1 
1 


و را رن 


کت مان 
لف‌بال ۶۲ ۰ ریک ۱ 
ا رده ی دما شیم . رو ۳ 
نان ۰ و + ورفزودن‌لغات سا رواصو ردام 
9 


در یمن 

, ساررتضشیی وتمرنا 
ردو  :‏ 6 
چاپ دوم فروردین ۱۳۴۳ 


با تجدید نظر کامل 
بسرمایه کتابفروشی ابن سین تبران 


چاپ افست رشدبه 


ديياچة مجلد دوم 


آ نکو سخنیم بیاموزد مرا 
۳ ۳ بند ه گر دا ند . علی . 
در پایان مقدمةٌ مجلد اول برهان قاطع ( صفحة صد وسی ودو ) نگارنده از 
خوانندگان فاشل درخواست کر دکه اطلاعات خودرا درموضوعپای مختلف کتاب مخصوصاً 
دریار لغات مربوط بلهحه‌های محلی وشاهدهای شان ونادر مرقوم‌دارند. چندتن دعوتوبرا 
اجابت کردند وشفاهاً و کتباً اطلاعاتی دردسترس مصحح گذاشتند. وماآ نچهرا که‌توانستيم 
درحواشی کتاب حاض با ذ کرنام آنان جای دادیم» ودرینجا با سیاسگزاری اسامیایشان‌را 
با ذ کر لهجه‌هابی که از آنها لغاتی را توضیح داد‌اند. بادميکنيم : 
امام (محمدعلی) (دزفولی), ليسانسيةٌ دانشکده ادییات و دبیرادیبات فارسی در 
بغداد (لغات حزفولی واند کی از لفات شوشتری). 
دبیرسیاقی(محمد) ؛ فار غالتحصیل دور دکتری ادیبات فارسی( لغات قزوینی ). 
سالك ( حسن صدر عرفانی), عضو وزارت فرهنکه ( لفات اصفهاتی ). 
شهیدی (سیدجعفی)» دییر ادبیات فارسی دبیرستانهای تهران (لغات بروجردی). 
علوی (محمدحن)؛ دییرتاریخ وجفرافیای دبیرستانهای تهران ( لغات کازرونی 
وشیرازی) . 
قاسمی (رضا) . دانشجوی دور د کتری ادییات فارسی ودبیر دبیرستانهای‌تهران 
(لغات کلپایگانی) . 
کنابادی (پروین) » دبیر ادیدات فارسی در دبیرستانهای تهران ( لعات کنابادی 
ومشهدی) . 
مکی‌نژاد(فخرالدین), رئیی بانك ملی دشت (لفات معمول در ارالك (سلطان] باد), 
کرمانشاه وبروجرد). 
وحدت (صادق) ۰ رئیس سایق دفتر اداری تیپ مستقل کرمانشاه ( لغات مستعمل 
در کرمانشاه ) . 
آقای علینقی بهروزی دییر دببرستانهای شیرازیزساسلةٌ مقالانی بعنوان «تقربظ 
و حاشیه بر کتاب فرهنگ برهان فاطع » در روز نامةٌ پاری منتش کرهه‌اند , و آقای رضا 
تایش در هورد « ستوسر » ود ستوسه > توضیحی نگاشته‌اند و آفای ابرج افشار در مجلةً 
دچپان نو » نکته‌ای را در باب لهجهٌ بزدی باد آور شده اند . 
در خاتمه بار دبگر مراتب امتتان خودرا بمحضر استادان بزرکوار آقای علی 
ا کر دهخد! و آفای ابراهيم پورداود که همواره در حل مشکلات نگارندء را راهنمابی 
کرده‌انده تقدیم میکند وازخوانند گان درخواست دار د که اطلاعات خود را دربار مطالب 
کتاب حاضرمستقیماً بعنوان نگارنده مرقوم دارند تا در چاپهای بعد بنامآنان درج شود . 
م . معی 


و 
ما خحذ اضافی 
در مجلد دوم (وطبعاً مجلد سوم نیز ) از کتایا و رساله‌هابی استفاده شده است 
که نام آنها در فهرست ماخذ متدرج در پابان تقد تطلد: او ننامده . اینك اسم 
آنها را با نم موف ومشتصات وتتانة اختمری بت مبکنم ‏ 


+ ما خذ فارسیوعربی وتر کیوپشتوواردو 


- الاثار العامية فی لغةا لمو صلا لعامية ء دکترداودحلبیموصلی. 
موصل. ۱۳9۶ قمری 

۴ - الابنية عن حقایقالادو 4 . ابو منصور موفق هروی . نسخه عکسی 
متعلق بکتابخانة ملی از روی نسشهُ خط اسدی شاعر معروف ۱( < الابنیه), 

۴ لانجیل | لمعظم (مجموع ازچهارس‌انجیل) باهتمام مسیناممح(مونز6) 
0 . رم ۱٩۵۱‏ مبلادی . از اتشارات 44 .۱ مون[ها01۵ اومیزاطظ 
(< انجیل فارسی) . 

۴ - بر گزیدة شعر فار سی. . محمد مین . بخش اول (هورة طاهربان 
صفاریان» سامانبان وآلبوه) . چاپ کتابفروشی زوار. تپران ۷۱سشسی . 

5 - تچار با لسلف . هندوشاءبن‌سنجربنعبداله‌صاحبی نخجوانی. مسحح‌عبای 
اقدال. تهران. مطبعةٌ فردین ۱۳۱۳شمسی. 

- تحتیق ما للهند من مقولة مقبو له فی‌العقل او مرذو له . 
ابور سحان بیرونی. مصسحح زاخائو. لك ۱۹۲۵ میلادی (< ماللهند) . 

۷- تور ك لفتي . سد کاظ قدری . 4 مجلد . استانبول ۱۹2۰-۱۹۱۹ 
مبلادی . 

۸- جامع الحگمتین . ناصرخرو قبادبانی بلخی مروزی » مصحح هنری 
کرین ومحمد ممین» چاپ اشتیتو ابران وفرانه. تهران ۱۳۳۱ شمسی . 

4 - چهار هقاله . نظامی عروضی سمرقندی . باعتمام محمد معین. چاپ 
کتابفروشی زوار. تهران ۱۳۳۱شمسی۲. 

7 ۱- شرح این تشه درسالنامة پاری سال ۱۳۷۸ ص ۱۵۷-۱۵۹ در ترجمةٌ احوال «علامه 
محمد قریتی» بقلم نگارنده آمده است. ۲ - و دز رك : شمارژ 4٩‏ فهرمت مآخذ فارمی 
و عریی دنس سید بل رها (مفسة بای و هفت حرگاء «چپار مقاله » مطلق 5 کر 
شده . منظور چاپ لبدن امت . 


۰ - دانشنامة عالالی. ابن سینا , بخش‌اول (منطق) مصحح سید محمد. 
مشکوة چاپ انجمن آثار ملی » تهران چايخانة مجلس ۱۳۳۱ شسی- بخش دوم (علم 
برین) حصحح محمد معین ایا ۱۳۳۱ شمسی- بخش سوم (علم زبرین) مصحح سیدمحمد 
مشکوة ایضا ۱۳۳۱ شمسی! . 

۱ - دلیل الرآغبین فی‌لفة الا رامیین . القس بعقوب اوجین منا 
الکلداتی.موصل ۰ مبلادی . ۲ ِ 

۳ دیوان رو دکی ,(مجلد سومازاحوال واشعار ابوعبدانٌ چعفربن‌مسند 
رودکی سمرقندی). مصحح سعیدنفسی‌بسرمايهة ش رکت کتابفروشی ادب. تهران. چاپخانهً 
شرکت‌طبم کتاب ۱۳۱۹ شمسی (رو د کی) . 

۴- دیوان لغات التر 2 ۰ محمود بن‌حین‌بن محمد کاشنری. دارالخلافة- 
الملیة. مطبعهٌ عامره ۳۵-۱۳۳۳ قمری. 

۴ ر اهنمایایر آن . نثر به دابرء جغرافیابی ستاد ارتش(ابران).تبران 
۰شسی (دارای سه بخش است ‏ در موقع ارجاع عدد اول مربوط ببخش وعدد دوم 
مربوط صفحهً همان بخش اشت) . 

۵ سالنامة فرهنگ گلپایگان و خوانسار. سال تحیلی۱۳۲۸ - 
۹ (شامل مقاله‌ای حاوی لغانی‌ازلهجه‌های گلپایگانی وخوانماری, کرد آوردء محمدعلی 
امام) (< سالن‌امة کلیایگان). 

۷ سند باد نامه . ۱ ۱۳ . مصحح 
احمداتش. استانبول. چاپخانهُ وزارت فرهنكك ۱۹۶۸ میلادی (- سندباد نامه). 

۷ - علم القلك » تار بخه عند العرب فی القرون الوسطی . 
الیو . روم ۱۹۱۱ میلادی (-- عل الفلك) . 

۸ - فر هنگ نظام . سید محد علی داعی‌الاسلام . ه مجلد . حیدرآباد 
دکن ۰ ۱۳65- ۱۳۵۸ قمری . 

۵ فیروز االفات اردو (جدید ) . مولوی فیروزالدین . لاهور » 
۳۴ مبلادی . 

۰ فو اند سبزیهاء» میوه‌ها؛ و ینامینها . دکترسید نور ال ستوده. 

تهران . موس مطبوعاتی امیر کبیر ۱۳۳۰شمسی (ستوده) . 

۱ - و یز رك * شمارة ۵۷ فهرست مآخذ فارسی و عربی دد معنمة میل ال برحان 

(سقحهٌ صدوسی‌وهفت).ه رگاه «داشنامة بدون‌قیدی‌بادشده مراد داشنامه مس آقای‌ مرا اسانی‌است 


۱ فیه ها فیه ۰ مولری بلخی رومی : مسحح بدییع الزمان‌فروزانفر. از 
اتشارات داتشگاه تهران . شمارء ۱۰۵ . 

۴ . قاعده‌های جمع در ز بان فارسی . محمد معین (طرح دستور 
زبان فارسی. شمارة ۱) بسرماةٌ کتابخانهٌ زوار . تهران ۱۳۳۱ شمسی (< قاعدجمع). 

۴ - قاموس الاعلام ( ترکی ) . ش » سامی . «مجلد. مطبعة مپران. 
استانبول ۱۳۰۹ قمری . 

۴ قاموس فرانسوی(ر سملی)- (لت فرانوی -ت رکی). ش. سامی. 
چاپ چپارم مطبعهةٌ مهران. استاتبول ۳ قمری . 

۲۵ - کتابالطبیخ . محید بن ح بن, محبت ین کریم کانب بدا : 


بتصحیح و تعلیق و تحشدهٌ دکتر داود حلبی . مطبعةً آمالربیمین . موصل ۱۳۵۳ قمری . 
( ح< الطبیع) . 

- مشنوی . جلالالدین مولوی نوت میرزا محمود . تهران . مطبعةً 
هیرزا حبیب ان . ۷ قمری - مثنوی‌طبم علاءالدرله باهتمام‌میرزا بسن اه توا 
کاشانی . تپران ۱۷۲۹۹ قمری۱ . ۱ 

۷ - معجمیات عر بية - سامية . اب ۱۰ .ی . مرمرجی الدومنکی » 
مطیمة المرسلین اللبنایین . جونیه (لبنان) ۱۹۵۰ میلای . 

۸ - مقدمةالادب . ابوالقاسم‌جارالة محمودبنعمر بن مد بن عم رز مخشری 
خوارزمی ( فرهنگ عربی بفارسی) با اضافات باهتمام وزیاو2) ۷۷ . ) . [ البسسك 
۳ میبلادی . 

۴۲ منتهی الارب فی لغة العرب و بن بدالسلم صفوری 
شافعی ۷ عربی بفارسی) . چاپ کلکته #جزو - چاپ :پران ۲مجله ۷ 
قمری . مطبعة کربلائی محمد حسین طهرانی 

۰ نز هة القلوب. حمدانه مستوفی‌قزوینی . مقالة اول باهتماماستیفنین. 
لندن ۱۹۲۸ میلادی - مقالةٌ سوم باعتمام گای‌لیسترانج . بربل (لیدن) ۱۳۳۱ قمری . 

۰ - نشوءاللغة العر بية و نموها و | کتهالها . اب انتای ماری 
الکرملی . فاهره ۱۹۳۸ میلادی (<- نشوء اللغةالعربیة). 

۴ یوسف وز لیخا . (تفیر فارسی سورة_بوسف) . مسحح دکتر پرویز 
ناتل خانلری . تهران ۱۳۲۹ شمسی. 


ِ‌ 


ما 
۱ - رگ : شمار؛ ۱۲۱ فپرست مآخذ فارسی وعربی در مقدمةٌ مجلد اول برهان . 


۲- ما خذ بزبانهای اروپایی 


هه عم ,(۷۲) اقا بر( 1زممعصوز .11 ) ععش -33 
0 10۵02 دحاصص0ظ ,مدووهای 0ممعد۳-فاطو۳ 

ب«0ءنا- هنایم ۵220ع5 7۲۳6 ,۳18 ۸001 34 
۰ 7 »12 .رفده‌نهز(1[ 

20۰ »۲5 زود ادنوه[ طظ «۳[(۰)) 0 -35 
۰ 6 061۳6۶2تع۲۱ 

متنقظ هورگ مهءنما رو( ) ) صصفصوام م۳0 -36 
عع3 نداهن صیدهمعو؟ عنلعا . جعمعص ب . فعنه . د8منهعو 
۰ 8 ۱16۳0676۶۲ 

-طع۵ز۱۷ ءه عمت‌تاناه۳ ,مع‌عههءم2 ,(۲۲۰۳۰) عدخصصم۲۱ -37 
۰ ۲۲6۲۵1۲ 0۶0 بر قع‌عدءعا عفع‌ی! . تعطامت‌مظ )۲ < ۶م1۵ 
1 9002م1 

۰ 1946 3 که ۹( معنعه لععادی 7۳0 -38 
۰( هو ٩0060.‏ تعاعه‌املذط۳ عط ۶ه عممنی‌دعمعع1 عط) عذ 8عطفناطادص) 

_ فمهعع۲" عطا ما 4عطناداد) . چهور 16۲602۵ بححصعطةءظ -39 
( 1944 5060607۰ هءنعماهان(ظ ع) ۶ه ععمنامد 

۵۶ مفنطیه۳ ق۵جد صعامیی 2۸0016-۲‏ هم اعنا . ۸۵ 40 
۰ ( 1937 و 1 ۳2۲۴ 12 (۲۵ ,05٩ظ‏ عطا عم 64هنععظ) 

,305ظ صا ,ععاععع۳ ۲«ع(( مز ۷۵2۵2-مدم معنوه؟ - 41 
93-6۰ ۳۰ ور 

ععتعدعه معا ع4 ععزه‌ون! و( طمتمس ) 16016۳6 -42 
۰ 1870 قلد۳ .566۵۵0 19۳ : 1876 کلد۳ .۳6 1۲۵826 ,عاهيد 
(لکلرك . تارخ طب س) 

43- ۷ )1:10628۳06(« ۱۷ 
ردناعام‌نه0)‎ ۲۵۱. 2. 25. 1/2. ۱941 . ٩052( 

ها ۱۲۵۵ عص‌نمقلمع:ه6 و(.ظ) صصعص) 1 44 
۰ 4 ما۲ عوفاگتاه 29۳16 .عط‌صانعه 

۰ 01 مناءعظ ,عطعاممف (.) ۲۲عو۲ع۷۲ و4 
(مار کوارت . ایراشهر ‏ ) 


امه وتنهودوه۲ ۰ معطهصومغه (۷۰) رل ۱۱۱ -46 
ءنح‌عیعم66 ۵6 علعرمز م5 ۱2 86 مناعلل8 ده ءتععاسظ ) .عصعصه 
۰ 1 0۵۵ (۷ ]2 ۲ و1۳۳ 

۰ .ععن4دعک عطععنقط‌نمفال( عنظ و([۲ه)) ص521 -41 
. (زالمان <) ومور وفع 5 . . . ۰۲6۵6 مه ‌ونوممرل 1 عزز 

۶ عمعصاعهت عنط قمد 8تعنظ عمط ر(۸۰) 5۱00161 -48 
۰ (این‌درید <) ومور 4عحاعطعللق .05عهبه موم( 

قمع .ها معگط‌وم‌نلن۴ و( ,۳ ) و5۳16 -49 
۰(انپیکل <) 1881 م1 

۰ ۱ 1۲۶ .معط ‌عمذاتعک معطه‌نوععمءتله عزظ 50 

عط ۶ه عممناحتی‌عه؟ مدنمعع۳ 018 رصع ۲فصوتآن5 -51 
(موکومار من ۰<) 1941 عتانت‌له) اه نمیهجنملا .۶2وعحهظ صعنمی‌ههعد‌ش۸ 

۰ 8 ۲۲۱60 هفاهتع۳ امعن‌عق و(.۲۲) صفصواه۱۵. -52 

,متا »ز(۳ طعنام م۲ -طو امامت ۸۰(۰) صمعم۷۲ ۷۵:0 -9د 
.(موران <) کهور اداطامعاء] 

مم0عما .عم‌ناع؟ 0266۲ - ددناعمظ و(.()) موجه -54 
۰ 1874 

بصع عطاه‌عنقفعاه ر(طمذ۲صنعظ) صمصو 5-2 
۰ 7 ع:2ماع1 .وتا گمته‌عبهای۴( معطهءنممانطادظ عتع عنموعط عله 

(تبیمرن . لفات «خیلةٌ ا کدی «) 


زشانه‌های اختصاری! 


۷- شانه‌ها ی کنابها 


شانة اختصاری شمار ما خذ» || ند شمارغ ما خذ 


ابن درید 8 علم الفلك ۱۷ 
الابشبه ۲ قاعدٌ جمع ۲۲ 
اثییگل 49 قدری ۳۷ 
انجیل فارسی ۳ لکلرك . تاریخ طب 9 
شیمرن . لمات و5 مار کوارت. ایرانشهر 5 
دخیلة ا کدی ما للهند 4 
زود کی ۷ موران 53 
زالمان 41 نشوء اللغة العربية ۳۱ 
سالنامةٌ کلیابگان ۱0۰ وه ون نت 
ستوده ۳۰ وپنجاه وپنج 
اول برهان 
الطبیخ ۱6 
۳ شانه‌های متفر قه 
الم - المانی 
ِ عربی 
- فرانسوی 


ان - انگلیس 

۱- علاوه ب رآ نچه درپابان مقدمهٌ مجلد اول ص صد و پنجاه و سه - صد و پنجاء 
و پنج ثبت شده . 

۲- رجوع بدیباچهٌ همین مجلد شود . 

۳ عدد اول نمرژ جلد وعدد دوم نمرء صفحه است 


گفتارپنجم 


از کتاب برهان قاطع در حرف جیم ابجد با حروف تبجی 


مبتتی بربیست بیان ومحتوی بر چپارصد وشصت وشش 
لشت و کنایت 
بیان اول 


۶+ جات ممروف اس ت که مکان. ومقام 
پاشد ۱ - و بهندی امر در رفتن است یعتی 
پرو ۴ . 
جاپلسا - بش بای ایجد و سکون لام 
و سین بی نقطه بالف کشیده » لام شهریست در 
جالپ مفرب. گویندهز اردروازمدارد ودرهردروازه 
هزاریاسبان شته‌اند. وسشی مجایلام رای‌فرشت 
آوردهاند - کوند شهری‌است بطرف مفرب‌لیکن 
در عال مثال + چنانکه کفتهاند « جابلقا وجایرسا 


وعما مد.نتان فی عالمالمثل» - ووعتقاد مستقین 
منزل آخر سالك است درسمی وصول قیدبلطلاق 
ومر کز بمحیط , 

جابلقا - با قاف بر وزن جابلا . 
شهرست بسرحد مشرق . گوبند هزار درواژه 
دارد و درهر دروازه هزار کی پاسپالی میکنب 
و بش کرت هریت دنام تا چاه 
مشرق - ومئزل اول سالك باشد باعفاد مسفقن 
درسمی وصول بحقیقت - 


9 چ - حرف ششم از الفبای فارسی و حرف پنجم از الفبای عربی (ابتث) وحرف سوم 
از ایجد ؛ و آترا « چیم » نامند ودر حساب جمل؛ سه گیرند . این حرف در فارسی به « ت *» 
دز » , دکه» (رك دص بح ديباچة مولف ) , « چ», «ژ». «ش »و دی » بدل شود 

و س جای, ازستر ۷2 ۵ (رفتن ) مانند : گاه که از 88 * (رفتن ) مشتق است . 
پازند : له اسشق 4۱۷ » پهلوی 83926 < منایع۲۷ : ۲ 1۷8 - ۵۷ ۰ یکسا)استای 
۳ با 8216< اونوالا ۰۱۰۷ پهلوی‌شمالی(۵:۷1281. اورامان۱۲۳» اشکاشمی128« کربرسن 
۷۸ *. زباکی[ « گربرسن۸۱» اورامان883ز « ۵ . اورامان۱۳ »۰ کردی لژ , افتانی م2[ ۰ 
بلوچی خر . کیلکی 288[ ؛ بجای .. بمعنی درحق ... درباره ... 


آنرا که بجاي تست هردم کرمی 


عذرش‌بنه ار کند بسمری متمی.« گلتان4۷*. 


۲ - حندی 8از ماسکرت 72 پرود دکتر رلجا » 


جابلوی 

جابلوس ۰« بسکون اك بر وزن 
خاکبوی ۰ فرببنده وسالوی راگویند , و باجیم 
فارسی هم‌آمده ال ب 

جایو - با بای فارسی بروزنآغوز » 
للم شهریست درتر کستان؟ . 

جاتاع - با تای فرشت بروزن‌هاجاغ, 
کلِجهةٌ خیمه را کوبند , و آن تخشته‌ای باشد 
سوراخ دا رکه برسر ستون خیمه کذارند۳ . 

جائن ۴ - بنتح اك بر وزن لادن» 
یکی از امهای باریتمالی است جل وجلاله بلفت 
زند و پازند (۱) ۰ 

جائو نس با نون وتای فرشت بر 
وزن بازو شکن ۰ بلفت زد وپازند(۱) بمعنی 
آمدن باشد . 

جافلیق۱ - با ای منكه بر وزن 
پاسلیق ۰ عالم و عابد ترسایاتراکویند ۰ و دد 


(۱) چك : ژد و پاژئد . 


۱ - رك : چایلوی . 

۴ - ت رکی‌چاناق « جتنابی ۲۷۳ ». 
ايزد «بونکر ۸۵ ». 
,1 بودکر ۸۵ ت 
اسقفان اطلاق شود . 
خوددانند , گفته مشود . 
از گرنند . 


ظاهراً همین « جاج مثو » است که فصبه ایست از قنوج. 


لفت . فری ۲۹۸ >. 


۷ - در ممج‌البلدان و ترهةالقلوب یامده. 
٩‏ - غیاث بتقل از سراج لوسد : بدین تام شهری در هند یست. بالفعل 


۲-۰ وو- 


قاموی نیز بهمین ممنی‌آمده است .** 

جاجرمینه - 
و میم و بای حطی و نون بروزن لا فهمیده ء 
چشمه ات که چونآفتاب بر م‌آید آب‌آن 
فرو میرود و چون آفتاب فرو میرود آب آن 
بر می‌آبدلا . 

جاجم » بر وزن خادم » پلای را 
کونند - وفرشی باشد که آنرا از کمد الوان 
دوزد۸ . 

جاح گر با نون و کاف فارسی 
بر وزن پاك سیر . ام شهری است در 
عندومتان ٩‏ . 

جاخسوك ‏ بکون خای له دار 
وکاف بروزن چارسوق » داسی را گوبندکه بدان 
غله درو کنند ؛ و باغین قطه دار هبهست * وبا 
شین شطه دارهم بتظرآهده است*۱. 


با جیم ورای‌قرشت 


۴ - در حدود المالم و مصجم البلدان یامده . 


۴ - حز. 20:18]958) -. پپلوی)۷222. 


۵ - حز ۰ 20001۵0 , 20002020[ ,پهلری طا2۳02 .آمدن, 
٩‏ - ازعری » ازبونانی 2110011608 بمعنی عام و جامع. و به‌پیشوای 
« نقفی». امروز « کاتولك » بفرقه‌ای از مسیحیان که پاپ را پیشوای دین 


۸ - امروز 


۶ را - چاضوله وركد : 


جاثیقیه - از : جائلیق ( .۰ م ۳۰ به (ولاعت اسم مصدرعربی)؛ مذهب‌کاتولك. 
مذهب جائنیق 2411115۳۳6 . رگ : شهرستالی. ملل وسل ص ۱*۸ 


۵ چاجرم - بفتح موم. بلوعمد بجنورد » واقم در کنارجاد بسطام به بجنورد« کیهان. 
. جفرافیای سیاسی ۱۸۸ >. باقوت کوبد : شهررست دارای کورء ۰ وواقم است بین‌بیشابور و جوبن 
1 جرجان 2 هعجم البلدان » و ره ۳ حدودالعالم ا 


۳ هب 


جاد نگو! - بنتم دال بروزن‌بالنگوه 
پارسیان شخصی را گوبند کهآ نچه شرآ ش‌خانه 
وموبدان و دستوران وهیربدان شده باش دگرفته 
بمسرفش رسالد . 

جأ۵و ه بائاك‌بواو کشیده , معروفت 
که صحر وساحری‌باشد ؟. 

جادو سعی - کنابه ازشای‌اشد 
وسخن فیح وبلیغ را یز کوبند.#* 

جادی بن وژن هادی . زعفراترا 
گویند . 

جادالنهر * رستتی‌باشد مانندیلوفر 

که‌پیوسته درلپرها وآهای ایستاده روبدواندکی 
از آب‌دمابان شود. طبیعت آن‌سرد وتراست وبعربی 
صلق‌الماء خوآنند 2 

جاد گون - با رای قرشت بر وزن 
واژ کون » چیزی است که آنرا بفارسی بزباز 
و بعربی بباسه خوانند ۴ - کوبند پوبت 
جوز است وبسنی گوبند گل‌و شكوفة جوزباشد. 


(۱) چك : ژند و پاژند . 


جاضوف 


جاست ه پر وزن ماست ۰ جایی را 
کوبتد که انگور را درآن لکد زنه تا شیرء 
آن برآید . 

جاسو س « بر وزن‌تافوس: معروفشت» 
وآن شتصی باشدکه از ملکی بمك دیگر خبر 
برد - و خشخاش‌زبدی را لبز کویند مسنی 
خشخاش‌سفید ۰ چه زید با بای ابجد بمعنی‌سقید 
باشد . 

جاسو تن * ۰ با نون وتای قرشت 
بر وزن بازوشکن » بلقت زد ویازند(۱) بمعنی 
داشتن ودارندگی باشد . 

چاش مه بر وزن ماش ۰ ابار له 
پاك کرده در خرمن راگوبند ؛ و بعربی صبره 
خوانتد . 
جاغر - بروزنلاغر» چینهدان مرغادرا 
گوبند . 

جاغسو له » بروزن و معنی جاضوله 
است که داي غله درو کردن باشد ۰۷ 


۰۱ - 1202086 ( پازد ) ۰ و0216 , ساسکریت 2 ناملا 


بمعتی میالجی ؛ واسطه «میتوخرد . چاپ‌وست . سال ۱۱۲۱۸۷۱ - ۱۱۳ *. فیبر که بل 
1 پپلوی کوید : بازند 1302080 شکلی است از 800 - ۵816 (میانجی» 
واسطه ) « یبرك ۰۱۹۲: < در بیست و سیم ( از قواعد دین زردشت ) با درویش وکین وغنی 
تیکوئی کند و جاددکوئی کند ‏ و جاددکوی آست که به دبنان آنچه بذر آذر کده و ارپاب 
استحقاق کرده باشند , آ شخ ‌بمصرف رساند ٩.‏ « دیستان المذاهب ۹8 *-  .‏ ۴ - اوستا 
-۷ا۷2 (ساحر)* هتدی باستان 0848 (خدال , سحر) ۰ پهلوی816ز ( 80011۳[ ] جادوبی ) 
( 11006 هم خوانده شده), ارمنی دخیل >لااه « استق 4۱۰ * در بسیاری از مواضع اوستا 
« بانو - جادو » بگروه‌شیاطن ساحر و کمراه کنند کان وفریبند کان اطلاق‌شده« بشتا: ۲٩‏ » : 
( لهراسب ) بهر حمله‌ای جادوبی زآن‌سران زمين را مپردی بگر زگران. فردومی‌طوسی. 

فردوسی « جادو ‏ را غالباً پجای « دروند ‏ پپلوی‌ویازند ودروغپرست وپیرو دیوسناآرد 
« مزدیستا۳۹۲ *. امروز جادو بمعنی سحر و جادو کربمعتی ساحر استعمال‌میشود . 

۴ رگ : پنیای وبسپاساء ۴ - عرپی «جاسوی‌ساحب‌رازید» « شرح قاموی  .*‏ 
ه - حر. صقانه0ع2ز , پهلوی قاافقک . داشتن «یوتکر ۰0۸۷ ٩‏ - ره : جاضوگ . 

۵ جاوه - بفتح سوم , معرب‌آن جاده ( بتشدید سوم مفتوح )؛ راه بزر « نف » 
شارع علم » شاه راه ۰ 


جال 


جاف پر وزن قاف » زلی را کوشد 
که بر يك شوهرآرام نگیرد ‏ وهر روزشوهری 
خواهد ۱ . 

جاف جاق - باجیم بر وزنخالبان, 
زن‌فاحشه و قحبه را گوند ۴ . 

جاگشو ‏ با کاف و شین نقطه دار 
بر ون تازبو ؛ داله ای باشد از عدس بز رگتر 
و پوست آن میاه وروشن وشفافی رلغز نده ولرم 
بود » والرا دردارو های‌چشم بکار برند. وباسین بی 
قطه حم درست است ؟ . 

جا کو تن ۴ - با نون ونای قرشت 
بر وزن بازو شکن ۰ بلغت زئد و پازس (۱) 
بمعتی آوردن باشد که در مقابل بردن است . 

جاکی تِ بر وزن یاکی » درختیست 
که چوبآ را مواك کننده . 

جال » بر وزن مال . مطلق دام وتلعرا 
کوند٩‏ و بعربی ف و شبال خوانند - 
ودرخت اراك رانیز گفته‌اند که از چوبآن‌سواله 
ساژند۷ . 


(۱) چك: ژند و پا زند. 


٩‏ رك : جاف جاف. 
ز دانا شنیدم که پیمان شکن 


-) وت 


جالش - ی وزن مالش . میاشرت 
وجماع باشد. و کسی رائیز گوبند که درمباشرت 
حرص باشد وجماع بیارکند۸ . 

جالشگر - با کاف فلرسی بر وزن 
دانشور ,کی را گونن د که درجماع و مباثرت 
حرص باشد - ویمعتی خرأمنده هم هت عنی 
کی که ازروی از وغمزه براه روده ویاینمعنی 
با سین بی نقطه لیز گفته‌اند , و با جیم فارسی 
هم هت ۰ ۰ 

جالندد - با دار ابجد بر وزن 
آدم گر , نام ولایتی است درسوعنات*۷. 

جالوت ۰۱۱ بر وزن یافوت » کافری 
بود که درعهد طالوت بدست پیغمبر ی کشته‌شد. 

جاله - بروزن لاله » چیزی باشد که 
از چوب و علف بر هم بندند و چند مشك پر 
باد برآن صب کنند و بر آن شته ازآبپای 
عمیق بگثرند؟۱. 

جالی بی وزن شالی » لام درخت 
اراك است که از چوب‌آن مواك سازند؟٩.‏ 


۴ رك؛ جاق : 


زن جاف جاف ات آسان فکن 


« بوشکور بلخی بنقل لفت فرس ۰۲8۳ 


۳ -«جاکو » شمیزج است.» « یعنةً حکیم مژمن » رك : چاکو . 
۴ - مز . 2900818601020[ , عقا02 - , پهلوی 21۲/۵0 . آوردن «بونکر 


۳ بنابراین اصل «جاینگوتن * است. 


ها[ ( دام ) [ برای پرند کان ماهي و غیرء ] 
۸ رك: چاش وچالیش. 4 - ره : 


۵ -رك : چال وجالی. 


-سال کرت 
۷ - رك : جالی و جاك . 


جالش؛ چاش, چالشگر. 9۰ « جالهندر » 


شهریست ( از هند ) برسر کوهی الدر سردسیر و ازو مخمل وجامه ها سیارخیزد ساده ومنقش 
و ادر میان رامیان و جالم‌ندر پنج روزه راه است . > حدود العاام 4 27مما2ل بت 
وعدطمعلغ[ | کنرن‌کناک علالا 1 راقع‌درپنجاب«مینورسکی.حدوده۰۲4. ۱۱ طافذا20). 
در قرآن سورء ۷ آیهٌ ۲۵۲-۷۵۰ آمده که جالوت بطالوت ( شاوّل ) حدله کرد و بدست داود 
مقتول شد « رك : دائرتالمعارف اسلام : جالوت > کمتّجالوت بحریفی است از نلبعبوی: « جفری 
٩۴ ۸-۷۲‏ - در دزفولی 62121 گویند . ۳ - را : چال و جاکی . 


وی چب 


جالیز بر وزن ومعنی پاثیز است 
که کشت زاز خربزه و خندوانه و خیار باشد س- 
و تره زار را بیز کوبند که زراعت سبزی 
خوردنی است و بعضی کوبند جالیز عمرب پالیز 
5 
جالینوس - امحکیمی‌است مشهرر 
از بوبان ؟. 

جام - بر وزن سام ۰ نام حاکم‌شهر 
تته است - و نام ولانتی هم هت‌ازخرامان . 
و پیالةً آبخوربرا نیز گویند ۴ وآبینه‌ای باشد 
از شیشه که روی‌در آن نماید و کاهی دردبوارهای 
خاها نصب کنند - و شیتهای الوان را نیز 
کوشد که در پنجره های خانه و حمام بکار 
برله ۰ 

جامات * » بروزن‌ساعات؛ للمحکیمی 
است که اورا جاماسپ گویند . 


است 


(۱) چك : ولب ودعان . 


. -رك : بالز‎ ٩ 
. وی در تریح کشقیات گرالبهابی دارد‎ 


جامتوتن 

جاماس ‏ بروزن‌آمای. پحکیی 
اس که اورا جاماسپ هم میگوبند یا بای فلرسی 
درآخر .8 

جام پر از شیر وهی - کنابماز 
پل پر ازآب کوثر باشد- ودهان (۱) معشوقرا 
ببز کوبند - وکلامی که شنیدن آن مردمرا 
بشور دراندازد وحال آورد - واشمار خوب را لیز 
کفته‌اند . 

جام پر از می ممروق است - 
و بمعنی جام پرازشیرومی است که کنایه ازبال 
پراز آ بکوثر - ولب ودهان ممشوق - و کلام 
واشمار خوب باشد . 

جام بر سنگ زدن سکناب‌ازتوبه 
کردن و گذشئن ازشراب باشد . 

جامتو نی ۰۷ با نی قردت وبون 
وتای دبگربروزن تارموشکن,بافت‌زند وپازدد(») 


(۲) چك : ژد ویاژند . 


۴ - کلا216) طبیب بونالی ( ۱۳۱ - حدود ۲۱۰ م.) 
۴ جام ناه ایت کوهستالی ص خراسان 


بين کوء کته شمشیر و تکبی کرء و حاصلخیز است و دارای ۵۳ فربه است و می‌کرآن تربت 
شیخ جام است . « جغرافیای میاسی .کبهان ۰۰ ۰۰۱۹۹ ۴ - اوستا - 20اه بار پولمه 
۶ ۰ . پهلوی 270 « اسشق ۱۱:» «بببرك ۲8۸ * معرب : جام « تهس» «حزیة. 


۵ - مصحف : جاماسپ ( هم .). 


۰.۵ ( مشفف : جاماسپ‎ - ٩ 


۷ - «جاملوتن * هزوارش و بىمنی رسیدن است .ر 5 : جامئوتن . 


» جاماسپ و چاماسپ 


اونتا 21025۳2 « 


بر تولمه ٩۰۷‏ > 


* در سنت زرتشتبان جاماسب از خاسان 


ح وکوه ۴1۷0872 وبرادرفرشوشتر ( اوستا ۳۲2512200510478 ) بود و هردو وژبر کی کشتاسب 
بودلد - جاماسب با دختر زرتشت بنام پوروچیست 3011۳16158 ازدواج کرد « مزدستا 
.٩۷۸-۷۷‏ جاماسب درادییات‌ایران و عرب‌بلقب « فرزایه » وه حکیم» خوانده شده, پیشگویبهایی 
بو لبث داده‌اند که ذ کرآ ها در رسالهٌ پهلوی « یادکار زربران » ( رگ : مزدسناص ۳۹۷ - 
۲۳) و « کشتاسب لامةٌ دقیقی » و « جاماسب نامه » ( رك : مزدیسنا ۳۵۳ یهد ) آمده . 
یز رك : باد اما پود داود ج ۲ ص 01 


جامتانه 


بععتی رحیدن باشد. ۴ 

جامعانه - با خای له داربروزن 
آساله » آینه خانه را کویند » وآن خانه‌است 
که در ودموارآ ترا شیشه بندی کرده باشند . 

چام سحر کته اژآتاب‌التاب 
لت . 

جاهسه بان بی قطه بروزن‌خالسه» 
باقلای قبطی را گوبند » و آن در عصر بسار 
میشود و در آبهای استاده روبد » وگل آن 
سانند کل سرخ باشد . گومند عربی‌است٩‏ 

جام شهربادی ‏ قدح بز رکه 
شرابخوریرا کومند . 


جام شیر ه کتایه از پتان غیردار 


س۹ی و 


جام گوهری - کنابه از بیال 
بلوری - ولب ودهان معشوق باشد ۰ 

جامگی؟ پفتح میم بروژن خانگی» 
راب و وظیفه وآنچه بملازم ونوکر وغلام‌دهند 
بجبت جامه بهاگ - وخورالك - و فتیلاً فنگی 
ودردی باله را نیز کفته‌انه ۰ وبمکون میم حم 
آمدم است .* 

جامگی خواد - مردم ملوفه‌داررا 
(۱) گوینتب وکنابه از مردم شرابشواری‌همت- 


وپرستار وخدمتکار راهم میگوند؟ . 
جامنو تن * س با دولون وتای‌فرخت 


بر وزن تار موشکن, بلفت زند و پازند(۲)بمعنی 
کفتن باشد وجامنولمن بعنی‌میگويم وجامنویید 
یعنی بگویید . 

جاهه - بر وزن نامه » یارچة بافتة 
نادوخته را کویند٩"‏ - وبمعتی‌قبای پوشیدنی هم 


ت ات‌سرجای خود . «شرح قاموی >. 


- «پدر من ( معزی ) امیر 


اند - 
جامقو‌ل- بانین ضله‌داربروزنزاغنول, 
حرلمزاده راکوبند .* 
(۱) چش :+ یز . ()چك: ژند ویژند . 
٩‏ - مترء جلمه پروژنکاملة , یعنی سنگی‌است 
؟ از : جلمه (جامك ) + ی (سبت ) . ۳ 
المراء برحانی رحمةَا ... مراباطان ملك‌شاء سپرد 


اتلد و شاعر ملْکشاه شدم .. » « چهارمقاله 4۱ >. 


... پس جامگی و اجراء پدر بمن تحوبل 


۴ رل :جامگی - 


۵ - جز . مفاهه2۳0200ز , 06020 , پهلوی ۲25)40 , رسیدن «بوتکر ۸۵ *. 
مولف این کلمه را بتطا « جامتوهن * ( ه . م . ) قل‌کرده ‏ اما 0هان12(1۵2)عز 


و تصاد۵لصز وظایر آن » حزوارش و پهلوی آن او کفتن است « پوتکر ۸۸ > 
ومولف‌بمای « جاملوهن » , « جامنوهن > شانده است ٩‏ - هندی باستان -۷250 ه 
با _أعنل»ه0» وفیره ( بام , حمات ) » پهلوی عاوصسفز ر « استق ۱۲ . 
مولر بهتر توشیح داده و هجامه» را از کلم پهلوی 120021 < پارسی باستان 

فت 1 ۵ ر پویانی 2۵00۵دانته « حوبتان 2۱۲ » و رك : تبرك ۲۵۸ استی2صطلا 9[ 
دق اص ۱۲۲ » طیری ۳ ( پیراهن ) « ساب طبری ۱۰۳ >. 

ج چام‌جم - جام‌چمشید _ رف : جام کیخرو . ۵ جام‌جهان لها - رك : 
جام کیشرو ‏ » چام کیاعسرو - فردوسی در «داستان بیژن با منیره > پسازتشریم 
رای هنق اي بقع افزانیل مرب ر ختری کی رازن رامین ع ار در عنوان 

« دیدن کیخرو بیژن را در جام کینی نمای » گوید : 


یه در صفساً ۵۵۷ 


۷۲ وم 


هست٩‏ -وجام وصراحی و کوزه و کدوی شرابرا 
یز کفته‌اند ۴ . 

جامه بد ندان گرفتن - کنایه از 
گریختن باشد. 

جامه خاه ه خاه‌ای باشد که 
رخوت پوشیدلی وغیر پوشیدلی ودوخته ولادوخته 
حرآن نهندگ . 

جامه خورشید -_کنابه از زمین 


است ‏ - و بر که درختانرا یز گوبند - وغبارت 


مه درییل زدن 

و ابر وآنچه روی آقتاب را یوشاند - وباسطلاح 
سالعان عبارت ار بدن‌آدمی باشد چه چم لیلی 
جان است » و خورشیه در عرف ایشان روح 
حیوانی - ومردمك دیده را هم کنتمانه ِ 

جامه دان » بروزن لامکان» سندوق 
و خاه‌ای که رخوت پوشیدلی وفیر پوشیدهی دد 
آن بکتر ند . 

جامه در نیل‌ژدت -کنابه ازعزرت 
و مانم دآشتن باشد . 


. ۲ ۷۰ ای‌مردان بکرشید تا جامةٌ زان نپوشید . » «کلتان‎ <- ٩ 
: «جامه» مانند کوزه باشد که شراب در وی کنند . منجيك ( ترعفی ) کوبد‎ - ۴ 


که چون رجامه بجام اندررن فرو ربزی 


بوهم روزه بدو بشکند دل ابدال . 
« لت فرس 4۸۷ >. 


۴- «پن مأمرن آن روز ( عروسی) جامه خانه‌ها مر کردن خولست و از آن‌حزار 


قباء اطلی ممدلی و ملکی و طمیم و نیج و ممزج و مقراضی وا کسون هیچ پسندید . *« چهار 
مقاله ۲۰ > . ت#جامه‌دار - مأمور تگاعداری جلیه » 
معرب و مخففآن* جمدار» « دزی۲۱۲:۱»؟ وآن بگروهیازمماليك محافظ سلطان(مسر) اطلاق 
میشده - در هندوستان و بلوچستان و مسقط منصب نظامی مهبی است . « داگرة المعارف اسللام : 


جمدار» ۰ 


بقیه از صفحهٌ >۵ه 
پس‌آن جام ب رکف نهاد وبدید 
ز کار و شان مپهر بلند 
ز ماهی بجام ادرون تا بره 
چه کیران. چهحرمز»چهبهرام وشیر 
همه بودئییا یو اسر ۱ 


درو هفت کثور همی بتگرید 
حمه کردیدا , چه وچون وچند 
نگاریده ‏ پیکن پدو یکره 
چه مپر و چه ماه و چهتاهید ویر 
بدیدی جپاندار افونگرا - 
« خاهنامةٌ بجع ج 4 ص ۱۰۹۹ *. 
این جام تا قرن ششم بنام « جام کیخضرو » بکیضرو اصاب داشت : 
هیشه رای‌تو روشن, همیشه عزم نو محکم مکی چون‌جام کیخسرو مکی‌چون‌سداسکندو. 
سبزی پشایوریی۳۸۹ > 
ظاهر] در قرن مزبور بمناسبت شهرت جمشید وبکی داستن او با سلیمان ۰ چلم مزبور را 
بجمشید اتاب دادلد و ۶ چام جم » و «جام جمشید » گفتند : ۱ 
آب حیوان چون بتاریکی در است جلم جم در دست جان خواهم توا 
د سار کشابوری *. 
جام عزبور را «جام کیتی دما » و * آیينةٌ کیتی دا » بیز ده اد « جلم جهان دما. 
بقلم نگارنده . مجلةٌ داش سال اول شمار؛ ٩ص‏ ۳۰*۰بمد ۲ 
۵ جامگیتی لها - رگ : جام. کیضرو 


حلمة بر سیزن وس 


حاهٌ محر کنابه ازآتابات۱ - جامه فوطه کردن ‏ کنابه از 
وکتابه ازباو سیا هم هست . چاك کردن جامه باشد . 

جاهة عید ه کنایه ازجامه و قبای جامه قطران » جاماسیاهی‌رااگوشه 
حرخ بلشد - وکلها و شکونهای بهار را نیز که در عاشورا وتعزیتها پوشند . 
گویند؟ ۳ جامةً تعچوانی - « سقرلات ولتدره 

جامهغ و ك - چیزی بائد سبز شیه | ومانندآتراگویند.* 
بایریش مکه درروی آب بهم میرسد - و جوی‌آب جان بر وزن تان » روح حیوالی 
وشمر وغدیررا نیژ گوند . باشد ؟ - وملاح جنک را بیز کنته‌اند؟ .#۶ 

: رگ : حام سح . ۴ - یز لباسی لو که در دوز عید پوشند‎ - ٩ 

پیراهن ب رکه‌پردرختان چون جامهٌ عید نیکیشنان . «کلستان سمدی . باهتمام آیتی 

.* ٩ ومیئوبی‌س‎ 


۴ - بقول هوبشمان ازساس‌کرت -01203» ۶ ( فغر کردن ) است . بقول 
تافتاگً و ٩6۷116۶‏ . ۳۶ جان با کلمةٌ اوستابی 8812 ( زندکی کردن) ازبکررشه‌است. 
ولی هوبشمانآتراسحیح نمیداند.ه هوبشمان 4۱۳ » » پهلوی 8720 ( شکل قدیستر ) و 28 
( شکل‌تازه. تلفقا جتوب غربی ) « بیبرك ۸۷ - ۸۸ * کردی و بلوچی و اففانی ( دخبل ) 
هه « استق ۱۳ > ( وجه اشتقاق هرن را مردود دانته اند ) « هوبشمان ۸۱۳ > اورامالی 
مزع < . اورامان۱۲۲» کیلکی 20 این‌سینا جان‌ر! بمعنی‌نقس بادکرده :« دیگی ( ازانواع 
حکمت ) آن بود که از حال هستی چیز ها ما را آ کاهی دهد تا جان ما صورت خویش بیابد 
و یکیشت آن چهالی بود . » « دانشنامه ٩۸‏ و مط > در ادیبات فارسی متر ادف روان ( روح 
ابانی ) هم آمده : 

اکر موری سخن ی و کر موبی رران دارد 

من آن‌مور سخن کویم. من‌آن مویم که جان‌دارد. 
۶ عمعق‌بخاری ». 

۴ - باین معتی ازرشة اوستابی 128( زدن » کشتن ) رك : اسشق1۵۳. 

# جا هی - نورالدین عبدالرحمن جامی بن نظام الدین دشتی متولد بال ۸۱۷ در 
خرجرد از ولایت جام خراسان . وی بمناسبت مولد خوش ( جام) و نیز سیب ارادت بشیخ 
الاسلام احمد چامی ( متوفی در ۵۳۹ ) جامی تخل کرد . او همراه پدر بهرات و سمرقند رفت 
ودرآن دیار یکب علم و ادب پرداخت و در علوم دینی و ادب و تاریخ کمال یافت وسپس‌بسیر 
و ملوك افتاد و پیروی سعدالدین محمدکاشتری و خواجه علی سمرقندی وقاضی زاده رومی کرد 
و یمرئیةهٌ ارشاد رسید و در سل بزرکان طرعَةٌ نقشبندی در آمد» ویس از وفات سعدالدین 
کاشفری که خليفةٌ نشتبندی بود خلافت ابن طریقت‌بدو تعلق یافت و شهرت وی شایم شدومورد 
احترام بزر کان ع کردید . جامی سفری بحج رفت و از راء دمشق و تبریز بهرات باز گشت 
([ ۸۲۸ ) . پادشاه معاسر وی ابوالفازی سلطان‌حین بایقرا و وزیر عحصس امیر علیشیر بود . جامی 
بزرکترین شاعر و ادیب .قرن نهم هجری است . از آثار منظوم او : دیوان اشمار ( مشتمل بر 
بقیه درمضحاٌ ۵۵4 ( بر هان فطع ۷۵) 


4و وت 


جانانه۱ » بر وزن کاشانه, کتابه از 
معشوق ومطلوب باشد . 

جان آهنی - کنایمه از بی دجم 
وسخت جان - ودلاور باشد . 

جان بدستارچه دادن - کنابه 
ازجان بشکرانه دادن و پیشکش نمودن باشد. 

جان پریان » کنایه از شراب 

| نگوری باشد . 
جان جان س بتکرار جان ,کنایه از 


(۱) چك : چییده . 


٩‏ - از :جانان (. م ۰ +( پولد دبت و زاید). 


روح اعظم است - واشاره بحق تعالی هم هست 
زیراکه جان زنده بدوست - و کنایه از ان 
است- وطمامیرانیز گوبند کهبتهبگه‌چسپیده(۱) 
باشد . 
حان حیوان . وجان‌خون‌حیوان 
کنابه از شیر و ماست وروغن و گوشت و شهد 
وعل باشد . 

چاندار - بر وزن بامدار ؛ ممروف 
است که اسان وحیوانات زنده باشد - ومحافظت 
کننده و لگاهیانراکوبند؟ - وبمعئی سلاحدار 


۴ - از : جان (ملاح) 


۳ دار ( دارنده ), معرب‌ییز : جاندار + دزی ج ۱ص ۱۹۸ و جندار * تفس ۲( رك : دائرة 


المعارف اسلام : جاندار ) : 
شاهي‌است چهره‌ات که دو جاندار خاص او 
رك : جالداری . 


بقیه از صفحهٌ ۸هه 


قصابد وغزلیات ومرائی وترجیم بند و ت رکیپ" 


بند ومثئوبات و رباعدات ), هفت اورنك (شامل 
آلذهب؛ سلامان و ابال. تحضة الاحراره سبسة 
آلابرار, پومف و زلیغا . لیلی و مجنون » 
خرد نامه اسکندری )؛ و از تألیفات او بنش 
فارسی : نقد النسوص فی شرح شش الفصوص ‏ 
شعات‌الانی ۰ لوایج ۰ لوامم , تواعدالنبوة » 
آشمة اللمه‌ات وبهارستان است . وفات جامی 
بال ۸٩۸‏ در هرات اتفاق افاد « تاریخ‌ادیبات 
ابران. دکترشفق. تهران. چاپشانداش ۱۳۷۲۱ 
ص ۳۳ - ۳۵۷ « جامی . علی اصفر 
حکت . تپران ۱۳۲۰ چايضانهٌ بانك ملی 
ابران 0 

جالان - از : جان - آن ( دبت ) : 
ممشوق , محیوب : « شرط مودت تباشدباندیشه 
جان دل از مهر جانان ب رگرفتن » 

« کلتان ۱۳۸ . 


چشم کمان کشید» و زلف ژره و رست . 
« رفیم‌لنبالی؟ . 


جاندارو 
هم‌آمده است ٩‏ - ورزق‌وروژی وقوت لابموترا 
یز کنته‌اند . 

جاندارو» کنابه از رب ات 
که افون باشد .۶ 

جاندا ه » بر وزن کارخانه » از پیش 
سرجایی را کونند که در کودکی نرم و چهنده 
هیب‌اشد * و بعربی بافوخ گوتد. 
مرا با تو یجان مضایقه لت . 

جان ذهین » کنابه ازبزه وگل 
ومیوه باشد . 

جان شکر -بکس ین قطه داروشع 
کاف وسکون رای قرشت * شکارکنندة جان‌باشد 
بعنی عزرائیل , چه شکر بیعنی شکار است - 
وکنایه ازممشوق ومطلوب همهست - 

جان فزا- نام روز بیست وسیم است 
از ماعپای ملکی؛ وآبرا جافزای عم گفته‌الد - 


تسه اوح 


وآپ حیات را هم میگوشد . 

جافقی ب بسکون تاك و قاف بتحتالی 
کشیده , مشورت و کنکاش کردن و مصلحت 
و صلاح دیدن جممی باشد با هم ؛ و محذف 
ثالی هم بنظر آمده. است . کوبند تر کی 
است ؟. 

جان گز | - بنتم کاف فارسی و زای 
قطه دار بالف کشیده , کاهنده وآسیب رسانند؟ 
جایرا کوبند - وروح حیوالی را هم میگویند - 
وحیوانات موذی و غیر موذی باشد از سباع 
وبپایم - وزهرقاتل را ليز کوبند . * 

جا نوساد »یا سین بی قطه بر وزن 
کاهوزار , تلم شخصی بود. همدالی ملازم دارای 
اين داراب . واو دارای صاحب خود را در 
جنگه سکندر پقریب ومکر وحیله بقتل آورد 
و سکندر یز او را بسبب قتل دارا یجهنم 
فرستاد ۳. 


جانوسیار ۴ - با بای فارسی بروزن 


.> ۷۸۱ ر: ح1صفحةٌ قبل. ۲ - ترکی بمعنی شفل » مشورت , الدرز « جفتابی‎ ٩ 
: رل : جانوسپار . ۴ - این کلمه در نخ ثاهنامه بصورت « جانوسیار > هم آمده‎ - ۴ 
و دستور پودش .( دارای سوم را ) کرامی_ دو مرد‎ 


عکی‌موبدی نام او «ماهیار» 
یکی‌دشنه بگرفت‌جانوسیار 
نگون شد سرنامبردار شاه 


که با او بدندی بدشت لبرد 


دکر مرورا تام فجانوسبار» 
بزد بر بر و سینةٌ شهربار 
و زو باز کشتندیکسرمیاه. 
« شاهنامةً بع ج ٩‏ ص ۱۸۰۰ *. 


چالداری - از : جاندار ۳- ی ( مصدری) ؛ سلاح داری - محافظت » تکهبالی : 


آن ترك چو یافت عنصب جانداری 
کقام دل من نگه دمی داری #کفت: 


بك لحظه نمی شکیبد از دلداری 
جان داران را چکار با علداری ؟ 


املم فغرالدین خطاط هروی « لياب الالباب ج ۱ ص ۲4۸ و۳۵۱ *. 
* جالور - بفتح چهارم از: جان۳- ور (ی و داتسا 4 پهلوی 208۷27[ ( حیوان 
زنده ) « ناس ۲۲۷۷ ؛ حیوان (جالو رکوبا » حیوان بالق «دانقنامه س ۵ س ۵ > ) : 
تماده جاتور از وحش و طیر و ماهی و مور 
که برفلك شد ازییمرادی اففاش.« کلستان ۱۰۳*. 


۱-7 و 


فالوی دار , همان جانوسار است که توکر دار 
بود وصاحب خودرا کشت . 


چاو تن ۱ - با نون و ای قرشت : 


بروزن آهوفکن ۰ بزبان زند و پازند(۱) بمعنی 
بودن باشد . 

جا نه پروزن دانه , روح حیوالی‌را 
گوند ۴ - وسلاح جنکه را یز کفته‌اند؟ ۱ 

جاثه دار - با دال ابجد بر وزن 
لاله زار , محافظت کننده ونگاهباترا گوبند؟ - 
و نگاهدارنده اسلحةٌ چنکه را لیز کفته‌اند۳ . 
- و پمعتی_ رژق و روزی و قوت لایموت حم 
هست ؟ . 

جاوه یک واو بر وزن عاید» 
مخخف جاوبد است که بمعنی هميشه و دایم 
باشد؟ . 

جاودان » بر وزن عابدان, مخخف 
جاویدانت که همیشه ودام (۷)- و آن‌جهان 
باشد ۵ 

جاودان خرك س بکس اون وخای 
نقطه دار ر فتح را وسکون دال هردر بی‌قطه » 
تلم کتابی اس ت که هوشنک در علم حکمت‌عملی 


(۱) چك : ژدو پاژد . (0) چك : دائگم . 3 


جاوه 


تصتیف کرده بودا . 

جاودا ۲4 » بر وزن ماشقانه.مخفف 
جاوبدانه است که دایم (۲) و عمیشه و ابد 
باشد . 

جاود *- بروزن باور؛ بنعنی حال 
باشد چنانکه اک رکونند « چه‌جاورداری؛» مراد 
آ باشد که چه حال داری 4 

جاور » بسکونراودال هردوبی‌شله» 
خاری باشد سفید رنگه » و باینممنی با زای 
قطه دار عم کفته‌اند » و بمربی تام ینم ای 
مثلثه خوالند . 

جاور کر دن « بر وزن باورکردن.. 
بمعنی تقبیر و تبدیل دادن باشد*۱. 

جاوژد ‏ بسکون زای شله دار , 
پر وزن ومعنی جاورد است که خار سفید پاشد . 

جاوشیر » با شن شله دار بر وزن 
باد گیر» صمقی باشددرایی ومعر بکاو شیراست 
که همان صمغ باشد٩۷.‏ 

جاوه » بر وزن ساوء . للم ولابتی 
وجزیره ابت درمیان دربا۱۴- و الدرون دهارا 


تک 


۱ - حز , صفا(ق0تگاز و طایر آن » پهلوی 2ات » بودن . فیوتکر ام 5 


۴ - رك : جان . 


۴ ر5 : جاندار . 
۵ - رگ : جاویدان ,این کتاب بعر بی تلخیص و ترجمه شدد و تررجمة آخیی ۱ 


تب 
4 : جاوید 3 

۴ - رك : چاوید . 
ك_ 4 


* مظلوم مافر مانکجی‌لیمجی هوشنك هاتربا بزدالی ملقب بدروش فالی » در سال ۱۲۹۵ 
٩0-‏ قمری درتهران بطبع رسییده است . جاوبدان خرد لیز نام کتابی است که محمد حسین بن 
شمس الدین از عربی بفارسی ترجمه کرده در تفران بسال ۱۲۹۳ قمری طبم شده . « فهرست 


کتابخانة مجلی ج ٩‏ ص ۷۲۳ - 
۸ - اکرغم را چوآتش دود بودی 


۷ - پهلوی 8۷10472[ «مناس ۲۷۷ : ۰۲ . 
جهان تاريك بودی جاوداته . 


4 -پهلوی27 2۷زا (مدت ؛ دضه) » کردی فا« اسفا : ٩ص‏ ۲۹۰ * « بونکر 
۶4 ۰ « بوستی. بندهش ۱۱۵ اما این کلمه در دسائیی‌بمعنی حال و خداوند مکان اتعمال‌شده 


«فرهتك دساتیر ۷4۱ 


۰ - از دساتیر «فرهنك دسائیر 6۷4۱ ۰ 
۱- 60۳0۳2087 «جاور لك اس ۰۳۳۹ . 


- 18۷۵[ جزیرء ای متعلق 


بهلند از مجمم الجزایر 50006 دارای 4۰۰۰۰۰۰۰ سکنه » پابتفت آن ۷18ها8 است. 


جاوید 


یز گوبند - و نام جالوری باشد گزنده و بیار 
کوچك . 

جاو ید ۱ بر وزن باهید » پابنده 
وهمیشه ودایم (۱) را گویشد - وعالم آخرت را 
هم گفته اند ۰ 

جاویدان ۲- بر وزن غازیضان 
بمعئی جاویدانت که هم‌شه‌وپاینده ودایم )۱ 
باشد .4 

جاویداثه - بر وزن تازخاند . 


بمعتی جاویدان است ت که همیشه و دایم )۱۱ 
باشد . #۲ 
جای » بر وزن لای ۰ بمعتی‌جا ومقام 
(۱) چك : وا 


۷۲7و 


باشد ۴- ونام کلی هم هست وآن در هندوستان 
بیار است ۴ 

جای پاش با بای ابجد بالف 
کشنده ویشین فرشت زده » خاله وسرا ومتزلرا 
گویند . 


جای گرم کر دن - کنابه از آدت 
که‌کی درجابی قرار وآرام گیرد - و بمراقبه 
رفتن را ليز گویند . 


جای هثل هس با میم بروزن پای‌بند » 
کاهل و تتبل وهیج‌کاره را گویند . 
جابی)- بر وزن طائی » نام کلی 


است درعند ۵ .۲ 


(0) چش : جالی . 


۰ ۷۵۷60۵۳ اوستا ۷2۷۵602 ( ابدت ) 1 ( الی الابد ) » پهلوی‎ - ٩ 


سشق ۲4۱4 ۰ ۷- پپلوی )8۷1 « منای. 
۴ رك :جا . ۴ - رك : جایی- 
۰ جاویدان خرو - رگ : جاردان خرد . 


ارمنی/۷2۷۵ ۰ ۷2۷۱۵20 ۰ ۰۷2۷۱۵0۵۵۵2 ۱ 
۷ : ۲ » «تاوادیا ۱۹۹ : ۲ ؟ رگ : جاوید . 
۵ - رل : جای . 

#جاویدی - بفتح پلجم » قس : پپلوی 0488[(جویدن) . کردی ناژ , 00 
(جویدن) . انتار [206۷۷۵ . 206821 . بلوچی 13928[ «اسشق 6:۱۵ » دریهلوی ۵2102[ 
پمعنی چویدن . گفتن آمده « منای ۲۷۷ : ۲ > مضغ کردن - تف‌انداختن رك : جاییدن. 

۶ چاه - پارسی استان - ۷2002 6 . قس : هندی باسمتان 5] ۷۵ (روی ) « اسشق 
٩‏ ؛قام . مکان » منزلت » درجه و رتبه : * ( دروش) گفت ( تدکری متنطر و ) ازجاعت 
اندیشه همی کردم . اکنون که درچاهت دبدم فرصت غنیمت دانتم . » «کلستان ۸۳ > - 

۵ جاییدی - بفتح پنجم . شکل دیگر است از جاوبدن ( ۵ ۰م) و چویدن بمعنی 
خرد و ترم کردن چیزی دردهان » و اين لفت هم اکنون در پسض تقاط خراسان بمعنی مذ کور 
متداول است : ... در دهان کنند ونجایند و پیندازند ... » « فیه مافیه ۰ مولوی مصحح فروزافتر 
ص ۸۱ و تملیقات ص۷۹۷ * 


بیان دویم (۱) 


در جیم ابجد با بای ابچد مشتمل بر یاتزده ( 


جبا - یکی ولو ی با کند ‏ 

باج وخراج را گوبندا - و بفتح اول در عربی 
بمعنی پنهان شدن - وبد دلی کردن- و وان 
استادن باشد ۴ - و بقصر الف خالث گرداگرد 
چاء راکونند؟ - ویضم اول وتشدید ثالی هم در 
عربی بمعنی بد دل باشد ۴ - و بکر اول 
در عرمی آب جمع شده و گرد آمده برای 
ختران 

جبایت - _ بکراول بروزن‌حجابت, 
باج وخرا ج گرفتن را کویند؟ . 

جب پاچ - با بای ابچد بر وژن 
کجاج , جامه ای که پادشاهان پروز دوروز 
بوشند ۰ 

چبر آ هنگ - با رای فرئت والف 
وها ولون وکاف فارسی بر وزن خشم؟ کند ۰ 
تخم خارست که‌آنرا زردخار میگویند ؛ و بخ 
آن تربد زرد باشد؟ . 

چجیر ور هس با رای قرشت بر وزن 
صردوز . خاریشت ت بز رگه قیر انداز را گویند؛ 
و با رای می نقطه هم بنظرآمده است که‌برروزن 


لفت وکنایت 


قفقور باشد . 

جیسین * - با سین بی قطه بر وزن 
فزوین ای سس تشه 
ومعرب آآن جیمین‌است 

جیغوت - با غبن قطه دار (۷) و تای 
قرشت (۳) بروزن مربوط » پشم و پنبه که در 
نهالی ولحاف ومانشدآن کنندا" - و کهته لحاف 
پارم پاره را نیز گویند - و بضم اول هم آمده 
است » وبا جیم فارسی یی کفته اند » وبایشمعنی 
بتقدیم ین بر حرف ثالی عم حست که جتبوت 


باشد۷ . 

جبلاج » بکس اول ولام وللف بروزن 
اخراج . مردم بزرکه دون همت خسیس را 
گوبند . 


جبلث بروزن لك لك ء سخت شدن 
وقایم (4) و محکم کرددن چیزی باشدسبب 
چیری ده 


جبلهنگ - با ها برورن اسفرنگه» 


او جلاهقت هردر بسنی جر آهنگه است + که 
تخم خاری بود زرد وآن خلررا زردخار گوینده 
ویخ آن تربدزرد باشده » وتقدیم لام برحرقه 


(۱) خم ۱ , چك : دوم . (۲) چك  :‏ قطه دار 


(4) چك : قائم ۲ 


۱ - جبایت بدین معنی است . رك : جیایت ۰ 


(۳) چك : _قرشت. 


۴ - عربی است - 


۳ - جبایت و جبادت عربی‌است بمعنی فراهم آوردن‌باج « دزی ج اص ۱۷۲ > 


۴ - رد : جر جبلهنکه : جیلا 


۵ - لانیتی صنا2۳9) دکلرر > 


( پوبانی 8118505 . فرا 87۳56 ) ؛ کچ . رك : لك اس ۳۸۹ و دزی ج ۱ ص ۱۷۱ . 


- ركك . جفبوت . 
بودکه از لیف کنند , طیان کوبد : 
عم عیال لبود و غم تبار لبود 
( تصحیم آقای دحضا) 


۷ - در فرهنك اسدی ( ص *۵) آمده : « جیشوت ٩‏ 


توبره‌ای 


دلم پرامش کنده بودچون جبنوت.» 


۵ - رگد : چیرآهنگه جبینکه . 


حجه 


تالی هم‌آمده است و ممرب آن جبلهنج است ۰ 
و حربی سمسم بری گویند . 

چیه » بفتح اول و ثالی رب نارنج 
و ماندآبراکویند - ونام داروبی هم هست . 

جیةٌ خورشید و ماه - کنابه از 
روز وشب است که لیل ونپارباشد ۰ 

جيهةّ درویش - کنابه از ابر 


وت 


هت که عرب لیل خوانند . 
3 

چیه هز اد میتی » کنابه ازنلك 
توابت است که فلك هشتم باشد - و کنابه ازشب 
هم هست . 

چییر ۵ » بر وزن کبیره ؛ مستعد شدن 
وجمع گردیدن مردم باشد بجپت شغلی و کاری 
ومهمی٩‏ -و درعربی‌چوبهایی‌باشد که براستخوان 
دست و پای شکته بندند . 


باشد که‌بعرپی سحا بگوبند - و کنایهاز شب هم 


بیان سیم(۱) 


درجیم ابجد با تای قرشت مشتمل برسه لغت 


چت؟ . فتح اول و سکون تالی » 
قومی پاثندفرومابه وسحرا شین درهندوستان. 
جتبو ی ۴ - با بای ابمد و نون 
و تلی قرشت بر وزن پهلو شکن ۰ بلغت زد 
و پازند (۲) بسستی شتن باشد که در مقاپل 


(۱) چك : سوم . 


: ) چپیره ( بپیین ممتی‎  - ٩ 
پرمودثان تا چپیر» شدند‎ 


هزیر ژبان را بذبره شدلد . 


ایستادن‌است " وجتبولمن‌بعنی می‌شینم وجتبولید 
یعنی بنشینید . 

چتره هت نم اول بر وزن سفره ؛ بمعنی 
آلوده باشد . ۶ 


(۲) چك : ژد و باژند . 


فردوسی طوسی . 


۴ فالاعژ « ائتینگای » : « احمد باخاصگان خویش و تنی چند که کناهکارتربودند 
سواری سیصد بگربتتند و تلك از دم او بازنشد و نامپا بشته بود بیندوان عاسی جتان نا راه 
مخذول فرو گیرند . * « بیهقی 4۳4 * مرحوم ادبب پیتاوری در حاشيةٌ تاریخ بییقی لوشته : 
« جت‌بتای قلیظ و مناسب آن بود که بطای مژّلف‌بشتهآمدی ۰ نام طابفه‌ایست از هنود واکنون 


اغ‌شرف اسلام بافتداند . » «بیبقی ایناً » . 


در پیلوی هقاکقاکله , نشتن «بوتکر ۰۸۸ . 
۵ ججا _ ركف : پابان کتاب , لفات متفرقه . 


لیات متفرقه. . 


۴ هر . 2110601028 و نظایر آن . 


جحی ‏ رك : پابان کتاب » 


ییان چهارم 


وه ‌- بفتح اول وسکون‌ثالی» جنگجوی 


وستبزه‌کاررا کوبند - وامربایتمعنی هم‌هت‌پعنی 


جنگ کن وستیزه نمای 
جخاجخ ۲ هم بنتح‌اول وئالی‌بالف 


کشیده وجیم مفتوح‌بخای شطه دار زده , صدای 
پی درپی زدن تیغ وشمشیر باشد برچیزی » وبا 
جیم فارسی هم‌آمده است . 

جحح بفتح اول وسکون ثالی وجیم» 
جانورست از جنس شپره ببزرکی غلیواج و بر 
سردوش داخنها دارد وخودرا سرنگون از درخت 
آویزد و فله وس کین خودرا خورد - وعلتی را 
یز گوند که ماندد بادنجان از گلوو گردن»ردم 


برمی‌آید ودرد لمیکند؟ . 


جحچن - بنتح اولو کرتالی‌وسکون 
جیم ونون ۰ جاکشورا کوبند وآن دانه‌ای‌بلشد 
سیاء و روشن و لنزنده و لرم که در دارو حای 
چثم بکار برند » و بر وزن مخزن و کوزن حم 
آمده است . 

چخش ۰ بتتح اول بروزن رخش » 
بمعنی آخر جخج است , وآن علتی باشد ماشد 
بادنجان که‌از کلوو کردن‌مردم‌ب رآ بدوورونکند۴ - 
وبریدن آن بیم هلاکت باشد ویختی مودم‌فرغانه 
و گیلان و مردم قلمهانگ دارند ؛ و یمعنی‌اول 
جنج هم بنظ آمده است که شیر بز رکه 


 دشاب‎ 


بیان پنجم 


در چم ابجد با دال ایجد مشتمل برنه لغت 


# جداركگ _بنماول بروزز مبارك, 
نام _بازیی است که آنرا کوزه کردان حم 
میگرتد؟ (۱) . 


جدال » بنتح اول بروزن مجال, بلفت 


اهل مفرب غورة خرما را کویشد منی‌خرمای‌سیز 
وتاری - و پکی اول درعربی مرادف قتال است 
که از کش وکوشش پاکسی کاوسن بدشمتی 
ودشمنی کردن باشد . 


(۱) چك : ۲ ( ومترادف با چلانك یز صت ) . 


. اس صوت . رك : چکاچاك . چعاچك , چفاچاق , چقاچق‎ - ٩ 


۴ - «جنج . 


تخمه باشد که درکلو آید و خركه پیز کوبند » « لفت فرم, ٩‏ » وركه : چشش . 


۴ - رك : جشج : 
از کردن او جخش در آوبخته کوبی 


خیکی است پرازباد درآ وسنته از بار. 


یه در صفحهٌ 011 


لیبی «جهانگیری > 


جدایث 


جدا فاگ ه یکرارلوفتح لون‌وسکون 
کاف» بمعنی جدارك است که بازی کوزء کردانكث 
باشد » وختح اول عم کنتماند۱ . 

جداوی ه بنتم اول بروزن تداوی» 
علوقه ومرسوم ملاژم ولو کرباشد . 

جلب ه بفتح اول وسکون ثالی وبای 
ابجد» مفز درخت خرماست وآلرا پیه درخت 
خرما پیز کوبند ویمربی شح‌النخله وقلب‌النخله 
خوانند. کزند کی‌زبور را دافع‌است ودر عربی 
پمعتی عیب کردن باشد ۴ . 

جف‌آیین ۴ - با تای قرشت بر وزن 
رنگن » البانجه‌ای باشد کهآرا منفش و مزین 


و 


جدر ‏ بفتح اول وسکون ثالی و رای 
قرشت ۰ شتر مادء چهار ساله رااگوبند » و با 
ژال نقطه دار هم باین‌ععتی وهم بمعنی هرعددی 
باد که آلرا در لضس خودش ضرب کنند همچمو 
س ه که چون در نفی خووش ضر بکنند لهشود 
وسه جدر نه است وله مال سه؟ . 

جد گاده - با کاف فارسی ۵ بروزن 
کهراره , رایها و تدیبر‌ها و روشهای مختلف را 

جدو ار ع معرب زدوارست که ماه 
پروین باشد . کوبند خوردن‌آن دفع زهر مار 
وقرب کند؟ ‏ 


. وئیزیمعنی تنگ‌سال است : مکان جدب» جای ختك‌ب ی گیاه‎ - ۲  . رك : جداركك‎ - ٩ 
ظ , مصحف «چبین» و «چپین» ( که‌پصورت*چبتناهم حرآمده) رك : کلمات مز بور.‎ ۴ 


۴ - باین معنی‌جنر » وعربی است . 


آمده کوید : « رایهای مختلف بود . شاع رگوید : 


زا گر کون تم 


ه‌ - در لفت فرس ( ص۵۱۳ ) باکاف تازی 


ز جد کاره گردد سراسرتباه .> 


ظ » م کب از : جد (جدا) + کار + م (پنوند اتصاف ) لفة دارای کارهای جدا و مختلف . 
ح چنوار 270۳81 2طناه۲نان) «دگل کلان ۲۹۰ > و رك : دزی ج اص 


۰۵ و 4۳۸ ( ذیل : درونج ) . 


یه از مفحةٌ ۵4۵ 
۴ رك * جداك . 


چدا - بنم اول, اوستا - قاقالا (جدا) » پهلوی عاشاناژ . ادا با ۰۷۷12 از 
* اسشق 4۱۸ »< پبرك ۲۵۰ » اورامانی از < 9 . اورامان ۱۲۳ » همريشةٌ جز و جذ و جد 
( چد وین ینی‌جدا ازدین » کافر وجدکاره ( ۰۵ ۶ ۰)) 


(یرهان فاطی۳) 


بیان ششم 


درجیم ابجد با رای قرشت مشتمل برسی وهفت لغت و کنایت 


جر « بفتح اول و سکون تانی » هر 
شکافی‌را کویندعموماوزمین شکافتهرا خصوصاً ٩‏ - 
و با تشدید ثانی در عربی بمعنی کشیدن و اخذ 
کردن باشد یعنی بچاپلوسی و شیرین زبانی از 
کی چیزی کرفتن- و ضم اول زین اسب را 

ند , ۳ 

چراد ه با تشدید ثانی بروزن مار » 
لشکری باشدآراسته از بسیاری؟ - ودرعربیاخن 
کننده و گیرنده را گویند و بمعنی اول هم 
گوند عربی است . 

جراده - بر وزن مکاره » نوعی از 
عقرب بز رکه کشند؛ مهلك باشد " و آن در 
اهواز ,که شهریست از ولایت خوزستان بسبار 
است - و کنایه از زلف ممشوق و مطلوب هم 
هست - و در عربی واکشنده واخف‌کننده را 

ند , 

جر اساك ه بنتح اول و سین بی قطه 
بر وزن تبارك » جانوری باشد سبزر و شبیه 
بملغ و در تایستان در میان سیزه زارها میباشد 
و بانگ وسدای طولالی میکند و عرب آلرا 


صرار بفتح صاد بر وزن جرار کوبتد؟ - 

جر امقه باميم و قاف بر وزن‌قلاسفه» 
بلفت اهل مخرب نوعی از خلر است که چون 
آبر! بنکافنه ازمیان آن کرمهای کوچك برآید. 
اکر بر کهآ ترا بکوبند ودر خرقه کنند و در 
میان‌آن اندك شیری بمالنه وآن‌خیر با برشیی 
بیاری بربزند مانند پنیربسته شود وآنرابتازی 
خس الکلب خوانند . 

جرب ه نم اول و قح تالی وسکون 
بای ابجد » پرنده ات صحرایی شبیه بخروی 
کهآ را بعربی دراج کویته 5 

جرجان - باجم بروزن ملطان » 
عمرب کر کان است و آن شهری‌باشد ازدارالملك 
استراباد؟ . 3 

جرث « بفتح اول وتالی بروزن لمد » 
بمعتی ژخمدار باشد 6 - و بسکون تالی تخت 
واورنگه پادشاه رااکویند٩"‏ - و پر‌دمایت کبود 
رنگ که پوسته در کتارآب نشیند واوراخرجال ‏ 
لیز کوبند۷ - و در عربی بمعنی پوست کندن 


۱ - طبری 127 ( خندق. نهر برای کشیدن زهاب ) « ساب طبری ۲0۹ *: 


ای برادرچشم من زینها وزین عالم همه 


تشکری ابوه ند در رهی پرجوی وجر. 
۶ اصرخسرو بلخی ۱۲ 


؟ - (عربی) چیش جرار , لشکربیاره المنجد» و کتیبةجرارة (بهمین‌منی) هشرح قاموس». 


۴ رك . جرواسك . 


۵ - وحثی وست وبدلگام و چموش 
٩‏ - ز زر پخته یکی جرد ساختند ور 


۷ - بسکه اسب دشمنت از چشم ریزد بر کتار 


۴ - مرب کرکان ( ه .م۰ ) -استرایاد . (هم) 


جرد وکند و لگ و نا متا . 
طفر همدالی در وصف اسب. 
چوکوه آنش کوحر برو بجای شرو . 
فرخی سیستالی « جهانگیری *. 
برکنار آب دارد جاعدا. هیچو جرد 
قا آلی شیرازی « فرهناك شاحنامه ۱۰۰ > 


هر ده 
وجراحت‌مودن وبر که از درخت باز کردن‌باشد. 


جر ده مه بطم یم اول‌بروزن عرده. اسبیدا 
کوبند که پدرش عربی و مادرش غیر عریی 


باشد٩‏ - واسپ خصی را هم میگویند و بفتح 
0[ 
جرد ؟ - بارای قرشت بروزن ترساه 


پمعتی نك است وتسك نم تون؟ بمعنی قنم 
و بخش و حصه باشد بلفت زند و پازند (4۱- 
۳ پمعتی سنگه هم آمده است که بعر بی حجر 
گویند . ۰ 

جر ر‌ بفتح اول‌بروزن‌لرزه پرنده‌ایست 
که عرب آنرا حباری خوانند وبه هوبره مشپور 
است وترکان توغدری گوبند ۰ وباجیم فارسی حم 
آمده آخمنت: 7 

چرس ه 
عبی ۷ بمعنی زندان 
باشد - وءطلق زنگیرا 
نیز گوبند ۴ - 
وسکون_ ثاتی‌صدابیرا 
نیز گنته اند که از 
برهم خوردن دو چیز 
حاصل شوده 

جرست ۱ - پفتح اول و انی مشدد 
و سکون ثالك و نای قرشت ۰ آواز بر هم 
مالٍدن دندان و دریدن کربای ۳ اما .آن 


بفتح اول و انی بر وزن 


اد . 
چرس در گلوبتن شین ه کنابه از 
(۱) چك : ژند و پاژند . 


و 


دعاکردن بآواز خوش باشد . 

جرسهای زر - ر جرسهای‌زران» 
کنابه از ستارکان باشد . 

جر شفت (۲) « با شین فرشت‌بروزن 
زریفت » بمعنی هجو باشد یعنی شمری که در 
مذمت گفته شود . 

جرعه دان » ظرفی باشد که درآن 
جرعة شراب ریزند ۰ 

جرعه دیز - جامی باشد ناوچه دار 
وان رر عم است : کوچك و بز رکه » با کوچك 
آن 9 وشربت وغیره در گلوی اطفال ریزند » 
و با بزرکك آن زان در حمام آب بر سر 
ربلد . 

جرغاتو ع با غن‌نقطه دار وتای‌فرشت 
بر وزن تتبااکو * پعنی جرعه ریز است و آن 
جامی باشد ناوچه دار که باآن دارو و امثال آن 
بر کلوی اطفال ریزند . 

جرغتو - بفتح اول بر وژن لبلبو » 
پمعنی جرثلتومت وبعربی بلبله کوبند ب‌اول» 
بای مرف ات مین ی‌قطدهمپنظآمده آست. 

جرغند - بر وزن فرزند » بمعنی 
چگر آ کند است که رود گوسفند با گوشت 
و مصالح کنده باشد و بعربی عحیب گونندش- 
ی بمعنی چراغ وچراغدان هم‌آمده است. 

جرغول «بنتح اول بروزن مرغول . 
داروبی‌است که آنرا زبان بره وبه‌ربیلان‌الحمل 
خوانند » و باجیم فارسی هم آمده است 


(۲؛ چك : جر شفت. 


. ۱۳ رگ : نو روز نامه ص ۱۱۹ و فرسنامهةٌ هاشمی ص‎ ٩ 


۴ - هز » 2۲3۲8[ ( که « چاررا » 


و بقلط «د داررا » نیز خوانده و توشته‌اند)مأخون 


از کلدانی 8)2(7)2(78 ( سنک قیمتی ) پارسی « سنگ» « بوستی . بندهش۱۳4 ( داررا ) 


و۱۱۵( جاررا )» مژ 


۴ - بقتح اول صحیح است 
ه‌ - اسم صوت و درعربی هم‌آمده . 


لف‌هسنگ» را «نك؛ خوانده ومعنی کرده است. امامعتی دوم‌آن درست است. 
. رك : نك. 


۴ - عربی‌است. «شرح قاموي *. 


- اسم صوت . 


اسف 


جر تون » بر وزن مجنون » بمعنی 
جرغول است که لان‌الحمل باشد وآن‌دارویست 
ععروف ۰ 

جرك ح_بنم اول وسکون ثانی وکاف» 
دشت وصحرا وبیابان باشد . 

جر گه « بفتح‌اول وکاف فارسی وسکون 
ثالی » بمعتی حلقه زدن و صف کشبدن مردم 
وحیوانات دیگر باشد . 

جرم « بکراول وفتح انی وسکون 
میم ۰ جایی و مقامی است درایران زمین۱ 

جر هرز ۵ « بنتح اول و ضم میم پروزن 
خربزه ؛ بمعنی سقر ومسافرت باشد؟ . 

جرهه -_بفتح اول ومیم وسکون ثانی» 
اسب خن را کوبند یمنی اسبی که موی او 
سفید باشد ؛ و بایئمعنی با جیم فارسی هم‌آمده 
است؟ . 


جر ففه « بکس اول بر وزن‌فکند». 


استخوان ترمی است تن 
می باشد وآنرا ميتوان جاوید » وبعربی نضروف 
خوانند . 

جرنگ؟ - پفتح اول و انی بر وزن 


خدنگ . صدای ِ و طای و امثال آن - 
وآراز کی سرت رزنجیردا لیز گویند ؛ 


(۱) جل :کرا. 


٩‏ - «فشافویه. اون پاره دبه است: کوشك و 

سیاحی . کیهان صس ۳6۹ بنقل از ترهة القلوب > . 
ِ.- رد : چرمه . 

٩‏ - رل: جراسك. ۷ - جزیرة هرمز (هرموز) تاحدود 

شت و بندری بنام هرمز درازدیکی شهر میثاب کنولی درساحل 


« فرهنك دساتیر ۲۶۱ *. 
(. ام ۰ )۲ بدن (یسوندمصدری). 
قرن «شتم حجری «جرون» نام داشت 


(اچش : هرمل. 


جر 


وبکی اول و الی‌هم‌آمده است 

جر نگیدن* -آواز کردن شمشیر وکرز 
وامثال آن باشد بینگام کار فرمودن . 

چر و اساك - باواووسین‌بی‌قطه‌بروزن 
کرنانك (۱) ۰ نام جانورست شبیه بملخ اما 
کوچکتر از ملخ باشد و پبوسته بانگه و آواز 
دراز کند ؛ و بعربی صرار گویندش( . 

جر ون ه بفتح اول بروزن زبون ؛ نام 
اصلی بندر هرموز(») است۷ - 

جرو فد -_ بروزن فرزند : بمعنی 
چراغ باشد . 

جره ‏ بنتح اول وئالی مشدد . خمچه 
وسیو را گوند. و معرب آن جرق است - و بضم 
اول بر وزن غره * لرینة هر جالور باشد از 
چرلده و پرنده‌عموماً ولرینةباز رااگویند خصوصاً 
چه از جره از مراد لرمود۸ ؛ وبعضی‌باز سفیذ را 
کفته اند خواء نر باشد خواه ماده  -‏ و بسنی 
کویند بمعنی چاردانگ هر چیز است یعنی نه 
بز رکك نه کوچك. وبعضی کوچك هر چیزراجرء 
گویند - ویمعنی شجاع ودلاور م‌ آمده استب 
ولام سازی است مانند شترقوه(۳)لیک نکوچکتر 
ازآنت - و لام قربه ایست از قرای شیراز - 
وبمعنی جلد و چايك بیزهست .#۴ 


(۳) چش : شرغو » چك : شترغو. 
علیاباد و کیلین و جرم ...» « جغرافیای 
- بر ساختةٌ دساتره فاب۱: ۰4۷ 


۴ - اسم صوت . ۵ از : چرنگه 


دربا بود که بندر تجاری کرمان و سیتان محوب میشد . رك : تارب روابط ابران و اروپا در 


دور صفویبه . تصراله فلسفی س ٩‏ . 
۸ - درآمد شه ازمهر آن لوتناز 


بدان جر کيك چون جره باز . نظامی گنجوی . 


# جریب - پفتح اول معرب «کری > « غیاث‌اللفات بنقل از رسالةٌ ممربات *طبری8671 
در مازسران اکری و جرب هردو بکار میرود و کری دربیار جا ها بيك سوم جررب‌است ؛ جریب 
معادل ده هزار ترع است « واژه یامه ۱۸6 ) ورك : دائرة المعارف اسللام . 


پات 


جوینه 
چر له پروزن ندیده » تتپا وف‌درا جر یره » بر وزن یره » للم دخشس 
کویند ۱ و دقتررا عم کفته‌الد ۴ - و نيز؛ | پیران وبسه است که زن سیاوش بوده و فرود 
کوك قلتدران را نیز گومند . پس اوست۴ . 
بیان هفتم 
درجیم ابجد با زای هوز مشتمل بر هشت لغت 


جزیر کار دربا و ميان دربا را گویند ۴ | پممتي جزاست که دنه برشته کرده باشد . 
-و یکی اول دنبة برشته شده باشد که برروی ویک اول‌تیز همین معتیآمده است ؛ و جزدره 
آش ارد رزند ه . * هم میگوبند که بر وزن مسخره باشد . 
جز سعتح اول‌وسکون‌انی و دال‌ابجد» ۰ ۱ ۱ 
جر دستح ني و دلابجد جزع « بکس اول و الی و سکون 
جانوری باشد سبز رتگتبیه‌بملخ و بستیگونند 
شبیه بجمل است که در صحراها و علف زار ها 
بانکه طولانی کند » و عربان صرار خوانندا . 


چزت بفتح اول و سکون ثانی ۰ | جز در بفتم اول بر وزن صفدر » 
۱ 


غبن نقطه‌دار » بمعتی جزدر است که دنبهٌبرشته 
کرده باشد که بر روی‌آشهای آرد ریزند ۷ ۰ 


. جریده بهر سو عنان تازکن بپشیار مفزی ظر باز کن‎ - ٩ 
۴4۰ نظام ی کنجوی.« کنجیته‎ 

۴ - عرض با جربده بنزديك‌شاه يامد بیباوردومر سپاء 

شمار میاه آمنش صد هزار یاده بسی درمیان سوار . 


«تاهنامة بخ ج ه ص۲۵۸ 
۴ - یی‌پردة من(پیران) چهارندخرد چو بابد ترا (سراوش‌را)بنده‌بایدشمرد 
از ايشان جربره است مهتر بسال . که از خویرویان ددارد همال. 
«شاهنامة بع ج ۳ ص ۰۰ . 
۴ - باين ممتی مخفف «جزبرء» گرفته‌اند ومعقول بنظر لمیرسد . جز بقتح اول وتشدید 
دوم بقول مسجم البلدان قربه است از اصفهان " ولف در فهرست خود جز ( که گاء بتشدید دوم 
استممال‌خده)را سرزمین بتن‌النهرین دانسته : 


چو ما مهر کانی پپوشیم خز پنخچیر بابد شدن سوی جز 
بدان دشت نضچیرکاری کنیم که اندر جهان باد کاری کنیم... 
عیابا ن که من‌دیده ام زمر جز شده چون لی نیزه بالای کز . 


دشاعنامةٌ بخ ج ۷ ۰۲۸۷-۲۱۸۹ 
- وگ جزیر» جزغ. 
- رگ : جرانك و جروانك. ۷ - ره : جزد» جزور و جزغال. 
# جر - ینم اول, پهلوی نالا (جدا), بپودی ایرانی ۷[ , پازند 84 , همربثة جذ 
و جچدا( هم ) «یبرگ ۲٩‏ » کلمةً استتنا ؛ مگره باستئنای . فیراز . 


سفن 


جزغال! س بکراول بر وزن امثال, 


بمعتی جزغ است که دبةٌ برشته کرد روی - 


آش باشد ۴ . 
جزغاله بر وزن اماله ». بمعنی 
جزغال است که بارچپای دنب برشته شده 
باشد ۴ . 


جمی 


جز لش بنتم اول و ثالی و سکونکاف, 
نام علتی ومرضی است که مرغان و پرند کانرا 
بیدا شود و آن آاست که از بیخ پر اسان تا 
پاستخوان سوراخ گردد . 

جز ین - بروزن گزیدن » بمعنی‌تفییس 
و تبدیل باشد ۴ . 


بیان هشتم 
در جیم ابجد با سین سعفص هشتمل برشش لفت 


جساث_ بر وزن فاد . زعفران را 
کوبند و آنرا بعربی شمورالمقالبه با صاد وبای 
اد خوانند . 

چست؟ عیقتح اول بروزنمست »ماضی 
جتن و گریختن باشد و عنم اول ماضی‌جتن 
و جستجو کردن و یافتن ٩‏ . #۶ 

جستن.» بفتح اول بروزن بستن » بمعئی 
رها شدن و خیز کردن و گریشتن باشد ۷ - 
و جنم اول بممنی‌طلب نمودن و یافتن ۸ . 


. -از: جزغ (.م .)+4 آل (پوند)‎ ٩ 
. ۲8۱ فرهنك دساتیر‎ - ۴ 


۴ ره : جزغال. 
۵ ره . جتن . 


و جزغ 


چسر و دا رو سیر اختیارات ٩‏ بععنی 
خسرودارو نوشته شده است که خولنجان باشد 
و بعضي گویند معرب خسرو دارو ات ۰۷۰ 

جساث۱۱ - نتم اول و سکون ثانی 
و کاف » محنت و رنج و بلا را گویشد . 

چسمی « بفتح اول و سکون ثابی ومیم 
بتحتالی کشیده , خار خك را کوبند . و آن 
خاری باشد سه پهلو - 


؟ ‏ رك : چزد , جزدر 


٩‏ - جت بمعئی‌تفحص و تجسس و همجئین شمبه‌اینت 


از فن‌جدل » معربآن نیزجست است : کان اما مافی فن‌الخلاف خصوصاً الجست وحواول من‌افرده 
پالتصنیف . این خلعان « دزی ج ۱ ص ۱۹4 *. 

۷ - بقول هرن از رس عندی باستان 785 ۶ , 5721 ( جوهیدن » فوران )» 
اوستا - 1۵ * (جوشیدن) ۰ فی۵260 126502011۳ « استق*۶۲». بر این اشتقاق 
را پذیرفته آنرا از ۷1۲-۵ 5 (انداختن) مشتق داند «یبرك ۰۲۱۱5 پهلوی اک[ 
با 725080 بلوچی 088 (فرارکردن) « اسشق 6۲۰. 

۸ -اوت- 72۵0۲ ۵ ۰ :۷۵101611 (جنکه کردن). هندی باستان۳0 ۷۵0 
04 نرق - فطله۵ز . پهلوی صت۵)1(9ز , « استق 2۱4 ۰ 

۹ - مراد اختیادات بدیعی است . رك : ص هشتاد وشش مقدعه . 

۰ - مصحف‌خروداروست . رك : خرودارو ِ - اوستا - 8( ناخوشی) 
پهلوی »25لا + اسشق 1۲۱ ۰ 

* جمتار . جنم اول » از : جست ۳ آر (یسوند ساختن اسم از فعل )؛ محث . مبححث * 
« چستار اول در دور کردن چیزی از آفرید کار » « کشف‌المحجوب سجتالی ص ۰4 


یان نهم 


در جیم ابجدبا شین فرشت مشتمل‌برپانزده لغت و کنایت 


چشی»«فتح اول ر سکون ثانی ؛مهره‌ای 
بائد کبود و آنرا از آیگینه سازند و رنگش 
بقایت شبیه برنگه فیروزه باشدونگین‌انگفتری 
کنند و بجپت دقع چشم زخم از کردن اطفال 
بیاویزند و بر کلاء و طاقةٌ ايشان دوزند . 

جشان » بفتع اول و ثالی بالف کشیده 
و بنون زده » کزاستادان خیاط و بنا رااکویند؛ 


۱ 
۱ 
أ 
۱ 


و آن چویی باشد که بدان زمین و امثال آن : 


بنمانشد ‏ 
چشو» تج اول و ثالی وسکون نون » 
حرارت تب را کوبند ٩‏ - و بسکون ثالی‌شادی 
وعش و کامرالی ‏ و مجلس شاط و مهمالی - 


ویمعنی عید هرعنت ۴ چنانکه اگر کوبند : 


جشن نوروزه مراد عید توروزباشد ." 


جشی بزر له س نوروز خاصه است. | بتابر فاعدة کلیه‌ای که نزد فارسیان معمول‌است 


٩‏ - چو دید آندر او شهربار زمن 


0 
0 
ذ 
1 
1 


و آن روز ششم‌فروردین‌ماه قدیم باشد. و آن‌روز 
خرداد نام دارد ‌ِ. 
ِ جشی پودد گان ‏ بنتح دال ابجد. 
انت که فارسیان خمه مسترقه را بر پنج روز 
آخر آبان ماه افزابند و درآن ده روز جشنهای 
عظیم کنند ؟ . 

جشی تیر ان س روز صیزدهم است‌از 
تیررماه قدیم و بودنآفتاب دریرج سرطان. گونند 
چون .پان افراسیاب و منوچهر درین روژ صلح 
واقع شدبناب رآن فارسیان دربن روز جشن سازند 
و پیب آنکه نام روز با نام ماه موافق است‌بنا 
برقاعده كليةٌ ایشان ۵ . 

جشن خردادگان۱ روز ششم از 
خرداد ماء است۷ : وآن روز هم خرداد نام دارد 


بر افتاد از یم ین وی جثشن . 
هل « لت فرس **1 ِ 


۴ -اوستا - 12508 . پهلوی 25100[ با 125100 ( جهن ) « استق 1۲7 > کلمةً 
اوستایی ۷25112 وساسکرت ۷2[08 و پپلوی ۷822500 بمعثی ستابش و پرستش است 
از مصدر ۷22 اوستا و 13 سانسکریت و ۷720 پارسی‌باستانبمعنی پرستیدن » متودن . ازهمین 


ربثه است : 


بشت » بناء ایزد «ییدا . ۷۲۵-۷۳ دیشت۱ : ۲۱۵ «مزدینا ۳ : 


جشنی‌است بس‌مبارك » عیدی‌است‌بس‌همایون . بر شهربار کیتی فرخنده باد ومیمون . 


«ممزی فیشابوری ۳۸ * . 


۳ - درالتفهیم پیروتی )۱ ص‌ ۲ ) ۳ از ذکر روز ارل فروردین آمده : و وآنچ 
از پی‌ارست ازین پنج روزهمه جشن هاست وششم فروردین‌ماه نوروژ بررگه دارند زبراك خروان 
بدان پنج روز حق های حشم و گروهان بگزاردندی و حاجت ها روا کردندی » آنگاه بدین روز 


ششم خلوت کرد ندی خاصگان را .» 


۴ - رك: پورد کان 3 


ه - رك: تي رگان. 


- از : خرداد ۲- کان ( پسوند سبت ). 
۷ - رل : بشت ۱ ص ۹ خرده آوستا ص ۰۲۰۹ روز شماری ص۲۳. 


سبده 


درین روز جشن سازند و عید کنند . . 
جشی سا سباسین‌بی قطه‌بروزنسخت 
باز » نام روز اول است از سالهای ملکی . 
جشی سده ۱ ه بفتح سین و دالیی 
نقطه , جشنی است که فارسیان در روز دهم‌بیمن 
ماه کنند » ۳1 در آن روز آش بیار افروزند 
و این جشن را هوشنکه بن سيامك بهمرسانید . 
ویستی کویند هوشنگه‌یسرچهارم آدم علیه‌السلام 
یمنی بچپاریشت بآدم عیه‌السلام میرسد .بواسطة 
آنکه روزی با صدکس بطرف کوهی رفت‌نا گاه 
ماری بز رکه قوی جثه بنظرش در آعد و چون 


جثن سله 
هر کز مار ندیده بودمتعجب شد و کفت جمیم 
جانوران متایمت مامیکنند همانا که این‌جانور 
دشمن ماست که سر از اطاعت پیچینه » سنگی 
برداشت و بر جاب مار اداخت , آن ستکه 
خطا شده برسنگه دیگر خورد و آس از آن 
نک بجست و برخس و خاشاك افتاده مار را 
بسوخت . چون در آن زمان حثوز آش طاهر 
نشد. بود هوشنگه با همراهان ازپیدا شدنآش 
خرم و شادان کردید و کفت : « این‌نورخداست 
که دشمن ما را کشت * و بسجده رقت و شکر 
ايزد بجای آورد و قبلاٌ خود ساخت و در آن 


.) از : سد ( صد )۳-هاء ( پنوند تسبت )" لفة بمعنی منسوب بشمارة سد( سد‎ - ٩ 
در باره علت اشاب این جشن بشمار مزبوره کفته های بسبار آورده اند. بیرونی در التفهیم‎ 


(ص ۲۵۷ ) آرد : 
و پنجاه شب. * ولی‌وجه اشتقاقی که 
اصح مینماید این است که جشن سده 
که در دهم بهمن ماه گرفته میشد ۰ 
درست صد روز پس از آغاز زمستان 
پلج ماعه بود ( چه ابرایان باستان ۰ 
سال را بدو بخش میکردند : تابستان 
هفت ماهه و زمستان پنج ماعه ) ونام 
«سده» اشاره بگذشتن صد روز پس از 
آغاز زمستان است . ظاحراً این وجه 
تیه وهنگام اسلی‌جشن مز بور درعهد 
ساسانیان و شابد نا عدتی پس از آن 
نیز شناخته بوده» ولی ازطرفی بواسطة 
احقال اندر کاه (یِنجهٌ دزدیده) از پابان 


وباك بیامده است به پنجاه روژ پیش 


«+امانیپ ناش‌نده, چنان ات که از او تا نوروز پنجاء روز است 


جشن سده در کرمان 

اسفندارمت و سیرآن درماهها بمرور زمان و رسیدش بآخر آبانماء " فاصلةٌ اول آبانماء ( آغلز 
زمستان پنج‌ماعه) و دهم بهمن دیگر سد روز نبوده بلکه صدو پنجروز میتده است . لهذا ظاهراً 
بسضی بحاب تهفرائی از دهم بهمن ماء رو بجلو شمرده و برای درست کردن صد روز ۰ پتجم 
آبان را آغاززستان (قدیم‌افرش کرده‌اند بعنی تصور کرده‌اند که اسل چنی بوده است . چتانکه 
بیرونی حرآثار الباقیه (س۲۲۷)آورده . رگ : جشن سده . بثربهٌ شمارة ۲ انجمن ابرانشناسیی 
۱۳-۲ : 


. جشن سده » طلابة لو روز و نو بهار . 


«منوچهری دأمغانی4۹۹. 


چدن مرد کیران 


روز جشنی عظیم کرد ٩‏ * 

جشی هر ۵ گیر ان ۴ روزينجم امفندار 
ماماست‌ویستی گونند روزاول ازینجروز آخر اسفندار 
ماه (۱) و روژ لوشتن رقعت کژدم باشد: » ودرین 
روز زنان بر شوهران خود تسلط میدارند 
ومطایبها میکنند و هرمطلبی که دارندمي‌ازند. 

جشی هر یم کنابه از طعام و شراب 
مریم علیپااللام است که از جنباییدن درخت 
حاصل مد . 


)وت 


فارسیان. در روز هقتم خرداد ماء کنئد . 

جثشه - بقتح اول و ثانی مشدد. » پيمانةً 
روغن باشد - و بضم اول و فتح‌ثانی مشددآستین 
پیراهن و قبا و امثال آنرا کویند ۴ . 

جشیر » بر وزن بشیر,جولاههرا گویند 
و بعربی حائك خوانند ء 

جگی ره س بروزنکبیره . بسعلی‌جشیر 
است که جولاعه وبافنده باشد - و بمعنی آش 
آرد ماستی هم آمده است . 


جشن ثیلوفر س جننی لت که 
بیان دهم 


در جیم ابجد با عين بی‌نطه مشتمل برپنج لفت و کنایت 


جعد انگشت ه کنابه ازبخغل‌روخت 
پاشد . 

جع شتر هت کنابه از بیاری پشم 
است در بدن مردم - 

جعاد قلم -کتابه از سیاهی و م رکبی 
است که در شکاف و چاك و پشت قلم باشد م 
و کتابه از سختان خوب و لطیف هم هست - 


وخط منحنی و مقوی را نیز گویند . 
جعد گره گیر * موبی را کوبند که 
هر تارش بر هم نشسته و بر حود پسچنده‌باشد . 
جفده « پروزن وعده " دوایی است 
که آبرا از جانب شام آورند و بیونانی فولیون 
خوانند . کرمهای دراز و حب‌الفرع را دفع 


است . 


(۱) چش : ۳ است . 


٩‏ - این روت از شاهنامةٌ قردوسی است . رك : شاهنامةً بع ج ۱ س ۱۸ - ۱۹ این 

داستان اثاره بکشف آتش و استخدام آن در تمدن بشر است . رك : جشن سده (مذ کور ). 
؟ ‏ مردگیر + آن (سبت)با «مژدگیران»( -مژده گیر ۳ آن سبت): وکان‌فیمامضی‌هذا 
الشپر (اسفندارمت) وهذا الیوم (روز ینجم) خاصة عیدالنماء وکارالرجال بجودون علیهن‌وقدبقی‌هذا 
الرسم باسفهان والری وسائربلدان فهله و بسمی بالفارسية مژد گیران . » « آثارالبافیه 2۲۲۹ در 
التفهیم بیرونی «مردگیران» آعده : «مردگیران نبشتن‌رقدها کژدم » اين ازرسهای پارسیان‌نیست 
ولبکن عامیان لو در آوردند . اين روز برکاغذ ها نومند و بر در خانه آویزند تا الدرو کزند 
اسر نیابد و به پنجم روز است از اسفند ماء . پارسیان ببشتن رقعها کژدم را مردگیران خوانند 
زرا که زنان برشوهوان اقتراح ها کرددی و آرزوها خواستندی» «التفپیم ۲۹۰» رگ : بشت ۱ : 
نقه در صتحه ۵۷۵ 


(ب‌های فاطع ۷۷) 


بیان یاز دهم 


در جیم ابجد نا غین نقطه دار مشتمل بر چپارده لغت 


جق ‏ ه بنم اول و سکون تالی » چوبی 
باشد که بر کردن کاو قلبه کش و زراعت کننده 
نهند - و بفتح اول چوبی باشدسیاء‌بررنگ آبنوی 
که از آن چیزها سازند و تراشند و چوبی که 
دوغ را بدان زنند تا مسکه برآید . 
جفاذه ۴ - بفتح اول بر وزن ملازء, 
بیخ جفش باشد ۳ » و آن تره ایست که در بهار 
پیش از همه سبزیها بروبد- و بان ارزن را لیز 
کویند - و سرخی و غازه باشد که زنان برروی 
مالئد - و تاف حیوانات را یز گفته اند . 


خصوصاً نا اسب و شتر و کار و کوسفند - 


ونلم قریه‌ایست از قرای هرات . 

جقاله - بفتح اول بر وزن حواله » 
فوجی از مرغان را کوبند , و باين عمثی بجمای 
غین فا هم آمده است ۴ . - و هر میوه ناری‌را 
یز گفته اند . و باین معنی با جیم فارسی 


حم آمده ات ۵ . 


جقیت - بروزن رغیت» پنبه و پشمی‌را 


کوبند که در پالی و نوشك و لحاف و امثال 
آن هند ۱۷ . 


جغبو ت ه بابای ابجد بر وزن فرتوت. 
بمنی جفبت است که پنبهةٌ لحاف و توشك 


» [620 هندی باستان- ۳188[ (یوغ)»ارمنی»نا1 (بوغ) «کردی کا0ا . بلوچی‎ - ٩ 
. مرعکلی ۷3180 «استق 2۷۳ » < اسفا ۱ : ۲ ص ۹۸ * در بونالی 28 لانیتی طتاع1۳‎ 


«مرچنت» . در فارسی ‏ : 


جوغ . بوغ * چوه » جوه چغ. 


۴ چك در حاشیه باستناد 


منثسکی و بهارعجم , جفاره را پراء مپمله اقرب صحت میداند ۰ ۴ - رك : چفش,جفشت . 
۴ - در لت فرس اسدی (س 4۳۰) آمده : « جناله , جوقی بود از مرغان . عنصری 


(لضی) کنت : 


ز مرغ وآهو رانم بجویبار و بدشت 


آزاین جناله جفاله وزآن‌قطار قطار . » 


۵ - درنپرانی 6660812 ( در : چشاله بادام ) رك : چاله . 


- رك: جفبوت . 


بقیه از سفحهٌ 6۷4 


۶ , خرده اوستا ۲۱۶ . 


۴ - فنادیپا من نحتها الاتنزنی فد جعل ريك نحتك 


سریا. وهزی اليك بجذم النخلة تاقط عليكرطبا جنیا. فکلی‌واشربی وقری‌عیناً «سورث ٩۱(ریم)‏ 


آبة ۲۱-۲4 
۴ - چون جشه فدانی ای پسر در کویم 


خاك قدمت چومشك دردینه زلم. 
رودکی « لفت فری ۵۰۶ * ۰ 


میهد 


واهالی‌باشد ٩‏ ؛ و باین‌معلی بای بای‌ابجد نون 
هم آمده است ۲ . 

جقك - پن اول و سکون ثالی و دال 
ابجد . مرغی است بنحوست 
مشپور ۴ و دشمن زاغ است 
بسیب آنکه گویند جاوران 
پرنده اورا بجهت پادشاهی‌اختبار 
کرده بودند و با زاغ مشورت 
کردند. گفت: او خسیس ولنیم 
است » پادشاهی را شاف - جفد 
و کنگرة قلمه وحصاررا هم گوبند - وموبی‌را نیز 
کنته اند که بر پس س رگره زنند ۴ - 


جر - بروزن فقر ۰ وزغ را کویند 


ومجای رای قرشت زای هوز یز بتظرآمده است 
که بروزن مغر باشد لیکن پوچ است ۵ . 

جقر فتاه بالی قرشت بر وزنبفراط, 
بلفت سمرقند ماست را گویند و معرب آن 
سقرات است .*#* 


جفره پم اول و فتح ثالی و سکون 


: جفبوت , حشوآ گنده باشد » طبان گوید‎ « - ٩ 


چون یکی جفبوت یستان بنداوی 


۷۹ 


راو دال پی نقطه » سبزه مرغزار را گویند . 

جقرست- بکر الك و سکون مین 
بی نقطه و فتح فوقالی ۰ رسمان خامی را کویند 
که در وقت رشتن بر دوگ بیچیده شود ۷ - 
وماشور جولاهگان و بافتدکانر! یز کفته اند 
که رسمان بود بر آن بنچده شده باشد ؛ 
وباین معتی‌بجای غین فا هم‌آمده است ؛ وبا جیم 
فارسی نیز هست . 

جفش- بفتح اول و ثانی بروزن‌حش. 
سبزی و تره‌است که در بهار پیش از همهسیزیها 
و ترها برآید و با س رکه خورند و نان خورش 
سازد ۷ . 

چخشت - بنتح اول و نابی بر وزن 
پلشت ۰ بمعنی جقس است که سبزی و تره 
صترایی باند ۸ . 

جغنوت » بالون بروزن حبپوت » بنبه 
و پشمی‌را کونند که‌درنهالی و لحاف گذارنده . 

جقنه- پفتح اول و سکون انی و لون 
مفتوح . مرغی است فراخ چشم و زرد رنگه, 
وجفنق معرپ‌انت . 


شیر دوشی زف بروزی‌يك سبوی.» 
هلت فری چاپ افبال ۰4۷-6۱ - 


« چتبوت , پنبٌ باشد که در جبه و قبازده باشد و از آنجا باز گرفته ء رود کی گفت : 


موی سر جقبوت و جامه ریمتاك 


از برونو باد سرد و بیمناك . » 
«لفت فری چاپ پل هرن ص ۱۳ 


رك: جبقوت. ۴ رك: جفنوت. ۴ - نام علمی‌آن|[۳۵ عنالاعطملن۳ دممع۹ عت0 
« جنرافیای افتصادی . کیهان ۳۱ بقل از هابتریش» برای اشتقاق, ره : چشد . 


۴ - ظب, مصحف « چمد > عریی . 


۵ سیعکس چفز صحیح است 3 


مولفنیزددنو چفز » آورده » ولی در اینجا « جفز »را درست دالته است ! ره : چفز. 


۱ - رد : جفرسته . ۷ رل: جغاژه . 


۸ رك: چفش " جفازه . 


- مصحف: جفبوت (هم.). 


۲ » جفرافی و جغر افیا - بضم اول, ازتازی . ازیونابی 8تا1720ع060ع , لانینی 
860۳9۳8« مرچنت». مر کب‌از 860 بمعتی‌زمین» و0100 8۳9 بمعنی نگارش" تشریح «نفس» 


علم باحوال زمین و موجودات آن . 


بیان دوازدهم 


جفا یشه- ظالم و ستمکار و گناهعار 
باشد - و کنابه از مسشوق و مطلوب هم هست. 

جقاله - پر وزن حواله » فوج وجوق 
وکلهً مرغافرا کوبند ؛ و با جیم فارسی‌هم بنظر 
آمده است ۱ . 

جفت۴ - بت اول بر وزن عفت بمعنی 
زوج است که در مقابل فرد باشد - وکاوزرات 
کننده را یز کویند و بمربی فدان بتشدیددال 
خوانند - و بفتح اول بروزن هفت‌بمعنی خمیده 
و کج باشد - و امر باین معتی هم هست معنی 
کج شو و خم کرد - و سفف‌خانه و چوب بندی 
انگور را یز کفه‌اند - وبعربی پوست هرچیزرا 
کوند 

جفتاً - با فوفابی بالف کشیدء بر وزن 
پستا ؛ بممثی چفته است ۳ که خمیده و کج 
شده و خم گردیده باشد . 

جفت ۲ فرید - منم اول و فتح فا 
ورای بی‌نقطه بتحتانی رسیده وبدال زده؟ رستئیی 
باشد مانند سورتجان » و بسنی کوبند. خصة 
اشمل‌است . 


جفت بلوط » بنتم‌اول » پوست بیرون 
بلوط را گوبند چه جفت بعربی بمعنی آپوست 
باشد . سرد و خشك است در دویم و در قابنات 
داخل سازلد . 

جفت سار - پاسین بي قطه بر وزن 
مرغباز » دوعی از فنون و هترهای سازندکی - 
و صفتی از صفات ساز ذوی الاوتار است و آنسه 
نوع میباشد : جقت ساز » و راست ساز . و مك 
و لیم ساز ۴ . 

جفت فلاك - کنابه از آفتاب و ماء 


جتك ۰ بش اول پروزن اردك ۰ 


نام مرغی است که در ومادة آن هر کدام مك 
بال دار ند و بجای بال دیگر ررا قلابی ومادمرا 
حلقه ات از استخوان و چون پرواز کنند 
بر قلاب را بر حلقة ماده انداژد و با هم پرواز 
کنند و چون بدانه خوردن مشفول کردند از 
یکدیگر جدا شوند و ترويك بهم چرا کنند 
واینها را بعربیلابنتك خوانند ٩‏ - و فتح اول 
کاروانك را گویند . 


۱ رك ۰"چقاله و مصحف آن « جفاله »۰ ۴ - اوستا - ۲11502 (بهم پیوستن, چارپا 
بگردونه ستن). پهلوی؛لا[ (انحاد. زوج), ارمتی ع ۳2لا (زوج)»هندی باستان_قن001. 
کردی لاه ۰ ۵4[ ( عاربه ازجفت) "اففانی؟)نلا[ (تمام‌درست) » بلوچی ع الا «اسعق4۷4*. 
از افنانی عائلاژ (نمای. زوج),کلمة 1۸لا ((جفتك‌زدن) < فارسی:جفته) مستعمل‌است «هوبشمان 
۶ ممربآن هم جفت بضم اول «ضن». تر کی چفت بکسراول «دائرةالمعارف اسلام». 


۴ رك: جفته . 


۵ - از: چفت (ه.م.) (- (2(یسوند سبت). 


۴ - درآورد تقمه بآن جفت ساز . نظام ی کنجوی « گنجینه*4» . 


. امروزاین‌کلمه بمعنی‌جفته (هم.) یعتی لگد زدن با دویا استعمال شود‎ - ٩ 


جفت کاو 


چفت گاو کار زرات را کویند ۱ 
وبعربی فدان خوانند. 

جفت مقوس مس کنابه از طاق ابوان 
وعمارت باشد . 

جفت4 » بنتح اول بر وزن هفته , خمیده 
و کج باشد - و چوب‌بندی‌تا انگور ۴ وسقف 
خانه را گوند و طاق ایوان را هم گفته انس 
وضم اول‌سرین و کفل مردم و اسب و شتروغیره 
باشد - و لکدیرا یز کوشد که اسب و شتر 
و امتال آن اندازند ۴ - و کره رسمان را هم 
میگوند . 


جفتی زدن. جفت شدن‌حیوانات‌باشد 


۰۷۸ 
با هم - و کنایه از جماع و عباثرت هم‌هست . 


جفتی کردن ‏ کنایه از جماع 


و مباثرت باشد . 


چفر سته » بنتح اول و رای قرشت بر 


ز وزن سربته » رسمان خامی باشد که در وقت 


رشتن پنبه بردول#پیچیده‌شود ۴ ؛ وبا جيم‌فارسی 
هم آمده است ۰ 

جفری ه بر وزن خنری ۰ شخصی را 
کویند که علم جفر دائد وآن علمی است‌مشپورت 
و معرب کفری‌هم‌هست که پوست بهار خرمای 


ماده باشد . 


بیان سیز دهم 


در جیم ابجد با کاف تازی مشتمل برچهار لغت 


جث ه بفتح‌اول وسکون تانی,جنبانیدن 
ماست وجغرات باشد درمشکی باسبوبی تا مسکه 
و کر آن‌از دوغ جداشود -وبمعنی برات‌هم آمده 
است و باین عمنی با جیم‌فارسی‌هم گفته اند ۵ 
شب پانزدهم ماه شعیان را نیز گوبند چه شب 
جك شب برات‌است. 


جکاشه ه بنتح اول بر وزن خلاشه . 


خارپشت بز رکه را کوبند که خارهای خود را 
مانند تیربجاب سم اندازد و ار را روباء ترکی 
لیز عیگوبند . 

جکاكك - باکاف و حرکت غیر مملوم . 
انگور زبون و شایع را گویند . 

چگره بر وزن شکر , کرد و خاله را 


گوینب وبزبان‌علمی‌هند نیزهمین‌معنی دارد ٩‏ 


۹ 

۲: دراصطلاح روستائیان» مقدار زمینی‌را که بك زارع با دو گاو میتواند زراعت کند «جفت گاوه‎ - ٩ 

(نم اول) کوبند(مکی‌نژاد) . ۳ - رك : چفته . ۳ - امیوزجفتك بضم اول وفتح سوم گویند 

(که باصل ترديك نر است). رل : جفنگ. ۴ - رل: جفرسته . ۰-۵ چك ۰ راك ۰ روا 
٩‏ - «چون بموجب ادعای صاحب برهان بکتب لفات زبان علمی اهل هند که مراداژ 

آن سنسکرت است- و ماهران این زبان رجوع آورده شد » هر کز قول مصثف ره یجائی لبرد 

و اصلش دریافت نگردید ,» «چك . حائیه». 


1۰ 


بیان چهار دهم 


درجم ابجد با کاف فارسی مشتمل‌بر سیزده لغت و کنات 


چگاره ۱ - بنتح اول بی وزن هزارهه 


کوبند . 

جگتیبو نستن۴ - با فوقانی و نحتالی 
و بای ابجد وواو و نون وسین‌سعفص وتای‌قرشت 
بروزن منزل پرسیدن ۰ بلفت زنه و پازند (۱) 
بمعنی نوشتن باشد . 

چگره بکر اول و فتح ثانی و سکون 
رای فرشت ٩‏ معروفست و بعربی کبد کویند؟ - 
و بىعنی غم و نصه ورنج و محنت و زحمت 
ومشقت‌هم آمده است - و بمعنی‌افتظار عم هت 
و وسط هر چیز را لیز دوبند - و بمعنی‌شففت 
و مرحمت هم بنظر آمده است ۴ . 

چگر ۲ کثل امعا وروده کوسفند باشد 


)۱( چك : ژند و پاژنه . 


- مشفف: جد کاره (وم. . 
آن » پهلوی ۵1۳150]27 . نوشتن « بوتکر 
کردی 6۲۷6[ . اففانی ع ۲ از استی 186۲ 
از «منای ۷۷۷ : ۲». کیلکی 282۲ . 
کر من اسیر مال شوم همچو این و آن 


۱ | که آنرا با کوشت و مصالح پر کرده باشند » 
رابها و تدییرها و راه و روشهای مختلف را | 


و بمربی عصیب‌خوانندش 6 . # 

جگر بن » بابای‌ابجد. بروزن‌خردمند, 
مجموع جگر و شش و دل را کوبند خواه از 
انان باشد و خواه ازحیوانات‌دیگر ٩‏ » ویمربی 
سوادالیطن خوانند- و کنابهازفرزند همست ۲- 
و هر چیز که آن لاغر و زبون باشد . 

جچگر هته ‏ کنابه از عاشق باشد - 
و شخصی را یز کویند که کوفت و مرض‌دق 
داشته باشد . 

جگر خواره ت جمی باشتف از 
ساحران - و کتابه از کسی است که رنج کش 
و محنت پرست باشد ؛ و کسی که تم و اندوه 
بسیار خورد ۸ . 


۳ - حز 2(۵)10601(50)2(0)ز و اشباه 


سٍِ. ۳ - اوستا 816۵7( ۰ 
۰ 88۲ بلوچی 288۲[ «استق ۲4۲ ۰ پهلوی 


۴ - مجازاً . شجاعت + 


الدر شکم چه باید زهره و چگر مرا ؟ 


باسر خسرو بلخی. (لوروزنامه . تعلیقات۱*۱). 


۵ - ظ . سختو» جهودانه, چرغند, رونج» کیهاء مبار, گدلك, چرب روده ؛ مب ) عربی 
پقول مولف برعان‌قاطع) ۰ 581015507 « از بادداشت های علامه قزوینی» .نکانه ء هانق, زهاج. 


- با بتلوش ونصه راضی شو 


۷ - اولادنا اکنادتا - 
یایی به از من جگر خواره ای 


پاچکر بند پیش زاغ بنه. 
«کلتان۳۵». 


۸ - بار غم خوار: 


چگر خواره‌ای » نه شکر بارمای . 
ظام ی کنجموی. «کنچینه۱؛ *. 


+ جگر آور پکر اول و فتح واو * پردل . دلاور: « مادرحسنك زنی بوده سخت 


چگر آور» «تارخ یوقی ۱۸۸ 


جیگ گربه خوردن 


جگر گر به خوددن - بسکون 
اكث » کنابه از کم کردن و از دست رفتن 
چیزهای خوب و لفیس و پاکیزه باشد . 

چگر گ و شه - پاره‌ای ازجکر بائد 
- وکنابه از فرزندهم هست ٩‏ . 

چگر له - بروزن درمنه » مرتغی است 
از جتس کلنگ وترديك بگردن او پرهای‌دراز 
سیاء میباشد که لاطین و خوائین بر سر زد 
واو را اخار بر وزن بخار گوبند . 


جگرو تن ۴ س بانای فرشت بر وزن 


هراس 


پپلوشکن » بافت زد و پازند (۱) بعنی زدن 
باشد که بعربی ضرب کوبند . 


جگی جگی - پکس هر دو چیم 
وکاف فارسي بتحتانی کشیده » لففلی است که در 
وقت جزع و قزع در طلب و مبالفغةٌ در اخذ 
آوبند » و زنان بهنگام لذت مباشرت بر زبان 
راند . 

چگیچه - بروزن منیجه , ظرفی که در 
آن روغن ستور همچو روغن اسب و شتر و کاو 
و امثال آن کنند . 


بیان پانز دهم 


جل «بنتح اول و سکون ثانی ۰ نام 
پرنده‌است‌بقدر کنجك ۴ و مانند بلبل‌خوش 
آواز است ۴ . 


(۱) چك: ژند وپاژند . 


شاعری است و او در فن شاعری استاد بود ۵ 
و در بشارا توطن داشته ۱۷ . 


جلاجل ‏ باجم بر وزن‌زلازل ,چیزی 


)٩(‏ چپ ۱ : اسپ. 


۱ رد : چگربند . ۴ - هز . 88)0(۲۵0)1(028[ و نظایرآن " پهلوی 6202180 , زدن . 


«بونکر ۰*۸۸ 


۴ رگ : جلك . ۴ - جل بضم اول درفارسی‌مطلق پوشش از هر جتس و برای 


آدمی لیز بکار میرفته: «دیدم که بیاوردند اورا درپاره جل بصوف مپیدنر ازحربر.* ۶ تاریخ‌سیستان 


ص ٩۲‏ و ص یز؟ ولی درعربی خاصة بمعنی پوشش متوراستعمال شده . 


«جل, ضم و بفتح اول» 


آنچه پوشیده میشود باوستور تا نگاه داشته شود باو از آفتاب و سرماه « شرح قاموس» وامروز 


درفارسی نیز بهمین معنی بکار رود . 


۵ - «جلاب نام شاعری استاد بود دربخارا . ابوطاهر خروانی گوبد وی از گوبندکان 
فرن چپارم بوده و در فرهتث ها اشصاری از او ضبط کرده اند . « شرح احوال رودکی . 


نفیسی ج ۳ ص ۱۱۷۷ : 
همی حند کم و سال وماه رشك برم 


بمرثه بو المثل و مرك شا کرجلاب. 
«لفت فرس ۳۰« 


: نزمعرب کلاب است » ابرانیان بمعنیمطلق شربت بکاربرند‎ - ٩ 


بنست چاشن ی گیری چو مهتاب 


فرستادش ز شربت های جلاب. 
نظام ی کنجوی «کنجینه ٩۱‏ *. 


۸۱ 


و جرسهاضب کنند و برسینه اسب (۱) بندند- 
وستج‌دایر مرانیز گویند 
- و یمعنی دف ودایره 
هم‌آمده است ۷ ونام 
مرغی‌است خوشآواز. 

جلاجل 
جلت- بقتح‌اولر انی‌وسکون بای‌ابجد. 
زن فاحشهو تایکار باشد ۴ - و پمعتی شور وغوغا 

و فرباد هم‌آمده است ۴ - و یکسر ثالی درعریی 

صدا و آواز چیزها بائد ۴ . 

جلبان بم‌اول بروزن قربان .غله‌ای 
باشدشبیه بکرسنه 

و آلرا در توابع 

بزدو کرمان‌همچو ۳ 

باقلای تر پزند 

و با نك خورند 


# 


و گاهی آرد عم جلبان 
کنند و از آن نان پزند وتاز آلرا نیز نايخته 
خورند 6 . 

جل پا - بنم اول و کر تانی وفتح 


بای ابجد و سکون کاف » چیزی باشد سبز مانند 


(۱) چپ؟ : اسپ . 


بگوش من رسد آواز خلخال 


)4 چب۱» چش: جابیز (غلط است). )۳ ماش ورن ویاژند . 


جلتاق 


ابریشم که در روی آبها بهم عیرسد و بعریی 
طحلب خوانند . 

جلبو» بنتح اول و سکون الی و ثاك 
بوار کشیده . سبزه و تره‌ای باشد شبیه به 

جلبوب - بروزنطلوب , کیاهی‌باشد 
که بر درخت بیجن و بعرربی عشقه خوالند , 
و حبل‌المساکین هم گونند . 

جلبهنگه - با ها بروزن اسفردگه , 
تخم زرد خار است و بیخ آلرا تربد زرد گوشده 
و آن پغایت کوچك میباشد .اکر زباده بر 
مکدرم خورند مهلك پاشد ۷ . 

جلبیز ۷) - با نعتابی مجهول بروزن 
مهمیز ۰ بمعتی کمند باشدو عرب مقود خوالند 
سو بمعنی‌مفنشد و غماز هم آمده است ۷ . 

جلتا 4 - بنتحارل و سکون‌الی‌وفوقالی 
بالف کشیده » بلفت‌زند و پازند (۳) پوست آدمی 
و حبوانات دیگر باشد . و يعربي جلد گویند 

جلتاق س با ای فرشت بروزن‌چضاق. 


: جمم جلجل (عربی) بمعنی درای خرد«شرح قاموس» ویمه‌انی مذ کور درمتن‎ - ٩ 


چو آواز جلاجل از جلاجل . 
«منوچپری‌دامفالی ۵۲ 


رك : جلجل. ۳ - جلب ناستور باشد ( درنةٌ چابی: نام‌ستور ٩‏ عجدی گفت : 


جلب کشی وهمه‌خان ومانت پرجلب است 
۴ - #برخاش.جنك وجلب باشد .» «لفت‌فرس ۲۱۹متن وحاشیه» رك: چلب. 


«لفت فری ۳۲ . 


انح کی و کرو وگن طلن ‏ 


۴ - درعریی‌جلب آمیختن صداست. «شرح قاموی» . 
۵ - معرب‌آن جلبان بم اول و تشدید دوم مفتوح «تفس » و جلبان بکسر اول » 

۳ 5 .« دزی ج ۱ ص ۷۰4» «لك ۱ ص ٩۳۵۸‏ ورل: لفت فری ۷۲۵۳ ح*۱. 
٩1۲05 -‏ وزءنا۳۵] 560060 «فرلری»سعربآن جلبهنك. رك: دزی ج ۱ص 


6۵ و لك ۱ ص ۳۵۹ و رك: جبرآهنگه» جبلهنگه. 


۷راه: جلویز. جلیز . 


۸ - هزء 2(1)2(۵)[ . پپلوی 056 بوست» «یونکر ۸۲* 


جلجل 


بلفت رومی حلیمو را گوبند » و آن بیخ نبانی 
است که بعریی حماض جبلی‌خوانند. درد مفاصل 
و نقری را ضماد کردن تافع است 

جلحل ‏ بنت‌اول و جیم ۱ وسکون 
انی و لام ؛ دفف و دایره وسنج دایره را گویتدب 
و زنگ وجری‌را یز کنته اند - ونام مرغی است 
خوش‌آواز ؛ و بکس اول هم‌آمده است ۴ 

جلجالان- بن‌هردوجيم بروزن بلبلان, 
درفرهنگ‌جهانگیری نام تره‌ایت که آنرا 
کشنیز کوبند. ودر کنزاللفه دانةٌ کنجد و دانةً 

جلحلان حیشی ه خثفای یاه را 

ند . 

جلحالان مصری » بیش راگویند. 
و آن بدترین زهرهاست . گویشد با ماه پروین 
یکجا رود . 

جلقُوذه »با غین شطه دار بروزن هر 
دوزه « چیزی باشد مانند فستق و باریکتر ازآن 
و درخت آنرا سوسن گوبند . قوت باه دهد ومتی 
بیفزاید وستگگ‌مثانه را پیز اند وآنرا بعر بی جب 
الصئویر الکبار خوانند . 

جلف » بکر اول وسکون تانی و فا , 


مقیه وخودسر ویی‌باك باشد ۴ . 


جلق -بن اول وسکون ثانی وفاف» 
يك حتمازیگیزار ار و هشتاد حصةٌ ساعت‌شیاتر وزی 


٩‏ - عری «جلمل بریژن قننق (یتم 
۴ - ره : جلاجل . 


«شرح قاموی* . ۴۳ رك: جل . 


۱ وس 


باشد پیش جهودان » چه یشان هرساعتی را يك 
هزار وهشتاد قمم کنند وهرقسمی را از آن جلق 
خوانند ؛ پس باين اعتبار شبالروزی پیت و پتج 
هزار ولیسد وییت جلق باشد . 

جللگ - برزن‌نا :سیر جل است. 
وآن مرغکی باشد کوچك وخوشخوان ۴ . 

جلکاره * - بر وزن هر کاره 
وتدبیر وراه وروشمای مختلف راگویند . 

جلم م بکراود الی و میم * 
لام ولایتی است از ملك پنجاب ٩‏ . 

جلماثا س بانای مثلئه پروزن یزم آراء 
بلفت سربانی خيار را گویند که بادرنگه باشد » 
وبهترینآن سبز وناز است » وطبیمت آن سرد 
وتراست و تقیل و غلیظ هم هست ۰ 

جلنجو چه » با نون و دوجیم بر وزن 
کمرغوطه:بلفت صوبانی‌پودنسحرایی را گوسد. 
جاویدن آن بوی سیر اژ دعان ببرد . 

جلنگه - یک ارل و انی و سکون 
نون وکاف فارسی » نوعی از فماش ابر بشمی‌باشد 
که آبرا با زر تار و بی زر نار نیز میبافند » 
وا" آن قبا وچکه و کلاه و شلوار و امثال آن 
می‌سازند - و صدای زنگ و زنگله و زلجیر 
ومانندآن هم‌هست- وییاره وین خریزه وهندوانه 
و کدو و عشقه و امثال آن باشد بعنی درخت 
آنها ۴ - و ملخ آبی را یز گفته‌اند . 


۳ 
: رای 


شم اول وسوم) درای‌خرداست». . هفرح قاموس». 


۴ - ددعربی» جلف‌یکسر اول بمعتی‌بی‌باك سد تم کننده است. 


۵ - میدل : جدکاره (م.) . 


٩‏ - <جیلم «روز سه‌شنبه پنج روز مانده از محرم امیر (مسعود) بجیلم‌رسید .۰ «تاریخ 
بیهقی س ٩۵۳۳‏ مرحوم ادیب پیشاوری درحاشية تاریخ پیپقی نوشته‌اند : « جیلم نهر بزرگی‌است 
مایین پشاور ولاهور ممرش از وسط شهر کشمیر و ازآنجا بجبال کشمیر آید و صحرای پنجاب 
آید وآن یکی از پنج اهر عظیم پنجاب است» « تاریخ بیوقی ص ۵۳۳ح» ورگ: تحقیی‌ماللهند 


چاپ زاخائو ص ۱۳۰:۱۲۹۰۱۰۱ و۱۹۳ . 


۷ - رك: جلويك . 
(ير هان ناطع۷۸) 


روت 


جلو بفتح اول وضم انی بروزن زلوه 


عردم شوخ و شنک را کویند - و مطلق سیخ 
کیاپرا هم کننه اند چه اکر از چوب بادد جلو 
چوب و اکر از آهن باشد جلو آهن خوانند - 
ویفتح‌اول وثالی عذان اسب را گویند و کنابه از 
اسب کوند و جنبت هم هت ٩‏ ۰ # 

جلو اد بر وزن بفداد . سرشت 
وخوی‌بد راگوبند . 

جلو چوب » بنتح اول . سبغ کباب 
چوین باشد ؛ و بکسر اول وم اول حم 
کنته اند ؟ . 

جلور؟ ‏ با زای هوز بر وزن تموز » 
فندق باشد ۳ وآن چیزیست منزدار و معروف 
که خورند ؛ و بضی گویند چلنوزه است - 
و بادام گوهی را یز کفته اند . 

جل ودع - بت اول و کی تانی . 
جامةٌ غوك است؛ وآن چیزی باشد سبزرنگه که 
در رو ای آب‌ابتاده بهم عیرسد ٩‏ وآنرابعربی 
طحلب و خرء الضفادع (۱) ليز گویشد . 


جلوزه » بر وزن عجوزه * مخفف 
جلغوزه است ؛ و آن مفزی باشد باريك و دراز. 

جلو فك - بر وزن فرزند " بمعنی چراغ 
باشد . 


جال 


جلو فلت با نون بر وزن عروسك . 
یاره و نژ خربزه و هندوانه و خيار و امثاآن 
باگد ۵ . 

جلویز ٩‏ - مر وزن مهمیز » بمعتی 
کمند باشد که بعربی مقود خوالند - و سعنی 
مقد و غماز هم آمده است ۷ - وبر گزیده 
و انتغعاب کرده را نیز گویند . 

جله بطم اول وفتح تانی‌مشدد »کروحةٌ 
رسمانرا گویند و معرب آن جلاهق باشد - 
و گیاهی‌بود سریپن که ازجاه ینمناك ودیوارهای 
حمام و زیرهای خم آب و شراب و امثالٍ آن 
روید ۸ - و ظروف مائعات را نیز کوبند 
همچوخم و خمچه ر کدوی شراب و امثالآن 
و ظرفی یز باشد مانند سبد که آنرا از ب رکه 
خرما بافند و خرمادر آن کرده از جابی بجابی 
برند ؛ و بعضی گویند باین معنی عریست ٩‏ 
- ویمعنی درخت خرما هم بنظر آمده‌است ۶۰ 

جلیژ سبر وزن مویز ۰ بمعتی کمندباشد 
و بعربی مقود خوالند - و سعنی مد و تماز 
هم آمده است ِ_. 

جلیل» پم اول بر وزن سهیل ٩٩۷»پرده‏ 
و چادر و کجاوه پرش باشد -٩۴‏ و جل اسب را 
نیز کوبند - و نامشخصی بوده که کربهبیاری 
نگاهداشته . 


(۱) خم۱. چب۱. چش: خرژ الضفادع. 
٩‏ - اکنون بمعنی‌پیش ومقابل استعمال‌شود» مأخوذ ازتر کی«جیلاو» بمعنی‌لگام اسب» بیش» 

برابن عجنتابی ۰۳۰۸ . ۳ - ر: جلو, چلوچوب . ۳ - معرب‌آن جلوز بکس اول 
و تشدید دوم مقتوح«نفی>. ۴ - ۵۷۵۱92 علاال201) دابتی ۱۷۹ ۴ 

۵ درگیلکی 10. رك: جلنکه, چلونگه . ٩‏ - رله: جلبیز, جلیز. 

۷ - «جلویز , عفد است؛ طاهر قض لگوید : 

روانبود زندان و بند وت تنم (روا ببود بزندان و بنده بسته‌تنم . (دهشدا)) 

اگر نه زلقك مشکین اوبدی جلویز . » « لغت فرس ۲۱۷۳ این بیت برای معتی اول 
(کمند) السپ است . ۸ -« جله چون سماروغ بود.» رگ : لفت فری 
۰ باشاهد). ٩‏ جله بنم اول (عربي) کدی بزرکه‌از تمروخرماست. «شرح قاموس». 
بقیه درسفحةٌ ۰۰۸4 


بیان شانز دهم 


در جیم ایجد با میم مشتمل بربیست و هفت لغت و کنات 
چم ۱ - تج اول وسکون انی » بمعنی | سلیمان است» ودرجایی که با جام و پباله‌سذ کور 
چلدشاء بزر که پاشد - و تلم سلیمان علیه‌السلام | میشود جمشبد. و آتجاکه با آبینه وسد نا‌برده 
وجمشید همهست ۴ » لیکن درجایی که با نکین | میشود اسکندر - و بمعتی مردمك چتم هم‌بنظر 
و وحش و طیر و دیو و پری گفته میشود مراد | آمده است بزبان اهل هرو شاه جان ۳ و نام 


٩‏ -رك: چمشد . ۴ - پس ازحملهٌ عرب و استقرار اسلام درابران» داستانهای 
ملی ما با ضههای سامیان آميخته شد. پادشاهان, ناموران ابران با پیامبران وشاهان بنی‌اسرائیل 
رایطه یاقتتد ازآتجمله زرتشت با ابراهیم و ارمیا وعزیر خلط شد ( رك : مزدیسنا ص ۸۳ ببعد 
واغاج ۶) و جمشیدرا با سلیمان مشتبه ساختند , زیرا این دو پادشاه دریمض احوال و اعمال 
مانتد استخدام دیوان وجنیان و طاعت جن وانس ازایشان و سفر کردن درهوا (طبق‌داستانها) بهم 
شبیه بودند و ابرانان مر کز جمشید داستائی‌را کشور فاری‌میدانته‌اند و آتارباقی مانده داربوش 
وخشیارشا ودیگر پادشامان هضامنشی را بجم(جمتید) انشاب داده آند و ام «تعت جمشید» خود 
حاکی ازانت » وبراثر اعجاب از ابثغمزبور ساختمان آلها را بدبواندبت داده اند و دراساطیر 
سامی‌ویز سلیمان دیوان را درخدمت داشت و در بنای بت المقدسي آانرا بکار گماشت . از ابشرو 
حرقرون اسلامی‌این دو تن مکی بشمارآمدند» فارس‌را دنختگاه ملیمان» وپادشامان فاری را « قایم 
مقلم سلیمان » و « وارث ملت سلیمان » خواندند وحتی آرامگاه کوروش بزركه موسی ملسلة 
حتامنگی را « مشهد مادرسلیمان » تامیدند . 
هجلم جم» رایز در ادبیات پارسی کاه سلیمان دبت داده‌اند و الگتشری مشهور سلیمان را بجم: 
دلی که غیب تمایست وجلم جم دارد ز خاتمی که دمی گم‌شودچه غم‌دارد؛ حافظ شیرازی. 

رگ : جلم جهان‌نما بقلم نگارنده درمجلةٌ داش ۱ : ٩‏ ص ۰۳۰۳-۳۰۱ 

۴ - مولف ذیل «چم» کوید : « مردم دارالمرز ومردم‌مروشاهجان چتم را چم‌میگوند 
که جریی عبن خوانند» و چون هم اکنون کیلانیان (مردم دارالمرز) چشم را چم 611۳0 گونند 
بتابرین در مروزی لیز بنظر میرسد چم با جیم فارسی مستعمل باشد : 

از که آمختی‌نپادن شمرها ای شوخ چم کربرستی(برستة. دهضدا)شاعران‌ه رگزلبودی آشنا - 
۱ عسجدی مروزی «لغت فرس ۳۵۲. 


یه از صفحهة ۳ده ۰ رگ : جلبیز » جلویز . ۱- عربی «عصفر جل («م.)" 
۲۴- بر گردرخش(سیپایر نقطی‌چند زبد ‏ و اندر دم اوسبز جلیلی از زمرد . 
«ملوچهری داأمفانی*۱۲. 
# جلو گیسری- بکر اول وفتح دوم (در لهجقمر کزی) ؛ منم" ممائمت . رآد:جلو. 
# جلیقه <جلقه بکراول و" فتح پنجم » از ترکی از فرانه )الق « محمد علی 
قروغی . نفون زبانهای ببگانه در زبان فارسی ۰ آموزش وپروری ۷۵ :مص ٩۳۸‏ ؛ جامة کوناء 
ویی آستین که روی پیراهن و زیر یم ننه پوشند ۰ 


یواح 


غل‌درم(۱) باشد از عقول عشره ٩‏ - و منزه 
و پا کیزهرا نیز کوند ۴ - وبمعنیزات هرت 
چنانکه| ک رگویند «9/ابی‌خوش‌جم‌است»» مرادآن 
باشد که خوش ذات است 

چمار - بنتح اول و ثالی مشدد بالف 
کشیده و نئوین رای فرشت , عغز درخت خرما 
باشد و آنرا پیه خرما و دل خرما هم گویند , 
و عریان شح‌النخله و قلب‌النخله خوانند . 

جمار ا لنهرت پیتی جارالتیر است » 
و آن رستنیی باشد مانند نیلوفر وپیوسته در آب 
میباشد . 

چم اسپرم - یکی هیزه . نام یکی 
از انواع رباحین‌است که شكوقة آن بیا رکوچك 
میباشد , و لبات آن بدرختانی که در جوار او 
باشند تعلق کیرد یمنی ماند عشقه و لبلاب در 
آنها پیچد » و عرب آنرا ربحان‌ال یمان گونند 
چه جم سلیمان است و اسپرم ربحان . 

جماش ۰ بفتم اول و ثالی مخنف بر 
وزن لواش؛ بمعنی‌شوخ وشوخی - وفرربند کیب 


)۱ چك : دوم 


. از برساخته‌های فرقه‌آنر کیوان‎ - ٩ 
کس چه داند که روسبی ز نکیست؟‎ 


۴ - رث: چم. 7 


از عربی» جماش : 


جسمجم 
و هست و مستی باشد - و بمعئی‌درشتی وعربده 
هم آمده است - و آرایش کننده و فربینده‌را 
یز کونند ؛ و بسنی کوبند باین معنی عریی 
است ۴ - وبائالی مشدد پروزن هاش» حوتان‌را 
پنهانی دیدن باشد - و در عریی نوعی لز 
باد بود . 
جمان - جنم اول بروزن گمان ».گیل 
دارو است » و آن چوبکی باشد میاه رنگه . 
و چون بشکننددرون‌آن فستقی بود. کرم‌مطه را 
جمانی ه پروزن یمالی ۰ ساقی را 
جمقود۵ » با ای قرشت بروزن ححموده 
پنسنی یل‌است» وآن شاد شدن نقی باشدیامور 
حسته که ازو صادر شود ۵ . 


جمچجم ه ینم هر دو جیم و سکون‌هر 
دو میم ۰ . کوه را کویشد و آن پا افزاریاست 
که زیر آن از ثته و بالای آن از رسمان 
باشد ٩‏ . # 


۴ ۴ چم. «چم» تمیزیود . خطیری کوید : 

در دل کیست شرم و حمیت و چم » 
«لفت قرس ۳0۲*. 

« رجل‌جماش بروزن شداد » ستی مردی 


است پیش آبنده بزدان » کوبا که طلب میکند زهار مترده از ابشان.» « شرخ قلموس» درفظرسی 


بمعانی مذ کور در عتن آمده ۱ 
فنان که نر کن جماش شیخ شهرامروز 


۴ رك : چمالی. 


مالده بودم که پدرم هوش در رسین . » 


# جمچمه - پم هردو جیم » رگ : جمجم ( ح٩‏ اد 
درعربی بمعنی امتخوان سرمشتمل پردماغ» کاسة س. 


نظر بدرد کشان از سر حقارت کرد . 
«حاظط شیرازی ۰۹۰ - 


ه -ظ .از پرساخته های فرقهٌ آثرکیوان . 

- _ در دبتان السذاهب ( ص4۱ ) تقل از 
۶ بزمگاه ؟ جمجمهرا بدین معتی آورده : « چونکناررورخانها 
از گل ولا کثیف‌بود وجمجمه دار. نمیتواستم بآب رسید. دربن 


جمد چیتی 

جمد چیشی « بیمتی‌ثلج صینی است۰ 
و آن‌سنگی‌باشدسقید که درداروهای‌چشم بکاربر لد. 

جر س با دال ابجد و 
سلاحی است ت که آنرا در هندوستان کار ۱ 
کوند بروزن قطار , واصل آن « چتب در > 
است یمنی پهلو شکاف - و بهندی یعنی دندان 
عزرائیل ؟ . 

چمره « بنتح اول و سکون ثالی 
ورای‌قرشت مفتوح . حرارتی و بخاری است که 
در آخر زمتان در شباط ماء رومی بسه دفعه‌از 
زیر زهین بر میخیزد : مکی‌در هفتم ماه مذ کور 
و زمین بسیب آن کرم میشود و آنرا سقوط 
جبرژ اول میگوبند , و دیگری دد چپاردهم 
وآن را سفوط جمره دویم میگویتد وسیبب آن 
آب کرم میگردد ؛ و یکی دبنگ در بست 
ویک که سفوط جمر؟ میم باشد اشجار و نباتات 
گرم شولد ؛ و نزد عرب مراد از سقوط جمرء 
مقوط منازل قمراست. چه در هفتم ماه مذ کور 
مقوط جبهه باشد و در چهاردهم سقوط زبره 
ودر بیست ویکم سقوط صرفه وتأثیرات اینها تبز 
هوچتان: اس ت که در اول زمین گرم شود و در 


اون 


ثالث نباتات- وعرب اخکآش‌را 
جمره خوانشه . 

جهری » بنم اول بروزن قمری .بلغت 
ماوراء‌اللهر مردم بازاری و "تم اسل و جلف 
وکدا و : تللکی را کویند ؛ ویفتح اول و کس 
اول مم آمده است . # 

جمز یور هت با زای هوز و واو بروزن 
هندیگر ؛ اسبی را گویند که روی و شکم 
وهردوپای او سفیدباشد ۴ . 

چصس »_بروزن لمس *بمعنی بخ‌باشد 
که آب منجمد است ۰ 

جمست ۴ بروزن الست » جوهری 
باشد فرومایه و کم قدمت‌و رنگش یکبودی»ابل 
است وبصنی کوبند کبودی است بسرخی‌مایل٩‏ » 
و معدن‌آن بمدینهٌ طیبه ترديك است . و گویند 
از ظرف ی که از آن سنگك بسازند هر چندشراب 


ثانی آب و در 


۱ خورده شود مستی‌نیاورده و اکر پاره ای از آن 


سنگگ درقدح شراب الدازند همین خاصیت دهد 
و اکر شب در زیربالین اندازند خوابهای لیکو 
بینند و از احتلام ايمن شوند و آترا بعربی 
| ممشوق خوانند ٩‏ ؛ و بضی کویند. جوهریست 


۳ 9 بت ۵ ۳ راجا ». در اردر 14 ((۱02۲ه) . 


۳ - در حائيةٌ چك آمده : « معتی این لفظ که بهندی ددان عزرائیل مینوسد 
غلط است » زبرا که بهندی چمدهر مختصر جمدهار است وجم بمعنی عزرائیل است و دهار 
بدال مخلوط التلفظ بها بمعتی دم شمشیر و غیرآنت » وبسی در وجه تمه این لفظ چنین 
کفته‌اند که جم بمعتی‌جفت‌است ودهار بمعنی‌مذ کور: پس دردتصورت بمعنی دو دمه باشد واین 
اقرب است .» درساسکریت 81001127[ م رکب از : 3008[ ( جم خدای مرل) ۲ 073 
(در اردو : دهار) (دم شمشیر ) است. «دکتر راجا > . 

۴ رگ : تعلیقات وروزنامه ۱۱۷ . ۴ * چیز < چمشت. وهرسه درعربی از 
قارسی ماخون است.«نغب ٩۷‏ متن و ح ۱ » ورگ :گست . 


8 - دینمن خسروی است همچو میم کوهر سرخ چون دهم بجمست؟ 
خسروی «لّت فری ۰۳۹ . 
٩‏ - محشی«نشفب» گوید : «صاحب برهان گوبد : عرب آنرا ممشوق نامند ء اما ما این 


لفط را در دواوین لت که دردستری ماست 
فرهنك مقط بیار دارد» «شب۱۱۸ح ۰*۱ 
# چعز - بفتح اول ودوم ؛ رك : چمست. 


ت تيافتیم ولی درمحیطالمحیط درماده جمی‌آمده راین 


۷ زوس 


مانشد لمل ۱ - و کنابه ازمردم بداصل و جامل 
هم هت . 

جمثاسپ؟ ع با شین قطمدار بروزن 
طهماسپ ۰ سلیمان علیهالسلام | است اکر با خانم 
اه 
با جام و صراحی بگوسد ۴ 
هم همست . 

جمشاك . رت » کنش 
وپای افزار را گوند 

0 
است که کفش و بای افزار باشد » و باینهعنی 
با جیم فارسی هم آمده است ۵ 

چمشید ۱ - بنتح اول » نام پادشاهی 


و امیس چمشید 


- رك: لك۱ص ۳۹۹ . 


وم له 


است معروف که او را عربان منوشلخ کویند . 
و او در اول جم تام داشت یعتی ساطان 
ویادشاه‌بزر که , و سبب‌جمتید کفتن آن شدکه 
او سبر عالم میکرد چون باًنریایجان رسیدروزی 
بود کهآ فتاب بنقطةٌ اول‌حمل آمده بود» فرمود 
که تخت مرسعی را در جای بلندی کذاشتند 
وناج مرصمی‌بر سرلهاده بر آن‌تخت لشست. چون 
آفتاب طلوع کرد شماع و پرتو آفتاب بر آن 
اج و تخت افتاد. شماعی در غایت روشنی پدید 
آمد و چون‌بزبان پهلوی شماع را شید عیگویند 
این‌لفظ را برهجم» افزودند و جمشید گفتند یعنی 
پادشاه روشن ؛ و در آنروژ جعتی عظیم کردند 
و آن روز را نوروز نام تهادند ۲ - 


۴ - برساختة فرقة آذر کیوان» ازجمث(ید) ۳ اسپ.بقیای گرشاسپ ۱ 


۴ . رك: جم. «چپارمین ظر از کتاب دستان (المذاحب) درعریف جمشاسپیان» است که « ابشارا 
جمثالی خوانند و ابشان تابع جمشاسپ بن جمشیدین تهموری‌اند» «دبستان ۹4 *. 


۴ رك : چماك , جمشك. 


۵ رك: جمتاك » چماك 


, جمتك . 


٩‏ - از : جم ( اوستا ۷1002 , ساسکریت (ودا) ۰۷212 پهلری۷210 « بارتولمه 


۰ ه«یبرك ۷4۸ ۲ شید ( اوستا 3512262 , پپلوی )5128 بمعنی درخشان و روشن ) 
جمعاً بعنی جم درخشان 4 جم در کاها دون منت 2 شته آمده « پننای ۳۲ : ۸ > و جتها این 
صفت بدان ضیمه شده «آیان یشت : ۲۵ » ( بشت : ۰۱۳۰ ( رك : روزشماری ص ۳۰) . 
در ودا یمه(جم) پبرخورشید ونضتین بشری است که مر که‌براو چیره شده ۰ بردوزخ حکومت 
میکند ۰ در داستانهای ملی ما یز آمده که مدت سیمسال‌درزمان جم بیماری ومر که‌بود ۶ او 
کمراء شد وجهان برآشقت و ییماری ومر که‌باز کشت. «شاهنامةٌ فردوسی» بقول اوستا (وندیداد. 
فصل ۷) او نختین کسی است که اهور مزدا دین خود را بدو یرد . در روابات داستالی ابران 
جم یکی از بزر کترین پادشاهان سلملةٌ پیشدادی است و در ادبیات پارسی « جام جهان نما پدو 
منسوب است که «جام جم» یز کویند (رد: جام جهان نما بقلم دگارنده در مجلة داش ٩‏ : #ص 
۳۰۲-۹) . 
۷- بف رکیالی یکی تخت ساخت(جمشید) 
که چون خراستی دمو برداشتی 
چو خورشید تابان میان حوا 
جپان انجمن شد بر تخت اوی 
پجمشید بی کوهر افشاندید 
اسر سال و هرمز فرودین 


چه مایه پدو گوهر اسر شاغت 

ز هامون بگردون بر افراشتی 

شته برو شاه فرصان روا 

فرو مانده از فرژ پخت اری 

می آن روز را روز نو خواندهد 

بر آسوده از رنج‌تن » دل ‏ زکین...» 
سشاهنامةً ج‌ 3 ۳۵۱ >. 

# جمشت -بفتح‌اوا «دوم: جست (همم.): دجمشت,جواهر بی‌قیمت بوده «لت‌فری۹44. 


چمشید هاهی- رجمشید ماهیگیر- 
کنایه از بودن آقتاب‌است دربرج‌حوت- و کتابه 
از سلیمان علیهاللا) هم هست - و بوئی را 
تیز گویند . 
جمگیدون ِ.- پروزن آفریدون » 
سلیمان علیعاللام را کرنند در جایی که با 
خاتم و دیو ویری کفته شود وجمشید باشدجابی 
که با جام و صرلحی مذ کور کردد ۴ 

جهتك ؟ » بر وزن لوند ؛ مردم کال 
وباطل و کار و مهمل راکویتد » اين لنظ را 
پر اسب کمراه وکاهل ییعتراطلاق کناد ودراصل 
جایمند بوده بکثرت استعمال الف و با افتاده» 

جمهلو ه تم اول و های هوز 
پروزن کتجلو » تلم جتسی است از غله کهآ ترا 
مش مشتگه‌خواند و بپندی کلاو گوند . و بقتح 


(۱) چك: با (۲)چك 


. محسول »های‌افربدون‎ - ٩ 
چنند («م.) < چمن («م.)‎ ۳ ۴ 


وروت 
اول و تالی هم آمده است که بروزن غرضگو 
باشد ؛ و بعضی مشک را مشتکك خوانده اند 
وکفته‌اد جمهلو نوعی ازبازی باشد . 
جمهودی »با ما بروزن انگوری . 
شراب کهنة انگوربرا کوبند ؛ وبضی شرایی‌را 
کگفته اند که سه سال بر آن گذشته باشد ؛ 
وبعضی گفته اند شراب مثلث است عنی سه من 
شراب الگوری را بجوشانند تا يك من شود * 
وبستی دیگر کونند شراب جمهوری آنت که 


! بعد از جوثانیدن یکمن به نیم من آبد ۴ . 


جمیتو لتق * با ای فردت (۱) 
و لون و فوقالی بروزن پربروی من » بلفت زد 
و یازد ( ۲ ) بمعنی ءردن باشد که در مقابل 
زدکی است . 

جهیز » پروزن تمیز » نوعی از انجیر 
است و ب رکه آن بی رکه درخت توت میماند » 
وآلرا بعربی تین الاحمق‌خوانند . 


۳ - رك: جمشاسپ . 
. رك: تعلیقات لو روزنامه ۱۱۷ . 


۴ - امروز درعربی جمپور (جنم‌اول‌وسوم) بمعنی حکومتی که زمام‌آن بدست‌مابند کان 
علت» ورئیس آن رگیس جمهور خوانده شود (۲601011016) و جمپوری بمعنی طرفدارحکومت 
مزبور (صنحعنادامع۲) استممال شودهدزی‌ج ۱ص*۲۲» ولی درفارسی؛جمهوری‌بمعنی طرژحکومت 


مذ کور متممل است . 
« یوتکرهد» همرت موت عربي. 


۵ - هرز هعا(2(011۵00)ز » پپلوی هقاتناتا , مردن 


بیان هندهم 


در جیم ابجد با نون مشتمل برسیلغت و کنایت 


جن » بقتح اول و سکون ثالی » بمعنی 
طرف و جانب و سو و کنار باشد ۱ - و بضم 
اول در عربی دفن کرداراگویند ۴ - ویکراول 
در عربی معروف است که پری و دیو باشد - 


دلرا نیز گویتد وقلب هم‌خواند. واووخت‌را | 


هم کنته اند ۴ - و نوی را همگویند که در 
مقابل کپنگی است . 

جناب ه بنتح اول بر وزن جواب » 
شرطی وکروی باشد که دوکس با هم بندند ۴ 
- وجناغ زين اسب را نیز گوبتد که دامنهةٌ زین 
و تمه رکاب باشد ؛ و بدو معئی آخر چم اول 
هم آمده است - و پفتح اول درگاه و آَستانة 
خانه را کویند ؛ و بعضی کوبند بایتمعنی عرمی 
است 6 - و در عربی کرداکرد و کار و كوشة 
سرا و خانه باشد 1 - و پکن اول هم درعرمی 


ریسماییراگونن که ب کردت چلروایندهد وهرجا 
که خواهند ببرند ۷ - 

چنا به - بنماول وتانیبالف کشیده وفتح 
بای ابجد , دو کورلد را کوبند که بیکیار از 
مادر متولد شنم باشند » و عرب توامان 
کرند ۵ . 

جناح بت اول وسکون حای‌بی‌شطه. 
بلفت اندلی کلی است کهآ درا بقارسی فیلکوش 
خوانند - و یفتح اول در عوبی یال مرقاترا 

ند . 

جنازذه » یک اول وتالی بالفکنیده 
و فتح زای هوز ؛ تابونی باشد که شخص حرده‌را 
در آن گذارند و بجاب قبر برد ٩‏ - 


جناغ » بنتح اول بروزن کلاغ مخرطی 


۱ - هندی باستان - 112 (راء » طریق ) « اسشق 415 ۰ ۰ ازساد کرت 93082 
( رفتن * ارابه . کردونه) » افقانی2/00 (حر کت. روش ارابه. رسم وعادت) « هوبشمان 8۲٩‏ : 


پردوش ازین جن سواری گذشت 


که لرزید از او سریسر بوم ودشت. 


فردوسی طوسی «جپانگیری». 


۴ - درعربی جن بفتح اول وتشدید دوم» یوشیدن ودفن کردست. «شرح قلموس» همنتهی 


الارب؟. 
۴ ح جناغ (عامیانه) : 
راست گفتی عتاب او برمن 


۴ - عربی‌است : کان ذلك فی جن شبابه (درآغاز جوانی خوش بود)ء 


همست ازبهر بردن جتای. 
فرخی سیتانی. «لنت قری ۳۰ 


۵ - عربی است. کوبند: اخصب جناب القوم ۰ (فراج حال کردیدآستانةً قوم) ٩‏ - جتاب بروزت 
سحاب, کردا کرد سرایرا میگوبند «شرح قاموس» ۰ ۷ - فری طوع الجناب (یکسرجیم) » نی 


اسبی است فرمالیردار «شرح فاموس؟ درمعتی متن تصرفي شده . 


۸ - ضه چکنم که در ره عشق 


رث : کانپا ص ۱۷ (متن) ح ۲ . 


با محنت و قم جنابه زادم .. 
سنابی غزنوی ۹۵ 
4 - عربی است . 


سس 


و گروی‌باشد که دو کس‌باهم بندند؟ -واستخوان 
ینغ را فیز گویند و طاق پیش‌زین اسبرا 
هم کنته اند ۴ - وجم اول بر وزن الاغ دامته 
زین اسب باشد که بعربی بون خوانند . و تسمةً 
رعاب را یز کوبند - وتوعی ازاسباب زايد# زین 
بات دکهبرای زینت نقاشی کنند؛ وبجای حرف 
آخر قافحم آمده است ؟ . 

جلب ه بقتح اول وثانی بر وزن حلب ۰ 
للم شهرست ۴ که مردم آنجا اکثر خوش طبح 
ومهمان دوست می باشند وشمشیر را درآن شهر 
بسیار خوب میازند ٩‏ -ویم اولوثانی درعربی 
قاعل ومقمول جماع کرد ل نکرده را گوبند 
-ویفتح اول‌وسکون تانی هم درعربی‌بمعنی طرف 
وجالب وسو باشد . 

ی » ینم اول وک الث بر وزن 
کنجد » بسریائ ی کل را کوند که بعربی ورد 
خوانند . < 

جنیشآ با - کنابه ازح ر کت و سیر 
هقت کو کب است که حل ومشتری و مرخ 


1 رك : جتاب 5 
؟ - همه تفاخر آنها بجود وداش‌بود 


مهوت 

وآفتاب وزهره و عطارد وماه باشد ِ 

جنبش او » کنایه‌ازجنبش‌وحر کت 
قلم قتا وقدر است درلوح - و حرکت اولی که 
فلك اول کرد ۳ وح ر کت اولی که سیارات ازبرج 
حملکردند چه کفته‌اند که در مبداً آفررنش 
مراک ز کوا کپ سیمه هر يتك در اوج تدویر بود 
واوجات تداویر درنقطةٌ اول حمل ۰ 

جثبیك - بنم اول"ماضی‌جنبیدن‌است ۷- 
و مسریالی تام دوایی است که آرا بفارسی اوشه 
وبعربی سعتر خوانند .گرم وخشك است درسیم. 

چیه ه بروزن تنقیه » نام سلاحی است 
کهآ راجمدر هم ۸ گوبند ودرهندوستا نکتار ۸ 
خوانند . 

جنقر * بروزن کمتر » دام سازی است 
مخصوص اعل‌هند ٩‏ . 

جنتو رد یه ت بروزن‌متصوریه , نام‌دوابی 
است که آرا بیونانی قنطوربون خوانتد*۰۱ 

جنج « بفتح اول و سکون ثانی و جیم» 
آواز و صدا وفرباد کاو راگوبند . 


همه تفاخر اینها بغاقیه‌است وجناغ . 


منجيك‌ترمذی «لغت‌فری ۲۳۹*. 


۴ - نیز «جناغ» سه پایه بودکه علما دستار بر او نهند .» «لفت فرس ۰۲۲6۱ 
۴ - چنب بفتح اول وسکون دوم. دوستایی بیمن - وآبی است ازآن بنی‌المدوبقاممجم 


الیلدان» . 
- عربی است 


۵ - یز بطم اول پمعنی حرکت است : جنب و جوش . 
۷ - رك: جنبیدن . 


۸ رك: حمدر . 


4 - مانسکرت 780178 (آلت. وسیله) «وبلیامز ص ۸4۵6: ۳ . ۱۰ رلك: قنطوربون. 

# جش. نم اول و کی سوم ( درلهجة مر کزی) [از:جنب اش (پوند اسم‌مصدم)] 
پهلوی 05لا (حرکت) «مناسی ۲۷۷: ۲؛ حرکت : «پاز هوا برتر ازاین دو کوهرابتاده 
است که جوهری است لرم وشکل پذیر بهمه‌شکلی که اندر او آید... تاهرچه بچنید آندرین‌جوهر 
ترم ازنباتی وحیوان از جنبش باز لماند . 4 «زادالمسافرین ٩۱۲۶‏ ۰ 

* چییدی - بنم اول وفتح پنجم [ از ؛ جب 2 یدن (یوند عصاری ) ] ؛ پهلوی 
صهااناه۷ز (ح کت کردن) «منای ۷۷۷ : ۲۲ و ۷0010601120 «تاوادیا. ۱5۲»:ح رکت کردن 


لرزیدن .. مضطرب شدن . 


(برهان قاطعی۷۹) 


تب ۱ 


جفجر - بنم اول وفتح‌جیم وسکون‌ئالی 
ورای قرشت » دوایی است که آلرا سرخ مرد 
کوبند . و آن‌کیاهی است سرخ بیاهی مایل 
و بعربی عصی‌الراعی خوانند . 

جف » بروزن قند؛نام شهریست‌آزولایت 
ماوراء التهر ٩‏ - 

جنك ال ه بروزن‌ابدال. عوام النای را 
گوبند - و مردم تولنگی(۱) وعرزه‌کار وشراب 
خوار را یز کفته‌انه ۳ 

چند پیك‌ستر « معرب کند بیستر۴ 
است که خابد سک آبی باشد و آنرا بعربی 
خصية الکلب‌البحرخوانند وآلرا جند پیدست‌هم 
میگوند بحذف‌حرف (») آخر ۴ . 

چندر ۴ »بر وزن بندر . اسپاب 
ورخوت پوشید لی‌وغیره باشدچه‌چندرخانه» خانه|ست 
که در آن اسباب پُوشیدنی و غیر پوشیدلی 
گذارند . 

جن ده ه بروزن‌پنجره. هرچو بگنده 
ناتراشیده باشد عموماً و دو چوب بقدرنيم کز که 


بجهت کوفتن و هموار ماختن رخوت پوشیدلی 


)0 چك :توالنگی. 


(0) خم ۱ 


جنقی 
سازند وتراشند خصوصاآتر ارخت مال میگوینه ۰ 
وآ نچه بدان صوف وشال وجامهای دیگرشکنجه 
کنند - و کنابه ازمردم ناترافيده لك و يك 
وناهموار باشد 5 


جندل بروزن صندل» دام یکی از 
تردیکان فریدون بوده است و فریدون او را 
بخواستگاری دختر پادشاه یمن فرستاده بود - 
و بعتی_ از عربان سنك را کویند که حجر 
باشد ۷ . 

جنطظی یکس‌آولوطای حطی وسکون 
ثالی و تحتانی ۰ نام بادشاهی 
بوده ازبونان۸ رجنطیانا ٩‏ 
که دوابی است مشپور منسوب ۲ 
باوست» وآن بیخی باشد سرخ 


رنکه بکندکی انکشت و از 


" انگفت بزرکتر است و آلرا 


جنطن الملك و دواء الحیه 
و کف الذئب خوانند . کرم 
و خشك است در دویم وسیم ۰. 


جنطاا 


جنّی س پافاف بروزن تنگی , مشهور 


: <- حرف . 


-٩‏ شهری در تر کستان شمالی که درفرن هفتم بدست مقول وبران شد » و دربایٌاورال 


پنام آن «دربای چند» نامیده‌شده. «لسترنج ۴4۸٩‏ 


؟ - ععرب« کندیدستر»(ه.م.)فس» 


و در عریب نیزهجند بادستر» گوید دزی ۱ : ۲۲6» «لك ۱ : ۳۷۱ . 


۴ رك : بیدسش , 


۴ رك : جندره. 


۵ - در ماتسکریت - ۷2۳1۳2 (کارخانه,آلت» فنل) , انتانی 80878[ ( قتل ,آلتی 
برای پیچاسن‌یم) ؛ پلوچی 2041۳ . 20187[ (کارخانه , سنك آمیا) ح سندی 89207۷[ 


(دست آس) فارسی جدید چتدره ( بمعنی‌مذ کور درمتن ) ازهندی‌سآخون است ؟ «حوبشمان۰1۲۷ 


« اسشق 1۲۷ ۰ « اسقا ۱ 
بمعنی پاره است (ازجامد) . 


ودوم و چهارم) , سنگزاره ستکلاج» « دزی اص۲۲4 . 
- لاتینی 26001202 ( فراسه ۵601286 ) « کلزر > 


2 د«اعتینکاس» . 


: ۲ ص ۷ . رك : جثدر . 
۷ - دزی ذیل «جتدل» آورده : ۶ مجتدل ( بنم اول 


[20702۳2 در گیلکی‎ - ٩ 


۸ - بادشاهی در ابلیری 


«لك ۱ س*۰۳۷کیاهی ازخانوادة 2601120665 که درنواحی معتدل و کوهستانی نیمکرة شمالی 
روید و درحدود ۲۰۶ نوع راشامل است «لاروس بزرك؛ . 


جنگه 
است - و کنکاش کردن جمعی باشد باهم ‏ گویشد 
ترکی است ۱ . 

جنگ فتح اول وسکون‌ثالی وکاف» 
معروف است که جدال و قتال باشد ۴ - و بنام 
اول شتربرا گوبند که هوز او دا (۱) بزیر بار 
نکشیده بائند - و بمعنيکشتی و جهاز بز رکه 


هم هست » و باین معتی پا جیم فارسی لیز آمده 


(۱) چش : آن را . 


۲و 

است - و پباض بزر که را هم کفته‌الد - و نومی 
از قمار یز هت ۰ 

جنگار » بروزن زنگار ؛ خرچنگه را 

کویند وبعربی‌سرطان خوانند - وبمعنی قاعل ۴ 

که جنک آورنده باشد سوامرهم هست. ۴ تً‌ 

جنگ زد گری - کنابه از جنگه 


ساختگی باشد . * 


- »آخون از ثر کی : مشاورت جمعی با هم . ومجلی‌وانجمن «نا‌الاطباو»‎ - ٩ 
بارعیت‌سلح کن‌وزجنك خصم ایمن‌نشین زآنکه شاهنشاء عادل‌را رعیت لشکراست. « کلستان۲۷>.‎ - ۳ 


۴ مراد اسم فاعل است - 
تیا لا رك: جنطی. 
جنگجوبان بزور پنجه و کتف 
دشمنان را کشند وخوبان دوست. 
« کلتان؛۱۳ > 
# جنگل - بفتح اول و سوم » 
ساسکریت 1208812« اشتینگاس > 
ابن کلمه درزبانهای مختلف حندشمالی 
بمنی‌اجم عربی‌باقنای بزر کی پوشیده 
از کون استممال‌شود . همین کلمه در 
انگلسی صورت ۵16لا داخل شده 
است . ۶ داثرتالمعارف اسلام » جنگل 
در زبان عادی پسر زمین وسیمی اطلاق 
میشود که آنرا درختان خود رو فرا 
کرته باشد ۰ ولی در اسطلاح علنی 
جنگل مجموعهٌ بزرگی‌است ازدرختان 
و کیاهان که با بطرر طبیعی روییده 
یا بدست آدمی بوجرد آمده باشد . 
ركء جنگل‌شناسی تیف مهندس کریم 
سامی‌ج۱ ( ازاتثارات داتشگاه تهران 
شمار؛ ۳۷ ) سال ۱۳۲۷ ؛ ج ۲ ( از 
اتثارات داشگاه تهران شمارژ ۸۱ ) 
سال ۱۳۲۹ ؛ درختان جنگلی تلف 
مهندس حبيب اف ثابتی ( از اتشارات 
داشگاه تهران شمار ۲۰ ) سال ۱۳۷۲۹ . 


۴ - نی : جنك بیار وجنك کن . 
* چنگجو - بفتح اول, رزمآور » میارز ء جنگی: 


جنگل ارك درکلیداغی 
« جنکل شناسي . کر سامی ج ۷ ۱۱۳ > 


۳ وس 

چنگالاهی « با لام بروزن بزمگاهی, 
غلیواج را کویند , و بابلمعنی بجای های هوز 
نون وبای حطی هم‌بنظآمده است که جنگلانی 
و جنگلایی باشد » وبا جیم فارسی یز گفته‌اند . 

جنکلو ك (۱)- باکاف بروزن عنکبوت 
رنجوربرا گوبند که ابام قاهت او باشد و بوقت 
برخاستن دست بر زائو با بر دبوارگیرد ۱- 
و کسی را نیز گوبند که دست و پای ا و کجواج 


باشد » و با جیم فارسی هم آمده است . 
جنگو ان (0) - بر وزر ارغوان ۴ . 


ام شهربست در هندوستان . 


(۱) چك : جنگلوك . 
۱ - رك : جنکود . 


تا فتح جنگوان را در داستان فزود 


۳ - رك: جنکلو. 


چیل وش مقدسمه ورك : چینود . 


. خم ۱ ۰ چش : جنکوان‎ )٩( 
:* اعتیتگای‎ « 388۷۵ , 2082۷540. 


جبیور 
جنکود (۳) - بروزن‌مفلوك .کی‌را 
کویند که از بیماری بر خاسته باشد ء فوت 
رفتار نداشته باشد ۴ . 
جنیبت کش ۰ شضصی را کوبند که 
اسب کوتل‌رامیکشد, جنیبت» اسب کوتل‌است ۳- 
و میرآخور را هم گفته‌اند که رش سفید طوبله 
باشد . 
جنیود *- بنتح اول و تالی بتحتالی 
رسیده وواومفتوح برای بی‌قطةٌ زده, پل‌صراط را 
گویند . و بتقدم تحتالی بر حرف تالی حم 
آمده است . ال اعلم . 


(۳) چك : جنگوك . 


کم شد حدیث رستم دستان ز داستان. 
مسعود سمد «لفت فرس۳۹۹». 


۴ - چنیبت درعربی #صوف پشم شتر شش ساله وناقه‌ایست 
که بدراهم یکی دهند تا برآن غله آرده «منتهی‌الارب» 2 
«جنیب» است «جنیب,کامیر اسب کنل» «منتهی‌الارب*. 


و بیمتی مذ کور در متن در عربی 
۵ - ممض فچنود» رك : س 


ییان هجد هم(۱) 


در جیم ابجد با واو مشتمل بر هفتاد و نه لفت و کنایت 


جو » بنم_اول چویی باشد که بوقت | که در آن روغن از حبوبات و شیره از انگور 


زمن شدیار(۲) کردن بر گردن و نیشکر بگیرند و بعریی معصره خوانند 9 - 

او گذارند ۱ - و مرنبهةٌ نود و بفتح اول در عربی بمعنی رخصت و اجازت - 

و ششم باشد از خلوص زر که و خلاص - وخط ودستكك راه - وروالی وروابی- 

آفرا بعر بی‌عیارخوانند - وجوی : و روان شدن - و آب دادن ستور و کشت زار 
باشد ٩‏ . 


آپرا نیز کویند ۴ وبفتح‌اول 
غله ایست ۴ معروف که پاسب 
و استر و امثالآن دهند -و با 


جواران بت بضم نم اول بروزن‌خراسان» 
بمعنی جواز است که هاون چوبن - و ظرفی 


تشدید ثالی در عربی بمعنی هوا جو باشد که در آن شیر انگور و روغن کشند و دد 

باشد و ماتحت فلك قمر - و اسفل را یز کوبند عربی بمعنی‌تجات بافتن- ودستك راه - و روان 

که در برابر اعلی‌است . شدن- و آب‌دادن تور و کشت زار بود ۲ . 
جواز - بضم اول بروزن کداز » هاون جوازه - نم اول بر وزن خلاصه * 


سنگین و چوبین راکویند که سیر در آن‌کوبتد بمعتی اول جوازان است که هاون کوچك سنگین 
وبعربی‌مهرای‌خوانند ۴ - و ظرفیرا نیز کفته‌اند | یا چویین باشد ۸ . 


)0۱ چك. چب ۱: هزدهم ؛ چش : هیجدهم . (۷) چش : شیار . 
- مخفف جوغ («.م.) ۳ رك: جوی . ۴ اوستا -۷2۷2 (کندم ). 


پپلوی 2۷[ با 13۷ » حندی باستان -18۷2 ۰ کردی 8ز , لا[ . ۷۵ , استی ال 281 
۱۵ ( ارزن ) » بلوچی ۵ » ۰8۷ شننی [۷2۷2 ۰ سربکلی [۷88 ۰ [۷۵8 ( آرد ) 
(از - ۷۷۵62 #) . «استیقم۰4۲, کیلکی0۳[ . فربزندی 2[ » بریونطنزی 2[ ۱.2۰ ص 
۹ سمنالی ولاسگردی2[: سنگری ۰10 سرخه‌یی 8[ ۰ شهمیرزادی لا «۵. +صس۲ ۰۱۸ 
رك : لوروزنامه ص ۳۰ - ۳۳ . جو تتالا0106]] از دستَهٌ غلات‌استوسنبلةآن ساده وشاخه‌های 
اههای زباك‌آن درازاست و داله‌های آن بزبالجه چبیده است. « کل کلاب ۹4 
۴ - لفتی در کواز. رك: کواز وجوازه : 
ای بکوبالکران کوفته پیلان رایشت چو نگرتجی که فرو کوفته باشد پجواز . 
فرخی «لفت قرس ۷۷-۱۷۹ 

۵ _ رك: جوازان . 1 - «جواز بروزن سحاب خط ولوشته‌ایت مافر راازبرای 
گذشت نکه راهداران الم آوشوند» وجواز آبی است که داده شده است بمال ازچهارپابان«شرح 
قآموی» ومصدر است بمعتی رفتن و گذشتن « شرح قاموس*. ۲ - باید داست کمجوازان با 
الف ونون یمعالی مذ کور در عربی یامده . رك: جواز. ۸ - ركد: جواز .گواز . 


جوال یشم اول‌بروزن زغال, معروف 
امت و آن ظرفی باشد از پعم بافته که چیز ها 
در آن‌کنند ۱ - ويك انگه بار را نیز گوشد- 
و پیعتی مکر و حیله هم آمده است - و کنابه 
آازیدن اسان هم هست - و کنایه ازچیزی کشاده 


باشد . 


جو الق » بر وزن موافق » جنسی بود 
از پوخش قلندران » و این جمم جولق است 
و جولق معرب جولخ » و جولخ بافتةٌ پشمی‌باشد 
که ازآن خرجین مازند و مردم ففیر وقلندران 
نیز پوشند ۴ . 

جوام پم اول بروزن مدام. پلفت 
زند و پازند (۱) پمعتی روز است که بعربی یوم 


گویند . # 


جوان اسپر 8 - نام یکی از رباحن ‏ 


است که بعربی ربحان المیاطین خوانند . 
جو آن‌مر ۵ -کنابه از کریم و سخی 


جوج 

هي همست ۰ 
جوافی » بکر اول بر وژن لهالی » 
تخمی باشد که بر روی خمیر نان پاشند و آترا 
تانخواه_ و زنیان (۳) هم گوشد - وبفتح اول 


| معروف است که ایض پیری باشد ۴ . 


جو بال س با بای ابجد بر وزن رومال, 
بلفت زند ورازند (۱) جوال را گونند وآنظرفی 
باشد که از موی و یشم بافند ۵ . 

جو بجو - بفتح اول و جیم ابجد . 
یمعتی بازه باره وذره ذره باشد ٩۷‏ . 

جو به م بنم اول و ثالی مجهول وئتح 
بای ابجد . جایی و مقامی راگویند در شه رکه 
اسباب و امتعه و غله وآنچه از اطراف وجوالب 
از جهت فروختن آورند آلجا فروخته شود . 


جو ره ه بفتح اول ونا و رای قرشت. 


پممتی مناره باشد . 


جوج ه بنم اول بر وزن عوج » پارچةً 
گوشت سرخی باشد که بر سر خروس است ‏ 


و بششنده و صاحب همت باشد - ونام پیرقصایان 


)0( چك: ژند ویاژند . 


(۷) چش . زبنان (رك: زیان ) . 


۱ طبری ۰82۷2 مازندرانی کنونی 86۷ 80021۰ مع . ا0ع دواژه‌نامه ٩5‏ 
نیز درفارسی جوهال (و ۰ ۰ وجهال و کاله(م م) گفته‌اند . رك: جوبال . 
۴ - رك: جولق, جولخ. ۴ - مزء ۷8۳0[و نظابرآن ؛ پهلوی ۲۵6 ۰ روز. «یونکر۷۹ ۲ 
۴ از : جوان + ی ( مصدری )۰ بیلوی ۱۱ «منای ۲۷۷ : ۲ ٩‏ ۰ ۰/۱ 
9 آونوالا ۶ :3 یکی از وزرا رکفت اين پر (دزد) حنوز از باغ زندکانی بر لخوردست 
واز ریعان‌جوانی تمتع نیافته.» « گلتان»۲ . ۵ - 10021 . پپلوی 22۷ » جوال. 
دیوتکر ۰۷۸ ۱ ره : جوجو . 

# جوان - بفتح اول , اوستا -2(۷38)ا (شاب » جوان) «بارتولمه ۲۱۳۰۵ پهلوی 
0 دی رکه۲۰». ارمنی ع , 0۷2081 (بچٌ چهارپا ) . هندی باستان - 
-۳1۷870 , کردی ع 0 اففالی وبلوچی ع 0 ه مازندرانی20 8۷[ «اسشق۲۹ ». 
کیلکی 3۷28[ فر یز ندیویرنی 8۷110[ نطتزی87 3۷[ «2. +ص۲۲۹۳: سمنالی 8۷010 سنگری 
0 , سرخه‌یی 0۷720[ ۰ لاسگردی 26۷6 ؛ شهمیرزادی0 2۷ «2. +ص۱۹4»؛هرچیژ 
که از عمراو چندان نگذشته باشد خواه حیوان باشد خواه بات . شاب . ضد : پبر : 
«پبرچون پبل مست اندرآمد (بکشتی). . . استاد دادست که جوان‌بشوت ازو برتوست *. 


دکلتان ۵*۰ . 


جو جادو 
و علامتی را نز گوبند که بر سر طاقها وایوانها 
اصب کنند تا خوشنما شود , و بفتح اول حم 
گفته‌اند . 

جو چاو - حبه‌ایت‌تبیه بجولیکن 
پاریکتر و دراز ترمیباشد و طمم آن تلع است » 
و طبیعت آن گرم و خشك است در اول وسیم. 

چو جر (۱) - بت اول و تالی مجهول 
وکرجيم و سکون رای قرشت ۰ درم را گوبند. 
که چهل و هلت حبه (۲) است و بعربی درهم 
خوانند , و باین هعنی بجای حرف آخرلون هم 
آمده ات ۱ . 

جق چم د ینم اول و انی مجهول وفتح 
جیم وسکون عیم ؛ شاخی را گوبند ازدرخت که 
کل و میوه بارآورد . 

چوجن ۴ - ینم اول و کر اك 
و سکون نون » بلفت زند و پازند (۳) بمعنی 
درم باشد که چهل و هشت حبه (۲) است - 


و با ثالی مجهول و فتح الث بلفت هندی ۴ 


(۱) چك : جوجره . 


(۷) چك : ۸4 حبه . 


سکفه 


يك فرسخ وثلث فرسخی‌باشد که چهار گروه‌است. 

جو جو ه بنتح هی دو جیم و سکون 
هر دو واو » نام شپریست از ملك خطا که در 
آ؛جا مشك خوب وهفوراعلی وجامهای ابربشمی 
لفیس میشود - و کنابه از پاره باره و ریزه ریزه 
ونره نره مهم هت ۴ , 


جوجه » 


بر وزن و معنی جوژه 


ما کیان وجوجه های وی 
نقطه دار , گروه وفوج مردم وحیوانات را گوشد 
و معرب‌آن جوق‌است. ویعربی فوج خوالند . 


جودذان بفتح اول و دال ابجد بالف 


تالی وخای 


۳ چك : ژند ویاژند . 


۱ - صحیح «جوجن»است واین اختلاف‌ازقرالت کلم پهلوی برخاسته است. رك: جوجن. 

۴ - هز , (0/20ز » 0اژ0ز , پهلوی۳2217 درهم ,درم. « بونکن ۰۴۷۸ 

۴ - سانسکریت ۷0[473 ۶ فهرست تحقیق ماللهند طبع زاخائو*۳4» , هندی 028[ : 
«فلیعلم آن لهم ( للپنود ) فی‌المافات مقداراً بسمی جوژن و بشتمل علی ثمانية اميال فهو اذن 
ائنان و تلئونالف نراع » . را : التفهیم س۱۹۰متن وحاشیه ور: حقیق ماللپند ص۷۳ و *۸ . 


۴ - رك جوبجو : کشم هرلحظه جوری‌لوئو آزتو 


بيك جو برتو ای من‌جوجو ازتو. 
نظامی« کنجینه ۹4۲ . 


-یزیمعتی اندك اندك : « لایق قدر بزرکوار بادشه نباشد دست همت بمال چو من کدا 


آلوده کردن که جوجو بگدابی فراهم آوردهام . 


» «کلتان ۱۰۸-۱۰۷ . 


6 - کرماشاهی عاز و 8ز , در کرمانجی مکری 06816[ و از دربوکان 
(بین سقز و ساوجبلاغ) 18لا , در کرمانجی‌سنندج 06[ وهاقلاژ . در کرمانجی کردستان 
ت رکه و عراق 6ط2ه و ا۵اهاءلانت و 6ز0از و 6066 , درلری 6[ , در لیجه لکسی 
عاعزاز د پرددکان درکردی ۵۸-0۷ » ورك : جوژه » ج وکك : 

1 - ترکی «چوخ» و «چوق» بمعنی بپار « جفتابی ۲۹۷ وفوج و گروه ءردم « عیاث 
اللغات» وامروز درنظام جوقه و جوخه بمعنی دسته‌ای مر کب ازهشت تن سرباز را گویند . 

* جوجه تیفی - پهلوی 20027216 « تاوادیا ۱5۷: ۲ ؛ خاریشت . ارمجی . 


۷و 


کشیده و بنون زده » لوعی از کافور بود بغایت 
خوشبوی بر خلاف کافور میت » وآترا خورند - 
وچینه دان مرغالرا یز گوبند - ولوعی ازچوب 
بید باشد: که دستهة بیل‌کنند ٩‏ - وسیاهیی را 
کوند شبیه بدانٌ جو در میان دندان اسب 
و خر و امثال آن که جوالی و پیری آنها را از 
آن شناسند و چون آن بر طرف شود حکم بر 
سال اسب و خر نتوان کرد - و جنسی از انارهم 
هست که دانهٌ آن خشك و بیآب می‌باشد ۴ . 

جوداله « بر وزن پروانه » بمعنی 
جودان است که نوعی ازکافور - وجنی از انار 
و چینه دآن مرغ - و سیاهی میان دندان متور 
باشد ‏ . 

جودد ه بر وزن کوثر »گیاهی است 
خود رو که بیشتر در میان زراعت کندم و حو 
میروید ودانهٌ آن کوچك و بلريك میباشد وآبرا 
بعربی طمج میگوبند ۴ - و گاو را پیز گوبند 
که عربان بقر خوانند ۵ . 

جو در ه- بارای بی‌فطه بروزن‌حوصله. 


(۱) چك: جوربور () 


۱ - در درة کرج جودانك کوبند 2۷820516000 5211 «نایتی>۱۷. 
۴ سه جوژر « دزی ۰۱۷۸:۱ لك :۳۸۷ 


جوداله . ۴ - رك : جودان . 
۵ _ رك : جوئر . 
(رك : جودر) - گاو : 


له نافه بارد همه آهوبی 


۹ رك: جودر» جوئر . 


جوره 


بمضی اول جودر است که غلهةٌ خود روی مبان 
زراعت باشد ۷ - وفام مبارزی هم یوده از لشکر 
روی - 

جو 3ّد - بازال نقطه دار بروزن‌جوهر 
بمعتی پاره پاره و دیزه ریزه و ره ذره باشد ۴. 

جو در نم اول و فتح الی و سکون 
رای قرشت " بمعتی بالا باشد# که قیض پایین 
و پیت است - و بفتح اول و سکون ثالی وال 
در عربی بمعنی سم باشد - ونام یکی از خطوط 
جام جم یز هت که خط لب جام و .ییاله باشد 
ویالهًٌ جور بمعنی ییاه مالامال است چه ع رگاه 
حریف را دانته یبال مالامال بدهند تا هست 
شود و بیفتد و بی‌شمور گردد باو جور وستم کرده 
خواهند بود . ۶ 

جور بور (۱) ه ضم اول و بای ابجد 
بر وزن دوز کور » پرنده ات صحرایی شبیه 
بخرو ی که اورا تذرو نیز گویند ٩‏ - 

جوده ۰ بر وزن نوره » همرنگه وحم 
وزن - ومقابل کرد - وجفت چیزیرا گویند . 


۴ رك: 


۷ جوزر "گیا» طنج 


له عبر‌فشالد همه جوتری. 
«متوچهری دامفانی ۰.۱۱۷ 


۸ - طبری "لا (بالا) < صاب طبری ۲۹۷ » کیلکی 07[ (بالا) . 


. رگ: چور » چورپور , ورك: تذرو‎ - ٩ 


# جو راب - سس کوراب (هم.) گورب (هم خواناری 2 « مالتاتة 
فرهنك کلپایگان ۲45 . کیلکی 06لا , ممرب آن جورب ( بفتح اول وسوم ) جمم جوارب 
«نفی» «دزی ۱ : ٩6۱۸۱‏ پای تابه‌ای که از بخ های پنبه‌بی با پشمی و با ابرشمی بافند ویاهارا 


بدان پوشانشد : 
دل خسته از عشق بی تاب شد 


ز درش مثبك چو جوراب شد 
میرزا طاهر رحید ۶*ستراج». 


جوز 


جوز بقتح اول و سکون انی و زای 
نقطه دار ی است که گردکان باشد 5 
جوز اغند ۲ بفتحاول وغین نقطه‌دار» 
شفتالوی‌خشك کرده را گویند که مفز گردکان در 
جوز الك 
خوردن و اندوهگن شدن باشد . 
جوز بر کند ۴ - کنابه از کار ای 
عبث و بی حاصل باشد . 
جوزغه - بنتح ارل 
و ثالك وغین نقطه دار " مع 
کوزغه است که کوزه ه 
وغلاف پثبه باشد 1 
جوز گن 8 » بیخ کیاهی است. که در 
نظرمردم چنان وانماید که گوبا چند کندم است 
که بر هم چسبیده اند . خوردن آن منع هوی 
خالك خوردن کند. و آنرا بعربی خرر الحمام 
جوز مافل» با بالف کشبده وئای 
مثلثة مفتوح پلام زده » چیزبت که آنرا عوام 
تاتوله کوبند وآنرا جوز مقانل لیز گوبند یکس 
(۱) چك : تکسر تا ۳ 


۳ - -رك:کوز‎ ٩ 


گس بر وزن غمتاك » نصه 


۳ 
جورع تب 


مهوت 


تای قرشت (۱) . 

جودن « بروزن کودن» توعی‌ازساحران 
باشند درهندوستان که ال کندم وجورا بزعفران 
زردکنند و افونی بر آن خوانند و کی را که 
خواهند مسخر خود سازند از آن دائها بر وی 
0 
و جو افتد و آن زرد بسرخی مابل است ‏ - 
ونیزطایفه‌ای باشند ازبرهمنان کهآ تش‌می‌افروزند 


ژد ۷ - 


و روغن ستور درآن آتش میریز ند و چیز های 
دیگر هم می‌افکنند وآنش را با دستهای ج و که 
در خوشه است میزنند و چیز ها میخوانند 
و ابثرا عبادتی میدانند » آن عبادت را حوم ٩‏ 
مگوبند ٩0‏ . #۶ 
‌ 
جورو ه بازای فارسی, بروزن ومعنی 
جوچه ات که بچة مر باعد ۹٩‏ . 
2 
جوژه‌دو لك رخنه و شکافکمردوه 
را کویند که در وفت رشتن پنبه ریسمان چرخرا 
برآن آندازند . 
جو در هر « بفتح‌اول وزای هوز. معرب 
کوزهر است که فلك اول قمر است واو بمنزلة 
۰ 
همثل اوست - و هر يك ازعقده رای و ذنب را 
نیز گوبند و آن محل تقاطم فلك حامل و مابل 
قمر است تب ۱۳ 


- از: جوز (کوز) ین (آکنه) هه وتو 


۴ از: جوز (رك : جوزیدن)+- 4 (پوند) , نظییخورال » پوشاك ؛ سوزاله . 
۴ -ظ » مصعف «جوز بر کنبد» است ؛ چه « جوزیر گنبد انداختن» کنابه ازکارببهوده 


کردن اج 


چو عاجز شدند اسر آن تاختن 


۵ - امروز «فوزه» کویند - 
۷ .3 هندوستانآمده جو زلی 


۸ از 


: جو + زن؛ بمء‌نی زننده و آصیب رسالتد؟ چو . 


وزآن جوز بر گنبد انداختن .. 
نظامی کنجوی« کنجینه ۰1۲ . 


- ره :گوزغه . 


بهر جو که زد سوخته خرعنی . 
نظام یکنجوی «کنجینه 4۳. 
٩‏ - در مامکریت 
بقیه در صفحً 044 


(برهان اطع «۸) 
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جوز هندی « کردتان هندی است 
که تار کیل باشد ء معرب آن 
تارجیل است ۷ . 
جوزیدن - بنتح 
اول‌بروزن‌لرزیدن» نحمه خوردن 
و غمناك و اندوهگن‌گردیدن .. 7 
باشد ۴ . جوز جندی 
جوزینه ۴ « بر وزن لوزیته ء ععرب 
گوزینه است و آن حلوایی باشد که از مفز 
کردکان یزند » و بستی کویند از مفزبادام - 
جوسیو تن ۴ »با سین.بی‌اقطه وبای 
ایجد و نون و تای فرشت بر وزن خوبروی 
من* بلفت زند وپازند (۱) بمعنی‌استدن.و گر فتن 


(۱) چك : ژد ویاژند . 


جوسق ه بنتح اول بر وزن زورق ۰ 
معرب جوسه است که بمعت ی کوتك باشد ۵ - 
و کنابه از دوازده برج فلکی هم هست . 

جو ساث « بنتح اول و ثالت و سکون 
ثانی وکاف ۰ تکمه و کوی گربان را گویند . 

جوسنگ ِ بر وزن آورنگ » سنی 
جو مقدار و همجند جو در کوچکی ووزن ٩‏ ِ 

جوسه عابی وزن روضه » کوشك 
و.بالا خانه را گویند » و ععرب «آن جوسق 
است ۷ . 

جوش - بر وزن موش » معروف است. 

که از جوشیدن و ازشورش وبهم برآمدن 


۱ - در رسالهةً پپاوی «خر و کواتان وريتك وی » (بند*ه) آمده : « اثار گیل که‌باشکر 
خورند بهندوی انار کیل خوانند و بپارميك کوچ ی هیندوك ( کوزهندی ) خوانند .» «اوبوالا 


صس ۵ > : 
دو رخ چون جوز هندی رشه ریشهٌ 


چو حنظل هریکی زهری بتیشه. 
بظامی کنجوی «کنجینه 4۳ 


۴ رك : جوزاك . ۴ رك : گوزنه . ۴ -هز , صدهاوناطمعهز 
قراتی ازلمةٌ ۷1056000120 ۰ پهلوی 51218 » ستدن »گرفتن « یب رکه ج ۷ ص ۷۹۷ ۰ 
«راحذمای زبان‌بهلوی . آبراهایان ص ۹٩‏ بوستی درفرهنك پندهش (ص۱۱۷) آرد : جوسبوتن» 
قرائت پارسبان بجای « دسیوهن ؛ ودرشرح ۶ دسیوتن * کوید (ص ۱4۵ ) : بمعتی آوردن » 
بردن » ستدن . 6 - رك : جوسه . 

1 - بفطاسی بسنجم راز موبد کدجوستکش بود قطای لوفا. 

« خاقالی شروالی۷4» 
۲ ره : « شی» و رل : جوسق ۸ رك : جوشیدن . 

بقه ازصفحةً ۵4۸ ۱ 

3 ( لفة خود رابااش لفکندن) « دکتر راجاه ۴ - ونیز رگد جوجن . 
۰-۴« چوز هر چیست ؟ چرن سطح فلك مابل بگراست 
ازسطح منطفة البروج بضرورت هردو دلیره بدوجای برابرتقاطع کردند» همچنادکه منطفة البروج 
بامعدل التهار پدو جای برابر تقاطع کرده امت . پس‌نام جوزهر براين در دونقطه حمی افتد - 
آنگه چون‌یکی‌را از دبگری‌جداخواهی کردن , بدانك آن تقاطع که چون ستاره از وی بکنرد 
بتمالاوفتد از منطفة البروج رأی‌خوانند و آن دیگرنقاطم که چرن ازوی‌بگنرد بجنوب اوفتد لز 
متطفة الیروج ذب خوانند...» « التنهيم ۰۱۲۲  .‏ #* جوژن - بفتح اول وسوم» رث: جوجن. 


۱- رك: جوجه . 


جوتاه 


باشد - و حلقهای را لیز گوبند مانند حلقة زره 


و خوشن - و نام روز چپاردهم است از هر ماء | 


٩ شنی‎ 


جوخاك آه بر وزن پوشاك ۰ بمعنی 
جوشیدن باشد - 

جوش بره (۱) - بنتمای ابجد ورای 

رشت » للم آشی است مشپور که آنرا از خمیر 

باسسام مئلث و مربع طولالی ساخته » از گوشت 
ومبزی ومصالح‌پر کنند ودرآب جوشانند وماست 
و کفك بربالای آن ربخته‌بخورند, وبا جیم وبای 
فرسی آمده است . 

جوفك پفتح اول و ثاك و سکون 
تالی وکاف » کوزه‌ای باشد لولهدار که آنرابعربی 
پلیله گوینده و جضم اول بر وزن کوچك هم‌آعده 
استه. با 

جوشی با ه بر وزن کودن » سلاحی 
باشد یر زره چه زره تمام ازحلقه است وجوشن 
حلفه و تگ‌آهن با هم باشد و کنابه ازسورت 


(۱) ك : جوشن بره . 


هو ات 


مردم بدخوی وثرش روی هم هست - و درعربی 
زره را - و دلشب یعتی لصف شب - و مسیته را 
کوبند ؛ و به‌منی اول نم اول وجیم فارسی هم 
آمده است .#۶ 

جو شید ه مقر « کنابهازمردم خشم ال 
و غضب آلود باشد - و مردم هشیار را لیز 
کگفته‌اید . 

جو شیر « بر وزن جوگیر . نوعی از 
آش باشدکه خورند - و جولاء و بافنده را یز 
کوبند و بعربی حائك خوالند ۴ . 

جو شمر ۵ ه بر وزن همشیره ۰ بمعنی 
جوشیر است که لوعی از آش - و استاد جولاء 
باشد ۵ . 

جوع س بر وزن دوغ » چوبی را 
گونن که در وت زراعت کردن بر گردن گاو 
نهند ٩‏ . 

جو کكگ ه با اف بر وزن کوچك . 
مرغکی است بذایت کوچك ۷ ۰ و بعضیکویند 


۱ - لفتی درگوش ( «. م. )؛ نام فرشته و نام روز ۱5 از هرماه شممی . رل : روز 


شماری ۳۷ - ۲ : 
می خو رکت باد لوش. برسمن و پیلگوش 


روز رش ورام وجوش: روزخور وماه و باد. 
د منوچهری دامغالی ۱۸با صحیح فیاسی» ۰ 


۴ از : بجوش ۲ آل پوند ( مانشد : پوشاك و خوراك ) 
۴- مرب آن حم چوشن است. «الف>. 


۴ رگد جوشیره . 


متوچهری کوبد : 
آهو پا ثی کی تواند کوشید؛ 


* جو دیدن - بفتح 


۵ - رك: جوشیر . 
آهن) «هوشمان4۲۳» ورك: جغ " موغ » جوم . 


۱ - اففابیع "اقلا (بوغ کاو 
۷ - «جوکك. فروخ ما کیان بود. 


جوکك با باز کی تواند پربد؟ 
«لغت فری۳۰۶ » رل : چوچه . 


پنجم . حتدی باستان -1۳0510, -۷0590 (آبگوشت) » کردی 


هن۷ع0ز . م«نمقتاعلاز . بلرچی 0516028[ ( پختن ۰ جوشیدن , خشمگین شدن ) 
« اسشق۳۰؟ * حاصل شدن جرش بواسطاً حرارت و با تضمیر و انقلاب ‏ غلیان کردن» فوران 
کردن» سرب رآوردن کشت - حرارت بخرح دادن : «درلت له بکوشیدن است. چاره کم جوشیدن 


است > «کلتان ۱۱۳ . 


ماوت 
گنجتك است ۱ 

جول - بر وزن غول ۰ غلیواج را 
گوند ؟ . 

جو لاه * بر وزن روباء , بافنده را 
کوبند - و عنکبوت را یز کنته اند که عربان 
دلدل خوانند ۴ . 

جو لاهاث ۴ س بر وزن روباعك . 
عنکبوت را گونند - وصذیر جولاء لیزهت که 
بافنده باشد . 

جو لاه ٩‏ - رون است که بافند, 
باشد - و عکبوت را نیز گویند . 

جو لح هس با ثانی مجپول بروزن دوزخ» 
لوعی از بافنة پشمینه باشد که از آن خرجین 
سازند و مردم فقیر و دروش و قلندران هم 
پوشند 1 . 

جو لخی ۲" بر وزن دوزخی , قلتدر 
شال پوش را گوبند . 

جو لق » با قاف ۰ بروزن ومعنی جولغ 
است که بافتهٌ پشمینه باشد ؛ و بفتح اول و کس 
ثالث هم کوبند ۸ . 


جولدن 


جولقی ۰٩‏ بر وزن و مضی جولخی 
است که قلندرشال پوش‌باشد " وختح اول و کسر 
ثالث هم آمده است . 

جو له - من اول و قتح ثالك و هو 
ها . مخفف جولاء است که بافنده - و عنکبوت 
باشد - وبخفای ها ۰ تبردان وت رکش را کوش 
و بمعتی کیش و قربان هم آمده است » و آن 
جابی باشد که کمان را در آن لهند - و بمعنی 
زده شده هم آمده است اعم از پشم و ینبه وغیی 
آن - و خاریشت بز رکه را یز کنته اند - 
وبهندی *علنی ات کهآ را بحربی‌فالج‌خوانتدب 
وبا واو مجپول نوعی از سبزه باش دکهآبرا مرغ 
و فریزگویند . 

جو له گاه - با تالی مجهول بر وزت 
پوسه گاه . بمعتی جوله زارباش د که آترا مرغزلر 
کوند. ومرغ علفی‌است که حیوانات آنرا برغیت 
تمام خورند . 

جو لهه - بتم تاكك وها. متقف 
جولاعه است که بافنده - و عنکیوت باشد. 

جو لیدن س بر وژن و مسی ژرلدن 
است که از هم رفتن ویربشان شدن باشد ۱٩‏ . 


۱ ره : چنك , چنرك , چکك. چکوك. چگك . 

۴ - درطبری الا ؛ چالقان (مرغ شکاری) است « صاب طبری*۲۷> تحفةٌ حکیم مومن 
چلتان را اسم ترکی حداء دایته که غلیواج است. «واژه نامه ۴۲۷۰ 

۴ - «پوشيده نماند که لتظ جولاه وجوله باظهار ها بمعنی بافنده و عتکیوت آمده است 


وجوله باخفای ها بمعنی خاریشت و غیرآن, چنانجه صاحب برهان وفرهنك جهانگیری وغیرها 
صریح نموده اند و دادل بنمتین درعربی بمعنی خاریشت بزرل آمده له بمعنی عنکیوت » لیکن 
چون لفظ جوله مخفف جولاه همم آمده و آن‌صورت خطی بلفظ جوله باخفای ها که بمعتی خاریشت 
آمده مشابهت دارد صاحب برهان را اشتباء وافع شده ر گفته عنکبوت را یز گویند که سومی‌دلدل 
خوانند» «چك حاشیةٌ ص ۲۶6 . ۴ - صورت قدیم : چولاعه . 
۵ رك : جولاحك . ۱ - رك: جولق » جوالق . 
۲ - از : جولخ («م ) + ی (نبت) . رگ : جولقی . 

*- از : جولق (هم.) ‏ ی (سبت). رك: جولخی . 
۶ - عندی 1012[ ( ستی ). « درهندی جپوله با جیم مخلوط النلقط بپا کوبند. » 
«چك . حائیةٌ س۲45>. ۱ - رگ : ژرلیدن . 


۸ رك : جولح » 
جوالق . 


حجومست 


جومت ۱ پفتح اول وسکون ثانی 
وحم صکور بسن بی‌نقطه ونای قرشت‌زده (۱) 
تام پیغمبر مجوسانت و کناب کومست نام باو 
ال شدم » و بعیی گوبند. مرب گومست است 
"که کناب مجوس باشد . 

جون ‏ بنتح اول و تانی وسکون نون 
چوی باند که در ژبرآن غلطکها اصب کنندویر 
گردن کاو بندند و بر بالای غله ای که از کاه 
جدانشده‌باشدیگر دانندتا غله‌ازکاه جدا شود ۴ - 
و سکون ثانی دام رودخانه ایست. عظیم در 
هندوستان . 

چووان ؟ - بکر اول و واو بالف 
کشیده بر وزن احسان » بلغت زند و پازند (0) 
پمعتی جوان است که تقیض یی باشد . 

جو ۵ بروزن کوه » بمعنی‌جوغ است » 
وآن چویی‌باشد که بر گردن گاو زراعت اهند ۴. 

جوهر ح بفتح اول بر وزن کوش » 
مرب کوهر باشد که مروارید است - و بمه‌نی 
وجودمطلق وموجود لافی موضوع وءوضع بود - 
و اصل ‏ و نراد - ومادة هرچیز را نز کون 


وا 


و هريك از سنگهای نفیه همچو المای وبافوت 
ولعل وامثال آن‌باشد - وموج چوب واستخوان‌را 
هم گفته اند - وکنایه از مردم رشید وصاحب 
رثد نز هست - و بضم اول آن است که چون 
جمعی برسز هنودآبند و ایشان تاب مقاومت‌آن 
جمم نداشته باشند زن وفرزندان خود را بکشند 
یابسوزانندوخود بگر یز ند ءآن کشتن وسوزالدن‌را 
جوهر گوبند - و جابی را یز گفته اند که در 
آن جوی آب روان مار باشد . 

جو هر ی « بروزن کوتری » هرچیزی 
که‌آن جوهردار وصاحب جوهر باشد - وجواهر 
فروش را نیز گویند . 

جوهی ۰ بروزن‌کوهی » نام کلی است 
در هندوستان وا نرا جوئی٩‏ نز گوبند که بجای 
عا بای حطی باشد . # 

جو ییاد اه با بای خی وبای ابجد 
بر وزن کوهار ؛ کنار جوی آپ راگوند - 
و جایی که درآن جوی آب بمارباشد - وجوی 
بزرگی را نز گوبند که از جوبهای كوچك بهم 


رسیده باشد . #۶ 


(۱) چك: ونزده. (۲) چك: ژند وپاژند. 
۱ -ظ مصحف«ج و کیت ».سان کر بت 8551112 088-۷ لا (ی و کداثر وت لیف واستته)نام کنابی که 
نیز ۲122212 2 ۷2515111118-7 نامیده‌یشودو آن‌بشکل» کالمهایست بین" وسیشته4شا کر داوهرامه» 
8 راجم بط رِقة بدست آوردن معادت « وبلیامز ۲:۸۵۷» «د کترراجا » بنابرین کناب مجوی 
(زرعشیان) یست بلکه متعلق بس‌هسنان‌است.ولی‌مجوی‌بهمةٌ کفارمن‌جمله بررهمنانبفلط اطلاق‌شده. ره 
مزدیستا 1۹۰-4۸٩‏ . ۴ -اکنون در اسفپان آبرا 61170 گویند «فرهنك‌نظام»» درار اد 
(سلطان آباد) 608 وعمل خرمن کوبی را *چن کردن» کوبند . ( مکی نزاد), 

۴ - ۷30[ . قرائتی ازکلمةٌ بهلوی ۷۷۷30 (جوان) رل : جوان و رك: بونگر۰۷۸ 

۴ ره : جوغ » جغ ۰ یوغ. #سشکل قدیم تلا[ . دراردو لناژ , و آنگلی 
است کوچك خوتبو برنك سقید مابل‌بزرد. ٩‏ - از : جوی ۳ بار (یسوندمکان) اشکاشمی 
ابا ۶ گر برسن۷۸» ۰ 

*# جوی - پارسی باستان -۷۵۷۷1۷2 » پهلوق 0 با ۷۵ » حندی باتان ۰۷311۷12 
کردی ع لا[ . افغانی 0۷2[ ۰ بلوچی 6 (آبرو » آبراهه) «اسشق 64۳۱ ورك* هوبشمان۸۳۱؛ 
رود کوچك . مجرایی که آب را از آن جهت مشروب کردن زمین عبور دهند : 

بوی ,جوف مولیان آبدهمی یاد بار مهربان آبدهمی. رودکی صمرفندی. 
#جویدی - مفتح اول و چهارم ؛ رد : جاویدن . 


بیان نوزدهم 


در جیم آبجد با های هوز مشتمل بر پانزده 


چه ۱ ۰ پکس اول و سکون ثالی » 
بلغت ژند و بازند (۱) » زان فاجشه و بدکاره را 

جهاد اصفر ۴ - کنابه از مقابله 
و جنگ کردن با کفار باشد. 

جهاد | گبر ۲ « کنابه از رباشت 
فرمودن فس ومجاهدة با او(۲) باشد . 

جهان ۴ » بنتح اول بر وزن مکان » 
عالم ظاعرو | نچه ماتحت فلك قمراست - وجهنده 
را نیز گویند ؛ و بکراول هم‌آمده است- ومال 
و اسپاب دلیوی را هم میگویند. 


)0 چجك 


: ژند ویاژند . 


لفت و کنات 


جهان آد ای - بالث ممدوده. تساه 
ت از ماهپای ملکی . 
جهان و 
عین خوانند ۴ - و کنابه از فرزند هم نت - 
و سیاحت کننده و مردم چهان کرد را لیز 
کویند - * 
جها نتاب ‏ بانای قرشت بالف کشیده 
و ببای ابجد زده * نام ماه پتجم است ازماههای 
ملکی . # 


جها فد بده - کنابه از مساقر وسیلحت 


نشم است 


آدننده باشد . 


(۲) جك : باو . 


۱ - پپلوی 8[ (زن بدکار) تن ۴ «نیبر ۱۱۹ درآومتا 20 «بارتولمه 


۰۰ ۱ اب ۱ : ۲۱۷ ۱ بشت 


شت ۱ ٩۱4۵:‏ «شت 


۴- پهلوی 861320 (عالم) " اوستا 2 دیب رکه»۸» « استی۹. رف دکیهان: 


برو اسر جهان تفرج کن 


۲ ۱۸ ۴ - عربی است 
پش‌ازآن روز کز جپان‌بروی. 
«کلتان ۱۱۳ 


۴ - بهر دومعتی » حانظ دربارة امیر مبارزالدین محمد ومیل کشیدن چشمان وی بامر 


پسرش شاه شجاع گوید : 
آنکه روثن بد جهان بیتش بدو 


#جهان پهلوان - بنتح 


میل در چشم جهان بت کشید . 
«حافظ ٩۳۹۷‏ «حافظ‌شی رینمخشن۲۳۳*. 


آوردرم و پنجم و هفتم ۰ بزرکترین پهلوان دیا ۰ قیرمان 


یتی : « جهان پهلوان بزر ۳ نرین‌مرتبتی بوده است ازبعد شاء , واز فرود آن پهلوان ومیهید.» 


«مجمل التواریخ والتصص 8۲۰ 
کرفتش سبك دست شاه جهان (فربدون) 


بداد بدست جهان پهلوان ( سلم ). 
حاحنامة بخ ج «ص ۱۲۹ 


* جهالدار - پفتح اوز [ از: جهان (- دار ( دارنده)] ؛ نگپبان جهان .بادشاه.سلطان. 
# جهانداری - بفتح اول [ از : جهاندار ی(مسدری)] » نگهبانی جهان, یادشاهی : 


بجکار آبدت جهانداری 


مرت به کسردم آزاری . 
«گلتان ۳۰ 


جهان کهین - بک ون ر کاف . 
اشاره بآدم سفی علیه‌اللام است و بعربی عالم 
صفیر خوانتد ٩‏ . 

جهان مین » بکرلون ومیمعالمرا 
کوبند که ماسوی ال است و عرب عالم کبیر 
خواشد ٩‏ . 

جهره ۲ بر وزن بهره . چرخی 
باشد که جولاهگان بآن رسمان در ماشوره 

جهش؟ » بنتح اول و کس ثالی بر 
وزن طیش » بمعنی سرشت و خلقت و طبیعت 
باشد . ۱ 


جههرد ۴ یک اول وسکون تالی 


وا 


و میم مفتوح برای بی‌نقطه و زای نقطه دارزده. 
مباشرت و جماع با فاحشه کردن باشد . چه جه 
پمعنی قاحشه و مرز پمعنی جماع است - 

جهن هت بکرارل و تج انی وسکون 
لون. مضفف جپان است٩‏ - وبقتح اول وسکون 
ثالی بممنی لفس کل باشد - و نام پسرافراسیاب 
هم هست » و باین معنی بکسر اول وسکون‌ثالی 
هم گفته‌الد ۳ 

جهو دا 4 - با دال بر وزن ملوکانه . 
درختی باشد کهآنرایعربی شائکه خوانند وصمغ 
آ اراعنزروت گونند وچرب روده رایز گفتهاند 
که درون آنرا با کوشت وصالح یر کرده باشند 
وآنرا بعربی فتایق(۱) ۱ خوانند ۷ 


)۱( چك: فتایق؛ چش: فنایق [رد : ۳۳ 


در «دامدات‌نماث» ونیز «بندعش بز رکف» دواسطلاح پهلوی ذیل آمده : 


و (< جهان بزرك ) و 6021 1 (6۳۵)0ع ( جهان کوچك ) رك : 

۰ ۷ 200 ۸:۵2 - 13۳250 . [ ۰ ۲۱ بط رفزز۷ عتمفصن - 5020۵ 
جع طامال عط) وج فصعاطمر۳ظ حهنناعده:20 :169 ره راع۷ 
د رکتاب «سبم مقالات» کلا۸۵]:002020[0 126 موب بابقراط همين دو منهوم -.۳.87 
بزبان بونالی چنین آمده : 1605۳005 627۵5 و 16050005 ۷11۳۵5 . در متن«جپان 
مپین» یجای «کیپان کزرك» پهلویو«ما کرس کسمس» یونالی» و«جهانکهین» بجای« گیپان کودك» 
1 «یکر ی کس» بوتانی آمده است ۰ دراسطلاح حکما وعرفا بشر (مطلقا) عام صفیر است 

پس جصورت عالم اصفر توبی پن بمعنی عالم اکبر توبی . 
«مثنوی چاپ‌میرزامحه‌ود ۰۳۰۲ ۶ ص۳۳۷ 

۴ < چرخه ه چرخ . پپلوی ۵7 . اوستا -680۳2 , هندی باستانی -۵17» 
: ۷ ص ۵۳ «اسشق ۰:۳۷ « هوبشمان ٩۶۳۷‏ رث: چپره ۰ چرخ. 

۴ از : جه(جتن بفتح اول) + ش (پسوند اسم مصدر) بمعنی جستر:(ه.م.). 

- از: چه (هم.) ۲ مر ز(مباشرت . رك: مرز) ۰ ۵ _ رك: جهان . 

۱ ظ » مصحف «نقالق» « دزی ح ۷ ص۷۱۸ معرب نکانك ( که بنلط تکامه و لکانه 

«پرهان فاطع» ومعرب آرا لثقالق « دزی ایضاً » کنته‌اند) . . ۷ -رك : چگرآ کند . 


*اسفا! 


بیان تیستم 


در جیم ابجد با بای حطی مشتمل بررهجده (۱) لفت 


جی » بکر اول وسکون ثائی » ولامت 
صفاه‌ان را کوبند عموماً - وبلوکی از بلوکات 
آنرا خصسوصاً ۱ - وبفتح اول دهی است ازولایت 
ری - وبزبان زند وپازند(۲) بععنی پاك وپا کیزه 
باشد ۴ . 

جی‌افرام ۴ س با فا ورای قرخت » 
نام پیغمبرست ازییقمبران عجم . 

جیبا - بر وزن زیبا ؛ هیمه و هیزم را 
کگویند و بعریی حطب خوالند . و باين معتی 
پا بای فارسی هم آمده است ت که بر وزن کییا 
باشد . # 


چیبره بکس اول و قتح بای ایجد بر 
وژن دیگر بیمتی فرادیس بود که جمع فردوی 
است که بوستان و بهشت باشد . 

چیر ح بر وزن و معتی زیر است که 
شیب و بابن باشد ۴ - ولوعی از پوست دباغت 
کرده هم هست که ازآن بندکارد و بند شمشیر 
وهله رامثالآن سازند . 


(۱) چش : هیجده- 
4 چس : در هندی. 


(۷) چك: ژد ویاژند . 


چیره س بر وزن زیره » روزباله باشده 
وآن چیزی بود از کندم وآرد و نان وامثال آن 
که بجپت غلام و لو کر مقرر کنند . 

جیز جنگ * - باجیم وزای‌هوزبروزن 
حیزرنگه(۳) , چرمینه راکوبند , وآن چیزی 
باشد مانند آلت تناسل که از چرم ساخته باشند 
وزنان دروقت حاجت‌کارفرمایند » وبا رای فرشت 
م آمده است 

جیستن ه با نالی‌مجهول بروزن زستن, 
برجستن و فروجتن باشد ۷ - و بمعنی البانچة 
پرژنت هم‌آمده است 

جیسناث » بفتح اول ر کسرسین بی‌قطه 
و کون ثالی ولون و کاف , نام رای کجرات 
است و کسی پیش ازو در هندوستان یادشاهی 
نکرده است » ونام اوبهندویی(4) جیسنگه بوده 
وفارسیان جنگ خوانند ۷ . 


جیفت بت بفتح اول و شم غين نقطه دار 


وسکون ثالی و فوقالی » لیف خرما را گوننده . 


(۳) چش: خیز زنگه. 


- پپلوی 62 «شپرستانهای ابران . مار کوارت. چاپ مسیناص ۲۱ و۱*4>ورك: 

ترجمةٌ محاسن اصفهان باهتمام عبای‌اقبال ص۱۵ بیمد؛ وراك : فهرست همان کتاب ومعجم‌البلدان . 
۴ - دربندهش‌بوستی و فرهنك پپلوبك بودکر ومااخذ دیگر بیافتم . 

ی - از مصولات دساتیر که دومین از نامه های دساتبر باسم او «نامة شت جی‌افرام » 


خوانده شده . رك : دساثیر ص ۳۸ - ۵۳ . 
از « واژء نامه ۲۹۰». کیلک 
۹ رك : جستن ‏ 
یادشاه کشمیر. « وبلیامز 4۱۳: ۲ > 
# جیال ‏ رك : چیپال . 


لی یز رك : زر *. 
۷ - در اصل 0)8(12ز5 328 (بمعنی شیر پیروزی) نام 
۸ رک : جیفوت. 


۴ - طبری ]6[ ( پایین) » مازدرانی کنولی 
* _رك : مچاچنك () 


جیتوت 
جیقوت س بر وزن فرتوت » توبره 
و سبدیرا کوبند که از لیف خرما بافند ۱ - 
چيكك جيك (۱) ۴ - بکس حردوجیم 
وسکون حردوتحتالی وکاف »آواز اقام جانوران 
و موغان باشد . 
چیل‌دادو * ممر ب کیل داروست . 
و آن چوبی باشد سیاه رنگ و چون بشکننه 
مقزآن فتقی بود. منقت آن بسیار است #۰ 
جین » بر وز نکن 3 صفات زژشت را 
گویند » وسوفیه تعبیر ازآن بنف یکنند - 
چینالك ۴ » اون بروزن یباك. جای 


؟ س بروزن کینه‌ور. پل‌صراط 
جیوأث - بروزن‌قرهاد. بمعنی ورع‌است 


که پرهیز کاری و کسر شهوت باشد. 
جیوه - بروزن میوه . سیماب را گوبند 


(۱) چك : جبگه‌جبکه ( 


رکه : جیت. 


بر 


ویعربی زیبق خوانند ۵ . طبیمت آن‌کرم باشد 
و اپستی کویند سرد و تن است در دوم ۰ شیش 
وکنه را بکشد , جرب وحکه را نافع باشد » 


تصعیدآن باين طری قکنند که بتانند(؟)سیماب 


را و با لیم وزن آن قلمی داخل کنند و بوزن 
حردو زاج موخته وبوزن زاج خشت پختهوبوزن 
مینوغ لاك بربا کرد که آ لو کر بان 
وهمه رآدرصلابه انداخته با آب‌نر نجو آن‌میوه‌ایست 
معروف, بایندتا نيك سابیده شود » بسد از آن 
درديگي توکه بگل‌اندود: باشند کرده سرآلرا 
محکم بیندند وآهسته آهتهآش کنند تابربان 
شود » وهمچنین تا هفت نوبت پاآب ترنج بسایند 
و در ديك کنند و بربان سازند ۰ بعد ازآن در 
شیده‌ای که بگل‌حکمت‌اندوده باشند کنندو آتشس 
رم ارم میبکرده باشند تا صمید گند » وهمچنین 
سه مرتبه تصعد کنند,تاآ تکه‌مانند دانةً مروارید 
سفید کردد ۰ وآن سم‌قانل است وبکارهای دبگر 
۵ 


(») چك: بتند () 
۴ طبری ءاَز - ءاِ ( صو تکنجشك) «صاب طبری۲۷۳ . 


۴ - 06 قرائتی از کیاك پهلوی 02]تبممنی جا «بونکر*۸» رل: جا (حائبه). 


۴ مصحف چنود («م) " 


۵ ژیوه («م.) »اورامانی 21۷ «۵ .اورامان 


۸ در اوستا ۷92 آعده که در پهلوی 21۷20021 شده بمعنی زنده ویز بمعتیگردنده 
وجهندهآمده» سیماب درفارسی ژبوه با جروه نامیده شده(و زببق‌ممرب آست )وآن‌از همین حقت 
اوستایی است و بواسطةٌ متحرك بودن آن بدین نام خوانده‌شده‌است. « یمتا اص 2۱۳۲ ۲ 
حضی بیمتی اول (ماده زنده) گرفته‌اند. اين کلمه‌به زثق ( بکراول ) و زاووق نیز سرب شده 
«فی» در ماتکرت - ۷212 آهده « اسفا ٩‏ : ۷ص ۲۷ . 


# حلم _ رك : جلم . 


( برهان قاطع ۸۱ ) 


گفتار ششم 


از کاب پرهان قاطم در حرف جیم فارسی با حروف تبجی 


هیتتی بر بیست و دو بان و محتوی بر ششصد و میزده 
لشت و کنات 
بیان اول 


در جیم فارسی با الف مشتمل بر نود و هفت لغت و کنایت 


> چاه مروف است ومشهور بیای۷ » 
وآن برکی است که از چین وخطا آورند و در 
آب جوشایده مانند قهوه خورند. وخاصت آن 
بسیار است و مضرت شراب را دفع کند . گوبند 
مردم تبت بسبب آنکه شراب بسیار میخورند 
آترا بقیمت مشك میخرند و ممرب آن سا ۴ 
باشد . 


چاپاتی - با بای فارسی و نلی 


(۱)چك : و تا. 


قرشت (۱) بروزن آبادی * دان فطیر داز باشد 
که خمیرآنرا با دست پهن سازند وبرروی تابه 
پز لد 

چابك ۴ » بنم بای ابجد و سکون 
کاف » مخنف چابوك است که جلد و چست 
و چالاك وظرف باشد - ویعنی تاژبانه هم آعده 


است 


چابکی ۴- بمعنی جلدی و چالاکی 


6 -(ج یکس » چم فارسی) حرف هفتم از الفبای فارسی است . در زبان عرب 
وجودلدارد ودرحاب جمل ماد چیم آنرا سه موب دارند . وآن‌گاه به «ش» وگاه به « ز > 
بدل شود ( رك : ص بح ديباچة ملف ) و گاه به «» ۰ ودرتعریب به «ص» و «ش» تبدیبل کرده 


مانند چفانی » صفانی و شفالی . 
۱ - رك: چای . 


۴ - ممرب چای «صای» و «شای» است . رك : چای . 


۴ - پهلوی 62001. ایرانی‌باستان-0۵۳00-162 ۵ ارمنی , ع عْلا۵۵(قابل‌انسنا, 
برع » زرنگه) ,یز ارمنیع 060 (شتاب) «ییبرلك 04۲ « مسینا ۰۱۳۲« اسفا ۱: ۱ ص۲۷۹ :۲ 
ص ۱۸۹ ورك: چاب و که : « منافع سفر ... پنج طابفه راست : لخستین بازرکانی که با وجود 
نعست و مکنت غلامان وکنیزکان دارد دلاویز وشاکردان چايك ۰ «گلتان ٩۱۸-۳‏ . 

۴ . از: چابك (هم.) ۲+ ی (مصدری) . 


چایلری 


باشد - و اسب رهواری را یز کوبند که اکر 
تازیانه پراو زنندراه را غلط بکند ۱ . ۶ 

چاپلوس ۰۲ بکرن بای فارسی 
ولام براومجهول کشیده و(۱) بین می‌قطهةٌ زدهه 
شخصی‌را گویند که بچرب زبانی وسخنهای‌شیرین 
و فروتنی کردن مردم را فربپ دهد ؛ و با بای 
ابجد حم آمده است . 

چابود یم تالث زسکون واو وکافء 
چست وچالاك وجلد راکوبند ۴ 

چاتو - با تای فرشت بوا و کشید» » 
رسمالی باشد که بدان دزدانرا از حلق آویز ند. 

چاچ ۴ - بکون جیم فارسی , للم 
شهرست از ماوراءالله رکه بتاشکند اشتهاردارده 
و مضی‌کاشفر راکفته‌اند و که‌ان خوب از آنجا 
آورند - ومتسوب با نجا را چاچی کوبند عموما 
و کماترا خصوساً - و تووة غلةٌ پاك کرده وازکاه 


(۱) چك : - و . 


رات 


جداکردیده را بیز گوبند ۵ و آنرا بعریی سبره 
خوانند منم صاد بی‌قطه . 
چاچله -بتح ج نی وم ,کش 
و پای افزار چرمی راگویند ٩‏ . * 
چادر ر سا وطا وجامه ای باشدزرد 
و کنود درهم بافته - وکنابه از شاق و روشنایی 
آفتاب هم هست . 
چادر کافودی _ کنابه از سقیدی 
صبح صادق باشد . 
چادر کحلی ه کتابه ازآسان - 
وشب تاريك است .# 
چادر لاجوده - کنابه از آسمان 
است - و سبزه زار وموغزار را بیز گوند . 
چاد » بر وزن خار . داشی را گویند 
که در آن خشت و آحك وکاسه وکوزه وامثال 
آن پزاد - و مخثف جهار هم هست که بعربی 


۱ - نه چابك شد این چابکی ناختن کمندی یکوهی در انداختن. نظام يیکنجوی. 
۴ - 680105 « انفا ۱: ۲ ص ۷۵» < چابلوی ۳ چالپوس : 


مکن خویشتن سهمگن چاپلوی 


۴ رك : چايك . 


که بته بود چاپلوی از فوی. 
اپوشکور بلخی. «لفت فرس ۱۹4*. 


۴ - « چاج » احبتی‌است بزرکک وآبادان ومردمانی غازی‌پیشه 


وجنگ هک وتوانگر وبپار عمت » واز وی کمان ویر خدنگو چوب‌خلنج پسیار آفند .» «حدود 


العالم ۷۰» و معرب آن الشاش است؛ و موب بدان چاچی است: 


کمتدی چو ابروی طمفاچیان 


6 - رك: چش . 
٩‏ - کرفتم که جابی رسیدی زمال 


#۶ چایلوس - رك : چاپلوس . 


بغم چون کمان کوشة چاچیان. 
نظام یکنجوی. « کنجینه 46*. 
که زرین کی سندل و چاچله . 
عنصری بلخی«لفت فرس ۳۳۱ 
۶ چاپ -از کلمةٌ هندی میم مأَخوذ است ؟ 


طبع » تکثیرنوشته با رسم و تصوبری توسط ماشین مخصوص - انطباع - دروغ( درتر کی 


لیز بدین ممنی است) . « جفتابی ۲۷۰ >. 
برید . رگ : یلم . 


# چاپار - ترکی ؛ بيك , قاصد» نامه بر . 


# چاچی - منسوب به * چاج » ( هم .) 


#۶ چادر - فتح و کسردال (وامروزیضم‌دال تلفظ کنند> چانر( پفتح‌ذال), روسی؟6 "31124 


بقیه در صفحا ٩۱۰4‏ 


ات 


اریمه کویند ۱ - و مخفف چارء و علاج هم 
هت ۴ و بزبان علمی اهل‌هند بمعنی جاسری 
باشد ۴ .. 

چار آخر - ضم خای تقطه دار, کنانه 
از چهار عتصر است که خال و باد وآب و آنش 
باشد - وچهار ستاره‌از بنات النعش باشد کهآ نهارا 
مش خوانند ۴ . 

چار اژدهات بمعنی اول چار آ خراست 
که عناصر اریعه باشد . 

چار استاة - کنابه از چپار عنسر 


است 


چار با  *‏ با بای فارسی بالف کشیده, 
بروزن و معنی چاروا است که مر کب سواری 
باشد همچو اسب و استر و خر و شتر و امثال 


۱ - رك : چهار . 


چار تاره 

چار پا لش ه کنابه از دی باهد - 
ومسندیرا لیز گوبند که پادشاهان وصدور واکابر 
بر آن شنند - و کنابه از عناصر اربعه ۳ 
هت ۷ . 

چار با لشت - بسکون فرقالی بیمنی 
چاربالش است که دیا - وعناص اربعه - وسند 
سلاطن بائد ۷ . 

چار بند - بروزن آبکند. کنابه ازدیا 
وعالم باشد . # 

چار پهلو شدن - کنابه از چبری 
بسیار خوردن و بر پشت خوابیدن باشد . 

چار لیخ» بروزن چارمیخ . بیخکاسنی 
و پیخ رازبانه و بیخ کبر و بیخ کرفس راگوباد 
ویعربی اصول‌الاریعه خوانند - و کتابه ازچهار 

چار تا - با فوقالیبالف کشیده » طتبور 
و ریاب چهارتار را گویند - و کنایه ازچپارعنصر 
-وعالم ودنیا هم هست باعتبار چهار ر کن ؛ و با 
زبادتی رای‌قرشت بروزن خا کار پیزهمین معنی 
دارد ۸ . 4 

چار تاره بر وزن ماه پاره » بمعنی 
چارنار است که طنبور و رباب و هر سازی که 
برآن چهار تار بندند و کنایه اژ عناصر- و دیا 


‌- پهلوی 68۲ (راسطه, راه ؛ کومك) «بیب رک 84۲»«منای 


۷۰ : ۲ «میلو خرد . وست 4 از اوستا 6814 د بارتولمه ۵۸۶ . رکك : چاره : 


بلرل دستان زن چاره همی‌جوبد زمن 


« لت فری ۱۵۹ . 


بقیه از صفحهٌ ٩۰۸‏ 


چاره زآن جوید که اورات باید تیزچار. 


بقیه در صفحه ٩۱۰‏ 


«اسفا ۱: ۱ص ۰6۲۷۵ فربز ددی لْاْ00, بربی 68087, نطنری02۷11۲ «2.+ص۲۹۱». اسمنانی 
#۲ » سرخهبی 24۳ , لاسگردی 0206۳ ۰ شهمیرزادی 6200۲ «2. اس ۱۹۲ > لیز 
شهمیر ژادی 0۱0۲ 2 . + س ۱۷۹ » کیلکی 6808۲.ساسکربت 0102127 ۵( چترشاهی»درفش 
نشاهی) ۰ 62801۳2( چتی)از 6102 (پوشادن) « وبلیامز۱:8۰4 » « دکترراجا » ور: شادروان. 
معرب آن‌شوذر (بفتح‌ارل‌وسوم) «نفی»؛ خیمه » سایبان » بالاپوش زنان» رداء ۱ 


چار تکبیرزدن 

هم هت ۰.۲ 

چار تگییرژدن س کنایه از ترك 
کلی کردنوتبرای مطلق ازماسوی نمودن‌باشد ؟. 
وکنایه از نماز جذازه حم مت که بعد از آن 
میت را وداع کنتد ۴ 

چار چو هر کنابه از عناصر اربع ۳ 
و چهار ستار لهش امت از بنات النعش. 

چار دول" بنتح‌ارل وواوبالف کشیده 
و بلام زده » چوبی باشد بمقدار يك قیشه که 
چاروا داران برسرآن سیخی کوچك بقدرمهمیزی 
اصب لمایند وزنجیری با چند حلقه وچهار تسمه 


سوت 


چاردیو اد سبررذات۴ - وکنابه 
از چهار حد دنا هم هت ۵ . 

چار دیوار قسی» کنابه از دیا- 
وقالب وجد ادمی باشد . 

چارسو - باسین بی قطه (۱) بوار 
رسیده » هر چیز را کوبند که چهار پپلو داشته 
باشد - و جاییرا تبز گفته اند که چهار بازار از 
تجامنشعب شوند ٩‏ - وکنایه از انتظا ر کین 
هم هت ۳ 

چارطاق » با ای حطی بالف کشیده 


ربقاف زده » معروف است ۷ - ولوعی از خیم 


بررآن تعبیه کنند والاغ وچاروا را بدان برانند. | چهار کوثه هم هست که آنرا در عراق شروالی 


(۱) چك : - بی لقطه . 


* رک : چارتا‎ ٩ 


۴ من همان دم که وضو ماختم ازچشمة عشق 


چار نکییر زدم , 


» برهرچه که هست. «حافظ شیرازی ۱۸*. 


تک معنی اولی و اصلی همین است زرا در مذهب اهل سنت در نماز میت چهار بار 
تکبیر کویند . رك: حافظ شیرینسخن بقلم نکارنده ج ۱ ص۳۰۱و۳۰۹ درشرح همین‌بیت. 


۴ محوطه‌ای که گردا کردآن دیوار باشد. 


6 _ رك ؛ چهار دبوار جهان . 


: امروز 904 685 گویند . کنابه از دبیا هم هست‎ - ٩ 


درین چار سو چند ساژيم چای 


شکم چار س وکرده چون چارپای, 
نظام یکنبعوی. « کنجینه ۰۲44 


۲ - اطاقی که در بالای سرای ها بر چهار ستون بنا کنند . 


یه از صفحً ٩۰4‏ 


۴ - مان‌کریت 0813 «افتینگاس» . 
۵ س چاریای « اسفا ۱ : ۱ص ۱۱۱ و ٩۱۵۶‏ مشفف‌چهاریای. رکث: چهار پا. 
٩‏ - رکه : چاربالشت بهرسه معنی ؛ چپاربالش » چهاربالشت : ۲ 


سر آنگاه بر چار بالش نهیم 


- رکه : چاربالش» چهاربالت. 
۸ - رکه : چار تاره . 


۴ رکه : چهار آخرستگن . 


کز این کنبد چار بالش رهیم. 
تظام یکنجوی 1 «کنجینه4 4 


*# چار پایه - از : چار (چپار) + پای +۰( دبت واتصاف‌رآت ) ؛ 


کرسپی که دارای چهارپایهباد. 


چارلار - رک ؛ چارتا و چار تاره . 


اس 


و درهند راوتی گوبند ۱ - و خیمة مطبخ راببز 
کفته‌امه ۴ - و کنابه از عناصر اربعه باشد . 

چارع بر بضم رای بی نقطه وسکون 
غین قطه دار. نوعی ازپای افزار است که بیش 
,دهقانان برپای بتدلد , وبجای غين قاف هم‌آمده 
است . 3 

چار لك ۴ - نتم تالك وسکون کافی * 
چاووش و قیب قافله رااگوند ۵ . 

چار گاهه ه باکن‌فارسی‌بروزن‌کارنامه. 
اسب رهوار خوض رفتارباشد ۷ - و کنابه از گرم 
کردن حنکامة عشرت همست . 

۳ ِِ 

چار گو شه - مر چیز را گونن دکه 
مربع باشد - و کنابه از نخت پادشاهان است که 
بعربی سربرخوانند  -‏ وکنابه از تابوت هم‌هت 
که جنازه بائد۷ . 

چار گوشی - سراحی و سبوبی را 
کوند که چهار دسته داشته باشد . 

چارمادر - کنایه از چهارعنسر ۵ 
و چپار ستار لمتی باشد از بنات‌التعش . 


چار مفز جوز را گویند که کردکان 


(۱) چس : فاروغ . 
۱ - رك : چپار طاف. 
۴ - فك برزمین چار طاق افکنش 


چارء 

است 4 . 

چار میخ - روف است. و آن‌چنان 
باشد که شخصی را خواهند شکنجه کنند بربشت 
یا برروی خوابانند وچماردست و پای اور چهار 
میخ بندلد - وکنابه از عناسی اریعه هم هت 
وعمل لواطه را نیز گویند . 

چارو ۷۰ - بااك بوار کشیده. بععنی 
سارو باشد وآن آهك رسیده با چیز ها آ-بخته 
است که بر آب انبار و حوض و امشال آن 
مالند . 

چارو!۱ با واو " بر وزن و معني 
چارپا است که مر کب سواری و هر چیزی که 
چهاریاداشته باشد . 

چار و چدر- بتح جم فارسی و دال 

ابجد پروزن شام و سحر ۰ این لفت از انباع 
است بمعنی علاج و چاره وتدیبر باشد . 

چاروغ ۴ب با غین شله دار بروزن 
فاروق (۱) ۰ بمعنی چارغ است که پای افزار 
دهقانان باشد؛ و با قاف لیز آهده است.* 


چاده ۲۴- بروزن خاره » بععنی علاح 


زمین بر فلك پنج لوبت زش . 
نظامی. «کنبینه44*. 


۴ - رل: چاروغ چلروق چارق. ۴ - 08۳21 * ,6272:واسطه) وستی. بندهش ۰۴۱۷ 
سان‌کریت 08738 از ربشةٌ 08۲ (رفتن » ح ز کت دویدن ) رونده - جاسوس «وبلیامز۲:۳۹۳*. 
٩‏ - یز مخفف چارنك( چپاریك) بمعتی ربع يك من وربع يك ذرع . رث: چاريك . 


۱ - رگ : چهار کامه . 


۷ رکه : چها رگوشه . 


۸ - ترجمة امرات اربع ؛ و رک : فرهنگ دساتیر ۰۲۸۲ ٩‏ ۰ ۲6۵1۵ 5ععاوتز 


* ثابتی ۱۷ 


. ارو ( هم ) » معرب آن صاروج‎ ۶٩ 


۱ سر که : چاریا . 


۳ ح چاررق (ترکی) بمعنی کفش ازچرم خام «جفتایی۲۷۹*؛جرق؛ (.بفتح اول ونم 


دوم) نیز درتر کی بمعنی کقش‌است. «کاشفری ج ۱ص۳۱۸*. 


۳ - پپلوی 62۲86 


( واسطه , راء) < تیب رکث ۸۲ » «منای ۷۷۰ : ۲> رکه : , اسشق وهوبشمان4۳۷ و رکک: چار: 


بقیه در صفحاً ٩۱۲‏ 


چاربات 


و تدییر باشد - و مکر و حبله را هم کتتهاند . 


و جدایی و مقارقت را لیز گویند - و بمعنی 
یکبار هم آمده است ۰ وباین معنی بسیار ریب 
ات 


ي ۱ ی 

چار يكث وه بای‌حطلی: که 
از چپار حصةٌ هرچیز باشد - ولام فصبه‌است از 
توابع ک بل مشهور بچاريك کار. 

۲ و 

چاش حه پر وزن مای» غلهُ ازکاه جدا 
کرده و با شده را گویند . 

چاشت ۰ بر وزن داشت . يك حصه 
از چپار حصةٌ روز باشد که در هندوستان پهر 
کویند ۴ - و طعامی که درآن وفت خورند ۴. 

چاشت دادن ه لام دادن بوقت 
چاشت راکوبند که یکهای از روز است .#* 

چاشدان بادال ابجد بروزن‌پاسبان, 

٩‏ - رکه: چارکه. ۴ - رك:چاچ. 
۴ - از پس هر شامگاهی چاشتی‌است 


۱ ۲ 


مخفف چاشت دان است » و آن ظرفی باشد که 
بان و خوردلی در آن میا نگذارند . چه چاشت 
یمعئی خوردلی وطعام حم آمده انت ۵ . 
چاشگدان - بسکون کاف " تانداترا 
کوبند » وآن ظرفی بائد که لان و طعام درآن 
گذارند - و صندوفچهٌ زناترا ليز گفته‌اند . 
چاشنی ۴ « اندکی از طمام و سرایرا 
کوبند که ازبرای تمیز کردن بچشند - وابتدای 
زدن چوب را نیز گوبند بر کوس و نقارء ‏ 
و پیعتی لمودار - و صفت - و مزه هم آمده 


است . 

چاشنیدل - بکردال ابجد وسکون 
لام , کنابه از سخنان خرب و لطیف و دلکتا 
باشد . 


چاشنی گیر- حاکم مطبخ راکویند , 


وترکان توشمال و درهندوستان بکاول خوانند 8 


آخر بر داشت فرو داشتی است . 
نظام ی کنجوی. « کنجینه؛ *. 


۴ - بهلوی ااعق «تاوادیا ۰۱۵4 از مسریهلوی معاحاعقه (باد دادن» آموختن. آشکار کردن) 
< پارسیچعیدن < چاشت. از ربشهٌ اوستابی . 625/0( 12500 «بارتولمه ۲8۹۱ ) < تیب رکد4۳» 
ورکك : اسشق و هوبشمان 4۳۳ واسفا ص۳۰۰ ؛ ۲ص ۱۱۷ و ۲۹۹ اورامانی ۵504 دک . 


اورامان ۱۲۱ کیلکی 0251008 , رک : چشتد . 
۵ ۲ چائت دان » رکك: چاشکدان . 


۱ - لفتی درچاشتدان. رکه:چاشدان. 


۷۲ - پهلوی02511011 «تاوادی! ۱۵۹ «اونوالامده» ر 65109" دراوراق مانوی‌بپارتی 
لاصتا ( .82.ع1,8 126 ,30۸5ظ و,.تهزوت۳6 ۷۲۱۵016 ۵۶ اعناً ‏ , عصنصمی۳) 


رکه : چاشت ور که: مینوخرد وست «یاششن». 


۸ - بدست چاشنی گیری‌چو ممتاب 


چاشت دان ‏ رل : چاشدان . 


بفیه از صفحهٌ ٩۱۱‏ 


فرستادش ز شربت های جلاب. 
نظام ی گنجوی . « گنجینهع 4 


«چاره جزآن تدانتند که با او(با جوان زورمند) بمصالحت گرابشد » « کلستان۱۱۸٩‏ . 
۳ چارق 7 بطم‌سوم و رکه : چارغ ۰ چاروغ 0 


تو کجایی تا شوم من چا کرت 


چارقت دوزم زم شانه سرت. 


« مثنوی مولوی چاپ ۱۳۰۷س ۱۶۲ 


چاروق - رکه : چاروغ » چارغ , چارق . 


و 


وطعام فسمت کننده‌راتیز کفته‌اند که‌سفره‌چی‌باشد 

چاق هس پروزن‌طاق بمعنیصحت باشد - 

و بمعنی زمان هم هست چنانکه گویند « درچاق 

آدم » یمنی در زسان‌آدم» و بعضی‌گویند باین 
معنی ترکی است ۷ .#۶ 

چاك پر وزن‌خاك» به‌عنی‌شکاف و تراك 

باشد ۴ - و قبالٌ خاله و باغ و امثال آنرا پیز 


کوبند - ویمعلیسفیده صیح هم‌هست - وصدای | 


زدن شمشیر و تبرزین و ختجر و مانند آن 
بائد - و دریچه را ن زکنته اند , و آن دری 
باد كوچك که در يك لنکه در قلمه و کاروان 
صرا ساژند - و بمعنی آماده و مهیا هم آمده 


است . 

چاکاچاك ح_ با چیم فارسی بر وزن 
پاکاپاك , بمعنی طراق طراق باشد ۴ - و تراله 
وشکلف بسیار را یز گوبند ۴ 


(۱) چش : سال . 


۰ چال 

چا کانیدن؟ - بادونبروزنآشایین ۰ 
بمعنی چکاایدن باشد . 

4 4 3 
چاكك چالك بمعنی چاکاچاك است که 

صدای طراق طراق زدن شمشیر وخنجر وتبرزنن 
و مانند آن باشد - و شکافته و دربته را لیز 
گوند ۷ 

چا وه رچاکشو ۷ پاین بی‌قطه 
م قطه دار بر وزن تازیو » دانه ای باگد سباه 
و لفزنده بمقدار عدس و آنرا در دادوهای چشم 
بکار برند . و بجای حرف اول خای قطه دار هم 
آمده است , 

چاکوچ ۰۸ با واو مجپول و جيم 
فارسی بر وزن پاپوش ۰ پتك و چکش مسگران 
وآهنگران باشد» وبعربی مطرا قگوبند . 

چال » بر وزث شال (۱).» هر چیز 
دومویرآگویند عموماً - و اسپی که موی آن 


سرخ و سفید درهنم آءيخته باشد خصوماً ٩‏ - 


چاغ (ترکی) بمعنی سالم.کامل- وزمان- واندازه «جفتایی ٩۲۷۹‏ . 
#ِ درتر کی‌هم «چاکه ليك» بمعنی‌شکافته, شکسته. مجروح آمده «جفتایی ۲۷۷۹ : 


تن از خوی پر آب و «حان پر ز خاکه 


۴ - اسم‌سوت. ‏ رک: چعاچاکك وچکاچك . 


زبان(دهان) کسته ازتدنگی‌چاک چاکه. 


فردوسی طوسی «لفت فری ۲۵۱ 
۴ - از : چاک ۲ ۱(واسطهط+ 


چاکه («م.) ۵ - تلفظی از * چکایدن» .۷ .. رك:چالد. ۷ - رشیدی «چاکشوه را ترجیح 
داده و وجه اشتقاق عامیاله ای برای آن ذ کر کرده. جاکو با جیم هم آمده (رکه : جاکو) 
ولی با خاء عحیح بنظر نمیرسد . ۸ - چکوج - چکش < چاکوش,اوستا 62090 
( چکی پرتاب » تبر پرتاب ) « بارتولمهه۵۲۷» .-0۵1502.«چکش» « اسقا ۲*۱ ص ٩۲‏ . 
بنقل‌از گلددر»«بشت ۱ص۹۵ ».هرن 10۲8 آفوز 38, ۴۱6۲۱68161 ۲۵۲ ع60,۵1ن۷2:610را 
مبتی براینکه کلمةٌ روسی 08002101 (تبر جنگی) ازکلمت کی 08610 (فارسی چکش)بعارت 
کرفته مورد: ابراد قرار داده است «هوبشهان 44۳ پهلوی 62106 (تبرجنگی) «اوتوالا۱۹٩>»‏ 
کیلکی تا5نا0 . فریزندی ونطنزی ۵050 دك . ۱ ص ۲۹۱».ترکی ع «چکیج» «رسملی 
قاموی عثمالی» معرب شا کوش «تفس» . 

۹ ترکی «چال» بمعنی رشی(لحبه) که دارای موهای سیدد و سداه باشد - لیز اسبی 
که رنگموی او سرخ وسپید بود - لیز بچه شتر - شیر کره « جفتابی ۰۷۷۹ - 

# چاقو _ قی 0600 « اسفا ۱: اس۳۳ »۰ چاکو « ناطم الاطباء» ؛ قلم ترا *آلنی 
مررکب از تفه فولادین ودستش‌ای چوین .وآن برای بربدن و تراشیدن کار رود . 


چالاك 


و گوی ومقاکیرا نیز کوءدکه درآن‌توان‌ابتاد 
یعنی زیاده بر دوگز باشد ٩‏ - وکوی که 
جولاهگان پاهای خودرا درآن‌آویزند و گروی 
که دوسه کس درقمار با هم بندند وین گوبند 
فلانی « چال کرد» بعنی گرو را برد - و بمعنی 
آشیان مرغ هم آمده است - ولوعی از مرغابی 
باشد ۴ و آن ذو قمم است بز رکه و کوچك » 
پر رکه آتراکه درجثه بمقدار غاز است خرچال 
و کوچثآنرا که ببز رکی‌زاغ است‌چا لکوبند ۳ 
و بتل کی‌فدقلداق خوانند ؛ وبستی گویند چال, 
هوبره است که بعربی حباری و بترکی توغدری 
خوانند - و کبكك دربرا نیز کفته‌اند - ودام دهی 
است از ولایت قزوین که سربلوك رامند است - 
و و بزبان عامی احل :۰ هند د هرچهار کروه ۲ ۴ راه يك 


۳ ۳7 اه ؛تپرالی 2 رك :چالو , چاله . 


ویب مغ ت « دکتر راجا * . 
۴ - وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 


۴ - درسان‌کرت 6۳054 . رك: کروه . 


-<ع 1۱ 


چال است وهر دوکروه يك فرسنگه, پی‌چالی 
دوفرستگه باشد - و بزیان متعارف اهل هند ۵ 
بمعنی رفتار است و آمربرفتن بعتی براء رو ٩‏ 
و نام لوعی از ماهی هم هست . 

چالا لگ ۷ - بروزناك دزد وخونی هی 
و جله و چابك راکریند 4 و بمعتی. جای بلند 
مم آمده است۱۰ 

چا لیوس ۲« بابای فارسی‌وواومجهول 
بروزن آپتوی » بمعنی چاپلوی و فرمب دهنده 
باشد . 

چالش ؟* - بروزن مائش, رفتاری که 
ازدوی فاز و قکبر وعج بکنند - ویمعنی‌جنگه 
وجدال‌هم آمده است -٩۳‏ ومباشرت و جماع را 


۴ - 6212 درساسکریت 


با کند همه وادیش رایدط وبچال. » 
عمارة مروزی. لت فری۳۱۸». 
6 - درنان کرت هه (متحرك بودن > 


حرکت دادن. لرزندن. لرزانبن) «وبلیامز ۳۹۱: ۱ 6درزبان‌اردو چال,معنی» رفتاره روش» طرز و 


عادت است «فیروز اللفات اردو» . 


- درناتس کرت 6212 (پرو) «و 


راجا». 


۲ 2 چالاق (چابك) «لت‌فری ۲4۹ از : چال (قس : چاش ) + آ کت (پسودد ) 


«اسفا ۲:۱ ص ۰۱۵۷ . 


۸ گفت کین مردمان ۳ با کند 
ای میرنوازنده وبخنده وچالا که 


*- بدو بریکی قلعه چالاك بود 


همه همواره دزد و چالاکند . 
عتصری‌بلخی.«لفت فری ۲۹۹ 
ای نام تو بنهاده قدم بی سرافلا کث . 
عنصری بلخی «لغت فری ٩۲۵*‏ . 
گذشته سرش بر زافلاك بود . 


اسدی طوسی « لغت فرس۳۰۰ در صفحهٌ مز بور « چالاك » به « پابه وقدر » تعریف‌شده, ظاهراً 


کلمةٌ « بلند » ازاول آن ساقط شده است 
- مقلوب چاپلوس ( «.م.) 


. (از افادات آفای دهشدا) . 


چلیدن (رفتن) 


اسم مستر از چال ( هبم. ) وچلدا 


«اسفا ۱ : ۲ ص ۱۷۵ سانسکربت 6212 از ريشة [4» ( حرکت کردن ): ۱ 


«وبلیامز ۳۹۱: ۱ 
٩-۵‏ ص ٩۱۳‏ : 
فرمود شه_ تا دلیران روم 


۴ - چالش‌بکسرلام » درتر کی‌لیز بععتی زد وخورد است «نداب۳: 


نمایند چاش درآن مرژوبوم » 
تظامی کنجوی. «کنجینه) 4 
(برهان فاطع ۵۲) 


یز گوبند ۱ 

چالشگر ‌- با کاف فارسی بروزن 
دانشور , دخصی را گوبند که خرامان و از روی 
ناز وعجب وتکبربراه رود- ومبارزودلاور وجنگه 
جوبرا یز کنته‌اند ۴ - وب بمعنی حریص جماع 


آهده است . 


چالو ی بروزن خالو, گوی راگویند ! 


که زیاده از دو سه کز عمق داشته باشد . 

چاله *- بر وزن خاله . بسعنی چالو 
باشد که کودال ات 9 

چالیش ۰۸ بالام بتحتابی کنیده‌بتن 
فرشت زده . رفتاری باشد از روی تکبر وناز . 

چاليك > بر وزن باريك » دو پارچه 
چوب است که اطفال بدان بازی کنند یکی دراز 
بقدر سه وجب ودیگری کوتاء بمقدار يك قبشه» 
و هر دو سرچوب کوچك نیز میباشند و چوب 
دراز را بدست گیرنب و چرب کوتاه دا بر زمين 
لهند بنوعی که يك سر آنن از زمین بلند باشد 
وچوب دراز را بررآن زنند بعنوانیکه پرهواجهد 
و باز درهوا ضریتی بدان زنند چنالکه دورافتد. 
و عرب جوب بز رکه را مقلاة وچوب کرچك را 


(۱) خم۳ : مصرءیست (۱) 


ِ جاش (هم.) 
۴-ز کر زکران سنك چالشگران 


۴ - رک: چال, چاله . 
2, رکه : چال, چالو . 
۳ 

کفتا مرا چه چاره که آرام هیچ پیت 


چلیدن 
قله گویند . 


چام ۲ بروزن‌کام » بمعتی چم و خم 
باشد . 
چام‌جام با جیم فارسی بر وزن 
شادکام ؛ دره های کوه و راههای پر پیج وتاب را 
گوند . 
چاموش بر وزن مه 
پایوش» دوعیاز کنش‌وپای افزار 
ت چاموش 

چامه - بر وزن نامه * بممنی شعر 
باشد عموماً - و غزل راکویند خسوماً « و آن 
مطلمی (۱) است با ایبات متوازنةٌ (۲) متشا رکه 
در قافیه و ردیف کمتر ازهفده پیت -٩*‏ ویمعتی 
مخن عم‌آمدء است چه چامه دای . مخندان را 
گود . 

چامه گوی- با ان فارسی بر وزن 
چاره جری , شاعی و مخنگوی باتد -8٩‏ 
وکسی را یز گوبند که غزلی را باواز خوش 
بخواند . 

جامیدن- بروزن ومعتی شاشیدن است 
که بول کردن باشد ۷۴ 


(۷) خم۱. خم ۳ : متوازية . 
۴ - از: چالش (هم.) ۳ کر (پنوند اضاف) . 


شده ماهی و گاو را سر کران 3 
نظام ی کنجوی ۰ « کنجیته44). 


۵ - طبری أ2» (کودال)(صاب‌طبری ۲۷۹) » گیاکی 
۱ -رک: چاش . 


۷ - چم (مم) 


گفتم که زود خبز وهمی گرد چام چام . 
منجيك ترمذی (لغت فرس )۳4٩‏ ۰ 


٩‏ - در کیلکی تا5نا010» (پای افزار چرمین که نوک آن,درينجة یابطرف بالابر کعته 
است وآن بوسیلاٌ بندهای چرمین ببالای کب بسته شود). 
_« چامدء, شعربود.» « لخت فرس 0 رك: چامه گوی ۰ 


-٩‏ یکیامه کوی دوکر چنک‌زن 


رز رك: چامین . 


یکی پای کوبد شکن بر شکن . 


فردوسی طوسی. «لفت فری۵۰۲ و رکه: 440 


چامن 2 


چامیی - بروزن آمین . خاش و بول ۱ چاو ۴ - بسکون‌راو. لفتی‌است‌ختایی» 
باگد - وعایط را نز گوبند ٩‏ . | و آن کاغذ پاره‌ای بود مربع و طولانی که مکی 


چافه » بر وزن شانه , فك اسقل باعد [ از پادشاهان چنگیری نام خود را بر آن نقش 
که موضع ریش برآوردن و غبفب است و آنرا کرده بودورایج گردانیده , چون‌مردم آذریایجان 
بعربی ذقن کوبند ۴ - و کلولة خمیری که يك | و اهل تبریز قبول فکردند و عزالدین مظفر که 


نان ازآن بخته شود ۴ - وکنابه ازحرف‌وسخن که باعث و بانی چاو بود بقتل آمد » رسم چاو 


عم هت ؟ - أ برطرف شد ؛ و با جیم ابجد هم بنظرآمده‌است 
رك: چایدن . ؟ - هر دومعتی درتهران عصناه . 
۴ اسدی گوید : «چانه .سخن منش (ظ, سهن منثور ) بود »شاعرگوید : 
يك شبانروز اندر آن خانه گاه چامه سرود ‏ وکه چانه . 
«لغت فری۵۰۸ . 


وچاته زدن یمعن ی گفتگو با فروشنده دربارة بپای چیزی‌است. 

۴ - *چاو» لفتی‌است چینی(درچینی20 6[ رك: 560 .6۲,5:80-1۳20168:۳)باع1] 
و ازآنجا درزمان حلطتت گیخانوخان پادشاء مفولی ابران ( 1۹4-۹۹۰ ه. ) بایران وارد شد 
چه در زمان این‌یادشاء خزانه‌مملکت خالی کردید. شخصی‌بنام عزالدین‌محمد بن‌مظفربنعمید که از 
اوضاع چین و ممالك قاآبی اطلاعاتی داشت خود را صدر جپان زنجانی ( وزیر ) نزديك کرد 
ومشاور او گردید. وی صدرجهان پشنهاد کرد که بجای زروسیم رایج بوضم چین‌پول کاغذی چاو را 
در مالك ایلخالی یز رایج و بحرانی را که پیش آمده باین‌شکل مرتفع سازد . طرح او مقبول 
صدرجهان و کیخانوافتاد و صدرجهان با مشاوره با پولادچینگ سنگه سفیر قاآن جتهیةٌ چارورایج 
کردن آن بجای پول طلا وقرء تصمیم گرفت ویرلیفی بتاریخ جمادی‌الاغری سال ۱۳ از طرف 
ایلخان صادرش که ازآن تاریخ هیچکس با زر وسیم معامله نکند وبرای تهبه و روان کردن چاو 
بهربك از بلاد امیری از امرای بزر که فرستاده شد وبرای این‌کاردرهرشهر اداره ودستگاهی باسم 
چاوخافه ایجاد گردید » از آن جمله در تبربز امیر طفاجار وآق بوفا و صدر جهان بتریب چاو 
مشفول شدند و پولیکاغذی با صرف مخارج کزاف نهیه کردند و مردم را بجبر و عنف بقبول آن 
واداشتند . چلو عهد گیخانو که در ابتداآ نرا « چاو مبارك » خواندند قطعه‌کاغذی بود بشکل عربع 
متطیل که دورا دور آن بعط ختابی‌کلماتی در بالای آن‌ازدوطرف شهادتین نوشته شده بود. قدری 
پایین تر ازآن‌کلمةٌ « ابر‌نجین تورجی» لقب مفولی کیخاتوودرمیانه‌دابره‌ای کشیده و ازنيم درهم تا 
ده دبتار مبلغ آن قید شده و این عبارت برروی آن مسطور بود : 

۶ پادثاه چهان در تاریخ منهٌ ٩٩۳‏ این چاو مبارك را در ممالك روانه گردانبٍ . تغیبر 
وتیدیلکننده را با زن وفرزند بپاسا رسانیده مالاو راجیت دیوان‌بردارند .» [رجوع بتاریخ و صاف 
ص ۲۷۳ شود ]و اول مرتبه چاو در تبریز منتش رگردید و مردم از قیول آن امنناع کردند و سر 
بشورش‌برداشتند . کیخاتو برلیفی داثربنخ چاو صادر کرد ومردم چاو را « چاونامبار که » و صدر 
جپان را بلفب (چاوبان ) نامیدند . ۳ عبای‌اقبال. تاریخ مفول ۲4۹ -۲۵۶). 

چاو در تر کی جفتایی بهمین معنی بکار رفته و « چاوچی» بمعنی منادی وجارچی مومی 
استممال شود « جفتایی ۷۸۱ ۰-۲ 


مه ۱۷ 


واول اسح است ‏ . 
چاو چاو 3 ع پا جیم فارسی بر ون 
کاوکاو » شور وغوغا وصدا - و بانگ گنجشك را 


کوبند وقتکه جانوری‌قصد گرفتن او کرده باشد 
با کسی دست بآشیان او کند که یج او را 


چاه 


| وتاهموارتنزآمده ابت ۷ 


چاولی بسکون ثالث بروزن‌کاولی » 
چیزی باشد یهن که ازنی پوربا و امثالآن بافتد" 
وغله را بدان بستشانند تاباك شود . 


چاووش ٍ- پروزن پایوش» شیب 


برآورد ۴ .# ۱ تشکر وفافله را گویند . 
چاو مه بروزن باوكمخنف چاو | چاویدن 4 « بروزن‌کاوبدن» قریاد 

| کرد ن کنجشکه باشد وقتیکه دست برآخيانة او 

, دراز کنند - و بطریق استعاره بانكگ کردن سایو : 

حیوانات و انالرا کونند . 

1 

چاه ۹ 


است وآن مرغی باشد برایر بگنجشکه و بعربی 


قبره خوانند . 
چاو له » بنتح ات ولام . نام گلیاشد 


بر وژن ماه , معروف است 


و 


چاودن. - اسم صوت . 
۴ -مرغ دبدی که‌بچه زو ببرند چاو چاوان درست چونانست 
رودکی سمرقندی «لفت فرس*4۱ باصحیح استاد دهخدا». 
۴ 2 چکاوك ( «. م.) . 
8 - همی بوستان سازی از دشت‌او چمن هاش پر لاله و چاوله . 
عنسری بلخی,*لفت فرس ۹۹ 4. 
۱ - دراراك ( سلطان آباد 60۷/2 (کج ومعوح) (مکی بژاد) . 
۷ ره : چاوش؛ درحاشه . ۸ - از: چاو (ه.م۰) + بدن (پوند مصدری)- 
٩‏ فی: اوستا - 681 «اسفا! : ۷س*۱۷۰,۷. افغانی 6210:هوبشمان ۶۳4 کیلکی 
4 . فریزندی, برنی‌ونطنزی 62 «که . ۱ص ۰۲۹۰ . اورامانی 211» «کک . اورامان ۱۷۲۱ ٩‏ : 
«سلطان را برآن لشکری خشم آمد و درچاهی کرد .» «کلتان 4۳. 
# چاوش - بضم سوم . < چاووش (ه.م.) تر کی,حاجب ؛ شیب قافله. هجفتایی ۲۸۱* 
کاشفری گوید : «جتش » الذی بسوی السقوف فی‌الشوب ویزع‌الجند عن‌الظلم .» «دیوان لقات‌الترك 
ج ۱ ص ۳۰۷»:بانگه‌چاوشان چو درره بشنوند . مثذوی مولوی «نداب ۳ : هه ص ٩۱۳‏ ؛ دد 
تر کي 621۷510 بمه‌نی‌فرای,فرای‌حضور است . درسایق این‌کلمه بمعنی دسته‌ای بود مر کب از۳۰٩‏ 
فراش تشریفاتی که درخدمت دبوان های دولئی بودند و در ری موکب (شام) در مراسم عمومی 
حرکت میکردند .۰ ( ۵۷5 - 212 .2۳/5 - 010720 ) . رگیی آنان چاوش باشی 
6۵۱۷511-0801 نایپرئیی‌دیوان صدراعظم» وزیر نمیا عمومی»ععرق‌سفیر ان ورئیی تشرفات بود. 
کلمت20/5) از نظروجه اشتقاق‌بقو ۷۵0۵۳6۲۷ در۲.276,حعنلناادطم502 عمعنعامعی 
و نیز در 130 .0 رتآم۷۷۵۲)6۲۵ ۳۱۲۳۳۵۱۵۵15006 به چو 62۷ ( اعلان , خطاب ) 
مرتبط است . « دائرة المعارف اسلام : چوش». رك: چاووش . 


چاءآ یی کنود 
وصریی بترخواننه ۱ - وگوی زنشدان خوبانرا 
نیز بطریق استماره گفتماند . 

چاهآ یی کنود ۲ باکاف و نون » 


چاعی است در طرابلی که هرکس آب از آن أْ 


چاه پخورداحمق کردد » واین مثل است ؛ وآی 
کبود هم بنظر آمده اس تکه بجای نون بای 
ابجد باشد. 

چاه پست - یکرناك وفتح‌بای‌فارسی» 
کتابه از دتیا باشد - 


چاه بود ۱ با بای فارسی بروزن خام 


سوز » قلایی باشد که بدان چیزی که بجاه ۹ ۱ 


آفتد برآرند ؛ و بجای بای فارسی بای حطی نیز 
آمده امت واین اسح است چه بوزبمعتی تفحص 
وقعنس باشد . 

چاه بوقیر(0) - چاهی است که 
افراسیاب بیژن را در آن چاه محبوی کرده 
ود ۳ . 

چاه وه با جم ابجد بروزن ماه روه 
بمعتی چاه پوز (۳) است که قلابی باشد که 
بدان‌چیزی کدبجاء افتد برآرند- وچاه کن رانیز 


(۱) خم ۳ : در چاه . 


ی ۱ 


چاه دلو - کنایه از دلیا باشد - 
و کنابه از برج دلوهم همست که یکی از دوازده 
بروج فلکی است . 

چاه طلما نی - کنابه ازدیبا- وقالب 
آدمی ات 

چاه مقنع - چاهی‌است که ابن‌فنم 
بعلم سحراز آنجا ماهی برمی آورد که چهارفرسخ 


پرتومی‌افکند ٩‏ . 
چاه۱4 » بنتع تاك .کوی عمیق چاه 
مانئد را گویشد . 


چاه بو سف + مشپور انت و آن دد 
اراضی اردن که ازئواحی‌شام است ترديك بطبربه 
باشد . 
چای ۲ - 
بر وژن ای * معروف 
است وآن ب رگی‌باشد 
که ازختای (-)آورند 
وجوشانیده مانند فهوه 
بخورند ۰ منقعت بسیار 
دارد ومخرت شراب را 


دفع کند . # 


(۷) چش » چك : پوفیر . 


(۳) خم۱ : چاء بوز. (4)چك » چش: ختا. 


۱ -کودی استوانه شکل عمیقی که در زمن جهت ببررن آوردن آب وجز آن‌کنند 


مفاك - چال . 


ر - درمعجم‌البلدان ( ذیل : بشر...) و لخية الدهرو تزهة القلوب نیامده » 


طاهراً چاء (بش) ابی کنود است چه ابو کنود نام چند تن از مشاهیر است .رل : لفت نام دهضدا 


(قیل ۱ ایو کنود) 


۴ - درفهرست ولف و فرهنك شاهنامةٌ شفق لیامده . 


۴ - هرن کوید 702 - ۵11 ( جزو دوم بمعنی جستجو کننده در : رزم بوز ) ترديك 
پمعنی 18 289 است «اسفا!:۲ ص ۳ »رك: چاه جو. ۵ - «مقنم بیرونآمدبماوراالنهر(بزمان 
خلاقت مهدی عاسی)» و دعوبی کرد که اندر مسلمانی کس نک‌رده بود ؛ ونا) اوهاشم بن‌الحکيم 
( درمتن : السکم) بود وجادوی عظیم داشت» مقنمی بر روی بسته داشتیو دعوی‌خدای یکردی.... 
و ازاین سیب آورا مقنع خواندندی و آنت که چاه ساخت بحکمت و سیماب در آن ربخت با 


بقیه در صفحهٌ 1۱4 


یان دوم 


در جیم فارسی با بای ابجد مشتمل برشش لفت 


چیتن » بر وزن رفتن » انبانچه را 
گوبند ؛ وبجای تا فرشت بای حطی هم آمده 
ِ. 
جبفت - بنتح اول وسکرن ثانی و خم 
غین نقطه دار وفوقانی ساکن » تهالی و لحاف - 
وسوزلی - وجامه - و هرچیز پنبه دا رکه کیثه 
ومندری شده واز هم پاشیده باشد ۴ . 


است 


حجیقوته بر وزن مبپوت » بمعنی 
چینت است که جامه _ و کپنه لحاف پاره باره 
باشد ۴ . 


۱ -ظ, مسحف چبین (عم.) رگ: چیین و جدتین . 
۴ - رك: چاپلوی. 


ی - رك : چبفت » جفوت. 
«صاب طبری ۲۸۰ ر: چبتن » چپین . 


بقه از صفحهٌ 1۱۸ 


چپلوس- با لام بر وزن افوی ۰ 
مخفف چاپلوی است که چرب زبان و فربنده 
باشد ؟ . 

چییر ۵ » بر وزن کبیره ۰ بمعنی جمع 
وجمعیت‌سپاه ومردم‌باشد- وجمع گردیده وساخته 
شده را نیز گوبند . 

چبین * » بنتح اول و تشدید ثالی بر 
وزن شب بین » طبقی را کوبند که از چوب بید 
بافته باشند؛ وباین ععتی جنم اول هم آمده است* 
و با بای فارسی تیز کفته‌اند . 


۳ رك : چبفوت » جبفوت. 
8 طبری 0۵01 (سید)(بزرکه) 


اخلاطهایی که داشت . تاعکس آن برهوا چنان مینمود که ماهی برآسمان همی تابد » وشرح کار 
وشمبده‌های اودرازست .» « مجمل التواریخ والفصص ۳۵-۳۳4» و < ابن مقنم» بجای«مقتم*غلطی 
است که بتداعی «ابن‌مقفع» کنيةٌ ترجم عربی کلیله و دمثه در اذهان افتاده ! 

۱ - از: چاه » (دیت). ۷ - چلی < چا (.م.) مأخون از چینی «اسفاا: *ص 
۷شکل چبنی قدیم کلمه 02 ۵ (چینیمتوسط : 0212 و درلجهةٌ وونا ۷۷ : 026). درلهجةً 
ف وکین 5160 ۴۷ : 8( مآخن کلمة 162 انگلیی و 96افرانه و 2 کره‌یی و۱۳8 آامی) 
 «‏ .۴ ,1۲20168 - 5100 » ممرب آن «صای» و «شای».در زبان‌علمی 5ذکء‌عد 168 
درخت آن بحالت خود رو ممکن‌است بارتفاع ده متر برسد ولی چون بر کهای آنرا همه ساله می 
چینند پرورش یافته از دو متر بلند تردمیشود . درنفاط معتدل و لسبة مرطوب میروبدو پس از 
بعمل آوردن بر گهای آن چایمعمولی بدستآید که دارای ماد 1126106 شیهبکافئین است. « کل 
کلاب ۲۰4 ورث : فرهنك روستایی۳۷ ۶ببعد. 

۶ چایی - رك : چای . 


بیان سوم 


در چیم قارسی با بای فارسی مشتمل بر بیست و دو لغت و کنایت 


چپ ۲ س بقتح‌اول وسکون‌نانی» معروف 
نگ نقیض راست باشد - وبیاصول شدن-از 
و گویندگی را نیز گوشد 1 

چبات ‌- بفتح‌اول بروژن تبات؛ طپانچهرا 
گویند ؛ و با تشدید ثانی هم گنته‌اند . 

جبالی س بروزن‌نبانی » مخفف چایانی 
است که نان تتکك فطیر باشدکه برروی تابه 
. 

چپار - بر وزت قطار » هرچیز دورنگ 

باشد عموها - و کبوتری سبز که خالهای سیاه - 
و اسب ی که نقطه ها و کلهای سیاء با غیر رنگه 
خودش بر بدن داشته باشد خصوصاً ۰ و بعربی 
ایرش خوانند - 

جباع ۴ ه یکسر اول بروزن چراغ » 
خوعی از ماحی باشد ؛ و بقتح اول هم امده 
است . 

چیان ۴ بر وزن کتان » لباسکهنةً 
دتدری را گویشد ؛ و با تشدید ثانی هم هست . 


ی 


(۱) خ ۳ : اوانی. 
- چب « اسقا : 
۴ - طع8ع62 . 


۷۰ و چایاخ . 
۳ ب موب به «چیان» (هم) 


* چپا ‏ مفتح اول » » طرف‌چپ. ضد « راستا» بمعنی طرق راست 


۱ص ۲۵۷ ! ۲ ص ۷۰ اففانی 62۳ , درفارسی چیه 
حمربههٌ چفت « حرسشمان ۳۵:* اورامانی 6268 «ل. اورامان ۱۲۱ 
رك : اسفا ۱ : ۲ص ۷۵ ۰ درترکی چاپاق (ماهی کوچك) «جنتایی 
۴ - 62020 , 628۳20 « اسفا ۱ 


جبانی ی بروژن ادانی )0۱ ۰ مردم 
بی‌سروپا و کهنه ۳ را گوبند ؛ وباتشدید ثالی 
هم‌آمده است ۳ 

چیچاپ ۰ باجيم فارسی بروزن 


کشکاب. صدا وآواز برسه راگوبند» و بوسه را 
عربی قبله خوانند . 


حیحله 


سم بروزن مرحله »زمین پر(۷) 
آب و گرا گویند که پای‌مردم وحیوانات دیگر 
در آن بلغزد - وکوه ار نرمی را کونند که 
طفلان بر آن لفزند ۳ آنرا لخدك یز گویند 
ویعر ی زحلوفه (۳) گویند - و ریمانی را لیز 
کفته‌اند که درایام عید ر نوروز وجشنها ازجابی 
بباویزند و زنان و دختران برآن نشته در حوا 
آیند و روند ؛ وباین معنی بجای بای فارسی‌لون 
هم بنظر آمده است . 

چپ دادن ۰ کنابه از فربب و دا 
دادن باشد - وترك نمودن و واگذاشتن و طرح 
کردن دا ی زکفته‌اند . 


() خ ۲ : پراز . 
۱ (۳) خم ۳ : زحلونه . چش: زحلوقه . 


(کب) 


. رگ : چیه . چفت . 


: ۲ص ۰۷۲۲۱۰:۷۵ 
۵ * چیجپ 0 اسفاا : ۲ ص۷٩‏ . 
. رگ : طبقات ناصری 


ص ٩۶‏ و ۱۱ * تاریخ بیهقی مصحح دکتر فیاض ص ۶ ح ۲ . 
چراول - بفتح اول ونم چپارم » ازتر کی «چپاول»( ‏ چاپاوقی)بمعنی کیکه سوی 
دشمن میراند » هجوم » فارت» چایار. «جفتابی ۲۷۱*. 


(وث هه 


چید‌ار - با زای هوز بروزن مقراش» | بچیزی بچباند - با کسی خود را بکی 


سر موزه رااکویند » وآن‌کفشی باشد که مردم | وابندد . 
ماوراء النهر از بالای موزه پوشنده ؛ و با رای چپش ؟ بفتح اول بر وز نکفش . 
قرشت بروزن مقداز هم بنظر آعده است ویعربی ! بزغالة بکاله را کویند. 


جرموق خوانند . 
چید‌ان » بکر اول بروزن احان * 
بهمتی چیداز ‏ ات که سرموژه باشد . 


چپ شدن » کابه‌ازمنحرق گردسن 

ونقی ضگرفتن باشد .* 
چپ ؟ - بروزنکچل »کی رااکویند 
که خود رابچیزهای ناشاسته] لوده کند وییومته 
چ رکن و نکبتی باشد چنانکه دیدن او غثان 


اورد . 


<یر ه پروزن خط » خاله و دبواری 
باش د که ازچوب وعلف‌سازندا - وحلفه‌ودایره‌ای 
که از مردم وحیوانات دیگر کشیده شده باشدب 


و پوست پارهابی راکونند 
که بند بافان و نواربافان 


ح<یلاث؟* ه بکر اول بروزن خشتك . 


مز 


پلید ومردار و بناشایستآلوده را گویند . 


تار ابریشم و رسمان را چیلو سص» بر وزن مضوی ۰ مشقف 
بر آن کشند و هر مرتبه چیر : چایلوس است که زبان‌آور وفرببنده باشد ٩‏ .* 

که پود را بگذرااشد آنها را بگردانند » و لین | چیه - بفتح اول و ثافی مشدد »کسی‌را 
وی ی | کویند که پیوسته‌کارها را مدست چپ کند ۷- 


چیسیدن ۴ ه باسین بی‌نقطه , بروزن | و بتخقیف ثانی تخته‌ای باشد دستهدار بهیأت سل 
و معنی چنبیدن است ت اعم از آنکه چیزی را | که کشتی بانان بدا نکشتی رانند . 


- طبری 6382۲ [برچین) «ساب‌طبری ۰۲۷۸ کیلکی‌نیز 0۵۳2۲ , هچپر» درتر کی 
بمعنی پرچین ی که از گون وچوب ساخته شده باشد , آمده هجفتابی ۰۲۸۳ . 
۴ * چپیدن (ه.م.) «اسفا!؛ : ۲ ص ۷6 و ۳۱۲۹ چضیدن. 
۴ 62۲050 « اسفا ٩‏ :۷ سس ۲ * طبری 6۵۳65 (بزغالةٌ یکاله) «صاب طبری 


۹ ور اراك (ملطانآ باد) 058۳050 بپمین معنی (مکی نژاد). ؟ « پيلك (هم) 
«اسفا ۱ : ۲ ص 4۷۵ ۵ سر : چپل(«.م.) : 


ه رکو بجز از نو بجهانداری بنشست ‏ . بیداد گرست و چپلك»بیضرد وست.. 
«مئوچهری پنقل جهانگیری ورشیدی*- 
۲ - رگ : چایلوی , چابلوی . ۷ - 020۳2 < هوبشمان ۳0:» ؛ چیه شدن" 
بیکو افتادن اتومبیل درحین حر کت ( اسطلاح رانند گان) ؛ رك: چپیدن. 
# چیق - بضم اول و دوم , ازتر کی«چربوق». درجفتایی بمعنی لول چیق , فطعه چوب 
فابل اتمطاف , شاخةٌ کوچك سبز .«جفتایی۲۹۱. >نا0طااتا» 
فرانه از همین کلمة ترکی مأخون است. آلت تدخین م رکب سس 
از حقه‌ای کلین‌که در آن توتون ریزند با دسته ای چویین 
ومجوف کهاتهای آن بحقه متصل است و سر آلرا در دهان گذارند . چیق 
# چیو ق - رك : چیق . 


چپیدن 
<پین ۱ بروزن کنیدن» میل کردن 


بجانب چپ - وکنایه از طرفی بطرفی دءگر 
کردیدن باشد ۴ . 


نفث 


چپین ۲ - بنم‌اول وتابی مشدد بتحتالی 
کییده وینون زده » طبقی‌را کویند که ازچوب 
بید وامثال آن بافند . 


بیان چهارم 


ی با تای قرشتء ت 
چتر ۴ 


قرشت» چتری 
باشد که برای 
محافظت آفتاب 
بر بالای سر 
تگاهدار ند ۵ 


و موی کوتاهی چتر 
که مردان برفرق سر گذارند . 
جتر ] بگون «کنابه ازآسمان است. 
جهر رود - کنابه از آفتاب عالمتاب 
ات . 
چتر زدین - بمسنی چترروز است که 
کنایه ازآفتاب باشد * 
چشر سره بیمنی چتر زرین است که 


(۱) خم ۳ : چهاردهم . 


بقتح اول وسکون قزر دای 


- از : چپ (هم.) ۲ بدن (پوند مصدری) . ‌- 
جاکرفتن و بافثار بدیگران جايی را اشغال کردن است 


(سبد) «صاب طبری ۲۲۸۶ : 
مچیین در افکند ناکه مرش 


(() چس : باشد . 


,مشتمل‌بر دوازده لت و کتایف 


کنایه از خورشید باشد. 
چتر سنمابی - کنابه از ماه شب 
چهارده (۱) است (() . 


چقر سیمیی هت پیمنی چتر سیمابی‌است 
که ماه پدر باشد ۰ 


چتر عثبر ی ه کنایه از شب است که 
جعریی لیل خوانند . 

چتر کحلی -کنابه ازآسمان است- 
وابرسیاء را یز کویند . 

چتر ود - کنابه از آ فتاب انور است . 

چم - بنتح اول و خم ثانی و سکرن 


واو » پرده‌ای باشد که بر روی چیزها پوشند . 


چتو ك ِ بتم اول » پروزن وععنی 
چنود(۳) است که گنج ش که باشد وبعر بیعصفور 


خوالند . 
(۳) چش: چفوك . 


آمروژ چپیدن , بمی بزوو 
۳ چیین(هم) » طدری نومه 


همان‌نانکشکین به‌پیش‌اندرشی. 
فردوسی طوسی.«لنت فری ۳۷۹ 


۴ سان‌کریت 0210210۳8 ازربشة 020 (پوشادن) +,12) ( پسوند پمعنی وسیله, کننده) ؛ 
وله پوتادن» حفاظت؛ چتر آفتابی» آفتا بکیر؛ و 6102)025 (درفش‌شاهی) «وبلیامز ۱:2۵ > 
(بر ها قاطع ۸۴) 


یه در مضه 1۱۳ 


بیان پنحم 


درجیم فارسی باجیم فارسی‌مشتمل برچهار لفت 


# چچ » بنتح اول و سکون ثالی » 
چویی باشد پنج شاخ مانند پنجهٌ دست ودسته‌ای 
حم دارد که غلة کوفته را بآن اد دهند ۱ - 
وغربالی‌را یز کفته‌اند که بدان‌غله پاك کنند ۴. 

چجك بفتح‌اول وثالی وسکون‌کاف» 
بمعتی کل باشد که عرب ورد گوبند - و بمعنی 
رخاره و خال هم هست ؛ وباین مستی پم اول 
و انی و بجای حرف ثالی خای نقطه‌دار همآمده 
است - و بکر اول بترکی ابلةٌ بجه ها را 


(۱) خم ۳ : وحیوان . 


چچله » بن اوذ و الی و فتح لام . 
شتی که‌مانند زبان‌درمیان‌فرج زنان‌‌یباتد ۴ 
و بفتح اول و تالی بمعنی چپچله است که زمین 
پرگرولای و لغزنده باشد ۴ - ولخشك را نیز 
کویند, و آن کوه پارة رمی باشد که طفلان بر 
آن لنزد ۴ . 
چچو ه بن اول والی وسکون واو» 
وستاتراکوبند اعم از پستان اسان وحیوانات(۱) 


‌ 


٩‏ - بفارسی نیزهید ( ۰ ۰.۶) و بعربی مذراة بکراول کویند « المامی فی‌الاسامی 


ص +64 و در خراسان «چار شاخ » نامند. 


۴ - « چچ * در ترکی سبدی است مر کب 


از شاخه های باريك بید که برای‌ماهی‌گیری بکار رود . «جفتایی ۰۲۸۳ . 


۴ -اکنون نیز قاناهلا» کوند . 


* چچ رگ : لغات متفرقه یابان کتاب . 


بقیه از صفحه 1۲۲ 


۴ رك: چپچله. 


* - سبوکنان همه در بند کیش ( پبرمغانا بت هکس 


ولی ز ترك کله چتر بر سحاب زده «حافظ شیرازی ۳۹۱. بعد ها چتربرای 


محافظت از باران بکار رفته است . 


- مان‌کرت 80۵0۵168 (کنجشك) «وبلامز۳۸۲: ۰۳ . رند: چنك. چنو,چنوك . 


بیان ششم 


درجیم فارسی‌با خای نقطه دارهشتمل بردو ازده لفت 


چخ ه بفتح اول وسکون ثانی ؛ غلاف 
کارد وشمشیر و ماد آنراگوبند ٩‏ - و یمعتی 
خصومت و جنکه وتعدی و برروک کسی جتن‌را 


نیز گفته اند - و بمعی کوشش و کوشیدن 
بجلدی‌م هت ۴ - ویسستی چر وریم خآ | 
است ۴ . 


چخاچخح؟ س بنتح اول و تالی بالف 
او ای یت تسس 
شمشیرباشد ازپی هم . 

ان - بروزن معان. نام موضی‌است 
غیر معلوم 6 
هم آمده ات ٩‏ 

چخد ۲ ‌- بر وزن ح وزن حسد. جه هي کوش 


زده , صدا وآواز زدن 


۳ 0 ستیزه کنان وسعی کنان 


ی چش: رو. 


٩‏ - ز چرم کر کدن سازد ویشك یدل ازین پس چخ 
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وسعی کند - ودم زند . 

چحش بر وژن رخش گرهی‌باشد 
که ازکردن و کلوی مردم برمی‌آید وبز رکه 
میشود و درد تمیکند » و بریدن آن مپلك 
است . 

چخك » بر وزن محك . بمعنی خال 
باشد, وآن نقطه‌است سیا ه که درروی(۱) واندام 
ی رخاره هم بنظر 
آمده است 

چخماخ ٩‏ با میم بروزن يك شاع» 
آتش‌زله را گویند كيسةٌ دوطبقه رالیز کفته‌اند 
که از تیماج دوزند و سپاهیان شانه و سوزن 
ی کر 7 وبمعنی لبرزین 


که خام گاو و چوب بید خام آید نگهباش . 


مشتاری غزلوی. 


۴ - «چخ . چفیدن باشد چون کوشیدن » «لفت فرس ۸۳» رك: چشیدن. 


۴ رك : چشین . 

و چقاچق . 
وظاهراً مصحف هچنان» است . رل : چدان . 
۷ -رك : چخیدن . 


۴ ع چاچك (هم.) و رك : چکلچاك و چقاچاق 
۵ _ در حدود المالم و معج‌البلدان ( ذیل جفان » چفان ) نیامدء 


1 - نمت فاعلی از چخیدن («ع.) 


۸ -ظ ‏ مصحف «خجك» («م.) 


٩‏ * چاخماق. ترکی آذری ( برخورد کردن» بچم زدن) ؛ چاخماق داشی (- چافه‌اش 
طاشی) سنك آتش زنه « تورك لفتی . فدری. ماده چاخماق وچافماق». 


۰ _ ۱ چشماخ . کیسه‌ای کرد باشد که با < 


برد چخماخ من از جامةّ من جامه لبرد 
چهل و پنج درو سوزن و انگشترسی 


خومشتن دارند از بهردرم وشانه . بوشکور 


جامه از مشرعه بردند هم از اول تیر 


قلم و کارد برده است ینکی شوم حقیر . 
۶ لت فری۸۲*. 


۲« بکر اول و سکون ثالی 

وتحتالي » منی ستیزه کنی ودم زلی . 
چخیك ۲ بروزن رسید» معنی کوشید 
و دم زد . 
چیدان - بروزن رسیدن » بمعنی دم 


زدن - و کوشیدن - وستیزه کردن - و بر روی 


چده 


کسی جستن باشد ؛ وباین معنی‌بجای حرف ثالی 
غین شطه دار هم‌آمده امت ۴ . 
چیده ۴ ه بر وزن رسیده » بمعنی 
۱ ده باشد . 
 *‏ بکسر اول بر وزن نگین » 
9 وچر کین را گویند عنی زخم ی که 
چرك و رم داشته باشد ؛ و پفتح اول هم آمده 


است . 


ییان هفتم 


چدار س پکر اول بر وزن نگار * 
چیزی باشد که از پشم و ریسمان بافند و دست 
و پای اسب و استر بدفمل را بدان بندند ٩‏ . 

چدر بفتح اول وسکون ثانی و رای 
قرشت » اشتر ماد چهارساله را کویند - و بفتح 
اول و ثانی بمعنی چاره وعلاج پاشد . 

چدروا- نم اول و الی ۳ سکون 


(۷) چش : رم آلود ۰ 


رای قرشت وواو بالف کشیده » دام رستنیی باشد 
بسار تلخ وآنچه در سقوطر شود ببنرین جاهای 
دیگر است وبعربی صبر خوانند. 

چلن « یکسر اول و فتح انی وسکون 
لون » مخفف چیدن باشد .#* 

چدهه یک اول و فتح ثالی » مخنف 


چیه است . 


۱ - از چشیدن (ه.م.) . درحاشبةٌ چك آمده : «اغلب که چخی بفتح اول وکر انی 


وسکون تحتانی باشد چنانکه سروری صریح لموده وقیای بیز اقتنای آن میکند چه اکر حرف 
دوم ساکن باشد وبا لیز ساکن است درین صورت تلفظ محال بوده لیکن‌چون درجمیم دخ‌موجوده 
چنانکه در متنعبارت مسطوراست ؛ مذ کوربوده بتابر آن بحال‌خودش گذاشته بطبع درآورده‌شد.» 
۳ ماضی چشیدن (هم.) ۱ ی چفیدن (هم) 3 
ما را بدان لب تو بیازاست درجهان طعنه مزن که با دولب من‌چرا چضی؟ 
کسائی‌مروزی. «لفت‌فری۸۳) . 
۴ - اسم مقعول از چشیدن («م.) - از: چخ (م.) + ین(نسبت). 
٩‏ -درگیلکی 021212 کوبند . 
* چخماق - رك : چضداخ . # چدن ‏ بنم اول وفتح دوم » آهن‌صفیه شده 
که از کورٌ ذوب خارج کنند و بدان بخاری و مجسمه وفیره سازند. بانگلیسی00ت)25ن). 


یان هشتم 


در جیم فارسی با رای قرشت مشتمل بر نود لفت و کنایت 


چر * بنم‌ارل وسکون‌نانی» آلت تناسل‌را ویعربی مشکوة خوانند . 
رن 2 فیح ۳ 4 13 چ رک چراخور ه با واو معدوله بر ورن 
سازنده ومقنی‌را خوانند - ودرستان چرخاب‌را فراخور» بمعنی‌چراخوارباد4 که چراگاه‌است. 
۱ چراساك باسین‌بی‌نقطه بروزن‌آنايك» 

أان اص ری زب 
چریدن‌باند؟ - ویک اولپمعتی ازبرای‌چدگ . ۱ ۳ ص 

چرابه س بر وزن قرابه ؛ قیماقی که و شبها بانگه طولالی : 


گویند . 


۱ چراع م بروزن‌فراغ» 
چراخ ؟ س با خای نقطه‌دار . بر وزن | فتیله ای باشد که آنرا با 
ومعنی چراغ است - چربی و روغن و امثال آن 
چراخوار *ه با واومعدوله بروزن | روشن کرده باتند  ٩‏ - 
وادار ؛ بمعنی چراگاه باتد ۱۷ . و بمعتی چرا و چرا کردن هم 
چراخ واده ۲ - بکسراولوفتح رای انواع چراغ 


آخرء قندیلی باشد که‌درآن چراغ روشن کنند. | ۱-روغنی ۲و۳-نقتی -4الکلیه-برقی(الکتريث). 


۱ چل ( هم ) , چول (..) در ارا ( سلطان آباد ) 60۲ پیشاب 
و ادرار را گویند و 60۳0 مثانه و 6۵۲1020 شاشیدن را ( مکی‌تژاد)؛ چرء ( بتشدید دوم 
در ترکی آلت تناسل لرینه اژ جاتوران است . «جنتایی ۲۸۶4». رك : چره . 

۴ از : چر(چربدن) ِ |( مصدری ) . پهلوی 02۳26 ( چراگاه ) . افغاتی 8۲ 
(چریدن) « عوبشمان ۰:۳۹ ۰ سمنانی 2878" سنگری86» و 66۲6, سرخه‌بی ولاسگردی66۳۵, 
شهمیرزادی 66۳8 دل. » ص ۰۱۹۷ . ۴ - از : چهطرا ( برای). ۴ - رك : چراغ . 
9 -طبری؟2۷۵ - 02۳8 (مرتم) « صاب طبری۱۸۲. رك : چراخور . نمت فاعلی است و لفة 
پممنی خورنده چرا(علف خوار)است. دربنجا اطلاق حال بمحل شدء . ٩‏ - «باد یس خرم ترین 
چرا خوارهای خراسان وعراقاست.» (چهار مقاله ۳۱). ۷- از:چراخ (چراغ) + واره ( پسوند 
اصاف ومکان). رك:چراغ بره , چراغ واره. ۸ ر: چراخوار : خرسند شدی بخوردکیتی- 
زیرانوخری‌جهان چراخود. ." ناصرخسروبلخی.«بسنااص۱۲۲ح». ورث:دبوان‌ناسرخسروص۱۵4. ) 

٩‏ - کلمةٌ فارسی‌است که در آرامی و سربانی ویزعربی (سراج) وارد شده ( قرآن,سورة 
۰۵ . یه ٩۲‏ و غیره ) » استی 1۳28 ( 190 , 3 , . 2۲2۲۳) ۲0۰) جفر ی گوید : 
ادی‌شیر (4۹) میخواهد کلمةٌ فارسی چراغ را از سربانی مأخوذبداند ولی این امرا کل‌ازقفاست . 
«جفری ۱۹5 -۱۷. شکل پپلری آن ت28ت1» امت . « بسنا۱۳۲: ۲ » کریتنن کلمه 

قیه در صفحهٌ ٩۲۷‏ 


۳ 


آهده است - و برداشتن اسب هر دو دست خود 
را ۷- وپیرومرشد رهنما راز گویند - و کنابه 
از روشنابی هم هت ۰ 

چراع ] خره بن‌خای نقطه دار(۱). 
کنابه از فراخی عیش وبسیاری نعمت باشد . 

چراغیا » چیزی را گوند که چراغ بر 
بالای آ نگذارند - وهر دودست برداشتن وراست 
شدن اسب را ن زگویند ۴ . 

چراغیابه « بم‌نی چراغیاست ۰ یعنی 
چیز ی که چراغ بربالای آن گذارند - وبرداشتن 
اسپ هر دودست خود را ۴ . 

چراع بره ۴ - بفتحبای ابجد ورای 
قرشت ۰ چراغداترا گوبند. و بعربی مشکوة 
خوانند . 

چرا پرهیز - بنتح بای فاری 


۱ -رك : چراغیا و چراغپابه . 
۴ رکه : چراغ «چراغیا . 


چراغله 


وسکون رای قرشت وها بتحتالی رسیده و بزای 
نقطه دار زده؛ فالوس وچیز ی که محافظت چراغ 
از باد کند 5 

چر اغ چشم- بکس رابع »کنابه از 
فرزد است ۵ .2 

چراغ سیهر ‌ کنابه از آفتاب وماه 
وستار گان باشد . 

چر اغ‌سحره کناه از آفتاب است - 
وستارة صبح را نیز کویند ۷ ۰ 

(1)چر اغلث ه مسفرچراغ باشد - و کرم 

شب تاب را نز کوبند و عرب آنرا ولدالزنا 
خوانند .گوینه چون ستارٌ سهیل طالم شود او 
بمیرد ۷ . 


چر اغله - بکراول وثانی بالف کشیده 


(۷) درخم | وچنشی«چراغك» پس ازه‌چراغله» ثبت‌شده. 


۴ - ره : چراغ, چراغیایه . 


۴ - از : چراغ بر (بردن) + ۰ 


(پنوندآات) < چراغ واره (عم ) < چراخ واره [ه.م.) ۵ - نظر«قرة العین» درعربی. 
۷ - رکه : چراغ سح رگهان؛ درحاشیه. ۷ -پراغله («.) 
# چراغدان - محل چراغ "جای‌چراغ ,چراغیا ,چراغیابه , چراغواره , چراغ بره : 
برخی جانت شوم که‌شمم افق را پیش بمیرد چراغدان ثربا . 
«سمدی شیرازی . غزلیات طبع فرونغی۲*. 
# چراغ سحرگهان کنایه از آفتاب است : 
نکال شب که کند در قدح سیاهی مشك در او شرار چراغ سح رگهان گرد . 
« حافظ شیرازی ص‌فکز». 


بقیه از صفحهً 1۲٩‏ 

استی را 720[ خبط کرده « 2 .۱ ص 6۱۲۲ .اورامانی 6۲8[8 < (2. اورامان ۱۲۱ > »کیلکی 
0 ,مفریزندی 086۲8 ببرلی ونطنزی 086۳8 «. اصس۹۹۹۰ سمنانی 08112 .سنگری 
6 «2. ۷ ص ۱۸۹ .اشکاشمی 61۳20 ( شمم» چراغ) « کربرسن »۷٩‏ ورك : اسف ۱ :۲ 
ص ۲۹۹ ۰ ۳۵۵ . این‌کلمه درتر کی نیز بعاریت گرفته شده. اينکه شرف الدین در « مجموعةً 
ت رکیبات»کلمه را ترکی میداند » صواب نیست : 

کر بخواهی ور تخواهی با چراغ دیده کردد نقش بازوهش زاغ . 

مثنوی مولوی «نداب۳ : ه -- «س ۱۳. 


چراغ منان راو 
/ 

وسکون غین نقطه دار وقتح لام , کرم شب‌نابرا | معدوله ورای‌قرشت» کنابه ازفراخیعیش و کترت 
کوبند .٩‏ ۱ وبیاری علف دواب باشد . #۶ 

چراغ‌مغان کنایه ازشراب‌انگوری چرب هلو کنابه از کی است که 
باشد ؟. 

چراع واده ۲ با رای قردت 
بروزن چراغ پایه . قندبلی وظرفی باشد که در 
آن چراغ روشن کنند تا باد نکشد . و مشکوة 
همان است . 


1 

۱ 

۱ 

؟ < ز ن 

جرا گر ۴ « باکاف فارسی‌بروزن-راسر* | 
۱ 


| مردم از پپاوی او فایده و نقم بابند - وفربه را 
یز کوبندکه قیض لاغر باشد . 

چرب دست - بستی جلد وچابك - 
وشیرین‌کار - وهنرمند 4 - وغالبآمده شده - 
وصاحب همت - و خردمند باشد . #۶ 

چرب ز بأن -کیرا گونند که‌بخنان 
خوش دل عردم رابجاب خودراغب گرداند ومردم 
را از خود کند - وکنایه از چاپلوس - و فربب 


حیوانات چر نده را گوبند 
چرام « بروزنعوام. چراگاه حیوانات 


و علف زار باشد . 
1 ۱ ا دهنده ی هت . 
جر آهین » بر وزن فرامین . بمعنی 4 ع 
چرام است که چراگاه حبوانات و علف زار جرب« بروزن ورزش؛ بسمنی‌چربی 
۳ باتد که پیه سوختن است . 
باشد . ۷ فك 


جرب بروزن‌حرب.غاب شدن‌وزیادتی چرب قامت - کنابه از بلند قامت 

لمودن ۷ - وچرب شدن چیزی ازروغن وامثال | وخوش قد باشد . 

آن باشد . چربك "۱٩‏ بفتح ارل بر وزن عزك . 
جرب ] خور - بخم خا وسکون واه ی جرب اس کا جرزه ان باشد » و آن 


۱ چراغمك («.م 3 س چراغته درلهجة قدیم رات «لفت‌فرس ۲ - 
؟ِ بذانبب که ظر.فان تردهفان .می‌مذانه میزدند . رکه : مزدسنا ص۲۱ بمد. 
2۴ چراخ وارء (هم.) <جراغ بره (هم.). ۴ از: چراغ + کر( کاره 
پوند اتصاف). ٩‏ - پپلوی: 2۵10 (نرم.علايم . ممتون). ارمنیع 62۲۳ «نب رگ۲۸۲۵» 
رکه : اسشق وهوشمان۳۹عواسفا ۱ : ص۲۵۷ ! ص۷۵ ؛ استی 02۳۷ ( کره)« که.است ۵ ۱۱*. 
٩‏ - رکه : چریدن . ۴ رکه : آخرچرب وچرب آخوری . 
۸ - وماهر: سخن رانگارندة چربدست بنام سکندر چنین هش بت . 
نظام یگنجوی. «کنجیتهه 4». 
۰ < چربیش «بوستی . بندهش ٩۱۱۸‏ < چربس (ضم باء) «اسفاا : ۲ص ۸ پهلوی 
و ۱۱ ۰- رگ : چربه ۰ 
# چرب آخوری از : چرب آخور ی (حاسل مصدر) آفای نفیسی باستناد کتاب 
« دستور الکانب فی‌تعیین‌المرانب » (نسخهخطی کنابخانهة سپهالار)؛چرب آخوری را عبارت ازاستفاده 
از علوفة جابی بدون پرداخت وجه ازطرف اهراء دانند : 
رخش بهرا بتاخت بر سر صبح آفتاب رفت بچرب آخوری گنج روان در رکاب. 
« خاقالی شروالی ۶۳. ورك: آخرچرب . 


#* چرب روده - فتح اول وکر دال رك: چگر آ کند . 


دوه 


کاغذی است بسیارتنك وچرب که نقاشان بردوی 
صفحةٌ صوبر با نقشی با خط خوب گذارند و با 
قلم موی صورت و طرح آنرا پردارند - و نان 
تنکی دانیز گوند که درمیان روغن بربان کرده 
باشند و بیشتر انرا بروح اموات تصدق نمایشد - 
و سرشیر را هم کفته‌اند که قیماق باشد - و بضم 
اول دروغ راست مانند باشد که در حق‌کسی 
گویند ۱ - و مخنی را یز کفته‌اند که ازذبان 
دشمن بعنوان ظرافت و هسخرکی وخوش طبعی 
وطنز و سعایت نقل کنند تا فاد زباده گردد - 
و بمعتی افترا وتهمت - و طنازی - ومسخ رکی 
و خجلت و انقعال هم هست - ولغز وچیستان را 
نیز گوبند . 

چرب گو - بممنی‌چرب زبان است که 
کنابه ازشیرین سخن - وچاپلوی باشد -وفرب 
دهنده را یز گوند . 

چر لو هت بر وزن هرسو . بمعنی چربه 
باشد که پیه چراغ است ۴ 

چرب و خشاثه کنایه ازبد ويك - 


رح 


باشد . 

چر 4 * ص بروزن حربه,کاغذی‌باشدچرب 
وتنك که نقاشان ومصوران بر روی صفحهٌ تصوبر 
وطرح وتقش گذارد وبا فلم موی صورت و لقس 
آترا پردارند - و پرده‌ای که برروی شیر پند د 
وآبرا قیماق گویند . 

جر لی « با ثاك بتحتالی رسیده . 
کنابه از ملایمت ونرمی باشد - و پیه کوسفند 
و بز وامثال آترا بیز گوبشد ه - 

چر بیدن 1 بروزن لرزیدن» بمعنی 
غالب شدن و افزونآمدن باشد . *# 

چرنه ۷ با تای قرشت بروزن شرطه» 
بمعنی‌رنگ ولون باشد ؛ وبجای فوقانی دالابجد 
هم آمده است چه درفارسی دال ابجد وتای فرشت 
بهم تبدبل می‌بابند . 

چرخ ‌ بفتح‌اول وسکون‌ثانی وخای 
نقطه‌دار » نام شهری بوده قدیم درخراسان ٩ب‏ 
و نام دهی است از ولایت غزدین ٩-و‏ آسمان 
وفلك را یز کویند*٩-‏ و گریبان جامه وپیراهن 


۱ هی از آن چريك امیر خراسان بخورد و چندان استخفاف کرده بخارا آمد. » 


« تاریخ بیهقی مصحح ادیب ص ۶ * . 
نان سیاه و خوردی بی چربو 


۴ رك : چريك . 
8 - ونیز سخنان چرب و دلفریب : 
بثیرین چند چریها فرستاد 


۴ - و چریی و روغن : 


و آلگاه مه پمه بود این هردو - 
کایی مروزی.*الممجم ۹۲۸. 


۴ از چرب +ی (سبت)؛ بهلوی طاأْم87». 


بروغن لرم کرد آهن ز پولادت 
نظامی گنجوی. < گنجینهه4*. 


1 - از : چرب (ء )+ سن (یسوندمصدری) ۰ گوند. : «زورفلان بر فلان‌میجر بد.» 

۷ <چرده (هم.) - چرزه (ه.م.). رك : ص لو ازديباچهٌ مولف همین کتاب. 

۸ پپلوی ۵۵۲ , اوستا -62572 , هندی باستان - 626۳8 « اسفا ۱ : اس ۰۵۳ 
۰۵ ۳۵۵ ارمنی ع ۲ (دوران):0213131 (دستگاه خراطی) «هوبشمان 4۳۷ » و رل : 


۳صفحهٌ بند.  ٩‏ - درجدود المالم ومعجم البلدان نیامده- 


بود » چنانکه بوشکور (بلخی) گوید : 
جهان‌دیده‌ای دیدم ازشهر بل 


زه کون هکشته بسربرش‌چرخ.. 


۷۰ - «چرخج. فلكك سیارات 


«لغت‌فری ۸۲ 


چرتکه - نم اول و فتح‌کان » از روسی 5081168 ؛آلتی چویین که بدان اعداد را 


چرخ آنداز 


باشد (۱) - وییراهن را نیز کفته‌اند -٩‏ و کمان 
سخت - وئومی از کمان که آنرا تخس گوبند - 
وطاق ابوان وطاق درگاه سلاطین وغیرم وجابی 
که انگور درآن ریز و لکدکنند تا فیرءآن 
برآید , وبعربی مصر خوانند ‏ ۴ وچرخ ی که 
بدان پنبه رسند ۳ وح رکت دوری و گرد کسی 
گر دیدن وچرخ‌زدن دروشان درهنگام سماع - 
و چرحدولاب - و چرخ عاری - وکردیدن 
چرخ ابریشمتابی وهرچیز که چرخ زد وکمان 
جکمت را یز گوند » و آن نوعی از منجنیق 
است که بدان تیر الداژند - و نام پرنده‌است 
شکاری ۴ ؛ وباین معتی با غن لقطه دار همآمده 
است - و پمعنی دور هم هت که برادر تلل 


بائد ۵ . ٩‏ 
چرخ افدار س بروزن دست انداز . 
کمان دار را گویند . 


چرخ ترسا جامه -کنابه از فلك 
اول باشد که فلك قمراست . 


(۱) چش : - وپبراهن باشد. 


ساموت 


چرخ ۵و لا لیت کنابه از آسمان 
امتات 4 

چرخ د یساك « جانورست‌شبیه بملخ 
و کوچکتر ازو و بالهای او در زبرکاسة پشت او 
می باشد و پیوسته فرباد مبکند خموصاً شبپا 
بیشتر - وپرنده‌ای لیزهست بیزر کی کنجتك #۷ 
و در خراسان اورا چرخ رسو ۸ گوبند . 


چرخ زریی کاسه - کنابه از فلك 


چهارم است که فلك آفتاب باذد . 

چرخ رن » کنابه از رقاس - ومردم 
سیاحت کننده باشد. 

چرخست؟* - بضم ثالت وسکون سین 
بی‌نقطه ونای قرشت» چرخی‌باشد که بدان شبرة 
انگر و بیشکر گیرند - و حوضی که در آن 


انگور بریزند ولگدکنند تا شیر آن برآید ؛ 
و بفتح الث بروزن بدمست هم‌آمده است . 
چر خشت ۳ب با شین نقطه دار » بر 


-٩‏ بر (پر بضم اول . ده‌خدا) آب ترا غیبه‌های جوشن- برخاله تراچر خهای گریبان. 


منحيك ترمذی. «لغت فرس ۸۲ . 
۰ .].505.2 , ۷۵۳5 - 1028 
( چرخ رسندکی) « هوبشمان4۳۷*. 


۴ - رك : چرخشت و - 8,5080120 1160011 


۴ - فارسی چرخه. اففانیع 62۲18 


۴ - چرغ («.م )بهلوی و + تاوادیا ۱۵ و آن صفر :266۳106۲ 


« فاب ۱س ۲۹۱ ». شاهد در«چرز؟ آمده؛ ورد : چرغ . 


۲ رل : چرخه . 


ورف گر 


- از د-اتین «فرهن‌دساثیر 


۱ - نیز پابه های مدور و متحرلد 
وسایل نقلیه از درشکه,کالسکه» انوموبیل وغیره - در اسطلاح 
۲ - چرخ رسك آبی 
. 1 22006 دنا6آن608:۷ ۳2۴05 چرح رسك‌ابلق 
.6 12۲8118۱ 120۲ 27115 چرخ ربسك‌سیاه ۳۵۲05 


۰ 82011 216۲ «جفرافیای اقتسادی .کیهان ص ۳۰ بنقل جرخ 
از هابتریش». ۸ رل:ص‌سدوهفت مقدمه ح ۷. ٩‏ - شکل غلطکلمة چرخشت 


#9 


*<- سفدی 0۲3۷5۹ و شاید چرخشت 


با کلمةٌ پپلوی 


ولو 


که بقول بب رکه‌میتوان آنرا 1272658 (187110510) خواند بمعنی‌چرخشت 


(مذ کوردرمتن) مرتبط‌باشد 


تشه در صفحهٌ ٩۳۱‏ 


(برهان قاطع۸۴) 


-۳۱- 


وزن ومعنی‌چرخست باشده وآن چرخی وحوضی 
باشد که انگور درآن ریزند و بمالند تاشبرءآن 
پر آید . 

چرخ صوفی جامه - کنابه از 
فاك قمر است که فلك اول باعد ٩‏ . 

چر ند نا گون(۱) ۴ کنابه از 
فلك اول باشد که فلك قمر است 

چرخله - بر وزن مرحله » نباتی 
باشد ست و ساق باريك , و عرب آنرا شکاعی 
خوانند۴ 

چر خ مقلوس مه کنامه از فلك است 
عموماً - و فلك‌البروج را گوبتد خصوماً . 

چر خو 2 بروزن مفلوك» چوبی باشد 
مخروطی که طفلان ربسمان برآن بندند ونوعی 
برزمین اندازند که تا مدتی در چرخ باشد ۳ 

چرخه - بنتم اول و ثالك و سکون 
ثانی , بمعنی چرخله است . وان رستنی ولبانی 
باشد که بعربی‌شکاعی کوبند بسیب‌آنکه بسیار 
ست وساقبار يك است» چه هر کاه کسی را بسیار 
تم ور کوش که وهی 6 
بمعنی دورهم آمدهاست که دربرابرتملسل‌است 2۷ 


(۱)خم۰۱ چش : کنددا کون ۳ 


رده 

وآنچه زان بدان ربمان رستد ۷ 

چرخةٌ ] بنوس -کنابه از آسان 
باشد عموماً - وفلك اول‌خصوصا . 

چرخی *- بفتح اول و سکون ثالی 
و ثالت بتحتالی رسیده . هرچیز که چرخ زنده 
باشد مانند کیوتر چرخي واء‌نال آن - وجنشی از 
جامةٌ دازك آبریشمی - و نوعی ازاطلس فیس هم 
هست- وهرچیز کهآ نرااستادان ربخته کرومسگر 
چرخ کرده باشند - و ادبخانه و صتراح را نیز 

چر ده بفتح اول و ثانی مشدد و سکون 
دال ایجد » عریده و جتگگ را گویند - و بائانی 
مخقف ۰ رنگی باشد" 7 مخصوص 
باسب و استر و خر الاغ - وبسکون تانی‌آستان 
درخانه را گویند - و جابی رایز که آعتان دررا 
برآنجا نهند . 

چرده۱» بروزن زرده » بمعنی رلگه 
ولون باشد جوا ورنگ بسیاهی مایلرا کویند 
خصوصاً - و پوست بدن - و روی آدمی را تیز 
گفته‌اند چنانکه سیه‌چرده 


یند ی 


- بداسی ب که صوفیان خرف ازرق پوشند وآسمان نیز ازرق فام است 


چندان بمان که خرقةٌ ازرق کند قبول ‏ بخت جوانت ازفلك پیر ژنده پوش 
۴ کندناگون ( برتك کنددا ) بعنی سبز رنك . ره :گندا گون . 
۴- را «کردنا»(«.ع.) ی رکه: چرخله . ۷ - 
۴-درکیلکی 6۵۳22 قرقره (نخ) » ودر نبرربز 08072 ( چرخ دوك 
۸ از : چرخ ی (نبت) . 


رقك : چرخ . 
ریسی) را گوبند . رك : چرخ, 


چرژه . 


بقیه از صفسهٌ ٩۳۰‏ 

و شکل غلط کمه! 
* چرخ » چرخست : 
9 نه از بپرستم کاران کردند 


. هحافط شیر ازی۱۹۳>. 
و" رکه : چرخه. 
ازدساتیر «فرهنك دساتیر ۷۲ 


٩‏ . رك: چرده : چرته. 


۶ ره : چرته ». چرد » چرزه؛ ورك: ص‌لو از دساچةٌ مولف . 


است(۷۵۲5,12505.2.1.96-7 - هدما معنلع50 رععنمععت۲ا) 


انگور نه از بهر نبیدست بچرخشت. ‏ . 
رود کی‌سمرقندی. «لفت فرس 4۳ 


چرز 


باشد ومراد بپاء رنگ(۱)هم هت - واسبی را 
لیز کوبند که بور باشد بعنی سرخ (۷) رنکه 
اشد . 

چرد بر وزن لرز * پرنده ایست که 
اورا بچر غم وباز وامثالآن شکار کنند ۱ . وچون 
چرغ با باز خواهند که او را بگیرند پیخالی بر 
سر ورویآ نها اندازد وخودرا خلاص کند وبعربی 
حباری گوبندش وترکان توغدوی ؛ وب یکویند 
چرز خاله خسپه است که ترکان چاخرق کوبند ؛ 
وی دیگرچکاو کش‌میدانند که عرب ؛بواللیج 
خوانند ؛ ودرموّیدالفتلامیگوید (۳) پردمایست 
(4)آبی سرخ‌وام.واف اعلم. کویند درسنگه دان 
ارستگی‌هست که‌اورا بر کسی که رعاف‌داشته باشد 
در دم بندند هماتاعت بایستد و تا با او باشد 
عود نکند . و اکر دل او را برکسی که بسیار 
خواب کند بندندازوی زایل‌شود . وخواص چرز 
پیار امت . 

چرژه؟ بروژن هرزه » بمعنی چرده 
است که پوست رو ویدن آدمی باشد . 


(۱) چك :سیاء رنگ )٩(  .‏ خم ۱ 
(4) خم ۳۱: پرنده - 

: ۱۰۸ بهلوی 0212 « اونوالا‎ - ٩ 
تا چرج حوات را دلم چرز افتاد‎ 


؟ - ظ , چرنه » رگ : چرده » چرته . 


۴ - برون رفتم چودروشان نمدپوش 


۶ رك : چری . 


: سیاه . 


پوت 


چرس ه بروزن قفی » بند و زدارا 
کوبند - و بممتی شکنجه وآزار هم هت - 
و حوضی باشد که انگور در آن ربخته بر پای 
بمالند تا شیرآ نگرفته شود - وبمعنی چراگاه 
دواب یز آمده است- وچیز هابی که دروبثان 
و کدابانا زکدایی و کدبه‌جمع کرده باشند #۰۳ 

چرس آن ۰ بروزن سکدان . رومال 
و دوپاکی باشد. .که قلندران چپار كوشة آبرا 
بهم بندند و مردوش با ساق اندازند ۴ و آنچه 
از گدایی بهم رسد درآن نهند ۵ . 

چرع ۱ - ختح او و سکون تالی 
وغین قطمدار؛ 
جالورست شکاری 
عشهورومعروف» 
ازجنی‌سیا‌چشم 
وعربی آن صقر 


چرغان ح پفتح اول بر وزن فرمان » 


(۳) چپ ۱ ۰ چش:میگویند . 


زو چون تب لرزه برتتم لرز افتاد. 
«ابوالفرج رونی* ٩۱4‏ باعقابلةً «سووری». 
ی -رك : چرسدان . 
چرسدان را حمابل کرده بردوش . 
جنید خاخالی. «فرهنك ضیاء».: 


۱ فارسی چرخ »کردی نیز 6275 ۰ در کردستان هم 


سقر(صقر) نامند < پرند کان در کردی ۱ رگ چرخ ۰ 
* چرس - بقتح اول, ماد انگمی که از شاهدانه های ماد# کرد بر ندیده گیرند. این 
کلمه بدین معنی درنظم وتثر قدیم پست . درالجمن آرا اين یت از بحق اطعمه برای این عنی 


شاهد آمده : 
هر چرحیی چه داند بررشته بند بازی؟ 


این رم دئبه داند در وقت جانگدازی. 


وفولری یز درفرهنك خود همین بت‌را شاهد آورده ولی در دبوان بحق چاپ‌استانبول 
۳ ص 4٩‏ بجای «چرسیی » اچربیی» است وهمین صحیح امت . حکیم مومن در تجنه چری 
را ذبل اقب شرح داده است.( از افادات استاد بور داودا) 2 


اس 


مهری_ و طفرابی باشد که بر قرمان هاکنند 
و لوستد . 

چرغن سبروزن‌فرزند,چراغ‌وچراغدان 
وچراغ پایه باشد - ورودء کوسقند رانیز گویند 
که با کوشت ومصالح پر کرده باشند ۷ . 


جر که _ بر وزن شرمنده » بمعنی 


چرغند است که چراغ - وچراغدان وجراغ یاب 


باشد - و رود کوسفند بگوشت ومصالح ۲ کنده 
را لیز گویند ‌. 

چرغول ۴- پروژن معقول ؛ دارومی 
است کهآ نرا زبان‌بر گوبند» ويعربي لسان‌الحمل 
خواند . 

چرغون ؟ س بر وزن افون » بمعنی 
چرغول است که لان‌الحمل باشد . 

چر لك بنتح اول وثالی بروزن نمك , 
مطلق زخم را گویند اعم از زخم کارد و شمشیر 


. جرغند (ه .م-) چگ رآ کند‎ ٩ 


چرحدان 


وغیره - ویسکون‌نانی» نام مرفی‌است که خودرا 
سردگون از درخت آویزد وآلرامرغ ح قکوی 
خوانند - و بکس اول ریمی که از زخم آید 
وچ رکیی که‌بر بنن وجامه شیند و سعربی وسخ 
گویند _ وآب دهن را هم گفته‌اند ۵ . 

چ ر گر « بفتح اوبروزن زرگر» عفنی 
و خنیاکر باشد ٩‏ - و بضم اول رسول و پیقمیر 
راکوبند - ومفتی و پیش نمازراهم گفته‌اند ۲ . 

چر گماث ح بامم‌بروزنکمتر 2 مرغی 
است بیا رکوچك ۸ . 

چ رکن * ۰ بکراول والك » چیزی 
کثیف وزخم ی که پیوسته ازآن چراك وربپرود- 
و کنابه ازمال دلیا هم هست .. #۶ 

چرمف‌ان - بروزن قلمدان » دولمیان 
چرمی را گویتد » یمتی که ای که از پوست 
دوزند *9. 


رکه: چرغند. ۴ رل : چرغون . 


۴ رك : چرقول . ۵ - چرك بنم اول وفتح دوم ۰ ترکی آذری بمعتي نان . رگ : چروك . 
۱ -از: چر ( ه. م. ) - کر (پوند اصاف و پیثه ) . هچ رگر » سرودکوی بود » 


شاعر کوید : 


همیشه دشمن تو سوخته توساخته بزم 


پیزم ساخته رودآخته دو صد چر گر.» 
«لّت فرس ٩۱۹۲‏ ۰ 


۷ - مسحف «وچرکر» («م.) و اين اثتباه از اسدی فاشی شده که کوید : « چر گر » 


مفتی بود. زب ی گوید: 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 


حجت‌دارم براین سخن ز درچر کر» 


«لفت فری ۱۹۷۲ وصحیح : از وچ رکر» است(علامه دهشدا) . 


۸ -ر2 : چرنگك . 


۹ مخفف«چ رکین». 0- چرمدان هتح 


اول ودوم وسکون تالت» کيةٌ چرم که بر پپلو بنذند و پول و سایر اشیاه در آن ریزند : 


چردکه حق وباطلیآمیختند 


نقد وقلب اندرچرمدان رشتند. 
« متنوی مولوی س ۱۷۱ س ۱ *- 


جپانگیری این دوبیت را از غزلیات مولالای رومی شاهدآورده : 


ايستیم از مکر دزد و راهزن 
کاس ارزاق لبالب پرست 


زآنکه چرن زر درچرمدان توايم . 
که اقبال چرمدان ماست. 


وبععتی کییه‌ای که حرآن‌کاغن واسنادنپند ( «مادل کرف درمحاورات لیز آمده است » 


پقبه در مسفحةٌ ٩۳4‏ 


چم شور ۳۶ 


چر داب - بادال ابجد بروزن رسن 
تاب , نام محله‌است از محلات تبریز . 


چرم شیر بکر میم کنابه ازتازبانه 
باشد . 

چر ندو - بررزن سمن بو . استخوان 
نرمی را گوبند کهآ نرا توان‌خورد همچواستخوان 
سرشانهة گوسپند و کوش وپرهای دماغ ومانتدآن 
که بعربی نضروق خوانند - ویمعنی چرنده‌هم 


آمده است ۰ 


چرهاث ۷ - بنم‌اول بروزن اردك , لغز 
بو چیتان را گویند . 

چرم گود - نم کاف فارسی .کتابه 
ازچله و زه کمان بائد". 

چرمه ه بفتح اول وئاكك وسکون ثانی؛ 
مطلق اسب را گویند عموما - واسب‌سفید موی‌را 
خصوصاً ۴ - وآنجه پران‌امرد ازصاحب عذاقان 
کیرند از نقد وجنس - و چرمینه را نیز گوبند 
که کیرکاشی باشد ؟ . 


چر فه - بروزن‌برنده: معروفاست ۴ 
و چرندو را نز گویند که نشروف باشد . 
جر نگ  *‏ بکراول وانيی وسکون 


کاف‌فارسی ,آوازی که‌سیب پی‌دریی زدن شمشیر 


۱ مسحف چربك (.م) ۳ ۰ «اپ چرمه. خنگضیف بود . اگرخابه 
ومیان و رانهاء وی وم و دست و پای و بوش وناصیه‌و دم سیاء بود نك باشد . * « قابوسنامه 
بنقل میتوی ۰ تعلقات نوروزنامه ۱۱۷ > . ۴ رك : مجاچنگ. 

۴ اسم فاعل از چربدن ؛ علف خوار . 8 - ام صوت - امروز 8[ . 


بقیه از صفحهٌ ٩۳۳‏ 

اینك شاهد از فتوحات مکیه باحاء حطی: « فنادی بسملوك وقاله جثنی بالحرمدان فقلت له ۰اشأن 
الحرمدان ؛ ...» * فتوحات مکیه تألیف ابن‌المربی طبع بولاق جزو ۳ ص۱٩‏ >درفیه مافیه آمده: 
۶ وردماند که یادشاهی بود و او را بنده‌ای بود خاص ... چون آن بنده قصد سرای بادشاه کردی 
اهل حاجت قصپا ونامها بدو دادندی که بر پادشاه عرض دار , او آنرا در چرمدان کردی چون در 
خدعت ؛ادشاه رسیدی تاب حه‌ال اوبر نتافتی ۰ پیش پادشاء مدهوش افتادی , پادشاه دست درکه 
وجب و چرمدان او کردی ... آن نامها را بیاقتی و حاجات جمله را برظهر آن ثبت کردی وباز 
در چرمدان اونهادی .» « فبه ماقیه مسحح فروزانفرس۱۳ » ضبط این‌کمه درفرهنگ جهانگیری 
وبرهان قاطع و غیاث‌اللغات وانجمنآرای ناصری مطابق نسخ فیه مافیه ومثنوی چاپ علاء الدوله 
با دج » فارسیاست» ولی‌درن خة مثنوی چاپ نیکلن که از روی اصح واقدم نسخ بطبع رسانیده 
ونسخة سلیم آغا ودرفتوحات «کیه با « ح» حطي آمده است؛ و درین صورت بنم اول وفتح ثانی 
و ضمتین نیز خوانده مبشود " تعلیقات فیه مافیه مصحح فروزانفر صس ۷4۸ * . خرعدان با خاء 
تقطهوار و منم اون وفتح دوم نیز بهمین معنی‌آمده ومعربامت « دزی : خرمدان وحرمدان ٩‏ 
(خرم. | کنون بنوعی‌چرم اطلاق میشود). 

*# چر کین - بکسن اول , از چ رکه + ین (پسوند نبت) ؛ رکه : چرکن . 

۰ چرم . بفتح اول, ارستا-0210۳130 , هندی باستان-64۳۳08۳0 . استی 6۵۲17 . 
افقانی 087170810 (به‌عتی پوست) «اسفا ۱ : +ص ۰۱۰۳ «کک. است ۱۱۵ نر کیع» چرم(بمعنی 
چرم فارسی و پوست) « جفتابی 2۲۸4 پوست کاوباشتر دبافی شده - پوست‌کلفت » اسدی کوید : 
۶ چرم » پوست بود » عنسری(بلخی) کوید : 
پجوشیدش از دید گان خون کرم . بدندان همی‌کند ازنتش چرم. . . «لفت فری۳۵۳». 


سوت 
وکرز و لمتال آن پرآید - وصدا وآواز درای 
و زنگه را حم کوبتد -- و صدة وآوازی دا لیز ۱ 


کفته اند که در میان کوء و کنبد بسبب خوردن 
چیزی بر چیزی پیجد . 

چر نلک _ تم لول و تانی و رایع 
و سکون تالك. و کلف » پرده ابست بفایت 
کوج ۱. 

چرنگیدن ۲ یکر اول و ثالی . 
آواز و صداکردنکرز و مانند آن بلشد پیب 
زدن آن برجایی . 

چروك بفتح اول وضم تالی وسکون 
واو وکاف, مطلق‌تانرا گوبند خواء هن کندم‌باشد. 
وخواء فن‌جووارزن وبرنج وبلوط ومانندآن گد 
وفانی را نیز گفتماند که درته اابان گذارند بجهت 
توش راه ؛ وی کویند نی لست کهآ ترابجهت 
اشکنه ترمت کنند وربزه ریزه سازند؛ ویاشمعتی 
بسکون‌تاتی همآهده است که پریزن نفزك باشدد 
وجضنم اول وئانی . چین و 2 شکتح ردرحم شحه را 


۱ رد : چ رکمك . 


کویند ۴ - وبترکی بمعثی پوسیده و ازهپرشه 
باشد . 

چراق اه بروزن‌شرمنده,فانوی‌ومانند 
آناش د که محافظت‌چراغ آزیاد کند وچراغيابه 
را لیز کفتهاند6 - و بمعنی چاره جوینده ۷ - 
ودونده و رونشه هم‌آمد» است ٩۸‏ . 

چر و مك - بروزن لرزید. ماخی‌دوینید 
و چاره جستن باشد سنی دوید و چاره- جوبی 
کرد ۷ 

چر و یشان » بر وزن ورزیدن » بمخنی 
چاره جستن - و دومدن باشد . 


چرو ید۵ بر وزن گودیده ۰ یعنی 


دُ دونده وچاره جوبی کرده 2 


چره+* جم اول و فتح الی .پر ساده 
و پرامرد را کویند ٩‏ * 

چرياك*۱.- بفتح اول بروزن شرمك » 
لشکریرا تن که ازولابتهایدیگربمده لشکری 


۳ لز : چرنگه (هم) + بدن (پسودستری). 
.تفر اکن آتری 00۳88 ( دنرکی عشمالی: اتمك ) بممتی‌دان است 


. از چو رکنماله 


6( جنتایی بمسنی درمقابل آتش قرار دادن .درتر کی خربی «چورل» هرچیز که‌برآص 
نهند. « تورك لغتی.حسین کاظم‌قدری : درماد : چورااث , چو رکاماك » 
۴ - امروز یز ۵۶۵( 610-0 ) گویند . 


6 رکه : چرغنله . 
۴ - رکه : چرودن . 
آفری 101 - 2 
آلت‌تتاسل ترنه از جانوران است 


٩‏ - اسم فاعل از «چروندن» (هدم.) 

اسم مقعول از مچرودن» («.م.) رکه : لفت 
از : چر («م.) ۲- » (میت) ظ , و هچره» ( بتشدیددوم) در تر کی 
« جختایی ۷۱۸4 


۶ از ترکی «چریك» و «چری» 


بیعنی دسته ها و کروه هاست.* جفتابی۲۸4» لشکریان غیرمنظم. 

# چریدی - ختح اول وچهارم ۰ از چر(- بدن(پوند مصدری)» ازمصیراوستابی-۵۲ 
لائینی00۵1-6۲6 «فرهنكك اومتا - انگلیسی. کانگا ۲۱۷۸ ۰ خوانساری 067020 «ساكث‌امةفرهنك 
کلیابگان ۰۷ گیلکی عم 9 (بچرد) , رك: اسفا ۱ : ۲ سص6۳۹۵؛ علف خوردن چلریاء 


کیاه خوردن : 
بچ کت عنبرین بلدا چرا گاه 


بچم کت آهنین بادا مفاصل . 
«منوچهر: ی‌دامغانی + 


بیان تهم 


در جیم فارسی با زای هوز مشتمل برشش لغت 


چز هس بنتح اول وسکون‌الی » میمون‌را 
کون دکه حمدونه است . 

چز و بقتح اول وسکون‌نانی ودال‌اججد, 
جالور کیست شبیه بملغ که پیوسته درغله زارها 
می‌باشد و در هوای کرم فریاد طولائی کند و در 
بعضی جاعاآ ترا بگیرند و بربان کنند وبخورند. 

جر 3ده » بروزن مجمره » پارهای‌دلبه 
وییه بربان.کرده روغن گرفته راگوند! . 


چز ده » بفتح‌اول وثالك وسکون‌انی » 
بمعتی‌چزدره است که جزغاله باشدیمنی دلبه وپیه 
ریزه کرد بربان‌شده؟ . 

چزع تب یکراول وسکون انی و غن 
قطه دار. خاریشت را گویند ۳ . 

چزلك - یک اون و سکون ثالی 
و کاف » پمعتی چزغ است که خار پشت 
باشد۴ . # 


بیان دهم 


درجم فارسی با سین بی‌تةطه مشتمن بر چپار لغت 

چست ۲ س بشماول‌وسکون‌تانی وفوقانیء 
جلد و چالاك و چابك باشذ - و هرچیز که يك 
و باندام درجابی نشیند - و محکم - و بازك - 
و زیبا را هم کفته‌اند - و بممتی تنکگ و چنبان 
هم هنت ۸ که قیض فراخ و کشاد باشد - 


چسبیدن * « با بای فارسی بر وزن 
رقیدن * اصال یافتن جسمی باشد بجمی‌دیگر 
که ااشال آن مشکل بود - و چیزیرا مسکم 
پدست کرفتن - و بممنی میل کردن هم آمده 
است ۷ . 


۱ - رك: چزده. 


؟ ‏ رك: چزدره. . ۲ رك : چزك . 


۴ -رک: چزع . 


9 چییدن (ه.) ‏ چفیدن ( هم. )» از ره ایرانی نا52ه * , افتانی ع 
0 (چیندکی). 0825۳20 (چسبنده) «اسشق. هوبتمان ۲46۱ « اسفا ۱ :ص۷4۸ ۰ ۱۲۹ 

٩‏ - بمنی میلکردن, ره: 454 ,1894 .1۸5 «هوبتمان ۰46۱ : «لطا (عربی) 
چمفیدن» «صراح» . «الضف (عیبی) ۰ چسییدن تیرازشانه « مجمل‌اللنه » « المیل » بچپیدن 
«مصادر زوزنی» «المیل والمیلان ... چسپیدن» «تاج‌اله‌صادر بببقی» » متعدی آن » چسپالیدن : 
«لاستمالة(عریی) » سوی خوش چپایدن» «مجمل‌اللنه» < از افادات علامه‌دهشدا». 

۷ - هندی باستان_020 , [0602اسفا ۱: ۲ص ۰6۳۲۲ سان‌کریت 600241(راندن» 
تحريك, عجله کردن) « اسشق 64:۲ پهلوی طتأفا۷12۵ (دودن) «ی رگه۲4۳». 


۸ - اکرخانه فراح وکرنه چست‌است 


مار ارکانش بنیاد درست است . 
آمیر خسرو دهلوی 


# چاه - رك : لفات متفرقةٌ یابان کتاب . 


رات 


ولوعی از پای افزار باشد که رویآلرا ازرسمان 

چته « بفتح اول پروزن دسته, بمعنی 
شبه و آهنک باشد - و ساقری را یز کوبند 
وآلرا ازپوست کفل کورخر و اسب راستر و خر 
الاغ مازدد» وازآن کفش وچیزهای دیگردوزس 


چش زج 

وضم ارل شیردان کوسفند و پز و امثال آن را 
کگویند . 

چسنگه » بر وزن پلنگه » مردم کل 


وکسل راکوند۱ - وداغ پیشابیرا یز کفتمانه 
که از کثرت سجده کردن یا ببیپ دیگر شده 


باشد . 


بیان یاز دهم 


در جیم فارسی‌با شدن نقطه دار مشتهل برذصت و هشت لغت و کنایت 


بچش- بح اول وسکون تبی » مختض 
چشم است که بمریی مين خوانند ۴ - وبنم اول 
لفظی است که خرالاغ از شنیدن آن از رفتار 
پازماند وبایستد - 

چشام ه بر وزن سلام » دائه ای باشد 
سیاه و لفزنده که آنرا در دارو های چشم بکار 
برد ۳ . 

چشان - بنتح اول بروزن مکان, معنی 
این لفت را در يك فرهنکه لقظ کنر با ذال 
قطمدار و در در فرهنگه دیگرلفظ کزر پا زای 
نقطه دار بوشته بودند و شاهد نیاورده بودند» 


وافاعلم ۴ . 


چشهر - بروزن شش پر » بسمنی شان 
پا باشد عموماً - و شان پای سباع را کویند 
خوسا ۵ 

چشت «بکراول وسکون‌انی وفوفالی» 
لام موشمی است۷ . 

حچشته « بفتح اول بر وزن کشته ۷ . 
مخخف چاشته است که طممه و طمام ایند 
باشد . 

چشخام - بنتح اول وخای شطمدار بر 
وزن سرسام » داناً سیاحی باشد لغز ند که آلرا 
در داروهای چشم بکار برند ۸ . 


چش خ ۰ بنتح ارل و زای هوز بر 


۱ -سرمت ... فراخ چودرآب‌غرقه شد خاشاك وار بر سرآب‌آهدآن چسنك . 


؟ - درتبرالی‌عع ۰ رك: : چشم . 


سوزنی سمرقندی. «جهانگیری». 


۴ رك: : چشم » . چشخام. ۴ - درحاشِتچك آمده : «صاحب 


فرهنکه‌شموری لفظ چشان بمعنی کرز لوشته و صاحب برهان را درنحقیق ممنیلنظ مذ کور و لقظ 
9 پشان» که گذشت ت تامح واقع‌شد.» و تفصیل این اجمالرا بلفظ «پشان؛ #- داده» و درذیل‌کلمة 


مثذ کور آرابمعنی 


ز (نم آول ازآلات‌حرب)داسته گوید: هچون‌لفظ کرزو گزردر کتابت متجاس 


یکدیگرند درین‌مقام صاحب‌برهان را اشتباه کلی‌واقم شده.» علامعرهضدا املرا «دکز» دانتهاند. 
رك: پشان(ح). 6 * چشفر(ه.م.). ۲ - «موضمی‌است درجبال‌هرات‌وبدالجاست قبر‌سلطان‌مودردین 
ممودین محمود؟ «آدب‌یشاوری در حاشيةٌ تاریخ بیهقی‌چاپ ۰۷ ص۱۱۰ زوشت (9)۱ بلادزی 
چاپ فاهرء ۳۰۵۰۱ ژوشت () « تاریخ سیستان ۲۸ متن وحاشیه» . ۷ - امروز هاط8ه» . 
وچشته خوره کي‌را گوبند که معتاد باستفاده ازدیگری باشد. ورك: چاشت هش رکه چنم. چشام. 


وزن سرشخ » مخفف چتم زخم است ٩‏ »و آن 
آقتی و آزازی باشد خصوضاً اطفال را که سیب 
دیدن وتعریف کردن یعضی ازمردم بپم‌میوسد . 

چشقر - بافا بروزن ششدر: بمعلی‌چهر 
است که نقان با باشد عموماً -.وتشان بای سباع 
باشد خصوساً ۴ . . ۰ 

چشاك - بکرارل وسکون‌نالی وکاف؛ 
بمعتی افقرون وغالب و زبادتی و اقزونی وعالب 


شدن وقلبه باشد ۰ 

چم ه بر وزن پشم.: معروف است که 
عرب عين کوبند ۴ - 
ودانتسیاهی‌باشد لغز نده 3 انز 
که آنرا در داروهای تدم 
چشم بکار برند وچون 
یزند و خشك سازند چم 
بمد از آن صلایه کرده يلك بالا »- پلك 
بر هر جراحت. ‏ . پایين ۳ حدقه (مردمك) 

(۱) چك : با را . 


۱ - رك : چشم زخم . 


۳ 


که پاشند نيك شود خصوماً بی جیلحت آلت 
تناسل وجراحتی که مادرزاد باشد ؛ وباین معتی 
بنم انی‌هم بنظرآمده است؟ 5 

چشم آب دادن - کنابه از تماها 
کردن . 

چشم رو - با رای قرشت (۱) وواو 
مجهول بروزن شفتالو, چیزی که بجهت دفع‌چشم 
زخم وچشم به بسلژید اعم ازآنکه برای‌آدمی با 
حیوانات دیگر ین کشت زار وباغ وخانه و سرای 
و امثالآن باشد . 

چشم آغل" - با غین شطمدار بر وزن 
دربا دل ,از کوشة چشم نگاء کردن باشد اعم از 
قهر و تخب با غمزه - ونازسونگاه کنندسرانیز 
کوننه ۸ . 

چشم ] غلیدن ٩‏ آزروی قپروغشب 
بگوشةٌ چشم نگاه کردن باشد . 


۴ - رك : چشیر . 


۴ - 651070 ( در شاهنامه با خشم قافیه آمده) ‏ 0تاکهت. ارستا0ه0اتاکهه «اسفا۱: 


۲ ص ۲۶ رك : اسشق و حوبشمان 48۰ » بپلوی ال تاوادیا ۲۷۰ : 2۲ اونوالا ۵۷٩‏ 
کیلکی ۵۷1۳0 » فریزندی» برنی‌وطنزی 2800 «4 . اص۲۸۸) * سمنانی» لاسگردی‌وشهمیرزادی 
», سنگری کت سرخه‌یی 02510 « . اس 4۸۵» اورامانی تتلات «د. اورامان۱5۱» 
در بیتی از رود کی چمش «تارمضسیتانص۳۱۹ 6۷ ورك : چمش . در مروشاه‌جان نیز سنا 
« لت فری اسدی ص۳۵۷ »» سربکلی 0610 , شفنی 0880.بلوچی 0۵10 بودغا تلا » وخی 
له < اسفا ۱ : ۲ ص ۷۹۹) ورك : چم . 

۴ حکیم مومن درتحقه ذبل « تشمیزح » آرد : « معرب از شمیزلد فارسی است 
واورا چشمك وچشم نامند. داله‌ایست بقدر بهدانه مثلث و سیاه و براق ...۲ و بل «چشمیزج » 
و «چشمث» و «چشوم» گوید:ه تشمیزج است» راد : چشام و تشمیز ومعرب آن «ششم» بکسر اول 
است «نفی؟. -٩‏ نیز سفیدی میان سرفاوقاف وواو را گوبند : « وچشمهای راو وقاف 
و فا در خور ینکدیکر و بر يك اندازه بود ته تتکگ ونه فراع» «نوروزنامه 4۷, ۱۱۷ . 

۱ - متفه چشمآخیل» («.م.) ورك: چشمآغلیدن. ۲ - «ثم آلوی‌نگرستن 
یك کوش چشم بود و چشماغل ب ز گوبند .»۰« لفت فرس۱۹۹ ح 4 ». . ۵ - باین معنی‌اسم 
فاعل است باحذف «ندم» ازآخر . ٩‏ - از . چشم آغل + بدن (عصدری). ۱ 

: ( برهان قامطع عه) 


سب 


چشم اغیل ِ- بر وزن عزرائیل » 
یقهی ونضب بگوشة چشم مگله کردن باشد - 
وتگاه کننده را یز کویته ۳ . 

چشم ۲ و س » بالام‌یروزن دغیانوی» 
سن جشه آقل است 47 بح بر نومه 
و باشد ویب تگله کنندرا 
ی زکویند ۴ 

چشم ] و بز - با واو بروزن رستاخیز» 
چیزی باشد سیاء و شبکه دار که ازموی دماسب 
بافند وزبان‌آن رامانندهاب ازپیش چشم آویزس 
و چیزی هم هت ازپوست کهآ نرا نرشه ترمشه 
کنند و بجهت دفع مگس از پیش چشم اسپ 


اویزند . 

چشم بر آه ذاشتی- کنابه از انتظار 
کشیدن باشد . 

چشم برذمیی اقکندن - کناه 
از سجده کردن- و فرونگرستن بزمین باشد 
خواء از شرم و خجالت و اندوه و خواه از 
تواضم . 

چثم پنام * هس بانون بروزن‌عرش‌پيام» 
دعا و صویذی باشد که بجهت دفع چشم زخم 
نوسند . چه پنام اعمالی باشد که ببجهت دفع 
چشم زخم کنند 5 


0 رد : چشم آغل وچشم آظیین . 
۴ - ترمك او را مکی سلام زدم 


‌- سم فاعل با حذف «نده» از آخر . 


۴ - کیوی‌وارتگرد(بگیرد)‌همی‌بچشم آلوی 


چقم درضه 


چشم بندكگ - بازیی باخد . وآن‌جنان 
است که چشم یکی ازطفلان را یتدند ودمگران 
ینهان شود و بمد از آن چم لیرا یکعایند ۷ 
دیگرانرایدا کند. هر کدام راکه بیدا کته مرو 
سوارشود تامحل معین وبمد از آن چشم طضل مدا 
شدء رایینددد وباقی اطقال پلهان شوع » وینی 
این _ بازیرا سرمامك یزخواند که آعمم بای 


چشم ی آ ب -کنابه لزیی‌حیا وی‌شرم 
چشم پیش «کنابه ازشرمتده وخل 


چشم چیدن ۰ بکس جیم فظرسی» 
آلچه بجپت چشم زخم از مردم گید . 

چشم خروس - داه‌ایباشد سرخ 
رنگه شبیه بیشم خرری و خال سیاعی هر میان 
بند نمردرخت بقم است . مکدرم فزآان 
بخورندقوت باه دهده وبعربی عین‌الشيك خواشعب 
و کتابه ازشراب انگوری هم هست. . 

چشم خروسان. کنابه از غراب 
انگوری باشد . 

چشم دریده » کنابه از می شرم 
وبی‌حیاباشد۷ 


دارد . 


کرد زی من نگه بچشمافیل . 
حکا که «لفت فری۳۱۰*. 


پمال فرج شبها امیر روز غدیر . 
دقیفی « لت فری۱۹۹. 


- درلت فری (صس*۳4)«چشم بنام*ضبط شده» متن برخان صحیح است . رك: پنلم . 


۱ - یا نگارا ازچشم. بد بتری ومکن 


۴ - شوخی‌فر کس‌نگ رکه‌پیش توبشکفت 


"چرا نداری با خود همیشه چشم پنام ؟ 
شهید بلخی . « لت‌فری ۰۳۸۰ رك : ح ۵ . 
چشم دریده آدب ناه سارد ۰ 

«حافط هیرازی ٩۸۷‏ . 


چم را آپ دادن 

چشم راب دادن کنابه از نمائا 
کردت باشد. 3 

چشم زر سیدان - کنابه از چشم زخم 
رسیدن؟ - وطمم بحرکت آمدن باشد . 

چشم درخم ۲ - آزار , قصانی است 
که ببب دیدن مضی از مردم و تعریف کردن 
ابشان کسیرا وچیزیرابهم رمد» وعرب‌العن‌اللامه 
خوالند  .‏ 

چشم زد بنتم زای هوز و سکون 
دال ابجد ؛ مهره‌اي باشد از شبشةٌ سیاه و سفید 
وکبو دکه بجهت دفم چشم زخم بر گردن اطفال 
پندند ؟. 

چشم زدن » کنایه از بیدار بودن 
و توسدن وواهمه نمودن- وایما واثاره کردنب 
و زمان اندك باشد که بعربی طرفةالعن خواننت 
وثرم وحیا داشتن را نیز کوشد 

چشم و زن سکنابه ازغات تنگی- 
وشگه چشمی باتد؟ . 

چشم دیاه کردن - کنابه از طمع 


کردن بچیزی باشد . 
(۱) چك : - بی قطه - 


٩‏ - رگ : چشم رسیدگی (ح). 


یعنی چشم زدن . و مخفف آن «چش زخ» است (هم.) 
۵ از: چم +1 (پیوند تست و آلت) . 


۴ رك : چشمةً سوزن . 


0 


چشم شب ه کنابه از ماء و ستاره 
باشد . 

جشم شدن ه کنابه از ظاهر شدن 
وروشن کشتن ومشکشف گردیدن باشد . 

چشم فسا ر چشم فسای- بکر 
فا وسین بی‌نقطه (۱) بالف کشیده در لفت اول 
وبا زبادنی بای حطی در دوم جر دور سئی 
افسونگر چشم زخم باشد . 

چ جشماثك * - بروزن يسك , عنك را 
کوبند » و آن چیزیست معروف ۲ - و صفیر 
چشم وچشم کوچك هی‌هست - ودانه‌ای‌باشد میاه 
و لغز لد که در دارو های چشم بکار برئد ۲ 
وگیاهی که آنرا بتازی اضراس الکلب خوانند - 
وپای افزارو کفش رابز کویند. وبسعتی چم ۸ 
هم‌بنظر آمده است که بعربیعین‌خوانند و کنایه 
از ایما واثارة بچشم هم هست ٩‏ - 

چشم کاو س نام کل کاوچشم است که 
عرب عین‌البقر خوانند ۱٩‏ 

چشم گاومیش - دم کل کار چنم 
است . کویند هفت رنگه میباشد!۱ . 


۴ - زخم بمعنی خربت است و چشم زخم 
۴ - رگ : لفت فریه۲۷ح ۲. 


۱ - آلنی برای تقویت قو* باصره مر کب از دو شيشة مدور که بوسیلةٌ میلةٌ فلزی بيك 
دیگر متصل است که برایر چشمها قرار گیرند و دارای ده دست‌فلزی انت که انتهای آلهامنحنی 


است وبر بالای کوش نهند._. گاه چشمك فاقد دسته است - 


۴ رکه : چشم " چشام . 


۸ ظء چشمه , چه چشمك درپهلوی بمعنی منیم وچشمه است. رکك: چشمه. 
٩‏ - باین‌هعنی‌چشمك کردنچشمك زدن مستعمل‌است: بسمشمك کردنشس از در مشو دور. 


رکه : چشم کارمیش . 


نظام ی کاجوی.« کنجینه 4 


0- رك4: چثم کاو. 


* چشم رسیدگی - چشم زخم دیدن. رکه؛ چشم رسیدن : 


دد چشم رسد گ یکه حستم 


شدچون‌تورسیده‌ای زدستم. ‏ ظام ی گنجویه کنجینهه 4> 


-6۱7- چشمهةٌ صیماب ریز 


چشمةٌ قد لیر - ,کنابهازمیزس‌آدی 
- ومتبع عقل وقوت متفکره باشد - و کنابه از 
مردم حکیم وصاحب تدییرهم هست . 

حشمه خاودی ه کنایه از آتاب 
عالمتاب است . 

جلمة خضر - کنابه ازآب حیات 
- ودهان معشوق باشد . 

چشمةٌ دوشن - کنایه از خورتید 
عالمآراست . 

چشمه ساد - با سین بی نقطه بروزن 
دیمه زاره زمیئی را گونن که همه جای آن‌چشمه 
داشته پاش وبااقتیعنی بک‌هاه چشمفایست 
در قهستان که آب آلرا بجپت دفم ملخ باطراف 
و جوأنب پرند . 

چشمه اسدز «نام‌چشمه‌ایت درخراسان 
از ولابت طوی . 

جشمة سوزن -کناب‌ازمات‌نگی 
و تنگ چشمی باشد ٩‏ . 

چشمة سیمات کنابه ازماء وا فتاب 
است - و کنابه از روز هم هست که عرب بوم 
گویند ۲ . 
چثمة سیماب دیز ۵ کنبه از 


چشم گردن- کنابه از چنم زخ 
رسایدن باشد - 

چشم گر م کر دن سکنابه از خواب 
کردن اندك باشد . 

چشم گشته ه بفتحکاف‌فارسی» احول را 
کوند ۱ 

چشم وهام. باواو وها* بروزن وممنی 
چم بنام است که «عا وتعوبذی باشدکه بجهت 
چشم زخم لوسند؟ . 

چشم و هم- باوار وهای هوز بروزن 
چشم زخم » دعا و تموبذی باشد که بجهت چشم 
زخم وسند ۴ . 
جشمه؟ بروزن رشمه ۰ جاب یکه از 
آنجاآب جوشد وروان شود 8 وسفت و سوراخ 
سوزن وجوال دوز را نیز گوبند ۰ 

چشمهة ] نش فشان کنابه از آفتاب 
عالمتاب است . 

چشمه پاسی‌چمن - چنمه است 
ترديك باخلاط روم. گوبندهرزی‌حیات که تزديك 
بآن چشمه برسد_پختد ومیرد . 

چشمه بماهی شدن ‏ کنابه از 

۱- هجاکرده است پنهان شاعران را قریم . آن کور ملمون چشم کشته. 

عسحجدی مروزی.«لفت فری ۹۲ 
۴ - ظ» مسحف (چش‌پنام) (هم.) و: رك: چشم وهم . ۴ - رکه : چشم و هام وچشم زخم- 
۴ از : چشم ۰-۲ (سبت ومانندگی), پهلوی6851008 ( بوستی. بتدهش ۱۱۸ ) 
بهمین معنی بت رکی نقل شده ( داثرة المعارف اسلام) ومعربآن ( ششمه) بکراول است(نفس). 


رک : چشمك . 
۵ - کس نه یبندکه نشنگان حجاز پلب آپ شور کرد آیند 
هر کجا چشمه‌ای بود شیرین .هردم و مرغ و مورکرد آیند. 
(کلستان۳۲). 
٩‏ رکه : چشم سوزن . ۷ رکه : چشمةٌ سیماب رز . 


4- تور را پسیماب تشبیه کرده اند (کنچینه 4۵) . 


چهمة قی رکون 
آقلب است ٩‏ - وماه را نیز گوبند ‏ 

چشمة قی رون -کنابه لزشب است 
که جریی یل خوانند. 

چشمة گر س کنابه از آفتاب عالمتاب 
لت . 

چشهة لس + بنمکان ظرسی وقح 
لام وسکون‌سین بی‌قطه و بایابد. چشمهایست 
مرخراسان لز توایم طوس . 

چشمة کنکله - با عان و نون وکاف 
ولام وه ء چشسهایست در آنربایجان . 

چشمة محر - یکی از متازل قس 


ون 


چشمة نور بعش - کابه از 
خورشید انور - وآب حیوان _ و دعان معشوق 
باشد . 

چشهیز ۳ حبرزن‌ترییزا» دانعاست 
سیاه و لت نده که با تبات درچشم کشند. ومعرب 
آن تدمیرح است .* 

چشیشه ۲ - بر رزن همبشه . رنگی 
باشد مخصوص انب و استر که آنرا خنگه 
خوانند. 

شین - بروزن خزینه» بمعنی چشیشه 

ت که رنگه اسب و استر باشد وآ براخنگه ۴ 

گویند بمنی سفید موی * . 


بیان دو از دهم 


در جیم فارسی 
- بت ارل و سکون ای » چویی 
جته که بدان ماست را بشوراند تا مسکه و کره 
آزآن جع گردد - وچرخی که زان رخته بسان 
ریستد - و یضم اول چوب آبنوی وبحنی گویند 
چومی‌است مانندآبنوی ۲ - وچویرا نیز گونند 


٩‏ باکقش اين چشمة سیماب ریز 


با نغین نقطه دار مشتمل بر سی و پنج لفت و کنایت 


که بر ما 
کل وکرهن کش ۳ اطلاق کنند - و پکس اول 
پرده مانندیت که از چوبهای باربك سلزند ؛ 
وماین‌معنی‌با قاف هم آمده است. گویند باین‌معنی 
تر کی ات۸ 
خوانده چوسیماب کریزاگریز ۳ 


تظام ی کنبجوی. (کنجینه 40). 


۴ - از: چشم (ه.م.) + ايز که (< ای که < ایچه علامت‌صفیر) ‏ رکه: تشمیزج» 


۴ ظ . عصحف «چشینه». 


۴ رکه : خنکه 


 هدمآ در نوروزنامه ص ۵۳ درعنوان « امهای اسپان بزبان پارسی» فچدینه»‎  # 


۱-۱ چوبی 


یکی تخت عاج و یکی نخت چخ 


درشمر فوق مفتح اول آهده . 
حعتی است «جفتابی۲۹4*. 


است که همچون آپنوس بود بريك . اسدی گوید : 


یکی جای شاء ونکی جای فغ * 


«لفت فری۲4۱*. 


۷ - رکه : جغ . جوغ ۰ بوغ. مرت رکی‌لیز هچوغ * باین 
۸ - درتر کی‌فچیخ» (هم.) آمده. «جفتابی۳۰۹». 


* چشوم _ رکه : چم , چشام ۰ تشمیزج. 


پقیه در صضعهٌ ٩۵۳‏ 


جفاز - بقتح اول بر وزن نماز » 
ژنی را گویشد که دفتم ده و سلیطه و بی یا 
باشد . 

جفاله۱ 
ی 

چفامه؟ 


کویند . وآن بتی چند باشد متوازية متشار که 


بروزن‌حواله, میوه ناری با 
پر ون شمامه , قصیده را 


درردیف وقافیه‌میتنی‌بره‌طلمی و گریز وشرطه ۴ 
زباده برهفده ست . 

چفان پروزن ءکان. نام موضعی‌است 
وبسی گوبند نام شهرست ۴ - و چوبی را نیز 
کویند که میان آنرا شکافته چند جلاجل برآن 
نصب کنند و سر آوازه 
نگاهدارند - ونام نفمه وپرده است ازموسیفی- 
رشخصی را نیز گوبند که درکارها سمی و کوشش 
تمام داشته‌باشد - ومطلقسمی کننده و کوشنده را 
کویند اعم ازانان و حیوانات دیگر ۵ . 

جفانه بر وزن ترانه . نام سآزشت 
که مطربان نوازند ۰ و بعضی کویند ساز قانون 


خوانان بدان اصول 


٩‏ رك: لقت‌نامه : آلد. 


است - و چوبی شبیه بمشتةٌ خلاجی که بکسر 
آنرا بشافند و چند جلاجل درآن تعبیه کنند 
وبدان اصول دگاهدارند؟ - ونام‌پرده وشمه‌است 
از موسیفی ۷ - و فصید؛ شمررا یز گوبند ۵- 
و مردم کوشنده وسعی کننده را هم کفته‌اند ٩‏ . 

چا فیان- بروزن غراییان . نم محله 


است درسمرقند .٩۶‏ 


جقیت بت بفت تح اول وسکون ثانی و شم 
بای ابجد ی پنبه و پتم و امثال 
آنراکوبند که درمیان‌تهالی رلحاف ربالش وابره 
و آسترقیا وامثال آن گذارند وبعربی حش وکوبند؛ 
و باين معئی ‏ بجای بای ابجد نون هم آمذه 
است ۱ 

چغبلغ - بفتح اوثه وسکون ثانی و ضم 
ثالت و لام وغن نقطه دارسا کن » نعره وفربادی 
باتد که از روی اضطراب و بی‌آرامي کنند . 

چغبوت ه بفتح اول بروزن فرتوت ۰ 
پمعنی چفیت است که پشم و پنبة میان لحان 
ونهالی وقبا وامثال آن باشد - وپشم] گنده وپنبة 


۴ -- چگامه(هم) < چفانه (هم.) ورکه: لفت فری ۰۱۱2۱۰۷ 


۴ - مشپور «شریطه» است. رلد: تاریخ ادبیات ابران. جلال‌همائی. تبریز ۱۳۰۸ ج۱ ص۷5 


۴ - رک : چنانان 


۵ - رکه : 


. رك : چکاو‎ ٩ 


چغانه. 


* - بلبل چفانه بشند . سافی چمانه پر کند 


مرغ آشیانه بفکاده و اندر شود در زاوبه . 


۸ رل : چفامه ءچکاعه . ۹ 


«عدوچهری دامفانی ۹ 


رل : چفان " چغنه . ۶ »مرب آن 


صفانیان. ناحیه‌است واقم درمسیر علبای آمودربا (جیحون) . مر کزاین تاحیه نیز بهمین‌نام خوالده 


میشده وندبتبدان چفانیانیباچفانی است 


. تام رودخانةُ موسوم به «چغانرود» ( که امروز سرخن‌بضم 
اول وفتح سوم گویند) که چفانیان را مشروب سازد. آزهمین ربشه است 


؛ ونیر «چفان خذاء»عنوان 


یادشاهانی که برین ناحیه حکومت میکردند ازین کلمه مأخوذ است . رك : دائرة المعارف اسلام. 
مقالةً 82۲106۱0 .۷۷: چفانیان ورك: فهرست‌حدود العالم مینورسکی. ۱ رك: چفبوت. 


قبه از صفحه 14۷ 

# چشیدن - بکس اول و فتح چپارم (درلهجةُ مر کزی) » بهلوی 625۳0420 از رشه 
اوستابی-68510 (-6850 « بارتولمه ٩4٩۱‏ باددادن, آشکار کردن) ‏ شاشت دنیب 8۳۵5* «مسینا 
۳۷ ح چاشنی؛مزه کردن؛ احنای مزء و طعم کردن-آزمایش کردن : ۶ (حکیم) گفت: از اول 


(غلام)محنت‌غرق شدن‌ناچشیده بود. قدر سلامت کشتی لمیدانست». «کلتان ۲۷ .٩‏ 


آکنده را گوبند ؛ وم اول نیز آمده است ؛ 
وباین معنی‌ببای حرف ئالت نون‌هم گفته‌اند ِ. 

حچقك » نم اول ۰ بر وزن ومعنی جقد 
است ۴ ؛ وآن پرندهایت بنحوست مشهور؟ - 
وکنگره وحسار قلمه را هم گونند ۴ - و موی 
جر را یز کفته‌اند که آترا برپس سر کره کرده 
باشند ۴ - وبفتح اول وثالی ؛ .عنی بکوشد ودم 
زند» چه چفیدن بمعتی کوشیدن ودم زدن باشدب 
وآنچه بار را در گربزخانه برآن نشاند . 

جغداول ه بفتح‌اول وثالث‌بالف کشیده 
و واو مضموم بلام زده ء گروهی و جماعتی را 
گوبند که ازپس لشکربراه روند و رانشد تشکر 
باشند ؛ و باین معنی بجای حرف ثالی نون حم 
آمده است ۴ 

جغدل.- بنتح اول و ضم الک وسکون 
ثانی و لام : بمسی چفداول است. و آن جمعی 
پاشند که از عغب لشکر براه روند و لشکر را 
براند ۵ . 

چفدول - بر وزن معقول» راشه 
لشکر یعنی جمعی که از پسی سر لشکر براه 
روند ٩‏ . 

چقر ه بفتح اول بر وزن صبر » التفات 
لمودن و پرسیدن احوال کسی - و بسعتی قری 


۱ رك : چفت . 
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و بیم و ترسیدن - وپس سر لگرستن جم 
کفته اند - ویضم اول وزق وغوك را کوبند ۷. 

چغر شته- بر وزن سررشته .کروهةً 
رسمالی‌باشد که دروقت رشتن‌پنبه بردوك پیچیده 
شود بشکل مخروطی با اعلیلجی ؛ و باین معنی 
بجای حرف نانی‌فای سعفص وبجای شین نقطه‌دار 
سین بی‌نقطه حم آمده است که چفرسته باتد ؛ 
و بعضی گویند چفرسته بسین بی‌نقطه, افزارست 
جولاهگان را . ۱ 

چقریدن - بروزن فهمیدن » بمعنی 
التغات کردن باشد - و بمعنی ترسیدن وواهمه 
تمودن هم آمده است ؛و با زای هوز یز باین 
ععت ی گفته‌اند - 
جچفز بده و بروزن فیمیده » بمعنی 
ترسیده و واهمه کرده ویدم برده‌باشد - ویمعثی 
التفات کرده هم‌آعده است ‏ 

چفز - بفتح اول و ثانی و سکون زای 
نقطه دار ؛ بوتةٌ کیاهی است شبیه بدرمته لیکن 
مالند جاروب سفید میباشد - و بسکون ثانی 
جراحتی را گوبند که دهانش بته شود لیکن در 
درون آن چرك جمم شده باشد - و نام جانوری 
هم هت که آنرا وزق و غوك خوانند و بعربی 
ضقدع گویند ٩‏ ؛ وی گوبند چفز صدا و آواز 


۴- 0۷080 ( امروز جفد ) <- سندی۷و» 


/ ۰ ,261 .3505 ...1020-00786 ععنلع0٩‏ رععتمصع۳) 


چنی ن گنت داننده دهقان سفد 


۴ رگ : جفد . 
6 رك : چفداول و چنداول . 
۷ ظ , مصحف «چنزیدن؟ («.م.) 


که برااید از خابةٌ باز چفد. 
فردوسی طوسی. «لفت فرسی۸*- 

۴ - چنداول (ه. م.) صحیح است . 
و ) 
۸ -اسم مقمول از چنربدن (<م.) 


٩‏ -مندی 7طع» ( رك : 2.1 ,515 .15,0 .505 ,60۷6086 )نوت 
دراینجا کلم بغنویی 2تاع2» رابهمین معتی نقل کند - درفارسی ژغز ( بفتح اول و سکون دوما» 
ژغز (بفتح اول و دوم ) » چنز ایضم اول) وغیره تلفظ های غلط است . 


(96 .م ,1 ,2 ,8505 


هر چند که دروش پسر فغ زابد 


۷۵۲۹۰۰ - 1028 «عن0ع50 ,عصنععع) 


درچشم‌توانگران همه چفز آبد. 
ابوالقتح بستی «لفت‌فرس ۲۱۷۱ رك : چفز باره. 


<< 


وزق است - وبمعتی ناله وزاری هم‌آمده استب 
وتری وییم را یز کنته‌اند ۱ . 

جفز پاره؟ - بسکون ثالی‌بروزن سل 
پاره ء جل وزق را کوبند و آن چیزی باشد 
مالند ابریشم سب زکه در آبهای استاده بهم رسد 
ويمريي طحلب خوانند۴ ؛ وبفتح ثانی بوزن ند 
پازه م‌آمده است . 

چفز واه س با واو » پروزن و معنی 
چفزیاره است که جل وزق وجامة ول و طحلب 
بزشمه (۱) باشد . 

زین" - بر وزن‌لفزیدن ۰ بمعنی 
ناله وزاری کردن باشد- ویمعنی‌ترسیدن وواهمه 
نمودن عم آمده است 

چغفز ید ه « پروزن لرزیده » بمعنی 
ترسیده وواهمه کرده وبیم‌برده باشد . 

چغلث" - نم اول و ثالی و سکون 
کاف ۰ کتجعك را گویند و بعربی عصقور 
خوالئد . 

جقل ‏ بفتم اول وثالی وسکون لام» 
چین وشکنج را کویند - و ظرفی باشد لوله دار 
کهآ ترا از چرم دبافت کرد بلفار دوزند وبعربی 


مطهره خوانند - و بضم اول و فتح ثالی سلاحی 
است که آ را جوشن گوبند ودر روزهای جنگه 
مپیوشند - و منم اول و تانی شخصی باشد که 
آنچه از مردم بیند با شنود بحاکم و داروفه 
وعی با جای دیگر نقل کنه بیپ آ که آزار 
ونان یمردم و رنجش میان مردمان بهمرسد ۷ 
و این قبم شخصی را سضن چین گویند و بعریی 
تمام خوالند . 

چفمو نستن * - با میم وبون وسین 
بی نقطه (۲) بر وزن پهلو هشتن » بلفت زند 
و یازند (۳) بمعتی استادن باش دکه بعریی قیام 
خوالند . 

چقنت؟ - بنتح اول وسکون ثانی ولون 
مقتوح بفوقالی زده ۰ بمعنی چنبت است که یشم 
و پلبه باشد که درمیان نپالی ولحاف وقبا ومانند 
آن کنند وبعربی حث وگوبند ؛ وباین معتی بمد 
از نون سین بی‌نقطه (۷) هم آمده است که بر 
وزن سرمست باشد . 

جغئك - بنتح اول و تانی بروزن کمنده 
موی راکوبند که در پس س رکره کرده باشند ؛ 
وم اول بروزن خجند هم گفته‌اند *۱. 


(۱)هچش : برغنمه(؛) دد نسخ دیگر ۰ بزغشمه ۰ (0) چك:- بی‌نقطه. (۳)چك: ژند ویلژند . 


تق وی ۴ ره : چدز . ۴ رك :چفز واره . ۴- رك : چفرسدن. 

- اسم مقمول از «چتزیدن» (هم.) . ٩‏ - درلهجة کرمانجی کردستان 9 کبه وسوربه 60 
و 06۷16 (گنجشکه)«یرد گان در کردی۳۳» در فارسی یز چفو «چکوله؛ 
ج وکكآمده, گاه ععنی«جفد»و گاه« گنجشك» و گاههیر نده‌ای» بدان‌داده‌اند. ۳ پس ازذ کراین 
اختلافات گوبد : ممنی درست چکوك , چکول, چکاو , چکار کث . چکاره بمعنی «1276*انکلیسی 
(ابوالملیم) ایت(.1 000۶ 96 ,16.1 .505 ,۳/۵۲08 ۱۵2 صفنع50 ,ععنوهعه۳) 
ولی در کردی ومشهد(6۵8]0016) ودرجنوب‌خراسان[ »اطوداع) بمعنی گنیشاتامتممال‌میشود . 
ر: چفوگ. ۷ -اکنون این عمل‌را 08:01 کویند . ۸ - حز, 48)واه۵صن(د)ز, 
پهلوی 65۵20 ابتادن «یونکر ۸۷» این‌کلمه را محققان 16060000488 خوانند « بب رکه 
۷ همرشهة قیام عربی . ٩‏ - ممحف «چثبت» («.م ) ورك : چفبوت . 

۶ رکه : چفد . 


چکك. چفرك, چفنه. 


چفندر ۱ «بتم‌اول وئانی‌ورابم‌وسکون 
ثالك ورای قرشت ؛ معروف است وآن حویجی 
باشد که درآشها داخل کنند ؛ وبجای حرف‌تالی 
قافن مم بنظرآمده است 

چهنه - بفنتح اول و نون بروزن نقمه » 
نام سازیست که نوازند- ویفتح اول و انی وثالك 
مخفف چفانه است.وآن چوبی باشد میان شکافته 
که چند جلاجل برآن عبیه کردهاند ۴- ربنم 
اول بروزن خفته, گنجشك را گوبند وبعربی‌عصفور 
خوالند ۳ . 

چقو » منم اول و ثانی بواوکشیده . 
نوعی از چفد باشد ۴ و آن مرفی است نحس 


دنه 


وتامبارك - و مضفف چنوك هم‌هت ک هگنجتك 
باعد ۵ . 

حفولك ۱ - بنم اول بر وزن سلوك » 
بمسنی کنجك باشد ودر مژبدالفتلا مة کوراست 
که پرنده‌ای باشدآیی مشهور بسرخاب . 


چفیك ۲ » بروزن سمید . بمعنی کوشید 


۸ ی ۰ : 
توس بر وژن رسدن ۰ بمعذی 
سعی‌کردن و کوشش نمودن -- و دم زدن 
باشد . 
۳ ۹ ۲ 
جعیده بروژن‌رسندی سمی کرده 


و کوشش نموده را گویند . 


۱ ۳ چگندر ( «م.  )‏ چندر(هم.) » طبری 0801. مازندراتی کنونی[62086 


د واژه‌نامه ۲۹۸ » .کیلکی 6081180087؛ دربرخی از لهجه‌هایابران 603۲؛اين کیاه ازنبانات 
مرزوبوم‌های بحرالروم شناخته شده است . درمیان لفات پهلوی نام کیاه بافته نشد . دزمقدمةالادب 
زمخشری و کتاب‌لابنية ابومنمورهروی «سلق» چفندر وچگندر بادشده است .« شکر. نقلم پورداود 
یغما ۳ : ٩۱‏ در اصطلاح علمی 9648 از تیر# اسفناجیان 6000120605) دارای جنس های 
متعدد است و در ربثه های ضخیم آن مواد غذايی بسیار متصوصاً قند اندوخته میشود . رکه : 
ک لگلاب ۰.۲۷ فرهنك روستایی ص*88 ببعد . ۴ رکه: چفانه : ۴ رکه : چفك. 
۴ - باین‌معنیظ » مصحف «چفد» . اسدی نیزدرلف‌فری (ص۸۹) « چفد» آورده است: 
رك : چفد . ۵ استیلا1 0 (کنجتك . پر ند؛ کوجك) است۱۱* چنك, < چنوك 
چگوك رك : اسفا ۱ : ۷ ص۳٩‏ .۰ ۷ <چنو ‏ چنك . درمشهد 6081101 ودرجتوب 
خراسان 610۵1101 (گنجثك) » مثلی است‌درخراسان: «چفولامسالی‌به چفوك بارسالی چیز بادمته» 
(کتيتك اسالی بگنجدك پارسالی چیز باد میدهد) ...۰ ۷ - ماضی چنیدن («.م.) . 
۸ - از : چغ ۳+ یدن (مسبری)» جزواول ازمسدر 0881 اوستابی ( جتجو کردن » 
خواستن, مشتاقانه خواستن) «فرهنك اوستا - انگلیسی. کنگا ص ۰۱۷۹ چنیدن («.م.) 
ِ- اسم‌مقمول ازچفیدن(عم.) 
ز برهای فاطعاه) 


بیان سیز دهم 


در جیم فارسی با فا مشتمل بر هشت لت 


چثاله - پر وزن حواله . فوج و خیل 
مرغاترا گویند . 

چفت ه بنتح اول بروزن هفت » چوب 
بندی باشد که تا الگوروبباره کدو وامثال آنرا 
بر بالای آن اندازند ۱ - وتالار را نیز گویند » 
و آن عمارتی باش دکه ازچوب ونخته سازند ۴ - 
و پم اول بمعتی تنگه و چسبان باشد که قیض 
فراج و گشاد است - و چوییرا نی زگفته اند که 
درزبرعمارت شکته‌صب کنند تانیفتد - وبکی 
اول زتجیر درخانه را گویند ۳ 

حفتاك نم اول بر وزن اردگ » نام 
مرغی است دراز گردن که پوسته در کنار آب 
شیند و اورا کاروانك نیز کوبند وبا چرغ وباز 
شکارش کنند ؛ وبفتح اول نیز کفته‌اد ؛ و باین 
معنی بجای حرف ثالك نون هم آعده است - 


هم گفته‌آند 1- وچوبی‌یزهست بمقدار سه وجب 
که طفلان بر دست کرفنه بر سر چوب کوچکی 
سرتیز بقدر يك وجب آن چنان زنند که چوب 
کوچك برهوا جهد و در وقت بر کشتن ب رکس 
آن زد تا دور رود ؛ و آلرا بمریی مقلاة 
خواتد ۷ - و طاق ابوان و عمارت را هم 
گوبند ٩‏ . 

چفده ۸ - بنتح‌اول ودالابد وسکون 
ثانی . بمعنی خمیده وخم شده باشد . 

حفر سته - بفتم اول و شم رای قرشت 
وسکون سین بی نقطه بروزن شکفته , عاشورة 
جولاهگان باشد - ورسمان خامی را یز گوشد 
که در وفت رشتن پنبه بردوگ پیچیده شود . 

جفسیدن *- بفتح اول" بروزن ومعنی 
چیدن ات خواه چیزی را بچیزی بچبانتد 
و خواء بدست محکم بگیرند 

چفناك *۱- بن اود و نون بر وزت 
اردك . مرغی است دراز گردت کهآ ترا کاروايك 
خواند ؛ و بفتح اول هم آمده ا است ۱۱. 


چفت4 » بروزن‌هفته , سرکوسفند را ۴ 
کوبند - وبمعنی خم وخمیده باشد 8 وبه‌عنی 
بهتان وتپمت هم آمده است - و برابر وقرین‌را 
یز کونند - وچوت بندی تال انگورواه‌ثالآنوا 

۱ -رك : چنته . ۴ -طبری 0861 ( خوابگاه گوسفندان » * صات طبري 
۸۲ ۴ یز 0۵0 ترکی مأخون از فارسی جفت بضم اول ( اوستایی هاعتر ) 
بمعتی‌زوج » عموماً دوعدد وخصوماً يك جفت کاوی که‌بگردون بندند - سیس‌بمزرعة شخم زده - 
شخم زدن و مساحتی از زمین که یکجفت کاو در بك روز میتواند شخم بزند اطلاق شده 
دائرة المعارف اسلا » ره : جغ . جوغ » چغ ۰ بوع - دریاوه‌بی بمعنی خمیدههل. 


اورامان ۱۷۱ رك : چفته . ۴ یه 6 خوایگاه 
کوسفندان‌است. رکد: جح از : صقطلتاکقه, صماگدز((جدالصع) داسنا۲:۱ 
س۱۲۹ «چفته خمیده و دوتا ۵ (هم.) - جفده (هم.). 
1 -ره: چفت. ۷- چفته دریزد چ وکالی راست ومنقش را گوبند که بطول 
لیم رع یا سه چارك است و در «کوبازی» بکارمیرود . ۸ - چن (هم.) سجفته 


۹ چییدن (هم.) چییدن (هم.) ورك : اسفا ٩‏ : ۷ س ۰۷۶ ۰۱۷۹ 


۰ رکه : چفتك . ۱- رکه : چکرده . چفتك. 


یمعنی چقاچاق است که صدا وآوازییاپی خوردن 
تین باشد برجایی - 

چقماق - بروزن ومعنی چضاق است 
که آتش زله باشد . گوبند ترکی است ۴ . 
جمق بروزن خندق, مخفف چقماق 
است کهآاش زله باشد. . 

چقندر؟ - بنم‌اول وثالی وسکون نون 
ودال ابجد عضوم برای قرشت زده » نام حویجی 
است ععرو قفکه در آشها کنتد . 


چق « بنتم اول و سکون نالی » چوبی 
باشد که ماست را بدان زد تا هسکه وکره از 
آن جدا شود - و بضم اول مخفف چوق است » 
و آن‌چوبی باتدکه بر کردن کاو کردونکش 
نپند! ؛ وکاهی ب رکاو گردن‌هم‌اطلاق کنند ۱. 

چتاچاق؟ ح بفتح اول و جیم فارسی 
بروزن رقاراق ء صدا وآوازیباپی خوردن تیرباشد 
برجامی - 

چقاچق؟ - بنتح اود و جیم فارسی » 


بیان پانز دهم 


درجم فارسی با کاف تازی مشتمل برسی وسه لغت و کنات 


ومتشور - و قبالة خانه و باغ و امثال‌آن باشد . 
و معرب آن صك است " بفتح صاد - و آواز 


۱ رکه : چن . جن . جوم » بوغ - ۴ - اسم سوت ؛ در ترکی < چقاچق » 
فتح اول و چپارم بهین معنی « جنتابی ۲۸4. رکه : چکاچاکه و چعاچك. 

۴ رکه : چفاچاق  .‏ ۴ رکه : چضاخ وچقمق. ۵ - رکه : چنندر . 

۱ - معرب آن‌صا» و «شك» وشاکه». و درتر کی نیز «چك» بمعنی گره(عقده),بند, 
دفتر + ورقةٌ کواهی , قباله " امناء وبشت آعده «جفتایی ۲۸4 در انگلیی 6060۴ و درفراننه 
عیاوخداه؛ درفرهناه‌های اروپایی ویتبع ایثان مولف تفی‌کلمه را از 61060 6۵ انگلیی‌بمعنی 
رسد کی کردن » شیط کردن ومقابله گرفته‌اند و آن ازانگلیسی وارد فرانوی شده » ولی استعمال 
این‌کلمهدرفارسی قدیم امت چنانکه قردوسی‌بمعتی معاهده وصدیقنامه‌آورده (رك: فهرمت ولف) : 


حر آن شارسالی کز آن مرز بود اگر چند بیکار و ی ارز بود 
قصر بیارم همه يك بيك ازین یی توشته فرستيم و چلك. 


فردوسی‌طوسی. «شاهنامة‌یخ ج ۸س۲۷۵۳» ور که: همانکتاب ج م۸ص*۷۲۷و۲۲۷۱. 
«وچکی بدو پاره دبه ترديك بقداد.... پیش‌من‌نپادند .» «تاریخ برامکسژلف دراوایل‌فرن 
بقبه دز سفحةٌ 144 


هت 


زخم نیغ وصدای ی که‌ازچیزی برآبدهمچوشکستن 
چوب ولی وخوردن چیزی برچیزی وامثال‌اینپا. 
ومخن را یز کویند چه چکدان بمعنی‌سشندان 
پاشد - و بمعئی قطره ۱ - و چکیدن هم‌هست. 
و باین معنی بکسراول عم آمده است - ومشتة 
حلاجان - وچویی بودپنج شاخه ودسته داربالدام 
یاجةٌ دست کمدهقادان بدان علهٌ کوفته‌شده را(۱) 
برباد دهند تا ازکاه جدا گرد و جریی مدری ۴ 
خوانند - و بربدن شاج درخت الگور و غیره 
باشد - و معدوم ونابود را هم گفته‌الد - ویمعنی 
فك اسقل هم هست که چانه و زخدان مردم 
وحیوانات دیگرباشد - و بت کی ۴ امربکشیدن 
است یمتی بکش - و بضم اول مخفف چوك است 
که آلت تنامل باشد ۴ - و بزبان فرکی امر 
بزالو زدن بود یمنی بزائو درآی 9 - و بکس 


(۱) چش : کوفته شدد. 


اول يك جالب ازچهارجالب بجول بش که آنرا 
دزد هم گویند - و کردکانی که مغزآن باسانی 
پریاید - و پیمتی صف ربع هم حست که من 
۳ 

چکاچالك" - بنتم اود و الی و جیم 
فارسی هر دو بالف کتیده و کاف ساکن » آولز 
وصدای ضربت ئیغ وشمشیر وگرز با که از 
پی هم زنند ۳ 

چکاچك ‏ بنتح اول ی وزن بلارك . 
مخفف چکاچاکک است۷ که صدای‌زدن شمشیر 
وگرز باشد از پی‌هم ۸ - وسدای برهم خوردن 
دندان را یز گوبند - وجنم هر دوجیم قارسی . 
سخنی و خبری را (۲) کویند که حرافواه افند . 

چکاد؛ - بفتح اول بروزن‌سواده بالای 
سروبالای پیشانیرا گویند عموماًءچه بلفت‌پهلوی 


هشت بل . 


)٩(‏ چش : چیزیرا. 


۱ ۲ چکه:چکی‌خون لبود ازبر تبره خاله بکن(یکی .دهشدا) سیمتن را سرازتيغ چاش 


«لفت فرس ۰۳۰1 


۴ - صحیح مذری و مرا (هردو یکسراول) است . «اقرب‌الموارد» . 


۴ - ترکی آذری 2۷ (بکش) [بکسرکاف ] . 


۴ ره : چوك . 


* - درترکی آذری ۲22۴ - 6 ( بزانوشتن) .رك : چوكه . 
۱ - اسم صوت, رك : چکاچك, جقااق, چفاجق, جخاجن . ۷ - رك: چکاچاك چتاچاق, 


۸ - وصدای تین : 
ز بیم چعاچك که آمد ز تیر 


چقاچن 


کف کشت در زیرجوشن حربر. 


نظامی کنبسوی« کنجینه ۰40 


۱۱۹ پهلوی 81624> (رلی, قله) « باروچا۲6۷» ۰ )>> (سر) « بوستی. یندهتی‎ - ٩ 
.* ارمنی 62626 (پیشانی » جبهه) « اسفا ۱: ۲ ص۱۹۳‎ 


بقیه از صفحهٌ ۹44۸ 


پنجم, چاپ آقای‌قریب . تپران بنقل فرهنك شاهنامه . شفق. ۰۸ اسدی درلت قری (سص+۷۷) 
کوبد : « چك . قباله باشد , بتازی‌صك کوبند .» و بیتی از کائی مروزی شاهدآورداست. آقای 
6 . 3 .1۴ در ممرفی تاریخ عرب‌تلیف‌هتی درالانآن5۳66 طبم‌ماساچوست 1053۷ شمارة 
۶ ص 0۸۷.کلمةٌ افکنیی 0116016 را از پارسی «چك» دانسته واحتمال داده است که اسل‌آن‌چیتی 
باشد وارجاع بکتاب 1۵11161,5[00_1۲801602 .19( ر که: ماخذ کاب حاض)ص*۵۹ کرده‌امت. 
درصفحةٌ مزبور از کتاب لخیرجحث از«چاو» چینی است که درسال۱۹۳*. بابران‌رسیده درصورتیکه 
قردوسی (عتوفی‌بین ۱۱ ۱۷-4) چك را استعمال کرده است. را:چاو . 


چاده 


حوخ چکاد ۸بمعنی اسلع ۴ باشد - وس رکوه 
را (۱) .کوینه خصوصا بر5 وبمعنی‌سپر هم‌هست 
کهبعربی جنه خوانند ۴ . 

چکاده * ه بروزن کیاده, بمعئی چکاد 
است که تا رکه سر - وبالای پیشالی - وس رکوم 
وسپر باشد که ترکان قلخان (۷) گویند . 

جکاسه بفتح اول و سین بی نقطه 
بروزن‌لواسه . خاریشت را کویند؛ وباشین قطمدار 
هم آمده است. 

جکاك - بفتح اول بر وزن هلاک . 
بمهتی پیشالی باشد که عرب نامه گوبند ٩‏ - 
و قباله نوس ومتدورتوس را هم گویند ۲ - 
وآنرا نیز کوبند که در او کوهر سوراخ کند۸ . 

جنامه* - فتح‌اووميم بروزن نعامه» 
ضیده را کوبند و آن مطلعی است با ابیات 
متوازيةٌ متشار که درقافیه و ردیف زباده برهفده 
میت مبثنی بر هفت شرط چنانکه نزد اهل این 


صنعت مبین است . 


سوت 


چکاو - جتح ال و ابی بالف کنیده 
بواوزده» پرده‌اییست اند کی‌از کنجشكت بز رکه‌تر 
و خوش آواز هم میشود (۳) ۰ و او را بعریی 
اپوالملیح خوانند *۱ - و چضانه را نیز گوبند . 
و آن چوبی باشدکه میان آنرا بشکافند و چند 
جلاجل برآن اصب کنند وسرآوازه خوانان بدان 
اسول تگاهدارند ٩٩‏ - ونمتفبهایك ازموسیقی 
که آنرا نوای چکار که هم خوانند -٩۱‏ ولوعی 
از مرغایی هم هنت که آنرا سرخاب میگوند. 

چکاوش. بر وزن تبارکه . نام توایی 
است از موسیقی ۱۳ - و مرغی باشد ییزد کی 
کنجشك و عربان قبره و ابوالملیح خوانند ؛ 
و بعضی کوبند پرنده ابست که آنرا سرخاب 
م ی گویتد وز؟ 

چکاو گاه بسکون رایع بر وزن 


, قرار گاه , جابی است در کوشهٌ کمان که کره سه 


سر باچلةً (4) کمان درآ نجا واقم میشود . 
چکاوه پر وزن کجاوء . چکا و که 


(۱) خم ۳ : ۲ لیز . (۷) چش : قلقان . (۳) چك : میباشد . 
() خم ۳: باچله 
٩‏ رك : دوخ چکد . ۰ - منی مرد پیموی پیش مر « منتهی‌الارب» - 


" ۴ - یامد دوان دیده بان از چکاد 


۴ ره: چکاده, چکاك وچکاه. 
۲ رك : چك. 


۵ ره : چعاد. 
ممحف حکال (عریی) با تصرف درمعنی؟ 


که آمد سیاهی زابران چوباد. 
فردوسی طوسی. «لْفت فرس ۶۷-۱۶۹ 
1 رك :چاد. چکده. 


٩‏ - پهلوی 16210216 «خسرو کوانان‌بند ۱۳ » رك : چنامه , چگامه . هرن کوید: 


چکامه (با کاف تازی) درست لت «اسفا ۱ : ۲ ص ۹۵ . 


۰ - پهاوی هت «خسرو 


کواتان بنده۲». 0262 «اونوالا ٩۱۷‏ چاو چاوه < چکوك «لت فرس ۲۵۸ : 


چو خورشید برزد سر از برج کاو 


۱ - رك : چخاه . 
۴ - زده بیزم تو وامشگران بدولت نو 
۴ رکه : چکاو , چکاوء . چنك: 
هر چکا رکه را رسته زبر سرکله‌ای 


ز حامون بر آمد خروش چکاو. 
فردوسی‌طوسیدافت فرس 4*8 درلد: چفا. 


کهیچکاو کم رکه راهوی » کپی قالوی. 
« منوچهری دامقالی ۸۳+ 
زاغ در باغ کرفته یکی گنج پند 


«منوچپری دامفالی ۳ 


۱7 وک 


است که بعربی قبره خوانشد ٩‏ . 
چکاوه گام بر وزن حواله کاه » 
بمعنی‌چکا وگاء است » وآن جایی باشد در کوش 


کمان که گره سه سر با (۱) چله در آسبا (0) 
واقع میشود . 
چکاه ؟ - بر وزن تباء * سر کوه را 


کویند - و میان سر و فرق سر آدمی دا لیز 
کگفته‌اند . 

چکچاك ۴ » بر وزن غمناکه . سدا 
و آداز پی در پی زدن کرز و شمشیر و امثال 
آن باشد . 

چکجك بفثح هر دو جیم فارسی 
و حردوکاف ۰ صدای چکیدن آب وامثال 
آن باشد ۴- وصدای برهم‌خوردن دندانها را نیز 
گوند سیب سرمای سفت‌وغیرآن ۵ - وصدای 
پیایی خوردن شمشیر وکرز باشد برجایی - 
و شم هردو جیم فارسی » سخنی و خبربرا (۴) 
کوش که درافواه‌افتد # وبکرهردوجیم صدا 
و آواز سوختن فتیلهٌ چراغ است وفتی که تو 


چکره ۵ بفتح اول بر وزن قطره » 
مطلق آنچه ازچیزی بچکد - وقطره وربزه‌های 
آب را که حفت وت ات رل سای 
آ تهابراطراف وجواب‌بجهند. وآنرا بعربی رشحه 
خوالند . 


چکری-. نم 


اول بر وژن عقری ۰ 
نوعی از ربوای باشد ٩‏ - وبهندوستالی دختر را 
کوبند ۷۰ . 

چکس س. بروزن قفص » شینه وشیمن 
چرغ وبازوشاهین وامثالآ ترا کویند۷۱- وبمعتی 
خسالت وشرمند کی مم هت ۲۳ . 

چکه پروزن عطه » دارچه‌کاغذی‌را 
موش که عطاران درآن مشك و عنبر و سقوف 
وسنون‌وزرور(4)وامثال آن‌پیچیده باشند و آن‌درهم 
شکته شده‌باشد و شیمن‌بازو باشبرای زکفته‌ان ۱۴ 
وهرچیز که آن خرد و کوچك‌باشد. 

چکسیدن ۱۳- بنتح اول و ثالی بر 
وزن طلییدن . یممنی خجل شدن و شرمندکی 
کشیدن باشد . 

چکش ۱ - بتح اول وضم ثالی بروزن 


باشد . 
۲ ی 3 خمش , افزاری با 
چکرنه - بکراول وفتح‌نالی وسکون | مش » افزاری باشد 
رای قرشت و فتح نون » مرغی است کردن دراز | زرکران و مسگران 
که او راکاروانك نیز کویند» وبعربی‌مة کر او را | وآهنکران راء وبعریی 
کروان بروزن انان خوانند ۷ مطرقه خوانند . چکس 
(۱) خم ۳ : یا . )٩(‏ چسش : آن . (۳) چش : چیزی را . 


(4) خم ۳ : وزرا 
۱ - رکه : چاو » چکا و که : 
بر فرق سر ترگس بر » زرد کلاه 


۴ - رکه : چکاد . 


۴ - امروزک1 - ع0 کویند. ۵ :- ۱ - واز٩-‏ 


۸ - لعتی در «چکه ۲ (ه«م.) 


بر فرق سرچکاوه. يك‌مشت گیاه . 
«منوچپری دامفانی ۴۱۵۶ 


۴ - رکه :چکاچاکه , چعايك . چفاجاق . چقاچق . 


رك: چکلچك. ۷ - رک: چفتك. 
- «چکری زیواس بود» «لفت فرس ۵۲۷>. 


۰ - اردو«چهو کری» (دختر) «فرهنك الگلیسی باردو عبدالسق: 2]1)». 


- رکه : چکه 


 - ۳‏ رکه: چکسن. 
۴- از: چکس (هام.)-بدن (یوند مسدری) 


۴ رکه : چچکس . 
۵ - ر که: چکوچ.چا کوج . 


چکكث - بضم‌اول وانی» بروزن ومعنی 
چفك است که گنجشك باشد * و باين ءعتی با 
اف فارسی هم آمده است - ویتد و طناب (۱) 
ابریشمی را یز کوبند ؛ و باین معتی بقتح ثالی 
هم کفته‌اند . 


جکله ب ِ_ اول ولاء وسکون ثالی » 


ستاو آ نید از جابی بسکد - وقطره وچکیین‌را 
یز کویند ۴ . * 
چکمیز ك ۴ » بنتح اول وسکون ثالی 


و میم بتحتانی رسیده و زای نقطه دار مفتوح 
که بول آ«می وحیوانات 
میچکد؛ وآ رایسب تقطیرالبول 


یاف زده » مرشخی است 
دیگرقطره قطره مب 
خوانند . 

چکن ۴ بنتع اول و کسرثانی وسکون 
نون» نوعی‌از کشیده وزر کش دوذی وبخیه‌دوزی 
پاشد - و جامه وقبایی را که چنین دوخته باشد 


چکی دوزی گویند ؛ وبکراول وثالی هم‌آمده 


(۱) چش : ند طناب . 


)0 چش: زرگران را . 


سم 


چکوج *- بفتح‌اول وثانی‌بواو کشیده 
وبجیم فارسی زده , افزاری باشد سرتیز و دسته 
دار مر آسیاباتراکه بدان آسیا را لیز کنند - 
وبععتی تیز کردنآسیا هم هت ؛ وبجای حرف 
ثالی لام هم کفته‌ادد - و چکش استادان مسگر 
وزرگر(۲) را فیزکویند ِ 

چکو لك - بنتح اول و وار مجهول بر 
وزنمکو» نام گیاهی است کهآ برا خرفه کوبند 
و بعریی بقلةالحمقا خوانند - و چکارگ را پیز 
کفته‌اند که ابوالملیح باشد ۷ - و بستیگویند 
که پرنده‌ایت که آبرا سرخاب میگوبند ۷ - 
ودانشمه ایت از موسیقی۸ - و بضم اول بمعنی 
کنجتك بائد ٩‏ . 

چکه- بنتح اول و ابی مشدد » بمعنی 
قطره باشد -٩*‏ وبا تالی‌غیر عشدد کوچك و خرد 
را (۳) گوند۱۷ . 


(۳)خم ۰۳ چش : خورد را . 


- رکه : چنك. چشو » چنو که » چگ وکه : 


اکر بازی اندر چگك کم نگر 


۴ - رکه : چك , چکره . 


۴ - از : چك (چکیدن) + میز (هم.) 4 ک (یسوند) . 


وکر 9 سوی بطان مپر . 
بوشکور بلخی.«لفت فری ۲۷۲*. 


۴ - رکه : چکن . 


6 - رکه : چا کوج . چکش » درترکیع « چکوج» «چیکوش» بمعنی‌ابزاری فلز ی که 


کار گران بکار برند 
۷ - ر۵: چنوك . وچنك . 

چکك » چگوك . و اسفا ۱: ۲ص ۱۳: 

ای غوك چنگلو که چوپژمرده ب رکه ک و که 


۰ رك: چك . 


- چکش آهنگر « جفتایی ۰۷۸۵ 
۵ - رك: چکار وچکارك 


۷ درتر کی باتشدید دوم‌بمعنی بسیا رکوچلك - 


۲ رگ : چکاوك . 
٩‏ - رد: چنك , چخوك 


خواح ی که چون چک وکه بیری سوی حوا . 
لییبی«لفت فرس۲۵۸* 


شقیقه و دوجالب جمجمه است. «جنتابی»۷۸ » 
#چکمه - بفتح اول وسوم » درتی کی از (بهمین‌ممنی) « جفتایی۰۲۸۵ 
۶ یات اللغات» موز؛ ساق‌بلند. 9 چکوش - رکه: چکوج ۰ چکش» چاکوچ. 


1 


چکنه 


سپ 
«چکیده - بفتح اول بر وزن رسیده» 


معروف است  - ٩‏ وکرز را پیز گوین که بعربی 
عمود خوانند وبم اول بمعتی مکیده باش دکه 
از مکیدن است. ومسدرآن چکیدن باشد. 


چکیده خون -کنابه ازشراب لملی 


انگوری باشد . 

چکین؟ - بکس اول بر وزن نگین » 
بمعتی چکن امت که نوعی از کشبده و زرکش 
درزی و بخیه دوزی باشد - و نم ولایتی حم 
هت ۲ 


درجم فارسی با کاف فارسی مشتمل بر هفت لغت 


چگال - پقتح او بر وزن شفال , 
هر چیز (۱) کران و سنگین وکثیف و ددعم 
شته باشد . 


چگاهه ۴ - بروزن‌شامه» ضیدشعررا 
گوبند . 
چگانی ه بانشدید ثانی بروزن حفالی» 
لوعی از خربزة شیرین باشد . 
(۱) خم ۳ :۲+ که . 


- اسم مقعول از : چکیدن . 


چگك* نم اول و ثالی » پر وزت 
ون اک باه که ک یداه استء 

چگل ۰۷ یک اول و ثالی وسکون 
لام , شپریست از ترکستان که مردم] نجا بغایت 
خوش روی میباشند و در تیر اندازی عدبل 
و ظیر ندارند ۷ - و کل ولای و لجن را یز 
گوتد . 

چگندد - بنم‌اول وثالی» بروزن‌ومعنی 


۴ - درتر کی «یچکین» بمعلی سبزه ؛ علف» 


توعی از زر دوزی روی بشم ویمعنی گوش‌است* جفتابی۲۸۹». ۴ - ظ, مسحف . رك:چگل. 
۳( ی 0 


۴ رک : چضامه وچکامه «اسفا ۱ : 
و کر حد آ که خواجه زحال نامه( زکار بامغامن 


: ٩ ص‎ ۲ 


بشهربار رساند سبك چکامشّمن . 
بوالمشل بخاری. «لفت‌فری .*4٩۵‏ 


در اوراق مانوی بیهلوی و پارتی 810 ( الک » کوچك ) » در یهلوی 
عصهعات. خارمی‌888708 (قطه کوچکی ازشمر) - ۱۷۱0016 0۶ اعنا ۵ معصنههع۲۱) 


. 550۸5 ,1 2, 1۱ 2. 82. ( 


۳6۲5180 ۰۰ 


٩‏ رکه : چك . چنو که,چکوك , چکك. ۷ - بتلفجفتایی چکیل «جفتابی۸؟*. 
۷ - «سخن اندر داحیت چگل » داحیتی است واصل او از خلخ است ولکن ناحیتی‌است 
بسیار مردم ومشرق او وجئوب اوحدودخلخ است ومفرب وی حدود تضس است و شمال وی‌لاحیت 


خرخیز است 


... ومردمالی تيك طبم اند و آمیز نده .» فد ود العالم ۵۲؟ . 


#چکیدن - بکسر اول وفتح چهارم " از: چك ۳ بدن (مصدری) ؛ ربختن مایم بشکل 


قطره - قطیر شدن . 


چکرگ 


چفندرباشد ٩‏ . 
چگوك - بن اول . بر وزن و ععنی 


)و 
چدواست که کنجشك باشد۴ - ویفتح‌اولچعاوه 
را گونن که بعریی قبره خوانند ۴ .۶ 


بیان هند هم 


در جیم فارسی با لام مشتمل بربیست و دو لغت و کنات 


چل » بنتح اول وسکون ثالی * بندی 
باشد که از چوب و علف وسنکه وکل و خاله 
درپیش رودخاله وجوی ببندند (۱) - وامربرفتن 
هم هست یعنی برو و بهندی لیز همين معنی 
دارد ۴ - و بضم اول آلت تناسل را گویند ۵ - 
و بکس اول اسبی است که دست راست و پای 
چپ او سفید باشد - و مردم کم عقل و ادان 
واحمق وکولرا (۲) یز کفته‌اند - ومخفف چپل 
هم هست که بعربی آریمین خوانند ۷ . 

چلاس بفتح اول بروزن پلای» کسی 
رااگویند که پیش از انداختن سقره ازهر دیگه 
یاهرطیق لقمه‌ای چند طعام بخورد ؛ واورابعریی 
لوای خوانند بتشدید واو . #۶ 


مندند . 


(۱) خم ۳ : 

: رکه‎ ٩ 
رکه‎ ۴ 

(حر کت کردن) «د کتر راجاه رک : چال. 
٩‏ -رکه: چهل ِ 


. خم ۳ :کول زرا‎ )٩( 


۴ رکه : چفك , چفوك. چکوکه , چگك . 
: چکا وک . چک وک » چتك . 


۷ - رکه : چلانك . 


چلاك - بفتح اول بر وزن علاد؛ 
رفاک نا وتا 
جمل‌خوانند ۷ . 

چلالی س بکسراول بروزن‌هالیسبدی 
باشد که زنان بثبة کلوله کرده و رسمان رسیده 
را درآن هند ؛ و وس 

چلا ناك - بضم أول بسن وزن فلايك , 
بای اس که آ را وزیا وان تب 
رجالوری باشد که عرب جمل گوند ۸ 


.و بفتح 
اول حم آمده است . 
چالان کو ه - بنتح ارل. نام کرهی‌است 
درملك‌یین ٩‏ 
چلب (۳) - بر وزن حلب» سنج را 


(۳) چش: چلپ 


۴ - درسات‌کریت ۵ (برو) از رب اه 


۵ _رکه: چره چول وچوکد. 
۸ - رکه : چلاکه. 


‌‌ 77 در معجم البلدان و حدود المالم در مظان‌کلمه باه نشف . 


*- درخ با بای فار 
چشمهةٌ روشن لبینددیده از گردسیاه 


و بمعنی شور و غوغا : 
بر دین خلق مهتر گشتندی این کروه 


رکه : جب . 


سی‌آمده ولی‌در اشعار بپردو معنی‌با باه موحده است؛ بمعثی سنج : 


بانك تندر شنود کوش ازغو کوس‌وچلب 
* فرخی سیستالی ۰۷ 


بو ملم ار نبودی» و آن شور وآن چلب. 


« اصر خرو بلخیء4*. 
بقیه در صفح ٩00‏ 


(برهان فاطع۸۷) 


اول تضه 


کوبند . و آن دوپارچه برمج‌تنك پهن‌باشد(۱) 
که در باژیگاهها و شاره خانها بر هم زنشد 
و بنوازند - وبمعنی شور و غوغا وفتنه هم‌آمده 
است . 

جلیاسه - با بای فارسی بروزن تلواسه, 
لوعي از ضب است که سوصمار باشد وآلرا وزغه 
لیز گویند. وآن کوچکترین‌اجنای سوسماراست؛ 
وبسنی گوبند حربا عبارت ازوست . و اوعقرب‌را 
درست 99 
و گوشت 
حم 0 
اگردر شراب 
آفئد و بمیرد 
آن‌شر اب‌هالالد 
کننده باشد . 

چليك .- بفتح بای فارسی بر «ذث 
تفر لد قف که مین آبرا تنك ساخته در میان 
روغن بربان کرده باشند ‏ 
چلبله - بن, اول و بای ابجد بر وزن 


۰ 


(۱) خم ۳ : برنج باشد تنك وپهن. 


چلك 


ستبله , شتاب و اضطراب را گویند - وچیزیرا 
نیز گفته اند که بطریق انعام باسلةٌ شعر و جلدو 
بکسی دهند . 

اد ام تیا 
وزن سلله . لا پشت سنگه پشت راگویند 
ویمعنی غلیواج ۳3 ات ۲ 

چلفوده- بکس اول و ضم خين 
قطه دار بر وزن امروزه . بار درخت صنوبر 
باشد ۴ ۰ باعتبار کنگرء های‌آن که هريك‌بمنز لا 
عوزه است . 

چلكث - بنتح اول و ضم ثابی و سکون 
کاف » دو پارچه چوب است که اطفال بدان بازی 
میکنند یکی بقدر سه وجب و دیگری بمقدار 
بك قبضه و هردو سرچوبکوچك نیز میباشد - 
وبکراول وسکون‌ثانی, کفچةدبکهرا کوبند ۴ 
و باینمعتی بضم او و سکون ثانی هم آمده 
است - ویضم اول و فتح ثانی » طناب ابرشمی 
بلشد. و کلافهرا نیز گوبند خواه کلافةً رسمان 
وخواه کلافة ابریشم باشد (0) . 


(۲) خم ۳ :- 


۱ - ازتر کی «جلبك» بپمن معنی«جفتابی 4۲۸۷ 
۴ - امرو: بمعتی پرستو (هدم.) گیررند . 
۴ - «چلنوزه» چیزی‌است مانتدفستق. رود کی(سمرقندی) گوید: 


چلچله 
يك سو چادر يك سونهمش موزه اين مرده اکرخیزد ورنه من وچلغوژء . 
«لفت‌فری 8۸۷ 
۴ - در تر کی « چك » بفتح اول و دوم بمعنی کاس چوبین . دلو برای آب کشیدن 
«* جفتایی ۲۸۷ . 


بقیه از صفحه ٩04‏ 
# چگوگی - از : چگونه (چگونك) + ی (مصدری) » پهلوی 6686080 « منای 
۷ : ۲ کیذیت «رکینیت بود چون چگرنگی چیزها» « کثف البحجوب‌سیستابی ۱۷*. 
# چگوله - یک اول و چپارم (درلیجامر کزی), از: چه ۳ کرنه » پهلوی 68800 
«مینا۱۳۲ ؛ چه نوع » چسان » چطور (استفهام) . رکه : اسفا ۱ ص ۳۲ و 8۵ و ۱۹۲ .۰ 
* چلاق - جنم اول ۰ درتر کی «چولاق» بمعنی دست شکته است تجنتایی ۲۹۷ . 


جلمله س بفتح اول‌ومیم» بروزن مزبله 
بمعنی مفت (۱) ورایگان باشد . 

چل هناره - عارت از تخت ملیمان 
طلیهالسلااست. وعمارت جمشید رالیز کویند ۱ 
وآن ,یکسد وچپل‌ستون بوده وبربالای آن فصری 
ساخته بوده‌الد _بکصد وشصت کز ۴ . 

جلبچی - باجی‌فارسی بروزن سمن‌بو » 
کی را کویند که لبای و رخوت خود را زود 
چ رکن وهلوتگرداند 

جلوج ۴- نم اول و سکون جبم 
فارسی بروزن خروج » افزاری باشد کهآ سیابانان 
آسیا را بدان تیز کنند ؛ و فتح اول هم آمده 
است . 
چلو چوب » بت اول و ثالی بواو 
کفیده و خم جیم فارسی و سکون واو و بای 
ابجد » میخ کیاب رااگونند ۳ » و منم اول عم 
گفتماند . 

چلوكه * ه بفتح اول وثانی وواووکاف» 


(۱) چش : سفت ۱ 


سپوووت 

رسمانی است که برکردن اسبان بندلد . 

چلو نا -بنتح‌اول و لون بروزن‌عروسك» 
لام شختصی بوده - و درخت وبونهة خریزه را 
کوبئد ٩‏ . 

چله » بکر اول و فتح ثالی مشدد * 
رسمانی باشد که ازپهنای‌کار جولاهگان زبلدآید 
وآرا نبافند و بانگشت پبچیده در جاب ی گذارند 
-و زه کمان‌ر! ليز گوند ۷ - و چهل روزی که 
دروبشان در کوشه‌ای شینند وروزمدارند وصادت 
کنند ۸ . 

جچلییا * - بابای فارسی بروزن عسیسا » 
صلیب صاری باشد و آن داری است که باعتقاد 
ابشان عی علیه‌اللام را بر آن کشیده صلیب 
کرده‌اند وآن‌باین شکل‌است ۳ 
و آنرا ترسایان از طلا و قرء 
سازند و بجهت تیمن و تبرك 
بر گردن آویزند ؛ و بستی 
کوش سه گوشه ای باش د که 


۱-۱« در میان خراییهای (ظ . خرابه های) عمارت جمشیدی توتیای هندی بایند... 
اکنون‌مردم ستونهایی که در آن‌عمارت مانده چهل منار می‌خوانند. » «نزهة الفلوب مقال ۳ طبع 


لیسترانج ۱۳۳۱ ص۱۲۱ در ذکر اصطخر؛ . 
هروبی چو_ لعبت سیمن 
ور بلندی درشت میخواهی 


۴ - رک : تخت جمشد : 
کام خوش از دهان او بر کیر 


میلی از چل‌مناره درب ر گیر. 


سعدی شیرازی«کیات چاپ۱۲۵۹ قمری: مقطمات(شمارةصفحه‌ندارو)». 


۳ "- مصحف چکوج («م) ۰ 
6 -.- جلو (هم.). 


۴ - رك : جلو وجلو چوب . 
۲ - رك: جلويكوجلنگه . 


تچلی» بکر اول و تچلیه» آمده هچفتابی ۲۲۸۷ . 


۴- باین هعنی درتر کی 
۸ صوم الارمین «دائرتالعمارف 


اسلام» باين معنی از : چل (چهل) ۲- ء (نبت) « چله چپل روزباشد که زن‌نشیند ازیپرزادن 
تا پدانگه که پاك شود وبدان چهل‌روز بگرهابه نشود و نماز دکند کوینه بچله‌دراست » عجدی 


(مروزی) کوید : 
برافشاندم خدوآ لودچله درشتاف او 


چوپستان مادراندرکام بچة خرددرچله.«لفت فری4۹۵*. 


: ص > سلیبا (عربی صلیب)‎ ۷ : ٩ مأخوة از آرامی «اسفا‎ -٩ 


آن زاغ‌رانگه کن چون می‌پرد 


مانند ,یکی فی رکون چلیا . 
ممار؛ مروزی. «لت‌فرسی*۱ *. 


٩و۷‎ 


براهمه و منود ازطلا و نقره و امثال آن سازند 
و برشتةً زتار کشند - و هر خط منحتی را نیز 


گفته‌اند - و کنابه ار زلف ممشوق هم هت . 
وصلیب ممرب چلییاست .* 


بیان هیجدهم 


درجیم فارسی با میم مشتمل برسیو دو لغت و کنایت )٩(‏ 


چم » بنتح اول و سکون ثالی » یمعنی 
خرام و رفتاری (۲) بناز باشد ٩‏ - و امس یی 
خرامیدن هم‌هست بعنی بخرام ٩‏ - و رفتاری را 
نیز کویند که خم ویدچیوتمابلی‌داشته باشد ۷ - 
وامر برچمیدن هم هست معتی کرد برآ و دوده 
پزن -٩‏ وساخته وآراسته رالیز گوبند - وبمعنی 
اندوخته و فراهم آورده لیزهست - ومعنی رالیز 
کوبند؟ که روحلفظ است ؛ چه لقظ رابمنزلة 
جم ومعتی را روح آن گرفته‌اند چنانکه هر کاه 
کونند « اين سخن چم ندارد » مراد آن باشد 


که معنی‌ندارد- ویمعتی‌جرم وکناه نیز گفته‌انس 
وخوردن وآشامیدن راهم گویند ومرممدارالمرز 
و مردم مروشاعجان چشم را چم میگوند که 
بعربی عین‌خوانند - وبمعنی سیثه باش که عرب 
صد رگونند(۳ وخم وخمیده و راههای پرپيچ 
وخم باشد - وطبق‌پیتی‌را نیز گویند کهآنراازنی 
بوربا بافتد وغله را بدان افشالند وپا کت سازل 
و نام محله ایست در شهر یزد - و آبگردان 
بز رکه چوبین را (4) نیز کفته‌اند و کوچكآ را 
چمچه خوانند - وجامةٌ تاستالی راهم میگویندد 


()آخم ۱ چش:- و کنایت. (0) خم ۳ : رفتار . (۳)خم ۳: بعربی‌صدر گویده چش: 


بعربی صد رگویند . 


۱ رکه : چمدن . 


(4) چش * چوبی را . 


۴ - پهلوی 110 (سبب. طت» شرح » توضیح )۰ اوستا 


0 (چرا ؟) « بارتولمه ۴۵۹۷ «تیبر گه40-44 معتی» دلیل «یوستی. بندهش 2۵۱ «چم ممنی 


ورولق باشده شهید (بلعی) کفت : 
دعوی کن ی که شاعر دهرم وليك یست 
شاکر (بخاری) گوید : 


چه جوبی آن ادبی کان ادب ندارد لام 


۴ - 61۳ ر که: چشم : 


درشعر نو نه حکمت وله لذت ونه چم... 


چه گوبی آن‌سخنی کان‌ست‌ندارد چم؟ 
«لفت فری ۳۵۰ 


از که آمختی نپادن شعرها ای شوخ چم کربرسنی(برستة. دهخدا) شاعران‌ه کزبودیآعنا ؟ 


مجصی مروزی*لفت‌فرس ۳۲ رکه :چم . 


# چليك - بکس اول ۰ ( درترکی بممنی قولاد 


« جفتایی ۲۸۷) ؛ ظرفی‌چوی ن که دو قاعده آن بشکل دو دائر؟ 
معطح است که بوسیله نشته‌هایی بکدیگر طبقشکلمقابل متصل 
شده و در آن شراب , س رکه و غیره ربزند - محتوی آنرا نیز 


چليكکوند . 


و ینم اول بمعنی لاف زدن و تفاخر کردن باشد. 
وحیوان را یز گونند که مطلق جاندار است ۷ - 
وتفل انگوری باشد که شبر8 ترا گرفته باشتدب 
وسرمای سخت را یز کفته‌اند - و دانه‌لی باشد 
صیاه وشفاف که در دارو حای چشم بکار برد - 
وبکسر اول جل وزغ راکویند , و آن چیزی 


باشد سیزمانند ابریشم که درروی آبهای ایستاد» . 


هم رس؟ . 
چماچم - بنتح ارل و جیم فارسی . 
بر وزن دمادم پیشاییرا گویند و یعربی ناصیه 
خوانشد ؛ و منم اول و رابع هم آمده است . 
چماق ۴ » بنم اول بروزن براق» کرز 
آهنین شش‌پره را گویند- ودراین زمان‌چوبدست 
سرگره دار را گوند * . 


جمان ه بفتح اول پر وزن روان » راه 


۱ رک : چمانه . 


وب 


رفتن بناز و خراسدن بزیبايی را کوبند ۵ بعتی 
در وقت راه رفتن بهرطرف میلکند - و پالةً 
شراب را لي زگوبند . 

چمانجی؟ - ختح‌اولوئانی بالف کشیده 
وسکون نون و جیم بتحتالی رسیده » کوز؛ سر 
تنکه شکم فراخ پرشراب راگومند . 

چماند ۷ تب بر وزن رسالد * بمتی در 
سیر وخرامآورد . * 

چما له س بنتح اول‌بروزن زمانه » یال 
شراب را گویند - و صف کدوی نقاش یکرده را 
نیز کفته‌اند که بدان‌شراب خورند ۸ - وبضم اول 
بر وزن فلائه » بمعنی مطلق حیوان باشد که 
جاندار انت ٩‏ ۳ 

جمانی ۱۳ بر وزن روانی . خرامان 
و ساقی رای زکوند .* 


۴ - ولیز بمعتی تمیز ۰ رکه : چم . 


۴ - از ترکی «جوماق» بمعنی گرز . «جفتابی ۲۹4» «دزی ج ۱ ص۲۱۷ " جمقدار؟. 
۴ - «قتلغ را بکرفتند و بسیار بزدند " ناگاه چماقی برسر اوآمد و کشته شد.»«تجارب 


اللف ندرشاه. مسحح اقبال . تهران ۱۳۱۳ ص ۲۲۲4. 


جمنی بناز رونده و خرامنده : 
سرو چمان من‌چرا میل چمن لمیکند؟ 


. رکه : چمان‎ - ٩ 
مضارع‌چماندن (هم.)‎ - ۷۲ 
: ۰44۲ از بهر خوردن . »«لت فری‎ 
بلبل چفانه بشکند ۰ ساقی چمانه پر کند‎ 


. رکه :چم‎ - ٩ 


6 - نت فاعلی از چمیدن‌است 


همدم کل نمیشود باد سمن نمیکند ٩‏ 
« حافظ شیرازی۱۲۹*. 


۸ - «چمانه کدری سیکی بود که در ارشراب کنند 


مرغ آشیاله بفکند» واندر شود درزاوبه. 


«منوچهری دامتالی۷۹*. 


۰- از : چمان («.م.) +-ی (نبت) 


# چمالدی - بقتح اول و دوم وینجم » درسیر وخرام آوردن. رکه: چماند(متن). 


# چمپا _ رك : چنیا . 


سوت 

جمتاك - با ای قرشت بر وزث 
افلاك » کنش و پای اقزار را کوبند ؛ و باین 
معتی بجای تای فرشت شین قطه دار هم آمده 
است ‏ . 


چمتاك » پروزن اند » بمعنی چمتال 


کوش افزار باشد؛ و باشمعتی ‏ 


و و تون هم آعده 
است ۴ . 

چمچاخ- با جم‌فارسی‌بروزن چضماح" 
منحنی و خمیده را گویند ۴ 

چمچرغه - با رای بی نقطه و غين 
نقطمداربروژن خرءپره » نوعی از تازبانه وقسچی 
بباشد - و رشته‌ای را نیز کویند که تازبانه رااز 
آن بافشد . 

چمچچم ه بپنم‌هردوجيم فارسی 0 
هردومیم » » بمعنی رفتار و خرام آمده است ۴ 5 
و سم اسب و استر وخر وکاو و امثال آنرا نیز 
کوبند - و نوعی از پای افزار هم هست که ته 
آبرا بای چرم از کهنه و لته سازند و کیوه 
همان است ؛ و بمعتی اول بقتح هر دو جیم هم 


آمده است . 


چمچه - نم هر دو جیم فلرسی بسن 
وزن همپمه ٩‏ , صدا و آواز پایراکوبند بوقت 
راء رفتن . * 

چم رس بارای قرشت بروزن الماس. 
بمعت ی آبه است که جمم‌آن آیات باشد ٩‏ 

مش « بفتح اول وسکون ثالی وشین 
قرشت» بمعنی‌چشم است که بعربی‌عین کوبند ۷- 
و خرام و رفتاری باشد از روی ناز ۵ - و وال 
سياهي ۱ ست که در داروهای چثم بکار برند ٩‏ . 

جمشاك - بر وزن افلاك . با ِ 
۱ باین همئی بای شن‌فرشت 
نون هم آمده است ۰۷۶ 

چمشاث -بروزن‌چشمك, مخفف چاه 
است که کفش ویا افزار باشد . 

چمشه۱۱- پروزن‌چمجه , مسی چشبه 
باشده وآن جاییست که آب از آ نجابجوشد وروان 
شود ۰ 

چملك » بروزن نمك * فوت و قدرت 


۱ -رکه» چمشاک ورکث : جهانگیری . 


۴ رکه : چمتاکه » چمشك , 
۴ - الگورهابرشاخهاء مانند# چمچا خها 


چتاکه 


و آونگدان‌چونکاخها ۰ بستانشان‌چون‌بادبه. 
«مئوچهری دامقانی ٩۷۹‏ . 


۴ - باین معنی بایدیفتح جیم‌فارسی باشدچنانکه موّلف درآخرعبارت آورده . رکهنچم. 


9 هبهمه بفتح اول وسوم است () 


دساتتر ۹۶۳ . 
۴ - چوش بگردد ببیذ چند بشادی 
از کف ترکی سیاه چمش پری روی 


٩‏ - از دساتر « فرهنك 


شاه جپان شادمان و خرم و خندان 
فامت چون سرو وزلفکااش چوگان . 3 
رودکی حمرقندی« تاریج سیستان۳۱۹؟. 3 

۲ 


۳ 
۳ 
۰ 


4 - باين مءنی ظاهواً بقتح اول وکسر دوم؛ اسم مصدر از چمیدن. 


. رك : چشم ۰ » چشمیزك‎ ٩ 


ملعقه ؛ کفگیر» قاشق بزرگه ۰ 


دو و دوغ. 


* - این‌کلمه صورچمتاله و چمناك همآمدسوظاهرا ٩.‏ 
۵ چمچه (رك ۰ چم ) بفتح اولو کسر سوم درتر کی «چمچه» قاشقیز رگ « جفتایی۸۱۷ ۲ »: 


غریبی‌گرت ماست پیش آورد 
دگلستان ۵۴ » 


شّه از صفحهٌ ٩۵4‏ 


وییشی‌وافزولی ویش‌دمتی‌وفرهی وشن وشوکت 
را 

چمن ِ بر وژن سمن ۰ بمعنی باغ 
و بتان و کلزار باشد - و زمین سیز وخرم را 
یز گویند - و صحن باغ و خیابان و بلندبهای 
اطراف زمیتی که در مبان آن چبزی کاشته 
باشند - و ام خوش راه و فرم رفتار را حم 
کنتماید . 

چمنتا « پکس اول وسکون الی دلون 
بالف کشیده , اسر را گویند و بعربی بفل 
خوانند . 

چمناك بفتح اول بروزن سناك . پای 
افرار وکش راکویند ۴ . 

چمی پیر ا - یاغبانباشد. چه پیرایش 
بر‌بدن شاخهای زیادتی درخت را(۱) کوند وآن 
کار باغبان است ء 


)0 خم ۳ : زیادلی شاخهای درخت را . 
. اس۷۸۸ ۰ سمتالی یز 681088 . سنگری, لاسگردی 


۱ کیلکی عقصات ‏ 


مات 


جمنك ؟ ه بروزن‌سمند, اس بکند رفتار 
وکاهل را گوبند - و مردم کاهل و تتبل و هیچ 
کاره را نیز گفته‌اید . 

جمنلك - پروزن اددك » بسعنی چمنا 
است که کفش وپای افزار باشد ۴ . 

چموش. بروزن خموش , اسب واستر 
لکد زن وبد فل را کوبند ومعرب آن شموس 
است - و مخفف چاموش هم هست که لوعی از 
کفش وپای افرار باشد 6 . 

چمی" ۰« بنتع اول بس وزن کمی 
پیعتی معنوی باشد که در مقابل صوری است » 
چه چم پمعنی معنی است و چمیان بمعتی 
معنوبان ۷ . 

چهیك - بروزن رسید . ماضی چمیدن 
باشد یعنی جنبید وخرامید . 


وشهمیرزادی 08100. سرخه‌بی 6111284 ۰ ۵. ۲ص ۹۱۸۲ :#درچمن دل ار (شاهزاده)خنرتی 
و اضرتی ظاهر شود که بسمت علم موسوم ومذ کور گردد ۰ میندباد نامه. ظهبری. مصحح اجمد 


آش س ۰۳ . ؟ ره : چاك . 


۴ -ظ » مصحف فچیندر» تر کی بمعنی شتر کاهل و بدرو «جفتایی ۲۸۷*. 


۴ -رکه: چمشك, چمتاکه . 
رکه: چاموش . 


* - باین مضی درکیلکی 05صتمه 


۱ - از: چم («.م.) ی (اسبت)؛ معنی‌داره مقهوم «بوستی. بندهش 


۱ پهلوی 081011(101۳7716) بممنی معفول و مستدل « باروچا *۷۵>. رکه: چم. 


۷ - باین‌معتی از دسانیر «فرهتك دساتیر۷۸۳». 
چم سبح ی جمشکات ) ( بقول طال5۳ ۳206 ) و یز شمعك 


(اسعاف » بای اقرار) معرب آست < دزی ح ۱ص ۷۸۷ ور : چامرش و چموش . 
- از چیش( ‏ چشم) ۲+ » (پسوند نسبت) . رك: چشمه. 


* چمدای - بفتح اول ودوم : دزی<عدان‌ممرب را از 
فارسی جامدان ( جامه دان) مأخون میداند «دزی ج۱ص ۰۷۱۲ 
کربستنسن کلمةٌ استی 06020420 را از روسی عارت میداند 
« له . است ۹ ؛ صندوق چرمی ن که جامه و اثیاء دیگر در 


آن نهند . رکه: چرمدان و خرمدان . 


وا 


چمیدن ۱ ۰ بر وزن رسیدن ؛ یمعنی 
خرامان براه رفتن باشد - و بمعنی عیلکردنب 
و بر‌کتان - و پیج و خم خوردن هم آمده 


۲ ۳۳ ۲ ۲ 
چمیده * بپروزن رسیده» از روی داز 


و غمزه و خرام و تکبر براء رفته باشد - و خم 
شده را لبز گوبند - 

چهیی ۰ بررزن کمن,مخف‌چامین ۴ 
است که شاش و بول. و غایط را نیز گوبند . 


بیان نوز دهم 


در جیم فارسی با نون مشتمل بر پنجاه لغت و کنایت 


چناپ - بروزن‌طناب .لیچذخیمه() 
را گونند, وآن تخته‌ای باشد سوراخ‌دار که‌ستون 
خیمه راير آن (۲) گذارند - ونام رودخانه‌است 
مشهور درولایت پنجاب ۴ . 

۱ ۹ 

چناچن - بقتح اول وجیم فارسی بر 
وزن فلاخن "آواز وصدای تبر باشد که پی‌دربی 
بیندازند . 

چناد. بفتح اول بروزن هزار ۰ درختی 
باشد مشهور ۱ - و بمعنی حلفه هم آمده 


(۱) خم ۳ :کلیم خیمه . 


است - و آنچه زنان بر دست و پای از حنا 
مي‌دگارند . 

چناع ه بقتح اول بر وزن اباغ * لوعی 
ازماهی باشد . 

جنال- بروزن کمال ۰ بمعنی چناراست 
وآن درختی باشد عظیم وجوهردار ۷. 

چنان- بنتح اول بر وزن مکان ۰ لام 
موضعی است 4 - و بمعنی کوشیدن هم هست - 
وم اول مخف چون‌آن وچونان . 


(۷) چش : بدان. 


۱ - از : چم (ه. 2.) -بدن (یوسصدری) جزو اول در اوراق‌مانوی بپارتی "6 
( آمدن ) » در زبان پارتی ( پپلوی اشکانی) -60 ( دوبدن ) » ارمنی 6610 ( کردش کردن ) 


« هویشمان. دستور ارمنی ص ۱۸۹ ۲ 


( .82 - 2.81 ,ای126 ,850۸5 ...۳۵2۵ ۷:30۱6 ۵۶ :دنا ۸ بععنهمع۲۱ ) 


۴ - اسم مقعول از چمیدن (.م.) . 


۴ - رکه : چامی . 


بت يکي از پنج رود یتجاب» رکه : دايرة المعارف اسلام: پنحاب. 
9 - مانسکریت 1201202 ۵ (جلنگ‌جلنک کردن » چکاچاکه کردن) « وبلیامز 


.*۳ 6 ۸ 


۱ چنال (ه.م) پپلوی 21۵2۲ «باروچا۲۵۲» اشکاشمی5 68118 کربرسن 


۵ کنلماهءنره عناطه)۳۱۵ < تایتی۱۷۷»,ع2ع]۷۷0 دتاههادا۳؛ درختی از درلیه های 
بی کلب رک که درختان زیبای آن زینت خیابانپا وباغهاست, ترديك بتيرة گزده ها 1۳016668 


«ک لگلاب ۷۰« 
بتام واسمت ابشان بزر که نامشدی 


و رکه : ابتی۱۷۷*. 


« جترافیای سپاس یکبهان .*٩۲‏ 


۷ - « نال , چنار بود عالم فضولی کوید : 
چنال گشتی ازا نگه (آن‌پس.دهشدا). که‌بوده بودی ال. 


دلفت فرس۳۳۷». 


۸ - چنانه» نام یکی ازطوابف اطراف دزفول است 


چتالپن بسن 
چنانهن - بفتح اول وئالی بالف کشیده 
و بنون زده و های مفتوح ولون دیگر 
این (۱)کلمهةٌ تحصین‌است بمعنیآفرمن وباركالة, 
که هد لیکیها درضمن آن هست معتی وصف 
توان کرد ازغابت لیکوبی ؛ وباین معنی بحذف 
لون ثالی هم آمده است که چناهن باد . 
چنیا - با بای فارسی بروزن تنها ۰ نام 


۴ ۰ 
کلی است زرد خبه یبن علین وورهتدوسان 
بیار است و بسی گویند هندی است ٩‏ و آلرا 


درای چنپا » هم خوانند ۴ 
چثبر ۴ - بروزن قبر ۰ محيط دیرب 
کویندمطلقاً اعم ازچنبردف‌وچتب ی گردن وافلاكد؟ 
وغیره - و دودکردن وچرخ زدن رالیز گویشد خِ 
ویممتی‌حلقه هم آمده‌است 8 و قید - وکرفتار 
بودترا تیز کوبند 2 


چثیر میا - کنابه ازآسمان‌ات ۰٩‏ 
چنباك - بن اود بر وزن اردك » خیز 
کردن و جستن را کوبند ۷ - و بمعتی سنگه 
آهن ربا جم آمده است و بیونالی مقناطیس 
خوالند . 

جر بروزن‌بلبل, کدا و کدایی کننده 


جنبلی -٩‏ پروزن بلبلی . حاجتمندی 
و کدایی را گویند . 

چنبوده بنم اول بر وزن پر زور . 
پالهنگصرا گوبند , وآن طنایی‌باشدکه ب ركوشةة 
لجام‌اسب واف‌ارشتر بندند وبعربی‌مقود خوانند ؛ 
وفتح اول هم آمده است . 

جنیه(۱) 2 یم اول بروزن دلبه» هر 
وف کندم وا ورین مثل چوبی که در پس در 


)0 خم ۳ :- این (۷)چش : چنبه. 


٩‏ ماتسکرت 212ص ( موجه دهناعه:]۷) , دارای کل زردخوشبو 
« وبلیامز ۳۸۸ : ۳ در زبان اردو «چمپاکلی» «فیروز اللغات اردو؟ . 

۴ - امروز درکیلان بنوعی برمج پست اطلاق شود ومنشاً اين لفت هم «چمپامی‌هندی 
است که مذ کورشد . ۴ - پهلوی 681027 (یوشش‌سر, زینت‌سر) «تاوادیا 2۱۵۹» ولوعی‌آلت 
موسیقی ( درتر کیب ۷۵616 62۳0087 ( چنبر بازی ) « خر و کوانان بند۲+ *) اونوالا آلرا 
6 (دایرء) ترجمه کرده «اونوالا ٩۱۸‏ و رکه : اسشق و هوبشمان 465 

۴ زآحیب چذبر فلك اسر فراز آن بر کنگره خمیده رود مرد پاسبان . 
ازرفی هروی دروصفارنفاع عمارت. 
۵ - زلف تو از مشك تاب چنبر چنبر روی تو از لاله ب رکه خرمن خرن . 
۶ فرخی سیستالی۲۷۱* 


٩‏ - رد: چنبر ۷ - رك: چنییدن. ۸ - افتینگاس‌این‌کلمه را ازاهجةٌ 
کیلانی بوشته . ٩‏ - از : چنبل (هم.) +-ی (مصدری). ۶ -«چنبه چوبی بود 
کهما ان جرمارج مردبت کرک ز 

چوت زین سان سخن به بی ادیی است زخم چنبه سزدت بر پهلو . 
چلبةٌ دمگر ؛چریی باشد که‌زان بدان‌جامه شوبند و اژیس دریز لهنداستواری‌را. لبیبی گفت : 
دوچیزش بکن ودوبشکن مندیش ز غلفل و غرلبه 
دنداش‌بگازودیده بالگشت پهلو بدبوی و سر بچتبه . 
«لفت فری 4۹٩‏ 


( بر هان فاطع‌دد) 


وت 
انداژند - و چوبی که کازران بر جامه زنند - 
و چوبدست ی که شتربانان و امثال اشان دست 
گیرند - وچوب‌خوشٌانگور که‌برتاك چسبیده(۱) 


ابو که و کنابه آزمردم ناهه‌وار و درشت باشد ؛ 


بمعنی جستن وخیز کردن - و گریختن باشد . 

چنچو لی ۴ - با جیم فارسی بر وزن 
مقبولی. بععتی بادییچ است ۴ » وآن رسمالی 
باشد که در ایام عید و نوروز از شاخ درخت 
و جاهای بلند آوبزند و زنان و کودکان بر آن 
نشسته در هوا آیند و روند . گوبند هندی 
است 


امس . 


چنخ هبکر اول وسکون ثالی و خای 
نقطه دار » کسی را کویند که پیوسته آب از 


چشمش رود و مژ کانش بدبب آن ریخته باشد؛ 
وباین معنی بجای حرف ثاتی تحتانی هم آمده 


(۱) چك: چپیده. 


بضم اول بروزن جتبیدن,: 


چند اول 

است ۴ . 

جنگ * ه بروزن فند . مقدار غیرمعین 
باشد حمجو اندکه آمم مقدارست کمتر از ده 
وغیر مین - و بمعنی هرچند وهرچه لیز آمده 
است - وگاهی‌ببجای لفظ تا بکی و تاکی هم 
استسمال ی کنندا ۷۰ . 

چنكال - بروزن پرکال, شخصی است 
که نجاستها و پلیدیپا را پاك کند واو را بسربی 
کتای ودرهتد حلال خو رگویند ۸ 

چندان » بروزن دندان , چوب صندل 
راکوبند ٩‏ - ونام شهربت بز رکه از شهرهلای 
چین*۱ - ومقداری باشد مجهول و غیر ممین - 
وگاهی بجای لفظ آقدر - و تا آترمان ٩٩‏ - 
و چنان هم استعمال میکنند . 

چنداول - بضم واوء کروهی وجماعتی 
را کوبند که از پی‌لشکر براه رولد وفرودآ بتد. 
کویند ترکی است 9۴. 


۱ - از : چنب (رك : چنبك). +بدن(مسدری) .  ..‏ ۴ <چنجله «اعتیتگس». 
در لهِجهٌ اصفپان هنوز معمول است - چنگلوليه فرهتك نظام». ۴ - رگ : باد پیچ . 


۴ - مسحف «پیخ؟ («م.) که چیخ و سپس چنخ شده () 
۵ پهلوی 0200 (علامت سژال », چقدر ) از اوستا/6۷۵8. - 02۷201بارتولمه 
۰۹.۰ «نیب رکه - 4۲ و لیز بمعتی آقدر 1 مقداری «مناس ۰۷۰ «مسنا ۳۲ 


1 - چند چند ازحکست بونانیان؛ 


حکتت ایمایان را هم بدان . 


«ان وحلوا . شیخ بهائی. بمبی۱۳۲ قمری‌ص4*. 
۷ - نیز پمعتی معادل » مساوی » بانداژه: «وعمرو معتضد را آثتری دو کوعان فرستاده 
چند ماده پیلی بزرکک » ۶ تاریخ سیستان ۷۸۱وص‌یز؟ دریتصورت دال چند را مکسور بابد خواند 


باضافت. 
طبقات التی بسمونها الوانا و مادونها » آرو : 


۸ - بیرولی در«تحقیق ماللهندچاب زاخائوه۱۹۲ ص 64٩‏ درعنوانهفیة کر 
«وآما هادی و دوم وچندال وبدهتو فلسوا معدودین 


تی شیئی * وانمابشتفلون برذالات‌لاعمال من‌تنظیف‌القری وخدمتها و کاپ جنس واحد.»ساسکرت 


کلمه 6400812 « زاخائو 
۶ - رسیدند زی‌شهر چندان فراز 


. هماتکتاب ص ۳۳۹ ۰ 


- رك : چندن . 
سپه خیمه زد در شیب و فراژ . 
رود کی‌سمرقندی« لت فرسی۳۹۹٩.‏ 


9 «چندانکه مقربان آن‌ضرت برحال من وقوف مافتند و با کرام حرآوردلك .. ی 


«کلتان ۳۹.. 
کساییکه در 


۴ - درترکی « چنداول؟ بفتح و کسر اول بمعنی حمال‌آیب 
عقبةٌ میاه باشند . مچفتابی ۲۲۸۸ ۰ 


چف و۱ - بنم اول‌بروزن کندر. مخنف 
چفندر باشد که حویجی است معروف ۰ 

چند قنگ- بنتح فا بر وزن چشم بند . 
ترس وییم - ولهیب را گویند . 

جتدل ‏ بر وزن و معنی صندل است 
که چوب خوشبوی معروف باشد. وصندل«مرب 
آن است ؟ . 
جنفان ه بر وزن 


خبرازصندل ۴ - وآن 
چوب درو لابتی‌میشود که 
آن ولایت را زره » 


میگوبند بکسر زای 


نقطه دار و رای بی نقطد ۰ 


چندن (صندل) 
چنفه - بروزن‌خنده» بمعنی چند است 


که مقدار غیرمعین باشد ۷ . 


<< 


چندی ۲ ۰ بنتم اول بر وزن لندی . 
بمعنی چند است که مقدار مجپول غیر مین 
باگد . 

چنقوت ٩‏ ۰ با غین نقطه داروفوفانی 
بروزن مربوط, پشم‌وپنبه باشد که در تهالی‌ولحاف 
وباكی وامثالآن کنند . 

چناك س ینم اول و فتح انی و سکون 
کاف تازی » متفار مرغان را گوبند . 

چنگه - بنتح اول و سکون ثالی وکاف 
فارسی , منحنی و عمیده را گوبند - و مطلق 
قلاب باشدعموماً ٩‏ - وقلابی که بدان‌فیل راتند 
خصوصاً و آترا کبك 
نیز گوبند - و پنجه 
و انگشتان مردم*۱ ی 
وچنگالمرغان وجانوران 
دیگر باشد ونام‌ساززست 
مشهور۱٩-‏ وفگارخانة 


ماانی و ارتنگه را جنگ 


٩‏ - وک: چفندر, چگندر . ۴ رك: چندن . ۴ < چندل, ازقدیم از 

حندی وارد فارسی‌شده و معرب آن‌صندل است « اسقا ٩‏ : اص۷» «ذاب ۱: ۷۳ ح» ررسانسکریت 

فتعله < وبلیامر ۳۸۹ :۳». چندل (صندل) بشتر محتمل است که در آسبای غربی از هند 

واردشده باشد(فارسی چندان ۰ چندل , ارمنی 620081 ؛عربی صندل از سانکربت 2900288ع) 

« .552 ۰( , ععنطعم17 - 890) ۴ -«چندن » صندل بود . ءمجدی(مروزی) گوند : 

بغروز و سوز پیش خویش آمشب چندان که توان زعود وازچندن» 

«لفت فرس ۳۹*۰ و رک : همان کتاب ۳۳۳ » ور کد: لك ۷ ص ۳۸۳: صندل؛ ورکك : خرده 

اوستا ۱۳۹ و۰۱4۲ ۵ زره سیستان است . رکك: زره. ٩‏ مه از : چند و 

(یوند) .رک : فرهنك دساتیر ۲۵۳ . ۷- پهلوی 200 «منای ۲۷۰ ( با بای 

مصدری) کمیت : « کیفیت بود چون چگونگی چیزها و کمیت بود چرن چندی.»« کشف‌المحجوب 

سجستانی ۱۷ چذدی (بابای نکرء) بمنی چند روزی , مدتی : «چندی برین آمد لطف طبعش را 
(لطف طبع دوست سعدی را) بدیدند و حسن تدبیرش را بستدبدند .۰ «کلستان ۳۷ 

۸ رک : چفشت ۰ چغبوت ۰ ٩‏ - رکک؛ چنگك (بهمن معنی). 

*- استی 0878 (بازو) «که .است ۰۱۱ گیلکی 6208 ( پنجه ) رکه: جنگال. 

۱ - پهلری 0278 «اونوالا ۰05٩‏ : 

کوش تواندکه همه عم وی شنود آواز دف وچنت ونی. 


«کلستان ۱۲۸*. 


-وووت 


یز کنته‌اند ۱, و آن‌کتابی است مشتمل بر 
صنایم وبدایم نقاشی وعصوری او- ومردم شل را 
نیز کویند . وآن شخصی بودکه دست ویای او 
ازکار بازمانده باشد وضم‌اول بمعنی‌سخن وگفتار 
است - وبرچیدن مرغ‌داله را آززمین - و کشتی 
وجهاز بزرکه را نیز گویند - وبکراول بمعنی 
منقارمرغان- و نو ککسنان‌وییکان و امثال آن‌باشد. 
چنگار ۳۲ 

بند » وبعربی سرطان خوالند . 


چنگال ح بروزن پ رال" پنجة مردم 


وجانوران دیگرباتد۴- 


و بان کرمی را گوبند 
که با روغن وشیرینی 

دربکدیگرمالیدهباشند چنکال پرند شکاری 
و آنرا چنگالی نیز 5 گونند ۵ - و پمعنی هدف 
ونانةً تیرهم آمده‌است؛ وباین معنی بجای حرف 
اول خای نقطه دارهم کفته اند - و شخص باريك 
میالرا بیز گوبند ۷ 


عبروزن زنگار» خرچذگه را 


چنگا لجوست ۷ ؛ خاین ضله دار 
مفتوح و واو معدوله وسیر بی‌هطه وتای قرشت 
ساکن ؛ یمعتی دویم چنگال است که دانکرم 
وروغن وشیربنی درهم مالیده شده‌باشد ۸ - وه 
چیزیرا یز گوبند که درهم مالیده باشند ٩‏ . 

چنگال خوش ۰۰ بائین قرعت* 
بمعنی _ چنگالخوست باشد که چنگال - وهر 
چی زکه درهم مالند . 

چنگدو ه» بادالابجد بروزن جنگه‌جوه 
نام شهرست در ملك چین . # 

چنگش پکس اول و کاف فارسی 
و سکون ثانی و شین قرشت * یلم مبلرزی 
برده توران ی که بباری افراسیاب آمده بود ورستم 
او را بقتل رسایید ۰ 

چنگك "- بر وژن اسك , قلاب را 
کویند عموماً و قلايی که قبل را بدان راشد 
خصوصاً - 


- معحف «ننك» ) م. ) و «ننگه»(هرم ) مخفف « ارئتك» (هم) 
۴ از : چنك (چنگال , پنجه) ۳ آر (یوند) فس : خرچنك « اسنا ۱ : ۲ ص ۱۷۷*. 
۴ - از : چنك ۲ آل(پوند) دراوستا -61۳802( درکلمة مر کب عتاع هنت ۵تاووم 


( چنگادهای‌باز)) ازایرانی-#08082<بارنولمه۸۹۷) , سریکلی 208 «اسقا ۱ : ۲ص ۰0۲۹۹ 
آشکاشمی 6208 , وخی 011۳81 « کربرسن ۷۵». طبری 080881 (کف) «ساب‌طبری ۲۸۷ 
کیلکی 020881 (ينجة جانوران و اسان), نر کیعدچنگال» و «چنگل» «جنتابی ۰۲۸۸ ممرب 


آن شنکل «تفی». ۵ - رک : چنگال خوست . انکشتو. ۲ - امروزه چنگال 
با لتی فلزی ازلوازم ميز غذا خوری اطلاق‌شود که دارای دسته و سه با چهار دنداله است 

از: چنکال +- خوست( کوفته .مالیده) [ رکه: آبخومت ۰ ۶ ك‌‌ 
پای خوست]. ‏ ۸ رکه : چنگال» چنگالی, انکنتو.٩‏ - 
رکد: چنگار. ۰ - مدل : چنگال خوست («م.) ۳ چنگال 


۷ از: چنگ + 2(دبت وشباعت) . در اراك (سلطانآیادا قلابرا 085 کوبتد 
(مکی نزاد) و درکیلکی قلاب آهنی که بدان دلو باآفتابه‌ایهاکه بچاء افتاده ۰ برون کشند. 

* چتگالی - بفتح اول , رکه : چنگال . چنگال خوست ؛ انگشتو . 

#۶ چنك‌زدن - بفتح اول وچهارم وینجم» دست‌زدن » پنجه زدن- دل‌بستن- متشبث‌شدن: 
* درهر که این دو کوهر ( اصل وهنر ) بایی چنك دروی زن» « قابوسنامه چاپ افیسیس ۶۱۸ . 


چنگل۱ بفتح‌اول وم ثالث وسکون 
ثالی ولام ؛ پنجة مردم وحیوانات دبگر باشد از 
پرنده وغیره . 

جنگلاهی بر وزن نختگاهی ۰ 
برنده ات که آرا غلیواج گونند ؛ و بجای 
های هوز بای حعلی و نون حر دو بنظر آهده 


است . 

چنگلو ۲2 با واو مجهول وکاف بر 

وزن‌عشکبوت ,آدمی وحیوان(۱) دیگر که دست 

ویای او کج و تاراست باشد - و شخصی که در 
هنگام نشتن وبرخاستن دست برپشت کسی نهد 
وبامداد دیگری برخیزد . 

چتگله - بفتح اول ۳ ۰ 
نام نت که بجنگه انتهار دارد ۴ 
مردم وجانوران پرنده باشد ۴ همچو باز وشاهین 
وبحری- ومطلق‌قلاب راز گفته‌اند ۴ - وبکس 
اول و ثالث بر وزن بسمله » موی مرغوله (۷) 
ومجمد را کویند . وآن موبی باشد که هر تاری 
برهم نتسته وبخود پیچیده بود (۲) همچو موی 
زنگیان ۰ وجعد تقیض‌سیط است» وسبط مویبی‌را 
گویند که تلر های آن مطلفاً پیچ و خم نداشته 
باشف . 

چنگ مریم کیاهی باشد ماتند 
یتح انگشت. وچون زنی دشوار زاید را درآب 
۳ حم که اه از عم واشد آن 
زنرا نیز وضم حمل میشود 5 

چیگوان با واو بر وزن سنگدان » 


(۱خم ۳ حیوانات . 


مجینه بود - 


۳ 
- ونحه 


00 خم ۳ مرغله. 


0 


نام‌شهریست ازولابت هندوستان ؛ وبروزن‌پهلوان 
حم گفتهاند . 
1 ِ 

چنکو لك بر وزن مفلوك. شخصی را 
گویند که آزبیماری برخاسته باشد وازضعف‌دست 
بر دبوار گرفته براء رود - و هردم دست ویا کج 
را نیز گفته‌اند ۹ 

چنگه ه بفتح اول وثالث و سکون‌نانی, 
نام اداهی بوده است . کویند دختران عردم را 
بزور کشیدی و ازالةُ بکارت کردی » بعد از آن 
رخصت دادی تا بشوهر دهند . چند برادر بودند. 
روزی خواهر ابشانراطلبید . ییکی از ابشان خود 
را بلبای زنان باراست و بخلوت مك درآمد . 
ملاك خواست که دست باو رساند برجست وآتی 
شهوت ملك را باب خنجر فرونشانید . مردمان 
آنروز را عید کردند ویسد چنگه مشهورشد . 

چنو - بش اول و انی و سکون واو . 
مخفف چون او باشد . 

چنودیل ۲۷ - بضم اول و بای فارسی 
وسکون دال ۰ پل را کویند ۱ 

چنه - بفتح اول و ثانی . مخفف چانه 
است که فك اسفل آدمی و حیوانات دیگر 
باشد ۸ - وبکسراول مخقف چینه ودانةٌ مرغان 
است ٩‏ . 

چنیده ف پکسی اول ونون بر وزن 
سفیده ۰ بمعنی‌چیده باشد اءم ازآنکه چیزی از 
زمین بچینند باانشخاب کنندیابر بالای هم گذارند 


با بساط بگترانند . 


(۳) خم۳: بخود نشته و بر 


۱ -مخقف چنگال (.م.): «چنگل, ناخن‌بازوشاهین‌را کویند. رود کی(سمرقتدی) گفت: 


پر بکنده چنگ وچنگل ربخته 


خاك کشته باد خاک بيشته. 


«لفت فری۷-۳۲۹ بامطابقةً رودکی. نفییج ۳ ص .٩۱۰۹۳‏ 


۴ - درلت فری : 


: «چنگلوله » کی‌باشد که دست و پایش‌ست شده باشد ‏ وکر, لبیبی 


وید : ای‌خوك چنگلوك چو بژمردب رکه کوه ‏ خواهی که چون چکوك ببری سوی هوا. 


«لفت فرس ٩.۲۷۵‏ ورك .چدکوله ۰ 


یه در صفحه ٩۷‏ 


بیان یستم 
در جیم فارسی با ونو مشتمل برچپل و دو لغت و کنایت 


چو - نم اول و سکون ثانی مجهول » | واو ممدوله درپنجم بروزن هوشیار ؛ کرمی باشد 
مرادف‌چون است٩‏ که بمعتی‌مانند . وهنگا) - | که چوب و هرچی که بر زمین افناده باشد از 
وشوط 7 :وطلب حجت_ باحد - وبا تنی تروق جنس پشمینه وپلای بخورد وضایم‌سازد ءوآ را 


مخفف چوب است ۴ . 


۹ ارضه خوالند ۳ . 
واگ - نم اول و ثانی بالف کدی | ی 


ویکاف زده » نال‌بنید کهآغرا بروغن بربان کنند چوب داله - با داز ابجد بر وزن 
وآنرا چواکك (۱) نیز کونند .* رودخانه ؛ میوه است که آنرا سنجد ۴ کویند 


چو بخواز د چو بخوار لك . با | وسریی خیرا خوانند . 


(۱) خم ۳ : چوالك . 


۱ - مخنف « چون» (ه.م.) رکه : اسفا ۱: ۱ص ۳۷۱ ؛ ۲ص ۱۹۵ - 

۴ - طبری لا (چوب) «صاب طبری ۳۰۰». دزفولی 60 (چوب) ر که :چوب . 

۴ رک : بت : ورکک : دائرة المعارف املام : ارشه . 

۴ - عااه‌گتامووصد فناجومه‌فاظ دتایتی ۱۷۷ - 

# چوب ‏ پهلوی 6۵0 کردی 01۷8:01۷۵ , 501۷ « اسفا ۱ : ۲ص ۲۹۷و رکه 
اسفا ۱ : ۱ص ۲۵. ( رك : اسشق. حوبشمان 46۸ )؛ منگری 0 . سرخه‌یی و شهمیرزادی 
نا» , لاسگردی 1 «که. ص۱۹۱ دزفولی (60. طبری‌لا» «صاب‌طبری۳۰۰». کیلکی «ل0» 
ماده ای سخت که ریشه و ساقه و تنه و اخة درخت را تشکیل میدهد » خشب (عربی) -کنده - 
هیزم - عصا چماق. ورك: چو. 
بقیه از صفضحه ٩15‏ 

۴ - رك چنگ. ۴ رك : چنگه. چنگال. 

* - برست از چنگه‌مرم شاه عالم چنان کاً بستنان از چنگهمیم. 


نظامی کتجوی « گنجینه 64٩‏ ومریم درمصراع اول نام زن خروپرویز است . 


۱ - رك : چنکلوك . - رك : چینود . ۸ رکه : چانه . 
٩‏ رکه : چینه . ۴ درتهرایی 61۳02 . رکه : چیدن . 


# چنگیز خای - (- چنگز ؛ فوی , محکم . بز رکه « جنتابی ۲۲۸۹ ) نام اصلی او 
تموچی بود. ویر بسوکای بهادر رئیس قبلةٌ فيات از قبابل مفول, تولدوی‌در حدودسال۹؛هحجری 
در مفولستان اتفاق افتاد. وی پس ازم رکه پدر برقبلة کرائیت‌غملبه‌بافت وملفب بچنگیزخان کردید 
و سپس قوم‌آویقور رامنقرض کردودرسال ٩۱٩بممالك‏ خوارزمشاهی‌حمله برد و درظرف دوسال شهر 
های ابران را تخیر کرد و در ٩۱٩‏ بمفولستان با ز کشت ودرء۲٩‏ در گذشت «تاریشخ مفول . عباس 
اقال . تپران ۱۳۱۲ ص ۱۵ بععدو رک : داثرة المعارف اسلام . 


حو پگ ه بر وزن خوبك . نام تخته 
وجوبی است که مهتر پاسبانان شبها بدست کیرد 
وآن چوب را برآن‌تختهز ددتا باسبانان ازصدای 
آن بدار باشند ۱ . 

چو بكث اشنان - بم اول و همزه . 
کلیم‌شوی را کوشد وسربی‌شجرتاب‌مالك‌خوانند 
ویدان رخت شود ودر دمشق صایون‌القاف (۱) 
نامند ۲ . 

چو بلك دن- بنتح زای حوز » مهتر 
وریش سفید پاسپانان را گویند ۳ . 

چو ب بکش پفتح رأبع بروزن‌حوروش» 
اقر اری باشد ازچوب که پنبه دانه رابدان ازینبه 
جدا کنند ۴ . 

چوبکی - بر وزن کودکی ؛ نوکر 
صس وداروغه وامثالآنراگویند - ومپترورش 
سفید پاسپانانرا کنته اند * - 

چو کین س بز وزن خوشه چین . 
افزاری باشد که بدان پنبه دانه ازپنبه جدا کنند 
خواء آرا از آهن ماخته باشند و خواء از 
چوب ۷. 

چو پلن- با بای فارسی ولام » بر وزن 


(۱) خم ۱ . خم ۳ : صابون الفاق . وکه : ح ؟. 


او دص 


ومعتی چویکین است که افزار پتبه دانه از پتبه 
جدا کردن باشد ۷ . 

چو ات4 -٩‏ بکس‌ناك‌رفتحلون: مخخف 
چویینه است * و آن مرغی باشد صحرابی شبیه 
بمرغ خانگی وآن راکاروانك خوانند و خروسن 
آنرا بعربی کروان گویشد . 

چو ب4 س بفتحع الث » چوبی باشدکه 
بدان خمیر هنیا تتك سازند » و ععرب آن 
صویج(۲)است ۹ - و بمعنی خدنگ - و تازبانه 
- وزخمه_ و چوبستی نیز آمده‌است - و لقب 
بهرام چویینه هم هت *۷. 

<چو لین » با الی مجبول بر وزن 
زوبین؛ روپاکی باشد سرخ رلکه که برسربندله 
و پرنده ایست صحرابی شبیه بعرغ خانگی که 
او راکاروانك خوانندا و لقب بهرام چویینه هم 
هت ۱۲ 

چو بیناگ - بنتح دون وسکونکاف ۰ 
بمعنی‌چوبین است که رویاك‌سرخ۱۴- ولقب‌بهرام 
چویینه -٩۴‏ وکاروانك باشد که پرندهء‌ایست شبیه 
بمرغ خانگی . 

چو لین -بروزن بوزننه, بسعنی‌چويبنك 
است که روپا که سرخ و لقب بهرام چوبین - 


(0) چش : سویج . 


٩‏ رکه : چويك زن-نیز چوبك ماود صناازدامهطاصم۸ بانی ات از 
تبر# فرتفلیان2۳40۳۱/11665) که ریدههای خیم آن دارای ماد لمابی‌است وبمصرف رختشوبی 


میرسده گل کلاب .۳ 
۴ که با ما تازماله چوبزن بود 


رکه: چويك. 


۷ لابد صحیف‌اولی(جویکن) است «محمد قزوینی». 
٩‏ - ممربآن صوج و شوبك و شوبق «تفی» . 
۴- و هرام (بهرام) ششم ملقب بچوبین 008) سردار 


۸ رك :چو پينك‌وچوینه . 


۴ رکه: چوبکن. ۵ -رکه: چوبك وچوبك زن. 


۴ صحیح «سابون القاق» 52۳003176 « لك۲ ص۳۹۰ . 


فلك چوبك زن چویینه تن بود . 

نظام یکنجوی. « کنجینه 4٩‏ 
۹ بت رکه :چوبکش. 
۸ - ر: چوبین و چوببنك وچوبینه . 
۶- رك : چوبین وچوينك وچوبینه. 


هرمز چهارم پادشاه ساسانی بود که درچنك باخاقان‌تر کستان پیروز شد و هرمز اورا بجنك رومیان 


بقبه در صفحةٌ 104 


0 چوخیدن 


چو خا؟ - بنم‌اول وخای نقطه دارپالف 
کشیده , جامه واربرا کوبند که از یشم بافته 
باشند - و جامه ای را یز کفته اند که صاری 
پوشند ۳ . ۱ 

چو خیدن » با الی مجهول و خای 
تقطه داربروزن کوشیدن , بمعنی لغزیدن و بسر 
درآعدن وافتادن باشد خواء انان وخواه حیوان 


وکاروانك باشد : # 

چو ره » تم اول وسکون ثالی وتا 
و رای قرشت هر دو مفتوح " مریمی را گوبند 
مرنتفع از زمین بقدر نیم کز با بیشتر که دربافها 
ودرهای خانها سازندا . 

چ و 4 ه بر وزن کوچه ۰ چوبی باشد 
که بدان خمیر بابرا تنك مازن [ 


. * ۲۸۱ در ترکی « چوتور » بمعنی نوك کوچك است. « جنتابی‎ - ٩ 
استی 0088 (یم تنة قفقازی) «۵. است ۱۱5»» کیلکی 6058 (یم نناپشمین‎ - ۴ 
بی دوخت و بدونآستین که بشتر کله بانان و ساربانان پوشند) * درتر کی «چوغا»(جامهپوستین)‎ 
: «جفتابی 6۶ , معرب آن «جوخ» « تفی»‎ 
. مرا بینند اندر کنج غاری شده مولوزن وپوشیده چوخا‎ - ۴ 
۲۲۲ خافانی شروالی در فصیدة متحائیه«دیوان‎ 
كت چوپان (ببواومعروف) ۳ همریثة شان )۱ پهلوی عهم‌باطه) (هم) ) از افادات‌استاد‎ 
پور داود)۰ 6۵00 (باواومجهول) درجفتابی » و چوبان ( با واو مجهول وباء ) « داثرة المعارف‎ 
اسلام» « جغتابی 6۲۹۰ درتر کی عثمانی و زبان تاتاران قریمهء کلمه‌ایست تر کی - فارسی بمعنی‎ 
راعی ( عریی ) ؛ اصلا در مورد نگهبان کرسفندان و کاوان بکار میرود - کلم چوپان بمتزلة‎ 
علم باشخاص یز اطلاق شدء مانند آمیر چرپان سرداربز رگهابران درعهد ابوسعید وموصی سفلةً‎ 
0۳28 چوپایان «بارتولد . داثرتالسارفاسلام *. درزباکی 0090 «گربرسن ۷۵ , کیلکی‎ 
: در فارسی نیز چوبان‎ 


بشد کرد چویان و دوکرء تاز ابا زين ویچان کمندی دراز... 
فروماند چویان و لشکر حمه برآشفت از آن شهربار رمه. 
«شاغنامة بخ ج ۷ ص ۹۹-۲۰۹۵ > 
کوسیند از برای چوپان نیست پلکه چویان برای خدمت‌اوست. 
«گلتان۱». 


یه از صفحهٌ ٩5۸‏ 

درلازکا فرستاد و اوشکست بافت مورد توهین شاهنشاه واقع شد وچون خسرو دوم معروف‌بیرویز 
بلطنت برسید اورا بدرباراحضار کرد و وعده مقامات ارجمندداد . اما ار لیذیرفت » خسرویجنك 
او رفت و شکست یافته فرار کرد و بشهر رومی سیرسیزبرم نققلا[36085 رفت » در غیبت او 
وهرام چوین وارد تیسفون شد و بتخت لشت ولی وفتی خبر مراجمت خرو بایران با سياهیان 
رومی منتشر شد مقام اوسست گردبد . خسرو درستةٌ ۵٩۱‏ از دجله گذشت و باسپاهیان وهرام 
چنکید و اوراشکست داد. وهرام فرار کرد و در حوالی کتزك آذربایجان شکتی خورد و بترکان 
پناه برد ودربلغ پباسود و چندی بعد پقتل رسید .« کررستنن. ساسان.44۳ ببمد. ۰6۷5 ۰0۰۵ 
۲ ببمد * * ابران باستالی . پب‌تیا . ۱۳۰۹ ص۳4۳ - ۱۳۴۳4۵_ رگ ؛ چوبین و چویینه . 


ور 


دیگر - و عم ی کوشیدن - و ستیزه کردن هم 
آمده است ٩‏ . 

حور ؟ ه با ثالی مجهول بروژن مور, 
پا نآزا و گرته و ارس 
با زای نقطه دارهم آمده است . 

چود یود ۴ - با نانی مجهول و بای 
فلرسی بر وزن دور دور » بمعتی چور باشد که 
تذرو است واورا خروی صحرایی کوبند . 

چوز. نم اول وسکون ثالی وزای‌هوز 
پرنده شکاری را گویند که عکسال‌تمام‌برونگذشته 
وتولك نکرده باشد » یمنی هنوزیرهای اونربخته 
باشد - و تذرو راگوند که خروی صحرايی 
است؟ - وفرج زتانراه مگفته‌اند - وبوتة کیاهی 
است خایت سفید وشییه است بدرمنه . 

چورا پم اول وسکون ثانی وزای 
نقفطه دار بالف کشیده, پر نده‌ایست کهاورا غلیواج 
کونه ۵ .« 

چوژه - بتح زای‌فارسی بروزن کوزء» 
مچهةٌ ما کیان بائد ۷ ؛ وباین معني با زای هوز 
هم‌آمده است - ورخنهای کمردولك را نیز گویشد 
که در وت ینبه رشتن ربسمان چرخ را در آن 
اندازند . 


(۱) چك : چپیدن . 


. بمعانی اخیر, رك : چخیدن » چنیدن‎ - ٩ 


ی 


چوزه د پا - با رای‌قرشت وبای‌ابجد 
بروزن روزء گشا. غلیواج را گوبشد ۷ ؛ وبا زای 
هوزیزآمده است . 

جوره لوا با لام و واو . بر وزن 
ومعنی چوزه ربا است که خظیواج باشد ؛ ویک 
لام هم آمده است ؛ و بازای نقطه دار لیزدرست 
است . 

چو سین حت_مفتح اول و کر سین 
بی نقطه » بروزق ومعنی چسبیدن (۱) است اعم 
از آنکه چیزی با چیزی بچبد (۲) با بدست 

چو شاان هت یک ر شین نقطه‌دان. مخفف 
چوشیدن است که بمعنی مکیدن باشد . 

چو شاث- بر وزن مونك .کوزة لوله 
دار راگویند . 

جو شین » بروزن نوشیدن » بمعنی 
مکیدن بائد ۸ . 

چوتك ٩‏ - بانایی مجهول بروزن کوك. 
مرغی است که خود راسرنگون ازدرخت یاویزد 
وفرباد کند تا زمانی که يك قطره خون از حلق 
اوبچکد*۱- وآلت تناسل رانیز کوبند عموما۱۱. 
و زانوزدن‌شترراخصوصا وامربزانو زدن هم‌هست 


(۲) چك : بجید . 


۴ - بهلوی 6۵۲ ( نوعی‌قرقاول ) 


« اونوالا ٩۱‏ » رگ : جوریور » چورپور و تفرو . ۴ - رك: چور " جورپور ‏ تذرو . 


۴ - باین معنی مصحف « چور ۲ (هم.) . 


۱ - ره : جوژءه , جوجه » چوزء . 


۸ - رك: چوشدن (مخفف). ۹ 


۵ - رك : چوزه ربا » چوزه‌لوا. 
۷ رك: چوزا , چوزه لوا . 
«چ و که» درتر کی‌نام مرغی‌است - زبمعنیآلت 


تناسل- وخم کردن زانو - وم گان - ولوله . وقنات است«جختایی ۲۹۹ درمتنسه معنی‌اولآمنه. 


*-آبیمگر چومن زغم عشق زرد کشت 


وز شاخ همچو چو کهبیاوخت‌خویشتن. 
پرامی. «لغت فری۰۲۹۷ 


0- پهلوی 606 «یونکر ۵۳» طبری 1( کیر) «صاب طبری ٩۳۰6‏ درعریی «شیق » 


سر ذکر وآلت مرد است » «شرح قاموس» . 


*# چوزه - ارك: چرژه. جوژه » جوجه . 


(برهان فاطع»۸) 


سفنت 


منیب انودرای . گویند باین‌معنی ت ر کی‌است۷ . 
جچوگان ۴ - با کاف فارسی بر وزن 

چولان . معروف امست و عربی 

صولجان خوانند - و هر چوب 


سر کجرانیز کوبندعموما؛ وچوب 3 
سر کچی که دهل ونقاره رابدان 4 


تواژند خصوصا-و چوبی‌باشدبلند 

آوبخته‌باشد وآنراک وکبه خوانند وآن‌یزماند 

چتر از لوازم پادشاهی است - و نم اول بمعنی 
نه باشد ۴ ویممنی وقت و زمان هم آمده 

است - و از برای شرط نیز می آید که مرادف 

اکر وترجمةٌ اذاباشد - ویممتی شبه ومانند نیز 


استعمال میشود . 
چو گان سنبل -کنابهاززلف ممشوق 
باشد . 


چوگانی *ه بروزن جولانی. اسبی را 
کونند که مناسب چوکان بازی باشد . 


چو کلث * - بروزن کوچك . چفدرا 


۱ -ره: چك. 


چوبگان 


گوشد » رآن پر نده‌ایست تامبارك و پبوسته در 


خرابهاآ شیان کند ۰ وبوم را هم گفته‌اند واو نیز 
پرده ایست از جنس چفد لیکن بیار بز رکه 
میباشد . 

چول س نم اول بر وزن غول ؛ بیابان 
وجای خالی از آدم را گوشد ٩‏ - و بمعنی خم 
وخمیده هم آمده است ؛ و پاینمعتی بفتح اولنیز 
کفته‌اند ۷ - وضم‌اول وانی‌مجهول, آلت‌تناسل 
باشد ۸ .# 

و یی ۳ 

چو بان ه بروزن‌بونان به‌عتی چنان 
و همچنان وهمچوان باشد . 

و اه س بروزن کوتاه. بسعنی همچلین 
وهمجو این باشد ۷۶. 

چون حلقه بردر بودن- کنابه 
ازئات قدم ومقیم بودن باشد . 

ی لین ۱۱ » بروزنزویینبیمنی‌چنین 
باشد . 
چویگان - با تحتانی وکاف فارسی بر 
وزن بوستان » چوکالرا کویند ۷۳. 


۴ -- پپلوی 66۵08980 «نیی رکه ۰4۵ 66۳8587 «هویشمان 


64 هد« اوتوالا ۰۵۹4 آلرا م رکب از : چوب۲- کان ( پسوند نسبت ) دانسته اند 
«هوبشمان»4؛ 4»عمرب آن صولجان " وکلمة فرانوی 6101276 ازفارسی‌مأخوذ است « اسفا ۷:۱ 


ص؟٩؟.‏ دریونانی ۲2117180108 آلمانيی50۳288010۳0 « داثره المعارف اسلام » . 
۴ - از : چوگان ی( نبت ) : 


«چگون» و«چگونه». 
سکندر که ازخروانگوی برد 


۴ - لفتی جر 


عنان ۳ بچ وکانی خود سپرد . 


تظامی کنجوی« گنجینه»ع» . 


.*۲۹۷ رکک: چفو, چند. جند. ورك: چنك. ۷ - باین‌معنی«ترکی» است«جفتابی‎ ٩ 
.۳۳۷ «چول, خمیده بود ۰ مصراع : زلفك چول وآنرخان‌چوماه» «لفت‌فری‎ ۷ 
رکه : چر (بضم اول) وچل نم اول. نیز درتر کی «چ وکد»(«.م.)‎ 


<< 


۶ -- ظ. با «چونین» (ه.م.) خلط و صحیف شده . 
رز غتی در «چوگان» («م.) بامصحف «چویگان»یپلری. 
# چوهاق رک : چماق . 


اء فا ۱: ۷۲ ص۱۱۵۰۱۳۰۰۳۰ . 
* چولاق رک : چلاق . 


چون+ آن . رکه : اسقا ۱ :۲ ص۱۵۰۱۲۶:۳۰. 


۱ > چون ۲ این . رکت: 


# چون - پهلوی 61800 از 1(چه) + 821123 ( گوئه.رنك ). مضفف آن» چو 
«نیب رکه 6 64 «تاوادیا۱۵4»: #یوستی . بندهش 4۱۲۱؛ چگونه .- چسان- مثل ومانتد( ر که:ص به 
از دیباچةٌ ملف) - زیرا " ازبرای - وقتبکه» هنگامیکه. 


بیان یست و یکم 


درجیم فارسی‌با ها مشتمل برسی و چهار لغت و کنایت 


چ4 ه بنتح اول و ظهور ثاني » مخفف 
چاه است٩‏ حمجو شه که مشفف شاء بود - و به 
اخفای ثالنی فاد صفیر کند چون در آخر کلمه 
درآرند همیجو باغچه وطافچه ۴ - و یکسر اول 
وخفای ثانی * لفظلی است که درمحل تعجب ودر 
مقام استفار استعمال کنند؟ - وصفت کثرت حم 
هست ۴ - ویمعنی هرچه باشد ۰۵- وجپت‌تعلیل 
بیزآمده است٩‏ چنانکه گوبند « چیزی‌نمیتواد 
خوالد. چهآوازش گرفته است » ۷ - وعددیاترده 
لبز ازآن اراده میشود باعنبار جیم و ها یعنی سه 
پنم ۸ 
چهاد ٩‏ - بر وژن سواد » سر کوه را 
کویند - وبیعنی پیشانی هم‌آمده است ف 

چهار ] خر سنگیی کنابهازچپارحد 
جهان- وچهارعنصرباشد که خالث وآب وبادوآتس 


است *۷. 


(۱) چك : جوم . 


(۷) چك : سوم . 


چهار ار کان - نوعی از خیمه باتد 
که‌آنرا در عراق شروانی کوبند و در هندوستان 
روانی- وچپار حد عالم را یز گفته اند که مشرق 
ومفرب وشمال وجنوپ باشد . 

چهاراقران - بننی چهار ارکان 
است که خيمهٌ شروانی - وچپارحد جهان باشد 
- وچهار بار رسول را نیز گویند. 

چهار آ لین - بممنی‌خية چهارگوشه 
است که شروانی و راوتی باشد - و کنابه از 
خلفای اربعه هم هست - و چهار «ذحب را لیز 
گوند . 
چهار بالش « کنابه از چهار چیز 
است : اول نخت و مستدی که ملوك و سلاطین 
برآن نشینند. ودوم (۱) عناصر اربسه که خا که 
وآب وهواوآش باشد . سیم(۷)دنیاوعالم. چهارم 
حهات اربع که مشرق و مرب وجتوب و شمال 
باشد ۷۱. 


۱ راه: چاه . 
ابر (نبانهصتیر) ورك: ص‌له دبباچة مولف. 
۴ چه سالهای فراران وعمرهای دراز 


5 رك : س له ديباچة ملف . 
ص له دیباچة مولف. 


۴ 2 ابچه < ابچك (یپلوی) ‏ ایزه -ایزك که ابجك - 


۴ - مشدی0۷.(چه, چرا)ابنونیست۲۲:۲*۵. 
که خلق برسرمابرزمن بخواهد رفت ۱ 


.>1٩ناتلگ«‎ 


۱ - پهلوی 68۵ (ژیرا که)«منای ۲:۲۷۰* رك 
۲ - یزعلامت استفهام. پهلوی 08 « مسینا ۱۳۲ «اونولا ۵۲۸ * 


یازدد "0 » پارسی باستان که 2۳250 192» « اسفا ۱:+س۲۱۲۰ ۰ اوستا ه (چطوره) 


دبارتولمه ۵۸4 »» استی» «۵. است ٩۱۱5‏ ؛ کیلکی». تبرالیآه . 
۶ ره : چار آخر 


۰ سیف «چااد» (هم)‎ ٩ 


بجاب جمل . 
۱ - رك : چارباش و چپار بالشت . 


# چهار - بکراول (لپجةٌ مر کزی)؛ پهلوی 08۵112۲ «منای ۷۷۰ ۶ مسیتا٩۱۳:‏ ۲ 


اوستا 62107260 سریکلی 6۵۳۲ » شفنی 680/87 ۰ افقالی 6210۲ » بودفا 66 « اسفا ۱ : 
۲ ص ۰۲۹۵ ۹۹۹ استی 61۳02۲ «2. است ۲۱۱۹ »کیلکی 0287 ؛ عدد اصلی میان سهوپنج» 
دو پرایر دو . 


م۷۳ 


چهار بالش ار کان - کنابه از 
خلفای ارسه - وخيمة چپار گوشه باشد . 

چهار بالشت بمعنیچهاربالش است 
که کنابه ازتفت ومسند مل وک وچهار عنصر- 
وجپات ارمه - ودنیا باشد ۷. 

چهار باماك ۴ - بنتم میم و سکون 
کاف » نام مرضی است که آدرا بعربی قمقام 
کویند - 

چهاز بسیظ کنابه از عناص اربعه 
است .  #‏ 


چهار حمال - پیینی‌چهارسطاست 
که کنابه ازعناصر اریعه باشد . 


چهاردر یچه سکنایهاز کون رجنم 
ویئی ودهان باشد .3۶ 
)0 چش: هر چیزی . 


. رك : چاربالات وچهارباش‎ - ٩ 


چهاردیوار جهان » کنابه از 
چهار طرف عالم - و کنابه از عناصر ارجه 
بائد ۴ . 


چهاد دئیس - کنابه ازعناصرارمه 


چهار ریان س کنابه از شخصی 
است که بربك سشن نماند و هر لحظه سخنی 
گوید 

چهارطاق لوعی از خیمه است که 
آترا در عراق شروانی و در هتدوستان روانبی 
کوند ۴ . 

چهار عیال -کنایه ازآختیجان ات 
که عناصر اریعه باشد ۰ 
چهار گا هه -_باکان نارسی‌بالف کشیده 


باخد 


۴ - درحائية چك بنقل ازمنتسکی منقولاز 


فرهنك شموری «چهارپاءاك»رادظاهواً محیح»دانته و گفته : این‌قول بابسنی نخ فرهنك جهانگیری 


م‌ موافقت دارد . 


۴ - رك : چار دبوار . 


۴ - ره : چار طاق . 


* چهار پا و چهار پای - پهلوی 2020020 «سینا۱۳۷» با 02127۳21 «منای 
۰ سفدی10 "2۳0100 « بنویست ۲۲:۲۱۵: زباکی 627۳2 « گربرسن۷۹»؛ دارای چهاریاء 
مر کب سواری مانند امب و استروخروشتر و امثال آن . رك : چاریا . 


چهاریایه - رك : چاریابه . 


# چهارده _بفتح اول و دوم وپنجم , پهلوی 0211870811 « مسینا ۲:۱۳۱ > , اوستا 
8 حندی بامتانی 02111۲0252 «اسفا۲:۱+ص> ۱۱ استی 610086۲868 « . 
است ۱۱۹" کیلکی 02258؛ عدد اسلی‌میان سیزده و پانزده» ده بعلاو چهار . 

# چهار دهم - بفتح اول ودوم و پنجم وضم ششم . پهلوی صاناتأهعفطی , از: 
چهارده ۳ ام ( پنوند عدد ) ؛ عدد ترتیبی چهارده ؛ درمرتبةٌ چهارده . 

* چهارسو - بقتح اول و دوم چپارس وک < چارسوق » پپلری 508 تقنله» 


(در ترکی 0۵۲51۷ ( دارای چهارجانب ). فی : لانیتی ۳0ا003471۷1۷) ۰ چهارطرف » چهار 
جانب_چپار راء : «اهل البصرة اذاالنقت اربم طرق »سمونپامرجة» ویمیها اهل‌الکوفه:الچهارسوه 
و الجهارسو بالفارسية * ۶ الییان والتبیین جاحظ طبع حسن المندویی جح اص ۳۳ ۲ همین عبارت 
در طبع حسن افندی الفاکهانی ص ۱۰ « جپارسود» آهده واین اصح است- اکنون میدای‌را که 
ازتقاطم در خابان دربازار ابجاد شود و چپارراهی پدیدآورد. گوبند. رکه: دالرقالمعارف اسلام. 


چها رک رکس 


و قح میم » اسب رهواروتیزرو راکویند ٩‏ .* 


چهار کر کس - کناه ازجپارمسر 


۰ است - وتخت شداد را نیز گوبند . وبسنی‌تشت 
۰کاوس راگفته‌اند ۴ . 
چهار گلی_« کنابه‌ازچهارحدجهان 
- وچهارعصراست . 


چهار گوشه - هر چیزی که مربم 
باشد عموماً - و تابوت را گویند ی 
وچهارجاب - و مربند - وسفرة کوچك را نیز 
کویند ۳ .# 

چهارم منظر کنابه ازنك چهارم 


است که فلك آفتاب باشد . 
چهار منقو طه -کنانه ازفلك کرسی 


باشد که فلك‌البروج است ت باعتبارچهار قطةٌ مشرق 
٩‏ رك : چار کامه . 
شداد را بر بال چهار کر کس بتند وشداد برآن نشت 
افاله گنته اند . 
۴ - درگوشه نت وساخت نوشه 


۴ رك : چا رگوشه . 


۷ 


ومفرب وشمال وجئوب . 

چهار نظم کنابه از چپار عنصر 
باشد . 

چهار هفته کنابه از ناچیز ومعدوم 
بائد ٩‏ . 

ل‌ 2 

جر « بکراول‌بروزن مهر؛ رویرا 
گویند که بمریی وجه خوانند - و بمعنی اصل 
ذات‌نیز آمده است 

چهر آدا۵ ۷ با زای هوز بر وزن 
مهرآباد ؛ نام همای دختر بهمن باشد و بهمن 
سکم شریعتی که تابع آن بود او را بتکاح خود 
درآورد وداراب ازو متولد شد . 

چهر داث ع بیمنی چهرآزاد ات که 
دختر بپمن مادردار آب باشدت ونام دخترا آفرا اسیاب 
‌‌ صست . 


۴ - بمناست آنکه در افاله ها آهده که تخت 


و بهوا رفت. و در بارة کیکاوی نیز همین 


تا کی رسدش چهار گوثه . 
نظام ی کتجوی. « گنجینه .6٩‏ 


ظ بمعنی‌زود گذر» سپنجی . 


۱ - پهلوی 6311۲ (نخم) «یب رکه 44 «مسینا ۲۷:۱۳۷ ,۱ 6307 ( طبیمت.نزاده‌منظر ) 
«متای +۰۷:۲۷ آزاوستا 01011۳8 (تخمه؛نژاد)«بارتولمه ۲۵۸۷پارسی باستان -16078> (نوع.اصل) 


« اسفا ۲:۱ ص۱۷۰ ورکث : اسشق و هوبدمان 4۵۳ ۲ - «خما 


ی ۰.۰ ملقب بشپرآزاد» 


«طبری ج۲ص4»: درپپلوی )262 -9)117بوستی.بندهش ۱۲۷»ساهنامه«چهرزاد» «فهرست ولف»: 
«یادشاهی حمای چهر آزاد سی سال بود» «مجمل التواریخ والتصص ۵4؛ورك : ۳۶ و٩‏ 
* چهارگاه - بفتح اول و دوم [ رگ :گاه ]+ توابی از موسیقی ابرانی » معرب آن 


«جهار گاء» «دزی ج اص۲۲۹ . 


# چهارشنبه - بفتح اول و دوم و پنجم و کسر هفتم ( لهج مر کزی )» پهلری 
)قاطا 27حاه «مننی ۰۲۷۰ , کیلکی ۹۳08۵۳002 6887؛ روز پنجم از ابام‌هفتة ملمانان. 


بین سه‌شتبه و پنجشنب 7 


# چهارم - 
«سیبا ۱۳۱ 


بفتح اول وضم راء , از : چپار (- ام ( پسوند عدد ). پهلوی 1271:0]ه» 
: ۲ با 9 «مدای ۲۲۷۶ ؛ عدد ترتیبی برای چهار , درمرتبه چهار . 


# چهل - بکراولو دوم؛ پهلوی أ۵0» «صینا ۰۱۳۲ ۰ بارسی‌باستان, ازتلا )6۵ 


یارسی باستان )۷۲اه . 


اوستا -/,۲2]0۷۷37352.هندی‌پاستانی_ )۵21۷2۲188 « اسفا ۱ : 


اص ٩۳,۵۲‏ مضفف آن‌چل ؛ عدد اصلی چهار برایر ده ؛ سی‌علاوه ده . 


۷۵ چیخ 


چهره ه بکس اول » صورت و روی چهره شدن ۰ کناءه از برخاستن 


آدمی باشد ۱ - و منم اول پبر ساد امرد -- ] بمنازعت باشد .#8 
ونو کر وملازم رانیز گفته‌اند ! کونند باین معنی چهید ۴ - بررزن‌شهيد. مانی‌چکیدن 
«ندی است ۴. ِ چکد . 


چهره پرداد - مسور و مورتگر را 
گویند . ۱ 


بیان بیست و دویم () 


درجیم فارسی با بای حطی مشتمل بر هحده لغت و کنات 


چی بکسراول و سکون ثانی؛ مخقف چیچست بت بکراول وجیم وسکون 
چیز است کهآ نرایعربی شیثی خوانند۴ - وچون | ثانی وسین بی‌نقطه و فوقانی , بلفت زند و پازند 
درآخرکلمة تر کی اقرایند بمعنی‌صانع وفاعل‌آن کر را گونته وشن جل خرازگنه 
چیز شودهمچو باشماقچی (۲) ۵ عنی کنش کر ار 
و بالالجی (۳) ۱۷ نی دروغ گوی ۷ ۸ چیخ .۰ بروزن میخ. شخصیرا گونند. 
که ازچشمپای او پیوستهآب وچرلآید » وبابن 


سیب مر کانهایش ریخته شود . 


چیال - بابای فارسی بر وزن قیفال , 
نام پادشاه لاهور بوده است ٩‏ 


(۱) خم ۰۱ چك: دوم . (۷) چك : بشماقجی . (۳) چش: بالالجی. 

(غ)چك : ژند وباژند . 

۱رك : چهی . ۰ ۴ - در اردو 0072 مشفف 606۳8 ( پسر ) و درتر کی«جپره» 
(ض‌اول) بمعنی ربدك, جوان. هجفتابی ۳۰۰ . . ۴ - ماضی چهیدن  .‏ ۴ - رك : چیز . 


۵ - باشماق » درتر کی بمعنی کفش (5200216) است.«جنتابی ۱۵۱. ۷ - رل : بالالچی . 
۲ - این پسوند ثر کی است و دلات برورزندة کاری کندوآن‌دزعهد غزنوی معمو لگردیدچنانکه 
عنوان «امیراد سیاهدار» عهدمسمودغزئوی را « خمارچی» «یگفتند - ركث: تاریخ بیهقی‌مسحح د کتر 
فیاش ۲۲۷ درآخر کلمات غیرترکی ۳ آرند حمجون درشکه‌چی ؛ ارابه چی » تماشاچی . 

۸ - در تهرانی و کیلکی بمعنی چه استفهامی استعمال شود . رك : چه . 

4 سانسکربت 081۷2۳218 «زاخائو . ماللهند ۳6۰» : < ملك بعده (بسدلگتورمان» 
البراهمة سامند ثم کملوثم بهیم‌نم‌جییال نم انندپال» «نحقیق ماللهند بیروتی طبع زاخائو س۲۰۸ ۰ 
ورك ص۵٩»‏ ورك: دائرةالمعارف اسلام (فرانسه) ج ۱ ص ۱۹4 ستون ۱ . 

یه در صفعةً 1۷۹ 


#ر زاس 


* چیر ۰۱ بر وزن میر» بمعنی‌غالب 
شدن و ظفر یافتن و عستولی گردیدن بردشمنی 
باشد ۴- وشجاع ودلاور را نیز کویند - ویمعنی 
حصه وبهره و اصیب هم هست ۴ - ونام قریه‌ای 
باشد ازقرای بوانات . * 


چیره ه بروزن خیره ۰ بمعنی مستولی 
شدن و تسلط یافتن باشد - وشجاع و دلاور را 
لیز گوبند ۴ - و بهندی دستاری که بر س 


پیجند ۵ . # 


یز لیز - بازای هوز بروزن پیش‌خیز» 


۱ - پهلوی68۲ (قوی.کاری» زرنگه. شجاع.فانم). پازند 68۲ ۰ ابرانی‌باستان68198 ۵. 
اوستا -61192 (68178) (زرنگگ , شجاع) «بارتولمه ۵4۸» «یی 44 4» همنای*۷۷۰ :96۷اسفا۱: 
۲ص ۳4 ورك: اسشق» هوبشمان 46٩‏ ورك : چیره . 

۴ با فعل همین" معثی مصدری دارد. و پتئهابی بمعنی غالب ومظفر است : 
کر شود چیرو تاج بردارد وز ولات خراج بردارد . 
ظامی کنجوی.* کنجینه 4٩‏ . 
۴ - باین معنی مصحف«تیر» .ا لغتی است از آن . رگ تیر . 
۴ - رکه : چیر . 9 - در اردو چیره ۳2[ (نواری که دور دستار بندند) . 

# چیدن - بقتح سوم » پهلوی 210280 (چیدن » بررگزیدن) «متای ۲۷۰: ۲ *. اوستا 
098 - ۷ ۰ حندی باستانی -186». بلوچی 01088 «اسا ۱ : #ص ۰۲۳۹۲:۱۷۲۸ گیلکی 
۲ (چیدن) . تبرالی 610080؛ گرفتن میوه از درخت - کزبدن . انتخاب کردن - دانه از 
زمین برداشئن مرغ و فروبردن - زدن شاخه های کیاء - بر بالای هم گذاشتن چیزی - گستردن 
بساط و متاع . گرفتن ناخن وستردن موی : «نگوبی کهدوبدن و برهنه بودن و ناخن لاچیدن 
و موی تاییراستن چراست ( درمراسمحج) ؟ » « قابوسنامه چاپ لفیمی۱۵ *. 

# چیری - بقتح سوم » از : چیرء (چی رکه) - ی ( مصدری ). حاصل مصدرچیره. 
پهلوی 08۳0 دیب رکه ۰44 «منس ۲۷۰: ۰۲ 68۲۵11 « مسینا ۲۱۳۷ ؛ غالب شدن ,ظفر 
یافتن م رك: چبره . 

* چیز - پپلوی 3580> «منای ۲۷:۷۷۰< پارسی باستان لاتاکا» (هینی) از لا[6[#. 
افتالی ع 612 « هوبتمان 40۷» وركد: یب که 4۵ و اسفا ۱: اص ۱۲۷ »کیلکی مت ؛ شیثی» 
هرچه موجود باشد,هربودنی؛ امور ظاهری وباطنی:* وچیزهاه پنهانی والهی همیشه غالب‌تر وقوی‌نر 
بود از چیزهاء طبیعی‌و ظاهری.» * کشف المحجوب سجتالی ۰*۷۷ 


بقیه از صفحهٌ 1۱۷۵ 

۶ در اوستا - قا2685) ( نام درباچة اورمیه ) « بارتولمه ۰۲۵۷۵ پهلویاع2) 
«تی رکه4:» «بوستی. بندهش ۰ حمداة مستوفی درترهة القلوبقالهً۳ (چاپ لیسترانج۱۳۳۱ 
ص*۸۵-۸ ۲4۱-۸۷ چیچت آورده ولی‌درشاهنامة فردوسی ناسخاننبناط «خنجمت»ر: فهرست‌ولف» 
ضبط کرده‌اند . این درباچه درنظر زرتشتیان مقدس بود وآتشکدة معرون «آذرکهتسپ» در کنار 
آن قرار داشت . اینکه درمتن بمعنی کوه گرفته ‏ خطاست ٩۱  .‏ ظ » مصحف‌دییخ» (هم.) 

# چهلم - بکراولوشم سوم؛ از: چهل ۳ ام(پسوندعددی)؛ عددترتیبی‌چهل»مرتبفچپل. 

* چهل‌منار - رك : چل مناره َ 


۷ 


این کلمه ازتوابع است وبمعنی‌چیزی کم واند که 
باشد * و بعربی بضاعت مزجات خوالند . 

چیژ و ه بر وزن لیکو ؛ خار پشت 
کلانر! کونند که خار های خود را مانند تیر 
اسازو . 

چیزه لوف - با بای ابجد (۱) و نال 
لخذ بروزن کیسه دوزء بمعنی سبب وباعث باشده 
چه چیزه بوذ گرمسبب را گوبندکه سببآفرین 
باشد ٩‏ 

چیسقان ۲ - بروزن سیتان . بمعنی 
پرسیدن باشد و آترا لفز هم کوبند » و بسربی 
اغلوطه خوانند -- و بمضی ماهیت نیز آمده 
است ۴ #. 
باشد که آترا از چوبهای باربك مازند و ازپیشی 


(۱) چك: با با . 


۱ ظ, ازبرساخته های فرقهٌآ نر کیوان . 


چینود 


درخاله آویزند . گویند ترکی است . 

چیلان » با ثالی مجپول بروز نگیلان. 
عتاب را گویند. وآن‌میوه‌ای‌بائدشییه بنج 9 
وآلات وادواتی که از آهن سازند عمجو زرفین 
در .وزنجیر و حاقهای کوچك و براق زین ولجام 
اسب (۷) و رکاب وامثالآن ‏ 

چیالا له - بائالی مجهول بروزن دیواله" 
اجان کر ساب اک وا مه 
ردان هم گویند . 

چبی » بروزن سدن ؛ شهربست معروف 
ومتهور ۱ - و پمعتی‌شکنج هم‌آمده است ۰.۲ 

جی بر ابر و افگندن- کنابه‌ازیر 
شدن - و روی درهم کشیدن و در نشب شدن 
باشد . 4 

چینود ٩‏ » بروزن میرود. پل سراطرا 


(۱) چش : - اسب . 


۴ از : چیت ۲+ آن, غالب لغزها با 


«چیت‌آن ۰ آغازگردد (ث رکب کمه پاضمیر» رك: زیهار): 


اکر این چیستان تو بکثایی 


کوی داش ز موبدان ببری. 


«لبیبی». 


۴ - باين معنی از دساتیر است. « فرهنك دساتیر ٩۲4۳‏ وصحیح بدین معنی «چیستی» 


(هم.) است . 


۴ - ازتر کی «چیغ» نوعی حصیز که‌ازلی‌بافته ودرجدارهای خیمه‌صب 


کنند؛ توعی برد حصیری که در مدخل خیمه آویزند. «جفتابی ۳۰۹*. 
9 - کناعت. درختی ازتبرء عاابها 10118170720605 . دارای میوه هابی‌است که 
بعنوان ملن‌بکار میرود. « گل کلاب ۲۳۰ , رك : چبلانه . 


1 چینتان, دربهلوی ( 02508۳ تاوادیا ۱۵۹ : 


۲ ۵065060 « مسینا 


۲ چي بعقيد# محققان از تام سل پادشاهان 15*10 اخذشده «369 ۰ظ. 5120-1۲20168 » 
چین (دراصطلاح عام) شامل‌چین خاس . تر کستان بامین کيانك و تبت است - چین خاس‌بساحت 
۰ کیلو متر هربع و دارای 266 میلیون سکنه‌است‌و محدود است بمنچوری» مفولستان, 
ثبت» امپرانوری‌هند وهئدوچین فرانه. پایتخت آن‌نانکن 20۷17[ و شپرهای عمدءآن‌بی‌بينك 
8 - ۳6 (یکن) . هانگ‌چنو نا6۵- 11308 , فوچئولاع» - لا , اوچانگ00208-[, 
کاتن ۲2۳0۵2) , چنگه‌تو ۷) - 6۳8 , خانگهای آاعصقته , تن نی طاعا - 1160 
وهان کئو 166۱ - 1127 است . ركك : دائرة المعارف اسلام : هنت - 
۴ - یز بمعتی چیدن (هم) است . ۸ - اوستا-۳۵۲9۷ . 18۷۵4 ۱ حزو 
قیه 1۷ 


چینه ۷ 


کویند بلفت زند و پازند (۱) ؛ وباین معنی با | گویند ۴ - وهرمرتبه از کل باشد که بر دبواو 
خای قطه دار ورای بی نقطه جم آمده است که گذارند ؟ . 

خیتور باشد . چینه دان ه بادالابجدبروزن بی‌زبان. 
حجیث4 ۲ ۰ بروزن زینه "دا مرغان را | حوصلةٌ مرغاراگویند ۴ .* 


)۰ چك : ژد ویاژند ۰ 


- پهلوی1ه13ع [ دام 1 « منای۲:۲۷۰ ۰ 

۴ - از : چین ( چیدن ) + ۰( نبت ) : « هرمرغی را که چينة ترییت او (سندباد) 
دهد باسیمرغ هم‌عنانی کند . » «سندیاد نامةٌ ظهیری . مجح احمد آتش *4* . «چینه چپار 
دیوار بود» «لفت فریه ۰ ۴ - درطبری 01026 ( حوصله ) « صاب طبری ۳۰». 

# چیتی - از : چین + ی (نسبت): مضوب بچین . مردم چین- ظروفی که اصلا ازچین 

میآوردند , معرب آن « صینیه» بمعنی‌طبق است «نفس؛ . 
قیه از صفحة 1۷۷ 
اول قس اوسثایی -10۷201 جدا شدء . مفروق و جزو دوم بمعنی پل است ) « بارتولمه 6۹5 
-۵۹۷» پپلوی 6010۷81( وحم در پهلوی 16۷37آمسحف آنست) «ثب رکه 4۵ « کرستنسن. 
ساسان ۱8۷ «بوستی . ندش ٩۱۲۱‏ . 

# چیتی ‏ از : چیت ی (مصدری) ؛ ماعیت: «پس ه رکه که نفر, خواد که‌فرق 
کند میان کون موالید و فادش, چاره یست اورا ازجدا کردن » وجدا تواند کردن مگر بدانستن 
چیتی آن‌چیز, وجستی آن چیز از دوحر کت حاسل آید چون حر کت کون وحرکت فاد .» 
«کتف المحجوب سجستانی ۳۰ ورك ۳۱ 

# چینستا ن - رك : چن . 

( برهان قاطع +ه) 


گفتار هفتم 
از کناب برهان قاطع در حرف ای بی‌تقطه باحروف تبجی 


مبتتی بر سیزده بیان و محتوی بر یکصد و حفده 
لفت و آنایی 


بیان اول 


در حای بی نقطه با اف (۱) مشتمل بر هفت لت و کنات 


+ حاج- بااول بالف کشیده بجیم حاجب باه کنابه از جبرئیل علیه 
زده " نام خاری است که شتر آنرا برخبت تمام | السلام است . 
خورد » وترنجبین از آن‌حاصل میشود , وشكوفة حاجتوهتك ۴ » بنتح لك ۰ بستی 


آن علاج پوامیر کند ٩‏ . محتاح وحاجتمند است 


(۱) چش: بالف . 


# ح ( حاء) - حرف هشتم از الفبای فارسی وششمین حرف از الفبای عربی » ودرحساب 
جمل شمار آن هشت است . این حرف از حروف حثقیه است و دارای صوتی است که از ژرفای 
حلق برخیزد و از ممیزات زبان سامی است « دائرة المعارف اسلام » و در فارسی مانند « ده ٩‏ 
تلفظ شود . , 

٩‏ « حاج بقارسی اشترخار و بتر کی‌دوه تیکالی نامند . گیاهیست که ترنجبین بر او 
متعقد میگردد ... » « تفا حکیم مژمن > 61۳981 11652۳0 د لك ۱ س ۳۹۲ > دس 
آع2ط۸۱ س 6ع۸۱2 (فر) «لنت‌نامه» ركك: اشترخار . ۴ از : حاجت (عر) ۲ اومتد 
(پسوند اصاف دریهلوی مانند: رایومشد (رای‌مند), درتومند (دردمند)» دانشومند [ دانشمند ) ودر 
فارسی : تنومند , پرومند » دانشومند) : 

من نگویم که قاسم الارزاق تعمت داده از تو بتاند 
ليك کویم که هیچ بخردرا حاجتومند. تسو نگرداند . 
سنایی خزنوی, «لفت‌نامه». 


حاشا هروس 
حاشا - با شین شطه دار بالف کشیده , وآلرا سرخ مرد میگویند . 
نام دوایی‌است وآن دوعی‌از پودلة کوهی‌است ۷- زن ق : 
4 می ر و ی حالی ت بر وزن قالی ۰ بمعتی همین 
ودرعربی لفظی است کهآ نرا درمقام اناد استعل ] زمان واين وم باشد ۴ .. 
کنند ؟ . # 4 
حامل وحی » کنایه از جبرئیل 


حالوما ۴ - با لام بواه سید دم | می‌اللام ات . 
بالف کشیده ۰ رسلیی اشد سرخ بیاهی مابل ۱ 


۸ ۲۷۲(فر) تومی «لك وس ۰.۰۳۹۱ ۴ - حاشا (عر) کلمه ابست که 
افادة تتزبه وبراوت کند و آنرا درمقام انکار نیز استعمال کنند . دورباد. پالباد .پر گت : 
بهمت چون‌فلك عالی صورت همچو مه رخشا فلاك چون‌اوبودیر کست ۰ مهچون‌اوبودحاشا ! 
قطران تبریزی. «لفت نامه»- 
۴ حالوم ۸01۱1152 (ابوخلا) ‏ شنجار «لك ۱ ص ٩۳۹۳‏ « نحقةٌ حکیم مومن : 
حالوما . شنجار *. ۴ ح حال (عر) ۲ ی (نیبت) < الحال: « حالی که من این 
حکات‌بکردم (سخن بگفتم .ن د. ) دامن گل بر خت ودردامنم آوخت». «گلتان ۱ 
# حاقظ - بکتر سوم , (عر) تگهبان - ازبر‌کننده , از بر دارنده - نامی از نامهای 
خدا - از بر دارندم قرآن - تخلس 
خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی ۰ 
متولد در اوابل قرن هشتم هجری 
ومتوفی در۷۹۲؛ وی نزد دانشمندان 
عراز نجملهقوامالدین دا تصیل 
علوم پرداخت و در تفیر و حکمت 
وادیات عرب دست یافت و قرآن را 
پاچهارده روایت "زیر داشت و بهمین 
مناست حافظ تخلص کرد . دور 
ژد گانی خواجه با امرای اینجو : 
جلال الدین م‌عود شاه » شاه شیخ 
ابواسحق ؛ وسلاطی آل مظفر: مبارز. 
الدین‌محمد, شاه شجاع. شاء محمود. 
شاء‌بحیی, سلطان زین العاندین * شاه 
ستصور ( که درفاریحکومت داشتند )؛ 
وسلطان‌اوس وسلطان احمد از ملوك 
ایلخانی (ابلکالی ) که درتبریز وبقداد 
حکومت میکردند ودر اواخر عمر با 
امیرتیمور معاصر بود . استادی خواجه 
در غزل عارفانه است و تاکنون کس 


باب او رسیده است . مدفن خواجه 


بیان دویم (۱) 


درحای بی‌نقطه بابای آچد هشتمل بر بازده لفت 


حباقا سح با قاف بر وزن سرایا » بلفت 
سربالی داروبی است کهآ ترا حندقرقی گوبندا . 
و بقارسی اندقوقو کویند منافع بسیار دارد. 

حبایل بروژن قبابل » شیطان زاترا 
کومتد چتانکه (۲) ابلس شیطان مردانرا ۴ . 

حب سچهةافی» بکر مین بی‌قله 
وجیم , حب‌قاقلمرا کویند که دالهةٌ هیل باشد . 

حبق - بروژن‌شفق, پودنه را کوبند ۰۴ 
وآن گرم وخشك‌است درسیم . مرض داءالفیل را 
انم امتشد 

حبق ترفجافی - بن تا و رای 
قرشت وسکون‌نون وجیمبالف کشیده ونون دیگی 
بتحتالی رسیده » دوابی است که آلرا بادر تجبوبه 
کوبند ۴ وآن بالنگو است وبعربی بقلاترجیه 


(۱) چك . چش » خم ۳ : دوم . (۷) خم ۳ : چنالجه ‏ 
(۳) چش : ضمیران . 


خوانند . 

حبق خراسائی - ترة خراسایی 
است » و آن رستنیی باشد ترش مزه و آفرا 
ساق ترشك خوانند . و بعربی له حامشه 
کوند . # 

حبق قر قلی - بتح‌قان ورای‌فرخت 
وضم فا ولام بتحتانی رسیده ۰ فرتجمشك است که 
بالنگوی خودروباشد » وعوامآ را بالنگوی کنده 
خوانتده . 

حبق کرما نی و حبق صعتری 1. 
شاه اسفرم‌است که ربسان باشد» و[ فراضمران(۳) 
هم گوبند ۳ 

حبق بظی « بتح نون وسکون بای 
" ایجد وطای حطی‌تحتانی کشیده » بلفت احل شام 


۱ - «حباقاء حندقوقای بری است.» « تحفةٌ حکیم ءومن ٩‏ رك : حندقوقی. 

۴ - (عر),جمم حبالة. دامها : « النسایحبائل الفیطان» « حدیث بوی > زنان دامهای 
شیطانند. مولف برحان راء غلط رفته و بخطا تعبیر کرده است .۰  .۳‏ عاطادت0۸ 6طا۵ع1۷ 
با 5۵۷0۷286 1۷]601116 (فر) هدزی ج ۱ ص ۲4۵ ورگ : لك ۱س 4*7 

۴ - 610۳006116 56:ذا۷46 (فی) «لك+س ۰4۰4 رك : بادرنگیوبه . 

۵ - ومجاع۸ دنت ۱س۰۳:. ۱ -< 825116 (ر) «لك ۱ ص ۰4۰5 . 

# حوصحری - رك : حبق کرمالی . 
بقیه از صفحةً ٩۸٩‏ 
در حافظةٌ شیراز است - بهترین طبع دیوان حافظ مصحح مرحوم محمد قزوبنی و د کترغثی 
است که چاپ دوم‌آن درتوران بسرمابة کتابفروشی زوارسال۱۳۳۰ بطبع رسیده. رك: حافظ شیرین 
سخن ج | بقلم نگارنده . بنگاه پروین.تهران۱۳۱۹؛ تاریخ عرحافط . دکترقاسم غنی. نهران . 
مطیعةٌ بالگ ملي۱۳۲۱- 


فوعی از پودنةً باغی باشد که آنرا حماحم نیز 
گوبند ٩‏ . 

حبی ۴ ح بفتح‌اول وسکون ثانی ولون, 
رستنیی باشد که آنرا خرزهره گوبند » و بعربی 
سمالحمارخوانتد . ب رکه آن‌بب رک بید ماند(۱). 


۸۲ 


اکرحیوانات ب رککآ را بخورند بمیرلد؛ ویکسر 
اول هم گفته‌اند . 

جپین ه بروزن همین؛ بمعنی‌حین است 
که خرزهره باشد . 


بیان سیم 0 


# حجار * بکس‌اول بروزن نازنم 
ولایتی است مشپور در عربستان ۳ - ونام مقامی 
است ازموسیقی ۴ . 

حجحت استوار - کنابه از کتاب 
آسمالی است عموما وفرآن را گویند خموساً 7 


جر - بر وزن قمر » باصطلاح ارباب 
کیمیا جوهرست که ماد وجود کیمیا وهیولای 
صور اکاسپراست (۳) و هر کس ازوبچیزی اشاره 
کرد» ولهذا ازنظ غیر در تق خفا مانده است - 


)۱( چس: مانشد است . 
(۳) چش:- که مار . . . است . 


٩‏ - عنااعهها(فر)«لك ص۰۳ 


ویعربی سنکک را کوبند ۵ . 
ححر ادهتی ٩‏ دونوع‌است: یکی 
لاجوردی که کاهی نقاشان بجای لاجوردیکاربر ند, 
وتوعی دیگر سرخ می‌باشد و چون دست بروی 
مالی کوبی که چرب است . طبیمت آن کرم 
وخشات است در دویم .و شد مسهل سوداست. 
حجراسیوس ۷ گوزره . 
چه اسیوس بیونانی شوره را کوبند » وآنرا نك 
چیتی خوانند . 
(0) چك : سوم . 


؟ - لفتی‌است ازلهسةٌ عمان 01620076افر) 


۶ وژی ح ۱ص ۷4۹ ۰ 6۵ - 111۲16۲ (فر) « لك ۱ س ۳۹۹ > . 

۴ - مملکتی درعربستان‌واقم درساحل بحراحمر . ماحت آن ۰ کیلو مثر مربع 
و ۲۰۰۵۰۰۰ سکنه دارد . پایتخت "آن الرباش و شهرهای عمدة آن مکه» مدینه, جده است. در 
۹ از متصرفات دوكت عثمالی خارج و مستفل گردید و اکنون ان‌المود برآنجا حکومت 


میکند . 


۴ این مطرب از کجاست که از عراق ساخت 


و آهنك باز کشت براء حجاز کرد؟ «حافظ شیرازی ۹۱ 


* - برای اطلاع ازاقام حجر. رك: تحقحکيم مومن(حجر...)۰. حزی جح ص۲۵۰ ببعد. 
عنامدنمع۸۳ کاورقا < دزی ج ۱ س*۷۵ 1۸۲۳6۵6۰ 26۳۲6 


(قر) دلك ۱ ص ۰4۱۸ . 


۷۲ - 4۸5505 ۳16۳72 (فی)«لك ۱ س 2۲۰ . 


ه حثر ما - رك : لغات متفرقةٌ بابان کتاب . 


۳ جرب 


ححر لحاغیطوس ؟ - نم لا 
وحای بی‌نقطه بالف کشیده وغین نقطه داریتحتالی 
رسیده وطای‌حطی‌بواو کشیده وین بیطةٌ زده» 
بیودالی سنگی است سیاه و بوی قبر دهد (۱) 

وآیرا آزجااب شام آورند ازجایی که آرا درین 
زمان وادی جهنم خوانند . مخور آن مصررع را 


فایده دهد و گزند کان بگریزند . 


حجرالکز ك ۱ - ختح کاف و زای 
قطه دار , سنگی است بیار سقید و آلرا در 
ساحل بحرعندیابند. کویتد اکرنگین انگشتری 
از آن باشد هررکه در دست کند سح بر وی 
کار کر نشود * و مهرء ای که ازآن بر موی سس 
کشند موی درا زکردد. وحر که دارندثآ نراپبیند 


دوست دارد ۰ 


حجراناغاطس ۲ بنتم‌ممزه رون 
دغین نقطه دار با تیه وی ۳ مکسور 
مین بیط زده » بلفت بونالی سنگی اس ت که 
چرن آبرا بآب بایند مانند خون ازآن بیرون 
آید وچون با شبرزدان درچشم چکانند ورم چشم 
وبیاری آب آمدنرا نافع باشد .#۶ 


بیان چهارم 


در حای بی نقظه با رای قرشت مشتمل بر چپارده لفت و کنات 


حر اشا * - بروزن‌تماتا. بت دومی جرب - بکراول و قتح تالی وسکون 
کگیاهی است که آبرا بفارسی خردل میگوبند | بای ابجد » شكوفةٌ خرما رااکویند ۷ ۰ و آنرا 
لیکن خردل صحرایی است نه بستالی, وبات‌آن | بحربیلع‌خوانند , سرد وخشاك ات دردویم() 
بر روی زمین کسترده میشود و مریی سطاح | -ویقثح اول وسکون الی در عربی یمعنی جنگه 


خوانند . وجدال باشد . 
(۱) خم:۳ : کند . (0) خم ۰۳ چك: دوم . 
- آنرا «حجرالکر» و «حجرالّنرد » هم بوشته‌اند. رك : دزی ج ٩‏ ص ۲۵۲ ئك 
اس 4۱۵-4۱4 تحفةً حکیم مومن. ۴ حجر اناخالی. 02211800 آبرا با 


6 (فر) (لانینی ۸۰2168) تطبیق میکند . «لك ۱ ص 4۱۳. 

ی - «حجرلحا قیطوی, حجرعاعاطیس است * «تحقة حکیم مومن ؟ و سحیح کمةّ آخیر 
«حجر غاغاطی» 86اقتعدتاع د0طاز «لك اس ۰ 2)68عهع فا122] دیزی ج ۱ 
ص ۲۵۲ است و ظاحراً همن‌کلمه صورت «لحاغیطوس) صحف شلبه . 

۴ - 9 حجل محر کة . کیك‌بر» «منتهی الارب» . ه ۳6۲۲1۲ (فی) رك: لكاص4۷۱. 

۵ «حرشا وحرثابشن وئاء مثلثه. خردلبری است» «نحفةً حکیم مومن». 

- (عر) «حرب بالتحريك, شكوفة خرماکه ازغنچه پدبدآید.» «متتهی الارب» 
حجر غاغاطیس - رك : حجرلحاغیطوی . 


خر . 


حرپا - بکر اول و سکون ثالی وبای 

ایب بالف کنیده » بافت سریالی‌نوعی ازسوسملر 
باشد » وآترا بفارسی آفتاب پرست۱ کویند؟ » 
شت وی زهر قاتل است . اکر کسی بخورد 


فی الحال سمیر 3 1۳ 


خون او را بر 


موضع‌موی زیادتی 
که از چشم کنده 
باشند شماد کننده حربا 
دیگر بر یاید ۴ . 

حرجو ان - با جیم و واو پر وزن 
فرقدان . باغت بونالی لوعی از ملخ است که 
بال و پر ندارد ۴ و آنراگرفته بپزند و یا نمك 
پخورند . 
حردون ۴ سبکر اول وسکون ثالی 
ودال‌بی‌تقطةٌ مضموم بواو ونون زده ؛ بلغت‌سریالی 
توعی از سوسمار است که آلرا بیونالی سالامتدرا 


(۱) خم ۳ : کوبند . 
۱ رك : آفتاب پرست . 
رك: خامالاون. 


4و 


کوبند؟ - واز 
سموم‌قتاله است. 
کویند اکر دل 
اورایرخرقهة ساه 


پیچتد وصاحب 


تب ریم بندند 
حردون شفا یابد » 

حر شیف باشین‌نقطه داربروزن اشرف» 
کنگر را کوبند.نوآن رستنیی‌باشد که با ماست 
خورند . گوبند عر: , است ۷ . 

جرگ هت بنم اول وتالی و سکون فا » 
بلت رومی سپندان باشد که تخم‌تره تیزلك است» 
وبعربی حب‌الرشاد گویند . اکرقدری ازآن دود 
کنند گزندکان بگریزند ؛ وبسنی گفته‌انه (۱) 
عربی است ۸ . 

حرق ]خر ابحثك ه اتاره_ بفين . 
نقطه‌داراست,ومراداز آن‌هز ار باشد که‌پلبل‌است۹ ۰ 


۴ - 620061600 (فر) « لك ۱ص ۳۳ ۰ - 


۴ - باچنين کم دشمنان کی خواجهآغازدبجنك؟ 


اژدها را حرب نك آید که با حرباکند . 


«منوچهری دامغانی ۹۶ . 


۴ « حرجوان, ملخ بی‌بال است». «تنحة حکیم مومن». 

۵ - « حردون, حیوانی است شبیه بوزغه وورل‌بری و ازآن کوچکتر مثل مار کوچکی 
دست و پادارد. سرش‌باريك وطولالی و در عرض روزی متلون بالوان مختلفه میگردد و درطبرستان 
ءاچه کول و در اصفهان عال عالی نامند واجملةٌ سموم است و درخانها و کوهها بافت‌شود .» «تحفةً 


حکیم مومن» < ۹0611108 (ف) «لك ۱ س۰4۳۷ ۰ 


. حردون (عی) رك : سالامندرا‎ ۴ ٩ 


۷ - «حرثف کجمفر ... گیاهی است خاردار که بنارسی کنگر کویند.» «منتهی‌الارب*. 
ورك: تضَةٌ حکيم مودن 270101121 (فی) «لك +س 4۳۱ : 

۸ - «حرفق بالتم ... میندان » «منتهی الارب» #حرف اسم تیطی حب الرشاد و نبات 
اوست و از جنس تره ترتيز وبری وبستالی میباشد ورشاد قسم بمتانی وما کول است ...۷ « تحفةً 


حکیم مومن» - 2160015 ۲65502 «لك ۱س ۰:۲۷ . 


. زیرا حرف آخر ابجد‎ - ٩ 


هوز ... (حروف جمل) «غ» است که شمار او حزار است ومعتی‌هزار درپارسی بلیل است : 


چرن حرف آخر است ز ابجدکه سخن 


وز راستی چو حرف لخستین‌ابجد است. 
آلوری اضوردع. 


یمنی ممدوح چون بلبل سخ نکوید و قامت او در راستی مانند الف است . 


وروت ۰ وا 


حرف پهلوداد - سخنی باند که حرهل »با میم بر وزن جدول ۰ للم 
یکی دروقت زبان بازیها بطربق کنایه بکوبند. | دوایی است ۴ ؛ وآن‌سرخ وسفید 

حر فان - با قلف بر وزن پیلوان , | هردومیباش . سفیدا را 1 
چیزیت که آبرا بعربی سم‌الفار وخارسی ع رکه ری وس تن باه! رنه ؟ 
موق میگویند . گوبند رومی است ۷ . وسرخ آنرا حرمل عامی وهزار 
۱ آسفند گوبند ؛ و حرمل عامی 

حرف گیر - پک کاف فارسی » از سداب کوهي است 

0 و زد لوعی از سداب وهی است + 
مردم معترض و اعتراض کننده را گویند - کوب اِ 71 
۳ : ۳9 یند عربی است . جر 
وکنایه ازعیب جوی وخطا کیرنده هم هت ۴ . , 

ق‌ 5 ِ- حریف گلو گیر - کابه از دیا 

حر . مسر وق - کتابه از حرفی ات 1 تکیر ۳ 
است که مکتوب شود و ملفوظ شود همجو دود تب و عردد و بر دا یز 
ار وتو وچو و در وخواجه وخواهش وفیرآن.* کونند . 


بیان پنحم 


در حای بی نقطه با زای نقطه دار مشتمل برچهار لغت 


جرا ه نم اول و ثالی بالف کشیده » | و باغی ۴ . صحرایی را سداب بری و تضم آلرا 
رستبی‌باشد دوابی» وآن دوبوع است : صحرابی | بشیرازی میرثکازرویی 8 خوانند. بلغمی‌مزاجرا 


۱ - «حرفقان. اس شك امت»«تحفة حکیم مومن » وشك مركد موشی‌است فحمادکناي». 

۴ - آنان که یکنج عافیتبنشتند دندان سکه و دهان منردم بتند 

کاغد پدریدند و قلم بشکتند و زدست زبان حرف گیران رستند. 

«کلتان ۰۳۳ . 

۴ - «حرمل, بالقتح سپند.» «منتهیالارب» «حرمل بلفت سریانی نوعی از سداب کوهی 
است وبفارسی اسپند نامند ...» « تحفة حکیم مومن» اسقند با حرمل68201[11 کیاهی‌است 
از اسفند ها از تبر2 سدابدان 10100۳26665 , دانه های آنرا چون در آتش نهند بوی مخصوس 
دهد . « کل کلاب»  »۲۱‏ ۲۱۵۳۳۵۱۵ صنامدوع۳ «لك اس 4۲1 

۴ - «حزاءبستالی‌وبری منباشد و از مطلق اومراد بتالی است و در مازندران اناریجه 
کوبند . ساقش بقدر انگشتی و ازآن باربکثر و شاخهای او باريك و منشمباز بالای ساق میشود 
وقبةٌ او شبیه بقبةٌ زرد ...» «تحفة حکیم مومن» ‏ 5686600 صانانا)۸06 < لك و۳ 

۵ - در حاشةٌ چك آمده : « مخفی اند که لنظ ميرك گازرونی که در جمیم سخ 
موجود برهان بپمین شکل و عنوان واقع است . از هیچ کنابی از کنب لغت فلرسی طبی اشعاری 
بتیین حروف و حرکات آن مقهوم شده , لیکن چون مرادف لنظ حزاکنته اغلب که موافق 
مشتارمصتف ازبر که .کازرویی تصحیف خوالی شده باشد چنانکه خودش درفصل را ازباب با صرح 

یه در مضه ٩۸1‏ 


حراز سورب 


ففع است ؛ و بای را بشیرازی آهو دوستك ۱ آورند ۴ ؛ وآن سفید 


خوانند. بر کش‌یی رکه کرفس وبر که زردك مانده تبره رنگگ میباشد . 
وطبم آن‌تلع میباشد. زکام را نافع‌است وبواسیررا ِ آن بجپت 
بر ند شرب 
هیچ داروبی ازآن باشد . ۹ 
حراز نم اول بروزن کداز , کوفتی است ؛ ویفتح بای‌ابجد 
وعلتی باشدکه‌آنرا جربی فوباکوبند ۲ » وآن هم گنته اند . 
علتی است که در بدن آدمی پیدا شود و هرچند حزیران - 


برآبه چهن بکردد وخارش کشد . حزلبل .. فتح‌اول برورن وزبران * 
حز یل بشم‌بای ابجد بروزن قرا غل. | نام ماه نهم است ازسال رومیان؟ - ونم روزاول 
بیوتانی سخی‌است کهآ تراازطرف شام ویت‌المقدس | تاستان هم هست . 


٩ ۰.‏ - رگ : ص صد وهفت مقدمه . ۴ - (عر)ه حزازة , بالفتح سوزش دل ازخشم 
وجرآن... وقوبا » « منتهی‌الارب * . ۴ - درالمنجدیقتح اول ودوم آمده . «حزبل » نوع 
من‌البهمن الایض > « بحرالجواهر » * حزابل» لفت عربی‌است وکف‌الداية و کف‌النسر و بیولانی مریافان 

( مریافلن ) امد ومراد ازو یخی است سطبر وسفید مایل بتیر کی و زردی و طعم او شیرین مابل 
بتلخی » « تحنهٌ حکیم مژمن > 61011167]-0016(فر)« لك ۱ ص۳۹:. ۴ - « حزبران» 
سرطان * « بحرالجواهر : 
برو ز کار زستان کندت سیمگری بروز گار حزبرانکندت خشت پزی. 
« ملوچهری دامغانی ۱۱۱ ۶ . 


یه ازسنحه ٩۸0‏ ۱ 

نموده وگفته ب رکه کازرونی دوابی است که آنرا بشیرازی آهودوستك وبعربی حزا کویشد . پی 
درین عورت دو خطا ازو بظهور درآمد : اول آنکه درین مقام اطلاق ب رکه کازرونی برتضم آن 
تموده واین با عدم صحت, بقول خودش لیزمنافات دارد . دوم آنکه درلفت ب رک گازرونی گفته که 
بربی حزا کویند بکس حای بی‌نقطه وزای شطه دار بالف کشیده و درین مقام بضم حاگفته . پس 
قول اول هم عنافی این قول و هم مخالف دیگر کتب لفت است و این خطای فاحش است ازو ۰ 
چه از فاموی یفتح حا معلوم میشود . » اعتراض اول وارد لیست . چه ميرك کازرونی در شیرازی 
حتوز مستعمل است (رك : ص صد وله مقدمه ح ٩‏ ). 

* حرمدان - رك: چرمدان . 
( برهان فاطع۱») 


یان ششم 


حساث ب بنتح اول وثانی وسکون‌کاف» 
معرب خسككث است ٩‏ ۰ و آن خاری باشد سه 
پیلو . 

حسی.عاز یتی س خویی و حسنی را 


کوبند که از خال وسرعه وآراش بهم رسد . 
جسوه بر وزن عدر. آش اماج را 
گوبند ؟ . 
حسيبكگ » با بای ابجدبروزن کنیزف , 


رود بر# فربه باشد که آن را قطعه قطعه کنند, 
حرقطعه بمقدارينك وجپ‌وپنج پتج را دربکدیکر 
پیجیده در آش ماست که ماستبا باشف انداژند » 
و خوانین بتحفگی و تبرکی بخالهای بکدییگر 
فرستند . 

حسینی ه جمعی باشند ازسادات موب 
بامام حسین علیه‌السلام- وظرفی را نیز کوش دکه 
آنرا از بلغار وکاهی از چرم هم دوزند - و للم 
مقاعی است ازموسیقی . 


بیان هفتم 


در حای بی‌نقطه با صاد بی‌نقطه مشتمل برنه لغت و کنایت 

# حصار - یک اول و تالی بالف 

کشیده وبرای‌فرشت زده, نام شعبه‌ایست ازجملة 

یست و چهار شب موسیفی ۰ و آن بلندی 

حجاز است و پستی آن سهگاه باشد - و للم 

شهری است حسن خیز - و بمعنی قلمه و پارو 
عربی است ۳ . 


حصار پو لادی مس کنابه‌ازانگترانة 
خیاطان است که از فولاد با برفج سازنه - 
رآ نشداران هم گوبند - و کنایه از آسمان اول 
هم هنت » چه بسی کوبند ازفولاد است - وهر 
حصاری که بیار سخت ونحکم باشد. 


۱ -<« حسك بقارمی خارخك نامتد . بری وبتالی میباشد وبتالی بهتراست شبیه‌بتبات 
هندوانه وشاخهای‌او متبسط برروی‌زمین‌ویرکش‌شبیه بب یکهه‌زبتون وشاخهای او خار دارد و تمرش 


صلب و سه پهلو و از لخود کوچکتر وسفید ... 


» « تحفاً حکیم مژمن » < بحرالجواهر » س 


عمامواتد] , عتامععز کناآناطز۲], ۱۲226 موونا2دم(فی)«لک۱ ۰:۳۷ . 
۴ - «الحبوو,آشامیدن . حسوء علی‌فعول‌بالفتم موالفذاه المائع اليال‌الذي بنصی‌الایان 


و کذلك الهاء بالفتح والمد ۰» ۶ بحرالجواهرس ۱۲۵ . 


۴ - حصار (از حصریمعنی 


فشردن. احاطه کردن کسی برای گرفتن او " محاصره ,احاطه کردن حوضعی برای‌صرف آن) قلمةً 
مستحکم » دز استوار «داثرة الممارف اسلام» «منتهی الارب؟ . 
» حشیفل - رك: لغات متفرقةٌ پایان کتاب . 


حصار پیروژه 


یروس 


حصار پر وژه ه کنابه ازآسان 


حصار معلق -بسنی‌حارییروزه(۱) 
حصار هز ار میخی » کنابه از 
آسمان‌است عموماً - وفلك‌البروج وفلك "ثوابت را 
کوبند خحصوصاً که فلك هشتم باشد . 
حصادی ‏ بر وزن‌شهاری » مردمی‌را 
کون د که منشوب بشپرحصاراند همچو شیرازی 
و صفاهانی و کاشی - و امبی را یز گویند که 


بیان 


4 


از آن شهرآررند - ونوابی است ازموسیقی که 
شمبةً حجازباشد ۱ - وبمعنی متحصن‌شده. مربی 
است . 
حصی فير و ذه ت بکراول » بیعنی 
حصارییروزه است که کنابه ازآسمان باشد - ونام 
شهری وفلعه‌ای هم هست . 
حص معلق - پمتی حار معلق است 
که کنایه ازآسمان باشد . 
حصی هرز ار میی هت بنمنی‌خار 
هزارمیخی است که‌کنابه ازآسمان باشد عموماً- 
وفلك هشتم را کویند خموماً . 


هشتم 


در حای بی نقطه با قاف مشتمل وش فد کناعی 


مگ وی مرغ شب آویز راکوبند . 
وآن مرغکی است که شبها خود را بر درخت از 
یکیای سرنگون آویزد و فرباد کند چندانکه 
فطر# خولی از حلق او بیمکد ۴ - و کنایه از 
مردم راست کوی و نضی‌الامری هم هست ۴ . 

حته هار ۴ - ممروف است که کنابه 
لز مردم طرار ومکار وعبار باشد . 

حته لی‌هقزه کنابه ازمیده دل بودن 


(۱) چش : فیروزه . 
نس درآن پرده که خوالندش حصاری 


و اعل دل تبودن - ونااحل - وخلل بهم‌رساننده 
ماش . 
حقهة سیر «کنابه از آسمان است . 
حقه کاوس - نا نوابی است از 
موسیقی- ونام لحن ششم است ازسی لحن باربده 
وآنرا حقة کالوی هم کنته اند که بجای واو لام 
باشد . 


مه میتاً کنابه ازآسمان است . 


چنین بکری بر آورد از عماری . 
فظامی کنجوی. « کنجینه 8۷ > 


۴ از : حق (عر) ۲ گوی (گوینده) * (مرغی) که آوای او چون لنظ « حق » 


بگوش‌رسد. ۴ - از: حق (عر) ۲ کوی (کوبنده) ؛ راست گو . 


۴ - از: حقه (عربی : 


ظرفی از چوب ) + باز ( بازنده )؛ معر که کیر و چم بند که حفه هایی چند اسباب کار اورا 


تشکیل‌دهند . 


بان تهم 


حالا حل سبا حای‌ب نقطه بروزن‌جلاجل, 
توعی ازییاز عحجرایی است . 

حلال بر وژن کمال » معروف است 
که درمقابل حرام باشدا - وییعنی مصطکی عم 
آمده است »و آن سنکی باشد که علك رومی 
خوانند . 

حلا ۵- بروزن کلام » برموبچة کوسفندرا 
گونند . و گونند عریی است ۲ . 

حلبلاب - 
یتح اولو کسرانی ۴ 
و سکون بای ابجد 
ولام بالف کشیده ویبای 
دیگر زده ». بمعنی 
لبلاب و عشقه است » 
و آ نکیاهی باشد که 
بردرختها پیچد ۴ . بالاب 
جلیت - بر وزن ترتیب » سورنجان 


عندی است ۵ . 
و سیم . 
حلحل - با حای حطی بر وزن فلفل » 


سرد و ختك است در دوم 


بععتی حلاحل است که نوعی از پباز صحرایی 
است ٩‏ . 

حلز ون » با زای‌هوز بروزن مجنون . 
نوعی از صدف 
پاشد که آلرا 
بسوزند ۲ و در 
درا های چشم 
بکاربر ند. گویند 

حلزون عربی است ۰ 

حلقچی بر وزن فهوه چی » حلوامی 
است که آنرا زلیبیا گوبند » و بعربی زلاییه 
خواند ۰ 

طقه ] بگون ص کنابه ازآ سمان‌است. 

حلقه بر درردن ع کنابه از طلب 
قح باب کردن باعد۸ 1 

حلقه بر سند آن ز دن- بمعنی حلقه بر 
در زدن است که کنابه از طلب فتح باب کردن 


اش 


حلقه بگوش ح کنایه ازبنده وغلام 
ومطیع وفرمان بردار باشد ٩‏ . 


۱ - عربی آست. ۳ - (عر) «حلام کزثار » پزغاله وبره؟.«منتهی الارب» 3 


۴ - درالمنچدیکس اولو دوم . 


۴ ه 16۲۲6 (فر) «ل۱ ص114. 


8 - «حلبیب. دوایی‌است هندی وحبشی شبیه سورنجان» «محفهٌ حکیم مومن» رل : لك 


11 ٩صا‎ 


. )4۵۰ ع 6طاآداه (فر)«لك ۱ص‎ ٩ 


۷ - حلزون بقتح اول وثالی» اسم 


کل حبوان‌صدفی‌است وبریو,حری ولهری‌میباشدو اعم ازصدف» «تحنهٌ حکیم مژمن) ۳ 0۵۲0۱ده 


(فر) «لك ۱ص 46٩‏ 
۸ - حلقه بر درزد چو دررا بر کشود 


٩‏ - بند2 حلقه بگوش ار ننوازی‌برود 


رفت بخود درسرای آن بهود. 
«مثنوی‌مولوی. چاپ‌علاءالدوله ۲۹۹ ۱ص۵۷۹* . 
لطف کن لطف که بیبکانه‌شود حلقه‌بگوش. 

«کلتان ۲۹۹*. 


حلقهٌ دام . 


حلقه دام - دامی باش که ازموی دم 
اسب سازدد و بر سر راه کيك گذارند تا پای او 
پرآن بند شود - وروپاکی را ليز گوبند کهآ ترا 
مانند دام بافثه باشند ۳ 

حلقه در گوش س-بممنیحلقه بکوشی 
است که کنابه‌ازغلام ومطیم وبنده وفرمان بردار 
باشد . 
حلقه ژدن هکنایه ازطلب کردن فتح 
پاب باشد - وطوق کردنرا (۱) لیز گویند .#۰ 

۰ 
حلق4 سیمیی- کنایهازماء شب چپاردهم 


میت 


است - ویخی رالیز گوبند که درهواهای سرد در 
حوشهای مدور_ بندد . 

حلینه - بنم اول و فتح ثالی و سکون 
تستالی وفای مفتوح ۰ بعربی نخم درایی است که 
آبرا بفارسی آهودوستك خوالند . 

حلیمو - بفتح اول وثابی‌بتحتالی رسیده 
ومیم بوار کشیده , بشیرازی بیخ دستنیی‌باشد که 
آبرا حماش‌الیقر و حماش‌البری کوبند و پفارسی 
ترشينك خوالند . 


یان دهم 


حماحم.- بقتح‌اول رثالی بالف کشیده 


وکرحای بی‌قطه وسکون عیم» توعی از پودنةً 


بستالی‌است که درشام حبق‌لبطی گوبندا » وبسنی 


بستان افروز را کفته‌اند . 

حماط . جتم اول و ثانی بالف کشیده 
و بطای حطی زده » پلقت احل مقرب نوعی از 
انچیراست ۳ " و مربی تب ن گویند . 

هم » بنم هردو حا وسکون هردو 
میم؟ . بلنت اهل شام کاوزبالراگوبند؟ . وآن 
دوابی‌است که جمربی‌لسان‌الحمل خواند- وبستی 


خاکشی راکفته اند ۳1 آن 

علفی است که شتی آنرا 

پرقبت تمام خورد . 
حمد‌آن » با دال 

ابجد بروژن انان » آلت 

تاتل را گوبند » امامعلوم ۳ 

یت که بلفت کجاست؛ ۵ 
حهد‌ون. بروزن 

موزون: بمعنی‌حمدان است 

که آت تنامل باشد ۲ . 


حمحم 


(۱) چش: طر ف کردن را () 


۱ ح له (فر)«لك ۱سدهع». 


۴ - در المنجد بضم هردوحاولیزبکمرهردو . 
(فر) «لك۱س 1۵۷ 


۴ - 9(0۵100۲6(فر) « لك باس 4۵۷ 


۴ << لان‌الثور «المنجد» ‏ 00۲۲20۲6 


6 - در حاثيةٌ چك آمده : « منشسسکی بسند فرهنگه دموری نوشته که حمدان لفظ 
خوارزمی است ۰ » از بیت ذیل عجدی مروزی برمیاید که دراهجهٌ مروییز معمول بوده : 


بجنیالم علم چندان درون (در) کنبد سیمین 
« لت فري۴6۰۰. 


که سیماب ازسرحمدان فروریزدش‌درتله. 


یه در صفحهةٌ 1٩۱‏ 


-16۱- حنای قرش 


خمز ۱ » بنم اول وسکون ثالی وزای 
نقطه دار » تمرهندی را گوبند » و آنرا بفارسی 
خرمای حندی خوانند . 


حمدو نه « بفتح اول ونون » میمورا 
گویند وآن جانوری است شبیه بانان و بعربی 
قرد خوانند . 


بیان یاز دهم 


در حای بی نقطه با نون مشتمل برپنج لغت 


حفا؟ - ممروف است , و آن ب رکه حنای قریش ۴ - با فا و رای 
بی‌نقطه وتحتانی وشین‌نقطه دار وحر کت مجهول. 
زهرالحجر است که شکوفة سنگگ باشد ؛ و آن 
چیزی است که برروی سنگهای کوههابهممیرسد 
و در ایام بهار سبز میباشد . علت حزاز را که 
قوبا باشد تافم است؛ وآن علتی است که دربدن 


درختی باشد که بر 
دست و پای بندند . 
کویندطفای که شروع 
در آبله آوردن کردء 
باشف قدری‌از آن‌ب رکف 
پای‌آو بندند ایمن گردد 
از آنکه از چشم او ٍ انان بهم میرسد وروز بروز پپن میشود وخارش 
۳ میکند وآلرا داد میگویشد ۰ 


۱ - این الببطار « حمی » < 2002710] (فر) د لك ۱ص 4وع *< حمز * بتشدبد میم وضم 
حاء بلفت حجاز تمررهندیست و قفرآلیهود نیز نامند . «تحفةً حکیم‌مومن» درئذ کر ضربرانطاکی 
ج ۱ص ۱۳۹ «حمر» بارای بی نقطه و نم وتشدید وتخفیف دوم هردر آمده . 

۴ - (عر) فحتاه یکسر حاه و تشدید نون » نبانی است ساقش بقدر یم ذرع و سرخ 
وبر کش‌شبیه پبککامورد وعریض‌تر ازآن و نرم و کلش سرخ مابل‌بسفیدی و فاغیه نامند وخوشبو 
و درسالی دوبار کل میکند. ...> «تحقهٌ حکیم ممن» درفرانه مأخوذ از عربی6086]؛ دراصطلاح 
علمي بوتهةٌ حنا 1۳6۲۳015 12۷50212 گویندوآن درحدود ۲ متر ارتفاع‌دارد » بر گهایش شبیه 
ی رک آنار و کلهایش‌سفید وممطرست. لباتی است دایمی و درحدود پیت سال محصول میدهد . 
حنای معروف که در رنك کردن مو ودرصابون سازی و غیره بکار میرود اژ ب رکه این نبات بدست 
میاید . مر.کز عمد؟ حنای ابران کرمان است و در بنادر جنوب هم زراعت میشود . ( فرهنك 

بقیه در صفعه ٩٩۲‏ 
بقیه از سضحهٌ 14۰ 
ودر مطایدات منسوب بسعدی شیرازی‌آمده «ادخل حمدانتا فی‌نمدالهم ۰ «کلیات سعدی 


چاپ میرزا بافر ۰ مال ۱۳45 فمری ص ۳۲ ح». ۱ - رك : حمدان . 
* حلقه زن - بفتح اول وسوم و پنجم » کدا وسائل که حلقه بردر خانه زند : 
حلقه زن خاله بدوش تولم چون در توحلقه بکوش توایم . 


نظامی کنجوی. « کنجینه4۷». 


دی 


حنای مجئون 
حنای مچنون » وسمه راکوبند ۱. تحّانی کشد, . 
وآن برگی امت که زنان جوشانند و یابرو ۲ اندقوقو است و آن 
نهند و مردان بدان رش رد کنند » و بعربی دوایی باشد بوستانی 
ورق‌النبل‌خوانند - وصحرابی. بوستالیآ برا 
/ با فلن ۴ 
حنچر هس بر وزن سنجره دوایی‌است پیودالی طریقلن 
ِ ومحراییا ترا لوطو 
1 : ند حرابی ی 
براسرخ‌مرد کوبند و بعربی ععی‌الراعی خوانند ۵ 
اغریوی گویند 9 
- ونای کلو را یز گفته‌اند ۳ . 5 ۳ 
۳ و آن نوعی از سپست 
حند قو ی " » بنتح‌اول وسکون ثانی باشد وبغارسیدبواسپست 
ودال ایجد مفتوح وقاف بواو رسبده وقاف دیگر حندقوقی خوانند - 


. -«حنای مجنون. بافتمصروسمه است» «تحفةً حکیم مومن»‎ ٩ 
.* حنجرة (عر) بمعتی حلقوم «شرح قاموی :دح ج ر‎ - ۴ 
بکر اول وفتح سوم و یز فتح اول وسوم) و حندقوقی(بفتح اول وسوم وشدم ویز بکر اول‎ ( 
وفتح سوم وشدم) «المنجد»حندقوق‌در آرامی 1060692 (مقابل آن درعبری 20820816ع)‎ 
و درآن دوحرف اول زایداست واصل12920 از دق28 است بمعتی کوبیدن, کوفتن»شکتن.‎ 
: وکلمه ازفارسی مأخون یت و مقابل آن در فارسی * ازورد » است و درفرانه‌لمات ذبل‎ 
۱ 


۴ - حندقوق 


«معجمیات عرية - سامية . ۱. س . مرمرجی‌الدومنکی . لنان *۱۹۵۰ص۲۹-۷۲۵. 
۴ - بوالی 1۳1۳0۷01107 (اختینگای) )۳61110 (فر)*ل۱ ص 4415 
6 - بوایی 2807105 1۵0۵5 520۷286 10105 (فر)«لك ۱س ۰4۸ 


بقیه ازصفحهٌ ٩٩۱‏ 
روستابی )4٩۳‏ (ثابتی ۱۷۸) - گل حنا 215870102 از گیامان ترديك بتیره شمعداتیان 
5 کلبای نامنظ و تخمدانی پنج خانه دارد که درهريك دانه های بیار است و چون 
برسد بوامطةٌ شکافهابی لا گهان باز شود و دانه های خودرا مرا کند.ه ک لکلاب۲۱۷>. 

۴ - «حنای قریش » حزازالسخر است» «تحفةً حکیم مومن» « حزاز السخر که بر دوی 
ستگهای لماك متکون » سبز مابل بسفیدی و چون بدست بمالند (به) حنامشابه گردد و در عصر 


حنای فریش و بفارسی کل سنك وبدیلمی سنگه‌حنا کوبند...» «مفة حکیم موّمن». 


بیان دوازدهم 


در حای بی نقطه با واو مشتمل بر هفده لغت و کنات 


حوادی ه بقتح اول بروزن بپاری, آرد 
ميدة دوباره پیخته راگویند ۱ 

جوجم ‏ بنتح اول و جیم و سکون 
انی ومیم »کل سرخ را کوبند ۴ . بربالای آن 
نشتن و خواییدن عطع شپوت کند و قرت باه 
برطرف شود - 

حور اسفند پفتح اول وسکون الی 
و رای قرشت و کر همزه وسکون سین بی‌قطه 
وفای مفتوح بنون و دال زده ۰ رستنیی باشد که 
آرا بتان افروز گویند ۳ . 

حودان- بر وزن دوران ۰ بلفت 
رومی طرخولرا گویند » و آن سیزبی باشد که 
خوردن آن ذائقه را بپرد و فطع شهوت باء 
کند ؟ . 

حور دومی ٩‏ س بنتح‌اول درختی 
است که صمغ آن کاه ربا باشد . بر که آفرا با 
سر که پمصروع دهند شفا یابد . 

حور ژبانی سار ین اول کناب 


ازنیغ وشمشیراست . 

جو ر هندی ح پفتح اول » داله‌ایست 
مانند دو قوا . گرم وخشك‌است درسیم؛ حیض‌را 
براند . 

حوصله مه بنتح اول و صاد » بعربی 
چیه دان مرغانرا گونند- و کنابه ازتاب وتحمل 
وبرداشت هم هست . 

حوض آب «معروف‌است۷ - و کنابه 
از ببرج حرت هم حست که برج دوازدهم فلك 
باشد - وآسمانرا نیز گونشد . 

حوضش آر سا ه حوشی را کونند که 
در آن انگور بریزند و لکد کنند تا فیرة آن 
برآید . 

حوصاث ه ممتر حوض باشد و حوض 
کوچك را تیز کوبند ۸ - وطاس بز رکه را عم 
کفته اند . 
حوض ماهی - کنابهازرج حوت 


است 


٩‏ -« جواری ,آرد کندم بسیار ارم سفید است.* « تحفة حکیم ممن». 

ی - « جوجم ,انم عربی کل سرخ است.» « تحفة حکیم مومن * ۰ 

۱-۴ حوراسفندار . حماحم است ۰ ۰ « تحفاً حکیم مومن » رك : حماحم ۰ 

۴« حوران و حوفران » طرخون است. » «تحفاٌ حکیم مومن * 

9 - « حوربراء مهمله و بضم حاء وبزاء ممجمه نیز آمده , از جملهٌ اشجار است شبیه 
پدرخت خرما , ب رکش مثل بر که بید وازآن باربکتر ودرازتر ودانةٌ اوماند گندم وبلفت اندلسی 
آتراس‌دوله نانند و کلش خوشبو ولبطی ورومی میباشد وصمغ رومی او گویند کهرباست وبقارسی 
درخت توز گوبشد و از پوست اوست که کمان گران و غیره استعمال مینمایند و درخت رومی او 


بزرکتر و بر کش‌درازتر ازتبطی است. 


مربحه‌است. » « تحفة حکیم مومن» ۰ 


است که کود کرده و سته میشود از برای آنکه آب جمم شود و جمع آن حیاض » « شرح 
مش موس خود وی بیسی ات 1:60 


قاموی » ۰ تالاب ءآبگیر ۰ 


ناسکی توس ۷ 


۷ - (عر) ه حوش بفتح اول معروف است ۰ و آنجایی 


۰-٩‏ حورهندی ء 


حوش همان 


حوض همان » حرش وئلابی بوده 
پرآب شور رتلخ گوبتد که در زمان‌ظهورسرور 
کاینات صلوات اف علیه آن آب‌شیرین‌شد . ولیز 
گوبند ام‌آن «بر که یسان» بود » چون حضرت 
" رمالت برسر آن بر کهرسیدند حوض تعمان نام 
کردند - 
حوفران س با فا ورای فرشت بروزن 
همزبان. بلغت رومی طرخوترا گویند وآن‌سبزیی 
است معروف ۹ 


حو لك بفتح اول وسکون ثانی وکاف» 


له 


بوعی از ربحان کوهی است 
گونند ۴ . 

حوهاف4- با نون بر وزن جودانه 
رستنیی باشد قدآن بك کز وتاخهای آن بارك 
و میاه می باشد و کل آنرا فرفیری خوانند . 
کزندکی جانورالرا نافع است . کوند عربی 
ات ؟ . 

جومر ۰ نم اول و فتح میم و سکون 
اني و رای قرشت ۰ تمرهندی را گویند و آنرا 
خرهای هندی نیز خوانند * . 


ت که آرا بادروج 


بیان سیز دهم 


در حای بی تقطه با بای حطی مشتمل بر پنج لغت و کنایت 


حیرگه بکراود بررزن پیری» ابوان 
وطاق ورواق را کویند ؛ وباینممی باخای نقطه‌دار 
ح بنظر آمده است ۰ 

حیز * هس بکسر اول و سکون ثالی 
و زلی لقطه دار. نامرد و پشت پای و مختث را 


گویند . 


۱ وه : حوران ۰ 


حیزی؟ سا تامردی ومخنثی را گویند. 

حیصل ‏ بنتح اول وصادبروزن‌فیسل» 
باغت اهل‌مفرب بادتجالرا گویند۷ ۰و آن معروف 
اه 

حض عروس دا -کنابه ازتراب 
انگوری باشد . 


۴ « حوکه , بادروج است «٩‏ نحفة حکیم مژمن 


۴ - «حومان بروزن سکران, کیاهی‌است در بادبه» «شرح قاموس» « حومانه. اسم عریی 


طریفلن است» «تحفةً حکیم مومن» 


از فرهنك اسدی آمده : « هیز مخت را و 


. رگ : حندقوقی (ح) . ۴ - 9« حومره تمرهندیست. » 
«یعفة حکیم مژمن» < 180162 12۳02716416 تابتی ۱۷۸ ۰ 


6۵ - هیز . در تخه‌ای 


بغاه را گوبند وحیز یز گوبند اما بزبان پپلوی 
حرف خاک آید م و بزبان پهلوی دول را هیز گویشد .۰ و درنخه دبگر 


: * هیز و حیزهردو 


مخت باشد و بفاه نیز گویند» و درسخة دیگر : «هیز بفاء بود و مخنث را نیز گویند و کروهی 
هیز را حیز خوانند و ح در پارسی نادر است و بعبارات پهلوی دول گرمابه بان را هیز خوانند 


مگر هیز ازین مشتق باشد . » 


رك: لغت فرس ص ۱۷۴۲ متن وحاشه ورك: ص‌:نود و دو مقدمه 


ی ۱۲و ح ۲ زد روهار میم یه وا ام سپهر باب ۱۱ . 


۲ - از: حیز ی (مستری) . 


«یمنةٌ حکیم موم نگ 


- «حیصل(بالفتح) بادلجان است» «منتهی‌الارب» 


زبرهان فاعطع 2۲) 


کفتار هتم 
از گناب بردان قاطع در حرف خای قطه دار با حروف تبجی 
دبتفی بر بیست بیان و محتوی بر بصد و ببست و دو 
لت و کذابت 


بیان اول 


در خای نقطه دار با الف مشتمل برصد و پنجاه و سه لغت و کنایت 


+# خاه کوی را گوبند که آبهای خاتمر ۴ - بنتح میم بروزن تاجور * 
کتیف همچو آب مطبخ و زیر آب حمام بدالجا | بلفت زند و پازند (۱) بمعتی خواهر است ؛ 
رود . و یک میم هم درست است ؛ و بجای رای 

خاب » بروزن آب » بازین انکندیرا |[ قرشت نون هم بنظر آمده است که خاتمن 


باشد . 


گویند - ودرعربی پمعلی بی‌بپره شدء باشدا - 
خات - بروزن مات , زغن‌راگویند که خاتم‌سهیل نشان -کنایه از دهان 


غلبواج است وبعربی حدأء خوانند ۴ . محبوب ومعشوق وشاهد وساقي باشد . 


(۱) چك : ژند و پاند . 


 #‏ (خاع) - حرف نهم از الفبای فارسی و حرف عفتم از الفبای عربی» و عدد آن دد 
جات جمل ۰ است ( رك: دارةالمعارف اسلام). ‌ خ‌ »گاه به « ز > بدل شود (ر لك : ص به 
وص واز دیباچة مژلف)و گاه بهص» بدل شود " (رك : ص: به ديباچة مزبور ) وگاه به « ش » 
(رك : س: یو همان دیباچه ) وگاه به «ء » وبا دغ» (رك: ص : بح دیباچةٌ مزبور) . 

۱ - در عربی«خاب خيبة . نا امید گردید و نیز خيبة زبان‌کارشدن_-کافروناسپاس کردیدن 
- ونرسیدن بمطلوب» «منتهی‌الارب» و خاب مفردمفایب مذ کراز فعل ماضی است . 

۴ سس خار (هم) رلك: غلیواج 2 ؟ ‏ هز: 0 ۳22 پپلوی 22 خواهر- 
* یولکر ۷۹۵ در متن*خانمن» به «خاتمر» گردانیده شده . 


خاتم کوب 


خالم و یا - بسنی خاتیسهیل شان 
است که کنابه از دهان محبوب ومعشرق و شاهد 
وماقی باشد - 

خاقو ل4- بروزن تانوله , مکر وحیله 
ودعغا کردن - ودو سئی - و دو دل بودن است . 

خاتون ۲ س بر وژن سابون » بز رکه 
ویی‌می و کدباتوی خانه را گویند . 

خاتون جهان س کنابه از خورشید 


است . 
خاتون خم - کنابه از راب ناب 
است (۱) - وخم شراب را نیز گفته‌اند . 

خاتون شستان قللگت کنابه از 
آقتاب است - وزهره - وماه رانیز گونند() . 

خاتون عرب - کنابه از کمبةً 
ممظمه است - و فاطمه علهااللام را یز 
کنته اند - 

خانون قلك کناءه از[ فتاباست- 
وژهرء - وماه را نیز گفته‌اند (۳) . 


(۱) چش: کنابه بود ازشراب ناب . 
(۳) خم ۳ : کویند . 


سوت 

خاتون گایتات » کناب از مک 
معظمه است - و فاطمه علیهااللام (:) را یز 
گفته اند . 

خاتون یغما- کنابه از آفتاب عالم 
آراست . 
خاج ۲ - بر وزن تاج » بمعنی چلیپا 
باشد که صلیب نصاری است و آن‌باین‌شکل‌بود]" 
ولرعةٌ گوش‌رایز گوبندیمنی جایی که گوشواره 
درآن کنند . 

خاد؟ بر وزن باد » بمعنی خات 
است که غلیواج باشد - و بمعنی باز هم آمده 


خادم بر - کنابه از ستارة زحل 


خاده بروژن ماده, چوبی باشد بلند 
و راست که کشتی بانان کتی بدان رانند ۵ - 
وچوببر| نیز گویند که جاروبی بر سر آنن بندند 
ودیوار وسقف خانه را بدان جاروب کنند - وهر 


(۲) خم۳: گفته‌اند . 


(4) خم ۳ : علیها الصلوة والسلام. 


٩‏ - تر کی درجتتابی *خاتو» به‌عتی بانوی ءلی ندب «جذتابی۳۱۲*. امروز بتر کی 
0 کوند «الادراكللان الاتراك ۰ ابن مهنا ص ۱۸۹ و دبوان لفات الترك کاشفری . ج ۱ 


ص۳۵۳ » معرب آن نیز «خانون» «تفی» : 


خود زبانم می تجنبد اینچنین . 


«مثنوی مولوی چاپ ۱۳۰۷ ص ۵6۷ س۲۸٩‏ ورك : نداب۳: ص5٩‏ . 
۴ - ازكلمة‌قديم خاچ 586 ۵ از ارمنی 130 (صلیب) « هوبشمان ی ۲۲۷ «اسفا ۱ : 


۲ ص ۸ : 
صلیب و خاح بوزد کلبیا بکند 


بنای مدرسه بر‌کنبد گران آرد . 


۶ کمالآسمعیل اصفهانی. دبوان‌چاپ ملكالکتابی۲۹*. 


۴ ره : صلیب . 


۴ خات (.م.) : «خاد ء زغن باشد یعنی مرخ گوشت 


ربای» واورا ند وغظیواج نیز گویند . خجته گفت : 


۵ - بدین معنی درثرکی نیز «خاده».« جنتایی ٩۳۱۲‏ . 


ربود از کفش کوشت وبرد و کریز .* 


«لم فری۱۰4 ٩‏ . 


سس 


چوبی که راست رسته ین نت دارساز ند 
بجهت (۱) قصاص دزدان 

خاد - پروزن مار , معروف است ۷ مب 
و نام قصبه‌ای باشد ازمضافاتری ۴ - وءاه بدررا 
هم گویند که ماء‌شب چهازده‌باشد- ونازو کرشمةً 
معشوق را نیز گفته اند - و سنگه خارا را هم 
میگوند ۴ 

خادا ‏ بروزن دارا , سنگه سفت را 
کویند۴ - و نوعی ازبافتة اریشمی هم عبت ۴ 
که مانند صوف موح دار بود ۰ و آن ساده 
ومخطط میباشد , و مخطط آنرا عتابی خوانند . 
و عتاب نام شخصی بوده که این خارا موب 
باوست (۲) . 

خار اشتر - بسنی دترخار است؛ وآن 
جنی ازخارباشد که شتر برغبت تمام بخورد ۵ . 

خارانداز بروزن بارانداز " نوعی 
آز خارپشت باند که خار های خود را مانند تدر 
اندازد ویعربی قنقذ گویند .۶ 


0 خم۳: جهت. 
)1 چش: - بجیژی . 


() چس : موب است باو. 


خار ست » آنچه بردور (۳) زراعت 
وسرهای دیوار باغ از خار و خللاشه بندند . 

خار پشت ه جانورست ممروف ٩‏ - 
گویندمارافمیرا 
میگیرد وسربخود 
فرو میکشد و مار 
چندان برخارهای 
پشت او میزند که 


علاگی‌شود. ۳ تام 
موه است که وی میگوند . 

خار چینه - با جیم فارسی پر وزن 
آیگینه . موچینه و منفاش سر تراشان باشد - 
وسرهای دوانگشت ودوناخن سبابه واجهام را لیز 
کویند که‌بدان کوشت وپوست بدنآدمی راچنان 
کرندکه بدردآ ید . 

خار خار با خای نقطه دار بر وزن 
چاربار - بمعنی خارش باشد - و کنابه ازخلجان 
و تعلق خاطر هم هست که ابتدای میل وخواحش 
بچیزی (4) باشد۷ - و بتیةٌ مل‌وخواهش‌را هم 


9 چش : آنچه در 


دورب ۳۶ #یوستی. بلدهتش ۱۲۲ < تیب رکه ۱۳۳ ( رك: خارا «اسفا!: ۲ س 


٩‏ وخاریشت 
لو تیز خراشنده 
« ناظم الاطباه *. 
۴ رك : خارا. 
تیز) «اسفا۱ 
۵ رك : اشترخار » خارشتر. 


پهلوی : خار پوشت* بوستی . بندهش۱۲۲*. لغة بمعتی(جانوری) که‌پشت 


بخار پشت نکه کن که از درشتی موی 


« هوبدمان۱٩4‏ »" افتانی ع 87 - ارمتی 12۲ « هوبشمان ایض ٩‏ ؛ هر چیز 
- کاهی که دارای شاخه های باريك و نو تیز و خراشتده است . شود 
؟ ‏ مراد « خوار » است. رك : خوار 

۴ « خاره , پپلوی 187 ؛ سالسکریت -61278(سخت.خشن» 
: ۷ ص۹»: < خاراء‌سنك سخت بود و وی مب «لفت فری ۱۳*. 


۰ از : خار (ع.م۰) + یشت «هوبشمان41۱» 

او خار دارد» دلدل(عی): 

پوست او نکند طیغ پوستین پیر‌ای. 
کایی مروژی «لفت فریه 4*. 


۷ - خارخار , خلجان وتماق خاط و اندیشه که ضمیر آدمی برطلب و کنجکاوی دلرد 
« تعلیقات فیه مافه مسحح فروزان‌فر ص ٩۲۸۳‏ : در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تهاشایی 
هت که ا کرصدهزارعالم ملك اوشود که نیاماید وآرام نیابد ...» «فیدمافیه مولوی۹4». 

خارالدن - بفتح ششم ششم » متعدی خاربدن (هم.). خارش دادن . 


خار خاك 


گفته اند . 

خارخساك ۱ ه ممروف است ؛ وآن 
خاری باشد سه پهلو . بهترین آن بتالی بود 
وآنرا مقرییان (۱) حمص‌الامیر خوانند . گوینه 
معتدل است وعصارة آنرا درجاب ی که کيك بسیار 
بائد یفشانند همه )٩(‏ بمیرند ۴ . 

خار درداه شکستی - کنابه از 
محافظت کردن باشد ۴ - و خار چیدن را یز 
گویند . 

خارشتر - معروفت »و آن جنی 
باشد ازخار که شتر ازخوردن آن فربه شود؟ ۰ 


خار لك س بروزن‌تارك. صفیرخاراست- 


و لوعی از خرما هم هت . 

خاد کش» بن کاف د سکون شن 
قرشت » مر موزه رااگویند . و آن کفشی باشد 
که بر بالای موزه پوشند وآن در ماوراه النهر 
یشتر متمارفت ۰ و بعربی جرموق خواننه - 
وبقتح‌کاف شخصی‌راگویند که پیوسته خاربکشد. 


ونام سرودی وئوابی‌است ازموسیقی ٩‏ وشخصی 


ی 


که سرود خارکس مشوب بدوست . 

خار کن. بروزن بادزن» ممروف است 
و آندضصی باشد که پیوسته خاراززمن‌بکند ۷- 
و نام توایی وصوتی است از موسیقی ۷ - و نام 

۱ 

ثخصی است که سرود خارکن موب بدوست- 
ویوتهٌ پرخار را یز کفته‌اند ۵ .-- 

خار مها - بنتح میم و سکون ها 
وکاف . حشیشی است کوهی ودر زمن سنگتان 
روید ؛ و بهترین آن سبز باشد . کرم و خشك 
است در سیم - گوبند اکر قدری از آن در زیر 
بالن‌طفلی که ازدهن اوآب میرفته‌باشد بگذارند 
برطرف شود * وآنرابعربی شو کهالعربیه وشکاعی 
خوائند . 

خار نهادن - مروفات *. وکنابه 
از نافرمانی نمودن - وجفاکردن هم هست . 

خاده ح بروزن پاره : بمعنی خاراست 
وآن پارچه‌ای باشد موج دار و قیمتی - وسنگه 
خارا رالیز گوبند که سنک سخت باشد - وزئرا 


هم گفته‌اند که نقیض مرد است - وبممنی خاده 


(۱) خم ۳: اهل مفرب . 
٩‏ رگ : حنك ‏ 


. خم ۳ :- حمه‎ )٩( 


۴ ]5200 . کیاهی از تبرغ چتربان 0061]1]6۳65 


که دارای ساقه های دراز و چترعابی کم کل ودانه هابی است که برجستگیهای روی آنها بصورت 
خارهای کوچك ومتحنی دزمیآید و بلبای می‌چبد. « گل کلاب ۲۳۹*. 


۴- مرا تاخار در ره‌می‌شکستی 


کمان درکار ده ده می‌شکستی. 
نظام ی گنجوی. « کنجینه 4۸ 


۴ << 16052۲۱۵10 از ده اسپرس ها 1001258۲665 و دارای خار بمیار است 
و درقاط ختك میروبد و ازآن ترنجین بدست میآید.ه کل کلاب ۲۲۱*. رله: خاراشترواشترخار. 


۵ - بلبل شوریده میگردیدخوش 


پیش گل عیگفت راء خارکش. 


عطار نشابوری . «فرهنك‌ظام». 


- «خارکنی را دیدم ( حاتم طابی ) پشتةٌ خارفراهم آورده ...» « گلتان ۱۰۸*. 


۷ - وای خارکن از عندلیپ لست عجب 


4 - برون کن ازبغور می زمتزسربخار وی 
تراری فهتانی. «فرهنك نظام». . ٩‏ کذاشتن 


که مدتی سرو کارش بودء جز با خار. 
ظهیر فاربایی. «فرهنك ظام». 
که اقلیم کلستان را بات خار کن دارد. 


خار درجایبی. 


وت 


یز آمده است که چوب رامت رمته باشد ٩‏ - 
و جارویی را نیز گویندکه بر سر چوب درازی 
بندند - و سقف خانه را بدان رویند و باك 
کنند . # ۲ 

خار - بسکون زای تشه دار ۰ نوعی 
از جامة کتان باشد و (۱) آنرا ماند مثقالی 
سفته و یشت دار بیافند - و سنگك یاشویرا (۲) 
نیز گویند - و چرك و ریم و کتات را نیز 
گفته اند . 

خاژغان" ه بازای‌قارسی وغین‌قطه‌دار 
پروزن آشیان " دبک وپاتیل وامثلل برا کوبند» 
وبعربی مرجل خوانند . 

خاز نه ۴ - بفتح زای هوز و نون » 
خواهرزن را کوشد ‏ 

خار ی (ٌ)- بانون بروزنآدمی , ام 


(۱) خم۳ :که 
( چش : قماش, رك: خماش . 


(»اخم ۳: ماشوی را. 


حکیمی وده داشمند ۴ . 

خاده » بروزن تازه , سرشته و خمیر 
کرده راگوبند عموماً - و کلابه وکلی که بر 
دیوار ماللد خصرصاً . 

خاسپ ۳ نکن سین بی‌لقطه و سکون 
بای فااسی سیب را گویند , وآن میوهء‌است که 
بعربی تفاح خواند #۰ 

ان و 

ه بر وزن فاش ».کی را گویند 
که محبت بافراط داشته باشد - و بهعلی خش 
مم آمده ات که مادر زن ومادردوهر باشد ۵ 
و ریز چوب وعلف وخاره و خاشاك وخماش (:) 
ریز دم مقراض و امثال آیرا ی زکفته‌اند ٩‏ ت 
ونام موضمی است از مضافات فراه ۷ - و بمعنی 
مطلق‌خاییدن وجاویدن باشدخواه‌انان بخابد(ه) 
وخواء حیوانات دیگر . 


۳ چش: خازای. 
(0) چش : بجاید . 


۱ - باین‌معتی مسحف «خاده» است . ۴ ازثر کی قازغان (آلتی‌مدور ازچوب 
با لی» که دبک را آنگاه که از روی اجاق بر گیرهد » روی‌آن هنس‌توپ) « جتتابی 4۰۶ ۵> 
و امروز درغالب شهرهای ایران مانند اراك (مکی نژاد) و کیلان قازغان بععتی دیکه‌وپانیل های 
می‌بز ر گیب کمدرآ تهاپلوپشته شود - متعمل است. ۴ - از خا (خار س خواهر) ۳ زنه 
(زن) ۰ ۴ - خازن با خازنی مکنی بابوجعفر از داشمندان قرن ششم‌است که درحساب و هندسه 
و قییر و ارصاد عالم بود . از تألغات وی میزان الصكمة در فلقه است که بششی از آن در 


مجلةٌ شرقی امریکایی بطیع رسیده . «ممجم المطیرعات ج:۸۱ 6 رك: خش ۰ 
خوشه, خشوء خوشنامن» خوشامن» خوشدامن . ۷ - رك : خاشه . ۷ - شپرست 


جزو شهرستان زاحدان مرکز بخش . دارای ۳۰۰۰ تن سکنه. دراه‌مای ايران ۳ : ۸۲*. 

# خاریدن - بفتح پنجم » از : خار - بدن(پوند مصدری) ؛ پوست بدن راباناخن‌با 
چیز دیگر چند بار مس کردن برای تکین حس مخصوص که از کزبدن شیش با کيك‌باچر کین 
بودن بدن با بعض بثورات حاصل ميشود. این‌کلمه هم لازم استعمال شود وهم متعدی. بمعنی‌لازم: 

خاری چه بود یبای مشتاق؟ تیفش‌بر آدکه سر اخارد. 
سمدی‌شیرازی. «اغزلیات سعدی چاپ فروغی ۱۳۱۸ ص۳۹۲*. 
«از افادات علامه قزونی» وبمعنی متعدی: 
کس خارد یشت من جر فاخن انگشت من (از امنار) 
قیه در صفحةٌ ۷۰۰ 


خاشاك ۲ ه بروزن چالال. ساق علف. 
و چوب ریزه های باريك - و خار وخس با خاله 
آميخته را گونند . 

خاشاث هس بنتح‌اك » مخفف خاهاکه 
است که خس وخار وامثال آن باشد - و بمعنی 
خرد و مرد وریز وبیز هم‌آمده است . 

خاشکهان هد بادالبالف کشیده وبنون 
رده بروزن‌ناچسبان ۰ صندوفچةٌ زنانرا کوبند که 
هر آن ریز ویبز وخرد ومرد و چیز ها نهند - 
ودخل دان امتادان بقال ونالبا وآشپز و امتالآنوا 
نیز کفته اند , وآن طرفی باشد که قیمتآ لچه 
قروخته شود در آن‌گذارند - وصندوقی را نیز 
کوبند که بان درآن نهند . 

خاش و خش ۰ با شین قرشت» بر 
وزن ومعنی خار وخس باشد » واین لغت ازتوابع 
است - و خماش (۱) ریزها را تيز کونند؟ که 


(ه4 چش: وقماش. 


)0 خم۳ و 


۵ رات 


از دم مقرض استادان خیاط وپوستین دوز و ازدم 
تشه درود گران بربزو - 

خاش و خماش ‏ بنتح‌خای نتطه‌دار 
ومیم بالف کشیده وبشین فرشت زده» بمعنی‌خاش 
و خش است ۴ که خس و خار و ریز های دم 
مقراض وتیشه وچیزهای افکندنی وبکار نیامدنی 
باشد » واين لفت نیز از توابم است . 

خاشه » بروزن ماشه » خس وخاشاکه 
و ریزهای چوب وسر کین وامثال آنراکوبند که 
یه بهم (۲) آمیختم بائد ۴ - و بمسنی رئك 
وخد هم آمده است ۰ 


خاصگی ۴ » بنتح‌ساد بي‌قطه و کر 
کاف فارسی و سکون نحتانی ۰ کنیز که صورنی 
را (۳) کویند - و کنابه از هر چیز نفیس حم 
هست - و مقرب پادشاه - و خزینه داز را نیز 


کفته‌انن . ۴ 


باهم . 9 خم۳ : خوش صورترا. 


۱ - رك: خاش. خاثاك, ریزه ها بود ازآن کاء وغیره ۰ رودکی ( سمرقندی ) گوید : 


یه در صفحة ۷۰۱ 


خحاقان - ازترکی « خاقان * بمعنی شاهتشاء * عنوالی است که بلاطن چن داده‌اند 


« چنتایی ۳۱۲ ۶ الادراك للارالاتراك . 


ج ۱ص ۳۸۹ «تقی > : 
ورگ : اسمقا :٩‏ ۷ ص ۰۷ 


این‌مپناص ۱۵۵ * ممرب‌آن یز خاقان . ( رك : دزی 
دخت خافان بنام یقما ناز 


فتنةٌ لمبتان چین و طراز . 
ظام یکنجوی. « کنجینه 4۸ *. 


# خحافالی - منسوب بخاقان - تخلس افضل الدین بد‌بن علی خاقانی شروالی ( تولد 


حدود ۵۲۶ ه - وفات حدود ۵46)؛ شاعی قصبده سرای ممروف قرن ششم » تولد وی درشروان 
ووفات او در نبریز اتفاق افتاد و در مقبرةالکمرا درشمال شهرمز ود درکوی سرخاب مدفون شد . 
وی بدریار خاقان اکیر متوچهرین فربدون شروانتاه اختصاص داشت و تخلص او از عنوان همین 
شاه مأخوذاست * وی دارای بیانی استواروبا طمطراق 3 وتر کیبات مخصوص بخود داره وصنایع 
بدیعی بکار میبرد . رك : تاریخ ادییات ايران . دکتر شفق ص ۲۴۵ بیعد ؛ مخن و سخنوران . 
قروزانقر ج ۲ ص ۳۶۶ ببعد . 
یه از صفحهٌ ۹۹4 

# خحاستی - غتح‌چهارم پهلوی12518۳«ررابات‌پهلوی* ۷».پهلوی تورقان0 1251062 ۵ 
ه#هاعق: - 8 ۰ 265/27 - 2 یز , پهلوی ساسالی 36250 . سفدی ۸621 - 8 «تبر گه 
۳ ,افتایی 1212 ( بلند شدن» برخاستن) «هوبشمان43۲ ورگ : اسفاا:؟ ۰۲۳۹۰۱۳6 
۹ ۰ ۲۲۷ ؛ پلندشدن , قیام. 


سوه پات خاکییز 

خاش" بسکون کاف تازی . معروق | مانندی باشد ازنقره و طلا ومس و امثالآن که 
انت.* وان پکی از عناصی ازعه ات او بتری. | فان خاک 9 ی و 
تراب خوانند- وکنایه ازشی مطمکنه_ وتییم | وسنگه انداز برج قلمه و حسار را هم کفته‌اند 


سلیم‌النفس باشد-رفروتنی و افتاد کیت و عطیع و پارچه ای را نیز کوبند که پر دور شاميامه 
و فرمیان بردار ۴ - و قبر و مزار (۱) را لیز و سایبان دوزند- ویمعنی ساحروسص کننده هم 


گوبند ۴ - و چیزهای بی‌قدر وفیمت و ضایع 
ویکار یامدنی رالیزهم(۲) کفته‌اند- وب‌کون‌کاف خاله بودن «کنابه از افتاد کی کردن 
و متواضم بودن امت ۷ ۰ 

خا کییز ۲ - با بای ابجد بروزن له 
ریز , شخضی را کویند که خاله کوچها وبازارهارا 
بجهت لفم خود جاروب کند و پییزد - و کتابه 


فارسی (۳) بمعتی تخم مرغ باشد چه خانینه 
مشتق از خاکه‌است, وبایئمعنی با واوممدوله حم 
آمده است که خواکه باشد .۶ 


خالدا نداز. معروف است؛ وآن یل 


(۱)خم۳ : - و مطیم ... مزار  .‏ (۲) چنین است دراصل » واين استممال جایز بوده - 

(۳) چس : - فارسی . 

۱ - پپلوی 26 « دهارله ۱۷۵ ۰ کيلکی 1 » فریز ندی وبرني واطئزی ع 
« 2 ۱ص ۲۸۵ سمنالی ولاسگردی 14 سنکری «4. ۷س۱۸۰ . 

۴ - هه تنها خاك تو خاقان چین است چنیلت چند خاکی بر زمن است ئ 
نظام ی گنجوی . « کنجیته ٩4۸‏ . 

۴ ۶ داگهی پای وجودتی .(جوان) بگل‌اجل فرو رفت ... روزها برس خاکش مجاورت 
کردم ِ» گلتان 44 . 

۴ از : خال- انداز (اندازنده [آلت ]). 

۵ خالانداختن ؛ تدبیری بود درهندبرای پیدا کردن درد که افسونی بضاك میخواندید: 


خاك بر هرطرف از تودة افلاك انداز شود یافته آ نکم شده بی‌خال انداز. 
طغرا . «فرحنك فظام * . 
رك : خالك . از : خاله + بیز (بیزنده , اسم فاعل از بیختن) . 


۶ خالالداختی - بفتح چپارم ونپم . رك : خاك انداز (حاشيُ ه همین سفحه ) . 


یه از سفسةٌ ۷۰۰ 


کفت با خ کوش خانه خان من خیز و خاشاکت ازو یرون فکن. 
9 لت فرس ۷۵۰ ٩‏ . 
۴ رك : خاش » خش . ۴ _«خاشه ,ریزه های خال وس کین بود ومالنداین . 
فردوسی (طوسی) گوید : 
ته کوبا زبان و له جوبا خرد ز هر خاشه‌ای خوبشتن برورد. 


« لت فرس 4۵0۲ ورك: همان کتاب ۷۱۹ ی۱۷۲*. 

۴ از : خاصه۲-ی (سبت) (بقاعده تبدیل هاء غیرملفوظ بگاف)؛معرب آن خاصکی» 

جمم خاصكية ۰ واین‌دام درزمان حکومت مماليك بکالي اطلاق میشد که دراوفات فرافت‌وخلوت 
دائما ترد سلطان بوددد وازطرف او امتبازانی داشتند . «دزی ج ٩ص ٩۳4۹‏ . 


از کی است که ازبرای حصول بمتصود بکارهای 
سخت و حرفتهای پست قیام لماید - و کنابه از 
مردم دقیق‌النظر وباريك پین هم هست . 

خالك مار کنابه از زرسرخ‌است . 

خالد تار بل بانای فرشت» کنابه 
ازجد وقالب آدمی(۱) برد . 

خاالگ خسیه - بن, خاینقطه‌داروسکون 
سین می قطه و فتح بای انجد » پرنده ایست 
محرابی که آبرا بفارسی چرز ٩‏ وبتی کی‌چقرق 
گونند . 

خا کدان؟ - با دال ابسد بر وزن 
آخمان » مزبله رااگویتد - وکنایه ازدلیا وعالم 
نیز هست . 

خا کدان ۵ بمنی خاکداناست 
که کنابه از دلیا وعالم باشد . 

خاکدان غرور- بمعنی خا کدان 
دیو است که کنایه از دلبا باشد . 

خاکدان لهن- بستی خاکدان 


مروراست که کنایه از دیا باشد . 


(۱) خم۳ : آدمی زاد . 


۱ ,4 : چرز . 
۴ - خاکنی (هم) . 
* _ ای‌آنکه ره بمشرب مقصود بردمای 


چاه پات 


خاله ذلبلان » با زال نقطه دار . 
کنابه ازجسد وقالب کافران و جاهلان باشد . 

خاك ر فك - بارای قرعت بر وزن 
آبکند , بممتی گرد وفبار باشد . 

خالكگ ز نگین » عبارت از طلاست ب 
ونقره را نیز گفته‌اند - و کنابه از کلز ار ولالمزار 
هم هست - وآدمی زاد را ببزکویند . 

خاله رت کنابه از جاروب کردن 
باشد. . 
خا کی ۳ - با زای قارسی بتحتالی 
کشید» » تضمی باشد که آلرا با کافور در چشم 
کشند , و در عربی بزرالخمخم و بزرالجنه (۷) 
خوالند . 

خا کسار؟ - باسین بی قطه بر وزن 
آبدار » بمعتی خاك ماشد است چه سار بمعثی 
مالئد هم آمده است-و کنابه از چیزی گردا لود 
هم هت - ومردم افتاده و دروش‌ونامرادوخوار 
و ذلیل را نیز کوبند ٩‏ وکی را لي زکنده‌اید 
که در صف تعال یعنی در کفش کن خانه 


بنشیند ۱ . ۰ 


(۷) خم۳ : بذر الخمخم وبترالعنه . 


۴ از : خالك -دان (بسوند مکان). 
۴ ح خاف سار ( ۳ سر » یسوند اصاف وشباهت) . 


زین محر قطرم‌ای بمن خاکسار بخش. 


« حاقظ شیرازی ۱۸۹ . 


۱ - یز متسب بقرقةً خاکاری » گروهی از متصوفه که امروز لیز یبروانی دارد . 


+ خاکاری - رد :ح ٩‏ 


خحا اسر - بکر سوم وفتح چهارم . از : خاك + استر (قی- پهلوی 2007-35/87 
(بپمین ممنی) « ارادبا ۱۹۵ * ) از رسشف 5087 ( کستردن * پاتیدن ۲ ) « اسقا ۱ : ۷ ی۱۹۱* 
و لا بمعتی آتش‌است [رث: غا کستری‌درمل)؛ کردی که پس ازسوختن چیزی‌بجای ماندبرماد. 
# خاکتری - بکسر سوم و فتح چهارم . مشوب بخاکتر - برنکه خاکستر - 
فریزندی وبرنی 5۵69271 . سلتری 5265087 <۵. + ۰۲۹4 , سمنانی ا۲قنا35 ۰۳۵ 
ختگری و سرخه‌یی و لاسگروی و شهییرزادی 24180871 4۰ . اس ۰۶۱۹۵ کیلکی 


تتقاعه ۶2 . 


( بر های املع )٩۳‏ 


دپ 

خاکش.- بر وژن آتش » مضفف خاه 
کش است , وآن نخته است که دهقانان‌زمن 
شیار کرده را بدان هموار کنند . 

خا کف و شرت 
میاء رنگه وریزه کهآ ترا با کافور درچشم کشند» 
و بعربی بزرالخ‌مخم (۱) خوالند . 

خاکشی - با رایع پتحتالی کشیده . 
بمعنی‌خا کشو است که بزرالخمخم(۱) باشدوعلف 


آترا پشتر دهند ۳ . 


خاك مطبق - کابه از کر؛ زمین 


خاك معلق - بستی خالطبق است. 
که کر زمین باشد ۰ 

خاه نماث - بنتح نون ومیم وسکون 
کاف , نوعی از بازی باشد » و آمچنان است که 
چیزی را در نود خاک نم کرده پنهان سازند 
و بعد از آن خاه را بدو بعش کنند و حر 
بخش ازآن کسی باشد وآن چیزبکه پنهان‌است 
از بعش هرکس بر آید غالب بود و او برده 


است 


(۱) خم ۱ ؛ خم ۳ : بذرالخمشم . 


باشد » و بعربی این بازیرا قثبال کویند بر وزن 
قیفال ‏ . 

خاک و آ لب ه.کنابه از جد و قالب 
آدمیزاد باشد . 

خاکی بر وزن یاکی » منسوب شاه 
را کویند - و اشاره بمثلةٌ خااکی است که‌بزج 
ور و سنبله و جدی باشد -و کنابه از مردم 
بیحرمت و خوار و نلیل بود - و لقب جماعتی 
وفبله‌ای هم هت . 

خا گیان؟ - بر وزن میاه ممان 
ی عزت و بیحرمت وخوار و ذلیل را گویند . 

خا کی کردن - کنابه از افتادکی 
کردن وین دکی لمودن باشد - و کنابه‌ازیقراری 
کردن هم هست ۰ 

خاکی تهاك « عضصی را کونند که 
خلیق و افتاده و متواضع باشد .#۶ 

خال ۰ بر وزن مال.» معروف است 
و آن لقطةٌ سیاهی‌باشد که بر روی و اندام‌مردم 
افتد ٩‏ - وشترسیاه‌بزر که راز گفته‌الد_وجنسی 


٩‏ - «خاکشو , داله‌ای بود سیاه و گرد در میان کافور دار لد تا کافوربگدازد: و چشمی 


یز کوتدش . منجيك (لرمذی) کوبه : 
چمشم ی شرم ت و کر روزی‌بیاشوید ز درد 


نولك خارش‌خا کشو باد ای‌دریده چشم و کون! 


« لت فرس ۰*۱۱ 


۴ خاکشی ‏ تلا ءصانت واگ ازتبر: چلیپابیان ۳06116768/) » داله‌های آن‌قرمز 


است ولعاب بسیاردارد *گ لکلاب»۷۲۰» «خا کشی بلغت اصفهان. اسم خبه است» «تسفاحکیممژمن» 
خاکشی با خاکشیر ۰ گیاء آن 2نح50۳ نصصن2 12650107 بطرر خود رو میررید؛ميوة ریزآن 
بعنوان ملین و دافم جراحات بکار میرود « ستودء ۱۶۳ *. رگ : خاکشو و خاکژی . 
۴ - (عر) « فثال ککتاب , نوعی از بازی کودکان که چیزی در خال پنهان کنند و خاه 
را هیم رده بهم پرسند که‌در کدام حصه اس آنجیز «ث 2 منتهی الارب ۳ ۴ جمم«خاکی*. 
* - روز از از کلك توبك قطرمسیاهی برروی مه افتاد که شد حل مائل 
خورتید چوآن خال سیه دید بدلگفت ای‌کاج که من‌بودمی آن‌هندوی‌مقبل. 
« حافط شیرازی ۲۰۷ *. 
# خایته _ ره : خاك , خابه کیته . 


خالاون 


از بردیمالی باشد که بیعتر عربان جامه کنند - 
وملم را بز وبند بفتح هین - و بمعنی ابرام 
و لجاجت هم آمده است- وبعریی خالورا ود 
که برادر مادر است ۱ . 

خالاون - با لامبالف کنیده وضم وأو 
و سکون نون ؛ دا‌ایست شبیه بگندم و آبرا 
بعربی حنطةٌ رومیه خوانند ۴ .کرم و قراست » 
با سر که بر جرب طلا کنند دافم باشد . 

خال عصی ‏ کنابه از کناه بائد که 
در مقایل ثواب است . 

خالم »ین لام وسکون میم .بمنی‌عار 
باشد که بمربی حیه خوالند. 

خالو ت بروزن لو ۰ پرادرمادر باشد ۳ 
- وسورهای (۱) را یز گونند و اورا شاهنای 
و شه دای هم خوائد . 

خالولنجان - بکر لام دوم ۰ 
خولنجان باشد » و آن رستنیی است دواب یکه 
چرب آلرا خسرو دارو گوبند ودرخت ترابکسری 


(۱) خم۳ : سورنای . 


)01 چش : الخطافی ۴ 


۷۰۶ - 


که الوشیروادت بت داده ااد. 

خالوها - بامیم بالف کشیده ,سربانی 
دوابی است که آنرا بفارسی شنکار کویند,وبعربی 
حافرالحمار خوانند . ورق آن سرخ بسیاهی 
مابل باشد . چون بیخآنرا زنان آبستن‌ب رکیر ند 
بچه بیندازند #۰ 

خاله لی بای نام آشی‌استار آشهای 
آرد که در آن بر جح لیز کنند. 

خالیدو نبون_خالبدو مبونج 
با مون و عیم حر د وکفته‌اند . لغتی است بولالی 
و معنی‌آن بعربی دواهءالخطاف(۲)باشده ؛ بعنی 
درای پرست و که ,و آن مامیران است . کوبند 
چرن بیةٌ برست و که در آشیان نایبنا شود مادرش 
برود و شاخی از مامیران بیاورد و درآشیاند(۳) 
نهد بچهٌ او شفا بابد . 

خام ۱ »بر وزن دام , معروف‌است که 
نقیض پخته باشد ۷ - و خامه را یز کون دکه 
قلم‌چیزی لوشتن است ۸ - و امی‌ازنامپای‌شراب 


(۳) خم۳ : آشیان . 


۱ - (عر) « خال, برادر مادره و شان خیرء وم لشکر؛ ولوعی ازبردهاست» وفحل‌سیاه 


از شتران .» « منتهی‌الارب » « شرح قاموی *. 


۴ - « خالاون » بیونالی خندروس‌است» «تحفةً 


حکیم مژمن. ‏ ۴ رگ :خال . ۴ << 0106ناغتات(فر) «لك ۲س۹لانینی2ن02ناعط 


« کلرر ۳۸۵ یت 
عروق‌السفر است» « تحفة حکیم مژمن * . 


«رزی ج اس 4۱۹ ٩‏ «تفس*. 


۵ «ه خالیدویون » بیولالی بمعتی خطافی است و اومامیرانتو گویند 


۲ - معرب‌آن عم خام (ناپرداخته » کارناشده) 


۷ - فریزندی 2۵۲0 , طتزی هیر د ۵ ۰ اس۲۹۶. 


کردی ۲8۷ » بلوچی 087088 » ارمني حلاد , حندی باستان - 2۳08 « اسفا ۱ : ۲ص ٩۹۷‏ 


البایی ۵2۳ , 010 < اسقا ۱ : ۲ ص ۳۰۸ ۰ 


۸ - ای خداوند ی که جام و خام با از دست تو 


یاد جامت ربخت برخاك مذلتآب بحر 


سی برآوردند چرن خورشید وتیر اندرجهان 


سیر خامت داد بر باد سخاوت خاك کان. 
آمامی‌هروی. «جپانگیری» رل: خامه. 


# خحاله - بکسرسوم(درلهجة م رکزی) حه (می) منت خالبعنی خراهرمادر*«شرح‌قاموس»: 


بخواهر سپرده است مادر ورا 
همی داردش روزوشی‌د رکنار 


ود خاله اورا کنون مادرا... 
ندارد پپر کس ورا استوار. 
د بوسف و زلیهای من.وب بفردوسی . خملی». 


ات خامالاون 


خاماذاقی ٩‏ - باذار قطه دار بالف 
کشیده وقاف بتحتانی رسیده » لفتی‌باشد بونالی 
ومعنی‌آن غارالارش است » وآن داروبی بود که 
ب رکش درازتر از بر که بید باشد و شاخهایش 
بدرازی بك کز و میوة آن حرخ و کرد میشود 
وعار آن بول و حیض را بگشاید . 

خامالا ۲ - با لابالف کنید.. بیوفایی 
داروی است که آبرا ماذربون گویند . ب رگه‌آن 
ازبر که زبتون کوچکتر وازب رکف مورد بزر کتر 
میباشد » و رنکش بزردیگراید . کرم وخجشك 
است در چپارم . بر برص و بهق طلاکنند نافع 
باشد وبا عل بر ریشهای خشك مالند سود دهد 
وآلرا خامالیون هم گونند و یعربی زیتون‌الارش 
خوانند » وبعی کفته‌اند که خامالا پيونالی حریا 
باشد و آن نوعی ازچلیاسه‌است ویعریی اسدالارض 
کوند ۷ . 
خامالاون ۸ بضم واو وسکون نون 


هم هت ٩‏ .. وچرم دیاغت نکرده - و ابرشم 
نانافته (۱) - و جامةٌ چرمین را لیز کویند - 
و کمند ریسمان بلند را هم گفته الد - و کنابه 
از مردم بی‌تجربه و قرطبان است ۴ - وکاری دا 
نیز گوید که سر براه نشده باشد . 

خاما اقطی- با حیز: مفتوح و قاف 
ساکن و طای حطی بتحنانی رسیده » لمتی است 
یونانی و ممنی آن بمربی خمان‌الارض باشد ۴ » 
وآن کوچك و بز رکه هردو میشود و کوچك آن 
درخت بل است » وآن میوه‌ای باشد ممروف در 
هادوستان وبز رک آنرا شبوقه خوانند . هر دو 
مجفف و محلل باشند باعتدال . 

خامادر یوس ۴ ۰ بنتح‌دالوسکون 
راهر دو بی نقطه و تحتالی بواو رسیده و بسین 
بی‌نقطهٌ زده , لفتی است نونانی ومعنیآن بعربی 
بلوط الارض باشد , وآ نکیاهی است سبز رنگه 
بفایت تلج . ایتد ای استفارا ناقع باشد و آرا 
کمادربوی هم گویند . 


(۱) خم ۳ : نا بافته . 


۱ - وآن مقابل می يخته (می فختج . معرب) است : 
کريخته صیب یختکاست ما موخته ایم خا) در ده . 
فلکی‌شروالی. « فرهنگ شاحنامه». 
۴ - بجهار عمنی آخیر : 


پرهنه تنی یکدرم وام کرد تن‌خویش‌را کسوتی خام کرد 
بنالید کی طالم بد لگام بگرما بیختم درین زبرخام 
چونايخته آمد زسختی‌بجوش یکی گفتش از چامز ندان خموش 
ججاآ ورای خام شکر خدای که چون مانخام بردست‌ویای. 


«بومتان سعدی. ۰٩۲۱۲‏ 
۴ ح یونالی72002121168*انتینگاس» (رك : اقطی) ‏ 1۵916 افر) « لك «س ۷ > 
۴ * بونانی ۵۲۱8 ههد« انتینگی » ص 7260۳5هطه «لك ۷ س ۴۷ 
* - مسحف خاما ذافتی" بونانی 280210401۳8 « ائتینگای  »‏ 5لاع۲05 « لك 
۲ ص ٩‏ ۰. ۱ - بونانی 127061212 «اشتینگاس». < 020026162 «لك ۲ص ه»عه 
6۴ ۲220/۱056 «ثابتی ۰.۰۱۷۹ ۷ - رك : خامالاون. ‏ ۸۵ - بوباني 2۳0211668 
«اشتینگای»- 080161600 «اث۱ص*۸» (حرباء) << 217161608(فر)«ل۲ص4-ه > و آلرا با 
خامالیون (خامالاا) [رك : خامالا و خامالیون] (ماذربون) نبابد اشتباه کرد «ابن البیطارچاپ مصر 
ج ۱ص ۰۳۸ «لك ۱ص ۸۱-۸۰ ۲ و مولف برهان مرتکب این اشتباه شده است. 


خامالیون 


بیونانی دوابی‌است کهآ نرامائریونگوبند . وآن 
دوقسم است : سیاء ومقید , سیاه آبرا خامالاون 
مالی ۱ گونند و بعربی قانل‌اللمر وخانق‌النمر 
خوانند , چه هر گاه پلنگه و بوز آنرا بخورند 
البته بمیر ندوسفیدآنراخامالاونل فقس ۴ گویند؛ 
وبعطی گوبند. سیندهصری‌است؟ - وبعضی دیگر 
گفته‌اند خامالاون‌لوعی 
از سوسمار است که 
آرا پربالی حربا 
گونند و کوشت اوسم 
قائل است . اگرقدری 
از آن بخورد کی 
دهند. در حال بمیرد 
ویعربی اسدالارش خوانند ۴ . 

خاما لیون ۴ - بکرلام رستانی بوار 
کشیده وبنون زده ۰ بلغت یونانی مازربون سیاه 
است و آن دوابی است (4۱ که بر برس و بیق 
طلاکنند تافع‌آید (0). 


(۱) خم۳ : باشد . 


۱ 001/2 ۱600مصعدا» (فر) «لك ۲ سه؛ . 


1 خم۳: اب ۹ 


پات 


[0 

ولام مسکور بتون زده » بیونانی گیاهی است که 
آنرا بابونه گوبند .کرم و خشك است در اول 
و بعر یی تفاح الارض خوانند . بویدن‌آن خواب 


آورد . 

خاما نیطس ۱ «بانونتحتالی رسیده 
و طای حطی مکور و مين بی قطهٌ ساکن » 
پیولانی حششی باشد (۳)؛نراکای است فش 
رن که شیرازبانآترا ماش‌دارو خوانند.یرقانرا 
سود دارد وآترا کمافیطوی هم کفته‌ادد. #۶ 

خاهشه س بکرنالت وفتح شین قرشت 
دوابی است که آنرا شیتره کوبند ۷ و عربان 
شیطرج خوانند , و آ نکرم وختك انتحه درآ خر 
درجه دوم . 

خام کر دن » کنابه از محو کردن 
ویرطرف نمودن باشد. 3۶ 

خامه - بروزن نامه ؛ قلم را گونند 


که بدان چیزی نوسند ۸ و هر توده را 


(۳) خم ۳ : است . 


۴ <عوها ع60اصهه (فر) 


« لك ۲س و ». ۴ - رك : خامالا.. ۴ رك: ۸ صفحةً پیش. ۵ - بوتانی ۵۲۵۵۱۲۵۵1۵6 


«اشتینگای» س عا[62۳00701 «لك «س؟ . 
۲ ح صازلز0ع] « لك اس ۰۷ . 
هب برادران منازین سپس سیه مکنید 


۲ - بوانی کلااَا12712 «اعتینگاس» 


بمدح خواجةٌ ختلان بجشنها خامه. 
منجيك ترمذی. « لفت‌فری 8٩۳‏ 


* خحامش - پم سوم » مخقف خاموش (هیم) . ۲ 
# خاموش- سان‌کریت_ ۳10۵50 2 (تحمل صبر کردن ) (0) «اسفا ۱ : اس ۷ > 
ساکت » بی‌زبان - کنگه- منطفیسمتقطع-اسم فعل بمعنی‌خاموش‌باش " ساکت شو: «(روباه) گفت 
خاموتی ! که اگر حسودان بقر ضکوبند ( روباء) شتر اسّت وکرفتار آبم کراغم تخلیص من 


باشد (دارد(ن ل.))؟ « کلتان۳۹». 


* خاموشی - از : خاموش۲-ی (مصدری)؛ سکوت . دم فروبتن : 


دوچیز طیر عقل است دم فروبستن 


بوفت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. 
«گلستان۹». 


سوم خاهاء بل 


گویند عموماً - و نوده و تل رنگ را ۷ خان بره - پکسرئالث وفتحبای ابجد 
۹ ورای قرشت » کنابه از برج حمل است . 


خانج - بسکون تاك و جیم * گوی 
باشد که طفلان بجهت جوزبازی کنند ومشتی از 
جوز بدست گرفته درآن میان اندازند . 

خانچه - کاروان سرا - وخانه وسرای 
کوجك راکوبند - و نیز طبقی باشد از چوب 
که آنرا نقاتی کرده باشند؛ و باين معنی بواو 
ممدوله هم آمدء است که خوانچه باشد ٩‏ - 

خان خر لك - بکر الك و فتح خای 
شطددار ورای بی‌اقطه وسکون‌کاف » بمعثی خان 
است که‌کاروانرا باشد - وکاروانسرای کوچك را 
یز گفته‌اند . 

خان دل س بکس تاك و دال ابجد 
ولام : اشاره یکعبةٌ ممظمه است - 

خان غرد (۱64 - بکون‌الث وفین 
اقطه‌دار مفتوح برا (ه) ودال بی‌نقطة زده , خانةً 
تایستالی را گوبند. .#۰ 

خافقاه با لا- کنابه از عالم بالات که 
آسمان بائد - وملاء اعلا را نیز گویند . 


خامه رن » با زای هوز بروزن جامه 
کن » چیزی باشد که قلم تراشیده را بدان (۱) 
قط زد ویعربی‌آنرا مقط خوانند . 
خامیار؟ - با بای حطی بروزن‌کارسازه 
خمیازه ودهان دره را گویند. 
خامیازه ۴ بمعنی خامیاز است که 
خمیازء. ودهان دره باشد ۵ . 
خان - بر وزن کان » پادئاهان ختا 
.وت رکتانرا گوبند هر که باشد چنانکه (۷) 
پادشاهان روم را قیصر وچین را فففورخواناد؟ - 
و بمعتی خانه وسرا هم هنت ۷ - وکاروانسرا دا 
نیز گوبند - و شان عل را هم گفته اند * 
یمتی جابی که زلبور در آن خانه کند و عسل 
بسته شود . 
خاناده ۸ » بروزنآماد» » بزبان اعل 
گیلان شخصی را گوبند که فرمان سیهللار 
پلشکر (۳) برسااد . 


(۱) چش : برآن . (۷) خم ۳ : چتانچه . (۳) خم ۳ : بصاکر . 
(4) خم ۳ : غود () () خم ۳ : بواو () 
۱ - کرده ازحلقدشمنان چومحساب خامةً ریگ را بخون سیراب. 


سنامی. «جهانگیری*». 
۴ یر خامه ( از : خام ۳ » (سبت) ) رویه ای که برشیرخام بندد و لذیذ است » 


مقابل سرشیر (روبه ای که برشیر جوشانده بندد) . ۳ ح خامیازه ‏ خماژه (ه . م) : 
آدچنان کر عطه واز خامیاز این دهن کردد بناخواه توباز . 


« مثنوی چاپ ۱۳۰۷ قمری ص۱۲ي ۱۱*. 
۴ ركك : خامیاز وخمیاژه . 
6 پی ازآن‌جمله شادمانه بگشت بتب سرد وخامیازء من . 
سوزلی سمرقندی ۰ 
٩‏ - ترکی. عنوالی‌است که بشاء باامیری مقتدردهند. «جفتابی۳۱۲ ور: داثرةالممارف 
اسللام . ۷ - رك : خاله . معربآن‌هم : خان «نفس . ۸ سح خناده (ه . م .) 
٩‏ - رد : خوانجه .  *‏ رك : بادغرد » بادغر . 
۶ خاقاه - بقتح سوم » معرب خانگاه ( هم ) ومخفف آن خانقه « دزی ج ۱ ص 
> ۲4*۹۵ - 


خانگاه 


خانگاه ۱ ه با کاف فارسی » بر وزن 
و همنی خانقاه است » و آن خانه ای باشد که 
درویشان رمشایخ درآن عبادت کنند وسربرند » 
وخاقاء معرب‌آنت ؛ وسذف الف هم آمدء که 
خانگه باشد ‏ 

خانه » پروژن‌دانه» معروف‌است وبعربی 
بیت خواند ۴ و کنابه اززن هم‌هست که نقیض 
مرد است . 

۳۳۹ 

خانه آفت ریز - کنابه ازدنیارعالم 
است . 
خانة باه » بادگیر و خانا تابتایرا 
کوبند - و عبارت از عثلثهٌ هوابی هم هت که 
برج جوزا ومیزان ودلو باشد . 

خانه باز پروزن چاره ساز, شخصی 
رااگویند که‌درقمار کردناسباب‌خانه ومایملك(۱) 
خود را ببازد . 

خانه بر انداز » کنابه از ممتوق 
ومطلوب است . 

خانه روشی کردن - کنایه از 
آخر شدن وبانتها رسیدن باشد . 

خانة زد «کنابهازآتابلت - وفلث 
چهار) - وبرج اسد را نیز گویند . 

خافة زد لین کنابهازآفتاب‌وستار کان 
باشد - وفلك هشتم را لیز گوبند . 


)0 چش: مامرف . 
الفنون. ابضا). 


پات 


خانهٌ سیل د یز - کنابه از راب 
انگوری باشد . 

خانهة ششدد ه کناب؛ٌ از دیاس 
باعتبار شش جهت 

خانهة شمر ه با تحتانی معروف » کنابه 
ازستان‌است اعم ازیتان اننان يا حیوان دیگر. 
با تستانی مجهول » برج را۴ کوند . 

خانة عنقا - نام توابی است از 
موسیقی . 

خانة ول - کنابه از دیا و عالم 
باشد . ۱ 
خانة فردا -کنابه از عقبی است که 
عالم آخرت باشد . 

خانه فروش - کنایه از مردمی 
است که ترلك دنیا کرده باشند . 

خانه فروشی «کنابه ازعرش‌تجمل 
وبیان سامان وساز وب رک باشد . 

خانه کن- بنتح اف . کنابه از مردم 
تاخلف وخانه براندازباشد- و کنایه آزمردم مدیر 
وتدبیر کننده هم هت . 

خانه گیر - یک رکاف فارسی, کیرندة 
خانه را گوبند وبازی چهارم است ازجمله هقت 
بازی نرد که آن : فارد " زباد (۲). متاره(۴)» 


(۲) زیاده (نقاس‌الفنون ج ۲ ص۲۲۰  .)‏ (۳) مه تا (تفایس 


۱ - از : خانه (خان ) + گاه ( پوند مکان ) . 

۴ پهلوی 58081 » ابرانی‌قدیم 810208 ۵ (جا , محل) از : 60 5 و عقط ۵ 
«تیبر ک۱۳۳۵». هرن نرا ازمصدراوستابی 1628 ( کندن) مشتودانته «اسفا ۲:۱ص۹* پازند نیز 
مین .٩۱۳۹‏ اشکاشمی 588 وخی ۰8 زباکی128 با 22 *سنگلیجی 220 «گربرسن 
وم» کلکی 28026 «2 . ۱سص۲۹۰* شهمیر زادی 5608 , 21108 «2 . ۲ ص۱۸۸*» معرب 
آن خانة « دزی ج ۱ص 84۱64؟ خانه درقدیم بمعتی‌بیت عربی واطاق امروزی امتعمال‌میشدوسرای 


بمعنی‌دار عربی‌وخانة امروزی: «پی‌خانه جزوی بود ازسرای ... وسرای جزوی ازشهر بود» (شرح 
ید ابوالهیتم سخهٌ خط ی کتابخانةً مراد ملا. استاتبول (حمیدیه ۲ص 512). گبرج اسد. 


هواس خاور 


خانه گیر » طویل (۱) ۰ هزاران (۲) , متصوبه | گفته اند ۴ - و بمعتی ملطنت متمالی حم 


باشد ۷ .# عت۳ ه 

خالی » بروزن فانی , نام همای دختر خالیچه ۱ » بر وزن بازیچه , حوش 
دارا باشد ۴ - و زر خالس را یز گوبند - ونام کوچك - وچشمةٌ کوچك را گوبشد . 
زریست که در ماوراء النهر رایج است- ومنضوب خاو و ح بر وزن داور . بمعتی باختر 


بخانرا هم گویند؟ - وحوض وچشمهة آب را نیز | است که مشرق باشد - وبمعتی مفرب هم آمده 


(۱) درشابی‌الفتون (همان صفحه) خانه گیروطویل پی‌از « ده هزار»آمده. 
(۲۱) ده هز ار (نقابی‌الفنون.ابساٌ) ورد : ج۱همین صفحد. 


٩‏ - درغزل یل منسوب بحافظ ( در دیوان‌مصحح قروینی نامده ) نام چپاربازی وبسض 
اصطلاحات نردآعده : 


ای برده فردحسن زخوبان رو زگار قدت براستی چو سهی سرو جویبار 
الحق وجود نش و شان دهان نو موهوم نقطه‌است نه پنهان نهآشکار 
باده هز ار دشمن اکربار باءن‌است دانم مماف را و نترسم ز کار زار 
عشقت چودرسراچه دل خحافه گر شد زین در اکرپدر شوم. آیم باضطرار 
کرسروپیش قد توسرمیکدد «رنج عقل طویل را نبود هیچ اعتبار 

منصو بهةٌ هوای‌توحافط کنون‌چوباخت در ششدر غمت‌دلش‌افنادهههره وار. 


د حافظ طبع قدسی ص۲۲۷. 
۴ - مصحف « خمانی » معرب و مبدل « همای » است . رلك : طبری چاپ مص چ ۷ 
ص 1-۳ - ۴ - از خان ۲ ی ( سبت ). رك: خان . 
ِ- بهلری ۹( بندهش‌طبع انکل ار با )نیز 620 (فرهنگو ندیداد. هوشنك 
جامامپ » آ1, ۱۳۹) : از مصدراوستايي 168۳۴ ( کندن) (اسقاا: ۲ ص۹٩).‏ کر:ی[۷۵۳۳ 101 
( سرچشمه) (اسفا ۱: ۲ ص 1۹۱). طبری [01*(چشمه) (صاب طبری ۳۳۲) . باتلاق جنوب 
شرقی شهر اصفران که بنام «گاوخانی » و « کاوخونی > نامیده میشود از همین نام مشتق است . 
درکلیله ودمنه «باب‌البوم والفربان » ز کر چشمه‌ای بمیان آمده که درمأخذکلیله یمنی «پنچ‌ننتره» 
نام « چندراسرا » باد شده بمعنی (چشمةٌ ماء). درتخةٌ سریانی کلیله که از یهاوی ترجمه شده 
نام همین چشمه « ماء خانی » آعده است ۰ * اقبال . ابن‌المقفع . ص 4۹-4۸: 
ز شرم آب آن رخشنده خالی بظلمت رفته آب زندکانی . 
نظام ی کنجوی. « کنجینه 14 
- کمةٌ معرب « خالی » بمعنی مالك خان(رای) است. « دزی ج ۱ ص 4۱4. 
۹ - از : خانی (چشمه ) + چه ( یموند صنیر ) . 
# خانه‌وار - از : خانه (- وار ( پسوند اصاف ومقدار), زیاکی 202۷۳ (سرای) 
«کربرسن ۸۵» ؛ فراخوريك خانه (اطاق). « سبكك شناسی. بهار. ج۷ ص۳۰4 ۲ : « چون مرن 
به بیت‌العروس یامد خانه‌ای دید مجصص ... و خاله واری حصیر از شوش زر کشرده افکنده . 
«چپارمقالةً عروضی چاپ لیدن ص *۷*. 


پات 


خاودان س بروزن‌داوران. ام ولایتی 
است ازخراسان که چپچه ومینه داخل آ نولابت 
است » وتولد حکیم الوری آنجا شده چه او در 
آول‌خاوری تضلص عیکرده است- ومشرق وهقرب. 
را لیز گویند ‌. 
خاوش - بنم ناك و سکون شین 
قرشت ۰ خیاری باشد که آنرا بجهت ‏ تخم 
نگاهدارند ِ 
خاول- نم تالث بروزن‌کابل, مورچه 
رااگویند وآن ازموذیات (۱) است. ۴ 
خاو لنحان - بکرلام وسکون نون 
و جیم پالف کشيده و بئون دیگر زده ۰ بمعنی 
(۱) خم۳ : موذیان. 
(4) چك : - است . 


(۱) چش : -آن. 
(ه) چك , چش : بخالبدن . 


خسرو داروست وآنرا خولنجان هم مبگوند؟ » 
و آن‌بیخی باشد دوایی. گویند که باز آشیان خود 
را از آن سازد , چه در وفت بجه از آشیان باز 
برداشتن درآشیان آن(۲) باز(۳) بيابند و بسطار 
آورند . 

خاو ند - بنتح اك بر وزن پابند . 
مخفف‌خداولد است٩‏ که صاحب و بز رکه خانه 
باشد ویمعنی‌محدد هم‌آمده است(4) که از حد 
ومسدود باشد ٩‏ . ۱ 


خاو ند گاد- مخنف خداوند کاراست 


که صاحب وبزر کث باشد .#۶ 


خای۷ بسکون تحتانسی ۰ بمعني 
خاییدن ونرم کردن در زبردندان باشد - وامر 
از خابیدن (۵) هم هست یمنی بخای وٍ در زیر 


(۳) خم ۳: - باز. 


٩‏ - خاور بازماند؛ کلمةٌ پهلوی « خوربران » با « خوروران » بم‌عتی مغرب است ؛ ومشرق 


را «خوراسان * می‌تفتند وبعض کویند کان خاور را بمعنی درست خود یعنی مفرب آورده اند : 


چومهر آورد سوی خاورکریغ 


خورشرد را چون پست‌شد درجانب خاورعلم 


هم از باختر برزند باز تیغ. 
فردوسی طوسی با عنصری بلشی؟ 
پیدا شد اندر باختر بر آستین شب علم . 


لاعی گ رکانی. 


این دو گوینده خاور را پیمئی اصلی بکار برده انده اما باختررا بممنی تادرست و معمول 
استعمال کرده‌اند. د مقالات کروی ۰ج ۱۹۹-۱۹۸ هرن گوید : خاوران (خاور - آن ) 
(مقرب) ازخاور(عقرب). مشتقاست. رك: خاوران. ۴ - رلك: خاور . قس: پهلوی ۲۷2۳۷270 
« امفا ۱ : ۲ س ۱۷۹ ورگ : اسشق وهویشمان 45۸ . 


۴ - ازآرزوی قد چو سروت براستی 


ودرآ تجمن آرا همین بیت برای «خاور؟ بمعتی مورچه شاهد آمده است . 


وخالولنجان . 


۵ رك : خداوند, خاونده . 


برمن‌زمانه تنکگ ترازچشم خاول‌است. 
این یمین . «فرهنگه نظام>. 
۴ رك : خولنجان 


۷ - بمعنی دوم ماخوذ ازدسانیراست. 


درفرهنك‌دساتیر ( ص۲8۳ ) آمده : ۶ خاوتد محدود الجپات که فلك نهم باشد * . 


۷ - رك: خایسن. 


بقبه درصفسه ۷۱۱ 


زبرهای قاطع 4۴) 


سطفه 


ددان رم ساز . # 
خایسته ۱ - بر وزن شایسته . بمعنی 
خاییده شده و در زیر دندان رم گردیده باشد . 
خایسك. یکسن الث و سکون سین 
بی‌نفطه وکاف . پتك وچکش زر گری ومسگری 
وغیره باشد ۰ وبعبی مطرفقه گوبند ۴ . 
خاینشه ۴ ه با نون بر وزن داننده. 
بدندان‌ترم کننده را گویشد . 
خایه ؟ ه بر وزن ماه . خصيیهٌ انان 


وحیوانات دیگرباشد . کویند اکرخابةٌ بز کوهی . 


را که خصیةالایل خوانشد خشك کذند و بخورد 
ما رکز بده دهند نجات یابد - وییسةٌ مرغ رائیز 
کوینده . 5 

خابة اپلسی ه سنکی است که از 
جالب چن آورند - و کنابه از مسردم مار 
وحیله باز و عیار هم هست . 

خایه دیس ۱ « بادال ابجد بروزن 
کاسه لیس » سماروغ را گویند , و آن رستنیی 
باشد سفید و شبیه بتخم مرغ » و آن بیشتر دد 


(۱) چك . چش : شبیه . 


خابه مان 


جاهای نمتالك روید - ومردم دروش وفقیر پزد 
و خورند » و معنی ترکیبی آن هم تخم مرغ 
ماد است چه دی بمعتی شبه (۱) و مانشد 
باشد ۷ . 

خایه ریز - بکررای‌فرشت وسکون 
بای حطی وزای هوز, خاکینه راکوبند وسریی 


عجه خوانند . 


خایه گیر - بکر کاف و سکون 


تحتانی ورای بی‌نقطه. جالورست شبه منکیوت 


که لعاب او مردم را هلاك سازد و بخریی رتیل 
خوانند . 

خایه گیر لش سیر خابه کیراست که 
رتیلا باشد . 

خایه گینه -بسنی خایه ریز است 
که خاکینه بائد و خاگیته مخفف خابه کینه 


است 


خایه نهادن - کنابه از ار بدی 
وکار شنیمی باشد که باعث آزار و بیم علاکت 


گردد . 


۱ - اسم مفعول‌از « خاستن » لفتی در «خاییدن > (ه.م.) و را: اسفا ۱ : اس ۱4 . 


؟ - بیولاد وخابكآهنگران 
«شاهنامةً بخ ج #۶ص۱۰۹۰. 


فرو برده مسمارهای گران. 
‌- اس فاعل از: خاد‌دن . 


فردوسی‌طوسی ۰ 
۴ - بپلوی کااوقط, 


کردی 121۲ , بلوچی »021 دیب رکه ۱۰۹ » « اسثق 2٩۸‏ > سمنانی 8 » کیلکی هو . 
۵ - « بچهٌ مرغ خانگی آن ساعت که ازخابه بیرون آید دائه خورد وبدوه ۰ » « جامع 

السکمتین ناصرخسرو. مصحح لگارنده. تهران‌ص۲۲۰6. ٩‏ - از: خابه(هدم.) - دسی(پسوندشباهت). 
۲ - نیز نوعی لول : * و ربماشبه ( نوع من‌اللآلی ) بالزبتونه فقیل زیتولی و ربماقیل 

خایه دیی‌ای مثل‌الیسه » « الجماهربیروتی ص ۱۲۵ ۲ ۳ خاندیه «الجماهزش ۱۵۲ * . 


# خایدییه - رگ : خابه دیس . 


بقیه از صفحه ۷۱۰ 


# خاو نده- از ریش خاوند وبمعنی آن : 


آن خر بود که آید در بوستان دیا 


خاونده بوستان‌ر! آخربجوی‌ای‌خر! 


خاونده را تجوید افتد بژاژخابی. 
مولوی بلخی رومی .(دخةٌ خعلی شجوانی ). 
تا ازخریرهی نوزانلطف و کیر‌بابی. 
مولوی بلخی رومی .(سخة خطی تنجوانی). 


خایین پات 


خا لین ۱ ۰ بر وزن ساییدن . بمعنی خاییده ۴ « بر وزن و معنی جاویده 


بدسان فرم کردن وجاویدن باشد ۴ . وبدندان ترم شده باشد . 


بیان دو یم (۱) 


درخای نقطه دار تابای ایجد مشتمل بر هجده () لغت 
خباره ۴ ه بروزن‌هزاره. چت وچللالد خیاك ۰ بر وزن مقاك . چهار دبوار 
وجلد وهشیار درکارها را گویند . رکشاده را کوبند که شبها کوسفند و کاو وخر 
خبازی - بن اول وثانی بالف کشیده وامثاز آنرا درآن‌ کنند ۱ - وحظیرء مسجد را 
نیز کفتماند ؛ وبا بای فارسی هم‌آمده است ۷ 


وزای مور بتحتالی ‌ 
خبایك » بنتم اون و سکون دال ابجد 


رسیده. نوعی ازخطمی 
بادآ نراشیرازبان(۴) بروزن روابت ۰ بعنی؛ بخاید ودر زبر دلدان نرم 
خطمی کوچك‌خواند * ۳ 
ات خبحه - بنتح اول وسکون ثالی و جیم 
لور ضماد نع مفتوح ۰ تمر حندی ٩‏ و خرمای هلدی را 
یلد . خبازی کوبند . 

(۱) چك : دوم (۷0) چش: هیجده. (۳) چك . چش : بتیرازی 


- از: خای ۳ بدن (پوددمصدری) » جزو اول همرشةً حندی باستان -6۳۵0, 
تا 21 . اوستا -1۵0 « اسفا ۱ : ۲ ص۱۳۸. 
۴۲ ِ بامن‌همی چمخی تو وآ که نی ی که خیره دنبال پبر خابی » چنگال‌شیر خاری. 

ّ « منوچهری دامغانی ه ۸ 

۴ اسم مفعول از خابیدن (ع ۰ م۰ ) 

۴ رك ۰ تعلیقات جلد پنجم - 8 - خبازی (حنم اول وتشدید دوم 
مقتوح و سوم مفتوح) و خباز (م اول و نشدید دوم مفتوح) وخبیزه"(م اول ودوم مشددمکسور 
وچهارم مقتوح) وخبازه (بضم اولو تشدید دوم منتوح وچهارم مفتوح) د المنجد  »‏ یونالی 
ققله)۷ . فراب 70210۷6 دلك چس ۰۷ - خبازی‌الملوك 210162 1121۷8 « دزی‌ج+س 
۰۳42 لص خباك ( ۳ 

خدنکشس بیشه برع شیران قفص کرد کمندی دشت بر کوران خباک 

دقدقی‌طوسی. «لفت فری ۲۵۲ 

۴ - یز « خباك » خناق بود . رودکی (سبرفندی) گوید : 

مدوسه بوسه رها کن‌این دل از گرم خباك تا بمنت اجان باذد امن اش جزالك . 
«لفت فری ۲۹۶ 
۵ - لفظی در اخاید». رك: خاییدن. ٩‏ - 6ن4ع1 مت هوجو" « ابتی 6۱۷۹ 


۱۳ اس 


خبیره 


خیره .- بنتم ارل وسکون ثالی و رای 
بی‌طهةٌ مفتوح ۰ بمعنی محکم وامتوار وییچیده 
باشد ٩‏ و یمعثی سنجیدن و حساب هم آمده 
است ؛ وبایتمعتی بکسراول لیز گفته‌اند . 

زد ۲ » با زای نقطه دار و دال 

بی‌قطه بر وزن غرضگو (۱) " جالورست شبیه 
بجعل وبعضی کوبادجمل‌است که سر کین گردانك 
باشد و بعضی دیگر (۷) گوبند رئیلا است که 
خابه کی باشد و آن جالورست‌شبیه بمنکبوت ۴ 

خبز دوك ۳ ۰ بروزن‌یرستوك. بمعنی 
خبزدوست که جمل و سرکین گردانك باشد 
و معریی خنفا آویند + ؛ و باین معتی بجای‌کاف 
رای قرت شت‌هم بنظر آمده است که بروزن -قنقور 
باشد - وهزاریا را ليز گوبند . 

خبك *« بفتح‌اول وثالی وسکون‌کاف؛ 
بیعلی خفه وخقه کردن باشد یعنی فشرد نکلوب 
‌ و هم هست . 

خبکال - بفتح اول و کاف پالف کنیده 
بی وزن ابدال » نعانةً ۱ آرا 
کوبندکه مانند سوراخی باشد ٩‏ - و بمعنی 
سوراخ هم هست؛ و بکسراول نیزدرمت است۷ ؛ 
و باینمعنی بجای حرف الی نون هم بنظر آمده 


() خم ۱ عرضگو . 
(4) چك . چش :که . 


۱ باین معتی ظ مصحف نخبوء» (هم) 


(۱) چش : - دیگر . 
(ه) خم۱. خم ۳: بذرالخمشم . 


است . 

خبو لك ۲ « بختح اول بر وزن لوف . 
بمعتی محکم وامتوار باشد . 

خبوه - بنتع اول وغم تانی و سکون 
واو و ها . بیعتی خبواك است که محکم واستور 
باشد ۸ ؛ وبسکون الی بر وزن قهوه یز همین 
معتی‌آمدء است ؛ وضم اول وثالی عم .کنتماند ۱ 
خبه ٩‏ - بنتح اول و ثالی بمعتی خفه 
است که کلو فتردن باشد*۱- وتاسه و تلواسه را 
یز کوبند . 

خبیده ۰ بفتحاول بروژن ومعنی‌خمیده 
است - وخفه شده و کلوفشرده راهم کنتباند(۳) 
وضم اول‌خا کشی‌را گوبندو (4) بعربی‌بزرالعمتم(ه) 
خوانند .کرم و تر است . اکر با تبات بخوردد 


بدن را فربه کند . 


خبیر - بفتح اول بر وز نکبیر » بمعنی 
7 وساخته 


و مهیا گرداییده - و بممتي پیچیده هم بتظر 
آعده است ؛ و بکر اول بر وزن کشور هم 


گفته اند ۰۱۱ 
خییر ه - با الك مجهول بر وزن کییره 


(۲) چك , چش : کویند . 


۴ - اسلا ازآرامی «اسفا ۷۲:۱ ٩‏ > 


وسربالی مأخوذ است < تقی زاده . باد گار4 : ٩ص‏ ۰۲۷ «فاب اس 4۲۰۰ پزدژه » درأوستا 
۷ . درپهلری 222001 « فاب ۱. ایساً» رك : پزدك . 


۴ -آن روی و رش رکه ویربلغم وخدو 


۴ - رك : خبزدو 
۱ ظ, مسحف خنگال (هه م.) 
۸ ره : خبوکه . 


ای دیده‌ها چو دید غوك آهده برون 


۱ ر۵ : خیتره » خیره . 


حمچون خبزدوییکه‌شودزبرپای پخچ. 
لبیبی. «لفت فری 4*۸ 


۵ خيك («م.) تلفظ قدیم خبه وخفه («م) 


۲ ره : خبوه . 


. رك : خبك وخيك وخفه‎ - ٩ 


گوی ی که کرده اند کلوی ترا خبه. 


فرخی‌سیستالی. «لفت‌فری 4۷٩‏ 


خبین 


-۷۸- 


بمعنی‌جمم حساب بائد. وساخته وپرداخته شده 
پیچیده را نیز گوبند - وبمعنی‌تل‌ریگهه وتودة 
رنگه همآمد» است ؛ وبجای رای قرشت راو هم 
گفته‌اد ۱ 
خیین ‏ ینم اول وکر انی و سکون 


تحتانی و نون , طبق چوبن باشد ؛ و باین «عنی 


با جیم ویای فارسی هم گفته‌اند . 

خبیو مه بنتح اول ونانی بتحتانی رده 
وواومفتوح » سامان‌کار - وجمم حساب - ونودة 
ریگ را گوبند ؛ و با بای فارسي هم گفته‌اند ؛ 
وباضافةٌ رای‌بی نقطه‌هم بنظر آمده است که خبیوره 
پروزن مستوره باشد(۷۱) ؟ . 


بیان سیم ۱ 


درخای نقطه‌داربابای فارسی مشتمل برشش‌لفت 


خمپ - بفتح اول و سکون ثانی ۰ بمعنی 
خاموشی ۳ باشد - و اهر بخاحوشی مت 
یعنی خاموش باش ودم نزن . 

خیاك؟ ه بر وزن مغاك » چار دیواری 
باشد که شبها کوسفند و خر وکاو را در آن 
کنند. 

خیچه ه بنتح اول بروزن کنچه , شاخ 
درخت ربا وراست رسته راکوبند؛ ویکسراول 


هم درست است . 

خیلك - بر وزن نمك . نان بز رکه را 
گوبند. وبمعتی گلوفشردن‌وخفه کردن وخفه؟ ‏ 
وکلفت هم هست ۳ 

جی4ه - بروزن وممنی‌خفه‌است که فشردن 
کلو بائد 6 . 

حیبله - بر وزن ومعتی خمیده و خم 
شده باشد ۷ . 


(۱) چش: خبیوره باشد بروزن منوره. 


(۳) چك , چش : خاموش . 


۱ رك : خیر وخیره . 


؟ ظ؛ مصحف‌خبیره. ر#:خبیره؛ خبیر, خبارموخبره . 
۴ رکه : خيك , خبه » خفه سس خبگه, ور که : اسفا 


6 رکه : خبك . خيك . خبه . 


(۲) چك » چش : سوم . 


- خبا که (هم.) 
۱ ۲ ص۰۷۵ 


۷ - رك: خبیده. 


بیان چهارم 


ختا - بر وزن عطا , نام شهرست از 
سالك چن 9 

ختاد» بتح‌اول بروزن قطار. پا کردن 
باغ و کشت زارباشد ا زگیاه خودرو وخاروخلاشه؛ 
رضم اول عم آمده است . 

خترق؟ پم اول و فتح رای قرشت 
وسکون تانی وقاف ۰ بلت رومی دوایی است که 
آنرا افنتن خوانند » وآن لوعی ازبوی مادران 


خقل س بفتح اول و سکون ثالی ولا . 
بسمنی قریفئن و کول زدن باشد - و نام ولایتی 
است از بدخشان که اسب خوب از آنجا آورند 
و اسب ختلی منسوب بآن ولایت است ۴ - 
واسیقول (۲) و بزر قطونا را هم کفتهاند ۰ 

تالا » بختح اول‌وسکون‌ثانیوئالت بالف 
کشید.و(۳)بنون زدء؟ .لام ولابتی‌است ازمضافات 
بدخشان که یکولاب اشتهار دارد . گوند مردم 
آنجا خوش صورت میباشند واسب خوب نیز از 


باشد (۱) . 


خفر ج » فتح‌اول وانی ورای فرشت 
وسکون فا وجیم » خرفه رأگونتد وآترا جربی 
قلة الحمقا خوالند . 


آ لجاآورند وختلی وختلاتی منسوب‌بدالجاسته . 
ختلی ه پروزن اصلی» متسوب بختل۷ 


باشد که لام ولایتی است ازبدخشان - و اسب ی که 


(۷) چك. چش: اسبغول. (۳) چك » چش :- و. 


۱ _ خنا ‏ خطا (خطای ) ۰ نعیین معنی تام کلمه که درنواریخ و کتب ادبی اسلامی 
بیار آمده . مشکل است ۰ در هر حال بقسمت شمالسی چین یعتی نواحی منچوری . مفولتان 
وتر کستان شرقی‌اطلاق میشده وناهرا قسمتی ازسیبری همتحت این عنوان میآعده .کلمة « خطا » 
با «خطان» نام طایقه‌ای از طوابف مفول است و اين طایفه در اواسل قرن چهارم هجری تحت 
فرمان « بولیجیآیواکی » تمام مفولستان وقممتی از چین را تصرف کردند وهمین اوقات تام خطا 
را بهمةً این همالك وسیم اطلاق کردند ؛ و قربب دوست سال فرمالروایی‌نمودند . سپس طابفة 
* پوتی » ازطوایف «مالچو» بدین سرزمین حمله برد وغالب نواحی آنرا تصرف کرد در قیجه 
عکی ازمتسوبان خاندان خطا بخطةٌ ۰ چونشاربه که ناحیتی است‌درشمال غربی متولستان - رفت 
ودولت کوچکی درآنجا تأسیس کرد . تاحيةٌ مزبور ازجنگلهای بسیارپوشيده بود ازینرو این کشور 
کوچك را « فره خطا» نامیدند وضمناً همین‌نام را بتمام همالك وسیم سابق‌الة کراطلاق میکرددد 
و گاء کشور کوچك اخیر دا تذبا بنام « قره * باد میکردلد . « قاموس‌الاعلام تر کی*. 

؟ - خترف ( بافاء ) س 2051016 (فر)«لكس ۱۵»ص خثرف «دزیج ص۳۵۲ > 

۴ - رك : ختلان . ۴ - ختلان , بفتح اول رسکون دوم و آخر نون » شهرهای 
مجتمعی است درماوراءالنهر تزديك سمرقند؛ وبعضی بسنم اول وثالی مشدد کفته‌اند وصواب روت 
اوز است « معجم‌البلدان».. 


(۱) چك ۰ چش : بود. 


یه در سفسه ۷۲۱۹ 


از آنجاآورند - ویمعنی فرببنده هم بنظر آمده 
است .۷ 

خقثیر ه با بای ابجد بر وزن قللدر , 
مقلی را کوش د که لاف نوانگری زند وخود را 
مالدار وانماید , و برعکس هم بنظر آمده است 
ععتی توانگری که شکوة مفلی کند . * 

ختو ه بنم اول و الی بواو رسیده » 
شاخ گاوی است که درملك چین‌میباشد " وبسنی 
گوبند شاخ ک رکدن‌است » وجم دیگر گفته‌اند 
که در مابین ملك چین و زنگبار ملکی است 
خراب ودرآنجا مرغی میشود بغابت بزرکه واین 


سکف 


شاج آن مرغامت وازآن زهگیر تراشند ودستةً 
کارد پیزسازند . گوبند خاصیتش آاست که اگر 
در جایی چیزی مسموم با طعامی ببزهر آغشته 
بیاور ند ازآن شاخ علامتی طاهرمیشود » و بسنی 
گفته الد شاخ ماراست و هر گاه ازعمر مارهزار 
سال بگذردشاخ برمی‌آورد ۰ وبسنی کویند شاخ 
افعی است وبعضی دبگ رکونشد شاخ‌ماهی‌وال (۱) 
است » وی دیگر گفته‌اند دندان جانوری‌است: 
ال (۷) اعلم٩‏ . 


ختوانه پروزن پروانه: جامه ولبای 
پشمينة دروتان وفقیران باشد . 


(۱) چك » چش : زال . (۷) چك. چش : وان . 


٩‏ بیرونی در « نکرالختو » آرد : « کنت سالت‌الرسل‌الواردین من قنای‌خان.عنه فلم 
اجد عندهی سبباللرغبة فیه غیرالعرق من‌السم و اه عظم جبهة شور ۰ و هکذا ذ کرفی‌الکتب 
یزبادة ان هذا اور بکون بارش خرخیز » و فسن‌تری له من‌الفلظالزائد علیعرض‌الاصبعین مابکاد 
بستحیل معه‌ان‌بکون عظم جبهة مم‌صفرجة ثیران التر کثه وصیرالفرن اولی به‌ولوسدق ماقیل‌لکان 
جلیهالی الاوعال من خرخیز اولی‌بهلانهم الیه‌اقرب ولم بجلب من‌العراق وخرامان وقدقیل‌فیه ایض 
اله جبهة کر کدن مائی وسمی فبلا مائاً ...» «الجماهر ۷۰۸ - ۲۲۰۹ ونظیراین مطالب درصيدنة 
بیرولی آمده رك : الجماهر ۲۶۸ ح ۲ دانشمندان قول اخیر را صحیح دانته اند ,. چد 
بکنوع‌ماهیی است که بفرانوی 127۷21 و بانگلیی 1271021 و باآلمالی ۷20/21 کوبند 
که از استاندیتاوی مأخوذست و در اسطلاح علمی آنر! ۳2۵۵068۲05 ۱۷]۵۲۵۵۵۵8 کویند 
واز بوع فطای ۶08085 ( وابته بنوع وال [ رجوع به وال شود بابال) است. فربنة آن‌درنك 
اعلی دارای دودندان است که بطور افقی درازشده‌وطول دندان‌چپ نا ۲ متر و ۵۰ ساتیمتر میر-د 
ودیگری کوتامیماند . دندان دراز مز بورشبیه بشاخ است . این‌ماهی,وال قطب شمالی است وندرة 

بقیه در صفحهٌ ۷۱۷ 


# ختن - بنم اول و فتح دوم » رل :ص پانزده از مقدمةٌ کتاب حاضر - 

# خحنی - منسوب به «ختن؟ - زبان ختن . رك: ص پانزده - هفده کتاب حاضر. برای 
موشتن زبان ختنی «خط کوپتای قا۳لا) آسبای مرکزی» بکار میرفت . رك : 

0 .. 1947 ,408عم۲ .هام۸۱ ۲36 ۲عهطزظ۱ ۱2۷۵ 


یه از صفحدٌ ۷۱۵ 

9 - «ختلان ناحیتی‌است (ازحدود ماوراواللهر) اندرمیان کوههای بزرکک و[ بادان‌وسیار 
کشت وبسیارمردم ولهمت‌های‌فراخ و پادشای وی ازملو که‌اطراف‌است ومردمان این ناحیت مردمان 
جنگی‌اند واندر حدود وی از سوی ثبت مردمائی الدوحشی‌اندر بیابانها » واندر کوههای وی ممدن 
سیم‌است وزر؛ وازین‌اسبان ليك‌خیزد بسبار.» «حدودالمالم۷۱* ۱ - رک: ختل وختلان . 


بیان پنجم 


در خای نقطه دار با جبم مشتمل پر ده لفت 


خحاره بسّم‌اول بروزن‌شماره» بمعنی 
اندك وکم و قلیل باشد ۱ - و بمعنی تسخر 
ر مسخرکی عم آمده است ؛ و بفتح اول لیز 
گفته‌اند . 

خجاو - بن اول و انی بالف کشیده 
وبواو زده * آواز وصدای هرچیز را گویند . 

خجچ؟ - بنتح اول و سکون ثانی 
دجیم قارسی » ورم وآماسی راکویند که در کلو 
بهم رسد ! وم اول هم مده است ؛ وباین‌معنی 
بجای جیم فارسی شی‌فرشت هم هست (۱) . 

خحته ی بضاول_وفتح‌انی‌وسکون 
سین بی‌نقطه وفوقانی‌مفتوح» بمعنی‌مبارك ومیمون 


باشد - وام کلی هم هست (۲) زردرنگه ومیان 
آن سیاء مشود وآنرا همیشه بهار میگویند؟ ۰ 
وبعض ی گوبند تام کلی است که آنرا بعربی یمنه 
خوالند . 

خحش  *‏ بنتح اول بر وزن کفش ۰ 
آماسی و گرهی‌باشد که درگردن وکاوی مردم 
بهم رسد و درد بکند وهرچند بماند بز رکه ۳ 


خححكث ‏ بنتح‌اولبروز ن کجك» بمعنی 
قطه باشد - وشاییرا یز گوبند که با سرچوب 
با باانگت‌دست درزمین گذارند - و نقطه رخال 


سفیدیرا ليز گوبند که درچشم افتد . 


(0) چش :کلی است . 


۱ - "رباز فروختن او نمی درق را بپانزده هزار دینار [ که پنتدلد درمدتی خساره» 
«ناریخ سیستان۳۸۹*. ۴ « خجش(«م) . ؟ ‏ از: خ ( پیشودد هو خوب ) 
۲-چته؛ اوستا -5)2ز - فاتت « اسفا؛ : اص .٩۷‏ از ریش اوستابی20(824[) ( خواهش. 
کردن » درخراستن). ابر لندی لا101ناع (خواهشس میکنم), درترجمه وفسیر بهلوی عحاعمتله ‏ 
220 « بارنولبه 4۸۷». خسته لفة بمعنی تيك‌خواسته , متبرك , مباراه؛ ضد « کسته» 


(۱) چك. چش: آمده است. 


(ملعون). ۴ - رك: همیشه بهار: 
بر برك سپید یاسمین تر بر ربخت قرابةً می حدری 
جنبید سر خسته توادد بر کردن کوتهشزپرعطری. 
ه‌ خجج (هم) . «منوچهری دامفالی ٩۱‏ 


بقیه از صفحهٌ ۷۱۹ 
درجنوب ٩۵‏ درچهٌ عرض شمالی دیده میشود . عاج وی تیکت اما چون وسط آن مجوف است 
فقط برای ساختن اشیاء کوچك بکارمیرود و دندان کامل ماهی ‏ . تب سس 
مزپوررا کاه درتر بینات بکاربردد . دندان مز پور درقرون وسعی نب 
بمنوان سنگه‌سسك برای‌تشخیص وجود زهر در غذا بکار میرفت 
* دائر: المعارف بریتاببا » «لاروس بز رکه». 


بروال و ختوی آن 


ی ۷۱ 


خحند بطم اول وفتح انی و سکون 
نون ودال ابجد » تام قصبه‌ایت درماوراءالتهر که 
مولد کمال است٩‏ . ۱ 

خحو؟ - نم اول و تالی» پرنده 
که آنرا چکار کث خوانند و بعربی قبره 

خجو له ی او 
وسکون واو ءآیله راکوشدکه پیب کار کردن 


با سوختن وراه رفتن در دست و یا و اعضا 
بهم رحد . 

خچیر ۰۴ بکس اول و انی بتحتانی 
رسیده و (۱) برای قرشت زده ». خوب و زبا 
وجمیل وخوش صورت وصاحب حسن را گویند ؛ 
وم اول هم آمده است .#۶ 


بیان ششم 


درخای نقطه دار و 

خدا - ر خدای؟ بنم اول . نام ذات 

پارتعالی است همچو اله وال - و مشفف خود" 
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هم هست یعتی کخصی که خود آمده است۵ - 


با دال بی‌نقطه مشتمل بر شانزده 2 


لعت لعت و کنایت 
وصاحب ومالك را نیز گویند ؛ ویا ذال تقطه‌دار 


مم خواندهاند 5 
خدا فروشان - کنابه از سوفیان 


(۱) خم! :- و. (۷) چك, چش: جوئی. 


۱ - شهری مشپور بماوراء اللهر بر ساحل سیحون » بن آن و سمرقند ده روزه راه 
است « ممجم‌البلدان : خجندة » و اکنون در تر کستان (روی ) است در 4۱ درجه و ۲۳ دققهٌ 
عرض شمالی و ٩۸‏ درجه و4۲ دقیقهةٌ طول‌شرقی« ضميیمةٌ ممجم البلدان». ‏ ۴ - ظ.» مصحف«چنوه 
(هم ) ؟ ۳ هجیر ۳ هزیر ۰ پهلوی ۲اه - با (از : هو (خوب ) كِ چهر(اصل, تژاد ) . 
اوستا_101178>_لا ۵اه بارتولمه 4۱۸۲۱ «تیب رک ۱۰٩‏ )طبری 101۳ (خوش» خوب. زیبا) «واژه‌امه 
۳ . دامفایی دبز 50۳ , شهمیرزادی 502111۲؛ لفة نيك نژاد , خوب اصل و مجازاً بمعانی 
مق کور در متن آمده . رك: هژیر ‏ ۴ - پهلوی متأخر رقاه۳ » بهلوی اشکانی 
پازند 1۷201 «هوبشمانس ۵4ج » « منینا ۱۳۹ : ۲ » »بعضی آين کلمه را از 
اوستابی-1۷200213 6 ,(001022ا0 #) مشتق دانته اند ونولدکه بحق دراين وجه اشتقاق 
مك کردء , چون خدای فارسی و خوانای لش و۱۷۵۵ د با 1۳22002 ه 
آقرب است و آنهم با ساسکریت_ 2101 - 5۷۵185 ( از خود زنده ) با ساسکریت 201 + 
۷2/25 ( ازخود آغاز کرده) رابطه دارد . برای اطلاع از عقاید مختلف ركك : بارتولمه ۱۸۹۴ ۰ 
اسثق 8۷۱ ۰ هوشمان 4۷۱,تبعات ادرالی. دارمستتر ۱ ص۰۷ بشتها ۱ : 6۲, خرده اوستاه۲6. 
کردی 2۷208 «اسفا ۷:۱ ص ٩+۵‏ , اشکاشمی 2012 , زباکی 100081 *ربرسن 1 
کیلکی 9 . در بهلوی و بازند خوانای بمعنی شاه آمده و ات نامك» یعنی «شاهنامه>. 
خدا در زبان فارسی بمعتی ال گرفته‌شده ورك : خداوند ۵ - وجه و عامداله است 
برای‌معنی‌اول. 


۵ خحچکول - رل : لفات متفرقة پابان کتاب . 
( برهان فاطع عه) 


-۳۱۹- خدنگه 


خدره « بضم اول‌بروزن مهره » خرده 
و ریز هرچیز را کوبند ۴- وشرارة آتش‌را لیز 
کفته‌اند ؛ وبفتح اول ح آمده است. 

خده بقتح اولوانی بر وزن کجكث. 
مطلق پل را کویند خواء با سنگه وخشت و کچ 


بر رودخانه بندند و خواه با چوب و خاکد 


زراق که بظاهر خود را ببارایند وآلهاییرا لیز 
گوبند که دعوای‌خدابی کرد ندیمنی‌شدادولمرود؛ 
وآنها راخدای فروشان هم میگویند با دوتحتالی 
درآخر. 

خد او ند ۱ بفتح واو وسکون نون 
ودال , صاحب وبز رکه خانه را کویند ۰ 

خدایگان ۳ بادشاه بزرکه 
وخداوند کار اعظم باشد. 

خدد نق » بفتح‌اول وانی‌بروزن‌خورنق» 
بلفت رومی و بسنی گوبند بونانی عنکبوت را 
کوند ۴ ؛ وباین‌معتی بجای لون بای حطی هم 
بنظرآ مده است . 


بر جوی (۱) . * 
4 ِ [ ی ی و ۰ 
جد‌هتی " ه بر وزن عشرتی ۰ بععنی 


خد نگ ۲ « بروزن‌پلنگه. نام درختی 
است بیارسخت که از چوب آن‌نیزه وتبروژین 
اسب سازند وتیرخدنگه وزین‌خدنگ بابن‌اعتبار 


میگویند ۷ . 


(۱)چك» چش: جوئی. 


: از : خدا ۳- وند (یوند اضاف) بمعنی صاحب (مطلقا)‎ ٩ 
۰۳۸ نه بینی که پیش خداوند جاء لباش کنان دست بر برنهند . «کلتان‎ 
-یادشاه : «سواری از در درآمد وبثارت داد (ملك را ) که فلان قلعه را بدولت خداوند‎ 
» کشادیم» . « کلستان ۲۸ » - ان : « هر که خدای را عزوجل بیازارد تادل مخلوفی بدست آرد‎ 
.4۷ خداوند تسالی همان خلق را براو کمارد تا دمار از روز کارش بر آرد». « کلستان‎ 
: ) از : خدای ۲ کان (یسوند تبت و اصاف‎ ۴ 
خدایگان خراسان و آفتاب کمال که وقف کرد بدو زوالجلالعزوجلال.‎ 
عنصری بلخی. «لغت فریه۳۷*.‎ 
از : خدمت (عر)+ ی‎ < ٩ . مقلوب «خرده»‎ ۴  .۰۱۵ «لك س‎ 87218066 2 ۴ 
. ۱4 (ست)؛ در تاجیکی خدمتانه (اتعام وییشکش) «مجلةٌ مخن سال ۷ شمار؛ ۸ ص‎ 
.* مرب آن خدنك < مصقاها ۳60۳۵116۲ (فر) دیزی ج۱ ص۳۵۵‎ - ۱ 
قمری بمژه درون کشد شمری‌را هدهد پسر آندرون زند تبرخدنگ.‎ - ۲ 
«منوچهری دامفانی۱۵۰*.‎ 
خداو لد۴ار - از: خداوند ۳ کار(پسوند بت واصاف)؛بزرك: مخدوم - شاه؛مخقف‎ # 
آن خاوندگار ( ه. م . ) وخوندگار ( که سلاطن عثمانی اطلاق میشد) ومعرب آن خنکارهدزی‎ 


ج ۱ص ٩۵۱*‏ : 
شکرانه رااکه چشم توسوی بتان (بدان) ندید ما را بعفو ولطف خداوند کارخش. 


«حافظ شبرازی ۱۸؟. 

# خدمتگار << خدمتگار.بک راول وفتح‌سوم » از : خدمت (عر) ۳" کار(پسوندفاعلی): 

کبکه خدمت دیگری کندم. خادم ۰ لو کر» چاکر ؛ پرستار. معرب‌آن لیز خدمتکار «دزی چ ۱ 
۵ ۱۳6:«بازرکانی راشتبدم که صدوینجاه ثتر بار داشت و چهل بند خدمتکار» « گلتان ۱۰۸. 


خدو ۱ بنم اول و ثالی و سکون 
واو » آب دهن راگویند که از اثر عزء چبزی 
بهم رسد - 

خدو لك ۴ - بن اول بروزن سلوکه, 
پراکنده و برشان شدن طبیعت باشد از امور 
ناملايم - وبمعنی رشك وحد - وقهروخشم- 
وخجلت وشرماری لیز آمده است - و بمعنی 
آزردکی وصهة بیجاخوردن هم هست ؛ وبفتح‌اول 
نیز گفته‌اند ِ 

خدبر بفتح اول بروزن وزس؛ بمعنی 
حسن است که خوب - وخوبی - و خوشدلی - 
وخوش خلقی باشد 

خدیش - م‌اول وکرثانی وسکون 


تستالی مجرول و ذین فرشت » بمعتی پادشاه 


() چشس : گویند. 


۷۵ 


وکدخدای بزرکه و خداوند خاله باشد ۴ - 
وکدبانوی خانه را لیز گفته‌اند (۱)؛ ویفتح اول 
عم‌آمده است . 

خدیو * یک اول و الی وسکون 
تحتالی مجپول و واو پادشاه - و وزیر س 
وخداوند کار - و بزرکه - وبگانةٌ صرباشد . 

خد یود - بکر اول وثالی وفتح رابع 
۳1 سکون رای قرشت » بمعلی خدیو است که 
پادشاه - ووزیر - و خداوندکار ح وبز رگه س 
وبگانةً عصر باشد ٩‏ ۳ 

خدیه یکراول وسکون تانی و فتح 
نحتالی ۰ بمعنی مضاف است که در مقابل مطلق 
باشد ۷ . 


۱ - خیو (هم.) « اسفاا: ۷ ص  »4۵‏ خذول (بفتح اول ویز بنم آن) ( رل : 
لفت فرس اسدی ص ۲۵۹) " درسفدی 00106 مانوی 0 
94,۱ ۰ 1 ۰ .5905 , ۱۷۵۲۵6 ۱28 ههنل508 رقطندوع۲) 
؟ ‏ درقرای اطراف قزو.ن 62001 ( انطراب وغم وحزن ) ( ازافادات‌علامه دهشدا). 
۴ - فقس شیف ممده رامین تکنم حریف خود 
ز آنکه خدوژه میشود خون مرا ازین مگترن. 


۴ -ظ »از 6 خدا («م.) : 
تک وکفت مزدور با آن خدیش 


مولوی بلشی‌رومی. 


مکن بد بکسکر نخواهی بخویش. 


رودکی سمرقندی. «لفت فرس ۲*۹ 


9 - خدیو از ۷/8۷ 8. از -۱021212ت ( قی ۷۵۸2 ) «یبرك ۲۵۷ درماد؟ 
2 رك : خدا . «خدیو, خداوند بود . گوبند کشور.خدیو و گیهان خدیو . فردوسی 


( طوسی ) گوید : 


سيامك بدست خود و رای دیو 


تبه کشت وماند الجمن بی خدیو. 
«لفت فری6۱۲*. 


ممرب آن « خدبوی » بضم اول و فتح دوم بمعنی مالك و امیر وآقا و در ترکی بمعذی 


رزیر آمده «فن؛» ورگ : دائرةالمعارف اسلام . 


۲ - از دساتیر «فرهنك دساتیر ۷8۳ . 


۱ رگ : خدیو. 


بیان هفتم 


لفت و کنایت ۱ 


خر س بنتح اول وسکون ثانی ۰ ممروف 
است ویعربی حمار 
اهلی گویند ۷ - 
اکر کسی را 
عقرب گز مده باشد 
باید که بآواز 
بلند بگوش خر خر 
بگوبه که مرا عقرب کزبده است وواژگوله پرو 
سوار شود درد زابل گردد وهمان جای خر بدرد 
آبد که عقرب آلکس را کزیده است . 
وا کر پوست پیشالی خر را بر کود کی بندند که 
میترسد دیگر قرسد .و اکر مصروع با خود 
نگاهدارد شفا باید  -‏ وکنابه از شخص بی عقل 
واحبق هم هت - ولای شراب (») وگل تیره 
وچبنده را یز گوبند که در ته حوضها وجوبها 
عیباشد وباین معتی‌باتشدیدثانی هم گفته‌اند ۴ - 


(۱) چك : کنابه . 
(۳) چك » چش : خر ببواز . 


وخر که طنبور وعود وقيجك و امثال آنرا یز 
گویند » وآن چوبکی باشد که در زبر تار های 
سازهای مذ کور گذارند - وهرچیز را نی زگویند 
که در بی و زشتی و ناهمواری و بزرگی 
و ناتراشید کی بنپایت رسیده باشد همچو خرای 
و خرامرود و خربط و خرپعته و خرپیواز (۳) 
وخرتوت وخرجالوخرچنگه وخرسنگه وخرگاه 
و خرکمان و خرکوف و خرمگی و.خرموش 
وخرمهره وخرنای وامثال آن - ویضم اولآفتاب 
عالمتاب است- وبکراول بزبان بپلوی ۰ بمعنی 
خوشی وخوشحالی باشد . 

خراب ۴ ۰ بر وزن شراب » معروف 
است که نقیضآباد باشد یمنی وبران - وهرچیز 
خایع کردیده ونابود شدمرا یز گویند - و کتایه 
ازست لابعقل هم هست. 


(۷) چش : شراب را . 


۱ - پپلوی 137 » اوستا -1378 » سا‌کریت -111278 « اسفا! :۷ ص ٩٩‏ ». کردی 
۲ « اسفا ۱ :۷ ص ۲۸۱ عنگلیچی 1527 بودفا 50۲011 « اسفا ۱ : ۷ ص۳۰۲ زباکی 
۲ وخ 50۶ ولا » منجی 16818 « کربرسن ۸6 اورامانی 1 «2 .اورامان ۰۱۷۲ 
کیلکی » فریززندی ؛ برنی و طنزی 527 «. اس ٩۲۸۷‏ ۰ منگری ؛ سرخه‌يی و لاسگردی 
۲ سمنالی ۲8۳ و 1878 « ۵. ۲ص ۱۸۳»: « خرباریر به که شیرمردم در». « کلستان ۰8۷ 


۴ «خر : کل سخت تربود. عنصری (بلخی) گفت : 


دلش لگیرد زین کومودشت وبیشه ورود 


سرش لپیچد زین آب کند و لوره وخر>. 
«لّت فری ۱۳۷ 


۴ - عربی است . «خراب ؛ وبران شدن , وبرالی ووبران» «منتهی‌الارب» - 


خرابات 


خر ا باه بروزن کرامات. شرابخانه 
و بوزه خانه - و فمارخانه و امثال آن را 

کوبند . 

خراتکین ۲۱ ؟ ه بنتح اود و تانی 
بالف کشیده بفوقالی‌زده و کسرکاف‌فارسی وسکون 
ندتانی ونون ۰ نام نوعی ازسلاح جنک باشد که 
پوشند ودریر کنند . 

خرالین ۰ بر وزن و معنی خراطین 
است, وآن کرمی باشد که درمیان گل‌نرممتکون 
مبشود (۷) و خراطین معرب آشت ۴ واصل 
آن خحره آنین بوده ی درگل بهم رسیده چه 
آنین بمعتی بیدا شده و آمده باشد و بعربی 
خمرالارش(۳) گویند ۴ . 

خراخر * - تج دردوخای قطهرار 
بر وزن سراسر » صدا, و آوازیرا گوبند که از 
گلوی مردم خفته و کسی را که گلوقشرده باشند 
بر آید . 


خراد بفتح‌اول وتشدبدثانی بروزن 


(۱) چك : خرانگین. 


(۷) چش : شود . 


سطخففه< 


براد. نام یادشاهی پودبفل ودااش مشهور- وام 


یکی ازپپلوانان ابرانی‌هم بودهاست ؛ وبی‌نشدید 


ثانی نیزبهمین معتی باشد - وبمعتی غلیواج هم 


آمده است ‏ 


خراد مهر ۲ - بکر میم بر وزن 
حداد چهر: نام | تشکده‌است وآن درزمان بابك 
بوده ۰ 
خراره - بفتح اول بر وزن شراره ؛ 
آوازی باشدکه بسیب گربه کردن بیار از کلو 
بر می آید - وصدای آبی که از جای بلندی 
فرو هس زد ۰ 

خراژذه -بنتح اول وزای نقطه دار . 
آلت تناسل را گوبند ؛ و بحذف ثالث هم آمده 
اب 4۸ 

خراس* حبر وزن پلای * آسیای 
بزرکی را کوبند که آنرا باچار وا گردانند 


نه باب . 


(۳) خم ۱ : لحم‌الارش. 


۱ - اين کلمه درآثار قدیم نيامده و لخست بار درسخنان -ناثی ودیگر عرفا دیده شده . 


«سبك شناسی. بهار ج ۲ص ٩۱۳۳‏ : 
تا بت من قصد خرابات کرد 


مفانرا خرابات کهف صفا دان 


نفی مرا شاهد اثبات کرد. 
«سنابی غزلوی ص۱۱۸ 
درآن کهف بپرصفا میگربزم ً 


«خاقالی شروالی» «مزدسنا۲۷۹*. 


۴ - این لفظ را صاحب فرهنکه شموری « خرائگیم » نوشته. « حاشية چك». 


۴ ره : تفی ۰ 
خراك (ه. م.) . 


۴ رك : خراطین ۵ 
۱ - ظ, همان خرا (خور» ۳ فره ) که دالی بآ خرآن افزوده‌اند (چنانکه 


٩ اسم صوت » قس خرخر‎ ٩ 


فردا را فرداد گفته‌اند ) وآذر خراد بمعنی آذر فرنبغ باخورنبغ ( یکی از سه آتشکدة بز رکه 


عهد ساسانی ) است. «مزدیتا ۷۲۷۸-۷۲۹ >. 


۷ -ظ نام دوآتشکدة بز رکه عهدساسانی- 


بعنی آنرمهر برزین وآنر خوربغ (فربغ) [ که این‌دوم را آذرخراد گفته‌اند] - درهم آمیخته اند 


رگ مزدیثا ص ۲۳۱-۲۱۵ . 
( و« م. ] لفة آسي که باخر گردانند . 


۸ ره : خرزه . 


۰ از: خر (بزر گه) + آس 


۷۲۳ خراطن 


خراب است که کنابه ازآسمان باشد . 


۹ 2 ۳۹ ۰ 
خراش ۴ بفتح اول بر وزن لواش » 
بیعنی رخته باشد - ویمعنی رخنه کردن - 
و خراشیدن - و از کار افتاده وسقط شده ونابکار 


خراسان! ‏ بنم اول ؛ بععنی مشرق 
است که در مقابل مغرپ باشد - و نام ولایتی 
هم عست مشهور و چون آن ولایت در مشرق 
فاری و عراق واقع است بنا بر آن بدین تام 
خوانده‌اند - وتام نفمه‌ای هم هت ازموسیقی. آمده است ۴ - و موه خف زده و پوسنده 


خر استر ؟ س بروزن بداختر, موزیات | دا نیز گوبند . 


را کویند مطلقآهمچو ماروعقرب وزلبور وموزچه 
وامثال آن . 


خر اس خر اب - کنابه از آسمان 


خراشیدن * « بر وزن تراشیدن . 
بمعتی ریش کردن ومجروح ساختن باشد . 

خراطین - بر وزن سلاطین » معرب 
خراتین است و آن کرمی باشد که در کل تسرم 


خراس خسبان - بمعنی خرا. تکون پیداکند و بعربی حمرالار گویند ضم 


۱ - دریبلوی 7۷378580(مشرق) «میناه۱۳ و 


خوثا جابا بر و بوم خراسان دروباش و جپان را میضور آسان 
زبان پپلوی هر کو شناسد خراسان آن بو کزوی خورآسد 
خورآسان رابودمعنی: خورآبان کجا ازوی خورآید سوی ابران . 


«وس ورامن س ۰.۱۷۱ 
و رك : اسفا ۱ : ۷ س ۰۱۷ « خراسان " تفیرهالمشرق * « مفاتیج‌العلوم خوارزمیص 
۰۷ خراسان قدیم شامل چهاربخش‌بوده : ابراشهر (نشابور . فهتان , طبان , هرات , 
پوشنگک , بادغیس , طوس) - مروشاهجان » سرخس » دا » اپیورد ۰ مروالرون » طالقان .آمل- 
فاریاب . کوز گادان » طخارستان علیا . خست , الدر آبه » بامیان » بغلان , والج » روستای بیل » 
بدخشان , نرمن * چنانیان, طخارستان سفلی , خلم » سمنگان - ماوراءالنهر( بخارا » چاچ » طراز 
نند, صفد : هو کس . نف » روبتان » اشروسنه » سیام » فرغاته و سمرقند ) « معجم‌البلدان * 
خراسان کنونی ازشمال محدود است بماوراءاللهر , از مشرق بهربرود ودشت ناامید , از جئوب 
بکرمان واز مغرب بمراق عجم و استراباد . طول آن ازشمال بجنوب بکرمان و از مغرب بعراق 
عجم و استراباد . طول آن ازشمال بجنوب ۸۰۰ واز مشرق بعفرب *4۸ کیلومتر و عساحت آن 
تزديك به ۳۲۰۳۰۰۶ کیلومتر مربم است . رودهای مهمی مانند اترك و گ رگان و کشف رود ورود 
"بر یشم (فراسو ) درآن جاری است وبعصرف زراعت میرسد . جمعیت‌خراسان قریپ ۱,۱۳۰,۰۰۰ 
است . کرسی‌آن مشهد وشهرهای‌آن : سرخس ؛ دره گز ۰ قوچان » بجنورد ۰ نیشابور , جوین ۰ 
سبزوار ؛ اسفراین * جام » باخرز و خواف » تربت حیدری : ترشیز ۰ فردوی ( تون ) و گلشن 
(طبس) » قاینات » شاهرود » سمنان ودامغان است .9 کیهان . جفرافیای سیاسی۹ ۲۱۰-۱۷ ۶ 
۴ - پپلوی ۲۳۵651)۵(۲ , اوستا -2۳8]5178 « اسفا ۱: ۲ س ۸ *. 
۴ ۰ غراش ( ه. م) «اسفا ۱: ۲ ص ۰« 
۴ بت اکر چه لطیف دارد نقش ببر دو ر خانت هست خراش . 
۲ رود کی‌سمرقندی. « لفت فرس ۲۰6 
٩‏ - از خراش ( م.) ۴ بدن ( پسوند مصدری ) < غراشیدن (هم) 


خرافات 
حای بی‌بقطه ۱ 

خرافات یفتح اول او پا فا (۱) بر 
وزن کرامات . سخنان پریشان و نامربوط را 
کوبند ؛ وضم اول هم‌آمده است ..گوبند عربی 
است ؟ . 

خراك ۴ « بقتح اول بر وزن علاك » 
صدا و خراخری که بسبب کلو فشردن از گلو 
با درهنگام خواب از بینیآدمی برمی‌آید ؛ وبا 
تشدید ثالی هم کفته‌اند 2 

خرام سه_بروژن‌لظام » رفتاری‌را گویند 
که از روی باز و سر کشی و زیبایی باشد ۴ - 
وخوش رو وجمیل و زنان خوش‌سورت وشکیلرا 
نیز کفته‌اند - ولوید ومژد کالی و خبرهای (4) 


(۱) چش : وفا . 
(4) چك چش : + و. 


۱ -۲:68طما « لك «س ۲۲٩‏ رك: خراتین . 


(۷) چك. چش : چیزهای. 


۷ ۲ 


خوش راهم کفته‌اند - وبمعنی شادی وشادمالی 
همآمده است- وبمعئیمهمالی وضیافت٩‏ -ومژده 
بمهمالی طلبیدن هیهت ٩‏ . 

خر اهر ود - نوعی از امرود بز رکه 
تاعموار(۳) و زشت (4) بی مزه باشد . 

. خرامقان ه بفتح اول و میم وفاف بر 
وزن قرایتان » رستنیی باشد مانند ستبلالطیب » 
اما رنگه آن سبزی مابل است و بخ آن هم 
بسثبل میماند وبوی ستیل‌لیز دارد وطبیعت آن‌هم 
ازديك است بسنبل و در طعم وی اندك حلاولی ‏ 
باشد . 

خراهیدن ۷* راء رفتن بناز وتف 
وژیبایی باشد ۸ . 


(۳) چش: تامنوار . 


؟ - (عر) چمم‌خرافة . 


«خرافة, کثمامة. | لچه‌چیده شودمیوه » ونام‌مردی پری زاده ازقبلةٌ عذرة و اوآ لچه ازپربان میدید 
قل میکرد » ومردم آنرا بدروغ می‌داشتند وهرسخن اورا پاور نداشتندی و گفتندی : هذاحدیت 


خرافة . ای هی‌حدیث مستملح کذب , و خرافات حکایتهای ذب» . « منتهی‌الارب * . 


قی: خرخز »خراخر (ه.م.) . 
۴ - رك: خرامیدن. 


یک 


۵ - در فرهنگپا خرام را بععتی وعد ونوید.(و مانند آن) 


ضبط کرد‌اند ولی اشعار ذیل تاسرخرو وبسض شمراه دیگر نشان میدهد که خرام بمعنی وفای 
بوعد و در مقابل توید استعمال میشنه, له بمعنی وعد : 


چون داد توید وج و دشواری 


تویدت دهد هر زمالی بفردا 


آراسته بش مر خرامش را - 
«اسرخسرو » 
توندی که آبرا لباشد خرامي . 


تاصر خسرو . «تملیقات دیوأن ناصرخسرو ص۰۵۵ 
۱ - اسدی کوید : « خرام کش دینگر بمهمالی بردن بود بعد از توید . فرخی (سیستالی) گفت: 


دولت او را بملك داده نوبد 


و آمده تازه روی وخوش بخرام 
«لفت فری۰۳۳۷ . 


وک از خرام ) هم ) + یدن ) سود مصدری)؛ جزو اول‌هندی ماستان ۳1۳211 


«اسفاا : ۷ ص ۳۹ و۵؟*. 


۸ - چند خرامی وتکیرکنی 


دولت پاربنه تصور کنی. 
د کلتان ۰.۱4۰ 


و پات 

خراهیی + بکر اول بروزن رباحین ۰ 
نوعی از علف باشد ٩‏ 

خران پکسر اول وثانی مشدد بالف 


کشیده وبنون زده» بمعنی‌مطبم ورام‌وفر‌مالبردار: 


باشد؛ وبا ثالی مخفف هم آمده است . 

خرافهاد - با نون بای ابجد بر وزن 
سرافار (۱),جمییت و هجوم عوام الذا باشد 
بجهت کاریب وجماع کردن چند شخص را گوبند 
با يك کس .. و فتنه و آشوب را نی زگفته‌اند - 
وبمعنی خرجته (۲) و شلتاق هم آمده است - 
و کسی رائیز گوبند که مجهت رسوایی برخرسوار 
کنند ودور شهر(۳) ومحلات بگردانند 2 

خر اهی ه بفتح اول وکرها بر وزن 
مداین * توعی از رستنی باشد که بهندی بوهال 
گویند ؛ ویفتح ها یز آمده است . 

خر آهین « باهابروزن ومعنی خراطین 
است. رآن کرمی‌باشدسر که در گل‌برم‌متکون 
شود . 

خر باران - بر وزن سربازان.» لوعی 
از بازی‌باشد .و آن چنان است که دو کس در 
برایر هم خم شوند و سرها بهم بهند ودستها بر 


خریزه هندی 


زاتوها (4)گذارند رسرریسمالی رابردست گیرند 


وسزدیگرآن ریسماترا شخصی دیگربدست گیرد 
وبر دور وپیش ابشان میگردد ونمیگذارد که از 
مردم اجزای بازی کسی برایشان (0) سوار شود 
واگر احیاناً سوارشود همچنان سوار خواهد بود 
تا دیگری گرفتارشود. وشخصی که سرریسمان را 
در دست دارد خربنده گویند پرهرکس )٩(‏ که 
پای خود را پزند او را بیاورد و با آين دو کس 
دیگر در قطارکند (۷) تا وقتیکه دیگری (۸) 
بهم‌رسدآن دوشخص اول‌نجات یابند وبعریی )٩(‏ 
این بازیر| تدبیح بروزن تفتیح گومند . 

خر یز ؟ ه مخنف خربزه ات . و آن 
میوه‌ای باشد ممروف ۴ - ویمعنی حتدواله مم 
آمده است وعرب دابوقه خوانند - و گیاهی لیز 
مت ماد اشنان .#۶ 

خر یز رو باه - حنظل را کوبند 
و آنرابکرمالی خرزهره میگویند » وبعربی علفم 
خوانند . 

خر برة شندی ه مندوانه راکویند 
وآلرا خربز مندی بیز گفته‌اند . وبعربی بطیخ 
زقی خواند . 


)۱( چك. چش: سرافشار. 
(۳) چك. چش: درشهر. 
09 چش: ه رکسی. 

)۰ چك. چش : درعربی. 


(۷) خم۱: خرخده. رد خرجسته . 
)( چك. چش: زانو. 
)1۱ چش : کشند . 


() خم۱: پررشان. 
(د) خم ِ: دیگر 


۱ «خرامن, نوعي از علف باشد * بهرام یگفت ۱ 


بماندم ایتجا ببچارء راء گم کرده 


نه آب بامن بك شربه با خرامیناء 
«لفت فرس ٩۳۹۵‏ 


۴ - در پپلوی 187006 و در بندهش 187۵0 «اسفا ۱ : ۷ ص ۷۳ >- ولیزدریهلوی 
22۷2 د ۳۵121688 » داسناا : ۲ س ۱۹۵ در ارمتی 12710112 نوعي بز است . رك : 
هوبشمان ٩۱۳‏ . در آوراق مانوی ( پیهلوی ) هم ۳02 بمعنی توعی بز آمده . 

( 89 .2 ,1 .12 ,50۸5 .۳ ۷ ۵۲ انا ۸ بع‌مندمع۲ ) 


۴ - «وسمون (الفری) البطیخ : الخربز» «البیان والتبیین. جاحظ چاپ سندوبی جس 


یه در سفحهٌ ۷۲۹ 


خرپشته ۱ - بنم بای فارسی پثتة 
بز رکه درازتاهموار که مبان آن بلند ودوطرفش 
نشیب‌باشد. وخیمه؟ - وطاق وابوان » وهرچیز 
کهسانند اینهاباشد وآنراماهی‌پشت‌هم میگونند. 
و نوعی از جوشن هم هست که در روز جد 
پوشند ۴ ۰ 

خر بط - با طای <طی بر وزن شربت: 
قاز راگوند . واورا خربطه م خوانند بز بادتی 
های درآخر؛ وبا تای قرشت هم بنظ رآمده‌است 
و گفته اند بط با طای حطی معرب بت با ای 
قرشت‌است وبا های‌درآخربمعنیمسخره همآمده 


است . 


خربق پروزن ابلق» زستنیی باشد ۴ 


وآن سیاء زسفید هر دو میباشد(۱)؛ سقید آنرا 


)۱ چك, چش: هست. 
(4) چش : - آن. 


- از : خر (بزرك) ۲ یشته . 


(۷)چك. چش : شورد. 


و بپترین وی آن بود 


لعاب داشته اه خربق 

وی دحتثبی بود که بر کف آن ببر که خیار 
و تشم آن بخك دانه ماند و پوست بیخ آن 
متعمل است , و اآنرا شیره‌ای بود مانشد شیر 
توت . چون بلبل از آن خدورد (۷) آوازی 
بگیرد (۳) . کوبند اگر تزديك درخت انگور 


بروید و آن (4) انگور را شراب سازند مسهل 


1۳ چك, چش: نگرد. 


۴ - ممربآن نیز خربشته وجمع خربشتات : 


«لابباین استدارة هیاتها خرکاهات (خر گاه ها ) وخربشتات» « محاسن اصفبان » مافروخی‌طبع سید 


جلال تپرآنی . مطبعةً مجلی س وو. 
۴ - بایش چون نسج عنکبوت کند روی 


جوشن خریشته را ودرع مررد . 
«منوچهری دامقانی ۱۷*. 


۴ - عربی نیز خریق «نفس"و آنرا در اروپای فرون وسطلی کلا۸110011۲0 و بفراسه 
6 و جنس سیاه (خربق‌اسود) آن را درفرون وسطی 568۲2 ۸1120117015 وبفرانمه 
۴ ال گوبند « تاریخ طب. لکلره ص44۷». خربق‌ایض 1286 161160076 (فر)« لك ۲ 
ص *۲». خریق اسود ۳0۲ ۲1611600۲6 (فر)« لس ۲۱ . 


یه از صفحد ۷۲۵ 


۲ ممرب‌آن خریز (بکسراول وسوم ٩‏ 1۳06108(فر)«لث۷ س ٩۲۵‏ . رلك: خریزه . 
# خر بره < خر بوزه - بفتحاول وضم-ومپهلوی16 93210003 بو نکر ۹۹».ارمتی 1202216 
*هوبشمان4 4۷ گیلکی 187۳00226,فر بز ندی028 2۲ ۰ بر نی 08۲828 


نطنزی ۳28 « 4 .۱ ص ۲۸ ٩‏ * سمنانی 


8 , سنگری 


6 نغههمرزادی 120028 «2: ۲ ص ۱۸۲ دزفولی 5۵۲06272 


گننچه شعاداه « مجلةٌ پشونن ۱ 


کاشته شود. این میوه بزرك شیرین و آبدار است واقام مختلف دارد . 


٩ :‏ س ۲۳ ٩‏ [ رك : خربز ۲ 
خربزه ( 116108 ) میوگیاهی ( ۲0610 ۷0000015 ) است بکاله که درستانها 


خربزه 
«ستوده 4۱۰۷ 


( بر هان قاطیه) 


۷ ۲۷ 


خرجسته 


باتد وا ک رآترابکوبند وب رکوشت‌پاشند وبگرله 
دهند. تا بخورد بمد از ساعتی بمیرد وبدان سبب 
خانق الذئب وقاتل‌الذفب خوانندش . 

خر بله بفتح‌اول وئالث بروزن‌سر کله, 
دولاب وچرخاب را گوبند . ۲ 

خر پنفه - بر وزن ارزنده , کی را 
و که عر ااع گاید مها هب ونونی از 
بازی هم هست و آن بتصیل در لفت خربازان 
مذ کور شد . 

خر بود »- نتم اول(۱) بروزنشبکور, 
شب‌پره را(۲) گویند؟ ؛ویضم‌اول‌هم آمده است ؛ 
وبابای فارسی نیز کفته‌اند ؛ ودرجایدیگرخویوز 
آورده که بجای حرف ثانی واو وبجای بای ابجد 
بای حطی و بجای رای قرشت زای هوز باشد 
و کفته (۳) هرمرعی که درشب پرواز کند . 

خر و ار ۴ - بکرنالت‌بروزن سرونازه 
یره بز رکه راگویند ۰ آن بیزرکی غلیواج 
میشود وبررحردوش ناخنها دارد. 

خر به « بقتح اول وئانی وئالث » مخقف 
خرابه است که وبرائه باشد ۴ . 


خربیوازه با تحتالی مجپول بروزن 


(۱) چك , چش : - بفتح اول. 
)۳ چس : کفته‌اند ۳ 
(ه) خم۱ : دقداق . 


معای ساز » شپر# کلان باشد و آن ببزدگی 
غلیواج میشود و پیوسته خود را سرنگون از 
درخت آویزد (4)؛ و با بای فارسی هم 
کنته اند ٩‏ 


۰ 


بگد. لگ س بانای‌قرشت بروزن مرو 


۰مهر# الوالي را گویند که بجهت دفع چشم زخم 


بر بازو و گردن اطفال بندند وآویزید # و پاين 
معنی بجای تای قردت میم هم‌آعده است - 

خرتننگ بر وزن خرچنگه . نام 
قربه‌است در دوفرسخی سمرقنف . 

خر توت ۸ ۰ بر وزن فرتوت . توت 
بز رکه زبون بی‌مزه را گوبند . 

خرچال ِ « باجیم فارسی بروژن ابدال » 

مرغی‌است بز رکه ازجنس‌هوبرهوآنراباشاهی‌وباز 
شکار کنند وترکان توقدری گومند » وحطیکوبتد 
عرغی استآبی و کبود رنکه وبز رکه که ترکان 
وقداق () خوانند و بسضی آنرا سرخاب ومیش 
مرغ هم کفتهالد " وا اعلم .٩۶‏ 

خر چست - بر وزن برجسته : بمعتی 
جنک وخصومت وخ رخشه(1) وشلتاق وردماید ٩٩‏ 
و بضی دبگ رگوبند جماعتی باشند متید عتی 


(۲) چك » چش : شیر بز رکه را. 
(4) چش : بیاویزد. 
(۶) چش : خرخشته . 


۱ - معرب آن‌خربندج (مکاری) «دزیج۱ص۳۵۷ وخربندبه‌وخرمندیه (مکاربان)«جزی‌جاس 


۰۳ ۴ مصحف «خریواز»(ه.م.) ورك: خرپیواز . 
ِِ- خر(بز رکه) + بیواز(ه.م.), رکهه: خربواز . 


۴ -مخفف‌خرابه(هم.). 


۴ - مخنف«خریواز(هم.) 


: -رک: شب پره» شب بازه :ورك : خربواز‎ ٩ 


نکنی هیچ کار روز دراز 


چا (.م.) 
همیشه درفزع ازوی سیامهای ملوك 
«لفت فرس ۳۲۱ 


کار توشب‌بود چو خر بیواز. 
۲ -مصحف«خرمك»(ه.م.) ۵ -از: خر (بز رک) ۳ توت ۰ 
*- «خرچال, مرغی‌است برشکل بطبز رکه. زینبی کوید : 


خدازقاینی. «لّت فری #۱۷۳ 
صِ خر(بز رکن) - 


چنان کجا بنواحی عقاب بر»خرچال. 


۱ - ظ, ممحف : خرخشته(م.م.) و رکه : خرشته . 


خرچکوكه 


صید فیستند و سیادت را بر خود بسته‌اند و این 


جماعت را سادات خرجته وخر در کله خوانند. 


خر چکو که - بفتح اول و سکون 


تالی وجیم فارسی‌مفتوح وکاف مضبوم بواو وکاف | 


ده » دستنبوی و شاه راگویند. وآن 
رستنیی باشد مانند خربزه کوچکی بقایت خوش 


خطوخال‌والوان وخوشبوی؛ وبعضی گویند گیاهی + 


است کهآنرا زنان بجهت زباده شدن شیرخورند 
وآنرا خروك خوانند ۷ . 

خرجل ۳ بفتح اول و جیم و سکون 
تانی و لام . نوعی از مرغ باشد که شیرازمان 
کور کور گویندش, وبعضی کویند ملخ بی‌بالاست 
که آنراگرفته با نمك پزند وخورند #۰ 

خر چلو که » بفتح اول وسکون ثالی 
وقتح جیم فارسی وضم لام و سکون واو وکاف » 
پممنی خروه است» و آن‌گیاهی باشد که زنان 
بجهت زباده شدن شیرخورند ۴ . 

1 *ه بر وزن فرهنگه . 
جانوری است معروف که دست و پای بز رکه 
تاعموار دارد 
و بعریی سرطان 
خواتتدب ویکی 
از بروج دوازده 
کان فك م 
عست که برج 


۱ - ر: خرچلوك . 


خر(بز رکه) + جل («.م ). 


ر ۷ 
چهارم وخاتةٌ ماه باشد ۷ . # 
خر خجیون- نم اول و سکون نانی 
وخای مضموم وجیم بتحتانی مجهول رسیده ووار 
مفتوح‌بنون زده " بلقت سریانی‌کاپوی وعبدالجنه 
رایکونند , و آن کرانی وسنگینيی باشد که در 
خوابه برمردم افتد . 
خرحر بفتح دوخای نقطه‌داروسکون 
دورای بی‌نقطه, بممنی خم شدن ودولای کردیدن 
باشد - و طاق و پشته و ابوان را نیز گوبتد - 
که بیب کلو فشردن از کلو 
وخواب کردن ازیین ی آدمی برمی‌آزید ۲ . 
خر خساه بر وزن مدرسه » جانوری را 
کویند که صیادان‌بر کنار دام بندند تا جانوران 


و آواز و صدایی 


" دیگر او را دیده قریب خورند و در دام افتند , 


ویعریی ملواح خواتند ۸ 

خر خشت ٩‏ ۳ بضنالت بروزن‌انگشت. 
جايی باشد که انگور را در آن ریزند ولگد کنند 
تا شیر+ آن برآید ۱ 

خر خش4- بر وزن اقمثه , بی‌جا وبی 
موقم مجادله تمودن و خصومت کردن و قلق 


. وخلجان خاطرباشد*۱- وبمعنی خروهه نیز آمده 


است و آن جانوری باشدکه صیادان بر کنار دام 
بندتد تا جانوران دیگردردام افتند٩۱‏ . 


خر خیز - بروزن شبدینن للم شهرست 


۴ - رخرچک وکه. یپلوی 


4 ۱ ۰ ۲ » طبق‌وجه اشتقاق عامیانه از : خر (الاغ)۴- چنك (فولری: خر۲) #حوبشمان ۰4۷۵ 


«اسفا!: ۲ص ٩‏ ۰ ۲۷۰ در لهج کمدجه 1161208 «مجلة بشوتن 


ن ٩ : ٩‏ ص ۲۳ . دزقولی 


۳2108 - يكثرخ‌تومام و آند کررخ زعره ‏ زحره بعقرب نشسته( لپقته. دهضدا)ماه سخر چنگ. 


۴ - باین معنی اسم صوت . 


۵ رگ : خرخشه. 


ایوطلعی. «لفت فری ۷۹۱*. 
٩‏ - مسض «چرخشت» (م.) - 


*- ور ترکی خرخشه بفتح دو خاء < قارغاش بسمتی تراع » مجادله و آشوب«جنتامی 


۲ و ۸۰۰ . رگ : خرشه . 


٩‏ رکه : خرخسه. 


#۶ خرجیدی - منم اول وقتح پنجم گربستن «فهرست شاحنلمة ولف» : 


یه در صفحاٌ ۷۲۹ 


۷۲۹ خرداد 


از ختا و ختن که مك خوب در آنجا میشود - | و بی‌تشدید انی هم درست است - و بکسی اول 
وفتح انی‌بمعنی عقل باشد - وبضم اول وسکون 
تانی و شالت »بمعن ی کوچك باشد که در مقابل 
بز رگه است ؟ . 


خرداه * - جم اول بروزن مرداد ؛ 
نام ماه سیم است ازسال شمسی» وآن مدت بودن 


و نوعی از جامةٌ ابریشمی هم اژ آنجا آورند ؛ 
و بجای زای هوز رای قرشت هم کفته اند که بر 
وزن شبگیر باشد ۱ . 


خرد بفتح اول و:شدید ثانی وسکون 


دال ابجد » بمعثی کل تبر# چسبنده باشد ۳ ؛ 


٩‏ - «سخن اندر ناحیت خرخیز » مشرق وی ناحیت چین است و دربای اقیانوی مشرقی 
و جنوب وی حدود تنزغزست و بعضی از خلخ و مغرب وی از حدود کیماك است و ( در ) این 
ناحت مك بیار افتد وموبهای بیار وچوب خدنگه‌رچوب خنج و دسته‌کارد ختو خیزد و مك 
ابشاترا خرخیز خافان خوانتد ...» « حدودالمالم*ه > - تلا « مینورسکی. حدود ۷۲۸۷۲ 


بعد ؟ . ۴« خرد » گل بود ۰ خسروانی گفت : 
آن کجا سرت بر کشید بچرح باز نا که فرو بردت رد . 


« لت فری ۰۹۹ 

۴ پپلوی 4 , اوستا - لا۳8 « بارتولمه ۵ ۰« تب رکه ۰۱۳۵ «اسفاا : ۷ 

ص ۸۳ ماتسکریت "12841 ( عزم , صمیم » و مدر که ) « وبلیامز ۳۱۹ : ۱ > مپلزند 1۳21 

« میناه۱۳». ۴ - پپلوی 1۷۵74 «ناوادبا ۲۱۹۷ [رگ : .خرده ], اورامانی ۷۳0۲۵ < ۵ . 

اورامان ٩۱۲۷‏ , شبمیرژادی 210۳4 «2 . ۷ ص۱۷۷»,طبری 1115 «صاب‌طبری ۳۷۵». کیلکی 

مم 0 . معرب آن خردة «تفی» هرن خرد فارسی را از اوستایی 2ا۷270)ندانته«اسفا! :۷ 
ص ۱۹۸ : 

چند استخوان که هاون دوران رو ز کار خردش چنان بکوفت که خاک غبار کرد. 

سمدی‌شیرازی. 

- بهلوی 207021 , اوستا 11811۳۷۵12 مر کپ از در جزو : هئوروه صفت است 

پمعتی رما * همه » دردت» کامل؛ دریارسی باستان ۲2۷2 118درف ارسی هر , جزو دوم )1 پسوند 

دال براسم مجرد منت ؛بنابربن هئوروتات بمعنی کمال‌ورسابی است .ابورسمان درآثار الباقیه (س 

۰) کوید : «ممنی هذا الاسم (خرداد) ثبات الخلق» وی ام ایزدی از ایزدان دین‌زرنشتی‌است. 

نگهبانی سومین ماء سال وثشمین روز ماء (تمسی) با اوست . در اوستاو کتب دبنی پهلوی خرداد 

وامرداد غالبا با هم باد شده‌اند .خرداد مظهر کمال اهورمزدا درین جهان و درجهان مینوی‌بخثایش 

ایزدی جزای اعمال لیکوکاران است . در عالم مادی‌نگهبانیآب با خردادست. بیرونی(آارالبافیه 

۰) کوید : «هروذا (خرداد) هوالملك الموکل بترببة الخلق والاجاروالنبات و ازالقالنجلات 


بقیه در سقحه ۷۳۰ 


بقیه از صفحهٌ ۷۲۸ 
چو کودرز آن سوک شپزاده (سیاوش در هرک مادر ) دید 
دژم شد چرآن سرو آزاده دید 
بخرجید و گفتشکه ای شاهزاد! شنو پند وازلومکن سوث باد. 
«شاهنامة بخ ۳ ص۵۳۱ 


خردد 


آفتاب است دربرج جوزا - ونام روز شتم باشد 
ازهرماه (4۱ شمی. وقارسیان درین روزعید(۲) 
کتند بتا برقاعده کلی که (۳) میان ابشان مقرر 
است که چون نام ماء و نام (4) روز موافق باشد 
جشن وعید نمابند واين جشن راجشن خرداد گان 
خوانئه . نك است دراین روز طلب حاجات از 
ملائکه و فرشتها تردن وزن خواستن - و نم 
ِِ مو کل است بر آبهای روان 
و امور و مصالحی که در ماء خرداد 
ءاقع شود بدو تعلق دارد - و تام آ تشکد. ای بود 


خردد ِ بروزن زر گر؛علیوا جرا گویند 
که زغن است . 

خر دهد 4 سجمانتی‌باتندازمتید(ه) 
یعنی جممی که سیادت را برخود بسته‌اند ۴ 

خر صو ده با سین بی‌نقطه بر وزن 
چگر دوز » تم ِ بوده در آذربابجان. # 

خردل - بک کسر ثالث پر وزن منزل » 
تشن رسته و ول باشد - وپفتح ثالث تخمی 


است دوایی ۴ و آن بوستانی و صحرایی ۴ 


(۱) چك . چش : ازماء 
(4) چك, چش : - تام 


(۷) چك . چش: جشن . 
(۵)چنین است درسخوظ:متمیده؟ وبا: جماعتی باشندمتسید. رك:خر جسته. 


پات 


وفارسی ۵ میباشد - بوستانی سرخ رلگه و فربه 
بود وچون بکوبند زرد شود . گرم وخشك است 
در چهارم ‏ کویند اکر بر عصارة انگور بریزند 
حالت خود نگاه دارد ونگذارد که بچوشآ ید ۰ 
و اکر در آتش ریز ند از بخور آن کزندکان 
بکریزند ؛ ومحرایی که آنرا بری نیز کوینداز 
قمم بوستالی‌است لیکن طبیمت "زو 
بوستانی ندارد و کیاهآ: آترا بتر کی 
قچی گویند و با ماست خورند 0 
و فارسی تخم سیندانت که 
ترء تیزك باشد . و خردل‌سفید 
نیز گوبند و بعربی حب‌الرشاد 
خوانند . خردل 
خردما بطم اول وسکود:تانی وقتح 
دال ومیم بالف کشیده . جانوری است خوشآواز 
وخوی را 

خر هنك ح بمعنی عاقل وصاحب عقل 
باشد " چه خرد بمعنی عقل ومند پسضی ساحب 
وخداوند است ۷ 


خرذ و مرگ - نم اول و میم » این 


(۳) چك , چش: ور 


۱ رك: خراد ورکت: مزدسنا ۷۲۲۷ - ۷۳۰ 


؟ ره : خرجته . 


۴ « 5118015 از تیرة چلییائبان ۲۵61]6765ن) که 


توع‌سقید و سیاء داردوسیاه آن‌یشتر بکارمیرود.« گ لگلاب ۷۰۹ ۰- 1۷10001۵۲06 (فر) «لك ۲ 


۱۷ 
۶ ح 112521 «لك ۲س ۰۱۹ 
# خروگاه - رکد: خرده گاه ۲ 


یه از صفحه ۷۷۹ 


ع‌المیل *. بش 


مشت چپارم در اوستا بخرداد تعلق دارد 


۴ < خردل بری ۳ 520۷۵۵6 1۷]0۱۵]2736 (فر)«لكس ۰۱۹ 


1 وله : خروومند . 


. دز روز خرداد ازماه خردادجشن‌خر دادکان 


بریا مهشده . بیرونی در فهرست روزهای ایرانی (در آثار البافیه) روز شثم را «خرداد» و در سغدی 


هردد» و در خوارزمی « هرو داذه بادکرده «روز شماری 2۷۲ ۰۲6 « اسفا ۱ 
۹ .۰ «خرده آوستا ۲۸۵ * فهرست مزدسنا » در طبری ماه خرداد را هرماه 
و ور ماژسران ی کتونی ۳12۳6-712 و 26876-018 کویند . 
جهان ازخرمی چون کرخم بقداد. 


مه اروسپشعت و روز خرداد 


۱۷۲ ۰۳۷ ص‎  : 
۳۲۱2۲۳۵ 
: ۸۳۵ «واژه‌نامه‎ 


«رس‌ورامن ص۷۹۲: ۱*. 


پوت 


لت از اتباع است بمعنی نه باط و چیز های 
سهل وریزورباشد ودرمقبدالقضلا خرد(۱) ومورد 
با واو ممدوله درئالی بمعئی‌ریزه ریز و ترجمةً 
منکسر(٩)‏ لوشته‌اند . 

خردو منك اه بکراوز وضم تالت . 
سعذی خردمند است که زبرك و عاقل و صاحب 
عقل باشد . 

خرده ه بن اول و فتح ثالت » ربزة 
عرچیز را گوبند ۴ - وخس وخاتاك وامتالآ ترا 
پیز کفته‌اند وشرارةآ تش راهم گوند - ویمعنی 
فوی قزح هم بنظرآمده است- ونکته گرفتنی 
(۳) را یز کوبندکه ب رگفتگوی مردم گیرند 
و کنند - و کنایه از دقیق وبارك هم هست چه 
خرده بین باربك بين راکوبتد - و بممنی دندان 
هم‌آمده است_-ونام نسکی‌است ازجملةٌ بست‌وبك 
سك کتاب زند (4) یعنی قممتی است از جملةٌ 
بیست و يك قم کناب مذ کور چه سك بمعنی 
ای سر که ده 
زند (8) است که آترا پازند( ۵ ) خوانند؟ - 
ویمعتی‌عیب و کناه‌نیز | مده‌است - وجاییرا گویند 
از دست .و پای ستوران که چدار و بخاو برآن 
کگذارند ۴ ۶ ه 


خرده دان ه بنم اول ؛ مردم صاحب 


(۱) خم۱ : خورد. 
(6) چك: ژند . 


(۷) خم ۱: قکسر . 


(ه)چك : پاژند . 


خرده مرده 


عقل و دانا و آلکه بهمه چیز برسد از کلیات 
و جزئیات - و باريك بین - وعیب جوبرا لیز 
گوند . 

خردة کافود - کنابه از کواک 
وستارگان باشد . 

خرده گاه۱ - با اف فارسی بالق 
کشیده وبها زده , ند گاه سر دست ویای اسب 
واستر وخر وامثال آن باشدکه چدار وبتاوبرآن 
نهند ورسمان بر آن بندند - وجاییرا لز کوبند 
ازسينة شت رکه دروقت خواییدن برزمین‌نهد وآن 
مانند کف پای او شده باشد " و باینمعنی 
بحذف های اول هم کفته‌اند که خردگاه باشد - 
وخردگاه خبمة کوچکی رانیز گوبند که دردرون 
خیمة بز رکه برپای کنند . 

۱ خردق کندر عریی دقایق الکندر 
خوانند. و آل‌سمفی‌است مانند لبان وبسنی گوبند 
لبان است که بفارسی کندر دزیابی و بعربی لبان 
میگونند , و آن از درختی خارناك بهم میرسد 
واز عمان آورند 

خرده گیر ‏ کنابه از یب جوی 
ونکت هگیرنده باشد . 
خرده هر ذه ع کناءه از ریزه ریزه 


وزر وزیرشده باشد ۰۷ 


(۳) خم۱ : گرفتی . 


۱ - پپلوی 1720070804 از : خرت (خرد ) (- اومند ( سود اصاف ) [چون : 


بیازومند . حاجتومند] . 


۴ - پهلوی 16 (کرتاء: پست ۰ کم . کرچك )همرشة 


خرد » خرده فارسی » ارمنیع 10۳12 ( خردشدن ۰ شکستن ) «ثیب رکه ٩۱۳۵‏ رك :خرد . 


۴ - «خرده» تفشیراجزای پاژند است 


ببینم آخر روزی یام دل خود را 


مراد ازخرده «خرده اوستا » است . رك : خرده اوستا . 


... دقیقی (طوسی) کفت + 


کهی ابارده خوالم شها کهی خرده». 
« لغت‌فری4۸*. 
۴ رك: خرده گاه. 


* - خرده در میان نهادن, دقابق گفتن : « پس (عاشق)خرد# عشق را در میان نهاد و از 
مضمون دلومکنون سر خیرداد و بدست معتمدی‌بمم‌شوقه فرستاد .» «سند باد نامه ظهیری مصحح 


احمد آش ۱۸۵ . ۱ رل : خرده . 


۷ - رک: خردومرد . بقیه‌درصضی»۷۳ 


خوده مینا 


خر ده هیا - معرون است که مینای 
شکته وریزه 9 ٩‏ -وکنابه از شراب 

خوز -: بقتح اول و انی و سکون زای 
تقطه دار , اساب خرده فروشی را گومند ۳ از 
مهره و آیینه و شاله و امال آن چه حرزی 
خرده فروش‌باشد - ونام شهری و مدینه‌ای هم 
عست ۳ ۹ 

خرردان پفتح اول و الی بر وذن 
تمکدان » نام مبارزی بوده تورالی؟ وبکسرتانی‌هم 
کفته‌اند . 

خر ده ح بر وزن هرزه , آلت تثاسل 
که آن سطبر ودراز و کنده وناتراشیده باشد.# 


۷۳۹ 


خر هر ه ه بنتح‌اول واك » معروف 
است کهزهر#خرسوزهرة بزر که‌باشد. *سودرختی 
ات که ب رک آن بب رککابید شبیه‌است ت لسکن‌از 
کف و 
وسفید کنه ٩‏ » وت‌پرستان بر کهآ نرا بکاربر ند 
وحیوانات اگر ب رک آنرا بخورند هلا شوند 
و آنرا بعربی سم‌الحمار خوانند ۰ و معرب آن 
خرزهرح باشد - وحنظل را نیز گفته‌اند - ونام 
کرمی هم هست سیاه وسرخ و زهردار . و در 
مویدالفضلا یمعنی سکه انگور مم آمده است. 
خردی بقتح اول وانی و کسر ثالث 
وسکون تحتانی » خرده فروش راگوبند۷ . 
خردلی - بروزن پروین ۰ چوبی باشد 


۱« موضبی خوش خرم و درختان درهم» توکفتی خردة مینا بر خاکش ربخته است 
و عقد ربا از تاک درآویشته . »« کلتان۱۰ ». 

۴ - درعربی خرزبمعنی‌عهره وخرازت مشکدوزیوخراز مشکدوز است 
«السامی‌فی‌آلاسامی» ودرعربی مستحدث خرز یممتی سوراخ اکردن » زردوزی » نقره دوزی (چرم) . 
و سله کردن کفش های کهنه وخراز بمعنی کفاش و پینه دوزاست.« دزی ج ٩ص‏ ۳۹۱ (امروز 
خرازی بخرده فروشی اطلاق شود) : 

بزر کواران همجون فلاد: خرزند 


. «محیط المحیط > 


تو همچوباقوت اندر میانةٌ خرزی. 
« منوچپری دامفانی ۱۱۲*. 
۴ - درحدود العالم و عمجم البلدان‌نيامده. ظ, خصحف «خزر» است. ۴- پاینمعنیاز: خر(بز رکه 
بزهره. گ خرزهرء 0162۳06۲ 671017 ازتبرة زیتونیان 01626665 دارای ساقه های 
بسیار و بر گهای سه‌تابی رنگن که درقاط کرم وختك میروید و همه آن بواسطة 
رکیدات «سیانوژن» سمی است. «گل گلاب ۲۲۵۱ 2 ۲20۲۲۲۲ 6110 «نایتی ۱۷۹ ۰ 
۱ -رك : خرز » درعربی بفتح اولودوم «نشوب‌به خرز بمعنیمهره وخرزی‌بمعنی‌مهره فروش» 
# خرزهرج_- معرب خرزهره (هم) . 
بقیه از صفحهٌ ۷۳۱ 
* خوده‌اوستا - بضم‌اول وفتح سوموپنجمو کسرشتم ۰ دریهلوی ۸02586 20۲/۵ 
بمعنی اوستای کوچك ( با مختصر ) . این کتاب دینی را آذربد مهراسیند موبدان موبد عهد.شاپور 
دوم ( ۳۱٩‏ - ۳۷۹ ) تدوین کرد و آن برای‌نماز وادعيةُ اوقات‌روز وابام متبرلك ماء و اعیادمذهبی 
سا وریگر هراسم تتصیص داده شده . مطالب ودعاهای آن ازاوستای بزرکه استخراج شده‌است. 
مد متفرجات خرد» اوستا . بان سای پیت پلکه بخش بزرکی ازآن بان اند و ملق 
بازمنت تاو است . راه : ی خرده اوستا بقام پور داود . از اتثارات انجمن زرتدتیان ایرانی 
یی واصن ابران لبگه بفه: مزدبتا بغلم نگارنده ص ۲ . در شعر دقیقتی بنام «خرده» بادشده 
رك : خده . 


۳۳ 


دراز که درطویلپا نصب کنندوزینهاوبراق اسبهارا 
بر بالای آن نهند - وسه یابه را نیز گفته‌اند 
که زین‌اسب رایربالای آن گذارند- ونکیه کاهی 
را نیز گونند که بر گوشهای صفهاسازند - ونوعی 
ازیالان هم هست .* 

حرست بفتح اول وئانی وسکون‌سن 
بی‌نعله وفوقانی» به‌ملی‌سیاه مست‌است که بسربی 
طافح کویند ٩‏ . 

خرسته ‏ بکراول وانی‌وسکون ثالك 
وفتح فوفانی ۰ بمعنی زلو باشد " و آن کسرمی 
است سیاء رنگه که چون بعضوی ازاعضای آدمی 
بچسبانند (۱) خون ازآن عضو بمکد . 

خر ساك - پکسراول وفتح‌تالت » صفیر 
خری‌است» و آن‌جانوری‌باشد معروفسوفرشی است 
پشم‌دار- ونوعی‌ازبازی‌هم هست, وآنچنان باشد که 
خطی بکشندوشخصی درمیان خط باستدودیگران 
آیند واورا زتند و او پای خود را بجانب ایشان 


۱ 


۳ ۳ استاد معلم چو بود بی‌آزار 


(۲)چك.چس: خوانند. 


- مت خرست میروم‌ازمی‌عشق بوالعلا 


افاند بپر کدام که پای او بخورد او را بدرون 
خط بجای خود آورد واین بازیر! عربان حجوره 
گوند() ؟ . 

خرس یاه یمنی کیاء خری و بخ 
آن کیاء شقاقل است و خرس آنرا بسیار دوست 
داردوبر غیت تمام خورد (۳)؛وبعضتی کویند زرد 
و گزر بری است و بعضی دیگر کونند کرفی 
صحرایی است . 
خرسالاكگ - بفتح تات‌ولامبالفکنیده 
بکاف زده , بمعنی خربنده باشد , و آن شنصی 
انیت که خرالاغ بکرایه میدهد. 


خرسله - بروزن مرحله . تام داروبی 


خرسند ۴ بشم اول بروزن گل فند» 
بمعنی شادمان وهمیشه خوش وخوشنود باشد - 
و کی‌رالیز گوبند که رضابتضاداده باشد وبهرچه 
آو را پیش آید شاکر وراضی بود . 


(۳) ك ۰ چش : شورد - 
بیم ندارم از بلا تن تللا نلا نلا. 
مولوی بلخی‌رومی. 


خرسك بازند کودکان در بازار. 
«گلستان ۱۹5 


۴ - پپلری 025800 (قالم» راضی)؛ ۵۲+ 9800 ؛ ۵۲ در ارمتی 60۲۶ (کود) 
یمعنی گودی و ورطه, -4۵۷278 ۰ ۵۲  #‏ از اوستا 4۷32۲۵ (بپاین) « بارتولمه۹ ۱۷ 2072 
( بسوی پایین)«بارتولمه ۶۳* » سالسکریت - 2۷378 ( پابین ؛ پست) ؛ 92002 #, از 5۵00 
(پندیده بافتن) « بارتولمه ۱6۵۹ ركك : تیبر 4-۱۳۳ و اسشق وهوبشمان 1۷۸ 
# خر س- پکراول, پهلوی 51۳5 [275 « پونکر *۱7>]: اوستا 2۳0512 «اسفا ۷:۱ 
ص۰۹۷ پارسی باستان275103 (در 2۳5۵۳02 ) [ر: آرشام ], اشکاشمی11۳5» شفنی۰۷۷0۲5 
بودغا ۷67510 « گربرسن ۸۵؟». استی 275 « 2 . است ۰۱۰۷ ۰ گیلکی 2275 ( در ۵. ۱ ص 
۷ 1615) فریزندی 58675 » برنی ونطنزی 266۲5 دك . ۱ 
ص۲۸۷»: سمتالی 1375 ؛ سنگری و سرخه‌یی و لاسگردی و 
تهمیرزادی 16۲5 «. ۷ ص ۱۸6 سغدی -51151 « پنویست 
۷۰ نوعی از پست‌انداران گوشت خوار . شامل‌جانوران‌سنگن 


بدن با پوست ضخیم که روی کف پاحر کت کنند ۰ 


خری 


خرسنگه 
خرسنگ > بروزن خرچنگه, سنکه 
بزر که ناهموار ناراشیده را گویند که در میان 
راه افتاده و ماع عبور و آمد شد (۱) مردم 
گردیده باشد ر۳۹ و کنانه از کین است که 
میان دو مصاحب و طالب و مطلوب مانع شود 
رینشیتف . 
خرش » بفتم اول و کسرنالی وسکون 
ین قرشت »کی دا کگوند که از روی هزل 
ومغرکی بروی خنده کنند - وضم اول وابی 
مخقف خروش باشد که شور و غوغای با کربه 
است؟ - وخار وخلاشه -وسقطوافکندنی و بکار 
لیامدیی را نیز گویشد . 
خرشا ۴ ه ینم اول و سکون تابی وتاكك 
بالف کشیده. یکی از نامیای خورشید است ۸ . 
خر شاد - بنماولبروزن بنیاد. بمعنی 
خرشااست که یکی از دامهای آفتاب عالم تاب 
است (۷).. 
خر شته - بنتم اول و الی و سکون 


(۱) چك : آمدودد - 


(۲) چك.چش:خورشید است . 


سننه 


ثالك وفتح فوقالی» بمعنی خرام وخرامیدن باشد 
بعنی براه رفتن از دوی ناز وس رکشی . 

حرشه- بفتح اول وثالی وثالك » مخقف 
خرخشه است که شلتاق وبیجا و بیموقم جنگه 
و خصومت و مجادله کردن باشد ۷" - و بمعتی 
خراشیده وخراشیده شده هم‌هت .* 

خرشین صبروزن‌پروین» بمعنی‌خرامیدن 
باشد۷ بب ونام طابفه‌ایست از افغان که دعوی(۳) 
سیادت میکنند ۳ 

خرطال - بکر اول با طای حطی 
بر وزن اقبال » پوست گاو با پوست کردن شتر 
را کوبند کهآ زا پر از شوشة طلا با زرنقد کرده 
باشند و بعربی قنطار خوانند ۸ - و بفتح اول 
تخمی است دوایی * وآن در میانکندم روید . 
وطبیت آن معتدل است . 

خرغول""ه با واو مجهول بر وزن 
مرغول »کیاهی است که آنرا بارتنگه خوانند 
و در دواها خصوصاً در پا کیزه کردن جراحتها 


(۳) چك :دعوای . 


٩‏ - از : خر (بزرلد) ۳- سنك ؛ ناجیکی 2۲92108(سنك بزرك ناهموار) « مجلة سخن 


۴ : م۸ ص ۷۱۸ ۴ ۰ «زفولی 8 ر ‏ 


۴ - زبار سشگدل خرسنکهمیخورد 


ولیکن عریده‌یا سنگه میکرد . 
تظامی گنجوی. «کنجینه ۱- 


۴ ۰ خرش » خروش بود» «لفت فری ٩۷۲۰‏ . ۴ - مشفف «خرشاد» (.م.) 
9 ح خرشید ح خورشید (ه.م.) یافوت درمعجم البلدان درشرح اقالیم سبعه» در اقلیم. 
چهارم هخرشاد» را بمعنی خورشيد آورده است . 
۱ - ره : خرخته . 
۲ - بمیدان چو آغاز خرشین نهاد در فتنه بررویاعبا کشاد حکیم فرقدی.«فرهنك نظام». 
۸ - دویدره زر بگرفت‌بفتح‌مارایین . بقتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 
تضابری رازی. «لغت فرس۳۲۳».ورك:قنطار. 
٩‏ خرطال (ضم اول) < خرطل (جضم اول وفتح سوم وچهارم مشدد) ‏ کرطان 
(حنم اوز) 9۷01۳6(قی)«دزی ج ۱ ص ۳۹۳ «لك ۲ ص ۲۳ . ٩‏ سس خرغوله « تحفةً 
حکیم مومن * - 
خرشید - جضم اول . رك : خورشید . 
(برهای فاطع۷٩)‏ 


۷۳ 


بی‌نظیر است و تخم آترا دا کوفته با گلا بکرم 
کرده بخورند . جراحت امعا را تافع باشد وریم 
آهنج بیخ آن است و آلرا بعربی لان‌الحمل 
خوانند . و بیشی گویند کیاهی است که آنرا 
خر کوشك میخوانند . قایض است و رفع اسهال 
کند . و بعضی دیگر کوبند تخمی است که 
بزر (۱) قطوتاگوبندش؛ و خرغول ببب آن 
میگوبند که شببه است هر ول 
در فارسی بمعن کوش است واسب غول هم‌بهمین 
جهت (۲) گویند . 

خرغو له ح بر وزن مرغوله » بمعنی 
خرغول است که لان‌الحمل باشد و آن کیاهی 
است دوایی۷ . 

خرغون » بروزن گردون. نام‌شهر 
وتهر را بعربی مدینه گویند . 

خرف - بکر اول وانی وسکون فا . 
عردم عبهوت وازکاررفته را گوبند و گویند عربی 
است؟ . # 

خرقع «بکر اول وسکون‌تانی وفتح 
فا و عن بی نفطةٌ ساکن ۳ ۰ بار درخت عشر 
است؟ بلفت اهل‌بمن . گویند بعضی ازین درخت 


, (۱)چش : بذر 


(۷) چش : سیپ. 


خرقی 

هست که اک کسی در سای آن بخوابد تاقياست 
بیدار شود . 

خر فق- بنتح اول بر وزن ابلق » بت 
اهل د. ۳ 
تيزك است ۵ 

ری 
معروفت و آنرآ پر پهن گوبند و در عربی 
بقلة الحمقاء و بقلة المبار که و بقلة الزهراه 
وبقلة اللینه (۳)خوانند ۷ . 

خرقطان - با قاف وطای حطی بروزن 
پهلوان » رستئبی باشدکه مانندکشوت (4) بر 
درخت زستون و وامرود پیجد ۷ ِ 

خرقه افداختن هت پیت بخیین 
جامه باشد - و کنابه از اقرار و اعتراف عت 
بگناه - وعاجز شدن وسلیم کردن - وازهستی 
عبرا گشتن‌ومجرد گردیدن وازخودی بیرونآمدن 
هم هت (م 

خرقه ساختن » کنابه از پاره کردن 
ودریدن وچاه ساختن باشد . 
معلوم. غله‌ایست شبیه بکرسنه.آ نرادریزدوتوابع 


اول پر وزن سرفه ؛ 


(۳) خم ۱ : بقلة الینه , چك : بقل 


لنه . لفخص 


رك : خرغول . 


- (عی) خرف پفتح اول و کر دوم نست 


از خرف ازباب اصر وفرح و کرم ) بمعتی فرتوت خرد «شرح قاموی» - 


۴ - در دزی ج۱ ص ۳۹۵ : منم اول وسوم. 
۵ عاحو2انا1 (فی6«لكس ۱ » ورك :دزی ج ۱ص ۳۹4 - 


«نسفه حکیم مومن*. 


۴۳ _ «حرفع ثمر عشر است». 


1 هه ۳01۲۳16۲](قر) «لك۷س ۷۵ ». «خرفه. بخله بود یعنی پرپهن که بتازی فرفع 


کوبند . طیا نکوید : 
کسی راکو( کش. دهخدا )توبینی‌دردسرفه 


بفرمایش توآب دوغ وخرقه. . 
«لفت فری ۰4۵۱ 


کیاء خرفه ( 016۲2682 ۳0۲۱۷۵1262 ) دامیده میشود «سنوده ۱46 *. 
۲ مس وناناا07220] «لك ۷ س ۰۲ ۰ 16۲76 (فی) « دزیج ۱ ص 2۳۹۹ 


۳ امطلاح صوفیانه ۲ 


* خر فستر - بفتح اول و دوم وپئجم » رگ : خراستر . 


خرك 


کرمان بیزند وبخورند وآرد نیزسازند ونان هم 
پزلد . 

خرلد پر وزن فلك . مخفف خارك 
است» وآن نوعی ازخرمای خشك باشد » وبسنی 
کوند غور خرماست که خرمای نارسیده باشد 
وآترا بعضی از عربان بسرخوانند - ومصفر خر 
هم‌هت - وچوبکی باشد که برروی طنبوروعود 
و کمانچه(۱) وامثال آن کذارند وتارها رابربالای 
آن کشند و ام دهی انت 
و تخته‌ای ناشد که 


ت از ولایت فاری در 
خی شیراز - 
مجرمان و گناه کاران را برآن خوابانند و در 
تادیپ زنند - و جیی نیز گویند که استادان 
کندهء شکن در وفت " شکستن هیمه در زیر آن 
گذاردویشکنند - وسه چوبه‌ای باشد که برپای 
هر کدام غلطکی اصب کنند وبدست اطفال دهند 
تا راه رفتن بیاموزند - و سه پایه‌ای باش د که هر 
دوسرکار گاه را بربالای آن کذارند ونقس دوزی 
کلابتون دوزی کنند - وسه‌پایه‌ای که زر گران 
بش خود گذار ند رچیزها را بربالای‌آن سوعان 
کاری کنند و همچنین بنابان در زیر پای خود 
گذاشته گچ‌کاری کچ بری سقف ودیوار خانه 
" کنند - و چزیکه بدان دبوار رخنه کنند - 
ومع کوچنکی راز گویشه که زنب از نید 
داته جدا نکرده را بربالای آن نهند وهءیل آهنی 
را چنانکه رسم است بر بالای پنبه دانه گذاشته 


هشت فرسخ 


بعنوانی حر کت دهند که پنبه دانه از پنبه جدا 
کردد٩‏ - و نوعی ازکرم هم هست که دستهای 
او دراژ وپاهای او کوتاه می‌باشد . 


خرگاه پروزن در گاه ؛ جا و «حل 


(۱) چك.چش :۳ وریاب . 


سفنه 


راکو وه زر کنو 
خموماً ۴ . 

خر گاه خضر . بن خای دوم ۰ 
کنابه ازآسمان است 

خر گاه سیر _ سور گاه‌سبز گاو پشت 
بمعتی خر اه ضراست که آسمان باشد . 

خر گاه هر « کنابه از عاله باشد. 
وآن دابره‌ایست کهبسنی اوقات ازبخاربهم هیرسد 
چنانچه ماه مر کز آن دابره میگردد 

خرگاه هاه - بستی خرکاه قمر 
است که خرمن ماه باشد - و آسمان اول را 
نیز کوبند - و کنایه از خط عذار مهوشان عم 
هت ۰ 


خر گاه میا - کنابه از آسمان 


خ رگر بروزن زرگر؛بععتی خرمن- 
و هالةٌ ماه باشد . 

خ رکس- بفتح اول وضمکاف وسکون 
ثانی وسین بی‌نقطه ,کنابه از مردم بیعقل وابله 
واحمق باشد . 

خر کش - بنم کان و سکون شین 

نقطه‌دار ؛ صرموزه را گونند. وآن کفشی‌است که 
بربالای موزه پوشند و در ماوراءالنهر متعارفت 
ودر عربی جرموق خوانند - وجانوری هم هت 
خاکستری رنگف و شبیه (۷) بجمل و بشتر در 
قبرستانها می باشد  -‏ وکشنده خر رانبز کویند. 
خررکمان؟ بر وزن پپلوان . کنان 
بزر کك رااگویند » وافزاری باشد که کمان گران 


() چش : + است 


- امروزآلنی چوبین را گویندکه بر روی‌آن چرم کشیده باشند ودارای دوپایه است 


وبرای پرش بکاررود * رل : پرش (صویر) . 


۴ - معرب آن خر کاه و جمع خرکاهات : 


« لایباین امتدارة هیا نهاخرکاهات وخربشتات » امحاسن اصفهان‌مافروخی. چاپ سید جلالطهرانی 


ص ٩۵۵‏ وئیر در تعرب خرقاهة « دزی ج ۱ ص ۳۹ *. 


کمان . 


۳ - از خر (بزرکه ) -د 


یه 


کمان حلقه را بدان چله کنند » وآن دوپارچه 
چوب است که اند خمی دارد-وتله‌ای‌باشدمانشد 
کمان که بجهت گرفتن شفال و جانوران دیگر 
برسر راه ابشان درخاك بنهان کنند همین که پای 
بر آن نهند تدری از آن بجهد و برایشان خورد 
وهلاك سازد ٩‏ - و کنایه از کار دشوار بی‌تفع حم 
هت - و گرفتارشدن مردم را نیز گوبند درتعبی 
وآزاری وتپلکه‌ای . 

خر وا ؟ - بنتم کاف فارسی ‏ بر 
وذن سرفراز, چوبی بشد که خر و کاو را 
بدان رانند ۳ .وم کاف هم‌آمده است . 

خر گوش ۴ ه بر وزن سرپوش ‏ ۰ 
جانوری است ممروف ۵ ۰ گوبند ماد او را (۱) 
مانند ژنان <یض آبد ۳ رگیاء بارتنگه را نیز 
کفته اند ( ۲ ) کر 
لان الحمل است : 
وبارتنگه تخمی است 
دوایی ٩‏ وباینمعنی 
باسین بی_نقطه_حم 


(۱) چش : آنرا . 
۱ - تنی‌چون خر کمان از گوژیعتی 


(۲) چك». چش : گوشد. 


خرم 

آمده ات ۰ 

خر گو شا » مسترخ کوش است - 
و نام کیاهی عم هست دوابی و (۳) قابض ودفع 
اسهال‌کند وآنرا بعربی آذان‌الارنب خوانند۷ . 
و آن نوعی ازلمان‌الحمل است » و بستی گویند 
کیاهی است که اسفول تخم‌آنت ۰ 

خر کو فد - بر وزن موقوف » نوعی 
از چغد باشد بغات بزرگه چه کوف جفد را 
کویند . 

خ رگه - بروزن در که. مخفف‌خ رگاه 
است که جا و محل وسیع و خیم بز رکه مدور 
باشد ٩‏ . 
خرگه اددق - کنابه از آسمان 
خر گه هه مخقف خرگاه ماه است 
که هاله و خرمن ماه باشد . 

خر مت بضم اول و فتح ثانی با تشدید . 
بمعتی شادمان وخوشوفت باشد *- ونام مامدی 
(۳) چك, چش : - و. 


برو پشتی چو کیمخت از درشنی. 
نظامی کنجوی. «کنجینه ۵۱. 


۴ - از: خر (الاغ) + کواز (ه.م.) [ - کواژ ‏ جوازمعرب ] ۰ 


۳ - هت باخط توخطچینیان چون خط برآب 


۴ - پهلوی 2278650 « اونوالا ۰۲۸۵ - 
۲ - مرب آن خر کوی < ق0۱20 (فر)دلك ۲ س ٩۲4‏ «دزیج 
۷ کل ماعور5ا۷۲025۵ « کل کلاب ۲44. 


درا ز کوش و وحشی . 
۱ص ٩۳۹۹‏ . 


هست‌باشمشیر تواقلام شیران‌خر کواز. 
«منوچهری دامغانی ۴4۳. 
* - جابوری از بتانداران خایشده . 


۸ از : خر (بزرد) + کوف («.۲.) : 


عاشق که سمندر نه بودخر کوف‌است 


. رك : خرگاه‎ - ٩ 


عوفی که قلندر ته بووموقوف‌است. 
شاء فاسم انوار. 


* - پهلوی 3۱1۳7810 (شاد) «ییب رکه ۱5۲ > شاید از 


52 - لا( # (يك برامش) قی :ساتکریت - 51۳21038 (دوست داشتن) «هوبشمان۹4۷۹ 
ورك : اسقق ۶۷4 ر اسفا ۱ : ۲ص ۰۱۹۳ کیلکی 311۳800 (خوب): 


خرم نژاد تو که تونی‌مقخرنزاد 


فرخ تبار توکه توبی سید نبارء 
«میزی لتابوری ۳۰۷ 


خرمای ابوجهل 


۷۳ - 


است که ماه دهم‌باشد ازسال شمسی وبودنآفتاب 
جر برج جدی ار - ونام روز هشتم است ازهرماه 
شمی » و بنا برفاعد؛‌کلیه که نزد فارسیان مقرر 
است که (۱) نام ماه وروز (۲) موافق آید عید 
باید کرد دراین روز عید کنندوجشن مازند ٩‏ - 
وینم اول وسکون ثالی بی‌تشدید " نام مرغزاری 
است» در آنجا کوهی‌حم هست که هر «طلب ی که 
عرض‌کنند جواب آبد . کویند چون سکندر 
ذوالقرنین فوت شد رومیان وفارسیان برسرمدفن 
ار گفتتگومیکردند . فارسیان میکفتند هرجاکه 
فوت شده است دفن باید کرد ورومیان میگفتند 
جایی که مولد اوست دفن‌ميکنيم . چون کفتگو 
پلند شد یکی از فارسبان کفت بفلان کوه باید 
رفت و سوّال (۳) کردبپرچه جوابآید عمل(4) 
تمود وچنان کردند - وبممنی بخارهم بنظرآعده 
است که از روی آب (ه) گرم و زمینهای نمتاك 
برمیخیزد 3 

خرمای ابو جهل- نوعی از خرما 


باشد وازپوست آن رسن تابند.# 


(۱) چك. چش : + چون . 
(۳) چك , چش : ۲ باید . 
(ه) چك. چش؛ آبهای . 


. چك , چش: غرضی‎ )٩( 


خرم رو ۴ نام روزهشتم است‌از 
هرماه شمی. کوبند ملوك عجم درین روزلیکن 
درماه دی که‌ان ماه دهم است از سالهای شسی 
جشن کردندی‌وجامهای سفید پوشیدندی وبر فرش 
نشتندی ودربانر! عنم کردندی وبار عام دادندی 
ویامور رعیت مشفول شدندی ومز ارعان ودحقانان 
با ملول پر سر يت خوان نستندی و چیزی 
خوردندی وبنداآن هر عرضی )٩(‏ ومدعاب ی که 
داشتندی بیوادطهٌ دیگری بمرض رساتیدندی 
وملوك برعابا کفتی۴ : « من‌هم یکی از شمایم 
ومدار عالم بزراعت وعمارتت رآن بیوجود شما 
نمیودوما را از شما کزیر(۷)تیست چنانکه شما 
را از ما"ماوشما چون دو برآدرموافق باشیم . * 

خرم فضا سکنایه از آسان است. 

خر هاث س با تشدید الی » مسفرخرم 
است- و بی‌تشدید وسکون ثانی,نام مهره‌ای باشد 
از شیشهة سباء وسفید و کبود که آنرا بجهت دفع 
چشم زخم‌بر گردن اطفال بندند؛ وباین معنی‌بفتح 


اول هم آمده است ۴ . 


(0) خم۱ : + که. 


(4) چك » چش : ۲ باید . 
(۷) چش : گریز . 


۱ - نام‌ماه دهم هرسال‌شمسی وروزهشتم هرماه شمسی«دی‌است» له «خرم», اما روزهشتم 


دی آژماه دی را «خرم‌روز» 
اوستا ۰۲۰۹ رل:خرم روز. 
۴ - چنن است بجای «گفتندی» ؛ 


۴ - ترسم چشمت رسد که سخت خطیری 


۴ - رك: خرم. 


میبگفتن د که جشنی بوده است وئز «دی دادارجشن» میتامیدند «خرده 


چونکه بستندخرمکت بگلو پر . 


منجيك نرمذی. «لْغت فرسی۲۷0؟. 

#خحرها -بض‌اول, پهلوی 2070۷ « اوادباد۲:۱۵ » < اونوالا۷ا۵۳» 

(121108)۷ «تاوادبا ۱3۷پازنت ۳۷۲۳0۵ . ارمنی 27102۷ «اسفاا : اس 

۷ 6۲2اراع02 عنجعمت۳ کل کلاب۷۹۱» «تابتی ۰۱۸۰ «سترده مد»؛ 

میوةٌ درخت خرماین . درختی از طابفهٌ تخیلات از محصولات کرمیری که 

دارای‌میوه ایت‌شیرین ولذیذ موسوم بخرما ودرجنوب ایران فراران بعمل آید. 
رك: گل کلاب! ۲۸ وفرهنكك درخت خرما روستابی ص ۵۲3 ببعد . : 5 
# خرمدان - بشم اول و فتح دوم» رك : چرمدان . درخت خرما 


۷۳۹ 


خرهگاه ۱ - با تندید تالی » بمعنی 
خرگاه است که خبمةٌ بزرکه و مدور باشد ؛ 
و بی تشد ند انی هم درست اس . 

خرهگه ه مختف خرمگاه است که 
بمعتی خر گاه باشد ؛ وبی‌تشدید ثانی هم درست 


ات 

خرمل - بفتح‌اول وض‌تالث(۱). یمعنی 
خرامروداست. و آن امرودی‌باشد بز رکك وبفامت 
سمزه ۰ 

خرهی ‏ پکراول . تووة غله باشد که 
هنوز آ نرانکوفته وازکاه جداننموده باشتد وبعربی 
کدی خوانند و جمع آن اکدای است ۴ 3 
وبطریق استعاره نود هرچیزرا گوبند وهالة ماء 
را نیز گفته‌اند ۴ . 

خر منج - بقتح اول وضم‌الث وسکون 
ثانی ونون دجیم یکی اند چه سج 
بمعنی مگس باشد ۴ - و مردم مقلوج را نیز 
گفته‌اند یعنی شخصی که فلج (۲) داشته تاش 

رنگی هم هست از رنگهای اسب . 

خرمی سو خت4 کنابه از مایه ییاد 
داده (۳) ومفلس ویی‌مانه باشد . 

خرمن گدا - بکس نون . کنایه 
از توده غله‌است که خوشه چینان جمم کرده 
باشند - وبسکون نون جمعی را گوبند که برس 
خرمتها بگدایی روند 

خرمی ماه* سکنابه از عاله است (4) 


)0 چك, چش : میم . 
(4) چش: هاله است. 


برتگیری ». «گلتان ۰۱۷۲۲ 
٩‏ - آسمانگومفروش این عظمتکادرعشق 


(0) خم۱:.افلیج. 
(ه) چك . چش: بگربه . 


۱ - از خرم («.م.) ۳ گاه (یسوند مکان) . 
ی رك:خرمن‌هاه. 


خر لد 


که پردورهاه پهم میرسد. و آبراخرمی‌مه نیز 
گویند بحذف الف 6 - وخط عذار خوبالرا هم 
گفته‌اند ۳ 

خرهوش - بروزن خر کوش, نوعی از 
موش‌باشد بغابت بز رکه که‌با گربه(ه) جنگه کند 
وغالب آید 1 

خرمهره - بن تالت . سفید مهره 
باشد که نوعی ازبوق است » و آنرا دربازیگاهها 
وحمامها و آسیاها نوازند - ومهرهای بز رکه کم 
قیمت را نیز گومند که بر گردن خر بندند - 
وخال سفیدی که در چم مردم آفتد وببب آن 
نایتا شود . 

خرنای نای‌بز رکه را گویند که کره 
بای باشدا - ونام لحنی و سرودی هم هست از 
موسیقی . 

خر فباش » بنتح‌اولوثایی وسکون‌نون 
وبای ابجد بالف کشیا ربشین‌قرشت زده ۰ لوعی 
ازرستنی باشد که بفارسی‌مروخو شکوبند وبعربی 
ربحان‌اللیوخ خوانند ۷ . محلل و مسکن دیاح 
باشد وسد؛ بلفمی بگشاید ِ 

خرنجاش (400 -بکس اود و جم 
بالف کشیده بر وژن قرلباش , نام مبارزی است 
ایرانی و بجای حرف آخرکاف هم پنظر آمده 
است که خراجاكك بروزن طربناك باشفد . 

خر فا - بروزن کمند» گیاهی‌باشد ماشد 
اشنان که بدان هم رخت شویند وهم‌ازآن اشخار 


۳ چش : باشد 
:) چك . چش: خرلجای . 
- «تادانه پررشان نکنی خرمن 
۴ - از : خر (بزرك) +- منج (هم.) 


خرمن مه بجوی خوشة پروین بدو جو . 
« حافظ شیرازی ۲۸۱ *. 


۱ ۰ کردای(هم) ۷ ع ن۳02۳ (فی)«لك۲صیه۲» حنا0۸2 صبمدونده «دزی 


ج۱ ص ۳۹۷ . 


۸ب خرفهای هم آمده - 


خر لوب 


و قلیا سازند ٩‏ ؛ و بادمعنی بجای حرف دوم 
زای قطه دار هم‌آمده -وخشتکاری اطراف باغجه 
و کتارصفه وایوانر| نیز گوبند ۴ . 

خر وب ۴ - بر وزن مرغوب ‏ چند 
قمم میبائد : تبطي و شامی و هندی . تبعلی را 
بفارسی کیر خوانند وآن رستنیی باشد خاردار که 
پرورده کنند و خورند و آنرا کور نیز گویند 
وسربیشبوت وقطم(۱) 
قرش‌خوانند "وشامیرا 
پفارسی کورزه (۲) و 
بشبرازی کوركکازرونی 
کویند, ,ومصری همان 
تبطی‌باشد که گفته شد. 
وهندی خیارچتیراست 
و آن درایی باشد 


معروف - 
خرو - بضم اول وثانی » مشفف خروی 
است۴ -کوندا ک هغز سرخروی را باشکر بشور ند 


خر لوب 


(۱) خم۱:قنيم . 
(4) چش : آلرا . 


)٩(‏ چش :کوره. 


قوت باصره دهد وحافظه را زیاده کند - ویکر 
اول مخفف خیرو است و آن کلی باشد کهآ نرا 
خبازی گوبند ؛ و باینمعنی بضم‌اول هم کفته‌اند 
تخم آن گز ند کی جانورانرا نافع است و بعربی 
بذرالخرو خوانند - و بکر اول وسکون ثانی. 
بزبان بضی از عربان » بمعنی مطلق سر گین 
بائد همچو خروالديك که سر کین خروی است 
وآثرا بر گزندکی سک دیوانه نهند تافع باشد. 
وخروالفار که سرکین موش است » چون 
بر داءا لعلب طلا کنتد سودمند بود . همجتن 
خروالذئب که سر کین ک رکه باشد . گویند 
اگر قدری ( ۳ از آن بر رسمانی که از 
پشم کوسفندی کهک رکه او را (4) کشته باشد 
بندند وآن ریسمایرا پرران صاحب‌قولنج بیشدند 
درحال بگشاید .#۶ 


جروج س بائالت مجپول وجیم فارسی» 
بروزن ومعتی خروسی است » چه در فارسی سین 
بجیم بدل میشود ۷ . 


(۳) چش :اب فدری. 


۱ «کیاهی است برشبه اشنان و بزبان دیگر شخار خوانتدش ۰ بوشکور(بلخی) کفت : 


تفرو تا همی اندر خرند خابه نید 


کوزن تاهمی ازشیر پ رکند پستان... 


«لفت فری ۸۹ - ۹۰ > 


۴ - دراراك (سلطان آباد) خرند بقسمتی ازحیاط اطلاق شود که اطراف آنرا کلکاری 
ویاغجه بندی کرده و قمتی راهم شن ریزی کرده برای شتن اختصاس دادء باشند . 
؟ 2 خروب ( بفتح ویضم اول و تشدید دوم) س 6 (ف)«دزیج ۱ س ۳۵۷ ۰ 


«لك۷سی ٩۱‏ 
* - رل:خیرو. 
سکالندة جنك مانند غوچ 


دناواازو ماجمامع)) « تبتی مد . 


تبر برده برسی چو تاج خروچ. 


۴ رك: خروج» خروی ؛خروه . 


1 رگ : خروس » خرو» خرو: 


رود اکی سمرقندی ۱ 


* خروار - بفتح اول » از : خر وار ( بار) , بار يك خر , باری که خر توالد 


برداشت - مجازاً بار اسب وشتر 
هرخر بد را بطم کاء وجو آرد 


نت وزنی‌است 
مالند خر: 


زبرك خربنده » زیر بار بخروار. 
«ناصر خسرو بلخی۱۹۱4*. 


ت معادل یکصدمن تبرربز-ممنی‌دیگره از: خر - وار (پسوند شباهت واتصاف)؛ 


بقیه درصفسة ۷۶۱ 


۷۱ 


خروك 


خرودان - با زای هوز بر وزن 
خروشان » پهلزانی بوده ازتورانیان .2۶ 

خروسان طاوس دم ه کنابه 
از صراحیهای شراب باشد . 

خر و سك - با تاك مجپول ». صفیر 
خروی است - و نام جانوری است سرخ رنگ 
وییشتر درحمامپا بهم میرسد - گوشت پاره‌ای را 
نی زگویند که بر دهن فرج زنان میباشد و آترا 
بعربی بظر خوانند » و زنی که خروسك بزر که 
داشته باشد بظراء نامند - و پوست ختنه گاه 
مردانرا یر گفته‌اند ِ. 

خروس کنگرة عقل - کنابه از 


روح نفافی است - وسخن موزون و موافق را 


() چش : آن. 
۱- رك : خروسه » خروهه . 


ليز گویند . 

خروساه - بضم اول وفتح رابع؛ بمعنی 
دربم خروسك است که پارژ گوشت ميان فسرج 
زنان - وپوست پار -رذ کرمردان باشد وبریدن 
آها (۱) سنت‌است ؟ . 

خروش ۴ س بنم اول و ثانی وسکون 
الت مجهول وشین قرشت (۲) . بانگگ و قرباد 
با کربه باشد- وبانگه بی کربه رانیز کوبند؟ #* 

خروك ح بفتح‌اول وثانی بواو رسیده 
ویکاف زده , کیاهی باند که زنان بجهت زباده 
شدن شیرخورند - ویضم‌اول وفتحثاك ؛ سر کین 
گردانك را گویند که خنفضاست, وآ نرابشیرازی 


خروك تس ک سکوبند . 


(0) چك. چش : ۳ بروزن سروش. ‏ : 


۴ رك : خروسك » خروهه . 


۴ از مصدر اوستایی 166205 (خروشدن ) , هندی باستان -6۱05۳-8 (ملهله). . 
سانیکریت 8 -۲6۵511 « اسقا ۱ : ص۸۷ و ۱44 > وركك : اسشق و هوبشمان 4۸۱ . 
۴ -«خروت» بالك باشد با کریستن وبی کررستن . شهید (بلضی) کفت : 


چند بردارد این هربوه خروش 


ندود باده بر سرودش نوش.  *‏ « لفت فری ٩۲۱‏ >. 


» حروس - پپلوی 5 دروکر ۱۱۹ ازریشة اوستابی ۲205 «اسفا ۱: ۰۳۸۷ 
بمعنی خروشیدن: لفة بمعنی خروشنده (بنناسبت بانگهوی ) < فارسی : خرده ‏ خروج ‏ 


خروز» بلوچی 1765 « اسفا! :۷ ص۱۲۳۹, خوانناری‌نیز ۳۵8/: 
کیلکی 10۲۷5 ۰ فرییز ندی 13۲05 . برنی 23۲05 ؛طنزی 
05 « . اص ۲۸۷ سمنانی ۲8 , 2۵۲۱5 « 3. ۲ 
ص ۱۸6 تر کی عثمانیع خروز , اسلاوی صربتان 0۳02 در 
لهجه‌های دیگر اسلاوی مانتدروسی ۴10۲1]28 (ماکیان ) [این 
نام ازابران بزبانهای اسلاو رسیده ] .نرينة ما کیان . ره : فاب۱ 


ص ۳۱۵ بیمد . داثرءالممارف اسلام (ديك) . 


۰ 
بقیه ازسفحة ۷۸۰ 


نیست مردم ناصبی‌تزديك من , لابل خراست 


خروی 
# خر وشیدی - ضم اول وفتح ششم , از : خروش (هدم.) ۳ یدن (یوندمصدری) ؛ 
بانك زدن ؛ فرباد کردن پاتاله وزاری . 


طبم اوخروار هت و صورش خروار یست. 
«لاصرخسرو بلخی۸ ۰*۷ 


* خروب - بفتح اول و دوم مشدد . رك : خرئوب - 


خروه 

خروه۱ بضم اول و تالك مجهول بر 
وزن گروه » پیعنی خروی است که بعربی دينك 
خوانند - وتاج خروس را ليز گفته‌اند 

خرو هك با ها پروزن خروسك , 
بععنی بسداست که بعربی مرجان گوبند ۴ - 

خر وهه- بضم اول بر وزن کروهه . 
کوشت پار؛ میان‌فرج زنان‌باشد؟ - وجانوری را 
گویند که صیادان بر کتار دام بندند تا جانوران 
دیگر فریپ خورده در دام افتند و بعربی آنرا 
ملواح خوانند . 

خرویله- با نخالی مجهول بر وزن 
غربیله . صّدا وآواز کربة بیارپلند را کوب 
وآواز سیار بلند ورسا را نیز گفته‌اند . 

خر هه بفتح اول و تالی و خفای ها . 
پهلوی‌هم‌چیده شده را گونند - و هجوم وازدحام 
خلق را نز گفته اند که از جابی (۱) بدشواری 
کذرنه - ولای آب وشراب و روغن و امثال آن 
باشد - و کل ولای چسبنده ته حوض و جوی را 
نیز کفته‌اند ۴ - وثقل حر تخمی باشد که روغن 
آتراکشیده باشنداعم از کنجد وغیر کنجدومردم 


(۱) خم ۱ چك ٩‏ چش: جای. 


(4) چك : بز رکه عادل » چش : عادل و بز رکه 


(ح) چش: ۲ هم 1 


۱ - رگ : خروی و خود خروه و رك : « 


۷] 


فقیر آنرا با خرما یکوبند وبخورند ؛ و باینمعتی 
بانشدبد(۲)ثالی هم آمدمو(۳)آ نچه‌از کنجد باشد 
خرة کنجد کوند و بعربی کب‌السممم خوانند 
وآنچه از بید انجیر بود خر بیداتجیر و بعربی 
کسب‌الضروع کویند - و بفتح اول و ضم ثالی 
و اظپار ها . بمعتی تور باشد مطلفاً اعم از پرتو 
چراغ وآاش وآفتاب ؛ وبسنی بایشمعنی بضم اول 
وق لا و اغفای ها گنه انب چنانمه کویند 
خره تورثست از 1 تعالی که قایز میدود برخاق 
و بدان تور خلایق ریاست یعضی بر بعض یکنند 
وبسضی بوسیلهةٌآن نورقادرشوند برصنمتها وحرفتها 
و ازین نور آنچه خاص باتد بپادشاهان بز رکه 
و عادل (4) فابز گردد و آترا کیاخره گویند 1 
و بایشمعنی جنم اول و کسر تانی هم بنظر آمده 
است ؛ و با واو عمدوله نیز گنته الد که خوره 
باشد ٩‏ - و بمعنی حصه و بخش هم هست چه 
حکمای فرس ملك فاری دا به پتج حصه قسمت 
کرده‌اند وعرحصه را نامی نهاده اند : اول خرة 
اردشیر » دويم خرة استخر . سیم خرة داراب * 
چپار) خرة شاپوره پنجم خرة قباد ؛ وباین‌معنی 
هم (۵) با واومعدوله )٩(‏ آمده است ٩‏ - و نام 
(۲) چك: تشدید. (۳) خم۱: چه. 
(۵) چك » چش: - هم 


بعض فواید لفوی کتاب‌الجماهر یبرونی بقلم 


تگارنده جر * پادفامٌالیپرولی » طبعککته س ۷4۷ : 


شب از حملةٌ روز گردد ستوه 


۴ 


- بیروای درالجماهی ی ۲-۱۹۱ گوید : « 
بالخراهكوهوتشبیه لاصل‌البد بقلنوء الديك ...» 
۴ رک : خروسه » خروسك . 


شود پر زاغش چو پر خروه. 
عنصری‌بلخی. « لغت فری 4۹۶ 
وجتس (من‌الید) یسمی خروهك وعرب 
پس خروهك مر کبست از؛ خروه (خروی) + 
۴ - در ارااکک (سلطان- 


آباد) 181۲8 لجن سیاء ته حوض با آپ البار و با جری آب راگویند ( مکی‌نژیاد ) 


۰ - رک : خوره (فر) : 
زشاهان فر وخره » جم فزون دأشت 


بهر کاری خرد را رهنمون داشت 


« زرشت بهرامپژدو .-ارداو یر افنامه. ره :خورء«حکمت اش راق بقلم بگارنده تهران ۱۳۲۹ص۱۸» 


۲ - مأخون از معنی اول خره (فی). 


(برهای فاطع ده ) 


جع 


جانور کی است که‌هر چه‌برزمین افتدبخوردوبعربی 
او را ارضه خوانند ۱ - وعلتی را یز گویند که 
موی را بربزاید ٩‏ - و مرضی است ک هکوشت 
آب وبینی را بتحلیل بردا - ویضم‌اول وفتح‌ثالی 
باتشدید. صد! وآوازی باشد که بسیب گلوفشردن 
از کلر وخوابیدن از بینی مردم برآید - و بنم 
اول و الی و اطهار ها . مضفف خروه است که 
خروی باشد ۴ -- و جالوران وحشی را نیز 
گوند . 

خرة ار دشیر ‌ یکحصه از پنج 
حصهٌ فاری است ۴ »ودام‌شوری نیز بوده ازیناهای 
آردشیر که بهمن من اسقندبار باشد ؛ ویابن‌معنی 
با تشدید ثالی هم گفتماند ۰ 

خرهك.- بضم اول وئانی و فتح نالك 
و سکون‌کاف » مخفف خروهك است که بمه‌نی 
مرجان باشد ۴ .۶ 

خری س بکراول والیبتحتانی کشیده 
مخفف خیری است. و آن‌گلی باشد زردرنگ 
پرب ی کك‌میان سیاه وآ نراهميشه بهارنیز گوشده - 


(۱) چس : + می . 
۱ رکه: خوره . 


۴ س رکک:خروه» خروی . 


و پمعتی شوم وس و نامبارگ هم آمده است 
وابوان وصفه را یز گفته‌اید . 

خریدار گیر کنایه ازچیزی‌است 
که آبرا رواجی باشد وزود فروخته شود و آقرا 
بعر بی دافقه‌خوانند ونقیضآ براکاسده گویندا" . 

خریده ‌ ه بقتح اولبر وزن رید 
ممروف است که بیع شذه باشد - وکتیزكه بچه 
ودختر لارسده رای گوبئد ۰ 

خر لش « بفتم اول و کس‌تالی‌رسکون 
تحتالی و شین فرشت, مضفف‌خنده رش است . 
وآن کی باشد که از روی تخر واستهزاه برو 
خند. کنند۸ - وخنده‌ای‌رایز گوبند که ازروی 
تمسخر وامتهزا: وفسوی بود۸ - وبائاكك مجهول 
بمئی خراش باشد که از خراشیدن است ستی 
پوست از بدن برداشتن ٩‏ - و اعر بایتمعنی حم 
هست یعتی بخرای وپوست ازاندامش بکن ٩‏ - 
ویکراول, کدبانو وخانون خاله رااگویند *9- 
ویضم اول بمعنی پادشاء و بزر که و کدخدا باشد 
و کدیائو را یز کنته‌اند ۱۰ # 


(۲) چك , چش :آردشیو . 


۴ « این کورة آردشیر 


خوره‌منسوست باردشیرن بايك ومبداً بعمارت فیروزآباد کردست.» «فارستامةاین‌البلخی۱۳ییمد؟. 


۴ ره : خروحك . 


۵ رك : خیری . 


٩‏ 9 همچنانك زن‌ساحب 


جمال دربستی ملابی خوتن تمابد و کنيزك پیش پها در بضی معارش خربدار گیرتر آید ... * 


«المعچم شمس قیس س ٩۳۳۱‏ 


۲ - اس‌مفعولاز «خریدن». 


1 رل :خنده ورش.- 


» اسدی گوید « لفت فری ۰۲۲۲ : «خریش »بعنی پوستش از اندام بناخن بازگیر‎ - ٩ 


خسرو ی گفت : 
جپان برشبه داود است ومن چون اوربا اکتتم 


جهالا بافتی کامت کنون زین بیش مخریتم * 


آزین ببت و بیت دیگری که اسدی از فردوسی‌آورده (و درآن خربشیدهآمده)پیداست 


که مصدر خر بشیدن است » لغتی در خراشبدن . 


* خر کیالی - رکه : خوره . 


۴ ممحف تخدیش» («م.) . 


* خریدی - ختح اول و چپارم . پهلوی 12710270 « بندهش. طبم اتکساریا ۲۲۷ * 
«یونکی ۲۱*۸ از : خری ۳-دن (پوند حصدری ) . جزو اول درساسکریت ات ( خربدن ) 
«هوبشمان 4۸۲ * «اسفا! : اس ۰۲۹۱ ۰ کردی 16718 « اسفا اضاً » : طبری تما 
(میخرم) «واژه نامه 0۳۱۸؛ ستدن چیزی‌با پرداختن‌بهای‌آن» مقابل:فروختن . 


خجرشیدان - رکه : خریش . 


لبان جرهد 


در خای نقطه دار با زای نقطه دار مشتمل بر شانزده لفت 


خز ه بفتح اول و سکون ثانی » بلندی 
بیرون رالرا کوبند - وبمعنی تشسته براه رفتن 
هم هت چنانکه طفلان روند ۱ - و با تشدید 
تالی » در عربی جانوریست معروف که از پوست 
آن پوستین سازند؟ - 
وجاعةٌ آبرشمی را نیز 
کقته اند ۳ . 
خراما؟ ۳ 
وزن قواما . خیری 
صحرایی است . وآن 
رستنیی‌باشد که‌بشیر ازی 
ارواته گوبند .اکرزن 
قدری‌ازآن برداردآستن 
شود . خراما 
خزان پر وزن وزان » لام ماه هشتم 


() چش : ۲ وال . 


. -رك: خزیدن‎ ٩ 
بیرونی ص ۱۶۲ وركك : خزمیان.‎ 


است ازسال ملکی ونام روزهشتم باشد ازشهر یور 
ماه قدیم واین روز جشن مغان است بنا برقاعدة 
کلیه که مبان ابشان معمول است که چون نام 
ماه وروز موافق آءد جشن کنند ۰ وبعضی گویند 
نام‌روزهیجدهم است ازشهر بورماه وبعضی نام روز 
سیم گفتداندالة(۱) اعلمه - وفصلی‌است از فصول 
اریعه؟ ‏ ویعربی‌خریف گویند - ویمعنی خزیدن 
منیب هستگی بجایی‌دررفتن‌هم‌هست ۷ - وزردشدن 
برکك درخت را نی زگوبند . 

خز دوه 4 - با داد ابجد بر وزن 
مفل وک جانوری باد شبیه بحمل . 

جر و هت بفتح اول بر وزن نظر » نام 
ولابتی‌است درحوالی دربا ی گیلان ودرا ی گیلان 
موسوم بان ولابت است . عمل خوب از آنجا 


۴ - خصیتن خزهمان جند بیدستر است . رك: الجماهر 
۴ ممرب آن خز وقر (بتشدید هردو زاء ) « تفی » 


خز (جامةٌ ابرشمی) را باکمةٌ چینی لا55 - 60 مرتبط دانته‌اند - رك : 
تناوون عععطنطه 0۲ طنعزءه عطا جه معاماظ ,حمعصصی ,5 
. 109 - 90 ,]24 ,(۱948) ۸5126 کنا9ن۸۲۱ ,1226910۳۷ 
ولی برخی یگ این فول را درست ندانته‌انه . رك : مقالةٌ ۳۳۷6 .لا ,16 در باب 
تاریخ عرب تألیف 11114 .6 ۳۰ چاپ‌لشن ۱۹۵۰ , در ۳ا[ل5۳600 . ج 25261۷ ( چاپ 
ماسلچوست) شمار؛ 4 ص1-۵۸5. ۴ - خزامی (جنم اول وفتح دوم وچپارم) و خزام(بفتح 
اول ودوم) «المنجد» - 50162 12۷8006 د«لك ۲ ص ۰۲۷ . 


- روز موم‌هرماء‌شمسی«آردیبیشت؟ وروزهیجدهم‌فرشن» نامدارد. رك :جح ٩‏ «خزان 


چیست؟ کفتند که خزان‌سفدی‌نست هرچندسغدیان بکاردارند » وتخاربان‌این رانشان کشتن هوادارند 
برما .:وخزلن خاصه روز هژدهم بود ازماه‌شپریور . وخزان عامه روز دوم ازمهرماه وهردوعیدند 
و پنداری که از بور آغاز چرخشت امت و فشردن الگور.» «التفهيم . بیرونی ۲۹۷- ۹۸ 


۲ - اسم فاعل از خزبدن ( « ۰م). 


۸ رک : خبزدوکه . 


۷40 


آورند ۱ . گویند طوطی در ] لولات زد کانی 
نمیئواند کرد » وبعضی گوبند نام ولایتی است از 
ترکستان که مردم آنجا بدیار سفید میباشند 
وقادز ازآ نوات آورند. وآن‌جانورستآبی شبیه 


خز ردان - بر وزن مرجان » بععنی 
خزراست که ولایتی باشداز گیلان وترکستان؟ . 

خز وگ » بروزن چشمك » بمعنی جین 
باشد وآن جزع وقزع کردن است بتزديك (۱) 
مخلوق وازاند که الم گریزان شدن . 

حزروان ه با واو بروزن امکدان » 
نام دریای کر للان‌است- ونام ولایتی مم همست که 
دربای کیلان‌منسوب بذوست ۴ -ونام مبارزی عم 
بوده از توران - وتام دبوی هم بوده است . 

خزهیان- بنتم اول و سکون نانی 
وکسر میم وتحتانی بالف کشیده و بنون زدء . 
جند بیدستر باشد . گویند خابةً سگه آبی 
است ۴ . 

خز ند پروزن سمند » نام گیاهی‌بوده 


(۱) چك. چش : نزديك . 
(۳) چك , چش : ۳و . 


() چلك. چش : 


شیبیه باشنان . 

خز له * » بر وزن دونده » حشرات 
الارش‌را کویشد همچو(٩)‏ مور و مار وامتالآن . 

خز و ۱2 - بنتح اول بروزن مکو کهه 
سر کین گردانك راگوبند وبسربی جمل خواتند. 

جر هره » مخفف خرزهره ات ۷ . 
و آن‌رستنیی‌باشد که‌ی کت آ نراحیوانات بضورند(۳) 
بمیرند خضوصاً خر الاغ که درساعت‌هیمیردو آفرا 
بعربی سم‌الحمار خوالند . 

ند ید :۸۰ سب ِ 

جرز یشان" ح بر وزن رسیدن » یمعتی 
اهسته بجابی درشدن باشد - و شسته براه رفتن 
را نیز گویند چنانکه اطفال روئد . 

خز یه ٩‏ س بروزن ندیده » شضیرا 
گونند که در کنجی و رخته‌ای پتهان شده باشد 
و او را ببربی هامه خوالئد . 

خز یر اس بر وزن وذیر » خاکستر 
سوزنده را گویند که درآ نآ تش‌هم‌باشد » ویستی 
خاکتر سرگین را میگویند - وآش‌را یز 
کگفته‌اند . 


همچون . 


۱ - پپاوی 268226 (ه . و. بیلی در مجله مدرسة تحقیقات شرقی وافربقابی لندرد 
ج 201 . شماره ٩‏ ص ۱ -۲ ) ».ام قومی که از قدیم در حدود ت رکستان و لیز قفقاز اقامت 
داشتند ونام ناحیت خزر وخزران و بحرخزر ازاسم همین قوم مأخون است . « فرهنکه شاعتامه 
۷,رکه : خزران . ۴ -«سخن اندرتاحیت خزران - ناحیتی است» مشرق وی دبواری 
است میان کوم ودربا * و دیگر دريامت و بعضی از رود آتل ( ولگااء و چنوب وی سیبوست 
ومغربش کوه است وشمالش براذای ام ید (از شپرهای این لاحیت است :) آتل » سمتدره 
خمج » پلنجر , بیضاساوغر , ختلغ ۰ لکن » سور ؛ مسمدا : ... طولای , لوغر ..» «حدودالمالم 
۱۱۰-۹ ۲ رک : حدود العالم ترجمه وشرح‌مینورسکی صس ۰ مد 


۴ مصحعف « خزران» . 


1 رکه : خبزد و که . 


۴ - رکه : خز . 
۲ - ر ک‌خرزهره. 


۵ - اسم قاعل از«خزیدن>- 
۸ - صما1625 (خلستن 


بلند شدن ) از - 562 » سفدی 1620 همریشة خاستن فارسی * لیب رکه ۱۳۳ > 


٩‏ - اسم مقمول از «خزبدن». 


تیا نهم 


در خای نقطه دار با سین بی نقطه مشتمل برچهل ودو لغت و کتایت 


حس. قتح اول وسکون‌ثانی * ممروف 
تست که خاشه وخلاغه وخاشالك باشد٩‏ - ومردم 
فرومابه وبخدل و رل ودون ونا کی وزبوترایز 
گویند ۴ - و مردمي که در کوه و کوهتان 
می‌ياشند. خصوساً کفار محرانشین ؛ وبعضی گویند 
پاتمعتی هندی است چه خس‌بز ,ار هندی قومي 
باشتد از کفار که دز کوهای ماین عندوستان 
وختا سا کن‌اند - ونام جانور کی است که بدن او 
خبیه است بدانةٌ جوی کوچك و پابپای باريك 
صراز دارد وبرروی آب میدود. وبسن ی گویند خی 
مرغی‌است. سفید وبز رکتر از کلنك- وبعربی‌کاهو 
را خس میگویند . 

خارده پکسر او بر وزن اجارء . 
بمعتی پبراستن است که بریدن شاخهای زبادتی 
باشد از درخت ؛ ویفتح اول هم آمده است . 

خسانید بروزنر نید ماضی‌خایدن 
بلشدیستی بدندان ریش کرد؛ وماین معتی با شین 


٩‏ مچتم تو الدر خس‌افکند تاد 
۴ بدان رسد که‌برما بزنده بودن ما 


ی رك : خساتیدن 
آرا تخضایده آورده .رك : خمایین 


. * پوشیده ازخس وخاشاك - خاردار . «ناظمالاطباء‎ - ٩ 


فرشت عم آمده است ۴ 

خسا لین - بروزنرسانیدن. نی 
بدندان رش کردن باشد . 

خسایك - بر وزن سراید . منقبل 


خایدن است بمنی بدندان رش کند ۵ #۶ 


خس بدهنگرفتن - کنابه از 
عجز کردن وزینهار وامان خوامتن باشد ۶ 

خس وش - با بای فارسی بر وزن 
خر کوش , معروف است ۷ - و کنابه از پنهان 
کردن چیزی وکاری مشپور باشد بطریق احتباط 
ومکر وحیله ونفاق واستخفای عوب واءرقبیحی 
که بمحنات اسلاح وهند . 


خی ۲ - نم اول و سکون الی 
وبای فارسی تحتانی کشده . ستارة مشاری دا 


بچشمت پراز باد رنج او فتاد - 
ابوشکور بلشی .«لفت فرس ۱۹۲ ۴ . 

خدای‌وار همی منتی نهد هر خس - 
عسجدی‌مروزی. لت فری ٩۱۹۳‏ 


۴ - این مصدر «خاییدن» است وموّلف خود فعل متقبل 


- رك : خانیدق (خاییدن) 
۲ ظ؛ مصحف ابرچس*. 


8 حمالیدی - بقتح اول وششم , رل : خسانیدن . 
* خسیدنر حپیدن - بضم اول و فتح ینجم خفیین , بهلوی مما ۲۷۵-51 


لوتا هاة - 5 - ]5۷2 » در لهج «پودبان ابران 20502-410 (خید) «اسفا ۱ 


: ۲ ص‌ 


۹ استی 19715510 . است ۱8۰ در ارال (سلطان آباد) 10501088 و در بروجرد غالبا 
0 بهمین منی(مکی تژادا؛ خفتن, خواییدن : 


ور بخرایی‌فتد ازمملکت 


کلستلن۱۱*. 


چست ه بفتح اول بروزن مست؛ ماضی 
حستن و آزرده ساختن باشد یمنی مجروح کرد 
وآزرده ساخت ٩‏ - ورنگ ولون را پیز گوشدت 
وییعتی تفع وفایده هم‌هست - ویضم اول پیعتی 
قرار و آرام باشد - و آستين جامه را لبز 
گفته‌اند 


خستر ۴ - برورن کنتر,حترات‌الارض‌را 
کون همچو مورو مار وموش وامثال آن 
خستن " - بروزن بستن بسعنی‌مجروح 
کردن - ومجروح شدن باشد . 

حستو ه بفتح اول بروزن بدخو , دانهةً 
میوهارا گویند همجودالةٌ زرد لو وشفتالو وخرما 
و مانند آن ۴ - و نم اول تام یکی از اکابر 
وبز رگان چین است - واقرار واعتراف کننده را 
یز گفته اند(۱)- وبمعنی‌جانورخز ند‌هم بنظ آمده 


است 
خستوان1 عم بم‌اول بر وزن‌استخوان ۰ 
اقرار و اعتراف کنندگان و معترف شدگایرا 
ینش . 
حستو | نه یم او‌بروزن خرواله, 
(۱) چك ,چش: کونند . 


۱ رد : خستن . 


خس‌در دهانکرقتن 


لباسی باشد که دروبشان وفبران پوشند وازان 
پتمها وموبها آوبزان باشد۷ - وخرقه ایبرا لیز 
کوند که از پارچپای الوان دوخته شده باشد ؛ 
ویفتح اول ح‌ آمده است 

خستو نه- نم اول بر وزنکلگونه . 
یمعنی‌ختوانه است که خرقةً پاره پارء حروشان 
باشد 

جسته - بقتح اول بر وزن دسته . 
استخوان‌خرما وشفتالووزرد آ لووامنال آن باشدق - 
ومجروح وزخم خورده وبیماررا لیز کوبند ٩‏ - 
و زمینی که آنرا شیار کرده باشند - و مشقف 
خاسته وبرخاسته هم هست - وجضم اول بععئی‌بی 
وبتورة دبوار باشد . 

خسته بنل » بابای ابجد بروزن هوزه 
خند . پارچه‌ای را گوبند که چون دستی با پابی 
شکنته باه بان بندد - وس وا وید 
که زخم را و(۲) دست وپای شکستهرا می‌بندی 
وهرچیز که الرابرزخ‌بندند خواه پلرچه باتد 
خواءه مرهم. 


خس در دهان گر فلتین» بمسنی‌خی 


(۲)چك. چش :- راو: 


۴ - مشقف «غراستر» (هم.) .۳ خرفتو. 


۴ - چهلوی 1۷25180 (کوفتن , کتك زدن) «تاوادبا ۱۹۷ ورگ : اسفاا :ص۱6۲ . 


۴ سا خته (هم) كت حسته(ه.م. ور * استخوان . 


«اسفا ۱ : ص۱۸۵ رك : ختوان : 
بر فشل اوکوا کنراند حل 


5 پپلوی 194-۵ 


کرچه کوا شواهندازختو. 
فرخی سیستالی* لت فری۰4*۹ 


۲ - پهلوی 2516۵1020 (مقر , معترف) « دهارله صس +۲۱۸ ۰ ارمنی ع 10510۷8۳ 


* اسفاا : ۲ ص ۰۱۸۵ . 
۴ - نگر زسنك چه مابه بیست کوهرسرخ 


زختواله چه مابه بهست شوشتری؟ 
معروفی‌بلخی. «لفت‌قری 48۸ 


۸ <حته(هم) -ا5ه, 2502 استخوان(ه.م.) «اسفاا :۲ ص۷٩‏ ۰ ۱4۲»وركدخستو. 


* اس مفمول از «خستن *. 
است‌و کلید درهای بته». «گلتان ۱۱۸ *. 


رك : اسفا! : اس ۱۶۲ : تروی زییا مرحم د[های‌خته 


بدنه نکرفتن 1 است که کنایه ازعاجز شدن وزنشهار 
خواستن باشد . 

خسره بفتح 
بمعنی یخ باشد و آن آبی است که در زمستان 


اول و ثانی بر وزن شرر » 


مانتدشیثه‌بندد ۱ - وم اول و انی » پدر زن 
ویدر شوهر باشد ۴ ۰ 

خسرو ۳ پشم‌اول رسکون‌انی وفتح 
الث وواو ساان» بمعنی‌ملكث وامام‌عادل باشد؟ ۳ 
ونام پادشاه کیان هم هست ٩‏ - وهرپادشاه‌صاحب 
شرکت را نیز گوبند - وبضم اول و ثانی وتالث 
بعمنی خواست که پدرزن ویدرشوهر باشد ٩‏ - 
ومادرزن ومادرشوهر را نیز کویند؟ .۵ 


)0 چك , چش: باشد. 


یر باس 


خسرو اقلیم چهادم - کنابه از 
آفتاب عالمتاب است . 

خسرو افجم - بسی خنرو افلیم 
چهارم است که خورشید عالم آراست (۱). 

خسروانی ۲ 
تلم لحنی است ت ازمسنفات باربد ؛ وآن تثری‌بوده 
است مسجع مشتمل بردعا وئثای خرو و مطلقاً 
نظم درآن بکار برفته » واین لحن داخل سیلحن 
مووریسی: که اگرتاهل باه دبا مود 
وشیخ‌نظامی سی وبكآورده ات ت (۱) وسی‌رنکم 
همین رانام بردهو نوعی از زر رایج هم بوده 
است۸ - وهرچیزیرا که‌بس لطیف ولیکووبز رکه 
باشد منسوب بخرو ساخته خسروانی میگویند 


بروزن م دگانی . 


(۷) چك " چش : - است 


۱ ظ.مصحف*فسده»(هم.) ۴ -اوستا-1۷2511۳2,هندی باستان 6۷۵511۲2( پدر زن . 
پدرشوهر) «اسفا۱ :۲ ص هد و ۸۵ > ورك : خسور . خسوره , و رك : لفت فری ۱۳۵ - ٩‏ . 
۴ - پهلوی 1011570۷ (نيك شپرت) «منای۲۷۷ و10-512۷: اوستا 5۲8۷2 - لاط 


« اسفا ۱ 


: » ص ۱۹۳ ) ( بمعنی دك نامی و مشهور ) ۰ سانسکریت 5151172۷25 « بارتولما 


۸ * بازندلا50572 « مینا ۲۱۳۹" معرب آن کری ؛ « مفانیح خوارزمیص ۷٩‏ ؟؛ نام 
چندتن از شاهان ابران - درپارسی‌بممنی شاه گرفته شده : 


شپنشها ملع خسروا خداوندا 
چوآ فتاب نوبی‌برهمه جهان تابان. 
«معزی نشانوری ۱۵۳۸ 
۴ - بمعئی آخیر مأخوذ. از دساتدر 
۶ فرهنك دسانیر۲4۳ > . ۵ مراد 
کیخسروست. 1 رك: خس ‏ 
۷ از: خرو- ان (جمع) -ی(نست) . 
۸ - همه نا چو دره‌های خروانی گرد 
ستازه تابد هرت ز کنید دوار. 
فرخی میستاتی . «رشددی» 


# خسرواول -رك : انوشروان . 


# خسرودوم: خسروپروار یس ان 


حرمز وچهارم ونوادة انوشروان, شاهنشاه ساسانی 
( ۵۰ ام 


خسروپرویز درشکارگاه 


ات 


همچو خم خروانی وامثالآن . 

خسرو چهارم سریر - کنایه 
ازآ فتاب است باعتبار فلك چهارم . 

خسرو خاود - کنایه ات از 
خورشید - وپادشاه مرب را نیز گوبند ۱ . 

خسرو داد و رستتی وداروبی باشد 
کهآ نرا خولنجان کویند» وبضی کفته‌اند درختی 
است منسوب بانوشپروان, که‌چوب آن درخت زا 
خالو لنجان خواناد. وجمعی کورند تبانی‌است که 
آنرا سفید تال نامند و بعربی کرمةالبیضاخوانند 
و میوةآن سرخ میباشد و بخوشاٌ انگور شباعت 
داردوبدان پوست رادباغت دهند ودراختبارات ۴ 
بجای حرف اول جیم آورده است . 

خسرو رین عطاه کنه از 
آ فتاب عالمتاب اسب 

خسرو سیاد گان » بتی خرر 
زرین عطا است که کنابه از آفتاب عالمتاب 
باشد ۳ . 

خسرو هشتم لهشت » اثاره به 
حضرت‌رسول صلوات‌اله علیه وآ له است 

خسروی ۴ 
ناف 

خسف بت بروزن علف» گردکان‌باش د که 
آ را جوز هم میگویند ۰ 

خسق ب بر وزن شفق ۰ کلی است که 
آنرابصفاهانی کل کاویشه (۱) گوبند وبعربی‌عصفن 
خوانند . 


نوعی از شراب عرفی 


(۱) چك » چش :کافشه . 


۱ رلك: خاور . 
۴ -آمد بانگه‌خروی‌موذن میخوارگان 


که بکتف برفکندچادر (بر گرفت‌جامهٌ) بازارگان 


۴ از : خرو ۳ ی (ذبت 
۲ - مصحف «خدکامار» («م.). 


. رك : خر » خموره‎ - ٩ 


۴ - مراد (اختباراتبدیمی) است 


خسوردن 


خساكث - بفتح اول وثانی وسکون‌کافی» 
خس وخاشاكوخاری‌باشد سه گوشه -وخارهای‌سه 
کوشهرانیز کوبند که از هن‌ساز سودرسررامدشمن 
گذارند ودراطراف وجوالب حصار وقلعه ریز نب 
دنم اول مطلق وقت را گویند آعم آزسبح وشام 
وغیره - وتأخیرودرنگه رانیزکفته‌اند - وک 
اول وسکون انی گل معصفر باشد که آ برااگل 
کاجیره‌خوانند وتخم | تراخك‌داله گوند وسربی 
قرطم وحب‌الصفر نامند 6 . 

خسکانان! » باکان بر وزن افتانان . 
بمعنی تفحص و تجس بجد ونفتش وجتجوی 
بایغ باشد وبعربی استقصا خوانند . 

خسکدانه ۲ پفتح اول و انی » 
تخم کاژیره است 
خوانند . 

خسم بکر اول وسکون ثانی وعیم» 


بمه‌تی جراحت پاشد . 


و آثرا بعربی حپ الصفر 


خسنده ۸ بفتح‌اول بروزن پرئله . 
بمعنی‌هوام است که همگ‌ویشه راعثال‌آن باشد. 

خسودن 0 بروزن کشودن. در و کردن 
غله وعلف راگویند ‏ 

حصق و «.بروزن قسور, پدرشوهر وپدر 
زترااکویند٩‏ - و بمعنی دروهم هست که بربد 
غله وعلف باشد . 

جسوردن - بطم‌اول وفتح دال ابجد» 
بمعنی خسودن است که بریدن ودرو کردن علف 
وغله باشد ٩۰‏ 


. رك: ص‌هشتاد وشش‌مقدمه. 
صبح دخستین‌نمود روی بنظار کان 
روی تمشرق نپادخسروسیا رگان... 
+ ملوچپری دامقالی ۱۸۵ * . 


۵ رل : خك دانه . 
۲ رك :خك . 
۱ ره : خمودن . 


۸ - لقتی‌درخز نده (هبم.) 


سوه 
جسیدان ه بر وزن رسیدن ۰ بمعنی 


خاییدن است که در زیر دندان نرم کردن 


خوده.- نم اول وفتح رای قرشت 
یمعنی خمور است که پدر شوهو و پدر زن 
بلشد ۱ 


بیان دهم 


در خای لقطه‌دار باشین نقطه دار مشتمل بر هفتاد و هفت 
لفت و کنایت 
. خیش س نم اول و سکون ثالی . 


بمعتی ملدرزن ومادر شوهر باشد ۴ ؛ ویفتح اول 

عم پاینمهتی وهم بمسی نند وئیز دویدن آمده 

است - و سخ بغل را تیز کوبند و بعریی ابط 
۰ خوانند - 

خشاهن - بفتح اول و میم بر وزن 
فلاخن ۰ بمعتی خش باشد که مادر ‏ زن 
ومادر شوهراست ؛ وبایتمعتی جم اول هم آعده 
است ۴ . 

خثا نیدن؟ پروزن رسانیدن,بدندان 
رش کردن باشد . 


خشاوه » یکر اول بر وزن کلاوه . 
پاك کردن باغ و زمینو کشت‌زار وزراعت‌باشد از 
خس وخاشاك وعطفهای خودرو - وبمعنی‌پیراستن 
حم هت که بریدن شاخهای زیادتی درخت 
باشد؛ وبایشمعنی بجای واو رای‌بی‌نقطه هم‌آد. 


خشای * نم اوذبروزن‌مای‌بمعنی(۱) 
خوش کن کننده و ۰۰ باشد . 

نب بکراول‌بروزن زشت جر 

خام ويخته 7 ٩‏ -ولوعی از سلاح جنکه 


(۱) چك. چش : - بمعنی. 
در اراك ( 5 : خسرء خوره 


؟ مقابل«خسر»(ه.م.)رك خشامن ..خشتامن . ۴ رك: خشتامن» خش . 
۴ - اسدی‌گوید ( لفت فری ۱۱6 ) : «خشانید ۰ بعنی بدندان ریش کرد . رودکی 
(سمرقندی ) کوید : 


بی شك ( بشك ۰ دهشدا) لهتگ‌دارد دل را همي خشاید 
ترسم که نا کوارد کایدون نه خرد خاید . » 

بیداست که خشانید» فعل ماضی است از « خشایدن» * درین صورت منارع آن «خشاند* 
باشد ( ماتند رساند از رسالیدن ) نه خشاید که باید ازمسدر خشودن (همچون کثاید از کشودن) 
یا خشاییدن(همچویایدازپابیدن) باشد,وخشودن بمعنی دمگریآعده («.م.) . ظاهراً مسدرقعل مزبور 
خشابیدن است . ره : خاییدن . ۵ ح خوش آی (خوش آینده) . 

- پهلوی 504 , اوستا - 150423 ساسکرت - 1500262 «اسفا ۱: ۲ ص ٩۷‏ 
و ۸۲ ۰ افتانی ات125 «حوبشمان 44۸۸ 

(یرهای فاطع۹0) 


۷۱ 


باشد ٩‏ وآن‌یزة کوچکی‌است که در میان‌آن 
حلقه‌ای از ریسمان با ابریشم بافته سته باشند 
وانگشت سبابة را در آن حلقه کرده بجانب خسم 
اندازند ۴ - و نام سك دوازدهم است از جملة 
پیست و يك سك کناب زند و پازند (۱) معنی 
يك فم ازجملایست وبك‌قم,چه نك بمعنی 
شم باشد ۴ - و لوعی از حلوا هم هنت که 
در مشکها و جاها ریزند تا يك پارچه وقرس 


شود . 


خشت تابه » با فوقالی بالف کنیده 


و فتح بای ابجد ۰ کوره و داش خشت پزی را 
گوند . 

خشتامی - بقتح اول بروزن تردامن ‌ 
مادر زن را گوشد و سم اول نیز درست 
ات ۴ . 

خشتجه بکر اول وفتح جیم‌فارسی» 
خشتك را کونند ؛وآن پارچه‌ای‌چهار گوشه باشد 


(۱) چك : زند ویاژند . 


خدتك زر 


که در زبر بغل جامه و میان تنبان دوزند ٩‏ - 
ویعتی‌آینه زانو هم‌آمده است؟ ۰ 
خشت خشت بکسردوخای قطه‌دار 

وسکون دوشین و ناه قرشت » صدای ورق‌کاغة 
وصدای جامه و زیر جامه که نو پوشیده باشند. 

خشتر ه ه بکس اول وفتح رای قرشت 
وسکون الی و فرفالی » بمعنی خشتك است که 
پارچهُ چهار گوشةٌ زیر بغل جامه و زیر جامه 
رشلوار باعد ۸ . 

خشت زر د خشت ددن -کناه 
از آ فتاب عالمتاب است ۰ 

خشتاث سم مستر خشت است - و پارچة 
مربع زیر بفل جامه ومیان تنبان وثلوار را نیز 
گویند وآیینه (۷) زائو را هم کته‌اس۹ 

خشتك زر *۱- کنابه از آقتاب 
عالمتاب است . 


(۲)چك. چش: آینه . 


٩‏ - هندی باستانی ۲50۸1 (یزه) » قی: اوستا - 375 , پارسی‌باستان یز تاتاوکة. 
پهلری؟ 27510 ۰ ارمنی ع ۲:۱۵ ص ٩۷‏ . 
۴ وقت محر که کلك تعبیه ای ساخته است 
وز لب دریای هند تا خزران تاخثه است 


میغ سیه‌برففاش تیغ برون‌آخته است 


طبل فر و کوفنه اس خشت بینداختهاست... 


«منوچهری داتقانی ۱۸۷*. 


۳ - نام سك دوازدهم اوستا چتره دات 2102021 با ا 9 ات «مزدیسا 
برایر صس ۱۲۵ * وشاید خشت مصحف«رشن» (لا۳2800)نام بشت دوازدهم ازیست ويك پشت باشد 


رکک:یشت ص۱۹ 


۴ رك : خشامن » خش . 


۵ رك: خشتره » خشتك,«خشتجه. 


زیر کش جامه و پوتیدلی باشد وخشتك نیز کویند ومردم‌عوا‌سوژه گوبند . همارء(مروزی) کوید: 


بجای خشتجه کرشت نافه بردوزی 


حم‌ایچ کم شود بوی گنده‌از شلت.» 
«لفت‌فرس 6۲۲ 


۱ رك:خهتك . ۷ - اسم‌صوت ‏ خش خشس ( بکسر دوخاء ) حه خش خثت («م.) 


۸ - رك:خشتجه(متن‌وحاشیه). خشتك . 


(ره: خعتك) که زر دوزی شده باشد : 
پر زر و در گشته ز تو دامنش 


۰ اسلا . خشتکی 


- رك: خشتجه ۰ 


خعتك زرسوزء(سوژء) یراهنش. 
طام ی کنجوی. « کنجینه۲ه>. 


خشتنشار ۱ - بفتم اول وشین قطه‌دار 
بالف کشیده بر وزن بهمتبار . مرغابی بسز رگی 
است تیره رنگ و میان‌سراوسفیدمیباشدوبتر کی 
فسقلداق خوانند . 

خشتوك -(۱) بر وزن مفاوك ‏ . 
حرامزاده راکویند 1 وم اول ح آمده است. 

خشته » بنتح اول و فوقانی و سکون 
ثانی » مردم مفلس وبی بر کث ونوا را گوبند . 

خشحان ۲ یا جیم بر وژن افشان » 
عناصر اربمه رااگوبند کهآب و خاك وهوا و آتش 
باشد . 

خشتاش مه میروف ات ۴ 
چند قم باشد : ابیض واسود وزبدی ومقرن؟ . 
خشاشی اییض بوستانی است وآن سرد وترباشد 
و بسض ی گونند خشك است . خوردن آن باعل 
عنی‌را زباد کند » وخشخاش اسود صحرایی است 
و آنرا خشخاش مصری هم میکویند و آن سرد 
و خشك است در سیم . اکر بکوبند وبا شراب 
بخورند اسهالرا نافع باشد , و خشخاش زبدی 
نوعی از خشخاش است وآنرا ب رکه و تخم وئمر 
سقید میباشد ؛ وآن مسهل بلغم‌است » وخشخاش 
مقرن خشخاش بحری است وآن پیوسته در کنار 
های دریا روبد وغلاف آن مانند شاخ کاوباشد . 
با شیر برتقرس طلاکنند افع است ومطلق آنرا 


(۱) چك, چش : ۳" بفتح اول . 


رو آن 


٩‏ - مصحف «ختتار» (عد 
۴ - خدشاشی(بتح و کسراو) - 
۲ ۱۳۵۷۵فر) «اگ۲ ۰۲۹ . 


خشندار) («م ) 
۵ 1۳0۲۳۱۱6۲۵[ د دزی ج۱ص6۳-۳۷۲ . 


۲و۷ 


پعربی رمان السعالکوشد . 

خشخاش کردن کنایه از ریزه 
ریزه کردن باشد . 

خش خشت ؟ ه نکر دو خای لخذ 
وسکون دوشن ويك تای قرشت " بمعنی خشت 
خشت است که صدای‌ورق کاغذ وجامه وازاروشلوار 
و پوشیده باشف . 

خشك بفتح اول وثانی وسکون‌کاف» 
نام کوهی است وبعریی جبل خوانند - ویضم اول 
و سکون ثانی وکاف معروف است که دز مقابل 
ترباشد ٩‏ - وبممتی محض و پدت (۲) وصرف 
یز آمده است - و بخیل و ممسك راهم 
میگوبند ۷ 

خشکاب - بفتح اول بر وزن کشکاب » 
مانع وفع کنتدد راکوید ۱ 

خشکاخوو - بن او و قح خای 
قطه دار و سکون واو معدوله و رای قرشت » 
کنابه از سال فحط و سالی که کیاه و علف کم 
رسته‌باشد - و کنابه از کمی عيش مردم‌هم‌هست- 
ومردم رذل وممبك را تیز گویند . 

خشکار ۸ - بروزن هشبار ءآردی باشد 
که نخالةٌ ترا جدانکرده باشند؟ - وخاگینه وا 


نیز گویشد *۷. 


(۷) خم ۱ : بحط . 


۴ - مخنف آخشیجان («م.) 


۴ - بشم اول وفتح دوم‌وفتح سوم مشدد «دزی ج۱ص۳۷۳٩‏ . 


۵ _ رژك : خشت خشت . ۲ - پهلوی 50لا ۶ تاوادبا ۰۱۹۲ ۶ منای۲۷۷ > 
1 , پارسی پاستان -511-68ا(0) , اوستا -01151068] «اسفاا:؟ مد و 4۱5۵ کیلکی 
و لطاری وال۱0 " فریز ندی وم ۰ برنی 8 و« . ۱ص ۹۲۹۳ ۲ سمنانی ۴( 
سنگری » سرخه‌یی ؛ لاسگردی و شهمیرزادی 1605101 «کک . ۲ ص ٩۱۹۳‏ - 

۴ - نیز بمعلی خشکی ۰ بر (بتشدیددوم): « صیاد بی روژی‌در دجله نگیرد و ماهی بی 


اجل‌درختك نمیرد ۰ » « گلستان ۱۱۱ *. 


بقیه در صفعةٌ ۷۵۳ 


سوت 


فان از اد - با زای قطه دار پر 
وزن‌دزد(۱) افشار . نخود و ماش و عدی و باقلا 
وامثال آ ترا کویند . 

خثك امار۱ ۰ بفتح همزه و میم 
بالف کشیده وبرای فرشت زده " مرضی است که 
آنرایعربی استسقا گوبند ؛ وباینمعنی بجای میم» 
لون هم بنظر آده است . 

خشکا مار - بنم اول راك و میم‌هر 
دو بالف کشیده وبرای قرشت زده ۰ بمعنی‌خشك 
اءار است که مرض استسفا باشد؟ - وبمعنی‌هبم 
واستتصا وتفحص ونجسس واستفاروحساب‌واستیفا 
هم‌آهده اه 

خشث افگییی - نهد و علی را 
گوین که درخالةٌ زنبور خشكك شده باشد وآ را 
عمل خشك خوانند . طبیمت آن کرمتر از عسل 
متمارفت . 
خفك ] و ردن - کنابه از مخن 
نگفتن وسکونی‌باشد از غابت امراض‌ویدماشی. 

خشاك باختن -یعنی بی‌ترط کرو 
قماربازی کردن - و کنایه از سامان و ماسرف 
خود را باختن هم هنت . 

خثكث باز ه- بابای ابجد بروزن پشت 


(۱) چك » چش : درد . 
٩‏ ظ 


مازه , شاخهای خشکی را گوبند که از درخت 
پریده باشند - وپوست درخت را گفته‌الد . 

خشت بشت -جالورست که ارراسنکه 
پشت ولا پشت نیز گوند . 

خشاك پی - بنتح بای فارسی وسکون 
تحتانی , کنابه از مردم شوم قدم و نامبار که 
باشف ۰ 

خشك جان- با جیم پروزن مرغدان 
کنابه از مردم بی‌فشل وبی‌هثر وناقایل باشد - 
و شخصی را یز گویند که اذت عشق نجشیده 
و عائقی نکرده واز باد دوست محروم باشد - 

خشك جنبان - کی را گوننه که 
جنیش و حرکتهای بی تفع و فایده ازو بعمل 
و 

خشك جهان - کنابه از روز گار 
و زمانه است که در آن اهل کرم ومردم صاحب 

خشك ذاهی - کنابه از پاك دامن 
و لیکوکار باشد که نقیض نردامن و بدکار 
است . ۱ 

خثك دهان ‏ کنابه ازسایم وروزه 


دار باشد ۰ 


: صحیح «خفك آماز » است به‌عنی «استمقاء الیاس» که همان « استسقاء طبلی» 


باشد * و آن مرضی است که شکم بیمار چون طبلی پرباد آمای کند ۰ وآمازلفتی است درآمای . 
رکه : لفت نامه : استقاء , ور کت : کشاف اصطلاحات الفئون ۱ ی ۱ (استفای) و رکف ۱ 


آ مار در همین کتاب ۰ رل : ۱ 


بقیه از صذاحه ۷ 


۴ از: خدك + آمار. رکه : آمار (س 9٩‏ ح ه) . 


۸ پیلوی 1011506627 ( خشك‌کار ‏ اشیاء خشك ) « تاوادیا ۱۹۲ راجم بشایست 
تشابت ۰۷ ۰۳۷ ۳۵ ۲ هرن اصل خشکار را 1۱15062۲4 ( در لپجه ها 2۲ بجای 874 آمده ) 
دانتد, گوید درپهلوی 25]16)2(۲ا آمده(فرهنك وندیداده * :٩‏ شاست نشادست۳۵:۲). معرب 


آآن خشکار «اسفا۲:۱ص۸4؟ "دزیج ۱ص ۰۳۷۳ گیلکی 0510627 بل رح ۰۱۰ 


۴۵06 - ٩ 


6 ۳" (فر)« ۲ س ۹۳۳:« راهبی [ نجا. بان صومعه شد ند وفرود آ مدنده راهب لختی دان‌خشکا رآ ورد» 


«ترجمةٌ تاریخ طبری بنقل سبك شناسی ج ۷ ص ۹-*۱. 


*- درگیلکی ببنوعی‌شیربنی که 


از رشته های آرد برنج سازند و در داغل آن مفز گرد وکنند » اطلاق شود . 


خشاك دیش هت بک رای بی شله 
و سکون تحتالی و شین نقطه دار ؛ بمعتی مکی 
وحیلهولفاق وفریفتن وبازی‌دادن وبهانه کردن(۱) 
وعذرآوردن(۲) باشد_وخشکیی‌رانیز گوبند که بر 
روی زخم بسته شود ۷ 
بمعنی بهانه کردن و عذر آوردن باشد چنانکه 
اکر گونند خك رشه میکند مرادآن بائد 
که بهانه میبکند - وخشکی روی زخم را نیز 
گوند ۴ 

خشکار؟ - با مين بی نقطه بر وزن 
بردیار ؛ زمیتی را کوبند که از آپ دور باشد - 
و زمیلی که باران برآن نباریده باشد . 

هك سر ه بفتح مين بی‌نقطه پروزن 
ققل کرء تندخوی وبیهوده گوی ومبك ومی‌ته(۳) 
رسودایی ودیواته مراج را گوبند ۴ . 

خشاث شاه - با شین نقطه دار بالف 
کشیده دفتح نون , کنابه از مردم متکیرباشد . 

/ عنان - بیکشن عین بی نقطه ۰ 
کنابه از آسبی است که فرمان بردار نباشد . 

خشتفا* - با فای بالف کشیده * نان 


(۱) چك , چس : آوردن . 


. رک :خشك ریشه‎ ٩ 


(یوند مکان). ۴ رك: خشك‌مغز . 
۲ ص ۷۹) ورك : خشکوا . 


. از : خشك + (ست)‎ - ٩ 


)وس 


فطیررا گونند » وآن تانست که یش ازبرآمدن 
خمیر پزئد . 

خشاكث مقز ه بمنی‌خنك سراست که 
بی‌ته ودیوانه‌وش وتند خوی باشد ۷ 

خشکنانه ۲ - با نونیر وزن موربانه. 
تانیرا گوین دکه انرا می‌تان خورش خورند . 

خشکنای - با ون بالف کید 
بتحتانی زده ۰ نای گلورا گویند » و بعربی حلقوم 
خوانند . 
خشگوا* » با وار » بر وزن و معنی 
خشکفاست که بان خمیر برلیامده رفطیرباشد. 

خشگه؟ ‏ بنم ارل‌وفتح کاف» ممروف 
است که پلاو بی روغن باشد - وآردکندم نايشته 
را نی زگویند .۶ 

خشل » بتتح اول وتالی وسکون لام * 
نوعی از صمغ است و آنرا مقل گویند و بمقل 
ازرق مشهور است . بواسیر را تافع باشد . , 
و بعربی خضلاق خوانند و بسی کونند ختلاف 
درخت مقل مکی است . اه اعلم (4) .#۳ 

خشمن*- بکر اول و میم بر وزن 
چرکن » خشمگین و خشمناك را کوند .* 


(۲) چك , چس : کردن . 
(۳) چك " چش : ببهوده کری و هرزه‌کار . 
۴ رکه:ختك رش ۰ 
5 از * خنك + قا( وا باءیمعنی پخته) «اسفا 
۱ - ره : خشك سر 
وخشکنانك (بکسر نون دوم درهردو) «دزی ج اس ۰۳۷۳ . 
- در پهلوی 00010ا5نتا (خشمکین) . 


(6) چك :- افاملم 
۴ از : خشكط- سار 


۷ - مرب آن خشکنام 
لاب خشکنا (هم.), 


» خشکی - بنم اوژ[از : خشك +-ی (مسدری) ]. پهلوی تأاعناکلا ناه منای ۲۷۷ ۰ 
یبوست » ضدتری - عدم لطافت- تنگی‌وسختیی که از لیامدن باران پاشد . 

» خشم - بکر اول » پپلوی تصتاععت , مصتادنتا ( ریز نادمه منای ۲۷۳ ۲ )۰ 
اوستا - 285117024 « بارتولمه ۳۵ » «ییبر کت ۰۱۰۷ ؛ نضب و قهر : « بادشاهی بکشتن بیگناهی 


یه در صفضعً ۷۲۵۵ 


۷ 


خشن » بفتح اول بروزن چمن .گیاهی 
باشد که از آن جامه بافند و فقیرآن ودروشان 
ودب ونکی ور تفت ی اس آن 
بازبی باشد نه‌سقید ونه مباء* - ردرعربی هرچیز 
درشت را گویند ۴ 

خشنان - ینم اول بر وزن برهان ۰ 
فرخنده وخجسته ومباركك را گویند . 

خشن و شیدن -کنابه ازمناف‌بودن 
وفاق کردن باد . 

خشی خأ 4 - بروزن‌طر بخانه. خانه‌ای 
| گویند که ازتی موربا مازند - و خانه‌ای رانیز 
گفته‌اند که بر در وینجرءآن خار شتری نندند 
و آب بر آن پاشند تا هوا و سیم حرد بدرون 
آید س 


ده 


رز « بقتح اول یاسین بی‌نقطه 
بروزن طلبکار » بمعتی خشتتشار است که مرعابی 


بز رکه تیرء رنگ میان سرسفید باشد و ترکان 
قتقلداق میگویند . وبضم اول لیز درست است * 
و با شین نقطه دار هم آعده است چه در فارسی 
سین وشین هردو بهم تبدیل می‌بابند ؛ و بجای 
نون بای حطی عم کنته اند که مر وزن پدبدار 
باشد . 

خشنگ ‏ بر وزن پلنکگ . داغ سر 
وسر کل و کجلی را گونند - و مردم کچل را 
قیز گنته‌اند. 

خشنو؟ - بمم‌اول والت بروزن‌پر گو. 
معفف ختنود است که راضی وخوشحال باشد ۰ 


وبفتح اول هم درست است #۰ 

جشنی - بنم اول و کر ثالت مر وزن 
معطي , زن فاحشه را گوبند . 

خشو س بنم اول ونانی وسکون واو . 


مادر زن ومادر شوهر باشد ۱۷ - ویقتح اول در 


۴ خشن‌بروزن کتف بمعتی 
درشت ازهرچیز است»شرح‌قاموی». ۴ - «همی‌بینم که مردمان مر کرمای‌سخت را بشتافتن بخانهاء 
(زیر))زمین کنده وخشن خانها وخوردن‌طعامبا وتراب ها که حرارت طبیمی رالزترا کیب مردم رفع 
کند...دفع همی کنند . » «جامع السکمتین ص۷۱ رك : خیش‌خاله . ۴ از : خشن 
(.م.) مخفف خشین (هم.) زا مار رات مر) . لقة پمعنی «دارندء (سر) آبی سیاه #اخشنار 
مرغی است آبی‌سر سپید , وخشن سید بود * دقیقی ( طوسی ) کفت : 
از آن کردار کو مردم رباید عقاب نیز بربابد (بر یابد. دهخدا) خشنار.» 
«لفت فرس ۱۲4*. 
مخفف ه ختنود؟ ( هم) . ۱ - خسو ۰ خرو «امسفاا : ۲ص ور ۰ 
هه ۰ ۱۸۵ و رك : خسرو وخوش : «خشو , زن مادر بود . فرخی (سیستانی) کوبد : 
ند سگال تو و مخالف تم خشوی حنگموی‌را داماد .* 
«لعت فری ۰ ۰ 
# خشنود - ینم اول . اوستایی_ 100-50012 . پازند 2۷۵5۳00 , یهلوی 
ال ( راضی) «اسفاا :۷ ص۳۱ ۰ ۱۷ ۰ ۸۳ ۰ ۹۸۸ بارتولمه +هه»؛ داضی . خوشحال ورلك 
عویشمان ۵۰4 و استق ۵۰ . 


۱ - «خشن‌سددبود» «لفت‌فرسی ٩۱۲4‏ ورله: خشن,ختنار. 


قیه از سفحةّ ۷۵۸ 
فرمان داد . کفت : ای ملك بموجب خشمی که‌برمن داری زبان خود میسند . ۱۰ گلتان ۵۷* 
خدمگیی- [از : ختم («.م.) + کن ( پوند اصاف) ] نضبداك » ختمنالد - 
۵ حشمنا قد - [از: خشم (هم.) <- نك (یوند اصاف) ].» پهلوی عل0 - عفن 
د اسفا؛ : ۷ص ۱۸4 * ؛ تحبناك » درخشم ء خشمگی - 


خثوانه 


عرپی‌خرمای زبون وضابع- وزیون شدن خرمارا 
گویند . 

خشو] ف4ه- نم اور وسکون تالی وواو 
بالف کشیده وفتح نون » پشمینه‌ای‌را گویند که 
مویها ازم آوبخته باشد ماتند خرسك و کبه 
وامثالآن . 

خش وخاش ه بنتم اول وخای 
نقطه داربالف کشیده بروزن لش ولاش » ابن لفت 
از توابم است بم‌عنی خرد وعرد وریز وبیز (۱) 
باشد ویمعنی‌خس وخاشاك وقمای ریزه وهرچیز 
که افکندنی ودور انداختنی بود . 

خشود بنم اول بروزن کشود, ماضی 
خدودنست که از پیراستن باشد یمنی شاخ زیادنی 
درخت را برید (۷) ۱ ؛ و بفتح اول هم آمده 


است . 

خشودن. نم اول بر وزنکشودن » 
بمعنی پیراستن وشاخهای زبادتی درخت رابریدن 
باشد ؛ وبفتح اولهم درست است؟ . 

خشول - بنم اول بر وزن سلوك . 
حرامزاده راگوبند ۴ ؛ و بفتح اول عم آمده 
است ۰ 

خشی- بفتح اول وثالی بتحتالی کشیده: 
چیز بر | گویند که سفیدی آن بنهایت رسیده باشد 
:عنی سفید سفید ! و بعضی گویند بمعتی خشینه 


است که سیاه نیره رنگه وبکیودی مایل باشد - 


(۱) چك : ریز وپیز . 
(6) چك.چش:-و. 


)1( چش: بربدن. 


- ۷۵۹ 


و در عربی خشك را گوبند که در مقابل تر 
و5 
خشیج - بفتح اول و کر انی وسکون 
تحتانی و جیم » بمعنی تقیض و خد پاشد 6 - 
و مخقف آخشیج هم هست که بمعنی عنصر 
باشد 5 . 

خشیجان" - با چم بر وزن رفیقان ۰ 
جمم خشیج است که بمعئی ضدان و نقیضان 
باشد - و مخنف آخشیجان هم هست که 


است 


| عتاصر باشد و آن خالك و آب و هوا و آتش 


خشیش -بروزن کشیش * بمعنی غلبه 
و زیبادتی باشد . 

خشیشار ۲ - با شین نقطه دار بروزن 
پریزاد(۴)» نوعی از مرغابی بزر ک‌سداه رنگه باشد 
که در میان سرش خال سفیدی هست ۰ 

خشیشی - برام,تحتایکیده :وم 
از پارچه باشد پوشیدلی . 

خشین - بروزن دفین » هرچیز که‌آن 
بکبودی سابل و(4) میاه رنگ و تیره باشند 
عموماً ۸ - و بازی رااگویند که پشت او کبود 
وتیره وچتمهاش‌سیامرنگث باشدخصوصاً و گوبند 
بعد از تولك اول بعنی پر ریختن اول چشم او 
سرخ میشود واورابتر کی قرلفوش خوانند وبسضی 
کوبند بازی باشد نه سیاء وته سفید ٩‏ - و نام 


9 چك: بر بزار. 


۱ - «خشود : شاخی باشد مانیده که پیرایند» «لفت.فری ۱۱۷؛ ركك:خشودن 


۳ رك:خشود ۳ _« خشول, حرامزاده باشد . مذجيك (ترمذی) گوید ِ 


ایابلایه اگر کار کرد پنهان بود 


۴ _ ۱ خشی» کفنی: کیاه ختك» «متنهی‌الارب» 1 
۱ - جمم خشی, مخففآخشیج (همم.) 

۸ - از 22567 * , اوستابی - 85586۳08 کردی 2682 (آبی تبرء) 
«اسقاا : ص۰۲ ۰۲۹ ۰6۰ ۰۱۹ ۰۸۹ ۲۲۵۱ ورگ : خشینه, 


(هم) 


کنون توانی‌باری خثوك پنهان کرد. » 
«لفت فری۲۹۱. 
۵ _ رك: آخشيج. خميك . 
۲ مصحف خششار (هم.) و(خشینسار 


. ر۵ : خشن‎ - ٩ 


۷ ۷7 


ولایتی‌هم هست از ماوراءالنهر۱ . 

جشین فك ه بنتح بای فارسی وسکون 
لون و دال ابجد * بمعنی زغن است که غلیواج 
باشد ؛ وبعضی گوبند نوعی از غلیواج باشد وآن 
کبودرنگ می باشه چه خشین بمعتی کودرنگه 
ویند بمعنی غلیواج باشد . 

خشین سار؟ سح با سین بی نقطه بر 
وژن زمی‌ندار ؛ نوعی از مرغابی باشد که پشت‌او 
سیاء رنگه است وبرمیان سرخال سفیدی داردواو 


را خشین سار بجهت آن کوبند که پباز سیامرنگه 
میماندچه خشین بازسیاء رنگه؛ وساربه‌عنی مالند 
باشد . 

خشینه - بر وزن دفینه , بمملی خشین 
ات که هر چیز سیاء رنگه مابل (۱) بکبودی 
باشد ۴ - و بازیرا نیز گوبند که پشت ار کبود 
و ثیره رنگ بود ؛ و بستیکوبند مرغاپی سیاه 
رنگ است یکبودی مابل ۴ - و بمعنی سفید 
و خودرنگ‌هم بنظر آمده‌است کهآ نرا مله گویند 
بفتح هیم ولام مشدد . 


بیان یاز دهم 


در خای نقطه دار با صاد بی‌نقطه مشتمل برسه لغت و کنات 


خصل » بنتح اود بر وزن وصل » 
پمعنی ندب است که داو بر هفت باشد در بازی 
ترد- وشرط وپیمان درتیراندازی و کروبندی(۲) 
قمار نیزهست6 - وبمعنی کمبتین هم بنظرآعده 
ات 1 . 


خصمان سفلي کنابه از عناصر 


(۱) چك : مائل. 


۱ - در حنوو العالم و معجم البلدان نیامده . 


اریعه است بسیب ضدبیتی که باهم دارند . 
خصم يك چشم - کنابه از شبطان 
است - و دجال را نیز گوبتد - و بمعنی دهم 


هست که بمربی قلب خوانند - و کنابه ازآمان 


باشد . 


(۲) چش : ۲ در . 


ظ , مصحف « افشین » 


۴ از : خشین (هیم.) سار ( سر ) < خشنار (ه- م.) 
۴ - «خشینه, چرمه رنك بود . کائی (هروزی) کویف:: 


کوهدار خشینه را ببهار 
۴ ره : خشن » خشن . 


ازنامهای ولو .«الجماهر بیرونی ۱۰۷ - 


که فرستد لباس حور المین.» 
«لفت فرس 64۲ ور : خشن . 


6 - (عی). رك : قامون وشرح آن : 


خصلت انساف زخصلش مجوی . نظامی گنجوی « گنجینه ۰۵۷ . 


1 - و لیز در عربی‌یکی 


بیان دو ازدهم 


خط ار دق - نم خط چهارم باشد از 
له هفت خط جام جم . وآنرا خط سیاه نیز 
گوند . 

خط اشك » نم خط پنجم است از 
جام چمشید »رآ نراخط خطر گویشد . 

۰ خط اول - کنابه از الف است که 
حرف اول حروف تهجی باشد- و کنابه از عری 
اعظم - وک معظمه هم هست ۰ ۱ 

خط بسر خود دادن - کنانه از 
موچلکا وسجل لوشتن باشد . 

خط بصر هه نام خط سیم(۱) است‌از 
جملةٌ حفت خط جام جمشید . 

خط بغداث نام خط دوم (۷) است 
ازجام جم ؛ وبمتی خط او لگفته‌اند . 

خط جوز - نام خط اول جام جم‌است 
که خط لب جام باشد . 

خظره بر وزن نظر (۳) . بمعتی قدر 
ومنزلت وشأن وشوکت وعظمت باشد - وبمعنی 
آفت - ودشواری - و گرویتن دراسب دوالی - 


وشرط درتیراندازی عربی است - ووسمه را نیز 
گوند ؛ وآن بررگی باش دکه بدان خضاب کنند 


)0۱ چك: سوم. )0 چك : دوم. 
چش ۰ - عءالم . (0) .چك » چش : است . 


۱ 


وبعریی ورق‌النیل خوانند 

خطر ایه پروزن‌همسابه. چامهیشمن 
دروبشان است که رسمانها ویشمها از آن‌آوشته 
باشد ٩‏ .۶ 

خط سبز - خطی که تازه از رخسارة 
خوبان برآمده باشد - و نوشته و خطی را لیز 
گوبند که‌ازعالم(4)غیب‌مرقوم‌شده باشدیعنی کی 
تداند که از کجا آمده است ‏ و که نوشته است - 
وخط شب رانیز کوبند که خط سیاء است وآبرا 
خط ازرق هم میگوبند . 

خق سیاه ه کتابه از خط حبز باشد 
که خط ازرق است . 

خط شب - بممتیخط سیاء‌است - ونام 
ییکی از خطوط حام چم هم هست که خط ازرق 
باشد (۵) . 

خط شمشر نك - کنابه از نوشته 
و خطی است که در آن خوف و خطر بسیار 
باشد . 

خط قرو دنه - نام خط حفتم است 
از جام چم . 
خط کاسه گر (۱) - نام خط تثم‌است 


(۳) چك.یش: سطر. (4)چك, 


() ص : کاسگر 2 


- همین ممنی‌را در #ختوانه» (ه.م.) آورد» ‏ 


» خط ریحان.خط ریحالی - یکی از اقسام خطوط مشهور متأخران «محمد قروینی 
دبوان حافظس فکویح 6بتقل اژ تلغیص کشف الظنون در عنوان(علمالخط) » : 


همه نا سهاران هوا صفحهةٌ باغ 


زار نقش نگارد ز خط ریحالی . 
« حافظ شیرازی ص فکوه 
(برهان فاطع۱۰۰) 


تسه خنتان 


وه زو | خطة کل() - بستی خطة (۲) اون 
خط گز اد - بض کاف فارسی و زای ۱ است که کایبه از عرش اعننم باشد که فلك نهم 


تقطه‌دار بالف کشیده و برای بط زده , کنایه ۱ 3 
از قلمزن وتیزه ور باشد - ۱ خطیب الهی -کنابه از عانف غیبی 
خط کشیدن - کنابد از محو کردن ۱ باشد و کی که کر وذا کري کند - و شخصی 
ربرطرف ماختن باشد.# که فاری قرآن باشد - و موحد را نیز گوبتد . 
خطة اول «کنابه ازرن‌جدات | خطیب فلاث - کنابه از کوکب 
که فلك اعظم باشد , وآن فلك نهم است . . | هشتریست . 
بیان سیز دهم 


در خای نقطه دار بافا مشتمل بربیست و دولفت و کنایت 


خق » بنتح اول و سکون ثانی ۰ نوعی | بروزن سراچه » طایفه‌ای باشتد از اعراب رامزن 
ازآتتگیره است , وآنگیاهی باشد نرم که ذدد | و قطاع‌طریق (4) ؛ وبا تشدید ثالی وجیم ابجد 
آش ازچشاق درآن افتد وبمربی مرخ گویند ؛ ه مکفتهاند 
دضم اول هم آمده است - ورکو و ینبه سوخته 
راگویند که بجهپت | تشگره مپیاکرده باشندا ۰ 
خضاچه ۲ - بانخنیف انی وجی‌فارسی 


خفتان س نوعی از جیبه و جامةهٌ روز 
جنگ باشد کهآ نراقز] کند کوبند ۴ ؛ ویتر کی 


(۱) چك : جم ؛ چش:_خط کاسه گر ... جمشید . (0) چس : گل . 
(۳) چش : خط . (۶) چك : فطاع الطریق. 

۱ -« خف ,رکوی سوخته بود . عتصری (بلضی) گفت: 

کزو بتکد ه کشت هامون چ وکف باتش همه سوخته همچو خف .۰ 


«لفت فری 4-۷14 
۴ - صحیح آن « خفاجة , کحابة . ممرفة حبی (طایفه‌ای) است از بنی عام رکه اکتر 
آنپا راء زن اند . » «منتهی الارب» - 
۴ - که حلةً رومی بسته او کهی چینی 
که کزین خفتان وگه زرین جوشن . 

خسروانی . «لفت فرس ۳۸۹ . 
* خطظمی - بفتح و کر اول ؛ درعربی بکسراول سوم و چهارم مشدد 
«المنجد» » گیاهی‌است طبی:* سفید وسرخ والوان مختلفه میباشد وآنچه ب ی کل 
باشد خطمی بری و خطمي نرنامند . » «تحفةً حکیم مومن » س 20۷6 0۳0) 
دك ۲ص ۲۳۰, کیاهی‌است ( 5نلع‌هام[]01 ۱/262) با کل های سبة فك 

وبزرگكکه پرای زیشت ومصرف داروبی کشت میشود. «ستوده ۱4۳ . 


قلحاقی خوانند ۱ 

خفتانیدن - نم ارل بس وزن 
خشکانیدن. بممنی‌خوابانیدن‌باشد -و غاطانیدنرا 
یز کنته‌اند ۰ 

خفتاك - ضم "اول بر وزن جفتك » 
بمعني کاپوس است ۰ وان سنکیتی و گرانیی (۱) 
باشد (۲) در خواب که (۳) بر مردم افتد ۴ . 
ومعربآن خفتق است - ویرنده ای همرعست که 
آترا کاروانك میگوبند ‏ ند 

حفتو نم اول بروزن پ رکو » بمعنی 
خفتك است که‌کابوس و عبدالجنه باشد ,و آن 
۳ مشتگیین ات که درخواب برمردم می‌افند؟ ۳ 

حفت و خیز ه کنابه ازآهمتگی وتأنی 
وتدریج - واضطراب وبیقراری بائد - و کنابه از 
جماع کردن هم هت . 

خفته۴ دم اول بر وزن گفته :» بم‌عنی 
خواییده باشد ۵ - و خم شدء و خمیده را نیز 
کویند - ویمعنی چاليك هم هت » وآن‌بازیی 
ماشد که کودکان کنند » وآآن دوچوب است یکی 
یمقدارسه وجب ودیگری مقدر(4) بكك قبضه وهر 
دو سرچوب کوچك تیز میباشد . 


(۱) چك , چش: کرانی. 
( چك » چش: بمقدار . 


۱ چك ,چش:۲ که. 
(۵) چك»چش: است 


مه 


حفتيك - بر وزن خشکید . ماضی 
خفتیدن وغلطیدن است بعتی خوابید وغلط زد 
و ماضی شیر ماست شدن هم هست ؛ یعنی شیر 
جفرات شد وماست گردند . 

خفتیدن ۷ - پروزن خشکیدن, بمعنی 
غاطیدن وخوابیدن ۷ - وبزانو درآمدن شترب 
وماست گردیدن شیر وجغرات شدن باشد . 

خفج ۸ ه بنتح‌اول وثانی وسکون جیم» 
سدگینی و گرانیی (۲) باشد که مردم رادرخواب 
بهم رسد وآتر! بعربی‌کابوس وعبدالجنه گویند ؛ 
و فتح اول‌وسکون‌تانی‌هم آ مده باكد_وبفتح‌اول وثانی 
خردل‌سحرابی‌است کهآ نرا قجی کوبند ٩‏ آنرا 
بکوبند و درماست کنند وبا طعام خورند )٩(‏ - 
و ادر عربی مطلق لرزیدن باشد عموماو لرزیدن 
و کج‌شدن پای شترا گویند خصوصاً . 

خفحا - فتح اول وئالی بروژن همه‌جاه 
بمعتی خفج امت که منگینی و گرالی در خواب 
باشد - ودر: عربی لرژریدن پای شثر را گویند در 
وقت برخاستن * 

خفجاق " با چیم فارسی بر وزن 


چخماق , مردم اصیل وترکان صحرا نثین باشد- 


)۳( چك. چش + که. 
() چك. چش: 


:خورند . 


۱ < خفدان (م.) در ترکی ع , خفتان « جفتابی ٩۳۱۳‏ و نیز *ققطان» وازآنجا 
وارد زبان فرانمه شده 6۵1120 و 2]608۳ ( جامة ترکی مزین » با آستر پوستین ) . رله : 


ساب ۳ : وس ۲ - ۴ اکنون « بختاك* ( بفتح اول وسوم) گوبند . رك : خفتو . 
۴ - وگ : خفتك . ۴ اسم مفعول ازخفتن (م.) - 


۶ طالمی را خفته ددم نیمروز 


کفتم این فتنه است خواش برده به. 


«کلتان ۰۳۰ . 


1 از : خفت 4 بدنای‌وند مصدری) . 


۷ - کنبدی کز فنا تگردد هست 


نظامی کنجوی.« کنجینه 0۳*. 


۸ -قي . افنانی 1528252 ( بختك ۰ خفتك) «موبتمان 4۸۳ ورك :خفرنج. 


بقیه در صضعهٌ ۷۱۱ 


۷ 


ونام‌پیابانی هم‌هست ازتر کستان که بدشت قبچاق 
مشهوراست 

حفچه ۰ بفتح اول وجیم ابجد که ثالث 
باشد وبسکون (۱) ثانی » نام درختی است پرخار 
وآن میوءگردسرخ رنگ دارد , وآن درخت را 
بعربی عوسج خوانند ۱ - وبقتح جیم فارسی که 
خفجه باشد شوت طلا ونفرء است ۴ . وآنطلا 
و تقرة کداخته باشد که در ناوچهٌ آهنن ریخته 
بائند - و موبی (۲) چند را یز گویند از زلف 
و ک کل که یکجا جمع شده باشد (۳) و برروی 
جوانان خوصورت افتد - وشاخ درختی که بسیار 
هموار وراعت رسته باشد . # 

خقدآن ۴ » بادال ابجد. بروزن ومعنی 
خفتان است که سلاح جامه بادکه درروزجنگه 


پوشند . 


خفده با دال‌ابجد بروزن هفته (4) » 


(۱) چش: سکون. 
(4) چك , چش : خفته . 


(0) چك. چش : موی . 


بمعتی خمیده و خم شده باشد ۴ . 

حفرج .- بفتح‌اول وسکون ثانی بروزن 
مخرج " سبزه وکیاء خرفه را گوبند و بعریی 
بقلةالحمقا خوانند؛ وبفتح‌اول وثالی هم آمده‌است 
که بروزن تگرلك باشد . 

۲ 0 

حفر لج "۰ بر وزن شطرنج گرانی 
وسنگینیی باشد که درخواب برمردم‌افتد ودرعرمی 
کابوس وعبدالجنه گوبند .۶ 

خفنج « بقتح اول و نانی وسکون لون 
وجیم ابجد. بمعنینفعوفایده- وعیش وطربوئلز 
وغمزه باشفد . 

خف۷4 - بنتح اول و ثانی ؛ فشردن کلو 
باشد - و عطنه را نیز گوبند - و بضم اول 
و فتح ثانی بمعئی سرفه باشد که بعرمی سعال 
خوالند . 


(۳) چك , چش : باشند . 


۰ < وليك 6202685 « ثابتی ۰۱۸۰ . 


؟ - سرخی خفچه نگر از سرح بید 


۴ ح خنتان (ه.م.) . 


۴ رك: خفته . 


مصفر گون پوستش او خود سپید . 
رودکی ۰«لفت فرس ۹8۷ 
۵ _رك: خفج ۰ 


۱ - خبه (هم. ) ص خیه ( هم. ) »یهلوی 12081 د تاوادبا ۱۸۷ *. رگ : خيك : 
خفه گردد ارخوتش افزون‌بود . نظام ی گنجوی.« گنجینه ۰۵۳ . 


»4 خفچه - رل » خفجه . 


خخگی یتح اولو دوم .[از : خنه (خنك) ۳+ ی (مسدری)] »در پپلوی طأعاگهن 
«تاوآدبا/۱۹۷» ؛ حالت فشرد کی کلو وحس تفس - اضطراب -آزردگی خاطر-کمی‌وفشردگی‌هواء 


بقبه از صفحهٌ ۷۹۰ 


ع 137705282 «لك ۷ س ۳۹ 


۰ سس خفجاخ , خفجاق » قبچاق. 


«خفجاح را حد جنویش به بجثاك دارد و دیگر همه باوبرانی شمال دارد که اسر وی هیچ حیوان 
ست » و ابشان قومی انداز کیماكجدا کشته و بدین‌جای مقام کرده ولکن‌بدخوتراند از کیما کیان 
وملكایشان ازدست‌ملك کیما کست. *«حدود العالم #ه,ورك :۳ , ۳۱ ۳۸ و ۵۲ 

* نقتن - بشم اول و فتح سوم ۰ پپلوی 06120 «یبراد ۱۸۱ ۰6 5۷8/1810 «اونوالا 
۲ , اوستا - 5۷20 « بارتولمه ۲۱۸۹۷: هندی باستان 5۷۵0 * . )۵۷801 < اسفا ۱ :۲ص 
۳۸ ور: اسق 4۸۳ ؛ کیلکی 516187 , در فارسی ه خفتیدن " خواییدن (هم) ۰ " 


آخفیدن ۷۹۲ 


خفیدان ۲ بفتح اول بروزن طییدن » 
بمعتی‌خفه شدن وعطده کردن باشد - و نم اول 
سرفه کردنرا گوند. - 


خفیده 1 بت بقتح اول بر وژن دسنده , 


خفه شده و ءطه کرده باشد - وبطم اول سرفه 
کرده- و در مو ءداافتلا نقل ازآداب الفطلابمه‌نی 
مشهور و معروف و شهرت بافته شده آورده 


ات 


بیان چهاردهم 


در خای نمقطه دار باکاف مشتمل بر دو لفت 


خکاو بفتح اول و انی بالف کشیده 
ویواو زده . نام جا ومقامی وولاءی است (۱) ۰با 
کاف‌قارسی هم کفته‌اند ۴ . 

خکنك - بفتح اول وضم ثانی وسکون 
شین قرشت وکاف . کوزة -فالن کهآ ترابرتگهای 


الوان عنقش کرده باشند و درشهر خلخ که یکی 
از دهرهای حن خیز است داخل جهاز دختران 
کنند. و در اصل این‌اخت خالاخشكت بوده ؛تخفیف 
داده اند خکك شده " و باشمعنی بجای حرف 
ثانی ام هم‌آمده است ۴ . انداعلم ۳ 


بیان پانز دهم 


در خای نقطه دار با لام مشتمل بر چهل و چپار لغت و کنایت 


خل - یفتح اول و سکون تانی * بمعنی | و بضم اول بمعتی خاکستر ۷ - و بزبان گیلان 
آمدن باه - وامر بآمدن هم هنت یعتی پیا- | بمعنی مقعد باشد ۷ - و کج و خمده را هم 
و بتشدید ثانی در عربی س رکه را کویند خواء | گفته‌اند۸ - ودیوانه و عجنونرا نر گوبند ٩‏ 
سر که انگوری باشد و خواء غیر انگوری ۵ - ]| وبکراولخاطی‌باشد که ازبینی آنسان و گوسفند 


(۱) خم۱ , چك : هرت . 


. ازدخف (خفه) ۴ بدن (مصدری). ۴ - اسم مفعول ازخفیدن («م.)‎ - ٩ 
درفرهتك رذیدی آهده : « خکاو ولایتی است . سناگی گوید‎ - ۴ 
داعت زالی بروستای خکاو عوستی نام دختری و سه کاو.‎ 
بعضی خر کاو نیز نام آن ولایت آورده‌اند .» وصحیح بجای «خگاو» «نکاو» است .رك «حدیقة‎ 
ستالی مصحح مدری رضوی ص۵4 84» وتکاو < تکاب (هام.)  تکاف . ۴ - رکک:خشکه.‎ 
(فر) «لك ۲ ۰۳۸ . ۱ - طبری 61) «صاب طبری0۱۸*.‎ ۷1021816 ۳ ۶ 


۷ - اکنون در کیلکی 71012 (سوراج مطلقا و مقعد خصوصا) . 
۸ - در اراك [سلطان] باد) 7۵1 ( کچ وخمیده) (مکی نژاد) » کلپایکانی 7۵1 (کج) 
« سالنامة فرهنك کلپایگان 4۵* - ٩‏ تهرانی 701 .کیلکی[لا (ابله. سفیه) . 


#۳ 


وامثال آن برمی‌آید ۱ ؛ ویابنه‌عتی جضم اول حم 
درست است ۳ ۳ 

خلاب ۲- بروزن سراب »کل و لای 
وآ بکه بهم آمیخته شده باشد- وزمین کل‌نا کی 
را نیز گونشد کبه بای آدمی و چاروا در آن 
بماتذ . 

خلا بر - بر وزن سراسر , بزبان گیلان 
مردمی را «ند از عرب که در خانةٌ پادشاه )۱ 
وسلاطین مرسوم خوارباشند ۴ - 

ث ۱ 4 ۳ ۳۳ 

بش .- قح بای اد پر ورن 

جفاکش " بزبان کیلانی نو کی و ملازم عرسوم 
خوارباشد ۶ . 

خلاش س بنتح اول بر وزن لوا . 


فلغله وشور و مشفله را کویند 6 ؛ و یکسر اول. 
هم‌باینمعنی وهم بمعنی زمین پر گل وآب ولای 


بهم آمیخته باشد ٩‏ . 


خلاشمه. بکر اول وفتخ میم بروزن 
نگاشده» علنی است که درمابین بینی و گلوسبب 
نخمه بهم میرسد۷ . 


خلاف م بتح اول‌بروزن‌ماف » درخت 
(۱) چك. چش : پادشامان . 


۱ - رلد: خله , خلم» خلن . 


ومیان بینی چون زکام » شهید (بلخی) گفت : 
آن کی راکه دل‌بود لان 


بید را گرد ۸ وآن بوعی از صفصاف است سب 
وبکسراول درعربی‌بمعنی مخالفت باشد .و کتابه 
از دروغ و کزاف هم هست ۰ 

ال « جتح اول بر وزن کمال » خورة 
خرما را گوبند » وآن قابض است - وبکر اول 
چوب وخلاشه و امثال آن که بدان دندان پل 
کنند ٩‏ . 

خلال کردن کنایه ازست کشبدن 
از طعام باشد*۱. 

خلال مأمونی - کیای لت ۰ 
خوشبوی که آنرا عربی اذخ رگویشد . 

خلالوش « با لام بر وزن خطایوش» 
فتنه و آشوب و شور و غوغا ومشفله وغلفله را 
گوبند٩*‏ ؛ وباینمعنی‌بجای‌لام دوم‌کاف هم‌آده 
است . 

خلاوه ح ختح اول و واو ثالی بالف 
کشیده , سرکشته وحیران وسراسیمه ودنگرا 
کویند- وبانگه ومشغله راهم گفته‌اند ؛ وبکی 
اول یز آمده است . 


خطیای "۲ - بنتح‌اول وسکون‌نانی وبای 


۴ - نیز بمعن ی کل ولای . ره : خلاب . خلاش ۰ 
۴ از : خل (کل ولای) ۳ آب ؛ راد: خلاشی, خلیش . 

۴ - امروز درکیلکی ستممل تیست - 

۱ رل : خلش » خلاب . ۲ 


6 رك: خلیش ‏ 


«خلاشمه»» علتی بود که ازتخمه آندمیان کلو 


او علاج خلاشمه بکند » 
«لت فری 4۹٩‏ 


۸ عا «ثایتی ۰۱۰ . 5216 (فر) «لك ۷ ٩:۳‏ . 


- بیزپوست اریج‌وبادام وغیره که آنارا ریز ریز کنند‎ - ٩ 


۴ - یز باك کردن 


لای دندانپا پوسیله خلال - ریز ریز کردن پوست نارنج وغیره . 


٩‏ کرد کل‌سرخ اندر خطی بکشیدی 


تا غلق جهان را بفکندی بشلالوش . 


رودکی سمرقندی . «دیوان ممحح فیی ٩۱۶۹۱‏ ۰ 
۴- سحیح خلبانی <* صصلنان8ت) «لك ۷ و4 . ۱ 


ابجد(۱) بالف کشیده وبتحتانی زده» بلغت بونانی 
پارزد را کوینه » وآن صمفی است دوایی مانند 
مصطکی وآنراییرزد هم میگوبند . گرم وختك 
است» وبچةٌ مرده‌ازشکم بندازدو هر بی‌قنه‌خوانند 
باقاف ونون مشدد . 

خطج ۰۱ بفتم اول و انی و سکون 
جیم فارسی » طایفه ای باشدد از صعحرا تشینان 
وترکان . 

خلحان - بفتح اول و تانی باجیم 
اسعد ( بر وزن همدان , نام قریه‌ادست متصل 
بشیراز- وبمعنی خارخار و میل خاطر و خواعش 
بچیزی هم هست - و درعربی بخاطر درآمدن - 
وجستن پهلو راکوند . 

خلخ - بنتح اول وضم ثانی‌مشددبروزن 
فرخ» نم‌شهرست ازتر کتان منسوب بخوبان ۴. 
مشك خوب ازآنجا آورند - وبمعنی خوتبو حم 
آمنه است . 

خلخال » بر وزن پ کال . حلقه‌ای را 
کوبتد ازطلاو نقره وامثال آن که دربای کنند ۳ . 
وتلم شهری هم‌عست ازآنربابجان ۴ ؛ ودرقاموی 


)0 چك :- ایجد ۰ 


نیزباین دومعنی آهده است - 

خلخال زد س بنتح زای هوزوسکون 
رای‌قرشت. نام‌تهریست مابین‌قروین و گیلان ۵ 
ویای‌بر تجن‌رانیز گود و کنابه‌از آفتان عالمتاب 


قورخبت : 


خلعحال فلاث هم کذابه‌ازخورشید ماه 


خلغان ه بر وزن مرجان ؛ تام کیاهی 
است مانند اشنان که از آن عم اشخار سازند. 
خلف ت بن‌اول وسکون ثانی ودال‌ابجد, 


جانورست کهآ نرا 


بشیرازی‌انگشت 

بركو بفارسی‌موش ی میم 
کو رگویند ۰٩‏ 
واوپیوسته‌درزیر خلد 

زمین میباشد وییخ اثجار میخورد. چون خواهند 
او را بگیرند پیاز وگندنا بر در سوراخ او نهند 
برمیا بد. گوشت وی(۳) زهرقانل است-ودرعریی 
کنابه از بهشت باشد . 


خلد بر لن س کنابه از بهشت اه ند 


(۲) چك» چس : او . 


۰ - خلج [2214 .نام قبیله‌ای ترلك و اسم ترکی آن بدون شك 408126 است.این 
قبیله ازفرن‌چهارم ه درجنوب اففانستان کنوتی بين سینان وهند ساکن بوده اند ۰ رك : دائرة 


المعارف اسلام : 12120 . 


۴ -کوی خوبی‌بردی ازخوبان خلح شادباش جام کیضرو طاب‌کافراسیاب انداختی . 


۴ ح پای برنجن . پای آورنجن : 
بگوش هن رسد آواز خلخال 


«حافظ شیرازی ۳۰۱. 


چو آواز جلاجل از جلاجل . 
«عنوچهری دامفانی ۲+ 


۴ - در هفرب کپلان , کوهستانی وسرد سیر , دارای دره های حاسلخیز ۰ مرکز آن 


حرو آباد 
/ ی رکارآن حلقه بر کرد سر 


« 1206 (فر) « لك۲ ص ٩4۶‏ . 


۳ «کیهان. جفرافدای سیاسی ۰۱۹۸ . 


۵ ظاهراً همان «خلخال» کنونی‌است : 
که خوانندش امروز خلشال زر 
نظامی ثنب ی.ه گنجبنه0۳». 


۷ خلنده 


ساخته آلرا منقس سازند و داخل جهاز دختران 
کنند . و بعض ی گوبند کوزةکلینی (۲) است که 
دختران در آن آبپای رلگن کنند. و بیکدییگر 
باشندگ -وپاچُازاروشلواررنگی‌رانیز(۳) گفته‌اند 
رضم اول وثانی‌هم آ مده‌است(4)» آب‌دهن‌را کوند 
کد خیو باشده , 

خلق ] : شین بفتح اول ۰ کنابه از 
شیاطین وجنیان است - وبضم اول کنایه از عضب 
و تندی مزاج مردم ۰ 

خیم - بنم اول ونلی وسکون میم .هم 
قصه است ازتوابم بع‌بلخ و درسرحد بدخثان واقع 


وآنرا بهدت برین نیز گونند . 

خر - ینم و فتح نانی و سکون رای 
فرشت غاهاست شبیه بکرسته ۱ و آلرا در بزد 
ونواحی کرمان و لرستان (۱) تا سبز است خام 
خورندو بخورد کاو لیز دهند, کاو رافربه کند وچون 
رسید همیشان 
بپز ند و بورند 
و گاهی درآشها 
هم کنند وآسیا 
نیز کرده آرد 


آنرا نان یز ند 


خورند؛ و 
ِ شده است وبده فرعون اشتهار دارد - وبکسراول 
۹ و سکون ثالی. خلطغلیفلی را کویند که از سنی 
و آدمی وحیوانات دیگر برمبانید ۷ وآنرا بحری 
زنان بخورند 


مخاط خوانند ؛ وباینمعنی بعنم اول وسکون ثانی 
هم گفته‌اند .. وخشم وقضب رانیز گویندد. وبمعنی 
کل تیر؛ چبنده‌هم هت که اکریای درآن‌بند 
شود با سانی بر نیاید. 

خلمده۲ « بکسراولوتالی وسکون میم 
رفتح دال ابجد ؛ بینیی‌را کون که پیوسته آب 
وخلم از آن روان باشد . 


دمراشان بیقر اند ‌. 

خلش ۳ ۰ بنتح‌اولر کرنانی وسکون 
شین فرشت ۰ بمعنی جراحت کردن و فرو بردن 
چیز بزا بجایی که جراحت شود . 

۳ [ 4 

خلشاك - بنتح اول ونم ثانی وسکون 
شین نقطه دار و کاف . کوزه ای باشد از گل 


(۱) چك. چش: کرجتان . (0) چك. چش: گلی . 
(۳) چك » چش : - نیز . (4) چك . چش : - هم آمده است. 


۱ - ۳500۳0 ۳۵15 ( فر ) د لك ۷ ص46 »؛ از دستةٌ پیجی ها « گل کلاب 
۹ - ۷۲۰ > . ۴ - نیزموضعی قرب شبرا ز که شراب آن مشهور است 
۴ از : خل (خلیدن) ۳ ش (پسوند مستری) . 
_ «خلشك . کوزه‌ای از گل کرده و دوشیز کان کنندبخلخ» ورنگهای یکو ب رگردت 
کرده باشند . ابوالخطیر کوز کانی کوید : 
چون مرغ هفت رنك همی‌ماندآن‌خلشك واندرمیاش بادٌ رنگین ببوی مشك .» . 


و رکه: خکشکد «لفت فری 2۲۹۳ - 
8۵ _قی ‏ خله , خل , خلم , خلن - ۲ - از 2حآلا # . تزدیك‌غله 


(هم.) ورك : خل , خلن . « خلم , آب بینی بود مطبر . عجدی (مروزی ) کوید : 
همان کز سکی (مکی) زاهدی دیدمی همی بینم از خیل خلم و خدو . > 
«لف‌فرس4 ۳4 بامقابلة طبع .حرن* - 


رك : خلن , خل » خله . ۷ رك : خلم . 


خلهه ین اول بر وزن سرمه ؛ کره 
سرعصا را گویند . 


خن( » نم اول وکسرثالی و سکون 
نون » کسی راکوبند که پیوسته آب غلیظ ازینی 


او روان شود . 

خلنج ؟ - بنتم اول و انی و سکون 
نون وجیم » هرچیز 7 باشد و بعربی ابلق 
خوانند ؛ وبایتمعتی بکسراول بروزن شکتج هم 
آمده است - وکبوتری را لیز گویندکه تمام‌آن 
میاه برد مگر يك پر با دور ازبال او که سفید 
میباشد - وبکراول وثانی بروزن برنج .گرفتن 
اضا و کندن بناخن باشد . 

خلنده ۲ - بتتع اول بر وژن دوده. 
باندرون رونده ومجروح کننده را گونند . 

خلنگی ۴ س بفتح اول بر وزن پلنگه», 


بسنی خلنج است که دورنگه وابلق باشد ۵ 2 
وگرفتن اعارا نیز کوبند بناخن ؛ وبکسر اول 


خلو جنم اول بروزن غلوه بمعنیآ لو 
باشدا »ءوآن میوه‌است معروف. ولوعی از لوی 


(۱) چش : و. 
۱ رك: خلم . خل » خله . 
از خلیدن («.). ۴ خلنج (م.) 


-۷ 


بز رکه هم هست که (۱) آنبرا خلوکرده نیز 
کوینه - و نام کوهی است بسیار بز رکه وباند 
وشامخ .منی دفیع ۱ . 

خلو گرده - نم اول وکاف فارسی. 
نوعی‌ازآلوی بز رکه‌باشد» وبسنی گویندمیوه‌ایست 

خلو ثا + بضم اول وثانی‌مجهول ‏ وکسر 
لام بر وزن فلوتبا ؛ پی‌شرم و بی‌بالث و بیحیا را 
گونند - ومردم دیواله مزاج راهم کفته‌اند م۳ 
و چیزبرا بیز کوبند که هر کس خواهد او را 
متصرف‌شودمانعی نداشته باشد - وعلت مالیخولیا 
را عم کفته‌اند ۲ 

خله ‌ بفتح اول و ثالی چوب درازی 
که بدان کشتی میرانند ؛ وبابنممتی بضم اولهم 
آمده است4 - وچیز ی که خلنده و فرو رونده 
درجایی باشد مانشد سوزن و جوال دوز و درفقش 
وامثال آن٩‏ - وبمعنی خالی هم آمده است که 
در برابر پراست *9- وبادیرا نیز کوینه خلنده‌در 
تک۹ - ودردی که بيك ناگاه درپهلو ومقال 
رسد 1 وهرزه گوبی وهذبان راهم گفته‌اند. 


(۷) چك ,چش : - وبلند وشامخ ورفیم . 
؟۴ س خلرگه («م) ۲ 


۴ اسم فاعل 


۵ - ا برآید لخت لخت ا زکوه میغ ماغ گون 
آسبان آی گون از رنکه او کردد خلنگه 


«* ملوچهری دامفانی 4٩‏ > . 


۱ -کیلکی 2210 (کوجه) » طبری 1اط (آ لوچه ) «هاب ۳۹۰ > . 


۲ - مخقف مالنتولیا و مالیخولیا («.م.) . 


آب یره است این‌جهان کشتیت را 


۸ - رف : خله چوب : 
بادبان کن طاعت وداش خله . 
« اصرخرو بلخی ۳۸6 


٩‏ - از مصدر «خلیدن » ؛ وجه اشتفاق هرن * اسقق ۲ را هوبشمان رد میکند 


«هوبشمان ۰4۹۲ . 


(دز دخهة مرخوم یاستی : چله ) 


مصیعف خالی» (عر) ۳ 
۱ - روبها تابان زخشم .اندامبا پیچان ز بنض 


گوئیا دارند باد لقوه و درد خله . 
« ممودسمد 4۸۲ با مقابلاٌ شخ دیگر >. 
( برهان فاطع ۱۰۱ ) 


-۷۹۷- خلید 


وچیز برانی زگونن دکه‌بتدریج وآهستگی کم کم 
برطرف شود ویفتح اول وثالی مشدده در عرمی 
شتر یکساله باشد - و شراب ترش - و مردم 
دروش بی‌چیز را هم‌میگویند - وم اول وفتح 
تالی مشددء آب‌غلرظ که‌ازیینی برآید۱ -وسریی 
دوست ودوستی باشد- ‏ وگیاهی (۱) هم هست که 


عاعمی (۲) شبرین دارد۴ - و بکر اول و فتح | بروزن رسید. 
ثالی مشدد, هم‌درعربی چیز یر کوین که درمیان | ماضی خلیدن خلیج 


باشد« یمنی چیزی‌درجایی فرورفت چنانکه زخم 
کرد . 
خلیدن؟ سبروزن‌رسیدن بمعنی‌فر ورفتن؟ 
- وزخم کردن ومجروح ساختن‌باشد. 
خلیده ۷ بر وزن رصده " دراندرون 


دندان مالده باشد - و آسترلحاف - و پوستی که 
پر کوشة کمان پیچیده باشند (۳) . 

خله چوب ۴- بقتح اول بر وزن 
اله جوب . چوبی باشد که ملاحان بدان کشتی 
رانند 


خلیج ه بفتح اول و کرثالی و سکون 


(۱) چم۱: کیا . () چش: طم . (۳) چش : پیچند . 


رفته و زخم شده ومجروح ساخته باشد . 


۱ - خله ۱011" (فن) تديك به خلم ۲۷010 (ه.م) است «اسفاا:؟ ص ۹۰ ۰ طبری 
01 (آب دهان) . مازسرانی کنونی 162116 «واژه نامه ٩۳۱۹‏ رل : خل » خلم . خلن : «خله , 
خلم بینی‌بود . عمجدی (مروزی) کوبد : 

چوآبد زو برون حمدان‌بدان مان سرسرخش 

که از بینی سقلابی فسرود آید همی خله . «لفت فری 466؟. 
- ممنی دیگر : « بافه وخله وژاژ ولك همه بیهوده بود ولیز کوبند : خله کردم و بافه 
کردم و کم کردم و هرژه کردم .» * لفت فرس 4٩۳‏ *. 

۳ - «سماروغ نباتی بود که اندر جاهای نمگین رود چون پهلوی چاهها و گرمابه ها 
و آنرا خله یز گوبند » خایه دیس باشد» «لف‌فرس ۲۳۰ . ۴ رك : خله . 

۶-۴ خلیج پروزن امپر » نپر و شاخی است از دربا .» «شرح قاموس ۴ .بخشی‌ازدربا 
که در خشکی بش رفته باشد . 

6 از : خل + یدن (پسوند «صدری ) " وجه اشتقاقی راکه هرن در « اسشق18۲» 
آورده ؛ هوبشمان لپذیرفته است « هوبشمان 4٩۲‏ ». بسنی جزو اول « خل » را مأخوة از عربی 
دانته‌اند «کنچیته ۳ » «فرهنکه شاهنامه ۱۱۹* ۰ درعربی گویند: خل‌العيتی‌بمنی سوراخ کرد 
و کنرانید اورا « شرح قاموس > . 

۱ - خونی که کرفت کردت را خاری که خلید دامئت را . 

نظام ی کنجوی . « گنجینه۳ه؟. 

۲ سم مفعول از «خلیدن» ۲ 


خلیس « پروزن نفیس ۰ دوچیز درهم 
آمیخته راگوبند عموماهمچولمل ومروارید(۱) 
رمیوه تر وخشكك وماش وبرتج وامثالآن - وریش 
دوموی را گویند تضوساً 4 


است خضه 


خلیشی ۱ ۰ بنتم اول و ثالی بتحتانی 
رسیده و بغین نقطه دار زده .گل و لای درهم 
آمیختٌچبنده را گویند که پای از[ نجابدشواری 
جدا شود ۴ - وبمعنی شور وآ شوب ومشفله هم 


آمده است . 


بیان شا نزدهم 


در خای نقطه‌دار با میم مشتمل برسی و پنج لغت و کنایت 


خم ه بنتح اول و سکون انی » نقیض 
راست است که کج باشد؟ - و کجی و جنتگی 
چیزها رالیز کویند ۴ همچو خر یشته‌وطاق ابوان 
ومانند آن - وبه‌عنی چستن و گربختن هم آمده 
است - وخانة زمستانی را نیز کفته‌اند ۴ - ویضم 
ارلء ظرفی باشد بزر که که درآن آب و شراب 
وس رکه ودوشاب وامثال‌آن کنند -وکنید - 
وعمارت رانیز گفته‌اند - وبمعنی‌خاموش وخاموش 
بودن هم هت - ونقاره‌ای که درروژهای جنگ 
نوازند - ونای رویین کوچك را نیز گفته‌اند که 
نقیر باشد - وبکر ارل بمعتی جراحت و چرله 
دیم باشد - وخوی وطبیمت را هم میگوند؟ ۰ 

7 


(۱) چاك. چش : مروارید ولمل . 
۱ ره :خلای. 


۴ - «خلیی. کل کندیدم» «لفت فرس ۷۷۹۹ ۰ 


" و رای بی‌نقطه و واو وحرکت غیر معلوم » نام 


نوایی است از موسیقی ۷ . 


خمار عم بم اول پروزن دوچار ۰ نام 
شهرست از ملك ختا وختن‌منسوب بخوبروبان. 
ودر عربی ملالت و کدورت وکلفتی باشد که بعد 
آزرفتن کیف شراب وغیره حاصل شود - وبکس 
اول مقنمه و روپاكك زنانرا گوبند ۵ - و بفتح 
اول و تشدید انی» در عربی شراب فروش را 
خوانشد . 
خماش » بنتح اول بر وزن لواش ۰ 
هر چیز بکار نیامدلی و افکندنی باشد همچو 
ریزهای دم مقراش و تيشه و اره - و خار 
خلاشه . 


۴ ظ ,از : 


خنب#52100,پارسی باستان -162)1(02 *# «اسقا۱: کسی:۹» وخمیدن ازهمنکلمه‌ساخته شده : 


۴ - خن (هم.) ی 


۵ از :خنب » خمب اپهلوی ۳۵۵21(اهصاصن) 


اوتا -311008 «اسفا۲:۱ص 4هو۷۵> در اوراق مانوی (پارتی) 300 (کوزه, سبو) . 
89 .12,۱,۲ ,505ظ ...۳۵۵22 ۳۱۵۵۱6 ۵۲ اعذا ۸ ,ععنجمع۲) 


۹ رك: خیم 1 
۷ - بگیربادة نوشین ونوش‌کن بصواب 
بلفط پارسی و چینی و خماخسرو 


۸ -کرسرو را ز گوهر بر سرشمار باشد 


ببانگ شیشم. با بالگ افسرسگزی 
بلحن موب زال و فصید؛ لفزی. 
«منوچپری دامفانی ۱۱۲ *. 
ور کوه را ز عثبر درسرخمار باشد. 
« منوچهری دامفانی *. 


تفه 


خماثه * بر وژن ومعنی خلاشه است. 
وهر چیز افکندنی ویکار امدنی را نیز گوند. 

خمالیون ۱ - بکرلام ونستانی براو 
کشیده و بنون زده » بیونافی نوعی از مازریون 
سیاء است, وبسضی گوبند خربق‌سياء است کهآ ترا 
بعربی خانق‌النمر وقاتاللمر (۱) خوانند . 

خمان س بفتح اول بروزن وععنی کمان 
تبراندازی‌باشد و گوبند کمان دراصل خمان بوده 
باعتبار آنکه هرخانه از آن‌خمی. دارد وتفییر(۷) 
السته خا یکاف بدل شده‌است - وبه‌عتی خم‌شدن 
هم هست ۴ -ودوچیز خم شدمرا یز گوند ۴ - 
ودر عربی دوایی است؟ و آن دو نوع میباشد : 
کوچك وبز رکه . کوچك را بیونانی خاماءاقعطی 
خوانندوآن درخت بلاست " وبل میوه‌ایست در 
حندوستان و بز رک آنرا شنوفه گویند . مجفف 
ومجلل باشد . 

خماند - بر وزن رساند ۰ متقبل خم 
کردن ,اشدیمنی کج کند وغم کرداند - وبمعنی 
تقد کند هم‌هست* چد کی که تقاید کسی کند 
و سخن او را بهمان ترتیب باز تماید » گویند : 
« فلان بازخماند », وبرآورد نیز گویند س 

خمالیك » بر وزن رسانید. ‏ ماضی 
خمالیدن‌باشدیعنی کج‌ساخت وخم نمود.وتقلید کرد. 


(۱) چك , چش : قانل‌اللمرروخانق‌الامر . 


(۳) چك » چش : بایا قوریرا. 


۱ - رك : خامالاون * خامالبون . 
۴ - اسم مفعول مرخم ازخماندن» . 


«لث۷ ص‌وه» * 916قزط (فر) «وزی ج۱ ص ۱:۰۷ - 
۹ - اسم مفعول از « خمایدن» . 


ایسوندمصدری) < ختبالیدن (هم) . 


خماهن 


خما نیدن؟ بروژن رسانیدن تقلید 
کردنکفتگو وحرکات وسکنات مردم رااکوبند 
که بطریق تمسضر باشد و آنرا شیرازبان والو 
چانیدن خوانند» وب رآوردن هم گوبند - وبمعنی 
کج کردن وخم لمودن هم هست . 

خما نید ‌ بروزن‌رهانیده, کج کرده 
وخمیده شده وتقلید نموده باشد» وآنرا بر آورده 
ی زگوبند . 

خماهان۲ بم اولوهای‌بالف کشیده 
بروزن خراسان. سنگی باشد بغایت سخت وتیره 
رنگ‌بسرخی مابل وآن دونوع است : لروماده. 
چون ترآنرا بآب بایند مانند شنجرف سرخ 
شود » ومادةآن همچو زرنیخ زرد کردد.و گویند 
آن نوعی ازآهن است وطبیمت هردو سرد بود . 
چون برورمهای صفراوی ودموی طلا کنند نافع 
باشد خاصه مادهٌ آتراکه درو برودت بسشتراست. 
و اگر در ظرف آن شراب خورند مستی لباورد 
و آارا بعربی حجر حدییدی وصندل حدیدی 
خوانند . وبسضی کوبند سنکی است سیاه وسفید 
که از آن نگین سازند - و بابافوریرا (۳) حم 
گفته‌اند . 

خماهی ۸ - بر وزن کثادن . بععنی 
خماهان است که سک ست‌تیره رلگه بسرخی 


(۲) چك : بتغیر . 


۴ - اسم فاعل از مسدر «خمیدن؟ . 
۴ ص خیاما « در قاموی > << ۲62 ناو 
۵ - از: خم آن (تعدیه) -یدن 


۷ ح خیاهن ع ناا)522 «رزیج+س۰:۰۳ 061۳0۵116 دشخب ۰۰۸ 


16۲ 46 ۳0106۲۵1(فر) «لك ۷ س ۵ . 


۸ خماهان (هم.) : 
خمی از خماهن برانگخته 


# خمانی - بنم اول < همای (هم.) 


رك : اسفاا : ۲ص ٩‏ ورك : خماهن . 


بخبها ستاهن براو ریخته. 
نظام یکنجوی. «کنجینه4. 


مایل‌باشد , وبستی گویند مهره‌ایست‌سیاه بسرخی 
مابل ۱ 

خم آ هن گون کنابه از آسمان 
است . 
خمت ۳ بطم اول وسکون ثانی وبای 
ابجد , پیعتی خم بز رک است » و آنرا بعربی 
دن کویند ۰ 

خمیره ۴ » با رای‌رشت‌بروزن سنبله, 

خهچه ؟ ه بروزن‌غنجه: بععنی‌خبره 
است که خم کوچك باشد . 

خمتا نه- باخای لقطه داربروزن‌تر کانه, 
میکده وشرابخانه را گوبند . 

خمتم 8 بضم هر دو خا و سکون 
هردومیم » رستنیی باشد که آنرا شفترك خوانند 
وخاکشی را (۱) نیز گوبند و آنرا شتر برغبت 
تمام خوررد - 

خمخمه؟ بفتح‌اول بر وزن زمزمه ؛ 
منکبرانه سخن کفتن واز ببنی حرف زدن وطعلم 
خوردن باشد چنانکه صدای آن از بینی و دهن 
ایشکس برآید 5 

خم داذن - کنایه ازردکردن ورفع 
و دفع نمودن باشد چتانکه هس رگاه گوبند : 


دخم دهد > مراد آن باشدکه دفع تکند ورد | 


شماید . 


(۱) خم ۱ : را. 
۲ رك : الجماهر ص ۲۱۵ . 


۴ خنبرء(هم.) ‏ خمره («.م.) . 


سه ات 
خمدان .یم اول بر وزن عثمان » 
شرابخانه(؟) ومیکده را کویند - وداش و کورة 
خشت پزی وسفال پزیرا نیز گفته اند ۷ . 
خمده ه مخقف خدیده است که از 
خمیدن و خم کردیدن باشد - و بمعنی خفته 
وخواییده هم‌آمد» :رز 
خمره * ه با رای 
فرشت » بروزن و ءعنی خمجه 
است که خم کوچك باشد . 
خم رذن بتح اول 
کتابه از کر بختن‌باشد . 


خمره 
خهستان ٩‏ س بم‌اول بروزن گلستان, 
میکده وثرابخانه رااگویند - وداش و کورسفال 
پزی وخشت پزیرا نیز کفته‌انه ۱۶ . 
خمش » بنتم اول رضم انی وسکون 


شین قطه دار . مخفف خموش است که ازحرف 


تردن وصامت بودن باشد - ودواب رام شده رالیز 
کویند۹۱. 

خمك؟.- بضم اول و فتح ثانی مشدد 
وسکون‌کاف » پمعنی دست بردست زدن وصدای 
آن باشد با اصول - و بی‌تشدید ثانی نیز همین 
ممتی دارد - ودف ودايرة کوچکی را لیز گویند 
که چنبر آن از برنج با روی باشد - وعصفرخم 
هم هت . 

هگا و ۳ سمخ خانه‌وشرا بشالهرا گویند. 
چه کده بىفنی خائه هم‌آمده است . 


(0) چش : ۲+ را . 
۴ خنب (هیم.) ص خم (هم) . 


۴ - از : خم ۲-چه (یوند صفیر) . 


6 - خمخم (بکسر هردوخاه) ب حه‌حم (یفتح عردوحاء ) . رگ : لك ۲ ص ۷هده. 
۱ - اسم سوت عریی « خمضه بروزن ومعنی خنخته است . و آن سخن کردن از بینی 
است ازتکیر«شرح قاموس > ۰ ۲۷ رکه:خمتان. ۸ ختبره («.م.) خمیره (ه.م.)در 
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. ظ , مسف « چش . رك: چموش‎ ٩ 


۴ از خم ۳ که (یوند مکان). 


. -از: خم + ستان ( پنودد مکان)‎ ٩ 


- رکه: خمدان. 
للا خنبك («م) ۰ 


فده 
خمل » بفتح اول و سکون تانی ولام » 
دوابی است که آنرا سورنجان گویند ۷ . 


خم لاجودد - کنابه از آسمان 


خموش ه مخنف خامونی انت ۴ 
که حرف نزدن و سکوت ورژمدن بأشد - 


و دواب رام شده و اتس م زبانیده دا فیز 


کج شدن و خم گردیدن باشد . 

خمیده * - بروزن رمیده , بمعن ی کچ 
شده وخم کردیده باشد . 

خمیته - بر وزن کمینه ٩‏ باران تند 


بی وقت غیر موم را گویند . 


بیان هعد هم 


و خای تقطد دار با نون سمل 


ی ٩‏ پفتح اول وسکون‌نانی » بعنی 
خانه باشد «طاقاً اعم از خانة زیر زمینی وخانة 
دوی‌زمینی» چه | تی‌خاناحمام را کلخن وباد کیر 
را بادخن کوبند وخالة زیر کدتی را نیزخن (۱) 
بهمین اعتبار کفته‌اند . 

خناده۲ ه بنتح‌اول بروزن‌فلاد», بزبان 
گیلان شخصی را گویند که فرهان سیهسالار را 


بلشکر برسالد . 


(۱) خم۱: - خن . 


۱« خمل, سورنجاننت » * نحفةٌ حکیم مومن * . 


۰ از :خم ۲- یدن (یسوند عصدری) . 


۴ -ظ , مصحدف چموش («م.) 
8 ام مفعول از « خمیدن *. 
۴ ح خانادء («م) 


* خمیاز و خمیازه - بفتح اول و بکر زاء (درلهجة 
مرکزی) < خامیاز ( ه.م ).خامیازه (هم. ) از : خم + 
باز ( بازیدن) (ع.م.), طبری ۷۷۵7 ۷۵۱2 »مازندرانی کنونی 
2 - ۷۵۱6 و ۷185 - ۷۵۱۵ , جزو اوز ۷۵۱۵ و ا۷۵ 


بمعتی کج «واژه نامه ۸۰5 » و تزديك بمعتی خم است ؛ دهن 


درم » توام با کشش دستها و اتبساط سینه . 


برپنجاه وهشت لغت و کنایت 


خناك - باکان » بروزن و معنی خناق 
است که کرفته شدن کاو و فشردگی (۲) دل 
باشد بسبب زیادتی وفاد خون , وخناق معرب 
آنست . 

خنام بروزن غلام. نام علتی ومرضی 
است که خر واسب واستر را بهم میرسد و آنرا 
بدنام نیز گوبند » وباتتدید ثالی بروزن حکام حم 
آمده است . 


(۷) چك. چش: افسردکی . 


۴ رل : خاموش . 


1 -< خان > خاته ( هم. ) 


خمیازه , اثربحبی دولتشاهی 


۳ اول وسکون ثالی و بای 
ابجد . خم را کوبند وآن ظرفی باشد که شراب 
وامثال آن درآن کنند - وبفتح اول بمعتی طاق 
وصفه باشد , وياينم‌ني بفتح اول وئالی هم‌آمده 


است . 


خنبا یدن ۳ -تح‌اول,روزن‌خنداییدن» 


بمملی قلید کردن گفتگو و حرکات و سکنات 
عردم باشد بعنوان تمسخر و شیرازیان آنرا 
والوچانیدن کویند . 

خنبره ۳ بارای فرشت بروزن منبله» 
خمچه را گونند که خم کوچك باشد  -‏ وکوزَة 
کوچك سرتنگرا نیز گفته‌اند . 

خنيرة دو د ناك ‌ کنابه از آسمان 
است ۴ 

خنیاك * » بنم اولبروزن اردك؛ برهم 
زدن کفهای دست باشد با اصول بنوعبکه از آن 
صدایی برآید - وجامةً درخت خشن که دروبشان 
و ففیران پوشند - 
بدختان ۷ 


خنبود ۲ » بتح اول و ضم بای فارسی 


ویذم ثالث نام قزیه‌ایست از 


اسففت 


درست است - و بممئی قيامت هم گفته اند۷ - 
و زراعت کننده را یز گویند۸ وبجای بای‌فارسی 
بای حطی نیز بنظر آمده است . 

خفبه - بفتح‌اول بروزن پنبه. آن‌باشد که 
درباغهایانگوردرمیانرست(۱) تال جری(۲)بز نند 
و کودال کنند وخا کهایآ نرا بردو کنارآن‌ریخته 
کنارهارابلندسازند وازسربلندی‌ناسر بلندی‌دیگی 
جویپاانداز ندتادرخت تالابر بالای آنپپن شود ۳ 
ویعتتی تللق وسه هر آخیه تام - وس اولاخم 
بز رگ دراژرا گویند*۱ که غله درآن کنند - 
وبمعتی گتبذی هم‌هست . 

خنمیدن -بروزن‌جنبیدن, بمعنی خنيك 
است که دست برهم زدن باصول باشد - ویمعثی 
برجستن هم‌آمده ان 

خنگی۱ ۱ ۰ بریانی سریش راگویند . 
وآن‌چیزیست که صحامانو کفش دوزان بکاربر ند 
ودرعربی شخصیرا کوبند که لت‌مردآن وزنان‌هردو 


داشته باشد . 


خنج - بنتم 


اول بر وزن دنج ۰ بمءنی 


پروزن طنبور » پل صراط راگویند ویضم اول‌هم | باطل وضایم‌باشد- وناز وعشومو کرشمه را۴انیز 
(۱) چك , چش: رشته . () چك. چس:چیزی. 
۱ ۴ خمب ) س ) خم (هم.) ِ 
بی رتك فرو رفتم در عشق نو ای دلبر بر کش تو ازین خنبم تارنگدگ رگیرم . 


ر خمانیدن (هم) ۴ سد 


۴ دامن ازين خذبره دودتاله 


«مولوی. کلیات چاپ هند ص ۳۹۸*. 


خمبره («م.) < خمره (هام.) ؛ رك: خثبرة دود بالك . 


پا بشویید بهفت آب و خاك . 


«نظامی کنجوی . « کنجینه ۵4* . 


6« خمك (هم.) . ۲ - درحدود المالم(18)«خمیر کث» شهر کی‌درماوراءالنهربادشده . 
۲ - ممحف «چینود» (ه.م.). ۸ - مصحف «خنیور» (هدم.) و رکک: خنور. 
٩‏ - « خنبه انبارخانه بقالان بود جداجدا که چیزی نپند . شس : 
ستوروار بدین سان گذاشتم همه عس دو چشم سوی جو ودل بخنبه و ریچال. 
(زی چال . دهضدا) «لغت فری 1۷۰ . 
*- از خئب (هام.) ( ه (پسوند نبت) . ۸50000۵16 (فر) 


«لك ۲ ص ۵۹ . ۴- بایئمعنی در عربی «فنج» ( رکه: شرح قاموی )آمده . 


سننه 


گوند. وبمعنی شادی وطر بو عش‌هم همست - 
نز کفته‌اند٩‏ - و آوازی 
که بوقت جماع کردن از بینی و دماغ آدمی 
برمیا بد ۳ 


وحاصل ونقع وسود را ن 


و نم اول نام ولاتی است از 


اي ختجر وغلاف آن 
خنجررر کنابه‌ازسرزدن] قتاب باشد. 
وعمود صبح را بر گفته‌اند ۰ 
خنجر زر قشان ع بمعنی خنجر زر 
است که عمود صبح - وسرزدن آفتاب باشد . 
خنجر سیم کنابه ازعمود صبح‌است 


۱ - مراهرچه ملك و سیاهست و گنج 


- 4 دنو سا 


خنحر قلك بت کنایه از دیدن صبح 
وطلوع آفتاب باشد . 
خنحك بفتح اول. بر وزن اندله . 
خارخ شرا گوبند, وآن‌خاری باشد سه پپلو ۵.- 
ی میاه داند هم آمده است - ونام غله‌ای‌نیز 
هست - وم اول درهنه را گویند - وبکراول 
ون کوهی است » وآن دانه ای باشد که خورند 
وآنرا بعربی حبةالخشرا گویند۹" - ودرخت ونرا 
هم گفته‌اند ۰ 
خنجه ۲ - بقتح اول بر وزن بنجه , 
آوازی باشد کهدرهنگامءبجامست وعباترت خصوصاً 
تزديك باتزال از بینی آدمی برمیآید ‏ ویضم اول 


ى آمده اس . 

۰ یکراول بر وزن دلگیر ۰ 
هرچیز نند وتیز راگویند عموعاً - وبوی تیزی 
که ازسرختن استخوانچرمویشم وینبهٌچرب‌شده 
وجراغ‌خاموش کنته وامثال آن برآبدخسوسا۸ - 


همه زآن تست وترا زوست خنج . 
«لفت فری ۵۹ . 


۴ رك : جفرافیای سیاسی ۰ کیهان ص ۰۲۳۱ 


۴- این" کلمه آز عربی وارد فرانسوی شده صورت 200[3۴ و 200[12۲ و صورت 


دیگر آن 2102086 است : 


| آخته است خذجر پرداخته است کیتی 


- اسدی یکجا (س ۹ کگوید 


«ختجك , خسك بود . 


از دشمنان مفد و ز حاسدان ملعون . 
«معزی نیشابوری ٩۵۳۸‏ . 


خرو یکت : 


...کر کل کارد او صد برك ابا زیتون زبخت او 
بر آن زیتون وآن کلین بحاسل خنجكث و خار است .* 
و در جای دیگر (س ۷۸۹) آرد : « خنجك, خاری باشد که بتازی آنرا یج ۳ 
و از ابوالمژید بلخی بیتی نقل کند . 1« خدجك. درختیاست کر بر کوه روید وبتازی 
حبه‌الخضراش خوانند . معروفی گوید 
اد نداری پدرت را که مدام جدی و که خنجك». 
«اقت فری۲۸۵* . 


که پلنگمی 


۷ - رك : خح.#خنجه . بانگه بود ازخوشی بوقت جماع .» «لفت فرس ۰1۷۳ . 
۰ خرو ی گوید : 
روزی از مطبخش همی خنجیر * 
لت فرس ۱۸۰ 


۸ -« ختجیر» بوی دود باشد و چریو 
,بگذرد سالیان که برناید 


ونیزه وسنان را هم گفته‌اد۱ .وبفتح اول نیز (۱) 
آهده است . 

خنداخنف ۳ - بادال بی‌نقطه بروزن 
بشما کند .بمعتی خندان خندان است. و مخقف 
آن هم‌هست . 

خندان ۷ بر وزن دندان . ممروف 
است که‌شکفتگی باشد وهرچیز که آن شلفته 
شودمانند غنچة کل وانار وپسته وامثال آن - ونام 
شهری است در نواحی چن ۴ ۳ 

خندروس ؟ ء بر وزن سندروی ۰ 
بیونانی تخمی است شبیه بگندم که آنرا گندم 
رومی خواآنند وشعیر رومن هم میگویند . 

خندر یلی ۲ سبروزن‌اردبیلی, بیونانی 
کاسنی صحرایی باشد ۰ و آلرا بعربی نید 
گوشد , و آن صمفی دارد مانند ممطکی . 
اگر بر موضه گزندگی و عفرب و رتیلا اهند 
بافم باشد . 

خندستان۷ « بفتح اول وثالت بروزن 


(۱) چك , چش: هم . 


۱ رکث:خنجر. 


۴ از : خند( ۱ (واسطه) ۲ خند . 


۷۷۹ 


سرمستان , به‌عنی قوی و سخره ولاغ باشد :- 
ومجلس ومعر که مسخر کی‌رانیز کوبند. و کنابه 
ازلب ودهان ممدوق هم هت ؛ وآلراخندستانی 
هم گفته‌اند ۰ ۱ 

فك و لنك- بفتح اول و نای قرشت ۰ 
اين لفت از اتباع است بمعنی ترت و هرت " 
وذیر و ژبر - و ناخت و تاراج - و پراکنده 


ویر یشان - ویزبانآمده ونقصان رسیده‌باشد .#8 


خندخ جام - کنابه از پردو شراب 


خنده خر ش . بفتح‌خای نقطهدار 
و کسر رای‌بی‌قطه وسکون نحتانی وشن قرشت» 
خنده‌ای که بر کسی ازروی هزل واستهزاوظرافت 
کنند , وبتی شخصی راگونند که مردم ازروی 
تمس واستهزا وظرافت و رشخند بروخندند » 
وبعضی دیگرشخصی را گفته‌اند که ازروی ا-هزا 
وتمسخر بردیگری خنده زند؛ اول بمعنی‌مفعول 
است ودویم فاءل وبهردو معئی شاهدآورده آند , 
وبمعنی‌فاعل درفرهنگه‌جهانگیری وبمعنی مقعول 


؟ - اسم فاعل از «ختدیی نگ 


۴ - درحدود المالم (س ۱۶۹ ) از شهرهای ناحیت سریر, «خندان»آمدمو مینورسکی 
در ترجمهٌ آن حدس ده که شابداصل 161181081 باشد «میئورسکی . حدود ۰۱۹۱ 


۵ 2۳708۲65 - بونانی ۵20۲05 « اسقا ۱ 
۱ - ]2۵۳02711 بونانی 000۲116 «اسقا ۱: 
اس ۰۱۰۱ -< 60080][116(فر) «لك ۲ س ده . 


۲ دزی ج۱ سس 2۰۷ . 


مکان) . 


ای کرده مرا خنده خرش همه کس 


: ص۰۱۰ - صناعتال۲] 


۲ - از خند ۳ ستان ( پسوند 


۰ خنده خریش , خندیدن و چون مسخره بود . فرخی (سیستانی) گوید * 


ما را زتوبس جانا ما را زتو بس.» 
«لفت فرص ٩۲۱۱‏ ور کک: خنده :ریش. 


* خنده - بفتح اول و کسر سوم (درلهجهمرکزی) , از: خند ۳ » (یسوند پدیدآورنده 


اسم از فعل)؛ پهلوی 2270-81 « اسقاه: ص ۰۰۱۷۳ خننی 20 * بیلی.رو ز کار نو ح 4 شمارة 
۳ ص ۵۲* اص شانزدژ مقدمه» ۰ شهمیرزادی 22808 « .۲ ص ۰۱۷۷۲ گیلکی 2۵008؛ 
حالنی که در انسان از نشاط و سرور بیدا شود ء در آن حالت لبها [ وگاه دهان ) کشاده کردد 


و غالیاً این‌حالت با آرازی مخصوس همراه است . نت ك» ضد :گربه . رگ : خندیدن . 
(برهای فاطع ۱۰۲ ) 


. ۷ 


درمجمع الفری مروری . 

خنده دیش ۰ بمعنی‌خنده خرص 
است » واو شخصی باشد که مردم بعنوان تمسخر 
وظرافت بروخندند . 

خندغ مان -کنایه از سبزه و گل 
ورباحین باشد . 

خندةهٌ هی ه کنانه از پرتو شراب 
است #۰ 

خنسار ۲ - بقتح اول و سین بی نقطه 
بروزن زنگار , جانوری استآ بی که گوشت آنر! 
خورند . 
خنستان - بروزن گلستان. بمعنی‌مبارله 
ومیمون وفرخنده و خجسته باشد . 

خنشا بطم اول و سکون ثانی و شین 
نقطه دار بالف کشیده » بمعنی خنتان است که 
فرخنده و مبارك ومیمون باشد . 


خنشاست که فرخنده و می‌ون و مبارك باشد . 
وبکراول هم گفته‌اند ۰ 

خفج ه بکر اول وف و سکون ثانی 
وجیم ؛ دانه‌ای باشد سیاء رنگه وآبرا درداروی 
چشم بکاربرند . وبعربی بذرالحیه گوبند . 

خنك چم اول و ثانی و سکون‌کاف 
نازی » ممروف است که سرد وچاهیده باشد که 
نقیض کرم است - وبمعنی‌خوش وخوشاهم گفته‌اند 
ویعریی طویی خوانند؟ - وبمءنی آسانی هم‌پنظر 
آمده است که نقیض دشواری باشد - و بضم اول 
رسکون ثانیوکاف فارسی» گوشه وبیغوله باشد 
وعاشق زاربیخود_وعاشقی‌سخت را گویند - وبفتح 
اول بدذانی وبدنفی را میگوبند -و پااول(۱) 
مکبور هر چیز که آن مفید باشد عموماً ۴ - 
واسب موی سفید را کوبند خموما ۵ ٩.‏ 

ختکا۷ باکاف‌بالف کشیده. بعنی‌خوشاء 


خنشان - بنم‌اول بروزن‌برهان, بسمنی | چه خنك بمعنی خوش‌آمده است . 


(۱) چك » چش : باول . 


۱ - مشفف «خند» خرش * («.م.). 


سار ؛ خشیشار , خشتنار . 


۴ صحف خشنار («.م.) ورگ : خشین 


۴ - «خنك آنکس کوچاکر چاکرت بود چاکرچاکرت ازمیرخراسان بهتر.» لفت‌فریده۲*. 
۴ - چنانکه اسب سفید راخنگه گفته‌اند وئیز در «بامیان» بتی بوده است سفید که آنرا 
«خنگه بت » (هم.) می گفته‌اند درمقابل «سرخ بت» « سعید نفسی . در بارة چند لفت فارسی . 


بادنامةً پورداود 3 ۱ ص‌ ۶ . 
8 آب جیحون از تقاط روی دوست 


خنگه ما را نامیان آبد همی . 


«رودکی سمرقندی باهتمام‌نفیی ج ۶۱۰۲۹۳ 


۱ - از اسپ های معروف تاریخ » یکی خنگه خسرو را نام برده آند . « لوروزدامه . 


تعلیقات‌ص ۱۱۹ نفل ازفرسنامهٌ هاشمی*٩-4۱۱.‏ 


۷- از : خنك ۳ ۱( اداة نصی ) . 


* خندیدن - بفتح ارل وپنجم : از : خند (خنده) -یدن (یوند مصدری) ۰ مریکلی 


او وشفنی 51027012177 (من میخندم) لهجه های‌کاشانی :ونیشون -1604 :-60200, 
قهرودی-1300 : - () 22۳06 , که بی -1300  :‏ 3800۵« اسفا ۱ : کس ۳۹۵ ۱ . 
کیلکی 02-12002۳ (بخندم): خنده کردن ۰ ضحك . ضد کریستن : یر سرتوی آسمان 
کرد و تبسم کنان چیزی بزیر لب‌در هم ی گفت . ملك پررسیدش که دراین حالت چه جای‌ختدیدن 
است؟ ٩‏ «دگلستان" 644 . 


خنگال ٩‏ - بکس اول و کاف فارسی 
پروزن‌امسال(۱)؛ بمعنی شانه‌باشدمانندسوراخی. 

خنگ بت ۴ - بکس ار و سکون 
تالی وکاف فارسی‌وضم بای ایجد وفوقانی سا کن» 
ممشوق‌سرخبت است. واینهادوبت بز رکه‌عظم‌اند 
موف بمقدار پنجاء و د و کز بلندی از سنگه 
تراشیده درموضم بامیان که ازمضاقات5بل است. 
گوند هر يك ابگشتان دست وپای اسان مردم 
میروقد وپرمیاً بند وایتها را بعربی یغوث ویعوق 
خوانند ۴ . 


خنگ‌لید" ه بکس اول ورابم | 


وسکون ثانی وئالث وتستانی و دال ابجد (۲) . 
مطلق خلر باشد عموماً - و خار سفید را کویند 
خصوسا ۵ . 

خنک جان «باکاف وجیمبروزن‌بز رکان 
مردم بی‌عشق باشد- و کسیر نیز کوبند که انتقام 
کی کند . 

خی سر ری 
ثابی وکاف فارسی وزای لقطه دار بتحتالی رسیده 
زوا مقوح برای بی ضله زره »اس ابلق وا 
کویند۷ . 

خنگساد ۲ - بکاول وسین بی‌قله 
پالف کشیده بروزن مشکبار , کسی را کوبن د که 
قملم موی سراوسفید شده باشده ومعنی ترکیبی 
اين لفت.سفید سراست چبه خنکه یمعتی سفید 


(۱) چش : امثال. 
(4) چس : کشوت . 


(۲) چك , چش : - ابجد. 


۷۷ 


سار بمعی‌سرباشد - وبممنی‌شور که از آن باروت 
از ند حم آمده است . 

خنگ شب 7هنگ کنابه‌ازفمر 
است که ماه تابان )۳ باشد ب وسبح صادق رانیز 
کویند_واسب ابلق‌سیاءوسفیدراهم گفته‌اندو کتابه 
ازبراقهم عست که حنرت رسالت درشب معراج 
برآن سوار شدند . 

خنگل - پروزن انگل,جوعن‌را کوینده 
وآن سلاحی باشد که روزجنگه پوشند . 

خنگق ت بکراول وسکون‌تالی وتاك 
بواو کشیده , رستنیی باشد که آغرا کشوث (4) 
گوبند. وآن مانند عثقه بر خارنکه ترتجبین 
بر آن می‌نشیند پیچیده شود » وبعربی قفرخوانند 
نم فاق . 

خنگ و لو لك - بک اول ولام بواد 
کشیده یکاف زده » کی را گوبند که در جمیم 
چیزها عاجز باشد وهیج کار از دست او برتیاد . 
اين لنت از توابع است یعنی خنکه را بی لو 
ولو را بی‌خنگه پابتمعتی نم‌گویند . 

خنور بقتح اول بروزن تنور ۰ آلات 
وضروربات خانه و ظروف واواتی و کاسه و کوزه 
وخم وامثال آن‌باشد۸ »وض‌اولهم آمدماست» وبا 
تشدید ثانی نیز درست است- وزداع وژراعت کننده 


را ه مکفته‌اند ۰ 


(۳) چش : - تابان . 


. از : خنکه (سیید وروشن) 4 آل (پسوند شباهت ونت) رکه: لت نامه :ال‎ ٩ 


۴ - رك : خنگه . 
سووده که از مان رفته است . 


۴ - عنصری‌بلخی منظومه‌ای بنام « خنگه بت وسرخ بت * 
۴ - از : خنکه (هم) + مش . 


۴ - ایتکه دریرخی ازفرهنگها « خنکگ ید » را(خاریشت) معتی کرده‌اند درست فیست 
(فیسی : دربارء چند لفت فارسی. بادنامةٌ پورداود ج ٩‏ ص ۳۱-۳۰) و ممکن است ( خارپشت) 


تصحیف (خارست) باشد . 


بقیه در صفحةٌ ۷۷۷ 


سبنه 


خنیا" .نم اول بر وزن دلیا ؛ سرود 
و سلژ وشمه باشد . چه ختیا گر خواننده وسازشه 
وسرو دکویراخوانند » وبابنمعتی بتقدیبای حطی 
برلون هم آمده است .#۷ 
خنیا گر قلاگ ‏ کنابه ازستار؛ زهره 
است . 
خنیك ؟ - بنتح اول بر وزن دود , 
ماضی ختیدن‌است ععنی صداو آوازدر کوه وصترا 
۰ وکنبد پیچید وصداییرا لیز کویند که از طای 
برآید ویمعنی‌شهر ت واشتهار وآوازه م آمده 
است - ویضم اول بمعتی پسندید وپستد باشد - 


ویکراول بمعتی مکید ومکیده 


خنیفن ه بتح اول بر وزن رسیدن » 
پیچیدنآواز را گویند در کوه وحمام و کنبد(۱) 
وامثال آن - و آوازه بلند شدن وشهرت بافتن را 
نیز گوشد ۴ . 

خئیده ۴ ۰ بنتح اول بر وژن رسیثه . 
مشپور ومعروف «شهرت بافته ٩‏ - ویستدیده را 
گویند - و دانای (۲) درکار سرود بعنی مصتفه 
وموسیقی دان وسرودکوی خوب وستوده باشد - 
و صدا و آوازیر! نیز گوبشدکه درمیان دو کوه 
وکنبد (۱) وخم و امتاد آن پیچدلا - و نم 
اول بمعتی پسندیده باشد - وبکی اول‌یمعنی 
مکده . 


)۱ چك, چش: دانا ‏ 


۱ - پهلوی نصناط < اریرالا ۷۰۵» [ از : هو ( بيك )+ براگ (موا) « زالمان 
0 > 2 خوش نوا ] ( خوش آهنگه » موسیقی ). اسدی گوید : « دوا» یکی : بوای 


ختیاگرانت ..» «لفت فرس ۸ » . رل : خنیاگر . 
۴ - انم مفمول از «خنیدن» 220-1012 , متالا-صتد 


۴ رك: خنیده . 
(ستوده) رك: اسفاا: ۷ ص »۱۸٩‏ 
۴ - یکی شادمالی بد اندر جهان 


۱ - بمعتی سروده و خوایده شده : 
در پرد عاشقان خنیده 


۴ . رك: خنیدن. 
خنیده میان کیان و مهان . 
فردوسی طوسی . «لفت فری ۰۹۱۲۱ 


زخم دف مطربان چشیده. 
نظام یکنیموی . «کنجینه ۰04 . 


# ختیاگر - نم ول و فتح پنجم از : خنیا (.م.) کر ( پوددفاطی و حبالفه )و 
پهلوی 01۷۵18۲نت < ارنوالا ۰۲۰۷ [رك : بتدحش ۱۸۷ ] + سازنده , سرودگوی » عطرب» 


مفتی » خواننده [ رك : خنیا ] : 
خنیا کرات فاخته و عندلیب را 


قیه از صفحهٌ ۷۷۹ 


۱ - اکر بر اژدها و شیر جنگی 


بشکست دای در کف وطنبور در کتار. 
«منوچپری دامفانی ۲۹*. 


بجنباند عنان ختگه زبور . 
عنصری پلخی.«لعت فری 4۱۵۳ 


۷ - ازخنگه (هم.) سار( سی) ‏ 


۵ - اسر اقبال آبکینه خنور . بتائد عدو ز تو یبلور. 


٩‏ رکه : خنیور. 


عنصری‌بلشی.«لفت فری ٩۱۳۷‏ ۰ 


خنيك نف 


ختبلك + بتم اول و کنر ثانی وسکون خنیور ۱ - با تحتانی مجپول بر وزن 
تحتالی وکاف , نوعی آزلیای درشت وخشن باشد | حلی‌ کر . قیامت و بل سراط را نیز گویند - 
که درویثان وفقیران پوشند . ومزارعو زراعت کننده‌را نیز کفته‌اند؟ ؛ ویمعنی 


اول بتقدیم بای حطی بر نون هم آمده است - 
بیان هيحد هم (۱) 


در خای نقطه دار با واو مشتمل ۳ که وت و۲۳۵ 
لغت و کنات 


خی » بفتح اول و سکون ثانی . چوب. 
پتابی (4) باشد که بنابان و کتابه نوسان 
و شاشان در درون و ببرون عمارت ترتیب دهند 
وبر بالای آن رفته‌کر کنند ۴ - و گیاه خودروی 
که درمیان غله زارها وباغها روید تاآ ترا نکنند 
غله وزراعت قوت بهم لرساند وچنانچه باید تشو 
ولماً نکند ۴ - وبمعنی کندن ودرو کردن علف. 
وبریدن شاخ درخت هم آمده است - و ه رگیاه 


يك مشت آبءيك مشت کاموامثال آن - وبمعنی کفل 
وساغری اسبان هم هست - وقالبی را نیز گویند 
که استادان بنا طاق بربالای آن زنند ۴ - وبعنم 
اول سرشت و عادت وطبعیت باشد ٩‏ . 
خوا- پقتح اول بر وزن دوا » بمعنی 
کوشت باشد که بعربی لحم کوبند - و بزبان 
عربی بالف ممدوده خالی بودن شکم از طمام 
وهوای‌میان دوچیزومیان(ه) پابائد ٩‏ - ورعاف 
را نیز گفته‌اند؛وبا الف مقصوره هم درمست است- 
وبکسر اول؛یمعتی مزه ولات باشد - وبضم اول 


که خود را بدرخت پیچد عموماً ۴ - و عثقه 
ولبلاب راکریند خصوصاً ۴ - و کف دست رانیز 
گفته‌اند - وبك مشت ازهرچیز که باشد همجو 


(۱) چك : هژدهم . (۷) چش: صد . (۳) درچك باشتباه : ٩٩۱‏ () 
(4) چك. چش:بندی . (ه) چش : ۲ دو . 
۱ - مصمحف «چرنود» (یل صراط) («.م.) : 
بدانی که انگیزشت و شمار همیدون پول خنور گذار . 
موب باسدی طوسی . رك: ص چهل وشش‌مقدمه . 
۴ رکه: خنور . ۴ رك: خوازه + 
ز بهر چار طاق رفعت اوست که گردون سته از هفت آسمان خو. 


نزاری قهستانی . «فرهنك شاهنامه ۱۲۱*. 
۴ - 28۷ (علف هرزه) ۰ قس : زردخو (قسمیگل) « اسفا ٩‏ : ۲ ص ۳۸ : 


گر ایدون که رستم بود پیش رو نماند پر این بوم و برخار وخو . 
فردوسی طوسی.«لفت‌فری4۱۱. 
6 را ؛ خوی . 1 - (عر) «خو بقتح اول »به‌عنی کرسنگی است ... وخو بضم 


اول زمین خالی رامپگوبند» « شرح قاموی * . 


هبات خواجه 


آبچه بدان روز (۱) بگنراند. یمنی قوت | امت . 


لایبوت ٩‏ . ۶ خواب نادیده - کنابهازطفلابالن 
خواب جاوید ت با تانی معدوله . | باشد ۴ 

کنابه از م رکث است که بیدار شدن در قیامت خوابنیده ه با انی معدوله برن وزن 

باشد  .‏ 0 والمیده . مخفف خوابالیده 9 باشد . 
خواب خر گوش - کنبه از فد | خواچه" - بتایسول‌بوزن راجه. 

بودن وغقلت و تفافل باشد ۴ . کدخدا ورئبی خانه را گویشد‌ویمعتی معظم‌باشد 


خوابستان ۴ - بانانی مسوله بروزن وشیخ وپیر - ومالدار. و حا کم وصاحپ جمعیت 
تابستان » کنابه از جای خواب و مکان خوابیدن را نیز گفته‌اند - وبمعنی دل وروح هم هست - 
باشد . ۱ و خدمتکاری که آلت تناسل او را بریده 
خوابگاه غول س کنابه ازدیا وعالم باشند ۷ 


(۱) چك » چش : روز بدان . 


6 - رك : خواجه بار. 
۴ - بچثشم آهوان آن چشمة نوی دهد شیر افکنان راخواب خر گوش. 
نظامی کنجوی . « کنجینه ۵۶» . 
۴ از : خواب ۲-ستان (یموند مکان ) . 
۴ - ریدکان خواب نا دیده مصاف اسرمساف . مر کبان د!غ ناکرده قطار اسر قطار. 
« فرخی میتانی۱۷۹ * 
6 ره : اسفا ۱ :اس ۲۰ ۱ - درلهجة تاجیکی 70[810 « سخن سال ۲ 
شمار ۸ ص ۱۱٩‏ ۴ ۰ درهتدوتر کیه - 50[8 (درهندوستان - اصطلاحاً خوجه بپیروان اسمعیلیه 
اطلاق شود ) » معرب آن خواجا « تفی» « دزی ج۱ ص۸۱۶ * آفای پورداود این‌لمه رامر کب 
از : 1۷2 ۲ 0278 اوستابی بممنی خود ۴ )61 که درآ خرکلمات ارسنابی درآید بمعنی نب و 
همچنین.جمعایمنی کس که دارای‌خودی و شخصیت مستقل‌است,داسته‌اند.« حافظ ثپرین سخن ۲۷۳ , 
بعضی اصلآ بر ادخوانای چك» از خوانای‌پهلوی(خدای) + چك(یسولد تصفیر ۳ چه)دانسته‌الد_ تیه‌ای‌در 
نزدیکی درياچةٌ زره (هامون ) سیستانست ,آنرا هم «کوء خدا» کویند وهم «کوء خواجه » (اين 
درباچه و کوء ترد زرنشتبان جنبةٌ قدص دارد ) واين امرشاید مودد فرضية اخیرباشد . 
۲ - بن اين دومعنی خواجه درحفیقت هیچگوهه اختلان تلفظ ومعنی بست و خواخه 
درهردو مورد بمعتی بزر گه وسرور وصاحب است بااین تفاوت که درمورددوم درقدیم «خواجمسرا» 
میگفتند بعنی بزر که و سرور اندرون؛ و چون مردم نامحرم نمیتوادته است درحرم راه باید در 
دستگاههای استبدادی قدیم مردابی را که باید برای خدمت تریبت شوند خی میکردند .کم کم 
مردم ,در استعمال » لفت « مرا » را از دبال خواجه ابداخته و بهمان لفط خواجه اقتصار 
کرده‌اند. وزراصطلاح عامه خواجه یمعنی‌خصی شده و «آغا » هم که بخواجه سرایان خسی اطلاق 
کرده‌اند درحقیقت ترجمٌ نر کی همین خواجه است وهآغابای» معنی بز رکه خواجه سرابان وا 
دارد < باد کار سال ۳ شمارء ۷-٩‏ ص ۱۳۱-۱۳۰ > وركك : دائرتالمعارف اسلام . 
یه در سفق ۸۰ 


خواجة اختران 


وب 


خواجة اختر ان » کابه از سرد 
مشتری باشد - وآفتاب را لیز گوبند . 

خو اجه با » با بای ابعد بر وزن 
لاله زار , طمام پقدر حاجت باشد که آنرا بعربی 
قوت لایموت خوانند ۷ . 

خواجه تاش ۴ - باناوئین‌فرشت. 
غلامان يك صاحب ولو کران بك آقارا کوبند؟ . 
ویمعتی خداوند وصاحب خانه جم آمده ات . 

خواچة بچرخ اردق- کنابه از 
آفتاب عالمتاب است . 

خواچه سه یار ان- نام سب رکامی 
است در دامن کوه‌کابل " و وجه تمیه‌اش‌آنت 
که خواجه مودودچشتی و خواجه خان سعید 


خلیفة خواجه مودود وخواجه محمد ریکه‌روان 
خلفة خواجه خان‌سعید درآن موضم باهم‌سحبت 
داشته اند . 

خواحة قلاك - کنابه از آفتاب - 
وستارة مشتری ماشفد . 

خواخة فساح ه اشارءضرت‌رسالت 
صلوات الهعلیه است , چه‌مساح بمعتی کثیر الخیر 
باشد ۴ 

خوار ه با ثانی معدوله بر وزن چار . 
باين معتی بدون تر کیب در آخر کلمات گفته 
لمشودهمچو شرابغوارو کباب خوار ۴ وامثال 
آن‌وذلیل وبی اعتباررا ليز کویند 9 - وبمعنی 
راست است که نقی کج باشد - و سپل وآسان 
را نیز کفته‌اند ۷ - و بسنی اندلك و قلیل هم 


٩‏ - رك : خوا. 


۴ _ هه خوجداش ‏ خوشداش « دزی ج ۱ص *4۱ ۰ 


خشداش*دزیاج اص ۳۷۳» عر کب از : خواجه ۳ تاش (یسوند اشتراك " تر کی ) (ه.م.) 


۴ - من وتو هردو خواجه تاشانیم 


بنده بار گاه سلطانیم 
«کلتان 6۹۰. 


۴ - وبسی گوبند پمناسبت پیمودن آسمانها : 


خواجة مساح ومسیحش عغلام 


۴ - خوار (خوارنده) از مصدر خواردن . 


« اووالا ۲۲۲۵ : 
چه جرم دید خداوند سایق الانسام 


آت بشیرهء‌اینت مبشرنلام . 
نظام ی گنجوی. ‌ گنجنه 0 
 *‏ پهلوی 1۷87 (ببهوده, ناچیز) 


که بنده دراظر خویش خوار میدارد ٩‏ 
«گلتان 2۰ 


۱ - اوستا 2۷۵40۳2 ( رفاه: داش ) فخرده اوستا ۱۹۲ ح ۰ بهلری 5۷25 . 


کردی 525 » افغانی 2۷2۲ ۰ بلوچی ۷۲ «اسشق 


بقیه ازصفحهة ۷۷۹ 


طیری] 32 (خوب) «ساب‌طبری ۳۱۱*. 


# خواب -بروزن تاب ۰ پهلوی 3۷20 دیب رکه 2۱۳۵ .ساسکریت 5۷888 , اوستا 
8۸ «اسفاا:؟ی ۵٩‏ ند , ۷۵ و ۲۹۸ کردی 26۷0 , 16۷8 . افنانی ع 2۵۵ 
بلوچی ۷50 «استقه4۹». کیلکی 760 فریزدی 12۷ برنی 18 نطنزی 50۷ <که. اص 
۹ سنمنالی 112 . سنگری 20۷ »سرخهیی 30۷ , لاسکردی ۷۵۷ ۰ شپم‌رزادی 0 
هک . اس ۱۸۷ طبری 50 «صاب طبری ۰۳۲۲ ۰ درارا که ولرستان نیز 0 ( مکی‌تزراد)؛ 
حالت ی که برائر ازکار باز ماندن حوای اهر درانان وحیوان پدید آبد و اعضای تن را راحت و 
آسایش بخشد؛ نوم ۰ ضد: بیداری . غفلت ‏ پر زجامه مالند مخمل. 


۷ات 


هت - ونام ولاتی‌است درحوالی دیا - وضم 
اول و ثانی بالف کشیده بر وزن شمار " بمعنی 
خوردتی باشد - وبعربیآوا زکاو را خوانند . 

خو ار باد - بائانی معدوله وبای ابجد 
بروزن کارزار: بمعتی خورالك اندك است که فوت 
لایموت باشد ۴ - و مزه ولذت را نز گویند مب 
رتومتی است ازنوه‌نات بضارا - وخطه‌ای لزديك 
ری ۴ . 

خو اد و ۵ » نام شورست معروف ومشپور 
ازتر کتان ۳ .۶ 

خوار کار » با تانی مسوله بر وزن 
کارزار * ستمکار وخواری کننده را گویند ۵ . 

خوار کاده - با انی معدوله بر وزن 
چاریاره , دشنام دهنده را گویند ٩۷‏ . 

خوار کادی س بانانی معدوله بروزن 
وارداری » بیعتی دشنام دهی باشد ۷ - و دشنام 
دهنده را نز کویند ۸ . 

خوآده ‏ بانای معدوله بروزن چارهه 


خوازه 

بمعنی خوردلی ورزف وروزی باشد - و منم اول 
بروزن شماره » بمعتی دستورباشد که رسم وقاعده 
وقانون است - و طعامی را لیز کوبند که عقوی 
بدن شود - و قالبی باشد که بتابان طاق و کتبد 
بربالای آن سازند* - و بمعثی چوب بندی عم 
کفتهایر٩ ‏ # 

خواردی خواد » بانانی تمتوله بر 
وزن ماهی خوار , دشنام شنونده راگوبند . 

خوادی گردن ‏ کنابه از دشتام 
دادن - وزبان‌کاری کردن باشد . 

خواد » بفتع اول بر وزن ماز . 

ضِ 

چوبدستی که خر و کاو وسابر ستوران را بدان 
رانند ۱۶ 

خواد ه - بائانی ممدرله بروزن غازه . 
بمعتی| فرین - وخواهش باشد٩۱-‏ ومطلق چوب 
بندیرا لیز کویند اعم از آنکه بجهت آبین بندی 
یابنابی ونقاشی کردن عمارت بابجهت تاك انگور 
وامثال آن بندندکوشکی وقبه‌ای را یز کنتمانه 
که بجهت عروسی وآیین بندی از کل ورباحین 


۱ ره : جفرافیای سیاسی . کیهان ص ۲۵۵ و حدود المالم ص ۸۳ . ممرب آن 


«خوار» جم اول وفتح دوم : ر: معجم البلدان - 


۴ - +« چون بوسف البارها پر کرد ... 


خبر انبار های مصر بجهان بیفتاد . خلق روی بمصر نهادلد بطلب خواربار .» «بوسف و زلیشا . ج 


ص۳۹ ٩‏ - امروزئیزاین‌کلمه بمعنی ارزاق بکار رود. 


۴ همان خوار (عم.) است . 


۴ رکه : فهپرست حدودالعالم ومعجم البلدان و رکه:س, ست‌و دو مقسه. 


۵ . توخوارکارتر کی «من بردبار عاشق 


۹ - رکه : خوارکار . 
۸ 


ورك : خو . 


بت باين ممنی « خوارکار ؛ صحیح است 
-ظ , مصحف «جوازه (هم.۱ ,و رکه : کواز ۲ 


زشت است خوارکاری,خوبست بردباری . 
«منوچهری دامقابی ۸۸*. 


۷ - از: خوارکار ی ( مصدری ) رك: خوارکار . 


٩‏ -ظ» مسحف «خوازه» (هم.) 
۳۷۸22 


(« خواستن, آرزو کردن). کردی 5۷221۳ (من‌میخواهم) ۰ مازندرانی 61027722 (کین‌خوام) 


داسفا۱: ۲ص ۹۱ «واژه نامه‌ی ۲۳۹ ۰ 


# خوارزمی . منسوب بخوارزم -زبان خوارزم . رکه : ص بیست ودومقدمه . 
* خوار ی - بروزن کاری ۰ در پهلوی 8710 بمعنی آسالی است (رکه: خوار ) اما 
در فارسی بمعنی پستی وزبونی وتوهین گرفته‌اند «یشت هاباس ۰۳۲۳ . 


خوای 


سازند ۱ ؛ وبایتمعنی بقتح اول بروزن ملازء حم 
آمده است ‏ . 

خو اس ح بائانی معدوله بروزن طاس» 
بمعنی خواستگار و طلبکار باشد - و بفتح اول 
بروزن‌پلای» بمعنی ثرس و بیم وهرای باشد . 

خو است.- بائانی‌معدوله پروزن راست » 
راه کوفته شده ۴ - وجزبره مبان دربا باشد؟ - 
و طلب چیزی از کی کردن را نیز گوبند ۴ - 
وبمعنی زر ومال وسامان هم‌هست-وگاهی بمعنی 
اراده گفته مشود چنالکه گوبند « خواست خدا 
برین بود » بمتی اراد خدا ۵ . 

خواستادا _ س بانانیمعدوله پای‌دار . 
طلبکار وخوامتگار و خواهنده و طل بکننده را 
کونه .* 

خو است4 ۲ بائانی‌ممدوله بروزن راسته» 
زر ومال واسباب وجمعیت وسامان وملك واءلاك 
و آنچه دلخواه باشد 4 - وترجمةٌ معنی هم‌هست 
چنانکه‌درعربی گوبندباله‌منی‌فلان درفارسی گویند 
بخواستة فلان . 

خو استی* ‏ با نانی معدوله بر وزن 

(۱) چش : خاگینه . 


(۷) خم۱ : خوابتان ! 


۷۲ 


راستی » بمعنی ارادی باشد چنانکه هرگاه 
کونند «حر کت خواستی » ازآن حرکت ارادی 
خواهند . 

خواسه - بنتح اول پر وزن نواسه . 
صورتی باشد که در فالیزها و زراعتها صب کنند 
تا وحوش وطیور ازآن رمیده آحیبی بکشت زار 
نر سالئد . 

خوا گنه باانی ممدوله وسکون کاف 
فارسی » مرغ خالگی راگویند - وتضم مرغ را 
نیز گفته اد و خوااگینه (۱) تضم مرغ بروغن 
بربان کرده باشد . 

خوال - با انی معدوله بروزن مال . 
دوده‌ای که بجهت ساختن سداهی وم رکب از دود 
چراغ کیر ند ؛ و ضم اول بروزن جوال هم‌آمده 
است - وخوردلی را نیز کوبند *۷. 

خوالستان (۰۱۱)۲ بانانی مدوله بر 
وزن :ابتان » دوات سياهی راگویند . 

خو السته (۳)ت با ثانی متدوله بر وزن 
دانسته, بمعنی‌خوالستان(۷) است که دوات سیاعی 
ومر کب باشد . 


(۳) خم۱ : خوابته ۱ 


٩‏ . «ایشان چون شنیدند که امیر (مسمود) ترديك شابور رسید , خواستند که خوازه‌ها 


زنند وبسیار شادی کنند . * «بیهفی 44 متن و ح2۲ . 


گ لغتی در «خوست» تمعتی‌مالیده 


و کوفته ۰ رکه : آبخوست و پای خوست . درلفت فرس آمده ( ص *4) : « یابهوست آن‌باشد 
که بیای در گرفته (کوفته. دهضدا)وآ بخوست [ آن باشد که به . دهضدا] آب درهم گرفته(کوفته 


دهشدا) باشد . » 


۴ -مشففآبشوست (ه.م.) . 


۴ . مصدر مرخم «خواستن؟ . 


6 -«همی دانیم که حرکت حرسه قسم ازآن (جم) نه بذات اوست بلکه بخواست 


واهر است» « زادالمسافرین ۷ ص۱۸ . 


۱ از : خواست ار (پموندفاعلی »مبالفه). 


۲ - پهلری 2۷25021 (مال)« همینا ۱۳۹: ۷ » «اسشق 64۹۷ » ارمنی ع 2-۲ 
در 105021602۲ (وارت) » پپلری 1۷2512602۲ (وارث) «عوبشمان 4٩۷‏ . 


۸ -هر کرا داش است خواسته لت 


- از : خواست ۲ ی (سبت)‎ ٩ 


وآنکه را خواسته است‌دانشکم. 
شهیدبلخی. «ناریخ‌ادیبات . شفق۱ 4*. 
۶ ح خوار (ه.م.) » چنانکه درخوالگر 
بقیه در صفهٌ ۷۸۳ 


( برهان فاطع ۱۰۴) 


ریت 


خوالگر 6۱ ۱ - با تانی معدوله بر 
وزن شالگر (۷), مطبخی و طباخ و طعام پز را 
کوبند ۴ - و بععتی سفره چی هم بنظر آمده 
است 

خوالی.- با انی حعدوله بروزن عالی؛ 
زببا ومهنا باشد - وطعام رانیز گویند ۴ - ورود 
خالهٌآب را هم گفته‌اند - و بمعنی مطبخی نیز 
بنظرآمده است ۴ ؛ ویکسراول بروزن نهالی حم 


درست آشست ‏ 

خوالیگر ۴ - با نای معدوله بروزن 
بازریگر؛طباخ و مطبخی و خوالسالار وسفره چی باشد؛ 
و بکسر اول یز کفته اند که بر وزن تهالیگر 


(۱) خم۱ : خوالك . 


خوان پایه 


باشد . 

خو‌ان ه با نانی معدوله بر وزن بان , 
کنابه ازخوردلی ومائده باشد 9 - وطبق بزرگی 
را نیز گوبند که از چوب ساخته بائند چه طبق 
کوچك راخوانجه کربند - وخاروخلاشه -رگیاه 
خودرو را یز کنته اند که از میان زراعت قوت 
بهم رساند ٩‏ - وبععنی چیزی خواندن وطلییدن 
هم هست ۷ - و امر باين دومعنی لیزآمده است 
یمثی بخوان وبطلب ۷ . 

خوان پایه - با ثانی معدوله و بای 
فارسی بالف کشیده وفتح تحتانی. دستار خوادرا 


عند . 


0 خم۱ : شالك. 


۱ از : خوال ( خوار)(- گر ( پسوند فاعلی وشفلی ) رکه: اسفا! : ۷ ص ۰۱٩۰‏ 
۴ - این آفروته‌است, دوزاغ است خوالکرش 


۴ س خوال . رك: اسفا!: ۷ص ۱۹۸۰ . 


هر دو قرین یبکدیگر وليك در خورند. 


« تاصرخسرو بلخی ۱۱۸ 
۴ - از : خوالی ۴- گر( بوند فاعلی 


وشقل) ‏ خوالگر . رك:اسفا ۲:۱ ص ۱۹۰ ؛ بسنا ۱ ص ۱۳۱: 


یکی خانه او را بیاراستند 


بدیبا و خوالیگران خواستند . 
فردوسی طوسی.*لفت فرس ۱۳4 


* ع بهلوی 1۷39 (طبق 0 میتی) « تاوادیا ۱۹۷ > کردی عع 30 .افتانی ۹ 
بلوچی ۷۳۵۵ (سینی, بدقاب) «اسشق 64٩۸‏ وجه اشتفاقی که هرن‌در موضع فوق برای‌کلمه آورده: 
هوبشمان مردود میداند « هوشمان 64٩۸‏ . معرب آن خوان (ضم اول) «تفی . 

۱ - این ممانی ماخوذ از فول اسدی است که بدین بیت بوشکور بلخی استناد کرده : 


از بیج بکند او ومرا خوار بینداخت 


ماننده خار خك و خار خوانا . 
«لغت فری ۳۸۲ 


الف خوانا درین ست » الف اطلاق است وخوان جمع خو (علف هرزه) (هم.) است که 


اسدی خود درس 4۱۷ متذ کر شده ) از افادات استاد د«شدا) . 


بقیه از صفحهٌ ۷۸۲ 


- خوالیگر (هم) 


۷ - رك : خواندن . 


0- از :خرال (عم.) ستان (پوند مکان) . 


# خواستی - بروزن‌کاستن ۰ هندی باستان -5۷20 * , 5۷80211 (چشیدن,مزیدن» 


پند کردن)؛ پهلوی ۲۷25180 . کردی 2۷۵5110 , طا05] «استق 44۹۲۷ «اسفاا:اص ۱۳۸ ۰ 
٩۳۷۹ ۰۳۳ ۹۰‏ #مینا ۱۳۹: ۲»؛ خواهش کردن - اراده کردن - طلبیدن» درخواست کردن: 
آرزو داشتن , مشتاق بودن - حکم کردن » فرمودن - طلب عروسی وازدواج کردن 


خوانچة زر 

هم انم ۶ 2 

خوانچة زره خوانچازدین- 
کنابه ازآفتاب عالم تاب است . 

۰ ۳ 2 4 ۰ 0 

خوانجه سهر و خوانجه 
قللگ - پسینی خوانية زر است که کنابه از 
خورشید آلور باشد . # 

خوانساد ه با نی مندوله و سین 
بی‌نقطه بروزن‌جاندار: مخفف خوان‌سالاراست که 
کاول و سفره چی باشد ۷ . 

خوان سا لاد بسنی‌سترءچیوبکاول 
و طباج باشد ؛ و گوبند بکاول تر کی است و در 
هندوستان چاشنی گیر خوانند . 

خوان لقماه کناب از خوانی باشد که 
کریمان بکترانند و صلای عام دردهند ومعنی 


9 


خواو؟ » با نالی معدوله بروزن‌گاو * 
بمعنی خواب است که بعربی لوم خوانند .# 

خواهش ۴ با ها بروزن تابش . 
مال واسباب وخواسته وخواستنی باشد . 

خوویب؟ - پیعتی خوش ولیکو باشد - 
ویمعنی محکم واستوار نیز آمده است . 

خو باز کردن - بمعنی _ تراك عادت 
دادن باشد . 

خوبانی- بروزن چکانی » زردا لوی 
ختك شد. باشد که مفز بادام در درون آن 

خق لین » بابای‌فارسی وخای شطه دار 
بروزن دوریین ۰ بممنی مومیایی است وان کانی 


واانی (۱) هردومیباشد . 


آن خوان‌تاراج است‌چهبغمابه‌منی تاراج‌باشد ۴ . 


(۱) چك ۰ چش : انسانی وکالی. 

۱ - یز نام بخشی از کلپایگان رافع در دره‌ای کوهستانی‌وخوش آب و هوا . مر کز آن 
خوانسار باهفت فربةّ اطراف *۱۲۰۰سکنه دارد « کیهان .جفرافیای سیاسی 4۰۸ .۴ -«... چنان 
بردلدصبر ازدل که‌تر کان‌خوانبغمارا».«حافظ تبرازی۳» ۳ س خواب (ه.0.) . ۴ -اسم مصنراز 
دخواستن» ...۵ - پازند 3400 .افنابی ع 500 (فشنك),ساتکربت_5لا2۷2ا5(ازلاة (خوب) 
+ -۷۵۵۱5 (شکل.صورت ,زیبایی ) « هوبشمان ۵۰۳ ۰ . پهلوی 0لاله منای ۰۲۲۷۷ ۲۷28 
«مینا ۰۱۳۹ 50 «ارنوالا 6۲۶۱ ۰ گیلکی وفربز ندی 5۵0 بیرنی 0اذا5, نطنزی8260 « ۱.۵ 
ص ۰۲۹۲ ۰ شهمیرزادی 00 «ل. ب ص۱۷۷ . 

» خواللان - فتح اول ر پنجم » بروزن ماندن . از ره اوستایی -۷30* پپلوی 
عها۱۷۵۵ (یر 2۷2۵02۲ «مینا ۱۳۹ : ۲> «ارتوالاید4» ) ؛ ريتة هندی باستانی-5۷31, 
21 (صدا دادن), کردی طل5۷۵۲ ۰ 200015 (قرائت کردن) » استی ۵810:1650 
( هامیدن , صدا کردن؛ دعوت کردن) ۰ وخی 120-21۳0 (سخنکفتن, کفتن» «اسشق 4۹۹ [ از 
خوان 1۷0 «مسینا ۱۳۹ :۷ » +- دن(یوندمصدری)] ؛ قرائت کردن " مطالعه کردن - دعوت 
کردن ؛ بمهمانی خواستن - دعا کردن - تغلی کردن. دنام لاطبا ٩‏ . 

# خواهر - بروزن مادر , اوستا-2۷371127 (خواهر) , پیلوی 5۷21027 , هندی‌باستان 
9۷2687 , ارمنی ۵1۲ , کردی 269 » 002 2۵16 , افنانی ۳۵۶ ستی 2۵۲۵ ۰ ۲0 , 
بلوچی 8۷287 ۰ 8۷۵02۲ 800۵7 , 8۷27 . وخی الط » سریکلی ۷2 منجی 137۷ ۰ 
ستگلیجی 15۷4 داسشق۰۰۱ر کث: هوبشمان ۰۱ ه؛استی2970.است ۰6۱6۰ کبلکی 12711۴ .نعطنزی 
7« . ۱ ص ۲۸۹ ».ستانی ۲۱0۵68 , سنگری 28:78 . سرخه بی 1۵6 ؛ 
لاسگردی 521 » شهمیرزادی 181۲ «2 .۲ ص ۱۸۸ » طبری خواخر «صاب طبری ٩۳۷۳‏ ؛ 
دختری که باشخص هم پدر و مادر باشد با دریکی از آنان مشترك باشد » اخت . 


۷۸۵ 


خود خروه 


خوب کلاا ینتم اف و لام الف . 
نام تخمی است کهآ نر! بارنشگه خوانند . 

خوب کلان. بر وزن موی کشان . 
بیعتی خوب کلا است که تضم بارنگه باشد . 
ورد این لت هندی است . 

خو له آ- با انی معدوله و بای فارسی 
بروزن طبله » بمعتی ابله مرنادان باشد . 

حوج .- بروزن کوچ که سر وفرق‌سر 
مرغانرا گوبند - و کوشت پارة»سرخی باشد که 
برسرخروی است؟ - ونام گلی‌است سرخ‌رنگه 
که آنرا بستان افروز گوبند - و کوسفندجنگی 
رانیز گفته‌اند۴ ِ رترل کلاه‌خودهم‌هست - ونیزی 
طاق وایوان را نیز کوبند - و حریر سرخ ی که 
ب کل و گاه سر ندند . 

خو چه ت « باثانی‌نجهول بروزن کوچه. 
بممنی دوم خوج است که گل‌بتان افروز- وتاج 
ومغفر خروی باشد . 

حوده با الی ممروف بر وزن زود » 
بمعنی تاج ومغقرباشد ٩‏ - وبائانی ممدوله‌بمعنی 
او باتد چنانکه گوبند « خود داند » بعنی او 


داند۷ - ویمعنی‌ذات وقیض‌غیرهم آمده‌است ۷ 
چنانکه کربند « فلالی خود را چنین و چنان 
میداند؛یعنی ذات خود رائه دیبگریرا بودرنجا 
مضاف مضمری آید - و ضد ییگانه عنم هست 
چتانکه کوبند «فلانی ازخوداست * یعنی بیگانه 
بت ۸. 

خودپرست ۰ با انی متدوله و کنر 
بای فارسی ؛ مردم متکبر و متجبر و خودستا 
باشد . 

خود بسور * - بانالی مسدوله و کر 
بای ابجد (۱) و سن بی قطه (۲) بواو رسیده 
وبزای قطه دار (۳) زده » آتشکد؛ آنربایجان 
است*۱ و بجای بای ابجد بای حطی (4) نیز 
هت . 

۱ 4 4 

جودحجروج س باجيم فارسی » 
به‌عنی تاج‌خروس است وآن کوشت سرخی باشد 
که برسرخروی است . 

خود خروه؟"- بامای هوز, بروزن 
ومعنی خود خروی است که تاج و مغفر خروی 
وگل بتان‌افروز۱۴ باشد . 


(۱) چك : وکربا . (۷) چك : -بی شطه . (۳) چك: لقطه دار . 
(4) چك: با. 
٩‏ رکه:خوب کلان . ۴ _مسحف‌هخوبله». ۴ راك : لفت فرس ۸۵ ورك:خروج و خوچه. 


۴ غوچ . 8 غوچه (ناج خروس): «اسفا۱: ۲ص*۷> ورك : خوج : « خوج » ناج خروی 
بود و خوچه نیز کوبند .» «لفت فری ٩۵‏ ح۰۱. 7 - پارسی باستان 121108 ( در 
3-08 خود سر تیز) « اثپیگل ص ٩۲۲۱‏ .استی 50( کلاه ناج) « . است۱2۱» ح 
پارسی خوی «للت فرس 6۲۱» ممرب آن خوذة «تفی» . ۴۲ - ضیرفی؛ پهلوی 1۷26 
2 تب رگه ۹ امین ۱۳۹: ۲ «تاوادبا ٩۱۹۷‏ قس:یارسی باستان - ۷۷۵(ط) .اوستا 5۷8464 
(خود. خویش)داسفا ۱ ۲۰ ص ۹۸ ,۱۱۹ ۷۸۱۰ ۳۸۷۳۱۹۰ استی1260368 «که. است۱۳۹ > 
ورکه: ص له از دبباچة مواف . ۸ باین معنی «خودی»استو مفپوم‌آن از جملّمذ کور 
در متن مستفاد میشود نه از «خود) . ٩‏ رکه : خود سوزء‌خودی سوز (ظء مصحف : 
خودیوز در شمر نظامی .« کک : خودسوز) . ۰ مأخوذ از قول نظامی است . رکه : 
خودی سوز .مهمترین آتشکد؛ آذربایجان آز رکشنسپ است .رکه : آث رکشت . 


بقیه در صفسهة ۷۸۹ 


ودرا رسن کردن یا 

خون رارسن گر دن س کنابه از 
خود را محبوی کردن و بقید انداختن باشد . 

خودستان س با انی معدوله بر وزن 
شبتان » شاخ تازه ای باشد که از درخت تال 
انگور سرزند وآ ترا بسبب خوشمز کی میخورند؛ 
و بروزن بزرکان عم بنظرآمده است۱ 

حو سور » با انی معدوله بر وزن 
سردوز ؛ بیمنی خود بوز است که نام آتشکدة 
آذربابجان باشد ۴ .#۶ 

خو د کامه ۴ - با ثانی‌معدوله 

جو با ثانی‌معدوله‌وصيم بر 
وزن هنکامه " پمعنی خود رای و بکام برآمده 


و خودسر باشد -- و کنابه از علف خودروی هم 
صت . 

خوث مات با تانی معدوله پروزن‌بدتماه 
شخصی را کوبند که خود را بمردم واتماید - 
وگیاه خودرو را نیز کفته‌اند - ویمعنی خودستا 
ومنکیرهم‌هت " چه خودنمابی‌بمعنی خودستایی 
باشد . 

خودی سور ۴ - با واو ممدوله 
وسین‌بی‌نقطه بروزن پربروز» بممنی‌خودسوزاست 
که آتشکد: آذربابجان باشد ٩‏ . 

خور ۱ - با ثانی معدوله ورای قرخت 


۱ - رك: خوردستان , خوردوستان . ۴ رك: خودبسوز » خودی سوز . 
۴ از : خودکام عم (پسواد) . رك : خودکام . ۴ - یعنی ازخود سوزد 
(بواسطٌموادلفتی‌زیرزمین) پی‌مدوخلرجی» رل:خود بسوز » خود سوز . 
 *‏ درآن خطه (آ ذربایجان) بود آعنی سنك بست 
که خواندی « خودی سوز » آسش پرست . 
نظامی کتجوی .9« کنجینه ۵۵*. 
1 - اوستا -1۷2۲ مه هور(پارسی) ‏ اوستا 12۷27 پهلوی (5061) 5۷2۳ (خورشبد) 
«اسفا۲:۱ص ۲۹۸ «حویشمان ۲۵۰۵.هندی باستان- 5۷8۲. کردی 1.501 ۰ استی 5۵۴ ,106 ۰ 
شغنی 16۲ ,11۳ «اسشق۵*۵» «2 . است۱ ۱8»طبر یکلا( . مازندرانی کنونی 507 ۰ 166۲ دوازه 
نامه ۳۷۶ >. در اوستا هوره و هورشئته ۳9 بمعنی قرص خورشید و کر2 آفتاب است رهم از آن 
فرشته‌ای اراذه شده است: . غالا صفات جاودان و باشکوه وتند اسب وغنی بخورشید داده شده . 
بقیه در صفح ۷۸۷ 
۱ + خو در کام - طم اول و واو معدوله , پمعنی خودکامه (ع.م.) است : «بدان ای پسر ! 
که ... چون ساز رحیل کردم آنچه صیب من آمده بود پیش نو فرستادم , تا تو خودکام نباشی 
و از اشاست پرهیز کنی .» «قابوستامه س۲» . 


بقبه از صفحهٌ ۷۸۵ 

سر که : خود خروه . ۴- بیرولی‌درالجماهر ص )٩۲ - ٩۱(‏ گوید : *وجنی(من 
البند) بسمی خروهك و عرب بالخراهكوهوتنبیهلاصل السدبفلنوةالديك کماشبه به نوع‌من‌ستان 
آفروژ ررض متشنج وسمی خود خروه» جزر اول خود خروء ۰ همان خود (تاج » مففر ) است 
وخروه‌لفتی است درخروس (هم.) و خود خروه  (‏ خورخروج) لفة درست بمعثی « تاج خروس > 
ات .رك: بعض فواید لغوی کتاب الجماهر بیرونی بقلم نگارنده در یادنامةٌ بیرونی چاپ -780] 
کلکته س 1۳-۲8۷ ۰ " ۴ اج خرری ‏ تاحع۳ع عداتاامهرمصم 
«دارونامه ۰ د کتراجمد پارساسم) *< 800278101156 (فر) «فرهنك فرانه - فارسی.کازیبیرسکی» 
ررك : بیض فواید لغوی کتاب الجماهر (مذ کور درشماة قبل) ص۲4۳ ور : لفت‌فری ٩۷۲‏ . 


۷۸۵۷ 


بمعنی روشتی بسیار باشد - و نام فرشته است 
م و کل آفتاب که تدبیر امور ومصالحی که درروز 
خور واقم‌مشود متعلق بدوست -ونام روزبازدهم 
ازهرماه شمسی باشد ۱ - ونامی است از نامهای 
آفتاب ۱ - ویسعنی مزه ولذت و خوردنی الدله 
باشد که آنرا قوت لابسوت کویند ۴ - وخوردن 
- و امراز چیزی خوردن هم هست بعنی چیزی 
بخور؟ - ونوعی ازچلیاسه را نز گفته‌اند رآنرا 
بسریالی حر باخواتند؟ - ونام کوشکی‌است‌مشهور 
بخورنق ٩‏ . 

خودا - با انی ۰مدوله بروزن سرا . 
بمعنی درخور وسزاوار و لابق باشد -و خوردنی 
ادك را نیز کویند که بعربی قوت لایموت 
خوانند ۷ . 

خو راب4 - با واونعدوله بروزن قرابه. 
آب کمی راگویند که از بندی که در پیش آب 
بسیار باشد تراوش کند - و آبی را نیز گویند 
که ازبرای خوردن باشد- وبسنی گفته‌اند بمعنی 


(۱) چك : خا . 


٩‏ - روز خورست ای‌بدو رخ همچو خور 


خورخجیون 


جوی کوچکیاست که‌ازرودخانةً بزر گی‌جدا کرده 
بزراعت برند ۷ - و برزیگری را یز گوبند که 
جمیع امپاب زراعت کردن و برزیگری را مهیا 
داشته باشد . 

خور ان « با نانی مجهول بوزن نوران, 
نام یکی از بارزان کیخسروین سیاوتی بوده . 

جور اهه ۸ بروزن‌جولاعه. بمعنی 
ناج ومغفرخروی باشد ؛ وبا ثانی ممدوله پروزن 
فرابه نیزآمده است . 

جورای حه با تانی معدوله بر وزن 
سرای " طمام اندك را گویند که قوت لابموت 
باشد ٩‏ . 

خو ر خجبون ه بائانیمعدوله وخای 
نقطه دار (۱) وجیم و واو بر وزن برگزیدن . 
بافت صریبالی نام دبوی است از جملهً شیامن - 
وکابوی را نیز گویند » وان سنگینیی باشد که 
درخواب برمردم آفند . 


نافت خور از چرخ فلك باده خور . 


مسمود سمدلاهوری. ۶ روز شماری۳۳» ورك: مزدیمنا ۸۷۶ ورك: 1 صفحهٌ قبل. 


۴ پهلوی 1۷4۲ ( خوردن ) «مسینا ۱۳۹: ٩۲‏ < اونوالا ۲۳ ٩‏ . 


۳ بر که:خور ردن. 


۴ - باين هعنی ظ , مضفف خورپرست است . ره : آفتاب پرست . 


‌ - مخنف « خورنگه » وه خورنق» (هم) 


۱ رك : خور » خورای . 


_- «خورابه ۰ جوی ی که ازاوآب با ز گیرند و وش بر نداد , آتکه اززبر آن بندگاه 
خوارخوارآب همی پالاید . آن خورآبه باشد ۰ عنصری (بلخی) گفت : 


ز جوی خورابه توکمتر بگوی 


۸ رگ : خروه . خود خروه . 


بقیه از صفحهٌ ۲۸۹ 


که (چو) با رگردد بيك باراوی.» 
«*لخت فرس ۳۱ ور :۵۰۲ > 


. رکه: خورء خورا‎ ٩ 


بمناسبت نام فرشتةٌ مزبور روز بازدهم هرماه .(خورشید) با (خور) با ( خیر ) روز نامیده میشود. 
بیرونی‌درفهرست روزهای ابرانی اینروز را (خور) ودرسفدی(خویر) و درخوارزمی (اخیر)یاد کرده. 
زرتشتیان ابران این روز را (خیر) نامتد. در پیت ذیبل بمعنی آفتاب وفرشته هردو آعده : 


نو پاسبان سلیل پربوشت میباش 


بسان‌خور که‌نگهیان قرص‌خور باشد. 
خسروالی «روز شماری ,۳۳-۷۹ 


خورد 
خو رگ - باثانی معدوله " ماضی‌خوردن 
است که | کل کردن باشد ۱ - و بمعنی شکست 
و ریزه ریزه کرد حم در موندالنعلا توشته‌اند - 
وبمعتی درخور ولایق وسزاوار ليز آمده است . 
خور دستان س یا ثانی ممدوله و دال 
سین بی‌نقطه بروزن انگشتان.» شاخ تازه ای را 
کون که از تال الگور سرزلد و آنرا بسبب 
ترش مز کی خورند.- و شاخهای از درختان 
دیگر وهال گل و رباحین را لیزکفت‌اند ۴ .9 
خوردوستان- بانای مسوله بروزن 
منصورخان ۰ بمعنی‌خوردستان است که شاخ نازة 
تا انگور وغیره باشد؟ 


زو لا 


خورده زه با انی ممدوله بر وزن 


| کنده پر . مطبخی وطباخ راگوبند . 


خوردی؟ - با نانی معدوله بر وزن 
مردی . ما کولات واطعمه راگویند ۵ .2 

خو زر شید‌سواد ان « کنابه از سعر 
خیزان و شب‌بیداران وعسی رتبگان باشد ٩‏ - 
ومقر بان‌پادشاه - وفرشتگان و نانکه بوفت گرما 
سوار شوند . 

خورمك س با انی معدوله و میم بر 
وزن مردك » «هره ای باشد که بجهت دفع چشم 
زغم برگردن اطفال‌آویزند ؛ وباین ممنی بثالت 
مشدد هم همست ؛ وبا ثالث نقطه دار نیز کنته‌اید. 


۱ - پهلوی ۷27 (خوردن) « مسینا ۱۳۹ 


خورد ی که خور دگوزن با شیر 


۴ رك: خودستان.خوردوستان . 


:۰ « اونوالا ۷۳ » - تفا : 


ایشان خایند و من شوم سیر . 
نظام ی کنجوی.« کنجینه .٩۵0‏ 
۴ - راه: خوردستان .خودستان . 


۴ - پهلوی ۷2۲116 د .سینا۷:۱۳۹ » کأاتلا «ناوادبا ۲۱۷ ارمنیع ۲0۲۷2 


«استق ۵۰۷» زرکه : اسفا ۱ : اس ۱۶۲۰۲ 


6 - بان دیاء وخوردی بی‌چربو 


: س ۱۹۰ عویشمان ۵۰۷ . 


و آنگاء مه بمه بود این هردو . 
کایی مروزی .«الممجم ۰۰۷۲۸ 


* - بان مناسبت که کوبند عیسی درآسمان چهارم قرین خورشید است : 


دنچ خود و راحت بلران طلب 


سايةً خورشید سواران طلب . 
نطامی کنجوی. « گنجینههه» . 


# خحوردی - بروزن بردن» آوستا -30۷87. 1۳2721 (اکل ) ۰ ,پلوی 6۷27/2۳ 


ارمنی م ع050 (ا کل‌طعام)؛ کردی0 نات .۷۳ع(ا کل).افنانی 10۳1 استی طلا16۷3۳: 
0 ,شغنی ومنجی 147-2110 .سر یکلی 56۲-810 :ستگلیجی 8۳0 16 «اسشق ۳۵۰۷ اسفا۱: 
۲ص ۵۱ ۲۹۰۰ ۳۰۵۰ و رکه: قهرست» «مسینا ۰۱۳۹ «ی رکه۳۸-۱۳۷۰» دیونکره۷ ۰ < که . 
است ٩۱8۰‏ ؛از گلو فرودادن وبلسدن غذا ,۱ کل: فروباء پیشتر رفت وماهی خوردن گرفت ۰» «سند 
بادنامه. ظپیری4۸» - آشامیدن - تلف کردن» برباد دادن. 
# خور شید - بضم اول وواو ممدوله از : خور (آغتاب )(هم.) ۴- شید ( هم- ) اوستا 
مامودید و۳۲ پهلوی )۳۷25556 (لفة بمعی آفتاب درخشان) رکه : خور و رکه : روز 
شماری ص ۳۳-۲۹ : 
فرص خورشید در سیاهی شد یوس اندر دهان ماهی شد- 
«کلتان۲۲». 


هراس خوره 


خود ههر هن اول و سکون ثالی ] بودند به دیرگ موسوم ساختند چه‌بزبان پهلوی 
وثالث و میم مکور بها ورای بی‌نقطةٌ زده , بام | کنبد (۱) را دی رگوبند . 
شمشیر سلیمان علیهالسلام است . خور نگاه - با نانی معدوله بن وزن 
قدمگاه . بمعتی خورنق ات که عمارت بهرام 
۳ گور ۳ - ویشگاه خانه را لیز گوبند 6۵ . 
دوآزدهم است آزهرماه شمی ِ. خور نگه ِ با ثالی ممدوله بر وزن 

خودثق -بر وزن فزدق ۰ سرب | مه نا که رهام 
خورنه است ۴ .وآن عمارتی بوده بیار عالی که 3 
نعمان‌ین منذربجهت بهرام گورساخته بودوعجمان 
۳ آرا خورنگه ۳ نام کردند ععنی جای 
نشستن بطعام خوردن» وقصر دوم را که سه کنبد 
متداخل بود وبجهت معبد و عبادتخانه تمام کرده 


(۱) چپ ۱ :کنبذ . 


خور لك - بانالی‌معدوله بروزن سمنده 


خو ر نه - بفتح‌اول وثانی ورابع‌وسکون 
ثالت. بروزن وعنی‌خوراق‌است ک هکوشك بهرام 
گو. باشد ۷ . 


خوده ۸ « بنتحاول‌ونالت وتالی‌مدوله, 


٩‏ - بابن ممنی ظ . با «خوز » که نام روزبازدهم هرماه شمسی است » خلط شده و دام 
روز دوازدهم «ماء» است . ۴ - ۰« الخوریق »کازسمی « الخرتگاه » (بنم خاء و فتح راء 
وسکون نون ) وهوموضه ارب . فاعرب» «المعرب جوالیقی‌چاپ احمد محمد شاکر ص۱۲۹ *. 
رك : هفت پبکر نظامی چاپ ارمتان ص‌ده ببعد . ۴ ره : خورنگه . 

۴ رکه : سدیر . ۶ رکه : خورنگه . خوربق . 

۱ رکه : خورنگاه . خورتق : 

خواهی که درخورنگه دولت کنی مقام برخیز ازین خرابة نا دلگشای خاکه. 
« خاقانی‌شروالی۲1۲*. 

۴۲ رکه: اسفا :۷:۱ ص ۱۷۱ و رکه : خورنگه , خوریق . 

۸ - ور اوستا 5۷۵۳9021 و 5۷8۳306 آمده,وآن ممرف 0۷8۳۳081 ایرانی باستللی 
است که درپهلوی 1۷277610 «مسینا ۱۳۹: ۲ گردیده. همين لفت بصورت طعصوو در پارسی 
باستان بادشده. و دراستی 18۲0 و درفارسی «فر» و«فره» گردیده است . لضتین معنی‌کلمه«هورنه» 
بنظر میرسد «چیز بدست آمده» چیز خواسته»بوده است وسپس‌بمعنی «چیزخوب» چیز خواستنی» 
خواسته. امورمطلوب» گرفته شده, بمدها درعصرهای متأخر فوبسند کان‌زرتشتی « خوره * را بععنی 
خواسته (دارایی) گرفته‌اند و نیز بمعنی دیکبختی و سعادت بکار رفته . منهوم اسطلاحی لفت مورد 
بحترا محققان ارویایی بکلمات لانینی کفاک6ن۳8. عاه6ا0۵ . عتا۵عع1گ ۳0220‏ 
0 و 81012 ترجمه کردماند ودرپارسی بابد آلرا به(فره شکوموجلال) تعبیر کنم در 
اوستا دو کونه خوره باد شده : خورة (فر)ابرانی ( اوستا 5۷۵۲906 32610تنظ) وخورء(فر) 
کیالی( ارستا 1۷۵۳906 3۷381:6150) بختن ازچهارپابان و کله ورمه وثروت وشکوهبرخوردار 
و ششنده خرد وداش ودولت وددهم شکننده غیر ایرالی است » و دومین موجب یادشاهی‌وکامیابی 

بقبه در صفحه ۷۹۰ 


خوره 


نوری است از جالب خدای تعالی که بر خلایق 
فایز میشود که بوسیلةٌ آن قادر شوند برباست 
وخرفتها وصتمتها ۰ و ازین تور نچه خاص است 
بپادشاهان بز رکه عالم و عادل تعلق میگیرد -- 
ويك حصه از پنج حصهٌ مالك فارس باشد ۱ چه 
حکمای فری‌فاری راینج حصه کرده‌اند وهر <سد 


پات 


خوره استخر ,خورة داراب » خوره شاپور. خورهة 
قباد ۴ - و نام مرضی است مهلك وآنرا بعر بی 
جذام خوانند۴ -. ویفتح اول وسذون وفتح ثالث 
خر زهره را گویند ۴ 
بت پرستان بر کت آنرا بکار برند و بعریی آتر! 


.و آن درختی است ۲ 


دفلی خواندد - و یمعنی یایمال هم‌آمده اتب 


را خوره نام نهاده‌اند باين ترتیب : خورةآددشیر. وبضم اول نوعی ازجوال است ۵ که آنرا پر 


٩‏ - بابن ممني تیز مأخون ازه‌منی خوره ( 2 فر) است ( رکه : خور آردشیر) مجازاً 
خوره ( ح خره) را نممتی ناجیه ر بختی کرفته اند و اختصاص بفارس ندارد . معرب آن 
«کورة » است . ۴ -«ولایت پاری بنج کورندت . هر كورتي بیادشاهی که نهاد آن 
کورت با غازاو کرده‌است‌بازخوانده‌اند برین جملت: کوره اصطخر . کورة دارابجرد . کورة اردشیر 
خوره » کورة شاپورخوره , کورة قبادخوره ؛ وعر کورتی ازین پنج کورت چند شهرونواحی است .* 


« فارستامة این‌البلخی ۱۲۱ ٩‏ و رکه : خره . ۴ باين معنی از : خور (خوردن ) ام 
(یوند نبت واصان) هرچیزی که چیزدیگررا بخورد ونابود گرداندمانند زنگ‌ودیو ککودغانفرابا 
وجذام ( ناطم‌الاطباء) . راجم بجذام , ر کك : بحرالجواه . ۴- «خورء . خرزهر. بود . 
دقیقی(طوسی) گفت: 


دفلی است دشمن من و من شهد چان نواز 
چون شهد طمم حنظل وخوره بجا (کجا ۰ دهخدا ) بود * 
۶« لفت فری ۵۱۶ ٩‏ . 
۵ باين ممنی معرب آن فخرج ٩‏ ینم اول و فتح دوم * نفس؟ . 


بقیه از صفحه ۷۸۹ 
سران و بزرگان کشور است . در زامیادیشت از خورة ( فر ) هوشنگه ونهمورت و جمشید ودگر 
مادشاهان دیشدادی و کیانی تا گشتاسب باد شده است . يس از سپری شدن روز کار بادشاهی کی 
کشناسب دیگر خوره (فر) بکسی تعلق نگرفت.اما اهورمزدا آنرا تا روز رستاخیز براي ابرانبان 
نگاه دارد و سوشیانت 5051092۳4 ( موعود زرتشتی ) از فر ابزدی برخوردار شود و از کنار 
درماچهٌ هامون برخیزد وگیتی را پراز راستی و داد کند . 
شیخ اشراق سهروردی ازقول زردشت نقل کند: «خره نوریست که ارزات خداوندی ساطع فگواوم 
و بدان مردم بر بکدیگر ریاست بابند و بمعونت آن هريك بر عمای و صناعتی متمکن گردد * 
« حکمةالاتراق ۳۷۲-۳۳۷۱ * ونیزسهروردی دررسالةٌ * پرتونامه » آرد : رهر پادشاهی حکمت 
بداند. وبرتبایش ونقدیس تورالانوارمداومت کند. چنانک هگفتیم اورافخرة کیانی» بدهند وهفر نورانی» 
بخشند و «پارق الهی » اورا کسوت هیبت وبهاه بپوشاند و رئیس طبیمی عالم شود . واو را از عالم 
اعلی‌تصرترسد وخواب والهام اویکمالرسد. * « هانری کرین. روابطحکمت اشراق وفلفة ایران 
باستان . از انتکارات انجمن ابرانشناسی شمار#اص+؛ » « حکمت اتراق . بقلم نگارنده . تهران 
۹ . ص۳۰-۲۵»و ر که :فر , کیان خره " ورج . 

(برهان فاطع۱۰۴) 


۷۱ 


غله کندد و چنان بر پالای بار پردار اندازند که 
طرف سرجوال بگردن بارپردار باشد . 

خورغٌ ] ردشیر ه با ثانی معدوله , 
شیری بوده درفاری بتاکردة آردشیر ۱ . 

حجو و « بر وزن روز ؛ نام ولاتیت از 
فاری که شکر خوب از آنجا آورند و خوشتر » 
شهر آن ولایتشت. ۴ - و یمعنی نی‌شکر هم 
کندهاند ۳ 

خوران پروزن سوزان تامپپلوانی 
بوده ابرانی ازچا کران کیخسرو شاءین سیاوش ‏ 
وخوزان‌صفاهان که‌قربهایست ازقرای] تجامتوب 
بدوست - ونام شهری هم هست ۴ 

اف 

جور دو تس با دال ابجد بر ورن 
پرمتوك , جانوری باشد سیاه شبیه بجمل ۰ 


خوزی 

خوزستان ۱ - بروزن‌شولتان ؛ نم 
ولایتی است شکرخیز ازفاری که شوشترشهرآن 
ولایت است - وهرولایتی که شکر خیزباشد چه 
خوز بممنی نی‌شکرهم آمده است۷ - ونی‌شکی 
زار - وکارخالهً شکرسازی را نیز گفته‌اد۷ . 

خوزم س با ثانی «مدوله پروزن عزم » 
بمعنی بخار باشد عموماسولژم را گوبند خصوساء 
وآن بخاری باند تاريك وملاسق زمين . 

خوزهرج ۰ بنتح اول و سکون 
انی وجیم آخره معرب خرزهره ٩‏ است وآترا 
بعربی سم‌الحمارخوانند و آن درختی است که 
ب کهآ نرا بت پرستان بکار برند واکر حیوانات 
ب رکه آنرا بخورلد بمیر ند. 

خوذی ه بروزن روزی » کوفته وکس 
کیاب را گونند - ومنسوب بخوزهم هست *۷. 


۷ - باقوت حموی درشرح ( اردشیرخره ) گوید : «اسم م رکب ۰ معناه بهاه اردشیر» 

وبهاء عربی دربنجا مرادف خره (خورء - فر) است. رکه : خور» اردشیر خره . ۴ رکه : 
۴ - پمناسبت فرارانی نیشکر بدانجادرقديم . ۴ - خوز . شهری در 
خراسان قدیم(حدودالعال ۵۷) وشایدهراد آزمتن‌خوزستان‌باشد ۰ 6 - رکه:خبزدو که.خزدو که. 

۱ - از: خوز -سنان (یسوندمکان) ؛ دریهلوی 110540 «[درزمان اردشیر بابتان ] 
دو شهر بود دریکی بازاریان بودند »ودردیگرمپتران »ویپپلوی ۱ نخستین را ] هبوجتان واجار 
خواندندی .انست که معرب سوق الاهوا زگفتند» «مجمل‌التوارخ والقعص 6۰۲ صحیح کمهٌ اخیر 
هوج تان‌واجار *حمزه . سنی ملو ... ۳۳) و دریپلوی ۷۵6۵۲ 3309080 ( < بازارخوزستان) 
«مارکوارت . شهرمتانپای ابران شهر 5 . خوز ‏ هوز (33022176 سررانی) نام قوم ماکن 
آن محل‌است. رك: اهوازء ورك: مار کوارت . اسا؛ دربارسی‌باستان (زبان‌عید هضامنشی) آین‌تاحیه 
بنام ۷38 باد شدء «اشپیگل۲۱» .خوزستان ازشمال محدوداست بلرستان وپشتکوه» ازمشرق 
به بختیاری و فارس . از جنوب بخلیج فاری وازمفرب بعراق عرب » شهرهای آن ازابنقراراست: 
اهواز (مر کزاستان) - شوشتر (کرسی آن نا اواخر عهد قاجاربه) -دزفول-خرمشهر ( محمرء )- 
آبادان - رامپرمز - سوسنگرد - دشت میشان . ركه : جفرافیای سیاسی کبهان ص 483 ببسد ؛ 
خوزستان امروز استان ششم بشمار میرود ودآغاز تاریخ ایران این‌تاحیه جز و کشور عبلام مصوب 
مد و پایتخت آن شوش بود . ورله : حدودالمالم ص ۸٩‏ بیعد . 

- نیشکر خوزستان عمواره مشپور بوده است . مولف حدود العالم ( بال ۳۷۲ ) 

گوید : « از وی (خوزستان) شکر ... خبزد» (س۱ه) . ۸ - ممحف «خرزهرح» - 

٩‏ -رك : خرزعره . - اهل‌خوز - زبان معمول درخوز : «الخوزبةلية منسوبة 
الی کور خوزستان و بهاکان یتکلم‌الملوك والاشراف فی‌الخلاه و مواضع الاستفراغ وعندالتمری فی 
الحمام وفی‌الاتدبة والمفتسل» «مقاتیحمه۷» ورك: مقدمه ص بیست وله . 


خوزستان . 


خوزی خوار 


خوری خوار - بروزن‌روزی‌خوار, 
دبوث و کوفته خورباشد چه خوزی کوفته و کس 
کیاب را کویند . 

خوسانیدن ۱ - باانیجهودو سین 
بی‌نقطه بر وزن بو-انیدن . بمعنی خیانیدن 
باشد . 

خوست « بانالی مجهول بروزن پوست 
جزبرة عیان دربا ۴ - وراه کوفته شده‌را گوبند؛ 
وبایتمعنی با ثانی ممدوله هم کفته‌اند ۴ - 

خوسته- بائانی معدوله بروزن خته . 
بمعتی کنده ویر کنده باشد ۴ - ویمهئی گندیده 
ویدیو هم آمده است. 

خو‌ساه - بانانی مجهول بروزن بوسه . 
صورتی وعلامتی باشد که درفالیز هاوزراعت سازند 
که بهايم وجانوران دیگر ازدیدن‌آن بگریز ند. 

خوش . نم اول و انی مجهول . 
یمعتی ختك وخشکد, ۵ - وبفتح اول و نانی 
ممدوله ۰ بمعنی خودوخویش وخویشتن بائب - 
وخوب ونفز را نیز گوبند ۷ - وبمعنی مادرزن 


. لفتی در«خیانیدن»‎ - ٩ 


۴ رك: آبدوست , بای خوست » چنگار خومت . 
٩‏ لفتی درخدك («.م.) ركك : خوشیدن و خوشانیدن . 2 
۷ بپلوی 7۷250 #ثیب رک ۰۱۳۹ < مسیتا۲:۱۳۹. 


بض لرجه ها مانند شیراژی . 


۷۲ 


ومادر شوهر هم گفته‌اند ۸ - ویمعنی بوسه هم 
آمده است که بعربی قبله خوانند ٩‏ نم‌قاف - 
و نم اول وثانی ممروف در عربی رین و کقل 
انان وحیوانات دیگرباشد *۷. 

خوها 5 بائاتی ممدوله پروژن رساء 
بمعنی ای خوش باشد که بعربی طوبی کوبند ۱۴. 

خوتئاب 2 با نالی مجرول بر وزن 
دوشاب ؛ هر چیزسیراب وتازه وا بدارباشد عموماً 
وجواعر ومروارید را کوبند خصوماً ٩۴‏ - و نام 
فصبه‌ایست ازمضافات لاهور ؛ ویا تانی معدوله بر 
وزن شراب هم گفته‌اتد ۲ 

و 

خوش اسیر ۵ - بمعنی شاء اسپرم 
بائد وآن نوعی ازریسان است. مثبت آن دربلاد 
عرب میباشد وشاه اسپرم همانست . 

خوشامی ه با تانی ممدوله و میم بر 
وزن توازن * مادرشوهر ومادرزن را گویند۹۵. 

خوش انگشت - کنابه از سازنده 


باشد #۰ 


۴ مشفف «اب خوست» (هم.) . 


۴ رله: خوست . 


خودش » در 


پلزند 1۷۵5/0 , کردی 2۵51 , ۷6۵/۱ . افنانی ۷622 "شننی ت15 سربکلی 565 «اسشق 
۵۰۸ اسفا۲:۱ص۲۹۰» ورلك: هوبتمان ۵۰۸ .اورامانی ۷۷۵5۵ « له -اورامان ۱۲۷ ۰ گیلکی 


طعلا . 


خوشاهء‌ن. خوشتامن وخوشدامن . 


* - (عر) «خوش,بقتح‌اول نهیگاه امت» «شرح فاموس» . 


۱استسان ) . 
۴ - خوشا وقت صبوح خوشا می‌خوردنا 


۴ از: خوشی ۲ آب (ماء . بهاء و روثق وجلاء) 7 


۸ - «خوش وخشو . زن‌مادر بودلت‌فری ۰۲۰۹ - 
٩‏ -کیلکی تا05اعد. درتداولعاب‌تاکمه م‌لو۵ز . 


رك: خوشه .خشو »خسروه 
۱ از: خوشی + 
روی شسته هموز » دست بمی بردنا . 


«منوچهری دامتالی ٩۱۶٩‏ . 
۴ - ر * الجماهربیروتی 


۲ ۵ را : خوشی, خوشتامن ».خوشدامن .خرو » خشو.خوشه. 
#۶ خوشانیدن - بنم‌اول وفتح دال. از: خوش(< خشات) (.م.) + انیدن (پسوند مصدر 
متعدی ) .خشکانیدن : ۶ در نموزی که حرورش دهان بخوشالیدی و سمومش مفز استضوان 


بجوشانیدی ...» «گلتان ۰۱8۶ . 


-۷۳- 


خوشة سپهر 


۳ ۰ 
خوش پودی ۲ - با ناني «سوله 
وبای فارسی بروزن زردوزی : بمعئی بوسه باشد 
که بعربی قبله گویند. . 
حو شتا من ه بانانی ممدوله وتای‌فردت 
بروزن‌تردامن » مادرزن ومادرشوهر را گوبند۴ - 
و : ۳ 
خوش خواهش « بسنی وق 
و اشتیاق تمام باشد ۴ . 
خوشداس- با دال ابجد , بر 
و ءمنی خوشتامن است که مادر زذن ده 
ماخ ۴ ۰ 
خوش گام ۰ ب تانی معدوله و کاف 
بروزن بدنام » کنایه از 


ون 
ر شوه 


رش 
باشد . 

خوش کناد ص با تانی معدوله و نون 
بروژن صد هزار , مجبوب ومعشوق را گویند . 

۱ 3 

خوش نظر -با نون وظای نقطه دار 
بر وزن خوش خبر . رستنیی با د که هريك از 
بر که‌آن بچند رنگه میتود» رآترالالةٌ خطامی 
رریحان تاناری نیز گونند وبعربی مجنج وبتر کی 
قلفه (۱) خوانند . ار آلرا بر کوش چکانند 
کرم کوش را بکد - و بمعنی النت گیرنده «م 
است . 


خوش نماث ه با نانی معدوله ونون 


اصب خوش رفتار 


(۱) خم۱ : قلمی. 
4۱) چك . چش : ۲ ورسیدن 


۱ از: خوش + پوز ی (مصدری) . 


۴ - رکه :فرهنگه دساتیر ۲44. 
خشو ۰ خوشه و خضرو . 
٩‏ آش مرغ سحر از بایزن 
نظامی کنجوی .« گنجینه ۵5 
۲ رکه : هیتال 


| ونام مرفی‌هم هست ٩‏ - 
| و کنابه‌ازبرج‌سنبله باشد 


(») خم۱ : باشد . 


رکه : هوبدمان 4۸٩‏ . 


ومیم بروزن احمدث . طعامی را گویند که تمك 
آن ازقاعده یرون نباشد )٩(‏ - و کنابه ازمردم 
نمکین باتدسومحبوب وممشوق عم عست ٩‏ . 
خوش نوا « با ای ممسوله ونون 
و راو بروزن چمچه باز ء ختیااگر و سازنه را 
کویند - ونام والی‌هیتال همست ٩‏ وآن شهری 
است عظیم که آنرا هیتالبه خوانند ۷ .9 
خوشه - با ای مجهول بروزن نوتمه 
مفروف است که خوش ُکندم وجو ۳ وانگور 
وامثال آن باشد ۸ - 


| که‌بکیازجمله دوازده 

| برج(۳)فلکی‌است*۱- 
وبائانی‌معدوله »مادرزن ِ 
ومادر خوهررا کویند٩۷‏ . خوشه انگور 


جوشه چرخ ه کنابه ازبرج سثبله 
باشد . 

خوشه در گلو آوردن ه کنابه 
از غله است که تزديك به برآمدن (4) خوشه 
باشد . 

خوشة پهر - 
است که برج سنبله باشد . 


بمعتی خوشةً چرخ 
(۳) چك ۰ چش : بروج. 


۴ رك : خوش: خوشامن »خسروه خشو. 


- رکه نخوشتامن ۰ خوشامن » خوش » 
بر چگر خوشی نمکان آیزن . 


- رکه: کرستنن. ساسان. ۱2۲۹4 
٩‏ رکه :خوشی- 


۶ برج شم ازبروج دواژده کانه. «گاه شماری ۰۲۰۳ 


۷ رکه : خوش , خوشامن , خوشتامن ,خوشدامن ۰ 
جّم اول و واو معدوله .رك: خشنود . 


۷ خو شنود - + 


خشو ؛ خسرو - 


<و‌شی ه با تانی مجهول بوزن کوشی؛ 
نلم مرغی باشده ‏ - و باثانی معدوله»بمعنی‌خوبی 
ونیکی آمده است ۴ . 

خوشید - با انی مجبول بر وزن 
کوشید » ماضی خوشیدن است یعنی خشك شد 
وخشکید . 

خوشیدن ۴ 9 تانی مجهول بروزن 
یوشیدن . بمه‌نی خشکیدن وخدك شدن باشد . 

خو شید ه *ه بانانی مجوول بروزن(۱) 
پوشیده ۰ بمعنی خشك شده وخشکیده باشد . 

خو لگ بر وزن دوكه ؛ جانوری است 
عمروف ٩‏ -وگرههائیرا نیز کوبند که از زیر 


(۱) چك: بوزن . 


رک : خوشه . 


تلغی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 


۷۹۸ 


خو گر بتم اول و کون ثانی 
وفتح‌کاف فارسی ورای‌بی‌شطة حاکن: بمعنی‌الفت 
گیرنده وآمیز ندوباشد . 

خول « با نانی مجهول بروزن طول * 
پرنده‌است کوچکتراز کنجشك ,وآن بغانت بلنه 
پرواز وتیز پرمیباشد ؛ وبسنی چکاوك را گفته‌اند 
که بعربی ابوالملیح خوانند ؛ و غلیواج را لبز 
کویند ؛ و بعضی دراج سفید را میگوبند ۷ - 
ویفتح اول وتانی هم‌بایتمضی وهم بیعتی لاغ رکه 
نفیض فربه باشد آمده است - و درعربی بمعنی 
خدمتکار باشد ۸ و بسکون_ تانی هم در عربی 
بمه‌نی نگاهداذتن ونيك رعات کردن باشده . 

خو لان -بنتم‌اول وتانی‌بروزن سولان؛ 
دوابی است که آنرا بعربی حض خوانند ۱۰ 
وبهترین اوآتت که ازسکهآورند . وآن عصارة 
گیاهی است ۰ 


خو للو - با اول بثانی رسیده و فتح 


۴ - از : خوش ۲+ ی (مصدری) : 


دوران بقا چو باد صحرا بگذشت ۰ 


« گلتان ۲و ۰. 


‌ِ از: خوشی( ۳ خشك )(«. م.) ۲ بدن ( سوند عصدری), بهلری لررااین ۱۹۱ 


(خشکیدن) «بندهش ۰۱۱۷ ۰ طبری 02-115 (خشك). درمازندرانی کنونی‌همن‌ککمه بمعنی 
خت‌کیدهاستممال شود «واژه نامه ۱۰۱ ۴ -اسم مفعول از«خوشیدن». 

۵ - ارستا 66۲۳۵ 90 ( بشکل خو که نر) » بپاوی 20 ۰ سانسکر مت. .50062۳8 
(خوكك خوله‌نر ). کردی لأء.افتانی 100 "استی‌لا ولا بلوچی ۵ و *01»وخی 2 .سرمکلی 
مقر «اسشق ۵۱۶* ورك : اسفاا :۲ص ۳۳۱ ۱۳۰۳۹ ٩‏ ۰ ,۲۹۱ و۳۵۱ ورك: 4 .است 
۱:۰ ؛ کیلکی وفریز ندی 6116 .۱ص ۲۲۸۷ » سمنانی 3 سنگری 0 و 306 .سرخه‌یی 
اسگردی ۹ .شهمیرزادی لد ۲ص 4۱۸۳"طبری 1 *"مازندرالی کنو نی( «راژه‌تاهه 
۳۲ < ۳0۲015 (لاتینی) ؛ جانوری نوفقارپتان‌دار ضخیم‌الجلد سم‌دار دارای چهار ناخن در 
هر بك از دستها و باها , بدن وی پوشیده از موبهای درازاست ودارای ۵٩‏ دندان است: ۲۸ دربالا 

. و ۲۸ در پایین , چذه‌های وی کوچك . حدةه کرد و دارای دمی کوچك است «اطم‌الاطبا» اخنز بر 
ره: دائرتاله‌مارف اسلام :خنزیی . ۱ - از: خو (خوی)+ کر (پسوند اصاف‌وکار) . 
بقیه در صفسهٌ ۷۹۵ 


نا 


تالك و لام بواو کشیده . رازساناً صحرايی را 
گونند . 

خو لنجان پروزن سورنجان ۰ بیخی 
است دوایی ٩‏ » وآترا درآشیان بازبایند و بقیر 
ازآشبان بازجایی دمگربهم لمیرسد . چه گویند 
که آن از زمین بونان خیزد و خسرو داروهمان 
است وآرا ریزه ربزه کرده آ ورتد وآنرا بت رکی 
قره‌قای خوانند . کرم وخشاك‌است دردویم وسیم. 
گویند در هر دیگ وکاسه که قدری ازآن باشد 
مک سکردآن نگردد ۰ 

خو له پم اول وانی مجهول بروزن 
لوله , بمعنی خالی باشد که نقیض پر است ۴ - 


(۱) چك» چش :۲ و . 


خرن 


ویفتح اول‌فندیل و تیردان را گونند که سپاعیان 
از گردنآویز ند ۴ . 

خولیا پر وزن تونبا , چیزیرا گویند 
که مالع‌صرف دداشته‌باشد بعنی هر کس خواهد 
آرا تصرف کند ۴ . 

خون بروزن نون»معروف است‌ویعربی 
دم گوینده - و بمعتی کشتن هوهنت ٩‏ چنانکه 
کوبند « فلالی خون کرده است » عتی کسی را 
کشته است - ومردم خونی (۱) قتال وسفا کصزا 
نیز گوبند - وبمعنی خودی - وخود بیئی وتکبر 
هم بنظر آمده است - و با ثانی مجهول. بمعنی 
خاله وسرا باشد ۷ . 


ِ- هوصدلهت) « تك » س ٩۱‏ » ر رك : تحفة حکیم مومن . 
۴ - در کیلگی 1018 بمعنی سوراخ است . رل : خل . ۴ - «خوله. تیردانی 
بود که‌غازبان‌دارند» «لغت‌فری 48۵  .‏ ۴ - خولیادرکمة مر کب «مالیضولیا»(ه.م.)ومالنخولیا» 
ازیونانی 7016 است بممتی صفرا . . ٩‏ - پهلوی 102 «متا ۱۳۹ ».205 .4صفص۵هل0 
(خون‌دار) , کردی 80, اففانی ۷1۳6 .بلوچیع ,1۵0 برخی ۷۷۲۵0 ۰ شفتی ۷10 
سریکلی ۷21۳ ستگلیجی ۷۵0 «امشق ۵۱۱» و ره : اسفاا:۲ ص ۷ ۰۹6 ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 
۰ ۳۸4۰؛ ۰۳۸۷ -یوندی 118 «هوبشمان ۵۱۱ »اشکاشمی ۷61 « کر برسن*۱۰»؛ کیلکی 


701 ؛ ماده‌ای قرمز ريك وسیال که در رگهای بدن(ور بدها وشربانها)جربان دارد و م رکب است ۰ 


از دوقسمت : ۱- سلول های کوچکی بنام «گلبول قرمز» و «کلبول سفید» ۰ ۷ - ماد سیالی 
موسوم به < پلاسما » که قسمت اعظم خون را تشکیل میدهد و وظیفةمهمی در بدن دارد . 
۱ - بگرد درهمه اسباب ملك هستی او که هیچ چیز لهییئی حلال جز خوش . 
«گلتان ۲ج 


۷ - تهرانی 2008 ؛ رك : خن , خائه . 


بقته از صفسهٌ ۷۵۹۶ 

۲ - ازین مثل پیداست که بابد پرنده ای‌سیار کوچك باشد : « خولی بکفم به ز 
کلنگی بپوا » : 

خولطنبوره توکوبی زند ولاسکوی _.. از درختی بدرختی‌شود و کوید :۱۰3 

«منوچپری دامفانی ٩۱۵۲‏ . 

۸ (عی) هخول, آن چیزبتکه داده است خدانرا از چارپایان و بندگان و کنیزان 
رخدمتکاران»«شرح قاموی» . (٩‏ عر) « خال. بعنی پرستاری کرد و مصدرآن خول 
بفتح اول وخیال بروزن کتابست .» «شرح قاموی؟ . ۰ ح نتنآ «لك۲ س ۰4۲ 


ورگ : تفه حکیم مومن ۱ 


خون بط - کناب از غرآب لملی 


خون چام - کنابه از تراب‌انگوری 
باشد . 
خون‌جبال - کنایه از لعل - و 
باقوت وعقیق و مانند آن باشد . 

خو نحك - با تابی معدوله بر وزن 
اندكك , سیاء دانه را گوبند - و نام غله ای حم 


همست ۰ 

خون جگره کنابه از غم ونصه 
و اندوه باشد . 

خون جهان » کنابه از سرخی - 
و شفق باشد . 


خون حیوان ه کناب از شیر - 
و ماست - و روغن - و عسل باشد . 

خون خام ه با خای نقطهدار ,بمعنی 
خون جام است که کنابه از شراب انگوری 
باشد . 

خون خروس - کنابه از شراب 
لعلی باشد - 
خون خم - کناب از شراب 


است 
خو فك هت فتح اول و انی معدوله بر 
وزن چند , بمعنی خداوند است ٩‏ - و بمعنی 
تلد و نیز هم آمده است . 
خون دل - بمنی خون چگر ات 
که کنابه از غم و نصه و اندوه باشد -وسختی 
و محنتی را نیز کوبند که عاقبت دلرا سروری 


() خم۱ : + و. 


۱ - رك : خاوند » خداوند. 


علاج الرأس او انجیدن کوش 


۴ هس 9208-1189800 (فر) دلك؟ ص ۰:۳ . 


و۷ - 


خون‌دل بناخ آوددن - کنابه 
از کربه کردن و سیئه خراشیدن باشد . 

خون‌دل بناخن دسیدن ‏ بسنی 
خون دل بناخن آوردلست که کنابه از کربه 
کردن و سینه خراشیدن باشد . 

خون دل خاكگ - کناب از کل 
و رباحین - و لعل - و باقوت باثد - 

خون در ه بنتم رای بی دقطه 
وسکون‌زای تقطه‌دار , کنابه از شراب انگوری 
باشد . 

خون سیاوش » ناداروبی‌است سرخ 
رن ۴. کویند چون افراسیاب سیاوش را کشت 
درجابی که خون او برزمین ريخته شد این 
گیاء در آن زمین روبید - و بعضی چوب بقم 
را کفته‌اند که بدان چیزها رنگ کنند_و کنابه 
از شراب لعلی هم هست . 

خون سیاوشان؟ - بمنی خرن 
سیاوش است ۰ و آن داروبی باشد سرخ رنگه 
وعریی آنرا دم‌آلاخوین خوانند - وچوب بقم را 
عم کفته اند - و گوبند میو درختی است که از 
حصضرموت آورند ۳ اندك مشابهتی سماق دارد 
وعطاران مکهآنرا فاطرالزجاجی کوبند ؛ وبسضی 
کفته‌اند سمغ‌درختی استمخصوص‌بحبته وزنگبار 
وبپترین وی‌آن بود که صاق باشد . طبیعت آن 
کرم وخ است در اول ودوم .دراسهال دموی 
و خرن رفتن هر موشعی بکار برند ۴ - وشراب 
انگوریرانیز گوبند- و کنایهازروشنابی‌سبح وفلق 
وسرخی(۱) شفق باشد . 


_ رکه : خون سیاوشان : 


دم آلاخوین او خون سیایش . 
نظامی کنجوی. «کنچینه+ه» . 
۴ رک : الجماهرص ۰۳۹ 


۷۹۷ 


خوه س بفتح‌اول وئانی » بروزن ومعنی 
خبه است که خفه کردن و فشردن کلو باشد۷ - 
و بسکون ثالی بمعتی خوی است که عرق آدمی 
وحبوانات دیگرباشد ۴ - ویض اول وسکون‌ثالی 
مجپول » گیاهی‌است که‌درمیان کندم‌روید و کندم 
را زیان رساند - وخواهر را نیز گوبند و بعریی 
اخت خوانند ۴ . 

۳ 1 

حوهل » با انی معدوله‌بروزن سهل» 
بمعنی کج وناراست باشد ۴ - و با انی مجهول 
پروزن‌فوفل » هم پاینمعتی وهم بمعنی حیواتیکه 
دست وپای او کج (۱) باشد بنظرآمده است . 

خوهله * - با تانی معدوله بر وزن 
بهله بمعنی خوهل است که کجی وناراست باشده 

خوهلگی! - با نانی معدوله بروزن 
ملکی * بمعنی کی وناراستی باشد . 


3 


تستالی » بمعنی آب دهن باشد ۷ - و با تعتالی 
مجهول کلاء خودی که درروزهای جنکه بر سر 
کذارد ۸ - وبا تحتانی مشدده بعریی زمن دشت 
وهامون و زمين لرم باشد ٩‏ - وبا ثالی معدوله 
بروزن‌می»عرق‌انان وحیوانات دمگر باشد(۱*)۲ 
وم اول وثانی مجپول , خصلت وطبیست وعادت 
را گوشد -٩۱‏ وبسعنی کلاه خود هم بنظر آمده 
است ۸ . 

خوی‌از بغل‌د و ان‌شدن م کنابه 
ازترمنده شدن وخجالت کشیدن باشد - و کنابه 
از محئت ومشقت هم هست. * 

خوبد بفتح اول‌بروزن دوید .کندم 
وجوی راگوبند که سبزشده باشد ثیکن خونةً 
آن هنوز ترسیده باشد رز وبمعنی غله زار یم 
بنظر آهده است.- ویکسراول نیز بمعنی غله وجو 
نارس بود , وبائانی معدوله هم گفته‌اند که بروزن 


خوی س بفتح اول و کس‌تانی وسکون | سید باشد . 
(۱) چك ؛ چتشی : ۲ و نا راست . (۷)خم ۱ : - باشد . 
۱ رکه : خبه وخیه . ۴ رکه: خوی . ۴ - پهلوی ۲۷21 خواهر 


«بوتکر 6٩۵‏ رک : خائمر ؛ اما هزوارشی‌در رسم‌الخط پهلوی هت کهآنرا 118 ( و نیز 4 


خوانده ویپهلوی 0۲24 تلفظ کنند بمعنی برادر «بودکر ۰44 . 


بوشکور (بلخی) گوید ِ 


بس ار ژاژ وخوهل آوری پیش من 


خد زاست . 


(مصدری) ۱ 


۴« خوهل ؛ کر بود 


همت خوعل باسخ دهد پیرزن .» 


«لف‌فرس ۳۱۳ ور ک: خوهله» خهل خپله . 
6۵ ح خوحل ‏ خوحلیهلت فری ۲٩‏ ح؟ - 
۷ - طبری 5601 (آب دهان) «واژ‌نامه۳۱۹ر که : خیو,خدو.ور که : ح*۱. 


۱ - از : خوهله(خوهلگه) ی 


۸ حه خود («م) ورك: آسشق ۲ و هوشمان اساً : 


سیاوش است بنداری‌میان شهرو کوی‌اندر 


٩‏ - (عر) «خوی . زمین پست میان دو کوه است ۰ وخوی نرم از زمین است 


قربدون است پنداری‌بز بردرع وخوی اندره 
دقنقی طومی . «لفت‌فرس ۲۱ ۵*. 


رح 


فاموس» . ۰ - پهلوی 2۷1 ( 5۷21 ) . اوستا -5۷260102 , هندی باستان ٩۷۵02‏ 
(عرق) «اسفا!: ۷ص۳۸»:بلوچی 200 «ابضاً +۰۲۳ , وخی أنظ «ایناً ۰۲4۲ , کردی 5۵ ۰ 56۳ 
۵1 (عرق) ؛ استی 160 » مربکلی 12100 «اسشق ۵۱۳ رلك: خوه وركه : لفت فری ۵۲۷ - 


٩‏ - خوی تو باخوی‌من بنیز نمازد 


سنگدلی خوی تست ومهرمر! خوی . 
خروی .«لفت‌فری ۵۲۹ 
بقیه در صفحهً ۷۹۸ 


خوی درد ۷ 


خوی ددد » بکراولونالی‌وسکون 
تستانیءجپول ودال ابجد مفتوح‌برا ودال بی‌نقطة 
زده . نام مرضی است ۰ و آن چنان باشد که 
اطراف انگشت يخته شود و چركك کند وگاهی 
باشد که ناخن بیفتد » وآترا درعرمی داحس(۱) 
کونند ٩‏ . 

خو یس - باناك مجهول‌بروزن هرسه» 
مباحثه ومناقشه را گویند 

خو یش . بکسر اول و شانی معدوله 


بروزن پیش " ممروف است که اقوام وخویشاوند 


باشد ۴ - و بمعنی خود وخویشتن هم صست - 
وقلبه را تیز کوبند وآن چویی اس (۲) که کاو 
آهن رایدان محکم سازند رزمن را شیار کنند ۰ 
و بستی کاوآهن را گفته‌اند ۴ - و بمعني خوب 
ونيك‌هم آمده است ۴ - و وجودرا نیز گویند که 
نقیض عدم است - ونوعی ازبافتة کتان باشد # 
خو یشتی دار (۳) شخضصی را گوند 
که پیوسته خود را آسوده دارد و فراعت دوست 
وتن‌پرور باشد چه خویشتن بمعنی خوداست ٩‏ - 
وشخصیرانیز گوبند که خود راد ر کفتن سخن حق 


(۱) چث ۰ خم ۱ 7 .۰ 0 چش : باشد . 
(۳) چش : خویشتن دان () 


۰۱5۷ -ر: شرح قاموی ( داح ی ) . ۴ پپلوی 2۷65/0 «تارادبا‎ ٩ 
۵۱4 «مینا ۷:۱۳۹ «نبیر ک ۲۱8۰ . ربثة ابرانی‌باستان واوستابی‌کلمه مشکوك است «هوبشمان‎ 
وخی 90[.سریکلی 1617 (خویشاوندی " .قرابت)«اسشق۱4ه» کیلکی ت18 . ۴ رکه:خیش.‎ 
. واه : خون . ۵ رکه : خودشتن (ح)‎ ۴ 
۰ ۷:۳۹ ۶ه خویشاوند - با واو معدوله وفتح ششم " پهلوی ۷8۵518۷204 همینا‎ ۰ 
: از: خوش + آوند (پسوند) «اسفاا : اس۱۸۷ ؛ قوم «خویش "موب‎ 
۰٩۱۱۰ رد میراث مخت تر بودی واران را ز مر که خوشاوند. «کلتان‎ 
حو یشتن - با وار معدوله وقتح پنجم ۰ پهلوی ۸۷۵50-428 «سینا 6۲:۱۳۹ [رلد:‎ + 
. و ۴۹۱]؛ خود . خویش - ذات »شخص ره : خویشتن‌دار‎ ۱۱٩ آسفاا:» ص‎ 


مه از صفسه ۷۹۷ 
۳ - «خوید, کشت زار [جو| بود . عماره (مروزی) کوید : 
روش میان حلةْ سبز اندرون پدید چون لاله بر که تازه شکفته میان خوید.» 
«لت فری ۱۱۳ . 
تلف درست این‌کلمه «خید» است بعتی مثل آنکه واو :داشته باشد ودلدل آن ست‌معروف 
کایی مروزی شاعر مشهور قرن چپارم است : 
بگشای چشم وژرف‌نگه کن بتثبلید تابان بسلن‌گوهر اندر میسان خوبد. 
(ررك: بیت مذ کور از عمارم) وبیت هعروف سعدی درگلستان درنسخ معتبر چنین‌است : 
هر که عزروع خود بخورد بخوید وفت خرهنش خوشه بابد چید . 
نه (بخورد خوبد) با (خورد بخوید) - معنی خوید هم برخلاف آنچه که درپای صحابف 
کلستان نوشته‌الد «داری وقصیل» نیست واسلا این‌کلمه حالت صفتی نداردواسم است و بمعنی کشت 
زاریست که هتوزسپز شده بعنی موقع درودن‌آن برسیده ( سعید نفیسی . دربارء چند لغت فارسی. 
باد تامةٌ پور داود ج ۱ ص۲۱۷) ورك: نملیقات نوروزنامه ص ۳-۲ . 
۱ (برهان فاطع۱۰۵) 


یه 


وحرف خیرمعاف دارد ۱ . # 
خو بشگار ۲ (۱)ه با انی معدرله بروزن 

پیشکار » برزیگر رمزارع راگونند . 

خویله ۲ - بفتح‌اول ولام وسکون تانی 
ممدوله و ثالث » مردم بیعقل و نادان واحمق را 
گویند. ویشتراین لفظ را درمحل قدح ودشنام 
استعمال کنند . 

خوی نا۵ - بر وزن استاد ۰ کرم 
سرخی است که در میا نگل نرم متکون میشود 


وعربان خراطین میگوبند (۷) . 

خو یو ۴ بااول بثالی رسیده راك 
بواو کشیده وبزای نقطه دار زده » شیره را (۳) 
کوبند که مر غخ‌عیسیباشدسوهرمرغیرانیز گفته‌امد 
که شب پرواز کند . 

حو له * - بر وزن موبه * پاروب را 
گویند ءو آن بیل مانندی باشد از چوب که 
بدان کشتی برانند و برف و امثال آن نیز بال 
کته 


بیان نوزدهم 


درخای نقطه دار با ها مشتمل بر پنج لغت 


4 « بفتح اول و سکون تالی * بمعنی 
خوش وخوشاوزه وزهی وپه باشد که‌کلمة تحسین 
است٩‏ » وخهخه بممنی‌خوشا خوشا وپه‌به وزمزه 

1 
وبعربی بخ بخ وبرگاله کوبند . 
خهر- نم اول و سکون تانی و رای 


(۱)چش: خوشکاو(!) (۷) چك , چش: گوبند . 


قرشت » بممنی وطن و مثزل و جا و مقام 
باشد ‏ 

خهل ۲ - بنتح اود بر رزن بهل , 
بزبان کیلان بمعنی کج وناراست وخم‌باشد» وجنم 
اول عم گفته‌اند . 


(۳) چك : شبیره را . 


: خویشتن‌دار درتاریخ بيهقی بممنی‌خوددار و کیکه‌ص طبر نقس است استعمال شده‎ - ٩ 
۰۱۷۷ د رخلیفه افشین را گفت :) باز گردوپس ازین هشیارتر و خویعتن دارتریاتی» «تاریخ بیهقی‎ 
ِ در دوره های مد کلم میور بمعئی متکبر وخود پستدآمده ۰ رك: خوشتن داری (ح‎ 
۸۷۵9۵ درپهلوی ۷651162۲ (ساعی ,درستکار:متدین) «اسفا۷:۱ص ۱۸۹ و2‎ - ۴ 
اسم‌مصدر آاست «مینا ۱۳۹ :۰۲ ظاحراً بمعنی مذ کور درمتن از : خیش (هم) کار م رکب‎ 
. است . ۴ - خل ۸01 .گیلکی 1 (ابله. احمق)‎ 


#- ره : خربور . 
طبری ۱ (پارو) «واژه‌نامه ۵۲۷ . 
خه ای وارث بزم کیضروی 


۲ ر: خهله, خرعله , خوحل . 


۵ - خیه ( تاریخ طبرستان مصحح اقبال ج ۷ ص۱۳۸) . 
ِ- خهی : 


ببازوی توپشت دولت قوی . 
تظامیکنجوی, «گاجینه ۹ 


#۶ خحو بشتی‌داری - با واومعدوله وفتح پنجم . خود داری, خبط لفس (رك: خوشتن‌دار) 


- قکبی , خودیئدی : 


« جیلتش برصفت یمه کبر رانالیت وخویشتن داری مجیول‌بود» ۶ حبیب‌السیر ج ۳ 
جزو۳ ص ۱۱۷ نقل دکتر فیاض : تاریخ بیهقی 2۱۷۷ . 


خپله و( 


بسا وتا فا و تارمن : 


بیان لیستم 


در خای نقطه دار بابای حطی مشءمل بر بنجاه لغت و کنات 


خی هیک اول وسکون ثانی , مخفف | شعاربر خوانند . 
خيك ۴ات اعم از خيك سقابان و خيك خیارزه سینك - رستنیی باتد مانند 
ماست . 3۶ 
1 ت کبر اما خار ندارد . و آنرا بعربی فثاه الحمار 
خبار جنر ؟ - 1 : 
تا تایب ۱ وقثاءالبری خوانند . 
دوایبی است ممروف ء 
خیار نه * - بتح !ول و زای شطهدار 


و بعریی فتاء الهندی 
گونند . اسهال آورد . ونون وئانی بالف کشیده , خواهرزن را گوند . 


خیارزه - خیال پرستان سکنابه ازارباب نم 
بقتح زای هوز, شوشةً خیار چنبر وثراست که شمرا ومنشیان‌باشند- وعاشان ودل 


خیاررا کوبند. وآن‌خباری‌باشد درازوآنرا بمربی | از دست دادگان را عم کویند . #۶ 


۱ رك : خهل , خودل » خوهله . ۴ رك : خه . ۴ را: خك : 
می خورم تا چو تار بشکافم مي خورم تا چو خی براماسم . 


بوشکور بلخی. «لعت فرس ٩۵۲۰‏ . 
۴ - ممرب آن«خیارشنبر»بفتح شین‌و فتح‌باه «المنجد»وخیارشنبار « 012ا150] 92و 
لك ۲س ۰16 . وآن جز «خیار چنبر» امروزه است که نوعی خیار دراز است 
- لهجه‌ای در «خواهرزن» از : خیا (< خوا < خواهر) + زلد( س زن) 
# خیار - بکراول,پهلوی 77 «بونکر ۱۰۷ *[ رك : بوجپا ] , کیلکی عقزنند 
(۲1181 نلفظ کنند) , فریزندی 1862۲ بیرنی ولطنزی 127 «۵. اص ٩۲۸5‏ : سنگسری و 
سرخه‌بی ولاسگردی وشهمیرزادی ۴ «. اس ۱۸۲ » : « بسمون (اعل‌الکوفة) القتاه خباراً 
والخیار فارسیة» « جاجظ . البیان و التبیین . چاپ سندوبی ۱ 
ص۳۳٩‏ ؛ دریزد۳ 1۳12 خربزه را گوبند .خیار < 60960500۲6 
(فر) دلك ۲س ٩٩۳‏ . بوتةً خیار 5211۷۳5 کنات از 
تیرة خباربان . افسام گوناگون دارد. میوءآن ور* شت وسئزیاسفید 
رنك و شیار داراست .« کل کلاب ۲۵8 » « ستوده ۱۰۰ . 


هت 


خیتال س پروزن‌تیتال» بمعنی دروغ- 
ومزاح وخوش‌طبعی ومطایبه باشد. وبمعنی مزاج 
و طمیعت هم گفته‌اند . 

خیچ ۱ - با تالی مجهول بر وزن هیچ, 
خیش و آهن جفت باشد » بعنی آهتی که بدان 
زمن را شیارکنند . 

خی « بروزن بید . مخفف خوید است 
که غلةٌ دانه نرسیده باشد عموماً - وجو سبزرا 
کوبند خصوصاً ۴ . 

خیدن آس بروزن دبدن, یعنی کج شدن 
و خ مگردیدن . 

خید ۳ بروزن دیده کج شده و خم 
کردیده وچفته وخمیده را گوبند ‏ وپشم و پنبة 


ازهم باز کردم را نیز کفته‌اند . 


خیر س بکس‌اول بروزن میره سرگفته 
وحیران‌باشد - وهرزه وعبث وبی لقریب وبی‌صبب 
را یز کوبند ۵ - و تیر کی و غباری را لیز 
کفته‌ان که درچشم بهم رسد ۵ - ونام گلی است 
که آنرا خیری وهميشه بها رگوبند ۷ - ومردم 
بیجیا ویثرم ۷ - ورند ودلیررا هم گفته‌الد ۷ 5 
و بقتح اول گاهی بجای نه استعمال کنند ۸ که 
لااست ویعربی لقیض شر باشد . 

خیر بو)* - بکس اول وضم بای ابجد 
وواوبالف کشیده . بمعتی‌هیل (۱) است که‌بمربی 
قاقلهٌ صغا ر گوبند . 

خر خیر ۱۳- با خای نقطه دار(٩)‏ بر 
وزن شی رگیر . این کلمه از توابم است بمعنی 
هرژهءویپوده وبی‌سبب وبی‌تقریب‌باشد۱۱سوبمعنی 
تیره وتاريك هم کنته‌اند -٩۴‏ وبمعنی شوخ‌شوخح 


(۱) چش: هل . () چك :با خا. 


۱ ۳ خیش (هم.) هش (هم) . ۴ رك : خوید . ۴مصحف «خمیدن؟. 
۴ - اسم مقعول از «خیدن» رگ : لفت فرس ۵۱۲ . 
٩‏ - رك : خیری . 
تفأل بنیکی .استعمال‌شود . ٩‏ 02۳0200۳6 (ف) «لكک ۲س‌بد . 
۶ رك: خیر . ۰-۱ ومتال دادم تا گوسپندان من بفروشند تااگر چه بارزان 
بها تر بفروشند باری چیزی بمن رسد وخیرخیرغارت شود .» «تاریخ بیپقی ۲۳۹۹ . 
وزد رك: تاریخ. پیهقی چاپ د کتر فیاش ص ۷۷ ح ۱ . 


. رثك: خیرخیر «خیره‎ - ٩ 


۴ ره : خیره . - کلمه عربی است و بعنوان 


قبه از صفح ۸۰۰ 

خحيام - ابوالفتح عمربن‌ابراهيم‌خیام (خیامی) , مولد اونیشابوراست . دراغلب علوم عصس 
مخصوصاً جوم وطب وحکمت مپارت داشت‌و در زیج ملکشاهی شرکت کرد و سنجر پرمكك‌شاه 
راکه مرض آیله داشت معالجه‌نمود و درحکمت‌وعلوم با غزالی وزمخشری عباحثه کرده امت . در 
حکمت‌اورا تالی‌ابوعلی سینامیخواندندو در رباضیاتء نجوم نیزفول اورامسلم میداستند . وفات وی 
بين ۰۸ و ۵۳۰ اتفاق افتاده. ازتصنیفاناوست : رساله درجبر ومقابله » رسالة فی شرح‌مااشکل 
من مصادرات کتاب اقلیدی » مختصری در طبعیات ؛ رساله در وجود ( پارسی ) ؛ رساله در کون 
ونکلیف , رسالذفی‌الاحتیاللمعرفة مقداری الذهب و الفضة فی‌چم مر کب‌منهما . رساله لوازم الامکنة, 
نوروزنامه (پارسی)( که منسوب بدوست) »وبیشتر شبرت اوبرباعبات وی‌است که بغالب زبانهای دلیا 
نظماً وش ترجمه وبا تصاوبر زیبا بچاپ رسیده است . رل : تعلیقات چهار مقاله بقلم قرزوبنی ص 
ببعد ؛ تاریخ ادبیات ایران . د کتر شفق ص ۱۲ببمد؛ ومقدمهٌ رباعیات خیام چاپ محمدعلی 
فروغی ود کنر غنی . 


خیرو 


۲۲ زر . 


خیرو ۰ بااول بثالی رسیده والث بواو 
کشیده , بمعتی خطمی باشد ٩‏ ,و بعضی گوبند 
نوعی از گل‌خطمی است وآن‌سرخ رنگه وسقید 
رنگگ هم میباشد وخبازی ۴ همان است ومعرب 
آن‌خیروج‌است ۰ وبسنی گفته‌اند خیری ۳ است 
که گل‌همیشه بهارباشد,وبمعنی‌اول بازای‌نقطه‌دار 
نیز بنظر آهده است . 

خیره بروزن تیره » غباری را گویند 
که درییش چم پدید آید ۴ - و بمعنی شوخ 
دیده ویشرم وبی آزرم وهرزء وناهموارویسیا ۴. 
ولجوج وسر کش وسخن‌ناشنوباشد- ورند وشجاع 
ودلیر رالیز گفته‌اند؟ - وبمعنی بی‌سیب ویبهوده 
ویی‌قرب 6 ت بیار سوحیران 
وس رگشته و فرومانده هم هست ٩‏ - بو یمعنی 
آشکار وظاهر - و تیره وتاريك ۴ - و عضوبکه 
بخواب رفته باشد لیز گفته اند - وگل همیته 
بهار رائیز گویند ۷ 
بنظرآعد. است ۸ 

خیره دست" کنابه از مردم س رکش 
باشد . 

خیره کش - نف وسکون ی 


قرخت ۰ بی‌باکه و ظالم و بی‌سبب کش باشد - 


- وتعجعب وش 


- وبیعتی بیار- وغلبه هم 


خیری * بر وزن پبری .کلی است 
وانواع آن بپار است :یکی ازآلها سیاه رنگ 
میباشد وآنرا خیری خطایی میگوبند وگزق 
پنفش است وآنرا خیری میردینی و هفت رنگه 
خوانند , ونوعی ده سفید و سرخ است و آن 
صحرایی میباشد و آترا خبری خرامی کویند . 
ويك نوع زرد است و آنرا خیری شیرازی 
خوانند ؛ و گل همیشه بهار همان است و بعربی 
عفیر و عفیره خوانند (۱) . طبیمت آن گرم 
و خدك است - و خیرو را لیز کفته الدکه 
خبازی باشد ٩٩‏ - ویمشی صفه وابوان و طاق 
وروأق‌هم هست٩۱‏ - ورنگه سرخرا نیز گوبند. 

خیز پکسر اول وسکون ثانی و زای 
هوز. بمعنی برخاستن وبرجتن باشد -٩۴‏ وأمر 
ازبرخاستن هم هست یعنی برخیز ٩۴‏ - ویعه‌نی 
موج آب و کوحة آب برا توس 
کبوتر ماده در وفت شاط تر. 

خیزاب ۴ بروزن‌میزاب , کوحه وموجة 

آب را گویند . 

خیز بگیر گس توعی‌ازبازی‌باشد»وآن 
چنان است ت که جمعی بطریق دابره بر سر یبا 
می‌شینند و شخصی بردور همین دایره از دتبال 
دیگری میدود. اگر همان لحظه اورااگرفت بر 
کردن او سوار میشود و بر دوردایره میگرداند 


و کنایه ازممشوقیزهت - وسر کش‌ضمیف کش | واکر پاره ای دوید وتتوانت بگیرد با تزدبكك 
کی بگرفتن‌رسید,آنشخصی (۲) که میگربزد بکیرا 
(۱) خم: - خوانند. (۷) چك» چش:آشخص . 
۱ _رك: خطمی  .‏ ۴ رك: خبازی . ۴ - رك. خیری . ۴ -رك: خیر . 
۵ رل: خیر» خیرخیر «خبره. فرومانده بود» «لغت‌فری ٩6۱4‏ . 
۷ - ره: خیری ۰ ۸ - باين معنی ظ . مصحف «چیره» است 


٩‏ - بهلوی 116118 (رسالهٌ بهلوی خسرو کواتان .بند ۷4) -* 8160]162 (فی)«لك۷ 


س ۰۹۸ : 
تاگل خبری بود چو روی ممصفر 


۱ رکه: خیرو . 
۴ - رکه : خیز آب . 


۱ - رکه : حیری . 
ات از: خبز (ه.م.) + آب. 


تا تن سنبل بود چو زلف مجد... 


«عنوچهری دامفاتی ۴۱۷. 
۴ رکه: خیزیدن . 
۵ _ رکه: خیز هگیره . 


۳ رت 


را ازمردم همان‌دایر» میگوید که «برخیزوبگیر» 
و خود بجای او مینشیند , وآن شخص از دلبال 
دوند اول میدود و او مبگربزد و همچنین آن 
مقدار که خواهند وآ نراخیز گیر بحذف بای‌ابجد 
هر گوشیا. 

خیز ‏ ألن»بارای‌قرشت بروزن میزبان (. 
نوعی از چوپ و تی باشد که بخم شدن نشکند 


وازان تازمانه سازند - وبیخ درخت سرو را نیز 
گویند . 

خیز ر ان بلدی ۴ 
ولام ۰ مورد اسفرم را گونند وآن‌آی بری است 
گرم وخشك است 

یز لل۵- بروزن زینده * بمهعنی‌خیز 


‌ بفتح بایآبچد 


کننده وجهنده وبربای خامته وافز نده باشد - 
و نوعی از بازی هم هست و آن چنان باشد که 
کودکان بر 
برداشته فرو لفزند. و ابن بازیرا عرب زحلوفه 
گوبند . 

خیزوان ۴ بروزن ومه‌نی شبروان 
است » وان ولایتی باشد معروف ومشهور ۰ 

خیزه گیره -باکان فارسی بروزن خیره 
خیرء » بمعنی خیزبگیر است.وآن نوعی ازبازی 
باشد و گفته شد ۳ . 


توده خاك نرمی‌نشدند ودست ازخود 


خیز ین * * بروزن‌پیچیدن » بمعنی 


(۱) چك. چسش: - 


خیشانه 


آهته بجابی درشدن باشد - وبمعنی لفزیدن‌هم 
حست -ونشته‌و(۱)بجهاردست وپابرآمرفتن اطفال 
را یز کوبند 5 

خیش ب بروزن پیش (۲) .افز اری باشد 
بجهت زراعت کردن ۰ تب آحنی است 
که زمین را بدان شرار کنند ۷ ویعض ی کویند. 
چوبی است که آن را بدان محکم سازند ۰ 
ودیگری «یگوید چری است که بر گرد نگاو 
تهند -ونوعی آزیارچه وبافتة کتان حم هت 4 - 
وجامةٌ پنبهآ کنده راگویند بمنی چیزی که‌آنرا 
با پشم وپتبه با هم بافتد باشند . 

خیشاوه ح بفتح واو بر وزن بیجاده . 
زمین شیار کرده را گوبند . 

خیشخانه - بروزن پیش خانه . خیمه‌ای 

باشد که بجهت دقع حوای گرم از کتان سازند 
ودرون‌آن بر که بید بگترانند و براطراف آن 
آب میپاشند و این بمترلهٌ خسخانةٌ هتدوستان 
است٩‏ - وپیراهن کتان‌رانیز گفته‌اند*۱- وسضی 
کگوبند خانه‌ای بائ که آنرا ازتی وعلف ساز ند. 
وبعضی دیگر گوبند خانه‌ای باشد که اطراف آنرا 
ازخارشتری برآورند وازبیرون پوسته آب‌برآن 
پاشتد واز درون باد کنند بجپت دفع گرما وین 
درسیستان مثعارفست٩‏ - ودرسرمه‌سلیمانی بمعنی 
زر خالس هم آمده است ؛ و صاحب ۳ 
9 7 اول که خیمة کتان باشد باسین 


(1) چك. چش : بیش . 


18270058  »دجنملا« در عربی بفتح اول وضم سوم «تفس»  خیزور (بغتح‌اول)‎ - ٩ 
. ۰۷۹5 از کندمیان صنءتی از دستةٌ غلات + دارای ساقه های ناز که وبلند ومعکم .« کل کلاب‎ 
»ات0 (فر) «لكک۲ص دوه . ۴ - در حدود العالم و عمجم‎ ۲۲۵۱۵8 « ۴ 
البلدان نیامدء , خلطی‌است‌درفهم ,عض‌اشمارخاقانی (ص۳۳۹) ازین‌قبیل: «خواندبدوران‌اوه شروانرا‎ 


خیروان * ۴ - رکه : خیزبگیر 
«اسشق ۰4۹۲ «یونکر ۱۱۱ 


۵ پهلوی 235621180 < خاستن (هم) 


۷ - رکه: خزیدن . 


۷ ح خیچ (ءم.) <هیش («م.) . اوستا 265112 ,پهلوی 65 (؛) «استق0۱*. 
۸- لیز پردء‌است از پارچة مزبور که در اطاق می آوبختند و برای سردی آترانمناله 


میکردند : 


ییهقی س ۱۲۱ . رك : خیشضانه . 


«تاخانه‌ای برآوردند خواب قیلوله را وآن‌را مزملها ساختند وخیشها آوبختند»*تاریخ 
٩‏ - رك: خشن خانه . 


ولا: خیش ۰ 


بی‌نقطه آ رده است (۱) انه اعلم . 

خیشفو ج اه بفتح اود و سون نانی 
وفتح ثالث وفای بواورسیده و,جیم زده ؛پنبه‌دانه 
را گویند وبعربی حب‌القطن‌خوانند. سیئه وسرفه 
را نافم است .2 

۳ ‌ 

خیل ۰ بکر اول (۲) بر وزن فیل . 
اماپ غلیظی را گویند که ازبینی‌مردم‌برمی آدد ۴. 
و بفتح اول در عریی بممتی جماعت و طایفه 
باشد ‏ . 
خیل ناش ۴ « با فوفانی بالف کشیده 
بشین نقطه‌دار زده , سپاهی وك‌کریرا گوبند که 
همه ازيك خیل وبك طایفه باشند- وصاحب خیل 
وسپاه را یز کفته‌اند ۰ 

خیل خاله - بروزنت خانه. بمعنی 
خاندان ودودمان باشد ۴ . 

خیلو ٩‏ - با اول بنانی رسیده و الث 
براو کشیده * بمعنی خیروست ؛ وآن کلی باشد 
کهآ را خبازی نیز گوید . 

خیم ع یک اول پروزن میم . بمعنی 


خوی وطبیعت باشد ٩؛‏ وبعضی خوی بد رأخیم 


(۱) چش: ۲- و . 


۱ < ۵0۱08 46 ۵۲21 (فر) «لك ۲ بو . 


4 رت 


میگویند نه مطلق خوی را؛ وبسنی کویندبمعنی 
اول عربیاست - وجوالی باشد کهآ نرا ازرسمان 
پنبه بافته باشند - و رندش زوده و شکلبه را 
نیز گویند . یعنی آنجه از شکننه و روده 
شراشنه -وقی وچر کیکه‌در گوشهای‌چشم بهم‌رسد. 
ولعابی که ازدهان ویینی مردم برآید - و بمعنی 
جراحت هم آمده است - و دیوانه ومجنون را 
نیز گوبند - 
باشد ۷ . 

خیمة از دق کنابه ازآسان ات . 

خیمه بصحرا بردن- کنابه از 
غایب شدن باشد - وبه‌عنی آشکار! وبی‌پرده بودن 
سس شاسات ۰ 

خیمه در خرالی‌ددن- کنابه از 
بیفرارشدن وبیقراری کردن باشد-وبی‌باك وبی‌شرم 
بودنرا نیز گویند . 

خیم ۵ظر » کنابه ازآسمان است . 

خیمه رو حانیان - بسنی‌خیمةدر 
است که آسمان باند ۸ . 

خیمه ژ دن -کنابه از عجب و نکبر 


و بفتح اول درعربی بمعنی خیمه 


(۷) چك , چش : - بکر اول . 


۴ .8: خل, خله . 


۳ -از: خیل (عر) (ه م) 4 تاش (پوند) ۳ ۳ 


۴ - چون دخن گوسخن بآخر برد 
6 - ره خیرو . 


. 1 


« شرح فاهء‌وی *. 


۸ - زد نف تریمهر صیح‌ملمع تفاب . 
خیم روحالیان کشت معثبر طذات . 
«خاقانی‌شروانی 4۲ 
*# خيكك و خیگه - باکر اول . مشفف آن خی 
(ه. م. ۱« اسفاا : ۷ ص ۰۸۳ ۹۹۶ ؟؛آوند چرمن که در آن 


آب , روغن . شیره و جز آن کتند , مشث. 


در زد آتش بخیل خانة کرد 3 
نظام ی کنجوی. « گنجینه۵۷*. 


۱ - پپلوی 26 (طبیت جبلی»سجبه) , از اوستا-293ظ 
«بارتولمه ٩۱۷۸۱‏ تیب رگک ۰۱۳۳ < اسشق ۶۹۵۱۹ هوبتمان 
- (عر)«هرخانة گرداست ازخانهای‌اعراب» 


یرت 


کردن وباد دریوق انداختن باشد» که آنم کتابه 
از برخاستن و بر پای شدن آلت تناسل است سس 
وکنایه از فرود آمدن ومقیم شدن ولزول کردن- 
ولشکر کشیدن هم هست . 

خیمهة رتگادی کنابه از آسمان 
سرت 
خیم کبود - ببعنی خيمة زنکاری 
است که آسمان باشد . 


خینا بروژن‌بینا؛س‌ودونفمهرا گوبند ۰٩‏ 


(۱) چك. چس:الهای . 


خینا گر باکاف فارسی‌بروزن تیر آور» 
سازنده ومفتی را گوبند ۳ . 

خبنور ۳ ه بقتح واو بروزن بی‌خبر » 
سرب راکو 
ِ خیو ۴ بکراول وسکون‌نانی وواو» 
آب‌دهن را گویند؛ وبفتح اول وضم ثأنی‌هم‌درست 
اضتت. ج 

خیوق ت بکراول‌بروزن زیبق .نام 
ولایتی است ازاولکای (۱) خوارزم .* 


۱ رك: خثیا ۰ ۴" خنباکر.(هم) ۴ مصحف «چینوده [۳۹ ۲ 
۴ - ۸1۷.160 <خدو < خوی . پهلوی 12001 د عوبعمان ۵۱۷ و 72706 
ولا52 »اوستا - 12۷3 [ت8676 « اسئق 6۱۷ ر: خدو. - درکثب‌املامی 


خیوق 11720 «دائرة الممارن اسلام. فرانسه ج ؟ ص ٩٩۳‏ ستون ۱*. 


خیوه -ر: خیوق . 


گفتر هم 
از کناب برهان تاطم در سحرف دال بی قطه با عروف تهجی 
مبتنی بر بیست و يك ببان و «حتوی بر بگهزار و صد و نه لت 
و کنایت "و بك انجام که آنهم مشتمل است بر سیزده لشت که 
اول آنا ذال قطه دار باشد 
بیان اول 
در دال بی فظه بالت معتمل بر یکفداو شضت وفه لت رکتایت 


# 3اس ه پروزن باب » بمعتی کر وفر | خندیدن باشد , و داباه‌انمی بمنی میخندم . 


وشأن وشو کت وخودنمابی باشد . وداباهاتید یمنی‌بخندید . 
دابا ‌ بروزن بابا؛ بلعت‌زندوپازند(۲) ۱ دایر ده بفتح بای فارسی و زای هوز 
زرسرخ وطلا رااگویند * و بعربی ذهپ خوانند ۰ | بر وزن واکرده ۰ فرافتروك ۴ باشد » و آن 
داباهانتن ۲ دقاف نی پرنده‌است که درسقف خانها آشیان کند . 
بروزن سرتاپاشکن, بلفت زند وپازند (۲) بمعنی دا بشلیم « بکسر الت و سکون شین 
9 خم۱ : سوه گما مت )1( چك: ژند ویاژند. 


# ی حرف دهم ازالفبای فارسی وحرف «شتم از الفبای‌عربی (ابتث) وحرف چهارم از 
ابچد . وآنز | «دال نامند و درحساب جمل» چهار گیرند ۰ این حرف گاه به «ت» بدل شود (ر: 
ص بح ديباچةٌ مولف). پرای اطلاع از دال شمیر » رل ؛ ص که - کو از دیباچه مولف » و برای 
فرق دال و ذال " رك ص بج بت ند 

۱ - هز . 272 بهلوی 5 . زر ( طلا)«یونکی ۳ 

۴ هز. 0ها0۵)2(۳0600(5 ۰ پهلوی 88411258 خندیدن «بوتکر۸۳,بنابرین 
اصل « دابا هریتن» ان ۴ فراستوك («م) پرستواد ( ورك: فراعت وك. 

( برهان فاطع ۱۰۱ ] 


مرت 


فرشت(۱) ولامبتحتانی کشیده ویمیم زده » طابفه 
وقومی اند که پادشاهی سومنات بدیشان مخصوص 


دا بو فتن ۴ - با نون و نی قرشت بر 
وزن بازو شکن » بلفت زد و پازند (۲) بمعنی 
دادن باشد که نقیض گرفتن است . 

دالو بر ۴ با تای قرشت و بای 
ابجد بر وزن جادو کر , بمعتی داور و دادرس 
باشد . 

شاج « بروزن‌تاج » شب تاريك وتارنکی 
شب را گویند ۴ - و بانشدید جیم درعبی مکاری 
وتجار را خواشد ۵ . 

داچث(۳)" بنتح جیم فارسی بر وزن 
تاو (6) , گوشواره را گویند . 

داختن ۰ بروزن‌ساختن؛ بمعنی داستن 
باشد . 
داخل! » بنم ثاك بر وزن کا کل , 
درگاء پادشاهانرا گویند ۳ 


(۱) چك: -قرشت . 
(4) چش: - بروزن باوك . 


(۷) چك: ژند وپاژند . 


داد 
داخم - بکر ثاك بر وزن قاس » 


یمعنی رزق وروزی باشد . 

۵ خول - باراومجهول بروزن خاقول 
بمعنی داخل است ۷ که درگاه یادشاهان باشتد 
ودکه و سکوییرا نیز گویند که بر در کاه اکایر 
وملاطین بجهت شتن مازند - وعلامتی را لیز 
کفته اند که صیادان در صحرا ازديك بدلم اصب 
کنند تا صید از آن بترسد و بجاب دام راهی 
شود- وییزعلامتی‌باشد که براطراف زراعت سازند 
بجهت منم وحوش وطیور . 

داخیدن » بروزن پاشیدن » بسعنی‌لز 
هم جدا کردن - ونظربرچیزی افکندن ودیدمور 
شدن باشد . 


3اث - بروزن باد. بععنی عمروسن وسال 
آدمی باشد - وناء جوششی است با خلرش بسیلر 
کهآ ترا بعربی قوبا کویند وبهندی یزاین علت 
را داد خوانند - ویمعتی قریاد و فتان هم آمده 
است - ویمعتی راستی و عدل وعدالت و اعحدال 
باشد۸ - ونظلم‌ووارسیدن؟ وبهرمرا لیز کفتهانس 


(۳) خم ۱: داچد. 


۱ - دبتلیم» تام یادشاهی است که درکلیله ودمنهٌابن المتفع (چاپ محمد حسن فائل 


المرصفی ۱۹۲۷ م ( ص۹٩۲)‏ آمده . 
«مونکر ۳ 


دجوبمعنی تاريك شدست. «شرح قاموس». 


۴ مز, 020601089 , پهلوی 0ا2 .دادن 
۳ - بپلوی است . رك: داور . 
۵ (عی) «داج‌شد جیم. خربنده‌ها وییاده‌های 


۴ - داج و داجي (عر ) ار مصدو 


شحنه و بازر کانانند و آزاين است حدیت : هولاءالدا‌ولیوا بالحاح » یعتی بیتند حج کز ارنده 


بلکه کرایه کش و پباده های شحته وباژر گانانند. » «شرح فاموی» . 
۸ -بهلوی 421 (قانون) «منای ٩۲:۷۱‏ » یارسی باستان - 


۷ - رك: داخل . 


٩‏ راخوا ((«م.) 


2 (فقانون» دستور) (ازربعة 12 ۰ 20202)؛ اوستا_قا2 (ازربعة 4۵ نانتالهه) . 
ارمنی ع 14 » قس: هندی باستان «2صفطا (فالون؛دستور)( ازرشةً 006 ,ناقطع) . 
کردی و اففانی ع 420 « اسدق ۵۱۸ » « بارتولمه ۲۷۲۹ «یب رکه ۵۲» رکه : ح ٩‏ - 


: بدر معتی اخیر‎ - ٩ 


زکوش پنبه برون‌آر وداد خاق بده 


وگرتومی ندهی‌داد ۰ روز دادی عست. 


«کلتان ۰.4۲4 


دابا 


وماضی دادن هم هت . 

۵ -بادودال بالف کشیده.هر کنیز (۱) 
راکویتد عموماً وییر کنیز کی را(») که ازطفلی 
خدمت کی کرده باشد خصوساً ‏ 

دادار ؟ بر وژن بازار » نام خدای 
عزوجل باشد - وپادتاه‌عادل رانیز کوبند ومعنی 
آن دادآورنده وداد دهنده است ۴ . 

داد آفرید - یکی از نامای 
خدایتمالی است عزوجا - و نام توایی هم هست 
از موسیقی . 

۵اه فرلی - اسمی است از اسمای 
الهی- ونوایی است از موسیقی (۳) . 

دا۵ ده بکر دال سیم وسکون ها . 
تلمی‌است از نامهای خدای‌تعالی- وتام روزچهاردهم 
آزماههای ملکی هم هست . 


یات 


نیز گویند ؛ ویکرئالك هم گفتهاند . 

داد رد است" با رای قرشت بر وزن 
بازخواست + بمصنی عادل باشد . 

دادر فد بنتم تات بر وزن ناپسند , 

پرادربزر که را گویند ۵ . 

دادستان پسکون‌سین بی‌نقطه‌بروزن 
تاستان " بمعتی شريك شدن - وراضی گردیدن 
باشد درکاری- وبکرسین. بمعنی‌داورودادری ٩‏ 
وبمعنی‌فتوی۷ هم کفته‌اند و کنابه ازپادشاه نیز 
عت ۸ . 

دادفرمای با فا ومیم بر وزن پای 
برجای» کی ازنامهای‌حق تعالی‌است - ویادشاهان 
عادل رانیز گویند ۶ 

داد « نات پروزن‌چابك پیر غلام 
قدیمی باشد؟ - ومخفف دادببگه‌است راوشخصی 


دادر س بقتح ثالك بروزن مادر ؛ بلفت | بوده مشهور - 
ماوراوالتهی یمعتی برادر باشد ۴ - و دوست را داث گر "۱ بفتح کاف فارسی و سکون 
(۱) چك. چش : کنیزك . (۷) چش:۲+ کوبند . 


(۳) این ماده از چش ساقط است . 


۱ رك : دداك , دده . ۳ بپلوی 32 (آفرننده) ۶ منای ۷۲۷۱: ٩۲‏ ۰ 
اوستا - 1242۲ ( آفرب دار ) » بازد 008۲ , 020027 ؛ هندی باستان -002487 «اسشق 
۹ مر کب از ربثة 42 بمعنی دادن وآفریدن پوند شا علامت فاعلی» لغة بمعنی دهنده 
ربتاینده وآفرشنده » ورك: فاب۱ : ۷۰ ومزدسنا هو ۱۵۵ . ۴ متی دوم مجمول 
میتمانه و پنداشته‌اندکه دادار ع رکب است از : داد (عدل) ‏ ار ) بسوند 4 1 چنانکه گنتم این 
وجه اشثتقاق صحیح نیست . فصیحان دادار را بهمان معتی اول استعمالکرده‌اند : 

علم اجل ها بهیچ خلق نداده است ایزد دادار دادکستر ذوالمن . 

« تاصرخرو بلخی ۰۳۳۵ . 

۴ ‌ رك: دادر ند دادند 2 ‌ رکه دادر . دادئد . 

۱ - باين معتی 020-56088 (یعنی گیرنده ومجری عدل) . 

۷ - در بهلوی 012-220( (قاء » فتوی 1 «منای ۲۷۱ :۲ لقة یمعنی جای داوری 
ومجلزآبمعنی‌فتوی وقالون است. ورك: فاب ۱ص .۸٩‏ ۸ - صفتی است برای یادشاه بمه‌نی 
یرنه داد . ٩‏ سح وراه سس درك » پمعنی دخترگ کنیز » جاربه «جفتایی ۰۳۱۵ « قدری 
۲ ۹۸۶ . رك: جدا ء دوه ۶ از : داد (قانون . مجازاً عدل) (- کر( پموند فاعلی 
و ما) . 


زست 


زایقفت:: سم است. آزانتمان المیت وینمش 
عادل هم هست 7 ونام چشنی باشد از جشنهای 
۳ 

داث لستر ۲ - بنمکاف‌فارسی وسکون 
سین‌بینقطه وفوفانی مفتوح برای‌فرشت (۱)زده » 

بمعنی اول و دویم دادگر است که نام دای 
عروجز؟ - وعادل باشد - و کنایه ازدل هم‌هست 
که بعربی قلب گویند .#۰ 

۵اث فك س بروزن یابند , مخفف دادر ند 
است که برادر بزرک باشد ۳ . 

دادو ۴ - بروزن بابو . مطلق غلام را 
گویند عموماً (۷)- ویبر غلامیرا که از کوچکی 
خدمت کی کرده باشد خصوصاً . 

دادور  *‏ بروزن ومعنی داد گراست 
که نام خدای عز وچل باشد . 

ذادو ند ٩‏ س پفتح واو بروزنآبکند» 


(۱) چك: - قرشت . 


بمعنی معتدل است که از اعتدال باشد . 
داذی۲ - بروزن حادی؛ تامدانه وحبی 
است بیار تلخ باندام جولیکن از جو بلرمکتی 
ودرازترمیشود وآنرا جوجادوی ز کوبند . بواسیر 
را بقابت دافع است . 
دادی دومی - درایی ات که 
آبرا برومی هوفاریقون ۸ گوبند ؛ و آن حبی 


باشد سرخردگه مانتدسماق بفدادی. گرم وخقله 
است در سیم و چهارم . محلل و ملطف اورام 
باشد . 


دار - بر وزن خار ۰ مطلق درخت را 
کویند٩‏ - وچوییکه دزدان *۱ را ازآن بطق 
آویزند - وچویبکه بدان خانه پوشند - وبمعتی 
دارنده باشد وقتی که باکلمه‌ای‌تر کیب شودهمییو 
زردار ومالدار-‌بعمتی نگهدارنده ومحافظت کننده 
هم عست همچو راه دار و کفش دار- ونلم شهری 


. چش: - عموماً‎ )٩( 


- از: داد («م.) کستر (کترده) ۰ 


۴ - بیندیش تا چیست مردم که او را 


۴ - رك: دادر » دادرند . 


۴ - ترکی 020۷ < قدری ۷ 


سوی خوش خواند ایزد دا دکستر. 
«اسرخرو بلشی۱۹۸٩‏ - 
: 1۸۷ . 


4200-۷2۲ پپلوی 1216-02۲(لنة بمعنی حامل قانون. عدل) «بوتکر ۸۵ و‎  * 


(قاضی) « کرستنسن . ساسان ۹٩‏ و ۰۳۰۰ . 


۷ - این نام مشکوك است . رك: لگ۷صع۷- ۷۵ . 
٩‏ - پهلوی 07 «تاوادبا ۰۱۹۶ اوستا لتاق 
: ارمنیع 8705180 (باغ) ء هندی باستان - 790 (چوب) .کردی و بلوچی 


(عیرفاریقون) « لك ۲س ۷۵ . 
(چوب) ۰ قس 


1 - از دساثیر . «فرهنك دساتیر 6۲8۶ . 
۱۰ 


و «اسشق ۲۲ » ورك : هوبشمان ۵۲۲ ؛ کیلکی ۳ (درخت) , خواناری 12۲ ۶ سالنامةً 
فرهنگه گلیایگان ۲4۷ . * - ومجرمان را - 
*# دادن - بفنتح سوم. پپلوی 0818 «مناس ۲:۲۷۱» «لیب رکه ۵۲ * , پارسی بلستان 
48 . 420200۷ (دادن), اوستا - 12 . 120101 (دادن)»هندی‌باستان - 44081:08 
( دادن ) ؛کردی 4218 ۰ 480 ( دادن ) , بلوچی 0828 . 0622 . خنتی الط . 
سریکلی 0102-۳0 < اسعق ۵۲۰» «بارتولمه ٩۷۱۱‏ ء انتی نا264 »۰ 8610 «که . است 
۷ کیلکی 2-120). ونره تحاق یاون 2-7 ۰ شپمیرزادی بیز1:2-127(دادن) ؛ عطا 
کردن » بخشیدن. احسان کردن- بمعنیدبگرازپارسی باستان -۰2 (ساختن» نشاندن)؛اوستا 9 


(ساختن» شاندن» ایجاد کردن)؛ پهلوی2۳ ۰12 حندی‌باستان 102 ها 


استق۵۲۱؛ کردن» ساختن 


درا 


است در هندوستان - و تام داروبی که آنرا 
قلقل دراز میگویند - وبمعنی داشتن و آمر 
وت شتن‌هم هت - ومعنی داورهم آمده است که 
یکی از نامهای خدایتمالی باشد - و بعربی خانه 
ومحله را گویتد . 

داد بروزن خارا » نام پادشاه مشپور 
است که دارای! کبر,اشد واورا داراب نیز گوبند. 
واو درزمان سکندر کشته شد ودارای اصفر پس 
اوست ٩‏ - ویممتی دارنده همهت ۴ - واشاره 
بقات بارتعالی - و کنابه از پادشاهان باشد - 
و لای و دردی را نیز کویند که در ته خم 


تشگ . 


دار اب - بر وزن فاراب ۰ بمعنی رب 
آب است که پرورنده و رب‌النوع خوانند ۴ - 
و دلرای اکبر را نیز کوبند * - ونام دخترزادء 
مهین‌بهمن‌همهست- وبمعنی کروفروشآن‌وث و کت 
وخودنمایی حم بنظرآعده است 9 . 

دار ات » بانای‌قرشت » شأن وشرکت 
وکر وفر ۷ باشد . 


ارت 


دار ادار کر دن! - با دال ابجد . 
کنابه ازدبر پایبدن وثبات داشتن- ومدارا کردن+ 
وبسیار ماندن باشد . 

دار آفر لن ٩‏ - با هيز؛ ممدوده 
ومتصوره هردو آعده است وبسکون‌فا. هرچیز که 
مردم بر آن‌تکیه کنند خواءآ نشخصی‌باشد وخواء 
آن محجری وخواه ستوای وامثالآن - ویلجره 
ومحجری را یز گرب که درپیش خانه مابین دو 
بازوی‌درسازند- ود که‌وصفة درخانه رانیز گویشد, 
وباین معا ی بای رای‌بی‌شطة دريم زای تقطه‌دار 
جم آمده است - ونام داروبی هرت . 

دادای ٩‏ - پر وزن بارای » بعمنی 
پرورد کار است جل و جلاله - و کنابه ازپادشاه 
تیزهست. وپرورنده راهم کنته‌اند کهآ نرارب‌النوع 
خوالند؟ . 

دارای گو نه ۱۰-باکان فارسی بواو 
کشید. و فتح لون , لفظی است که آنرا بعربی 
رب‌النوع خوالند . 


. دازا وداراب درفارسی ویهلوی بجای داربوش استعمال شده . رك: داربوش » داراب‎ - ٩ 
. ۷۷۱ پپلوی 0272 (دارنده) همتای‎ - ۴ 

۴ ظ , از پرساخته‌های فرقهةً آذر کیوان ركك: دارای گونه ء دارای . 

۴ - پهلوی 02:20 « بب رکه ده » رك : داراء داربوش . 


۳ باین معنی مصحف «دارات» (ه.م.) ۳ 


٩‏ پزل ویکوب . ممزی (یشابوری) 


کوید: دارات‌نمودی چوعلی درسف‌سقین» (ادیپ تیشابوری . حاشيهة ناریخ بیهقی) . رث:تاریخ‌بیهقی 


چاپ دکتر فباش ص 4۰۷ متن وحاشیه . 


۲ رك: داردار کردن " 


۸ بممتی اول مصحف «دارافزین» (درابزین) ) هم ) درفرحتك رشیدی آمده: دازا 
قرین وداروزین » وداربزین بمعنی تکیهکاء و محجرتخت وصفه و بام وتکیه گاه مطلق . ابوالفرج 


(رولی) کوبد : 
تکیه برباش اقباش دار 


که ز تدش داراقر ین است.» 


دردیوان اپوالفرح رونی چاپ ارمفان ص ۲۷ ۶« دارافرین در بت فوق‌آمده و درتارخ 


سهقی چاپ ادب ص 0۱«دارآ فرین‌ها» ثبت شده ولی در چاپد کتر فباض « دارافزین‌ها » و دد 
سقزنامة ناصرخرو چاپ برلین‌س۷۹ « دارافزیتی مشبك»آهده وبازاوسحیح است رکه : درابزین» 
داربزین . ٩‏ رکه: دارا » داراب » داربوش . *- ظ, از برساخته های فرقةً 
آثرکیوان است .رکه 3 داراب ۰ دارای ۰ 


-۱۱ باس 


داد با ۱ - با بای ابجد بالفکنیده . 
مایحتاج وضروری ودرباست را گویند . 

دار باز ؟ پروزن‌کارساز , شخصی را 
گویند که چوب بلندیرا در زمین محکم سازد 
وبر اطراف آن ریسیانها بندد وبربالای آن چوب 
رود وبازبپای عجیب وغریب کند . 

دار بام ی ه بروزن شادکام * شاه تیررا 
کویند » وآن چوب بزرکی باشد که بدان بام 
خانه پوشند . 

داد بر نم بای ابجد و سکون رای 
قرشت(۱) » نام مرغیست سبزرنگه که درختالرا 
بمنقار سوراخ کند » و آن را بشیرازی دار نك 
خوانند ۴ . 

دار پر لیان - بنتح بای فارسی , 
چرب بقم را گوند و بدان چیز ها رنگه 

دار بزین * - با بای ابجد وزای هوز 
بروزن ماه جبین » پنجره و محجریرا گونند که 
دریش درخانه سازند 


تسه 
و مطلق تکیه کاهرا 

لیز کویند اعم‌ازمحجر 

وستون ودیوار و مانند 

آن داریزین 


داد بوی ه بر وزن ماء روی ۰ چوب 
عود است که ازبهربخورش سوزد (۲) . 


(۱) چك : - فرشت . 


(۰) چك , چش : سنج . 
٩‏ -ظا دریا ( ۳ حربای) . 

چنن شخصی را «رسمان باز» گوبند . 
۴ - رث: دارکوب . 


(۲) چك. چش : بسوزلد . 
(4) چش : - و شاخ درختان ... باشتد . 


دار کش‌در 

دار خال » با خای شله دار بر وزن 
پارسال , درختی که آنرا پیولد نکرده باشند - 
وشاخ‌درختان(۳) نوشانده رالیز گویند ۷ - وهر 
بوته ودرختی بو دکه از جابی ب رکنده باشند(4) 
ودرجای دیگربنشاند . 

داردار گردن ۲ ۰ کنایه از در 
پاییدن وثبات داشتن - ومدارا کردن - و بسیار 
ماندن باشد (ه) . 

دار دان- بروزن‌اردان. بسنی‌تخسان 
باشد. وآن زمینی‌است که شاخهای درخت برآن 
فرو برند تا سبز شود و ازآنجا بجای دیگر قل 

داردوهی - داروبی باشد رومی - 
گوبند نافع لقوه است . 

داد ژد۵ ه با زای قطه دار بروزن 
لاجورد » زردچوبه را گوبند و پعریی عروق‌السفر 
خوائئد . 

دار سپنج (۱)- کنابه ازدیباوعالسفلی 


داد سلاهت کنایه از بپشت باشد. 
دادش 4 ۰ بروزن‌خارش. دگاحداشتن 
ومحافطظت کردن باشد . 

دار شش ده - کنابه ازدیا رعالم 
سفلی باشد باعتبار شش جهت . 


)۳ چك : درخت . 
(۵) این ماده ازچش ساقط است ۰ 


؟ - لنة بععتی بازی کنند؟ روی چوب » د رگیلان 
۴ - لفة سای چوب پم (ا). 
۵ س رارافزین ع داروزین (رك: دار آفرین  )‏ 


6 ا(فر) ‏ (مر) جلفق,جلهق: «جلنق کجفر؛ داربزین» «منتهیالارب» ویزمعربآن 


«دریزین»» «درابزین؟ودرابزون» (المنجد), 
_- رد ‌ دارادار کردن ۰ 
4 : «دارش بندی » وه دارش‌خروی ؟ . 


1 -کیلکی 18۲-521 (عاخشدرخت). 


۸ - اسم مصدر است از «داشتن» ورثك: فرهنك دسالیر 


وار شمان 


دار شیشعان ۱ » باشن‌شلمدار وعبن 
بی‌قطه بر وزن آبریز کان » درختی باشد مطبر 
و خاردار و پوست آن بقرفه ماند لیکن از آن 
گنده تر وسرخ‌ترمیشود . اکرفدری اذآن‌سحق 
کنتد وبا س رکه سرشند وبردندان لهند درد را 
قرومتاند» وقدری ازچوب آن‌زان‌بخود ب رگیرند 
قرزند ی که درشکم مرده باشد بیفتد - و ستبل 
هتدی را نیز دارشیشمان خواند و دارشیمان عم 
کوید بعذف شین دوم . 


داد فرلن 


۴ ه با فا ورای فرشت بر 


ون با تمکین » صفه وسکو ود که راگونن د که 
بجهت شتن در پیش درخانپا سازند - و مطلق 
عکی هکاهرا یز کفته‌اند ِ 


دار ففل ی ممروف است .-گونند 
شکوفه وبپارفلفل است" ویعضی کویند درختآن 
یر درخت فلفل باشد(۱) وآن را فلفل درازلیز 
ود گرم وخشك است درسیم . 

۵ار کدی - بسکون‌ثالت » چوبی باشد 
بلند که دروسط حقیقی میدان برپای کنند و در 
قدیم کدوی طلا و نفره از آن میآویشته‌اند و 
تیرادازان ساره و ناخته‌کرده تیری بر آن 
می‌انداختهاهد. تیررهر کس که برآن میشورده‌است 
آن بکدورا بااسب وخلمت باومیدادما ند, و آن‌هدفی 


رایعربی برجس رآن چوب رابتر کی قباقآفاجی 
خوانند . 


۰ چش: امست . 


داد کوب ۴ 

بز وزن خحاکروب ۰ 
بزبان کیلالیمرغی‌را 
کون د که بامنقاردرخت 
را سوراخ کند ‏ 

دار گوش - 
باکاف فارسی بواورسده دار کوب 
و پشین نقطه دار زده , امر به تگاهداشتن باشد 
بعنی بگاهدار ومحافتك کن ۵ . 

دار کسمه ۱ س بکر کاف و سکون 
بای حملی وفتج‌سین بی‌نقطه " کیسه مانندی‌است 
که دربعضی از درختها بهم ءیرسد ودرون‌آن پر 
از يشه میباشد . 

دار هاث - بامیم بروزن آبچك » نوعی 
آزموباشد وآن مروسقید است » ومروجنسی از 
رباحین بود وسد بلغمی بکثاید واکتر امراض 
بلغمی را تافع است. 

دار نگ بکر ات و سکون نون 
وکاف فارسی, خوالی با طبقی را گوین که کوشت 
برآن نهند . 

داد نهال » بکر نون ر های بالف 
کشبده بلام زد» » چوپ بقم "را کویندکه بدان 
چیزها رنگ کنند . 

داد فی» بکر الت و نون بتستانی 
کشید» , تام موضعی است در هندوستان ءشتمل 
بربتخانة یار * 


۱ < عتاعلهووه ( فر ) * لك ۲س ۷۳ » « دزی ج اس ۸۲۰ ٩‏ 


۲ رك: درایزین و دار آفرین" 00 ۳ دارپزین , 


۴ - در اروپای قرون وسی‌آنرا 


۱0 ۳1/271 بامیبءاسرفرایوی 1۵88 ۲01۷۲۵ گونند «لکرك . تاریخ طبج ۱ص 446۷ 


۰ لت ۲ص ٩۷۵‏ دزی ج۱ ص ٩4۲۴‏ . 


- امروزه یزد رکیلکی 6010 4۲ س 


۵مد۳ نمتاعیی عنل::۷1 علا0:ظ «کیهان. جترافیای افتصادی‌ی۳۱بنقل ازهایشریش 
8 مسر آن « کوش داشتن » است بمعنی محافظت کردن » ونر کیب فوق را از 


نظایر این بیت حافظ گرفته‌ا ند : 


یه در صفحهٌ ۸۱۳ 


۳ حای 
چوب بندند تا کبونران ودیگر پرند کان بر آن 


پنشینند - وترجمةً لفظ حم‌هست گ - 

داس ت بر وزن طلس , افزاری است 
که بدان‌غله درو کنند وبعربی‌منجل خوانند۴ - 
وخهای‌سرتیزرانیز کویند که برسردانهها ی کندم 
وجوی است که درخوشه میباشد ۴ - ونوعی از 
دام است که آترا پادام کویند - ودام مشچیر(۱) 
هم‌هست - و گیاهی است دوايی که آنرا یمربی 
سداب خوانند- ودهرء رانیز گفتماند و آنسلاحی 


داد و بر ۵ بادال ابجد درآخربروزن 
ساز وب رکه » پیعنی طاق وتررثب وگیرودارو کر 
وفر وتبخترباشد . 

داده بروزن چاره , وظیفه وراب را 
کوند - ومخقف دایره است - وهالهُ ماهر ائیز 
کفته‌اند ۱ #۷ 

ذاره س با زای نقطه دار بروزن تاژه . 
آن است که دو چوب بلند را بر زمین فروبر ند 
باندك فاصله وچوب دیگر بمرض بربالای آن دو 


(۱) چش: تخیر . 


۱ - باين معنی‌عربی است . رك : داظم الاطبا . ۴ - باين معتی مسحف « وازء» 
و «واژه» ( هم. ) است ۳ ۴ - پپلوی 5 , عندی باستان - 4173 ( دای) » کرحی 
و بلوچی 425 «استق ۰0۲۵ . گیلکی 445 . ۴ رکه: داسه . 

* دار یوش کلمه ات از پارسی باستان . که در حالت فاعلی ( گتاهمنههه) 
21212۷0( ]مشود. مر کب از:-272(80 (دارا) ۲- ۷۵122۷ ( تیکی ) ؛ جمعاً دارسة 
نیکی «بارتولمه ۷۳۸ «اثپیگل ٩۲۲۵‏ . این نام دریهلوی دارای و داراب خوانده شنسو درادییات 
اسلامی دارا و داراپ و داریوش‌آعده . رکه : شاحان کیالی وعخامنشی درآثارالباقیه غلم تکارنه . 
مجلة آموزشی سال ۱۵ شمارة ٩‏ - ۱۰ ص ۳۹ - 4۱ و6۷. سه تن درسلسلةٌ هضامتشی یددین طم 
خوانده شدهء‌اند:داربوش 
اول باداربوش بز رکه 
پسرویشتاسپ (0۲۱- 
( ق.م)؛ داربوش 
دوم پسر اردشیر اول 
4٩۰4 -4۷4(‏ ق .م) 
و داربوش سوم پسر 
آزسان وئوه داربوش 
دوم(۳۳۰-۳۳۹ق.م) 
و اوست که مغلوب شش برجستةٌ داربوش بز رکه در ابوان جنوبی 
اسکندر شد . حیاط خزاله . تخت جمشید. 


بقه از صفحهٌ ۸۱۲ 
ای ملك‌المرش مرادش بده وز خطرچشم بدش دار کوش . «حافط شیراژی۱۹۲* . 
۱ ح ۳265 «رزی ج ۱ص ۰:۷۰ ۳ 1۳208۲ (فر) «لك باس ۷۵ . 
# دارو - پهلوی 0870 ( دوا ) « منای ۰۱ , کردی و اففالی و بلوچی 870 
«استق ۵۲۳ اصل آن مشکوك است . «هوبتمان ۰۵۲۳ ؛ دوا - آنچه پزشك برای معالجهٌ مار 


بخورد او دهد . 


است مالند دای ودستهةٌ درازی هم دارد و حربةٌ 5 


مردم کیلان است ٩‏ - و استخوان ماهی را لیز 
کویند . 

داساد؟ ‏ بروزن پاکر, دلال راگوند 
وجریی ممسار خوانشد . 

داستاده بانای فرشت بر وزن باسدار, 
بمعئی دانار است که دلال وسمار باشد ویعربی 
یاع گویند . 

داستان؟ س بروزن پاسیان » شهرت - 
و مثل باتد ۴ - و حکات و افانه را لیز 
کوبند 9 . 

داستخاله ۱ باخای قطه دار بالف 
کشیده و فتح لام » دای کوچکی باشدکه بدان 
سبزی وتره درو کنند و درخت تالا و امثالآ برا 
یزیدان به‌یرانند -عصای سر تج رالیز گفته‌اند. 
ویمعنی ممشوقه هم بنظر آمده است . 

داستقا له ۲ » با غین قطه دار,بروزن 
و معتی داسخاله است که دای کوچك - و عای 
س کچ ومعشوقه باشد . 

داستکا له ۴ س باکاف». بروزن وممنی 


(۱) چك : - بی قطه ‏ 
۱ - رکه : دهره . 


6 او 


داستخاله است که مذ کور شد . 

داسخاله ۲ با خای نقطه‌دار بروزن 
بارساله , بمعنی داستکاله است که دای کوجك 
باغبادان باشد - وعصای سر کج را نیز گفته‌اند. 

داس ژدلی هت کنابه از ماء نو است 
ربعربی علال گویند . 

داسفاله ۲ » باغن 
تقطددار» بروزن ومعنی داسخاله 
است که دای کوچك و عسای 
سر کج باشد. داسفاله (داسکاله) 

داسگاله ۲ - با کاف. پروزن ومعنی 
دامقاله است گفته شد . 

داس ود لوس - بن‌نات و قح‌دال 
ابجد ولام بواو رسیده و بین بی‌قطهٌ (۱) زدء ٩‏ 
این که ازانباع است‌همچوتار ومار وترت ومرت؛ 
بمعنی ضایم وابتر ودورافکندلی باشد مانند خار 
وخس وخاش وخماش وامثال آن - وبمعنی سفیه 
- وسفله ودون هم هست . 

داسه بروزن‌کاسه » خهای سرتیزی 
که برمس دنداهای کندم وحوی )۱ بود که در 


(۷) چش : جو . 
۴ - رکه : داستار. 


۴ - ی رکه 085080 پارسی را حمربثة 4286180 یازند و 20اعا4۸ ازند 
وطقٌاععا۵ ( حق » قانون ) پهلوی میداند . « پبر که ۵4-۵۳ . 


۴ - داستان زدن » مثل آوردن 2 
چدین کفت با مادر اسفندیار 
که‌پیش زنان‌رازهر کزمگوی 

8 - یکی نامه بد از که باستان 


۷ س دامغاله » داستفاله . 


که بیکوزد این داستان » هوشیار 
چو کوبی سخن باز بایی بکوی . 


فردوسی طوسی. «شاحنامة بخ ج ص۳۲٩‏ - 
فراوان پدو ادرون داستان . 
فردوسی‌طوسی , «خاهنامةٌ بخ ج ٩ص‏ . 


۷ - در اراک یز 02580812 (دای کوچکی 


که باآن علف و پونجه و شبدردرم کنند )(مکی نژاد) در گلپایگانی 658۳212 (دای) هسالنامة 
فرهنگ کاپایگان ۵ع» ‏ داستخاله » داستفاله مداستکاله,داسخاله. داسکاله . 


زبرهای قاطع۱۰۲) 


ی بت 
خوشه است ۱ - وداسی را ی زکویش که غله 
بدان درو کنند ر 

داش - بر وزن اش ۰ کوره که 
خشت وخموکاسه و کوزه وامثال آن‌درآن‌بپز ند۴ - 
وبمعنی کاستان هم کفته‌اند ۰ 

داشاب پروزن داراب ؛ بمعنی داد 
ودهش وچیزی بمردم دادن باشد ‏ 

داشاك - بروزن آزاد , بستی شاط - 
و عطا وبخشش وانعام باشد- وبمعنی اجر وتلاقی 
هم‌آمده است - وخوشبویی فروش و عطار را لیز 
کوند * 

داشت4؟ عبروزن چاشته, کهنه وفرسوده 
وضایع شده را گویتد . 

ذاشتخاد * - با خای قطه دار بروزن 
آشکار,چ رل آهن‌باشد که ریم آه نکوبندش»وبعربی 
خبت الحدید خوانند . 

داش خال ۱ « بر وزن آش مال * 
بمعنی داشخار است که ریم آهن باشد . 


(۱) چك : ژلد . 
٩‏ رک داي . 


۱ - رك:داششار . 
ورك: هوبشمان 6۲۸ . 


6 کوند (مکی ژاد) . 


۳ 

داش ۲ پروزن دامن؛ عطا وبششش 
واتعام باشد - واجر ومعافات لیکیرا هم گوشد 
ودر زند (۱)مرقوم است که داشن نهد وجنیرا 
کویند که پارسیان‌درعید وجشنپابرسم نذرباصدقه 
بففرا وماکن بدهند ۸ . 

داغ 2 بروزن باغ» معروف‌است*۱- 
وبمعنی‌شان هم‌آمده است ومعنیی (۲) که شاعر 
چند جا بیندد - ونام شاع رکه درغزل و فسیده 
مذ کور شود ۰ 

داع بلندان س کتابه ازشالی‌باشد 
که بسبب سجده کردن بسیار درپیشالی مردمبهم 
مرسد رن 
داع سر- باسین بی‌شطه بروزن‌کاشفر» 
کی راگویند که آدم سرباشد بعنی پیش سراو 
تافرق موی نداشته باشد واورابعربی اصلم‌خوالند. 
وپرنده‌است ازجنس کنجشك ودرسراوچند پرزرد 
میباشد وهمچوبلبل وجل وسیره خوشآوازبود - 
و گنجشك از را ی زکنته‌اند وماده آبرا ماوغیش 
خوانند . 


(۲) چك , چش: معنی . 
۴ - رکد: اسشق و هوشمان ۵۲٩‏ . 
۴ -کورة تانوایی (سنگك‌پزی) را یز 50 کرد ۳ 
داشتن(حم) ۰ پپلری اماحاو12 «منای ۲:۲۷۱؟ . 
۷ - بهلوی 121015100 مقس: پاداشن («ع.) «اسذق۲۸ه» 
4 آنچه به‌نوان عیدی درجشن‌ها دهند » درارا( سلطان آ بای 
٩‏ - اوستا - 08802 , پپاوی 820 . حندی باستان 


۴ - اسم مفعول از 
۵ ر: داشغال . 


-4802 (حریق) » سانسکربت. 02808 [01 ( کرما , تابستان), کردی واففالیع 4281 بلوچی 
26 ر و1 «اسشق ٩۵۲۹‏ ۰ رکی 4 داغ بممنی شانه‌ای که برحیوادات زد « کاثفری ج 


۲ص ۲۷۱ وج ۳ ص ٩۱۱۳‏ . 
تافته وجزآن : 
ریدکان خواب تادیده مصاف اندرمساف 


*- سوزاندن موضمی از بدن حیوان یا اسان با آهن 


م رکبان داغ با کرده قطار الدرقطار. 
«فرخی سستالی ۰۱۷۹ . 


# داشتی - بفتح چهارم» پیلوی 02511020 « منای۲:۲۷۱ » از ابرانی باسنان -47 


«ارتولمه ٩۹۹۰‏ نیب رک ۵۱ - ۵۷ ٩‏ » پارسی باستان واوستا - 08۲ , کردی ع 18۳ - .استی 
270 , بلرچی 42۳28 و 080280 . وخی:۷۵-۵!۵1۲-85 , سربکلی 0567-250 «اسشق 
۷ دارابودن » مالك بردن -صرف کردن منگاهداشتن - پنداشتن . 


داغ شدن ۱ب 


دالیز ه* - بنم بای ابجد و فتج زای 
هوز, مرغی است کوچك وجهنده که عرب صموه 
کوبندش ؛ و بعسی کوبتد نوعی از وطواط است 
ویعربی وصم خوانند . 

دال بو "۱ - با بی ابجد ودال پوز 
با بای فارسي بروزن خام سوز ؛ نوعی از وطواط 
است - وفراشتروك را نیز گویند ۰ 

دال بو2ه۱ ۱ ودال پوزه بازیادتی 
ها » بمعنی دال بوز است که نوعی از وطواطت 
وفرائتروك باشد؛ و درهردولفت بجای بای ابجد 
لح هط نیت ات 

دال خال ۰۱۳ باخای قلمدار بروزن 
پارسال . لهال ودرخت تونشالده وپیوند نکرده را 
کوبند . 
دال هن ف بقتح میم‌بروزن خار کن. 
مرغی است که آترا بعرپی عقاب گویند . 

دال مینو فر - با لون بر وزن باع 
نیلوفر » نام تسکیاست ازجملةً بست ویك‌سك 
کتاب زد (۱) بعنی قسمی ازجملةً یست ويكث 
ق کناب زند (۹۳)۱. *ه 


دا شددن - بنایت آزرده شدن باشد. 
و کنابه ازهیب دار گردیدن - وشپرت یافتن - 
رکونه و مستعمل بودن همست ٩‏ ۰ 

دا گاز د ان - ندالیباشد کهبرکذار 
هه فرش ری ی خاور امش 
بهیچ چیز نرود . 

داغول ۴ « باواومجهول بروزن‌شافول. 
عبار ومکار وحرامزاده را گوباد . 

داغولی ۴ - بستی ‏ حرلبزادکی 
وعپاری باشد ‏ ونام جاسوس اصر سیارهم هست . 

داغينه - بودبارهکهنه وستسل 
را گویند ۴ . 

ال - بروزن بال . پرده‌ایت که پراو 
رایر تیر صب کنند وبعربی‌عفاب گوبند6 -وحرفی 
است از حروف تهجی ٩‏ - 

دالان - بروزن پالان . دهلیزخاده ۷ 
- و کوچةٌ سرپوشیده را گوشد . 

دا لا نه پروزن جانانه . بمعتی دالان 
است که دهلیز در خاله - و کورچ سر پوشیده 
باشد ۸ . 


" (۱) چك : ژلد . 


۱ - رك: داغینه . ۴ - کیلکی 4880012 (کسبکه دربازی تقلب کند .جر 
زن بکرجیم) و 2 02801 (نقب دربازی) . ۴ از : داغول («م.) + ی 
(مصدری) . ی رك: داغ شدن . ۵ 41 در کیلان بمرغی شکاری 
از جنس عقاب اطلاق شود : 

قاف عنقا در عن خود دهد چایش اآرآن شرف که بود پرتیر او از دال . 

سراج‌الدین‌شکری .«فاب ۱ص۲۹۹» ورك: دال من . ۱ -رك: د . (س۸۰۹) . 

۴ - فی : دهلیز . دالانه . ۵ -قی : دالان. دهلیز - 

. رك: دال بوز. دال بوزه - ۶ ر: دالبزه, دال بوزه‎ ٩ 

0- رك: دالیزء , دال بوز - ۳ از: دال  (‏ دار (درخت)؟)+- خال ( کیلکی 
81 2212 [سخه] ). ۴- پپلوی 21۳88 (عقاب) «تارادبا»۱5 - 


۴- دریامهای ۲۱ نك اوستا کلمه‌ای که شببه بکلمة مزبور باشد نیت . رك : مزدیستا 


برابر سفحً ۱۲۵ . 


-۸۱۷- 


دام پروزن رام» تقیض ددیاشد که‌آن 
وحشی غیر درنده است عموماً و آهو و غزال و 
شجیر را(۱) کوبند خموصاً ۱ - وحشرات‌آلارض 
وپرنده را هم میگویند - و هرچیز که جانوران 
در آن بقریبکرفتار شوند ۴ - و نزد محفقین 


بمعنی زخارف . / 


دیوی و آتیه 
باعت باز مان کی‌از 
مبداه باشد.  #‏ نوعیدام (تور) ماهیگیری 

دامقول- با غین قطهدار وراوم‌جهول 
بروزن زاغنول دانهاو کرهها باشد مانند گردکان 
که ازاعنا و کلوی مردم برمیآید ودردنببکند 
واتراسلعه میگویند- وغول‌بیابانی رائیز گفته‌اند 
واونوعی ازجن است . 

داملك ‏ بنتح تالث بر وزن کالك * 
جانوران وحتی کوچك را کویند همچوخ رگوش 

وروباء وامثال‌آن - و مقنمه ومرانداز زئانرا عم 


(۱) چك : نشچیر را . 


دامن بدندان گرفتن 


کفته‌اند ۴ . 
داهگاه یو -کنابه ازدمیاوعالسفلی 


داهگاه ستود - بنعنی دامگاه دبو 
است که عالم سقلی است . 

داهگاه گر گه » بمعنی‌دامگامستور 
است که جبان فانی وعالم سفلی باشد . 

دام آگشتن کنابه ازبازی دادن ودام 
کستردن - وخلاصی از دام باشد . * 

دامن باغی گر فتن- کنابه ازخلوت 

زیدن و گوشه نشینی باشد . 

دامن بد ندان گردن - کنابه از 
فروتنی کردن و عجز نمودن باشد  -‏ وکنابه از 
گرختن عم‌آمده است (0) . 

دامن بد ندان گر فلت بمعنی‌دامن 
بدندان کردن است که کنابه از عجز و فروتنی 
سوکریختن باشد . 


(۷) چك. چش : هم هست . 


۱ - هندی باستان - 4810 ( رام کردن » رام شدن) , بونانی 12001۵5 (کاو نر) . 
لانیتی 40۳0276 ( کار نرء ورزاو ) قی : استی 0000118 ( رام کردن )؛ در پپلوی 4200 
(مخلوق) (اوستا -41۵1020) «اسشق 6۳ و س ۰۲۷۲ ورك : متاس ۷:۲۷۰ - 

۴ - هندی باستان- 00028 (بند. رممان . زنجیر) ۰ اففانی 1050 . ارمتی ع )0 


اجه (تور) «اسدق ۰۳۱ پهلوی 12 «منای ۱۲۷۱ نهز تورماهی‌گیری : «ماهی از دام جدا 
شد بروباه پیشتررفت وماهی خوردن گرفت» «سندبادنامه. ظهیری. طبع احمدآش ص 4۸ طبری 
8 , مازتدرانی کنویی 26008 « راژه نامه ۰:۱۲ 
* داماد - پهلوی )02۳02 , اوستا-22102]21 (داعاد), هندی‌باستان -8002127[. 
کردی 2۵۳۵6 " اففانی20۳۳ و 20۳081 ,بلرچی 840صْز ر 120۷۵400« استق ۰۰۵۳۲ 
کیلگی 264 اررامانی 2800۷00 «۵. اورامان ۰۲۱۲۷ دزفولی 00508 , گمشچه 28702: 
مردیکه تازه جشن‌عروسی وی بریا شود . مرد تازه زنگرفته . شوهر دختر شخص"- شوهرخواهر 
شخص: « از سلطان عالم ... محمدین ملکشاه بدر همدان در واقعةٌ امیر شهاب الدین قتلمش الب 
غازی که‌داماد او بود بخواهر .... شنیدم» «چهارمقاله طبع لیدن ص6 > . 
#دامای < داهی (مخفف) بفتح سوم. کنار پايین جامه(مقابل گریبان) : 
اين گریباش گیرد آن دامن. 
دگلتان ۳٩‏ . 


۴ رك : دامنی . 


سک ودربان چوبافتند غریب 


وال - کناره-چادربادبان کشتی- کنارة کوه- رپای کوه . 


دامن بر آفشاندن 


دامن بر افثاندن کنابه از سفر 
کردن وکرچ لمودن - وترك دادن - و اعراش 
کردن باشد . 

داهی خشك - کنابه از دامن خالی 
باشد - وعدم صلاح‌وتفوی را یز گویند . 

داهن خور شید » کنابه از آسمان 
چهارم ٍِِ 

دامن در بای افتادن - کنابه از 
اضطراب باشد - وازروی اضطراب گربختن رانیز 
گویند . 

دامن در کشیدن سر دام کتیدن» 
کنایه ازاعراض واجتناب نم‌ودن باشد ازچیزی - 


وروشنی خورشید باشد . 


وترك صحبت کردن . 

دامن گیر » کنابه از مصاحب است - 
و کنابه ازمدعی- رباعث سکون- ومانع‌شدن حم 
طلست . 

داهتی » بروزن‌دادلی » سراندازومقنمة 
زبالراگویند ۱ . 

ذاهو ‏ ه بر وزن تابود ۰ بمعنی عفو 
وبخیدن کنامی است که بسهو از کسی صادرشده 
باشد . ۱ 


دام وه بفتح واووسکون‌زای‌قطه‌دار, 
(۱) چك . چش : مالدن . 


. رك ؛ دامك‎ ٩ 


۳ از : دام ی (لبت) ۰ 


۳ 


مله وسبدی باشد بز رکه که دوچوب بر دوطرف 
آن بندند وبدان سر کین وامثال آ ن کشند . 

داموع بروزن آروغ » فرباد وفغان 
ولاله وزاری باشد . 

دامی ۴ ه بر وزن جامی . صیاد را 
گویند . 

داهیار" - بروزنکامکار,دامی‌اس تکه 
صاد باشد . 

دامیدن . مروزن بالیدن (۱) » س بالا 
رفتن - وبرابر چیزی شدن « و از بیخ و بن 
بر کندن - وتخم افتادن - وبردن پادخاکرا - 

دامیده ۴ » بروزن نا دیده »بربالای 
چیزی شده - واز بیخ ربن بر کنده - وافشانده 
شده باشد . 

دان - بروزن‌نان » مطلق‌دانه راگوند 
رمخقف دانه است ۵ رامر بردانتن هم همست 
یه‌نی بدان ٩‏ - وچون درآخ رکلمه آید معنی 
ظرفیت بخشد۷ همچوقلمدان و کیفدان‌وقهوه‌دان 
وماند آن . # 

دانای طوس ه ائار. بفردوسی - 
وخواجه صیراست . 

دانج ابروح * » بنح‌اك وعمزه 


۴ از: دام - بار 


(پسوند) ؛ داره‌ستتر (نتبعاتابرانی.]۰ ۷۴) این پوند را ازرشة قدیمی -0203 (داده ,آفریده) 


دانته, اماهرن احتمال داده از #4082 باشد بمتی دارنده « استق ۰۱۱۲۱ - 


و - اسم مفعول از «دامیدن» - 
٩‏ -را: دالتن ۰ 


۵ ع دنه , تپرانی 808 ,گیلکی 88026 . 
۲ - اوستا 1802 , هندی باستان . 40872 - (متبع) » 


استی 606 و ۰09۵ وخی وسریکلی 420 - « استق ۵۳۳ »* پپلوی 030 (در 5.18نام 
بممتی بچه دان , زهدان ) «بندهش ۰۵۰ , گیلکی 80 . 
۸ ص دانج اپروج . یز دالج [216 فرائت شدءولی‌شکل فارسی آن دابك 0206 


02021 ) رایج‌تراست . «لك ۲ص ۷*. 


یغیه در صفحهٌ ۸۱۹ 


۱4 


و واو و شم رای قرشت (۱) و سکون جیم اول 
وبای ابجد (۲) وجیم آخره حبی است که آنرا 
بشیرازی انجکك خواند واز کوه کیلوبه که از 


ولات فاری است آورند . 


دانج و بر ۱ 
ایبه . داندٌ وبراست که حب‌الرای باشد , وآن 
تخمی است زردرنگ وطعم آن تلخ میباشد و از 
کوهستان فاری و کردمتان میآورند . 

دافحه؟ - بسکون تاك و فتح جیم . 
غله‌است که عربی عدس گونشد ۰ 

داند ۴ پفت‌تالك وسکون‌دال ابجد, 
بمعنی تواند باشد . 


ه بفتح‌ئالك وواو وبای 


(۱) چك 

۱ -. ممرب دالهٌ ویر . رك : و 
پممتی 16011۵ (فر) است « ص۷۹ » . 
ازمصتر دانتن(هم ) . 


: وشم را . 


داشور 


دانژه گ بازای فارسی» بروزن ومعتی 
دانجه است که عدس باشد #. 

دانش ِ- بروزن بالش » بممئی‌علم 
وفطّل ودااستن چیزی باشد . 

دانش پژ وه ۷ - بکر بای فارسی 
وزای فارسی بواو کشیده و بها زده ۰ بممنی علم 
وفدذل جونده وطالب علم‌باشد چه یژوه جونده 
وتفحص کننده را کوبند. 

دانشگر ۲ -باکان‌فارسی‌بروزن‌داشوره 
داشمند و دانا و بیار دان و عالم و فاضل 
باشد 3 


دانشور ٩‏ - با واو بر وزن داشگره 


)0 چك: وبا . 


ل دالژه (ه م. ِ. دانچه در فارسی 
۴ - سوم شخص ( مفردمغایب) مطارع 


۴ » دالجه (هم ) از : دان(راله) ۲-ژه (پوند صفیر) رکه: دانك . 


۵ - اسم مصتر از دانتن , پهلوی 0201500 «منای ۲۷۱ . 
۲ از: داش ۲ پژوء (یژوهنده . اسم فاعل از پژوهیدن). 


- ازدانش (- کر(یونه فاعلی» مبالفه) . 


بکر سوم و فتح بنجم (درلهجةٌ مر کزی) . 
باعتان 80802 (اوم‌داند) . 


ك گ 
۰۱ 180)1(5/808. پارسی 


#- از: داش ۳- ور (پواداتصاف). 
پیلری 12025128 «منای 
ازربشة پارسی باستان_-2۳ .آریایی 


0 ,اوستا-(221. کردی*1010 23(دانتن).افقانی| [ نامع ]همهم ی 2۵ 26۳000 

و2600 و20018 , بلوچی 2272826028 ,سربکلی 0201-288-2۲۳ , ۷2۵-22720 

وغی 82-1818-217 *اسشق ۵۳۶* ورك:هوبدمان۳۸ه.طبری 00۳0۳2 (مدانم) . مازدرالی 

کنویی 060۲06ر 1601116 دواژه‌نامه ۰۳۷۰ ۰ کیلکی 08:8518۳ ؛ آگاه شدن»مطلع شدن- 

معرفت یافتن -شناختن- توانتن ملامتش (صیاد ضمیفرا) کرد که چنین 

صیدی پدامت افتاد ونداستی نگاهداشتن» « کلتان ۱۱۱ . 

# دانشهند - بکر سوم وفتح چهارم » عالم . رك: دانشومند - فقیه: 
مشکلی دارم زداث‌ند مجلس بازیری توبه فرمابان چراخود توبه کنتر میکنند ۱٩‏ 

«حافظشیرازی ۱۳۵ . 


:«جماعت صیادان ... و 


بقیه از صفحةٌ ۸۱۸ 

# والا پهلوی ۱۵ «منای۰۲۷۱ .گیلکی 2 فریزندی وطنزی 2 ,. 
برنی 0102 «ل . ۱ص ٩۷۹۷‏ . سنگسری‌وسرخه‌یی ولاسگردی 1204 , شهمیرزادی 4202 
دق ۰ س۱۹۷* ؛ صفت ملبهه از داستن (ه.م.) ؛ عالم, دانشده . 


داشومند 


صاحب وخداوند ودارنده داش باشد.چه وریمعنی 
صاحب و خداوند ودارنده است . 

دا نشو هنك ۱ - بفتح‌ميم وسکون نون 
و دال ابجد » پمعتی دانشمند وحکیم وبسیاردان 


باگد + 
دانشی ۲ بکرثالك ورابم وسکون 
تحتانی " بمعتی دانشگر است که داشمند و دانا 
باشد , 
۵افلث؟ ه بفتح ثالك و سکون کافی ۰ 
مطلق مطلق دانه را گویند اعم از گندم و جو و ماق 
و علص و نغفره - ویضم سم الث آن باشد که بوفت 


دندان برآوردن اطفال اقسام دانها از جنس کندم 
وجو وماش وعدس وامتال آنها را با کله و یاچة 
گوسفندیز دوبخانهای دوستانخوبشان‌ومصاحبان 
فرستند - و در ملك دکن مهتر چاروا دار را 
کریند .# 

دا نگا 4 « باکاف فارسی بروزن‌بازخانه, 
آن باشد که جممی چرن خواهتد بسیر و کشت 


پهلوی 805100-610200 « منای ۰۲۷۱ > از : دان 
و پهلوی ص020 «منای۱ ۰۲۷ از: داش ط ی(نسیت): «چنن 
صتیف ها بسیار دیدم‌مردانشیان هرروز گاری را اندر شرح‌بلات» 


بواد و 
کویدمحمدین عمرالرادوبانی که - 


هرت 


روند هريك‌زری بدهندتا ازآن سرانجام خوردلی 
ومایحتاج آن سیر کنند ۴ - و بفتح ااث اسباب 
و متاع وکالا بائد ه 

3افنگو مه باکاف فارسی بروزن سانجو » 
نوعي ازغله باشد- وآش هقت دانه رالیز کوبنده 
وآن‌آشی است مر کب از نخود و باقلا و عدس 
وامثالآن . 

٩ دانم‎ 


توانم باشد . 


سیفتح‌تالث وسکون‌هيم» بمعنی 


۵ و شب بروزنآخوش.نامشخصی است 
که عذرا را بقروخت وعذرا کنیز کی بود ممشوقة 
رامق ۰ وفصةٌ ابشان مشپور است ؛ وآنرا دوانوش 
هم میگوبند که حرف ثالی واو باشد بر وزن 
قداپوش ؛ ودلواش نیز گفته‌اند که حرف ثانی نون 
باشد پروزن اوباش؛ و دبانوش نیزبنظرآمده است 
که حرف ثانی بای حطی باشد . * 

دانه چیدن بممنی‌برچیدن‌دانه است 
اززمین- و کنابه‌ازسجده کردن- و کدیه و گدایی 


نس ۲ اومند ( ص مند 


«ترجمان البلاغه . رادوبانی چاپ احمد آتش س*۱۵ (بخش عکی.) » ولی در بخش چاپ سربی 


ص۲ بخطا «مرد انگابان > آمده . 
۳۵ ور : دا 
کنابادی» گوبند 


دانستن(ه.م.) ِ 


رك: دانه گانه ۳ 


۴ - پپلری 020216 « بندهش ۱4۶ » « اسشق 
- امروز دانگی (تهراني 011081 , کنانادی 1008) < پروین 


1 - اولشخص‌مفرد (متکلم وحده) مضارع از 


#دالك - بسکون‌سوموفتح آن. پهلوی4808 پارسی باستان (بنقل بونایی)485818, 


ارمنی ع 4 ۰ عربی ع‌دافق 2029 («آین‌درید» «تقس») اسلاهمررشءدانه («.م.) است«امشق 
چهاريك درم ومثقال وجزآن تشك ملك وخانه - حصه و بپره «ناظم الاطبا » و رك: 
دائرءالمعارف اسللام : دانق . 

# داله - بکر سوم (درلهجة مر‌کزی). پهلوی 18081 , اوستا -275908[ 4206 
اداته کش) . حندی باستان -10808 (دانة گندم) ۰ کردیع 6 , 20601 , بلرچی (ع ( 
حق ,02028 و 1202 (دانه) : افنابیع ۰0206 سریکلی ۳:0[0204] ( پنج 0 
«استق ۲۵۳۵ گیلکی 18086 ۰ فریزندی وبرنی 088 , نطنزی 0808 «2. ۱ص ۰۲۸5 . 


بقیه در صفحهٌ ۸۲۱ 


۸۲۱ 


دآوردان 


نمودن هم هت . 
داله دان ۲ » بروزن خاندان , ظرفی 


وجایی باشد که غله وداله درآ کنند - وبمعلی ‏ 


برشان ویرا کندم ودانه‌دانههم آ مدها ت- وزمینی 
رالیز گوبند که درآن‌تخم کاشته باشند - وزمینی 
که درآن شاخهای درخت فرو برند تا سبز شود 
وازآ نجا بجای دبگر نقل تمایند . 

ذافه رن « با زای هوز بروزنآمدن. 
نوعی ازساحران وجادو گران باشند درهندوستان 
که دانة آرزن وجورابز عفران زرد کتند وافونی 
بررآن‌خوانند وبر کسیکه خواهندبز نند تامقصودی 
که دارند برآجد ۳ ۱ 

۵اه اه - باعاف فارسی بروزن دائه 
دانه,اسباب وکالا ومتاع‌دنوی‌باشد۴ . 

داثه گردن » کنابه از پراکنده 
و پربشان ساختن باشد . 


شاف » بر وزن‌کاو . بممنی نوبت بازی 
شطرج وفرد وغیرء باشد - و زیاده کردن خصل 


(۱) چك,چش:۲ هر . 


۴ ر: دانگانه . 


۴ - اورنگ کو؛ کلچهر کوانفشس وفاومه رکو؟ 


قمار ليز هست , وآن از هودم زیاده تمباشد چه 
ازدیادآن بجز طاق یت ومرانب اعداد منصر 
است تا به نه + پس داواول یکی است ودویم سه 
وسیم پنج وهمچنین هفت وله وبازده تا حفده که 
که عرتبةً مم اعداداست میرود تانمام میتود؟ ۳ 
ودعوی‌کا بر انیز کفته‌اند؟ - وبمعنی‌فحش ودشنام 
هم‌آمد. است - وهرچینه و(۱)مرتبه ورده باشد 
که از دبوار کلی بربالای هم گذارند وآنرا دای 
هم گویند . 

۵اود * - بر وزن خاور , نام خدای 
عزوجل است - و پادشاه عادل وپرستش کنندهرا 
نیز کویند(؟) ودراصل دادور پروزن داد گربوده ۰ 
بمرورایام تخفیف داده‌اند داورشده - ویمعنی دوا 
ودرعان هم پنظرآمده است ٩‏ . 

دآوددان - بادالابجد بروزن‌دافرمان. 
نام دهی است که در طرف غربی و يك فرسخی 
واسط واقع است۷ - ومعنی تر کیبی‌آن خدادان 
وحا کم شنای باشد . 


(۷) چك. چش: + بعنی شخصی که میان بيك وبد 
حکم باشد وفصل کند وبعریی حاکم گوبندش . 
۱ -از: دانه (- دان (یوندمکان وظرف) . 


۴ رلد: جو زن . 


حالی‌من اندر عاشقی داوتمامی عیز نم . 
«حافط شبرازی ۲۳۹ . 


5 پهلوی 020۵27 . 120۳727 ,26طا12 . 4272۲ اوستا 0806-0272 8. 
ارمتی ع 1320 داسشق ۷ دنرگ ه» وركك: داتویر . 


1 مصحف «دارو» (هم.) : 
صره «معجم البلدان» . 


بقیه از صفعد ۸۲۰ 


۷ - ظ. مصحف «داوودان» » شهری از نواحی 


سمتانی 0883 ۰ سنگری و لاسکردی 2086 , سرخه‌بی 206 , غمميرزادي 084 
اس ٩۱۸۲‏ : حبه - تشم و هستهٌ میوه ها - مکمدد از غله با هیوه : 


بزرکی بابدت بخشند کی کن 


که دانه تا یفشانی ترود . 
«گلتان1۱*. 


-آبله چینةً پرندگان, دان (.م.)ورك: دامچه ودانژه وركك: داثرقالمعارف اسلام : «دانق» 


ومزدبتا 1۲۰ وفاب۱: ۱۹۸ . 


داوری 


داودی" - بر وزن لافری » جنکه 
وخصومت باشد - و بهعتی تظلم و نصه وشکایت 
پیش کسی بردن- ومسا کمه نمودن ویک وکردن 
میان يك وید حم‌آمده است . 

داو لیافتن ۴ - کنایه ازداشتن‌نقتی 
بمراد باشد 

داه بروزن‌ماه, کنیزكه وپرستارباشد ۴ 
ور بددل وناکس را هم گفته اند - وعدد ده رایز 

ند که بعربی عشره خوانند ۴ . 

داها پروژن پاها , بمعنی دره و غار 
کوه باشد . 

داهل ٩‏ نم تاك بر وزن کا کل ؛ 
علامتی باشد که در زراعت وفالیز وامثال آن‌صب 
کنند بجپت‌دفم‌جانوران زبانکار* تا ازآن برمند 
وداغل زراعت شوند ؛ وباین معنی یکی تالث 
هم‌آمده است وئیز(۱) علامتی را )٩(‏ گوبند که 


(۱) چش:- ریز . 


(۲۲ 


صیادان درصحراتزديك بدام لصب کنند تاجالوران 
ازآن رم کردء بجانب دامآبند . 

داهم ۱ - بروزنکظم. تاج پادشاهاترا 
گویند وآلرا دبهیم ننزخوانند - و تخت شاهی 
وچتر پادشاهی راهم گفته‌اند ۰ 

داهول ۰ بروزن خاقول » بمعنی‌داهل 
است ۷ .وآن علامتی‌باشد که دهفانان بجهت‌دفع 
جالورانزباناردرمیان زراعت نصب کنند وصبادان 
بر کنار دام‌سازند - و یمعتی تاج عرصع هم‌پتظ 
آمده است ۸ 

۵اهیم* - بکس اك وسکون تحتالی 
ومیم » بععتی دبهیم است که تاج مرصع باشد . 

دای - بروزن‌لای.هرچینهوردهومرنبهرا 
گویند از دیوارکلی .٩*‏ ۶ 

# 
ذایه شوهر پسر - کنابه از کرة 


زمین است وبعربی ارش خوانند . 


(۷) چش:+ یز . 


۱ - از: داور ی (مصدری) ؛ پپلوی 0216020 و 4206۷2710 « بب رکه 4ه» 


رك: داور . ۴ رك : داو . 
۴ - نا رز رادید (رزبان) آبتن چون داعان 


۴ رك: ده. 
۷ ره داهل ‏ 
٩‏ رد : داهم و دیهیم . 


۵ داهول (هم.). 
9 این معتی ظ؛. مصحف «راهي» (هم.) دیپیم . 
۶- رل : داو . 


شکمش‌خاسته همجون دم روباهان. 
«متوچهری‌دامغانی ۱٩۱‏ . 
۹ - ازیوئالی. رك: دیهیم وداهیم ۲ 


* دایه - بفتح‌اول و کسرسوم (لهجةعر کزی).قی, اوستا -لا8610 (ماده[ ازجانوران ]), 


پهلوی 421 (دایه) . هتدی باستان ريثة - 102 (شیردادن), ارمتی 01216۵6 (دانه؛مریی) 
کردی 2 . 11 و 1174 (مادر) ,1218۰ (مادر, دابه) ۰ 1236 (ازفارسی) ۰ افتانیع ۸ 
استی «نالق , 518 (شیر دادن) , بلوچی ع نَ2ه «اسشق ۹ اورامانی 804 (مادر) » در 
لهجه های دیگر کردی , 26 , 186 , 8 وغیرء «۵. اورامان 2۱۷۰ ۰ معرب‌آن دابة (ماماء 
قابله) دزی ج ٩‏ ص ٩۲:4۲*‏ ! ثیردهنده ۰ شیرده ۰ مرضعه - ابله - ماما - زنی که از کودك 
پرستاری کند و اورا پرورش دهد : 
تخم بطی کر چه مرغ خانه ات کرد زیر پر چو دایه ترییت . 
«مثتوی ص9۹ ننقل نداب ۳: ٩۵‏ صع۹*. 


(برهان لاطعم۱۰۸) 


بیان دویم 


در دال بی‌نقطه با بای ابجد مشتمل بربست ودو لفت و کنایت 


دب - بفتح اول و سکون ثالی ۰ بمعنی ‏ 


نگاهداشتن باشد - و بهندی جهادیدن اسب را 
کویند - ویابای فارسی دایره را نامند و بعرمی 
دف خوانند و دف‌معربآت ٩‏ -وضم اول ۳ 
در عربی خرس را کوبند. اکر قدری از خون 
خرس یکی که تو دبوانه باشد بدهند. عاقل 
شود ۳ 

دبا - بقتح اول ونالی‌مشدد بالف کشیده» 
کنو را گویند ۴ ویعر بی‌قرع‌خوانشد ؛ وضم اول 
وبی‌تشدید ثالی هم بنظرآمده است . 

د باب « بنم اول بروژ نگلاب » نوعی 
آزربعان است ۵ وآنرا سوسنب ر‌گوبند . و آن 
کرم وخشكك است درسیم . فواق را نافع است ؛ 
وبفتح اول هم گفته‌اند ۱ 

دبال؟ بروزن وبال » میومایست که 
آترا تنج گویند .۰ 


۲ رک:دنی,دبتان.‎ ٩ 
. ۰۷۷ (فر) «للب۷ ص‎ 
۳ وک رکد: دبال‎ 


- و دوم مشدد - 
۵ س 6206 (فر) «لك ۲ ص ۷ب . 
۸ - از(عر) «طبل و کوی‌را گومند»شرح قاموس» . 


ذباله ۲ » بروزن چفاله , بسعنی دیال 
است که ترنج باشدد - 

ذ بداب * - با دال ابجد بر وزن 
مهتاب ءآوازه وشن وشوکت وشکوه وعظست را 

ذبد 4 ٩‏ - پابای ابجد بروزن دغدغهه 
بمعنی بزرکی والهارجاه وعظمت باشد - وآواز 
عظیم و صدای دهل و قاره و امثال آبرا ۳ 
کویند *۷. 

۵سص « بکر اول وسکون ثالی وس 
بی‌قطه , دوشاب خرما را گویندکه آتشس دیده 
باشد . و کوبند عربی است ۰۹۱ 

۵ بستان ۲"- بنتح اول بروزن شبتان» 


دبیرستان ومکتب‌خاله را گوشد 
دبستانی ۰۲۳ بروزن شبتانی » طقل 
مکتب خانه راگویند . 


۴ مس ع6ااانا0 
۱ - رك : دباله . 


۴ - رك : خری . 


٩‏ - مأخون از (عر) «هرسدابی است مثل صدای افتادن ووافع شدن‌سم بر زمین‌سخت» 


«شرح قاموسی» وآن حکایت از صوت است*اين دردد» . 


۶- (عر) دهل ونقاره«قاموس»: 


«خداوند سلطان رابرین حریص کرده‌اند که آنچه برادری داده است صلت لشکررا واحرار وشعرا 
را تا بوقی ودیدبه زن را ومخره راء باید ستد .» «تاریخ بیهقی ۲۵۸ ناه (عر) «دپی‌یکسی 
اول ویدو کسره»شيرة خر ماوشیرة. انگبین است»«شرح‌قاموی» - 1۵1065 46 500 «لك۷س ۷۷ - 

۴ - از: دب ۲-ستان (یوندمکان) ؛جزواول ارزِةٌ دیپ است. کلم اخدر در کتیبهای 
حخامنشی_بزبان پارسی باستان یصورت 110 بکار رفته و آن هم باد کاری است از قوم سوحر 
نا . دوب طأنال در زبان سومری‌بممنی لوحه وخط است ۰ این‌کلمه وارد زبانا کدی (زبان 


یه درسضعه ۸1 


دق ۰ بکراول وسکون انی وقاف » 
حبی است برنگه و اندام زرخك وآنرا موبزج 
علی کوبندیببآبکه چون بشکنند لعابی‌سفید 
ولز ج‌مانند عسل ازدرونآن بر آید .گرم وخشك 
است دردویم» وجمیم ورمها رانافع است . گوبند 
عربی است ۱ 

دبودار آ. بم اول وثانی بواورسیده 
ودال ايجه بالف کشده وبرای‌فرشت زده " نوعی 
از ابهل است و آلرا صنویر هندی یز گوبند ؛ 
و بچای حرف الی بای حطی هم بنظ آمده 


است . 

دلوس ه بنتح اول بر وزن مجوس » 
قامایت درماوراء لین مابین سمرقند و بذارا ؛ 
ویستی کو رد ِ بوده دبوی نام که آن قاءه 
رایتا کرد ۴ - و گرزآهنین رانیز کوبند وبعربی 
یزهمین می دارد ۴ - و دبوسة کدتی راهم 
کفته‌اند ءوآآن خانه‌است دریس کشتی . 


۲ 


دبو‌سك ٩‏ - تج اول بر وزن 
عرومك » گل نان کلاغ را گوبند وبعربی خبازی 
خوانند . 
دلوس « بفتم اول بر وزن سبوچه * 
ی آخر دبوس است که خانةٌ پی کذتی 
باشد .3 
دب و کی بفتح اول وثانی بواو رسیده 
وکاف بتحتانی کشیده .بممثی دبويك است۱ که 
کل نان کلاغ باشد که بعربی خبازی خوانند ؛ 
وبتضی کویند دبو کی پثبرك است . و آن نبانی 
باشد آفتاب برست چه بهر طرف که آقتاب رود 
آن‌بات روی بجانبآفتاب دارد وبعربی ملو کبه 
خوالند . 
دبه درز یر پای شتر افکندن- 
کنابه ازمر نکب شدن‌بامرخطیر وبر(۱)سرپرخاش 


آوردن وفتنه انگیختن را یز گوبند . 


٩‏ تاداع (فر) 205 آبونانی ک ۷151 لازنی «لكص ٩۷۹‏ «دیق بکر اول ودابوق 


پروزن کافور ودبوقاء بروزن جاولاه.سریشیاست که باو شکار کرده میدود پرنده 


۴ مصحف «دبودای(هم) . 


» «شرح قاموی» - 


ف - باين مقهوم درحدود العالم ازشپرهای 


ماوراءالتهر «دیوسی» آمده ومینورسکی کوید : ۲22۵0051 همان 271811017 (ضیاءالدین) کنونی 


است «مینورسکی . حدود ۳۵۲ . 


دپوسبه «میتورسکی . ایشا . فهرست؟ . 


- (عی) هدبیس . بر وژن قنور ( بتشدید نون) عمودهای آهنی‌رامیگوبند که کربا 


معرب ثپوز است .* «شرح قاموی» 


چون زند بر مهر# شیران دبوس شصت‌من 


۵ رك: دبوکی - 


# دبوسی و دبوسیه - 


یه از صفحه ۸۲۳ 


: ودر فارسی‌بتخفیف لون آمده : 


چون زلد برگردن گردان عمود کاوسار . 
«منوچپری دامقالی ۲۸ . 


۱ - رك: دبوسك . 
بقتح اول " ر: دبوی . 


قرم 24ه) خبیصوز ت :00۱ و 0۲011) در آمده ,همی‌کلمه واردزبان آرامي شده, ۲نا 


گردیده ولیز بمعنی 
ویممتی‌لوجه بکار رفته است 


لوحه وسقحه گرفته شده ویعدها داخل زبان عرمی شده صورت دف در آهده 
. (رك:0216 16 ,۳۳۵2۵00۷۵۲۵۵۲ عطءدال۸۱۵ ر۲ع‌صصز2 


)٩. 9‏ ربدة لت‌های دییر * دیبرستان» دیبا " دیباچه و دبوان همین کمه است . * فاباص۸۸» 


۱ ۱۱۷ ۰ .ورگ: دییر. 


۴ از: دبتان(-ي (سیت) 


سص دجر 


۵ لیس بروزن طبیب » هرچیزبکهآ را 
رم کو فته باشاش . 
۵لیر ۱ ۰ بروزن وزیس» منمی‌ونرسنده 


ثثیر فلا سکنایه از ک کب عطارد 
است . # 

ذلیقی - بروزن حفیقی » لوعی ازقمای 
جا.. ۳ و دی ارگ 
دبیرستان پمشی دبستان امت که باشد درئهایت لطات ۴ . 
مکتب خاله باشد ۴ - و بعضی گویند دفترخاله 


بیان سوم 


در دال بی‌نقطه با جیم مشتمل بر دو لغت 


۵ج - بش اول وسکون الی» حرچی ز که ۵چر « بفتم اول وکر الی و سکون 
درآن درثاپ وشیر وعسل وامتالآن مالیده شده | رای قرشت » غله‌ایست کهآنرا لوببا گوند ۷ 
باشد و بر دست وپا بچسبد - وبفتح اول درعربی | وآن سرد وخشك است‌وآبی که وبرا درآن‌پشته 
مرغ صحرایی را گونند * . باشند حیض براند ۰ کوبند عربی است ‏ 


٩‏ - قی:یارسی باستان,کلماه تمار)_ 1۳1 (خط)؛ پرا کرت - 10 -1181 (کتیبه 
های آتوک) ؛ پهلوی ۳۱۷۵۲( . ۲ذ۱(0ب ۰ حافعام(ن) ۵ و اط(ن0 (در کتیبه ها) ارمنیع 
۲ «اسشق ۵4۰ ورك: هوبتمان ۵4۶ " یب رکه ۵ وده.دائرة لمعارف اسلام . رلجم برمشةً 
دیپی.رك: دستان . ر - از: دفیر («.م.) - ستان (یوسمکان) ۲ 

۴ - دیبرستان کنم در هیکل روم کنم آيین مطران را مطرا .«خاقالی شروانی ۰۲۷ . 

۴ - اصل این نوع پارچه از دییق ( با دبقا بفول حمزةین حسن و قل یاقوت از او) 
آمده است وآن شپری‌بوده است درعصر:«یس صندوق‌ها بر گشادند وخلمت‌ها برآوردند : جامپای 
دوخته و نا دوخته » ورسول بریای خاست» وهفت دواج بیرون گرفتند یکی از آن سیاه و دیکر 
دبیقی های بغدادی بفابت نادر ملکانه .» «تاریخ بیهقی س4۷ متن وحاشیه» . ۵ - باین معنی 
درعربی یافته‌شد »مصحف «وج سنکه خواره است وآن پرنده‌ایست ۰ ووج شتر مرغ رامیگوینه > 
«+شرح قاموی * - سس 0271601 (نر) «ل۲ ص۰۸۱ . 

# دیری - بفتح اول , از: دبیر ی ( مصدری ) ؛ پپلری 119 «یی رکه ه‌ 
شفل دییر » عمل دییر - رك: فای۱ ص ۱۰۲ بیعد - 


بیان چهارم 


دردال بی‌نقطه‌با خای نقطه‌دار مشتمل برهفده لغت و کنایت 


* دخ ه بفتح‌اول وسکون انی؛ بمعنی 
خوب ولیکوباشد - وقوج صف را لیز گویند٩‏ - 
وسره وخلاسةٌ هرچبزهم‌هست - وم اول بمنی 
جخت است که مختف دخترباشد - وگياهی را 
نز گوینه که درمیان آب روید و از آن حصیر 
بافنه وآ ترا درخراسان لوخ گویند وبدان خربزه 
آونگه کنند؟ -ویه‌عتی لی‌بورباهم آعده‌است ۳۳ 
وثیرآسمانی را نیز گویند که تیرشپاب باشد . 

وخت؟ نم ارل وسکون ثالی وتای 
فرشت » مخقف دختر است .2 

دختر ] فتاب کنایه از شراب لعلی 
باشد . 
دشر خچم ح بمعنی دخترآفتاب است 


که شراب انگوری باشد . 

دختر رز بمعنی دختی خم است 
که کنابه از شراب لعلی باشد ۵ - و بمعنی 
انگور ودانهةٌ انگورهم آمده است که پعربی عنب 


خوانشد , 

دختر روز گاد -کنابه از حوادت 
روز کار است . 

دختره ۱ » بر وزن بتکده . بکارت 


ودخت رکی ودوشیز گی باشد. ومهریرا لیز گوشد 
که بر که هند ۷ . 
دختری ٩‏ ه بر وزن گلیری .بمعنی 
دختره باشد که دوشیز کی وبکارت است . 
قاخقن س بروزن خفتن» مخفف دوختن 


۱ - همچو امواج پص لشکر شاء . متعاقب همی رسد دج دخ ۰ نزاری‌قپستالی .«جهانگیری». 


۳ وك: دخت »دختر . 


- مصحف «رخ* ۳ دوخ . 


۴ - پپلوی 1*0 «یب رکه ٩۰‏ ورك: دختر . 


6 - برسان بندکی دختر رز کو بدرآی 


1 از دختر +۰ (پسوند نبت)» رکه: دختری . 


که دم وهمت ماکرد ز بند آزادت . 
«جافنط شبرازی هِ. 
۷ - امروز دختره ( از: 


دختر ط-ه پوند تصفیر و تعریف) را پمعنی دخت رک همین استعمال کنند . 


۸ از: دختر + ی (یوند مستدری) 


۵ دچار - رك: پابان کتاب .لفات متفرقه, ور کک: دوچار. 

۵ وختر - نم اول وفتح سوم (مخفف آن دخت).اوستا .0180002۲ (دختر)؛یهلری 
6 .هحندی باستان 004۲الا. ارمنی005)۲, کردی 11066 . 41106 .وخی 10280.سنگلچی 
20 منجی ۱0802 « اسشق, هومشمان ۰۰۵4۱ لیز در پهلوی ۲شاتلا «منای ۲ ۰۲:۲۷ 
کیلکی26)نا ( در حوالی لاعیجان 821۲ ). فر یزندی 015 برنی 1006. نطنزی 401 
«کهه ۱ص ۲۸۹ سمانی 2الا.سنکمری الال لاسکردی401. شهمیرزادی 8860186۲« که. 
۲ص ۲۱۸۷ ,طبری 2۲ا16 «صاب‌طبری ۰ع۳* .خواداری )۱6 سالنامةً فرهنك کلپایگان 4۷ 
دزفولی 0:8۴ , کردی کرمانتاهان ال ور که: دخت ؛ فرزند مادينة اسان »شت, آبته - زن 


مردئدیده »حوشیزه» با کره . 


۲۷۲ 


باشد۱ سوبمعنی‌اندوختن‌وجمم کردن‌هم‌هست ۴ 
ودوشیدن‌را نیز گویند ۷ . 

دخقندد ۴ » بروزن سوزنگر» دختر 
شوهر باشد از زنی دیگر - ودختر زن ازشوهر 
3 

دخته ۲ ه بروزن گفته. مخذف دوخته 
است که خباطت کرده‌شده باشد- وبه‌عنی دوشاده 
هم‌آمده امت . 

دخدار یفتح اول و دال بی‌لقطه بر 
وزن دستاره چادرسیاه وسقیدیبرا کویند که برروی 
تخت پوشند ؛ ویعضی کویند ععرب تخت داراست 
که جامةٌ خواب باشد . 


دخش »۰ بفتح اول بروزن رخش ۰ 


۱ - رکه: دوختن . 
اندر ( نظیر پسراندر, پدراندر و مادرانتر ) : 
جز بمادندر نماند این جهان گربه بوی 


۴ - اسم مفعول از «دختن» (ه.م.) . 


۴ - رکه: الدوختن » دوختن. 


دخمه فیروژه 


ابتداو آ غازکارومعامله با کسی‌باشد - وتبره وتازيك 
را تیز گفته‌اند 

دخم ۱- بروزن زخم » سردابه‌ای که 
مرده را دران نهند. 

دخه ‏ بروزن زخمه. بمعنی‌دخم‌است 
که سردابةٌ مرد کان‌باشد,وصندوق‌موتی را کوبتد 
عموماً و کورخالة کیرانر| خسوصاً ۷- وآن‌چیز 
را دز کوب دکه شتر بوقت مستی ازدهان بیرون 
میآورد وآثرا بعربی شقشقه خوانند . 

۵ و و ۱ 
دخمه ز ند نیان ت کنابه از آسمان 


است . 
دخمة فیروده سیمعتی دخمهز دایان 
است که آسمان باشد . 


۳ از: وخت + 


با پسندر کینه دارد همجو با دختندرا . 


رود کی‌سمرقندی( تصحیحعلامهرهشتا) . 


۵ - رکه: اسشق وهوبشمان ۸۲.پهلوی 


85181 (شفل,تکلیف) قس:ارستا _قناتاک8 (آلت,ابزار) «بارتولمه۷۷٩»‏ وممکن است از 
اوستا _قا۵3310 (شان » علامت) «بارتولمه *٩۷۹‏ مشتق باشد « پیب رکت ٩85‏ . 


1 - رکه: دخمه . 


۷- اوستا- 182103 ؛ پهلری 02700216 ,ده 


«اسشق ۰۵4۳ . دخمهٌ اوستایی بمعنی دافگاه است یعنی محل ی که مردگان رامی-وزاننده چهربة 

این‌کلمه که 28 باشد بمعنی سوزانیدن است وکمةً داغ فارسی از همین ماده است . ازخوداوستا 

هم مفهوم میشو دکه در قدیم ابرانبان لاه مردگان را می‌سوزانیده‌اند ودر وندیداد از جرم‌سوختن 

لاشه در آش سخن رانده شده . «یشت اس ۵۰ راجع مدخمهة پارسیان رکه: 

«مرا0ظ رععع1 ۵۲ عحصطندظ عطا عم )۳600۲ بعلع۱۵۲ .]1.۷[ 

,2ع۷۲ ۶ه حصطاد۳ 0۱۵ مه 0۵ ۰ ۳6۵۵۲ رنعمنهناهرظ رلزطاز :۱95۱ 
۰ همم ناعاو۳ حمصدا:۷2 زمدگ .)1۳62۲۵ 


یان پنحم 


در دال بی‌تقطه با دال بی‌نقطه مشتمل بردو لفت 


3 س بفتح اول وسکون ثانی » سبم را 03 س بفتح اول وثانی. بمعلی دد است 
گویند که جانوران درنده باشدهمجو شیرویلنگه | که جانوران‌درنده‌باند ۴- وقلندر رانیز گویند. 
وگ رکه ومانندآن ۱ - ویبابان پرازشکار را نیز | ودرتر کی کنیزك را نیز گوبند که فرزندان کلان 


بیان ششم 


در دال بی‌نقطه با رای بی‌نقطه مشتمل بریکصد وتود وپنج لفت و کنایت 
گر ه بفتح اول وسکون انی » در خانه | کتابی دراحکام دین زردشت هست مشتمل بر صد 
وسرای وامثال آن باشد وبعربی باب کویند ۴ - | باب وآنرا «صد دره نام‌نیاده‌اند - ونوع و جنس 


ودره کوه رالیز گفته‌اند6 - وبمعنی کرت ومرتبه | را نیز کویند ۷ - و بممنی دربدن و پاره پاوه 
هم‌هست - وبابی که در کتابهامینوسند چنانکه | کردن هم باشد ۰ و امربر پاره کردن هم 


۱- اوستا - 0210163 (جاتور وحشی).پهلوی 6). 42146 024 «استق44ه» 
«متلس ۷:۲۷۱: #روباه برحمدونه لام کفت .... و گفت : مرا تخجیران و ددان بحکم اعتمادی 
برمالت وسفارت نزدبكك تو فرستاده‌اند.» #سندبادنامه ٩4۷‏ . ۴- رکک: دده ور ک۵:ح۳ 1 

۴ - درتو کی‌بمعنی‌جد پدری‌با مادری,خال (دائی) پیر» حیران وحشی, کنیز که«جننابی 
۳۸ و رکه : دادا . ۴ - پارسی باستان- 4۷3۲ (در »باب). اوستا- 1۷۵۲ ۰ پهلوی 
۲ هندی باتان ۷2۲ , 1۷1789 , ارمنی 111۳۳ (باب. در) » کردی 92۲ (160. 271), 

افقانی ۷2۶ ۰ استی 0۷2۲.وخی ۳0۵۳,سریکلی؟۷1 ؛ شفنی 41۷۵ .11۷6۲ : منجی 12072 
« استق 640 « بارتو لمه۰۷9۲۷۹۹ «یی رکه 4۸ « منای ۰۲۷۱ سمنالی ولاسکردی 2 ۳ 
شهمپرزادی۲ 18 . سرخه‌بی937ه که.+س۱۸۹» کیلکی؟18. فر یز ندی‌ونطنزی 92۲ابرنی 28۲. 


هک . اس۷۹۰ ۰ : 
درمیر و وزیر و ملطان را بی وسیلت مگرد پیرامن . 

«کلتان ۰۳۹ . 

۵ - رکه: دره . ۹ ور 12 درپهلری بهعمتی باب و فصل کتاب آمده‌«منای 


۳۹ ۴ - ه پندتم و از هر دری مخن در پیوسم .» «کلتان »۰۰۸ 


رت 


هنت یعتی بدرسوفاعل‌دربدتراهم میگویند وقتی 
که مر کب شود همچو پرده در ٩‏ - و لوعی از 
مرغ صحراییرا گوبند و آترا سحرور خوانند 
پاسین وحا ورای بی‌نقطه بروزن ففقور - ویشهرا 
نیز گوبند که بعربی بق خوانند - وسعتی درون 
باشد که نقبض بیرون است ت چنالکه گویند « در 
خانه رت ٩‏ بسنی بدرون خانه رت ؟ و دام 
موه وئمردرختی 1 است که نراتوت س هکل کویند 
وبعربی ثمرةالملیق خوانند وب رکه و تمرآنرا با 
هم بجوشانند ویدان ریش رنگه کنند - ویضم اول 
درعربی بمعنی کوهرباشد - 

8ج بر وزن سرا » بمعنی درای است 
که زنگه وجرس باشد۴ - و امر بداخل شدن 
حم هته ۲« 

در آب فر وشدن هکنابه از نابود 
شدن ومعدوم گردبدن باشد . 


دراز دستی کردن 


در ادوزا ه با تالی مشدد ودال ابجد 
بواو رسیده و زای هوز بالف کشیده ۰ کی را 
کویند که صاحب تجربه و دانا و عاقل باشد, که 
اکر احیااً کاری ناصواب ازو سرزند اسلاح آن 
را بدانتگي تواند کرد - وکی را یز گوبند 
که‌چنگه وصلح‌رنیکی وبدیراباهم کند وآنرایعربی 
مزیل خوانند . 

۵راره - مر وزن هزاره » دبوت 
وقلتبانرا گوبند - ودرعریی دو کی باشد که پدان 
پشم ریبد ٩‏ 

درار 
باشد , 

دراز خوان- بر وزن سوادخان , 
یش‌انداز ودستار خوانرا کویند. *# 

دراز دستی کر دن «کنابه‌ازغارت 


۲ » پروزن نماز . نقی شکوتاه 


۱ - رکه: دربن . ۴ - حرق‌اضافه» کردی و19 ( در برون ) .بلوچی ع(٩)‏ 
۴ , 1274 ( دربیرون » بابیرون)» لانیتی0125] *5ْ01).پهلوی ,02۲*اسشق4۹ ۵ .فس: در 
درون والدرون «هویشمان ۵4٩‏ . ۴ - «دره (حم اول وتشدید دوم) بمعتی مروازید 
بزر گت وجممآن در بضم ودرربروزن‌سرد و درات‌بض,است .> «شرح قاموس؟ و در فارشومبتخفیف 
دوم هم‌آمده ومفردگرفته شده است. ۴ درای(ه.م.)ملف اخبارالسین والهنددر وسف 
مملکت صبن (چین)آرد: * وف کل مدينة شثی بدعی الدرا وهوجری علی رأي ملك تلك‌المدينةه 
مربوط بذیط ماد علی ظهر الطریق للمامة كافة و بين الملك و بینه سو من فرخ فازا حرله 
الخیط الممدود ادلی حرکة تحرکک الجری . فمن کات له طلامة ح رک حذاالخرط فیتحرکء 
الجری مته علی‌رآی الملك فیوذن له بالدخول حتی ينهی حاله بنضه ویشرح‌طلامته و جمیع‌للبلاد 
فیها ذلك.» «اخبارااصین والهند ص ۱۸ - ٩۱۹‏ (از افادات علامه دعضدا) . 

۵ - امر از «درآمدن» - ۱ - (عر) «درارة بروزن جباله. :معتی‌دو کد»است . 
«شرح قاموی» - ۴ - اوستا _ت078[2 (طود) .پپلوی [4۳۵. کردی712]ل.بلوچی 
[17۵ و ۵ سشق ۲۵4۷ یز درپولوی 1782«منای۲:۲۷۱>.استی ۱01۵۲817 کث.است ۲۱۱۷ ۰ 
فریز دی‌ونطازی و . مرلی 72 کد. ۰ص ۰۹۲ »سمتالی. 2 سنگری»سرخه‌یی 
وشهمرزادی416۳82. لاسگردی 26782 «دکد. » ۰۱۸۳ ,کیلکی 08۲82 : 

چه مالهای فراوان و عمرهای درا بدستهای د گر همچنینبخواهدرفت . 
دکلستان 1٩‏ . 

# درابریی - از یونالی 1۳2۳62010 (نرده» شیکه)معرب‌آن درابزین ودربوز «دزی 
ج ۱ ص۰۳۰ «معجمیات عریهامیهص۲۲۷ و درایزون «المنجد» رکه : داربزین» دارآفرین(۱) 
ودارفر ین 0 . بقيةً درصفحه۰ ۸۳ 


حراز دم 


کردن - وستم وجود نمودن باشد . 

در از ۵۵ ه پضم‌دال دوبم وسکون میم 
سگه راکوبند وتازیکلب خوانند - ومیمون - 
وطرب را یز کنته‌اید . 

دراز دنبال ه ینم دال‌دويم وسکون 
فون و بای ایجد بالف کشیده بلام زدء .کاو - 


و کاومیش راگوبتد . 
در ار شمشیر « کتابه ازنیغ‌زن چست 
وچالاگ باشد . 


درا کار -کنابه از شنصی است که 
مرتکب‌کارهایی شود که زیاده برحالت ومرنبهٌ او 
باشد ومتکلم بخنان لاف و گزاف کردد . 

در ار نا ۱ 
درآزی | گونند . 

در از ققس «کنابه‌ازیر کوی ویرحرف 

در آستین کر دن ه کنابه از صرف 
کردن وملك خود داستن باشد . 


بانون بروزن‌هزاریاءمحل 


پوت 


ذر اسچ - بفتح اول و سین بی‌قطه بر 
وزن ابارج. لوعی ازلبلاب است۴ بوآن رستنیی 
باشد که بردرخت بیچد. 

درافتادن هد کنابه‌ازضوت وجنگ 
و تراع کردن باشد . 

ددافسی ۴ ه با سین بی‌ظله بر وزن 
حوادث, بلتهل‌شام شفتالوباشد» و آن‌میوماست 
ممروف که بعرپی خوخ گوبند. . 

درافق ۴ » با فا بر وزن خلایق . 
بیعتی درافی است که شفتالو باشد بلفت اهل 


شام . 

دراقطی ع بقتح ارل و ثانی بالف 
کشید. وقاف بتحتالی رسیده و خم طا و سکون 
سین بی‌نقطه » بیونانی‌بیخ فیلگوش باشد , وآن 
کلی است ازجنس سوسن وآنرآبعریی‌اصل‌اللوف 
خوانند . 

درا زث بروزن‌تبارك, تام دریامی است 
که آنرا بیوالی غالاغاطیتون خوانند » و گوبند 
مقام فرشتگان است . 


- از * دراز ۳ با (پسودد ساختن اسم معنی ازصفت ) (لظیر: تنکنا و نیزا ) " 


۶-۴ وراسج » نو 


از لبلاب است وکوبند خندربلی است » «تحفة حکیم مومن .۰ 


۴« درافی و درافق که هردولفت درمتن کتاب مصذف بنعنی شفتالو که بعربی خوخ 


گویتد » آورده بصورت کذائی با تصریح وبیان حروف بطریق مذ کور در جمیم نسخ موجوده که 
صدرآن بدوازده میرسد بات شد » واين ن غلط فاحش است ت ازاو , چه صحیح بدین معنی دراقن 
با قاف و لون است چنانکه صاحب قاموس کوبد : الدراقن کعااط وشددالمشمش والخوخ شامية » 
و همچنن کولس یز ازاين بطار دراقن پم دال وتشدید را و کسرقاف و نون درآخرنقل نموده 
صاحب تسف ی زکفته: دراقن بلفت شام 1 
عدم مبالات اوست درتسفیق لغات » چه قافن را فا ونونآخررا قاف وگاهی‌سن خوانده پزعم خود 
دو لت قرار داد وا اعلم بالسواب » «چك حائيةٌ صس ۰.۰۳۱۹ لکرلك درافی را ۱۷6۲8 
ودراقن را۳606(فر) «لك ۷ ص٩۸‏ » ترجمه کرده است 


اسمخوخج ات » وهماناسب افتادن ءصثف درین غلط فاحش 


یه از قح ۸۲٩‏ 
دراز دست- بکراول ودوموپنجم. ککه دستش‌طویل باشد - مقتدر وتوانا ومسلطء 
چیره دست <- جررص وطاع - لفب اردشی راول‌شاهنشاه هضامنشی . رکه: درازوست: درازانگل, 
ریرند دست. بقلم نگارنده . درمجلةٌ ایندوایرانیا. کلکته سال4 شمار؛ ۳-۷ . 
( برهای لاطع ۱۰۸) 


۳ 


در انگشت آ ود دن «کنابه‌ازحاب 
کردن باشد . 

درای ۱ » بروزن‌سرای, زنگه جری 
را کوبند - ویمعنی کفتگوباد - و ماضی گفتن 
است بمنی کفت - وامر بر کفتن هم هست .عنی 
یگو - وامر بردرآمدن پاشد یعنی بدرون‌آی - 
وسر کننده سخن_ ومخن س رکردتر! نیز گویند 
و پمعتی پتك ۲ هنگران هم کفته اند که بعریی 
مطرقه خوانند . 

درآ ید 5 ین وزن سرآید » یمنی 
بگوید وآواز دهد . 

در ایش ِ س بفتح اول بروزن نمایش» 
بمعتی تأثیر واثر کردن باشد . 

در النفه؟ « بروزن و معنی سراینده 
است که کوینده واواز کننده باشد . 


۵د ألیدن* - بروزن‌س‌ابیدن» بمعنی 


: ). مخفف آن « درا ( هم‎ ٩ 


شاد پاشیید که جشن مه رکان آمد 


دربان فلك 


گفتن وآواز کردن باشد ۷ . 

در آینه نقش پری دیدن - 
کنابه آزدیدنش راب است دربیالهٌیلوری - ومشاهدة 
جمال سافی باشد درجام شراب . 

در پا ۷ - بنتح‌اوز وسکون ثابی وبای 
ابجدیالف کشیده, دروایست وضروری ومایستاج‌را 
کوبند .#۷ 

در بار کمان دقتی - کنابه ازدر 
آ«دن باشد بخانهٌ کمان » یمن ی کما ن کشیدن . 

در باقی‌شدن ‌ کنایه‌ازچیزی‌تمادن 
وتمام گردبدن و آخرشدن ووجودنداشتن‌باشد۸ . 

در باقی کردن -کنایه از بی باقی 
ساختن - ونمام شدن ٩‏ - وموقوف داشتن وترگ 
دادن باشد #.٩*‏ 

در بان قلك هکنابه ازآفتاب وماء 


بان و آ وای درای کاروان‌آمد . 
« منوچهری دامفانی ۱۹۰ >. 


۴ - سوم شخص مفرد ( مفرد مفایب ) مضارع از < درآمدن > - 


۴ - از دساتیره فرهنکه دساتیر ۹۶۵ * - 

* - از: درای («.م.) ۴ یدن (یوند مستری) . 
خامثی کن " چه درایی سخن نامسکم؟ 

اسدی طوسی « مجیعالقصحاه . جاص ۱۱۶ - 

۲ ۳ دربای . ورك : دریایت . ۸ _رك: درباقی کردن . 

٩‏ - پمعنی لازم » درباقی شدن («.م.) است . ۶- مرحوم بهار در زمر لغات 
واصطلاحات نذ کرقالاولیاء عطارآرد: « در باقی کردن » کار را بوقت‌دییگر مو کول کردن » با ترله 
کاری کفتن » با پس انداختن‌کار » « سبك شناسیج ۷ ص ۲۱6 ؟ ولیز بسعنی چشم پوشیدن,بدور 
افکندن ویشت سرافکندن و نحوآن . رکه: جهانگدای جوینی ج۲ص ح مقدمه ِ 

* در بار- بفتح ارل ؛ازدر(پاب,دربار) [رك :ی سی ودو.مقدمه] ؛ بیت ,خالف مسکن» 
منزل - عمارت .سرای - بارگاه » پیشگاه پادشاهان وامیران . 

#در بان - بفتح ارل » از : در(باب) ۳ بان ( پسودد حفاتلت ) . پهلوی 427۲8 
« اونوالا ۱۸۹ > ممرب آن دربان « تفس "(بفتح و کس اول ) ؛ نگهبان‌در » بواب محاجب : 
این کریباش کیرد آن دامن - 

«کلتان۳۹ ». 


۴ ام فاعل از «دراییدن > . 


۱ - روزکاین ازشب بشنید» شد آشفته ‏ وکفت 


سکه ودربان چوبافتند غریب 


سوت 


وربای 


در پوست افتادن «کنابه از یب 
کفتن وغیبت مردم کردن باشد . 

۵ر له ۷ س بنتح‌اول وثاك که‌بای فارسی 
باشد و خفای ها پارچه و پینه را گوبند که بر 
جامه دوژند - و بکس ثالث وظهور ها ء بمعنی 
رحمت وبخشش وعفوباشد۷ -وبمعنی ناپیدا ونایدید 
حم آمده است ؛ ویمعنی اول بفتح بای ابجدیز 
کفته‌اند . 

در ی ۵ - بروزن‌چربی ۰ بمعلی دریه 
است که پینه وپدوندی باشد که برجامه دوزند ؛ 


۵ر بای (۱) اه بروزن دروای» بمعنی 
ضروری ومایحتاح و درواست باشد . 

در بای اقکندن - کنابه از اعمال 
وتعطیل کردن باشد . 

در پای بیلا نداختن - کنابه از 
رفج ومشقت کشیدن باشد . 

در پاایست ‏ بر وزن ومعنی درواست 
باشد که احتیاج وضرور داشتن است - و ترجمهة 
نوع‌هم‌هت که جمع‌آن انواع باشد وممتی‌آن ۴ 
دربایستگان . 

در بر ش بابای فارسی‌بروزن خنده 
رش ؛ دررش و گداییرا کویند که بدر خانها 
بکدایی رود - وبمعنی کوژه - و کاسه - وخشت 
پخته هم گفته اند ۲ 

در بی رانو نشستن س ده 
از تفکر ومراقبه باشد . 

در پشم کشیدن - کنابه‌ازپوشیدن 
رینهان داشتن پاش . 


در بتل ۹ ۳ بروزن‌فرزنده نام‌قلعه‌ایت 


وبابثممنی با بای فارسی هم آمده است. 

ذر لین با بای فارسی و تحتالی 
مجهول روزن پروین * بمعنی درپی‌باشد که پاره 
و رقعه است . 

در تاج » بانلی قرشت بروز نکجواج» 
گیاهی است عاشق آ فتاب زیراکه بهر طرف که 
آفتاب.گردد اریز کردد ۰ و آنرا در عراق توله 
گویند . 

درج < بنتم ارل و سکون انی وجیم» 
خطی را کویند که در کاغ منقش نوشته شده 
باشد ٩‏ - ودرعر بی طوماری بودکه درآن چیز 
ها توشته بائند ٩‏ ویضم اول هم درعربی پبرابه 
دالرا کویند*۱. وآن ظرفی‌است که زنان جواهر 
آلات خود را درآن گذارند . 


واام شهری هم عست ۴ - و گذرگاه درب رانیز 
کویند وآلرا بتدرخوانندگ -وجاییو‌قامی است 
که درآ نجا شراب خوب میشود - و فاصلةٌ میان 
دو ولات را هم‌میگویند ‌ 


(۱) چك : درپای ( 


. ره : وربا ؛ درباست  ۴ - مراد ترجمة اتواع‌است‎ ٩ 

۴ ب از؛ در(ساب) + بند ( از : تن ) < درون » لفة پمعنی پاله‌ای ( چربکی ) که 
برای بستن درها بکار برد . ممرب آن هم دریند و دروند (. عامیانه) ۶ دزی ج ۱ص 4۳۰ : ۰۷ 
دنفی ٩‏ - ۴ - شپری است در قفقاز . 6 رگ : بتدر . 

. رگ : درپی » درپن . ۷ - ظ. مصحف«درسه؟ . ۸ رکه : دربه » درین‎ - ٩ 

» (عر) « درج » بفتح اول آلچیزیست که لوشته میشود دراو » بتحريك یز میآید‎ - ٩ 
- ٩ «شرح قاموی‎ 

٩‏ - روت از کل درج دارد ؛ درجت از عثبر طراز 

مشکت ازمه تافه دارد » ماهت از مك آصمان. ۱ 
«منوچهری دامتانی ۱۸۰ 


م۳ پر 


درج!۱ آنگساه کنابه ازدعان معشوق 
آشنکه با 
درج ۱ در - بم دال دویم » بمعثی 
درج تنک است که کنابه ازدهان معشوق باشد . 

درح دهقان کنابه از کتاب تاریخ 
است, چه دهقان عورخ را میگویند ۴ - و قرل 
دهقانر انیز گویند- ویم‌نی خن معتبروغرمعتبی 
حم صت . 

در جگر گل گرفتن -کنابه‌اززر 
خاکك کردن باشف . 

درج آهر گشو دن کنایه .از 
سخن خوب شقل کردن باشد . 

در جوال شدن -کنایازفرب ورن 
خوردن باشد . 

در جو ال کردن ۰ کنابه از دنا 
وفرب دادن باشد . ۶ 

در خت سنبه - بنم سین بی قطه 
وسکون نون وفتح بای آیجد » پررنده‌است سبز 
رنگه که با منقاردرخت را موراخ کند - ونوعی 


درخش 


از زبور سیناه هم هست که چوب را ضوراخ 
میکند ۴ - 

در ختلك داا - یکی کان » دم 
درختی‌است که بپرجانب کهآ فتاب بگرددبر گپای 
آن روجانبآفتابکنند * وبعضی گوبند. درخت 
وقواق همان است - 

در ختنه سنبه * - بنتح اون بمعنی 
درخت سنبه است که پرنده‌ای باشد که درخت را 
با منقار سوراخ میکند ودرختینه سنبه هم آمده 
است که بعد ازفوقالی تحتالی باشد . 

در خر کمان کشدن » کنایه از 
کرفتاری ومحئت ومشفتی باشد که جات از آن 
دشواربود . 

در خش ٩‏ بضم اول وتالی وسکون 
خاوشین نقطه دار» بمعتی برق باشد۷ -و فروغ 
و روشنی هرچیز را ایز گوبند - ویمعتی تابنده 
ودرخشان هم‌هت - و نام آتشکده‌است۸ درشهر 
ارمتة ٩‏ و بانی آن آتشکده رای مجوسی بوده 
وآلرا رأی‌البعل کونند؛ ارد.هم بغلی ۷۱منسوب 


باوست و کویند شهر ارمنیه ٩‏ وشیراز ۳٩را‏ ليز 


. بضم اول وفتح چهارم , بمناسبت آدکه دعان دارای دندانهای گوهر مانشد است‎ - ٩ 


۴ -رکد: دهگان ودهقان . 
- ره : درفش< اسشق ص۱۲۲ 


۴ب رك : درختنه سابه , 


۵ رك : درخت 


۲ - مقرعه زن کشت رعد » مقرعة او درخش 
غائیه کش کشت باد » غاشيهُ او دیم . 


رك : آذرخش )ح) ۰ 


. مصحف « ارمیه » . ركك : ارمنبه‎ - ٩ 


. رك : درهم بغلی‎ - ٩ 


۴۳ مسحف « شبز» . 


«امنوچهری دامفالی ۵4 *. 


۸ -ظ, مصحف « آذرچشتی > ( ۳ آذر کشدب ) رك :ارمچیه . 


۶ رك : ارمنیه . 
رك :ارمتیه ۰ 


# درخت - بکسراول وفتح‌دوم ,پهلوی ۳21 (شجر) «متاس ۷۷۷ «ارمنیع 0۳22 
(باغ). باوچی 0۲26. 0720 , ات0۳25 , 27251016 (شجر) »اسشق۵1۸» ور کت: هویشمان 
۸ گیلکی ]42673 فریزندی 126۳271 بیرنی و نطتزی 6۳214 « که . اس ۲۸۵ 
شهمیرزادی )۰026۳5 ک.؟ص ۱۸۱ .زباکی 012۳214 « گربرسن ۷۷ * ؛ح رکياه ی که دارای 


له وسافه‌وشاخه‌هابود. شجر» هال . 


و۳ 


اوبتا کرده است - ونام دهی است ازولایت فاين 
وقهستان,ودرآ نجا گليم راخوب میبافند- ویمعئی 
او که برق باشد بفتح اول و ثالی هم هست - 
و بفتح اول وضم‌تالث؛ به‌عنی‌درخورولایق وسزاوار 
باشد؛ویمعنی ثالی که فروغ‌وروشنی باشد بضم‌اول 
رفتح‌ثانی هم‌هست؛ وبفتح اول وضم‌ثالث که‌به‌منی 
درخور ولایق وسزاوار باشد بمعنی شوق واشتیاق 
هم گفته! ند ِ. 

در خشان ۲ ح بسم اول پروزن سشن 
دان » بمعنی تابان وروشنی دهنده باشد . 

در خشیدن ۴ - بممنی نایدن و پرتو 
افکندن باشد . 

در خط شدن هکنابه ازت‌نیرشدن 
وآزرده گردیدن باشد- وبیپوش ویقوا رکشتن را 
یز کوبند . 

در خفه بضم‌اول وثالث وسکون ثالی 
و فا » زلبور سیاء را گویشد . 

در خواه ۴ با واو معدوله پر وزن 
درگاء ؛ بمعنی التماس ودرخواست باشد - وأمر 
بایئمستی هم هست یعتی اللماس‌کن - وکدا 
و کدایی کننده رال زکویند . 

در خود گرفتی » کنابه از کرد 


آوری خود کردن باشد. 


. ره : درخوش‎ ٩ 


۴ - از : درخش ۲- بدن (بسوند مسدری) . 
6 - از : در(اندر) ‏ خور (خورشید س آفتاب ) . 


(خورد ه خورال) ۰ * - را: درخش. 


در حور ه بفتحثالت وسکون‌واومعدوله. 
بمعنی لابقو سزاوار ودر وسع-و در خورشیده9 
- ودرطمام باشد ۷ . 

در خو ده با وار معدوله بروزن شب 
کرد " بمعنی درخوراست که لایق وسزاوار باشد. 

در خوش ۷۲» با واومعدوله بروزن 
سر کش بمعتی شوق واشتیاق باشد . 

۱ در خون شدن « کنابهازضدی رکشتن 
واراده بخونکردن باشد # 

در داب پروژن زردآب » دستنبوبه 
راگونند . وآن میوه ای بات كوچك و مدور 
وخوشبوی شبیه بخریزه . 

دردار بر وزن سردار » دام درختی 
است که پشه بار می آورد و بعربی شجرة البق 
خوانند ۸ و بسن یکوبند -فیددار همان است:- 
ومعنی ت رکیبی‌آن درخانه ٩‏ - واآمردرد بیار*۷- 
وفاعل دردآ ورنده۱۴- ودریان٩۲.‏ 

در دخوار یشم اول با واومعدوله 
پروژن بردبار . مردم ففیر ودون وفرومابه باشفد 
وکنابه از زمين هم هست که بعربی‌ارض کوبند. 

درذشت « بکس رای قرشت ۰ نام 
محله‌ایست درصفاحان . 


۴ اسم فاعل از « درخشیدن » . 


۴ از «درخواستن » . 


۱ - از : در (اسر) + خور 


۸ - 0۲۳06 (فر) ‏ لان‌الصافیر «لكس ۸۳ ددزی ج۱ص۰۳۷ . 


. از: در (اندر) -4- دار(عربی هه خانه) گرفته‎ - ٩ 


۰ از «درد آوردن» ۱ 


۱ از: در ( باب) ۳ دار (دارسه ‏ تگهبان) ۰ 

# درد - بفتح اول "پپلری 48۲4 «منای ۲۷۱ > «تیی رک ۸٩‏ ۰« اسشق0۰ه»اوراق 
تورفان۲111 18 نیب رکه ایضا», کردی‌وبلوچی 3۲8 «اسذق ۵۵۰ ».ور ک: هوبشمان ۵۵۰؛سمنالی» 
سنکگری. لاسکردی وشهمیرزادی 874 . سرخه‌یی 0274 « که.ص ۰۱۸۷ ۰ کیلکی 08۳0 . 
معرب آن‌هم درد (یفتح اول)دزیج۱س۷ ۰8۳ #رنج تن ورلج روآن ودلج دل وجم » الم ناملا 


محنت , غم - آزار - ایذا » اذیت . 


-۳۵ رح 


ذرذهی ‏ با میم بر وزن کنش کن » 
مخفف دردمد است که «ردم افتاده و دردناك 
وخ کارباشد .۶ 

گر 4۵۵ ع بر وزن مردمه ۰ کوا کب 
سیارمرا گویشد که زحل ومشتری ومریخ وآفتاب 
وزهره وعطارد وقمر باشد 5 

در دور « بضنم‌اول وثاك‌بروزن پرزوده 
گرداب مهلك وغرق کننده راگوبند . و گوشد 
عربی است ۴ 

درده ۴ 
شراب وآب وروغن وامثال آن باشد . 


در د تین عبنم اول ,کنایه از گربه 
کردن - وسخن خوب ولطیف کفتن باشد . 

درد ۴ ه بروزن لرز , شکاف جامه را 
ود که دوخته باشند. ودختران کوچك -الرا 
تیز گفته‌اند ۱ 

۵رراده - بح اود و دال ابجد. 
تخته‌ای باشد کهآسیابانان درییش آب گذارند تا 
آب بطرف دیگر نرود و آنرا درزادة آسیا بیز 


درر بان داشتین - کنابه از آن 


بسم‌اول بروزن مرده » دردی 


٩‏ رک 
ی 


دردمند . 


- (عر) «موضمی‌است 
از درد و م (نیت) . 


درسار 


است که سغنان بد ولالایق درحقکسی گوبند . 

درز کر دن - کنابه از فاش‌گرددن 
وآشکارا شدن باشد . 

درز مان ه بفتح اول وثالی بر وزن 
تمکدان » رشته و رسماق تافته را گودکه در 
سوزن کشند . 

دررن ۱ بروزن‌ارزن؛ به‌عنی سوزن 
باشد - و کی را لیز کوبند که حلقه بر در 
زند ۷ . 

درز ند هه بر ون فرزله : جای سار 
خون ریزش راگویند اعم ازجنکهگاه ومسلخ. 

ددده » بروزن هرزه. توده ويشتة علف 
وخار وخاتاله. باشد - و پمعتی درژ هم هت که 
چاك درخته باشد ۸ - ودختر رالیز گویند ۸ - 
ویمعئی اول با زای فارسی حم‌آمده است که‌درژه 
باشد .3 

درساد هت پاسین بی‌قطه پروزن اغباره 
دبواری باشد که در پیش درقلمه ومحوطه وخانه 
بکشند چنانکه در قلمه و خاله تمودار نباشد بت 
ویرده‌ای رانیز گویند که درپیش درخانه باویزند 
ویمعنی در گاء یز آمده‌است ِ. 


ت مبانهٌدر ربا که جوش‌میز ندآب‌آن» «شر ح 
۴ - اومتا 16۲622 (بند) از ربشةً 


-2۳62 (محکم کردن) ۰ هندی باستان-02111 (محک کردن) بارمنی 6021 ( عاط ) . 
همزع1 (یج). [016 هت( جامه, لبای).استی 13۳65 (جامه)رك: درزه.درزماندرزی«اسشق .*۵4٩‏ 


- از. درز ۲( مان (پسوند) رگ : 

طبری ٩۳۷‏ . ۹ 
کاشابی 12۳210 (سوزن) «ا 0 ۲ 

۸ ۳ رك : درز رد 3 


سدق ۵4٩‏ , طبری 13۳3271000 , (خیاطه) «صاب 
از: درز (ه.م.) » طبری8۲2220 (سوزن) «ساب‌طبری ۳4۸ * 


- از: در (یاب) + زن (زشدم) . 


۱۳ 


* دردهند - و م » از: درد مند (یوئداصاف)؛ پهلوی 12۳60۳200 


آیکه دردی دارد ؛ مرض وزك: دردمن . 


# درزی 
خیاط , دوزنده جامه : 


از: درز (هم.) + ی(نبت). ارمنی 611۵1 ( خیاط ) «اسشق ۰۵14 ؛ 


کلنار همو درزی استاد بر کشید ‏ فوارة حربر » زییجاده گون حربر.* منوچپری دامفایی .٩۳۳‏ 


درساره 


۵سا مسپررزن کهراره » بدعتی درمار 
است که دبوار پیش درقلعه وخانه و پرده باشد , 
ومعنی تر کیبی آن ليز در پرده است ؛چه ساره 
پرده راگونند ‌ 

۵ر سیو زر س بابای‌فارسی بروزن‌برفروزه 
امرازسپوختن باشدا که بعف دراندرون کردن 
است یعتی در اندرون کن . 

درست ۴ جنم اول و ثانی و سکون 
تالت وفوقانی, شش‌شکته وغلط باشد؟ وبعربی 
صحح‌خوانند؟ -ویمعنی درهم ودیتار وژری‌باشد 
که باشرقی‌اشتهازداردربعربی طازجه خوانند هگ 
وزروسیم وطلاونقره را نیز گویندب وبمعنیعحت 


۱ - امر از « در سیوختن » ره 


رت 


وشدرستی هم هت ؟ . 
درستان ٩‏ -روزنسکدان.تاگردانه 
باشد وآن‌درمی چند است که بمد ازاجرت استاد 


بثا کرد دعند ۰ 


درستادان - 
پرتاران؛ بمعنی‌درمتان‌امت 


۰ بفتح اول وثانی بر وزن 
ت که شا گردانه‌باشد . 
درسته بفتح اول وثالی بروزن‌لبسته, 
بععتی عفو ورحمت و گذشتن ازجرایم وبضیدن 


کناه باشد ۲ . 
ددستی ٩‏ ۰ بنم ارل و فتح ثالث بر 
وزت ۳ » نام انوشیروان است که در 
حبالة بپرامء بود ٩‏ - وبکرئالث بروزن مفلی 
: مپوختن ۰ 


۴ - پپلوی 4۱1۲156 (سالي . مستقبم ؛ راست) «منای۳05.6۳:۲۷۹ «تاوادیا ۳۶» 


و )۳05 . از ابرانی‌استان» قریب تاط0۳۵-۳ ۶ با تااکال دنله (درست.سالم) 
از-۳۷۷۸ ۶ , اوستا -۳۷۵ ۰ بارسی بامتان 010۳۷2 (مالم) «پارتولمه کدب ط له 
«ندی باستان 1 (نظرء نگاء) رك: اب رکه 9۹ ۰ کردی ۸ (راست: سحیح): 
پلوچی )5لا۳ ( تمام , کاعل ) » وی اکلا۳ . 0۳56 ( کامل » تمام ) «اسشق ۵6۱ ورك : 
هوبشمان ۵۰۱ ؛اورامانی 10۳05 ۰ . اورامان»»۱»»کیلکی 10۳۷56 . ۴ - وتقیض‌دردمند : 
تا که دگ رکونه شده است اين جهان جهل درست است وخرد دردمند. 
«السمجم شمی قیسس۲۱۵ بنقل ازشاعری‌قدیم» - ۴ - درست آمدن ""صادقآمدن.سحیع 
جلوه کردن:» فولحکما درست آمد که گفته نددوستان در زلدان‌بکارآبند ...» « گلتان۳۹- ۳۷. 
۵ -«وزرخواست(سلطان) پانصددء:ارودردهانو(ازرقی )کر د تايك درست مانده‌بود» «چهارمقاله‌س 
۰۹ ۹ رکه: درست (درهم‌ودینار) 0 ۸ -یپلوی 
انا (سیت)دمنای۲ ۲:۱۷ )۳05 «یی رک موه , از: درست (هیم. ) ی 
(مصدری): «سّل‌این عدای:هلتکلمرسول ار بالفارسية ؟ قال :نعم . دخل علیه‌سلمان, فقالله: «درسته 
وسادته ( ظ : درستیه وشادیه) *فال محمدین امیل :«اطنه‌مرحباً واعلا؟ . «سبح الاعشی ج اص ۰۱۹۹ 
ورك: شادی . ٩‏ - این نام مأخون از هفت‌پیکر نظامی است. 
دخت کری ز سل کیکاری درستی‌نام وخوب(نفز) چون طاوس . 
«هفت پیکر چاپ‌ارمفان‌ص۸ ۰۷ . 
اگر اين نام برساختةٌ نظامی‌باشد , شاید مصحف واستی ‏ واشتی 2511 ۷۷ملکه رزوجة 
خشیارشا ( کتاباستر در پارسی «وشتی ٩‏ بمعنی زیبایی است « بوستی. تام‌نامه 
۹ . درفرهنگهای پارسی‌«وشت» («.م.) بمعنی خوب وخوش و لیکو و رقص ورقاصی آعده » 
ویز ممکن است‌کلمه «آمتین» باشد مخفف 25410 که نام زوجة شاپور دوم بود ودرابنجا زوجةً 
بهرام‌پنجم شده . رك که ۷۷درنام نامه. یوستی ۳۵۹ - 


کل رنه درسته:» ووشته.. 


۱ ببعد) باشد . 


سوت 


هم آمده است ؛ وباین معنی با شین فرشت نیز 
کگفه‌اند . 
درس خوان ها واوممدوله بروزن 
صخت جان . شا کردرا گویند » وشخصیکه پیش 
کسی چیزی «شواند . 
درس ۱ م بر وزن عرصه > بمعتی درسته 
است که بخهددن وعفو باشد. 
دش - بتح اول و تانی وسکون شین 
فرشت » نام نوعی ازخیارست. وآن پاريك ودراز 
میشود ۴ - وبسکون نانی پاییگاه وطویلة اسبانرا 
کونند . # 
در شت بسن ۰ کناءه ازمردم کف 
باشد . 
در شتا بروزن ومعنی درسته است که 
عقو کردن و گذشتن از کناء باشد #۰ 
درشی « بفتح اول و نانی بر وزن 
حبشی » بمهعنی درش است که خبار باربك ودراز 
باشد . 
در عرق شدن کنابهازخجل‌شدن 
وخجلت کشبدن و شرمنده شدن باشد . 
ددع ۴ - پروزن برق " بندیرااگویند 


۱ - رکد: درسته» درشته . 
۴ - ممحف ۶ ورغ » (ه م.) . 
«حدود العالم۳۷؛ میئورسکی .حدود ۳۳۸ . 


که در پیش آب ندید . 

درغال - بروزن پر کال » بسنی امن 
وآسوده باشد . 

در غا له مد بر وزن پ رگاله ‏ راهی را 
کوبندکه ازمیان کوه‌بگذرد وآ ترا بعربی شمب 
خوانند - وفرجة میان دو کره را نز کفته‌اند . 

درغان؟ - بروزن عرجان؛ تام شهریست 

وق وال مت قیبا ب 

در غست.- بس وزن بدمست ۰ هرژه 
وناعقول را کوبند . 

در غلبکن بالام وبای ابجد وکاف بر 
رزن هر هفت تن ۰ دربراگوینت که پنجره دار 
باشد ؛ بسضی دري راگوبند که پیش آن پنجره 
داشته باشد ومردم از عغب پنجرء نساان باشند؛ 
و معنی اول بهتر است چه غلسکن بمعنی پذجره 
است ؛ وم تال وفتحبای فارسی هم بنظر‌آمده 
است ۵ , 

در غلیکین - بشئاكبا زبادتی‌تحتالی 
مانین‌کاف ونون ۰ س‌عنی درغلسکن است که در 
پنجره‌دارباشد؛ وبا بای فارسی-ا کن‌هم‌درست‌است. 

درد عم بر وژن شلغم *.موضعی است 


۴ - معرب‌آن لز *درش»"اين درید» . رکث :درشی. 
ای -در غام 0 (آرردی است که بجیسونریزد 


۵ ر: درغلبکین . 


* درشت - بطم اول و دوم. بهلوی 41۳05156 «هرنآنرااز ربشه پارسی باستان_*12۳51 


(جرأت » جارت, کوتش) و اوستا 0۳6510 ( جرأت» سعی کردن ) ,هندی باستان -۳2۳69 
میداند «اسدق ۵۵۲ وهویشمان از ريثة ابرانی-۳۱608 6 حدی میژند « هوبشمان 6۵۲ , 
افنانی 11۳۷05106 «هوبشمانایضاً» , کیلکی 4۱1۳۷15106؛ ناهموار ؛ ناصای_ زمخت.سخت ؛ خشن- 
غلظ, کثیف رك: درشتی . 

* درشتی - نم اول و دوم * از:درشت ی (مصدری) ؛ درشت بودن ۰ سختی و ستم 
با جور - ترش‌روبی - تندی: «(شاهدان) تا خوب و لطیفند درشتی کنند وجون درشت شوند تلطف 
کننه و دوستی نمابند .» «گلتان ۰۱6۱ . ۱ 

ورشکه - نم اول و درم و کس چهارم . از روسی ۳020016 مأخوذ از آلمالی 
6 (درشکه)؛ کردونةٌ چهار چرخه که با اسب کشیده شود و اطافکی برای حمل مسافر 
دارد کهسقف آلرا میتوان بلند کرده برافراخت وبا نا کرده خواباید . 


در غورگی مویز شدن 1 


بربای کنند۴ سویبرق را نیز کفته‌اند ۴ سویمعنی 
فروغ‌وروشتی ٩‏ - وچیزی که درخشان باشد ۵ 
وفوطه‌ای که درروز جنگ بربالای دستار و خود 
که بترکی دولفها گوبند پیچند . 

درفشان ۷ پروزن درختان » بمعنی 
لرزان باشد - وبمعنی تابان هم حست ۸ . 

در فش کاو ان * -با واوبالف کنید.. 
علم فریدون‌است ومتسوب بکاوآهنگر » وشرح 
آن دراختر کاوبان مذ کور شد . 


که آنجا شراب خوب میشود » و شراب درغمی 
منسوب بداتجاست ۱ - و نام مه ای باشد از 
موسیقی که عنیدن‌آن غم‌رالم از دل بیرون کند 
وممنی ت رکییی‌آن دراندوه باشد. # 

در غور گی موی ز شدن » کناده 
از بمراد رسیدن وضایم )٩(‏ شدن باشد . 

در غیش- پر دزن دررش . بمعنی 
الیوه و بیار باشد - و نام لوعی از زردآلو هم 


وت . 
1 .۰۰ ۳ 
در فش » یکراول وفتح‌الی وسکون در فش کاو یان ٩‏ - بای حطی بالك 
قا وشین قرشت ۰ افزارست کفس دوزان و امثال کشیدء , همان درفش‌کاوان است که علم‌فریدو ن 


یشان را ۴ - علمی رائیز گوبندکه‌در روزجنگه 


باشد . 


(۱) چك: خائع. 


٩‏ ۰« فال (کری) فاخیرلی عن‌اطیب‌الشراب والذه . قال (ربدكخوشآرزو ):العتبی... 
وخیره‌البلخی والمروروزی والبوشنجی والبتی والجوری والقتاوزی و الدرغمی* تعالبی . غرراخیار 
ملوالفرس . ركه : خسرو قیادان وریدك وی » ترجمةً نگارنده ( مجلهً آموزش و پرورش سال : 


۶) ند ۵۷ : 
آمد بهار خرم و آورد خرمی وز فر توبهار شد آراسته زمی 
خرم بودهمیشه بدین فصل آدمی با بانگه زیرويم بود وقحف درغمی. 
« متوچپری دامقانی۱۹۷ *. 
۴ ۳ دروش («م-) . ۴ رابت » بیرق » اوستا- 1۳28512 (بیرق) » پهلوی 
12 . ارمتیع 1۳81051 ره * اسشق و هوبشمان 6۵۳ ۰ معرب‌آن نیزدرفش «مفانیح ۷۳ * 
و درقس » تر کی ع: درفس ( بکی اول و فتح دوم ) « تفس *. ۴ رکه: آذرخش. 


6 رك : درخشن . ۱ - «یدانکه درین کتاب دولقه بدالاست . امادرمنشسکی 
بای دال, طای حطی وتای‌قرشت هردو آورده و گفته که بطا اولی است فقط .» «چكص ۳۲۲ح». 

۴ اسم فاعل ازه درفشیدن» (ه.م.) : ۱ 

يك آفتاب درفشان شده زروی سپهر مك آفتاب فروزان شده ز روی زعن. 
«معزی. یشابوری ۵۳۹ > . 

۸ - درفشان بضم اول وسکون درم وفتح سوم » از : در - فشان (فشانندم) , آنکه در 
(جواهر) را بیفشاند وپخش کند - آنکه درسخن او معانی بلند وعالی بأشد . 

٩‏ - دریتا»۱ : ۱8آمده : «بابد از برای من آنانکه ازآن (هوم) نوشیدند بدلخواه 
خود مانند گاو درقش در جنبش‌بانتند.» در متن اوستابجای گاو درفش ۰ 1۳215۳8 50لا ودر 
تفیر پپلوی «گاو درفش » یعنی علم گاو آده . این لغت درست بادآور درفش کاوبانی‌است که 

بقیه در صفسه ۸۳۹ 


(برهای اطع ۱۱۰) 


۳۹ بر درقه 


در فش - نم اول وتالی وسکون‌فاوفتح 
شین فرشت » بمعنی نیغ وشمشیر باشد . 

۵ افشی» بکراول وفتح ثانی وسکون 
قال‌ورایع شعنالی کشیده , خودرا هشهور ماختن 
وعلم کردن باشد ۷ . 


در فشیدن ؟ -بروزن‌ومعنید.خشدن 


بردن بکسی باشد . 

در فنحك بفتح اول وئالك وسکون: 
ثالی ولون که رابع باشد وجیم مفتوح بکاف زده» 
کرانیی که‌درخواب برمردم‌افند و آترابمربیکابوی 
خوالند . 

در قه ه بنتح اول وسکون ابی و قاف 
مقتوح؛ بمعئی زره باشد که بعربی درع خوانئلب 
وبععتی مپر هم بنظر آمده است که بعربی جنه 


کگونند ۳ . 


* - درفشی کردن بمعنی مشهور کردن » رسوا کردن : 
بگفتارکرسیوز بدکمان درفتی مکن خوشتن در جهان. 
«شاهتامةٌ بخ ج ۳ ص۸۱٩ ٩‏ - 
۴ از : درقتش ۲- یدن ( پنوند مصدری ) درخشیدن . 


درقة بمعنی سیر ۰ عربی است جمم : درق » ادراق » دراق . « داظمالاطبا * - 


است که تاببن ومنورباشد - و بمعنی لرزیدن هم 


آمده است ‏ 


در فلان گر بختن - کنابه از یداه 


بقیه از صفحهٌ ۸۳۸ 
ازچرم بوده است . آغاز داستالی اين علم ممروف است.کاوة آهشگرازستم ضحاك بتوه آمد وآن 
پوست کهآ هنگران بران بندلد برسرچوبی بلند کرده مردم رابرپادشاه بیداد گربشورانید . فربدون 
آن علم را بفال دك گرفت بزر و کوهر بیاراست : 

فروهشت از زرد وسرخ وبنفش همی خواندش کاوبالی درفش . 

۶ فردوسی * 

بنا بقول ابوریسان ( آئارالبافیه س ۲۲۲ ) این رایت که * درفش‌کابیان » نام داخت 
آزیوست‌خرس بود. وبفول دیگرازپوست شیر؛ و بزرو کوهر آراسته بود . خوارزمی درمفانح‌الملوم 
توسد : * درفش کایبان یعنی علمکاییان , کسیکه بر ضحال شورید تا آفرویدن ضحا را بکشت ۰ 
درفش_کابی از پوست خرس بود و لیز کوبند از پوست شیر بود . پادشاهان فرس آنرا فرختده 
دالسته بزر وجواهر کرالبها بیاراستند» (مفایح ص ۷۳). تمالبی نوبد : «دراش‌کاوه پس ازییروزی 
فربدون بزر و کوهر آراسته شده علم مقدس ابران بود تا در جشکه قادسیه بدست عربی از قببلة 
نخم افتاد . سعدیر. وقاص آ ترا جزو زخایر وجواهریزد گرد ترد عمربن خطاب فرستاد . عمرامی 
کر کهآ را ازچوبه بر کرفتند وخود درفش را پاره پاره ومیان‌مسلمانان قسمت کردند.» (نغرراخبار 
ملولالفرس .عالبی. باهتمام زتثب رکه ص ۳۲ و۳۹-۳۸) بلعمی توسد : « بعد ازوی (آفریدون) 
پادشاه بيادتاء میآمد و عزیزش ( درفش را ) میداشتند هرربکی پیرابه و جواهر چندی بر آن 
می‌بستند تا وفت زد گردشاه . چون مسلمانان خزينة او غارت کردند, او راییش امیرالمومنین عس 
خطاب رضی‌انةٌ عنه آوردند وامیرالمومتین بقرموهتاآن کوهرها برداشتند وآن‌پوست راسوختند.» 
قیمت جواهر درفش به ۳۰,۰۰۶ یره انکلیسی تخمین شده است . ( پور داود . سنا اص ۱۷۵ 
متن وحاشیه ) ورك : اخترکاوان . اخترکاوبان , ورگ : کاوه ۰ 

درغمی - بفتح اول وسوم » متسوب بدرغم (ه.م.) - 


درك 


در لك بقتح ارل بروزن قدك,دستارچه 
راگوبند که رومال وروپاك باشد ؛ و پاين مسئی 
بجای حرف انی زای نقطعدار هم آمده‌است. ودر 
عریی یممتی مال باشد . 

در لاله ۱ پروزن هرساله » بخ را 
کویند , وبعضی یخی را گویند که درزیرتاودان 
بته میشود . 

در گجاهی خود 9۵ این ات 
که کسجا می زیید وکی درخور است ؟ بعنی 
تمی یبد . 

در کشیدن .- کنایه از نوشیدن 
وارضر کختدن اد و مح وکردن - و رد نمودن 
باشد. ۶ 

در گر ۲ باکاف فارسی بروزن دختر » 
درود گر را گویند . ۱ 

در لا لد بفح اول و صکون ثالی 
وضم کاف فارسی ولام الف ولام مفتوح ؛ بمعنی 
در گله است که مخ زیرناودان‌باشد و آن درهوای 
سرد بشکل مخروطی بسته میشود - 


۱ رل : درگلاله . 
۴ - رل: ماد مد 


اب متشففت «دروگره درو دگر. 


۵ رك: ماد قبل . 


40 - 


در لك ۴ بکراول ولام وسکون‌الی 
وکاف » جامة کوناه قد آستین کوتاء پیش واز را 
گویند . 

در لوزینه سیر خدوردن ۴ - 
کنابه از فریب خوردن - و کردن‌کاری باشد که 
عش کی را منغص سازند - وبمعثی درشادی‌غم 

در لوز ینه سیردادن *- کنابه 
از کاری‌باشد که عیش کی رابرهم زنند - وفریب 
خوردن از کی - ودرعن شادی غم‌پیش آمدن‌را 
نی زگویشد . 

در لك ۱ « یکراول ولام و سکون 
ثالی و تحتالی وکاف, به‌عنی در اكاستکهقبای پیش 
واز آستین کوناه باشد .9 

شرها ه بر وزن سرما ۰ خ رکوش را 
گوند . 

درمان ع بروزن فرمان » علاج و دوا 
وداره‌باشد ۷ - ویمعنی ررمانده - وامر باینمعنی 
هم هت 4 


۴ - رك:در ايك ‌ 
۱ - ر: درلك . 


۲ بهاری ۲۳۱۵۲ « منای ٩۲۷۱‏ از ریشةٌ - 10۲ « بارتولمه ۹4۰ .فقس 


0 ار منی ع 0187170 نبیر ک۹ :۰ ورك: استق مهوشمان ۵۵6 . 


۸ - از در«ماندن». 


۶ درگاه - بفتح اول » از : در ۴- گاه (یوند مان ) ؛ پهلوی 1۳825 (دائرة لمعارف 


اسلام : در) . ۱۳۵81 «نارادبا۹ه۱» , معرب آن درقاعة « دزی چا و۳) * ودر کاه « ایس 
ص ۸۳۷ :۲۲ بارگاه ‏ دربار. سرای پادشاهی » دبوان ملطذتی : « یکی ازملوك عجم شنیدم که 
مته‌لقان را همی گفت که مرسوم‌فلان راچندانکه هست ساعف کنید که ملازم در گاه است ومترصد 
فرمان . ۰« گلتان 4۷ ٩‏ - در » دروازه -آستانةٌ در حطرت . 

# درم - تکراول وقتح دوم؛ پهلوی 11۳950 « منای ۲:۲۷۱* و 172۳0 < تاوادیا 
۶ ور 1۳1۲ ازیونانی ۳28۳06 «نب رک «۵» معرب آن درهم (بکراول وفتح سوم )4 
واحد سکة قره (وزن و بیای آن درصرهای مختلف» متفاوت بوده است) - راك : دارة المعارف 
اسلام : درهم ٩‏ ورل: دزیج اص ۳۸ واحدوزن : معادل شش‌دانگه(هر دانگ ممادل حرقراط) 
«نم الاطبا» ورك: دائرة لمعارف اسلام: درهم ٩‏ . 


1۱ 


درمسرا ۱ - بکر اول و فتح سین 
می‌قطه(۱) » دار الشرب وضرابخاله باشد . 

درم گز ن - جنمکاف فارسی ۰ سراف 
راگود . 

درمل س بر وزن بلبل » غله راکوبند 
که هنوژ خوب نرسیده باشد وآنرا بربان کنند 
وخور لد . 

در میان‌بودی بمعئتی در رهن ودر 
گروبودن باشد . 

رن » بالون وحر کت‌غیرمعلوم» زلورا 
کونند؟ »و آن‌جانوری,اش دکه‌خون‌ازاعضایآدمی 
یکند و کویند اگر او را خشكك سازند و در 
شیشه گرخانه بخور کنند هرشبثه کبودی که در 
آنجا باشد بشکند و باقی لماند . 

۵ر لگ - بر وزن سمئد ۰ بمعتی شکل 
ودمایل وصورت ومانندوسان‌باشد چتالکه گویند 
قلك درند یعتی فلك سان و فلك مانند . 

در نگ بکر اول پروزن فرنگه . 
صدایی‌باشد که از نواختن ناقوس وتارسازوش‌کستن 
چینی وآبگنه و امثال آن برآید ۴ -ورج 


درو 


ومحنت٩‏ - وعلا کت‌رانیز گویند ویمعتی وقت 
وساعت وزمان باشد ۷ - وبعه‌نی‌تبات وآرام ۷ - 
وتأخبرهم عت ۷ - وعالمآ خرت راز کفته‌اند 
و لزد محقان اثشاره است بدرکات ذمایم () 
بازماند گان و شید تقیدات وهمی محبوس‌بودن. 

۵ر نگیدان ۷ * بکراول, بعنی‌درنکه 
کردن است که ثبات و آرام ورزیدن - وتأخبر 
کردن باشد 

در ورد اهادن - بنتم نون 
وواو *کنابه آزدرهم پیچیدن - و پنهان کردن- 
۳3 نام و شان ساختن - و در مورا نهادن 
باشد . 

ذر له س بکراول وسکون انی و فتح 
ثالث » تیغ وشمشیرآبدار را کوبند .#۶ 

۵ر وا ه بفتح اول وسکرن نالی و واو 
بالف کدیده » س رکشته و س رکردان و حیران 
باشد ۸ - وسردگونآوبخته ونگون وبا کونهرا 
یز کوبند 4 -وچیزی‌غرورقوحاجت ومایحناح‌را 
هم گفته‌اند که‌دروایست باشد 4 -ونام فرشته‌ایست*۱- 
و کنایه ازهاروت وماررت هم‌هست -٩۱‏ وبضم‌اول 


(۱) چك: - بی‌نقطه . (۷) چك: نمائم . 


۱ - لفة بمعنی‌جاییکه درم باشد. ...۴ رکه :زلو.. ۴ دیرتد(هم.) درنگه 
(هم.). . ۴ - ام صوت ‏ ۵ باين معتی «رنگ» است. ۱ - بیاوی 11۲۵08 
( دراز ,بآعسته) «منای ۷:۲۷۱» و08۳278 «اوتوالا ۱۷۹» و22۳8 16۲28 (زمان دراز) 
و أَ187208-7۷24 (خداوند و صاحب زمان طوبل ) , اوستا 2۷۵۳26۵ . 0:۸۳۵8۳6 - 
«بارئولمه ۹۹۰ «تیبر گه 6 و3۷۵0 - 22۳۷۵۵18۳278 (زروان(زمان) پابدار). رك: 
ام‌تیه‌امانط ۲ ۷۷۵۲۵۵ عماوه دوع ۲۳۵ بعماممی۲۱ .ظ ۱۷۰ 

ورك: . دیرند ۰ 154 8۰ ,1946 ۲16۲۱۲۵۲ .(«0عع50 

۴ از: درنك ۳-یدن (پسوند مصدری) . ۸ رك: اندروای . 

٩‏ - ر: الدربای, الدربایست,وربا «دربای» دربایست. ۶۰ «وا» نام فرشته (باد) 
است . رد: باد . ۱- چون هاررت وماررت طبق دانتانها درچاه بابل‌مملفند رل: ستارة 
تاهید با داستان خرداد و امرداد لم تگارنده ۰ نپران . س ۱*۰ . 

* درو - یکر اول وفتح دوم [ رك : درودن] : چیدن غله » بربدنعلف و غلة رسیده 
وبا تیم ری با دای وداسقاله, حصلد . 


خوء اج 


نام سلاطین وبزرکان هندوستان است - ویمعنی 
درست وتحقیق هم‌آمده است٩‏ ؛ ودروای باضافةً 
سای نیز گفته‌اند ۰ 

درو اخ ۲ » بنتح اول وسکون آخر 
که خای قطه دار باشد » حالت برخاسن از 
بیماری باشد که بمربی فقاهت گویند - وبمعنی 
شجاع و دلیر - و شجاعت ودلیری - و مسکم 
ومضبوط یز گفتهالدسوبمعتی‌بقین ودرست وتحقیق 
همرت که تیش کمان باشد - و بمعنی درشتی 
و غلظت نیز (۱) آمده است ؛ و بجای حرف 
ثانی زای فارسی هم گفته‌اند - وعیب وعار رایز 

سم . 

دروار ۲ - بر وزن خروار ؛ بمعنی 
دروابت است که‌خروری‌ومابحناح باشد.وس رگشته 
وسرنگون وحیرالرا هم کویند .* 

درواز () بفتح اول و سکون آخر 
که زای فارسی باشد , بیمتی دروار است که 
ضروری و مایحتاج بود ۴ - وبمعنی‌سرنگون‌هم 
عت 9 . 

درو از گوش -کنایه ازسورا 
کوش باشد . 

درو ار وش - کنابه از دمان 


(۱) چك: + بنظر . 
(4) چك: وطا . 


۱ رك: دژواخ » درواخ . 
‌- مصحف ۶ دروای» (هم) 4 
ِ- فقی: «رروای» ورك: دروا . 
۲ دربایت (هم.). 
5 ۲ ص۰۸۷ . 


)0۹ چش: درواژ . 


-۲۷ بح 


باشد که عرب فم خوانند . 

دروازة هز ار گام - میلهایی 
باشد که بر دو طرف راء از برای شان فرسنکه 
ماز ند . 

درو انه بر وزن پروانه » سوراخی 
باشد که بربام خانه کنند ولردبان برآن گذاشته 
بالا روند وبزیر آیند . 

درواه 1 بی وزن درگاه * بمعنی 
سرلگون - وحیران - وضروری باشد .* 

درواست ۲ بروزن ومعنی‌دربایست 
باشد که ضروری ومایحتاج است . 

درو بطارس ۸ ۰ نتح اول و ثالی 
بواو رسیا.ه و کسربای ابجد (۳) وطای حطی(4) 
بالف کشیده ورای مکور و سین ساکن هر دو 
بی‌نقطه» بلفت بولالی‌رستنیی باشد مانند سرخس 
وآن بیشتر بر درخت بلوط کهنه پیچیده شود . 
اگرآنرا با شاخ وب رکه ویخ بکوبند و بر بیخ 
موی ضماد کنند موی را ببرد » و فالج و لفوه 
را هفید است . 

درو * بروزن سرود ۰ یمعنی صلوات 
است ٩‏ که از خدایتمالی رحمت و از ملامکه 


(۳) چك: و کسربا . 


۴ ظ »ممحف «دژواخ» (هم) - 


۴ - قس«دروای*. رك: دروا » درواست . 
1 - رك: «روا » دروای. 
۸ - بوبانی ۳00006۲15( « اهتینگاس» 


۰ ۲۷۲ پهلری ]00 (صحت » آرامش) «منای‎ - ٩ 


سعادت «اونوالا ۱۳4» و)16۵ (آرزوی خیروبر کت) ازرینا7۷0۷242. (ارمنیع ۸ ). 
6 هازارستا 1۳۷2۱۵1 «بارتولیه ۲۷۸۲ «لیب رک »۵٩‏ ور که: اسشق وهوبشمانه00- 
۵ دروازه - بفتح اول وکسر پنجم (درلوجام رکزی) کیلکی ۰136۷2226 فر یزندی 
وبربی و طتزی 13۳۷228 < 2 . ۱ص ۷۸۹ ». سمنانی وشهمیرزادی 13۳۷828 , سنگسری 
۷26 , مرخهیی 13۳۷8286 «23. «ص۱۸۸ ؛ در بز رکه » درب . 
* دروای - بفنح اول  »‏ رکه: روا , الدروای . وفاب ۱ص ۲4۹ . 


۳و 


دروقیترن 


استففار واز اسان ستایش و دعا وحیوانات دیگر 
تبیح باشد - و دام روز پنجم امت از خسة 
مسترقةٌ سالهای ملکی - وماضی درویدن‌هم‌هست 
یعنی غله را درز کرد٩‏ - وبا وار مجهول. چوب 
ودرخت وتخته باشد وچوب نراش را آزین جهت 
درو دک رکوند ۴ .* 

درو دن * « بروزن کشودن.در و کردن 


میگشابد وصربی مبضع خوانند ۴ ؛ وباین عمنی 
بفتح اول هم کفته‌اند - و با واو ممروف درعربی 
داغ وشاترا خوانند ۵ - و بکر اول بر وزت 
ومعتی درفش است که افزار دفش درزان و امثال 
آناباشد۴ - وم روزجنگه را هم کنته‌اند۷ - 
وفرطه را یز کویند که درروزجنگه‌بربالای خود 
آهنین ودستار بندلد - و بمعنی روشنی هم‌آمده 


و بربدن غله باشد ۰ و درویدن هم باین معنی ات ۷ .* 


است و درو قفینون. بفتح‌اول وثالی بواورسیده 
دروش ه ین ارل و وار مجهول بر | وقاف مفتوح و تحتالی ساکن ولون بواو کشیده 
وزن سروش» لتثرحجام راکویند که بدان رک | و بنون دیگر زده » لغتی است رومی ۸ و بعنی 


٩‏ - رث: درودن » درویدن . ۴ دردخةٌ خطی «لفت محای شوشتر» متعاق 
مکتابشانةٌ علامه دهشدا لیز آمده: درود بمعنی چوب و تخته و «رخت و آزبنجهت چوب تراشی را 
درود کر کویند. ۴ - از:درو 1۳0۵ «هوشمان۵1ه» ( دن*پسوندمصدری»پازه۲001۳.گردی 
۵ , 1۲0۸۱0 (درو کردن) ۰ 11۲08 (درو) , وخی 300 - 168۷ « اسدق دوع» ورگ : 


هویشمان ایض . ۴ درفش (هم.) , درارال (ساطانآباد) بدین معنی 85۳0050 
( لت کفانان و سراجان ) « مکی‌نژاد » . ۵ این استنباط لادرست دا ازین بیت 
سوزئی کر ده‌اند 1 


بهوهه ی که ستوران دروش داغ کنند ستوروار بر اعدا نپاد داغ دروش . 
آشکار است که «دروش» درین شم موزلی ضبط دیگری از کلم « درفش » (هم.) فارسی است 
که هنوز در زبان فارسی رایج است و «داغ درفش » گویشد و از قدیم در ایران معمول بوده است 
که برای امتبازچهاریابان وستوران دربهارهر سال گرء حابی راکه درهمان سالزاده میشدند بادرفشی 
که در آتش‌می گذاشنند درراشانداغی‌میزدندو آن داغ‌علامت مخصوصی برای‌شناختن آن چهاریا ود 
واین‌عمل دا غزدن‌را"درفتداغ؟یا «داغ‌درفش»میگفتند.درین‌صورت له دروش کلمةٌ تازست وله بمعنی 
شالست.سعید نفسی. دزبارة چندلفت فارسی. بادناهةُ پورداودج اآس۲۲۷* . 5۹ رك: درفی . 
۷ رکه: درش . ۸ ع صناز120۳۷۵ دلك ۲ ص ۸۱ . 
* درودگر- نم ارل وفتح پنجم م از: درود۳- گر(پسوند شفل) رك : دروده در وگر. 
* دروغ نم اول ودوم ۰ ( تلفظ قدیم 1۵۳۵810 )» پهلوی ۳۵8 «منای ۲۷۷ * 
۷ «ناوادیا ۰۱۹۰ و ۳۵80 . از پارسی باستان 1۳21182 . اوستا 17208112 «بارتولمه 
۰۷۸ «یی رکه دراوراق مالوی بهاوی - 1۳2 (دروغ گفتن* فریفتن)* در یارسی باستان 
۰توننل ‏ (82 .هر ۳۵12۵....2505,]2,۱ع۳ ۳۱۱00۱6 ۵۶ ادن ۸ , عجنهمع۲): 
کردیع «اع0۳0ا1 .افنانی ع 12۳6811 ببلوجیع 127۵8 :17۵8 و 0۳۵8211 «استق۷هه 
فریزندی وبريي 28070 ۰ نطنزی 3۲0 ۱.۵۰ ص۲۹۲ سمنالی 1۷۲8 » سنکری 3۳ 
سرخه‌يی و لاسگردی تاذ ۰ شهمیرزادی 0۶ «۵.ص ۱۹۳ اورامانی 00 2۰. اورامان. 
بقیه در صفحهٌ ۸44 


دروك 


گویند یونالی است » بمنی لباتی که بدرخت 
زیتون ماند لیکن از يك کز کوناه تر میباشد 
ویر کش درازتر از ب رکه زیتون است وگل آن 
سفید میشود ر تخم آن بنقدار کرسنة کرچكت 
میباشد و طبم آن همچوطبم بنرالینج (۱) است 
واگر ژیاده خورند بیم هلا کت بود . _ 

درو لك - ینم اول بروزن‌سلوك » هیزم 
پاريك را کویند . 

درو گر - بنماول وثالی (۲) وفتحکاف 
فارسي » مخفف درود کر است٩‏ که استاد چوب 
تراش باشد وبعر بی‌تجار گویند- وبکسراول وفتح 
ثالی» شخصب‌که غله میبرد ودروميکند ۴ واو را 
معربی حصاد خوانند ۴ . 

درون . بفتح ارل » بمعتی آندرون ۴ 


(۱) چك: پزرالئیج 1 
(4) چك : -قرشت . 


۱ - رلك: درود گر 7 


۳ . - حصاد درودن است رک۵: منتهی الارب. 


(۲) چك: - ونالی . 
(ه) چك : ژند و باژند . 


۴ -.از* درو (هوم.)(- کر (پوند فاعلی و شنل ۰) 


6 ]اس 


باشد - ونام شهریست (۳) درخراسان مابین مرو 
وناکه‌آنها یز دوشپراند 6 - ویضم اول پيمانة 
غله راءگویند - و دعابی باشد که مقان درستایش 
خدایتمالیو آ ذرخوانندوبرخوردایها بدمند وبعداز 
آن‌بخورند۱_وهرچیز کهیر آن‌درون‌خواندمورمیده 
باتند کویند بشته شده و هرچیز تخوانده باشند 
تايشته بعنی‌ناخوانده * چه یشتن با تحتانی وشن 
قرشت (4) وفوقانی» بمعنی خواندن باشد بزبان 
زند وپازند (۵) ۷ . 

درون رود کنابه از عاحب دل 
وصاحب مجاهده پاشد و کی را یز کوبند که 
دل مردمان بدست آورد 

درو نج ه بقتح اول و رابم و سکون 
جیم , ممرب درونك امت ٩‏ . وآن دوابی باشد 


(۳) چك : شهری ه‌هت ۰ 


۴ اندرون ( «دم. ). اشکاشمی 


2 مریکلی 13۳9 « کربرسن ۰۷۷ ,گیلکی 10۳۵0 : 


حذرکن زدود درونهای دیش 


که ریش درون عاقبت س رکند . 
«دگلتان 1٩‏ . 


٩‏ دره‌مجم البلدان و حدود العالم نامده» اما در ذبل عالم آرای عباسی باد شدء . رك: 


مجلةٌ سخن سال ۳ شمار۳ ص ۲۲۹ . 


۰ - 1۳0۳ در تلقظ پااسیان 1۳00 » اوستا 


. -1720020 [نان فذبه ]۰ قی: حندی باستان 1۳6۷102 ۰ ۲4۷1825 (ملك. صرف) «اسشق 
ص ٩۲۷‏ ورك: بشت ۱ص ۰۱۹ ۵۲6 و۵۹۸ - ۷۲ - «وبراف رای رآن‌تخت شاندند وروی 
بند بروی قرو گذاشتند و آن چهل هزارمرد بر بزشن کردن ایستادند و درونی بيشتند وقدری په 
(یه) برآن درون نهادند .» («مقدمةٌ ترجمة قدیم ارداوبرافنامه. رك :ارداوبرافنامه بقلم نگارنده 
ص ۷) . ۸ -صفتی ابت خدای را بمعنی هربی باطن : 

ای درون پرور برون آرای ! وی خرد بخش بیخرد بختای ۱ 
* حدیقةً سنایی . چاپ مدری ص ٩‏ . 
٩‏ - رك: درونك. درونه عد 10۲0۳6 « دزیج ۱ص 4۳۸: ٩۲‏ . 


بقیه از صفحه ۸4۳ 
۲سبری 46۲0 , مازدرانی کنونی 0۳080 دراژه‌نامه ۰۳۵۰ ,کیلکی 10۳08 ؛ کذب. 
سخن خلاف حقیقت ؛ ضد راست : 


اکر راست میخواهی از من شنو جهان دیده بیارکود دروغ. . «گلتان ۰۵4 . 


و ورب 


بشکل عقرب وببب‌آن درونج عقربی خوانندش. 
کرم وخشك‌است دردویم(۱). گز ند گی‌جانوراترا 
لافع است . گویند اکر قدری از آن درمیان‌خانه 
بیاویزند از طاعون ایمن باشند, و اگرسوراخ 
کنند ودرمیان هردوران زن حامله آریزندفرزند 
آن زن از آفتپا محفوظ باشد . 

درو ند ح بفتح‌اول بروزن فرزند »نام 
پهلوانی است -ونام دارویی‌هم‌هنت ٩‏ - وچنگکه 
وقلاب رائیز گوبند ویعر بی‌معلاق خوانند - وبضم 
اول بده‌ذهب ونامقید وفاق‌را کرند بزبان زند 


وپازند (۲) ؟ . 
درون دار کنابه‌ازیداندرونو کیتهور 
ومتافق باشد . 


درو ناگ " - بروزن عروسك , مصفر 
درون باشد ۰ و بیخی است دوابی شبیه بعفرب 
که آنرا درونج عقربی گویند » و درونج معرب 
آتت . 

درو نه بفتح اول وبا واو مجهرل بر 
وزن نموله » بمعنی درونك است» وآن گیاهی 
باشد شبیه بعقرب ۴ - وبمعنی درون هم‌هست که 


دره 


کنابه آزشکم بائد ٩‏ - و قوی قزح (۳) ٩‏ - 
و کمان‌حلاجی راز کویندا ؛ ویضم اول هم‌بدو 
معتی آخر است که قوس قزح ( ۳ ) و کمان 
حلاجی ۷ باشد .# 

درویزه و درو یژه ۵ با زای 
هوز و زای فارسی » هر دو آمده است بررزن 
تحفیقه (4) ۰ بممنی دربوزه و کدایی باشد ۰ 

درو یش سلطان دل شاره‌برور 
کاینات است که پیغمبر ما صلوات ال علیه وآله 
وسلم باشد . 

در ه « بنتح اول و تشدید ثالی» شکنبهةً 
کرسفند وغیره باشد - و کشاد کی میان دو کوه 
را پیز گریند ٩‏ ؛وبتخفیف ثالی نیز همین ممنی 
دارد- ونامولایتی‌هم‌هست ازملك بدخشان که مردم 
آنجا بخوش صورتی مشپورند و انارخوب در آنجا 
میشرد .. و بم اول و نشدید ثالی یوستی چند 
باثد باريك که بر هم بدوزند با بسرهم بافند 
و کناهارانرا بدان تنبیه سازند وکاه باشد که 
دحل ولقاره رابدان توازنس ویمعتی‌دلیل وبرهان 


(۱) چك: دوم. (۱)چك: ژند وباژند. (۳) چش: فوی‌وقرح (4) چك: خفیفه ‏ 


۱ ظ .مصحف؟* درو 6۵1 


؟ - پپلوی 1۳1۷100 (کافر » بی دین »مرند) «مساس ۲۷۷» 


دروغ‌پرست » ازاوستا_۰۳98۷201 - 1۲۷2۳4 بارتولمه ۷۷۸ ۰ پازند وپارسی 27۷2۳0 


«یی رکد»» ورك :اسشق .۲۷۲ . 


9 - رك: درون . 


۳ رلك: دروله.درولج - 


1 - ماب‌کریت- 1۳02 (کمان » قوی) » تلوچي 


۴ - رك: درونك. درولج . 


2 , ۲1006(قوی فزح) » بودغا ع 0700 «اسشق ۵۵۸ - 


۷- «وکمان وی( کیومرث) بدان‌روز کار چوبن بود بی‌استخوان ۰ بکیاره چون درون 


حلاجان» «نوروزنامه ۳4 . 


۸ ۴ دریوزه (غم) » دربوز - 


01167 اوستا -2۳606 (دره, گردله) ؛ بیونانی 128702 (بطلمیوی ۱۰۹). وخی‎ - ٩ 


سریکلی 067 * اسشق ۵3۰» و رك : هویشمان ایا , در ترکی ع 06۲6 ؛ و در فارسی بمعنی 
وادی عریی آید . رلك: داثرة الممارف اسلام : دره (بکی ارل ودوم) ؛کیلکی 126۲۳۵6 «برلی 
ونطزی 02۳۳8 ۰. ۱ ص‌د۲4» س‌نانی 131۲۲ . سنگری ولاسگردی 018۲786 سرخه‌بی 
6 , نهمیرزادی 00۲۲8 «. ص۱۸۱ . 

# درو ادن - نکن اول وفتح درم ویاجم. رك: درودن » دریدن - . بقیه درصفحه ۸4 


هر آسمان وروت 


عم‌آمده است - و بکراول درفربی آلت شرب | باشد وآن زرست‌رايج- ووزنی‌است ممروف ۱. 


وزدیرا کومند . در هشتاه بروزن سررشته» بمعلی‌جود 
در ] سهان س کنایداز کهکناناست. | وعطا وکرم باشد .* 


در هم غلی؟ » متهور است . رآن 


زری بوده‌متسوب برای بهودی کهآ ترا رای‌الیغل 


وآلرا بعربی مجره خوانند . 
درهام » بروزن فرجام » بمعنی درهم 


. رگ : درهم » درم ۴ - رك: بغلی‎ ٩ 
۸۵ قیه از صفحه‎ 

# ورهم - بقتح اول وسوم » اژ: در (حرف اضافه) +-هم ؛ شوش + مختلط» شوریده» 
آشفته: «ملك فرمودبر شدش (شیاد را) ولفی کنند تاچندین دزهم چراکنت» « کلتان ۰۵۳ . 

«زم سیک راول وفتح (ر کسر) سوم ؛ معرب, واحد مک نقره و واحد وزن ( رك: درم - 

۳ درویش -. بقتح اول » پپلوی 0۳1۷050 ( فقیر» تبی دست ) « منای ۷۲۷۲ ۶ ۶ 
وتاء0ع۳۱ , بازید 4275۵51 , حردواز اوستا - 02181110 «بارتولمه ۹۷۷۷ . شکل‌کلمهآ شکلر 
فست. رك: تب رک ۵٩‏ و رك: اسشق وهوبشمان ۵۵4 ؛ زلف «تفن» اسلآ ترا *در پیش> بمعنی 
قدام الیاب دانته» رغالباآ را بمنی ( کدای درخاله ها) گرفته‌اند « فولری ۱۰ ص 2 .۸۳٩‏ 
۵ ۸40 ولی این اشتفاق عامیاله است . را: مقالة ۳176 دریاب تاریخ عرب درتلاألا5۳6 ج 
فاه9, » شمارة #ص۸ه. در چپار مقالةٌ نظامی مروضی (ص۲۸) نام شاعری «یردرغوش *آمدم 
ومرحوم قزوینی در تملیقات (س۱۵۲) دوشته : 
« در میزان الافکار فی شرح ممار الاشمار که 3 درویس 7 ی 
رماله است در عروض تالف خواجه صیرالدین ( ۱ 
طوسی مسطوراست که دربسنی ازبلاد ابران‌کلمة 
درویش را «در غویش» تلفظ نمایند باغین و واو 
ممدوله * وقریب بیقین‌است که درغویش وراینجا 
همین کلمه است . » در شهمیرزادی 47۷190 
« ی ۲س۰۱۷۹. کیلکی 02۳۷151 ؛ معرب 
آن‌دروش «تفس» و «دروش؛» مصدر معرب است 
بمعتی دروش شدن , جامهٌ دروشان پوشیدن 
« دزی جص ۳۸ ۲ ؛ نهیدست ۲ ی چیز » 
کدا » فقیی » بی‌توا : 
شب هر توالگری برایی همی رود 

دروش‌ه رکجا که شب[ بدسرای‌اوست . 

«کلتان ۰۱۱5 . 
صوفی, قلندر . رك : داثرة المعارف 
اسلام [ «م. 4 ۰ طايقةٌ دروشان از جورفاقه 
جمان آمده بودند واز دروشی بقنان » آعنك 
دعرت او کردند ...» « کلتان ۱۰۳ . یکی از درومشان عید اخبر 
ز برهان فاطع ۱۱۱ ) 


۷و 


میگفتنه و آن زر برايريك کف دستی (۱) بوده 
یمتی آمقدار که چون دست رایهن سازند وآب 
بر کف دست بریزند پرایر ایستد . 

دری۱ بفتح اول بروزن پری » لفت 
پارسی_باستالی است » و وجه سمية آنرا بسنی 
بصیح تعبیر کرده‌اند٩‏ وهرلفتی که درآن نتصایی 
لباشد دری‌میگویند همچو اشکم وشکم وبگوی 
وکوی و بشنود وشنود و امثال اینها پی اشکم 
وبگوی وشنود دری باشد ؛ وجمع یگونند لفت 
ساکنان چند شهربوده است که آن بلخ و بخارا 
وبدخشان ومرو است ؛ و بسی کوبند دری زبان 
اهل بهشت‌است که (۷)رسرق سلیافٌعلیهو] له(۳) 
فرموده اند که دلان ال الجنة عربی ار (4) 
فارسی دری » وملاشكة آسمان چپارم بلغت دری 
تکلم میکنند ؛رطایفه‌ای‌بر آ نئ که مردمان درگاه 
کیان بدان متکلم‌میشده‌اند ؛ و کروهی کون که 


در زمان بهمن اسفندبار چون مردم از اطراف 


)0 چك: بکفدستی . 


(4) چس : و 


(۰) چك: چه . 


(ه) خم۱: حرف زند . 


درا 


عالم پدر کاما وم مدندوز بان بکد یگر رانمفهمید ند 
بهمن فرمود تا داشمندان زبان فارسی را وضع 
کردند و آارا دری ام نهادند بعنی زبالیکه 
بدر گاه پادشاهان نکلم کنند ۴ وحکم کرد تا دد 
تمام ممالك باين زبان سخ نکویند ؛ و جماعتی 
برآن دکه وضع این زبان در زمان جمشید شد» 
وبضی دمگرگوشد درزمان بهرام ؛ ودری بدان 
سبب خوانند که هکس ازخانةٌ خود بیرونآبد 
باین زبان عنکلم شود (0) واین وجه خوبی‌دست 
چه بر هر تقدی رکه فرض کنند آنرا واضعی 
میباید ووضع آ را سیمی درکاراست ومشوی 
پدر کوه را نیز کریند همچو کپك دری و اين 
پاعتبار خوش‌خوابی هم میتوان )٩(‏ بود که باشد 
زبراکه بهترین لغات فارسی زبان دری است س 
وبا بای خطاب بمعنی ظرف وظرفیت باذد ۴ ۰ 

دیا * ممروفاست‌وبعربی بحرخوانند؟ 
ورد محتفی‌اتاره بذات یاه واجب‌الوجود است ء 


(۴) چك: مله‌ال لام . 
)٩(‏ چك : میتواند . 


. -ر۵: مقدمه ؛ ص : پیست وپنج پبعد‎ ٩ 


۴ - رگ: مقدمه» صس: سی ودو . 


- بعتی: درون صئی ۰ داخل هیتی . 


۴ در یاب » در پهلوی از ۳21 * + 1 جزو اول از پارسی باستان 


5 ,دراوستاتا 2721 
2۳60 بارتولمه ۱۷۰۱ 4 
«بب رکه > مبلوچی 210 
( سرچشمه )۰ 21۳6(درا) . 
کردی ع 16۳778 . افقانی 
بلوچی 2 
بودغا ع 08110۷ (رود) - 
رك: اسشق و هوبشمان ۵4۱ ۰ 
کیلکی2 لال)فر یز ندی.یرنی 
و طنزی 08۴۷2 « ۱.۵ س 
۵ ( بانبدیل یه لا ) > 
ورك: دائرة المعارف اسللام : 
پدربا در متافع بیشمار است 


منظره دربا اثر میناسیان 
و کرخواهی سلامت بر کناراست - 
«کلتان ۰۳۹ ۰ 


حریاب رورت 


در بای بصره «کنابه ازپالابز رکه 
پرشراب باشد . 

دریای سائله - کنایه از درسایی 
است که مروارید داشته باشد ‏ و شراب را یز 
گوند . 
دریای لعل « کنابهازپباله وسراحی. 
وخم پرازشراب باشد . 

دریای قیر- کنایه از شب تاريك - 
ودوات پر سیاهی باشد . 

در تیم » کنابه از مروارید بز رکه 
است که بکدانةٌ تناها در صدف باشد - و کنابه 
از حذرت رسالت یناه صلوات اه علیه وآله یز 
هست ۰ 

در بخ افتادن کنابه ازانت 
که کی درمقام خرابی و استیسال کسی شود . 


در بدان بضم "ول بروزن‌بریدن» بععتی 
درویدن باشد که بریدن غله است۷ - ویفتح‌اول 
بممنی پاره کردن باشد ۸ . 


در باب » بروزن غرقاب» دربارا گوبند 
که‌بعربی‌بحرخوانند۱ - وامرازدریافتن وفهمیدن 
ی فعست؟ ۰ 


دریایاد ۴ - بابای ابجد (۱) بروزن 
پهنادار » دربای بزر گه را گونند - و لام شهری 
همست - وولاسی را زِز گویند که بر کناردریا 
باشد ۴ .۶ 

دراگ * « بروزن ومعنی ترباله است 
که افیون باشد - ودفتع کنند زهررا یز کویند 
ومعرب آن ترءاق است » 

دریا کش "هکنابه ازشراب‌خواری که 
دیرمت شود 1 

در یا نوش - بسنیدرباکی استکه 
کنایه از شراب خواری است که زود مست 
شود . 

دریای اخضر « کنابه از آسمان 


است - ونام دربایی هم هست . 


(۰) چك : پا با . 
٩‏ رگ درا . ؟ م رك: دریافتن . ۴ - از: دربا بار (یسوند مکان . 
رك: پار: ۷ ) . ۴ - چالب جنوبی لارستان و کرمان را ۶ دریابار» گوبند . رکه: 
۰ ,281 241۷۰ و .۲اعاظ 6 ۵ )ادن 
 *‏ رك: تراك . ۱ 


٩‏ مرا ز اریسین مغان‌چون پرسی ‏ . که چل صبح در مغ سرا میگریزم 
باصاف دربا کشانت کاّنجا ز جور لهنکه عنا میگریزم . 
«خاقانی شرواتی ٩۲۷۸‏ - 
۲ - رك: درودن . ۸ - از: در(ه.م.) ط-یدن (یسوندهصدری) . ازريشة اوستابی 
-02۲ .- 6۲61۵ (شکافتن) , پهلری 211180 .هندی باستانی- 18۲ , 027501 «اسعق۲+ه» 
در اوراق مانوی پهلوی 07۳9۷0۵ ( دربدن  )‏ 
۰ ,او 126 و 2305 و ... ۳5۵8 ۸۲۱0016 اه ععنا م۸ ۲۱60068 
کردی 061120 .افتانی 12121 ,بلوچی 01728 و7۳28 و 1728 و 010281,سربکلی 
2700-2۳ 20 «اسشق ابضاًه ورك: هویشان ۵۱۲ در فارسی به‌عنی لازم‌هم آمده ععی پاره 
شدن: « (محمود) گفت اورا (ابوریسان بیرونی‌را) بمبان سرای فرو اندازند ... بوربحان‌بر آن‌دام 
آمد ودام بدزید واهسته بزمن فرودآمد چنانکه بروی افکار نتب .» «چهارمقاله س ٩۵۷‏ . 
بقبه در صفحهٌ ۸4٩‏ 


هو «ربوش 


و گرداکرد خانه واطراف هرچیز راد ز گفته‌انس 
و چوییکه در یس در اندازند تا در کشوده 
لگردد ؛ ویکراول هم‌آعده است * 

در یود ۲ ه بر وزن هر روز » بیعنی 
دریوژه ائت که کدبه و کدابي باتد . 

در بوده ؟ - بروزن هرروزه » بیمتی 
دربوزاست که کدیه و کدایی باشد . 

در یوش ؟ ‏ بررزن خر کوش .کدا 
ودررش ومسکین را کویند . 


در بلق » بکراول والیبتحتانیمجهول 
کشیده وبفن لقطه دار زده ؛کلمه ایست که آبرا 
درمقام تأسف و حسرت کویند - وبیمتی اقوی 
واندوه ودشوار واندوه کردن بر تقصیرات گذشته 
باشد؛ وبضم اول هم پنظرآمده است . 

دریگان ۱ ۰ با تاك مجهول و کاف 
فلرسی بروزن حریفان » توعی از اعمال و اشکال 
فجومی باشد , ومعرب آن دریجان است . 

گر یو اس (۱)س با لك مجهول وراو 
بروزن پلینای . چارچوب در خانه را کوبند س 


(۱) چسی : دربوای () 

۱ دربکان 466۷6202 درهندوی‌مر کب از: 461 س 1۳ (سه) + 6802 ( بخشء» 
بهر) * یمنی سه‌بهره_بیرونی درتحقیق ماللهند(س۳۰۷) کوید :9 ثم‌الانلاث‌وتمی دریکان ولاقائدة 
فی‌ذ کرها لانها اللی تسمی عندلا دریجانات بعیتها». وهمو درالتفهيم(س4۰4) آرد:*دربگان‌چیست؟ 
۳ سيك برجهااندتزدبات هندوان » ومردمان ما آنرا دربجان‌خوانند. وخدارندانشان بخلاف‌وجوه» 
که نشتین دریجان ازهربرجی خدارندش راباشد » ودوم خداوند پنجم برجرا ازاو ؛ وسوم‌خدارند 
لبم را» وسیس بیرولی جدول خداوندان وجوه ودریگان رائت کرده است . رك : التفهیس 4۰4 
(متن‌وحاشیه) و4۰ مورك: تقی زاده. گاه شماری ص ۳۳۷ . ۴ - رك :دریوژه . 

۴ درویزه ‏ درویژه ‏ دریوز ‏ دربوش . ۴ - رك: دربوزه . 


بقیه از صفحدُ ۸4۸ 

# ورءاچه - بفتح‌اولو کسر پنجم ( درلهِجةٌ مر کزی) 
از دریا +چه ( ولد صفیر ) عم دریاژه « حدودالمالم "۰+ 
و ٩۹۸‏ ۰ 

# وریافتن - بفتح اول و ششم , ادراك " در رسیدن ۰ 
فر و گرفتن :« اماچون شراب درباقت وبشفتند خماری منکر آرد 


که بدارشوند و دوسه روز بدارد» «ییهقی ۰۱-۵ - چاره کردن» 
جران وتلافی کردن ؛ استدرالك ,تدارك: « واگر جالبی را خللی وزناچه 
افتاده بودی بنامه و صوار دریافتندی» «یهتیه» - فهمیدن : معلوم کردن » ادراك . 

# در یجان - رك : دریگان . 


یان هفتم 


در دال می‌نقطه با زای نقطه دار مشتمل بر ده لغت 


دز کر اول و سکون ثالی , قلمه 
وحصارباشد ٩‏ - ویفتح اول کوشك و بالاخاله را 
کوبند؛ و با زای (۱) قارسی هم پاين دو معنی 
آمده است )4 ۰ 

دز افتا - بکراول وسکون تالی وفتح 
همزه وفای ساکن (۴) بالف کشیده » نام‌حصاری 
وقلمه‌ایست که شایوربنا کرده بوده‌است ؛ وبجای 
فوقانی نون هم بنظرآمده است .#6 

3زذار ۲ ه با دال ابجد بروزن بیار» 
کوتوال وضابط وحافظ قلعه را گوبند . 

درد افشار ۴ - خضصی راکوبند که 
مماون وباری دهنده وثريك دزد باشد . 

دز دافشره ؟ - شین قطه دارورای 
بی‌شطه ۰ بمعتی دزد افعار است. که ممد ومماون 
وشربك دزد باشد . 

در دمه بفتح اول بر وزن ژمزمه . 
سیارات‌را گوبند که زحل ومشتری‌ومریخ وآفتاب 


(۱) چك: بزای . 
(4) چك: پرا . 


(0) چك: - 


وزهره وعطارد باشد .42 

درگ ه بروزن فلك ء دستار راگویند 
که مندیل و رویاك است ؛ و بسضی دمتارچه را 
گفته‌اند که دستمال ورویاك باشد . 

دز هار - بنم اول بروزن گلزار ؛ دام 
جایی است که‌کان سرب در آلجاست وکان نوعی 
ازلاجوردهم متصل‌بدانجاست وا لرالاجورددزماری 
گویند # 

سر رن وی ی 
بروزن فرنگیس ۰ بمعئی همانا و ظاهرآ و کوب 
باشد . 
دز هر چ ۱ ه یکراود وسکرن الی 
وهای مفتوح برای قرشت (4) وجیم زده ‏ بل 
پیشینیان باشد و آنرا بسربالی ابلیا ۷ خوانند 
وبعربی بیث المقد کود؛ویضم‌ها یز آمدماست؛ 
وسکون‌هابروزن سپرغم هم کفته‌اند - ویتخامرا 
نیز کربند ؛ وبا زای فارسی همدست - 


است . (۳) چك: + وقرقالی . 


۱ ح دژ (ه.م.), دز و دیز ممکن است شکل لپجه‌بی باشد "فس ساسکریت - انا88 
(سد؛ بارو وحصار) , اوستا -1202622 (الباشتن ۰ روی بکدیگر نهادن ) ۰ ارمنی 082 (نوده) 


«وبشمان »۵٩۳‏ , پپلوی 0112 هاستق ۵٩۳‏ . 


معرب‌آن یز «دزدار» «دزیج ۱ص ۲:4۳ . 
۴ رك: افشره و دزد افشار . 


امتوار از تواحی آذربایجان تزدمك تبریز «معجم‌الطلدان» . 
هوخت» . رك: دژهخت. دژهخت کنك » دژهوست , دژهرج )) 


۴ س از : دز (۶م.) ۳ دار (دارنده), 
۴ رلك: افشار و دزد افشره . 


9 - دزمار (یکراول ونشدید دوم) قلعهادت 


1 - »محف وه‌شاف «وژ 


۷ -ر۵: ایلیا . 


# دزو - بم ارل. پهلوی 112 «منای۲:۲۷۲. تاعاگ «تاوادیا ۲:۱۹۰» و2نا 
ارتا 020تقلاله (بدجنس) . کردی 412 (سارق). 420(سرفت). پلوچی2نا » دا . ركه 


بفیه در صفحاٌ ۸۵۱ 


بیان 


هشتم 


در دال بی‌نقطه با زای قارسی مشتمل برسی وهفت لغت 


دژ- بکسر اول و سکون ثالی ؛ قلعه 
وحصارباشد ۱ -وبمعنی زشت وردوبدخوی وخشم 
وقهر یزهست ۴ - وچسندکی را نیز گفته‌اند. 
ویععتی پدرهم بنظر آهده است (۱)؛ وبفتح اول 
یز درست است . 

دژ] باه ۴ - با بای ابجد و دال 
بر وزن اشارات » بمعنی سهمگین و خشم آلود 
باشد ۳ 

دژا گام ۴ » با کاف فارسی بر وزن 
دلارام #خواجه سرا را گوبند - و بمعتی زاهد 
ویرهیز کار هم‌آمده تاجن 


(۱) چك: - است . 


۱ - رك: دزء و دائرء المعارف اسلام ‏ 


(۱) چسش : 


دژا گامه * - یک اول وفتع آخر 
بمسی در گام است که زاهد وپرهیز کار (») - 
وخواجه‌سرا باشد ؛ وبفتح‌اول ليز درست است. 

در ] گاه۱ ه باها پمعنی دژآباد است 
که سهمگین وخشمآلود باشد - وبداندیش ونتد 
شیم رانیز گویشد - و کوتوال و محافظت کنندة 
ذلعه را ح مگفته‌اند ۰ 

داز ]4 ده مخقف دژآگاه است ۷ که 
خشمگین وقپرناك - وبداندیش - و کوتوال قلمه 


باشد . 


در ] لو ۵ 4 - بروزن کل آلوده بستی 


پرهیز کار . 


۴ - باين معنی لفة بضم اول‌سحیح است» 


دژ۳* دش » پارسی باستان - 188 » اوستا - 100510 , پهلوی - تأ5لا .هندی باستان- ا5نا» 
-0۷1۲ , ارمثی ع - 4211 , در کلمات مر کب ذیل : دژخیم , دشنام » دشمن ( ودژا کاه) آهده 


«اسشق وه . ۴ - از : دو (بنم اول 
وخشم معمور است . ۴ - راك: دژا کامه ۰ 
دژکام » دژکامه ‏ 


.وله : ح ۷ ) +4 آباد» لنة , آنجا که از بدی 


دژکام . دژکامه . ۵ ر: رژاگام » 


1 - پهلوی 0۱05/0225 «مناس ۲:۲۷۲. :مر کب از : دز( رش ) 


ِ آگاه آکای بهلوی )۰ له تین بد آ گاه ۳ مجازاً ِ خشمگن: 


سوار جپان نیوزار دلیر 


۷ رکه : دژآ کاه 5 


بقیه از فد ۸۵۰ 


۸ -از: 


چو پیل دژ آ گاه ودرنده شیر. 
دقیقی طوسی. «مزدبتا ٩۵۵-۳۵4‏ . 
دژ ( رکه: ۲ ) ۲+- آلود (آلوده) . 


اسشق ۵34؛ دراوراق‌مالوی بیپلوی 402 (سارق) , بپلوی یز 006 ( س دنا ) . 
۰ 0۰ ,126 505 , .. وعنکع۳ ۳۱0016 اه عنا ۸ .۳۱62۴۸1۴8 
اعکاشمی ۱200 , وخی 80000 « گربرسن ۷۸ ۰ .کیلکی 2 ؛ مارق » کسکه 


مال مردم را ببرد » راهزن : «طايقة دزدان عرب بر سر کوهی نشمته بودند و منقذکروان بسته » 


«گلتان ۰۲۱ . 


# دزدیدی - بنم اول و فتح پنجم » از : دزد 2۳ بدن ( پسودد مصدری ) ؛ سرقت » 


بردن مال مردم 2 


دژآلون 


ختمگین وسهمناك وقیر آلود باشد . 
۸ حح 
در ] لون - بروزن طلاگون » بمعنی 
حجیف ودریغ رافوی باتد ودرمژّ بدا لفضال همین 


ممنی بمد از راو الف نوشته بودندکه دژالوان 
باشد . 
دژانگاه ۱ ه باکاف فارسی‌بروزن نظام 


شاه" بممنی‌دژآ گاه‌است که سهمگین و ختم آلود 
وقهر نا باشد . 

دز ]هنج؟ قتح ها و سکون نون 
وجیم. بدخوی وختمگین وسپمناك - وبد کردار 
باشد - وبمعنی‌تیر تخش - وزوبین (۱) که ستان 
کوچك باشد عم آمده است . 

در [ هنگ ۴ - بکاف فارسی بروزن 
و ممتی دژآهنج است ت که بد خوی و بد کردار 
وخشمناك وسهمگین - و ثیرنخش - وزویین(۱) 


باشد . 
در آهنگ افر اسیاب ؟ م غری 
بودکه افراسیاب بدالجا گربخته بود . 


دژ بر از * بح بای ابجد بر وزن 


)۱ چك : ژوین . 


۱ رکه : دا گاه ۰ 
۳ دژآهنگه(ه.م 1 3 


۲و بح 


دلنواز* بمعنی زشت خوی - وبدلما و لا زیبا - 
وخشمآ لود وسهمگین - وخام طمع‌سوعیب جوی 
باشد ؛ وبفتح اول‌نیزدرست است ؛ وباپای فارسی 
امده است 
دز بر از ان س و دژمراذ اتبابای ابجد 
و بای قارسی . جمع دژبسراز ۷ است که یمعنی 
عیب جوبان- ولا.زیبابان وغیره بلشد . 
دز برو ۲ « بکراول4 وسکون ثالی 
وم ثالث ورای قرشت و واو ساکن , خشمگین 
وقپر آلود و گره برابرو زننده را کونند , وبقتح 
اور ۸ هم درست است , 
در بسند. بفتح اوز ۸ و سین بی‌تقطه 
بروزن سربلند : بمعنی‌زاهد وپرهیز کارباشد .٩‏ 
در 49 بکر اول ۸ و ال که بای 
فارسی‌باشد وسکون ثانی وهای هوز(۲) گرهپایی 
را گوبند که در میان گوشت و پوست آدمی 
وحیوانات دیگر میباشد » ویعربی غدد کوید » 
ویفتح اول یز کفته‌اند و 
3 یه ۱۱- بکراول ۸ و تالث وسکون 


(۲) چك : وها . 


۴ از : دز (رکه: حس‌قبل) + آحنب( ‏ آحنك (هم.)) 
۴ د آهنج, از: دژ (صدش) + آهنك , لفة بمعلی بدآحنگ» 


بد قصد » این‌کلمه که درلفت فرس اسدی چاپ تهران بکسر دال باد گردیده ویمعثی مخوف وتند 


وصعب وبدخو گرفه شده باید بضم دال باشد «قاب ۱ص ۸۵ . و رک: دژآهنج 
۴ اسلا «هنگ افراسیاب» قصر آهنین زیر زمینی افراسیاب پادشاه نورانی بوده است 
ولی در شاهنامةٌ فردوسی صورت غلری در بالای کوه معرفی شده : 


ز هر شهر دور و بنزديك آب 


که خوالی همی هنک افراسیاب . 


از اوستا و کتب‌پهلوی بخوبی‌برمیا ید که هنگه‌قصری‌بوده . این کمه‌دراوستاق201620 ]1 
آمده یمنی چیز کنده شده از ریشةٌ 620 که در اوستا و یارسی باستان بمعنی کندن است . رد : 


شتها ۱ 
۷ - از : دز( دش) ۳ پرو (ابرو) ؛ لفة بد اپرو . 
اول است - ٩‏ - لمفة » یعتی بد پسند . 


عبه بد. رثك: دژینه, دشبل . 


: ۱ -۲۱۲ ؛ دژ (ضم‌اول. رل: ح۲ص‌فبل)بعنوان صفت بدین تر کیب‌اقزوده شده‌است. 
- از: در ( دشی) ‏ براز (هم.) , لفة مد برازنده .رك: در برو - 


۱ - رك: دژ براز . 


لفط هم چم 
۰ از: دز (حوش) + په (یه) . لنة 


۰" رکه: دز به, دشیل. 


۳و رح 


دژواخ 


ثالی و نحتانی و ظهور ها » بمعنی «ژبه است که 
بعربی‌غدد گوشد وآنرا دژیدهه بنتح‌های هوز(۱) 
هم کفته‌اند ودژیه یز بنظرآمده است که بروزن 
عجیبه باشد . 

دژخم ۱ بکر اول و خای تقطهرار 
وسکون ثالی ومیم» بدخوی وبدطبیمت را گویند 
چه دژ بمعنی بد وخم بمعنی‌خوی‌وطبیمت باشدب 
وجلاد را از گنته‌اند . 

دژ خی ۱ ۰ بکر اول و سکون الی 
وفتح ثاات وتعتالی ساکن * بندیوان‌وز ندان‌بالرا 
کویندب ویععنی گرفته روی وسوگهین‌همهست؛ 
وفتح اول و کر ات ببزآمده است . 1 

دژخیم ّ بکراوز؟ بروزن‌افلیم» 
پمعتی دژخماست که بدخوی ودطبیعت وبدروی 
باشد ۴ - و زندان بان وقلعه بان و نگاهبان - 
وجلاد - و خونیرا نیز کوبند - و بمعنی بخیل 
وخیس ولئم‌همآمده است؛ ویفتح‌اول نیزدرست 
اتب 

در لك « جنم اول وایی وسکون کاف » 
آبله که پسبب‌کار کردن وراه رفتن بر دست و پا 
بهم رسد - وگرهی را نیز گوبند که در وقت 
تابدن رسمان وبا ابر شم وامثال آن برآن افتد؛ 
وبشر اول وتانی هم هست ؛ ویفتح اول ‏ و کسر 
ثاني لیز گفته‌اند . 

دز کال بکر ارل پروزن تربالك » 

کر کس راکونند , وآن هرغی‌باشد مردارخوار؛ 


(۱) چك : بفتح ها . 


. رك: «ژخم‎ ٩ 
و رله‎ » ۵٩ سرشت ,؛ بد خلقه فاب ۱ ص‎ 
چم اول است.‎ 


بدل گفت‌کاین ماه دژخیم نیست 


وبفتح اول‌هم آمدهانت . 

در ام * » بروزن اکرا.۴ » سهمتااه 
وخشمگین را کویند وبمعنی زاهد وپرهیز کار 
هم هنت - وخواچه سرا را لیز کفته‌اند . 

در کامه - بکس اول۴ و فتح آخر . 
بمعنی‌دژکام است که مهمناك_ وخشمکین- وزاهد 
و پرهیز کار وخواجه سرا بائد . 

دژم « بکراول ۴ دفتح انی وسکون 
میم * بمعنی افسرده وغمگین واندوهناك ورنجور 
وبیمار. وآشفته وسرمست ومضمور- وفروافکندم 
واندیشه‌مند باشد , واين معتی را بر غیر آدمی 
هم اطلاق کنند - ویمعنی سیاه وتیره وتاربك حم 
آملم است . 

دژمان ٩‏ بکراول بروزن کرمان, 
بمعتی افوی ودریغ داشئن وحسرت باشد . 

دژن ۲ - ینم اول وفتح الی و سکوت 
نون » چیزی را گوبن د که طعم اونند وتیز باشد؛ 
ویکراول نی زگفته‌اند ؛ رضم ال وسکون انی 
ح‌م وت . 

در فد ۸ - بکراول وفتح‌تالی وسکون 
ترن ودال ااجد * بمعتی دژن است که چیزی‌نند 
وتیز طعم باشد - ومردم قهر آلود وخشمناك وتند 
ونیز را نیز گوبند . 

دژواخ پنتح‌اول ,وسکون ثانی وراو 
بالف کشیده وبخای قطه‌دارزده " درشتی وغاظت 


۴ از : دز ( ری ) + خیم (هم) . لفة بدنهاد » بد 
: دزم ,دژخی ( ءخذف آن) .۴ - تافاصحیح 
۴ - جم از پیش دانته بدکاراوی( دختر کوریك پادشاء زابل ) 


خوش آمدش دبدار و کفتار اوی 
کراز رازم آ گه‌شود بیم بست. 
« کر شاس‌نامه.اسدی‌طوسی 4۲۹ 


۵ از: در  (‏ دش ) ۲ کام (هم.) لفة بدآرزو ء بد خواهش - 


۲ - رگ: دژوان . 


۱- رك: دژند . 


۸ - وك: دژن . 


«ژوان 


وجلافت راگویند - وبه‌عنی‌نقاهت هم‌آمده است 
که ازبیهاری برخاستن باشد ۰ 


دژوان ۱ ح بفتح اول بروزن الوآن » 


آبمه‌نی حسرت وتأسف ودريغ باشد » وبکسراول 


لیز آمده است , 
‌ 

دژه ۲ - بفتح اول ۴ ر ثالی » پرختم 
و قهر آلود رااگویند ؛ و یکسر ارل عم آهده 
تسه ۷ 

دز هخت؟ حبکراول وش‌هاوسکون 
ثالی و خای خن (۱) و تای قرذت (۲) , فبلاةً 
پشینیان باشد و آنرا بریانی ابلیا گ و بعربی 
بیت‌المقدی گونشد . 


-4وپات 


دز هخحت گنه ۱ - با کاف فارسی 
مفتوح بتون 2 بمعنی دژهشت 
است که یت‌المقدی باشد . 

دژذهر ج ۲ » بنتم اك وسکون رای 
بی‌نقطه (۲ارجم » بمعئی دژهشت کتك ات که 
مت‌المقدی باشد » و باين معنی بذم الك هم 
کفته‌اند. وبکراول وسکون‌تالك بزبنظر‌آهده 
است (4) - ویتخانه را هم کویند #۰ 

در هووست* بر وزن می‌دوخت » 
بمعنی دزهرج ۴ است که بیت‌المقدی باشد , 

دژ هوست نك - بسی دژهخت 
کنك است که قبلهٌ پیشینیان و بت‌المقدی 


باشد - 


یان نهم 


در دال بی نقطه با سین بی‌نقطه مشتمل بریکصد و بیست لغت و کنایت 


دس » بفتح اول وسکون انی» بمعنی 
شبیه و :ظیر ومانند باشد ٩‏ - ویمعنی آن هم 
۳ ست که کلمة اشاره است - و بضم اور گل 
سخت را کونند , و کل يخته یزبنظرآمده‌است 
القهاعلم - وبکراول بیوتالی بمعئی‌هندسه باشدت 


(۱) چك: وخا . 
(4) .چك: - است . 


. ر: «ژمان‎ - ٩ 


(0) چك : وتا 


مضفف دیس هم حست که شبیه وظیراست ٩‏ - 
و بهندی عدد ده را گویند *۱ که‌بعربی عشره 
خواند . ۶ 


دست ون اهتت* همم وف ور 
و بعریی ید کویند - و بمعنی فایده و تفع حم 


۳ چك: وسکون را. 


۴ - از: و(« ) و (سبت )۰ 


۴ - لفنة بشم اول 
۵ رد : ابلا . 


« وژهوخت ٩‏ . رك : دزهخت . ورك: دزحرج(۱) 
۹ - مخفف «دیس» (ه.م.) برك : ص‌له ديياچه مولف . 


252 « ویایامز 4۷۱ :۳ *. 


۷ رل: دژهشت . 


۴ سح دژهوخت . رك: دژ هضت کنك . 


۷ ۳ ۳ «رژعوح» موه 
۰ اس دژهوخت . رگ : دژهشت . 


* - سانسکرت 


۱ - بهلوی 25 » یارسی باستان - 108512 «بارنولمه 


۱۸۵ * تیب رک 4٩‏ -۵۰ * باوستا - 28502 , حندی باستان-۳8502 , کردی 1651 , بلوچی 
4 , رخی 00250 , شغنی 0۳۵50 , سربکلی ا5لاتا , سنکلیچی 4254, منجی 1254 ۰ 


شه در صفحةٌ ۸۵۵ 


(برهان قاطع ۱۱۳) 


-وووح 


هست - وفتح و اصرت وقبروزی - و فرصت - 
وظفر بانتن را یز گنته‌اند - وصدر ومسند مامك 
وسلاطن و اکابر باشد - وقوت 
وقدرت و توادابی‌ر! یز گویند- 
و بلك؛ چیز تمام راهم میگوبند 
همجو بکذست رخت من از 
مثدیل تاشلوار ونکدست سلاح 
که ازخود تا موزه آحتی باشد دست 

وبك دست خانه که ازشیمن وخوایگاه نا طوبله 
پاتد وهرچیز که اجتماعش درآن امرلازم بوب 
ویععنی بکدست هم هست که بمعنی برابر باشد 
همچو یکطرز وبکروش ويك قم و يك چتس 
ويك بات وامثال آن - و بمعنی قاعده و قانون 
وطرژوروش‌هم بنظرآمده است - و کرت ومرنبه 
ولوت‌رانیز گفته ندهمچویکد ست‌دیگر شطر نج(۱) 
وبك دست دبگراردبازی کنید - ویمعنی دستور 
هم هست که وزیر باشد - و مرغان شکاری مثل 
باز وباشه و چرغ وشاهین را نیز باعتباری دست 


(۱) چس : شطر لج. ۲۱ چك : 
۱ رل : دستار . 


جزو دوم » رك : ابرتجن » ابر نجین » اورنجن » اورنجن . 
۹ ۴ - برابر یشادست (سلم ) و پاست (هیه) . 


دست 
ار ۲ بوند ُِ: 
بآدمی وان گنت ماند این‌حیوان 


. یی دست پیاور‎ - ٩ 


بقبه از صفحهٌ ۸۵۶ 


 دچشنآ‎ 


لودسند همچنان که اسب را مر وثتررا لفر وفیل 
را زنجیر - ویمعتی يك عدد - ویمعتی اندازه. 
و یکیار باختن قمار وبازی سه قیر - و یمعنی 
حرفت ویدده هم آهده است . 

دستا ۱ بروزن پستا. مضفف ومرخم 
دار است که مندیل ورء پاك باشد . 

دست ابر تجن ۴ - بفتح‌همزهبسنی 
دست برنجن است که دمتينة زنان باشد و آن 
عیلی مود از طلا ونقره وامنال آن‌که در دست 

دستادست ۴ بقتح دال ابجد () 
وسکون مین سعقص و تای قرشت (۳) ۰ بمعنی 
سودای نقدانقدباشد یعنی چیزی‌بگیر ند وهمان 
لحظه قیمت بدهند . 

دستار بروزن رفتار » مندبل ورویالگ 
را گونده وامر" وفاعل ۷ تیز آید ذ 

دستار آن بر وزن زرداران ؛ اجرت 
ومزدی باشد که پیش ازکار کردن معزدور دهند- 


(۳) چك : وسکون سي وت . 


۳ - رل : دست اوراجن, دست برجن » دست برنجن » مرای 


۴ -از: دست ۱ (واسطه) ‏ 
۵ از :دست ۲ 


بجز دراعه و دستار ونقش پروش . 


«کلتان ۱۱۲ *. 


۷ - یی اسم فاعل ‏ دست آورنده - 


بودغا ا5لا[ «اسشق ۲۵۹۷ . ارمنیع 025021 امفصل . بند). افنانی 02502 (دسته) «هوبتمان 
۷ اشتاشمی 05 و 0056 , زباکی 056 « گر برسن ۰۲۸ , اورامابی 0265 «ل. اورامان 
۰۱۹ , کیلکی 135 » فریزندی » برلیء اطنزی 25 ۰« ٩ص‏ ۲۸۹ ٩‏ ۰ سمنانی» سنگری 
ولاسگردی . شهمیرزادی 2 » سرخهبی 2 « .۲ص ۱۸۱ ۱ دز فولی که معر ب 
آن یز «دست» برای معانی آن درعربی رك: دزی ح۱ص *44۱-46 ۰ 

دژهوخت - رك: دژهخت ودژهخت .گنگه . 

# وسائیر - بفتح اول » رك: ‌بنجاه و دو - پنجاه ونه مقدمه . 


«ستاربندان 


ویمعنی شا گردانه ومژد گانی‌هم آمده است (۱). 

دستار بندان کناءه‌ازسادات وصدور 
وتقبا وعلماوقضات وفشللا (۲) ومفتیان ودروبشان 
و امثال ایشان باشد . و بعربی ارباب العمائم 
خوانند . 

دستار چه۱ بروزن بکپارچه. روباك 
ودستمال را گویند - وپاوچه را نیز گفته اند که 
بر سر نیزه و علم پندند و آلرا طره و شقه هم 
خوانند . 

دستار چه ساختن هت کنانه از هدبه 
دادن واستماات کردن- وبر دست داشتن باشد ‏ 

دستار خوان - -فرة دراز باشد - 
ویمعتی ژله وتواله هم‌آمده است . 

دست از سر گر تن کناب از 
بی‌شفقتی نمودن وبی‌توجهی کردن باشد , 

دست آس ۲ ۰ آمیابی ۴ باشد که 
آنرا بدست گردانند . 

۵ستا سنگه » بروزنرنگارنک » بنعنی 
فلاخن باشد . 

دست افشان - کنانه از رقای ۴ - 
ورقص کردن باشد ۰ 

(۱) چك : - 


- از : دستار - چه (ینوند تصفیر) . 
گردد . ره : خرده اوستا . پورداود س ۱۹۹ ح . 


(۲) چك : 


ح و رح 


دست افشاندن - کنابه از رفاسی 
کردن - وآشکارا ساختن باشد - وابا نمودن - 


وترگ دادن چیزها را نز گویند ۳ 


دست ا کی با کاف بر وزن دستك 
زن » کنابه از خادم و خدمتکار باشد - و عاجز 
و اتواتر! نیز کویند - ویمعنی پاکار هم آمده 


ذست ]مود - مرعی را گونند که 

بپرد وبرود وباز بر گشته بیاید . 
دستان بر وزن مستان » جمع دست 
ت که دستها باشد برخلاف قباس - و تام زال 


پدررستم نود - وعکر وحیله وتزویر و کزان 


وهرزمرانیز گفته‌اند سوسرود ونفمه؟ - وحکایت 


و افانه راگویند- و ام جادوبی هم هست - 
ونام موضعی است در-مرفند .2 

دست ابو 4 - کلوله‌ایباندم رکب 
از عطربات کهآ نرا بجهت بوبیدن بردست گیر ند 
ویعریی شمامه خوانند - وهرمیوه‌ای را که توان 
بوبید عموماًّ- ولباتی باشد کوچك وکرد والوان 
شبیه بخریز ه که آنرا دستنبوی گویند خصوساً . 

دست انداختن کتابه‌ازشنا کردن 
وشناوری باشد ۷ . 


وفضلا وضاه . 


آسي (رك : آی) که با دست 
۴ - صحیح «آ-یایی » 


۴ - اسم فاعل ( با حذف نده ) ازدست افشاندن » وحال : 
چو در دسشت رودی خوش, بزن مطرب سرودی خوش 
که دست افتان غزل خوالیم و پا کوبان سر امدازيم . 


- جهاندار داند که دستان سام 


« حافط شیرازی ده ٩‏ . 
بز رکه است وبا دانش ویيك نام . 
«شاهنامةٌ بخ ج ۰۱۹۱۷٩‏ 


۱ - بدین ممتی ععرب آن لیز « دستان » دزی ج ۱ص ۲۷۲ 
- امروز بم‌عنی مسخره کردن ویازی دادن استعمال شود . 
# دست ابو ر دست البوی - رك : دست البوبه : بار دست انبو. بدستم داد و دستم 


بو گوفت . 


۷و 


دی افل از - تمدی وحوالأبي‌جماب 
را گومند - و کنابها زرقاس- وشناورت ‏ وکیمه‌برب 
وغارت وتاراج باشد - وتیرانداز را نیز گویتدب 
و ککه د که وبهلویکسی زند وشخصیکه صدر 
ومسند بگتراند چه دست بمعثی صدر و مسند 
هم‌آمده است ٩‏ . 

دستان ز ثه ؟ - با زای هوز بروزن 
اسیان (۱) چند , دام زال پسر سام است که پدر 
رستم باشد. گوبند زال را سیمرغ اين نام نهاده 
است ۰ واو حکیمی بوده ایض 

دست اور نج ۴ » با وار بمنی 
دست برنجن باشد که دستینه است و آنرا ازطلا 
وقره وغیر آن عم سازند . 

۵ست | و یز - بروزن ر-تاخیز , آبیه 
همراه آورند وآترا وسبلة مدعای خود سازند 
ویمعنی درآویختن ودست درچیزی زدن و آنرا 
پشت و پناه خود ساختن وتکیه برآن کردن هم 
آمده ات ۴ 

دست با پادشاه » کنابه‌ازبرابری 
کردن با بادشاه باشد . 

دست با - کی راکوبند کهآنچه 
در دست داشته باشد همه را ببازد وتمام کند - 
ویمعتی دست‌اندازهم آمده است که تعدی وحوالةً 


(۱)چك : اسبان . 


(۲) چش : د 


دست برد 


پی حساب .باشد - و شخصی را نیز گویند که در 
شط رت ونردبهر آلنی ومهره‌ای که‌دست نهندهمان,۱ 
بازی کند . 

دست پاك ه کنابه از دست خالی 
وفظر و مسکنت - وپرهیز کار و مندین باشف - 
ودستمال را نیز گوبند ۵ . 

دست بدندان کندن - ر دست 
بد ندان گر یدن, کنایه ازحسرت وندامت وتأسفه 
خوردن و پشیمانی باشد . ۲ 

دست بر آوددن - کنابه از دعا 
کردن - وشفا‌نمودن باشد - وتربیت کردب 
و غالبآمدن - ودعوی نمودن باشد . 


دست بر قر کش ذدن « کنابه از 
خودآرابی باشد یعتی آرایش وزینت کردن وخود 
آراستن . 

دست بر جی! ‏ باجیم بروزن ست 
بستن » مخفف دست برلجن است » و آن حلقةً 
طلا و ره و امثال آن باشد که در (۲) دست 

دست بر ك « نم بای ابجد وسکون را 
ودال بی‌نقطه؛ بازی و گروبردن ازحریف باشد- 
وکنایه ازقدرت افزونی ودلیری درجنگه و غیر 
چنگه هم مت - وکاردمایان کردنرا نیز گوبند 


3 


۱ - امروز بمعنی‌نا عمواری راه وجاده استممال شود - ۴ - بدین‌صورت در فهرست 


شاهنامهٌ ولف نیامده . ظ مصحف « دستان زر .٩‏ 


پدید آمد هلال از جانب کوه 
چنانچون دوسر ازهم باز کرده 


۴ دست آورنجن : 
بان زعفران الوده محجن 
ز زر عفربی دستاوراجن . 
« منوچپری دامغانی ده ۹ 


رك : دست ابرجن » دست برجن ۰ دست برنجن . اورنجن , اورنجن » ابرنجن . ابراجن . 
۴ -« کب که درغرقاب‌هالك و گرداب قاتل‌افتاده... بهروجه که ممکن گردد دستآویزی 
میجوید. » از مکتوب عمید الدین افزری. « شدالازاره‌محح قزویشیص ۵۲۳ * - و یز بععتی 


زد وخورد . 


رکه : تعلیقات تاریخ بیهقی . دکتر فیاض ص ۹۹-۹۹۸ - 


۵ - آنجه که بدان دست باك کنند؛ چنایکه رر پاك . 


- رف : دست اورنجن . 


دست بر دهن 


وبیعتی فتح وفیروزی - و چابکدستی‌وفره وبازی 
دادن هم هت . 

دست بر دهان - ر دست بر دهان 
کرفی. کنابه ازچیزی خوردن باعد. 

دست بر دهان بردن - کنابه از 
پشیمالی واقوی وتأسف خوردن باشد . 

دست برسر ۰ کنابه‌ازتأسف -وتحین 
وحیرانی باشد : 

دست بر نحی ۱ 
از طلا و نقره و مانتد آن که زنان بر دست 

دست برون کردن - بمعضی 
دست بر آوردن باشد - و بمسی دمت برسدن 
هم کفته اند - وکنابه از دست زدن هم‌هست. 

دست پس « بنتح‌ای‌فارسی وسکون 
سین بی‌نقطه » بمعنی آخرکار باشد - وخصلی را 
فیز گفته‌ادد که قماربازان درآ خر بازی بیکدیگر 
دهند - ومسندی را لیز گویند که درمرتبه ورتبه 
از مسندهای دیگر کمتر باشد . 

دست بستك «کنابه از بغیل وخسی 
باشد - ولماز گزارنده را لیز گوبند . 

دست سین - بمعنی دست پس‌است که 
دار آخر فمار وغیره باشد . 

دست بشاخی ددن ه کنابه از 
معشرق وبار لو بهم رسانیدن - و مراد و مطلب 
لوی اختدار کردن باشد . 

دست بکیه وعشق بدروازم 
اتاره یکی است که زر و مال را بهتر از عشق 
ومحت داند . 

دست نك ع امل ومرواریدوامثالآلرا 
کوبند که زنان بررشته کشند و بردست بندلب 


دستیته ای باشد 


(۱) چك :_ تشن . 


: رکه‎ ٩ 


۳ 


وحلقه زدن مردمان و جالوران باشد اینتاده یا 
شته - وبیعنی دست بکدیگر گرفتن ورقصیدن 
حم وت 

دست پیش‌داشتن کنابه از سّ 
کردن - ودست بدعا برداشتن - و دست بتن 
پیش کسی‌باشد - و کنابه از کدیه ‏ وکداییکردن 

دست یمان عم اسبانیرا! کویند که 
داماد مخانةٌ عروس مبفرستد - و مهری را نیز 
گویندکه بوقت عقد کردن قرار دهند و آنرا 
مهر موجل خوانند . و معرب آن دتفیمان 
آشبکه. .> 

دست تو بر سرمن ‌- کنامه‌ازآن 
است که هر چه ترا اصیب و حیسر شد مرا هم 
اصیب شود .* 

دست خطر » آن دست رد وشطرنج 
باشد که در آن شرط وگرو بیار کرده باشند - 
ومسندی را نیز کویند که درآن رفعتی‌با مشرتی 
باشد . 

دستخصو ان بروزن‌عفت‌خوان. بمعنی 
سقره ودستار خوان وییش اندازباشد . 

ذست خوض ‏ بنتح خای نخد (۱) 
وسکون واو معدوله و شین فرشت (۲)" بمعنی 
مسخرگی باشد- ودسهالرانیز گوبند - و کنابه 
از عءاجز وزبون وزبردست باشد - وچبزی رانیز 
کون د که حصول آن سهل واسان بود . 

دست خون ه بکر ناك بر وزن 
سرنگون ؛ بازی آخرین لرد است که کسی همه 
چیز را باحته باشد و دیگر چیزی نداشته گرو 
پرسر-خود با بیکی از اعضای خود سته باشد 
و حریف ثشدر کرده و او را برهفده کشیده 


(۲) چك: - قرشت . 


ست آبرنجن » دست آورفجن . 
ده رز را کر و 


۰ ه د: ۰ 


هو 


باشد - ومسند حکومتی رای زکوبن که بر ک 
آن قتل و کشئن واقع شود ؛ رسکون ثالث بر 
وزن لملگون هم هت . 

دست ذادن ۰ کنابه‌ازحاصل‌شدن ٩‏ 
ویقعل آمدن - وبیعت کردن - وآرام کردیدن. 
ومضبوط کشتن باشد ۰ 

دست در آستیی داشتی - کابه 
از فارغ بودن ازکارهاست . 

دست ۵ آستین کر دن ه کناب 
از باز داشتن ومنم کردن بود ازکاری . 

دست در کسه ددن » کنابه از 
جوان مردی کردن است یمتی بختش و حانمی 
لمودن . ۱ 

دست دست اوست» کنابه ازتلط 
وغلیه وزیادتی باشد . 

دسقر ۲ « بروزن کفتر ۰ ار کوچکیرا 
گوین که بیکدست کار فرمایند - و بمعتی دای 
کرچك دندانه دارهم آمده است . 

دست دز است » مرو است ۴ - 
و کنابه از وزیر اعظم هم هنت . 

دست درس » بفتح‌رابم وسکون سین 
بی نقطه . کتابه ازقدرت وتوانگری و جمعیت 
وسامان باشد ۴ . 

دست د نج - بقتح دابع وسکون نون 
وجیم: پیثه وحرفت و کسب وکار وصنعت باشد 
وکاربرانیز گفتداندکه بادست کنندت ومزددست‌را 


(۱) چك: با زا . 


یز کوبند . 

دست مه تن ۲ 

سر 6 هت بر وزن مسخره , بمعتی 
دسترباشد که دای کوچك دندانه دار است واصل 
آن دست اره بو.ه است ۰ 

دسث رن « با زای هوز (۱) بر وزن 
کفش کن , کنابه ازمردم تادم ویشمان باشد - 
و صاحب طرب و سرودگوی و خوشحال را لیز 
کربند وکی رانیز کفته‌اند که دست برچیزی 
زلد ومترسل بکی شود . 

۵ست سنگ. باسین بی نقطه بر وزن 
هفت رنگه » بمعنی دستاسنگه است که فلاخن 


دست سوه ه بروزن هقت روزه . 
دختری یا زنی باشد که او را خواست‌گلوی نموده 
باشند اما هنوز نکاح نکرده باشند . 

دست شستن ه کنابه از تر ک دادن 
- ونا امید شدن باشد . 

دست شکسته ده متروف انت ٩‏ - 
و کی را یز کوبند که سیب تحصیل مماش (0) 
آزمابه وهترو کمال وعلم وفضل وقدرت وشجاعت 
وامثال ایتبا نداشته باشد و کسب و کار و صنمت 
ویشه هم بداند. . 

دست صلیب کردن کنایه لز 
دست بسن بش مخاوق باشد . 

دست فال۷ سیا فا بروزن رخت مال » 
آغاز و ابتدای سودا یعنی سوداي اولی باشد که 
اصناف واهل حرفت کنند . 


(۷) چك : معاشی . 


۳ «یکی از وزرا معزول شد ومحلقةٌ دروشان درآءد ... جمیت خاطرش دست داد .» 


«کلتان ۰۳۳ . ۴ رکه: دستره . 


۴ - بدیمنی» مقابل وست چپ . 


۴ - بیشتر بمعنی آنچه کهحصول آن ووصول بدان آمان‌بود. استعمال شود : 


وآنرا که برءرادجهان تست دستری 


در زادبوم خویش غریب‌است وناشناخت. *گاستا. ۰۱۱6 ۰ 


۵ ح وستر (هم.) از: 025 (دای) - ۲8قنا یعئی دای کوچك «اسقا ‏ :۲ص ۸٩‏ 


معرب آن هم دمترة دزی ج اص 44۱ : ٩۲‏ . 


۷ رک : دستلاف . 


1 کسیکه دستش شکته شده باشد. 


دستکار 


شستکار » باکاف بروزندستیار: همکارب 
و پست کارنده را کویند ۱ - و یمعنی ساخته 
و پرداخته باد مطلقاً ؟ . و اضافه به رکس که 
کنند و گوبند « دستکار فلان » یعتی ساخته 
ويرداختَةٌ فلان - وشان وفرمان ونقی وکارنامه 
را نیز گوبند که بردیوارها بچسبانند و برسنگها 
نقش کنند بجپت اعلام وتماشای مردم - وبمعنی 
چت وچالاك وجلد هم‌آمده است . 

دستگاه ۴ 
قدرت - وجمعیت و -امان - ودست ری - و مال 

وعلم وفضل وداشمندی باشد . 
دستگاه و جود ه کنابه از ترای 


بر ون تختگاه , یمعنی 


عشر2 بشری‌است که سامعه وباصره ولامه وذائقه 
وشامه و واهمه وخیال ومتصرفه وحافظه و حس 
مشتر که باشد # . 


از: دست ۲ کاز (کارنده, ازهکاشتن») . 


یوت 

دست گز اد- تم کاف فارسی و زای 
لقطه داربالف کشیده ویرای بی‌نقطةٌ زده » کنابه 
از مددکار وممد ومماون باشد ۴ . 

دستلث ذن - بر وزن چتمك زن. 
مطرب وسازنده وسرود گوی‌وخواننده‌باشد. ونادم 
وپشیمالر! نیز گویند . 

دست گز یدان « بضم کاف فارسی 
پممتی صدر مجلس و مند طلبیدن است " چه 
دت بیی صدرمجلن ومستد باشده - ویفتح 


کاف فارسی بممنی دریغ وافوی خوردن . 
دست گز لن - بت کاف فارسی و زای 
تقطه داربتحتانی رسیده وبنون زده» اسب جنیبت 
راگویند که اب کتل امت - وهرچی که آنرا 
اتتخاب کرده باشند - و کنابه ازشخصی است که 
پیوسته خواهد درمند وسدر مجلس بنشیند ۷ 


۴ از: وت ۲ کان کار دستی . 


۳ از: دست(هدم.) گاء (پسوند مکان) . 


۴ - زرای تت خرد را دلیل وباریگر 


۵ - را : دست گزین . 
وستگرو - بفتح 


زدست نت مخارا منال ودستگزار(دستگذار). 


۶ ممود سعد ۹۵۰ 


- رك : ست گزیدن . 
اول و کرچهارم ( ۳ دسکره 
(بقتح اول وسوم و کسر چهارم) . سمعالی گوید : نام عده‌ای قری است 


دسگره) » همرب‌آن 1 دس‌جرد > 
ت بجایپای مختلف , ازجمله 


در مرو دو قدربه و در طوی دو قریه و در سرخس « دستجرد لقمان » و در بلخ « دستجرد 
جموکیان» ... آیوموسی کو ید : درافهان عده‌ای قربه‌هاست که هريك را دستجر د گویند وباقوت 
گوید : ما چند تایآ تها را ددم . بشاری گوید : دستجرد شپری است بجغالیان » و عسم رگوید 
ما ازه قنطرتالتممان» نزديك نهاوند بقربه‌ای همروف به « دستجرد کروية > راه سيرديم » بدانجا 
مناهای عجیب از کوش‌کها وایوانهاست که همه را ازتخته سنگهای خوش برش بر آورده‌اند ویننده 
بی‌کمان کوید آنها ازيك پارچه نخته سنكه منقور ساخته شده اند . « معجم‌البلدان » ؛ و ظاهراً 
متظور از * دسکره » درشمر لبیبی (لیثی؟) منقول درتاریخ بیهقی (س ۷4) که گوید : 
کاروانی همی از ری بسوی دسکره شد آب پیتن آمد و مردم همه بر قتطرء شد 

همین دستگرد ( دستجرد) باشد . کرستنن ( ساسان ص 464 ببسد ) شرحی در باب 
دستگرد با دستگرد خسرو  (‏ الدسکره يا دسکرة الملك نوسندکان عربی زبان ) که در بین 
جادتظامی بزر کی که ازتیقون به همدان کشیده میشد,آورده است-- ولیزدمتگردمر کزخلجسنان 
« کیپان . جفرافیای ساسی ۳۹۹ * . 
اول وچپارم وپنجم ء رکه : دت‌گرد » دسکره . 


«رجتوب غربی قم است 


دستگره - بفنح 


۱7 


دست کش ۱ » بفتح کاف و سکون 
تین قرخت ۰ قائد نابینا رااکونند, وآن شخصی 
باشد که دست کوران را گرفته بهرجالب میبرد- 
وسایل و کدا رانیز گوبند- ویمعنی‌اسیرو گرفتارب 
وزبون وزیردست هم گفته‌اند - و بمعنی محکم 
و مضبوط باشد - وآنچه در دست گرفته بکشند 
حمچ و کباده و کمان زبررچاق وامال آن . وبمعنی 
مزد دست - ومزدوری هم هست - و شخصی که 
چرغ‌وشاهین نگاه میداردوبکار کردن میرسالدب 
ربچه سک شکاری که مادر ویدر او را در حشور 
این کس‌جفت کرده باشند.و کرة اسب این‌چنینی 
را بیز گویند ۴ . 

دست آشادن - مبرون است ۴ - 
و کنابه ازجوانمردی وهست وبخشش باشد . 

دست کشی ۴ ه پعنی دست مالیدن 
و لامه‌کردن باشد - و کدیه و گدايي را بیز 

دست کشیدن - بمنی دست مالیدن 
و لامه کردن باشد - وکنابه از دست درازی 
نمودن همهست- و کنایه آزدست بازداشتن ومنع 
کردن - وفارغ شدن ازکاری بود ۵ . 

دست کفچه کر دن- کنایه از کدیه 
و کدایی کردن باشد . 

دست کل - بنتح کاف و لام " چیزی 
باشد ازچرم بافته با از ریسمان نافته که دستهای 


(۱) چك: - بی نقطه . 


(0) چك: وسکون زا . 


دست مرزد 


اسبان را بدان بندند - وبه‌منی شبه و نظیر حم 


آمده است . 
دست کندن کنابه‌ازاف وی‌ویشیمالی 
خوردن باشد ۷ . 


دستگه - بقتح کاف فارسی » متفق 
دستگاه است که دمت رس - و سامان - و علم 


باشد . 

دستگیر ۲ » بروزن سردسیر » بمعنی 
مددکار باشد - واسیر کرده شده را لیز گوتدب 
و بیمتی فاعل ۸ - ومفمول ٩‏ - وامرهم آمده 
آشی: 19۶ 

دستلاف » بفتح او[ ولام بروزن‌شعر باف. 
سودای اولی که استادان حرفت و اصنا فکتند 
وآترا متیمن ومبارك دانند .۷٩‏ 

دستمال بل ممروف‌است؛ عنی عرچه 
بدست بمالند - و پارچة مندبل ومندیل را لیز 
کوبند - و کنابه از گرفتار واسیر وزبون باشد. 

دست هر ۴" بنتح میم وسکون را 
ودال بی‌نقطه (۱) » بمعنی‌بار ومدبر کار باشد . 

دست مردی ین بر وزن رکگه 
زردی » باری و مددکاری و شفاعت و امانت را 
کوبند - و بکر ثالت کنابه از فدرت و قوت 
باشد , 

دست مر د ‌".- صم‌میم وسکون‌زای 
شطه دار (۲) ردال بی‌قطه (۳) * اجرت ومزد 


۳ چك: - بی‌قظه . 


٩‏ - رك : دست کشیدن . - لیز پوشش 
چرمین با پنبهبی وبا پشمی که دست رابیوشاند" اطلاق شود . 
۴ - یسبی باز کردن دست  .‏ ۴ - از ادست کش + 


ی ( مصدری) . 


مقعول . 
/ ختح‌اول) گویند ۰ 


3 از بدست مرد(-ی ( مصدری) . قی: پانمردی . 


9 - وبمعنی ت رکه کردن ۰ 
1 - وبغنی ست کشیدن و تر که کردن استعمال شود . 
- از : دست .۲+ گیر( گیرند» ) . 
۰ - از « دست گرفتن » . 
و5 معرب «دسمالة» «دزیجاص ٩۲:۸4‏ , 


دس ستکش 
۸ اسم فاعل . ه اسم 
۱ - رك : دست فال ».وامروز دشت 
۴- قس: پایمرد . 
۵ قی: پایمزد . 


وت موژه 


کی که‌کاری کرده باشد- ومکافات‌تیکی وبدیرا 
یز کوینه . 

دست موزه - پر وزن هفت ررزه » 
پمنی تحفه وارمفان - ودست اوبزباشد . 

دست موسی س کناه از آتاب 
عالمتاب است ۱ . 

دستنمو ی ۴ سکاوله‌ای باندکهآنرا 
از اقام عطربات سازند و پوسته دردست کیر ند 
وبوی کنند وآنچه از لخلخه وخوغبوی که‌آنرا 
بدست وان گرفت وبعربی شمامه گویند - و هر 
میوه‌ای که بجهت بوییدن بردست گیر ند عموما. 
وباتی باش د کرد و کوجك رالوان شبیه بخربزه 
وا 

دستذو 4 ۴ - بتح تحانی . بمعای 
د-تتبوی است که شمامةٌ عطریات - وهره‌یوه که 
توان بوید - ویوییدلی مخصوص باشد۴ . 

دست فشان »کنابه از کی باشد که 
شخصی او را بکاری نصب کرده باشد - و بمعنی 
عطیع وفرءانبردار هم هست . 

دست فهاز * - وشو راکربند که 
شتن رو ودستها ومح کردن سرو پاها باشد . 

دست نمودن -کنابه از اظبار قوت 
و قدرت کردن باشد - و صدر ومسند و مجلی 


۲ 


تمودن را لیز گویتد . 

دستوار ۱۷ 
ای پیران را گویند - وبهء‌نی‌همدست ودستار 
هم آمده است - ودست برتجن را نیز گفته الد 
بگنده وسطبر 


که دنه زنان‌باشد. وچوب دستی 
که شبانان بدست کیر ند- وهرچیزپاره که بم‌قدار 


ح با راو پروزن دمتیار » 


۲ بروزن نعل (۱) پارء » 
یمعی دست مانند باشد چه واره بمعنی مانند 
است - وهرچیز که بمقدار دستی باشد . 

دستو انه ۸ 
مجاس ومند باشد- ودستينة زنان - وساعد ند 
آهنی مر دان را ی زکذته اند که در روژ جنکه 
دردست کنذد وآترابعر بی قفاز باقاف وزای‌نقطه‌رار 
بروزن حفاظ خوانند و بتر کی قولجاق گوبند . 

دست و با دن ‏ کنابه از طلب 
کردن نجد و جهد تمام بائد - و کنابه از جان 
کندن هم‌هت 


ع بروزن سردخانه » صدر 


دستور ٩‏ ه پفتح اول بروزن مستور * 
وزیر ومنشی باشد - و رخصت و اجازت را لیز 
گوند ۱۰ ان دست و ند هم هنت - 

وآنکه درتمشت مهمات باو اعتماد کند - ووفا 
بمهد ووعدمباکد-وچوب کنده درازی رانیز کومنه 


که بعررض بربالای کشتی‌اندازند ومیزان کشتی را 


۱۰ چك: لمل - 
٩۰‏ - پمناسبت تتبیه آقتاب بید بینا . 
۴ وستایوی » دست الوبه - 


عمر ویر 


6264 . پرانی 0۵0022 ]۵25 


کیز «دستتبوبه» "دزی ج ۲ص 18۱٩‏ رد امن ۲ ۰ 


۴ ر: دستتیویه » دست‌آتبوبه . 
۴ - مرادمیوة مخصوس خوشوست» 


1 - او: 0 اصاف ) ۰ رد 


۷ - از: رست و ار آیسوند امان) ء ركا: دستوا 
4۰ - از: دست ۳ وانه (یوند اصاف) . 


۰ 3 ی 1250۳2۳ (فاضی) 


۱ ۰ ۲ هم کرمتنسن. .سانان . فهرعت ۰ ۰ 12503۷27 (رقاضی . حکم ) 


ت ۰ ور انتقای آن اختلان است 


۰ رکک: اسث 


اق وهرشمان .۰ 


س پاین ممنی درقدي .دستویی (ه.م.) امتمماژ مشده . 


( بر هان قاعطع ۱۱۴) 


<وووت 


بدان نگاه دار اد رچوبی که دریی دراندازند تا 
درکشو +نگر دد - وطرز وروش وفاعده وقانون را 
نیز گفته‌اند - و پیشوای امتان زردشت را هم 
میگوبند همچو هیربد وموبد که دانشمند وخادم 
بز رک آتشکده ات ۱ سویضم اول در عربی ۰ 
بمعنی وژیر و کی که برفول او اعتماد کنند - 
و کتایی که دروم‌ایستاج چیزها نوشته شده باشد؛ 
وبعضر کویند دستور ضم‌ارل «مرب است ۴ »واین 


لفظ عربی تیت * . 
دست ورجن ۴ ه باجيم بروزن قصد 


کردن. بمعنی دست برلجهن است که دستنهةٌ طلا " 


ونفره وامثال آن باشد . 

دست ور نجن ۴ »بر وزن ومعنی 
دست پرنجن ات که دستینهٌ طلا و نقرژ زدان 
باشد . 

دستو ریه بروزن‌فغفوری » رخصت 
واجازت باشد ۷ - وبععنی سرچکاوی هم آمده 
است ۰ وآن چیزی باشد که بر سرچیزی ستانند 
چنانکهشخصی کمن انگور خرید » سیبی برس 
آن میگیرد 3 

دستو م6 عبر وزن مخدوم » بمعنی 
تذ کر است که آن ثدات معالی در قي اسالی 
باشد ۷ . 


٩‏ باین معتی ا»ءروز نیزمیان زرتشتما 


دسی 


دسته #۵ تب بقتح اول بر وزن جسته » 
بار و مدد کار - و حماعت 
مردم را گویند - و قبضهٌ کارد 
وشمشیرویشه وارء وامثال آن- 
و آلچه‌برکاسة عود وطتبور وصل 
کنند - ودمته ای که ازگل 
وریاحن وسبزه و علف 
و جاروب و گیاههای دیگر 
می‌بندند - و دستة کاغذ را پیز 
کویند - و بمعنی کتاخ وبی 
ادب - و مردم را کتاح 
کردایدن باشد - و شم اول 
۸ 5 زب 
منکه را گومند و بعریی جر 5 
خوانند . 
‌ ‌ِ ۰ 

ذسته چلاث ۹ بکس جیم فارسی 
ولام و سکون‌کاف » بمعنی چاليك است » و آن 
دوپارچهُ چوب باشد که اطفال بدان بازی کنند 
یکی جوازه او وج رددگری کرد فد 
يك قبضه ۰ وهردوسر چوب کوچك تیژ میباشد . 
ویعربی چوب بزر که را مقلاة وچرب کوچك را 
قله خوانند . 

دستی ۲۳ بروزن مستی,ظرفی که آهرا 
بدست وان برداشت ۰ ممرب آن دستیج است - 


ان ابران وپارسیان هند معمول است . کرستنین 


نود (ساطلنت قباد وظهور مزدگ . ترجمةٌ قارسی ۲۳ +): «وستور(یفتح واو) بادستور(بنم‌نا) 
ظامراً در در ساسانیان برموبدی اطلاق مشده است که بیشتر در آمور دی و قضای مطالمه 
میکرده وه گاه درین کونه آمور اشکالی روی میداده است باومراجمه حی نموده‌اند . رثث: فهوست 


کرستدن . سامان ۰ 4250۷2۴ . ۳ ر۵: دزی ج۱ص؟ 4 «رستور» (نم‌اول» 3 

۴ - رلك+ داثرة المعارف اسلام : .ومتور . ۴ - رك: وست ابرنجن ؛ دست‌اوراسن. 
دست برجن مت بر لجان . ۶ از: دستور ی (مصدری) ؛ بهلوی وا( 
«تلرادیا ۰۱۵۹ ۰ 3۷2۲1اکقل *ارتوالا ۱۷ ٩‏ - «وقاضی را دستوری است که چنین 
مصالح باز عینماید که همدرا اجابت باشد». «بیهقی ۰4۱-4۰  .‏ ۷ - ظ. ازبرساخته حای فرفةً 
آذرکیوان . ۸ -پپاری 85026 (مشت » قه » دسته) #تیب ر که ص ۲٩۳‏ :5۷2۲۲). 
معرپ دسته ودستح *دزیحاص ۸4۱ : ۶۲ . 


٩‏ -از: دسته(- چلك (مخفف چاليك (هم.) ) . ۶ - از : دمت -ی(فیت). 


دستیار 


وبیعتی پاری ومددکاری باشد - ویبعتی طلب هم 
هت نی دمتی بده . 

دستیار ۱ بروزن بختدار» بمعنی‌ممد 
ومعاون ومدد کننده وباری دهنده؟ - وخاگرد 
وزبردصت باشد . 


دست یاقتی- کنابه از ظفر یافتن 


و متولی کردیدن - ویمراد رسیدن - وعادت 
شدستینه ۳ » بروزن چرمینه » حلقةٌ طلا 


رقره و امثال آن باشد که زتان بردست کنند - 
ودستهٌکارد وش‌شیروطنبوروعود ورباب ومانندآن 
را کویشد- و مکتوبی که بدست خود بنوسند ‏ 
وئوقیم وفرمان پادشاء را یز گویند - وا لچه در 
آخر کتاب الحاق کنند همجو نام خود و تاریج 
اتملم وغیره . 

دساث سه پفتح اول وسکون تالی وکاف» 
رشته و رسمان تایده را کوبند که بر سوزن 
میکشند ؛ وباين معنی با شین قطه‌دار (۱) هم 


آمده است ۳ . 


دسکره 9 بر وزن مسخره . مطلق 
شپر را کوبند عموماً همچو مصرز ومدیثه - ونام 
شهری بوده درعراق عجم .# 


(۱) چك :- نقطه دار . 


4و 


دسمر (۲)- بامیم بروزن کفتر, غله‌ای 
باشد شریه بماش وآلرا بجریی درجم ٩‏ خوانند, 
وباین معنی با شین فرشت هم‌آمده است ۷ 
ذسده - بر وزن کسمه » لوعی از غله 
باشد . 
دسو رد۸ بفتح اول و واو بر وزن 
پرورده. چوبی باشد که بدان کلولةً خمیر رایهن 


سول - منم اول بر وزن سل وکه , 
هیزم ی راکری؟ و بت ارل هم آمد 
است . 

ذسه * بفتح اول وثانی » تتمةٌ ربسمان 
وابریشمی باشد که سرش‌کار جر نورد بماند چون 
جولاهه جامةٌ بافته را ازآن ببرد ؛ و نورد بفتح 
نون و واو و سکون را و دال بی‌نقطه چویی را 
کویند که خامةٌ بافته رابرآن پیچند - و کلولهة 
ریانی را یز گفته‌اند - و منم اول کلولةً 
سنگه را . 

دسال ۰ بر وزن دفین » بمعنی خم 
باشد که بعریی دن گویند . 

سیف هت بر وزن دفیله » بمعتی دسین 
۱ نت کهاعم باشد اعم از خم سر که وغیره . 


(۷) چك: دسر( . 


- از : دست + بار ( پسوند معاوت ) .. 


۴ - رابان ترا مر وشاهان‌ترامطیع 


گردون ترا اعد و اقبال دستبار . 
« مود سمدلاهوری ٩۲۲‏ . 


۴ - از: دست ۲ ینه (پسوند لببت) » ممرب آن دستیلج ‏ دزدینق «یزیج۱ ص 


 ) ۹‏ دستیتق «دزیج اس ٩۸4۲‏ . 


؟# رك: دسهه دش ی 


ت_» «رسکر ۰ 


بروزن مرحله (عر)» بمعتی‌قربه وبمعئی‌معبدصاری وبمعنی‌زمین هموار وبمعتی‌خانهای عجماست که 
در آن شراب وملاهی باشد , با بنايی است مانند کوشك که گردآن خانها باشد وجمم آن دساکر 
بروزن خثاصر است. و دهی است بنهرللملك ... و دهی است میان بفداد وواسط ... و دحی است 
بخوزستاان» «شوح ‏ قاموی» درعربی الدسکر: » سربانی‌42502712 , ارچح‌آست که کلم عربی از 
فارسی «رسکرهء» ,مأحو و ازاینجا واردعریی وسریالی. شده باشد«ممجمیات عربیه - سامیهص۲۷؟>: 


الدسکرء فی اللفة . الارض المستوية « معجم‌البلدان > . ۰ -. ضم اول وسوم - 
بقیه در صفحة ۸٩0‏ 


بیان دهم 


در دال بی نطه با شین نقطه دار مشتمل بر پبست ودو لغت و کنایت 


دش بفتح‌اول وسکون‌تالی» خودآرایی 
وخود راساختن وآرامشن - وصورت خوش- وشبه 
ولظر ومانند ۱ باشد ۴ . 

دشپل ۴ (۱)- بضم اول بروزن مقبل ۰ 
گرههاییر! کون که در میان گوشت و پوست 
آدمی (۲) وحیوانات دبگرمیباشد » وبعربی نغدو 
خوانند . 

دشییل ۳ بضم اول وسکون‌نانی وبای 
فارسی‌بتحتانی کشیده وبلام زده » بمعنیدشپل(۱) 
است که عدد باشد , و آن گرهیست در میان 
گوشت و پوست. » و معنی تر کیبی آن دشت 
پیل (۳) است بعنی کره بد , چه دشت بمعنی 


(۱) چك. چش:دشبل . 

4 چكث » چش : دشبیل . 

۱ - رك: دی (مخقف دیس) . 
دشنلم. دشضوار . 

۴ رکک:دشهل, دژییه . 


() چ: اسان, 
(م) چك : دشنام . 


9 _رکه: دشمن. 


بد و زشت وبیل (۳) بمعتی کره باشد , وبجهت 
تیف تارا انداخته‌اید دشپیل(4)شده‌است همجو 
دشمن که آن دشت من بوده معنی بد دل وزشت 
دل, چه من بممنی دل عم‌آمده است ۰ ودشنام 
که بمعی _دشتنام (۵) بوده و دشوار که دشتوار 
و دشخوار که دشتخوار و مالند آن ۷ . 
دشت فتح اول بروزن طشت ؛ صحوا 
و ببابان باشد ۷ - و نام ولابتی است درخراسان 
مشهوربدشت بیاض - وصحرایی است درترکتان 
وآن بدشت قیچاق اشتهاردارد - و نا) شهری‌هم 
همست )٩(‏ در آذربایجان - و قربه اینت در 
صفاهان - وموضعی است در فاری مشپور بدشت 
ارژن ؛ ومعرب آن دست باشد با سین بی‌نقطه - 


(۳) چلثه. چش: بیل.رك: پیل. 
01 چيك : بوده . 


۴ - وبضم اول ‏ در (بد ) چتانکه در: دشمن» 
۴ - در اراکه (سلطانآباد) 00510۷۷81 «مکی‌نژاد» ور که: دشییل . 


۹ رکه: حربك از کلمات‌فوق. 


۷ - پهلوی 04افقله متا ۰۲:۲۷۱ ۰ سخدی 02511 . رک: پیب رکه ۵۰ . 


قیه از صفحهٌ ۸۹4 


۷ ركگ: دسمه » دشمر . 


۵ ظ , مخفف ادست ۳" نورده» برلگددسه. ٩‏ دساك (حمم.) 


#«دسگره < رسکره اس دستگرد ‏ دستجرد. ‌ مواضع مختلف ۱ یافوت کوید 0 دسکره 
(بختح اول و سوم و چهارم) قربه‌اییت بزرکث ماحب منبر بنواحی نهرالملك بمفرب بغداد سونیز 
قربه‌ایست درراه‌خراسان قربب شهر ابان ۰ وآن‌دسکرة الملك‌است » وهرمزبن شاپورین بايك‌بدانجا 
بسیار مقام میکرد و ازیترو بدین نام خوانده شد - ونیز دسکره قربه‌ااست مقابل چبل (یفتح اول 
وضم دوم مشدد ) - ودسکره ابساً قریه‌ای بخوزستان «مسیم البلدان»- ویز «دستگره» دهی بوده 
در محل سلطان آباد (اراکع) که براثر ایجاد شهر سلطان آباد در زمان فتحصلیشاه از میان رفته 


( مکی نژاد بتقل از تاریخ ارااکه س ۱۳۷ : دد 


م) » ور که: دستگرد » دسکره. 


دشتان 


وم اول بمعنی بد وزشت بود ۷ - 

دشتان ۴ بفتح ارل و سکون ثانی 
وفوقالی‌بالف کشیده ویتون زده. حائف‌رامی‌گویند 
یعنی زییکه خون «یفش آید - 

دشتی ه بنم او پروزن پشتی » زلورا 
کوبند و آن کرمی باشد سیاه رنگه . چون 
بر عضوی از اعضای آدمی بجبانند خرن ازآن 
دشتیاد ۳ ‌ نم اول بروزن صرخ باده 
بمعنی بدیاد لمودن وغیبت کردن * باشد . 

دش ار ٩‏ (۱)- با خای خذ وواو 
ممدوله ۰ بروزن و همتی دشوار است که مشکل 
باشد , 

دشسته ۲۷ ۰ بکر ارل و ثانی وسکون 
سین بی‌نقطه وفتح فوقالی؛ بمعئی محصوی باشد. 
ودشتها بهم‌عنی محوسات . 

دفك ۲۷ - بفتح اول بر وزن رشك » 


(۱) چش : دشتخوار . 


۱ ۰« ری دژ (ید) . 
( ارمنی ع 20 « استق ۵۷۰ > . 
(هم.) . 


۴ - رک: یشتها ۱ . پور دارد ص ۷۱ . 


۹ اس 
رشتهة قابیده را گوبندکه بر سوزن کشند - 
و ریسمان خام را هم کنته‌اند ؛ ویضم اول و کس 


ار هم درست است ؛ و باکاف فارسی یز آمده 


دشکی ۰ بر وزن خشکی » رسمان 
خامی که زتان ید وبردوك مانند بیضه پیچیده 
شود وآن بنه مانندرا دشکی وفرموك خوانند. 
دشمر * ص با میم بروزن کفتر» غله‌ای 
باشد شبیه بماش وبعربی درجم خرانند .#۶ 
دشمه « بروزن چشمه, تامیکی ازمبارزان 
افر ان اسنت: : 
ذشمیر هه تروزن! ره بمعتی قیض 
وضد باشد - وعناصر اریمه راهم کفته‌الد که خالك 
وآب وحوا وشن باشد چه ایدها نقیتان‌اند . 
دشن "- بفتح‌ارل وسکون ثالی ولون » 
بمعنی دستلاف است که سودای اول اصناف 
باشد .۴ 


۴ - اوستا -255018۷2141 , پپلوی 425۳180 


۴ - از: دشت ( رش ح رز , بد) (- باد 
۵ از : دش  (‏ دژ» بد) 


خوار (هم ) پهلوی ۲۷8۲ - ۷5 دشوار ( «م. ) . رک : اسشق وهوشمان 04٩‏ ۰ 
تب رکه ۴ وهنای ۲ ۲:۲۷؛ در اراک (سلطانآباد) ۳ (معکل) «مکی‌اد» : «ملكرا 


ابر سخن ( سخن شاکرد کشت ی گیر) دشخوار آمد .» «کلتان ۰4٩‏ - 
۲ - درارا که ( سلطان آباد ) نخ خباطی (لخ قرقره ) را 
46508۱ کویند « مکی‌نژاد» . رکت : دمك , دسه - 
۴ - برساخته دسایر «فرعنك دساتیر ٩۲60‏ < فاب۱: 4۷ > 


« فرهنك دساتیر ۲۲۸۵ . 


- رك: دسمن - 
"- آمروز دشت (بفتح ارل) کویند 5 


1 - از دساتیر 


۸ - رل: دشك . 


ودهی - منم اول وفتح سوم ؛ پهلوی 5]1-7020لا « منای ۲۲:۲۷۲ #نب رکه۲٩*»‏ 
از اوستا ۳020210 وتا د بارتولمه ۰۷۵۳ «تبر کی ایضا» . اورامانی 10501020 «ل.اورامان 
۲ گیلکی , فریزندی » برنی ونطنزی 8050۳080 «. ۱ص۲۸۹. معرب دشمان «دزیج 


اصس ۰41۳ ؛ خصم » مشالف * ضد دوست : 
از خدا دان خالاف دشمن و دوست 


که دل هردر در تصرف اوست . 
« کلتان4۷*. 


بقیه در صفحةٌ ۸٩۷‏ 


۸۷ دشيخك 


دشنگه ه بر وزن پلنگه . دام شهری است » وآنرا عمود صبح هم میگوبند . 


باشد از ملك ختای ۱ - و غلاف خونهٌ خرما- 
0 دشواد ۳ - باواوبروزن هتیار. بمعنی 
وشاخیکه خوشه برآن است- وبندیبکه (۱)پیش ی 
آب بندند . ۱ ۳ 

دشتگی س بفتح‌اول وانی‌بروزن‌پلنگی» دشو گر بقتح کاف فارسی 
دئیا ورو کار وعالم سفلی را گوشد . وسکون رای قرشت بروزن 9 بمعنی کوه 


۳ هستان باشد . 
دشن « بفتح اول بر وزن تشنه ۰ نوعی وگو 0 
از ختجراست ۴ که بدشترمردم لار میدارند . دشیشاك ‏ بنتح شن دوم بر وزن 
دشن صبح - کنابه از روشتی سبح لطيفك . شب را گوبند و بعربی لیل خوانند . 


(۱) چك:( در . 


- درجدود المالم و «مجم البلدان نيامده, شاید ممحف دشتك ۶ ترجمهةّ تاریخ بخارا . 
نرشخی چاپ وی من -« بارتواه. ترکستان . ص۱۱۰ باشند. 
- ابوالمظفی شاه چنائیان که برید بتیز دشنهٌ آزادگ ی کلوی سوژال . 
ملجيك ترمذی. سروری؟ . 
۴ - پهلوی ۷2۳ - اکتا . ارمتی ع ۳ از 01027۷2۲ ۶ (مشکل .سخت) 
لزديگ به« دشخوار » , ایرانی باستانی - 0020-۷3۳2 * , ضد -۷2۲2 از ۷۵۳2 1۱0 * 
«لیبر کث »٩۲‏ ورگ : خوار. دشخوار . . ۴ - مفف پدشوار کر ح پدشخوار کر پتشخوار کره 
از پتش (پیش) - خوار کر (کوه) » یعنی کوه رافع در جلو خوار ۰ (بین سمنان وورامین) 
بخثی از سللةٌ جبال البرز در جنوب طبرستان . رك: مار کوارت ۰ ابرانشهر ص ۱۳۰ ؛ اونوالاء 
سکه‌شناسی طپرستان ص ۲۷ بیمد . 
* دشواری_بعم اول, از: دشوار (- ی(ءصدری) ؛ پهلوی ۷۵۲1۳ تا5نال دی رگه۹»: 
مختی » اشکال : 
یکیفته زمان باید , لا بلکه دوسه هفته تا دور توان کردن زو سختی ودشواری + 
«منوچهری دامفانی ٩۸۸‏ . 
بقه از صفحه ۸٩٩‏ 
* دثنام - منم اول , از : دش ( سح دژ " بد) ۲ بام ( لفة : اسم ید ) » پهلوی 
00 الا ( با بام بد . شهرت بد )«منای 2۲:۲۷۷ ؛ للم زشت - فحش : #وزین دییگن... گفت 
این مرد ملك را دشنام داد و ناسا گفت.» « کلستان ۱۷»- سرزش, طعنه 


بیان باز دهم 


در دال بی نقطه با غین نقطه دار مشتمل بر چهارده لغت و کنات 


دش ه فتح اول و سکون ثانی ۰ زمين 
می‌علف بعنی زمینی که هر کز کیاه درآن نرسته 
باشد ٩‏ - وس‌بی‌موی را لبز گویند که از کچلی 
همچو کون طاس بود ۴ - وچارضرب زده را لیز 
کنته‌اند و آن‌شخصی باشد که ریش وسبیل وابرو 
ومزه را ياك بتراشد - ومخفف داغ هم‌هست ۴ . 

دغا بروزن‌هوا » مردم نا راست ودغل 
وعیب‌دار ۴ - وحرامزاده را گویندت وسیم ناسره 
وزرقلب- ولای ودردی هرچیز- وخس وخاشاگرا 
لیز کفته‌اند #۰ 

دغد ٩‏ - بضم اول بروژن چفد. بععنی 
عروی باشد که زن داماد است . 

۵غد‌ار سیفتح‌اول بروزن افساره مخخف 
داغدار است - وبنده و عیب‌لاك رانیز گویند - 
و بضم اول بتر کی پرنده‌ایست که آبرا با چرغ 
وشاهین وباز شکار کنند. 


ذدغدغه ۱ » بفتح اول و غین نقطه‌دار 
بروزن لخلخه , بمعثی ترس وبیم وتشوش خاطر 
ومیل‌نمودن بچیزی باشد - و بکسر اول وثالت» 
چنبالیدن انگشتان است در زیربغل ویهلوی کسی 
تا بخنده افتد - و کف پا خاریدنی! نیز گویند . 

دغدو ۲- بضم اول بر وزن یر گو , 
نام مادر زردشت است واو ازنسل فربدون بوده. 

دغدو یه ۸ -بنم اول وفتح آخ رکه 
بای حطی باشد ۰ بمعنی دغدوست که نام مادر 
زردشت است . 

دعٌسر * ۰ بروزن افر. کی را گوبند 
که سر ش کچل ویی موی باشد . 

دل "۱٩‏ بر وزن اجل ۰ مکر وحیاه 
وتاراست و عیب و فاد باشد - و کسی که دغلی 
وناراستی کنفت وسی‌نامره وزرقلب رانیز گویند. 
وخس وخاشاکی که در حمامپا سوزند - ودردی 


۱ - بین کرمان ورفنجان سحرای وسیعی است که به «دغ کبوترخان» موسوم است‌وخاك 
آن بیار مخت و مطح آن صاف میباشد و « کبوترخان » دهکده ايست در کنار « دغ * هبور 


سرجاده . «مکی نژاد» . 
۴ -رکه: دفایی . 


۴ رکه: در » دق . 
6 رککك: دغدو , دغدوبه . 


۴ - رکه: داغ ‏ 
۱ - از (عر) به‌منی 


فسوی , خارش درون کلو وبقل وغیره وینهان کردن چیزی «ناطلم الاطبا» . 
۲ - اوحتا ۷3 ۱92 نام زن پورشپ و مادرزرتشت. این کلمه موز کیت است از 
2 * (هندی باستاني - 81لا * قارسی دوختن [دوشدن] ) ۲-- #۷3 « پارتولمه 


۸ , همربثه دخت و دختر . رکف : مزدینا ۷۱-۷۰ و رل : دغدویه. 


دغدو . ۹ - از: دغ (هم.) 4 سر . 


۵ رکه : 
۷۰ (عر) « دغل ءح رکه . فمارءوتباهی» 


ودرخت آلنلوه درهم پیچیده وبپاری گیاه ودرهم آمیختگی آن. وجای خوف لا که*«منتهی‌الارب». 


کینه پوشیده «دزی جاص 44۷ . 


# دغالی - ختح اول, از : دغا ی (ءصدری) ؛ ناراستی » دقلی : 


آتکس که دغابی کند او با ملك ما 


زو باز نگردد ملك ما بدفایی. 
«منوچهری دامقانی ۸۳*. 


ات 


ولای هرچیز باشد اعم ازشراب وآب . 

دغل خا کدان -کنابه ازقالآدمی 
- وددا وعالم سفلی باشد . 

دغل ۵دی ۰ بنتح دال ابجد و رای 
بی‌اقطه بتحتانی زدء . کنایه از عیب جوی وعیب 
گوی ومتافق باشد . 


دغلی ۱ بروزن عملی » پمعتی حرام ‏ 


زادگی وعیاری ومکاری وناراستی کردن باشد . 
دغول ۲ - بفتح اول بر وزن قبول . 


دف زدن 


مخفف داغول است که حرام زاده وعیار باشد . 
ذعوی ه بفتح اول و ثاك و سکون 
ثالی وتحتالی, نام‌دشتی وصحرابی است که‌بر ادران 
پبران وسه در آن دشت کشته شدند . و گویند 
روزی رستم وطوی درشکارگاء آ سا دختری افتند 
ویش کاوس بردند و چون دختربگی از ملو کت 
بودکاوی اورابعقد هه خوش درآورد و سیاوتی 
آزو تن ۴ وضم ثالی نیز بهمین معنی آ-د» 


یبان دو از دهم 


در دال بی نقطه با فا مشتمل بر نه لغت وکا مت 


۵له - بفتح اول وسکون‌انی " درسرمةً 
سلیمانی؟ بمعنی 
چیزی۹ بائ که 
پوستی بر آن 
چبانند وفوالان 
لوازند؟ - و در 
عربی بمعنی پهلر دف 
آهده ات ۷ 
- از: دغل ی (مصدری) . 
بخ جاص ۲ ۵ ببمد 1 


۳ رکه: داغول . داغولی . 
۴ رکه ص: هشتاد وشش مقدمه . 


دفتر را لاو خوره - که از 
آنت که حساپ آخر شد . 

ذفته 4 - بروزن‌هفته. دفتن‌جولاعگان 
باشد. وآن افزاری امت مالند شانه . 

۵ هوي ح بروزن نقشین: بمعنی‌دفته است 
که شاه جولاعگان باشد . 

دف زدن ٩‏ 
و کدایی کردن باشد . 


کنابه از خواستن 


۴ رکه:شاهنامة 
1 باين 


۵ - ظ:چنبری. 


معتی در(عر)دف ( از آلات‌طرب) ازعبری «نف» مشثق از « نفف» بمعنی زد و کویبد «تفی؟ : 


گوش تواند که همه عمر وی 


نشنود آواز دف وچنگه و نی . 
«کلتان ۰۱۲4 . و رکه: ح۷. 


۷ - دوب تالا در زبان سومری بمعنی لوحه وخط است. ازاين زبان وارد اکدی شده 
انا و 0۵۵۷۲! کردیدء واز این زبانها وارد آرامی شده ۷110 کردید, و نیز بمعنی لوحه 


وصفحه گرفته شده بمدها درزبان عربی «دف» شده وبمعنی لوحه لیزیکار رفقته است 


ت «فاب ٩۱۱۲!‏ 


بدقل اژ«لغات بیگانهٌ ا کدی یذ مهار » لبيزیگ ص۱۹ ور که : تفس . 


کف و - 
# وفتر- بفتح 


ممنی اصلی منی دف (آلت مو-یقی) نواختن . 
اول وسو خن » بعضی آ نا از بوتالی ۱9 (پوست حیوانی)داسته‌اند 


داگرالءعارف اسلام : دفتر» بنقل از 0)16۲: ممعیآملممعاهک], زا2066 4 6ات۷ 


بقیه درصفقحةٌ ۷۰ 


دفرفه مگ 


دفز لك ه بر وزن ففزك » بمعنی فربه 
وکند. وسطبرباشد مطلقاً - وبعربی‌فلیظ وضخیم 
گوندا . 

دفث » بروزن فلك , بمعنی هدفاست 
که تثانة تیر باشد . 

دفلی س بکس اول و سکون ثانی ولام 


مفتوح بتحتانی کشیده , خر زهره است و آنرا 


و درخاده بیاشند کيك 
وارشه بگریزند و حر 
حیوانی که بر گث آبرا 
بخورد بمیرد . گویند 
سریانی است و بعضی 
گویند عربی است ۴ . دفلی 
دفتوك ‏ با نون بر وزن فاوك . 
غاشیه وژین پوش را گویند ؛ وبقتح‌ئاتی هم باین 
ممنی است - وبمعتی چماق هم گفته اند . 


بعربی سم‌الحمار خوالند؟ »وآن‌نباتی‌است بغایت 
تلخ . گل وی مانند گل سرخ باشد . کرم 
و خشك است درسیم . اکربر کآنرا بجوشانند 


بیان سیز دهم 


شل - بفتح اول و سکون ثانی » معرب | ونوعی ازپارچة قیمتی‌راگویند همچو دق ءصری 
دلاست بمعنی کدایی وخواستن ۴ - وسربی‌مو 6 - | ودق رومی - ویک اول وتشدید ثانی دد عربی 


وپشمیاه‌ای را دز کوبند که مویها آزانآریخته | پمعنی باريك باشد- وعلتی هم هست که آدمی‌را 
باشد. واعتراض برمخنان مردم کردن هم هست- | باريك ولاغر میکند ۷ . 


۷ - در (عر) بافته شد . فی: دعربمعنی خشن (مرد) د دزی جاص 444 * 
۴ نون نع دتایتی؛روه س 1210۲۱6۲۲۵5۵ (خر) «لکگ۷ مد 
۴ - شاهد در * خوره » آهده . ۴ رلا؛ دق زدن » دق ولق ۰ دك ٩‏ رك: دغ , دك . 
1 - حاسدم خواهد که ارچون من می کردد باضل 
ه رکه بنماری دق دارد ۰ کجا کردد سین ؟ «منوچهری دامدانی*٩.‏ 


مه از صفحه ۸۹٩‏ 

پمناسبت آنکه در قدیم روی پوست کتابت میشده , کتاب را « دفتر » نامیده اند . هرودتس 

گوید : «کتاب را بونها برسم قدیم 1110410672 (پوست) خوانند » زبرا درقدیم کاغن (پاپروس) 

کاب بود» . روی بهمت بز ومیش می‌لوشنند و امروزه لیز بسیاری از بیگانگان روی چنن 

پوستهایی میئوبند . * ۶ هرردتس ۷۰ ۰ ٩۵۸‏ «فاب ۱ص ۲۱۱۳-۱۱۷ برخی دیکر هم‌کامةفارسی 

وحم بونانی را امه سامی‌عاربه میدانند . رابطیین دفتر پارسی با 11۳ پارسی باستانو ۳۳1نا: 

اکدی و #دیتر» پارسی تامعلوم است . رلك: 

6۰ عا۱(2ع1 رصع عصا ماه ع۵۱صصوعن ‏ بعل2۳و.1 ,۳ 

ما2 ۷۷۱۵۵۵ « و۴۱ عطمدنانوداع» ,رجمعمع.۳ :216-217 
.9 - ۱218( 1896 ) 6 .066صفلمعع:۳0 عم 1020۵ عنل علا] 

زر هان قاعلع ۱0۴) 


ت ۱ ۶ ارت 


گد ابی 


دق ددن بیعتی خواستن و 
کردن باشدا . 

دقطاما نون - بنتح‌ارد وسکرن نالی 
وطای حطی ‏ ومیم (۱) بالف کشیده و نون بواو 
رسیده بنون دیگر زده ۰ پیونانی ؟ یودنة بری 


باشد و آنرا مشکطرامشیم ليز گوبند . اگر 


گوسفند ازآن بخورد بجای شیر خون ازیتاس 
برآبد . وآنرا بعربی بقلة الفزال خوانند . 

دق و لق - بنتح اول ولام » ايين لت 
از اتباع است بمعنی دك ولك ممتی‌خشك وخالی 
و صحرای بی علف - و مر بی موی را لیر 


گونند ۳ 


بیان چهار دهم 


در دال بی نقطه با کاف مشتمل بر سیزده لغت و کنات 


2۵ س بفتح اول وسکون ثالی » بمعنی 
اصیب و تقدین باشد ت وگدا و گدایی را لیز 
گویند ۴ - ویمعتی محکم ومتبوط هم هنت 
وصدمه وآحیب رد که را ب زگفته‌اند ویمعتی 
سرباشد مطلقاً وبمربی رأی خوالند - سرآدمی 
که از کچلی موی نداشته باشد ۵ - و کوه 
وسحرایی که ازسبزه وءلف وبوته وخار وخلاشه 
خالی باشد ۵ - ودرختی که برگهای آن تسام 
ريخته باشند - و زمینی سخت که آبرا توان 
کندن - و پی دبواری که چینه بر بالای آن 
گذارند . 

۵کان ذادی ۱ - کنابهازچرب‌زبالی 
وتعریف کنند گي باشد . 


دکچی - بم 


اول وسکرن الی وجیم 


نارسی بتحتالی 0 وآن رسمان 
رشته شده 


شده باشد ویعربی لصله خوانند ؛ و بضم ثانی هم 


است که مانند بیشه در دوك پنچیده 


آمده است ۰ 

دلگ زدن ۲ ۰ با زای شله داربروزن 
ک رکدن » بمعتی کدیه و کدایی کردن باشف . 

دلگ ز ده ۵ بروزن مسخره » شخصی 
را گوبند که چار خرب زده باشد معنی رش 
وبروت ومژه وایرو را درهم تراشینه باشف . 

دکل ۹ بقتح اول بر وزن کل » 
آمردی که ره ی باشد ودست وپای 
بز رکه وکند» داشته باشد . 

۵ کلان - بضم اول بروزن بهتان ,]1 
پشم وابرشم تایدن باشد (۰)۲ وآن چوی 2 
مدور وسیخ چوبی برآن کنرالدماند . 

۵ کی س بروزن‌وطن» قلهٌ کوسا گویتدب 
و بسبی سیاء رنکه شدن باشد چه اوکن بخایت 
سیاء را خوانند- و بیندی بمعنی جنوب *٩باشده‏ 
که در مقایل‌شمال است- وم ولایتی‌همهست ۱٩‏ 


(۲) خم ۱: ناییده بائد؛ چك : تاییدن . 


(۱) چك : رطا و میم . 
باشد * چش :نایدن را گوند . 
٩‏ ر: دق : دك » ده زدن . 


۴ - رك: دق » دك » دکث زدن . 
6 -رک: دق ولق . ۹ 


لفة پمعنی داشتن دکان و کسب کردن . 


۴ 111)200208 < اعیتگس» . 


۴ -رکه: دغ » دق 


از: دکان (عر) ۲ داری ( اسم مصدر از «داشتن» ) 


بقبه مرسنعةٌ ۸۷۲ 


دکتیا ارت 


۵ کنیا ۱ » بروزن اغتیا . تخل خرمارا 
گویند بزبان زند ویازند (۱) . 
دلگ ودیم ۴ - با دال ابجد بر وزن 
زر و سیم » این لفت از اثباع است بمعنی سر 
وصورت و سروروباشد » چه دك بمعثی صر» ودیم 


بی‌علف ۴ - و سربی‌موی باشد - اين لفت نیزاز 
اتباع است ودق ولق معرب‌آتست ۴ . 

۵ گه - بروزن مکه. بزکوهی را کویند 
که 0ب کر 
کفته‌اند - وبهندی پهلو برپهلو ودوش بر دوش 
زدن راگوید ٩‏ . 

۵ کیا ۲ بر وزن اشیا ۰ بلفت زند 
وپازند (۱) بععنی پالك شوم وطاهر گردم باشد . 


بمعتی صورت ورو بود . 
دلگ و لا » بتندید تالی ۰ بر وزن 
ومعتی دق ولق است که خشك وخالی وسحرای 


ییان پانز دهم 


در دال می‌نقطه با کاف فارسی مشتمل بر سه لغت 
۵ گر ه بکر اول بروزن‌چگی » مخخف | وبا گونه(») وتفیبرحال باشد . 


دیکی ٩‏ که یت 1 بقع جون انا ۵ گل « بر وزن ومعتی دغل است که 
بزی کنند افادة غیربت وتکرار تفنن و : رد 
ی یت جرا ی رف مکروحیله وفساد و باراست 4 - وزرقلب وناسره 


وفیره باشد - وامردی که نامترش وااهموارشده 
دگ رگون - با کاف فارسی سس وزن دست وپای گنده وبز رکه داشته باشد*۱. 
جگرخون . بمعنی سردگون وروی بازیی کردن 


(۱) چك : ژند وپاژند . (+) چك : يا زگونه . 


۱ - مر . 02002 ۰ 028072 , پهلوی 1118 , فارسی « موغ » درخت خرما 
« یوتکی ۷۹ *. ۳ در ارا که (سلطان] باد) بیمین ءعنی مصطلح است . «مکی‌نژاد» 

۴ ار که : دک , دغ - ۴ - رك: دق و دلق . ۵ رکه : تکه . 

۱ - 9 پدین ممنی بادال مخلوط التلفظ پهاست » بدین صورت 0202 و ۰02012 
«دچك س ۳۳۸ ح ۰ ۷ مز. 4)8[*۷8 . پهلوی 021 . پاک «بونکی ۰۸۷ . 

۸ -رکه: دیگر . ٩‏ -رکه: دغل ...۰۰ ۱۶ عدکل (هم)- نیز دکل 

بتیر بزرکی که درمیانة کشتی عموداً صب کنندوشراع را بدان بندند اطلاق شود ؛ دب رکه کشتی 
یه از صفحهٌ ۸۷۱ 

۷ - رکه: دق »که . ۸ - که: دغ . ۹ دکل (دم.) ,براراکه 
(سلطان آباد) 1221 (مردم زمشت و کنده وسطبر ) « مکی نژاد *. ۶- «بدین معنی 
اسل این لفط باکاف مشلوط التلفظ بهاست چون 12161180 وبعضی دچهن نیز خوانند . » « چك 
۲۳۸ ۰۱2 ۱ داحیتی درهندوستان کسابقاً کلکنده پاتخت آن بوده و سپی 
حیدرآیاد مر کزآن‌گردید . ر که: ص هفتاد ونه مقدمه (هتة کشور دکن ) - 


بیان شانز دهم 


ال - بنم اول و سکرن تانی .گرهی وبر کت آن نج شاخ میباشد وآنرا پنج الگشت 
چندرا گوبند که‌دراععا وشکم ازفیش‌بعدازپاری | میگوبند ۴ ویشتر در کنار های جوبها مپرومد 
بهم رسد » وبعضی گویند عرضی و تخم آن بوی تیزی دارد و آنرا بعريي ند 
است مانندگره که درشکم بیم خوانند ودر دواها بکاربرند خصوصدرمرض‌استقا, 
میرسد ومهلك میباشد- وبکس ۵لال * « بنتح اول بروزن غزال » بلز 
اولممروف است ٩‏ ویعربی‌قلب وغمزه واخاره بچشم وابرورا گوبند » وبکراول 
خوانند ووسط هرچیز را یز هم آمده است - 
گویشد ۷ ویمتتی باز گوره. .۰ .ول ۵ ۰ بکس اول بروزن نظام » رون 
هست- وآن لطبفة ربالی را نیز کوید که بزبان | را گویند , وآن لیزه‌ای باشد کوچك و کوتله 
در تباید همچوآن . که آ بر ابجات خصم اندازند. # 

ثل | سمان کنابه‌ازوسطآسمان اعد دل انگیزان - لام لحنی ات از 
وستاره وکو کب دا لیز کویند - و کنابه اززمین | موسیتی؟ .9 
هم هست گ لاو یز ۲ -با واوبتحتالی رسیده وبزای 

دل | شوب » بائین‌قرشت بواو کشیده | قطه دار زده ۰ مطلوب و مرخوب و دلخوله را 
وییای ایجد زده. تلم درختی‌است خوش فد وقامت | کوند ۸ - 


٩‏ اوستا- 26۳80 ( قلب ) , پهلوی اذ ( با ال «منای ۲۷۱ : ۰۲ هندی ماستان 
-۱۳. -۵۳2۷ ۰ ارمنی )51۲ »کردی 287 , افنانی 2۳8 . استی 28۳08. بلوچی 21۳08 » 
صریکای 22۳04 ۰ شغنی 20۵0 ۰ 2۳2۷ . منگلیچی 112۲2 * مثجی 2 « استق ۰۷۱ ۰۴ 
کیلکی . فریزندی » برلی و لطنزی 1 < کد. ۱ص ۲۸۹ ۰۰ سمنالی وشهمیرزادی ال » 
عنگری, سرخهبی ولاسگردی 1281 «که. ۷ س ۰۱۸۹ ۳ - طری هاعل ( بان 
[هر چیز] ) * ساب طبری ۰۳۵۹ ۴ - بتصور پیشینبا نکه‌عنفد بودند زمین درم رکز 
افلاکك قرار دارد . ۴ ح ونااجعع 280115 ۷16 « تابتی ۱۸۲ 
۵ - (عر) تاز و غمزه «شرح قاءوس» «ناطم الاطباه . 
٩‏ - در باغ بتوروز درم ریزاست پرتارونان لحن دل انگیزالت ... 
«مئوچهری دامفانی ۱۵۰ . 
۷ - از؛ دل۲ اویز(آویزنده ,آویخته) . ۸ - «متاقع سفر ...مسلم پنج طایقه راست: 
نشستین بازرکانی که با وجود لهمت ومکنت غلامان و کنیز کان‌دارد دلاویر.» « گلتان۱8-۱۱۳*. 
# دل الگیز - بکسراول وفتح سوم , از : دل ۳- انگیز (انگیزندم)؛ دلاویژه مطلوب. 


# دلاور - بکر اول وفتح چهارم . از : دل + | (واسطه) + ور (پوند اتصاف) 
قی ۰ تناوو» تکلور ؛ دلیر ۰ شجاع - 


مرغوب 


تال » بنماول وسکون‌الی وبای ابجده 
درخت چتاررا کو بند وبعربی‌ب رکه آ نراورق‌الدلب 
خوانند! . خشك ده آنرا بکوبند وبرریشهای 
تر وسوختگی آتش افشانند. تافم‌باشد » و گویند 
اکری رکه درخت‌چنار را درخانهً ختفاکه نوعی 
از جمل باشد دود کنند همه بگریزند 4 

دلیف یر - با بای فارسی وال نقطه‌دار 
بروژن می‌نظیر ۰ بمعنی دلاویز است که مطلوب 
ومرغوب وداضواه باشد . 

دل بر کسی لرز یدن - کنابه از 
نم خواری ومهر بانی باشد . 

دلبوث ۲ - 
با ای مثلئه بر وزن 
محبوی؛ نوعی‌ازسوسن 
صحرایی است بونالی 
و جربی سیف الغراب 
خوانند چه ب رکه آن 


متیر میمالد - 

دل بیشه پابای‌فارسی‌بروزن بی‌رشه: 
کتابه از خاموشی است . 

دل اد ۳۹ بکرثانی , کنابه از انبیا 
و اولیا باشد - ومر کز ودرون زمین - و قبر- 
وکلو وماهی را ۴ نیز کود . 

دلصو استه ۳ بمعنی دلخواه است - 
وممشوق رأئیز گویند - 


0( چك: ‏ ایسد ۰ 


وت 


دون - کنایه از مشتاق و مهجور 


| باشد . 


دل ادن « بروزن استادن » کنابه از 
دلیر ماختن باشد . 

دلدل بطم اول ودال ابجد(۱) بر وزن‌بلبل» 
«مروف‌است ۴ -وسیخولرانیز گوبنده وآن‌نوعی 
ازخاریدت باشد ب 
که خار های 
خودرا چون تبر 
اندازد فویکر 
اول ودال , نالهة 
درد ناکی که 
سمترَلةٌ آه کشنو ۷ . 

دل دل کنان « کنابهازانطر اب کنان 
وآء زنان و متردد در امور باشد . 

دل روز ۳۳ بکسرنانی کتابه از صف 
روز باشد - وآفتاب ۳ نی زگویند 3 

۵ شاكه باشین‌نقطه دار بروزن‌بهزاده 
همت و بششش وعطاباند- ویمعنی شاط وخوشحالی 


هم هت . 
دل شب ه بکر انی , کنابه ازصف 
شب است 


دلگر - بفتح‌کاف قارسی بروزن بهتر » 
بکران طمام باشد . وآن طمامی است که بر ته 
دبک چییده‌است و بزور کفگیر جدا کنند . 


۱ ح ونلقاهع:ه دناحماها۴ < تایتی ده 0۱21206 (فر) «لك س*۰ . 
۴ ح وناوتاممهون عتاه‌نلعات « دزی ج ۱ص دم :۱» ح آناعآهاع (فر) 


«(ص ۰۱ . 
ءیکردند ۲ 


عربی است . رك : شرح قاموس . 


۴ - باعتبار افسانه‌ا ی که زمن را روی شاخ گاو وگاورا بریشت ماهی‌صور 
۴ - اسم استرخنگه رنگه پیفمبرص «شرح قاموی» . 
۱ - اسم صوت . 


- بدومعتی ارل 


ولیر - بکر اول و فتح نوم » از : دل - بن ( برنده ) , آنکه دل ریاید , 


ممشوق » مجیوب : 
ور لبود دلب همخوابه پیش 


دست وان کرد درآغوش خوش . 


« گلستان4 ۰۱۷ . 


۷ 


دل گرم کردن «کنابه ازعاتقشدن 
باشد . 

دل گعبه گر دن « کنابه از توجه 
کردن بدل باشد . 

دلم ین اول و انی و سکون میم » 
جوششی باشد با خارش . و آلرا بعربی شری 
گویند . 

دلمك ۱ ح بفتح اول و تانی و الث 
وسکون‌کاف» دلمه را گویند که‌پنیر ترباشد ءوآن 
فیزیست که بند از تمایه زد بنته قود - ویشم 
اول و سکون انی جانورست شبیه بعنکبوت ‏ 
گوبند زهراوآدمی را هلاکك کند وجربی رتیلا 
خوانند . 

دلمل بروزن بلیل, غله‌ای را گویند 
که عنوزخوب نرسیده باشد عنوماً - و نخودخام 
که در غلاف باشد -. و حر نا نارس که آنرا 
برمان کنند خصوصاً : 

3 لهه ۲ -بختح‌اول وثانی وثالث » شیری 
که بعدازمابه زدن بسته شود ویضم‌اول وسکون 
ثانی‌جالوری‌است زهردارشبیه بشکبوت که جربی 
رتلا خوانند ۴ . 

۵لنگ ب بنتم اول بر وزث پلنگه . 
بندی‌باشد که از چوب وعلف‌وخا که وگل درپیش 


(۷) چك: کردن ۰ 


۱ ح رلمه ( عم . 
قصقاق (شیرسته) «مکی‌نژاد؟ . 


کلم بر 


دله 


آب بندس و ژوين رالیز کوبند » وآن تیزه‌ای 
باشد کوتاه که ستینآن دوپره نیزمیباشد ویجالب 
9 اندازند - وغلاف خوشةً خرما را و آنچه 
خوشة خرماب رآن باشد هم گفته‌اند ودست افزار 
چاه کنان را نیز گوبند و آلرا میتین خوانند - 
و بسمتی‌آونگه عم هست که آوبخته و آونگان 
باشد ؛ وباین معنی پکر اول پیز آمده است . 
دلنگان ۴ - بروزن زمتان » بمعنی 
آونگان است که‌آویزان وآوبخته باشد ‏ 

دل مق دت کنابه‌ازمردمیو مهربانی 
لمودن‌باشد . 

43 * » بنتح اول و ثالی غیر مشدد . 
جالوری بائد که آنر| قاقع گویند - وکربة 
صحرایی را هم کفته اد . و ممرب آن دلق 
است - وزن دلاله 
ومحتاله وجامة‌پشمینه 
وخرفه ومرقع‌درویشان 

را نیز گوبند که از 
آن یشمپیا آوبشته ت 

باشد - وبا ثاتی مشدد ۰ بمعنی‌مکر وحیله وعیلر 
وناراست ومنافق باشدل" تب و کردباد رائیز گوتد 
- وبکر اول بمعتی دل است که معربی قلب 
خواند ۸ . 


۴ ح دلمك ( هم. ) ۰ در اراك ( سلطان‌آباد ) یز 
۴ - نیز دلمه 
که و یا بادنجان و خیار و جز آن که داخل آنها را از گوشت ت قیمه کرده آ گنده باشند - 


نم اول طعامی است از ب رکه رز وبا 


نیز کیسه های پولی که درجشن عروسی ویاجشن نوروز بمهمانان و مدعوان دهند . «بام الاطبا» - 


این دسم درگیلان هنوز معمول است . 


۴ - در اراك (سلطان آباد) نیز 06160880 «مکی نژاد» . 
۲ - یز در تهران و اراك ( سلطان آباد ) « عکی 


218 (موسار) « ساب طبری ٩۳۵۵‏ . 
نژاد» پمعنی پرخور و شکمو استعمال کنند . 
«صاب طبری ۳۵۹ > : 

خسرو تن ملك بود. او دلةً ملك 


۵ - طبری نیز 


۲-طری 4612 (میان [آهرچیز ]) 


ملکت چو فران, اوچوممایی قرادت . 


«منوچپری دامقالی ۹ .۰ 


ولهرا بر 
دلهر ا ۲« بکراول وهای هوز(۱)بر 
وزن افترا. فام‌یادشاهی‌وده ازیادشاهان‌هندوستان؛ 
ویفتح ثالث یز بنظرآمده است . 

لی - بکرارل وثالی بتحدان یکشیده. 


مشفف دهلی باشد وآن شهری است «خهور در 
حندوستان ۴ ؛ وبا تشدید ثانی هم گفته‌اند 2 


د لك » فتح ارل بروزن‌شريك » میوه 
وثم رکلی استته 2 و آن‌مانندتخيسه کل‌سهرنگه 
میباشد؛ و بعط ی گوبند تخم کل است که بعربی 
بذرالورد خواناد . 

د لین - بفتحاول وانیبتحتالی.دیده 
ولون مکورپسین بی‌نقطةٌ زده ۰ بیونانی لوعی 
از صدف کوچك باشد و آنرا نا خام است نمك 
سود کرده میخورند و چرن پشته شد تمیتوان 
خوردن . 


دلیف ه - بنتح‌اول بروزن رسیده * خرد 
وبلغور شدن غله را گوبند . # 


پان هفدهم 


در دال بی نقطه با میم مشتمل بر چهل وپنج لفت و کنایت 

که زر کرار بدان آ ش افروزند - و آ» را هم 
گویند - واقوس را بیزخوانند - ودهانآدمی 
وغیر آدمی باشد- ووقت و زهان را هم کفته‌الد- 


3 س بنتح اول وسکون‌ثالی » دم ولفی 
باشد ٩‏ - وقریبب وخدعه رانیز گویند - وبمعنی 


فضوت وتکبرهم‌هت - وبوی را یز گفته‌اند که را کم ای 
و درعربی بمعتی خون است ویشم آول دنب 


بعر بی‌شم خوانتد- وبمعنی وزن شمرباشد- وانبانی ودنباله راگوبند ۷ - 


(۱) چك : وها . (۳) چك : بس زده ‏ 


۱ رك: بلهرا اسم۳۰ جح ) ) . ۴ ۲0۵۱8۱ باتخت‌هندوستان . رك: دهلی. 
۴ ۲056 06۱۵ ادا۲] (فر) «لك » ص ۰۲. دليك ( بکر او ) س دترن ه 
8 « نی ۱۸۲ ۰ . ۴ - بونانی 161108 ادتنکس» < ۱611186 (فر) «ل۷۵ 
ص۲٩‏ . ۵ - هندی باستالی ره - ۱28 . اااصعقد (نفس کشردن ۰ دمیدن)؛ 
پهاوی 3۳0 , فقس : استی انم ء صصنل ( درد کردن ؛ وزیدن » دمیدن ) » کردی ع 
هعل . بلوچی 4070 سدق ۵۷۷ . ۱ -(نر) مأخوة از عبری 1277 ,آرامی 
2 آتوری بابلی 12101 «ولنسون ۲۸۹ . ۷ - ارتا - 01002 (ذب) .هلوی 
یال ر احعنال , کردی 10۷ ر 06نا .افتانی ۰1210 استی 10۳۳28 ر 01108 »باوچی 
وحتامنا و حاصت ر حاصباه . مریکلی نان . هنال , رخی 94هنا . شکل 
آربایی آن بایتی - 10۳۵۳2 ۵ باشد «اسدق ۵۷۴» ورث: هوشمان ایض ؛ کیلکی 00 
( و 4020 ) » برنی و نطنزی 1070 . فر بزندی 00۲8 و 0100 ۰ . ۱ص ۲۸۷ سمتانی 
08 سنگری »سرخه‌بی » لاسگردی و شهمیرزادی 0۳0 ۵۰ . ۲ س ۰۱۸4 

۵ ولیجای - بکر اوژ ؛ از فرانوی و انگلیی ۰111860606 کالسکه برای حمل 
و شل مافر . 


بقیه درصفس ۸۷۷ 


۷۷ ات 


ها ه بنتح اول بروزن هوا ۰ یمعئی دم 
وتف باشدا - وبکسراول بمعنی رودخانه است 
بلفت زند وپازند (۴۸۱ - وبمعتی مزاج وطبیعت 
ی آمده امتع: ۳ ۰ 

دمادم _ بنتح اول و دال ابجد به 
معنی دمبدم ونفس بنفی وهمین نفس وهر نفس 
باشد ۴ - ویضم اول به‌منی‌هتعاقب وپی‌دربیزمکدمگر 
باشد ۵ . 

۵هاد - بر وزن خرار , بمعنی هلا که 
باشد ٩‏ - و آنچه مردم بدان محتاح باشند در 
زندگالی مطلقاً - و دم وشن را نز گوبند ۷ 
ویه‌عنی دود ودخان حم بنظرآعده است . 

دما ٩‏ فتح‌اول وسکون‌غین نقطه‌دار 
بروزن‌رواق, کنابه ازعجب ونکبرو نخوت وتبخش 
باشد - ودر عربی عفز سر را گویند عموماً آزهر 


(۱) چ : ژند مد 
۱ -رك ام ۰ 


۴ باین ممتی‌از ۱ 


دمان 


حیوالی که باشد و بهترین آن از پرد کان مقز 
سر کيك وتیهوست وازچرند کان بره و گوساله» 
وجمیم مفزها سرد و تر است" و مغز سرخروی 
ومرغ بجهت گزند کی مار و عقرب نافع است ۰ 
ومتزسر شت رکه دماغ‌البمبر خوانند چون خشك 
کنند وباسر که بمسروع دهند شفا بابد » ومفز 
سرمرغابی درد و آزار مقمد را نافع باشد » ومغز 
سرخفاش‌راچون‌بر کف يا مالند باه رابرانگیزاند؛ 
دل وجگرومفزسریاشد 
بجهت بقای شخص وائئیین را یز ازاعضای‌رئیسه 
میدانند بجهت بقای نوع . 

دمامه بروزن شمامه .کوس وقارمرا 
کویند - و بمعنی نفیر هم‌آمده است که برادد 
کوچك کرنا است - 


دمان. بروزن‌آمان بمعنی وقت وزمان‌باتد ٩‏ 


وازاعنای رئیسه است که 


- هز , 3008 , 2(104) » پهلوی ۲۵6 , رود «یوتکر ۸ه». 
. « فرهنگی دساتیر ۷۵۵ *. ۴ از 
وس ) + و ( بح دا ۰ 


: دم +۱ 
از : دم +۱( واسطه) + دم (حنم دال) . 


- (عر) « دمور بروزن سرور ؛ و دمار بروزن سحاب ۰ ودماره بزبادنی ها بمعنی‌مللاله 
ی شرح قاءوی »؛ دماربر آوردن ؛ حلاك کردن 1 


ای نیرزند يكث ذره خاك بدین 


را دم 


ز ازیشان برآرم دمار . . فردوسی طوسی . 


۸ - درعربی «دماغ بروزن کتاب مغز سراست . با اينکه 


جابی‌است که ترم میباشد ازهیان سرومعزدراوست, یا ام الرأی وبالای یشانی است» «شرح‌قاموی» 


هرن تلود : 280 صده (مغز) « از 22 هی « یا ازدمیدن م12۳1 ۰ ۳ 
فوت کردن) ساخته شده « ۱ ص ٩۱۷۵‏ - در تداول فارسی دماغ (بفتح اوز) معئی‌بیئی 
استعمال‌میشود - - ( برای‌این معنی‌فرهشگه دوبسان ) این‌شعر نظامی‌را شاهدآورده‌اند : 
ی برو نقش طرب بتی که خوش باش . 
اين بیت از خسرو وشیرین نظامی است و در پارء شاپور نقاش ساخته شده , پیداست که 
اسل آن چنین بوده : نت هردم آن استاد ناش ... , کاتب « هردم آن » را بهم پیوسته 
وه هودمان 4 نوشته وفرهنگ» تویسی بی‌خبر «هو» را جدا کرده وه دمان؛ را لغتی جامد و بیط 
انکاشته « تفیسی . دربارة چند لفت فارسی . بادنامةّ یور داود .ج اص۸-۲۲۷٩‏ ۰ ولی این معنی 
مأخوذ از دساتیر است « فرهنگه دساتبره ٩۲۸‏ و رگ : دمانکش . 
بقیه ازصفحة۸۷ 
ولیر - بکر اول وغالاً بغتح‌آن » شهمیرزادی 48187 : دلاور» شجاع . 
۵ دلیری - بکسر اول » از : دلیر -ی (مصدری)؛ دلاوری » شجاعت: «نهی‌دستان‌را 
دست دلیری بته است و ینجهٌ شبری شکسته» « کلمتان ۱۲۱ . 


ددان کش ۱ پات 
بمعنی وفت و زمان ومدت وگاه باشد . 


و بمعتی فرباد کنان از شادی و نضب مفرط 


هم هت ۱ - ویمعتی تند وتیز رفتن - و سخت دماو ند *- بر وزن زرارند ۰ نام 
حمله کردن‌هم آمده است۴ سودمندموفرباد کننده | شهرست مشهور از مازندران ۷ - وکوهی لیز 
را یز کویند . حست‌منسوب باآن‌شهر. کویند ضحاگرا در آن کوه 
دمان کش ۰۴ بر وزن کنان کش ۰ | محبوی کرهه‌اند . 
٩‏ - اسم فاعل از « دمیدن » وحال . ۴ - پیمتی اسم فاعل له مصیر - 
۴ - لیزیمعنی ممت وخشمناك : «منم که باییل دمان بزم وبا شیرژبان پنجه درافکنم.» 
«کلتان ۱۱5 *. ۴ - از دساتیر « فرهنکگ دساتبر ۲۶۵ کورك : دمان . 


6 - دماوند که درمآخذ اسلاعی *دتباو ند »آمده بنابتحقیق مرحوم کسروی ( مجلهٌآ بنده 
سال اول شمارة ۷ ۰ ونیزمقالات کسروی ۱ص ۸۳-۷۹ ) مر کب‌است از «دما > بضم‌دال بمعنی‌پشت 
ودنبال » چنانکه « لهاوند» یزمر کب است از «نها» بمعنی پیش » وا کنون درلهجه های دزفولی 
وشوشتری بهمین معنی هردو بکار روند. جزودوم درهردو نام «وند؟ پسولد عکالیست بععنی «نهادن» 
( ازستر وندن ۳ ادن ) « واقع شدن » وهایستادن» ۰ پس دماوند یمنی شهریا آبادی با قلمة 
ایتاده دردنبال وپثت » و نهاوند بعنی شهربا آبادی با قلعة استاده درپیش‌رو . میتوان کفت که 
درنامگذاری این دوآ بادی ۰ دوری ونزدیکی آنها را تسبت بجایی با شهری میزان گرفته‌اندآ نچدرا 
که ترديك بوده « نپاوند » وآن دیگررا «دماوند» نامیدماند. کسروی ذ کر کرد ه که شاهراهی از 
رو زکاران پاستان غرب عالم متمدن را بشرق آن میرسانیده و از لودبا بباختر ( بلخ ) میرفته 
وثاهراء دبگری ازشوش بپگنتان (همدان) میکشیده وبشاهراه باخترمی‌پیوسته وقلمه‌های نهاوند 
وال ندورسراینشاهراههانپاده‌است. کسروی دریاءانتگاشته: «شابدنهاو ندودماوند نیزنام کوه‌بوده واین 
نامها راکاروایان عرب داده , فلهٌ نزدیکتر را نهاوند وآن مکی را دماوندکفته اند » پیداست که 
اک رکاروانیان «عرب» میبودند : نام عربی‌میگذاشتند وا کرکاروایبان ایرانیانی بودند که بين ابران 
وعربتان رفت وآمد میکردند بچه دلیل عربتان را مأخذ گرفتند وبکی راه دماوند؟ ودیگری‌را 
«تهاوند» نامیدند؟ بیشترمتبادربذهن است که اقوام ساکن بين دو کوه «دماوند» و«تهاوند» که درماد 
(عراق عجم ) سکنی داشتند ( هگمتانه ( همدان ) پابتخت ماد بوده ) کوه پیش روی خود راکه 
تردیکتر بانان بوده 
«لهاوند»و کوه پشت‌سر 
را «دماوند» نامیده‌اند, 

چنانکه‌یتکوه‌ویت کوه 
درلرستان. باقوت در 
«رئیاوند» کوید:لفقفی 
«رماودد» کوهی ازتواحی ‏ . 
رییولیز کوهی‌یکرمان» 
وسپس بشرح نشتن ۳ ۲ : 
پردازد . ر که: ممجم 4 4 ۱ اه 1 ۰ ّ 
البلدان, ] ثارالباقی‌چاپ 
زاخائو ص۲۷ ۲: دنباوند ِ منظرمٌ دماوند 

۲ - اکنون جزو استان مر کزی ومقرفرمانداری است » در*۷ کیلومتری شمال خاوری 

وران » دارای ۸۰۰۰ صکنه . رکث : راهتمای ابران ص ۹۸. ( برهان قاطع ۱۱۵ ) 


هبوت 


دم تسلیم سبکرنای:کناهازخاموشی 
ورضا طلبی وفرمان برداری باشد ٩‏ . 

دمتك بضم اول وسکون ثالی و فتح 
ثالت وکاف ساکن » مرغی است برابربگنجشك» 
پیوسته در کنارهای آب شیند ودم جتباند وآلرا 
پیودایی طرغلودیس ۴ و پعربی . عصفورالش وکهه 
خوانند ۴ . 

ذمجه ۳۳ اول بروزن خمجه . دم 
کوناه را گوبند - و دتبالهٌ هر چیز را نیز 
گفته اند . 

دمخنبوس ‏ با خای نقطه دار وسین 
بی‌نقطه (۱) بر وزن ارمنی وش » تام سودا گری 
بر دکه عذرارا ازمنقلوی دزدید . 

دم خوردن «کنابه از فریفته کدن 
وفریب خوردن باشد- و کنابه‌ازشی راست کردن 
و آسوده شدن «م هست. 

دمدار ه بضم اول ودال بی‌تقطه بروزن 
هشیار" معروف است6 - ودنباله کش لشکررالیز 
کویند » یمنی جماعتی که از دنبال لشکر واردو 
براه روند وفرودآآیند وآن‌رابعربی ساقه وبتر کی 
چنداول خوانتد!" - وبسعنی قول وشرط هم‌پنظ 


آمده است . 


دمد مه بقتح اول بر وزن زمزمه ۰ 
بععنی مکر وفربب وافون باشد - ودهل وقاره 
وامثال آنرا نیز گوبند - وبمعنی شهرت و آواز 
هم‌هست مت وس رکوب قلعه رالیز گفته‌اند .وآن 
برح‌مالندي‌باشد که ازجوب وسنگه و گل‌سازید 
وازآنجا توپ وتفنکه بقلمه اندازد۷ - 

دم ۵هیا 4 » بانحتالی بروزن اژدرهاء 
پلعت زند وپازند (۲) بمعنی درباباشد که بعریی 
محرخوانند . 

دم زذن - کنایه از سکوت ورزسن 
وتوقف کردن وتر که دادن - وتن‌زدن - ودعوی 
کردن باشد . 

دمسار ه با سین بی‌نقطه (۱) بر وزن 
شهباز. محب وموافق بمدعا را کویند. 

دم سر ۵ه کنابه ازحرف نومیدی وآ* 
نا امیدی باشد . 

دمسنحه - جنم‌اول و کر ثالث وسکون 
ثالی ولون که رابع باشد و فتح جیم * ابایبل را 
کویند وآن مرغی باشد که چون بر زمین افتد 
نتواند برخیزد ٩‏ - 

شهسه مت بکسر‌اول و سکون ثالی وفتح 


جنبانك گویند . 


(۱) چك : - بی نقطه . 


۷ - دل من پیر تعلیم است و من طقل زبانداشس 


(۲) چك: ژند ویاژند - 


دم تلیم سر عشر و سر زالو دستاش. 


؟ - بوتالی ۲۳۵8016065 « ائتینگس ۰ . * 


6 - یعتی دارند؛ دنب » ذو ذنب . 


۱ - چو دمدار پرداشتی » پیشرو 


امروز در اصطلاح نظام « عقب دار» گویند . 


۴ - رعریی پممایی دیگری آمده . 


4)2(8 تم . پیلروی 1۴88۲ دریا «بونکر ده - 


«خاقابی شروانی ۲۱6 
۴ رکه : دمیجه . امروز دم 


۴- از : دم + چه ( پولد صنیر ). . 


بمنزل رسیدی همی نو بنو. 


فرردوسی طوسی - 


۸۵ مر . ۷2 (و)۳(ج)0)2(۳0 


ترك : دمچه . 


ه ویو 


دمسیحه ع با جیم بر وژن دزدیده » 
پر لده‌ایت کوچك که (۱) یدوسته دم خود رایر 
زمین زند و بمربی صموه خوانند. و بستی گویند 
اباپل است هرگاه بر زهین امتاد واند پرواز 
کردن؛ وباچیم فارسی عم گفته‌اندا . 

دم شناس ‏ بنتح اول وکر شین 
تقطه دار ونون بالف کشیده وبسین بی‌نقطه زده . 
کتابه ازحکيم وطبیب ودالا باشد . 

دم غاره ؟ » بش اول وسکون تانی 
وغین نقطه‌دار بالف کشیده وفتح زای هوز » بخ 
دم وهءیان دم واستخوان میان دم‌حیوانات باشداعم 
از پرنده و غیر پرنده . 

دم غزه با زای قطه دار (۲) مروزن 
خمکده. بم‌منی‌دم غازه است که بخ دم واستضوان 
میان دم حیوانات باشد و آنرا بعربی عسیب 
گوبند . 

دم گاو ت بکرانی معروف است ۳- 
و تازبالٌ بز رکف را نز گویند - و یر پرادر 
کوچك کرتا را هم گفته اند ۰ وگاو دم همان 
است . 

دمگاه بروزن همراه, کور زر گران 


وآهشگران ومسگرانرا کویند- و کلخن حمام‌را 
(۱)چك: و . 


, رك : دمتجه‎ ٩ 
. قذّب ذئب‎ - ۴ 


دم ک رک چرن پیش چرمة ستوری 


(0) چك : با زا . 


۴ سرك : دم غزه » دنب غزه . 
۵ - دببال کرک ؛ ذنب‌السرحان : 


نیز کفته‌اند ۲ 

دم گر لقن « کنابه ازسکوت ورژیدن 
و توقف نمودن - و ترکک دادن - و تن زدن 
باشد . 

دم گر قت4 - پوستی راگوبند که در 
وفت دباغت کردن بد بوی وگنده و هتعفن شده 
باشد - وتف گردته را لیز گویند . 

دم گر گه - بکس الی و ضم الث 
معروف ات ۴ - ویکی از منازل قمرباشد که 
آنرا شوله خوانند ۵ - و صبح کاذب را نیز 
گوبند 

دعگه ه بر وزن همرء . مخقف دمگاه 
است که کورژ آهنگران و گلخن باشد . 

دم لاه بنم ارل ۰ بمعلی غلطیدن 
ودم‌جنبانیدن سک باشد درزیر پای صاحب ومرمی 
خود » چه لابد بمعتی عجز وفروتنی است . 

هی « , وزن چمن. مخفف دامن است- 


و درعربی جمع دنه است که مزبله باشد معنی 


گوی وجابی که خاکه روبه ونجاست وس رگین 
و خاکتر و امنال آن در آن ریز ند. وس رگین 
تلپا را نیز گریند( - وفام مشوقةٌ دل باشد۷ ۰ 
وقصةٌ نل ودمن مشمور است - ونام بندری است 
درهندوستان - وبکس‌اول وثاتی بمه‌نی‌من وسن 
باشد چنانکه ه رگاه گوبند «دمن بده» مراد آن 


۴ - ذلب ور. 


مجره همیدون چو سیم سطبلی . 
«منوچهری داءغانی ۱۱۵ *. 


- (عی) دمن بکر اول. سر کن درهم نشته است ودمن پشکل است»«شرح‌فاموس» 


و پکر اول و فتح دوم جمع دمنه, آثار خانه : 


و آنجا که نو بودستی ایام گذشته 


آنجاست همه ربع وطلول و دمن من . 
« متوچهری دامفاتی ٩٩۳‏ . 


- « نام معشوقه نل درهندی(سان‌کرت) 12217010 است ودرفارسی بتخفیف«دمن» 


شده «چك ۳۲۳۷ ج) . 


را 


دميك 


باشد که یمن ده ومن وه . 
دمندان - بروزن قلمدان » بمعنی 
دوزخ باشد- وآنش رائیز گویند- ونام شهرست 
از توابع کرمان . کوبند نزديك بآن کوهی است 
که معدن طلا ونقره و آهن و توتبا است وغاری 
دارد که‌پروسته صدای آب‌بگوش‌میر-دوبخاری‌ازآن 
اریر هیآ ید وباطراف‌آن متکاتف «یگرددو نوشادر 
می‌شود ۷ . 
دمنده؟ بروزن رونده ۰ فرباد کننده 
واگوبند ِ 
دنه ۴ » بفتح اول و سکون‌انی وتون 
عفتوح (۱). نام ثذالی است که در کتاب انوار 
سهرلی؟ احوال اومذ کوراست- وموراخی را نیز 
کوبند که برای دم کشي و باد آمدن به تنور 
بگذارند - وبعربی س کین ستوران را گوبند که 
جمع کرده باشند ۵ - و بکسر اول به‌عنی رویاه 
وتغال هردوآمده است ۴ - و کنابه ازمردم عيار 
ومحیل وفنان باشد ۷ - 
دمنه دالی - با دال ابجد بر وزن 
پهلوانی , لته و کهنة بجیده ۳ گوند که در 
وراج نشور کنند تا بخار تلور بیرون لرود . 
دم نیم ۳ ۳ بکسرنانی. کنایه از 
آ. دردناگ باشد . 


مور - بنتح اول بروزن سور: آواز 


نرم وآهته را گویند ّ ونام یکی از خو.شان 
افراسیاب است که در کشتن سباوخش سعی بسیار 
کرد - وبضم اول درعربی بی رخصت بان کسی 
رفتن باشد ۷ . 

دهه - بنتح اول وئالی *آتشس افروزاست» 
وآن ظرفی‌باشد بهیأتکلة آدمی و آب در آن کنند 
ودر کنار اند که آسش نهند , از سوراخهای بیئی 
آن بخاری بر آنش وزد و آتش افروخته گردد . 
کویند از مخترعات جالینوس است - وب‌عنی دم 
آهنگران هم هست - و مرما وباد و برف درم 
آءیخته رالبز گویند ‌ِ. 

دمیا ۰ پروژن‌درباء بلفت زندوپاز:د(») 
خون راکویند وعربی دم خوانند . 

دمیاط۱ بفتح اول پروزن وطواط. 
نام ولایتی است ما بین مصر وعدن ۰ 

دمن ه بروزن خمیدن » بمعتی لاف 
زدن وخودرا پربادکردن - و حمله‌آوردن پاشت 
و بمعتی روییدن و رستن لبات هم هت - و دم 
خوردن - و لفس کشیدن - وطلوع صبح‌را لیز 
کویند . 

دميكث س بکر ثانی و سکون نستالی 
بر وزن شريك * به‌عنی زمین و بوم باشد ۷۱- 
وبسکون‌ثالی وفتح تحتالی» نام قریه‌ایست ازقرای 
غزنین . کوند شهاب‌الدین غوری بزخم بکی از 
ملاحده درا نجا شپید شد . 


؛ - مقتوح . (۲) چك: زند ویژند . 


۱ - دمندان بفتح اول و کسر دوم ۰ شهری بزرک و وسیم بکرمان و در آن کان 
آهن و مس و سیم وژر وتوشادر و توتیا بسبار است و معدن آن یکوهی است بنام « دنباوند *» 
و ارتفاع آن سه فرسنك است‌وبهفت فرسنگی شهر «جواشبر» است » و دراین کوء غارست‌بز رکه 
و تاريك که از درون آن آوای آب بگوش رسد و بخاری دود مانند برآید و بحوالی بچید . 
وچون متکانف گردد وزیاد. شود مردم شهر وحوالی بدانجا شوند ودرهرماه با دوماء آنپارابکنند.» 


« معجم البلدان بتقل از این الفقید» . 


۳ اسم فاعل از «دمیدن» - 


۴ - دراد کرت 1230020212 نام شفالی در پنچتنترا « وبلیاءز 45٩‏ :۳ و کرتك 
(کلیله) نیز نام شفالی دیگر بود , واسم کلیله ودمنه ازنام این دوشفال مأخوذ است . 


بقیه در صفحا ۸۸۲ 


بیان هیجدهم ( 


در دال بی نقطه با نون مشتمل بر شصت وسه لت و کنات 


مخره را گویتد وم اول‌دم ودنباله را ٩‏ .۷ 

د نباو ند ۷ س بنتح اول و واو بروژن 
خنداخند » کوهیست در مازنبران مشهور به 
دماوند . 

لیر « بر وزن قنبر ‏ نام شهرست از 
هندوستان- ونام گربوم‌ای هم‌هست در راه کشمیر 
که به بمیراشتهار دارد . 

ذتبر ه ع با رای بی‌نقطه (۷) بر وزن 
زنگله , طنبورباشد وآن سازست مشهود, واسل 
این لفت دنبه بره بوده است چه مشابهت تمامی 


شن س بفتح وسکون الی. فرباد وغوغای 
بنشاط باشد ٩‏ - وبتشاط رونده را نز گوبند - 
وامرینشاط رفتن هم هست ۴ وبعربی خم‌س رکه 
وشراب وروغن وامثال آنراگوبند؟ . ۴ 

دفان ۴ ه بر وزن زنان . بمعنی رفتن 
بنشاط و خرامان باشد. و بنشاط و خرامان براه 
رونده - و از خشم و قبر بجوش آینده را یز 
گویند . 

دلب * » جنم اول وسکون تانی و بای 
ابجد. بمعتی دم است که درمقابل‌سرباشد وبعریی 


ذب خوانند . بدنبهٌ بره داردویکثرت استعمال دلبره شده است 
دنبال - بفتح اول بر وزن چنگال ۰ | ومعرب آن طنبرره است ۸ . 


)۱( ك: حزدهم ۰ )1( چك: با را - 


. ره ندیین‎ ٩ 
«منوچهری دامفانی»۹»"-‎  . همه ساله پدلبر دل همی ده همه ماهه بگرد دن همی دن‎ ۴ 

۴ - ليز پموند مصدری در افعال فارسی (یهلوی ۲ - ) چنانکه :آوردن » برسدن: 
خور - دن . ۴ - اسم فاعل از «دنیدن» (هم) . ۴ - رك: دم (جنم‌اول) - 

٩‏ - از : دب ۳ آل (یسوند شباهت و اتصان) . طبری 1001 (عقب) . ملزسرالی 
کنویی 1605 و 06۳081 « واژء نامه ۰۰۳۹۶ کیلکی اقتاده . 

۲ راه: دماوند . ۸ - وجه اشتقاق عامیانه , رك : تنبور . 

# دلپاله - پم اول و کر پنجم ( لهجةٌ مر کزی ) . از : دتبال ۴" » ( پسولد نسبت 
وزاید 1 گیلکی عاقطامبل ؛ عقب» ضمیمه . 


یه از صفحهٌ ۸۸۱ 
۴ - اصلا در کتاب «کبله ودمنه» و بتقلید او در انوار-هیلی و کتب دمگر . 
6 ركك: دمن . ٩‏ - تیه بادمنه ( کلیله ودمنه) . ۷ -(عر) «بی دستوری 
«رآمدن . رییدی تاگاه درآمدن » ویز هلا کردن» « منتهی الارب» «شرح قاموس» . 
۸ دراراک (سلطانآباد)« باد دمه» یادی که با سرما وبرفآمیخته باشد. «مکي‌ژاد» . 
٩‏ مز , 8۳0)2(94, 121012 ۰ پهلوی 200 . خون «یونکر دم . 
۶ رکه: حدود المالم ص ۱۶۱و ممجم البلدان . "۷ - پهلوی 4 ۳ 
(زمین ) . ره : زمین ۰ 


رح : دیع 


بنام شخصی سوزن بسیار بر دلبةٌ گوسفند بغلانند 
و افولی خوانند و آترا در قبر کهنه بیاویز ند 
وچرافی در زبرآن روشن کنند تا ازحرارت آن 
چراغ دلبه بگداز آید و چندانکه دثبه میگدازد 
آن تخص نیز میگدازد و لاغر میشود تا بمیرد. 

ذبه نهادن - کنایه ازفرب وبازی 
دادن باشد و5 

دفح * -با نون و حای بی نقط (۱) 
وحر کت مجهول. بلفت سریالی بمعنی طلوصت 
ومراد طلوع عیسی علیه‌اللام است از لپراردن » 
رآن رودخانه‌ایست نرديك به دمشق . گویند که 
یبن زکریا عسی(ع)رادر آن رودخانه بشست 
ویس ی کفته اند که مریم آن حنرت را در آب 


دلب گزه۲ ع بنمتی دم فازه است که 
استخوان دم‌حیوانات چرنده وپرنده باشد وبعربی 
عیب خوانند . 

د نبلك ۳ شم اول بر وزن ار کث , 
دهلی باشد دم دراز که آنر! ازچوب و سفال هم 
سازلد وبازیگران در زیربغل گرفته نوازند . 

دنبو قه بضم‌اول وسکون ثالی وثالث 
بواو رسیده و فتح قاف » موی را کویند که از 
پی‌سرآوبخته باشند - وشمله وطره ودستار رانیز 
کفتهاند .#۶ 

دنه دادن ۰ کنابه از غافل کردن 
وفریب دادن باشد ۴ . 

دلبه گدار س ظرفی باشد که دنبة 
کوسفند در ميان آن برشته کنند - و نوعی از 
سحروجادوبی‌هم‌هست.و آن‌چنان‌باشد که ماحران 


معمودیه بشست وازآست که صاری فرزندان‌خود 
را چون متولد شولدبدان آب غل دهند وچون 
کی بدین عیسی درآید وبآن آب ضل دکند 


(۱) چك: وحا. 

۱ -رك : دم غازه , دم رم ...۰ ۴ تتنيك 086جنا) .. ۴ - رل: دنبه نپادن . 

۴ رد: دنبه دادن . #۵ «مخفی لماند که در گولیس دنم بالکراست وآن 
عیدی است مان عسوبان که بروز دوازدهم ازروز تولد عیسی علیه السلام مبکنند . گوینه درآن 
روز از طلوع ستارهای عجیب کهفصةٌ آن بتفسیل‌درانجیل مذ کور است ظهور آن حضرت‌علیه‌اللام 
معلوم همگنان کردید , و صاحب قاموس نیز دنح بالکسس آورده و کفته که عیدی است میان 
عیسویان» «چك ۳۳۸ ح؟ . بیرونی درعنوان (القول علی مابستعمله‌النساری الملكائية فی الشهور 
الربانیه) . درماه (کانون آلاخر) گوید : ودر (روز) پنجم روزة عیدالدیم است . ودد (دوز) ششم 
دنحا ۰ وآن خود عید دنح ویوم المعمودبة است که یحیی بن زکریا , مسیح را در آب معمودیةً 
بنهراردن - آنگاه که سی‌سال ازعمراو گذشته بود - غسل‌آممید داد و روح القدی بهی تکبوتری 
از آسمان فرود آمد وبدو پیوست ؛ چنادکه درانجیل ذ کوراست. وبهمین‌عات‌چون فرزندان ترسابان 
سه ساله با چهار ساله شوند اسقف ها و کشیش ها طشتی را پر آب کنند و بر آن دعا بخوانند 
و میس کودك را درآب فرو برند , و بدبتوجه او را صرالی کنند . « آثارالباقیه . چاب زاخائو 
صس ٩٩۹۳‏ : 

بغمین وبدتح ولیلة الفطر بعید الهیکل و صوم‌المذارا . 
« خاقالی شروالی ۲۵؟. 

در دبوان چاپ عبدالرسولی : پذیح » و بی شك غلط است . 

* وله بتم اول وکس سوم (لهجة میکزی)از: وب +-م (سیت) , کیلکی98صتا. 
دم وآن جزو از گومیند که بجای دم درخلف ری واقعشده ومسوی چرش‌ویبه است - سرین . 


رود 


ساری شود - و تام روز ششم کانون الآخر هم 
همست . 

اقا - بفتح اول بروزن چند» استخوان 
پهلو باشد ٩‏ - و درویش ومسکین وبی‌چیزرالیز 
کوبند - ویمعتی ابله و نادان ۴ - وبی‌بالك - 
وخودکام هست- ودزد وی‌دبات را یز کفته‌اند 
وافزاری باغد جولاهکالرا ؛ و آن چویی است 


دندانه. دندانه عرض پارچه که می‌بافند و از هر 


دتدانه آن تاری میگذرانند؟ - و بمعنی دندان 

هم‌آمده است که بعربی‌سن‌خوانند؟ سوهرچیزی 

عقص که دهاترا بیفشرد مانند مازو(۱) و پوست 

ابار و امثال آن - و خروع چینی را نیز کوند 
(۱) چلك: ماند ماز. 


۱ رك : دنه » دیدان . 


۴ رك : دنگ , دتگل. 


و آتر! حب‌الشطای وحب‌السلاطین خوانشد ۴ ؛ 
یکدانگ آن مسهل رطوبات‌بود - وفام گیاهی‌هم 
حست- وقسی‌ا زکدایان باشند که شاخ کوسفتدی 
بریکدست وشانهٌ گوسفندی بردست دیگر گرفته 
بردرخاله ویس دکان مردمان[ بند وفاح رایدان 
شانه بعنوابی‌بکشند که ازآن‌صدای‌غریبی برآید 
و چیزی طلب کنند ااگر احیاناً در دادن اهمالی 
وافع شود بکارد اضای خود را مجروح سازند . 
وشاخشانه این ممئی دارد - و چم اول دام اوعی 
از ژنبور است . 

3 فان »بروزن خندان, ممروف است 
که بعربی سن‌خوانشدا - و کنابه ازطمم وتوفع 


؟ ‏ رك : ددان . 


۴ - صیاناع:1 80 « ل۷ ص64۵ ور کت : دزی ج ۱ ص 4۳ : ۷-۱ . 
۵ در اوستا و ,مارسی باستان - 128088 * » حالت مقرد فاعلی اوستا 82042 5 


پارسی باستان 12018 ۵ , فارسی دلد (دندان » دنده ). حالت مفرد مقعول‌نه 0۳0020670 ۵ » 
0 خث فارسی دندان ( سن ) » در اوستا حالت جمع فاعلی 1200206 « هوشمان 
۶ بهلری 120080 «تاوادبا ۰۷:۱4 12002۳ «منای۲۷۱. هندی باستان. 48008 . 
کردی 140 , استی 18008 . بلوچی 120420 و 82۳ام رمع 1201. منجی 1200 ۰ 
شننی 0۳60180 . مربکلی 0088020 , وخی 0104010 اسشق ۰۰۵۷۵ فریزندی وبرتی 
ه110 , نطازی 100128 « که . ۱ص ۲۸۸ سننانی 03۳0400 , مشگری 4۵00۳0 
سرخه‌یی 167۳7817 , لاسگردي 48۳087 شهمرزادی12۳0107 « که . » ص ۰۱۸۵ 

1 . هربك از استخوان های کوچکی که در داخل ازدوفك برآمده و درجاوبدن و عضغ 
غذاها بکار رود - «جموعة استخوانهای مز بور : 
آنان که بکنج عافیت بششتند دندان سگه ودهان مردم بتند . «گددان ۰۳۳ . 

دندانها برچپار قم‌اند : ۱ طرواحن (جمع طاحنه) 3 آسا که شش دربالا وشش در 
پابین‌اند و چپار دندالی که درهءوخر نك قرار دارند نواجذ ( جمع ناجذه ) نامیده میشوند بدوعدد 
دربالا ودو عدد درپایین » واینها پی ازهمةٌ دلدانهاي دیگررویند وعامهآنها را دندان عقل نامند- 
۲ - ضواحك ( جمم ضاحکه) چپار در فوق وچهاردرنمت . 


رپ ۱ ۱۲ 9۳ 
دریابین » و دندانهایی که در وسط یعثی مقدم ۳ 
سارت 


۳ - انیاب (جمم ناب) . دو دربالا 


دهان قرار دارند بتام ثتابا (جمح‌تنیه) نامیده 
میشود که دو دربالا و دو درپاین جا دارند» 
ودندا ی که بین تیه وتاب قرارداردرباعیه(جمع: 
ریاعبات) نامیده م‌شود . رگ : صویر مقایل: 


دندان آپر یز ۱- با همزء بالف 
کشیده وبای فارسی » بمعنی خلال باشه و آن 
چوبی با استخوانی است که میان دندانها را () 
پاک کنند ؛ و بقتح همزه هم آمده است که 
دندان اپریز باشد . 

دندان] یر بش ۲ -باشین نقطه دار, 
بروزن ومعنی دندان پریز است که خلال باشد ؛ 
ویفتح همزه هم درست است . 

۵ ند ان آ فر یز ۲ - بفا,بروزن‌ومسنی 
دندانآ پر بزاست که خلال باشد . 

دندان آ فر بش ی بروژن ومعنی 
دلدان ایریش است که خلال باشد . 

دندان بخون بردن - کنابه از 
گزیدن و گزندگی کردن باشد . 

دندان پر یز ۴ بنتح بای فارسی 
و کسررای بی‌نقطه وسکون‌نحتالی وزای نقطه‌داره 
چیزبکه بدان ددان خلال کنئد . 

دندان برش ۴ - بائبن نشله‌دار. 
بر وزن و ممنی دندان پربز است که حلال 
باشد . 
دندان بز هر خاییدن -کنابه از 
سخنی است که از نوایت دشمنی و عداوت ناشی 
کردد و کفته شود . 

دندان بکام فرو بر دن س کنابه 
ارکامیاب شدن ومتولی گردیدن ودرغضب شدن 


دندان یز گردن - ببمنی‌جبیدن 


ددان فرش ۰ 


پاشدب و کنابه ازبرابر کردن- وخصومت ورزندن 
وکدله خواستن هم هست . 

دندان حوت - کنایه از باران ریزه 
واغك چشم باشد : 

دندان داشتن کنایه از چشم‌داشت 
و لوقع داشتن باشد - و کنایه از کینه ورزیدتب 
و در کاری بسیار بجد شدن و اقدام لبردن عم 
هست . 

دند‌ان فان هت بممنی چسبیدن باشد 
۰ وکنابه ازبرابری کردن - وخصومت ورزیدن 
و کینه خواستن هم هست . 

دلد‌ان سا- با سین بی قطه بالف 
کشیده» تخ‌خرفه را کوبند وبعریی بقلةالبار که 
خوالند . 

دندان سفيف ت_ کنایه از خندان 
وشکفته شدن باشد - و بمعنی فروتتی هم‌آمده 


ذندان سفید گر دن ه کنابه از 
ترسبدن- وعاجزشدن وفروتنی کردن باشد ولیز 
عبارت ازخنده کردن است . 

ذندان فر و برذدن -کنابه از خشم 
وفهرداشتن - و کیثه ورزیدن - وکاریرابسیاربجد 
گرفتن - وخام طمعی - واقامت لمودن در کاری 
باشد . 

دندان فر یز ٩‏ « بافاه بروزن ومعنی 
دندان بریزاست که خلال باشد . 


دندان فریش ۲ ۰ بروزن و معنی 


(۱) چك : + بدان . 


۱ - رکه : دندان افریز » دندان آفریش » دندان پریز » دندان پریش » دندان فریز. 


دندان فرش . ۱ 
۴ - ءجفف « دندان اریز .۰ («م) ۳ 


۵ رکه : دندان آفریز , دندان آیریز . 


«ندان آپریزء 


۴ رک : دندان آپریز . 


۴ مخفف « دندان آپرش» (.م.) 
۱ رک : دندان آفرش » 


وان کاو 


دندان پریش است که خلال ر دندان پا که کن 
باشد . 
د نان کاو۱ (۱)- باکف‌بالف کنیده 
بواو زده , چیزبکه بدان دندان خلال کنند . 

۵ندان کر دن سکنابه‌ازاعراش کردن 
-ومضایقه نمودن باشد . 

دندان کنان ۴ فتح‌کاف ‏ کنابهاز 
قطع طمع - وبی‌وقری- و بی‌قراری و زاری - 
ورسوایی باشد - وینم‌کاف » کنایه از رسوا کنان 
وخوار و زار کنان باشد . 

دندان کندن - کنابه از فطع طمم 
کردن باشد . 

دلدان گوساله - نوعی ازتیر باشد 
که بیکان اورا(۲) ازاستضوان‌سازد شببه بدندان 
کوساله . : 

دندان مز بقتح میم و سکون زای 
قطه دار. غیرینی ومیومای را یز گوبند که بعد 
از طمام خورند . 

دندان هز ۵ » بنم میم وسکون زای 
قطه دار ودال بی‌قطه , نقد و چنسی راگوبند 
که چون جمعی از فقرا و مساکین را مهمالی 
وضیات کنند بعد ازخوردن طعام بدیشان دهند , 


)۱ چش : دندان گاو )( 


. ) از : ددان - کاو ( کاونده‎ - ٩ 
.* از : دندان ۲ لمای ( نماننده) , اسم فاعل از «دندان نمودن‎ - ۴ 
. ماضی از « دندان نمودن * (ه.م.)‎ - ۴ 


وحال ازآن. 


9 - قاب شکر فام بندد هوا را 


0 


واين رستم در قدیم متارف بوده است وآنرا مزد 
دندان مم میگوبتد ۳ 

دندان نمای ۴ - کنابه ازختمآلود 
وبا که باشد - و کسی را نز کوبند که اظهار 
قهر وب - وعجز وفروتن ی کند . 

دند ان نماید گس منی‌خوتحالشود 
و بفندد - وماضی تبنا که شدن و ترسالیدن 
رعجز کردن هم هست منی بتر-اند - و درنغضب 
شود - وزاری کند وعاجز گردد . 

دندان فمو دن ه کنابه ازترسیدن. 
وترسالیدن - و عاجز شدن - وزاری کردن - 
وتهدید نمودن باشد- وخوشحال گردیدن وخنده 
کردنرا نی زگوند . ۱ 

دفكاف4 ۱ - بر وزن مردانه , کنگرة 
هر چیز رااگویند ۷ ۰ ۱ 

دندان نهادن - کنابه‌ازقبول کردن. 
ورغیت نمودن - وطمع بچیزی بستن را گوبشد- 
ردندان تنهادن برعکس بعنی‌قبول نکردن ورغبت 
شمودن . 

ذفدش ٩‏ - بروزن‌راجش, سخ نکفتن 
باشد با کی چنانکه دیگری درتابد » و بعربی 
رهز وایماگویند . 

۵ فك 4 * - متح‌اولرئالت ونون وسکون 


(۷) چك : آنرا . 


۴ - اسم فاعل از « دندان کندن ٩‏ 


چو صبح ازشکر خند دندان ناید . 
< خاقانی شروانی ۱۷۵ * . 


۱ - از دندان ۳ ۰ ( پوند شباعت وسبت ) ۰ 


۷ - دندانهً هرقصری پندی دهدت نو لو 


۸ - اسم مصبر از « دندیدن» . 


پند سر دندانه پشنو زین زندان . 
« خاقانی شروالی ۳۹۳ ٩‏ . 
۹ (عر) « دیدنة . ازیاپ دحرج ۰ صدای 


مگپا وزببورها " وبا خود سخن درم گفتن» « شرح قاموس» . رثث : دندیدن . 


(بر‌هان فاطع ۱۱۱) 


سر 


ثالی » خن آهتة زبرلبی را کونند .* 

ذندیدن۱ پروزن رنجیدن » درزس 
لب آهته آهسته با خود حرف زدن باشد از 
روی قهر و غضب و جوشیدن از خشم . 
وشیرازبان لندیدن‌بضملاممیگویند وخراسالیان یز. 

دقر یا قاف بروزن لنگر» شوره است 
وازآن باروت‌سازند. بمضی گوبند این لغت عربی 
است وی رومی کفته‌اند ۰ 

3لقه - بفتح اول و سکون الی و قاف 
مفتوح » حبی است دوایی ۳ ۰ کوبند اگر با 
ک و گرد بربهق طلاکنند دافع‌است » و آنچه از 
آن درمیان گندم روبد کر ومدر باشد وآنرا 

د۵نگ ‏ بنتح اول بر وزن سنگه , 
صدایی که از برهم خوردن دو سنگه با دوجوب 
وامتاد آن برآید - ویمعنی شان ونفطهةٌ پ کار 
هم‌هت - وبی‌خبر وبیهوش واحمق وابله را نیز 
کویند ۴ - و بکسراول چوبی باشد بهیأت سر 
وگردن اسب که بدان شلتوك را بکوبند تا بریج 
آزیوست برآید ی 

دنگا له * ه بفتح اول بروزن بنگاله, 


آبی را کوبند که از جلی بلندی ۲ بر زمین بخ 
پسته باشد - ویخ زیر ناوداترا نیز گفته‌اند . 

دنگد اله ۱ - بسکون تالث بر وزن 
پنج ساله . بمعتی دنگاله است که یم زس 
ناودان و امثال آن باشد ؛ وبفتح ثالث نیز آمده 
است . 

دنگل « بکس‌الت بروزن‌منزل . ابله 
ونادان واحمق ۷ - ودیوث - وبیاندام را کویتدد 
وبفتح ال روبرو نشستن‌درمجلس باشد, وبستی کویند 
باینمعنی ت ر کی است ۸ . 

دنگی ٩‏ (۱)- بکسراول وسکون الی 
والك بتحتانی کشیده ۰ دلگ کوب را کویند ۰ 
واو شخصی‌باشد که برنج‌را از پوست جدا کند . 

۵ نو اش - بکس اول و سکون ثالی 
و واو بالف کشیده و شین اقطه دار(۲) زدهء لام 
مردی است که عذرا ممشوفةٌ وامق را پفروخت . 

3 له "- بنتح اول وثالی » طم زلی‌است. 
ویمعتی لعمت دلیوی -- و شادی - وصدا وا 
وزمزمه ازغایت خوشحالی هم‌آمده است- وبسنی 
گویند دنه صدا و آواز خوانندگی زنان مطربه 
است ۲۱. 


(۱) چش :؛ دنکی . (۲) چك : - اقطه دار . 
۱ - رك: دندنه  .‏ ۴ ع 1۷7216 (فر)« لك ۲ص۸ه *. 
۴ - رك : دند » دلگل. ۴ - رلك: پادنگه, دنگی. 

۵ رك : دلگداله . ۱ -رك: دنگاله . 

۷ -ر: دنگه » دند . ۸ - در ترکی«دنکل» 


بمعنی اجتماع است « جفتابی ۳۱۹ - 
(هم) دای (دبت) ۰ 
"۷ 


ت‌ از 0 دنگه 
۶ ور : دن . 
- متوچهری بمعنی آهنگی مخصوص آورده : 
بامدادان برچکك» چون چاشتگاهان برشخج 
دمروزان بر لبینا . شامگاهان بر دنه . 
« منوچهری دامقانی ۷۹ ٩‏ . 
#د له - بفتح اول و کسرسوم (درلهجةٌ مر کزی)؛ از: 


دند (رکث : دند , دندان) مه (یسونددیبت). کیلکی 2242 


هريك از استخوانهای منحنی پهلو , ضلع .( رك: صویرمقابل ) . 


دنه گرکه 


نا با یار 


ده گر ۷4 » متکب_وهاسیاسیکنندة 


نت الهی باشد - و بمعنی خوشحال و شادمان 
هم نت - و تلد براه رونده و دویده را نیز 


کتداید . 
۵لی ۴ س بر وزن غنی ۰ یعنی بشادی 
وخوشحالی‌بخرامی- وحربی۴ مردم دون وخیس 


راگوبند . 


دلیلن ۴ - بر وزن رسیدن . بمعنی 
دوبدن بنغاط و بخوشحالی براء رفتن باشد ۵ - 
ویمعتی ازجای درآددن - وازخشم وقپرجوشیدن 
هم گفته‌اند 

دنیده؟ « پروزن ندیده. بمعنی بنشاط 
خرامیده و بخوشحالی راه رفته باشد - 


یان نوزدهم 


در دال بی نقطه با واو مشتمل بر بکصد و چهل وچهار لغت و کنایت 


* دو] نش -کنابه از دو لب معشوق 
باشد 


دواج ۲ « پقتح اول بر وژن رواج » 
پمعتی لحان باه ۸ - 


دوادو * - یتح ارل و دال ابجد بر 


. رك : دله‎ - ٩ 


؟ ‏ رك: دیدن . 


رزن روارو » دوبدن بهرطرف باشد از پی‌هم - 
و شخصی را یز گوبند که خدمات جزئی باو 
رجوع باشد وهرساعت اورا بکاری فرستند . 
دوادی س بنتح اول بر وزن بهاری . 
زری‌بودهء‌است رایج ازطلا که هرك ازآن به‌پنج 
شیالی خرح ميشده " وشیانی زری بوده از الای 


۴ - (عر) ششد ید آخرآمد. . 


۴ - از : دن ۳- بدن(یوند مصدری) .هندی باستان , رب -0020 , 020۳04026 


(دویدن) « اسشق ۵۷6 دوم > . 


6 - ب رگل‌همی‌ینی وب رگل همی خوری 


. اسم‌مقعول ازدریدن»‎ - ٩ 


بر خم همی خرامی و بر دن همی‌دلی . 
«*ءنوچهری دامفالی ۹ . 


۲ - لبری [10۷2 . [2۷2 (لحاف). مازسرانی 


کنربی 06۷8 , ز4 , زقدال . زقط0 دراژء نامه ۰۳۹6 . 


۸ یم آ که از اسل وفرع خراح 


عمی غلطم ادر میان دواح . 
فردوسی‌طوسی. «چهارمقاله۸ ۴4 


 )اسیا( از : دو (درندن) + ۱ (واسطه) + دو‎ - ٩ 
دو -جم اول (00) , پهلوی 0۵ . از رش 1۷2 ۵ «یب رکه ۵۷-+۸ه» «منای‎ # 


۷۲>» پارسی بامتان - 011۷11193 (دومین) , اوستا .1۷2 (دو) » پازد 48 ء کردی لا » 
0 , افنایی ۷8 , استی 10۷8. وخی 90 ۰ سریکلی لا , شفتی 426 » یغنویی 


و ستکلییی لا " متجي 40 « اسفق ۵۷۵ » ؛ عدد اصلی بين يك و سه . ضعف واحد , صف 
چهار . ائنان . 


ده هفت بوزن بك درهم ۱ #. 
دوارده جوسق هت با جیم و واو 
وسن بی‌نقطه وقاف » معرب دوازده کوشك است 
که مراد ازآن بوازده برج فلکی باشد . 
دوازده دخ - جنگی بوده است 
عظیم و رزمی مشپور میان که‌درزی و بیرالی از 
تورانی وایرالی , وآن جنگه دردامن کوء گنابد 
واقم شده » و آن موضمی است از خراسان . 
وهم درآن جنگه پیران وبه با چند برایرخود 
کشته شد . # 
ذو از ده میل -کنابه از دوازده برج 
فلکی است . 
دواسیه ()کنابه از سرعت وتمجیل 
باشد . 
دو ال ؟ س بروزن جوال , هم رکاب 
وفیرآ ثرا کوبند - وچرم‌حیوانات رانیز گفته‌الد 
و پیعتی مکر و حیله هم هت ۴ - و بمعتی 
تیغ و شمشیر ۴ - و زمرد آبدار هم آمده 


(۱) حك: دو اسبه . 


دواله 


۳ 
دوال‌باد؟ -کنابه ازحله بلز ومتار 
وطرار باشد - وشحصی را نیز کربند که دوالی 
و حلقه‌ای وقلایی.دارد و بنوعی مردم را فرربب 

میدهد وزر ازایشان میبرد . 
دوالث - بر وزن ءبا رکه . تصفیر 
دوال است - ودوالی را نیز خوبند که بدان قمار 
بازند - ونام داروبی هم‌هست خوشبوی ۵ .* 
دوالك بای ۷ س بمنی‌دوالبازی 
است - وبمعنی مکروحیله ورزی وعیاری کردن 
صت . 
دوال۲ گشادن - کنابه از پرواز 
کردن باشد . 
ذو ال4 » بن اوذبروزن کلاله » بمعنی 
دوالك است که داروی خوشبوی(۲) باشد وآنرا 
یعربی‌شیبةالمجوز خوانند۸ - ویمهتی درال هم 
هت و آن تمه‌ای با دکه بدان قمار باژید ؛ 


وبایتهعنی بفتح اول نیز آمده است . 


است 


(۰) چك: خوشبو . 


۱ - چرن تو بیم که خدمت کمتر کنی ومهش 


از بپر دو ثیالی وز بهر مك دواری . 


«مئوچهری دامذالی ٩‏ *. 


پپلوی 21 (تسمهً چرمن ۰ بند ) «بولکر ص ۷۸» ۰ رك: دراله ۰ دوبال . 


۴-رك : دوبال . 
ه ‏ رك: دواله, دوالی. 
۵ رد : ووالك » دوالی . 


۴ - از : دوال + باز (باژنده) . رك: دوالك باژ ح) ۱ 
۱ - از: دوالك‌باز + ی(مصدری). 


۲ 2 دوبال . 


# دواز ده -بقتح‌اولودوم ویاجم» پپاوی 2 «منس ۰۲۷۲ و ق00۷۵ 
اومتا ۰1۷20252 حندی باءتان 0۷2862 - 1۷228, افنانر 0۷2145 .استی 002065 


و5 نا , کردی 4۷202061 ( نظیر ن در شانزده فارسی) » بلوچی 002460 « اسعق 
۷۹ ؛ عدد اصلی بن بازده وسرزده ۰ ده بعلاوه دو . ائنی عشر - 
ت دواز دهم ۳ بفتح اول و دوم و پنجم و ضم شم ء از : دوازده + ام (یسولدعددی)؛ 


عدد ترتیتی برای دوازده ؛ ودر مرئبةٌ دوازده . 


* دو الك از - از : دوالك ۳ باز (باژنده)؛ دوال باز (ه.م.) : 


رکه آن خون براو دوال انداز 


راست چون زنگی دوالك باز . 


« نظامی کتجوی. هفت پبکر دروصف گورخر» « گنچینه۹۹ ٩‏ . 


دوالی 


والی - بر دزن جللی ۰ نم والی 
ابخاز (۱) و بستی گویند نام والی بشاراست که 
اسکندر توشابه حا کمةً بردع را بنکاج اودر آ ورد 
وممالك. بردع را بدو داد - ومکاره وشعیده‌باز را 
نیز گویند! - وبمعتی دواله هم حمت که دوای 
خوشبوی باشد . گویند مانند عشقه بر درخت 
پییمدگ - ودرعربی علتی ومرضی است ۴ . 

3وآن ه بر وزن روان ؛ بمعنی دونده 
باشد؟ - ونام دهی‌است از کازرون ودوانیءنسوب 
بانباث * . 

دو با س با بای فارسی بروزن زوفاء کرم 

سرخی است که در درخت بلوط می‌باشد وبا آن 
ابریشم وامثال آن رنگ کنند ودر دواها نیز بکار 
بر تد ۰ 
دویادشاه قهار کنابه از شب 
وروز باشد که لبل ءنهار است 

دو باروح - با اول _بثانی رید 
و بای ابجد (۶) بالف کت.ده ورای بی‌قطه ۳ 
بواو ریدم وعای بی‌نقطة زده » دوای است که 
آترا عروی درپرد» گوبند وکا کنج همان است ؛ 
وبا خای قطمدار(4) هم بنظرآمده است . 


(۱) چس: انجاز (۱) - 
(4) وبا خا - 


(۲) چلكك: با با . 
(ه) .چك : ژند ویازند . 


هه - 


دو بال - با بای اب بروزن رومال » 
بمعئی‌دوال‌است که تسمه وچرم‌حیوانات باشد ۷ - 
ومکروجیلهرا نیز گوبند ۷ - ویمعتی‌زمود ۷ - 
وشمشیر ا بدار حم هست ۹ 0 

۵و بر ۲ ینم بای ایجد ورای فرشت 
بالف کشیده بروزن‌م و کشا ؛ پلغت زندوپازد(ه) 
تیغ وشمقیررا کوبند . 

دو بر ادران » مرغی است شکاری 
کوچکتر از عقاب ۸ ۰و دوبرادران بسب آن 
گوند که یکی چون فسد صیدی کند | گرعاجز 
شود دیگری بمدد اوآید - وبستی غلیواج راهم 
کفته‌اند- وآن دوستارة روشنی را نیز کوبند که 
پر سینةٌ دب اصضر است وآنرا هفتورنگه کپین 
خرانند , وبعربی فرقدا نگوبند . * 

دوبل ٩‏ - 
بروزن فوفل » بی وفا ‌ 3 
وبی‌حقیفت را کویتد . 

۱ 

دوییگر "۱ - 
برج جوزاست دوپیکر و نثانة نجومی آن 
ازجملةٌ دوازده برج فلکی وخانةٌ عطارد . 

[9) چك ۳ ورا ۳ 


۴ - رك : 


۱ - از : دوال + ی ( سیت ) . 


دوالك » دراله . 


- علتی که‌در آن وریدهای ساق وقلم فراخ کردد ۰ نام الاطبا» . 

۴ اسم فاعل از «دوبدن».  *‏ دوان (فتح اول وتشدید دوم) ناحیه‌ای‌اززمین 
فاری موصوف بخمر #ممج‌البلدان» وآن « ازجملهةٌ توابع کازرون است ودرسمت شمال آن‌بسافت 
دوفرسخ تقریباً ... ملاجلال‌الدین محمد علامةٌ دوالی ابن‌سعدالدین‌اسعد دوانی» ازآنجاست « آتار 
المجم. فرصت ص۳۰۹*-*دوان(بض اول وتخفیف دوم) داحیه‌ای بعمان پرساحل‌دریا» «ممجم‌البلدان». 

۱ رك: دوال . ۷ هز 4600)2(5 , پهلوی 5102۳51167 » شمشیر «بوتکر 
۷۸ ۸۵ دویرار ۲ 40 (کردی) «عقاب دوبرار * توری آن بهتر از آشیانیآن 
میباشد و ازسایر اقام خوشخوی‌تروچابك تراست . جثه‌اش چندان بزر کك ودرشت نیست وعلامات 
آن سیاه مایل‌بزردی وسینه‌اش قرمز وبی‌خال وپس‌از نولك کردن سینه‌اش تمام قرمز میشود. باآن 
دراج وخر کوش وحواصل شکار میکنند» «پرندکان کردی ص ۱۲۳ و ۰٩۷۱‏ 

: رك : دوریل . * - بیرونی درآثارالباقیه (چاپ زاخائوس ۲۳۸) گوید‎ -٩ 
۸٩۱ بقیه در صفحةٌ‎ 


۸4 ۱- 


دو چار نم اول وخفای ثانی وجیم 
فارسی بر وزن خمار * ممروف است که هشت 
باشد٩‏ - ورسیدن دوکس باشد بهم دیگر بيك 
تا گاه ومی‌خبر؛ وبحذف ثانی‌هم درست است ودر 
لغات متفرقه آمده انت ۳ .# 


دو چم چار شدن ۰ کنابه از 
ملاقات و دبدار واقع شدن دو کس باشد یعنی 

دو <شماه سکنابه از آفتاب رماء - 
وشب وروژ باشد ۰ 

دو جنیت ۴ « کنابه از شب و روز 
باشد . 
دوچهار" - بسنی دوچار است که 
رسیدن دوکس باشد بیکدیگر بی‌خبر . 

دوحرف کنابه ازکاف ونون‌باشد که 
متصود ازآن لفظ «کن » ات۵ . 

دوخ« بروزن شوخ ۰ صحرای بی گیاه 


. یعتی دوبار چپار‎ ٩ 


۴ - ر:جنیبت در «جتیبت کش؟ . 


۵ اشاره بايةٌ ۸۲ ازسورة ۳٩‏ (یبس) : انما امره آذا 
ارادشیتان بقولله کن‌ف_کون(هماناهر گاه (خدا) چیزیرا خواحد 


که او راگرید : بش » پس بباشد . ) 


* - ممحف + روخ لوتم س لخت ( عور ) رگ : 


لفت‌نامةٌ دعخدا : لخت و لوخ و ره 
چاد. ۷ -رك: دوختن - 


#دو چرخه - بضم اول وفتح‌سوم و کسر ینجم (درلهجةً 
م رکزی) » از: دوا چرخ ۰-۳ (نبت واصاف) . ترجمةهٌ درست 
از فرانوی ع۷16: وسلهةً نقلیه دارای‌دوچرح لا ستبکو که 
بوسیلة دورکاب براثرفشار یاها بحر کت درآیند . 


بقبه از صفحهٌ ۸٩۰‏ 


: دوخ چکاد و روخ و روخ 


وعلف- وشاخ بی‌ب رکه وبار٩‏ - وسر یکه موی 
نداشته باشد ۹ - و روی ساده وبی‌موی را لیز 
کوبند ٩‏ - و علفی هم هست پهن وبلند که از 
آن حمیر بافند " و درخراسان انگور و خربزه 
بدان آونگگ کنند , واين نام سبب سادگی ومی 
برکی آن علف است - و بمعنی تبر حوابی که 
۳-۳ بازی باشد هم‌آمده اش 

۵و خاتون « کنابه ازا فتاب‌وماهباشد 
ومردم چشم را گویند . 

دو خاتون بیش «کنابه ازمردمان 
چشم باشد - وماء وآفتاب را یز گویند . 

دوخادم حیشی ودومیکنابه 
از روز وشب است . 

دو حت » بروزن‌سوخت» ماضی دوختن 
و دوشیدن باشد » یمنی پاره را بهم وصل کرد 
وشیر را دوشید۷ - و ماضی ادا کردن و کزاردن 
هم آمده است عنی فرض را ادا کرد و لماز را 


گزارد ۷ . 


۴ ر: یابان کتاب » لفات متفرقه . 


۴ دوچار (ه ‏ ۰) 


در چرخه 


«ابشان (خوارزمیان) جوزاء را درجملهٌ بروج بجای « نوأمان» موب دارند واين جوزاه صورت 
جبار است و اهل خوارژم این برج (جوزا) را« اذویچگريك ( اذوجر کرك .ن د) کوند 
" ومعنای آن « ذوالصامن» , و این معنی مقتضای با «توأمان» است .> 


# دو برار - رك : دویرادران . 


دوخشن ۲ رت 


۵و خقی - بر وزن سوختن ۰ معروف | کون طای باشد . 
است که دوختن جامه باشد بوزن ۱ و دوختن دو خو اهر در ستار؛ دمرای شامی 


دوع وزره باشد با تير ولیزه بربدن دشمن ٩‏ - 
ویمعئی اسرختن ومال جمع کردن هم هست۴ ت 
و شیر دوشیدن را پیز گویند ۴ - و بمعنی ادا 
کردن و گزاردن وام وقرض ونماز باشد؟ . 
۵و خت4 * - بر وزن سوخته * معروف 
است - ودوشیده ۱ - وادا کرده و کزارده رائیز 
دوخ چگاد ۲ » باجيم فارسی وکاف 
بر وزن کور سواد » بممنی اسلم ۸ باشد و آن 
شخصی است که سراو ساده و بی موی بود ؛ چه 
دوخ یمشی ساده و چکاد بم‌تی تاركث سر و فرق 
سراست - وکجلی را یز گوند که سراو مانند 
۱ - پهلوی- پازند 46۵7150 ( 6200 ) . استی002110 - 80 و 00207 - 0 
(مسکم کردن).بلوچی ۵628 وتاع8 105112 (دوختن), مازسرابی [40 .606[ «استق ۰۵۷۷ ۰ 
کیلکی 001020 ؛ ريثة کلمه بدایل 00628 , 0۵5112810 بلوچی. کلم ابرانی لا006.0 
(یزدرفارسی 062010 پهلوی0] 0066 )است رك: «هوبدمان .»۵۷۹‏ ۴ -رك : اندوختن‌وح۱ . 
۴ عندی باتان » ریتة - 43 , 0۵00 ( دوشیدن ) , پهلری 06114۳ , 
«ها16:۳. کردی 06۱۱8 . منطاکفل ۰ صنحادق - ال ( دردیدن ). اففاتی12۷۵5021. 
استی 1061۲ و 0010 . بلوچی 0۵5028 . وخی 2۳0 - 1116 . 1110860200 » سریکلی 
و - 002102 « اسدقد۷ه* , ورك: هوبشمان ۵۷۸ . در اراك ( ملطان آباد) 438080 عفطا5 
(شیی دوشیدن) «مکی‌نژار» ۰ ۴ - باین معنی ۳ نوختن (هم.) . 
9۵ ام مفعول از « دوختن» . ۱ - در اراك (سلطان آباد) 0242 « مکی 
ژاد . ۷ ممحف ۶ روخ چکاد» [رك: روخ » دوخ‌چکاد ] درافت فری (س۱۰5) آمده : 
« روخ چعکاد ۰ اسلع باشد , حکالك (مرغزی) کمت : 
ایتاده بخشم بر در او این بتفرین سیاه روخ‌چکاد .» 
درسخهةٌ چاپ هرن: «روخ چکاد ؛کامتی است فولری ۰ روخ روده باشد «چکادبالای پیشالی 
و یهلوییروخ چکاد اصلع ود » در نس نخجوانی: « دوخ چکاد. مرد اسلع باشد پیپلوی » رك : 


و شمرای یمالی باشد وآتها را دو خواهران هم 
میگوبند , و بعربی اختامهرل خوانند و عور 
وغیه‌صاء نی زگونند. 

دوخبط ماون * - کنایه از سبح 
کاذب وصبح صادق باشد ء 

دو ۵ ه بروان زود » ءمروف است *۷- 
وغم واندوم ودم ونفی راثیر گویشد - ودرعرنی 
پمعنی کرم باشد چه کرم ابریشم را دود الحریر 
خوانند وکرم قرمزرا دودالسباغين . و لرم قرمز 
جانوریست کوچك وآن دربوتهٌ خارمیباشد وبعضی 
وید در درخت بلوط باشد . 


لخت فرس اسدی ۱۰۹ . برای جزو دوم رك: چکاد . - یمنی هرد ییموی پیش سر 
همتتهی_الارب» . ٩‏ - لمة پممنی دو نج رنگین » اشاره یه ۱۸۳ از مور ۲ ( البقرة ) 


در مورد محر ماء رشان : کلوا واربوا حتی تبین لکم‌الخیط الابیض من الخیط الاسود من‌الفجر. 
( بخورید ویاشامید تا ره سفید از رشةً سیاه فجر شمارا آشکار کردد  )‏ 

* - پهلوی 001 »منای ۲۷۲ :۲۲, قس : هندی بامتان - 013010 (دخان) , کردی 
0 . اففانی 1۵ . بلوچی 406 و ان . وخی اه . شفنی 1000004 . سریکلی ذا9!ه «اسشق 


۰:۷۹ ورك: دوده . 


هو 


دو دا قکن ۱ - بومی ازساحران باشند 
وایشان‌عود ولبان ودالةٌ سیند ومقل ازرق برآتش 
نپند وافولی خوانند وجن‌راحاضکردانند, بعد 
از آن عراراده‌ای که خواهند کنند . 

دو داله ۴ - بروزن کوساله ؛ امبازیی 
است اطفال را" و آن‌چنان‌باشد که دوچوب بیاورند 
مکی بزرکهه بمقدار سه وجب و دیگری کوچك 
بقدر بك قبضه وهر دو سر چوب کوچك را تیز 
کنند وب‌زمین گذارند وچوب بزر که را بر سر 
آن زنند تاآززمین برخیزدفی‌الحال‌چوب ز رکه 
را برآن زد تا براء دور رود » و شخصی درآن 
دور ایستاده است » ارآ نراگرفت بازی ازوست 
والا برداشته بیندازد. و چوب درازی یعرض بر 
زمین (۱) گذاشته اند, اکر آن شخص در آننای 
انداختن بر آن چوب بزند بازیرا برده باشد 
والافلا . و این بازیرا در خراسان‌کال چنبه (۲) 
ولاوبازی ودرجای دىگریله چوب گوبند. وچوب 
کوچك را درفارسی پل ۴ و بز رکه را چنبه ۴ 
ویعربی کوچکیا فله وبزر که رامقلاه خوانده . 

دود ] هنج" » بنتم هاوسکون نون 
و جیم ؛ سفالی باشد که برسر چراغ تعبیه کتند 
بجپت گرفتن دوده ازبرای ساختن‌مداد وم ر کت 
و مودک رای گونده وان سورایی باق که 
درجمامها و مطبخماوبخاربها گذارند تا دودازآن 
راه مرون رود . 


دود آهنگه ۲ » با کاف فارسی بر 
(۱) چك: در زمين . 


- از : دود - افکن (افکننده) 

۴ -01. ۴ 60۵98 . 
مجلهٌ بادگار سال4 ۰ شمارة ۱۰-4 ص ۷۱ - 
« دودهنج؟ . 
۸ -آنثی چون میاه دود * برنگه 


حودله 


وزن ومعتی دودآهنج است که سفال دود چراغ 
کرفتن - و دودکش حمام و بخاری و مطبخ 
باشدش . 

دود بر آوددن کنابه از متأسل 
ساختن باشد . 

دو دخانه ۰ یر وزن رردخاله . 
دودمان وخالواده را گوشد. 

دوذخوار - با واو ممدوله بروزن 
هوشیار » بام پرنده است - و مطبخی و کلخن 
تا - وتنبا کو کش را لیز گومند. . 

دود دل - رک تالك ».کناب از آءه 
ته دلی باشد 1 

دود ۵۵ » کنابه از آه باشد . 


دودل ب پم اول واخنای ثانی » کسی 
را گوبند که‌درامری‌متردد باشد. با در دوجا اظهار 
محبت کند و کرفتار باشد - و مردم متافق رالیز 
گویند . 

دودله *. با ثالی ممروف وفتح ثاأت 
ولام » بمعنی دوداله است» و آن بازیی باشد که 
در خراسان‌کال چنبه ولاوبازی » ودر جای دمگر 
پله چوب و دسته پل کوبند ؛ وباینمعتی بکسر 
الك هم‌آمده است - وبا الی‌مخنی و کرثالت» 
کسی‌را کویند که درکاری‌وارادمای‌شکیوظنی دارو 
ومتردداست - ونزدمحققن نکه هرلحظه بکیشی 
واعتقادی وبا هر کسی برتهجی باشد . 


(۲) چك » چش» چب۱: چینه 


۴ دورله . 
 *‏ ر۵:بازی الك دولك. علی اصفرحکمت ۳ 
٩‏ ۳ دود آهنگه ۰ رمخفف‌آن 


- از:دود (هیم.) ‏ آهتگف(ه.م.),ومشفف آن «رودهنگه» ‏ دودآهنج. 


کآورد سر برون ز دود آهنگه . 


نظام یکنجوی دروصف ادها . «حفت پیکر چاپ ارمغان ٩۷۶‏ . 


. از دود + خانه  دودمان ۳ دود‎ ٩ 


۱ - رك: دوداله . 


حودمال 


دودمان! با میم پر وزن دوستان ؛ 
خاندان وخانواده؟ وقییلهرا گویند ونام موضعی 
است ترديك پشیراز . 

دوده ۴ پشم اول بر وزن بوده ۰ 
حودمان و خانواده را کونند - و دود چراغ که 
بجهت‌ساختن مر کب و سیاهی کیرند- ودود کش 
حملم و مطبخ و بخاریرا یز گفته اند -و پس 
پزر کتر و مهت باشد - وبقتح اول بمعنی دائره 
است . 

دو دهنج؟ بر وزن زود رج ۰ 
سفالی که بآن‌دوده بجهت سیاهی ومر کب‌ساختن 


فد - ودود کش حمام و مطبخ وبخاربرا نیز 


دودهنگ * ه اکاف فارسی » بروزن 
و ممتی دودعنج است ت که سفال و (۱) دودةٌ 


چراغ کرفتن - ودودکش حمام ومطبخ و بخاری 
باشد - 


(۱) چك : - 


بر 


3ود - نم اول بر وزن مور " معروف 
است که نقیض ترديك باشد ٩‏ - وبفتح اول ۷ 
خواندن درسهای گذشته بود - و پالهةٌ شراب را 
نیز گویند 4 - و جاسوسانی که اخبارامراواعان 
راتحقیق نموده ب‌الاطین ویادشاعان‌نوستد وبمعنی 
ایام وعید وزمان هم هست4 . 

دور ]سر ان *۱- با سین بی‌نقطه بر 
وزن زور آوران. نام پادشاه جادو گران‌باخد واورا 
دوران سر ون هم میگویند ۰ 

دو راغ ه باغن قطه‌داربروزن سوراخ, 
دوغ وماستی را گویند که شیردر آن(») دوشیده 
باشند » واصل این لفت دوغ راغ است ۱یعنی 
ماست دامن کوه ۰ اشاره بابنکه شبان در دامن 
کوه شیر گوسفند بماست 
بممنی دامن کوه نیز آعده است . 

دودان سرون ۲ پمعنی‌دوراسران 


دوشیده است چه راغ 


( چك: برآن 3 


- از: دود + مان (پسوند مکان بم‌عنی‌خانه) «قاب۱ ص۷۳ ح» لغة بمعنی جای‌دود 
( بنناسیت اجاق خالواده چنانکه 0[6۲] (فر) ‏ دود خانه ‏ دوده » پهلوی 10121۳۵0 


«اسشق ۵۷۹ * . 


- « ناکهی پای وجودش‌بگل رفت و دود فراق ازدودماش برآعد .» 


«کلتان ۰۱۸۸ . 


۴ - از: دود ۰ (یوند نسبت وانصان) ‏ دودمان س دودخانه ؛ پهلوی 0012 


« استق وهوبشمان ۰۰6۷۹ 


‌ _ مخقف « دود آهنج» 


6 - متفف «دود آهنگه» . 


۱ - پهلوی 407 (بعید) «اشق *ده» «متای ۲۷۲ : ۲ > از ايرانی باستان - 08072 


« بارتولمه ۷۵۶» دیب رکه ۰5۰ ۰ پارسی باستان و اومتا-072. هدی باستان - 0۳ .کردی 
7۲ افنانی ۰11۳3 بلوجی 10۳ و 411۲ وخی 011116 . بودغا 1070 «استق ایضاً ». گیلکی تناله . 
فریزندی و برنی ۴ , نطنزی 0۲ « 2 . ۱ص ۲۹۳ »» سمنانی 1۲ و 11۲ , سنگری 
وشهمیرزادی 1 . سرخه‌بی 7 . لاسگردی لا « 2. +ص۱۸۳ ۰ 

۷ - (عر) به‌عنی گردیدن « منتهی الارب * کر دکشتن « غیاث اللغات» . 

۸ - از دست بدست رسانیدن پیاله های شراب در مهمانی « ناطم الاطبا » مأخوذاز(عی). 

۰ - مأخون از (عر) ۳ «دوه بمعتی دوغ 
(هم ) آمده - ۴ - ظء این نام مصحفه دور اسروب» 120725760 است که درنسخ‌مروتج 
آلذهب « دررشرین» ودوسر؛ ودرتاریخ طبری «خوراسرو»آمده واویسر منوش چیهر (ملوچهر پادشاه 


بیشدادی) وجد سیزدهمین زرتشت است طبق‌سنت (ركك: مزدبسنا جدول برابر ص 1۸) نه دشمن‌او. 
( برهان قاطع ۱۱۷ ) 


ره: دودان سرون . 


-و اد 


باشد که نام یادشاه ساحران وجادو کران است » 
وآوپادشاهی بوده یغایت‌ظالم وجادو کر » و کوبند 
زردشت در زمان اوبهم رسید و اومیخواست که 
زردشت را مکشد بنا بر آنکه (۱) باو کفتند این 
مرد بیفمبرخداست وآیین ترا برهم میزلد٩‏ - 

دود ای بر وزن جوبای . تابی که 
مطربان نوازند وآترا بعربی مزمارخوانند ؛ و با 
زای نقطه‌رار هم گفته اند )۲ . 

دور پاش ه با بای ایجد. امر از دور 
شدن ۴ باشد. و یزه‌ای رای زکویند که سناش 
دوشاخه بود. درقدیم‌چوب[ نر رصع میکرده‌اند 
ویشاییثر یادشاهان می‌برده‌اند تامردمان‌بدانند که 
پادشاء میا بد خود را بکناری کشند - و چاوش 
وقیب قافله رانیز گفته‌اندس وان‌چوبی که چاوش 
قافله بردست میگیرد - وعصا و ئیزم کوچك را 
نیز گویند - و بمعنی ناچخ لیز آمده است که 
تبرزین باشد - و کنایه ازآهی باشد که ازته دل 
برآید . 

دور بل؟ سفتح بای بجد بروزن‌مورچل» 
مردم پیوقا وبی‌حقیقت را گوبند . 

دور خولی ؟ سب اول وخای لقطه‌دار 
بواورسیده ولام بتحثانی کشیده » نوعی از سوسن 
صحرابی است » وآترابعربی سیف‌القراب خوالند, 


چه ب رگهآن شمش رمیماند . 


دو رو 


دور دست کنابة از چیزی است که 
رسیدن بآن چیزبسار مشکل باشده . 

دورس « با سین بی لقطه و حرکت 
مجهول» گیاهیاست که تخم آلراش و کرا نکوبند. 
خوردن بیخ‌آن جنون‌آورد. وبسی کویند دوری 
بیخ گیاهی است که تضم آنرا شوکران خوانند 
وآیرا ازففت یزدآورند وبدوری تفتی مشهوراست 
ویعریی طحماء کوند ۲ 

دورد قرو - جر اول وکرفا و رای 
بواو رسیده , چیزی. سیار عمیق و صاحب قعر 
باشد ۰ 

دود قمری- ۱ بکر تاك ۷. دور 
آخر کوا کپ ساره است + و کوبند دور .هر 
کو کبی هفت هزارسال میباشد. هزارسال شودی 
خود صاحب عمل است » و ششهزار سال دبگر 
بمشار کت شش ک و کب دیگر ۰ وآدم علیه‌الام 
دراول دورقمر ی(۳) بظهور آعده وآن دوره بایان 
رسید (4) . ۸ 

دود گیر ان » بفتح ارل » بعمتی بادء 
نوشان ومیشوار کان٩‏ - ویادشاهان (۵) باشد. 

دو روه نم اول وخنای تانی و الك 
بواو رسیده ‏ کل رعتا را گویند چه بکروی آن 
زرد ویکروی سرخ میباشد - وکنایه از مردم 
متافق ومذیذین حم ات ۰ # 


(۰) چك: کفته است ؛ چش: آمده است . 


(۳) خم ۳ : قمر . 
(ه) خم ۳ وس بادشاهان . 


۱ -بادشاه متصف‌بدین صفات «ارچاپ» | 
۴ - دور حولي (باحای حعلی) << 201000108 «لك ۷ س ۰۱۳۸ . 
۹ - بقتح اول . 


دوبل . 
* - وجایی بعید . 


۸ - ازچنگه منش اختر بد مهر بدر برد 


است. ل از« دور بودن * - 


(4) خم۳ : آن دوره را پپایان رسانید ! 


۴ - ره : 


۲ و فتح چهارم و پنجم . 
آری چکنم دولت (فتنة) دور قمری بود. 
« حافظ شیرازی ۱۸۹ * . 


. بمنانبت آنکه سافیان جام باده را دور مجلس میگردانند‎ - ٩ 
: دوروی » دراین بیت بهردو ممتی آمده (خطاب بممشوق)‎ ۳ ۴ 


بقیه در صفحا ۸٩٩‏ 


ذو روژی 


دو دودی ۰ با زای شله‌دار بتستایی 
کنیده , صحت وتندرستی را گویشد . 

دور ه ۱ هم اول بر وزن شوره » 
مرطبان کوچك را کوند - 
و ختح اول دایره و پیمال(۱) 
شراب <- وبععلی زلف‌هم آمده 
است . 

دوذای - بازای 
تقطه دار. پروزن ومعنی دورای 
است که دای ءطر بان‌باشد ویعربی دوره 
مزمار خوانند ۴ - وبا ثانی‌مجهول دو زابنده را 
گوند ۴ . 

دوز خ؟ - معروف است و آن نقیض 
بپشت باشد ٩‏ - و کنابه ازصمحبت ناجنی است 
ترد ارباب معرفت - وبزم رشك وحسد است لزد 
عشاق - وسختی ودرشتی وکلفت ورنج - و محل 
عذاب کقار باشد ۵ . 


(۱) خم۳ : دابرة پیمانه . 


(۲) چك : چپانند؛ خم۳ : بچبانند . 


دود له ۱ - ر دوژله .نم اول و واو 
مجهول وفتح زای هوژوزای فارسی ونون ۰ فش 
زبور ویشه وامثال آفراگود . 
دوره س بنم اول و واو مجپول وفتح 
زای فارسی . کیاهی باشد که ثمرآن کرهی‌است 
خاردار ببزر گی فندق, ومفزی‌درمیان دارد وچون 
بجامه بچید جدا نشود , وبعضی گویند لالاست 
وآن سمع مالندی باشد که بدان‌کارد و شمشیر 
ومانندآن را پذسته چسبالند )0 » ومحذف های 
حوزهم آمده است . 
۵ ۰ 
دوژینه ۷ ۰ با زای فارسی ونستانی‌بر 
وزن بوزیته, بممنی‌دوزنه است که یش جانوران 
گزنده باشد . 
دوسانید ‌ با سین بی‌شطه بروزن 
جوشانید ۰ یی چباید(۳) . 
دوسانیدن ٩‏ + باسن بی‌قطه پروزن 
جوشایدن » بمعتی چپایدن باشد اعم ازآنکه 


(۳)چك: چپانید. 


۱ - معرب‌آن «دورق» "المنجده وئیز*دورة» ودرتی کی *دورل» بممنی‌ظر فی که دهالآن 


عسطح است «تفس؟ - 


۴۲ رلك: «رورای» . 


۴ - از: دول زای (زانده) . 


۴ - پهاوی 10527۷ »منای ۲۷۲ , اوستا - 120202۷2 «بارتولمه ٩۷۵‏ از 


ابرانی باستان - ت22 . - 0۷21027۷۵ ۵ (جهنم) در اوستای متاخر ا12020)8۱0 
«پارتولمه ۰٩۷۵۹‏ در ارمتیع 6 ۰ 0تانال , از 37۷تانا ۵. در اوراق تورفان 07/507/6 , 
پازد 62025 » جزو اول ‏ دنا (دژ , بد) است . رگ : تیب رکه ده * افقالی 
۰ 0۵22 ۰ کرری 00208 . بلرچي 0622 , 0۵2۵ , 4822 , 8۵28 
«اسشق ۵۸۱* ورك . هوبشمان ابساً . 
6 - کر ترا در بهشت باشد جای عاقلان دوزخ اختیار کنند . 

«کلتان 1۱6:۲. 

۸ - ماضی 


۱ ح دوژنه (هم) . ۷ « دوژنه ‏ دوزنه ( وم ) . 


«دوساییدن ٩‏ (۵م).. ٩‏ دفانیدن ,و لازم آن فدوسیدن » (هم) . 


بقیه از صفحهٌ ۸٩۵‏ 
به برحی و دو روبیتِ همی طمنه زشد تهکلتآنکه دوروی وتهدراست آ دکه‌یتم؟ 
+ دو رولی - پفتح اول » از : دو روی + ی ( مصدری ) » عمل دورو , کیفی 
دو رز ( هم ) . 


٩۷ 


چیزی را بچیزی چبانند با خود را بکسی 
وابندند . 

دوست س بروزن پوست. بمعتی محب 
ونکدل وبكث رنگ ۱ -و بمعنی « دوعدداست» 
باشد ‏ 

ذوست لین - بابای‌ابجد بروزن پوست 
چین . لام روز یت و دوم است از ماعهای 

دوستگام۲ ه تقض دشمن کام است ۰ 
بمعتی اینکه‌کارهایش برجسب مطلوب وبمراددل 
دوستان باشد - ویمعثی شراب خوری با دوستان 
و بیاد ایشان هم هست . 

0 ان 

دوست کامی لقیض دشمن کامی 
است۴ - وشراب خوردن با دوستان وبیاد ایشان 
باشد ۵ . 

دوستکان ‏ با نون بروزن و معنی 
دوستکام است۷ که می‌خوردن با دوستان وبریاد 
ابشان‌باشد. وبممنی‌ممشوقه وا را که ازجان ودل 


دوسر 


عزیز دارندش هم آمده است ۷ سویالهةً بز رکه 
را ی زگریند ۸ . 

دوستکانی * بر وزن و ععنی 
دوستکامي باشد که می خوردن با ممشوق و بیاد 
دوستان است - ویيالهة پرشرابی را نیز گوبند که 
کسی درلوبت خودیدیگری تلف کند - ویمعنی 


مان زراعت ۱ 
گندم و جو 
رون دا کلب 


را فیده دهد . 


دوس 


۱ - پهلوی ]105 « مناس ۲۷۲ » «اسشق ۸۲ . از #اتاکلا۵. از پارسی با-تان 
121051113۲ «بارتولیه ٩۷6‏ «تبب رک ۵۸» «اسشق ۸۲ه» وركث: هوبشمان ۵۸۲, اورامانی 005 
« اورامانی ۱۲۲ ۰ گیلکی 0 » فریزندی ویرنی ونطنزی 06 «2. ص۸۵ ۲».-نگری 


4 مرخهیی 156 «۵. اص ۰۱۸۸ : 


از خدا دان خلاف دشمن و دوست 


۴ ره : دوستکان . 


که دل هر دو در "صرف اوست . 


«کلتان ۰4۷ . 


۴ - از : دوست کام (- ی (مصدری ). ركك : دوستکالی . 


۴ - ومطایق دلخواء دوستان : «وسلطان مسمود رضی لمعنه سمادت ودوستکامي میآمد تا 


پشبورفان» «تاریخ بیهقی 2۹۶ . 
۷ - عاشق‌ازغریت بازآمده با چشم پرآب 
دوستگان دست بر آورد وبدرید نقاب 


۵ - ورك: دوستگاني ۰ 


1 دوستگان . رك: دوستکام ۰ 
دوستگاترا بسرشك‌مژه بر کرد زخواب 
آزپی پرده برون آمد با روی چوماه . 
«منوچهری دآمفالی ۱۵7 


۸ - امروز ظرف چینی بزرگی که در مجالس عزا و مساجد شربت کنند و بقول عوام 
1051-001 کوند ومعرب آن دستکان «معجم الادباو چاپ مار گلیوت ج۲ من ۲۵۵ > . 

. از : دوستکان + ی (مصدری) .ركك: دوستکامی و دوستکان‎ - ٩ 

۰ ۸۷6۵ از دستةٌ نغللات » سنبله‌های آن بهم فشرده لیست و در قاط عرطوب 


بقیه در صفحٌ ۸٩۸‏ 


دوسرألی 


دوسرانی ۱ یفتح اول بر وزن لن 
ترالی » بمعتی کنده وسطبر ویزر که باشد. 

دوسر ۵ هلیز ‏ کنایه از عناصرارعه 
است - وحواي خمه را ی زگوبند . 

دو سر قتد یل کنابه‌ازهفت ک و کب 
است - وهرستار روشن را یز گفته اند وکنابه 
آز فلك هم هت . 

دو سری ح بفتح اول بروزن کوثری * 
بمعتی‌دوسرالی است که‌بزر که‌وسطبر و گنده‌باشد. 

دوسنك ۴ س با ثانی «جهول بر وزن 
موبند » یعنی بچسبند(۱) وملاسق شوند . 

دو سنده ۴ بمعنی 
چببنده (۷) باشد - و زمین لفزنده - وگل 
چیبنده(؟) را نیز گوبند ؛ وبکرثالث هم بنظر 


آمده است . 


بروزن دوزنده 


3و سین ه بر وزن بوسیدن » بمعلی 
چبیدن(۳) وملصق شدن - ورسدن- ولغزیدن 
باشد ۴ . 


دوسیده * » با الی مجهود بر وزن 


(۱) چك : بچسیند . 


مرلو 


ژولیده, بیمتی چبیده(ع) وخودرا چسبالیده(ه) 
باشد . 

دوش بر وزن‌گوش ۰ بمعن ی کتف 
باشدل" - وشب گذشته را نیز کونشد ۷ - و امر 
از دوشیدن هم هست یعنی بدوش . 

دوشا 4 » باااك بالف کشیده. هرچیز 
کهآ ترا میدوشند همجو کوسفند وگاو و امثال 
آن - وکنایه از شخصی است که هرچه داشته 
باشد ازو بتدریج بگیرند . 

دو شاخه - چرییراگونند که دوشاخ 
داشته باشد وآنرا برگردن مجرمانو کناهعاران 
گذارند - ولوعی از پدکان دوشاخ هم هست . 

دوش بر ۵ -کنابه‌ازدادی کردن 
باشد . 

دوشنه * - بنم اول و انی مجهود 
وفتح الث و نون . ظرفی باشد که درآن شیر 
دوشند . 


دو شه "اس بانانی مجهول بوزن خوشه؛ 


. چك: چپند. . (۳) چك : چپیدن‎ )٩( 


(1) چك: چیید. . 


۱ -ركگ : دوسری . 
۳ - اسم فاعل از «دوسیدن؟ . 
* - اسم مقمول از «دوسیدن» . 


۲و عندی باستان -60 -06۵5040 (یاژو: ساعد) «اسشق ۵۸6 


(۵) چش : چپانید . 


- سوم شخمی جمم مضارع از * دوسیدن * . 


۴ - متعدی‌آن «دوسانیدن » (هما - 
- وتا - 120588 (شانه, کتف) »پهلوی 
۷ -بهلوی 0۵50 


(شب پیش) «ناوادبا»۱5» «استق ۵۸۳ اوستا- 012050021272 (عصری, غربی ). کردی 06 . 
اففالی ع 0518 استی 115501 (عصر دیروز) » بلوچی 0051 «استق ایضا» . 


۵ از : دوش ۱-۳ (لیاقت بمعنی دوشیدنی , نظیر خوانا بمعنی خواندنی) . 


- رك: دوشه . 
(ظرف شیر دوشیدن) «مکی نژاد * . 


بقیه از صفحهٌ ۸٩۷‏ 


و سردسیر میروید «ک لگلاب ۰۷۹۵ . 


۶ رك: دوشنه . دراراك (سلطان آباد) 88۳-0058 


# دوستی - نم اول » ار : دوست ی (مصدری) : پهلوی طانْا005 «منای۲ ۰۲۷ ؛ 
محبت » رفافت » باری . مودت - خیرخواهی - عذق . 


رس 


درکار: 


بمعنی دوشینه است که ظرف شبر دوشیدن 


باشد .# 
دو شیز گان جنت کناب ازحوران 
بهشتی باشد ۰ 


دو شیز ه ۱ بازای‌هوزیروزن‌پوشیده؟ 
دختر بکر راکوند - 

۵و طفل سنا یه س کنابه ازمردمان 

۵و طفل وود - بمعنی‌دوطنلیسندیده 
است که مردمان چشم باشد . 

دوطوطی کنایه از دولب محبوب 
ومعشوق باشد . 

دوعلوی ۴ - کنابه از کوکب زحل 
ومشتری باشد ۰ #۶ 
۱ دوغیا ۳ باغین نقطه‌دار بروزن شوریاء 
آش ماست وماستابه راگوشد . 

3و و سبروزن ک و کوء بافیماندة چیزی 
که روغن] تراگرفته باشند ودرته دمگه وباتبل 
تمائك . 
دوقص *۴- نم اول وقاف و سکون 


انی وصادبی‌قطه, بلفت اعل‌مغرب پیازرا گوند 
ویعربی بصل خواند * 

دو و٩‏ - با قاف بروزن کوکو » تنم 
زردك صحرابی است‌وبیخ‌آن شقاقل است .و یاه 
آنرا خرس کیاه خوانند . چه خری آترا بسیار 
دوست مبدارد ۰ 

و وس « بسکون سین بی قطه . 
اغتی است یونانی ٩‏ بمعنی دوقو که تضم زردك 
صحرایی‌باشد» ویصنی گویندنوعی ازآست وآترا 
بشیرازی بدران خوانند , وبسی دبگر گفته اند 
دوقوی تخم کرفس صحرایی است 

دوه ۷ 

۳ صصه 
بروزن غود ءآلت یکه ‌_ 
بدان رسمان‌رسند. دوه 

ذو کار ث با ای مضفی بروزن گذارد. 
مقراش را کوبند مطلفاً ویعربی جلمان بر وزن 
سلمان خوانئد وعريك را جلم کوبند - وبستی 
حلقی هم‌آمده است » وآن ضربتی ومشتی باشد 
که برزی رگلو زد وآفرا دوکاردی یز گوشد 
ماضافةٌ تحتالی . 


٩‏ از : دوش ( دوشیدن ؟) ۲ ایزه ( ایك » پولد صفیر ) ؛ لغة دختر دوشندة 


(گاو و گوسپند) () 


ِ - بقتح عين ولام (اقرب‌الموارد) - 
(آش) («.م.) معرب‌آن (دوغیاج ) « دزیج ۱س ۰4۷4 ۰ 


۴ - از: دوغ ۲ با 
۴ - «مخفی نماندکه درافظط 


دوقص ازصاحب برهان سهوی عظیم وافم شده . وآن اینکه فارا که حرف سوم است. قاف خواند 
و حرف اول وسوم راکه مفتوح باید. مضموم بوشت چه کولیس وساحب فاموس تصرریح نموده‌اند 
که دوقص بدین ممنی بفتح اول وسکون ثالی وفتح فاست.» هك ص۳44 ح» لکلرك فیز دوفس 


آورده * 8008 (فر) «لف» ص ۱۳۸ ۰ . 
۱ - بوبانی 1220۷05 داشتینگای» . 


۵ رك : دوقوی . 
۷ -طری 116 «صاب طبری ۰۳۸۳ . 


# دوشیدن - عنم اول رفتح پنجم » [رك: دوختن]؛ خارج کردن شیر ازپستانگرفتن. 


* دوفص - رك : دوفص (۱) 


# دوغ - منم اول [ رك: دوختن ] ۰ کیلکی 1۵9 . فریزندی و طنزی لاه ببرلی 


09 3۰ . ۱ س ۲۱ سمنانی 00 ,سنگری 00 ؛ سرخه‌یی » لاسگردی و شهمیرزادی 
اب «د ۰ ۲ص ۰۱۹۰ طبری 10 «ساب طبری ۰۳۹۳ معرب آن (دوغ) «رزی 3 اص 4۷ 
و (دو) «ایضاص1۸: : ۴»؛ شیرترش مسکه گرفته .آب ماست» ماست مخلوط باآب‌عسکه گرفته . 


د وگاله 


دو گافه ۱ - باخفای تالی وکاف فارسی 
پروزن فلاله , عدد دو رااگویتد و صف آن مك 
است - وکنایه از دور کت از هم‌هت ۴ . 

د و گاو بيره بکسر واو درم کنایه 
آزشب وروز باشد - وبرج ور و گاوزمین را نیز 
گونند . 

ذو گاهو اده - کناب زآسمانوزین 
است . 

3و کك ان؟ -بادالابجد برءزن‌دوستان. 
صندوقجه و سبد کوچکی را کریند که در آن 
دوك و کروهةٌ رسمان و پنبه گذارند » ویمربی 
حفش خوانند وجمم آن احفای است . 

دو لك ریسه - دوکی را کوبند که 
بدان رسمان وطناب. خیمه وامثال آن تابند . 

دو کفبقیی - کنابه از آفتابوما‌باشد. 

دو کله داد ینم کاف وظهور ها . 
کنابه از آفتاب وماء - وروز وشب - ودوپادشاه 
چیار باشد . 

دو گو شمال - کنابه اززمالیرفتنه 
و ظلم وابام فقر و فاقه و افتادن بحادنة عظیمی 
باشف . 
د و گو شی ۴ - کلاهی راکربند که 
دو کوش داشته باشد از دوطرف چنااکه کرشهارا 
پپوشاند - و سبو و کوزه را یز گوبندکه دو 
دسته داشته باشد . 


دو گوهر کنابه ازمقل‌وروح‌است. 


هو 


دول « بانایمجهول بروزن غول .دلو 
آیکتی را گوینده - و برج دلو را نیز کنته‌اند 
که برج بازدهم باشد ازدوازده بروج فلکی ۷ - 
ویممتی مار ومحیل وشطاح - وبی‌حیا - وسفله 
مهم هت ۷ - ودولآمیارا نیز گوبند۸ ؛ و آن 
ظرفی باشد مربع و مغروطی شکل که آ ترا از 
چوب سازند و در مر کز مخروطی آن سوراخی 
کنند ومحازی سوراخ سنگه آمیا صب لمایند 
و پراز غله سازند - و تیر کشتی را یز کنته اد 
وآن چوب بلندی باشد که در وسط کشتی بریای 
کنند - وبه‌منی که وخربطه هم‌آهده است‌چه 
کیه وخریطه که‌برمیان,ندند دول‌میان خواند 
و جنم اول و قتح تانی » پوست بیج درخت 
زیتون هندی است - و در عربی جمم دولت 
بائشد ٩‏ - 

دو لا - بالام لف ؛ سبوی‌آب وثراب‌را 
گوند . 

ذو لاب ۲ بر وزن دوشاب ۰ بمعثی 
چرخ وآ تچه‌درسیر ودورباشد- ومخزن و گنجينة 
گوچت رالیز کویند - وسودا ومعامله ودادوستد 
بافراط رانیز گفته اند ۰ ومتسوب بآن را دولابی 
گوتد . 

دولاب میتا کنابه از آصمان 


ذو لا ب4 > بروزن رودابه. بسشی‌دولاب 
است که چرخآ بکشی- ‏ وگنجینه ومخزن کوچك 


باشد . 


. از : دول کاله (یوند اعاف ونت) » پبلوی 1202 - 4۵ «یب رکه ده‎ - ٩ 


۳ - مصوصاً لماژ سبح را گوشد . 
۴ - از : دو کوش ط-ی(سبت). 
۲س ۵٩‏ . 


۱ دور (خوارزمی) ‏ دلو (عر) «گاه شماری ۷۰۳ . 


۳ - از : دود -دان (پسوندمکان وظرفیت) . 


۵ ع لو (عر) < سربانی 121112 « اسفا : 


۴ - یز بمهنی آلت 


تناصل مرد » طبری دول «اصاب طیری۳۹۸» و در ارالكث (ساطانآباد) م لا کویندهمکی‌نژاد» . 
۸ - سالسکریت ادا [ چرخیدن » دور زدن ۰ جنباددن ؛ بالا آوردن )۰ وبلیامز 


٩ ۲ : ۸۸‏ رك: دوك . 
« دزی ج ۱ ص۷ ۸۷ :۰۷ . 


از : دول - آب, ممرب آن هم دولاب 


وت 


دو لانه بفتح نون» موه ایست شبیه 
سیب کوچکی » وآن درباغ و صحرا هردو بهم 
میرسد ورنگش سرخ میشود ولذتش مانندآلوی 
رسیدة میخوش میداشد ويك عددخسته و(۱) دانه 
دارد ۰ 

دو لت ۱ ۰ بروزن‌دوکت. نقیض‌نکبت 
باشد . ترد محققین وارستگی از علایق و حصول 
مطالب دارین که دیا وآخرت است بود - وتزد 
مجردین زن وقرض‌نداشتن وباشتهای خودخوردن 
وخواییدن باشد . 

دو لت خدالی - بکرن فرقالی . 
پمعشی دولتمندی باشد - و کبی را نیز گویند 
که فیض او عام بود؛ ویکر فوقالی هم درست 
است . 
۵و لهیان ۲ کیسه وخریطه‌ای که از 
پوست وامثال آن دوزند . 

دو له بفتح اول وسکون ثانی و ثالث 
مفتوح ؛ بمعتی دابره باشد - و گردباد را یز 
کویند - وزلف معشوق را عم گفته‌اند - وپیاله 
وپیمانة شراب رائیزم گویند - وبقتح اول وثالی» 
هم‌بمعنی پیاله کفته‌اند - ودرعربی بروژن صدقه, 
بخت وطالع و بمعنی غالب شدن باشد - و بنم 
اول وسکون ثالی» مکروحیله را گویند- وموبه 
۳ ال سکه را نیز کفته‌اند - و بمعنی دایر» حم 
هت ۴ - وشتلم آدمی وسایر حیوانات باشد - 
وبسعنی پشتة بلند هم آمده است - و شخص ی که 


(۱) چش: - و . 


 : خم۳‎ ۱) 


دوت آشور 


خود را داشمتد وصاحب کمال وانناید وآنچنان 
باشد- ودرعربی‌بمعنی‌مالداری وبی‌لیازی‌ومالیکه 
دست بدست ازهم بگیرند؟ - ویمعنی کردوخاله 
باشد ۰ 

دو نان گرم و سرد » کنایه از 
آفتاب وماه باشد . 

دووم بطم اول (۲) پروزن هجوم » 
نام درختی است که مقل ازرق صمغ آن درخت 
است ؛ وبفتح اول هم‌آمده است. 

دوولر - با تعتانی مجهول بر وزن 
گزیر ۰ دبیرونویسنده ومنشی‌را گویشد » ودوویر 
از آن جهت میگونند که بدوهترآراسته است : 
مکی هتررفضل ودیگری هترخط » چه وبرربمعنی 
ختر‌باشده . 

دو هار وت کافر- کنابه از چشمهای 
ماحر - و معشوق - و کنایه از دوزلف جادری 
محبوبان باشد . 

دو هندوی طفل - کنایه از «و 
مردمك چشم باشد . 

دوی « بنتح اول وکر‌ابر و سکن 
تحتالی » دغاباز ومحیل وحیله‌ور باشد . 

دوت ۱- بفتح اول و الث مجپول » 
بععنی دوات مر کپ باشد . 

دو بت ] شود ۷ (۳)- میلیوچوب یکه 


بضم اول . (۳) خم ۳ : اشور . 


۱ - (عر) ۶ دولة , بر گردیدن روزکار است بخومی ب-ری کسی و سر افجام در مال 


و خدم و حشم » « شرح قاموی ۴ . 
۴ - قبلا باين معتی آورده . 
۵ - اشتقاق لفت عاميانه . رل: دبیر . 


رت 
۴ - رد : دوت . 


از : دول ۳- میان . رگ دول. 


۹ ممال « دوات» 2 


۲ - از : دوبت ۳ آشور (آشورنده) رگ : آشوردن . 


# دوم - نم اول و دوم (ءخفف و مشدد ) درم از: دو ۳- ام(یسوندعددی)» 


نید ترئیبی برای دو » در مرتبةٌ دو . 


دوبره تفر رها 


بدان دوات مر کب را برهم زنند .* 
دو بر ۵ ع بروزن کبیره؛ دوالونسمه‌ای 
باشد که بدان قماربازاد. ‏ 
دو يك ح نم اول وفتح الت وسکون 
کاف کنابه از م آخرمردن باشد . 


دول هس بن اون وکر ثالی وسکون 

تحتانی مجهول ولام » بمعنی مکر وحیله باشد 

و ابرشم کنده را نیز گونند که از پیله‌ای )0 
حاصل شردکه درکرم در درون آن باشد . 


بیان بستم 


در دال بی‌نقطه با های هوز مشتمل بر ینجاه لت و کنات 


3 - بقنح اول و سکون ابی ۰ عددی | وفریاد رالیز گفته‌اند؛ وبمعنی اول‌با زای نقطه‌دار 
است عمين که بعربی‌عشره گوشد٩‏ - رامرمعروف | هم بنظرآمده است ۴ 


ونهی منکر را یز گفته‌اند - ویکراول معروف دهاز و وهاژ با زای هوز و زای 
است که درمقایل شهرباشد ۴ - وامر بدادن هم | فارسی هر دو آمده است بر وزن از " بانگه 
عست یعتی بده . وفریاد ونعره را گویند - ویک‌راول دره وشکاف 


دهار پروزن بهار , غار ودره وشکاف | کوه را ۵؛ ویمعنی اول بکسراول ۰ ویمعنی‌نانی 
کوه رااکویند؟ - وبمعنی فضل ودانش- وبانگ | بفتح اول هم آمده است . 


(۱) چك : پیله , خم۳ : يك پیله . 


٩‏ -پپلوی1211*اونوالا +۲۷, اوستا 1252 هندی باستان 162 ارمنی250]. کردی وبلوجیع 
جع 125. اقنانی ۱25, استی5ق1 , وخی105 .125, شربکلی ۰1565 شفی105 , 5[ 
بغنوبی‌وسنگلیچی 118 * منجیع 120 « استق۵۸۷», ختنی 1252 «ییلی. رو کارنوج4 دار 
۳ ص ۵۲ گیلکی 2 . ۳ دبه . پپلوی طق « تاوادها ۱۹۶ » یارسی باستان 
2110 (سرزمین) , اوستا 18۴1 » هندی‌بامتان- 151/0 , کردی لا42 .اففانی ع تال 
بیجع < 0 و 480 « استق دده» ورك : هویشمان ایتاً , کیلکی 16 . رك: ده‌بوید. 
- «دهار , غار وتا کوه ه بود ؛ اسدی (طوسی) گوید : 
۹ پراکنده بر دشت وغار زبان چون درخت ودهان چون دهار». 
«لفت فرس ۱۵۸ . 
۴ - رك : دهاز . ۵ - مسحف < دهاز » (هم.) 
# دویدی - بفتح اول و چهارم , از : دو۳-بدن ( پموند مصدری ) . هندی با-تان 
۷ , 06۷21 ( دربدن , جاری شدن ) , پهلوی 12۷212۳ , وخی 200 - ۷۱0۳0۵۷ 
(دویدن) . مریکلی 80 - 12۷80 ( چارنمل رفتن ) « استق ۵۸۵ » نیز پهلوی 12۷15)20 
«یب رک ۰۵4 , کیلکی 0۷25120 شتابان رفتن » رفتن با ته‌جیل بسیار » تاختن . 
# وویست - بک ر اول و دوم > ( لغة پم اول وکسر دوم) . اوستا 5216 01۷6.یازند 
۵۵۲ , ادی باتان 216 ۷6 ( دوعد) « اسشق ۵۸٩‏ » ؛ دو بارصد . چهار بار پنجاء . 
( برهان قاطع ۱۱۸ ) 


سم و وت 


دم] لك باهمز 2 ممدوده بروزن‌افلاك 
نامضحاك است وبعضی گوبند ضحاك معرب ده آلد 
است» وچون اوبده عیب که زشتی‌بیکی و کوتاهی 
قد وسیاری غرور ونخوت وبی‌شرمی و بیحبابی 
وپرخوری رشکم‌خوار کی وبدزبانی وطلم وتعدی 
وتاب زد کی ودروغ گوبی وبددلی باشدآراسته 
بودیدین نامش خو اند ند, چهآ 4 بمهژی عیب‌آمده 
است ۱ .#۶ 

دهان پشت ‏ بکرنون. منفذسقلی 
را گویند که سوراخ مقعد باشد . 

ذهان دده ؟ - بنتم اود و رای 
بی نقطه » خمیازه راگوبند وآن کشودن دعان 
است بسبپ کثرت خواب و سیاری خمار کیف 
وکاحلی ۰ 

دهان صیغم ۴ سکنابه از لاوز 
برج اسد است . 


ده پنجی 

ده انگشت بر دهانگرفش - 
کنابه ازعجز ضرع وزاری کردن وفروتتی‌مودن 
باشد ۴ . 

دهشانه - بروزن بهانه , زنگار عمدلی 
باشد وآن ازکان می حاصل میشود » ورنگه آن 
بسبزی‌وطعم آن شیرین بتلخی مابل بود » ودحنة 
فرنگ همین است » و آلرا در دواها بکار برد 
خموساً جهت دفع سموم ودارری چشم؛ وبهترین 
آنرا از ملك فرنکه آورند - ولجام اسب رالیز 
کوبنده - و هر چب ز که شببه ببعان بائد 9 
حمجودهانه ردهتهٌ کوه ودهانه ودهنةآب ودهانةً 
خيك ومسك وامثال آن . 

ده پا نز ده‌دادی ۰ یمنی زب وفر 
وزینت وآرایش داری . 

|۲۳ 

ده بنجیی؟ - بروزن‌شطریجی, زرقلب 
ونا سره راکویند . 


۱ - حمزء اصفهانی در وجه اشتقاق این‌کمه لوند: «بیورامب دهآ 2 ده اشتقاقه: ده 
اس لعقد المشرة وآل. اسم للأّفة والمعتی انه‌کان ذا عشرآفات احدئهافی‌الدیا » این اشتقاق درست 
لیست چه دهاك مر کب از ده واك (268) که دراوستایمه‌تی بد وزشت است نمیباشد ؛ و کلمةّ ده 


در اوستا 01292آمده است(ر له 


: ده). دهاك 2 کاءه جدا کانه در اوستاآمده (بنا ) 


و از آن مخلوقی اهریمنی دبو سیرت اراد شده وغالباً بای ار یکجاآمده «بشت ص۱۸4 


و رك : آژی دهاك . 
خمیازه . 


۴ از : دهان ‏ در (دریدن) سل ۰ (پسوند آسم مصتر ) مرك : 
۴ - ضیفم (بفتح اول وسوم) (عر) شیر بيشه (منتهی الارب) . 


۴ - رك : انگت بدندان گزبدن وانگشت خاییدن . 


6 - از: دهان- ه (نست) . رك : دهنه 

٩‏ - از :ده + پنج + ی (نبت) و مرادانت که 
فقط پنج دهم (صف) زر دارد . رك : ده دهی » زر ده پنجی . 

#دهان -بفتح‌او د.بهلوی 121020 «استق ۸4 60۵0.00 
«منای4۲:۲۷۱, کیلکی 131180 , فریزندی طخ , نطتزی 
0ص ۰۲۸۸ سرخه‌یی2050. لاسگردی 10068 
شههیرزادی 0210117 «ل .ص۱۸٩‏ .کر دی ع بسق صه. 
بلوچیع 420 , ]2 «اسشق »۵۸٩‏ ورك: هوبماناباً ؛جوفی 
که در پایین صورت انان و حیوانانته وافم شده واز وی آواز 


وصوت. خارج شود وغذا وطمام دریافت کند ۰ 
خم - مدخل وجوف حرچپزی «نافلاطبا» . 


دهان: ۱- لب ۲- دندانها ۳- زبان 
کرچك 4- لوزنین ه زبان. 


4۵3 - بکراول وسکون ثالی و فتح 
جیم فارسی ۰ پزبان دیلم رعیت و دهقان را 
گونند . 

دم خدا ۱ یکراول, کدخداورئیس 
وبزر که ده راگوبند 0 

ده ۵اد ۴ » بادال ابجد بروزن بیار. 
دارنده ده را کویند بعنی‌سر کردة رعایا ومز ارع- 
ویشه و بداز . 

ده دله ۲ بفتح اول و سکون ثانی 
و کسر دال ابجد ولام مفتوح ۰ بیوفا وهرجاییرا 
گویتت - و کس ی که هردم‌دل بدیگری دهد واو 
رایوالهون خوانند - وتزده‌حفقین آنکه هرلحظه 
باعتقادی و کیشی‌باشد ۴ - و کنابه ازمردم شجاع 
و دلیر هم هت . 

۵ ۵۵" - بر رزن ابله , زر بی عیب 
وخالس را گویند . 

ده دهی! پروزن ابلهی؛ بم‌عنی‌دمده 
بش د که طلا و زر خالص بی عیب و تمام عیار 
است ۷۲ . 

دهر کاسه گر دان - کنابه از دیا 
وروز کار عالم سقلی باشد . 


ده ر گه. باکاف فارسی‌بروزن معر که 


(۱) چش: وعطارد ومشتری . 


مت 


مرد بسیار دلیر وشجاع باشد - و مردمکار کرده 
وصاحب غیرت رانیز گفته‌اند- وبمهنی حرامزاده 
هم‌آمده استتج .:ه 

دهر تگوهی ۸ کات دنیاکردن 


وید او گنتن باشد » چه دهر بمعنی دتیاً و عالم 


سفلی و تخوهی پممنی عیب جویی و بدگویی 


باشد ۰ 


دهره * 


دمته دار ودسته‌اش از آهن وسرش‌مانند دای باشد 


نی وزن بهره جربه است 


ودرغابت تیزی بوده و بیشتر مردم گیلان دارند 
وبدان درخت اندازند ودای رایز گوند*۱ وان 
افزاری‌است که بدان غله درو کند ویعهي گویند 
دهره شمدیرست کوچك ودو دمه وسرآن اناد 
سر ستان باروك وتیز میباشد. 
دهر و صبح- کنابه از روشنی صبح 
ات با 
ده سال ه باس بی نقطه مروزن ابدال, 
بمعنی کوا کب سیاره است که زحل ومغتری(۱) 
ومریخ وآفقتاب وزهره وعطارد )0 وقمر باشف - 
وبیوتالی بز رگه‌ترین موجه را گویند ازموجهای 
وبا 
دهستان۱۱ » بروزن دبستان» ام شهر 


ومدنه‌انت . 


)0 چش: عطارد . 


۱ - از : ده خدا (صاحب. و رئیس). عم کلمه‌است که درقروینی 12201۷ گردیده. 


۴ از ۲ ده( دار (دارنده) . 


- از : ده (عدد) ۲ دل ۴ (نست‌واتصان) ۰ 


۴ ای نه دام ده دله هرده یله کن صراف وجود باش وخود را چله کن(0) 


۰ رگ : ده دی . 


۴ هر ترازوی آسمان سنجی 
خود زر ده دهی بچنك آمد 


۱ از : ده ده [ هم .) ای (نسبت) ومراد آن ت که 


ده دهم (تمام)مسکوك. زر است رمخلوط بقار دد. 


نت . رك: زر ده دهی. 
بازجستند (منجمان)سيم ده پنجی 
در ز درباگپر ز سنك آمد . 


فظامی کنجوی «هفت یی کرچاپ ارءغان‌س۵۷؟.اشارمهیدایش بهرام کور ازیزد کرد بزهکار. 


#۵ اسم مصدر از #کوهبدن» بای «یکرحش» ۲ 


٩‏ ناکرت 272ط4 
بقیه در صفحهً ٩۰۵‏ 


سوه 


دهش ۲ ه بکر اول وئالی وسکون 
شین فرشت » بمعنی دادن وهمت وبخشش و عطا 
و کرم باشد . 

دهشت ه بفتح اول وانی وسکون شن 
ونای‌قرشت» بمعنی+کجهتی ویبکرنگی وبگانگی 
باشد . 9 
دهقان پیر - کنایه از ثراب کهنه 
ات ۰ 
ذهقان خلد ‏ کنابه ازرضوان‌باهد 
که خازن بهشت است . 

دهگان ۴ « باکاف فارسی . پر وذن 
وععنی‌دهقان است که زراعت کننده ومزارع باشد 
و دهقان ممرب آنست - ومردم تاربخی و تاریخ 
دان را یز گویند ۳ . 


دهگانی م بنتح اول. بروزن ارزالی 
نوعی‌از زرباشد وآن‌رقديم رایج‌بوده 5 ویکسی 
اول دهقانی وزراعت کردن ۵ . 

دهل در بده - کنابه از روا خده 
باشد . 

دهله بنتح اول بروزن بهله . نوعی 
از خار است که بوئةً آن بز رکه وبهن ومتصل 
زمین میباشد وآنراگون بروزن چمن‌میگوبتهد 
وه‌طلق پل را لیز کفته‌اند خواء از چوب و تخته 
و خواء ازسنک وآحك سازند , وبعربی قتطره 
خوانند .۶ 

دهلیزی بر وزن شبخیزی » کتایه 
از سشنان اراجف وی ما حصل باشد . 


دهم بفتح اول وسکون ثانی و میم» 


۰۷:۷۷۰ ام مسبر از دادن (.م.), پهلوی 0201500 که بمعتی آفریدن «منای‎ - ٩ 


وسر‌نوشت«تاوادیا ۱۵4»نیز آعده. ‏ ۴ -ازنده ۳ گان(یمونداتصاف‌ودارند کی ).پهلوی 46180 
«یاوادیا ۱۹۶ زباکی 0610280 (زارع)+ گربرسن ۷۷ . کیلکی 061080, معرب آن‌دهقان 
ومسدر چملی آن دهقنت است - وچون مالکان ابرانی دهگان نامیده میشدماند در اسلام من یاب 
اطلاق جزء بکل همه ابرایان را دهقان نامیدند : 
از ابران و از ترك و از نازیان 
له دهقان نه‌ترك و نه تازی بود 


نژادی یدید آید ابر میان 
سخنها بکردار بازی بود . 
فردوسی طوسی . 
۴ - چون‌داقل اخبار وسنن وروابات ابرالی‌در آغاز اسلام دهقانان‌ابران بودند,بدین هعتی 
آمده‌است ر: مزدیتا ص۳۹۰ ۴ -قس:بیستگالی. ه_پهلوی080012010 «تاوادیا ٩۶‏ 
# دهقان - بکراول » رك: دهگان و دائرة المعارف املام. # وهلی- بکر 
اول وسوم » وانشخت حندوستان » واقم درساحل" 700102 دارای 44۷8۵۰ سکنه , در جوار 
آن دعلی نو تطام _ م۲ عقر حکرمت‌است ۱ 


بقیه از مفحهٌ ۰۰4 

( در اردو : دهار) دم شمشیر . ر: جمدر (ع) وقس : سانسکریت 4172 (دای) رك: دای 
۰*- کیلکی 1872 . رك: دای . 0-از: دء(بکراول) ۳ ستان ( پوندعکان ) بمعتی 
ده » دیف دهتان بفتح اول و کسر دوم از: ده(بفتح‌اول) ۳ ستان (پسوندمکان) لغة بمعنی (سرزمن 
قوم‌داحه 1(21026) «مار کوارت . ابرانشهر ص٩۵۱‏ دایضاً. شهرستانهای ابران ۵۳ * ؛ باحیه‌ای که 
متصل بجرجان و درساحل بحرخزر بوده » باقوت آنرا دهستان بکسراول بادکرده ولی لفة بقتح 
اول محیح است * بارتولسه .جفرافیای‌تاریخی ص ۱۷4 ورك: تاریخ بیهتی ۱۳۰ متن‌وحاشبه . 


ده مرده گوی 


حرخت و بونة غار است و آلرا بعربی شجرتالفار 
کویند ۱. وآن چوبی است که چون بسوزسش 
بوی خوش از آن آید ۴ . 

ده مرده گوی یمعنی پر حرف 
وسیار گوی باشد . 

ده هست ۴ » با میم بروزن ببکدست. 
نامدرختیاست که بمربی‌غار گوبند. چون‌بسوزانند 
بوی خوش دهد ودر بپار وزمستان سبز میداشف. 
اکر شاخی ازآن دراراضی وباغ دقن کنند آفتی 
که از ارضی وسماوی بپم رسد برآن شاخ رسد 
وآن باغ و اراضی محفوظ باشد ‏ وبسنی گوند 
پلردرختی است کهآ برا زفار ۴ میگویتدت ومعتی 
ت رکیبی آن ده نفر مست باشد وعربان سکران 
خوانند . 

ده هسکن اددیس « بکس اود 
وثالی » کنایه از بپشت عنبرسرشت است #8۰ 


دهناه * بپالون‌بروزن بفداد» بمعنی 


ذهن ذده - بنتح اول و الی و دال 
و رای ۳ نقطه . مشفف دهان دره که خمیازم 
باشد ٩۷‏ . 

ذهن در یده -کنابه از هرزء چانه 
ویاوه گوی وهرزه درای باشد وبیحیا وبیشرم را 
یز گوبند . 

هن ۷ - بنتح اول ونانی‌ولون. بمفنی 
دهانه است کمزنگار فرنگی باشد » وآن ستگی 
است سبز رن مشهور بدهنة فرنگه و آنرا از 
کوههای ءشرق آورند» وآن تحاسی وغیر نحاسی 


۱ - رك: ده مست. 


سوت 


ی 
و معرب آن دهنج باشد .گویند اکر کسی را 
زهر داده باشتد بخورد دفع زهر کند وا گرزهر 
لخورده باشد بخورد حلالك شود - ودهنه و لجام 
اسب ۳ نیز گفته‌اند ِ 

ده 4 - بفتم اول و ضم تالث و طهور 
تانی ورابع " زبور وآرایل راگویشد وآنرا ۳۹ 
هفت تیزخوانند - ویمعنی تصان کردن هم‌ست. 
وهر دوچیز را نیز گوبند که درکیفیت و کمیت 
نزديك بهم‌باشند.- وعدد نود هم هن تکه بعربی 
نمن خوالنند . 

ده وذاد - کر اول و دال ابجد 
بالف کشیده بروزن سه و چار ۰ بمعنی دار و گیر 
و کر وفرباشد . 

ذهون « بنتح‌اود بروزن زبون» بمعنی 
حفظ وباد ودر حفظ داشتن وچیزیرا از برخواندن 
باشد . 

ده هز ار بازی‌چهارم است ارجملهةً 
هقت بازی نرد که بداو هزار اشتهار دارد ۸ . 

ده هز ارآن - بمعنی ده هزار است 
که بازی چهارم از لرد باشد وآلرا داوهزار هم 
مگوبند لیکن غلط است ٩‏ . 

دم هفت ع بروزن زرفت . نام درمی. 


وزری است که درقدیم رایج بودم*۱ . 


لصا ع یکی اول بر وزن‌کلید » امر 
پدادن باشد یمتی بدهید - وامر بزدن هم هت 
یعنی پزید ۰۷ 
ات 
ده یو پل ۱۳ بنتح اول و سکون ثانی. 


۳۲ - دهم بقتح اوز وضم دوم عدد تر تیمی‌براییده: درمرتبهّده. 


۴ 2 6۲زتناه۱ 06 ع6طندتو (فر) «دزی ج۱ ص 4٩۷‏ :۰۷ < لك اس ۱۳۱ . 
۴ -ه درا کثرنسخ زغاز بزا نوشته لیکن ,خاطرچنان‌میرسد که غار بدون زای معجم‌باشد 


چنانکه درصدر لفت حذ کوو امت» «جك ص ۳۶۹ ۷ 
۱ - رك: دهان‌دره. خمیازه. 


«فرهننگگ دساتیر ۲۵۹ 


۵ برساختَة دساتیر. «فاب 4۷:۱ 
۷ مشفف دهانه («. ۴ 


بقیه درصفح ٩۰۷‏ 


ی ه شت ف 


و تحتالی بواو مجپول رسیده و بای فارسی ده و۵۵ ۱ » بروزن افزوده » بسعنی 
مقتوح بدال ابجد زده » امرمعروف ونهی‌عشکردا | عشر باشد که ده يك است - 


بیان ست ویکم 


در دال بی‌نقطه بابای حطی مشتمل بر بکصد وسی وبك لفت ‏ و کنات 

ماه دهم باشد از سال شمسی ؛ وآن مدت بودت 
آفتاب است دربرج جدی که اول زمستان باشدب 
ونام روزنهم ۴ ازهرماه فارسی ۰ ودرین روز ازماه 
پمهر ودیبادین و دیباذر پدومتعلق است - و نام دی فارسیان جشن سازند وعیدکنند۴ - ویکسی 


دی » بفتح اول وسکون انی, نامملکی 


است که تدییر آمور و مصالح دیماه و روژ دی 


۱ ظ, ممحف « دهوبه ». این‌کله درعصر ساسانیان ویز در قرنهای اول اسلام معمول 

بود ۰ درالفهرست ابن‌الندیم(چاپ مصيي ۳۳۸) در موضوع قل‌دیوان عرب ازفارسی بعربی آمده: 
صالح‌بن عبدالرحمن مولی‌بتی تمیم که بر دست مردایشاه بن یلمللفیخ صاحب دیوان حجاج بود 
قبول کر دکه آرا از فارسی بمربی بگرداند ۲ مرداشاءوبدو شک : کیف تصنم پدهوبه وشخوبه؟ 
قال : اکنب عشراً و صف عشراً » در ابنجا ظاهاً ششوبه مصحف « پنجوبه » است ۰ با از باب 
منیقه در اصطلاح عربی » دا کزیی شده صف عثر را بجای « شثویه » پیشنهاد کند . + یات 
۴ هشتم صحیح‌است. ‏ ۴ - دراوستا _تاکنا1210 با 8010۷2 بمعتیآفرینتده» 

دادار وآفرید کار است و غالبا صفت اهورمز داست و آن ازمصر 08 بمعتی‌دادن وآفریدن است. 
در خود اوستا صفت دئوش (۳ دی) برای تعین دهمین ماه استعمال شده . درمیان سی روز عامه 
روزهای هشتم و پانزدهم وبیست وسوم به دی( ۳ دئوش) موسوم است بنا بر تسمیه بنام ختا. براکه 
مقبه درف ٩۰۸‏ 


بقیه از صفسً ٩۰٩‏ 


معرب آن دهنج. « دزی ج ۱ ص 4۹۸: ۲ . ۸ رك : خاله گیر » ده هزاران . 
٩‏ رك: ده هزار خانه گیر. ۶-یعتی عبار آن‌هفت دهم (طلابانشرء) بوده 


0 و بکشید : « و حسن ( سلیمان ) گفت : دید و حشمتی بز رکه افکتید بکشتن 
بسیار که کنید . تا پس از اين دتدانها کند شود از ری» «تاریخ بیهقی ص4۳ متن وحاشیه» . 

۴- دهیوید < دهیویت از : دهیو ( دبه بمعنی تاحیه و کشور ) [ ركه :ره ]4 س 
پت ( < بد. پوند دارندکی ) مالك و فرعاتروای تلحیه یا کشور : ودهیویدبه اسم مصدر آست 
ومعرب وی < دهوفذیه *. بیرونی گوبد (آثارالباقیه ۲۱-۷۲۰) : « الدهوفذبه معناها حفنلالدیا 
و حرامتها و التآمر قیها ... فاما الدهوفدبه‌فقد سدرت من اوشهنج ( هوشنگه ) ». ازعید بیار 
کپن ابرانیان ۰ جامعةٌ دودمالی تشکیل داده بودند که ازجهت تقیمات آزشی‌مبتنی برچپاربفهش 
بود , اینچنین : خانه (- 0۳008) , قربه (-۷35) , قبیله ( -28۳411 ) و کشور (-0رتاهل) 
«کریستنین . ساسان ۱۵* ودهیوید ( دهیویت ) وئیس کشور وناحيةٌ بزر که بوده است. 

# دهی - بفتح اول و دوم. مخفف دهان (ه م.). 


دباقورا 


اول روز گذشته رااکویند ۱ 

دیاقودا ۴ - بنتم اول و ثالی بالف 
کشیده و قاف بواو رسده و دال بی نقطه بالف 
کشیده » بلفت بودانی شربت خشضاش را گوند 
که ازیوست خشخاش پخته باشند له ازخ آن. 

دیا توش - با نون بر وزن قبایوش » 
تلم مهتر دزدانی باشد که درایام وامق وعذرا در 
خشکی ودربا دزدی وراهزنی میکردند . وبسنی 
گوبند للم شخصی است که عنرا را بغروخت . 

تیم یکسراول بروزن.سیب » بندری 


حه زر 4 
دیا 


لم* . ح پروزن زیبا , قماشی باشد از 
حربرالوان - و کنابه از دیدارخوبان هم‌هت . 

۵ییاجی ۲ - بروزن تیماجی» دیبایاف 
راکوبند یعنی هرچه ازدیبا بافته شده باشد .* 

دیبادین ۳ بفتح اول ودال دیگر بر 
وزن شرمآ کین » دام فرشته ایست - و یکی از 
نامهای‌الهی هم هست - ولام روز بیست وسیم(۱) 
باشد ازهرماه شمسی . درین روز از دیماه مغان 
جشن سازند و عید کنند و بيك است دربن روز 
دعا کردن بجهت دفع شر شیاطین واز حق تعالی 


فرزند درخواستن . 


پاشد ازبنادر هند۴ - ودر ترکی‌بیخ وبن حرچیز ۲ 
دیباذر ۲ - بنتح اول و دال ضله دار 


راگونند ۴ . 


(۱) چك: بست وسوم . 

٩‏ - هندی ‏ باستان 86 ( دیروز 1 . بهلوی 11۲ , کردی 3 نل[6۷6مو 
( دیروز عصر ) ۰ استی 96الحقعه , 8203 , 200۵ و 21000 ( دیروز ) * بلوچی عالُ2 , 28 
«استق ۰64۰ . ۴ - 1126006 (فر) «لكس ۰۱۸۱ . ور: دزی‌جاص *۲:4۸. 

۴ - سانسکریت ۷188 «فهرست ماللهند بیرونی ص ۳4۲»: «الدیبات ؛ وهی‌الجزاثره 
« ماللهند ی ۸۶ ی ٩ ٩‏ . ۴ - درتر کی : شایستگی» خوشبختی, اه " ها . پابه «جفتامی 
۳ . * - پهلوی 18016 « تاوادیا ۰۱5۰ ۰ از هندی باستان - 9 , قاهلاما 
( زبانه کشیدن » پرتو افکندن » درخشیدن) , ارمنی ع 10816. وجه اشثقاق آن قطعی لیست 
« امشق ٩0۹۱‏ در فارسی ۳ دیباه ۳ دیبه" و دیباچه و دیوان نیز آزهمین ربشه است معرب‌آن 
دیباج است . جزو اول آن 480 , 488 است «اسفا ۱ :۷ص ۱۷۹ ۰ ۱۷۵ * وآلرا از رب 
تالاله سومری (لوحه . خط ) و 100۷ , ۱۷1۵۵۷ اکدی گرفته‌اند « فاب ۱ص ۱۱۲ > رلد: 
دستان» دس . ۱ - از : دباج ( ممرب دیبا ‏ دبياگه ) ی (سبت). 

۷ 2 ره + دی . 

# وییاچه - یکسر اول وینجم (درلهجة مر کزی) , از : دیبا( هم. ) ط-چه ) پنونه 
تصفیر ) « اسشق 0٩۱‏ »؛ معرب آن ديباجة « دزی ج ۱ ص ۲:4۲۱ ». آنچه که درآغاز کتاب 
برای تفهیم موضوع کتاب نوسند . 
بقیه از صفحةً ٩۰۷‏ 
ایشکه سه روز موسوم به«دی» باهم اشتباء شوندنام‌هريك رابتام روز بعد پپیودند مثلاروز هشتمرا 
«دی بآتر؟ و روز پاتردهم را «دی بمهر» و روز پست وسوم را «دی بدین» با « دیبا دین »گونند 
وگاهی نیز دئوش (4 دی) را درفارسی «دین» گفته‌اند و دین‌بآنر ودیبا دين ازنروست ولی‌ترجمة 
صحیح دئوش«دی» است . آبوربحان بیرونی درفهرست روزهای ایرانی حشتمین روز را « دی‌بآنر » 
و درسفدی «دست؟ و درخوارزمی«دنو؟ آورده. ۶ روزشماری ۲۹-۲۵ بشتهااص4۲» « خرده اوستا 
س ۲۱۳ « فاب ۱ص ۰*۷۲ 


0 


پروزن سودا کر ؛ ام روز هشتم است ازهر عاه 
شمسی و درین روز .از ماه دی که دیماه باشد 
فارسیان عید کنند وجشن سازند بنا برقاعده‌کلیه 
که میان ایشان معمولاست.-ونام ملکی است که 
امور ومصالح این روز بدوتعلق دارد. وتك است 
درین‌روزصدقهدادن ازبهرنندرستی خود وفرزسان 
ودعا کردن . 

دییال - بروزن تیتال. نام شخصی است 
ودیبال پورکه قصبه ایست در ملك‌پنجاب. اوبنا 
کر 

دیباو ند ۲ پروزن خویشاوند . لقب 
طهمورت دیوبند است » و مغنی آن تعام سلاح 
باشد . 
دییاه ۴ بروزن بیراه» نوعی ازقماش 
کران مابه است . 

دیبای پخته در پخته - دیبایبرا 
کونند که تار وپوری هيچيك خام باشد . 

قلیلار ۴ مه بکر اول و دال ابجد 
بالف کشیده بروزن پشکار. درختی است که آ ترا 
جرا و شجرتالجن خوانند . و آن سنویر 
هندی است‌وآ برادبودار نیز گویند چه درفارسی 
بای ابجد و واو بهم تبدیل می‌بابند . 

دیبك لن؟ - بنتح اول بروزن سرزمین » 
نامی است ازاسمای الهی- و نام فرشته‌ای هم‌هست. 
وتلم روزییست وسیم (۱) باشد ازهرماه شمسی ۰ 
ودرین روز ازدیماء مفان‌عید کنند وجشن سازند. 
يك است درین روز دعا کردن و از خدا فرزند 
خواستن ؛ و بستی کوبند ام روز یست و هفتم 
است آزهوماه شمسی . اف اعلم . 


(۱) چك: بیست وسوم . 
).0 چك : سوم . 


(۲) چك : باخاء 


دیور 


ذیبر جاس ی ح با رای پی‌قطه وجیم 
بالف کشید. و سین مهمله و حرکت مجهول . 
بلفت یونالی نوعی از مرقشیشا باشد . 

دی بمهر ۱- بفتح اول و کسر میم 
وسکون ها ورای قرشت , نمی است از دامهای 
الهی - ونلم فرشته‌ابست- ونام روز پاتزدهم جود 
از حرماه شمسی . ومفان این روژ را از هاء دی 
مبارك داشد وجشنکنند وعیدسازد. وسورتي از 
کل با از خمیر نان بازند و در راه‌ گنر اهند 
وتعظیم کنند چنانکه ملوك وسلاطین را میکنند 
وبعد ازآن بوزانند . وفطام فردون درین روز 
بوده _بعنی درین روز از شیر بازشده و درین روز 
ب رکاو نشسته وزردشت درین روز از ابران یرون 
رفت . گوبند در شب این روز ه رکه سوسن‌دود 
کند تمام سال بفراغت کنراند و از قعطی 
و درویشی ایمن باشد وهر که بامداداین روزسیب 
بخورد و لرکس بوید تمام سال بی آزار باشد 
وبراحت بگنراند ؛ ودرین روز نيك است صدقه 
دادن وترد ملوكث و بزرکان رفتن . 

ذیبه ۲ - بالهار های هوز. مشقف دیباه 
است که نوعی از قماش ابرشمی کران بها باشد. 
ومعرب آن دیبق است . 

دیبةً خسروی - باهای شلمدار (0) 
وسین و رای بی‌قطه ی بروزن جيفةً دلیوی ۰ 
نام کنج دیبه است که کنج سیم (4) از کنجهای 
خرو پرویز باشد . 

دید س بفتح اول وضم جیم بر وزن 
طیفور ۰ شبی را کویند که بفابت سیاء و تلريكث 
باشد . 


(۳) چك: وسین ورا. 


۱ - مضحف ۶ زیناوند از : زین شلاح) ۳ آود ( پسوند اتصان ) . 


۴ - رگ: دبا ؛ ده . ارت 


6 : رك : دیفروجاس . 


رثك: دیو دار . 
۱ - ره : دی . 


۲ ۴ - ره : دی . دیبادین. 
۷ - رد: دیباه : دییاء 


دیف 


قیف - بفتح اول بروزن شیدا " بمعنی 
تاییدا و گم شده باشد . 

۵لگ‌ار ۱ حه بر وزن دبوار ؛ ترجمةً 
روت است - ویمعنی رخ وروی وچهره باشد - 
وبمعتی رخ لمودن ودیدن هم هست ۴ - وچشم 
را یز کوبند که یمربی مين خوانند - و بینایی 
وقوت باسرء راییز گفته‌انسوبمعنی پیدا وپدیدار 
مت 5 

ذیك بان ۴ - بابای‌ابجدبروزن ر‌مان. 
شخصی را کوین که بر جای بلند مانند سر کوه 
و بالای کشتی شیند وهرچه ازدورییند خبردهد 
و او را بعربی ریثه خوانند .* 

دیله حس با اول بثالی رسیده وفتح‌الت 
چشم را کویند (۱)- و بضی مردمك چشم را 
کنته‌اند۴ - ویمعنی‌مرثی ومشاهده شده‌باشد ۵ 
ودوخت‌بلند و کوه بلند رائیز کویند که‌دیده‌پانان 
بربالای آن شته نگاه کنند ۷ - وماضی‌دیدن 
حم هست یمتی پیش آزین دبده بود - و بمعنی 
دمدبان هم‌آمده است - 


(۱) چك: ۳- وربی عین‌خوانند . 


ی 


دیده بان ۷ عم بروزن‌بی‌زبان» حمان 
دیدیان است که بعربی ربیثه خوانند . 

دید بانان عالم س کنابه از هنت 
ک و کب‌است کهزحل‌ومشتری‌ومر_شوآ فتاب‌وزهره 
وعطارد وماه باشد . 

دوه بان فك - کنابهاز ک وکب زحل 
است که درفلك هفتم میباشد . 

دیده بان کبود حصار - که 
از زحل است - وهريك از کواکب سبعة سیاره 
را نیز گویتد . 

دیده برداشتن - کنابه از منتظر 
بودن وانتظار کشیدن باشد . 

دید بشت ه نم بای فارسی ۰ شاره 
بمتفذ سفلی است که سوراخ مقعد باشد . 

دیدن دا ح بروزن که دار» بمعنی 
دید بان است» و اوشخصی‌باشد که برجای بلندی 
شیند وآنچه از دور بیند خبردهد . 

دیدة کاقوری - کنابه از انا 


باشد ۰ 


اس از :دی + دار ( پنوند اسم مصدر ) » پهلوی 4087 (ببننده) « منای۲:۲۷۱», 


اورامانی 127 ( نظر » ناطر ) < * . اورامان ۱۲۱ . 


و - ویمعنی ملاقات : گررای 


عزیز فلان ... بجاب ماالتفاتی کند ... اعيان اين مماکت بدیدار او مفتقرند .» « کلستان 4۹۰ 


۴ - از: دید بان (یوند حفاطت) ۶ دندء‌یان («.م) ۹ 


(شانة اسم آتت) . 


۳0 آسم‌مفعول از"دیدن» . 


۴ - از : دید و 
۱ - از : دید + ء (یونسکان): 


بیامد (زال) چو از دیده اورا (بهمن را) بدبد 

یکی باد سرد از جگر بر کشید «شاحنامةٌ بخ ج ٩‏ ص ۱۹2۸۸ - 
۳ ععرب‌آن : دیله‌بان «رزی 3 [۳۹ ۱ دیدیان («م.) 3 
# ویقن - بکسر اول وفتع سوم » از: دی ۲ دن ( پسوند مصدری ). پهلوی تهاثك. 


ایرانی باستان 42۷ و -۷26۵2 « بارتولمه ۷۲۵ و ٩۱۳۲۳‏ در فارسی دیدن ؛ بين . « پیب رکه 
۷ «متلی ۲۷۱ :۷ پارسی باستان - نق1 . 01017 (دیدن) . اوستا - 421. حندی باستان- 
تَطل , 6ط410 , کردی صناژک . انتابی 110 بلرچی 4101 . 0106 (مردمك چشم), 
عقتالنه (ع) , رخی ۳0ة - علك « اسدق ۰۵۵۷ ۰ کیلکی0600؛ رژبت کردن» نگرستن, 
نظر اساختن » دگاه کردن - زارت کردن - عیادتکردن . 

( بر هان قاطع 4۱۱6 


-4۱۱- 


دید گاو ‏ کلی است که آنراکار 
چش مکویند - ولوعی از سلاح و جامه باش دکه 
در روزجد پوشند - و نا بوعی از انگوز هم 
همست - وستارژ دبران را نیز گوبند » واو یکی 
از منازل قمراست و بعربی عین‌الثور خوانند . 

۵بفه گاه - باکاف فارسی‌بروزن نیمه 
راه . جای نشستن دیده‌بان باشد . 

دیده کنان . نم کاف و دون بالف 
کشیده وینون زده کنابه ازنگاه کردن و تأمل 
لمودن درکاری باشد . 

دید له س پفتح کاف فارسی بر وزن 
نیمه ره » مخطف دید ه گاه است که جای شستن 
دیده بان باشد . 

دیدهوور شدن - کنابه از رسدن 
بچیزهاباشد چنانکه هست وظرانداختن چنادکه 
بیقر 

۵ییر ح بفتح اول بر وزن غیر » معبد 
رحبان راگونند۱ ۳ ویکتر اول بمعنی دوراست 
که قیض تردیك باشد؟ - ومدت متمادیرا لیز 
کفته‌اند که دربرایر زود باشد؟ . 

۵یر با س بابای ابجد بروزن پیشواز» 
بمعتی درازاست که درمقابل کوتاه باشد - ودرازی 
زمان ومدت را ليز گوبند . 


۱ - (عر) ازسربالی «دائرعالمعارف اسلام» . 
۴ سمنالی , سنگری » سرخه‌یی وشهمیرزادی 1۲ دق . ۲ 


طبری ۳۱ رل : دور . 


دیر ند 


دیر نگ ب بفشم اول و تای قرعت 
وسکون نون وکاف فارسی , کنابه ازدلیا اس ت که 
عالم سفلی باشد . 

دیرر ند سود - بنتح او و کی 
هر دو رای بی نقطه » بمعنی دبرتنگه اس تکه 
کنابه از دینا وعالم سفلی باشد . 

دیردی ۴ بکس اول و زای هوز» 
بمعنی بسیاریمان وزلد کالی کن - ونام روزییست 
وهفتم است ازماههای ملکی . 

دیر سینجی .- کتابه ازدیااست زرا 
که‌آن مانند سینج که خالةٌ علفی‌است بقا وثبانی 
بدارد . 

ذیرشدن ت بکر اول _. کنامه از 
مردن و فوت شدن باشد - وکنابه از دورشدن 

هت ۵ . 

دیرمکاقات کنابه از دیا و عالم 
سفلی باشد . 

ذیر میا - کنابه از فلك است . 

دير ند ۱ - بر وزن ربوقد » بمعئی 
دیرباز است که دراز۷ - ومدت دراز - ودرازی 
زمان باشد - وبمعنی دهر وزمان که دییا ومقدار 
ح رکت فلك اعظ باشدهمآمده است۸ - وصویث 
و بازوبند را لیز گوبند - 


۴ « دور » طبری 1۲ (دور) «ساب 


ص ۱۹۹ : هو[ گرشت) چون مست شده بود دب رگوارد» «الابنیه : لحوم» . 


۴ - امر از « دیرزستن» . 
17228 « (عهد) طویل» . رقد: 


وک ۶ 


1.- همرثه پهلوی 


۰ . ,1946 . ۲۲6۲60۳0 . ۷۵۲09 صعزو۸ 68۵۱۲2 ۲۳۵ بعصنه۲۱60 


۲ - شبی دیرند و ظلمت را مهیا 


۸ - با فتی و بمال غره مشو 


چو نا بینا درو دوچشم مینا - 
رودکی سمرقندی . «لفت قری ۱*۰۱ . 
چون توبی دید و بیند این دیرند . 
رودکی سمرقندی. « لفت فری ۰۱۰۱ 


دیرفده 


ذیر فه ۱ ه بر وزن گیرنده » بمعنی 
دید است که مدت دراز و زمان عالم باشت . 


یز حه بکراول وسکون ثانی مجهول 


و زای قطه دار (۱) » رنگه و لون را گوند. 


مموماً چنانکه اسب سیاء خسرو پرویزرا شبدیز 
میگفتند بعنی شبرنگه ۴ - و رنکه سیاه را 
کوشد خصوماً ۴ - و رنگه خاکتری بیاهی 
مابل را یز گفته اند که مخصوص اسب و استر 
وغر و بسی از حیوانات دیگ رکه از کا کل تا 
دمش خطی سیاه کشیده شده باشد ۴ - وبمعنی 
حصار وقلمه هم آمده است ۴ - ونوعی ازدنگه 
وپائیل باشد ۴- ونومی ازشیاف است که درچشم 
رمد کشیده کشند - و چنبر دابره - و غریال 
و پرویزن را یز گویند . 

دیز ندان ب‌ بروزن‌بی‌دندان, سهیابة 
آهنی باشد که دیکه مسین رابربالایآن گذارند 


(۱) چك : وزا . 


4 

وطعام یز لد . 

دیزه * پروزن ریزه » بمعنی دیز است 
که رنگه ولون سیاء 1 - وقلمموصار باشد۷ - 
واسب واستر وخریرا یز گوبند که از کل تا 
دمش خط سیاهی کشیده شده باشد ۲ - والاغ 
و چاروایی که رنگه آن بیاهی و سبزی مابل 
بو 3 

دیس « با تالی مجهول بروزن کیس. 
همتاومانندوشبیهو نظیر باشد۸ سوبهندی‌بمعتی روز 
است که بعربی بوم خواشد- وملك وولابت دانیز 
کگوند ٩‏ . 

دیسقوریدوس ۰۰ بکراولوضم 
قاف وسکون تالی و ثالت و خامس که واو باشد 
و رای ۳ نقطه بتحتانی رسیده و دال ابجد بواو 


کشید. وسین دیگر زده ۰ لام حکیمی است از 


- ۲ فای‌پورذاود نوشته اند: شاید دیز» ازکامةٌ 12862 باشد 
بمعتی نما ونشان . ازمصدر - 4285 اوستابی بمعنی لمودن وشان دادن که در کلمات : تندیس » 
فرخاردیس‌وطاقدیس آمده " بتابرین «شبدیز» لفة بمعنی ب نماء وتبددیل سین‌بزاء درکلمةٌ‌اسپریس 
امپریز دیده میشود. دیزودیزه جداگانه در ادییات مایمعتی سیاء آمد وبویژه ازیرای اسب‌سیاه 
بکار رقته مانند شبردکه وتبگون : 

یکی شبگون که نامش بود شبدیز 


٩‏ - رك : دبرند. 


کرو برده زصر‌صر در تك وتیز. 
امیر خسرو دهلوی ۰ 

۴ - رك: دز . دز ؛ آب دز (عه آبدز . رودی ترديك دزفول ) . 

۴ - باين معئی از بشیاد کم « دنه » (ه«.م.) « فاب اس ۲۹۱ ح.فس: دیزی ورك : 
دیزدان . * -طبری 11220008 ( ه پایه ) [دیگدان ۰ دیگپابه ]. مازسرانی کتوبی 
11280800 از : ديز (دیگه) ۲ آندان ( دان) « راژه نامه ۳۲۸۷ 

٩‏ - ره : دیز . ۷ ره : دیز ؛ دز و ۵ هرن آرا از 
ری اوستابی- 8۳65 (نگاء , نظر) ؛ عندی باستان 0176 (روبت » دیده شد. )۰ 1۳28 - (فظر 
دیده شده ) میداند « اسثق »۵٩۳‏ ولی هوبدمان آنرا از ربشة فلا ساسکریت. ( نشان دادن ) 
اوستا کل ( شاندادن, اراله)؛ امتی 81518 (ارائه) داسته «هوبشمان ٩۵۹۳‏ تب رکه هر دو 
وجه مذ کور را نقل کرده و گوبد : در اوراق مانوی تورفان 065 (کل, ساختمان)»سندی 486 
(ماختن) آمده «بب رگه ۱۰۹ ورفد: بارتولنه 1۷۳:- 18662 ورلك : دیز» دس :دسهوس: له از 
دیباچةٌ مولف . ٩‏ - ماس کریت 1658 (نقطه ‏ ناحیه .جا .سهی » بهره » ابالت #سلطنت) 
دوبلیامز ۸٩5‏ : ۲ ۰ - 121090071065 . طبیب بونانی قرن اول مبلادی . 


سننه دبظروجشی 


حکمای ونان . کوبند بانات و دستنی را میار 
خوب شناختی . 

دیس تاو ۱ « بالون بالف کشیده بر 
وزن بخ ساو . نام کتایی است از صالیف مد 


دیف در خش؟ < با فا ورای بی‌ضله 
بروزن فیل بخش . دام لوایی است از موسیقی. 

دیفرو جاس * ه بکراول وسکون 
تانی وضم الث ورای بی نقطه بواو رسیده وجیم 
بالف کشیدء بسین مهملةٌ زده ۰ بلفت یوسالی 
فوعی از مرفتیشاست . وآن معدنی وغیرمعدلی 
میباشد. و ممدنی کلی باشد بسیار سختد صلب 
مانتد ستگه » وآنزا از جزبر؛ قبری از دروت 
چاهی برمیآورند و غیر معدلیرااز مس وقره 
و طلا میگیرند . وآن چنان است که چون طلا 
ولقرء ومی را بگدازند قدری آب برآن ریزند 


دیه 5 بروزن کیسه ؛ بمعنی شخص 


باشد . 
دیش ۴ « باتانی مجهول بروزن «یش, 
معنی داد ودهش باشد - و امر بدادن هم‌هست 


۱ قلماً مأخذ برمان‌قاطم کناب «دبستان المقاهب» است . مثرلف دبستان‌درییان‌طریشت 
مزدله گوبد (ص ۱54 از چاپ کلکته ۱۸۰۵) :« و درقمتی ازدبناد . او(مزدله) میگوید... » 
واز «دیناد»(بادال آخر) مطالبی‌تقل ميکند. تقربباً همه‌کلیات ملف کتاب مزیور بامااخذ بلاواسطة 
اونحت لفظ ازشپرستانی ترجمه وبسض تفبیرات جزئی درآن داده شده منتهی دبستان هممرا ازقول 
کتابی باسم « دسناد » که خود مزدگ نگاشته است ةکرميکند. لازم است از خود ببرسیم کهآبا 
مأخذ شهرستانی همان کتاب مزد کی بست ؛ ولی اين امر بنظر مشکل میآید زیرا اگر چنین 
کتابی در حقیقت وجود داشت چگونه با کمال اهمیت وی هيچيك از مورخان قدیم ایرانی وتازی 
از آن نامی برده‌اند ؟ قرب بیقن است که دبتان از شهرستانی پیروی کرده است . شهرستانی 
تکات مهمی درباب مزدگ آورده وهمه را با جملهای ۶ وراق میگوبد ... » با « ازقول او ( یعنی 
مزو روایت میکنند » و نظایر آن آغلزکرده است . از سوی دبکر در کتاب دستان المذاهب 
جمله‌های « و دربختی از دیستاد , او (مزد) میگوید» با « ودرهمین کتاب میگوید ... » ومانند 
آن تاماً مطایق وفائم مقام جمله های مذ کور از شهرستانی است . چون کتاب « دیسناد» وجود 
خارجی نداشته طرز قرائت با متشاه این اسم عجیب برای مااهمیت چندان ندارد. جاعل باجلعلان 
لیزکار خود را با کمال مپارت انجام داده و الفاظ کلمات قدیمی را بکار پرده‌اند... پیداست که 
در بر‌هان «دبناد» براثی غلط دز رسم الخط به #دیتاو» تبدیل شنه. رك : 
معاصعدای! ,..۱ 12۳۷205 20 بل ۳۸۵۵6 ما ,حموهه‌اعتت 
۰ ۶ ,89 ۲.۰ مضرساً 500 86 ۳۰ 1925 
آبا « دس‌تاد > دبتان مصحف «دریست دیثان» (پهلوی 0800 - 1۵7156 ) (یسنی دارید کان 
دين صحیح ) که به پیروان آبین بوندس زردشت سلف مزدك اطلاق میشده ( رث : کتاب فوق 
تألیف کرستتن ص ٩۷‏ - ۸) یت ؟ ۴ -پهلوی 1622 (شکل) «منای ۷:۲۷۱*. 
ورك : دیس. ؟ ‏ رك: دهش ۰ ۳ دیورخش («م ) 
که نوای حفت کنج و که دوای کنج کاو که بوای دیف رخش و که لوای اوجنه. 
« منوچپری دامفالی ۰۷٩‏ . 
6 ع دیفروفی 121010۲27865 مصحف آن دیفروجس « لك » ص ۱۳۹ * ودیبرجای 
هه 


دس 


واژ بونه برآورند فلیکه در ته بوته مانده باشد 
مرقتیشاست » وآلرا دیفروجس سذف الف یز 
کفته‌اد . چون آنرا سحقکنند وبرموی غلیظ 
افتانند رقیق ونرم گرداند .#۰ 

دیگ بکراول وسکون‌تانی ممروف 
و کاف فارسی » بممنی دی باشد که روز گذشته 
است ۱ - و پعربی خروی را کوبند ۴ 
تحتالی مجپول. ظرفیکه درآن چیزی پزند؟ - 
وتو بزر گه رانیز کوبند که بدان گلوله برقلمه 
اندازند . 

دیگ افز ار ۴ - افزار دبکو را 
کویند. بمنی آنچه دردیگه طمام ریزند ازننود 
و کشمش وبادام وفلفل ودارچینی وقرنفل وزبر» 
ومانندآن ومربی تابل خوانند وجمع‌آن توابل 
است - ودنک بزر که را نیز کفته‌اند . 

دیگ اوزار 
وعمنی‌دیکه افراراست که نضود وبادام و کشمش- 
ودآروی بکرم ی ودیگه یز رکه باشد . 

دیگ یاه - بمعنی‌دیگدان وسه یاب 


وبا 


)۹ چك: زوین ی 


۱ -رك : دی . 


* ه باواو ؛ بر ورّق 


4 ۱- 


آهنین باشد ٩‏ . 

دیگ بر دیگ » بکراودوسکون 
کاف آخر بر وزن بیخ بر بیخ ۰ م رکه موش 
ساخته رااگویند۷ وآرا از زرلیخ مصعد سازند, 
واجملهةٌ سمدات‌است؛ وبفتح اول یز کفته‌اند 

دیگدان سرد فتح‌سین وسکون را 
و دال بی نم نقطه ,کنابه از مردم بخیل و خسیس 
باشد .3 

دلل - بر وزن فیل » بمعنی تقعله است 
که طرف خط باشد چه‌تعریف نقطه بطرف خط 
کرده اند - ودل را بیز گویندکه بعربی قلب 
خوانند 4 - ومحوطه‌ای را بیز گفته‌اند که شبها 
کوسفندان وکاوان و دیگر چارپابان در آنجا 
باشند . 

دیلم - با اول بتحتالی مجهول رسیده 
وفتح لام وسکون میم. نام شهری است ا زکیلان 
وموی مردمآ نجا پییده ومد میباشد و سشتر 
حربهٌ ابشان تبر هیزم شکنی و زویین (۱) است 


۴ -( عر) با کاف تازی . 


۳ - بقول هوبدمان دبگه فارسی (اففالیع 88 (دبگه)) از پارسی باستان- #268 


پدید آمده. شکل پهلوی 488 (دیگه) هیأت تازء ایست از آن « هوبشمان ۵۹4 » کردی ع 
, افنابی ع 082 , 1802 . بلوچی 486 482 . 16 ۰۱26801 وخی‌وسر یکلی 
8 « استق ۰۵44 .کیلکی 118 » ورك: دیز . ۴ دنه اوزار . رك: افزار. 

* ح دبک اقزار . رك : اوزار . ٩‏ - وییز نسر واقع راگویشد (گاه شماری 
۵ ببنقل ازفپرست کتابخالةٌ مجلس شورای ملی بنقل ازترجمهٌ فارسی صورالکواکب عبدالرحمن 
صوفی). ۷ - 6ناوتاکلاق (فر) «لف۲ ی ۱4۱ ۸ -کیلکی بزالك.رك: نل. 

* دضاقوس - ره: دیشافوی () 

دیگر - بکسر اولوفتح سوم» پهلوی 1131ن, از 1212 - ۷0۷1012 داسفاا. 
۲۸۸ و-۷ درکلمه ‏ 4 , پازد 42011827. فارسی دیگر .قی : پهلوی اف «یب رکه 
۲ ور: اسشق وهویتمانه۵4 . مخفف آن «دکر» («.م.) ؛ کلمه‌ای که یبان میکند شخص با 
چیزی‌را علاوه برشخص و چیز ی که پیش بیان کردهالد » علاوه, زیاده » باز " جزاژین . جز از 
آن . مخخف آن «دکر» (ه . .) 


و 4- 


که نیز کوچك باشد ۱ - و در عربی سختی 
و محنت روز گار و زمانه را گویند - و جایرا 
گفته‌اند که مردمان ومورچگان درآ نجاجمع 
شوند ؟ . 

دیلمان ؟ - بر وزن بیزبان ؛ 
است که شهری باشد از گیلان . 
دیلهاك - با اول بثالی مجهول کنید. 
وسکون تال و میم مفتوح بکاف زده , جالوری 
است شبیه بعشکبوت ولعاب اومهلك میباشد و او 
را بعرپی رتبلا خوانند - و بفتح الث صفیردیلم 


اس 


بمعنی 


دیلم ۱ 


دیم - بسکون ثانی بر وزن جیم ۰ روی 
ورخاره باشد ویعربی خدگویند ۴ - ولوعی‌از 
چرم هم هست که بنازی ادیم خواندش - وبفتح 
تالی در عربی جمع دیمه است ت که باران سخت 
باتد ٩‏ 


۱ - قومی -اکن دبلمان , پهلوی ۲2۵1۷۲8 « مار کوارت 


ص ۳۱ ۵۲۰ ۷۲ ۷۸ ۷۹ ل 
این است همان د رکه کورا زشهان بودی 


۴ - از از : دیلم ۳ آن (ینوند) ؛ مکان دیلم ها : «فاحیت دیلم ناحبتی است 


دیبه 


دیماس ۱ ۰ بر وزن ریوای » ترجه 
توضیح باشد که از واضح شدن و ظاهر گردبدن 
است . 

دیماطی > با طای‌حطی‌بروزن میقانی, 
بخار سوخته را کویشد که ازبرق بهم میرسد وبر 
جاهامیخورد . سوختهآن سیمابرا مثعقد گرداند؛ 
و بعضی کویند دیماطی نوعی از ستکه است که 
در دریا میباشد . 

ذیماو ند ۷ - بنتح واه وسکون نون 
و دال ؛ نام کوه دماوند است . 

دیمر نق ح پر وزن دیگر ؛ بمعنی دیم 
است که رخباره باشد وبعربی خد گویند . 

دیمهف فك ۷ - بروزن دل پسند» مخفف 
دیماوند است._ که تام کوه دماوند باشد . 

یه « یک اول بر وزن تمه » 
روی و رخاره باشد ۸ - و بفتح اول بمعنی 


. شهرستالپای ابرانشپر 


- ویمعتی بنده و غلام : 


دیلم مك بابل» هندو شه ت رکستان. 
< خاقالی شروالی ۰۲۹۳ . 
ت آبادان و با 


خواسته ومردمان وی همه لشکری اند با برزیگر وزتاشان نیز برزیگری‌کنند و ایشان را هیچ 
شهری بامنبر نیست وشهرشان کلارست و چالوس * < حدودالمالم ۸۷>. 
۴ و - 26۳088 , پپلوی 62۲[ 20067080 ( پذبرفته. برده ۰ مشتفل ) 


ارمنی ع صقه + استق 


> کردی رت (روی) ءاففالی [ررت۱ «هوبشمان 46۹۰ اورامالی 


0 «2. اررامان 2۱۲۱ » کهرودی و سمنانی 170 , کشمبی 11۳0 « ۵. اورامان ۱۲۱ : ۰۳۲ 


کیلکی 02 , طبری 002 (رو) < صاب طبری ۳۸۵ * ورك: دیمه . 


مقرعه ز ن کشت رعد. مقرعة او درخش 


۵ -رك: دیمه: 
غاشیه کس کشت باد ۰ غاشية او دیم . 
«منوچپری دامفانی +4 . 


۲ - «مضفی ناد که دیمای در کتب لفت عربي مثل قاموی و غیرآن بمعنی پوشید گی 


ویمعنی خانه‌ای که حیوانات مثل روناه و شفال زیر زمین کنده باشند و بمعنی حمام ونام محی 
که حجاح بن یوسف ساخته بود . آمده است و اما بمعتی توضیح و واضح شدن و ظاهر 
کردیدن که مستف آورده درهیچ کتاب از کنب متداولهٌ عربی وفارسی بنظر نرسیده . >« چك 
. وظ » از برساخته های فرقة آنرکیوان است ۷ رك : دماولد. 


۸ - رلد: شیم . 


۰ مح > 


دیمیاد 


روشنی وضیا بود - وغله ای را بیز گوبند که با 
آپ باران حاصل میشود - و بمعنی باران وشبنم 
هم آمده ؛ و بضی گوبند بمعتی باران عربی 
ِ. 
3لهیاك ۲ -با بای حطی بروزن دیوزاد . 
کبر و غرور نقس را کویتد. و آن آست که 
اموال فایهٌ خبه را در نظر نیاورد وبربذل آن 
قادر باشد . 

دلمین « بکر اول و نانی مجهول بر 
وزن سیمین . چلك بازبرا گویتد وآن دوچوب 
است یکی بمقدار سه وجب و دیگری بقدر يك 
قبضه وهردوسر چوب کوچك تیز میباشد وا کش 
طفلان‌بدان باز ی کنند ؛ وبفتح اول هم‌پنظر آمده 
است وآرا دیمین چوب حم میگویشد ۰ 


است 


سوت 


دلن ۴ - بکر اول بروزن سین » نام 
فرشته‌است که تمحافظت فلم ماموراست - و نام 
روز بیست وچهارم بود از ماههای شمسی . نيك 
است درین روز فرزند بمکتب فرستادن و تکاح 
کردن ۴ - ودر عربی بمعتی راء وروش و کیش 
وعادت و فرمان برداری وشأن وشوکت و مرتبه 
-ومالك ء پادشاه باشد - ویفتح اول هم درعربی 
قرض و وام را گویند . 

دینا بر وزن بینا * نام خواهر بوسف 
علیه‌اللام است - ویممنی داور وداوری و فتوی 
نوشتن عم آمده ات ۵ 

دیتار ٩‏ ح پر وزن بمار » زر سرخ را 
گویند - ونمام بمعنی متمم هم‌هست همچو تمام 
پنجاه تا به لود که چرل باشد - وپرنده بزرگی 


۱ - «دیمه : اول, بارا است که همشه آید درآرامع بی رعد وبرق‌با درنگی 
نی یه می مس ای برف 


میکند پنجروز باش روزیاهفت‌روز با دوزی وشبی ...جمم آن دیم بروزن عنب» «شرح‌قاموس». 
رك: دیم . ۴ .ظ پرساختة فرقة آذر کیوان . ۴ - اوستا - 18602 , پپلوی 
2 بازد1۳. ارمنیع 060«اسشق ۲۵۹۲ دلنا ازمسدر اوستابی -8( شناختن و اندیشیدن) 
آمده که‌برایر است‌بارةٌ 0111 درسانسکریت. در کانپا ودیگر بخشهای اوستا مکرر کلمةٌ «دئناه 
آمده. دين در کاتها بمعالی مختلف کیش خصایص روحي» نثخص معنوی ووجدان بکار رفته. بمعنی 
اخیر؛ دین یکی ازفوای پنجگالة باطن اسان است. ونبز نام ابزدی است از ایزدان آبین زرنشتی 
و نگهبانی روز بیست و چهارم ماء بایزد دين سپرده شده . ابوربحان در فپرست نامهای روزهای 
ابرانی نام امن روز را ۶دین ؟ و درسفدی جم ۶ دین > و درخوارزمی تبز ادین؟ با کرده 
دبن روز ای روی تو , آ کفت دین می خور و شادی کن و خرم نش . 
: . «منمود سمد ۹5۵ 
اما دين در عریی از ربعة دیگر و مأخون از زبانهای سامی است . تازمان این کلمه را 
مم الوامطه از زبان | کدی گرفته‌اند . در زبان اخیر کلمات 182۷1 و 0110 به‌منی فالون وحق 
وداوری‌است. 00 بمعنی حکم کردن و 021120 بمعتی قاضی است . درعبری و آرامی 
0 ور 0182 بمعتی قالون وحق وداوری است. 12280 و 121/182 بسعنی‌حاکم و قاضی. 
دین و دیان از آرامی وارد زبان عربی شدء . « یشتها ص ٩۱۹۹-۱۵۹‏ < روز شماری ۰۵۷-۵6 
ورك: دائرة المعارف‌اسلام.  .‏ ۴ رك: دی.. . ۵ هزء 108 پهلوی 02165020 » داوری. 
حکم «بونکر۷۹» ورك: دین(درزبانهای سامی). ۲ - پپاوی 16027 « تارادبا ۱۹۶۰ » از 
لاتینی 160211115 بتقدیر 0111050115 بمعنی «نقدی پرابر دهءآی» چه در اول وضع آن ازنقره 
وساوی ده‌آی 58 بودو آي ازنقود مسین بود» وبمدها دتاربوی بمعنی خودآی استممال شد «نقود 
ص ۵بح "معرب آن همدینار «مزی ح ٩٩۳۱‏ : ۲ *. برای ارزش دیتار » رك : داگرة الممارق 
اسلام» و( آرزش دینار و تومان در فرون مختلنه . مقالات کسروی ج۱ ص 2۱۰۹ ۱۰۹ . 


۱۷ 


است چه باز بسپار بزر که راپاونسبت دهند وباز 
دیتارگویند , و بعضی گویند دیذار نوعی از باز 
است وآن بیاراصیل و کمیاب‌میباشد وبرخلاف 
بازهای دیگر بردورمردمك چشم اوتحریرسیاهی 
عت درغایت تراکت - وتخم کشوث را بسریانی 
دیثار گویند . 
دبنار اشمر 
را گوبند . 
دبنارو یه - با رای بی‌نقطه (۰) بواو 
کشیده و فتح بای حطی (۲) ۰ بسریانی گیاهی 
است دوایی ؟ ویر که آن بکرفس ماند و آنرا 
بشیرازی آهو دوستك خوانند. 
دینادی - بر رزن یماری . جنی از 
جامةٌ ابربشمی - ونوعی از شراب لعلی باشد. 
دین پژوه ۲ ۰ بکس بای فارسی 
وزای‌فارسی بواو کشیده وبپا زده. نام روزیاتردهم 
است ازهرماه ملکی ! ویضم بای‌فارسی هم آمده 


است . 


و دینار شهر »سراف 


)0 چك: با راء 


< از : دینار ۲-اشمر‎ ٩ 


(۷) چك : وفتح با . 


دین بژه * سم با وزای‌فارسی وسکون 
ها مخفف دین پژوه است ۴ که نام روز پانزدهم 
باشد ازهرماه ملکی . 

دیسافوس ۶ پکسن اول و الث 
وسین بی‌نقطه (۳) بالف کدیده وفای بواو رسیده 
وسین بی‌نقطةٌ (۳) زده ۰ بلفت بونانی نوعی از 
خار باشد ویرک آن ببرک‌کاهو میماند و آترا 
بشیرازی طوسك خوانند . و چون ازهم شکافند 
کرمهای کوچك از میان ساق وبر گهآن برآید 
وآترابتازی خس‌الکلب کوبند ومثطالراعی همان 
است . اک ر کل وشكوفة آ ترا بکوبند و برشیر 
کوسفندبمالند درحال‌پبنددوبموضمیکه خواهند 
ببر ند ضماد کنند پیحس کر داند 

دیو ۲ - با اول بتانی مجهول رسد 
وبواو زده . ممروف است وآن نوعی از شیاطین 
باشد - و گمراه و کج اندیش وکج طبع را نیز 
کونند - وکنایه ازمردم پهلوان ودلیر وشجاع 
باشد - وفوعی ازجامةٌ پشمینه است بسیاردرشت 
که در روز های جنگه پوشند ۷ - وکنابه از 
اسب هم‌هست که بعربی‌فرس خوانند4۸ - و کنابه 


(۳) چك : - بی‌شله . 


شمر ( اشمرنده ‏ شمرندء ) . 


۴ ت . ع۵۱0۶] یانویعع۸ ۳۵۷ < لك ۲ ۱۸۱ ۰ . 


۴ از : دین( بژوه (یژوهنده) . 
۱ - پهلوی 16۷ «منای ۷۷۱: ۲ ارستا 836۷2 


5لا0520 ]دك ۷ س ۰۱1۰ . 


۴ رك: دین بژوه . 


‌ مصحف دیافوی 


(دبو).هندی باستان 8۷3 (خدا) «اسشق 4۹۸ این‌کلده درقدیم بگروهی از پرورد کارانآربابی 
اطلاق میشده ولی بس از ظهور زرنشت و ممرفی *ا«سوره‌زدا» پروردکاران عهد قدیم با دبوان ۰ 
کبراه کنند گان و شباطین خوانده شدند ولی کلمةٌ «دبو» تزد همه افوام هند و اروپایی- باستتنای 
ایرانیان- ممنی اصلی‌خودرا محفوظ داشته است : 16۷2 ترد هندوان هنوز؛ هم بمعنی خداست . 
5 ام پرورد کار بزر که بوناني و 5لا1(6 پرورد کارلاتینی ولای21] درفراسوع. از همین‌ربشه 
است «یشتها ۱ ص ۲۹ ورك: دالرةالمعارف اسلام وفهرست مزدستا . 


۲ رل : دیو جامه . 
بدان قضّا چو رضا دادم انبرآن ما 


۸ - مشبه‌به ( اسب چابك فوی). صفت بجای موصوف : 


نشستم از بر دبو جپنده حمچوشهاپ ... 
« ممزی یشابرری ۸ه ٩‏ . 


دبوار خانه روزن شدن 
از قبر وغضب هم نوشته‌اند ۱ 3 

دیو ار خانه رورن‌شدن- کناه 
از خراب شدن خانه باشد . 

دیوار گر دیوارساز و گل‌کار وبنارا 
گویند . 

دیو ار کو تاه دیدن - کنابه از 
عاجز وزبون چبدن باشد . 

۵ یو سیست " «بکس‌عمزءوبای‌فارسی 


وروت 


وسکون دوسین و فوفانی ۰ دوابی است که آنرا 
انده قوقوگویند وب رکلف وبهق مالند نافع‌باشد , 
وا گرطفلی دیر بحر کت آبد چون پرومالند زود 
ح ر کت کند . 

دیوال ۴ با لام" پروزن ومعنی د:وار 
است» چه درفارسی راولام بپم تبدبل مییایند ۰ 
.. دیواله دف بنتحم رای قرشت ۰ 
شخصی‌را کوبند که مانند دبواتهاسلوك کند وبراه 


رود - 


۱ - نظر بتصور مهب و حولناك بودن دیوان. 9 هرچیز را که از افراد خودقوی جنه‌تر 
و بزرکترباشد بدیو اضاقت نماند (با بغول که آنهم دیو موهوم است) مثلااکمان بز رکه را کمان 
دیو خوانندیمنی دبورامیذاید. نوعی ازامیت‌را که -اق وبر کهآن ازامثال بز رکتراست دیواسیت 
کوبند . کلوخ کلانرا دبو کلوخ ؛ عنکبوت بزرکه را دبوپا» زبراکه یابهاء» بزرکه و بلند 
دارد. و گردباد را که پلند شود دیو باد گویند»« انجمن آرا» ویز : دبوجان » دبوچه, دیوخار, 
دبودار ۰ دبودل» دبوزای» دیوسار . دبوك ؛ دیوکندم. ورك: فاب ٩‏ ص ۱44 

ِ- از: دیو («م) طِ اسیست («م.) 1 ۳ _ دیوار («..) 9 وجنگه کرو 
بسیار بدر ارك , و کشتن کرد فراوانی بدر شارستان » در گر کوی عاقبت بستد . و ارك را و قلعة 
زورین راء بعد ازان دیوالآنرا ببرمد ...» «تاریخ سیستان ۰۳۸۸ . 

#دیوار- بکراول ‏ دیوال * دیفال(عامیانه), پپلوی1۵۷8۲ «تاوادیاء۱5» وجه‌اشتقاق 
آنمشکوك است. رك: اسشقوهوشمان۹۹ه : کردیع 2 وخیع1۷۵1, سربکلی 061۷01 
استق ۰۵۹۹ , افقالیع 1۷21 عربمان ۵۹٩‏ جداری که دراطراف خانه‌بنا کنند بجهت‌مصور 
کردن و حفاظت آن ؛ هرچیزی که فنابی را مصور کند خواء ازمسالم بنابی با جزآن. 

# دیوان بکر اول » ازكامةٌ مفروض ایرانی 16021 همربشة « دبیر * ( توسنده ) 
وبقول اندرای مرتبط یکامةٌ آسوری 12 «دائرةالمعارف املام» وکلمةٌ 0 پارسی باستان که از 
۲۷ اکدی و تالا سومری ( لوحه, خط ) مأخون است « مجلةّ ابرانشهر سال ۱ شمارة ۸ 
ص‌ ۵ - ۱۹۲ » «قاب۱ ص۱۱۲ . معرب آن هم «دیوان» «دزعه ح ۱ص 4۷۸- 444۷۹ دفاتر 
عمومی محاسیات - موضع حساب مر کز ندوین کتاب ها . کتابی که نام لکربان واهل عطیه در 
آن مکتوب باشد - ادار؛ دوثتی - وزارت خانه - سفينة شامل اشعار گوبندگان . راد : دائرة 
الممارف اسلام . 

# ویوانه کر اول وینجم( درلهجةٌ مر کزی) ۰ از : دبو- آن (جمع) +-.(نبت) 
[رك : اسشق ۵4۸ ویشتها ۱: *۲] ؛گیلکی 0۷۵88 فر یز ندی6۷002, برنی 41۷008 . 
نطنری 1۷208 < 2 . ۱س ۲٩۳‏ » سمنانی 01۷308 , سنگری 01۷8046 , سرخهیی 
6 و« ۰ ص ۱۹4 بی عقل" بی خرد , مجنون ۶ وشبانگاه آوردند بش وی (عیسی) 
دیوانگان بببار, و دبورا ازابتان بدر کرد بسخن خود وشفا داد ...» «انجیل فارسی 4۸۸ احمق, 
ابله. نادان» بی علم . 

(یرهان فاطع۱۳۰) 


وت 


دیو پا ۱ - با نالی مجهول وبای فارسی 
الف کشیده » عنکبوت‌را گوبند- و نام گیاهی‌هم 
هت که آنرا انده فوفو و حندقرقی خوانند : 
ودیو پای نیز گفتهاند باضافةٌ تحتالی آ خر . 

دیو باد ۱ -با تانی مجهول وبای ابجد 
بروزن دیوزاد " بمعنی گردباد است - وبادتندی 
را نیز گویند که هوا را تاريك سازد - و جنون 
ودیوانگی را نیز گفته‌اند ۰ 

3یو نك » با نانی مجهول و بای ابجد 
بروزن ربشخند * نام روزشانزدهم باشد از هرماه 
ملکی- ولقب فارن برادر زادهٌ جمشید هم همت 
چه او را فارن دبوبند میگنته‌اند سو طر‌مورث 
وجمشید را هم میگویند. ونام داروبی هم‌هست. 

یو جامه ۱ - با نایی مجهول » نوعی 
از جامةٌ پوستین باشد که آنرا وارونه میپوشند 
نا پشمهای آن بربالاآید وپرها برآن بند کنند 
وشبها بشکار کيك روند » وبسضی گویند جامه ای 
باشد ازیلای آنده که درروزهای جنگ پوشند - 
و پوست شیر و پلنگه را نی زگوبند که‌بهادران 
وپهاوانان در روزمع رکه بردوش آندازند . 

دیوجان ۱- با تالی مجهول و جیم 
بروزن‌رینمان» مرده‌پر وسالخورده‌باشد- وشیطان 
صفت و بدنفی را دز گویند - و کتابه ازسخت 
جان ویرحم- ودلاور هم هست . 

دیوچه ۴ - بانالی مجهول رفتح جیم 
فارسی » جاتوری است مانند مورچه و در زين 
نمناك مباشد » پشمینه و مویینه را تباه ساژد 
وضایع کند وبعربی ارضه کویند - و زلو را یز 


(۱) چك : با خا. 


۱ - رك: دیو . 
۴ ح ناام1 «بایتی ۲دب>. 


دیو دولت 


گفته‌اند , و آن کرعی باشد سیاه رنگه . چون 
براعضا بصیانند خون فاسد را بمکد . اگرزلو 
را خشك کرده در شیشه گر خانه بخور کنند هر 
شیشه که درآ نجاباشد بشکند- و گیاهی هوفت 
کهآ در ازردكخوانند بفتح‌زای‌نقطه‌دار- وچوبهکه 
بدان اندام خاراد . 

دیوخار ۱ - با خای شقطه دار(۱) بر 
وزن پیش‌کار " درختی است پرخار؟ وآلراسفید 
خار وخفچه گویند ویعربی عوسج خوالند. 

دیوذار ۱ ۰ با نانی مجهول بر وزن 
بیلدار , لوعی از درخت سروباشد؟ - و صئوبر 
هندی را یز گویند و بعربی شجر:ااجن خوانند 
و دراختبارات شجر:ال لوشنه‌اند ؛ وبسنی گوبند 
درختی است ماشد درخت‌کاج وشیره ای داردکه 
علاح لقوء میکند - و مردم دیواله و مصروع‌را 
یز کنته‌انه ۵ . 

دیودارو ۱ ۰ بانافة راو در آغر . 
همان دبوداراست که درخت کاح‌مانند باشد وشیرء 
آن علاح استرخای اعضا کند . 

دیودل ۱ با انی مجهول بر وزن 
شیردل» مردم شجاع ودلیر ودلاورباشد - ومرم 
سیاه دل و تیره دل وسخت دل و بیرحم را نیز 
گفته اند . 

دیو دو لت- با الی مجهرل. بروزن 
ومعنی تیزدولت باشد, وتبزدوات شخصی را کومند 
که دولت‌اورابقایی‌نبود وژودزوال پذیرد وبرطرف 
گردد- وبکرثالت, کنابه ازدشمن دولت وعدیر 


وژود ژوال باشد . 


ف : از : دیو + چه (یسوند صفیر). رژك: دیوه ,«یوك ی 


۴ - 1۷۵02۲2 6۵0۲6 (فر) «لك 


۲ ص۱۳۹ دزی گوید: «دیوار دار» معرب «دیو دارو» (هم.) زج 5لا0ز۳ است «دزیج 


- ٩ ۲ : 8۸۲ اص‎ 


دارو . ۹ - رك؛ دیو داز. 


* - باین ممای از : دیو دار (دارنده),] نکه‌شیطان ودیو حرانسرون 


دیو دید 


ذیو 3لك - کنابه از دبواله ومجنون 
باشد . 

دیو فده » بمئی دیو دبد است که 
کنابه از دبوانه ومجنون باشد . 

دلو ۵لی ح بکر اث , کتابه از 
شیطان مین است . 

#یود « بر وزن زیور » صاحب خانه 
وسرای‌را کونند۱ - وبهندی برادر کوچك شوهر 
باشد . 

دیور خش ح بروژن فیل بخش. 
بمعلی دیف رخش است که شمه ای باشد از 
موسیقی . 

دیوذ ای ۳ با زای هوز بر وزن 
فیل یای. کنابه از مردم نصه ناك ونضب آلود 
باشد . 

دیوسار ۲ با سین بی‌نقطه بر وزن 
پیشکار " بمعنی دیو صالند است چه سار بمعنی 
شبیه و نظیر و مانشد باشد - و کنابه از مردم 
بد خو و زشت رو هم هست - و شخصی را نیز 
کونند که از ار اعمال نا شاسته سر زند - 
و شخصی که دیو جامه پوشیده باشد , وآن 
جامه‌ایست درشت وخشن که در روز های جنکه 
پوشند ولیز شبها بجهت شکار کرد نکبك در بر 
کته 


رید 


دیو سیست * - بنمنی دبواسیت‌است 
که آنرا حندقوقی خراند . کلف وبهق راضماد 
آن نافع ات . 

ذیوسبلت - بکررابم و نکون بای 
ابجد ولام مفتوح بفوقانی زده ؛گیاهی اس که. 
آنرا بعریی خنراف کوند ؛ وبا بای فارسی حم 
بنظر آمده امت و 

۵و سییك - با انی مجهول و کس 
ثالت ۰ معروف است و او پپلوانی بود مازسرالی 
که رمتم زال او را کشت . 

دیوسواد ۱ - کنابه از انب سوار 
بااد . 

۵یو ول" - باغین قطهدار بواورسیده 
وبلام‌زده ؛ گرهی‌باشد که در گردن و گلو واعنای 
آدمی‌بهم مرسف ودرد ند رآرا مر بی‌سلعه 
کوبند - وغول بیابافرا ليز کفته‌اند . 

دیوغو لی ۰ با نحتالیدزآخره بمعنی 
دیوغول است که سلعه باشد . 

دیوش ۵ ۰ با انی مجهول و فنح ثاك 
بر وزن زبرك , جانوری است که چوب عمارت 
ویشمینه وآلچه درزمین افتد بخورد وضاییم کند 
و پمربی ارضه خوانند - وزلو را هم کفته‌اند . 
وآن کرمی باشد سیامرنگ که خون فاسد آزبدن 
آدمی بمکدت و مصفر دیو عم عت *وضم ثالت 
لیز بنظر آمده است . 


(۱) چش : کاومشك ( ركه: گاومشنگه) . 


۱ - مخفف «کدبور» ( هم. . 


( زاییده ) . 


؟ ‏ رك: دیف رخش. 
۴ - از : دیو(- سار (پسوند شباهت واصاف). 


۴ - از:دیو زای 


۶ .رك: دیواسیست. 


1 - هرچند «دیوه («م.) بمعنی اسب هم‌آمده » از موارد استعمال دیوسوار برمیآید که 
بمعنی سوارنند رو وچابك باشد : «وسلطان توفیع کرد وبخط خویش فسلی نبشت . ومثال و نامها 
ببشتند و بفرستادهه و خبلتاش و مردی ازعرب " تازندگان دیو سواران نامزد شدند و لمازخفتن 


را سوی تکیتاباد رفتند .» «تاریخ هقی ص۵۱ متن وحاشیه» . 
۸ از : دیو +4 (صنیر) دبوچه (هم.) رك : 


رك : شرح قاموی ومنتهی الارب . 
دوه . 


۲ - غول عربی است . 


-۲۱- 


دی و کلوچ ۱ بضم کاف و لام بواو 
کشیده وبجیم فارسی زده» طفل مصروع و کوده 
ج نگرفته راگویند . 

دی و کلوح ۲ کلوخهای بز رکه را 
گوبند که در وقت شبار کردن از زمین بر خیزد 
وبر اطراف ریزد. 

دی و گند ۲۴ - بر وزن دیو مردم . 
نوعی از کندم است که هر دو دانه دريك لاف 
میباشد ؛ ویی خوشهة بز رکه بی‌دانه را کوبند . 

ذیو گیر - با تانی مجهول بروزن شیر 
گیر؛ کسی را کوبند که او را جن گرفته باشد - 
پاکیکه دبورا بگیرد - و نام شهری است در 
ملك دکن " و درین زمان بدرلت آباد شهرت 
دارد ۰ 

۵و گیری « بوعی از قماش باشدکه 
در دی وگیر میبافند که آن دولتآباد است . 

۵و لاخ ۴ بلام بالف کشیده وبخای 
نقطه دار زده » جا ومقام دیو را گویند چه لاخ 
بیعئی مکان است همچو سنکه لاخ و رود لاخ 
وکلمةٌ لاخ بغیرازین سه موضع جای دبگرنیامده 
است۴ - و صبحرا وخارستالی‌را نیز گویند که از 
آبادالی دور باشد - وجایگاه خراب و خرابه - 
وچراگاه دور را نیز گفته‌الد - ودردسیر را هم 
میگویند . 

دیو مر دم - دراسطلاح بمعنی جن- 
ومردم مفد ومفتن باشد - و لوعی ازحیوان هم 


(۱) چش: کار مك (رله: کار مشنگه). 


: رك‎ ٩ 
. ) مکان‎ 


۲ 


حست که بعربی ستاس گویند . 

دبو مشنگ. بفتح میم وشین هطهرار 
وسکون نون وکاف فارسی» بمعنی کاومشنگه(۱) 
است » وآن بوعی ازحبوب باشد که چون پوست 
آرا بکنند بعدی مقثر ماند . 

۵یو فد ه بر وزن ربوند . تام داروبی 
است دوایی . 

دیوه ۴ - بر وزن میوه » کرم پبلة 
ابرم را گوند . 

دیو هفت در «کنابه ازاقالیم سعه 


دیو هفت سر سکنابه از شب است 
که بمربی لیل خوانند باعتبار اينکه هفت ساعت 
هم میشود - و کر زمين را نیز گنته اند باعتبار 
حفت اقلیم وهفت طبته .3 

دیهو ل - با ارل بثانی مجپول رسیده 
وهای بواو کشیده وبلام زده » بمعئی آخرداهول 
است که فاج مرصم باشد . 


دیهیم ۱ -بکر ها بز وزن سظیم » 
ناجی که مخصوص پادشاهان ۱ 
وچاربالش_وچترهم گفته ند؛ 
ویستی گویند دبهیم اقمری دیهیم 
بوده که آلرا درقدیم بجهت تیمن وتبرگ بربالای 


سرپادشاهان میآویخنه‌اند. و کلاه مرصم را لیز 


گوند . 


است - و دب بمعنی نت 


۴ - از : دیو۳- لاخ ( پسوند 


۴ - یز : آشلا ,کون لائم , هندولاخ »نك لاخ » اهرمن لاج. 


۵ ح از : دیوه (سیت وصفیر) ‏ دبوك ک دیوچه, دراوراق مالوی یبارنی 40708 
(کرم): درپهلوی 6۷3 که خرفتری محسوب ده (شابد : زالو) . 
۰ ,1,۲.82 , 1 , 505 .۳6۲5/۵۰ ۳۲۱۵06 ۵۶ دنا ۸ ,ع60نظ2ع۲۱ 

۱ بودانی ۳120852 ( که در فرانوی 01206006 شده بمعتی‌تاج )» در بونانی 
اصلا لوار با رشته * مخصوماً بنواری که گرد 872 ( افسر ) پادشاه ايران بسته ميشد « فرهنگ 


ونانی - انگلیی . لیدل واسعات * . 


# و44 - پکراول ».رك : ده (یکراول) . 


) نحام 


در حرف ذال نقطه دار.با حروف تهجی مشتمل بر سیزده لغت 


* ذاقتو بداس ۱ سبکرقان وبون 
بواو رسیده و کسر بای ابجد ودال بر نقطه بالف 
کشیده و سین مهملهٌ زده . لغتی است ودالی 
ععنی عانند غار موآن داروبی‌است و گویند وعی 
از مازربون است وبر کف آن پپن مبباشد. 

ذاقی ۲ - بروزن سافی. یونایی درخت 
غار را گونند . 
رآن درختی است 
که برکی از 
بر گه‌پید درازتر 
واز ب رکه مورد 
بزرکتر ولرعتر 
وسقیدتر عبباشد 
و میو آن از 
دق کرچکتر 
واز تضودبزر کتر 
است.اسپال خولی 
را ناقع بود ومکنوع 
ازآرا ذاقی ۳ الاسکندری خوانند . 


بل « بکراول وسکون بای ابجد ۴ 
ولام" یوست لا یشت‌هندی باشد؛ وبسضی کویند 
پوست لاله پشت دربابی است؟ . خاکنتر آن با 
سفیدة تخم مرغ شقاق را دافع است ۰ * 

ذردخش ۰*۳ بر رزن و معنی درخش 
است که برق وتاببدن وروشنی باشد . 

ددم « بروزن‌سرع . کنار و کوش کشت 
وزراعت راکویندا - و درعربی بمعتیگزباشد, 
وآن چوبی است که چیزها بدان پیمایند ۷ . 

ذد یس - با سین بی‌قطه (۱) بر وزن 
حریص . بلفت اتدلس تبهو را گوبند. و آن 
پرنده ابست مانند کبك لیکن ا زکبك بزر کتر 
ات ۸ . 

ذقکر - با کان بر وزن کفتر. ۰ تخم 
کرفس کوهی است وآترابیونانی فطراسالیون ٩‏ 
خوانئد . 

کر *- بتتم اول وکاف وسکون رای 
قرشت » بلفت زند ویازند (۲) بمعنی نرباشد که 


)۱( چك : ژند ویاژند . 


# ذ - (ذال ) » حرف بازدهم از الفبای فارسی و حرف لهم از القبای عرپی ( ابتث ) 
و بست وینجم از حروف ابجد و در حساپ جمل آترا هفته د گید » ام آن ذال است وگاه 
برای استواری ضبط ذال معجمهگویند. این حرف به «د» ودکگ» بدل گردد. رك: لت نامه. برای 
فرق د (دال) و ذ (ذال) رل ص یج از دیباچه مولف . 

۱ - مصحف ذافینویدای, ازبوناني 122۳۳00061086 « ائتینگاس » و دز کتب اسلامی 


به ذافتیدای وذافتویدای حم تصحیف شده . رگ: لغت نامه 
بونانی است نمعثی غار ورد « لفت‌نامه: ذافنی» داقی > . 
۴ - از مجبوع اقوال‌گوناگون امتاباط میشود که ذبل بمعنی لاکه وکاسةالواع 


و دوم . 


؟ - ممحف ذافنی ۵و1 
۳ در منتهی الارب بفتح اول 


متکه پشتهای بری وبحری ات وه‌چاین جلد شاخی با استخوالی یا آهکی پاره‌ای از جانوران 


بقیه درضحٌ ٩۲۳‏ 


سوت 4 


بقبه از صفحهً ٩۲۷‏ 
است ( 16506 . 68780866 ) » و لیزیمعنی پوست کرتنکله بعني تصاح است-6۵72۳206) 
0۲0600116 16 و باز بمعنی استخوان لان البحر بمنی ارب بحری و دمیاست۳۵۳268ه2) 


(62184 06 . «لت نامد» . 9 درخش , درفشس (ه.م.) , «ذرخش, برق است و کوبند 
که در زبان پارسی هیچ‌کلمه یست که اول او ذال بود جزاین‌کمه » ابوشکور (بلخی) کوید : 
ذرخش ار نخندد بگاه بهار همانا نگرید چنین ابر زار. 

«لفت فری ۷۰۸ *. 
۱ - «ذرع »کوش کشت بود وزرع بتازی کشت را گونند . رود کی (سمرقندی) کوبد: 
نرع وزرع ازبپار شد چو بهشت زرع کشت است و ذرع گوشةً کشت .» 


« لت فری ۲۲۸ > این کلمه و معنی با همین شاهد در لفت فامةٌ عجیبی که در حاشية لفت‌نامة 
اسدی آقای تضجوانی است دیده میشود و لغوبین دیگر لیز عين آنرا بپمین صورت و با همین 
شاهد می‌آورند ؛ لکن بگمان من اگر شمرواقعاً از رود کی باشد (وکمان لمیکنم که باشد ) دد 
شمر صحیفی روی داده » و ازآن تصحیف این لفت ومعنای آن پیدا شده است » و عجیب بودت 
لفت نامه مز بورازین است که برای هم حروف هشتگانه‌ای که درعربی‌هست ودرفارسی لیست امللة 
بسیاری ازکلمات ناشنودهآورده ومدعی است که همه آنها فارسی است. «لفت نامه». 

۷ - (عر) بگ زکردن . باری پیمودن ( تاج‌المصادر یبقی) -کز ۰ ارش » رش - نرع » 
چون مطلق گویند ممادل شانزده کره است عنی يك متر وچپارصد بك متر و درذرع شاه يك متر 
ودوازده صد يك متر است (وییشتی درنبربزمتداول است) " و نرع مقصرماوی يك متر وچهارصد 
بك متراست (وآن درتهران وفلری معمول است) ۰ ذرع لیشابوری دویرابر ولیم ذرع شاهی است 


« لت‌نامه ٩‏ . ۵ - پرنده است از بلدرچن بزرکتر و از کيك خردنر و برنگه سنجاپ 
وکوشت آن ازهمة انواع طیر حتی نذرو لطیف تراست و اينکه صاحب برحان میگوید از کيك 
بزرکتر است » درست ست. «لفت نامه». ٩‏ - ر: بطراسالیون . 


۰ هز 28(16)2(7 , پهلوی 287 . در « بونکر ۰۱۰۹ (عر ) پیعنی فرو آلت 
مردان » ری «زکر» (بقتح اول ودوم ۷ ۰آرامی , زکرا» » لفات جنوب‌الجزیره وحبشه «زکر»» 
آشوری باپلی « ز کرو» ( بفتح اول ودوم) < ولفنشون ص۲۸۷ . 

# ذرت - منم اول و فتح دوم س 
5 کامی است ( 022۸19 208 ) از تیرء 
فلات و دانه‌های آن دارای مقدار بسیار شامته 
میباشد, وآردآن بجای آرد گندم برای‌تغذ به‌یکار 
میرود «ستوده۱*۳*. ترا میوه‌ایست پیز رکی‌يك. 
و درخیار بلقافهایی پیچیده وبدرون میوه چوبی 
است که خوردنی لیست وبرآن داله های بسیار 
منظم وپیوسته‌هست» هر بك‌باندازة نخودی خرده 
وتمام سطح‌ذرت ازین‌دانه‌ها پوشیده‌است و] هارا 
برشته کنند وبا در آب بیز لد و بخورند . بلال 


کندم مکی « لت نامه» . 


ذکران مرتوما 


وا 


در مقابل ماده است,ویعریبی لیزهمین ممنی دارو- 
وتوعی از عود الملیب هم هست وآن نر و ماده 
میباشد وبعربی ورد الحمیر خوانند. وآن کیاهی 
است دوابی . 

کران مر توها » بکس رن . 
روز سیم (۱) لموز باشد » و و کران بمعتی باد 
کردن و مرتوما نام داش‌ندی بوده است بلغت 
سربالی» وآن چنان‌است که چند موبد بوده اد 
که هر يك چند روز از روز های دیگر افشل 
میداسته اند و مردمان در عبادتغانهای خود 
روزهاییکه متسوب بهربك ازایشان بوده ایشالرا 
ی فده ای با 
وهرمولودی که درآنابا‌متولدمشده‌بنم آن موبد 
میکرده‌اند وآن روزها جشن مینموده‌اند» ومرتبةً 


ذکران از مرتبٌ عید فروتراست . 

ذوداق » با وار و را و قاف وحرکت 
مجهول" طامی‌است که آنرا ازآرد گندم‌یزند . 

وش ۲ » بروزن‌هوشی.تندخووببخلق 
راکرنند .* 

ذیانیطی ۳ - بکر اول و تستانی 
بالف کشیده ونون بتحتالی‌رسیده وضم طای حطی 
وسکون سین بی نقطه » بیولانی کوفتی اس تکه 
آلرا بعربی سلس‌البول کوبند . 

ذی‌فنوس ه با اول بتحتالی رسده 
وضم فا ونون بواو کشیده و بسین بی‌نقطهٌ زده . 
نام مردی بوده رامشگر در خدمت فلقر اط 
شاه ۴ . 


(۱) چك : سوم . 


٩‏ «حسین خلف دربرهان فقرات ذیل‌راکه تفریباً امفموم‌است آورده‌است ولفت‌لویسان 
هند وجز آنان نیز که بعد ازاو بوده‌اند بمتایمت اوهمان عبارات رانقل میکنند ... (درینجا عبارات 
متن‌برهان نقل‌شده) درلفت نامه‌های عرب این‌کلمه دبده تمیشود ودر ممجم‌البلدان باقوت در ردیف 
دیرآمده : « دیرمرتوما , هذاالدیر بمیافارقین علی فرسخین منهاعلی‌جبلعال له عدیجتمم‌الناس الیه 
وهومتصود لذلك و تنذرله النذور و تحمل‌اله م ن کل موضم و بقصده اهل‌البطالة والخلاعة و نحته 
برك یجتمع فیپا ماه الامطار » و مرتوما مشاهد فیه » ترعم النصاری آن له الف سنة و زيادة واله 
شاهدالمیح علیه اللام. و هو فی خزانة خشب‌له ابواب تفتح ابام اءیادهم فیظهر منه صفه‌الاعلی 
وهوظاهر فائم والفه وشفته مقطوعتان ... وذلك‌ان امراء احتالت به حتی قطعت‌انفه و شفته ومشت 
بپما. فبنت علیهما دار فی‌البربة فی‌طریق تکربت . قاله الشابشتی .» « لفت نامه >.. 

۴ - ممحف « زوش * (هدم.). و رك : لفت نامه . 

۴ مصحف دیاپیطی, یولالی 12۱۵086/65 ( فرانوی 0120۵16 ), ذیایطس بیماربی 
باشد که درآن‌ترشح واستقراع ,ول بافراطاست ومحتوی‌مادشکری وعلاج آن‌مراعات پرهیزواحتماء 
ممتد وجدی‌استه لفت‌نامه» ور: سعیدلفیسی, دربارة#‌چندلفت فارسی. یادتامهٌ‌پورداود ج«ص ۷۲ 
ورك: مقدمه ص نود وسه. 

۴ - جهاندیده‌ای نام او ذی‌قنوی که کردی بر آوای بلبل فنوس . 

عنصری بلخی « لفت نامه *. 
زیایطس - رك: زبالیطس. 


گفتار دهم 


مبتتی بر بیست وسه بیان و محتوی بر بانصد و دشتاد وسه 
لفت و کنابت 


بیان اول 


در رای بی نقطه بالف مشتمل بر عکصد و نه لغت و کنایت 


* الق » با بای ابجد بواوکشید» , 
نام گلی است از کلهای بهاری . 

دالیافج۱ - یکی فان و سای 
بالف کشیده و نون مفتوح. بجیم زده » بمعنی 
راتینج اس تکه صمغ درخت صنوبر باثد » وآن 
سه لوع است: یکی روان که منعقد شود. ونوع 
دیگر صلب وبته بائد ۰ و نوع سیم (۱) 
صلب امت لبکن آنرا باتش يخته باشند و اين 


نوع را قلفویا کوبند و بشیرازی ‏ زنگباری 
خوانند . 

رالینج ۴ - با فوقابی بتحتانی کنیده 
و نون مفتوح بچیم زده » یمعنی رالیانج است 
که صمغ‌درخت صنوبر باشد . گوبند رومی‌است. 

داح » بنکون حای بی شله .یام 
نوابی است از موسیقی - و در عربی یکی از 
دامهای‌تراب‌است ۴ . 


(۱) چك : موم . 


۶ د حرف دوازدهم از الفبای فارسی وحرف دهم ازالفبای عربی (ابتث) وحرف بیستم 
از حروف ابجد , وآنرا ر ۲6 وراه 12 نامند و درحساب جمل دویست گیر ند. این حرف به «ل» 
[ ره : فص یج از یباچهُ مولف] . و «ن» تبدییل شود . 

۱ رانینا < رائینا ۳ راتینج ( معرب ) از بونانی 161106 بمعنی صمفی که از 
درخت جاری شود دنفس» سس 6 (فر) « دزی ج ۱ ص14۳ ۰« لك ۷ ص ۱۹۰ ۰ . رك : 
راطیثی . - ركك : رانیانج . 

۴ آبتنی دختر عمران پر بود آبستنی دختر انگور بجادت. 

بقبه در صفحهةٌ ٩۲۹‏ 


راغ - ۲ 


راد وی » با بای ایجد بر وزن ماه 
روی » چوت عود را گونند . 

راذمنش ۴ ۰« بفتم میم و کر نون 
وسکون شین قرشت »کریم طبع وسضا پیشه را 
کوند .# 

داد » بر وزن قاز , بعمنی پرشیده 
وپنپان‌ونیفته واسرار دل‌باشد؟ - ورنگه ولون‌را 


راخ یس وزن شاخ " غم و اندوه 
یار را کوبند . 

دأث ه بر وزن شاد » کویم و جوالمرد 
وصاحب‌همت وسغاوت‌را کویند۱ - وبمعنی‌شجاع 
و دلاور هم عست - و حکیم و داشمند را یز 
کفته اند؟ - و بمعنی سخ نکوی و سخن گزار 
و قصه خوان هم‌آمده است () . 


(۱) چك : - است . 


۱ - پهلوی 12 قس: پاز دا ۳8 (آزادکی. رادی): ارمنی 2181 (مخی) «هوبشمان 
۰۱ , فی : اوستا - 27810. هندی باستان - /88 (خواهان دادن) «اسشق :6٩۰۱‏ 
چحرست دست دادش * بحری که موج او در ابررست بن‌تیزش, ابری که قطر او خون. 
« معزی تشابوری ۵۳۹ * . ۲ سرد (ه م.). ۴ رك: راد. منش . 
۴ - پهلوی ۴82 « تاوادیا ۱۹6 : ۷ ۰ او-تا - ۲822 ( انزوا » تذهابی » دوری ) 
« پارتولمه ۱۵۱4 آرامیع ۲822 ( سربانی 6۲222" ) «یب رکه ۱۹۵ ساسکریت ۲4085 
( انروا »" سر , راز) د اسشق ۱۰۲ ۴ در اوراق مالوی ( بپارتی ) ۲511/8 ( مخفیانه ) از 
ات۲25 ( فی : اوستا - ۲22210, فارسی : 
راز ) ؟ 
6 ۶ اد ۵ , وع۲3600۵) 
:87 .1,۵ ,12 ,5005 ,... ۳6۳520 
راز بان خوبش جهان کرد آشکار 
در مذصب وزارت دستور شپریار . 
«معزی تشابوری ٩۳۰۹‏ . 
# رادیو - از فرانوی ۲2۸010 
( بی‌سیم . پرتو مجهول ) ؛ ابزاری برقی 
( الکتریکی) که صوت را ازفواسل دور ضبط 
1 پخش کند ۰ رادیو 


بغیه از صفحهً ٩۲۵‏ 

آن روح خداوند همه خلق جپان بود وین راح خداوند همه خلق جهانت. 
« منوچهری دامغانی 4 
# را رای . پپلوی ۲۵00 » ابرانی باستان - 720 ( دلیل » علت » اسل ) در 
#7فل8- 22 ) از عن‌روه ازیرا) ۶ بارتولمه ۰۱۷۹ ۱۵۲۱ «تی رکه ۹ ورد :س وکو 
مارسن ص ۱4۱: 2۷210۷27807 , طبری ۲6 دز«تر» (بکر اول و دوم) (ترا) «صاب طبری 
۰ , کیلکی 6 در016-۲6(مرا), ۲6- 16 (نرا)؛ شهمیرزادی ۲2 ؛ علامت مقعول صریح : 
«دمراکت از آنجا که همت درویشان است . . . خاطری همراه من کنند که از دشمنی صصب 

اندیشنا کم .» «گلتان 6۲٩‏ - برای» در ؛ به . 
( برهان لاطع ۱۳۱ ) 


حپ 4 


یز کوبندا - وامر برنگ کردن همعست یعنی 
ریك کن - و خاریشت را یز گفته اند . و آن 
جافوریست معروف - وبمعنی زلبورسرخ وبز رگه 
هم آمده‌است- وبنا و گل‌کار رای کوبند وبعربی 
طان خواند- ویضی گفته‌اند راز درعرب ی کلانتر 
وبز رکه بنابان باشد- وبعض یکوبتد رازی معرب 
رازاست چنانکه بازی معرب باز- ونام قربه‌ایست 
ترديك بسبزوار- ونام پادشاهزاده‌ای هم بوده‌است 
کوند او را برادری بود که ری نام داشت هر 
دو باتفاق شهری بنا کردند چون باتمام رسید 
مبان هردو درتسمیةآن مناقشه شد چه ه رکدام 
میخواستند که مسبی بنام خود کنند. بزرگان 
آنزمان بجپت رفم مناقده شهر را بنام ری 
کردند و مردم شهر را بنام راز چنانچه حالالیز 
شپر را دی میخوانند و اهل شهر را رازی 
میگویند ۴ . 

و ار ت بسکون زای فارسی ؛ قبه وتوده 
وخرهن غلهٌ پاك نکرده را گومند . 

راز بان » بروزن بادبان, بمعنی صاحب 
راز باشد - و کسی را یز گویند که سخن ارپاب 
حاجت را بعرض سللاطین رساند . 

راز دل آب - کنابه از رطوبت 
وبرودئی بود که در جوهرآب است » وآن باعت 
برآمدن ونموی نبانات میشود. و عکسی وا لیز 
گوبند که درآب افتد ومطلق‌رستنی ومبزشدلی 
و رویدلی را نیز گفتهاند . 


(۱) چك: پنهان واسرار ونهفته؛ چش: پنهان واسرار هفته. 


۱ - ره : رز, رزیدن. 
(فر) «لكس ۰۱52۷ ۴ رل : راز . 
«یونکره۱۰» «امشق 3۰۷ دیب رک۱۹۱۵*. 


۳ وجه‌اشتفاق عامیانه. ر کت:ری. 
۵ رك: رازیانه - 


۷ بهلویا۲۵5 (مستهیم. صحیح» عادل» درست)ه 


راست 


آرازقی - بر وزن عاشقی ۰ دوعی از 
انگور است که دانهای آن کوچك میباشد ؛ 
وبسنی کویندنتم کتان‌است وازآن روغنگیر ند ؛ 
وبسنی دیگ رکویند سوسن‌سفید است؛ ودیگری 
م يگوید رازقی زنبق سفید است ۴ . 

راز نهان خاك ه کنابه از بانات 
است که بتدریج از خا که برهی‌آید . 

رازم ۴ بر وزن تازه » بمعنی راز 
است که پوشیده . پنهان ولهفته واسرار (۱) دل 
باشد . 

رازیام- با میم» بروزن و معنی بادیان 
است که رازبانه‌باشد ومعرد.آن رازبانج است 6 
از آدم عله السلام تقل کرده اند که هکس از 
اول‌حمل یعنی روزکه آفتاب ببرج‌حمل میآید 
هرروز يك درم رازبانه بایکدرم دیگر فندسفوف 
سازد و مداومت کند تا روزیکه آفتاب برج 
سرطان آید درین سه ماء قطأمریض شود وآن 
بوستانی و صحرابی و شامی عیباشد » و رازبانةً 
شامی ایسون است ؛ و بضی کویند السون 
رازيانةً رومی‌است؛ وبعضی‌دیگر کویند هردریکی 
است والیبون است .۷ 

زاس ۱ - بر وزن طای » بلقت زند 
ویازند (۲) راه وجاده را کویند که بعربی طربق 
وصراط خوانند .* 


راست!۲ » بر وزن ماست ۰ قیض کج 
وضد دررغ باشد - ولام مقامی است- از موسیقی- 


(۲)چك: ژد ویاژند. 
۳ 120 15 
۱ - پپلوی۲۵۹ بمعنی‌راه 


دوکلمة ابرانی باستان دربن‌لفت جمم شده: ۱- #7۵902 ازریشه122 (راست ودرست کردن ؛ 
مرتب کردن). 85)2-۷؟ ( حاضر ومهیا شده, تدارك دیده » مرتب ) از ریشه لأل2] ۶ بارتولمه 
۶ و ۰۱۰۲۰ ۶ پیب رکه ۰۱۹۳ حندی باستان -۲۵056 , استی ۲250 "۰۲880 گردیع 
و اففالي‌ و بلوچیع ۲854 » وخی ۲85۸ , سربکلی اکلا؟ « اسغق ۰۰۳ ۰ اورامانی ۲25 «۵. 


بقیه در صفحاً ٩۷۸‏ 


ویمعنی تملم ومساوات حم آمده ات . 

راستا بر وزن پارسا ؛ بیعنی راست 
باشد که قیض کج امت ٩‏ - وراه را بیز کویند 
که عربی سراط خوانند ؟ . 

ر استاد - بسکون سین بروزن بامداد. 
وظفه و رائب راگونند . 

راست و۵ ۴ - بابای‌ابجد بواورسیده 
وبدال بی‌قَطةٌ زده )٩(‏ ۰ موجودحقیقی را کونند 
که ذات بارتعالی باشد جل جلاله . 

راست خانه کنابه از شخصی است 
که با همه کس از قرار راستی و درستی وامات 
و دبات معاش کند ‌ 

راست خدیق س آشاره بباری تمالی 


(۱) چك: وبدال زده . 


۲ 

است عز شاأنه . 

زر است زو شی « بفتح راوشین فرشت 
وسکون واو و نون » وزیر بهرام کوربود وطلم 
بیار میکرد بهرام از قةٌ شبان وسگه خائن 
متنبه شده او را حیاست بلیغ فرمود ۴ . 

راست سار با مين بی‌نقطه بروزن 
ماست باز . نوعی از فنون سازدد کی - و صفتی 
از صفات سازهای نوالاوتار است . 

راسته* » بروزن خاسته ۰ آدکه همةً 
کارها را بدست راست کند - و راء راست هموار 
را بیز گوندد 5 

راستون ۷ -بر وزن آستین » بمعنی 
حقیقی وواقمی باشد . 


۱ رك: رامتت راستا وچپا بممتی طرف‌راست وطرف چپ استعمال شده, پراستای .... 
بمعتی درحق » دربارة ..بء رك : تاریخ بهقی ۳۶ عتن وحاشه. 


۴ - صحیفی است در «راس» (هرم) . 


۴ - راست روشن درآمد از درکاخ 
شه دراو دید خدمناك و درشت 


6 - از : راست (هم.) مه (هسبت) . 


بقیه از صفح ٩۱۷‏ 


۴ از دساتیر « فرهنك دساتیر ۹6۹ . 
رفت بر صد رگاه خود کستاح 
بالگ بر زد چنانکه‌اور| کشت. 


«هفت پیکر نظامی کنجوی چاپ‌ارمفان‌س۰۳۳۰. 


۲ از : راست (۶م) ۲- ین (لبت) . 


اورامان ۱۲۵ » .گیلکی ۴۵9. فزیزندی ۲255 » برلی ۲25 , نطنزی 854 «۵. ۱ص 0۲۷. 
سمثالی وسنگری وسرخه‌یی ولاسکردی وشهمیر زادی ۲251 « . ۷ ص ۱۱۹۳ . 


# رازیالج - رك: رازبانه ۰ رازیام . 


* رازیانه ‏ ررزیام" ممرب‌آن رازبانج ورازنج «دزی ج اس 4۳ » سس« 
065 ۸06۱11۳ کیاهی است از. تبر# چتربان و دانه های آن معطر است « کل 
کلاب و۰۷۳ - ات۳600 (فی) «لف۲ س ۱۹4 دزی (ابسا). آنرا اون 5ظة رامته» 
ولی هرچند که هردو ازتير چتربانند دانه های رازبانه دارای ۸ شیار و دانه‌های الیسون(یادیان 
رومی) دارای*۱ شیارند. رك: کل کلاب ایضاً . انیسون را رازبانج روم ی گوند. رك :لك۲س۱۹۹. 

# راس‌البقل - دمیری نوعی از مسکوکات را که «بغلیة» مینامیدند باد کرده گوید : 
رأی‌البغل آنرا برای عمرین خطاب ببك خسروان (ساسانی) ضرب کرده وب رآن صورت پادشاهحك 
شده وزبر کرشی بفارسی نوشته‌شده : «بوش‌خور» ( ای : کل هنیت) « جرجی زبدان . تاریخ‌النمدن 
لاسلامی ج ۱ ص ۸ ورك: بقل , بقلی » درهم بغلی . 


,۲۵ ها 


استینه ۱ ۰ بر وزن ماستینه ۰ بمعنی 
راستین باشد که حقیقی است .. 

اسکت ؟ ینم تاك و سکون خای 
نقطه دار (۱) و تای قرشت » مس سوخته باشد 
وآ اراروی‌سوخته‌یز گویندومهرب آن‌روسختج(۷) 
است . بهترین آن مصری باشد وطبیمت آنکرم 
است درسیم (۳) . 

زراسن؟ « بروزن دامن, تام درخت یبیل 
کوش است و آن داروبی (4) باشد نافع جمیع 
آبلها و درد ها خصوماً درد هابی که از رطویت 
و سردی بود وگزندکی جالوران را سود دارد 
و آترا قسط شامی و زتجیل شامی یز کوبند 
وغرساهماناست . بیغ آ بر | اصل‌الراسن وتضم آ ار ۱ 
حب‌الراسن خوانند؛ وبسنی کوبند لباتی است که 
بوی‌آن ببوی سیر می‌ماند ؛ وبعضی دیگر کوبتد 
علفی است که آنرا ترکان قجی کوبند وبا ماست 
خورند . 

راسق - بر وزن مازو , جالوری است 


خوانند ۰ اکر درون وبرا پر از گشنیز کنند 
و خشك سازید خوردن فدری از آن کزندکی 
جانوران زهردار را نافع باشد . گوبند اک کمب 
آنرا بوقتی که زسده باشد بیرون آورند و پرپای 
راست زن بندند وباو جماع کنند آبست نکردد . 
گویندطمامی که زهرداشته باشد همین که‌ببیند 
موهای‌خود راست(ه) کند وبفر بادآ بد. اکرخون 
او را پر مفاصل وخنازیر طلا کنند نافع باشد . 

داش ه بر وزن ماش » نوده والبار غلة 
ال شنه و ازکاه برآورده را گویند . 

اظینی ۴ - بکرطای‌حطی(۱) ونون 
وسکون هردوتحتانی» بلقت بونانی مطلق صمغ‌را 
گویند خواء مصطکی وخواه کندر و خواه کتیرا 
وماشدآن ۳ 

داعیل - باعن‌بی قطه(۷)بروزن‌فاییل, 
نام زلیشای مشهور است . 

دای * « بروزن باغ . مرغزار وسحرا 
باشد ٩‏ - و دامن کوهی را نیز گوبند که پجاب 


که آنرا موش خرما کوبند و بعربی اين عری | سحرا باشد . 
(۱) چك: وسکون خا . (۷) چش: روستحح ۱ (۳) چك: سوم . 
)4 چك : داروی . 00 چش: خود راسخت. () چك : مکنبن: طا. 
(۷) چك: با عین . 


٩‏ از : راست ۲- ینه (لسبت)۰ 
عوزمصا0ه «دزی ج۱ ص4۹5- 


ف- ممرب‌آن روسختج 9 ( وحم رانخت 
۳ - اوستا ۷2502لا( کیاهی خوشبو پپلوی 


8 , ابوربسان بیرونی در ذ کر جشنی ازبغور راسن درخانه های زرتشنیان باد میکند « آثار 
البافیه ۶6 . راسن درطب قدیم دوای معروفی بوده از برای معده ۷ ب رکه درخت‌آن بهن تعر یف 
شده وبهمین‌مناسبت پیلگوشی هم نامیده شده است. دربحرالجواهر مندرج‌است: راسن سوسن کوهی 
است وحکيم ممن نیز درنحفه بقول بسنی آنرا سوسنکوهی داننته , دستور هوشنگه جاهاسب 
+ راسن» پهلری رايك ق‌کاج (11106۳6۲105) دانیته * وندیداد ۰ متن اوستابی باترجمة پهلوی 
و تفیر . ج۲ . فپرستص ۱۹۷ ۰ . رل: پور داود . خرده اوستا ص۱۳۸ - ۱2۲ تکلركك راسن‌را 
۶ (فر) ‏ صیازه6آغآآدانته «لک۲س۱۰۳٩.‏ ۴ -ازیونانی ۳61106« اختینگاس» 
۲6906 (فر) «لك۷ س۰۱۹۷ , رل: راتیاج . ۵ ح بندی ۲8۵ - رك لغت ختنی 
-۲۳28 (سحرا . یابان ). رك: 

بقیه در صفحاً ٩۳۰‏ 


راف ۳۵ 


راك - ب وزن خاك * فوچ و گوسفند 
جنکی را کویند ٩‏ - و بممنیکاسة آبخوری حم 
آمده است- ورشتةً سوزن راتیز گفته‌اد وبلفت 
زد ویازند(۱) راه باشد که معریی صراط وطریق 
خوانند ۲ . 

راگاده » با کاف بر وزن آواره , زن 
فاحشه ویدکاره را گوند . 

دام ه بر وزن کام . نقیض وحش امت 
که الفت کرفته وآموخته وفرمان بردارباند؟ - 
ولام روزییست دیکم است ازماه های شمسی؟ - 
وام فرشته است که مو کل روزرام ومسالح‌آمور 
مردم است در آن روز ۴ - و آرام و طافت 


راقه - بر وزن کاف. بزبازست جربی 
سباسه خواند گونند پوست جوزاست . 

رافو نه ه بر وزن بابونه » بودئه را 
کوبند ؛ وباین معنی بجای فا قاف وبجای نون 
تدای قرشت هم بنظر آمده است که راقونه 
باشد . 

زر اف پروزن دافه. کیاهیاست ماشدسیر 
برادپیازه وآنرا بربان کرده بخورند بغایت لذیذ 
باشد؛ وباين معنی با زای لقطه دار هم آمده‌است؛ 
وبستی کوبند انجدان است که سمخ آن حلیت 
باشد ؛ و بسی دیگ رکوبند بیخ درخت اسدان 


است . 


)0 چك : ژد ویاژند. 


۱ - پهلوی ۲۵ (دژ کوب , قوج قلمه خراب کن) «اونوالا ٩4۳5‏ . 
« راکه قراثتی است از «رای» پپلوی (ب‌عتی راه) وصحیح رای است. ره :رای" 
۴ - فیس : پارسی باستان ۲۵۳068 [۵۲۷8. اوستا -۲۵088 ( سکون. آرامی. 
استراحت)» پپلوی ۲۵50 [نات, صتا۲8۵2/3(5 , حندی باستان - 7۳02 (مبل » تمابل). استی 
10 ( بازداشتن , مالع . شدن » ساکت کردن) «اسفق ۰5۰4 . ۴ - باین معنی لیز 
از همان ۲۵0180 (و 72108) اوستایی و ۲81015110 پپلوی بمعنی صلح و سازش و آمایش‌است 
و بدین معانی در اوستا پارها آمده (بتا ٩۲بند‏ ۱۶ ؛ بتا ۳۵ بند 4 وجزآن) ویز با دراوستا 
بایزد رام اطلاق کردیده (بنا ۱بند ۳ .نا ؛ بند ۳ وجزآن) » درغالب مواضع اوستا اورایی 
از ایزد مهر دام برده‌اند . پانزدهین بشت اوستا بنام « رام بشت > امیده میشود . نگهبانی دوز 
پیست وبکم‌هرماه شمی با ایزد رام است * یشتها ۷ ص ۱۳4 - ۲۵ » ابوریحان درفپرست‌روزهای 
ایرانی دام اين روز را «رام» و درسفدی «رامن» و در خوارزمی فرام» بادکوده : 


می خورکت باد فوش » برسمن وییلگوش روز رش ورام وجوش » روزخور وماء وباد . 
و رك : روزشماری ۰۵۲-۵۱ « منوچهری دامتانی ۰ ۱ . 


بقنه از صفحهٌ ٩۲٩‏ 
۰ . ,21 .15 ,1020۷ ,135 .2 ۷1 , .505 ,۲عانعظ 
معتی ( بیابان ) با صفت سفدی([811 "7 ( وحشی ۰ یابان وسحرا) تأیید میشود. ۲88 (متروگ. 
عربان ). پشتو ۲۵812 که 10001۷ باد کرده محتملا ازفارسی.گرفته شده. ماکلمةٌ ابرانی‌باستان 
-۲282* رادار که شابد مربط باطلمةٌ اوستایی - ۲2۷210 (فنای باز) و (دشت) است(چنانکه 
در ۲2۷۵50۵۳2) با از 228۷210 * مأخوذاست - در بلوچی واستی ۲2811 آمده . 
۰( 95 .2 ,..۷۷۵۲5 _جو1۵ معنع50 بعصنعدع1۲1) 
۲ - صلمل بافی بیاغ اندر همی گرد پدرد بلبل رافی براغ اندر همی‌تالد بزار. 
« منوچپری دامنالی ۲۲۷ . 


۳ 


وآرمیدن رانیز گوندا - ورمعئی روان ورونده 
باشد - ونام شخصی که واضع سازچنگه بوده ۴ 


و خوش وشاد و خرم را نیز گفته اند ۴ - و نام 
دره‌ایت درملك هند‌وستان - ونام عاشق ورس‌هم 
هت ؛ وچون ار بیار عیاش وشادکام و پیوسته 
خوشحال و خوش طبم بود او را بدین جپت رام 
میگفتند ی و برامن شهرت دارد و قصهٌ ایشان 
منظوم و مشهور است - ونام پادشاه سند باشد - 
وبپندی تام خدای بزر که است جل جلاله؟ . 

رام آر دشیر نام شهرست که 
آردشیر بابکان بناکرده بود * . 

رام بردین با هیم وبای‌ابجد وزای 
هوز بروزن ماه پروین . تامآتشکده‌ای ٩‏ - ونام 
پپلوالی بوده است . 

راهتون - بانای فرشت بروزن جانشین, 
تام شخصی بوده چنكگ نواز. گوبند سازچنك رااو 
وضع کرده آنشت: و 

راهر ۲ « بفتح میم بر وزن مادر * نام 
تپرست که‌ابریق رامری‌منسوب بدان شهرهست؛ 
ویکرميم هم‌آمده است . 


رامش 


رامش۸ ح بکرثالث بروزن داش * 
بمعنی آرامیدنو آرامش وآسود کی وفراغت باشد. 
گونند هش نگین ادوشیروان چنین بوده که 
«راء پمیار تاريك است مرا چه بینش ؟ و عمر 
دوباره بیست مراچه خواهش ؟ مر که درقفاست 
مرا چه رامش؟ *- و بمعنی ساز و نوا و عیش 
وطرب هم هست چه رامشگر خواننده وساز نده را 
گوند . 

راهشت ه بکر تالت بروزن بالشت . 
بععنی رامش و آرامیدن - ونام روزچهارم باشداز 
خمتهةٌ مسترقة سال ملکی . 

رامش جان - بک‌رابم» نم اوابی 
است از ءوسیقی - و نام لحن هشتم است از سی 
لحن بارید . 

رامشخوار. با خای تقطه دار و واو 
معدوله ورای‌بی‌قطه بروزن فارغ بال » نام لوابی 
است از موسیقی . 

راك - یک تلت وسکون دابع 
رکاف ؛ بمه‌نی رامشت است که‌آرامش وآرامیدن 


ورا‌شگر باشد . 


٩‏ رك: حسفحاقبل ورك: آرام. آرامیدن. آرمیدن. ۴ - رك: رامی‌برامین,رامتین. 


۴ شهی خوش زند گالی بود و خوش نام 


که خود در لفظ ایشان خوش بود «رام». 
ویس ورامین - فغ رکر کالی . 


۴ - «اما پمشی (ازهندوان) نام « رام» برند که او هم مظهر «بشن » است وجمعی اسم 
«کشن» که ار نیز ازمظاهربشن است. صفت عصمت و عفت بردام غالب بودو کشن را معروف بشبق 


و افراط شهوت داشته اند . 


۰ بدبتان المثاهب س .*۱6٩‏ 


۵ - حمزه درز کرشهرهای پنا کرد اردشیر گوید: « واما رام اردشیرفلااعرف موقعها . 
واما رام آردشیر ( کذا) فالمسمی بلفة اهل‌الزمان (ری‌شهر) » «سنی ملوكالارض . برلین مس۳۳*. 
درصورتبکه باقوت پنقل از حمزه اصف‌انی گوبد : رام اردشیر شهر (نوج) (بتشدید دوم) است که 


بین اصفهان و خوزستان در جبال واقم است 


« معجم البلدان * . 


- ظ.عمان «آزر برزین مهر؟ است. رك : آذر پرژزین » برژین » ومزدسنا ص۲۱۵‎ - ٩ 


۹ و۲۳۷ . 


۷ - درمجم‌البلدان « رامران * بفتح 


میم» قریه‌ایست بيك فرسنگی دای 


خراسان ودر حدودالمالمص۸۲«رامن»(ر که:میئورسکی. حدود؟ ۱۳: 18210110) شه رکی کم عردم 


وبسیار کشت از ناحیت جیال باد شده؛ وارامر» در هيجيك نیامده. 


۸ - پهلوی موه 


+ اسشق ٩۰4‏ » داویوالا 4۳4 ۰ . از رام ش (اسم مصدر) . برای شاهد ء رك : رامشگی . 


ز امشگر ه باکان فارسی‌برو: نبداشور, 
مطرب و خثبا گر را گوبند که خواننده وسازنده 
باشد , 

داهشی۲ - بکراك ورابع وسکون 
تحتالی, بممنی راه‌شگراست که ساز نده وخواننده 
راملگ یقاح‌نالت وسکون‌کاف» مصفر 

رام است که نقیض وحشی باشد - ومر کبی است 
از زاج میاء ومازو ویوست انار وصمغ و دوشاب 
انگوری که خوردن آن دفع اسپال کند. . 
رامود ۰ با زای نقطه دار(۱) بر وزن 
ناموس » کشتی‌بان وناخدا را گوبند . 
رام هرهز ؟ - بکون اكث وضم حا 
ورای بی‌نقطةٌ ساکن ومیم عضموم بزای تقطه‌دار 
زده " نام شهری است از اهواز و آنرا در قدیم 
سمنگان می کفته‌اند ۴ بروزن قلمدان . 
داهی؟ - بروزن‌جامی. نامشخصی است 
که واضع چنک بوده وآن سازی است مشهور. 
رامیار با بای حطی (۷) بس رزث 
کاسگار ۰ شبان و گوسفند چرالرا گوبند - 


(۱) چك : با زا . 


ز رامشگران رامشی کن طلب 


۴ از : رامش -ی (نپت) ۰ 


(۲) چك : 
٩‏ از : رامش ۳- کر (پسوند شغل) : 


مه 


امیتن ۷ - با اك بتحتالی مجهول 
رسیده وفوقانی مفتوح بنون زده ۰ نام قصبه‌ایست 
از ولایت بخارا.و خواجه علی رامیتنی که از 
کمل اولیاست وبحضرت عزبزان اشتهار دارد از 
آلجاست . ۲ 

راهین ه بااك بتحتانی رسیده وبنون 
زده . نام عاشق وس است و قصةٌ وس ورامین 
مشهور است ۷ - و نام چنکه نوازی هم بوده 


رامینه ۸ با میم بر وزن خاگینه . 
رامین است که عاشق وس باشد. 

دان س بر وزن جان . معروف است 
و صربی فخذکوبند ٩‏ - ودرخت الگوزه را لیز 
گونند- ویمعتی‌انگوزه هم‌آعده است که حلتیت 
باشد . 
رانا بروزن دانا. بلفت بونالی آنار 
باشد که بعربی رمان خوانند . 

ران اقفر دن- کنابه از یز کردن 
و برانگیختن باشد عموماء وبرانگیختن اسب را 


گونند خصوما . 


با پا - 


که رامش بود نزد رامشگران. 
« منوچهری دامقانی 1۲*. 
۴ _ رام اورمزد ۶ حدود المالم ۰ 1۸۱ 


وف مجمل النواریخ و التصص (ص۷٩)‏ درن گرشهرهای‌بنا کرد اردشبر بابکان گوبد: « رآمهرمز 
اردشبر[ و ] آن رامز است .۰ و اکتون مردم محل 1307062 گوبند . ۱ 
‌- بتصریح شاهنامه «سمتگان» درسرحد توران بوده . رك : مقدمه‌س نود وچهار. 


6 ر: رام. رامی» رامتین . 
۷ ره :رام 


۹ رامیئن . فربه‌ای به‌بخار! *ممجم البلدان ». 
۸ رك : رام . رامی , رامین . 


٩‏ - اوستا - ۲408 (ران ) " پهلوی ۲20 ارمنی ع ۰6۲۵۵ کردی و بلوچی ع 
0 . افقانی ۷۲۵۵ ۱ اسثق ۹۰6 ۰ طبری ۲8 «صاب طبری ۰۳۹۷ تپرالی ۲09 ۰ گیلکی 


۹ 
داله دار «لاروس بز رکه : 8762206 *. 


۴ لاتینی 2۳80۵10۲0 (وکلمة 0031001۳ در آن مستتر است ) بعنی سیب 


افلج" -بنتح لون وسکون جیم » به 
ممني تار کل است که آترا جوزهندی کونند. # 

دانشی؟ -بروزن داش بععنی رادن 
ودور کردن باشد- وترجمهةٌ سلب در مقابل ایجاب 

ران گشادن - کنابه از سوار غدن 
وراه رفتن وفرودآمدن از مر کب - وعیب ظاهر 
کردن - وبرهنه شدن باشد . 

داثین ۰ با نون بتحتانی رسیده و بنون 
دیکی زده ۰ پمعتی شلوار باشد و بعربی رانان 
کونند - وزرهی رالیز گفته‌اند که درروزجنگه 
راها را پوشاند ر5 

راو چه بر وزن ناوچه , وعي از 
انگور باشد . 

راود بفتح واو بروزن آمد ؛ زمین 
پت وبلند ویشته پشتة پرآب وعلف را گویند 
و تاصافی وتبرگی آب را همم گفتهازد ۱ 

راودا ؟ ه بسکون‌ثالت ورای بی‌قطه 
مالف کشیده بروزن چاریا , خاریشت را گوبند . 
وآن جالوریست معروف ؛ و بفتح اول و الی 


۲ ۳ 6060 (فر) . تارجیل « ۲ ص ۱۹۷. 
۴ ۱« چون رودکی بدین بیت رسید» امیر چنان مثفعل کشت 


( پسوند اسم مصتر) ‏ 


راویز 

هم بنظرآمده امت که بروزن فلولا باشد . 

راوش؟ ۰ بنتح الت. بروزن آش » 
کوکب مشتری را گویند ۰ 

راو ك بر وزن تاو . صاف ولطیف 
وپالودة هرچیز باشد , ومعرب آن راوق است . 

داوماده - بکر نات بر وزن کاو 
ماده, الگوزمرا گویند که بعربی حلتیت خوانند؛ 
وحم تالك هم بنظر آمده است . 

راو ثد ح بفتتاك وسکون برن ودال 
ان ان یی ۱ 
آوبزند وجامه وفوطه و آزار ولنگی وامتال آن 
بر بالای آن اندازند ۷ - ونام جابی‌است ازتوابع 
قزوین ۷ و راوندی موب با لجاست - وریولد 
را نیز بندوآن دوابیاست مشهورومعرون ۸ 
ونر یوندییخریوایاست وآن‌چینی وخراسالی 
میباشد. چینی رابجهت‌مردمان وخراسالی رابرای 
دواب و چهارپایان دیگر استعمال کنند . 
خراسانترا راوند الدواب و چیئی زا رنوند لجمی 


کویند . 
رد اویز با واو بر وزن فالیز ۰ علف 


۴ از : ران (رادن) +ش 


که از نخت فرود آمدویی «وزه پای در رکاب خنگه لوبتی آورد وروی سرا نهاد چنانکه رالن 


وموزه تا دو فرسنك‌در پی آمیر بر‌دند به پرونه * « چپارمقاله ۳۳ 


۲ ظ, صحیف وصرفی در « آوند » (ه .م ). 


۴ ره: ژرژه .زژوژ. 


ممسف « زارش » ( هم ) ورك : چك ص ۳۵۵ ح . 


۴ - شه رکی تزديك کاشان 


واصفهان. حمزه (اسفهالی) گوبد : اصل‌آن «راهاوند» بمنی (خیر مضاعف) است «ععجم‌البلدان». 
۸ < ع]فطتاط۲ (فر) «۲ ص۰۱۵ «دزیج ۲ص ۰*4۹ 


ت رالدن - بفتح چهارم , مشفف فروانیدن» متعدی «رفتن » , قس : کاشالی : زفره بی 
۷ . 6۲۵۷۵۰ . 96۲۵۵۷ . پهلوی ۲۵/1010 ۰ ۲2110۵ , ۲۵10)1(500, ررشن 


بست. « اسشق۱*۹٩‏ : خارج کردن,بیرون کردن - دفع کردن, اخراج بلد کردن. مردود کردنب 
اسهال آوردن - ورزیدن , اشتفال داشتن : « بهیچ حال بنده بد رگاه لیابد وشغل وزارت تراندکه 


استضفاف چنین قوم کشیدن دشوار است » « تاریخ بیهتی ۱۵۹ ٩‏ . 


راه 


شتر باشد که آبرا شتر خار واشتر غار پیز گوبند 
دیخ آلرا ترشی وآچار سازند . 

داه ۲ » بر وزن ماء. معروف یت :و 
و بعربی طریق و صراط گوبند - و بمه‌نی کرت 
و مرتبه باشد چنانکه گویند يك راه و دو راء 
یمنی بکیار ودوبار- و کنایه ازرسم وروش وقاعده 
وقانون هم هست - و نفمه ومقام و پرده واصول 
وخوانند کی ونوازند کی راهم‌مییگویند- ویمعنی 
هوش وشعور هم آمده ات - و حرف وسخن را 
نیز گویند- ویادشاه هندوستان رانز گفته‌اند ۴ 
وبمینیبالن هم هت 0 «لانر! راء 
فلانی زد * یمنی باطن فلانی زد ۴ 

را آورد سوغات وهدیه و هرچیز 
که کسی ازجابی بباید برای کی ببارد اکرهمة 
فصیده شهرباشد وسریی هش کر تمه وحذف 
دال هم درست است که راه‌آور باشد ۰ 

راه افتادن. کنابه از آنت که 
حزدان در راء پرسر جمعی بربز ند وغارت کنند 
وبمعنی ژیان رسیدن هم کفته‌اند . 

رام اتجام کنایه ازاسیاب سفراست 
عموماً- وم رکب سواری باشد خصوصاً - وبمعنی 
قاصد وشاطر وپيك هم آمده است . 

راهب - بروزن صاحب, زاهد و گوشه 


- پپلوی ۲0 « تاوادبا ۱5۶ ۰« 
از - ۲2102 ( گردوته . ارابه) * قس 


ست 


شین ترسایالراگوبند ۴ ۰ 

دراه بده پردن ه کنابه از صورت 
معقولیت داشتن حرف کی باشده . ۶ 

راه بسر بر دن «کنابه ازتماء کردن 
وبانتها رسانیدن راه است . 

واه نف بروزن ناکند » بمعتی دزد 
وراهزن ورآهدار باشد؟. 

راه جامه در آن » بتک تال . 


نام صوتی‌است ازتصنیفات تکیسای چنگی 2 
این صوت را چنان نواخت که حفار مجلی همه 


جامپا برت‌پارهپارهکردند ومدهوش کردیدند.بنا 
پرآن بدین نام موسوم شد . 

راه خار کش ۰۲ بکر ثالت 
وسکون آخ رکه شین نقطه دار باشده دام نوایی 
است از موسیقی 

راه خاد کن۲ » بکراك‌وسکون 
آخر که نون‌باشد " بمعني راء خار کش است که 
لام نوابیاست 

راه خسروافی ٩‏ ۰ بکر تاك 


نام توایی است از موسیقی . و بعضی گویند 
سرودی است مسجم از جمنهٌ تصنیقات بارید . 


ت از موسیقی . 


اونوالا 4۳۲» و ۲۵5 , ابرانی با-تان ۵۲2۱0۷۵ 
: اوستا - ۲21010۷2 (راه) «بارتولمه ٩۱۵۰۸‏ هس پهلوی 


بدل 4۵۱ فارسیاست چذانکه کاس پهلوی در فارسی گاه شده ۰ کردی ۵ , سفدی ۱ 
٩ ۱۰۲-۵‏ اففانی ۰127 کردی ۲3 , بلوچی ع ۲2 و ۲10 , اففانی ع ۲21 ۰ ارمنی 1210 


« استق ۸۰۷ ورك: هویشمان ۹۰۷؛ سمتانی [726 » سنگری ۲66 , 


لاسگردی 2۰۲2 . وس ۱۹۱ . 
۴ -واز راء بدر برد . 
ت‌ 


۴ ره 


- مقصود بنده ره بدهی هی برد هنوژ 


260 , سرخه‌می ۰73 


؟ - رای (۶م) راچه . 
: دائرة المعارف اسلام » ورك: رهبان . 


گر باتدش ز نور ضمیرت هدایتی 


کمال اسمعیل اصقهانی. رك:دبوان حافط مصخح قزوینی۲۳4ح۲ 


۱ رگ : خار کش . 


# راهیر -رك: رهس. 


۷ رکه : خارکن - 


۸ رك : خسروالی . 


( برهای فاطع :۱۳۴ ] 


و۳ هت 


راهم حقته کنابه از راهی است که 
بسیار دور ودراز وهموار باشد . 

ر اهد اد۱ - بروزنخاکسار. تگاعبان 
و محافظ راه باشد - ودزد و راهزترا ليز راهدار 
گفته‌اند . 

راه روح" سنام‌پردءایت ازموسیقی 
ونام لحن هفتم است از سی لحن‌باربد .و آن‌براح 
روح مشهور است. 

راهزن بروزن‌بادزن دز دوفطاع الطریق 
باشد - و مطرب و سرودگوی را نیز گوبند - 
وامر بان معثی هم هنت . 

راه شاه؟ - با شن نقطه دار بر وزن 
چار گاه» بمعنی‌شاه راه است که راه بهن وبز رکه 
وعام باشد.. 

راه شید یز" - نارلحن ميزدهم است 
از مستفات تارف . 

راه غول داد » بکرناك. کنابه 
از دیا ورو زکار باشد . 

راه قلندر ثم کنابه ازترك وتجرد از 
دنیا باشد - ونام توابی است از موسیقی . 

راهگان؟ بر وزن و معنی رایگان 
است و رایگان چیزی را کویند که در راه 
بيابند - وچیزی مفت که درعوض و بدلی لبابد 


داد ۰ 


)0 چك : بر زده . 


راحوی 


راه‌ گاهکشان ۲ - بکر اك . 
سفیدیی‌را گوبند که شبهادر آسمان‌مینماید وآغرا 
آسمان درء خوالند و آن صورت راهی است که 
درفلك هشتم از اجرام کوا کب سحاییه ظهوربافته 
است وبعربی مجرءه کویند . 

ر اه گستر - جنمکاف فارسی و سکون 
مين بی‌اقطه وفوقالی‌مفتوح برای‌قرشت زده(۰)۱ 
کنایه از مر کوب است مطلفاً امم ازاسب واستر 
وشتر و کاو وامثالآنها - و مرتب راهوار وفراخج 
گام وخوش راه را لیز کویشد . 

راه گل ضم‌کاف فارسی وسکون لام» 
نام نوابی است از موسیقی ۸ . 

راه نشین - کنابه از کدا ومردم بی 
خان ومان4 - وغریب- وقاصد  -‏ و کسیکه‌بسیار 
راه میرفته باشد . 

راه نورد بقتح‌لون و واو وسکون 
را ودال بی‌نقطه (۲) » کناب ازمر کب - وقاصند 
ومسافری که پداده میرفته بائد - وگدا و مردم 
بی‌خان ومالرا نیز گوبند . 

دراه واده - بروزنکاهواره » پنستی 
ارمفان وراه آورد باشد. 

راهوی ‏ بن‌ها ر وارتحتالی رسیده» 
نام مقامی است از موسیقی که برهاوی مشهور 
۷۰ 


است. 


(0) چك : - بی‌نقطه . 


۱ از : را ۳ دار ( دارنده) معرب آن عم «راهدار» > «رزی ج ۱ س ۰۸۹۱ .رگ: 


« تقیعات شرقی بافتخار پاوری » ص ۱۲۵ . 
۴ رك : شاه راه . 


۸ - قمربان راه کل ولوش لییتا دانشد 


٩‏ - ساکنان حرم ستر وعذاف ملکوت 


زده بیزم تو رامشگران بدولت لو 


۴ - رگ : شبدریز . 
۱ از: راء(- کان (پسود نسبت واصاف) < رایگان («.م.) 


۴ رگ : روح . 

۵ رك : قلثثر . 

۲ رد :کاهککان. 

صاصلان باغ سیاوشان با سرو ستاه. 
«منوچهری دامغالی۱۵۲؟. 

با ءن راه شین بادهٌ مستاله زدند . 

«حافظ شیرازی۱۲6*. 

کهی چتاوك و که راعوی گهی قالوی - 

« منوچپری دامنالی ۱۸۳ 


راهی د بر وزن ماهی . «ن لواشرا 
گومتد - و راه رونده را یز کنته‌اند۱ ۱ 


دای > بروزن جای . بمعنی راه باشد 
که عربان صراط خوانند ۴ - وسلاطین و حکام 
ویز رکان هتدوستان‌رانیز گفته‌اند؟ -ودرعربی ۴ 
بممنی تدییر ومقتضای عقل باه ٩‏ . 

دای ذن « بنتح زای هوز و سکون 
تون, کسی راکویند که با او(۱) درکارها مشورت 
کنند . 


رایکا _ تک تحتالی بروزن سالکاء 


(۱) چش :که باو , 


٩‏ از : راه+ی (سبت). 


محبوب ومطلوب را گویند و مردم مازندران ربکا 
خواناد بحذف الف . 

رایگان باکاف‌فارسی‌برزون کاروان» 
چیزیت که در راه برابند , با مفت بدست آید 
وآنرا عوض وبدلی نباید داد . ورایگان در اصل 
راهگان بوده حرف ها را پهیزة ملینه بدل کرده 
هورت با نوسند . 

رایه ده بروزن مابه , نام جوشتی است 
که پرسر وروی اطفال برمابد وآ نرابعربی‌سمفه 


خوانند . 


؟ هه راه (قی: رایگان ( م.) ‏ راهگان). 


۴ - درکلیله ودمنه بارهارای» استعمال شده , وآن ازلفت ساسکرت ۲2 بمعني راجه 
و یادشاه است . از ریش ۲2 , [۲۵۳ , [۲10 بمعنی سلطنت کردن » حکومت کردن « وبلیامز 


٩۲ : ۷ ۲‏ : 
رابان ترا مسر وشاهان ترا مطیم 


کردون‌ترا ماعد واقبال دستیار. 
« مسمود سمدلاعوری ٩۲۲۹‏ ۰ 


۴ - در (عی) « رأی بالفتح اعتفاد. بینایی دل » آراه جمم» «منتهی الارب * - 

* - ور پپلوی ۲۵۷00۵280 بمعنی توانگر , باش‌کوه » با جلال آمده ؛ از اوستابی 
7 با - ۲۵ ( ثروت ؛جلال. شکوه) «بارتولمه ۱۵۱۱ و ۱۵۲۵ » قی : اوستابی-/۲26۷20 
+ پارتولمه ۱۸۸4 » دنیب ر کت ۱۵۵ ور که : درازدست ... » بقلم دگارنده در 1۵00-1۳20162 
چاپ کلکته‌ج #شمارء۳-۲ ص۲۵ ح۵. درحکمت اشراق*رای»بهمان معنی‌پهلویآعده وشهرزوری 
درشرح‌حکمت اشراق گفته: « الرآی‌هرمفل راء...» درسورتیکه بدون‌شك این‌رای همان هرای» در 
رایومتد پهلوی است. در ادبیات فارسی هم «رای» بسیارآمده وطبق سثت ؛ ادیبان آنرا -برخلاف . 
رآی عربی - با الف ممدوده خوانتد یعتی رآی : 

ترا دااش وهوش ورای است وفر بر آیین شاهان پیروز گر ۰ 
فردوسی طوسی «شاهنامةٌ بخ ج۷ص ٩۷۲۱۷‏ ۰ 

۹ ری ۲!162 (پر) «صاب طیری ۳۸ کیلکی (لاحیجانی) 2 یسر) گیلکی 
(رعتی) 1 (یر) 3 ۷ از: رای ( سرام (.م.) ۲+ کان (یوند ست واصان ) س 
راهگان («.م) . 


بیان دوم 


دررای بی‌نقطه بابای ابجد مشتمل بر دوازده لفت 
ریا - بم‌اول ونالی‌بالف کشیده. بمعنی د رگ - بکسراول ورای قرشت وسکون 
ثالی وقاف ۰ بلفت سریالی سگه الگور باشد که 
بتازی عنب‌الثعلب خوانند ۴ . 
ز پرو فتی - با نون و فوقانی بر وزن 


پپلوشکن ؛ بزبان زند وپازند (۱) بمعتی مردن 
د 


ربودن باشد که مصدر است۷ - 
و امر بربودن هم هت یعنی 
بربا - وبا تشدید ثالی بلفت‌زند 
وپازند(۱) بمعنی‌بز رکه وعظیم 
باشد ۴ - و بمعتی رخشنده 
ورخشان هم‌آمده ات ویکسر 


اول در عربی سود وفع زر را 
گوند . 


باشد که دریرایر ژستن است 

ریز با" - بنتع اود و زای له دار 
بروزن مرحباء بلفت زند وپازند (۱) خورشیدرا 
گوند . 

د بل هس بکر اول وسکون تانی و لام » 
وعی از افسنتین است که بوی مادران باشد 
وبعربی اقحوان کویتد ۷ 

ر بو خه ۰٩‏ بنتح اول و آخ رکه خای 
شطه دار باشد وئالی بواو رسیده » خوش وخوشی 
راگوبند عموماً - وخوشی ولذتیکه در مباشرت 


ر‌ باب؟ بضم‌اول بروزن 
غراب » سازی باشد مشهور که 
میتواز ند و آن طتبور ماندی 
بود() بز رکه و دستة کوناهی 
دارد و بر روی آن بجای تخته 
پوست آهوکشند . 


(۱) چك: ژد ویاژند . )0( چش: است. 

2 عغغ درباینده » اسم فاعل از « ربودن» . ۴ هز . ۲)2(02 * پهلوی 
8 ۱, بزرگه « بونکر 6۱۰4 ۰ ور (عر) بفتح اول . رك : لثرة المعارف 
اسلام و رو زکارتو ج و شمار 4 - ۴ س 0076116 (فر) «لك ۲ س‌۱۹۸* . 


۰۱۰۳ هزوارش *مردن» ( پهلری0 10۷۲۱۵ ) 120 - ۷00۷۱۷۵ است «یب رکه‎ ٩ 
5۷275104] ومولف با کلمةٌ دیگر خلط کرده است ۱ مز, 248(52:2(08, پهلوی‎ 


خورشید * بونکی ۱۸ * پس‌«ربزبا» محرف « زیزباه است ۰ ۷ 2۳۳0196 (نی) 
«لك ۲س ۱5۸ . ۸ (مسحف آن : زبوخه . زبوجه) شاید قابل مقابسه با لفت سقدی 


۷ و ۲۳۷۷ بمعی دافذ باشد . رك: 
۵5 1۵2 م02ع50 بوطنع314:۲16۵ ۱.2۰ ,1۸.,1933 :1۳6۳۷601906 
۰ .۲ ,1 .۶ .605 .. 


ربوسه 


رعجاممت بهم رسد خصوصاً ؛ و بایتم‌منی با زای 
تقطمدار رجیم هم بنظر آمده است . 

رپوس ۱ - ینم اول و فتح آخ رکه 
سین بی‌نقطه باشد وثانی بواو رسیده » حریوش‌را 
گویند عموها - وچادر و مقنمه و رویاك و امثال 
آرا خصوماً . 

رد بوشه ۴ باشین نقطه دار(۱). بر 
وزن ومعنی‌ربوسه است که سرپوش وچادرومقتعه 
وروباك زنان باشد وآن دراصل روپوشه بود که 
بکثرت استسمال ربوشه شده ؛ و بفتح اول هم 
گفته‌اند . 

زر بو ل4 - بنتح اول وآخر که لام :اعد 
وئانی بواو رسیده* بلفت اندلس رستذیی باشد که 


آنراکنگر گویند وبا ماست خورند . 


سوم 


در بون؟ - متح اول بر وزن زیون . 
پیش مزد وبیمانه را گوبند ۰ وآن زری باشد که 
پیش‌ازکار کردن مزدوردهند؛ ویعض ی گویند زری 
باشد که درقیمت متاعی‌داده‌باشند. مشروط بایشکه 
اگر خوش آید. تگاهدارند والا پس دهند و زر 
خود را بگیرند و درخریزه وهندوانه بشرط کارد 
کوبند. و نی دیگر کنته اند () که ربون 
زری است که زباده از | نچه بمزدور قرار داده‌الد 
سصت ۰ 

د لیا - با نای متلنه(۳) بروزن مسیحاء 
بلفت سربانی نوعی از ماهی كوچك باشد ۴ که 
ازچاب هرموز آورند و آنرادر گر سیر (4) ماهی 
اتنه گویند وماعپانه از آن‌پز ند وهمجنان ختك 


لیزخورند . قوت باه دهد . 


بیان سوم 


در رای می نقطه بابای فارسی مشتمل بر دو لغت 


هك * » بفتح اول ونانی و سکون دال 


فدری آزآن خورند مست کردند ۲ 


امجد .گنای باشد که چون حیوانات چر نده ای 


(۱) چك:-نقطه دار . 
)0 چش: در کرمیرات 9 


۱ - رك: ربوشه . 
رمون / «.. : 
ای خریدار من :مرا بدو چیز 


(۰) چكث:سکفته‌اند . 


۴ - رك : ربوسه . 


بود پروزن کبود بممتی ریداست 


(۳) با تا . 


۴ سح اریون ‏ ارءان «لفت نای» سد 


بتن و جان و مهر داده ربون . 
رودکی سمرقندی «لفت فرن ۳۸4*. 


۴ 005502 86 0201۳601 (فر) «لك + سس ٩۱۹۷‏ ور که: دزیج ص۰۹۹ 


۵- هن ورز( :۰۵ پهلویجها۴ه۱زب۰ همان « آپرونتن *است رگ. بو نکر ۲ص (دکتر 
فره وشی ) * ر بودی - ضم اولردوم وفتح چهارم. از: ربو ۳ دن ( پوند مصدری) . هندی پاستان 

رب (6]*قدیمتر - ۰۲۵۵ (شکتن » بستن » پبچیدن » غارت کردن, بغما بردن)» پهلوی‌۳۵۵ 

(غارت » یغما ) بلوچی ۲۵۳28 (جاروب کردن) «اسشق »٩۰۸‏ ور که: هوبشمان ایضاً ؛ در اوراق 

عابوی (یهلوی) ۲۵۳8 ( ربوون * غارت ) . 

. 7 .0 وا ,126 ,505 ...۳6۲5۵۵ ۳۱0016 ۵۲ انا ۸ مقطنت0ع۳۲۱ 


سوت 


وجله 


که گیاهی باشد که چردده را خوردن آن مست کند . 


بیان چهارم 


در رای بی نقطه با ای فرشت مشتمل برچهار لغت 


رت ه بفتح اول ٩‏ » برحته و عریاترا 
کویند - وبضم اول تهی دست وبینوا - وبرهنه 
وخالی راکوبند - و بمعنی‌کاغذ هم بنظر آمده 
است ۴ - و همه را ليز گوبند و سربی کل 
خوالند , 

ر لگ - ینم اول وفتح‌نانی وسکون‌کان» 
پودلةٌ بری باشد که گر گوسفند از آن پخورد 
شیر اومانند خون برآید, و آترا مشکطرامشیم 
ومشکطرامشیز نیز کوبند و بعربی بقلةالتزال 
خواند . 

4 > با اول وثانی مفتوح ۰ بار درختی 
است درهند شبیه بفندق اما کوچکتر از آن‌وسیاه 


رنگه‌مباشد و[ ترادرآب کنند ودست‌برآن زتده 
چون‌صابون کف بر آوردجامه بدان شومتدخصوصاً 
جامةٌ ابررشمی. وچون با سر که بر ختازبر طلا 
کت تین وفار وراک هلاب مرگوی نر 
چشم کشند شب کوری را بیرد ؛ و بسریی فندق 
هندی خواند ۳ . 

رقیبانج - بکر اول و تابی بتحتانی 
رسیده وبای ابجد بالف کشیده ولون‌مفتوح بچیم 
زده ۰ نوعی از سرطان بحری باشد ۴ » و بستی 
کوند ستگی است مانند سرطان و در داروهای 
چشم بکار برند . 


بیان پنجم 


در رای بی نقطه با جیم مشتمل بر شش لت 


رجاف بقتح‌اول بروزن طواف .آواز 
وستبای کوی وقاره را گوشد ۰ 

زر جقاث* - باغین قطمدار بروزن فزك. 
آروغ را گوبند » وآن بادی باشدکه از را کلو 


پرآبد 


۹ چش: وسکون ۳ 


جث ۱ » بروزن کجك. بمعنی رجنك 
است که آروغ باشد " وبضم جیم فارسی هم باین 
ععثی کفته‌اند 

رجلة - بنتع اول و آخ رکه لام است 
وسکون(۱) ثانی, سماروغ باشد۷ ۰ وآ نکیاهی 


۱ - بمعنی تخستین نیز بشم اولح روت «لفت:امه : لخت» ۳ روده . (هنم) - 

؟ - امروزه‌ت 121 يمك بر که کاغذ را گویند . ۴ <« موزمطنین 
علامعبلد«م2 بندق حندی «لك۷ص ۱۹۸*. ۴ رث: اربیان . 

6 ح رچك ‏ ۱ رد : رجدك . ۷ - 00۷0۳6۲ ( نت ) < ۲۵۵ 
ی ۱۷۲ ؟ . 


رجوعلم 
است که در زمین نمتا و دیوارهای حمام روید 
و آنرا میخورند و شيرء آن جلای بصر دهد » 
وبعربی خرقه را گوند . 
عاع۲ » بفتح‌اول وثانی‌بوا 

زر جو س بفتح‌اول وئانی بو آورسیده 
وعن می‌قطه( ۱) بالف کشیده ویمیم زده ۰ بلغت 
سریانی نام پسر سلیمان علیه‌اللام است » چون 
ولیعهد پدر شدیسبب هوا و هون پسیار ده سبط 


بیان 


وروت 


از مطاوعتش سربنچیدند و دوسبط با او ماندند, 
وسبط بکسر اول در عربی کروه وقبیله و فرژند 
زاد» را گوبند؛ ورجوعا بحذف میم هم‌بنظرآمده 


ره ۴ - بفتح اول وثالی » طنابی‌باشد 
که‌جامه و لنگی و چیزهای دیگر بربالای آن 
اندازید .#۴ 


سسم 


در رای بی نقطه باخای نقطه دار مشتمل بر بست ودو لفت و کنایت 


رخ بفتح ارل وسکون انی ؛ بمعنی 
شکاف‌ورخنه وچالك - وغم‌وضه واندوه‌باشد؟ - 
و بضاول. رخاره و روی را گوبند ویعربی خد 
خوانند 6 - ولام جاتوریست که اولیز مانشد عنقا 
در خارج وجود ندارد و آنچه کویند که فبل 
وک رکدن را طعمةٌ بچهای خود میکند غلط 
ودروغ است* - و يك مپره از مهرهای شطرنج 
بنام او موسوم است » و بسضی کوبند باین معثی 
عریی است - وعنان اسب رالیز گوبند - وبمعنی 


(۱) چك : - بی‌شله . 


دبهیم هم عست که تاج پادشاهان باشد - وسوی 
وطرف وجاب رای گفته‌ال ونام گیاهی است ۷ 
که‌آترا لوخ خوانند, وازآن حصیر بافند وانگور 
وخربزه بدان آویزند . 

رخام منم اول بر وزن غلام , لوعی 
از سنگه است۸ * وآن زردوسفید وسرخ میباشد 
و بپترین آن سفید است » و کوبند بغایت صلب 
وسخت میباشد . و بستی دیگر کوبند بسیار فرم 
مشود وگویند عربی است . 


۱ - مصحف « رجیعام » عبری ( کسیکه قوم را وسعت میدهد ) . وي پسر و جاشین 
سلیمان برد که در چهل ويك سالگی بر نخت ساطنت آل بهودا جلوس کرد ومدت هفده سالملك 


رائد . « قاموس کتاب مقدس : رحمام » . 
۴ رك: رخنه . 


۴ - رك: رخت. 


؟ ۴‏ رزه (مت رژه («م) 


6 اسلابهريك ازدوبخش برجستگی 


صور ت که عرب خد (تثیه خدین) گوبد اطلاق شد. : 


بكك رخ نو ماه و آن دکر رخ زهره 


زهره بعقرب نشته ( هنته . دعضدا ) ماه بخرچنگه . 


ابوطاعر « لغت فری ۲۹۱ *. 


۲ - پرنده‌ایست اساایری ودرالف‌لیله ولیله‌نام تام آن‌بکرات‌آمده. 


۲ روخ (هم.) لوح («م.) . 


« 2 ۲ ص ۰.۰۱۷۶ 
# رحیعام - رك : رجوعام () 


۸ -.(عر) مرمر ته 8۲۲6 (فر) 


-۱ع 4 


خیین ۱ * راون وبای‌ابجد بتحتالی 
رسیده پروزن خرجین » دوغ ترش سخت درا 
کویند. وبستیگوبند چیزست که‌آنرا از کشك 
و آردوشیرسازدد وترش مزء باشد مانند قراقروت 
سیاء رنگه بود - و دوغ ترش سخت شده همچو 
نب را یز گفته‌انه 0 وبکراول هم‌آمده است» 
ویس یگوبند هرچیز که آبرا ازدوغ ترش سازند 
رخبین ورخبینه خوالند . 

ر خیینه ۴ - بناول,یمعنیآخررخبین 
است وآن هرچیز باشد که از دوغ ترش سازند- 
و صمغ صنویر را یز گفته‌اند . 

رخت < بفتح اول بروزن مخت. بمعنی 
راست ودرست باشد. ویمعنی اسب عم‌آمده است 
که بعربی فری خوانند ۴ - ویوشیدلی واسیاب 
خانه ۴ - وبار وبنه وسامان‌رانیز گوبند. وبمعنی 
غم وغصه واندوه هم هست6 - وطمام وخورش‌بك 


(۱) چك :- قطه دار . 


رخش 


مرده را نیز گفته‌اند ۰ 
رخت افکندن - کنابه ازمقیم‌تدن 


_ وعاجز آمدن باشد . 

رخت بر بستن حکنابه ازسفر کردن. 
ومردن باشد .. 

رخت بصحر | کشیدن » کنابه از 


مردن باشد که سفر آخرت است . 

رخت بستی» کنابه از سفر کردن دیا 
وآخرت است ۰ 

ر خج 1 بنم‌اول وسکون ثالی وجیم. 
تام داحیه‌ایست اژلواحی بست . 

در خش ۷ ۰ بنتح‌اول‌وسکون‌تانی وشین 
تقطه دار (۱) رنگ سرخ و سقید درهم آميخته 
باشد» وبضی کوبند رنگی‌است مان سیاه وبور- 


۱ 26186 1211 26411 (فر) «لك *س> ۲۱۷ معربآن رخبین ورخفین ۶ دزی ج۱ 
س ۵۱۸ و۵۱۹۵ : رخبین:کبح «الامی»» ترف سرخ «مهذب‌الماه»» قره قروت «برالجواهر) » 
کشکی که از دوغ سازند « حاشیةً فرهنگ اسدی شجوانی * : 


بشعر ترفند ار ترف بودم ورخبین 


سوزنی سمرفندی 


۳ قس ۰ رخش . 


۴ رك : رخبین . 


بیند وحکمت اکنون چو شکر وقندم - 
«لفت نامه حرف‌پ ص 4ج 
۴ ممرب آن هم 


د رخت ۶۰ تفس» « دزی ج اص۵۱۸* ورختج لیزمعرب است وبنوعی بارچه که درنیشابور بافته 
میتد, اطلاق کردیده. و«رختوالبه» ( از : رخت بان فارسی ) بکال ی که مأمور موانلت اثائه‌اند 


اطلاق میشود « دزی استاً 4 
پختن دیگه تيك خواعان‌را 


۶ رك : رخ. 


عرچه رخت سراست سوخته به. 


«کلتان 4 


۲ تاید همان آراخوزبا(۸۳۵6]05[6) باشد « داثرقالمعارف 


اسلام . فراننه‌ج۱ ص ۱۸۶ ستون ۲» وآراخوزبا , همان است که در کتیبه‌های حخامنشی بارسی 
باسان 127211۷81 آمده « اتپیکل ۲4۵ » و رك: ابران باستانج۲ص۱۸۵۲ : هرخوتیش. 

۴ - قی : اوستا ۲30251108 (تابان , درخشان) , هندی باستان - ۲۵6506 (نابان)» 
استی ۲025۳ و ۲03۵0 ( روشتابی » درخشنده) " ۲0528 , بفنوبی ۲۱55101016 « اسشق 
#. 


رخفا سوه 


وثالت بالف کشیده, بممنی رخشان ورخشندمونابان 
باشد ؛ ویضم اول تی زکفته‌اند . 
رخشان ٩‏ بمْم اول پروزن جهتان ۰ 
بمعنی رخشا است که تابان وروشن باشد . 
ردخش بهاد - کنابه از باد بهاری 
- وایر بهاری باشد. 


رخش خورشید وماه - کنبه 


واسب رم‌را نیزباین اعتبار رخش میکفته‌اید ۱. 
جر ارام کون ونم ابا 
کردن هم‌هست ۴ - و قوس قرح را نیز کو ندب 
وییعتی مبارکي وفرخند کی ومبارك ومیمون هم 
آمفه است - وباز گونه وعکس را نیز گویند - 
و بم اول روشتی و شماع وپرئو و درخشند کی 
باشدب ویکی ازتامهای آفتاب عالمتاب است ۴ . 
رخثا؟. بفتح اول و سکون ثانی 


۱« چنانکه مشهور است رخش رستم م رکب بود اژرنگه قرعز وزردة تخم مرخ 
وسفیدی و کلهای بسیار کوچك میان زرد وقرمزداشت وبیضه وزیر دم و از زبرچشم تا دهن سفید 
بود که اورا بورابرش بیضه سفید میکننند » « فرسنامةٌ اسداله خواساری بنقل نعلیقات توروزنامه 
۰۱ نود که نود ( حمامةٌ ملی ابران . ترجمهٌ بزر که علوی. تهران ۱۳۲۷ ص‌۱۸ح 6 ): 
« رخش بطور اسم چنس مثلا در شاهنامه ص ۸۱۷ بیت ۸۱۸ استعمال شده است » وس ورامن 
ص ۱۲۷ ی ٩‏ وبعده ص ۳۱۶ مکرراً . قریپ ٩۵‏ سال پیش اوالد بمن حدس خود را اظهار کرد 
که رخش بابد همان‌کلمة سامی 13211010 باشد. البته بابد اذعان کرد که این‌لمه دربدو امر بك 
معنای عمومی وجامعی داشته است: (درزبان عبراتی‌ظاهرا باسبهای اصیل اطلاق شده ) اكربخواهيم 
این‌کمه را با 12651125 (دیو) هندی مربوط کنیم * حدس واهی زده اب . رخش میباستی 
* قپومای سیر» وبعقید برخی ۶ رنگه سرخ باز » باشد . این مطلب مینواند تا اندازه‌ای باشرح 
ص ۲۸۷ بت ٩۳‏ و بعد مطابقت تماید . خالاتیامنتس همين اصطلاح ارمنی را در نوشته‌های 
۷288 ۲180۲ (رفات ۱۰۵۸ م.) « ۳۱00125۲0۸ > ترجمه کرده است. در هرصورت 
ری باکلمةٌ درخش» فارسی‌بمعنای تابش ندارد .» توصیف فردوسی آزرخش که نولد که‌درفوق اشاره 
کرده » چنن است : 


مکی‌مادیان یز بگدشت خنکه برش چون برشیر و کوتاء لنگه 

دو گوشش چو دو ختجر آبدار بر وبال فربه . مباش نزار 

یکی کره از پی ببالای او سرمن و برش هم بیهنای او 

سیه چشم وبورابرش و کاودم میه خابه و تند و پولاد سم 

تتش پرنگار از کران تاکران چو بر که کل سرخ برزعفران . 

رك : تعلیقات لوروزنامه ۱۲۱ . 

۴ - زیشت رخش رسته چون سهی سرو مراو را روی درمن» پشت در مرو. 
« وس ورامن ۱۲۷ : ٩‏ ورك : تعلیقات نوروزنامه صس۲ ۰۱۲ 

۴ مسحف « دخش ؟ (هم.) . ۴ - از جملةٌ آنار شیخ اشراق سهروردی » 


حو کفتار - وبا بتمییر اسح دو « بیایش » است ینام « هورخش کبیر » و« حورخش صفیر؟ و این 
فیایش‌ها خطاب بخورشید است » و هورخش لقة بمعنی تيكك درخشنده است ظ .برای تفصیل رکه: 

حکمت اشراق و فرهنگ ايران بقلم لگارنده ص ۰۲۸-۷۲ 
* - از : رخش ۲ ۱( فاعلی وصفت حشبهه ). ۱ - از: رخش ان (فاعلی) . 
(برهای اطع ۱۲۳) 


سوه 


از شماع وپرتوا فتاب وماه باشد . 

رخ فرود چم اول وکرفا ورای 
می‌قطه )4 بواو کشیده ۳ بزای قطه دار زده » 
نام روز هفتم ازماه های ملکی‌باشد - وبفتح اول 
دستینه را گوبند که آترا چهار تو هممورسمان 
تایده باشند۱ ۳ 

رخ گیر ۵سبفتح اول و کر کاف بروزن 
همشیره » بمعنی‌آخر رخ فروز است که دستینه 
باشد که آنرا چپار تو مالند رسمان تایده 
باشند ‏ . 

رخمه صبفتح 
او‌وميم وسکون‌نالی» 
مرغی است که آثرا 
مردارخوا رکوبند ۳ 
اکر سر کین او را در 
زیر زن آبتن بخور 
کننه بچه بینداژد , 
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ردای بل 
واگر پراو را درخانه بخور کنند جمیع جائوران 


کزنده پگریزند . 

رخنه بفتح اول ولون وسکون ثالی» 
راهی را کوبند که در دیوار واقع شده باشد - 
وسوراخ هرچیز را بیز کنته‌اند - وبمعنی دربچه 
وشکاف وچالك وامثال آن حم آمده است. - ویضم 
اولکاغذ را کوبند ویعربی قرطای خوانند . 

رخنه رده بان -کنایه ازمطمون 
خلایق باشد . 


دخیلان - بر وزن رسیدن » بمعنی 
اف سکشیدن‌باشدبسیب برداشتن و کشیدن‌بارگران 
ومشقت ده 

ر خینه؟ عبر وز نکمینه» بمعنی رشیته۳ 
است که صمغ درخت صنوبر باشد وبعربی رانینج 
خوانندوبسنی گویند راتینجلفتی است‌رومی وبسنی 
یل معرب رخیثه است . 


بیان هفتم 


در رای بی‌نقطه با دال ابجد مشتمل بر شش لغت و کنایت 


رد بنتح اول وسکون ثانی ۰ حکیم 
ودالشمند - و خواجه - وپهلوان ودلاور و بهادر 
وشجاع بائد - و با تشدید ثالی در عربی بمعتی 


مردود واز نظر افناده بود . 
رای یل کنانه از آسمان است - 
و شب را لي زکوبند . 


(۱) چك: ورا . 


۱ سقی: دخ گیره. 
« 2 ۲ ص ۱۷۳ * . 


گقس: رخ فروز. 
۴ -ظ مصحف « رتیثه» <« راتینه « راتینج (و م.) ‏ راتیانج (هم.) 


) (۷2۵۷۵/۵۷۲ 0696800۵۲6 ۳ ۴ 


* - اوستا - 124 (آقا . سرور) , پهلوی - ۲26 « اسق ۰۱۱ در اوستا -124 
بمعنی ریس روحانی وسرور آمده < پازند ۲2011 (سرور) . رك : هوبشمان ٩۱۱‏ رتویمعنی سرور 
روحالی وبز رکه میذوی وغالباً بالمة 2100 ( بمعنی مطلق سرور و بزرکه) یکجا استعمال شده. 
در کاتها بمعنی داور بشود زرشت اطلاق شده چنانکه درسنای ۷۲۹٩‏ قطعات ۲ وه . 


پوشید درع سیاوش رد 


زره را کره برکمربند زد. 


فردوسی طوسی. 


هرد کیرا خواندندی که رای قوی داشته است.» «مجمل‌التواریخ والصص 4۲۰. رکه: مزد بسنا 


٩۸ ۹‏ وفاب ۱ص ۵ . 


ردکا وت 


دده ۴ - بختح اول وثابی . صف ورستة 
آدمی وحیوانات دیگر- وهرچیز که دربكر استه 
باشد همحچو دندان و دکان و خاله و برج وامثال 
آن؟ -وچوبیرا یز گوید که درزبرآن غلطکها 
راست کنند وبر کردن کاوبندند وبربالای غله که 
ازکاه جدا شده باشد بگردانشد . 


رد 6 ا- بقتح اول وسکون ثالی وکاف 
بالف کشیده , بلغت زند و پازند ( ۱ ) بمعنی 
راست و درست باشد که در مقابل کج و دررغ 
است . 

زد ی ۴ب با جیم بروزن سمن بو » 
دام کرمیست که پشمینه راخراب میکند وبعربی 
ارخه کویتذ ؛ و باين معنی بجای حرف ثالی 
راو هم آهده است . 


ردیف سرطان .- اشاره پیرج اسد 
است که یکی از دوازده برح فلکی است .* 


بیان هشتم 


در رای بی‌نقطه با زای نقطه دار مشتمل فر سنزده لغت 


س بتح اول و سکون ثالی » درخت وبععتی الگورهم آعده است - وهوباغ را گویند 
انکور باشد ۴ و بعرپیکرم خوانند بفتحکاف - | عموماً ٩‏ - و باغ انگور را خصوصاً - ومطلق 


(۱) چك : ژد ویازند . 


۱ - حز ۲202168 . پهلوی ا7۵5 » راست «یوتکر ۱۰۵> پی‌اصل « رادکا > است - 

۴ - ممحف « رونجو» (هم) ‏ ۴ -ظ » ازیهلوی ۲212 * « حوبتمان 
> ورکه : استق ۹۰4 ۰ در اوراق مالوی (پهلوی) ۲08 (سطر » صف ؛ ردیف): 
(.87.ر!,2آر 2905 ... ۳۵۲520 ۱۵016( اه عنام رعطندهع۲۲) 

۴ ۰« وهم کنيم که پنج جزو بربك رده نهاده‌آبد ( :...:) ودو جزو یکی برین کنار 
نهی وبکی برآن کنارهی ...» «راشنامه ۷۷. ٩‏ کیلکی ۲22. ازتبرة رزها است ودر 
تمام تقاط معتدل سطح زمین‌کاشته میشود . کلهای آن دارای ه 
کاسبر که سبزاست که برپوشی متصل شده‌اند وهشگام باز شدن 
گل سر پوش از یابین جدا میشود وه پرچم ونشمدالی با دوبا 
پنج‌برچه بهم چسبیده ازآن بیرون میآید ومیوء ای میساز که 
آ براسته‌باانگورمیگوننده گل کلاب۰۲۳۱ ۳ ۷10116۲2 ۷15 
« ثابتی ۱۸۳ و رکه : رزبان . ۱ - در خواداری. 
2 بمعتی باغ‌است «سالنامهٌ فرهنک هکلپایگان ۶۷ * ودرطبری 
«خرمه رزه بمعنی‌باغ خرم آمده. رکه : واژه شناسی ص ۲۳۸: 
« یکی را در رز درخت انجیر بود و می‌آمد از آن درخت میوه 


میخواست والمی بافت برزبالان گفت: سه سالت می آیم وازین رز با مو 
درخت اتجیر میوه میخواهم ولمی‌بايم » او زایر کنید ...» «انجبل فارسی ص ۰۱۲۸ 
# ررا؛ - رك : لغات متفرقةٌ پابان کتاب . 
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رنگیرا یز کفته‌اند -٩‏ ویمعنی رنگکننده ۴ - 
وامر برنک کردن هم هست ٩‏ - و زهر حلاعل 
را ليزگویند - وبکر اول مخفف ریز باش که 
آزریشتن مشتق است ۳- ودرعربی شالی را گویند 
که برنج پوست دار باشد ۴ چه رزاز برج کوب 
را کوشد . 

رز بان * - با بای ابجد یالف کشیده 
بررژن بزدان . باغبالرا گویند . 

رره ٩‏ بقتح اول وسکون ثالی ودال 
ابجد (۱) ۰ پرخور وشکم خوار را گویند . 

رزده۷- بفتح اول بر وزن زرده » 
پمعنی هانده و کوفته شده وآزردة راه باشد . 

درم فتح ارل وسکون ثالی و میم » 
بمعتی جنکه و جدال باشد ۸ - و هیمه وهیزم 
طمام یختن را لیز کوبند - و پقتح اول و تانی » 
یمتی‌رنگه میکنم٩‏ چه رزبمعنی رنگه هم‌آمده 


است . 


(۱) چك : - ایجد . 


۱ رکه : رزندن . 


رختن . 


رژه 


در مگاه- بروزن بزمگاه. مکان‌جنگه 
کردن وجنک گاه باشد . 

رز هگه ح بر وزن بزمگه » متعفف 
رزمگاه است که جنک گاه باشد . 

رد هگیر - بر وزن کرم سیر » نام روز 
بازدهم باشد از ماههای ملکی . 

ررمه » بنتح‌اول وثالت وسکون ثالی» 
بوقچترخت را کویند*۱- وبك لنگه بار واسباب 
وقماش را نیز کفته‌اند » و بضی کویند این لفت 
عربی است » وبکسر اول است . 

ررم یوز س با میم وبای حطی (۲) 
بروزن مشك دوز » بممنی جنگجوی باشدااچه 
بوز بمعنی تفحص و تسس و جستجوکردن حم 
آمده است . 

ره ت بنتح اول وتخیف ثابی ۰ سعلی 
رجه است ۰۱۴ وآن طنابی باشد که هردوس وآبرا 
بجایی بندند و جامه ولشگی و امثال آن برآن 


(۲) چك : با دجم ویاء 


۴ در : رنگرز ( رنگگ رزنده ) - 
۴ - رز (یم اول و تشدید درم) برنج ( منتهی الارب ) * 


۴ رکه : 


۵ از : رز 


(باغ «باغ انگور) (هم.) 4 بان (پسوند حقاطت ) : 


رزبان گفت چه رایست وچه ندبیرهمی 


۲ - ر: رژد : ری . 


مادر این بچگکار| ندهد شیر همی ... 
«منوچهری دامتالی ٩۱۲۸‏ وركك : رز . 


۷ -ظ , مصحف ۶ زرده» مضذف ۶ آزرده * . 


۸ - از پارسی باستان ۲32003 6 اوستا ۲25102 ( رده وصف جنك) از ۲22 س 
هندوژرمانی (هند و ارویای) ۳8 قس: سانسکربت 1[ (رده «صف) [رد: رده / رك: هوشمان 
۲ ارمنی ع 0246792500 (جنکه) و ۲2270 «اسنق ۰۰۸۱۲ 

٩‏ از « رزیدن > . *۶- ( عر ) هرزمه بکسراول» آتجیزیتکه بته‌شده است 
درك جامه و آنرا بفارسی پشت واره میگویند و آن قدري از جامة بکجا بته است که‌بریشت 
توان برداشت .» «شرح قاموس ‏ . 
خزبده اکنون برزهه» می‌بده اکنون برطل .مك ریز اکتون بخرمن»عودسوز | کنون‌بتنگه. 

« عنوچهری دامفالی ۸ . 

0۱- درفهرمت ولف بنةل از فرهنك شاهنامةٌ عبدالقادر تمر ۲۷۵ بهمین معتیآهده. 

۴ رل : رچه . رژه ؛ دراراك (سلطان آباد ) قٌََع 08006 بیندی اطلاق شود که 
در حیاط بدیوارها بندند و روی آن جامه های شته را برای خشك شین اندازند «مکی بژاد» . 


رژیدن سس 
رریدن - بر وزن رسیدن » بمعئی 
رنگ کردن باشد . 
رد ی » بر وزن آمن » بمعنی مسکم 
واستوار ومضبوط باشد؟ - ودرعربی‌بمعتی آرمیده 
و آرام کرفته و کرانمایه و چیزبکه بوز نکران 
وسنگین باشد ۴ 


اندازند ویحربی شربط کوبند ویزبان دیگر مازو 
خواشد - وسکه انگور را یز کفته‌اده که بتلزی 
عنب‌التملب کوبند - و با تشدید ثالی دد عربی 
حلفه‌ای که برآستان درصب کنند ۱ - وقفل را 
یز گوبند ویمعتی زدن‌هم‌هست که بعربی ضرب 
خوانند . 


یان نهم 
دز رای بی نقطه با زای فارسی مشتمل بر دو لغت 


رژد؟ (۱)» فتح اول وسکون ثالی بر | براستي‌آن دیوار سازند وآنرا رزه‌پهنایز گوینت 
وزن وجد , بسیار خوار وحریص درهمه چیز را | ورسمالي‌که هر دو سر آلرا برجابی بندلد وبر 
کوبند ۷ . آن رخرت پوتيدنی و امثال آن ایدازد و آنرا 
2 هم بروزن‌رجه, رسمالی که بنایان مازو کویند وعربان شربطه خوانند ۸ .. 


(۱) چك: رزد () 


۱ - امروز « چفته ورزه » مستعمل است - ۴ از : رز (ه.م. ) + یدن 
(یونه مصدری) . ۴ - ماخوة از (عی) «داطم الاطیا» ر: حاشية 5 : 
چون قدر تو عالی وچو روی ت و کشاده چون عهد نو لیکو وچوحلم تو رزین‌است. 
«مئوچهری دامقانی ۱۷۶ ۰ 
۴ - (عی) «وزن ازیاب کرم یمنی آهمته و بآرام شد ووصف آن درمذ گر «رزین»... 


و «رزین » چیز کرانمایه و ثقیل و با سنگه است. » « شرح قلموي *. * _ رك : 
رزد » ری . 
۱ ز دبدار خیزد هزار آرزوی ز چشم است کونه رژدی گلوی. 


ابوشکور بلخی «لت‌فری۹۹-۹۸٩‏ - 

۷ - طبری ۲۵ (قطار) « ساب طبری ۳۹۱ * ۰ کیلکی و تبرانی و کلیابگالی ودامفانی 

[78 (ردیف » صف ). رك: رده » رجه . ۸ امروز صور صف های سربازان‌را از 
برابرفرمانده « رژء » گونند. 


بیان دهم 


در رای بی نقطه با سین بی نقطه مشتمل بر بیست وبكك لغت و کنایت 


رس س بفتح اول وسکون‌تانی » بمعنی 
رسیدن و وارسدن باشد ۱ - و پممتی فاعل که 
وارسنده باشد ۴ - وامربریدن هم هت یعنی 
پری و واری ۱ - وطناب و کمند ورسن را لیز 
گویند؟ - وطلا و نقرء ومی و سیماب وسرب 
وآهن وهرچیز از فلز ات که آنرا کشته باشند - 
ودرهادی شیر هرچیزوهرباك از فلزات کشتهرا 
ری‌میگویند وجمع آن‌رساین- ونام رودخانه‌است 
که به اری اشتهار دارد ۴ - و گلوبند زانرانیز 
گفته‌اند - و بمعنی مد وفاد کننده هم‌آمده 
است - وشکم خواره وپرخور وحرص درهرچیز 
خوردتر! نیز گوبند. وبعرمیا کول‌خوانند» ویمعنی 
آخ رکه ا کول وشکم خواره و حریص باشد بضم 
اول‌همآمده‌است 6 - و گلوبند را نیز کویشد - 
رسکم وسخت‌را هم کفته‌اند۷ ویک اول امر 
برسبدن ورشتن (۱) است عنی بریسر۸ 
عربی بفتح اول وثالی مشدد ساکن » بمنی صلاح 
وفاد کردن در عیان مردم باشد و اینجا بطربق 


ودر 


(۱) چك : رستن . 


۱ رکه: رسیدن. 
۴ رکه : اری ۰ 
یلفنج و زالففد خوش خور 


تست 


(۰) چك : ژد و پازند . 


۴ - قس: بازری ( باز رسنده ). 


اضداد است - و چیزی باشد از خبر و حکایت 
وامثال آن - ومقدمة ابتدای تب - وبهم رسیدن 
حرارت را ليز گویند - و نام کوهی هم هنت . 
دسام - با تشدید تانی بر وزن قسام » 
تام آهنگری است که بتدبیرسکندرآبنه ساخت- 
ولام نقاشی که درخدمت بهرام گور میبود . 
دساله - بروزن‌بهانه, حبرت وافوی 
وتاصف را گویند . 
سیینا ٩‏ - ,ابای فارسی بروزن‌تضینا: 
بلفت زد ویازند )٩(‏ » ضل پاییز راگوبتد . 
رست ع بفتح اول بروزن مست ۰ ماضی 
رستن است بملی خلاص شد و جات بافت *۷- 
ونزد محققین بر کسی اطلاق کنن که از صراط 
خواهش‌ضالی رسته باشد واز دوزخ قید به‌بهشت 
لجات پیوسته - وبمعتی زمین - و صفه وابوان 
هم هست (۳) - و راسته و صف کشیده را لیز 
گویتد ۷۱- ویضم اول ماشی روییدن باشد بعنی 


(۳) چك: هم‌آمده است . 


۲ - قس: ریمان. 


رژد » رزد (هم ِِ- 


کلو راز رسی بر برمپر. 
ابوشکور بلخی. «لفت فری ۱۹5*. 


٩‏ رکه : ی٩‏ همین ستون. 7 ۷ رکه: رست . ۸ رکه : رییدن» 
رشتن . ٩‏ - دز , ۲25۳102 پهلوی ۳۵60 » پاییز « بونکر ۱۰۹ .۰ 


۰ رکه : رستن . 


۱۸ رجه , رژه : 


ارست » رسته‌بود چون صف: 


چون مك الهنداست از ربدکاش (آن دید کاش . دهضدا) 
کردش بر خادم هندو دو رست . خسروی . 


۶ لفت فرس*4 *. 


رستاخیز روف 


رستگار است که بمعنی خلاص و نجات باشد - 
و ترد محفقین صاحب دولتی است که زخارف 
دیوی وئعلقات صوری ومعتوی دامنگیر حال او 
لباشد . 

رستاكگ » بروزن افلاك . شاخ تازه ای 
را کوبند که ازییخ درخت بر آید ؛ و باین معنی 
با شین لشطه دار هم آمده است. 

رستخحیز ۷ » بنتم اول وئاك » بمعنی 
رستاخیز است که قیامت باشد ؛ وجتم اول بععنی 
نوخیز باشد . 

رستگار ۰۲ با عان فارسی بر وزن 
قندهار , بمعتی خلاص وفجات رفیروزی بابند» 
باشد .9 


رویید وبرآمد ۱ - وپعتی محکم ومشبوط هم 
آمده است ۳ - و نوعی از خاله سخت باشد - 


ومطلق خاکه را پیز کفته اند - و بمعنی شجاع 
ودلیر - وچیره وغالب آمدن ومستولی شدن هم 
وت ۰ 

رستاخیز ۳ - با خای له دار (۱) 
بر وزن دستاویز , قیامت را گویند که محشر 
باشد . 

دستاك ۴ بر وزن حقتاد ؛ مخفف 
راستاد است که بمعنی وظیفه و رانب و روزبانه 
باشد . 


دستاد * - بر وزن دستار . مخفف 


(۱) چك : با خا . 


کر رگ وهای 

۴ - از اوستا - 1۳1508 ( مرده . در گذشته) . بهلوی اک ۲ خیز (رك : خاستن) . 
پهلوی ۲15۱2582 , پازند ۲5/8262 «اسشق ٩۱۱۳‏ ۰ بنابرین رستاخیز (مخفف آن » دستخیز) 
لغة بمعنی برخاستن مردکان است ۶ پشتها اص ۳۳۳ ح ٩۱‏ . ۴ رك: راستاد . 

6 از :ری (رستن , رهیدن) - تار (یسوند فاعلی و اتصاف . رکه : دادار) . 

۲ - مخفف رستاخیز (.م ) ومخفف خود آن «ستخیز» (۶م) . 

۷ - از : رست (رستن » رهیدن) ۳- کار (یسوند فاعلی ومبالفه) - 

# رستم ح رستهم س روستهم ما روستم نم رأء و فتح تاء م کب آزدو جزو: رس ص 
8 (بالش , بمو) [ رستن و روبیدن از همین ربشه است] ۳ نهم « 123102 درپارسی 
باستان و کانها و دیگر بخشهای اوسنا بمعنی دلیر و پپلوان. تهمتن یز ازهمین ربشه است بمعنی 
بزر گه پیکر وفوی اندام و در<قیقت تهمتن معنی‌کلمةً رستم‌است. ینابر آاچه کفته شد رستم‌سنی 
کشیده بالا و بزرکه تن وقری پبکر «بشتها ۷ م۰۱۳۹ دامجهان پهلوان ابرانی پر زال‌پرسام. 
مار کوارت تصور کرده است که رتتخم ( اوستا 5083۳02 - 112002 ) عنوان وصفتی برای 
کرثاسپ جهان پهلوان بوده * کرستنسن . کیانیان ۰۲۱86 _ولی‌نلد که این قولرامردود داسته. 
هرتغله رستم را باکند فر پادشاه سکنتان [ سیستان ) یکی میداند . رك : تاریخ باستاشناسی _ 
قالیف هرتفلد . لندن ۱۹۳۵ ص 4۷ - ٩۳‏ . استاد هنیشگه در مجلةٌ مدرسةً السنةٌ شرفی 
لندن ح24111 س ۶- ۵ در ممرفی ولقد کتاب ( مذ کور ) هرنفلد کوبد : «س رگذشت 
جذاب 3(0۳8/277) و قصر واقم در « کوء خواجه» (سیستان) باردیگر درسغنرانی (هرتسقلد) 
شرح دادهشده است . ما ميدادم تام 054010تشدر ۱۳2۸۵26 5)05نا۳2 ( فرن پنجم 
میلادی) چاپ ۱۷۵ ۰ ۶ص ۳۳۳ و تاریخ بی‌تام سربانی .که هویشمان در دستور ارمتی 
۱ ام برده ( این تاریخ در مجلةٌ پیام لو . نهران . سال سوم از شماره ۱ ببمد از ترجمةً روسی 

بقبه درصفحٌ ٩4٩‏ 


1 


دست4 ۲ -بروزن دسته » بم‌عنی خلاص 
شده ولجات‌افته باشد. ومطلق صفعرا لیز گویند 
اعم از انان وحیوان دیگر ۴ - وراه هرچیز 
هم همت همچو رامته ددان و راستهةٌ بازار 
وخالهابی که دريك صف واقع شوند - و بمعنی 
قاعده وقانون وطرز وروش باشد - ونزد محفقین 
شخصی است که درظاهروباطن گرفتاری و آلود کی 
نداشته باشد ریم اول حلوابی بودشبیه بقروت و آ ترا 
بعربی کمب‌الفز ال خوانند - و بمعنی روییده هم 
آمده است ۴ . 

رسته خال. کناب از سایر موجودات 


اتقو ۱ 
دستهم ۴ نم اول و سکون نالی 


۱ - اسم مفعول از «رستن» . 
تغل) « این درید» . 


وفتح فوفالی وها ومیم هردوساکن » رستم زالرا 
نف 

ورستی ۰ بضی‌اول بروزن ستی ٩‏ راحت 
وفراغت باشد 6 - و خیر کی ودلیری و شجاعت 
وغالب شدن و مستولی گردبدن را لبز گوبند - 
ویمعنی‌رزق وروزی- ونان وحلوارماضر وخوردلی 
اندك هم هست - ویمه‌نی مصکمی واستحکام قیز 
آمده است - و بفتح ارل بعنی خلاص و جات 


دس ۱ » پروزن خند . ینمنی‌سزاوار 
باشد - وبمعنی‌رسیدن وغور کردن ومتوجه شدن 
عم هست - و حصه و رصدی را لیز گوند که 
میان‌اصناف ورعایاقمت میشود وبه رکس چیزی 


۴ - مشفف راسته («.م.) ممرب آن «رزدق»( صف 
؟ - اسم مقمول از «رستن» : « الی که در چمن ماك شاهی رسته 


باشد و در رباش دولت پادشاهی ترست یافته ... » «سند باد نامه . ظهیری . ص ٩۸۵‏ . 


۴ - رکه : رستم » روستم . 
٩‏ رکه : رسدن ۰ 


بفیه از صفحهٌ ۹۸۸ 


بالو ن . و . پیگولوسایا ترجمه و چاپ شده ‏ 


- از : رست (هم.) ۲ ی (مسدری) . 


۰ ) باد شده . ابنها قیم ترین مواضعی 


هستند که تلم مزیور درآنها آمده وشان میدهند که در قرن‌پنجم میلادی شکل ر هیات دوهجای 
0 # معمول‌بوده. درهرحال احتیاجی لیست که دربارء قدمت شکل روتستهم مل/5) 1۳۷ 
که در کلب پهلوی زرنفتی آمده , شك کنيم بلکه بید بگوييم که این کلمه لاقل بشکل مت 
صفت » پیشتر مستعمل بوده است . بنظر میرسد که مدارل کتبی فرضیه‌ای را که مبتنی‌است 

پر اینکه نام رستم * رابطةٌ مستقیم‌با ۱2]8۳7) دارد » رد کند و اجازه مبدهد که فرع کنیم 
داستان رستم قدم تر و مستقل از افسانة آخین باشد . > رك: رستهم ۰ دوستم 

رستن - بفتح اول و سوم : پهلوی 735087 (آزاد شدن , استقبال کردن) <رهیدن 
از ایرابی باستان ۲۵30 ۰ قی : پارسی باستان - 780 - 8۷8 (رها کردن . منحرف شدن‌از) 
* پارتولیه ۲۱۵۰۵ «تب رکه ۱۱٩۳‏ ؛ نجات یافتن , آزادشدن , رها شدن: 

بمیر تابرهی‌ای حسود اکاین‌رنجی است که از مهقت آن جزبم رکه شوان وست. 

«کلتان 6۲۵ . -گریختن . 

# رستی - بضم اول رفتح سوم : پهلوی ۳۷50۵0 ( نمو کردن ) ۰ اوستا - ۲8008 
(نمو کردن) «بارتولمه ۱۸۹۲» دیب رکه ۸ بلرچی ۲۵28 و 70011280 «اسشق1۱4* 
«رویدن ا«م.) ؛ نمو کردن ؛ بالیدن * بیرونآمدن, سبزشدن. 


رس سِِِ_- 


مقرب وترديك را گوبند همچو سفرچی و آبدار 
وشراءداروساقی وآنانکه سال‌بسال وماه بماه وروز 


پروز راتب گی‌ند . 

رستوا۵؟ بفتح اول و ون بر وزن 
کم سواد * بزبان زند و پازند (۱) نیز خطی 
باشد » وبعربی رمح خوانند ۰ 


میرسد؛ و رصد صاد معربآست ۱ 

سم ه بفتح اول بروزن‌خصم ۰ خدمتکار 
لزديك باشد همجو آ بدار وجامه‌دار وامثال آن- 
ربمعنی‌داغ‌وشان هم‌هست- وشیوه‌وعادت ومتعارف 
را لیز کفته‌اند ۹ 

رسهو_ » بروزن بدخو , زبور عل زا 
کویند . ویمربی یوب خوانند . 

دسمی ۴ ب بر وژن خسمی , خدمتار 


رد سین ِ بروزن‌پین؛ بمعنی رسنواه 
است که نیزه باشد بلفت زند ویازاد (۱) . 


بیان یاز دهم 


در رای بی نقطه با شین نقطه دار مشممل در هجده لغت و کنایت 


داش * - بنتم اول و سکون ثانی دام | سفی کردن وصحبت داتتن ممنوع است - و لام 
ررز بازدهم ۹ است ازهر ماه شمی ۰ ودرین‌روز | فرشته‌ای هم‌هست که عدل‌بدست اوست و مسالح 


(۱) چك : ژند وواژند . 


٩‏ - (عر) «رسم (بقتح اول) چاه پنهان کرده بخاکه ونان با بقية آن باشان لاپیدا» 
وطریق وآین وچیزیست که بدان دیتارها را جلا دهند وتمغا. وآن چربی است کنده که انبارهارا 
بدان مهر کنند..» (منتهی الارب). ‏ ۴- ازدرسم («. )دی (سیت). ‏ هز,()۲2501. 
پهلوی ۵۵22 بیزء « بونکر ۱۰۵*. هزوارش فوق را ۲850۷)2(0 هم‌میتوان خواند 

۴ رك: رسنراد. . 9 صردن, اوستا -ل 1325100 پهلوی1325110 که صفتاست بمعنیعادل 
وداد گر.رشن دراوستا نامفرشتةٌ عدالت‌است ودربتنهامکرر ازوبادشده. کلم رشن ازمصدر۲22 بمعنی 
مرلب ساختن وانتظام ۰ اشتقاق بافته وبهمن معنی در اوستا ( از جمله مهرشت بند ۱۸ ) بسیار 
آمده. ایژد رشن پا مهر و سروش رابطه دارد » بشتهای متملق باين ایزدان لیز در اوستا جنب هم 
چایداده شده چنال؟یروزهای سه کانهةً شاتز دهم وهفدهم وهیجدهم‌هرماه منسوب‌با لان‌است. درادییات 
متاخر زرشتی این سه بمجا کمةً روز جزا کماشته شده‌اند ورشن سومین داور روز وایسن است. 
صفت رزیشته ۲22151112 ممنی راست تر و درست تر » برای او در اوستا بادشده " در بارسی 
معمولاوی‌را رشن راست وگاه رشن گوبند . اسدی درلفت فرس (س ۳) آرد «درش ... لیزروزی 
است از ماه پارسیان که آنرا رش خوانند . خسروی گوید : 

می سوری بخواه کآمد رش مطریان پش دار وباده بکش ...» 
بیررنی درفهرست روزهای ابرانی‌آورا فرشن» ودرسفدی #رسن» ودرخوارزمی‌ارشن» باد کرده است. 

۱ روز هیجدهم چنانکه درح و کنته شد . 

# رسیدن - بکر اول وفتح چهارم ( درلیجةٌ مر کزی ) . پیلوی ۲25027 ( وصول 
وواردشدن)» پرسی باستان - ۲352 ساسکریت 766021 از -81 « بارتولمه ٩۱۸۳‏ «بب رکه 
۲ - ۱۹۳.افنانیع ۲85821 , بلوجی ع 8 ه«استق ٩۱‏ ورك: هوبشمان ایضا؛ آمدن. 
در آمدن, وارد شدن- بافتن-کامل شدن» تمام شدن-پخته شدن ططم ومیوء- دربات‌شدن‌پول. 

(یرهان اطع ۱۳۴) 


-۱و4- 


روز رش باوتعلق دارد ۱ - ونوعیازجامة ابریشمی 
کران بها باشد - وبازورا (۱) نی زگوین دکه‌آن 
از سردوش است تا آرنج ۴ وممافت مدان دو 
دست‌رانیز گفته‌اند چون‌ازهم باز کنند؟ سومخفف 
ار هم‌هست وآن از آرنج‌تاسرانگشتان دست رد 
وکز ومقدار را یز گویند۴ - وزمین‌پشته پشته 
راغم کفته‌اند؟ - و قمی ازخرماست» وآن‌سیاء 
وبالیده میباشد- ونام لوعی از الجیر هم هست ب 
وسیماب و زیبق را لیزمیگویند - وباثانی مشدد 
در عربی » باران اندل و ریزه ریزه را گورند 
وران جمع آن است٩‏ - وبشم اول » گردانیدن 
چشم باشد از روی‌قهر وغضب وخشم- وبکسراول 
مخففر,ش‌است کهبعربی‌لحیه کویند - ومخفف 
رش جراحت هم همست ۰۷ 

ر شاشه ۷ - بنتح‌اول وثانی‌بالف کشیده 
و شین نقطه دار مفتوح ؛ قطرهای کوچك باران 


(0) چك : وباورا - 


۱-رك : ح ه صفحهٌ قبل. 


راستاش کرد» «الجیل فارسی ص۲۶ کور: ح ۳. 


جگر یت مبارز سّدن روز معاف 


ریزه باشد . کوبند عریی است . 

ار شت ه یتح اول بر وزن طشت ۰ نام 
شهری است از ولابت کیلان که آنرا «یبه پس» 
کوبند . زدان ودخترانآ نجا بند تنبان را خوب 
می‌بافند 4 - وبععنی خالك و گردوغبارتبره رلجن 
و خاکروبه عم آمده است ٩‏ - وکچ را لیز 
کنته‌اند .که بدان خاله سفید کنند - وهرچیزیر| 
یز کویند که ازهم فروریزد وفروپاشد - ودیواری 
۳ یز کنته‌اند که مذرف برافتادن بود - و نم 
ارل فروغ و روشنایی باشد -٩*‏ ونام مردی بود 
کیمیاگر - و بکسر اول بمعنی رشتن ورسیدن 
بود -٩٩‏ وسرشت وطیئت را نیز کوبند ۷۳. 

رشتاك ؟۱- با فوقانی بوزن افلاکه * 
شاخی که تازه از بیش درخت برآهده و راست 
رسته باشد .* 


-«شمعون عیسی‌را بردو رش‌خود بر گرفت وایزد 


۴ مرف «ارش» (ه.م.): 


لیزة بیست رش دست گرای( گزای)ن و کند. 


«مئوچپری دامفالی ۱۳ 


۴ «کنده ورش » فراز وشیب زمین بود که پشته پشته باشد اگر چه دشت بود . 


منجيك (ترمذی) کوب : 
هرچه بشواهد بده که کنده زبات 


دیو رمیده نه کنده داندونه رش ٩‏ 
«لفت فرس ۲۲۱ . 


8 - (عر) فرش بالفتح‌چکیدنآب وخون واشك وباران اندك وریزه باربدن و باران‌ریزه» 


«منعپی الارب؟ . ٩‏ ره : رش ۰ 


۷ - «رشاش » کسساب » چکیدهای خون 


راك وآب وجز آن» «منتهی‌الارب» ورشاشه مأخون از نازی است «ماط‌الاطبا . 
۸ - کرسی کیلان؛ در تقسیمات جدید مر کزاستان اول » در ۳۷۹ کیلو مثری شمال 
باختری تهران . دارای ه بخش و ۱۲۰۰۰۰ سکنه ودو رود : گوهر رود وصیفلان رودبار از آن 


گذرد . رك: راهتمای ابران صس ۱۰۷-۱۰4 
لژن , طبری 1250 «واژه نامه ۰34۸۷ . 
۱ ر: رشتن. 


۴- مخفف «سرشت» («م.). 


4 س اش (ینم اول). لوش. لوشن» لجن, 


۱ -رك: رخش («م) ۰ دوشن (هم) 


رز مبدل فرستاك» (هم) 


# رشتن - یک آول وفتح سوم » هندی باستان رب - ۲۵۵ - ۲16618 (چیدن » یاوه 
کردن). بلوچی ۳65۸8 و۳۵52811» (نابیدن),0۳652 (ریسیدن). استیط 21۷156 ,صتاع6ز 21۷ 
«ا-شق ٩۱۷‏ ورگ , هوبشمان ایضاً . آقس : ریبسیدن] ؛ رسیدن,» تافتن » تابیدن. 


رفته ۲ و4 
۰ 

رشته نگنده - بکر نون وفتح‌کاف 

فارسی وسکون نون دگرودال بی‌قطةٌ مفتوح ه 

ریسمانی‌باشد که جامهٌ خواب همچولحاف وتوخك 

و امثال آنرا بدان دوزند - 


رشت4 - بکراولرفتح فوقالی؛تارابرشم 
ورسمان وآنچه آترارشته باشندا - ولام مرضی 
است وآن چیزی باشد که از اعنای مردم بان 
ظر رسمان بر مپاید و بیشتر در ش._ لاد بهم 
میرسد؟ - و لوعی از حلوا باشد ۴ - و آشی 
ویلاوی هم هت و بضم اول رنگگ هشته‌ورنکه 
کرده را گوبند . 

رشتة آب د ریمالی بود خلم که آنرا 
دختر ابالغ رشته باشد و بجهت دفم تب افون 
بررآن‌خوانند و گرهی‌چند برآن زنند وب گردن 
لب دار بندید . 

رفتة در از کنابه از طول مدت 
وفرصت دور و دراز باشد درکارها . 

رفتة صحاك ه کنابه از باران 
لست که بعربی حطر گوبند - وطول هدت را لبز 


گفته‌اید . 


رشتی « بفتح‌اول بروزن کشتی » بمعنی 
خاکساری باشد - وشخصی را نیز گوبند که لجن 
پا میکند و خاکتر و خاکرویه میبرد ۴ - 
ومنسوب برشت راهم کنته‌اند ۴ - وبمعتی دویم 
که خا کروب وخا کروبهبر باشد بجای‌فوقانی نون 
مم آمده است . 

ر شك بفتح اول و سکون ثالیوکاف» 
ممروف است که غیرت وحسد باشد 9 - ویمعنی 
یور -وعجب وتکیر هم‌آمده‌است۷ - و کرمی 
باشد که عربان سوأب میگوبند ۷ - ویضم اول 
عقرب و کزژد و بکر اول چرك و رم - 
رپژمرد کی - وتغم شیش راگوبند۸ - وبمعنی 


۱ - اسم مقمول از « رشتن*. ۴ - آنرا در مواحل خلیح فاری ۳1 گونند 
ورگ: پبو. ۴ - ليزچيزي باند تار ورشته های باريك که از خمیر آرد کندم سازند وازآن 
آش وجزآن عرئیب دهشد وبتازی «رشیدربه» گویند «ناظم‌الاطیا*. ۴ - از : رشت (ه . م.) 
ی (ست). 8 س ارشك ( «.م. ) , اوستا 272562, پپلوی 27501 ۰ ۲۵9 . 
بلوچی 1079 «اسشق شمارء ۷۲۱وس ۱۳۷ ورك: منای ۲:۲۲ (2715016), دزفولی ۲65101 «امام»: 
رشکم آید که کسی سبرنگه دنو کند .. باز گويم ده که کی‌سیر خواهد بودن.* گلستان۱۳۸*. 
۷ -غیرت. ۷« بباید دالست که در بیان معنی رثكك مصنف بچند وجه خطا نموده : اول 
آنکهرتك بالفتح بممنی کرم گفته واین‌خلاف جمپور اهل‌لفت است, چه درفرهنگهای معتبرمرشك 
بالکر بمعتی تضم ثیش که بهندی لیکهه کوندآمده, وآن غیر کرم است . دوم آنک هگفته که 
کرم مذ کور را عربان صوب کویند , و اين نیز خطاست , زیراکه درعربی صوابه بوزن غرابه 
پممتی همان تضم شیش آمده نه بیعتی کرم , سوم آنکه رشك بممنی عجب وتکبرهم کنته و این 
در هیچ کتاب از کتب‌منداولة لفت تست , ازینجاست که بعضی‌از متأخرین انکار این معنی‌نموده‌اند 
و گفته که این‌معتی- بمنی معنی عجب وتکیر - سند میخواهد وافاعلم بالسواب . » « چك س 
۱ » آما بیعتی تخم خیش » در کیلکی و بلوچی و دزفولی و خواساری۲2513 (یقتح رام) 
است , اما اعتراش «چك» ورد معتی «کرم»: صوابه وعجب وتکیر وارد است . 

۸ هندی باستان 111904 (نهم شیش)" کردی ع تاکن . اففالی ۳ ۰ بلوچی 3 
عاطفه» , عتفنت , انتی طعنا , 68لا «استق داد » هویتمان کوید : رشك ( تشم خیش ) 
نظرسی هت اقدانی ,۲302 (نشم‌شیش) ‏ ابرانی - 2عتا:* برابرسادکریت -908َنا « هوبمان 
۸ دزفولی و خواساری 5851016 <«امام» , کیلکی 725106 و درتهرانی ت۶۵ ( بکرراه ) 


۳ 


راست‌ایستاده- وشخصی رش بز رک ولحیانی حم 
آمده است ۱ ۰ 

زر شگی ۳ - بفتح‌اولو کرکاف وسکون 
ثانی ونون : متکیروصاحب عجب. وفیوروحود 
باشد . 

زر شهیز ه بر وزن شبدیز » جانورست 
چوب خواره که بعربی ارضه گویند . 

رشن ۴ بنتح او وسکون‌نالی ونون» 
لام فرشتهابست - و نام ررز هیجدهم از ماههای 
شمسی - ویمعنی پشته و کوه کوچك - و کزیدن 
و گزندکی هم آمده است - در عریی ناخوانده 
بعروسی ومهمانی رفتن باشد - وفرو بردن 
سر خود را بدرون دنگه وکاسه ؟ . 


رص د که خاکی 


رشتواد - بنتم اول و سکون الی 
و لون مفتوح و واو بالف‌کتیده و بدال ابید 
زده » ام یکی از توکران حمای دختر بهمن 
ود 

دشنی؟ ۰ بر وزن پشمی ۰ خاکروب 
وخاکروبه کش راگویند . 

رشیده س بر وزن قسیده ۰ وبقة. 
دستاربرا کوبند که بعضی از آنرا شبکه کرده 
باشند . 

ر شینه ۷‏ بروزن قربنه " صمغ درخت 
صنوبر است ومعرب آن راتینج باشد » و بستی 
کویند راتینج باین هعتی عربی است » و بصنی 
گفته‌اند رومی است . اف اعطم - 


بیان دو از دهم 


در رای بی نقطه با صاد بی نقطه مشتمل بر سه لفت و کنایت 


رصدگاه بفتح اول وانی و سکون 
دال وکاف فارسی بالف کشیده و بها زده » بمعنی 
قدمگاه و نظر گاه و جاییکه شب و روز شته 
نگاه کنند. وحساب‌حر کات ودرجات‌توابت‌وسیارات 
را ضبط نمایند و آترا رصدخانه یز کوند سس 
وکنابه از درگاه و محل باردادن پادشاهان باشد 
مردم را - وباجگاه را یز کوبند , و آن جابی 


باشد که مردم سوداکر را باج کنند - وجاییکه 
اصثاف ورعابابنچه‌بند ددیعنی‌حساب‌مال واخراجات 
دیوالیرا مفرر غ ساژند ۷ . 

رصد گاه ذهر - کنایه از دیا 
باشد . 
ر صد 4۳ خاکی - کنابه از دیا 
است - وقالب وجد آدمیرا لیز گویتد . 


۱ رك :ری » رش . 


ریمن » چ رکن. ۴ - ره : رش . 


۴ - از : رشك(-ان ( ۳ ین بت ) مالند: ویخن» 
۴ - (عر) « رشن » رشالة , تاخوانده مهمان 


کردید و بی دستوری در آمد * و داخل کرد (سك) سرخود درآوند » < منتهی‌الارب ‌. 


6 - مصحف فرتتی» ( «م.) 


۲ - من رئیس فلان رسد کاهم 


۱ - ممحف «رینه» . 


کز مطیمان حرت شام . 
نظام ی کنجوی« کنجیته ۰۷۳ - 


بیان سیز دهم 


در رای بی‌نقطه با طای حطی مشتمل بر دو کنایت 


ِ رطب وش دادن کنابه از 
پیاله دادن بذوق تمام وخوشحالی مدام باشد . 


رطل‌گران کناءهازپیاله ويیمالهٌ 
بز رگ باشد ۱ . 


پیان چهار دهم 


در رای بی نقطه با عین نقطه دار مشتمل بر ینج لغت 


* ور ۲ میت اول وا سکوق ثانی » 
آروغ را گویند . وآن بادی است که با صدا از 
رام کلو برمیآید . 

رغث س بفتح اول و سکون ثالی و ای 
مثلثه کلنار است » و آ نگل درخت اناری است 
که بغیر از کل ثمری دیگر تدارد ؛ وبهترین‌آن 
کلنار فارسی باشد - 

رغزه » بر وزن سبزه * پتو را گوند 
وآن لوعی ازلبای است که از پشم گو-‌فند بافند 


٩‏ - رطل گرانم ده ای مربد خرابات 


۴ رگ : آرغ » آدوغ . ی 
امشی باحاة « معجم‌الیلدان » 


و بیشتر مردم بدخشان و بعضی از مردم کشمیر 
دوشتد . 

رغوان باواوبالف کشیده بنون زده 
وحرکت اول مجهول , نام کوهی است درمفرب 
تزديك بافر بقیه ۴ . 

رغیدا ۰ بروزن سمیدا » بلفت سریالی 
دانه ایست در میان کندم ۴ که آنرا بشیرازی 
هر کوبند بنتع ها وسکون را » و بسن یکوند 
عربی است . 


شادی شرخی که خانقاه ندارد . 
« حافط شیرازی ۰۸۷ . 


- رغوان بفتح اول ودوم » اس موضعی است درشعر 
۴ سس 1۷۲816 (فر) «لكسد۰۱۷. 


# رضوان کده ‏ رك : لفات مفرفَه یاهان کتاب . 
# رعدای‌صاحب بر بط - ره : لغات متفرقةٌ بایان کتاب . 


بیان پانردهم 
در رای بی نقطه با فا مشتمل بر شش لغت 


دق ۱ ه بر رزن صف » سکوب ی که بز 
درخانها بجهت شتن سازند- وبرآهدکیی باشد 
از دیوار درون خانها بقدر چهار انگشت با یشتر 
که از برای زبنت خانه چیز ها برآن گذارند . 
و در عربی نیز آن برآهدگی را رف میگوبند. 

رفان ‏ بنتم اود بر وزن زبان * شقیم 
وشفاعت کننده باشد . 

رفو ۴ - بفتح اول و الی بواو مجهول 
رسیده » پیوند شال وجامةٌ پاره وسوراخ دارباشد 


بنوعیکه معلوم بشود (۱) 


(۱) خم ۱ : - بلوعيکه معلوم نشود . 


4 فو شه باشن نقطه‌داربروزن صبوچه» 
بازی ومضر کی وظرافت باشد. وبمعتی‌پی‌بردن 
ویافئن - وبرچیدن هم هست - و عحیان و که 
را نیز کفته‌اند # 

رفه* بقتح او و تانی » پروین را 
کویند که آن شش ستارژ کوچك باشد که در 
کوهان ثور است وبعربی ثربا خوانند . 

رقیده بفتح اول بروزن رسیده , لته 
و کهنچنه بائد که برمثال گردبالشی درهم‌دوز ند 
وخمیربانرا بربالای آن کترالیده برتنوربندند. 


۱ - تهرانی و کیلکی ۲26 (طافچةٌ اطاق تزديك بسقف). معرب آن هم رف ( بفتح اول 


وتشدید دوم ) رك: دزی جح ۱ص ۵۳۹ : 


کند مشحون همه طاق و رف آن 


بتقسیر و باخبار و باشمار . 
« مسعود سمد لاهوری ۲۲۸ . . 


۴ - معربآن » رفو (یفتح‌اول وسکون دوم قس : بونانی ۲3610610 ( خیالی کرد » 


۴ رگ : رمه ‏ 


دوخت ( «لفی؟ . 


رفتار - بفتح اول, حاصل حصدر رفتن (ه. م.) روش, سیر » ح رکت - سلوكت طرز 


حر کت طرز عمل» شیوه . 


رفتی - بفتح‌اول و سوم . چهلوی 72/120 از ره ۲3۷ « نیبر که ۱۹۰ » اوستا 


ریش - ۲88 (رفتن) () فی: لانینی ۲6۳6 . لیتوانی افاع] . لتویی ۲6۴۸ ( خزیدن ). 
کردی » ۲6۳۵ بلوچی ع 7028 , ۲0728 و 13728, وخی ۰۷۵-56652170 سریکلی 
7 «اسنق 1۱٩‏ ور: هوبشمان اسضاً:ح کت کردن, تفییر جا ومکان دادن» رحلت 
کردن » سیر کردن » کث کردن . 

وفتی - یم اول وقتح دوم » رك: روفتن » روبیدن . 


پقیه درصفحةٌ ٩۵‏ 


بیان شانز دهم 
در رای بی نقطه با قاف مشتمل بر چهارده لغت و کنایت 


دق س بکسراول وسکون ثالی » پوست. | واستراحت کردن وازیهلو ببهلو غلطیدن باشد. 
لا یشت مریابی باشد (۱) و بعنی گویند پوست رقعا - بااوز مفتوح وسکون‌ثالی وعين 
لا پشت (۲) وبسنی دبگر کفته‌اند ام لا پشت | بی نقطه بالفکشیده , بمعنی سرخس و کیلدارو 
است در عربی(۳) ٩‏ » وباین معنی فتح اول هم | باشد؟ , و آن چویکی است دوایی که در کنار 
آمده است . دربای خزر یایند . گوبند عربی است . 

رقاراق ۴ - بنتم اول ر ابی و رای ر 489 - بنتح اول و تالك » هر کیاهی 
می‌قطه یالف کشیده ویقاف زده» صدای‌دست وپای راگونند که جبر شکتن کند همجو خاماانطی 
وا هد رد 

۳ ۴ ۹ ست که سرخس و شیلدارو باشد خصوصا , وان 

رقاقی نم ار بیضی است سرخ رنگه . اگر آمرا بکوبته 
رت و 11۱ زو ت و يك مثقال ازآن با دو بیطة لیمبرشت بخورند 

ند که فوعی ازسور نان ات ونضی کوتفد. |۲۰ و 
لوعی ازسورلجان است دی ی | آزاربرااکه ببب‌افتادن بابرداشتن چیزی منگن 
خبتاتملب است .ال ام . برا برداشتن چیز + 


بهمرسیده باشد نافع است٩‏ - ویضم اول درعربی 
رقص هلو کنابه از راحت | پیته وپارء راگوبند . 


(۱) چش : است. (۲) مك : ۳- سحرالی‌است ؛ چش : -وبسنی ... لالك یشت. 
(۳) چش : ام لا پشت صحرائی . 


۱ س 0۲006 (نر) دلكس ۰۱۷۹ . ان توت : ۴ - بوالی 
کا0() «فرلری  »‏ جفت 
آفرید (این‌البیطار.۱ ۰ 144) 
«ریض‌فخ رقافی"رفای,رقاس. 
«حزی ج ۱ص 4 : رگ 
لك س .۱۷۹‏ ۲ سرخس 
10۱088۲6 (نر) «لك ۲ 
۱۷۹ رلترقعه. . فرك: 
لك۲ ۰.۱۸۰ ورك : رقما . 
بقه ازمنً ٩۰0‏ 

* رفوگر - منم 
ارل و دوم وفتح چهارم , از : 
رفو + کر ( پوند شفل 
و میالقه ) , آدکه رفو کند » 
کیکه ثفلش رفوکردن 
است - رفو کر اثر جمقر پتگر 


سوت 


رقعة پست نیلگون » کنابه از 
زمین است ۰ و بجای سین بی‌قطه شین تقطمدار 
حم بنظر آهده است که رقعة پشت لبلگون 
پاش . 

رقعة بلند نیلگون - کنایه از 
آسمان است . 

رقعة غیرا - بننی رف بت )٩(‏ 
لیلگون باشد که زمین است . 

رقعه کز دم ۲ « گوینسفان کهآش 
پرستان باشند درروز اول ازپنجروزآخر اسفندار 
ماه جشن‌میکرده‌اند ودرین يك شباتروز سه رقمه 
مینوشته‌اند بجپت دفع مضرت هوام وبرسردیوار 
خاله می چبانده اند و طرف صدر را خالی 
میگذاشته‌اند- وچون درین روز فربدون طلسمها 
فرمودی لوشتن, بعضی واضم این رقعه فریدوتر! 
میدانند ؛ و ارين است که فارسیان بر آن رفعه 


رد 


پیام ایزد وییام لیوآفربدون میئوسند. و جمعی 
اورالوح میدانند وعربان سلام علی توح فی‌المالمین 
مینوسند . و بزعم اهل هند روز یچم اسقندار 
ماءباشد که‌درجةٌ پنجم‌حوت‌است, .ودرین روزرقة 
کزدممینوسند بیب‌آنکه میگوید درجةٌ پنجم 
حوت صورت حشرات دازد . 

درون » بروزن زبون؛ بمعنی حتاباشد 
وآن‌بر گی‌است که‌بکویند وبردست‌وپاییندد(0)؛ 
رضم اول حم امده است . 

رقیبان راد - کنابه از مارفان 
و اسحاب مشاهده و نگه دارند کان اسرار وراز 
باشد . 
رقیبان هفت بام- کنایه از سیمة 
سباره است . 

رقیمه اول - کناه‌ازمری و کنابه 
از حرف الف باشد . 


بیان هندهم 


در رای بی‌نقطه با کاف تازی 7 مشتمل بر بازده لغت 


رك - بفتح اول » با خود آزقهر وخنم 
آهته آهسته حرف زدن باشد ۴ ؛ وباین معنی 


(۱) چك , چش : پشت. 
(4) چك: با زا . 


)٩(‏ چك » چش: بندند. 


بازای قطه دار (4) لیز کفته‌الد - وبمعتی وسته 
وصف کشیده حم آمده است ۴ - و بلقت زد 


(۳) خم! : - تازی. 


«٩‏ بتتن رقمه‌ها کژدم چیست ؟ این از رسم‌های پارسیان یست » ولکن عامیان 
نو آوردند وبشب این روز بررکاغذ‌ها ثبیسند و بردرخاله‌ها بندند تا اندرو کز نده الدر نیاید .وینجم 
روزاست از اسفندارمن ماه , و پارسیان اورا مر< گیران خوانند » زبراك زنان بربشوهران اقتراحها 
کردندی و آرزویها خواستندی ازمردان » «النفهدم ۲۵۹ - ٩۰‏ . درآنار الباقبه «چاپ زاخائو 
ص۷۲۹ آمده: از آغاز طلوع فجر نا طلوع آفتاب این رقعه را بر کاغذهای چهار کوش نوشته, 
برسه‌سمت دیوارهای خاله بجبانند ودبوار مقابل صدرخانه را باز گذارند: «بسم‌الالر حمن‌الرحيم. 
اسفندارمت ماء . اسفتدار مذروزء بستم دم ورفت زیروزیر ازمه جز ستوران بنام یزدان وبنلم‌جم 
و افربدون . بسم ال بآدم وحوا. حسبیأنة وحده و کفی ٩‏ . التفپیم ص ۲5۰ ۱ , ورك : خرده 


اوستا . پور داود ص ۲۱۶ . 


۴ ممحف «رك (هم) ت وه (هم.) ِ 


۴ کیت رج ح رچهه رژه (هم.) . 


ر کاب 


و پلژند (۱) یمعنی تو باشد ۱ ۰ و بریی ات 
جنف - 


ر کاب « بکراول بروزن‌نقاب؛ پیاله‌ای 
باشد هشت پهلوودرازسو بمعنی 
سب مواری هم آمده است - 
وحرعریی حلفه مالتدیرا گوبند 
از طلا و قرء 


دو دو طرف زین اسب آویز ند 
و موقت سواری پنجهای پا را 
هر آن‌کنند ۴ . رکاب 


ز کالد ار ه پیاده را گربندکه همراه 
سولر براء رود و درين روز کار او را جلو دار 
خوانتد وشخصی که تعلبکی ویباله تگا‌یدارد. 

کالی ‏ بروزنحابی, پباله وعلبکی 
و طبقچه باشد - و اسب جنیبت و کتل را یز 

(۱) چك : ژند وپاژند . 
(4) چك. چش : خالس . 


(۷) چش :- وآترا . 
(۵) خم٩‏ :  -‏ رکناباد ... گوبند . 


و 4 


کومتی وشمشیری که برپهلوی‌اسب‌بندند وآلرا 
وی رکایی هم خوانند . 

رکاسه ۲ « بطم اول پروزن خلاصه ۰ 
خاریشتی که خارهای خود را چون تبر اندازد 
وآفرا (۷) بعربی ابو مدلج گویند. 

کاشه ۴ ع با شین شله دار. بر وزن 


ومعثی رکاسه است که خاریشت تیراندازباشد. 


ر کان  *‏ بنتح اول بروزن زبان یمنی 
سخنکوبان با خود آهته آهسته از روی خشم 
وقهر » وباين عمنی با زای شله دار(۳) عم‌آمده 
ات .9 


کنی پم اول بر وزن قطني * ز 


خی (0) ند مرب باس و نخس 
کیمیا کر بوده ۷ - و رکناباد شیراز را نیز 
کویند ۷ (م) . 


(۳) چك: با زا . 


0 هز,۳26, بمعئی تو «بودکر 4۱۰۹ قرائت صحیح هزوارش مز بور 1 - 126 است 


که بهپلوی ۵) بمعنی تو تلفظ میشده « دب رگه ۲۷ *. 
رکدار. 
6 - مخ فزکان» (هدم.) ورك: رك () . 


4 رکابخاناه ‏ ر کبشاناه » رکابدار ص 
۴ ۰ رکاسه («م.). 


؟ ‏ رگ: دزی ج ۱ص 
۴ ات رکاشه ‏ ریکاسه ‏ ریکاشه(م. م.) 


۱ - بستی زر خالس منسوب بر کن‌الدولهة دیطمی لوشته‌اند : 


رکنی تو رکن دلم را شکت 


خردم از آن خرد که برمن لشست. 


نظامی کنجوی « کنجینه۰۷۳ . 


رکتی بمعتی کوشه دارآمده . الدراهپالمی کتة ء اختصاصاً درهم های مربع باشد وعهدی 
موسی حکومت موحدین دستور خرب آنرا داد . هوزیح۱س۵۵۹ : ۷۲ ورثك: زر رکنی 


۲ رك : رکناباد : 
شیراز وآبار کنی واين باد خوش‌سیم 


# رکناباد - مهم 


عییش مک ن که خالرخ هفت گشورست. 
«حافظ شیراژی ۰۲4۹ . 


نم اول * آب رکنی» چشهایت که ر کن الدرلتدلمی ( متوفی بال 


۳۹ احدات کرده «منبع آن بسافت يك فرسنگی تقریباممیان دو کوه وممرش ازننگ‌انها کبر» 
است ( آنار عجم . فرصت » چاپ مطبع ناصری ۱۳۹۹ ص۱۷۶ ع 


رکناباد ما صد لوچش ان 


«حافط ثیرازی ۱۸۹ ورگ : حافط شیرین‌سخن. ۳9 ۱۱۳-۲ 


( بر هان فاطع ۱۲۰) 


4و 4 گو 


پلفت زند وپازند (۱) بمعتی شما باشدکه خطاب 
باتمظیم وخطاب‌باجمع است؛ وعربی انتم گوبند. 
زر گیطان ۰۴ بروزن مکیدن, معنی‌خود 


بخود سخ نکفتن از روی قهر و عطب . 


زر کو تا ۱ » بفتح اول وثالی بواورسیده 
وفوقانی بالف کشید». بزبان زدویازند(۱) بمعنی 
عشیار وصاحب هوض باشد . 

ر کوم ۲ بفتح اول بروزن سوم * 


بیان هیجدهم 


در رای بی نقطه با کاف فارسی مشتمل بر سیزده لغت و کتایت 


ر گت جان» بکرانی, کنابه‌ازشربان 
رحبل‌الورید باشد ۵ . 

رگ خوابانیدن - بننی رکه 
باز کرفتن است که کنابه ازکاهلی و ستی کردن 
درکاری باشد . 

رگ درقن بر خاستن- کنابه از 
قبر ونضب وخشم واستیلا باشد . 

رگو * پکراول وضم ثالی وسکون 
واو مجهول. کربای ولته وجامهٌ کهنهٌ سود» شده 
واز هم رفته باشد - و چادرشب يك لخت را لیز 
کویند ؛ وضم اول هم درست امت . 


رگ بفتح اول و کون تانی ۰ 
ممروفست ۴ - وبا خودآهستهآهسته ازروی خشم 
وقهر سخن کنتن باشد ٩‏ - وبمعنی اصل وسب 
هم‌آمده است () . 


گال ۱ - بت اول ۰ بروزن و معنی 
زغال است که انگشت باشد . 


رگ باز گرفتن - کنابه از اعلی 
وستی کردن باشد درکاری . 

ری سمل ۲ خار بدن » کنابه 
از کردن کارست که خود رابب آن کار بکشتن 


ده . 


(۱) چك: ژند ویاژند. (۱) خم۱ :- ویمعنی... آمده است. " 

۱ مز . ۲)2(۷۵04 ۰ ۲2۵۷212 پهلوی 091326011087ا, .هوشیار «بونکر ۱۰5 

۴ هز ۰ ۲)2(۷۵۲ ۰ ۲210۲۵ . پهلوی 3101172216 , شما «بونکر ۱۰۹ » . قرات 
صحیح هزواری مزبور 11710 166010 است که بپپلوی 9100020 بمنی شما تلفظ میشده 


«یب رکه >۲۱» ورك: باروچا ۲۹۸ . ۴ ممحف « زکیدن » ( ه.م .) ورثك: رك : 
رکان (۱). ۴ - مجرای لوله ماشدی که مواد مایم را در بدن حیوان و با در اجزای 
مختلف بات‌متفرق میازد » ءرق : 
آنگاه یارد رکشان وستخواشان (انگور) جایی فکند دور ونگردد نگراشان ‏ 
«منوچپری داء‌غالی ۱۲۲*. 
 *‏ مسحف « که » (ه.م) رک : رك () ۰۱ - ممحف «زکال » (هم) . 
۲ رک : سمل . 
۸ -کفتی رکهجان میگلد زخمة باسازشی عاخوشتر از آواز؛ مر که پدرآوازی» 
«کلتان ۲ ۷*. 


۰ جح کول عت رکوه ت رکوی 


رگواه 


ر گو لگ - بنم اول و با ثالت مجهول 
" پروزن سلوك. بمعنی ر کواست که کرباس وجامه 
وله کهنةٌ از هم رفته باشد . 

گوه - بکر اول و سکون ثالی 
و ظپور های هوز (۱) ۰ بممنی رکوست که لد 
کته و کربای ازهم رفته باشد- وچادر بك‌لخت 


را لیز گوبند . 


ساموت 


رکوه است که کهنه ولناستعمل ٩‏ - وچادريك 
لخت باشد . 
رگید ۲ 


بائد بمنی آهسته آهسته از روی قپر وقضب با 


« بروزن رمید. ماضی رگیدن 


خود خن کفت وحرف زد . 

زر گیدن ۴ - بر وزن رمیدن » بمسنی 
آعستهآهسته از روی قهر وب با خود سخن 
گفتن باشد . 


د گوی ه بابای حطی. پروزن ومعنی 


بیان نوزدهم 


در رای بی قطه با میم مشتمل بر پانزده لغت 


رم س بنتح اول و سکون تالی ؛ بمعنی 
رمیدن و فرت باشد ۴ - و بمعنی رمه و کل 
کوسفند وامب وغیره لیزآمده است 6 - و بر 
اجتماع وجمعیت فردم (۷) اطلاق کرد‌اند ٩‏ - 
و شت الدرون و بیرون دهان را یز گویند - 
ودام دشتی و صحرابی هم هست (۳) - ودرعربی 
بتشدیدتانی ۷ . بمعنی گررختن و گریز. وجیزی 
خوردن - و لاح اآوردن چیزی باشد - 


(۱)چك: رظهور ها. 


هم هت . 


ززی چك. چش :۳ هم. 
+ چك » چش : + پمعتی . 


و جنم اول » موی زهار آدمی باشد - و کوشت 
درون دهانر! پیز گفته‌اند- ونام دشتی وییابالی‌هم 
مت ۷ - و در عربی با تشدید ثالی (4) مرمت 
کردن خانه و صفه وجایی که شکسته و از حم 
ریخته باتد - وبکسراول مخفف ریم است که 
چرك زخم وامثار آن باشد ۸ - ودرعربی بتشد ید 
ثالی. مال بسیار ۷ - ومعز هرچیز ۱ - وخاك را 
گوند که تراب باشد ٩‏ . 


(9 خم۱ : - وگوشت... 


۱ -«شاید که رکوبهای نو از کرباس نوستانند وجامهکهن را پاره دوزند؟ «انجیل‌فارسی 


۲ ۰۵1-۵ 
۴ رگ : رمیین . 


۴- مسحف(ز کید) ر که‌:ز کیدن, ر گیدن(۱). 


* - بهلری>۲۵۳۵ (گله) .ارمتی ع اه 


۴ مسحف: زکیدن»(هم.) 


«هویشمان . شمار ۰۹۰ افتانی 1810102 ( کله ) . بلوچی ۲21028 و ۲820282 , از رشة 
00 ( آرمیدن » استراحت کردن ) «اسشق ٩2۷۰‏ . ۱ - رم ( بفتح اول ونشدید دوم ) 
چیز . چاره. اسلاح لمودن وییکو کردن چیز با خلل را . گرفتن ستور چوبها را بدهن وخوردن» 
پرشیده شدن استخوان؛ ولیز رم نام پنح دهاست بشیراز؛ رم ( بکسی اول وتشدید دوم) آب‌آوردیا 
آمچه بر زمین است ازکاء ریزهاء منز استخوان » تری وئمی : جاء بالطم والرم وعنی آورد بری و 
بحری را باخشك وتر را با خاك وآب رابا مال بسیار را ؛ رم (بضم اول و تشدید درم) چاهی‌است 
فدیم درمکه کنده مرین کص‌ین‌مناة وبنایی است سحجاز . «منتهی‌الارب .۰ 

۲ رنه (بنم اول ونشدید دوم) ۰ دشتی است یست وهموار بنجد که درآن‌چند رودبار 


میر ید . ۰ «منتهی‌الارب». ۸ - رك: رم 


4۱ - 


رمارم « پفتح اول ورای قرشت بروزن 
دمادم ۰ پیمتی مقابل س وکوداگون ٩‏ سو پیوسته 
ومتعاقب وپی درپی باشد ۴ . 

رماس » بنتع اول بر وژن تمای » 
مصطکی را کویند " و آن صمغی است دوابی 
وآنرا رماست هم میگویند بافوقالی درآخر(۱). 

رمز له ۳۳ بقتح‌اول وزای‌فارسی بروزن 
ای که پیمتی لفزیدن است اعم از آنکه صوری 
باشد یامعنوی- وبععن یگناه کردن وازجایی(»)- 
فروافکندن وافتادن‌هم هست ؛ وباین عنی بجای 
حرف الی دون هم بتظرآمده است . 

رمس ۴- بقتح اول بر وزن لمس * 
خاکه فبر و گور باشد . 

رمش ۰ بقتح اول وکر ثالی بر وزن 


)۱ خم۱ : وآرا ۰ در آخر ِ 
(۳) چك : ژند و پاژن . 


رمکان 


روش؛ بممنی تبدیل‌است که ازبدلکردن‌باشد ۴ - 
رییعتی رمیدن هم آمده است 9 ۱ 

رمظان ۱ با فای شقطه دار بر وزن 
ثیطان " نام یکی از امحاب دین مجوی بوده 
وباعتقاو او لور مختار است وظلمت موجب . 

رهاث ۲ ه بر وزن سك . یمعثی رمه 
است که کل کرسفند و ابلخی اسب و غیره 
باشد . 

رهگاه - بنتح اول و الی‌وکاف فارسی 
بالف کشیده » بلفت ند وپازلد(۳)اسب مادیالرا 
گوبند . 

رمکان(4)- *» بنتح‌ارد بروزن‌البان, 
موی زهار را گوبند. ریم اول هم درست است؛ 
وباین معنی با زای قطه‌دار هم آمده است. 


(۷) چك , چش : جای ۰ 


(4) چك : رمان () . 


۱ - « رمارم , ازهر گونه بود؛ عتصری (بلخی ) کوید : 


گوند که فرعاتبر جم کشت چپان پا 


۴ - بمعئی آخیر. ظ مصحف « دمادم » (نم در دال) (هم)- 


کور وخاك کور «شرح قاموی» . 


6 - از : رم («م )اش (پسواد عصدری) . 


دیو وپری و خلق و دد ودام رمارم . » 
* لت فری ٩۳۵۲‏ . 
۴ - (عر) بععنی 


۴ - باين ممتی از دساتیر «فرهنك دساتیر ۰۱4۷ . 


1- آبن الندیم در عنوان رومای 


زندقه در دولت عباسیان آرد : «مقالة خروالارزمقان, هذا ابا من جوضی »من قربةعلی‌النهروان 
...ویزعم‌ان النورکان‌حباً لمیزل واته‌کان دائمافنشیته‌الظلمة واخت‌منه‌توراً وعادت‌الی موضمهافارسل 
الیها باله خلقه وسماه‌این‌الاحياه .وقالامض وائتنی‌بمااغذت الظلمة متی من‌النور فلما صاراین‌الاحیام 
الی الطلمة اصایپا قدنحا کت» فحدث منهابقوة الور الذی حصل فیپا کودان ذ کر و ای فمضی و 
عادالی النور والی ممدن‌الحياة و النفری . فاخذمنها و السها ذلك المولودین ... » #الفپرست ص 
۷۹-۰ و ظ. رمظان مصحف ارزمقان (ثابد ممحف آزرمگان ؟) است. 


۷ رمه («.م.) 1 
*بونگر *۱۰٩‏ ررك : باروچا ۲۵۹ - 


۸ مز , ۲9۳0)2(۵ , پپلوی 1812180 . مادبان 


‌ رلب (هم.) رب( ) ت روم(هم.) 


رومه (هیم ) فرمکان » رلبه بود یمنی موی زهار. مدجيك (ترمذی) گوید: 


روبت بریشت اند نا پیدا 


چون ... مرد غرچه برمکان در*. 


«لفت فری ٩۳۵۷‏ . 


ر هی ۱ بفتح اول وثالی بروزن چمن» 
بلفت زند و پازند (۱) ؛ بمعنی مجموع و همه 
باشد چنانکه هر گاه کوبند «رمن‌را دیدم» یعنی 
عمه را ومجموع را دیدم . 

رموك ین اول بر وزن سل و که , 
ممعتی استادن باشد . 

رمون ۴ ۰ بنتح اول بر وزن زبون » 
بیعاته راگویند » وآن زری باشدکه بش ازکار 
کردن بمزدور دهند - وزربرا لیز کویند که در 
عوش متاعی بشرط خوش کردن داده باشاد 
چنالکه در خریزه وعتدوانه پشرط کارد . 


اسننهه 


رمه ۳ - بنتح اول و ثالی » بمعن یکلة 
کوسفند وابلخی اسب باشد - و سپاء ولشکر - 
وجمعیت مردم را هم گفنه‌الد - و پروین را یز 
گوبند که‌بعربی ثر باخوالند؟ - ودرعربی‌باتشدید 
نالی , استخوان پوسیده و پوسیده شدن چیزی 
باشد- وینم اول» درعربی رسمان کهثه ورسمان 
پوسیده را کودند ۵ - ویمعتی همه ومجموع(۲) 
کنته‌اند ٩‏ 

میا ۲ ۰ بایای حطی بروزن غمخوار, 
شبان وکله بانرا گویند ِ"_ 


بیان بیستم 


در رای بی نقطه با نون مشتمل برسی و شش لغت و کنایت 


۳ اول وسکون انی و بای 
ایجد » موی زهار راکویند 4 
رنبه ٩‏ س نم اول پروزن دلبه, بمعنی 
(۱) چك : ژند وپاژند . 
وبفتح... گفته‌اند . 


(0) چك , چش : + یز . 


رپ است که موی زهار باشد ؛ و پفتح اول حم 
کته اید (۴) . 


ر نج - بقتح اول و سکون ثالی وجیم» 


(۳)خم۱ _ 


۱ -هز , ۲۵۲022 پهلوی ع850۵. ما «بوتکر ۲۱۰۵ و مأخذ مژلف ۰ 226 را 


2 خوانده بمعنی همه (ه م ) هزوارش همه ۰ 01۵ ات « پاروچا ۳۵۸ * . رك: رمه. 
باید دالت که فرائت صدیح هزوارش مز بور س 160۵ است که بیهلوی طقحصه تلفط میشده 


پمعتی ما «ییر که ۷» ورك* باروچا ۰۲۹۹ 


‌ رله: زیون ۰ اربون ۰ آرمون ۰ 


۴ - پهلوی6 ۲3۳02 «اونوالا 44۰» «اسشق*1۲» رلك: رم» رمك؛ معرب آن «رمق"«نفی». 


۴ ره : رفه . 


۶ -(عر) رعه (نم اول وتشدید دوم )» باره رسن پوسیده» 


پیشانی. جمله وسائر؛ رمه (بکسراول وتشدیددوم) استخوان‌پوسيده. مورچة پردار» کرمك‌چوبخوار» 


خالك مناك » مغر استخوان » «منتهیالارب ‌. 


۷۲ م رگ : رامیار . 


۸ رل: روم » رومه: رلبه؛ رمکان. 


۱ - رك: رمن . 


٩‏ - رك: رب. 


# رمیفی - پفتح‌اول وسوم؛از: رم۳-بدن (یوند مصدری)؛ ترسان شدن, احتراز کردن 


از رت وکراعت - پربدن از بیم - آشفته وپربشان شدن . 


وت 
ممروف‌است که بیماری ومحنت وآزار باشد ۱ . 
/ بسمتی خشم و قهر ونضب دم هست- و رنگهه 
ولون را بیز کوشد ‌. 

ر حال ‏ بروزن‌چنگاد, طعام رخوردلی 
را گرد . 

رنج پار یلك هد بکرجيم ,کنابه از 
عرض دق باشد ۳ . 

ر نجه ۴ 
وزحمت ویماری (۱) باشد- واز روی نازوتبختر 
خرامیدن را یز گویشد . 

ر ثك ه بنتم اول و سکرن تانی و دال 
ابجد » بیعنی حرف و-خن باشد - و تراشه را 
گوبند که از چوب جدا شود - و دست افزاری 
که درودکران بدان چوب و تخته تراشند ٩۷‏ - 
و امر برندیدن جم هت یعنی برند - وچوب 
تراش و تراشنده را نیز کفته اند ۸ و یمعنی 


« پروزن‌پنجه» بمعتی‌آزرده ۵ 


(۱) خم۱ : وییمار . (0) خم ۱ 
(۳) چك: و را . (۶) چك : وبا . 


رند افریس 


خوشبو رخوشگوار هم آمده است- وبععنی کرد 
وغبار باشد چه خاک رندکردیرا کوبن که از 
روی خا که برخیژد - و مورد را نیز گفته‌اند که 
بعربی آس خواند ۹ » وبسنی گوبند رند درخت 
غار است ۰۱٩‏ وآن درختی باشد بزر که وب رکه 
آن بزرکتر از بر کث بید میشود وآنرا بیونالی 
ذاقی۱۱خوانند- وربودن ودزدیدن‌راهم‌میگوند 
وهرچیز زمخت رانیز گوبند همچو مازو وعلیله 
و پوست ادار و امتال آن- و بکر اول. عردم 
محیل وزیر که وییبا که ومنکر ولاابالی وبی‌قید 
باشد" واشالرا آزاین جهت‌رند خوانند که منکر 
اهل قید و صلاح اند وشخمیکه ظاهر ود رادر 
ملامت دارد وباطتش سلامت باشد۱۴ ) . 

ر نداقر یس - با همزه و فا ورای 
قرشت (۳) وبای حطی (4) وسین سعفصس(ه) بر 


وزن اسب ادگیز ات زا و 
پادگاهان باشد که کنابه از پروردگار است - 


: _ وشضصکه ... سلامت باشد. 


(۵) چك: - معفس . 


۱ - رنجه, پپلوی [18 «باروچا +۲۵ , 1811[216 (غم » درد » ناراحتی) » دراوراق 
تورفان ۲2102 (درد) ازساسکریت 70[7216 ( در اضطراب شدن) رك : بر که ۱۹۱: 


کر کزیدت رسد ز خلق مرج 


؟ رك ؛ ریگ : 
پهلر از پبه و کردن ازخون پر 


که له راحت رسد زخلق, له رنج. 
«کلتان ۰1۷ . 


این برچ ازعقیق وآن از در. 


نظامی کنجوی درومف کورخر «*هفت پیکر . چاپ‌ارمغان ۰۷۳ . 


۴ ترجمه «دق؟ . 
٩‏ - هر که با پولاد بازو پنجه کرد 


۱ مرك: رنده - 


۷ - رك : رند 


۴ ۳ رلج (ه.م.) ۰ 


ساعد سیمین خود را رنجه کرد . 
« کلتان ۰1۳ . 


۸ هنتف داریدنده» . 


۱۳ رید تس نورد ع 60۳0۵۲۵85 ۷]۲۷۱5! « تایتی‎ ٩ 


۴ ند بر 


که بو ( س فار) ‏ فناحامج نالا < ثایتی ۱۸۳ و ۰۱۹۹ 


بدین معتی رند ورالجزیره مممول است << 1211۳16۲ (فر) «لك س۱۸۷* - 


۱- ره : ذافی (ذافنی) - 


رز 


- من رند و عات اتود 


آنگاه توبه . استغفر ۳ 
« حافط شیرازی ۲۸۹ 1. 


ردان خاك بیز 


وعلم پادشاهی هم هست . گویند در جزبره‌ای از 
جزایر اردرختی است که بارآن درخت‌مرغ است 
ودیگر عجایبات هم هت . 

ر ندان خالك بیز «کنابه از باريك 
بینان ودقیق ظران و کایکه دقیقه‌ای ازدقایق 
تحقیقات را فرر فگذارند . 

رند دهل ۵ریده -کنابه ازکی 
است که قدم ازجا شرع (۱) ببرون اهاده 

ر ندش ۲ پکر ات بروزنرلجش» 
ویزهایی که ازتراشیدن‌چوب ومی وبرف وامثال 
آن بر زر ۰ 

ر زد لگ پکر اول صفیر رنداست که 
محیل وزی رکه باشد - و پنمنی غلام بچه ۴ - 
وکوک ۲اه آمقاانت : 

ر نده س پفتح‌اول بروزن خنده. افزاری 
باشد که درود گران چوب و تخته را بآن حموار 
کنند ۴ - و بز رکه ومظیم را بزکویند ۴ - 


(۱) چك » چش : شرت . 
(۳) چك " چش : خوانند . 


۱ - اسم مصتر از« رندیدن ۴ ویممنی اسم آهده. 


«ع 4 


وباین‌معتی با زای تقطمدار هم‌آمده است - و لام 
کیاعی است بهاری که اکثر چرندکان خصوساً 
کوسفند بچربدن‌آن فربه گردد - ووعی ازچرم 
باشد میاه رنگه . 

ر ند یدن 2 بروزن خندیدن» ب.منی 
تراشیدن باشد - و بمعنی رستن هم هست (6۷- 
ویممتی خرامیدن بناز وتبختر لیز کفته‌اند . 

رف بفتح اول و سکون نون و فا » 
سمنی هرامج است که بید مخك باشد ٩‏ بلفت 
بربری » ون ی کویند عربی است - 

ر نگ سبروزن سنکه, چند معتی‌دارد: 
۱ - ممروف است که بعریی لون کوبند ۷ (۰)۳ 
۲ - حصه وقسمت و اصیب بود ۰ ۳ -< فیب 
وعار را گویند4» 4-محنت وآزارورج پاشد, 
- زور وفرت وتوانابی ۰ 7 ررح وجارا 
کویند . ۷ - شتری فوی که از بهر تاج 
تکاهدارید ٩‏ ۸ - مال و زر و اسپاب را 
کوند .2-4 فع وفانده باشد ۰ ۱۰- 


(۲) خم ۱ : - وبمعتی ... هست . 


۴۳ - مصحف « ریدك» («م.). 


۴ - ممرب‌آن « رسج » -12001 (فر) « دزیج اص۵۹۱ :۷ ٩‏ ؛ از: رند (رندیدن) 
+ » ( شاب اس آلت ) » رك : رید . افتانی ع ۲2708 « حوبتمان 1۲۲ . 


۴ - مسحف « زنده ٩‏ ( هام) سک ژنده ( هم 


۹ از : رد («م) + 


بدن (یواد مصدری) . از ریه هندی باستان -۲۵ ۰ 4084 (تراشیدن» خراشیدن) » پپلوی 
هماژ1200 . کردی ص۲2۳ ۰ بلوچی ۲3028 (شانه کردن) « اسشق ٩۲۷‏ ورك : هویشمان 
ایتاً , ورك : رند ‏ رنده . ٩‏ - (عر) « رف » بیدمت‌که بری * * منتهی‌الارب * . 
* - پهلری ۲۵08 ۰ ساسکریت ۲2883 دیب که۱۹۱ > » ارمنی ع 61288(لون), 
کردی م 1 , ۲608 ۰ اففانی وبلوچی ع ۲2808 « اسشق ٩ ٩۲۳‏ . اورامانی ۲8608 « 2 
اررامانی ۱۷۵ »۰ رنج (هام) . ۵رد : رج . - درنگه > اشتران باشد 
که از بهربچه کردن دارند ؛ فرخی (سیستالی) کفت : 
کاروانی راک داد جمله بار کی کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگه *. 
« لت فری ۹۱-۲۹۶ ؟. 
«ردگه , متفت باشد » ممزی (یتابوری) گفت : 
مگر چو پرد* شرم ازمیانه بردارد مراازآن لب باقوت رنگه‌باشد رنکه» «لت فرس۲۹۱*. 


45 - 


ژنده‌ای که دروبشان پوشند ۰ ۱۱- طرزوروش 
و سیرت وقاعده و فالون باشد ۰ ۱۲ - مثل 
ومالشد ولظیر وشبه را کویند ۰ ۱۳ - فتخجیر 
ویژ کوهی و کاو دشتی٩‏ ۰ ۱۸ - مکروحیله 
ودفا  .۴‏ ۱۵ - رستن وروییدن باشد چه خود 
رنگه بممنی‌خودرو ورنگیدن بمعنی‌روبیدن بود؛ 
٩‏ - خوبی و لطافت (۱ .۰ ۱۷ - خوشی 
و خوشحالی و شدرستی ۰ ۱۸ - خجالت 
وشرمندکی ۰۴ ۱ - خولراگونند ویمریی 
دم خوالند , *»- رواج و رونق‌کار . ۲۱- 
مایةٌ آلدك وقلیل  »‏ ۲۲ - زر و سیم دزدی » 
۳ - قمار و حاصل قمار  .‏ ۹۸ - خداوند 
ووالی وصاحب » ۷۵ - بدرا گویند که نقیضش 
خوب است ۰ ٩٩‏ - شخص احول را گویند » 
۷ - کنابه از اخذ وجر باشد چنانکه کسی از 
کی‌طمعی وتوقمی‌دارد کوبند «رنگی برونداری» 
یمنی اخذ و جری نمیتوانی کرد ۷۸- 
خال ونقطةٌ سداهی که برجایی گذارند . ۵ 
شیرین کاری بمنی مصدر فعل خوب شدن . 
۰ جلاجل دایرء  ,‏ ۳۱ - خشم باخجالت 


آمیخته ۰.۴ ۳۷- ثرم وحیا ۳۳۰۵-اراستی 


(۱) چك , چش : ظافت . 


رنگه دیع 


و خیات . 
رانگ ۲داذان کنابه ازطرزوروش 
وسیرت جوان مردان باشد ٩‏ . 
ر نگ آ ود بر وزن جنکه آور . 
کی راکویند که هردم خود را بشیوه و دنگی 


بر آورد - و فریپ دهنده و محیل را یز 
گفته‌اند ۰ 

ر نگ وددن ۲ - کنابه از خجل 
شدن و روساختن باشد - وخشم وقهر با خجالت 
آمیخته را یز گوبند . 

ر نگ بر آوردن ۰ بمنی خجل 
شدن - و خشم و فهر با خجالت آميخته باشد . 

ر نگ بر کان * بکسنالت, نامسنگی 
است بیاربرم که شيشه کران آنرا بجهت شیشه 
سفید کردن بکار برند و آنرا سنگه برکان حم 

را نگ بست « کنابه ازرنگ برفرار 
وبی‌تقیر باشد . 

نگ ر بیع - یک ثالك. کنابه از 


رواج ورونق بهار بائد .* 


۱ در ساسکرریت- ۲۸1611 ( یکنوم بز کوهی ) « اسشق ٩۲4‏ *. درنگه » گوسیند 


وبز کوهی باشد . فرخی (سیستالی ) کوبد : 
ز سس ببرد شاخ وزتن بدرد پوست 


صبدگاه زبهر ز» وکمان نو رنگه . ۰ 
« لت فری ۷۲۹۱ *. 


۴ «رنکگ » حیلت و دستان باشد » فرخی (سیستالی) کفت : 


وکر بجنگه بیاز آیدش بدان کوشد 
و۳۳ : شمارة ۳۷ همین ماده . 
6 رگ : شمارة ۱۸همین ماده . 
غلام همتآفم که زیر چرخ کبود 


۲ - ره : رنگه , ردگه بر آوردن . 


کهگاه جتن ازآنجا چگونه سازد رنگه .» 


« لت فری ۲۹۱ ٩‏ . 
۴ رد : رنگه آوردن ورنگه ۳ آوردن ِ 
۱۷ - و آزادان از تعلقات مادی : 
زهر چه رنکه سلق پذیرد آزاد است . 
«حافظط شیرازی ۲۷ *. 
۸ ره : ریگ ریگ آوردن . 


* رلگرر - بفتح اول وچپارم . از : رنگه + رز (رزدن) (.م.), کسیکه پارچه وجز 


آنرا رنگه کند» عباغ. 


رنگه رز گلگون 


را نگ رز گلگون -کنایه از غراب 
فروی است و بعربی خمار کوبند . 

ز نگر وا مه بکر اول وسکون ثالی 
و فتح ثالث و رای بی‌نقطه بواو رسیده و فوقانی 
بالف کشیده » بزبان زند ویازند(۱) فیل بز رکه 
را کوبند . و آن جاتوری است معروف در 
هندومتان» وباین معنی با زای قطه دار هم‌بنظر 
آمده است ۱ . 

ر نگ روش « بفتح اول وضم‌رایع 
بر وزن زهرلوش ۰ مخذف رنگگ فروتی امت که 
ابریشمفروش وابربشم کرورنگه رزباشد- ومحیل 
رمکار را یز گویند 

ر نگ فروش هکنایه‌ازمکارومحیل 
وفریب دهنده باشد - ورنگه رز- وایریتم‌فروش 
۳ یز کفته‌اند 

رنگ تک ۲ بسکون الث ونم لام 
اف بالف کشیده, رنگه لاك باشد ربدان چیزها 
رلگه کنند . 

ر نگ و بوی » کنابه‌ازسآن‌رشوکت 
وکر وفر- واستعداد تمام باشد . 


-- 
رنگ هو] - بکر ناك . کنابه از 
تاریکی وتیر کی هوا باشد . 
رنگیدن بر وزن لنگیدن » رویدن 
ورستن کیاء باشد . 
ز تگینا - پالون بالف کنیده. شنتررگه 
باشد , وآن میوه‌است شبیه شفتالو . 


رنگینان ‏ بر وزن کشتیبان » بمعنی 
رنگیتا است که شفتر 


ر ود 
پنتح اول و واو 


بر وزن سرمد » 


رنگین کمان 


بمعتی غیت است 

که درمقایل حضور باشد . 
ر نوس « بروزن فلوی» ناهسنگی است. 

گونند ه رکه خانمی ازآن‌نگه درانگت کند 


غم والدوه وحزن بدو ارست. 


بیان بست ویکم 


در رای بی‌نقطه با واو مشتمل بر یکصد و پنجاه وهفت لفت و کنایت 


رو ه بنتح اول و سکون ثانی ۰ «معنی 
رفتن وامربرفتن باشد یعنی بروگ - وبمنیآواز 


حزین هم آمده است - ویضم اول عمروف است 


وباعث را نیز کوبند 6 - وبمعتی ربا وساختگی 
باشدا - وتمئی وامید را هم گفته‌اند - و بمعنی 


پیدا کردن و تفحص و تجس لودن هم 


که پعربی وجه خوانند ۴ - و سیب و جهت | هت۷ - 
(۱) چك : ژند ویاژند . 
۱ -رك: بان بربتا. ۴ ره لک. لا ر: رفتن. ۴ رك: روی. 


۵ از ایتروءاز اشجپت وبدین علت . 


٩‏ - اروی وربا مترادف مم آیند. 


۷ ویمعنی وجه ,بنا : « ملك گنت (وزیر را): آن دروغ وی (وزیر دیگر) پسندیده‌تر 
آمدزین راست که گفتی که روی‌آن درمصلحتی بود وبناه این برخبثی .* « گلتان ۱۷ 


( برهای فاطع ۱۳۱ ) 


سفت 


روا ۲ - بروزن هوا. بمعنی‌جایزوجاری 
ورواج وروان باشد - ویمعتی حصول‌کار هم‌هست 
همچون‌کام روا وبضم اول درعربی دیدار وخویی 
متظر باشد ۴ - وبکسر اول هم در عریی سیراب 
شدن را کوبند ۴ - ر ریسمانیکه بدان باریر 
شتربندند ۴ . 

رو ا۵ - بفتح اول بروزن سواد . زمين 
پت و بلند وپشته پشتة پر آب و علف باشد - 
و کنارهای رودخانه را کوبند که سبز وخرم بودد 
وآب یره رنگه را نیز گفته‌اند » ویضم اول هم 
آمده است . 

روار* س پنتح اول بروزن مدار » 
خدمتکار محبوسان و زندایان را گویند ؛ وباین 
معئی با زای قطمدار خم‌آمده است . 

رواد ۶ بر وزن نماز " بمعتی روار 
است که خدمتکار زندایان باشد . 

رواس» با سین بی نقطه (۱) بروزن 


(۱) چك : - بی شطه . 


روانان 


پلای ۰ رستنیی باشد و آن بیشتر در آبهای 
ابشتاده رون نو بخییی رانا او کرهش الما 
خوانتد ٩‏ . 

رواق- بکسر اول بر وزن عراق » 
پیشگاه خانه را کوبند ۳ وابوالیکه درمرتبةً 
دویم ساخته باشند . 


رواق لی‌ستون - کنابه ازآسمان 


روان - بنتح او و الی بالف کشیده 
وبئون زده. بمعنی راه رفان باشد ۵ - و بمعنی 
فی‌الحال و زود هم هنت - ومایع وجاری رالیز 
کوبند 4 - و بمعنی جان و نفی ناطقه و دوح 
باشد ٩‏ - و بمعتی محل جان که دل )٩(‏ باشد 
حم کفته اند , و بعضی کویند که مراد از 
روان لفس اطقه است واز جان روح حیوالی*۷. 

روانان - جمع‌روان‌است که تفوی‌باشد 
چه روان بمعتی لفس است . 


(۷) خم۱ : بدن . 


۱ - از : رو (رفتن) -۱(صفت‌مشبپه). پپلوی 1321 «امشق ۱۸ پازد ۲8۳3 


«عوبشمان 4۱۹ ۰ . 


۴ - «رواء بالشم والمد . منظرودیدار» «منتهی الارب» - 


۴ - (عی) *روی کرضی میراب گردیدن» فرواو کماء , آب خوشکوار سیراب کننده» 


«منتهی‌الارب» - 
جمع .۰ «منتهی‌الارب» ۳ 
صس ۱۸۹ . 

۲ سرواق منظرچنم من‌آشیانانت 


۵ -مسحف «زوار» (هم) . 


۴ - (عی) #رواء ککاء ؛ رستی‌است که بدان بار بر شثر بندلد " اروبة 


1 < صصلال5 « لك ۲ 


کرم تما وفرود ۲ که خاله خالةٌ قست. 
« حافظ شیرازی ۰۷۵ . 


۵ -از: رو (رفتن ) (- ان (پسوند فاعلی) وبمعنی حال بکار روده استی ۲2۷۷۵18 
(بجربان افتادن) 4۰ . است ۱۳۱ آشکاشمی 180732 (متحرلك ارونده) « گربرسن ۰٩۳‏ . 

. پرلوی ۲۷۷2 (روح) . اوستا - 11۳۷2 «بارتولمه ۱۵۳۷ * «ییبر گه۰۱۹۸‎ - ٩ 
روان در مورد حیوان و جان در مورد انسان نیز کار رفته‎ - ۴ . ۰۰٩۲۵ «استق‎ 
: ركك : جان‎ ) 

شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان کوسفند از وی بتالید ... 

« کلتان ۰۸۲ . 
روزی دخش ببینم وتلیم وی کنم ِ 
«حافظ شیرازی ۲۸۱ . 


اين جان عارت که حافط سپرد دوست 


روان آورد 


رکه 


روان]آوردا عیفتح واو وسکون را 
و دال بی‌قطه » » حکیم و رد و دالا و صا چب 
عقل را کویند . 

روان بخش ۰۱ ام فرعته‌ایت که 
علم ودااش با اوست وبعربی اورا (۱) روح‌القدس 
خوالند . 

دوان بد ۲ - ین بای ابجد 9) 
و سکون دال بی قطه (۳) * بمعنی نقی کل 
ماشد . 

روان خواه - با خای نقطه دار 
و وایمصوله بروزن شبانگاه, اهل دربوزه و گدا 
و کدایی کننده باشد . 

روان گر۵ ۴ « بکس‌کان وسکون‌را 
ودال بی نقطه: نمعلی ملکوت‌باشد چنانکه کیآباد 
پمعنی جبروت است 

رواوه ۴ 
کونند » و آن سازست مشهور ومعتی تر کیبی 
آن اوازحزین برآورندء است چه رو آوازهزین 
واوه بر آورندة صدا! و ندا باشد. 


بر وزن کجاوه » رباب را 


دوالی بروزن هوایی؛ بمسی مجازی 


داشتن را نیز کوبند ٩‏ . 

روبا - من اول و بای ابجد بالف 
کشیده , بمعلی با تربك است که بعربی 
عتب‌الملب خواند در اختیارات #۰ 

رو باه فر پل س نم تای فرعت(ه) 
و فتح بای ابجد(ه) وسکون کاف. سگه انگور 
باشد (۰) چه تربك بمعنی انگور باشد .و بعربی 
عذب‌التملب رحب‌الفنا خوالند بقتح فا . 

روباه تر کی باای مکور. خار 
پشتبز رکه تیرانداز باشد . 

روپاه رد۵ - یکی ها . کتابه از 
آفتاب عالستاب است .۰ 

روپاهی کر دن » کنابه از عکر 
وحیله ورزیدن باشد . 

دو لك ۰ بر وزن مویند , قاب را 
گونند . 

رو پوش « بابای فارسی» برفع ویرده 
بائد - و ملمع و مطلا را نیز گویند - و کنابه 
ازهرچیزی که ظاهر وباطن آن بيك نوع نباشد 


بائد که درمقابل‌حقیقی است 6 - ورواج ورونق | -و امر باین معنی- وفاعل ۷ هم هست. 
(۱) خم؛ : - اورا . (۷) چك : بنم با . ته :- بی‌قطه . 
(4) چك: بنم نا.  .‏ (ه) چك: وفتع با. ‏ (+) چك, چش: سکه‌انگور را گوبند. 


۱ -ظ * آزبرساخته‌های فرقة آثرکیوان. 


۴ .ازدساتیر «فرهننگ دساتی ر۲4۷. 


۳۴ - از دساتیر «روان کرد بکسرکاف فارسی شهرروان که افلاك باشند و عالم ملکوت » 


«فرحنك ی ند 


دساتیر ۹۲۸۷ ۶۰ - ازثروا ( د - 


۴ رك : ریاب 
۰ ) + ی (واسطه) ی ( حاصل مصتر )۱-۷سم‌فاعل: 


6 باين معتی از دساتبر « فرهنك 


رو 4 3 و «تاوادبا ۶4 ارستا-۲20015(؟). هندی‌باستان_1۵026 
(سانسکریت -1۵۳262 [نوعی شفال ] ( روباء ) ): ارمنی 21085 (روباء) ,کردی ۲۵ اسگی 


25 ر۲۵25. بلوچی ۲۵۳251. سریکلی ۲306 «امد 
۰ ۱۷۲۱۵0۱۶ 0۲ اعناً ۸ ,عصنصهع۲۲) 


.87 ,۲ ,[, 12 ,505 اورامالی 2۰۲0۱۷25. اورامان ۱۲۵»؛ جانوری 
پستاندار کوشت خوار. ازجنس سگه که حیله کری را بدو شبت دهند س 


مانوی(یارتی )05 ۳۷۷:, 


تتعحع (را . 


مسشق ٩۲۱‏ دراوراق 


۹4 - 


رولیان ۱ - بکرثات بروزن‌رومیان, 
بمعنی اربیان است که ملخ آبی باشد و بعربی 
جرادالیسر خوانند . چون آلرا با مشود سیاه 
بکوبند و برفاف شعاد کننه حب‌الفرع رابیرون 
آورد ِ"# 

روج س با جیم » بروزن و معنی روز 
است که بعربی بهار خواند ۴ - و بهندی یله 
کاو را کون که گاوکوهی باشد . 

دوح » بش اول و سکون ثالی و حای 
حطی» تام و باشد از پرده‌های موسیقی گ 
ودر عربی لفس ناطقه را گویشد . 

روح هگرم - بکر حایحطی(۱), 
کنابه از جبرگیل عابه‌اللام است . 

دوخ ۴ ه بنم اول وسکون‌نالی وخای 
شطه دار , کیاهی است بلنه واز برگه وبارخالی 
ودرمیان آب میروید و از آن حصیر عیبافند . 
و در خراسان الگور و خریزه بدان آونگه 

روخ چگاد * - باجم فارسی وف 
پروزن کور سواد . کی را گونند که فیان سراو 
موی نداشته باشد و او رادم سر وبعربی اصلع 
خوانند با صاد و عین بی نقطه (۷). کویند این 


(۱) چك: بکر حا. 


)؟) چك : - می‌نقماد ۳ 


رود بار 


فت پپلوی است ومر کب است از روخ و چاو 
+مملی تارگ سر ساده م چه روخ کیاء بلند سادة 
ب‌بر که وباراست وچکاد بالای پیشانی که ترديك 
پتارك سر باشد - 

رو4 ۰ نم اول و سکون ثانی عجیول 
و دال ابسد (۳) , هر رودخانةً عظیم و یال را 
وید عبوماً ۱ , و رودخالهةآمو را خصوصاً - 
و فرزند را نیز کوند۷ - و تام سازی است که 
وازلد - و بمعنی رودة کوسفند و غیره باشد - 
و ز» وکمان حلاجی و تاری که بر روی ساز ها 
کشند - ومرغ و کوسفندیکه پر و موی او را 
تمام کنده باشند و بروغن برمان کرده باشند۸ . 

روذابه - بر وزن بوشابه , دام دختس 
مهراب کابلی است که زال او را خواست و رستم 
ازو تولد یافت - و فام قلعه ایست که رودابه در 
آن توطن داشته . 

رود )ورگ بفتح واو و سکون را 
ودال‌حردوبی قطه" نام‌رووخاله‌ایست ودرمق‌بدالفطلا 
بحذف دال آخر ترشته اند . 

روذآهو - بضم هاوسکون واو » 


رودخاله‌است . 


رودپار ٩‏ - با بای ابجد بر وزن 


(۳) چك : - 


۱ س 0۳027«لك۲س ۱۸۷ ورك: اریبان در کتاب حاضر ولفت‌نامه. 


۴ رك : رو 


۴ ره: راه روح - 
. ره: دوخ چکاد (۱) ورك : اسقا 0 ص+۱۱۸ : روخ چکد . 


و۳ رك: رخ لوج. و رك: دوخ. 
٩‏ پیلوی 


86 (رود) * پارسی باستان -۳۵۱11210 «بارتولمه ۱6۹ عندی باستان_9۳088 (جربان آب. 
بستر روده رود)؛ کردی ۰۴۵ بلوچی؟۵؟ «اسشق ٩۲۷‏ ارمنی ع ۳0۸ (رود)«هوبشمان ٩۲۷‏ . 


- ازآن دمی که زچشمم برفت رود عزیز 


کنار دیدة من‌همجو رود جیحون امت. 
«حافط شیرازی ۰۳۹ . 


۸ - امروز اروت آربد آورود [رك: لفت نامه : اروت] وراد: روده . 


٩‏ - از: رود ار اپوند مکان [ساحل])؛ پهلوی ۲۵۸۵۲ « استق 


کنار رود ومنطقةٌ رودخانه. 


ق ٩۱۲۷‏ لفة بمعنی 


* رو لیدی - فتح دال ؛ از : روب ۳- بدن (پسوند مصدری  )‏ رفتن ‏ ررفتن ؛ 


جاروب کردن . پائ ساختن از کرد وغلر . 


5 
رودرم 


کوحسار » نام بلو کی است و شهري است مابین 
کیلان وقزوین- وبمعنی جداول آب ورودخانهای 
بز رکه وجاییکه درآن رودخانه (۱) بسیارجاری 
باشد ۴۰ 
رو دم - بکس () ثاك وا تج 
زای‌قارسی وسکون میم.نام رودخانه ایست مشهور. 
رو دسا - با سن بی‌قطه (۳) بالف 
کشیده وبزای نقطه‌دار(6) زده. مطرب وسازنده 
را گونند . 
رودك با ثالی مجهول بوزن (ه) 
خوبك » وشق را گویند و آن جانورست که از 
پوستش پوستین سازند . گوبند هر چند او را 
یشتر زنند فربه نر و پوسنش نفیس تور )٩(‏ 
گردد ِ_ 
رود۵گان - بنتح تاك و کاف فارسی 
بالف کشیده وبنون زده ؛ جمم روده است . 
رودگانی , بروزن کوزمدانی(۷) 
بمعی رو دکاناست که جمع روده باشدویمعتی 
(۱) چش: رودخانهها . 
37 چك: وبزا . 
(۷) چك . چش : کوزدالی . 


ژد و پاژند. 


٩‏ - از : رودکان - ی (سبت). 


(۲) چك «چش : بسکون. 
(ه) چك , چش : پروزن . 


هزات 


مفرد روده هم گفته‌اند : 

رود لاخ ۲« بالام بالف کشیده وبنای 
قطه دار زده , جاییکه دران رودخانه و چشمه 
و زهاب بسیار باشد . 

دون « بروزن سوزن, روینای باشد. 
وآن‌کیاهی است که چیزها بدان رنگه کنند . 

رود نگ » بادالابجدیروزن‌هوشنگه, 
بمه‌تی رودن است که روینای باشد . 

دو۵ه ۰ بروزن سود . معروف است 
که اممای گوسفند وغیره باشد ۴ - وباین‌ممنی 
مرغ با بره ای را نیز کوبند که پر وموی او را 
باك کرده بروغن بربان کرده باشند ۴ » و آرا 
روده کرده هممی‌گویند وبعربی سمیط #خوانند. 
رودمناا - بت اول و سکون ثالی 


مجپول ورای قرشت (۸) و فتح میم و لون بالف 
کشیده » بلقت زند و پازند )٩(‏ بمعنی انا رکه 


بعربی رمان خوالند . 


(۳)چك - بی‌نقطه . 
)٩(‏ چك. چش : نفیس ۰ 
( ۸ ) چك : ورا . )٩(‏ چك : 


۴ از : رود لاخ (پسوندمکان) ۲ 


۴ - پپلوی۲۵1هاونوالا ۰64۱۹ ۳۵)]6(امماه واحشاء)» کردی۳۱1۷۷1. پلوجی ۲۵10 و۲۵5 
سریکلی ۲۸۷ «اسشق ۲۸ ۴ رودکهت. ممرب‌آن روذق «یسمون(الفرس) السمیط: 
الروزق » «جاحظ. البیان‌والتببین چاپ سندوبی ج۱ ص۰۳۲ .  *‏ المیط هو آن بلقی 
بالحیوان بمدزیحه‌فی‌الماء الحارئم بنتف‌عنه صوفه‌اوریشه اوشعره.راك: البیان والتببین ابضاً ح» وین 
مان «اورید» (اوریت) کردن است که مرغ را درآب گرم اندازند وپرهای آن بکنند . 

۱ مز . 8ص۲۵۳ , ۳۵۳۳۵)۵(۵۵ . پهلوی 2087 . ابار « بوتکر ۱۰۵ * 
ورگ ترومنا. 

# رودحاله -. بنم‌اول و کسرشتم (درلهجة مر کزی)؛ از : رود ۳!- خانه (لفة بستروود) 
اورامایی ۵«۳۱:25. اورامان ٩۱۲۵‏ »کیلکی 8 ببتر رود مجراییرود - مجازاً رود ۰ 

* رود - بشم اول وفتح سوم » رك: روده » رود . 


۷۲۱ 


رو ذ ۱‏ مررفت و پمربی نهار ومرم 
کوبند - وبمعتیآفتاب هم‌هست چنانکه گوبند 
روز برآمد» مرادآن باشد که آفتاب برآهد - 
و کنایه از ظاهر وآشکارا وروشن باشد - ویمعنی 
روز کارهم هت که کتابه ازفرست‌باشد چنانکه 
گویند « امروز روز فلالی است» معنی رو ز کار 
قلالی است وفرست ازو است . 

دوذاقکی - با هبزء و کاف بر وزن 
چوبك زن . تب یکروز در عیانرا گویشد یمتی 
تبی که یکروز آید و بکروز نیابد وآن تب را 
بعربی غب خوانند بکر غین قطه دار - 

روز امید و یم - کنابه از روز 
قیامت است . 

روز بازاد ه رولق کار وبار و گرعی 
بازار باشد ۴ - و هر روزیر| لیز گویند که 
در یکجا مردم خرید و فروخت کنند - و کنایه 
از روز قیامت هم هست . 

روز باز خواست - بسنی‌آخر() 
روز بازار است که کناءه از روز قیامت باشد ۰ 

رو بان - بابای ابجد(») بالف کنیده 
وبتون زده ۰ کسی‌را گوبند که بر درگاه سلاطین 


)0 چك «چش: اخیر ۲ 


(۷) چك: پا با . 


ررز خوش 

ویادشاهان(۳) و غیرابشان تشرند و او را در این 
زمان دربان خوانند و روزیانان جمع آبت که 
دربانان باشد- وسرهنگهه- وچاوش - ودگاهبانب 
و شقیم را کوبند - و یممتی جلاد هم آمده 
است ؟ . 

روز لیگر * بنتم بای فارسی؛ بععتی 
روشن رای است که مرد راست و درست بی غل 
وغش وصانی وپاك باشد . 

روز جكك۴ * بکر الك و فتح جیم 
وسکون کاف » روز پاتزدهم شعبان است که روز 
برات باشد وشب این روز راشب‌جك وشب برات 
گوبند . 

روز خسب - ینم خای تقطه دار 
وسکون سین بی‌قطه وبای ابجد » کتابه ازکاهل 
وغاقل وست بودن درکارها باشد . 

روز خسب شبخیز - کنابه از 
عابد وزاهد ربابی باشدت ودزد وراهزن - وشبرو 
را یز گویند ۰ 

روز خوش- بکر الكت .کنابه از 
ایام جوانی است . 


(۳) چك. چش: پادشاه وسلاطن. 


۰۱۸4 پهلوی706؛ پارسی‌باستان_۲۵1620 (روز). اوستا_ ۲300۵10 (روشنایی)«بارتولمه‎ - ٩ 
۰) «نیبر گه۱۹», حندی باستان - ۳۵150 ( رواق وجلاء روشنایی)" ارمنی ع5ذ10 (روشنابی‎ 
*) کردی تلْقلا۲ . افتانی [۷۲۵ ۰ بلوچی ۲06 و ۲۵52 ( روز . آفتاب ). وخي [لا] ( شعله‎ 
کیلکی ۲02 » فریزندی . بربی ونطتزی ۳۵« 4 . ص۲۸4 ۰ سمنالی 0۵ و ۲021.سنگری‎ 
سرخهیی۲۱12. لاسگردی ۳02 و فا» شپمیرزادی 71 و ۲۷2 4۶ .۲ ص۱۷۹. اورامانی‎ 2 


۵ «. اورامان ٩۱۷۵‏ . 
۴ - روزعیش وطرب بتان است 


روز بازارگل و ربسان است . 


«انوری اییوردی . چاپ تبربز ۱۲۹۹ ص ٩۳۲‏ . 


۴ - بگرسیوز بد نهان شاء ( افراسیاب ) گفت 
که او را ( سیاوش‌را) پرون آورید از لهفت 


ز پرده بگیسو بریدش کشان 


۴ - رك: جك , چك . 


بر روز بانان و مردم کشان . 
«شاهنامة بخ ح۳ص: . 


روز خون 

رو خون - بسکون تالك » تاخت 
بردن در روز باشد پر سر غنیم چنانکه ابشان 
بی‌خبر وغافل باشند - و عاخت بردن در شب را 
شیشو نگوید . 

روزژداد - بادال ابجد (۱) بر وزن 
هوشیار , خدمتکار وبند گانرا گونشد . 

زور در نگ یکر تالت , کنابه 
از روز قیامت باشد . 

رودد خ * بسکون‌ناك, روشتی‌وشفافی 
وسرخی روبرا کوبند - و کنایه از سرخروی(») 
‌م صست . 

روز سیاه - و روزسیه بک‌الت, 
کنابه از روز بد - و روز مانم - و روزلحی - 
وازار وشوش باشد . 

رور قراخ - بکر الث وفا و رای 
بی‌نقطه(۳) با لف کشیده و خای قطه‌دار(4) زده. 
کتایه از بعد طلوع صبح است (۵) که ترديك 
بطلوع آفتاب باشد . 

رو گاد ۷ -باکاف‌فارسی‌بالف کشیده, 


(۱) - ابچد . (۷) چك : سرخروئی . 
(4) چك: وبضا . 


(د) چك , چش: است . 


۷۲ 


معروف‌است کهزمانه‌نایدارباشد؟ -ومدت‌وفرست‌را 
یز کوبند. واضافه بچیزیو کسی و زمالی کنند 
که‌آن چیز و آن کس در آن بوده باشد همچو 
روز کار جوانی و روز کار پیغعبر و امثال آن - 
ویاکاف تازی روز جنگ راکوبند ۴ . 

روز گار بردن س کتابه از مس 
واوقات ضابع کردن باشد . 

رورگار رفتگان بت کناب از 
بی‌دولتان وبی ما حصلان باشد . 

رود گرت * بسکونتالت وکاف فارسی 
مفتوح برا و دال بیشطةٌ ژده . یکی از عامهای 
آهتاب عالمتاب است . 

رود کوشش - بکرنات .کنابه 
از روز جنک وجدال باشد . 

رور مظالم بیعتی روز درنگه 
باشد )٩(‏ که کنابه از روز قیامت است (۷) . 

رودهه ۴« بامیم‌بروزن‌نوزده. بمعنی 
تارین است و آن حساب نگاهداشتن سال و ماه 
وروز باشد .۴ 


۳ چك: ور 


(ه) خم۱ : ازبعد ازصبح طلوع است. 
)۷ چك » چش: باشد . 


۱ -پهاوی ۲۵6127 «اوادیا ۱۹۸ : ۲ 


۴ - بگشاد رون کار زبان دا شهنیت 


۴ رل: کار . 


۴ - شدت فرامش آن روزمه که درغزنن 


چون شد وزبرشاه جهان صدر روز کار. 
«معزی نشاموری ۳۰۹ 


ز چوب کرده رکاب وزلیف کرده عتان . 
ممود سعد سلمان «جپانگیری» - 


ولی در دیوان مسعود ص ۳۷۶ این‌دومصراع از دوبیت متوالی‌ومصراع اول بدین‌صورتست: 
شدش فرامشس آلحال کآمد ازجاجرم. راجم کلمة «مه روز» رك: سنی ملول الارش...حمزه. چاپ 


پرلین ص ۸(ماه روز). 


#ووزی - بفتح اول وسوم. اوستا ۲800312 (پنجره). پهلوی 702۳0,هندی‌باستان 
028 (فقط بمعنی روشنایی. روشن) « اسعق ٩۳۰‏ »۰ شهمیرزادی 10[28 . کیلکی206ز10 
(روزة پم خانه)معربآن هم‌روزن اف رك: روزنه؛ هرسوراخج وشکاف ومنفذی که در وسطدیوار 


اطاق وجزآن باشد - دربچه . 


بقبه در صفحهً ٩۷۳‏ 


ند 
روز ننگ و نام ِ- بکسرئالث» 
بمعنی روز کوشش است که کنابه از روز جنگهه 
وجدال وقتال وکینه خواستن باشد - و روز غنا 
وساز وصحبت را ليز روز نشگه ر لام میگویند. 
رود نگ و ثبر ۵ » بمعنی‌اول روز 
شگه ونام است که روز جنگه ‏ و کوشش‌باشد. 
رود له ۴ » بنتم او و تالث و ون 


دوز عریم 
باشد #*. 
رود هرهز ۵ » بکر الت وضم ها 
ومیم وسکون را وزا ودال ابجد, نام روزیتجشنبه 
است ۴ . 
روره هریم ه کنابه از خاموشی 
وسکوت باشد۴ - و کنابه از م رکه وموت عم 


وسکون ثالی » ممروفست که مطلق‌سوراخ ومنفن | هت .* 


۱ ۱ - رك : نك ونم . ۴ از : روزن۳- » (صعیر) «ارمقان سال ۱۲شمارة ۷: 
کاف بقلم کروی» معرب‌آن هم‌روزنة «لفس», اوسئا 1200803 دیورداود. خرده‌اوستا ۱2۷۱۷ 
۴ - در اسطلاح ایرانیان باستان » روزاول هرماه شمسی ‏ رك :هرمز » هرمزد - 

۴ - اشاره پروز# صمت مریم. "درسورة ۱۹ (مریم) آیةٌ ٩۷‏ خطاب بمرم آمده :«فقولی 
الی نذرت للرحمن صوماً فلن اکلم البوم اس *. 

# روزه - بضم‌اول و کرسوم (در لهجهة مر کزی) از: روز ۳-» (دیت)؛ منسوب بروز: 
یکروزه » دو روزه - نخوردن و باشاء‌یدن ازسحر نا نغروب (از اعمال دبنی) ودرماه رمشان روزه 


داشتن مسلمادان را واجب است » صوم . 

# روزی - نم اول * از : روز-ی (سبت) , پهلوی ۲۵6۷ ارعنی ع ۲006 
( رزق بومیه) « هوبتمان ٩۲۹‏ > دزفولی ۲0216 « امام»؛ رزق ؛ اصیب وقسمت و بهره و حط: 
« ( میادی که ماهی دامرا ازدست او درربوده بود. دریاسخ معترض) گفت: ای برادر! چتوان کردت؟ 
مرا روزی نبود وماهي را همچتان روزی مانده بود ۱ کلستان ۱۱۱»- خوراك هرروزه»غذا وطمام 


بقیه از صفحه ٩۷۲‏ 

# روزلامه - بم اول وکی ششم ( درلهجة مرکزی ) از : روز -- نامه ( نلسگه 
پپلوی)» معرب آن روزنامج و روزنامجه. پیرولی درالجماهر (س*۷۹) ازقول ناخدای کشتی‌آرد : 
« و کتبتهافی الروزنامج باه * (نام «صلةٌ سرب را باسم شیضی که بطلب حاجتی نزد اخدا آمده 
بود وی‌در روزنامةٌ خود بادداشت کرد) .کلمةٌ روزنامجه در قرهای اوژاسلامی مستمءعل بوده است. 
تعالبی در تیمةالدهر (چاپ دمشق ج ۲ص *۱۱-۱) کوبد: «مااخرح‌من کتاب الروزتامجةللساحب 
(ابنعباد) الی ابن‌العمید ممایتملق بملح اخبارالمپلیی» ونیزدرجای دیگر شرحی از کناب روزنامجة 
صاحب‌ین عباد میآورد باين عنوان:.«فصل من کتابالروزنامجة ایض وباقوت حموی درهمجم‌الادباه 
(چاپ مار کلیوث جه ص 44*۰ ) لیز شرحی از « کتاب الروزناجة لابی الفسم اسمعیل بن‌عبلد » 
آورده است » وازهمةٌ ابنهاسر بحآمعلوم میشود که روزنامه درآن اوقات بمعنی کتاب شرح کزارشی 
روزانه وبادداشت وقایع‌هرروزه که اکنون بزبان فرانسه 1000702 میگوبنده بوده . این اسطلاح 
ظاهرا بمدها درایران بهمین ممئی بافی مانده ودر قراهای اخیریمعنی «رایورت» های وقامع‌نگاران 
دولئی که ازولابات اخبار جاربه را بدولت می‌توشتند وبممنی مطبوعات بومیه وهقتگی اطلاق شد 
« مجلهکاوه, دور دوم" شمارة 1: روزنامه بگاری درایران بقلم آقای تقی زاده» و رك :ی فوامد 
لفوی‌الجماهر پقلم نگارنده » دریادنامةٌ بیرونی ,کلکته ۷4۳ -44 . و رك : دزیج ۱ص 01۹. 


روزی افزای 

روزی افزای - نام ماء چهارم باشد 
از ماههای مأکی بزدجردی . 

روص » بائانی‌مجپود بررزن‌بون(۱): 
لام ولابتی است در جالب شمال! - بممنی روباه 
هم‌آمده است ۴ - وخرامیدن - وسبقت گرفتن - 
وگذشتن را نیز گفته الد . 

روساختن حکنابه از شرمنده شدن 
وخجالت کشیدن باشد . 

زوس انگر ده ؟ - بنکان فارسی, 
رویاء تريك است که سک انگور باشد چه روی 
بمعتی‌روباه وانگرده دا انگوررا گویند وبعربی 
عنب‌التملب خوانند . 

رو سپی؟ ه بابای فارس‌بروزن‌دوستی؛ 
زن فاحثه وبدکاره راگویند * . 

روستا؟ « وروستای, با ثالی مجپول 
وفوقانی بالف کشید. ده راگوین دکه در مقایل 
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شهر است ۷:- و باشندة ده یمتی دهقان را هم 
کفته‌اند که روستابي باشد ؛ وممرب آن رستاق 
باشد (۲)- وجمعیتومجمم مردمالرا دیز گوبند 
خواه بجهت تماشا باشد وخواه بسبب (۳) کاری 
ومیمی دبگر . 

روستم معروف‌است که رستم زال 
باشد - 

رو سنج" - بنتح‌ناك وسکون خای 
شطه دار (4) وفوقالی مفتوح بجیم زدء * معرب 
روسوخته‌است که راسخت باشد وآن مس سوخته 
امت و بعربی تحاس محرق گوبند . بهترین آن 
مصری بود. گرم است در دویم. 

روسی ه بروزن‌طوسی. منسوب بولایت 
روی باشد - ونام پپلوالی است تورالی - ولوعی 
ازیارچه همعت منسوب بروس - ويالة شرابرا 
ی زگروند *۱.* 


(۲) چك » 


(۱) چك.یش: لوی. 
(4)چك : وسکون خا . 


-چش: است. (۳) چك. چش : بجپت . 


۱ -استی ۳5528 ده .است ۰۲۱۳۷ کیلکی 1۳05]: فام فوم‌ساکن روسیه . بخش 
اعظم ملت روسیه ازلحاظ نژاد بدو دستهٌ بزرکه تقیم میشولد : خانوادء هند وارريايی و خانواده 


اوراز وآلتائی 21027016 - ۷۲210(). رك: روسیه. 


ی - مخفقف « روپای انگرده » رك :روی 
«اونوالا ۰4۱۵ - 


۴ مخفف «رویای» پپلوی . رك: رویاه . 


» انگرده » رویاه تريك . ۴ - پهلوی 


۵ ح روسیی «چارکس از چارکس بجان‌برجند : حرامی از 
سلطان و دزد از پاسبان وفاسق از غماز وروسبی ازمحتب». « گلتان ۳0 . 


۱ - پپلوی 


11 «یودکره ۲۱۰ و معرب آن رستاق «پورداود. مناا: ۱۲۲ ۲4 ولیز رزداق «ضی؟ . 
۷« لوشیرران عادل را درشکار اه صیدی کباب کردئد وئمك نبود» غلامی بروستارفت 


تالمك حاصل کند» «گلستان 1۱ ٩‏ . ۸ 


-رك : رستم. 


- »۳ راستت (ه. (« 


0۳0 6۷01۷۲6 «لك ۲ ص ۲۱۸۰ دیزی جاص ۵۹ : ۲ 


*- زبان روسی یکی از زبانهای هند و 


ارویایی و آزشعب زبانهای اسلاوی است وزبان 


رسمی ملل اناد چماهیر شوروی میباشد - خط روسی ۰ ازخط کیریلی 006نال۳1> ( الفبای 
اسلار منسوب‌به سیرربل قدبس56.)/]1116 سالوییکی)ناشی‌شده وآن درزمان یطر کبیر وتاحدی 
بدستور وی تثبیت شد وشامل۳۹ حرف است که‌آخرین آنها (181512) امروز نفرببامتروك است. 
# روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سومیالیستی)- روسیه نامی است که سابفاً امیراطوری 

یه در سفحه ٩۷۰‏ 


( برهان قاطع۱۳۷) 


۵ ۳ 6 85 ۲ و اب و هن چا سا و و و 


به ۵ ۵ 2 2۶ ب بت 5 و گ ۵ > ۰ ۵ هه » 


٩۷4 برايرصنة‎ 


الفبای روسی 


برآیر سفسة ٩۷۵‏ 
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ل 
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مه روسیه 


بقیه از صفح ٩۷4‏ 
وسیع ترارها اطلاق میشد. وآن در اروپا وآسیا از سواحل دربای بالتيك تاسواحل اقبالو یکبیر 
ممتد بودوآمروزه بجمهوری سوسیالیستی شوروی روي که قسمت عمدة اتحادبةٌ جماهیررسوسپالستی 
شوروی‌را تشکیل میدهد(۳).)ن)) اطلاق‌شرد: وآن‌بساحت ۱۹۷۰۷۰۰ کیلومتر مریصت و۱۱۳ 
میلیونسکنه داردویا یتخت آن‌مسکولا 1۷40500 است وشهر های‌عمده‌عبار تنداز: لنبتگر ار۵۳8 ه1 160 
رستف 130500۷, کر کی ۰620۲1 اسوردلوسك 5۷6۲10۷5. ساراتف۹278)0۷. روسیهٌاروپا 
هموار و دربعض مواضم دارای درباچه‌ها وبانلاق‌ها ودربرخی امکنه پوشیده از جنکلهاست و در 
جئوب شرقی از اسپ‌ها مستور است . جبال عمده عبارتند از: قفقاز و اورال [272ا(). تیه های 
والدائی ۷۵1021 و ولگا ۷۵182 . در میان شطها بابد پجورا ۳6۸00۲8 دوبثا 1۷102 ۰ 
دونا 10102 , دون 1002 و ولگارا نام برد . روسية آسیا ناحیه ایست که درمفرب پست؛ در 
مشرق وجئوب کوهتانی وتوسط ابی ۰6001 بنی‌سه‌ئی 1601556 لنا 1.602 رآعور ۶تا۸0 
مشروب میشود ودارای دریاچه‌های بز رکه : اراز ۸۲21 بالکای 221۴26 . بابکار 121121 
است . روسیه اصلا کشوری است زراعتی ودارای منابع فراوان معدنی از قبیل: نفت ؛زغال ستك» 
آهن . طلاء طلای سقید وجز آن. ازاواخر قرن نوزدهم نبشت سنمتی قابل توجهی‌در روسیه ایجاد 
ودرقسمت معادن وتساجی پیشرفتی حاصل شد . 
تاریخ روسیه درقرن لهم م. یعنی هنگام هجوم وار کان 25681165 ۷- ستونهایی از نراد 
اسکاندیناو که خوی جنگجوبی خود را باسلاوبان منتفل ساختند. آغاز میشود. روسیان مذهب 
کاتولیسیم‌یونالی‌را بتوسط مبلغان پیزاسی درزمان‌سلطنت ولادیمیر ۷1210۲ (۱۰۱۵-۹۷۲م.) 
پذیرفتند . بارسلاو 1870512۷ بزر که (۱۶۵4-۱۰۱۵) بمنزلهة شارلمان روسیه بشمارست » ولی 
پس این پادشاه دورة عرج ومرج آغاز و جنگهای داخلی شروع کردید ۰ وبراثرآنها روسیه تحت 
تبعیت مفولان درآمد (فرن های ۱۲ و ۱۳م.) معهةا امرای مسکو- ومنصوساً ابوان (1۷80) 
مضوف. موفق شدد که بتدریج بر عتصرفات خودبیقزایند وسلطنتی مقتدر را در زمان رومانف ها 
۷ - که در ۳ قدرت را دردست گرفتند - ۳۹ ریزی کنند. مشپورترین تزار حا 
پطر (۳36۲7۵) کبیر (۱۹۸۲ - ۱۷۲۵) است که برشارل دوازدهم 2011 122۲165) غلبه کرد و 
او مجدد تمدن مسکوی بتقلید اروپابیان و بنیاد گذار پطرزبور کهع ۳60619000117 است. درقرن 
هیجدهم‌روسيه تقریباً اینقطم درجئوب‌باترکان درمحاربه‌بوداما درزمان‌کانرین دوم]1 6۲106طاه) 
تن تقیم لهتان (پی ازآن دوبار دیگر مقاسمه پسسل آمد) وفتح آز ن ۸20۷ انجام گرفت. 
پل اول1 ۳2101 (۱۸۰۱-۱۷۹۹ ) روسیه در انحادیةً فد فرانه شر کت کرده اما بمد باپلتون 
بروسیه حمله برد ,ولی سرها نایكون را ار روسه خارج کرد و الکاندراول 1 ۸620076 
مورد توجه واحترام دول دبگرکردیدو برباست انحادیُ مقدس بر کزیده شد . ازآن پس تراران 
کوشیددد که‌ازجاب‌سملکت عثمالیبسوی‌استالبول پیشرفت کنند.سیاهیان‌فرادوی‌وانگلسی آناننرا 
درقرم( کریمه) متوقف ومعاعدء پاربی را بدانان تحمیل کردند (۱۸۵۹). در ۷۸-۱۸۷۷ روسبه 
بواسطة مماهدة برلن زبانی قابل توجه بشأن و شوکت و متصرفات عثمالی وارد کرد . پیشرفتهای 
بعدی روسیه و ایجاد راءآهن سرتاسری سیبری موجب ابسادجنگه بین آن کشور وژاپن در۱۹۰4 
شد و ده سال بمد روسیه ضد آلمان وارد جنگه بین‌المللی اول کردید . انقلاب کبیر روسیه 
در ۱٩۱۷‏ صورت گرفت. تزار و خانواد او بقتل رسیدلد و کمی بعد حکومت بلشويك برهبری 
ولادیمیراولیانف لنین6 60010 ابجاد کردید. درطی‌این وقایع امپراطواری روسیه فنلالد. استونی؛ 
بقیه درسفحٌ ٩۷۹‏ 


دوش وف 


وامر بدین معئی هم هت یعتی روشن کن ۳ - 
و تندخوی و بدخلق را یز گفته اند. 
روشان ۴ - با الی مجهود بوزن 
جوشان ۰ بمعنی‌روشن است که ازروشنابی وفروغ 
باشد . 
روشی ۴ بشم اول بر وزن کو کن» 
بمعنی روشنایی وفروغ پاشد - و کنابه از ظاهر 


روش ۱ - مختح اول و کسر ثانی 
وسکون شین قطه‌دار , پممنی راه رفتن و سیقت 
کرفتن- ودر گذ تن وخرامیدن باشد- وطرز(۱) 
رقاعده وقالون - ومثل و مانند را ی ز گویند - 
وخیابان وراء رو میان باغ را م گفته‌اند- وبضم 
اول و ثانی مجهول » مخفف روشن باشد که از 
روشتابی‌است‌چنانکه گویند «چشم شما روش»۴ - 
(۱) چك » چش :۲ وعادت . 
۱ - از : رو (رفتن) اش (پسولد اسم مصدر ) . ۴ - رگ : روشن . 
۴ - +پلوی ۲05 , اوستا - ۲265۳2 (صفت به‌منی‌روشن) « بارتولمه ۱4۸۸ 
وهم در اوستا-ل7306511801.-۲2051108 (اسم است‌بمعنی روشنابی) «بارتولمه ۰۱۸۸۸ ۰۱4۸۹ 
دیب که ۰۱۹۷ ۰ افقانی ع ۰۲۵5۵۲ ]۲۵۶02 باوچی ۲۵۵2 ۰ ۰۲۵5۳8081 شفنی 
86 (لور روز), منکلییهی ۲051001 (آنش) «اسشق1۳۱) ورك : حوبشمان ایماً . 
بقیه از صفحة ٩۷۰‏ 
لثونی و لیتوابی و قسمتی از لهستان را ازدست داد . بخشهای دبگرامیراطوری مزیور بتبع روسیة 
شوروی تشکیل جمهوربهایی متحد باآن دادند. 
لین در ۱۹۲4 در گذشت و ژوزف 
استالن ٩41106‏ .[(2.1) جاشن اوگردید . 


در ۱۹۳۹ ۰ شورویان » بخش شرفی 
لهستان و در ۱۹۸۶ فمتی از فنلالد ؛ رومالی 
و جمهوری حای_باثتيك را بتصرف آوردلد . 
جماهیر شوروی در ۱۹۶۱ - 4۲ مورد حملة 
آلمانیان قرار کرت و در تتیجه در جنگه 
بین المللی دوم وارد گردید و عاقبت تواست 
کليةٌ سرزمین حای خود راکه بدستآلمایبان 
اشفال شده بود خارج کند و سپاهیان ری 
وارد برلن کردبدند و جنگ خانمه پذیرفت 
(40-۱۹4۳). دره۱۹۸ وی‌درغلبه وفتح‌متفقین 
پرژاین شر کت کرد . ( رك : پرایر ص ۳۳۵ : 
بیرقها ). لنین (سمت چپ‌صوی) واستالین(سمت راست تصویی) 

اتعاد جماهیر شوروی شامل روسيیةٌ شوروی ۰ او کرالی ۰ ببلوروسی 6اک5نا؟121610-1 . 
ارمنستان, آذربابجان . کرجتان (ا ۱۹45): و کمنستان ۰ ازبکتان , ناجبکتان, قراقشتان » 
قرفیزستان است و از*۱۹4 بدین جمهوری‌ها ۰ جمهوری‌های ملداری , لیتوای » لتونی و استرلی 
افزوده شده. صاحت مجسوع ممالك آتحاد جماهیر شوروی ۲۱۲۷۲۰۰ کیلومش مریم‌و جمعیت 
آن ۱۹۲ میلیون است . 


اف 


ومعلوم وین هم هت - 

روشناس - کنابه از شخصی مشهور 
و ممروف و آشنای همه کس ۰ و بعطیگوبند 
ترجمهٌ وجه است . 

ر وشناسان «کتابه از ستارگان ۱۷ - 
ومردمان مشهور ومعروف باشد . 

روشنان فك - کنایه از ستار ما 
باشد ‏ 
روشنایی ۴ - مبروف است که در 
مقابل تاریکی باشد - و نام جوهرست که آبرا 
مرقشیشا کویند و بعربی <جرالنور خوانند و در 
داررهای چشم بکار برد . گوبند اگر بر گردن 
اطفال بندند از هیچ چیز نترسد . 

روشن چراع ۶ بکسرجیم فارسی» 
نام تواییست از موسیقی ۳ . 

رو شندان - با نایی مجهول . منفذ 
وسوراخی را گویند که در خانها بجهت روشنابی 
بگذارده - و تابدان را ليز کوبند - و بمعنی 
روشنی دان حم هت که چراغدان باشد . 

روشن قیاس - بکسر‌قان. کنایه از 
عردم صاحب فراست باشد . 


روشناك ۴ - بن اول و سکون ثالی 
دفتع ثالث ونون وکاف ساکن . نام دخترداراست 
که مکندرببویجت ومیت: دارا از را بتد؛ تاج 
خود در آورد - و نام داروبی است مانتد کمای 
خفك شد» - و در دکن مشملچی را روفنك 


مش 


روضه باغ رفیع- کنایه از راض 
بپشت است . 

روضه تر کیب - کنابه از قالب 
مردم است که جند آدمی باشد . 

روضه دورخ بار » کنایه از 
شمشیر آ بدار باشد . 

روضه فیروزه رنگ ‏ کنابه 
ازآسمان ات ند 

روع « نم اول و سکون انی و خن 
نقطم‌رار , مضتف آروغ است 8 وآن بادی باشد 
که از راه کلو برمیا بد - و بفتح اول در عریی 
حیلة ررباء‌رحیله کردن کسی وینهان‌بسوی چیزی 
رفتن - ومیل کردن و گربختن راگوبند ویینی 
کوه رانیز کفته‌اند . 


رون - بنتح اول بر وزن کودن » 


٩‏ - باین معنی ظ . مصحف فروشنان» است و رشنان مطلق ستارکان وغالاً ثوابت را 


کویند «گا» شماری ص۳۳4 رلث: روشنان فك . 


۴ از : روشنا (پهلوی ۲۵۹/2۲2) 


+ ی(حاصل مصدر). پهلوی ۲۵5۳۵8۲ (رك: روشن) معرب‌آن «ررشنایا» «دزی ۱ ص۵۹۵ 


۴ - نوبتی پالیز بان ولوبتی سروسهی 


نوبتی روشن چراغ ونوبتی کاویزنه - 
«منوچهری دامفانی ٩۷٩‏ . 


۴ - درفهرمت‌تاهنامة ولف‌روشنك ۳6۵5۳8086 ۰ 305112028 آمده ر در بوبانی 


رکاله 1۵7506 بوستی‌درتامتامةٌ ایرالی آنرا ۵5۳2021 (۱۵5]120610) آرردء ءازاوستا 
120151008 (رلك: روشن) بابد دانت که دختردارا (داربوش سوم) که زن اسکندرشد استاتیرا 
172 ام داخت و آربان ( کتاب۷ فصل ۷ بند؟) ناماورا برسین 1275186 بوشته واسکندر 
بار دوم که بشوش آمد (۳۲۵ ق .م) با او ازدواج کرد «ایران باستان ج ۲ ۱4۵۹ و۱۸۸۳ * 
اما رکانه. ژن دیگر اسکندر , دختر اکسیارتس 60۳27065 از تجبای مخد بود که اسکندر 
در سقر سفد » پیش از مسافرت جنگی بهند بازدواج خود درآورد و همن نام است که درادبیات ها 
به «روشنك» تبدبل شده واورا دختر دارا (داربوش سوم) پنداشنه‌اند . رك : ابران باستان ج ۷س 
۹ - ۳۹ و ۱۸۸۳ . * رگ : آروغ برغ . 


روخنای 

معروف است ٩‏ و آنرا از دوغ کوسفند و کاو 
و امثال آن میگیرند » و نوعی دینگر 
که ازحبویات میگیراش و وجه تیان روان 
شده غن است ۰ وغن سنگ عصاری باشد . 

روغناس بر وزن و ءعنی روینای 
است ۰ وآن کیاهی باشد که چیز ها بدان ریگ 
کنند ۴ . 

روغن بریگ ریختن - کنایه 
ازکار و مهم فرمودن بمردم بی ماحصل و مهمل 
وضایع باشد - 

روغی خود ه بکر لبون .کنابه 
آست از مذهب ودین خود . 

روغن خوش ۰ بک رون وض‌خای 
تقطم‌دار. روغن کنجدرا گوبند که روغن شیرپخت 
باشف . صموم را نافع است . 

روغی رفته - کنابه ازکسی است 
که از عمر و دولت سیرشده باشد. ٩‏ 

روغی بان - بسکون لون و فتح 
زای قطه دار , کنابه از نرم کرفتار و چاپلوی 
وئیتالی وفریب دهنده باشد . 


روغی هصری - ررنن بلان را 


(۱) چك » چش : پزند . 


خررهت 


(۲) چش : بذر . 


ی 


گویشد . 

روغی هفز - کنابه از غل و تدییر 
باشد . 

روغنی ۴ » بنتح اول وفین شطمدار, 
تالی باشد که خمیرآ لرابا روغن سرشته باشند؟ - 
وصار وروغ نکر را نیز گوید . 

رو غنینه * » با غین تقطه‌دار ولون بر 
وزن هرشبینه » نانی راکونند ۷ که خمی رآنرا 
پپن کرده در روغن یز هد(۱)؛ بعضی گویند نان 
کرمی است که بر آن روغن ریزند ودیگری را 
بر بالای آن گذارندوهمچنین تاچندانکه باشد. 

روقه ه با فا ء بزبان سفدی سمرقند 
بزر ( ۲ ) قطونا را کونند و آن تضمی است 
معروف . ۶ 

روقس ۲ - نم ارد ر کر فا 
وسکون سین ؛ نام حکیمی است بونالی . 

رو گاه - باکان‌فارسی. کنابه ازديباچة 
کتاب است- و دست بالای جامه را یز گویشب 
و پیشوای قوم(۳) و پیشوای عیت را گفته‌اند . 

در و کش - بفتح اول و کاف بر وزن 
مهوش, بمعتی دهر باشد که دیا وعالم است۸ - 


(۳) خم۱:- وپیشوای فوم - 


٩‏ - بپلوی ۲۵۷۵ «تاوادبا ۰۷:۱۹4 ۲۵۵0 اوستا - ۲20810۳82 دبارتولمه۰۱1۸۸ 
ورك : تیب رک ۱۹۷؛ پاز ۲208۵0 , کردی ۲02 , بلوچی ۲۵22۲ و ۲۵8۷0 و 20اع۲۵ 
ولالْناع۲6.وخی ع ۲81 ات۰۲۵8 منجی ۰۲081000 سنگلیچی "۰۲68 سرمکلی 1110 «استق 


۲۷ ؟؛ ما چربی که از شیر با بعض نباتات گیر ند - 


فروین؛ روغنای بود که آبدان] 


رنك کنند پوستها وچرمهارا» «لفت فرس ۳۹۰ ورثك : روین » رونای » روینای . 
۴ - از: روغن ی (سبت) , پهلوی ۲0821016 وعال۲۵۷ دتاوادیا ۱۹۶ :۷> . 


۴ - رك: روفنینه . 


۵ از: روغن + نه (نسبت). 


۹ - رك: روغنی . 


۲ - 15لا[ ازمردم انس 026505 عالم تشریح وپزشك بونانی که باریُوی احتمال 
درحدود اواغر قرن اول و اوابل قرن دوم میلادی میزیسته و از زندکانی او اطلاعی در دست 
نست ولی آثار متمدد ازاو موجود است . در تاریخ الحکمای فقطی چاپ لك ۱۳۷۰ ص ۱۸۰ 


شرحی درباب اوآمده است - 


۷ - از دساتیره فرهنك دسائیر ۲۸۸ *. 


* روفتی - شم اول رفتح چهارم ۳ رفتن («.م.) ۳ روبیدن (هدم.)؛ جاروبکردن» 


پا کردن - سودن ومالیدن . 
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رضم اول هر چیز که ظاهرآن همچو باطتش 
لباشد . 

و8 منم اول وتالی مجهول بر وزن 
موم . موی زهار باشد ۱ - و با ثانی معروف 
ملکی است مشپور بحدود شام۴ - ومخفف رویم 
هم همست یعتی روی هن - وبفتح اول نام درختی 
است که مقل مکی ثمرآنت » و بسضی کویند 
سم آن درخت اه 

روملوس ۴ با لاپرسین بی‌قله(۱) 
بر وزن عود سوز ۰ نام شهریست از فرنگهه بنام 
بانی آن که پسر نمرود باشد " و او نمرود رادد 
زمان حکومت خود خادم ساخته بودوآلت تناسل 
او را فرمود بربدند ونمرود ازو گریخت ۳ اویعد 
از کربختن نمرود آن شهر را بناکرد - 

دوهنتا ۴ - نم اول و ثانی مجهول 
وفتح‌یم ونون بالف کشیده بلغت زند ویازد(؟) 
آثار رااگویند و بعربی رمان خوانند . 

دومه ۴ - منم اول و فتح میم * موی 
اندام را گوبند . وموی زهار را نیز کفته‌اند . 


رومی بچگان - کنابه از اتك 


(۱) چك :- بی‌شطه . 
3 چك. چش: نوشروان. 


(۷) چك: ژند وباژند . 


چشم ات ۰ 

رومی خوی -کی را کرشدکه 
دورنکگ ومتلون مزاح‌باشد وبهر که رسد برنگه 
وخوی اوشود . 

رومی رن رعنا » کنابه ازآفتاب 
عالم تاب است ۰ 

رووفینا - بروزن بوسیتاه بسسنی زدوده 
است که از یاك کردن وزدودن باشفد . 
رومی ور نگی «کنابه از روزرعب 


روهی و هتدی - بمعنی رومی 
4 زنگی است که کنایه از روز وشب ولیل ونهار 
ءاشد . 

رومیه 5 نم اول بروزن بومیه(۳)» 
نام شهربست که انوشیروان (4) بر کنار دربای 
روم بنمونةٌآنطا کیه بناکرده بود .گوند ازآن 
شهر تا قسطنطنیه يك سال راه است. 

دون ۰ بنتح اول بروزن چمن, امتحان 
و آزمایش را گویند - و بضم اول وثالی معروف 
بروزن لون » بمعتی سیب و باعث باشد چنالکه 


۳ چك » چش: بومده. 


۱ -هندی باستان -۲۵180 (موی بدن آدمی وجانور) «استق ۳۳+»و رك : هوبشمان 


ایضاء ورك: رمعان , رب ؛ رنبه . 


۴ - روم (0108 لاتینی) اساسا نام شهرعمد؛ لاسیوم 


صلاناش] که در ۷۵۳با ۷۵۶ ق م. تأسیی شدء , بعدها نام این‌شهر بامپراتوری وسیمی اطلاق 


شد که شهر مزنور پایتخت آن بود . امیراتوری روم پس از مرک تتودسبوس فناذ115604005 


بال۳۹۵م. بدوبخش امپرانوری روم‌شرقی یادولت 
غربی با رومية الکیری (یابتخت آن شهر رم ) تقیم کردید . 


پیز اسس(پایتخت آن فسطنطنیه) وامپراتوری روم 


۴ - ۵005 پر 


2 با ٩11۷12‏ ۳062 ر1۷]275. وی‌برادر 1۳61125 است‌وطبق روابات موسی‌ولخستین پادشاه 
شهر رم است وپس‌ازم که اورا بنام 5لا 62111۳100 برستبدند «فرهنك لاتینی‌کاسل» . 


۴ - هز . ۲۵9)2(02, املابی است از ۲۵۲90002 بممنی انار .رلك : رورمتاء 


۵ - رك : روم د 


۰ - باقوت گوید: رومیه (بتخفیفیا) دو رومیه است:,مکی‌بروم 


و دیگری بمداین که بتام پادشاه بنا وتسمیه شد . اما آنکه در بلاد روم است مرکز جکومتی 


بقیه در صفحا ره 


روفای 


گوبند «رون‌آن» یمنی سبب آن وبامث آن ۷ 
و با ثالی مجهول, دام قصبه‌ایست درهتدوستان که 
مولد ابوالفرح بوو (۱) . 


مره 


عحیب خوانند؟ ؛ و بکر اول هم گفته اند که 


بروزن شکنج باشد. 


ردو لجو ۴ « بفتح اول وضم جیم بر 


روناس . وزن سمن بو » کرمی باشد چوب خوار و بعربی 
منم اول وثالی مجهول ارضه گوبتدش . 
و تال بالف کشیده روند گان عالم - کنابه از سبمة 


و سین بی قطدٌ زدء » سباره باشد که زحل و مشتری ومریخ و آفتاب 


گیاهی‌است‌ممروف که وزهره وعطارد وماه است . 

بدان چامه و ابریشم تس رو ما - و روی‌لما . کنابه از (۳) 
وامثال آن (۷) رنگه رونای هدیبه وتحفه‌ایت که در وقت دیدن روی عروی 
کنند و بعربی فوم ‏ کل و «دیاکرام» دهند . 


دوه » بروزن کوه . تام کوهی است در 
توابع کابل - ویمعتی سیرت ليك و پارسابی (4) 
هم هست » وروهبان م رکپ از اين است ۵ . 

روهنده < بنتح تالك بر وزن 


و عروق‌الحسر خوالند . 

رو نج بفتح اول وانی وسکون دون 
و جیم » روده و امعاي گوسفند را گوبند که با 
کوشت و برنج ومصالح پر کرده باشند و بعربی 


(۱) چك. چش:بوده. (۲) چك. چش:-وامنال آن. (۳) چك, چش: -از . 

(4) چش: پارسای . 

۱ - بهلوی ۴۵2 ( طرف. جپت. سمت) » از ۲2۷2۳0 #. از اوستا -۲2۷211 (رود , 
جربان دود). فس: بیرون ۲۵۲ - 9۵ «نیبر کك ۱۹۷»: هرون بهر باشد. عنصری( بلخی ) گفت : 
بجسم آندرم جنش ازبون«سون. دهخدا اتنت.» 

«لفت فری ۳۹۲ 

۴ روبنای ۲ روغنای ۳ روین ۰ وخی ۷۳۷18 , سریکلی 8272060, از اوستات 
هاتطلز۲۳۵0 (سر رنگ) [رك: روی ] «اسشق ۱۳4 سیوندی 2( (رونای) «هوبشمان 
۶ رولا‌قاننا؟! از تير# روناسیان وسیار شببه بشیر پنیر» ولی بر گهای آن درشت‌تر است 
واز ریشةآن ماد قرمز رنگی بنام 211281106 پدست میاآنید که در رنگرزی بکلد. میرود وقبل 
ازتپیشرنگهای بیلی اين کیاه رابمقدار بسیاربرای استفاده رنگآن میکاشتند. « کل کلاب .۷0٩‏ 

۴ رك : چکرآ کند . ۴ ۳ ریولو ت ریونجه (م) ور: ژونج . 

۵ _ رك : راهب ۰ ره(!) 


بچشم آندرم دیده(دید. د«شدا) از رون تست 


بقیه از صفحهٌ ٩۷۹‏ 

وعلمی‌رومیان‌است... رك:ممیم البلدان.مژ لف‌حدرد العالم (اندرناحیت‌روم وناحیتهاوشهرهای‌وی) آرد: 
«رومیه,شهریست‌بر کرآن این‌در,(در‌ای‌روم) نهادمازافرنجه ومستفرملوگروم اندرقديم اندرین‌رومیه 
بودی» «حدود العالم 2۱*۰ . آما شهر رومیه‌ای که درمتن بانوشروان لسبت داده شده وباقوت نیز 
بدان اشاره کرده همان شهر رومگان 1310008800 (شهر رومیان [بوبانیان]) است که نامرسمی 
آن 2611574 - ۸0۱0۲ - ۷۵۷ ( شهر خرو بهتر از اطاکیه ) بود وابن‌شهر را خسرو اول 
افوشروان-بنا کرده‌بود ومحتملا .مکی ازشهرهای مداین‌بشمار میرفته. « کربستنن.سامان؟۳۸ببمد». 


۱ 


جو پنده, کشت و زراعت پر زور و بالیده را 

روهنی ۱ نم اول و سکون ثالی 
و کسر ثالث ونون بتحتالی رسیده ۰ آهن وپولاد 
جوهردار - وآنچه از آن سازد . 

رو هیا - باناییمجپول بروزن بوسیناء 
بمعتی روهنی است کهآهن وفولاد جوهردار باشد 
و آنچه از آن سازند د روحینی 9 نه 
روهینابی(») - وشمشیر جوهرداز قیمتی را نیز 
کفتداند. وروهینیا بدو بای حطی هم كِ 
ات 

دوهینی ۳ منم اول وسکون ثافی 
مجهول وئالك و خامس هن دو بتحتالی رسیده» 
معئی روهبناست (۳) که آهن وفولاد جوهردار 
باشد - وآلجه از آن ساز لد . 

دوی - منم اول وسکون‌انی وتحتالی 
بمعنی رو ورخساراست که بعریی وجه گویند؟ - 
ویمعنی ربارساختگی - وامید- وتفص وتجی 
سودن وپیدا کردن ۴ - وسیب وباعث هم آمده 
است 9 - و باقن میهول م بکن لز تاه 


(۱)اچك. چش : روهنی . 


روهناست (۶) چك. چش :کویا . 


۱ - رك: روهیثا » روهیتی . 
(مخفف) . اوستا ۲200۳82 (بالس ولموه 


روشند 


باشد وآن مس با فلمی کداخته است ٩‏ . 

رویا ۲ س پروزن‌بوبا(4)؛ بمعنی‌روینده 
باشد یعنی هرچیز که آززمین بروید (۵) - ودر 
عربی خواب دید راگویند ۸ . 

دوی بند بمعی رو بدا 
تقاب گونند . 

روی پوش ه بمنی رویوش است 
که برقع و پردم و ملمع- و مطلا باشد - 
رکنایه از کی و چیزی که ظاهر وباطنش یکی 
نباشد . 

دوی خاندان ه بکرتالت , کنایه 
از بیترین و اشرف ودودمان و خالدان باشد . 

روی دل نمودن- کنابه آزمردمی 
کرمی واحسان کردن باشد . 

دوی دیدن -کنایه از طرفگیری 
وجانب ی باشد . 

دو یر س بفتح اول بروزن تمیز» پممنی 
ظن است ی 
است » مراد آن باشدکه طن غالب‌چنین است. 


رو پشند؟ ‏ بنتح اول وشین نقطه دار 


است کهآ ترا 


(۷) چك, چش : روهنائی (۳) چك , چش 
(ه) چك » چش : رود . 
2 روهیتا. ۴ رو 


منظر. صورت) « بارتولمه ۱4۹۵ ۴ » پهلوی ۲۵0 


«اسشق ٩۳٩‏ وره: بشتها ۲. پور داود ص۱۳۹؛ کیلکی وفربزدی ۲۵ «. ۱ص ۸۸؟. رك: رو. 
زر - ليز بمعنی وجچه طریق: «چنانك کوییم دروغ زشنست وستم لباید کردن با بر روی. 
دیگراز روبپا که میستر یاد کرده‌آید» « دانشنامه 4 وه*. 


* -رك: رون . 


۱ - از اوستا - 72001118 (سرخ رنگه) «بارتولمه ۱4۹۵ 


پپلوی ۲۵33۷ که ۲۵۸6 نوشته‌شده, ۲۵۵ با [۰۲۵ ۲۵210» ساسکریت.. 1۵۳,(سرخ‌رنگه, 
مسی) ۰ بلوچی ۳۵0 « اسشق ٩۳۵‏ ارمنی ع 3701۴ ( برج ) . رك: هوبشمان ۰٩۳0‏ 


۴ - از : روی (روییدن) ۳ ۱ (صفت مشبهه) . 
چیزیست که دیدهای تواورا در خواب کردن» «شرح قاموی». 


۸ - «رژبا بروزن بشری آن 
٩‏ -مز, ۳)۵(۷28۵906۵80.. 


۵1210۳028 ۰ پپلری 587, سر «یونکر ۱۰4» و #پسر؟ درمتن تصحیف «سر» أست . 


دوین 
بروزن علی بند , بلفت زند وپازند (۱) سپر را 
کویند که بعربی‌چنه خوانند(») ودرجای دیگر 
سرا گفته اند که پمربی ری گویند . ال اعل- 

رویی۱ - با ثالی مجوول بر وزن 
سوزن ۰ رونای باشد که چیزی بدان رنگه 
کنند ۲ 

رو ینس باناییمجپول , بمعنی دوین 
است که رونای باشد . 

روی فسل ]۵۵ -.کنابه ازاتراف 
خلایق و پیغبران باشد - و قرار وآرام را یز 
کگفه‌اند . 

رو نگ - بروزن هرتنگ . بمعنی 
رونای است که چیز ها بدان رنگه کنند . 

روی نمودن -کنابه‌ازحامل‌عدن 
ودر خاط رگذشتن - وراه تمودن باشد . # 

رولین (۴)۳ - بانانی مجهول و بای 
حطی(4) بروزن زودین (ه) نام‌پهلوانی است(5) 


ایرانی که داماد طوس وپسر یشنکه بوده - ونام 


6 چك : ژند ویاژند. 
(8) چك: وبا. 
چش :ط نیز. (ه) چك: بنم خا. 


۲ - یکی یله است این‌منیر هجره 


(۷) چك, چش : گونند. 
(ه) چك. چش: روزین. 
() چك. چش: روئن دژ. 


۱ < روشای ح روغنای ۳ رونای . 


۲ 


۳۳ افراسیاب هم هت که در جنگ دوازدهمرع 
بر دست بیژن پسر کی و کشته شد - و ام پس 
پیران‌وس که او (۷) بدست بیژ نکشته گشت- 
ولا ولابتی هم‌هست ۴ - وهرچیز را نیز گوبند 
که از روی -اخته بائند ۵ 

رو لین (۳اتن * لب اسفندیار است 
واورااسفتدیار روبین(۳)نن میگفته‌اد؟ سوکنابه 
از معزول هنم حست چه رویین تنی معزولی را 
گونند ‏ و ممده را یز کفته‌اند 

رو لین (۳)خم- بن‌خای نتطمدار(ه): 
کوس و دمامه و نقارءٌ بز رکه را گویند و5 

رویین ذر ۸6٩(‏ - بک دالابجد, 
قلعه‌ایت از ولابت توران. گویند ارجاسب والی 
آنجا دختران کشتاسب را کرفته در آن قلعه 
محبوس داشت: وأسفندیار ازراه هفت خوان رفته 
آن قلمه را گرفت و ارجاسب را کشته خواهران 
خود راخلاس کرده - و کوی رویین رالیزروین 
دز خوانند . 

روبینه(۱) تن بفتح نون همان 


(۳) چش: روئی . 
(+) چك, چش: بوده. ‏ (۷) چك. 
(۱۰)چش: روئینه. 


زده گردش قط از آپ رون . 
« مئوچهری دامغالی ٩۵۷‏ . 


۴ از : روی ین ( سبت ) . پهلوی ۲۵۵69 ( از روی ساخته ) « اونوالا 4۱6 » 


و ۲۵۷10 *اسدق ٩٩۳۵‏ رك : روی. 


۴ - مراد «رویین دژ» است رك: روبین دز. 


8 - «یسس (کشتی کیر ) چون پل مست الدر آعد. صدمتی که اکر کوه دریین بودی 


ازجای ب رکندی» «کلتان ۰و ۰ . 
خم » رینه خم. ۸ رگ : ووبیته دژ. 


۷ - رك : رویته تن . 


۴ - رك : روبیته 


٩‏ - «... اسفنذبار رفت و روبین دژستد... 


و غنیمتها بسیار آورد چنانکه قصةٌ آن معروف است. ٩‏ < فارسناعةٌ ابن‌البلشی ٩۵۱‏ . 


۶ رك : روبین تن . 


* روییدان - جنم اول وفتح پلجم» ‏ رستن (هم.) ؛ تمو کردن » بالیدن: 


بزرگی پایدت بخشندکی کن 


که‌دانه تا یفتانی لروید . 
«کلتان ۰:۱ . 
(برهان فاطع۱۳۸) 


مارح 


9 


رو یه (۱) خم ۱ - بنتح‌بون‌بسنی 


ت که لقب اسفندبار - وکنابه از 


ره آورد 
روبین خم است که کوس و قارة بز رکه پاش . 


رویینه (0) 23 ؟ » بمعنی رویین‌دز 
است که نام قلعه‌ای باشد از توران ۰ 


بیان بیست ودوم 


در رای ی 


ره بفتح اول و سکون ثالی ۰ مخفف 
راه است که بعربی طریق کویند ۴ - و بمعثی 
مرتبه و بار هم هست چنانکه گویند ۶ يك ره » 
یعنی يك مرتبه وبك بار- ورسم وقاعده وقالوترا 
یز گفته‌ااد - ونقمه وآهنگه راهم خوالند - 
وبمعنی‌هوش وشمورباشد- وبض‌اول» فیکی‌وسیرت 
زهاد وعباد وپارسایان باشد و رهبان مر کپ ازین 
است وآنرا ررهبان هم میگویند ۴ .۶ 

ره افتادن کنایه از ربختن دزدان 
بر سر عردم و غارت کردن عال ایشان باشد - 
و بمعتی زبان وقصان رسیدن هم گفته‌اند ۰ 

رهام - بنم اول بروزن غلام » پر 
کودرز است که در جنگه دوازده رخ بارعابرا 
کشت» - وبکر اول درعربی باران قطرة ریزه 
را کون دکه رم باران باشد ۷ . 


(۱) چش : روئینه . 


۱ - رگ : دربین خم 
۴ رك : راه . 


بتشدید درم آهده : 


+ ریشه خي - 


به پنجم چو رهام گودرز بود 
رك : شاهناعةٌ بخ ج ۵ ص ۳۸-۱۲۳۷ . 


(۲) چك » چش : صلمم . 


۴ - رك : راهب, ورهبان . 


نقطه با ها مشتمل بربیست وپنج لفت و کنایت 


ره انحام « پروزن سرالجام ؛ یمعنی 
زاد و راحله واساب سفر باشد ازم رکب وقیره: 
وبستی کویند پمعنی‌مر کپ است مطلقاچه معنی 
انجام‌بنهایت زساننده وباآخرآورنده است ومر کب 
راء را بنهایت میرساند پس این معتی بپترباشلب 
ویمعتی پك وفاصد هم آمده است 
ده انحام روحانی « کنابه از 
پزاق ات که م ی کب سواری‌شب ممراج ویغمیر 
رانا علیه باشد (۲) - ونفس مطمئنه رالیز 
گوند . 
ده‌آودد ۷ - متح اول _یمعنی راه 
آورد است که سوغات و هرچیز که کمی ازجابی 
پیاید وبرای کسی بیاورد (۳) ا گر همه چندبیت 
از نظم و ی باشد وآنرا بعربی عراضه کویند ‏ 
و راه‌آور بحذف دال ابجد هم کنته‌اند. 


(۳) چش : بپارد . 
۴ - رك : روین دز . 
۵ - ورتاهنامه رعام 


که با بارمان او لبرد آزمود . 


۲ - «رهمه بکر اول. بارانست همیشه‌است 


وجمع‌آن رهم بر وزن عنب و رهام بروزن جبال میآید » « شرح قاموس > 

- رك : راهآ ورد . 

ره بفتح اول" از : ره (رهیدن) ۲ ۱ (صفت مشبهه) [رك : رهیدن , رستن ] ؛ 
آزاد شده , خلاص شده - رهاکردن . اجازه دادن , بله کردن .گذاشتن : « آهنگه خدعتش 
( .یکی از بزرکان) کردم » دریانم رها تکرد وجفا کرد .» «گلتان ۳۹ > 


رهاوی 


دهاوی - بروزن سماوی . نام مقامی 
است از موسیقیا . 

رهیان - نم اوز و بای ابجد (۱) 
بالف کشیده بروزن بهتان , زاهد ویرهیز کارباشد 
و وجه سمیه‌اش محافظت کنند؛ نیکی و سیرت 
نيك باشد چه ره به‌منی دك (۲) و بان بمستی 
محافظت کننده است چنانکه(۳) باغبانو گله‌بان 
۳ امتار آن ۴ - وبفتح اول خداوند راء ۴ . 

ر هیر 5 بروزن شهیر ۰ بمعنی دلیل 
وبرهان باشد . 

ره جامه ددان - بکر‌انی,سونی 
است از تصنیفات نکیسای چنکی . گوبند این 
صوت را چنان نواخت که حمار مجلی جامها 
برنن پاره پاره کردند ومدهوش گردبدند . 

رهروان ال -کنایه ازطالبان حق 
وسالکان دین باشد . 

رهروان سحر » بکرنون. کتابه 
از سالکان شب زنده دار است , 

رهروان گردون - کنابه از سب 
ساره است که هفت ک و کب متحیره باشد . 

ره شاه - با شین لطه دار بر وزن 
در گاه. بمعتی شاهراء‌است که راء گشاده وبز رگ 


باشد . 
(۱) چك : وبا . 
(4) خم ۱: - است . 


۱ -قي : راهوی . 


(») چك : یکی . 


ره 


رهشه * - بنتح اول و ات بر وزن 
رعته؛ ارده را کوبند وآن کنجد آسیاکرده‌است 
که با عمل وشیره ودوشاب خورند . 

رهشی ۱ ۰ بر وزن وحشی ۰ بمعنی 
رهشه باشد که ارده کنجد است و آنگرم و تر 


ده گشای س باکان فارسی بر وزن ره 
نمای. نام روزهفدهم ازماههای ملکی یزدجردی 

رهگوی ه «اکاف فارسی‌بروزن مهروی» 
مطرب و خواننده و خنیاگر و نفمه سرای 
است (4) . 

ده نان ۲« کنابه از گدای سر راه 
باشد.- وه ردم‌غر یب بخان‌ومان- ومسافر وقاصدی 
که پیوسته در راه باشد - ودزد وقطاع آلطریق- 
وباج ستاترا نیز گویند . 

ره نورد *- با نون و واو بر وزن 
هرزه گرد : بیمنی اسب باشد خصوصاً - ورونده 
را یز کوبند عموماً که بتندی و جلدی و اشت 
براه رودوخواه انان باشد وخواه حیوان دیگر- 
رهرچیزی که راه را درهم توردد وپیچد وغلطد. 
و کنابه از گدا و گداب ی کننده هم هت ۰ 

رد هو س ینم اول و تانی بواو رسیده . 


(۳) چك : چنانجه . 


؟ ‏ (عر) رهب ( ترسیدن ) ورهية (ترس ازخدا) , راهب 


[ پاره‌ای‌ترسابان) رك : دزی ج ۱ ص ۵٩۲‏ » جمم رهبان . رحابین ورهابئه ورهبانون است وییز 


رهبان خود جمم راهب آید . 


۴ - باین معثی لز: ره (مخفف راه) ۳ بان (پوندحفانلت). 


۴ - از : ره ( مخفف راء) ۳- بر (برنده) پممتی رهئما . هادی : 


ای گمرء خیره چون گرفتی 


کمراهتری دلیل ورهبر ؟ 
« باصن خسرو بلخی۱۵6*. 


بمعنی برعان ازدسانیر است و«رهبر خردی» بمعنی «برهان عفلی» لیزمجمول‌است . ره: فرهنگه 


دساتیر ۲۶۸ . 
٩‏ رکه : رهشه . 


٩‏ رش 5652006 (فی) < لك ۲ س ۱۸۷ ٩‏ و رل : رهشی. 
۷ - مخفف « راء نشین » (هم.) ۰ 
۸ - از : ره (رام) ۴- نورد (لوردنده). 


تا 


تام کوهی است در سراندیب . گوبند آدم صفی 
چون از ببشت بر آمد بآن کوه اناد - و طرز 
وروش رقاعده و قالونرا نیز گونند- وپی وشانب 
وسیاهی از دور را یز گفته اند ؛ و بمعنی اول 
بفتقح اول حم آمده استت: 

ز هو اد « بروزن رفتار. مر کب رود 
فراج گام وخوش راه را گوبند . 


ود ه بررزن شهیر ۰ مخفف رهوار 
است که اسب خوش راه باشد . 

در هی ۳۹ بفتح‌اول وکسرنالی وسکون 
تستالی؛ رونده - وغلام وبنده وچاکر ۴ باشد 
- ویسعتی این کس هم هنت؟ 

رهیدان ۴ » بر وزن رسیدن, بمعنی 
خلاص شدن ونجات یافتن باشد . 


بیان بیست وسیم 


در رای بی‌نقطه با بای حطی مشتمل بر هشتاد و يك لغت و کنایت 


دق ه بنتم اول وسکون ثانی؛ ا۴شهری 
است در عراقه8 - و لام پادشاه زاده آی‌هم بوده. 
گویند اورا برادری بود «راز» نام داشت. هردو 
باتفاق شهری بتاکردند. در نسمیة‌آن ایشانرا با 


۱ - از : ره (رام) +ی (نیت). 
۴ - مراد ژ اینجاب ) و (بنده) است در اصطلاح امروز . گوبنده با نوسنده در قدیم 
زونه رس ی کون 
اکرچهرهی را تو کمتر بوازی 


من بدون‌چوبازم کهزی‌توشتابم 


هم‌نزاع شدچه هربك میخواستندبنام خود کنند. 
بزرکان آن زمان برای دفع نزاع شهر را بنام 
ری وال شهررا بنام راز کردند وحالا لنزشهررا 

بند و احل شهر را رازی - و بزبان 
پادشاه را گویند ۱ .* 


ری مد 
فرنگی 


۴ بهلری[۲۸5۹ «اسشق وهوبشمان ۱۳۷. 


بپرهیزی از درد سر و زگرالی» 


اگرچند از دست خودبریرالی - 
«منوچهری دامغانی 4. 


۴ از : ره۳- (بدن پسوند مصدری) ‏ رستن (فتح اول) (ه م. ) 


* - پارسی باستان - ۰288 اوستا ۰135810 بوانی 68178. سریای‌فقا, ارمنی 
6 پهلوی 12. 1281.1328, 1321 « اسفا ۱: "ص۳۸». دراوستاتاه ۲۵ (یتا ۱۸۰۱۹) 
با جزه آخربمعنی درجاب ری‌آمده ومحتملا بخطه وناحيةٌ مزبور اطلاق میشده " در پارسی میانه 
ع - 18 , ارمنی علنتته] . بونانی122۵1606. 18265 سربانی 1522198176 طاظ 
(ایالت)؛پارسی جدید فرازی». رك: مار کوارت. ایراشهرص۱۲۲؛مار کوارت. شهرستانهایابراشهر. 

۱ - لاینی 165 فرانه[۲0 (یادشام). 

# رال - بکنر اول ؛ اصلا اسپانیایی 11681 به‌عنی لغوی شاهی (فراسوی [۲092)» 
وآن بسکوکات نقره اطلاق میشد.معررب آن‌هم «ربال*«نفی». ابن‌کلمه از زمان تلط اسپاییاییان 
و پرتقالیان در خلیج قاری ومراود ابشان با ابرانیان وارد فارسی شده . | کنون واحد پول قرء 
ابران معادل صددینار ۳ يك فران عه عشر بك تومان است . 


ص۱۱۲- 


ریباس ۱ - باتالی مجهول وبای ایجد 
بر وزن گیلاس ۰ رستنیی باشد خودروی و عردم 
آبراخورند. طمم آن میخوش است وبفایت از که 
میکود وآرا ربوای عم میگوبند . 


لیف » بنتح اول و بای ابجد وسکون: 


ثانی ودال بی‌نقطه . نام صعرایی است که جنکه 
دوازده رخ که بیازده رخ مشهور است مبان 
ایرانی وتورانی در آنجا واقع شد . 

وریتانج؟ - بااول بنانی رسبده وفوفالی 
بالف کشیده و نون مفتوح بجیم زده . بمعنی 
راتینج است که نوعی از صمخ درخت صنوبر 
باشد . 

ریت بفنح فرفانی بر وزن ریشه » 
بار درختی است درهندوستان شیه بفادق لیکن 
کوچکتر ازآن باشد . آنرا درآب کنند و وست 
بررآن‌زند تایکفآید . سروموی ولبای خصوساً 
اپریشمینه بدان دوبند . 

دیتیانج ۴ -با نستانی و جیم بروزن 
می‌ستاند . سرطان حجری‌است. وآن سنگی‌است 
مانتد سرطان - طسعت آن سرد است در دویم؛ 
ویسی گوبند نوعی از سرطان دربایی باشد . 

ریچار ۴ با جیم فارسی بر وزن 
دبدار . مطلق مربا راکویند عموعاً ومربایی که 
از درشاب يخته باشند خصوصاً - و هر چیز را 


ره 


یز گوبند که از شیر گوسفند پزند بهر مح وکه 
باشد - 

دیچال؟ - بررزن‌قیفل ‏ بسنی ربچار 
است که مربای دوشابی - وآنچه از شیر وماست 
گوسفند وغیره یز ند . 

ریچاله ۱ - با لام بر وزن بیجار» . 
بممنی ربچال است که مربای دوابی باشد . 

ریجان تاتادی سبکرنون. بسنی 
خوش نظر است وآنرا بتر کی قلغه گوبند . 

ریجان داود - رستتی باشد که 
آترا مرزنگوش خوانند ۰ و یمربی ‏ آذان‌القار 
گوند . 


ریجان ردد کنابه از شماع آفتاب 


ریخ ۲ - بکر اول پر وزن سیخ » 
له اسان و حبوانات دیگ رکه روان و آبکی 
باشد . 

د لین ۰٩‏ بروزن پیش بن » چیزی 
باشد سیاه وبسیار ترش که‌آنرا ازآرد میده وشیر 
کوسقندساز سویمربی کیح‌خوانندضم کاف وسکون 
با وحای حطی .۶ 

ر بختتی ٩‏ ه بر وزن بختنی ؛ کنابه 
ازثار باشد آعم ا زگل وزر ومانند آن . 


: ۱ ریوای ‏ (وم.) ت ربواج («.م.) رویج (هم) ‏ ریویز ۰۶۱ .) 
1066 نع « نك » مس مهد  »‏ 6الزعووتع 276حنا2۳ (فر) < دزی ج ۱ سص 
۶ ۲ آن لوعی از ریه ید (ه .م.) است که در تقاط مرطوب وشن زار روبد ودم ب رکهه‌های 


آن‌سیار ضخیم گردد وباآن .ر با وشربت سازند.« کل کلاب ۲۷6 - 
۴ - ءصحف «ریيانج» . رك: ربیان » اربیان . 


؟سراناج سراین. 
۴ ریجال (.م.) ریجاله. 


عمرب آن رصار ( وریسال ) جمم رواصیر . دزی ( ج ۱ص ۵۷۵ ) آنرا 601056۳۷6 ترجمه 
کرده است . دربحرااجواهر یل رواصیر آمدم: آ لچهاز بقول‌در آب‌طیخ کنند و روغن وترشی‌ها 


و ادویة حاره برآن افز ایند ۰ 
۱ رچار < ریچار(هم.) 
رضو بر : ریغ * ریشی . 


۸ رخبن (هدم.) ۰ 


6 ربچار (هم.) ‏ ربیاله (هم.). 
۷۲ج ریغ» وربخوك درلهجة کنابادی« کنابادی» س 


۹ - از : ریختن ی (لیافت). 


بقیه در صفح ۹۸۷ 


روت 

ر بجر با ثالی مجهول بروزن دیگره 
نومی از پازهر باشد ومعرب آن فاوزهر است - 

رین ۷ - بکر اول وتالث و سکون 
ثالی ونون ۰ آدمی و حیوانات دیگ رکه اسهال 
رشکم رو داشته باشد وآلوده کاری کند . 

ر یی ه بکراولوالت بروزن بی‌چیزه 
چوبی که کاوآهن را بر آن نصب کنند و آنرا 
برخیش بندند بجهت زمین شیار کردن . 

ر ید۲۵ بکراول وفتح‌دال ابجد(۱) 
بروزن زیراه. پران امرد بی‌رش وغلامان ترثه 
مقبول باتد ۴ ؛ وبقتح اول ی زکفته اند- و لام 


(۱) چك : - اد . 


۰ ۲ -از: ریخ (۶م.) ان (ی‌دیت) [رکه: ربمن] . 


ریز 

مردی هم بوده است؟ - وبجای حرف اول زای 
نقطه‌دار )( حم بنظر آمده است . 

رید کان ۴ » بر وزن کردکان . غلام 
بچنگان و پسرکاتراکوند .* 

دز «بکر اول و سکون انی مجپول 
وزای شطمرار ۰ جرعه وییمانه - وهمت - وکام 
و هرا ر مراد * ورحمت باشد ۷ - وخرده 
وریزه را نیز کویند - وامر پربشتن هم هت 
یعنی بز . 

دی س بکر اول وسکون انی و زای 


فارسی » زمین پشته پته باشد ۸ - وکام و مراد 


(۲) چك : - نقطه دار . 


وک پپلوی ۱۹21 


(یسر . غلام جوان) «اونوالا ۲4۳۰ ۰ قس : کیلکی ۲6 و مازندرانی ۲162 (یسر) (< .م.) - 


۴ - ریدکان‌خواب‌نادیده مساف اندرمساف 


مر کبان داغ نا کرده قطار اندر قطار . 
«فرخی میستالی ٩۱۷۹‏ - 


۴ -ظ . مراد « ریدكك خوش آرزو» قهرمان رسالاٌ بهلوی « خسروقبادان و رندله وی > 
است . ره : رسالة مزیور ترجمه وطیع اوتوالاء پاریی ص۱۲؛ و رسالة مزبور ترجه نگارنده در 


مجلهٌ آموزش ویرورش سال ۱8 (۱۳۷۳) س ۱4۵ . 


‌ ری («.م.) 2 


. رل : ربزی بریز‎ - ٩ 


۴ - جمم : رید (جم) 
۲ - رك : رشتن . 


۸ - اورامالی ۲62 (رنگه درشت) «2 . اورامان ۰۱۲۵ . 

# وهی - بکراول وفتح سوم ریستن («.م.), اوستا ربثة -1266 پهلوی ۲1082: 
حندی پاستان ریشهٌ -۲6 . ۲3/8 (آزاد گذاشتن, دواندن], کردی ۰](618 امتی 00ا1] وطناا" 
بلوچی ت28[ « امشق ٩۳۹‏ ورك : هویتمان ابضاً , کیلکی ۲660 ؛ تخلیة شکم کر دن» تنای 


حاجت کردن » تفوط کردن . 


بقه از صفحهٌ ٩۸5‏ 


# راختی- بکر اول وفتح چهارم ؛ از : وخ + تن ( پسوند مسدری ) » اوستا رمقة 


-۰5۵66 13602121 ( بیرون ریختن) » پهلوی. ۲62180 , لانینی 11911876. هندی باستان‌رشة 
شنت ( فقط بمعنی‌واگذار کردن تخلیه کردن ) [ قس : پارمی کر یختن ] وارمنی 1806۳0 
( ترك کردن , رها کردن) » کردی هنا۲8 (بیرون دیختن). امتی لازع1 وحازّا (دربدن » فرار 
کر دن) ۰ بلوچی ۵098تونا11918, وخی 31۳ ۰۷۵710 سربکلی 303 - ۷2۳612(خته‌شدن) 
«اسشق ۱۳۸ روان کردن .جاری کردن مایم در ظرف بامحلی - دور انداختن_ پاشیدن افکندن 
- پرا کنده کردن - قارکرون . 


ریز 
وآرزو و هوا وهوی را پیز کفته‌الد ۱ . 

ریز ده پکسر اول وفتح زای فارسی 
بر وزن شيشك , عیان و ناه کردن و از جای 
فرو لغزیدن باشد . 

ريرة سیهین « کتابه از ستارگان 
باشد . 
دیزی برلز هت بعنی رحمتی بکن * 
چه ریز بیمنی رحمت هم‌آمده است ۴ ۰ 

ریس - بکس اول وسکون‌تالی وسین 
بی‌نقطه , غضب وقهر وخشم را گویند - وبا تالی 
مجهول . شوربای غلیظی که بر بالای شله پولاد 
و کشکك وامثارآن ریزند ۴ - و هربه وحلیم 
را دز گفته‌اند لیکن قبل از آنکه پخته شود . 
بعنی هئوزآبکی باشد - و امر برشتن هم هست 
یعنی بربس ۴ - وبفتح اول درعربی خرامیدترا 
گوننده . 


ریست مس بروزن زست ۰ نی رید که 


(۱) چك: و ۰ 


ی 


ماضی ریدن و لجاست کردن باشد - 

یی « بروزن زستن» فرورفتن بچاه 
باحوض وامثال آن باشد-وپمعنی موبیدن وئوحه 
کردن هم هنت ۷ - و مخنف گربستن وکربه 
کردن بود ۷ - وریدن و تجاست کردئرا نیز 
گوند ۸ . 

دلسی ه با اول بثالی مجهول رسیده 
و ثالث بتحتالی کشیده » نام لوعی از انگور 
آسنت. 

ر بسیدن ٩‏ بروزن لسیدن » رشتن 
پنبه و تافتن پشم وابریشم وامثال آن باشد . 

دیش - بر وزن کیش » ممروف است 
که(۱) عربان لحیه گویند*۱- وبعربی‌پرمرغالر! 
خوانند ٩۴‏ و با ثالی مجپول ۰ جراحت -9٩‏ 
وشوربای‌هرسه را گوبند پیش از کفچه زدن۷۴. 

دیش بدوغ‌سفید کرت - کنابه 
از مردم بقل وکنیکه کم نجربه باشد 9۴. 


۱ هه ریز («م.)«ریژ» معمولا با «کام» آید و ریژکام با ریژوکام کوند : 


دبدی تو ریژو کام بدو اندرون بی 


با ریدکان مطرب بودی بفی و ژبپ. 
رود کی سمرقندی «لفت‌فری۱۷۹. 


بسپولت شناخته میشود که همان سغدی ۲821 (میل , شهوت) است ویز درسفدی‌مصدر 


8۵2 (وزیت داشتن) آعده 3 


۱,۰ رکذر305ظ , ۷۵۲۵۵۰ - 1۵88 صفنلعه5 روطذصدع۲۱ 

۴ بمنی فیض (عر) متناسب ترنماید . ۴ - آپ ربی بمعتی آب‌چلومعمول 
است . رکه : لفت نامه . ۴ ر: رسیدن » رشتن . ٩‏ - (عر) فربی بفتح 
اول. خرامیدن» « منتهی الارب» . ٩‏ - در پهلوی ربستك ۳ رسته بمعثی مرده «بشت 
۲ص۲ ۳۳ ره : رستاخیز. ۷ رگ : کرستن . ۸ - رك: رین . 

رك: رشتن . 1 بهلوی 50 (لحبه)» 2۷ (مو). کردی , 71 
(لحیه) , اففانی 2۳0178 (از۲12۳2 #), 20176 استی ۲۵26 , ۰۲1 رخی طعنتاع788. منجی 
6 «اسشق ۲۹4۰ وركك: هوبشمان ایض مورك: رش: « چندانکه ریش وکریباش ( ملاح ) 
بدست جوان در اوفتاد بخود در کشید وبی محابا فرو کوفت» « کلستان 6۱۱۷ . ۱- اوستا 
۲265029 ( زخم , جراحت) از ربشه۲265 . )۳650۵ (مجروح کردن). پهلوی د7۵. 
0 _ هندی باستان ریثه - ۲۵5 , ۲۵5۵۸ (ز خمی‌شدن)ه کردی ریلوچی ۲1517 (زخم) 
«استق ۷۹4۱ : «مساحت تدیدم ازین بیش ریش دروش را بملامت‌خراشیدن » « کلستان ۳۹ *. 

۴ ح رین (هم.) ۴- مصدر است یعتی عمر رابفاهت کنرانیدن . 


روت 


ریش خو له با نالی مجهول . تام 
مرضی وعلتی است که بعربی خنازبر گوبتد . 

دش قاضی- معروف است ٩‏ - 
ولته‌ای را لیز گوند که برشيشه با کدوی شراب 
بندند تا چون شراب در پیاله ریز ند صاف ریخته 
شود وکوشهٌآن لته را کهآویخته وبشراب ترشده 
رقطره قطره‌شران از آن میچکیده باشد بزریش 
قاضی کوبند . 

ریش گاو با ثانی معروف » مردم 
ابله واحمق وطامع وصاحب آرزو باشد . گوبتد 
شخصی پرخود را گفت که *هرکز ریش کاو 
بودء ای ۰ پ رگفت: «کدام است ریش کاو ۰ 
گفت : «آنکه «رصاح از خانه مر آبد با خود 
کوبد کنجی بيابم و چنان و چنین کنم . ۰ 
پر کنت : « ای پدر ! من همه عمر ریش کاو 
بوده‌ام. » 

ریش کندن - کنابه‌از شوش بفایده 
کشیدن باشد . 

ریشمال - با میم سس وزن پیر زال . 
دیوث وبی‌حمیت را گویند . 3 

دیشمالی ۴ - بروزن‌نیك‌فالی.دیونی 
ویی‌حمیتی باشد . 

د لش4 " - بروزن‌نيشه. تارهای ریسمائی 


(۲) چك : ۳ است . 
۱ - لفة لحیةٌ فاضی (رش داور) . 


ريك 


با ابریشم باشد که از جاها و چیزها بیاویز ند - 
وآنچه ازدرخت درزیر خا که باشد - وام‌مرضی 
ات که آرا عرق بدنی گوند ۲ 

یشیان » بروزن پیچیدن» فرورختن 
چیزی باشد در چیزی . 

ریشیده ؟ - بر وزن پیچیده » رسشة 
دستار باشد - ویمعنی رنکگ بپشته و رنکه نهادء 
بود - وپرتیان مثقش را نیز گویند - ونام مکی 
از یادشاهان هند عم بوده است- ویمعئی رخشنده 
وروشن هم هست- وبا ثانی مجپول» ریش و زخم 
شده را گویند . 

ربخ « پروزن تیغ » مخفف آریغ است 
که نفرت و عداوت و کینه باشد 6 - وبا ثالی 
یوق بسن راغانت. ۲ ولم که جات 
صحرا باشد ۷ ۰ 

یال باین شطه دار بروزن تیقال » 
قدح و کشکول را گوبند ؛ و باين معتی با زای 
نقطه دار هم‌آمده است ۸ . 

ریک - بکراول وسکون تانی وکاف. 
بممنی ای يك بخت باشد و در عریی وبحك 
کوبند ٩‏ - وباکاف قارسی‌بروزن دبگه معروف 
( , عربان رمل خوانند - و کنایت از ذره 
«م‌هست - و بمعنی بت وطالع نیز گفته‌اند - 


۴ - از: رشمال -ی (مصنری) . 


۴ - پهلوی ۲6521 (مو) «اسشق *۸6» پازند 1150 » پارسی رسک ( بکسر اود ) 


« اونوالا 4۲۵ - ۴ - اسم مفعول از «رشیدن» . 6 رك :آریخ . 
ره : راغ ۰ ۲ - نیز یمعنی ریخ (ه.م.) است , ریفوآدمی وجالوری که 


شمش روان بود و اسهال داشته باشد و تواند خویشتن‌را لگهدارد - پلید . در کتابادی ربخوك 
«کنابادی» . ۵ رك : زیفال . ٩‏ - «ازین تفسیر راضح میتو دکه مولف ظاحراً 
« وبك » (بفتح اول ) عربی را «ريك» خوانده و آفرا فارسی صور کرده» «محمد قزویتی». ملف 
در آخر همین ماده با واو هم نقلکرده . ۴ - یعنی شن لرمی که از تفتت سنگریزه ها 
حاصل شده " سنگریزه «لاظم الاطبا». وآن در استی ۲386 (کردوغبار) «2 . است ۹۱۳۲ » کردی 
و 118 , اففانی ۲۵8 " بلوچی ۲۵ و ۲۵۶ »پارسی باستان - ۲264 * آمده. رك :اسشق 
و عویشمان 14۷ اشتاشمی 188 (رمل) «گربرسن ۰۹۲ .کیلکی ۲18. 


ریکا 


و بمتی بيك بخت هم هست که عربان وبسك 
خوانند ۱ : وباین‌معنی بجای حرف اول واونیز 


آمده است . 
یگ ؟ م بروزن‌زیباء مطلوب ومحبوب 
و معشوق باشد . 


ریکاسه ۴ م با ثالی مجهول و سین 
بی‌نقطه بروزن بیجاده ۰ بزبان اهل مروخاریشت 
کلاترااکرند و بعربی قنفذ خوانند . 

ریکاشه (۴,۱ ۰ با شین نقطه دار , 
بر وزث و معنی ریکاسه است که خاریشت کلان 
تیرانداز باشد . 

ریگ روان هیک کان فارسی » 
ریکی است که درجانب جنوب میباشد و پبوسته 
روان است . گونند آن رک تمام نقره است 
و هرچنمه که از آن بر می‌آید آبش با سیماب 
آميخته باشد آب‌بر بالاوسیماب درزیروهوحیوانیکه 
ازآن آب بخورد فی‌الحال بمیرد . 

ریگ در یگ ع کن‌ابه ازذره ذره‌باشد. 

ریگ داده - بممی ماهی مقنقور 
ات ٩‏ » وآن جالورست شییه بماهی وییوسته 
در رنگه میباشد . 

ر یلو با لام بروزن تیکو, اشخار وقلیا 
باشد » و بسی کونند ربلو شنجار است؛ و آن 
تنب بش که بر کهآ ماه ینت سطبربود ‏ 
افه اعلم ی 

)۱( چش : ربگاشه . 
۱ - رکه:ح» صفحه‌قبل. 
ی ریکاسه («. م 


۴ ر: ریا 
۵ - رك : سقتقور . 


سس 


دیم ۲ س بروزن‌ميم » چر کی باشد که‌از 
جراحت برود - 

لها ۲ ه بیونالی, حیوانی است که‌آنرا 
بفارسی کر کدن‌خوانند رک ندشاخی برسربینی 
دارد ۰ 

ریماز 1 بر وزن شیراز » نوعی از 
جامةً لطیف بود و آتراکیبا باکاف فارسی هم 
گونند . 

ریم آهن ٩‏ جرد ر کنات آعن 
باش د که دروقت گداختن در کوره‌میماند وبهنگام 
پتك زدن از آن میریزد . 

دنم هگ باکان‌فارسی » مروزن 
و معتی ریم آهنج است که بیخ خرغول باشد » 
وآن چر که وریم زخم را پاک سازد وریم آهنج 
ععرب آلست . 

درمز "- بکس‌اول وفتح‌تالت وسکون 
ثانی وزای نقطه‌دار , بمعنی ریماز است که نوعی 
از جامه باشد . 

د لعسعت ه با سین و عين بی‌نقطه بر 
وزن بیزحمت. بلفت سریالی دوایی است که آنرا 
بعربی‌سمد گوبندوبتر کی‌طبلاق‌خوانند. کرم است 
دراول ودویم ؛ وبعضی گویند یونانی است. 

زیهی ه بفتح اول وئالك و سکون ثانی 
ولون » محیل ومکار ودغا باز و کینه‌ور باشد٩-‏ 


۴ ریکاشه(ه.م.), ‏ ر کاسه ‏ رکاشه. 


۱ - شکل پهلری 7810 


بلوچی ۲807 «هوبشمان 6٩۳۹‏ رك : ریم آهن » ریم آهذك » ریمن » ریمه ۰ ۷- مصحف و مخفف 
یو نانی 26-6۳65 یی شاع( دار ) ]اک رکدن «فرهنگ بوتالی - انگلیی ایدل رامکات؟ - 


۸ رگ : ریز . 


٩‏ - رك : ریم 


*۶- ره : ریماز . ۱ حرن 


«ریمن» باين ممتی را بافربو» (.م.) و فریوای» همریثه دانته «استق ٩۹4۳‏ : 


چو هنگام عزايم زی ععزم 


بتك خیزند ثعبادان ریمن . 
« منوچهری دامفانی ۵۸ * . 
( برهای فاطع ۱۲۰) 


هت 


و بکر اول مضفف اهربمن است ۱ که راه 
لمايندة بدیها وشیطان باشد - ومحیل و مکار را 
لیز گفته‌اند - واسب را هم میگویند - و یمعنی: 
پر هم هت که قیض دختر باشد ۴ - ویکی 
اول و الث بروزن چرکن » زخمی راکویند که 
پیوسته ازآن چر و ریم آید و اين نون حم 
عمجو نون چرکن است که درآنجا درآخرچرله 
ودراینجا درآ خر ریم افزوده‌اتد نهلون اصل کلمه. 

ر یمه ی بروژن‌نیمه » چرك کنج چم 
ومیان مژ کانها باشد . 

دلگ » بکسراول وسکون ثالی مجهول 

وواو» بععتی مکروحیله وتروبروفرب باتد ۵ 
تام پسرکی کاوی هم هت که داماد طرس بود 
و بردست فرود بن سیاوش کشته شدلا . 

دیواج ۲ - با نانی مجهول وجیم. بر 
وزن ومعنی ربوای است که رستنی میخوش ازكه 
خودرو باشد . 

در لو اد ه بروزن شیراز » بمعنی عدالت 
باشد وآن درستی افعال است و وضع هرچیز در 
موضم لابق . 

ری و اس" باسن‌بی‌قطه. بروزن ومعنی 
ریواج است # که رستنی مشهور باشد - وبمعنی 
ربا و فاق - و فریب و افون هم آمده 


۱ رك : اهریمن : 


ل قی : ریک » رایگ . 


ریولدٍ 
ِ 
ریوجام - با چم بروزن يك نام : 
بمعنی بطلان شپوت است وآن بازایستادن باشد 
از کب لذات مطلقاً . 
ری و قاقه - پنتی قاف ودال ات 
که کنابه از هرزه و هرزه کاری و هرزه گوبی 
و کار های عبث باشد - و قول و دلیل را لیز 
گوبند . 
ریونجو". بکی اول وسکون تالی 
مجهول و فتح واو و نون ساکن و جیم مضموم 
بواو ژده ۰ بمعني دبوك است که بربی ارضه 
کج 
ریو نحه ۱۱ - یکی اول وسکون انی 
مجهول و فتح واو و نون ساکن وجیم مفتوح » 
بععنی ریونجو ات که ارضه باشد .و آن کرمی 
است که پشمینه را ضاییع کند . 
زر یو فك !۱ ج بکسر 
اول و سکون تانی و فتح 
ثالث و نون و دال هر دو 
ساکن . داروبی است 
ممروف که اسهال آورد۱۴ 
و پعربی راوند گویند ٩۴‏ 


۴ - هرن شکل‌پهلوی 


است 


۲ ور ۲۵۳8۳1 را هم ریثة ۲26 آوستایی وریدن فارسی دادته « استق ۹۳۹ ٩‏ ۰ وجود 
0 میرساند که کلمه از : ریم د آن ( ۴ ین لبت ) تر کیب شده لظیر : رشکن » ریخن ۰ 
چ رکن. * - هندی باستان - 110 (حیله) ( از ربعة -162-۲۵۲ 
کول زدن) قس : فریفتن. ۱ رکه : ص نود وسه مقدمه : ریولیز (!) . 

۱ ۲ ح ریبای («م) . ۵ ح ریبای (هم) . 
ریواج ‏ ریویج ‏ ریویز ؛ از اوستا 126۷25 ( ۲26۷2522508 یمعنی ربوند دست ۰ 
فردست» دارنده دست بافرو باشکوه). بیرونی گوید «الجماهر ۲۵»: « بهمن اردشیر ربوند دست ۰ 
لان ربرند مواصل الریبای و مالم ببلغ‌الماه فی العمق لم بثبت وان کان رأسه قی ذری الجبال». 
رکه: دراز دست» رمولددست. درازانگل بقلم تکارنده. انندو ایرانیتاج4 شمارء6-۳ ص۲۵ ح 0 

۰ ۲ روتجو( «م.) ۶ رونجه (هم.) ک ریونجه(ه م.). سح ربریجو («م.) 
۴۳ رکه: زبرای . یه درس ۹٩۲‏ 


۴ - رگ رم. 


٩‏ رای ریوند 


رویز 
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دیو یز ۱ بر وزن پیش خیز » این 
لفت را درچند فرهنگه سروری وسرمةٌ سلیمانی 
بمد از واو تای فرشت نوشته بودند لیکن در 
فر‌هنگه جهانگیری بمد از واو ونون آمده‌است 
وآنچه بر کوش هم خورده قول آخر است ‏ ال 
اعلم . ونام پس کیکاوی داماد طوس باشد و اودر 
جنک پشن‌بردست. برادران‌پیران وس کشته شد 
وبستی گوبند بردست فرود پسرسیاوخش . 

ره ع بروزن‌میوه» مخفف کربوه است 
که کره کوچك و پشتة بز رکه باشد ۴ - و نام 
پر کیکاوس است که بدست فرو دکشته شد؟ - 
و پمعتی مکر و فریب وحیله و افسون هم‌آمده 
است؟ ربزبان علمی‌اهل‌هندنام رودخانه‌ایت که 
آترا نربده میگوبند. 

دیویج ۴ - بکس اول وسکون تا 
وثالك بتحتالی (۱) زسنده وبجيم‌زده» بمعنی ریوای 
است که رستنی میخوش خودرو باشد. 

زد لو لِز س با زای‌طمدار» بروزن‌ومعنی 
ریویج است که ربوای باشد 6 - و مکر وحیله 
و ریو را نیز گوبند ۴ 

ول یک اول وسکون ثالی و ظهور 


(۱) چك : 


به با ؛ چش : بیای حطی . 


ها . بمعنی خالك شور و شوره باشد - و بمعنی 
افتاد کی وبیچارکی هم آمده‌است . 
دیما فیفن » بروزن‌ییجایدن * بمعنی 


وبران کردن باشد . 


ر بها نیده ٩‏ بروزن‌بیجانیده ۰ بعنی 
خراب کرده و وبران ساخته . 

ر ب‌قان » بنتح‌اول وثالت وفاف بروزن 
خیمران , بلفت بسنی ازعربان زفران‌باشد وان 
معروفست . 

د 46 ۲ ۰ یکی اود بر وزن شیهه . 
پادشاه را گویند ۰ 

زد یمین دب وزن پیچیدن ۰ بمعنی 
افتادن باشد مطلقاً - 9 لرم ازجایی رشتن 
را ی زگرد ۵ . 

ز بهیدن ٩‏ بر وزن پدچیده ۰ بمعنی 
افتاده - وخاك نرم از جابی ریشته ووبران شده 


باشد . 

رین خم *- منم اوز و کنر ثالی . 
بمعنی رویینه خم 1 ست که کوس ودمامه و ار 
بز رکه باشد . 


۱ - در بارة این‌کلمه درص نود وسه مقدعه توضیح داده شده» پدایجا رجوع شود. 


کرو 


۲ - رك : ری 
«*ربهیدن ‏ . 


بقیه از سفحهٌ ٩٩۱‏ 


۴ - رکه: ریو. 
٩‏ صربان (ه ۰ م) ح ربوج (م.) 
۸ -قی : ریختن » ریزیدن . 
سل : رویین خم روبینه خم ۱ 


۴ ربای («م) ‏ ریویز (هم). 
۱ - اس مفمول از « ربپایدن ۰ . 
عقیول اه 


۴ واا10ع0/11 16۳ از تيرژ ترشك هاء دارای ساقةٌ زیربنی که بواسطة 
صمخ های مخصوصی اترمسپلی قوی دارد وا ترا خشك و نرم کرده بکار میبرند. « ک لکلاب ۲۷۳ 


. رکه : راوند‎ ۴ . ٩۷۸ 


گفتار یازدهم 
از کناب بردان اطع در حرف زای قطه‌دار باحروف تبجی 
مبتتی بر هیجده ۲۲ ببان ومحتوی بر پانصد و هشتادو يك 
لت و کتایت 
بیان اول 
در زای نقطه دار با الف مشتمل برهشتاد و نه لغت و کنایت 


* راب ۱ - بروزن باب, بمعنی‌صفت ] خود را پرباد کند و دیگری چنان دستی برآن 


باشد وصفات جمم آنت . زندکه آن باد از دهان او باصدا بجهد . 
ابا ۴ - بروزنباباء بلفت‌زسویازد(0) زابگر ۴ » باعاف فارسی » بر وزن 

زر وطلا وزر سرخ باشد. ومعتی ژابفر است وآنرا زبلغ یز گویند . 
ابقر ۴ س بس‌کون ناك‌وفین نقطمدار ژایل « نم اك بر وزن کابل » نام 


مضوم برای بی‌نقطةٌ زدهآن باشد که کمی دهان | ولایت سیستان است 6 - ولام قومی وجماعتی‌حم 


(۱) چك : حزده (هژده). (۲) چك : ژد رپاژند . 


# 3 - حرف سیزدهم از الفبای فارسی وحرف بازدهم از الفبای عربی (ایتث) و حرف 
هفتم از ایجد , وآنرا «زاء» و برای تشخیص « زای هوز » و «زای منقوطه » و « زای معجمه » 
گویند ودر حساب جبل هفت گیرند . این حرف به «ج» , «چ» , «غ» وهی» بدل شود ( رکه: 
ص بح دیباچة مولف ) . 

4۷ از دساتیر و «زاییده» بمعنی موصوف ! «فرهنگه دساتیر ۹8۸ « فاب! ص‎ ٩ 

۳ هزه 12022 ( رکه 0 دابا 1 ۰ پهلوی ۲ , زر « بوتکر۸۳ و۱۸ 

و5 زایگر ‏ زغر سزیگر («م.). ۴ زاشر («.م.) ۳  *‏ بپلوی 
0 م, بام آن از نام قبلهٌ 22۷01 ازحونبای سفید (هیتالیان) که‌این تاحیه را درفرن 
پنجم میلادی اشفال کرددد , مأخون است(مار کوارت. شهرمتانهای ایرانشهر۸۹-۸۸*:*عزبین‌وآن 
تاحیت حاکه بدویبوسته است همه رابزاپلستان بازخوانند . ) (حدردالمالم ۹4 ) رکه : زارل . 


زابیدن 


همست - ونام شعبه‌ایست از موسیقی . 

رالیدن ۱ » پروزن خوایدن, ب‌عنی 
موصوف شین باشد صفتی از صفات . 

داج س بر وزن باج . معرب زاکت ۴ 
است۴ . وآن جوهری باشدکانی شبیه بنمك *. 
وزن لوزاییده را نیز تا هفت روز زج گوبنده ؛ 
و باين ممتی با جیم فارسی هم آمده است . 

راج سور ۱ س کون جیم ۰ نام 
شادی وجشن وسوری باشد که در هذگام زاییدن 
زنان وایام ولادت کنشد . 

راچه ی بر وزن پاچه , بمعنی دویم 
زاج است که زن نوزاییده باشد " وبا جیم ابجد 
لیز درست است - 

راخل ه بر وزن داغل " نام درخت 
زقوم است» وبجای خای نقطه دارجیم هم کفته‌اند 
ولبکن بممنی درخت آله . ال اعلم. 

۳ ۳۳ 

زر اخورش - مخنف زار خورش 
است بمعنی‌زییکه طعام ابدكث خورد و کم‌خورباشد 
وعرب آلزترا قتين ٩‏ کویند باقاف وتای قرشت 
بر وزن کمن 3 


زاك ه بر رزن باد . مخفف آزاه است 


(۱) چك: با خا . 


۱ رکه : زاب . 


۴ رکه : زاکه , زاغ . 


بو 


که نقیض بنده باشد *۱- و بممتی فرژند آدمی 
و کرة نو زاییده شده از اسب و خر و غیره نیز 
آمد» است -٩۱‏ و بمعنی زاییدن ۷۱- و ماضی 
زاییدن هم هست یعنی زابید ۱*- و بمعنی سن 
و سال هم گفته اند لهذا مردم سالخورده را نیز 
«بزاد برآعده» خوانند - ودر عربی توشهّ راه را 
گویند ۷۳. 

زا خو ۰۲۴ باخای نقطه‌دار (۱) بر 
وزن تازبو ۰ پیر فرتوت سالخوزده را گونند . 

زادخور؟- با راو معدوله و سکون 
رای قرشت ۰ بمعنی زادخواست که پیرسالخوردء 
فر توتباشدوباینممنی بحذف واوممدوله‌هم گفته‌اند 
که زادخر باشد . 

زاخوست اه با واو معروف بر 
وزن نازپوست " بمعنی زادخور است که پیرسال 
خورده باشد - رشنصی را نیز گفته‌اند که چیزی 
کم خورد وضعیف وتحرف و نانوان شده باشد - 
ر شخصی را نیز گوبند که هر چه دارد صرف 
کند . 

زاد سرو - مخنف آزاد سر است٩۱‏ 
که سروآزاد باشد . 


۴ رکه : تفی . 


۴ - در اروپای قرون‌وسطی [نا001110() وخرانوی[۷10710« لکر که . تاریع طبحج 


۱ص 4۷ ۱۰ ۲ می ۱۸۳ *. 


* - پهلوی 2۷( دینکرت. چاپ مدن ۷4۷ و۰۷ 


از ربثة زا ( زادن  )‏ زاچه (هیم.) ( استق 346) , قي :کیلکی 2228 (فرزند » بیه) . 
( کرد کك) , طبری 2 266-0 ( اولاد واحفاد ) ( صاب طبری 4*۵) ر که :زاج سور. 


٩‏ رکه: زاج . سور. 


٩‏ -(هر) «قتین... مرد کم طمام‌بابی طمام» «منتهیالارب> 


زادمرد . ۲ ره : زادن » زایدن . 


۲ - رك: زاح. 


۸ ره : زارخورش 3 
*ر:آزاد. زادسروه 


۴- (عر) «زاد , توشه ؛ ازادة وتزوید » 


نوشه دادن ؛ ترود » توشه گرفتن » * منتهی الارب #:«اشتری وگ رکیو روباهی در راهی موافقت 


نمودند .. وبا آبشان از زاد وتوشه کرده‌ای پیش نبوده « سندیاد نامه 4٩‏ * 
۴ از زاد (سن و سال) + خور (خورده) قس: سالخورده . 


« زاد خور ٩‏ . 


۴- مختف 


‌. لة یمعنی زاد کوفته . رگ : خوست و رك: زاده خوست . 


۷۹ ره : زاد . 


7و4 


۳ ‌ ۳۹ ۳ ۳۳ و 

ر آذتم ه بنتح شن فرشت بر ودن 
چارخم . نام پدر افراسیاب است وبسنیگوبندنام 
چد افراسیاب است که پدر پدر باشدا . 

زاذهر ۵ ۴ « با میم بروزن لاجورد . 
مخفت آزاد مرد است که جوان مرد و کریم 
و صاحب عمت باشد .#۲ 

رادو بوث - بابای ابجدپروزن تارویود. 
کنایه از هست و نیست وئمام سرمابه و اسباب 
و سامان باشد . 

۳ ۳ 2 ی 

داد * ع بروزن ساده » بمعتی زاداست 
که فرزند - وزاییده شده وزاییده باد ۴ . 

ادخ خاظر - کنابه از نظم و نثر 
و آنچه زادء طبیت باشد همچو صوت و کار 
و عمل . 

راده خوست ۰ بمعتی اول زاد 
خوست باشد که پیر فرتوت سالخورده است . 


۱ - ام پدر پشنکگ و جد افراسیاب « فپرست ولف ؟. 


۲ مرو . ۴ - اسم مقعول از مزادن» - 
اندرین‌ماه زاده بود» < تاریخ ستان ۲6۵ 


ز ازتعت 


اه ذهن هکنابه از سخن باشد امعم 
از بيك وبد », بسنی هرچه از دهن برآید . 

راده شش درو ره کنابه از خردو 
جهان از مخلوقات است . 

رادة مر یخ - کنابه از آهن است 
که ازآن سیخ ومیخ وزنجیر وامتال آن‌سازند. 

داد پروزن لار, پستی مکان روبدن 
باشد هم و کلزار ولاله‌زار وغله زار وعلف زار - 
و پسمنی البوهی و پیاری هم آمده است ۷ - 
وضمیف و سیف ر خوار و خفیف ۷ - و الان 
وکربان- و کربه کردن بسوز را نیز گفته‌الداه - 
وبا تشدید حرفآخر درعربی فرباد زدن وبانگه 
کردن شیر درنده راکویند ٩‏ . 

زار آغنگ - باغین نقطه‌دار بروزن 
بالاشگه» زمین سخت را کوبند- و زمین رنگه 
بوم رالیزگفته الد . 

زار نشت ۱۱- بن نای فرشت بر وزن 


؟ ‏ از: زاد ( .م.) 
۴ - «یعقوب بن محمدین‌عمروین اللث‌هم 


رك : زاد خوست. ٩‏ -پوندی 


است که برای‌ساختن اسم‌عکان بکارمیرود» درپهلوی]68 چنانکه 8۷1-627( کلزار), ک8ع_278ع1 
(کارزار ) » از ریشة چر (چربدن) قس: پهلوی809۳200-081 (چراگاه گوسیند)رك: اسفا ۲:۱ 
ص ۱۹۲ ٩۳‏ ورك: ص‌لد دیباچة ملف- ۷ - پهلوی 28۲ ؛ رك: استق هویشمان 14۷ 

۸ - حندی باستان ریش - ۰12۲ 87846[ ( خش خش کردن ۰ صدا کردن ) ۰ افقالی 
2112721 (ناله وزاری کردن) "استی 227110 و 22710 « آواز خوادن» « اسدق۹:5» .کیلکی 
271 [-۵272(گریه و زاری) . ٩‏ (ء.) «زار (یفتح اول ودوم مهموزورای مخذف) 
بالگ شیر وغرش وبانگه کردن آن وبالگه کردن شتر نر وغرش وی» «منتهی‌الارب» . 

۰ ر: زارفنگه, زراغی » زراغن » زراغنگه . 

# زاد ی - بفتح سوم . پهلروی 28188 . اوستا -228 ( زاین . زاییده شدن ) 
«بارتولمه ۱۹۵۷ در فارسی نو 0 22۷7 « تب رکه ۶ - ۵۵ ٩‏ ؛ هندی پاستان‌ربشةً 
28[ . 67206[ ۰ سانسکریت - 21[ «ولادت»» ارمنی610 (ولادت)۰ 2028150 (تولید کردن). 
کردی2810 ( زاییدن ). افتاني [۵021] 2620 (زاییده خدت), [لا8۷] 26211 ( تولید کردن )۰ 
وألا20۷ ( زاییدن) . استی 28088( روبیدن ) وألا22 . بلوچی 28228 وتاع28 ( زییدن . 
احدات کردن ) » 26 - ( پر ) از 2818 ۵ . وخی 880 - ۷۵2 . سریکلی 810 - 22 
«استق ۰2۸۵۰ , رك: داج . زاچه . زاق » زاقدان » زاد » زه * زهدان , زابیدن « اسشق ۰440 
وزایدن « انجیل فارسی ص۸ و۱ *؛ تولد یافتن, متولد شدن» زابیده شدن . پیدا شدن تولید 
کردن فرزند آوردن» بچه پدید آوردن - 


۱ رل : زردشت . 


زارشت 


خاریشت * زردشت باشد و او حکیمی بود ازسل 
منوچهروشا کردی‌افلادوی‌حکیم کرد۱ .چون‌علم 
بیاموخت در حدود سبلان در کوهی منزوی شد 
و برباضت مشفول کشت ۰ و کتابی ساخته او را 
زد بامبراد. . چرن سی‌سال از پادشاهی کشتاسب 
بگذشت از کوء بزبرآمد ولباس آتش پرستی بر 
خود مرتب ساخث و نزد کشتاسب رفت و دعوی 
پیضبری کرد . گشتاسب علما را جمم مود ۵ 
ابشان از وی معجزه خواستند . زردشت گفت 
تا مس‌را (۱) بگدازند وبرسر او ریزند. چتان 
کردند. چون اوداروبی ساخثه بودوبر خودمالیده 
بو دکه دقع خرر آش میکرد زباده آزاری باو 
ترسانید ۴. گشتاسب واسفندیاریمات آودرآمدنده 
ومذهبآش پرستی و کی شکبری ازو پددا شد. 
واویدو اله قابل‌است؟ : مکی‌بزدان که فاعل‌خیر 
است . وا مکی شیطان که فاعل شر . و جمعی 
بآ ند که درسال سیم ازحکومت گشتاسب ظاهر 
شد و اوخادم یکی از ملاحده بود واعل فلسطین 
ببب دروغ وخیاتی که ازو ظاهر شده بود اورا 
اخراج کردند ۴ و اومبروص یز بوره . عاقبت 
با ذربایجانآمد ودین‌مجوی احداث کرد. وبسنی 


کویند زردشت آقربایجانی بود ۱ ونام اصلی ار 


ابراهیم است ۷ و شاکردی یکی از پیغمبران 
(۱) چش : - را . 
- افاله؛ 


سننی 


کرده بود۷ وعلم فجوم راخوب میداست. مدنی 
مسافرت کرد وبا حکمای مسر وشام و روم وهند 
صحت داثت و از یشان ندرجات و طلمات 
آموخت و کتابی‌ساخت بلفت‌فرسوآنرا ابسناغ ۸ 
لام کرد وهیچکس آنرا نفهمید. باوجود جاماسب 
حکیم که ازاایر حکمای فرس است اکثر لفات 
آرا مدانت. و ار مدعی آن‌بود که کتاب 
خدایر! نمی‌فهمد مگ پیغمبر و رسول خدای , 
بعد ازآنآنرا تفسیری کرد رزد٩‏ نام نهاد وآن 
تقیر را تفسیر دیگرمسمی بیازند *۱.آخرالامر 
یل رفت و کشتاسب را بدین خود دعوت لمود 
وه‌مجزء او آتش‌بردست کرفتن وبدرو نآ ش رفتن 
بود و کشتاسب بدو گروید . و کتاب زند و پازند 
که بزعم فارسیان بوحی بزردشت تازل شده است 
دریوست دوازده عزار گا که منقش بطلا ولاجورد 
بود درقلعةٌ استخرمدفون ساختند. و بسن ی گوبند 
که در زمان الوشیروان آن کتاب منضوخ شد . 
و گوبند زردشت بزبان سریانی‌هام ایراهیم پیشمبر 
علیهالسلاماست۷ وبروایت دیگرزردشت وبرزین۱۱ 
هر دوییغوایان ملت ابراعیم علی‌الملام بودید . 
الملم مدا . 


رایج بی وزن خارج » زرشك را 


۴- این‌اف انم بوط با ذرباد مهراسپندان موبد موبدان ومضراوستامعاصر 


شایور دوم‌ساسالی (۳۱۰ ۶۳۷۹۰۰ ۰) است. در دینکرد صله بنده آمده: «از ین پس‌حم سوکند 
اد کردن در میان پبروان زرشت بماند. ازآن رسوم است ربختن فلز کداخته بروی‌سینه ,چنالکه 


آذر پاد مهر اسفندان کرد وبواسطةٌ آن اختلافات دینی‌را از میان برداشت» 


. این آنریاد پسری 


داشته پنلم زرتشت که اوبیز موبدان موید بو وظاعرآنام پسر وپدر با یکدیگر وبا نام مژسی دین 


هی خلط شده . رگ: خرده اوستا . 
۴ ره : مزدیستا بش 


مزدینا ص۱۸ - ٩۵‏ . 
٩‏ - ره :زند - 


پور داود س ۳۰ ببعد؛مزدینا ص ۱۰۲ بعد 
4 هر ۱ : بیگانگی و دوکانگی . 
در روایات ! رك:مزدیتا ص ٩۲‏ - ۹۵؛ ۸ ۱۶۱ . 
طبری آورده ( چاپ کالپور ص ۲۰۹ ) و ظاهراً « پ 

«سپیتمان» ( نام خانوادکی زردشت ) خلط شده. ره" : مزدینا ۱۰6 - ۱۱۲ 
۲ ره : مزدیتا ی و۱۰۷۲ . 

۶ - رك : پازند . 


۴ - خلطی است 
- این قول را بلعمی درترجمةً 

پسی» ( که برس ترجمةٌ آدت ) با سپیدمان 
٩‏ رد 

۸ رك: اوستا . 
۱ - رکه : برزین ؛ آذربرزین ۰ 


ند 


کویند ۱ , و آن بار درختی است که در طمام 
کستف: . 

زار خورش ۴ «زنی رااگویندکه 
طعام اند خورد و کم خورش باشد واو را بعربی 
قتبن کوبند بفتح قاف و کسرفوقالی . 

زار دهشت ۴ من دازابجدوسکون 
ها و شین ونای قرشت » زردشت پیرأتش‌پرستان 
باشد . 

ز ارگ ۴ - بفتح غین قطه دار (۱) 
بر وزن باد رن . زمین ریگه نالك و سخت 
باشد . 

زاره؟ » بر وزن چار» , بیمتی خوار 
وزار - وخواری وزاری - و گربه وناله و نضرع 
باشد 1 . 

ز ارهشت؟ - بتم رای بی نقطه (۷) 
وسکون ها وشین وتای‌قرشت (۰)۳ زردشت آتشس 
پرست باشد .* 

زار یاه - بکر رای قرشت بر وزت 
تازباله, بمعنی سبب وباعت زاری کردن باشد. 

زار دشت ۴ ۰ با دال ابجد بر وزن 
خاریشت » همان زارتشت است که زردشت باشد » 
وحقیقت احوال اومذکور شد . 


(۱) چك  :‏ قطه دار . 
(۳) چك : - فرشت. 


زرخك ح 136۴60۲5 دتابتی ۰۱۸4 . 


۱ 

۴ رکه : زردشت » زارتشت . 

6 رکه : زار . 

۱ - هزار زاره کنم شنوند راری من 


زاغ پا 


زر ازال » با زای هوز بر وزن آغال . 
مرغی باشد سیاء وپاچه کوتاه و پرسئوك مانند » 
چون بزمین شیند نتواند برخیزد . 

زازرل- با زای قطه دار بروزن حاصل, 
ترشی‌پالاباشد. وآن ظرفی است که مانند کفگیر 
سوراخها دارد و طباخان و حلوائیان بدان برج 
وشیره و امثال آن صاف کنند . 

ز استر بروزن‌آستر» بممنی زآسونر 
و ازآنطرف تر۷ ودور تر ویستترباشد - ویمعتی 
زیاده لیز آمده ات - و بمعئی جدا گنه حم 
هت که ماضی جدا شدن باشد . 

زا « بر وزن باغ » مرغی باشد که 
بعربی غراب کوبند , و آن سیاه عیباشد و منقار 
سرخی داردب و جنسی 
از کبوتر که ساه باشد 
وسخت متح رکه بودت ‏ 
و فتنه را یز گویند. 
وبممن ی کوش کمان هم زاغ 

هست - و نام قولی باشد از موسیفی- و زاج را 
یز کنته‌اله ۸ که آن گوهریست کالی شبیه 
بنمك ۰ 


راغ با - با بای فارسی بروزن پارسا . 


(۷) چك - بی قطه . 


۴ -رکه: زاخورش . 
۴ رکه : زاراغنگت . 


بخلوت اندر رديك خویش زاره کنم. 
دقتقی طرسی. « لقت فرس ۵۱۸ *. 


۲« وآنچه صلاح من درآست ونو بینی ومثال دهی .. از آن زاستر مدوم » ۶ تارمن 


یپقی ۳۲ > . 


۸ -کیلکی یز طوقة (زاج ). 


# زاری - از : زار (هیم.) ۳- ی ( حاصل مصدر ) ؛ ناله و ففان - کربه - بانگه 
وفریاد برای استمات و تضرع : « غلامی که دکر دربا ندیده بود و محثت کشتی نبازموده » گریه 


وزاری در پاد. » « کلتان ۷۲۷ *. 


کتابه از طمنه وسرزش باشد . 

راغج بکر تا بر وزن خارج » 
پمعنی زاغ است که مرغ سیاء و منقار سرخ 
باشد . 

زاغر ۱ - بفتح تاك بر وزن ساغر . 
حومله را گوبند که چینه‌دان است ؛ وحم ثالث 
یز کفته‌ان - 

رام بان - بسکون تال » در اسب 
تمریف است ۴ و درآدمی کنابه از مردم سیاه 
زبان باشد بعنی کانیکه نفرین ابشان را اثری 
صت . 

زاغنول- با نون بواو رعیده و بلام 
زده « آلنی باشد آهنی و سرکج و دسته دار 
که بدان زمین کتند ز درجنگه نیز بکار برند 

راو 4 - بانای فرشت بروزنآسوده: 
جابی باشد از شمع دان که بر آن شمع هب 
کنند - وماشوره را نیز گوید . 

ز اغو لك - ضمثالك‌وسکون واو وکاف؛ 
مپرة کمان گروهه را کوبند بعتی کلی که‌بجپت 
کمان کرو کلوله کرده باشنف . 

رافه - بروزن نافه ۰ خاریشت را گویند 
وآن جالوری است - و بممتی گیاهی نیز هنت 


(۱) چك : - ابجد . (0۱) چس : 
۱ سزژاغر (حم.). 


؟ رکه: لوروزنامه- تعلیقات ۰۱۲۲ 


یروف 


شبیه بسیر کوهی . 

رداق ۴ - بر وزن ساق » بچة هر چیز 
راگویند . 

زاقددان ۴ - با دال ابجد (۱) بر وزن 
یاسبان » بچه دان وزهدان را گویتد . 

رداق وربقه « این‌لفت ازانباع است 
بمعنی طفلان کوچك ازدخترو پسر و کنیز وغلام 
و بمعتی شور و غوغا وآ شوب هم آهده است . 

زاگ " > باکاف‌فارسی, گوهرست‌کالی 
که پنمك ماند و معرب آن زاج است ۰ وآن 


پنج رنگه میباشد : اول سرخ و آنرا برومی 


قلفند(۸)۷ گوبند » و دوبه زرد و آنرا برومی 
قلقطار نامتد وبفارسی اک شتر دتدان کویند . 
سیم سبز وآن رابرومی قلقدبی‌خوانند وبیونانی 
خلقینی ۹ ودراختیارات زاج-فیرا(م) قلقدمی 
وزاج سبز را قلقند (۲) توشته آند. چهارم سفد 
و آثرا بعربی شب یمانی کویند با تشدید بای 
ابچد , پنجم سیاء و آنرا بمربی زاج الاساکفه 
خوالند . 

دال - بروزن سال » پیر فرتوت سفید 
موی باشد ٩۴‏ ونام پدر رستم نیز هست وچون 
او سفید موی بوجود آمد باین نام خوانند ۷۱. 


(۳) چك : - زاج سفیدرا . 
۴ ازداع 2۵« 


ارمنی 38[ ( ۳ 1228 ) (ب پرنده) « حوبتمان ۰4۵ » رکه : زاج » زادن. 
۴ از : زاق ‏ زاکه سزاح (م. م.) از ريشة زا (زادن) ۳ دان (پسوند ظرف) 


زهدان . ۵ _ رکه: ح۳ و 


1 


ء اس‌صوت. ‏ ۷ سزاج(م.) زاغ 


(هم.) : « و ییز خاصیت آست میان زااکه که او خاکی است - و میان ماژوکو بار درخت 
است که چون با یکدیگر آمیخته شودد * سپس از آنك هردو زردند. سیاه بفایت شوند. » 
« جامع‌الحکنتین ۱۸۵ ۰۰ ۸ - بیوانی 217801008 « ائتینگاس >. 

۰ بیوانی 25811085 «انتینگاس > . * - اوستا یمه -22۴(ییر شدن)‎ - ٩ 
حندی باستان ریش - ۲و ۰- 1478 (پیر شدم), بلوچی 3 1 (زن : زوجه)) ۰ افغالی وبودغا‎ 
(پیر مرد) .کلمةٌ «زر؟ درفارسی نیز لختی است در « زال » که «ر» به «ل* بدل شده«اسعق‎ ۲ 
۹: رکه‎  . نی مانند پیران مپید موی بود‎ ۱ 


۸ > ورکه : آزرمیدخت (ح). 
( برهان قاطع ۱۴۰ ) 
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زال ارو - کنایه از آسمان است 
باعتبار هلال که ماه یکشبه باشد . 

رال بد اقعال- کنابه از دیا وعالم 
باشد . 

رال دعنا س بمعنی زال بد اقعال است 
که کنابه از دلیا (۱) باشد . 

رال ژد ۱ یکر ثاث پدر رستمرا 
کوبند پاعتبار سرخی چهره ۰ چه را 
وموی اوسفید بوده . 

ز ال‌سرسفید سیه دل- کنابه از 
دلیا - ومردم بیمهر وشفقت باشد . 

رال سفیك دو- بمعنی زال رعناست 

رال عقیم - بمعی زال سفید روست 
که کنابه از دلیا وفلك دلیا باشد. 

رال کور لشت کنابه از فلك است 
که آسمان باشد . 

زر ال کو فه « پیرزنی بوده درزمان لوح 
که اترطوفان ازتنورخانةٌ اوظاهر شد وباومضرت 
برساید ۴ ۰ 

دال مدای پیرزنی بوده که خاله‌ای 
در درون عمارت الوشیروان دائت ۴ ۶ 


اوسرخ 


۶) چش : دای نایابدار . 


رال مستحاضه ۴ - بسنی زالم 
است که کنابه از دنیا باشد . 

رال‌مو سیاه بیعنی زال مستحاشه 
است که کنابه از دیا باشد - و ساز چنگه را 
یز گویند , و آن سازی است مشهو رکه مشتر 
زنان لوازند . 

الو * ۰ بر وزن خالو . بمعنی زلو 
باشد» و آن کرمی است که چون بربدن چسبانند 
خون فاسد را بمکنه 

ز الو 2 بر وزن و معتی غال وکه 
است که مهر# کمان گروهه باشد . و آن 
گلوله ایست که از کل سازند و با کمان گروحه 
و تفك دهن اندازند . 

رام بروزن‌دام. درهماست درهندوستان 
که سلطان محمود غزنوی درآن شکار میکرد - 
گوبند دربکروز مکسد وسی‌وس هک رکه در آن 
در گرفتند ۰ 

امهر ان" - با ها ورای فرشت (0) 
بر وزن تافرعان .؛ تام دارویی است که آن 
تررباكباشد بعنی‌خاصیت پازهر دآرد ودرنوشداروها 
داغل کنند ؛ و بسای الف آخر واو هم بنظر 
آمده است که زامهران باشد . 
اهیا۵" بسکون‌نات وتستالی بالف 


(۷) چك - قرشت . 


۱ - زال وزرلفة ببکه معنی است ( رکه : ح ۱۰ صفحةً قبل .) اما در فارسي نضتین 
رانام پر مام ودومین را لقب او دانته‌اند. « زال زر» راروبهم میتوان بمعنی پیر فرتوت گرقت 


ه فاپ ۱ ص ۳۱۱ ح ‏ . 


۴ مستحاخه, زیکه اورا زباده از ابام حیش خون آید. (غبات). 


زلو . ۱ رکه : لت فرسی ۳۹۸ . 


۴ رکه :جح ۳. 
۴ - ی زال مداین کم از پیر زن کوفه 


له حجره تتگه این کتر زهور آن . 
«خافانی شروانی ۳۹۳ 

6 _رکه: 

۷ - در اوستا 28۳0 . درپپلوی 22۳016 


ودر پارسی «زمی» بمعئی زمین وفرشتةٌ آن هر دو آمده . زامیاد مر کبست از: زام (ایزدوفرشتة 
زمین)- باد پشوند» که دراوستا و پارسی‌باستابي 1202 (داده. آفریده) آمده. زامیاد ‏ پهلوی 


1 - 287 «امفا! : اس ۱٩۹۲‏ ۶ 


یه درصفیاً .۱۰۰ 


زامیم 
کشید و بدال ابجد زده (۱) . نام روز پست 
وهشتم است ازماهیای شمسی- رام فرشته‌ا.مت که 
مصالح وتدبیررآموراین روزپاوتملق دارد وبمحافظت 
حوران بپشتی لیز مامور است. کویند در این روز 
درخت شادن (۲) و تخم‌کاشتن و عمارت کردن 
بغایت خوب است . 
زامیم یا ثالث بتحتالی رسیده وبمیم 
ژده » لام رودخانه‌ایست بسیار بز رکه , 
دان - بروزن جان. مخفف ازآن است 
چنانکه گویند زا نطرف وزآسو یعنی ازآ نطرف 
وازآسو- و نام درختی هم هت باريك ودراز 
که ازآن ثبر ونیزه مازند و در ملك شام بسیار 
ز ]فستر ۲ - بنم سین بی ندطه (۳). 
(۱) چك : ودال زدء . 
(4) چك: ییا رسد . 


(۲) چش : بتشاندن . 


اه 


مخفف زآدوتر است که ازآ لطرف ترباشد.*# 
زانو رصد گاه کر دن » کنابه 
ازمرافبه کردن ومتفکرواندرگین‌شتن باشد ؛ 
وزائو رصد کر دن‌هم مت که ۳ کلمهٌ گاه باشد. 
اف - بروزن خانه » جااورست سیاه 
رنگه و پردار که بیشتر در حمامها متکون شود 
وبانگه طولالی کند , و بعضی کویند زانه ختفا 
است که س کین کردانك باتد . 
زایج؟ با نون بتحتالی رسیدء(4) 
ربجیم زده * وطن مألوف را گویند . 
داق - بسکون واو ؛ قوی و زبردست 
و پر زور راکوبند - و استاد بنا و کلکار را نیز 
کفته‌اند ۴ - وشکاف ورخنه‌هرچیزباشد 6 -ودرة 


(۳) چك : یله . 
۰ 


۱ ح 00۵26 (فر) د لك ۲ س ۰۱۹۵ .- زان ع رای س 5۱۷۵0102 کنا۳2۵ 


«ابتی ۱۸۶ . ۴ رك : زاستر. 
۴ ره: زاویل. 
میداند . رك :, امشق- هوشمان 144 


۴ - درجهانگیری نیز بومین معتی آمده ات . 
9 هرن آنرا از ربتة -888 (-22[) (عمیق و کود بودن) 


# ژالو - بخم سوم » پپلوی 28001 از ابرانی باستان -22۳011-63 # , هندی 
باستان - م2101[ . در اوستا - 22101 برخلاف شایدبمعنی (چانه) است . ركث : بارتولمه ۰۹۸۹ 
در بض تسخ خطی یهلوی 50877 50006 آمده, از اوستا - ۵0۲( , 0۵و ( زایر) 
«پارتولمه ۴۱۷۱۷ «تب رگ۲۲۵۳۵, کردی 2802 افنانی 220808 و6۵0808 . بلوچی ووخی 


22 , سریکلی 2108 , سنکلیمی 2008 «اسشق 


ق ۹۶۸ ب» ورك ؛ زولی ؛ جزوقدامی از مفصل 


قخذ با ساق» رکبه (عر). 


بقیه از صفحهٌ ۹٩4‏ 


بشت لوزدهم اوستامعمولا «زامیادیشت» خوانده «يشود. ایزد زامیاد (زمین) با ابزدآسمان غالیآیکجا 


باد وهردو مقلس شمرده شده‌آند. تگهبایی روزیست دهشم عرماء شمی‌با ایزد زامیادامت‌وبهمن 
جهت این روز بنام او خوانده شده . ابوریحان بیرولی نام این روز را در فپرست روزهای ابرانی 
هزامیان» و درستدی «رام چید» ودر خوارزمی فراث» باد کرده : 


چون زامیاد لیاری ز می تو باد ؟ 


زیرااکه خوشتر آبد می روز زامیاد. 


عم مودسمد لاهوری ٩۹۹۹‏ . 


(درین صفحهٌ دبوان: رامیاد چاپ‌شده)ء رك: روزشماری 47- ٩۵‏ ؛ بشتها ۱: 141-٩۳‏ 


بشتها؟ : ۳۰۷ - ۳۲۲ . 
۱( ظ . زام جید) 


جات زارلانه 


زاور فر تاش ه - پفتح فا وسکون 
رای بی‌قطه وفوقالی بالف کشیده وبشین شلمدار 
زده » عمتنم الوجود را کوبند چه زاور بمعتی 
ممتنم وفرتاش بمعنی وجود باشد . 

زراوش ٩‏ پم واو پروزن خاش 
نام ک و کب مشتری باشد ؛ و باین ععتی بر وزن 
خموش وخاموی م‌آمده است ؛ وبروزن‌خاموش 
کوک عطارد را لیز گفته‌الد . 

زاول ۲‏ بت تاك بر وزن و ععئی 
زابل است که ولایت سیتان باشد - و نام فومی 
وطایفه‌ای موب ولام شعبه‌ای ازموسیقی هم هستب 
ویکی از جملةٌ هنت زبان فارسی باشد که آنرا 
زاولی مکفته‌اند واکنون متروك است ۸ . 
زاو لاله * عبروزن گاوخاله.بندآحنی 


کوه را یز گوبند - وبیعتی خشت پارچه و یم 
خشت هم آمده ات 
زاو - بر وزن باور » بمعنی خادم 
و خدمتکار باشد وستار؛ زهره را نیز کوبند ‏ 
وبممنی قدرت وقوت؟ - وژنده بود بسنی بز رکه 
وقری عیکل وتوانا - وبمعنی زهره که کنایه از 
دلیری ویارا باشد ۴ - و بمعنی چاروای سواری 
هم‌آهدء‌اس ت که بمربیراحله خوانند ۴ - وزنده 
و سلامت را نیز گفته‌اند - وبممنی آب سیاه هم 
آمده است ۰ وآن علتی باشد مشهور ربعضی هر 
عضوی راکه آب سیاء آورده باشد کوبند «زاور 
شده است» بعنی آب سیاه آورده است- ویمعنی 
رنگ ولون‌سياء نز آمده است- وممك وبخیل 
را یز گویند - و بمعتی ممتنم هم هست که در 
برایر عسکن باشد ۵ . 
٩‏ -«زارر . زهره باشد» «لفت فرس ۱۲۹ ۴ - رك: زور . ۴ -ظ ء 
معنی زهره ( بضم اول ) را زهره ( بقتح اول ) خوانده‌اند ۱ رك : ح ۱. ۴ ۶ زاور... 
راحله‌بود ۰ رود کی (سمرقندی) کفت : 
مگربت‌گانند (جگرخت‌کانند . دهضدا) وبیچارگان 
و بی توشگاند وبی زاورا .» «لت فری ۱۲۹ * 
9 .ظ . از بر-اخته‌های فرقة آذرکیوان . ۲ - ابرانی باستان 1۷209 . 
بونایی 28615 ( 24. ۳۵1۲6,0ظ ۳۵:۵۵ عط) 0۶ بومادن؟ 1۳ , لمعادصان ) 
آقای پور داود نوشته اند « يشتها ۱ س ۳۳ ح ٩۳‏ : «کلمةٌ زاوش با زواش که در همة فرهنکها 
خبط است وشعرای قدیم بمعتی هشتری استعمال کرده‌اند بنظن میرسد که ماشدکلمات درهم ودبتار 
والمای و دبهیم و غیره اصلا بونالی واز زوس 5لا2 ( خدای بزرگه ) مشتق باشد . اورمزدی 
گفت : 
حودات را داده پهرام تخس ترا بهره کرده سمادت زواش . 
« لت فری ٩۲۱۳‏ . 
۲ ره : زابل. ۸ مار کوارت وید « شهرستالهای ایراتتهر . ۸٩‏ » : مور 
زاولتان ليجة ایرانی‌مخصوصی‌تکام میشد که آنرا زاولی گوبند وما آتاری ازآن در دست داریم.» 
رك: ص سی مقدمه. ٩‏ - رك : زولاه : 
چون خانة ببکانه آشبان شد خو کرد درین بند زاولاله . 


* باصر خسزو بلخی ۳۹۹ . 


زاووی 
است که‌بریای‌ستوران و کر یزیایان گذارد وآلرا 
بتر کی بخاو گوبند- وبمعنی‌موی مجعد ویچیده 
هم‌آمده است - 

و نش ۱ مر دوه ۲ 

راووسش ه بروزن خاموش » بمعنی 
زاوش است که ستارة مشتری باشد - و عطارد را 
یز کنتداید . 

ذاووق ۴ - بر وزن فدرق » نم 
جیوه است باصطلاح اکیربان و بعریی زبیق 


اه وه ات 


راهد خخك کنابه از زاهدی 
است که نهایت اهتمام درزهد وپرهیز کاری داشته 
باغد - و زاهد بی درد و زاهد جاعل را لیز 
گویند . 

زاهد کوه س بکر دال » کنایه از 
خورشید جهان‌آرا باشد . 

زاهری» با ها بروزن خااری » بوی 
خوش‌را گویند؛ وبجای رای بی‌لقطه زای نقطه‌رار 


ف ۱ رایش "۰ با بای حطی بروزن نالش, 
راویل پا واو بروزن‌هابیل. استادبتا | بیمتی زاییدن! - وافزون گردیدن - و حاصل 
وکل‌کار راگویند ۴ . شدن باشد .# 
بیان دوم 


در زای نقطه دار با بای ابجد مشتمل برچپل لغت و کنات 


رب -بنتح اول و سکون ثالی ء بععنی 
رایگان‌است, وآن هرچیزباشد که بيابند یابمفت 
پدست کسی آید که در عوش آن چیزی لبابد 
داب وینعئی آسان مم عت که درمقایل دشوار 
9 

زبا بطم اول وثالی‌مشدد بالف کشیده» 
تام دختریادشاه حیره است که تا خدیمه فائل پدر 
خود را نکشت موی زعار نکند . 


۱ ره : زاوش . 


تواروق . « زاوق » کطاوی* سیماب » «منتهی الارب». 


یاخند .» «جامع الحکمتن ۴۲۰۹ 


اسم مصدر از «زادن» و « ژاییین» . 
۴ س 01۷6406 (فر) «لك۲ ص۱۹۸». زباد جانورکی 


زباد بقتح اول بر وزن سواد » عرقی 
وچ رکی باشد کهآ نرااز میان پای جانوری گیرند 
و آن جانور بگربه 
مانتد باشد ینکن سر 


اواز سکربه کوچکتر 


است. وآن‌عرق بفابت زباد 
خوشبوی میپاشد و از جملة عطریات مشهور 
ات۷ . 


؟۴ » زب ۷16۲60۲6[ دلك ۷ س ۱۹۵ رك : 


۴ ر: آبك. 
ستوران‌هم از اول زایش آشناور 


۴ ر: زاو. 


است کوشتخوار از نژاد کربه که از تن اومایم ممطری مشکبوی تراوش کند واز زبردم او بیرون 
آید - این کلمه از تلزی بفرانه رفته و 1۷6406 که ذر فرانمه بهمن جالور وهمان ترشح بدن 
لو کفته میشود مأخون از زباد نازی است «هفیسی. در بلره چند لفت فارسی. یادنامةٌ پور داود ج ۱ 


. ورك؛: لاروس پزرله‎ ٩۲۷۲۰ 


* رایدی رزالیدی - بفتح اول وپنجم.رگ : زادن. 


تم و و ات 


زیان ۱ بفتح ارل معروف است ؟ 
ویعریی لسان کورند » وبضم اول هم درست است. 

زبان بر - بت بای ابجد , کنایه از 
خاموش کردن صدعی است بدلایل و جواییکه 
دیگر حرف تمیتواند زدن وبمعنی عطا وبخقش 
نز آمده است چنانکه در زمان بیغمیر شاعربرا 
حضرت رسالت فرمودند پعمر که زبانش را ببر. 
عمر خواست که با کارد پبرده حضرت امیرفرمود 
که باوچیزی بده . 

زیان بره » بکر نون, کیاهی است 
که آنرا خ رکوشك خوانند وبعربی لسان‌الحمل 
وآذان‌الجدی کوه بند . علاج اسهال کند ۰ 

زبان بستی » کنابه از خاموش شدن 
باشد . 
زبان لی‌سر - بکس نون »کنایه از 
سفن بیهوده باشد ۰ 

زبان تر کردن - کنابه از سخن 
کفتن - ولقمه در دهن گذاشتن باشد . 

زپان دادن ۱) - کنابه از عهد 
وشرط کردن- ورخصت‌دادن باشد. 


(۱) چش : زبان ران (۱) . 


زبانکتصت 


زبان‌دان » کنابه از ضیح و بلیغ 
و سخن گوی باشد - و شخصی را یز کوبتد که 
همه زبائها رابداند وشاگرد را ی زکفته‌اند ۴ - 

زبان دان - با رای قرشت بر وزن 
زبان دان » صاحب فیل و فال و یر کوی و مرد 
فتول را کویند - و قصه خوالرا بیز کفتهاند . 

زبان زذدن- کنابه از حرف زدن 
وسخن گفتن باشد . 

زبان ستدن - کنابه از خاموش 
گردالیدن باشد . 

زر بان طوطی عیکرنون» نام گیاهی 
است دوایی . 

بان گاو - پکس نون تلم بوعی از 
پیکان تیرشکاری باشد - ونام کیاهی است که کاو 
زبااش کویند ۴ 

ز بان گنتجشاث- ررختی راکوبند که 
بارش بزبانکنجشك ماند وبضی بارآن حرخترا 
گفته اند و پعربی لسان‌الصافیر و السنةالسافیر 
خوانند و حب‌الوز هم کویند بتشدید زای 
نقطه‌دار (() ۵ . 


(۷) چك : بتشدبد زا . 


٩‏ - پهلوی112۷20, اوستا-01270, 1017۷2 «بارتوامه ۲۱۸۱۵ «تی رگه ۲۳۱.حندی 


باستان-2۷8ٌَ , کردی ط220. افنانی 20102 استی8۳۷2۵8؛ بلوجیع 212۷ 272۷20 
شفتی 26۷ سریکلی21۷ , وخی عل2 « استق ٩۵۰‏ »کیلکی 23020 ۰ فریزندی 0محاته , 
برلی 22001000 , نطنزی 0200  «‏ . ۱ص ۲۸۸ »۰ سمنالی 28610 و «ناحاق2 , ستگری 
صا 250 , لاسگردی صفرا 22 , شهمیرزادی 0 و هناص ند . ۲ ص ۱۸۸ یز در 
فارسی « زفان» وهزوان». برای شکل آن ر: دهان. ۴_جزوی گوشتین واقم دردهان اسان 
وپیشتر حیوانات که تواند حر کت کند و در فروبردن غذا وچشیدن و تکلم بکار میرود » شان - 
۴ - دل من پیر تعلیم است ومن طفل زبانداش 
دم تسليم سر عشر و سر زالو دستاش . 

«خافالی شروالی ۶۲۱۸ 

۴ - و : کاوزبان . ۶ سح و۳810 درختیاست ازتبر# زبتویان با بر گهای 

مر کب و میوهء‌های خشکی که اطراف آن‌بال وهت؛ٌآن روفن‌معطری دارد که براي معطرساختن 
بسی لوشابه‌ها بکار میرود وجنی از آن( 1020017678 .۳ ) فندی ترشح میکند که آنراشیر 
خثت مینامند و در کوهپای‌البرز ومفرب ابران بسیار است. « کل کلاب ۰۲۵۰ .ورك: ثابتی۱۸4 


ز پا گیر - کید از جاسوي باشد ۰ 
زبانه ۱ - بفتح اول 
بر وزن بهانه , آنچه در میان 
شاهین ترازو باشد - و زبانة 
ای 


هر چیز را یز گوند 0 
اول‌هم درست است . 

زبان یافتن کنابه ترازو و زبالآن 
از رخصت بافتن باشد . 

زير « بکر اول و فتح الی وسکون 
رای قرشت ۰ بمعنم از بر باشد که حفظ کردن 
وبیاد گرفتن وبخاطرنگاه داشتن استگ.- وبفتح 
اول بمعنی بالا بائد ۴ که در مقابل پابین است 
است وبعربی فوق گوبند- وحر کت فتحه را لیز 
گفته‌اند . 

ز بر یوش - بنتح اول و انی . لحاف 
راکویند خصوصاً , وهرچیز که دروقت خوابیدن 
بر بالای آدمی پوشند عموماً . 

زير مگ س با تای قرشت 
فارسی بروژن کم بند » تنگه دویم زین اسب را 


گوند . 


و کاف 


(۱) چك : -- نقطه دار . 


۱ < زرانه ( هم  )۰‏ زفانه (هم) . 


فا 


بر جل ۴ » برعی اززمرد باشد, رآن 
از جملهةٌ جواهراست وطبیعتش سرد وخشك است 
در دویم . 

ز پر دست ه صدر مجلی ٩‏ را کوبند. 
و کنابه از مردم توانا و صاحب قوت و قدرت 
وزوره‌ند باشد ۷ . 

ز بر و قه - بنای عضموم بواو وقا زده؛ 
بمعنی دشنام ولفرین باشد . 

ز بر کلو بد - باکان ولام و واو و بای 
حطی و دال و حرکت مجپول , بمعنی دنگه 
باشد که درآن طعام پزند . 


ز برم ۷ بکراول وفتح‌ثالی وسکون 


ات وهیم» بمعتی ازبراست که حفط وبیادداشتن 
وبخاطرنگاه داشتن باشد . 
ز بر ٩‏ « بفتح اول وسکون ثانی 3 


غین نقطه دار(۱) ورای بی‌نقطهُ ساکن » آن‌است 
که کی دهان خودرا پرباد کند ودیگری چنان 
ای یز آن زد که آن باد با صدا از دهن او 
پرآبد وآلرا زبلغ وآپوق خوانند - 


ربگر* ۰ بفتح اول وسکون ثالی وضم 


۴ ره : زبرم » زسر. 


۴ پپلوی 808۳ - 86 از 086 ( از ) و 2۳27 ( ابر بر ) » در پهلوی متأخر 


7 هیر که ۰۰۹۱ کردی ع 21071 ( شدت » سخت ) " افتابی 2202 ( بالا) , بلوچی 
207 ( قادر ) « اسشق ٩۵۱‏ ۶ طبری «جور؟ (بظهور واو) (بالا) « صاب طبری ۲5۷»» کیلکی 
۲ , شهمیرزادی ۲[ ؛ فارسی نیز «زور» (هام.). ۴ - معرب‌آن هم « زبرجد » «تفی» 
۲۵۵226) (فر)«لك ۲ ص ۱۹۹. زیرجدکلمه‌اییت سامی مشتق از «زبرج» یا «زبرقةوآن 
ت است سرخ که بزردی زند " واصل‌آن دو" «برق» (بفتح اول) است و « زاء» زایداست ولفت 


زبرجده #زبردج» است .لب ص ۵۳ - 4و ح * ق ی 
(جری ان او کی پیش مأمون 0 ائمةٌ اسلام بنشت . آن‌امام 
آلفت : تومردی ذمی باشو» چرا برزیر ائمهةٌ اسلا شینی 1 » «چهار مقاله ۵۵ . 

: مقابل » زیر دست‎ - ٩ 
ای زیر دست زبس دست آزار کرم تا کی یمان اين بازار ؟‎ 
. ۰۳۰ کلتان‎ « 


۲ - رك: زیی . ۸ - رك : زایشی . ٩‏ - رك : زایفر . 


۰ 


کاف فارسی » بروژن ومعتی زبقر است که زئباغ 
باشد و آترا آپوق یز کویند (۱)؛ ویک اول 
وفتح‌انی و ض‌کاف تازی یز کفته‌اند ؛ و باکاف 
مضموم و مشدد هم آورده‌اند ؛ وباین معتی‌بجای 
حرف الی بای حطی نیز آمده است که بروزن 
دیگر باشد وبترکی زمرطه خوانند . 

ربوحه ۱ بفتح اول وخای نقطه‌داره 
آن خوتی و لذتی را کوبند که در حين جماع 
کردن بهم رسد . 

ر بوده س بفتح‌اول بروزن‌بوده » بمعنی 
بی تأمل وبی ترقب باشد - ویه‌عنی سبزیی است 
که آبرااکندنا گوبند و بعربی‌کراث خوانند ؛ 
ویضم اول لیز کنته‌اند - 

ز بور ؟ بر وزن صبور » کتابی است 
آسمانی که بداود ۶ نازل‌شد. این‌لفت عبری‌است. 

بو « بروزن تموز » بمعنی کرداب 
باشد , وآن عقبه‌ایست در درب . 

زر بون - بفتح اول و سکون آخر که 
بون باشد * بمعتی ضایع وبد باشد - و زبردست 
و بیچاره وضیف- ولالنده و گرفتار و راف دا 


(۱) چش : خوانند . 


۱ ممحف تریوخه» («.م.). 


یز کوبند - ویضم اولخربداری باش که چیزها 
را پرغبت تعام برد - و در عربی شتربرا کویشد 
که بوقت دوشیدن درشنده رالگد زند - وجامةٌ 
کرچکی که در زیر قبا پوشتد . 

د لیر سس بکس اول و فتح ها بر وزن 
کشور, بیزارشدن پدر ومادر باشد آزفرزدو آیرا 
بعربی عاق کویند . 

زپهر کردن - یکسر اود ؛ عاق 
ساختن یدر و مادر فرزند را وبیزار شدن ازو. 

ز هی ۵ » بروزن فهمیده » بمعنی قرو 
افتاده باشد مطلقا اعم از جابی با ازمنصبی با از 
قوت وقدرت . 

ز لیس سه بفتح اول بروزن فجیب » حر 
میوه‌ای که خشك شده باشد ۴ » و عربان زییب 
گویند عموماً , وخرمای خشك وموبز را کوند 
خصوصا ؛ و بادانه خوردن صویز درد امعارا لانع 
باشد . 

رز لیر ۴ « بکراول وانی‌وسکون‌نستایی 
و رای قرشت » بممنی از بر وحقظ ولگاهداشتن 
بخاطر باشد . 


۴ - 11070۷102 .[ آ را کلمة عربی‌مأخون ازلچتهات 


جنوبی ویبمعتی لوشته دالد و کوبد بهمین معنی در شمرجاهلیت آمده وفرزدقی آمرابهمین‌معنی بکار 
برده(قایش 2۰۷سا,1) «دائرة المعارق‌اسلام». چفر یگوید: بدبهیاست که‌تصحیفی است در کلمه‌ای 
از مأخذ بهودی با مسیحی وشکل آن بدرن شك تحت تأثیر ربشة عریی « زبر » ( لوشتن ) قرار 


کرفته ولی احتمال میدهد که خلطی در ۱۵ با 


صکرصکیذ[ کهرمیان‌بهردیل 


و میحیان و حتی درعهد جاهلیت بکار میرفته و سپس صحف داود اطلاق کرده اند » باشد. رك : 


جفری۱:۸ - ۱4۹ . 


شود انگور زییب آنگه کش خشك کنی 


۴ رك : زبره زبرم. 


۴ س 560 طزکند (نر) «لك ۲ ص ۰۱۸۰ : 


چون ییاغاری انگور شود. خشك زیب. 
«منوچهری دامتالی ۵» . 


بیان سوم 


در زای نقطه دار با جیم مشتمل بر چهپار لغت 


* وج هت یم اول وسکون ثالی » تبر | مجال » عنکبوت راگویند . 


تاب‌باشد که بیکان[ | ازاستخوان ۰ 
0 1 1 ۳۳ زجمول - با میم بر وزن معقول » 
فیل وشاخ‌قوج و تثارمیش و ن‌ 

۳ حبی است دوایی و آنرا بفارسی لخم کشوت 


سازیت ٩‏ - و کوناه تربن تیرها را 
یز گویند - و بمعنی چیزی باشد 
که آرالزدوغ نرش سازند وبتر کی 
قرأقروت خوانندگ ؛ وباجیم فارسی 
یز همه معانی آمده است . 
زجال بفتح‌اول بروزن 


خوانند . طبیمت آن معتدل امت در کرمی 
وسردی ۰ 

زجه ۲ بفتح‌اول وانی؛ زلی را گویند 
که زایده (۱) باشد و او را تا چهل روز زجه 


میتوان کفت ؛ وباجیم فارسی‌هم درست است .# 


بیان چهارم 


در زای ن2ّطه دار با خای نقطه دار مشتمل بر هفت لغت و کنایت 
رخ - تم اول و سکون ثالي ۰ آواز و اسب را بهم میرسد و آنرا آزخ نیز کونند 
ولالةً حزین راکویند؟ - وبانگ وصدای زنگ | و بعربی تژلول خوانند 6 - و مخقف زخم هم 
و چری را هم کفته‌اند ۴ - و فرو بردن چیزی | هست ۷ . 
باشد بزور وعنف درمةاك - وعلتی باشد کهآدمی زخاده ۲۷- بر وزن شراره . شاخ 


(0 چش : ۲ شده . 


۱ -(عر) زج (ضم اول وتشدید دوم) «نیزی آرنج » آهن بن ییزه وپیکان تیر . زجاج 


وژججه , جمم» «منتهی الارب» . ؟ طبری سرج (کشك میاه [قرقوروت] ). مازسرالی 
کتوی [56 , 516 « واژه نامه 4۲6 . ۴ - رك : زاح » زادن ‏ 
۴ رك : ژخار . ۵ -رگ: آزخ » آزح » زع . ٩‏ - رك: زخم . 


۷ راه: زخناره , ازغ » ازغ » آزغ » آژغ . 
رپ - رك: لغات متفرقة پایان کتاب . 
# رچه ‏ ره : لغات متفرقة پامان کتاب . 
زبر های لاطع ۱۴۱) 


بس ام اعد زدن 


درخت را گریند .#۶ 

زخم بریان س بسن دم پخت است: 
وآن طعامی باشد معروف . 

زخم پاخن «» بمنی با ناخن رش 
کردن باشد- و کنابه از رفوم منجمان ه‌هت. 


چوبکی باشد که سازندهابدان سازیوازند وبعربی 
مضراب خوانتد . 
زخناره ۴ »با نون بروزن انگاره . 
بمعنی زخاره است که شاخ درخت باشد - 
رخودشدن - کنایه از مدحوش 


زخمه ۱‏ بنتح اول بر وزن نغمه ۰ ] وبی‌خرد وبی‌خود شدن باشد . 


بیان پنحم 


در ژای نقطه دار با دال بی نقطه مشتمل برهفت لغت و کنات 


زدای؟ - بکر اول بر وزن فزای » زدر ۴ - بکر اود بر وزن جگر , 
زداینده و پاکیزه کننده را کوبند - و اهر | بمعتی درخور ولایق وسزاور باشد . 
باين معنی هم هست یعنی بزدای وپاکیزه سازب زدن  *‏ بروزن‌بدن,معرون است 2-7 


و زداییدن وصان کردن ویا کیزه ساختن باشد . | و کنایه از چیزی خوردن ۷ - و مباشرت کردن 


: از : زخم ۰ (پنوند اسم آلت)‎ - ٩ 


کفتی رکه جان میگسلد زخمه‌ناسازش ناخوشتر از آواز؛ مرکه پدر آوازش. 
«کلتان ۰۷۲۲ 
۴ رك : زخاره . ۴ رك : زدودن . ۴ رگ : از در . 


2 پهلوی 202020 و 22427 از ریش ابرانی قدیم - 120 , 1242 , اوستا‎  * 
بارنولمه ۰2۹۶ «نیی رکه ۷6۸ پارسی‌باستان ریخ -20[ ۰ 2[302۳0 ( کشتن). هندی‌باستان‎ ۶ 
ربشة - 1187 , 6041 ( مضروب کردن. کشتن ) فس: ارمنی 820 (ضرب , تأدب) و8060‎ 
۷۵ (مضروب کردن , کنك زدن) . کردی 2061017 (زدن (آش). تبر انداختن). افقانی-2128[‎ 
بلوچی 2028[ و 20280[ .ع 22028 و 2201128 . شفنی 210 - 211 سریکلی‎ 
طبری 21188 -02 ( زدن ) « صاب طبری‎ , ٩۳ و 270 - 218 [۷1 «استق‎ 220 - 7 
کیلکی 2660 ( زدن )۰ 08-22۳2 (یز ند)  ۱ - کوفتن, وارد آوردن‌صدمه,‎ » ۶ 
خرب : « ملك فرمود بزنندش (شیاد را ) وی کنند تا چندین در هم‌چراکنت» «کلتان۳ه*.‎ 

۴ - اکنون کوبند : کیلاسی( مشروب ) بزییم . 

# زخم - بفتح اول » پهلوی 225۳0 با 21017 , کردی واففانی 2280 . بلوچی 
7 و 217 (تمشیر) «استق ٩٩0۲‏ ور : هوبشمان ایفاً کیلکی 2200 ؛ جراحتی که 
بوسیلةٌ آلات جارحه یا ناخن ودندان وماشد آن بهم رسد » رش: 


ز خم دادان دشمنی بترست که لماید بچشم مردم دوست . 


«کلتان ۲۱۲۰ . 
- ضرب ۰ صدمه - شکتگی ۰ کس . 


نا ات 


زدوار 


زدو تن ۴ با نون و تای قرشت بر 
وزن سبوشکن , بلفت زد و پازدد (۱) بمعنی 
خریدن باشد . 


وجماع باشد.- و چون م رکب شود معنی بیار 
دارد . فتامل . 

ژذدوار۱ س بر وزن ومعنی‌جدواراست 

رده ۴ پفتح‌اول وثالی» بمعتی خورده 
باشد که ازچیزی خوردن است- وآراسته وهزین 
وزیئت داده را هم‌میگویند- ویبراسته وبریدهرا 
بیز کوبند که از قطع کردن باشد - 
وهرچیزی کهنه وفرسوده راهم کفته‌اند - وچون 
تر کیپ کنند با لفظ دیگر » معنی بسپار دارد . 


که ماه پروین باشد . 

زدودن ۴ ه بکراول بروزن‌فزودن؛ 
بممتی‌ازاله کردن ویاساختن باشدعدوماً چنانکه 
دل را از عم وآیینه وشمشیر وامثالآ ترا اززهکه 
واضا را از چرك وملك را از فتئه . 


بیان ششم 


در زای نقطه دار با رای بی‌نقطه مشتمل بر عکصد و هشت لغت و کنایت 


زر » بنتح اول » طلا رااکوتده وآترا ومتفف زرد همرعت ٩‏ . 
بعربی ذهب خوانند ٩‏ - و مردم پیر فرتوت را زراب ه پروزن سراب. نا است 
نیز کفته‌اند عموماً خواه مردباشد وخواء زن۷ - سا » پروزن سراب. نام کوهی‌است 
وپیرسفید موی سرخ رنگرا کویند خصوصاً ۷- 
و پدر رستم را ازین جهت زال زر گفتند ی که با 


درتواحی بغداد *9- و کنابه از شراب زردرنگه 
باشد - و طلای حل کرده ومالیده را نیز گوند 


رنگ سرخ‌وموی مقید ازمادرمتولد شده بود ۸- | که استادان ناش بکار برد ۹٩‏ 


)۱( چك : ژند و وژند ۳ 


۱ جدوار («م.) 2۸101۲ (فر)«ل۲ ص۲۰۰ ‌- از:(زع دو - دن 
(یوند مصدری ). پارسی‌باستان 12-۷-8۷20 #, حندی باستان ربشهٌ - 108۷ ( مالیدن ؛ 


پا کردن ) «اسفا ۱ : ص۱۳۰ * . ۴ هز , هه (22(0650 . حفا2۵ -, 
پپلوی 1۳1020 » خربدنه بوتکر ۱۰۸ > . ۴ - اسم‌مقمول از « زدن * . 


* - 227 و 781۴ (طلا) فارسی » مانند 28110 و 22۳710(طلابی) هر دو وجه‌آمده. 
پلرسی باستان - 28۳02 5 (اوستا- 22۲688 ) 22۲0808 ۵ (اوستا -522۲608608)؟ 
قی : زرییخ «هوبتمان 6 , پهلوی 22۲ ۰ 22710 . حندی باسنان - [عفظ ۰ کردی ع 
۲ و 2۲ , اقنانی ع 226 » استی قطلعقه [ طوناه رصتتقناوعاه (طلاء طلابی) ,بلوجیع 
تَقة < استق ۰۱۵4 , سفدی ۰5۳۲ ختنی 22۳2۴ « یلی . رو زکار نو جع شمارة چسبه *. 
اورامانی 28۳5 «2 . اورامان ٩۱۲۷‏ . ۲ راك : دائ‌تالمعارف اسلام : قهب . 

۷ - هندی باستان - 47206 , ارمتی 66۲ (پین مرد) ؛ استی 28۳0040 (پیر) اقی: 
زال (ع.م.) « استق ٩166‏ - ۸ رك: زال , زا زر. ٩‏ - رك: زرد . 

*- درممم البلدان زراب موضعی در راء تبوك بمدینه( که مسجد رسولس بدالجاست) 


و کوههای مرفع بن فید وجیلین, باد شد. . 0- از : زر آب . 


هه ات 


زرانشت ۱ - بنم فوقابی ۰ زردشت 
راکوبند , وکیشآاش پرستی را او بهم‌رسالید؛ 
و کتاب زند را اوآ ورد . 

رراج بروزن رواج » زرشك باشد » 
و آن چیزیست که در آشپا و طعامپا کنند 
وخورند ۲ . 

رراحه ِ بفتح اول بروزن خفاجه » 
نام یکی از پهلوانان زنگبار است. که بهمراهی 
پلنگر پادشاء زاد# زنگیان پجذسک اسکندر 
آمده بود و در روز اول هفتاد کس را بقتل 
آورد . آخر الامر سکندر خود بمیدان او 
رفت و بيك ضرب عمود کار او ساخت ؛ و سا 
جیم فارسی هم آمده است . 

زرا‌شت ۱- ینم دال ابجد » بر وزن 
و ممتی زراتت است که زردشت آنش پرست 
باشد . 

زررادهشت 1 نم دال و سکون 
ها و شین و تای قرشت » همان زردشت است که 
مذ کور شد . 

زر است- بقتح اول و سکون ثابی 
و همزه مفتوح بسن بی‌لقطه و بای ابجد زده ؛ 
نام پسرطوس‌بن نوذر(۱) است و اوداماد کیکاوی 


(۱) چك: لودر . 


. رك : زردشت » زارتشت‎ ٩ 
: ح زراجه‎ ۴ 


زراجه منم پیل پولاد خای 


۴ ح زراغن ص زارفنگت س زراغنگ . 
۲ رك : زرافه . 


1 ره : زراغن . 
۸ رك : زلفین » زرفن. 


# زرافه - بفتح‌اول وچهارم (صاحب قاموس آرا بچهار وزن با کند)» 
از عربی زرافه [ رکه : دزی ح ۱ ص ۵۸۷ > و ازین زبان وارد " فرادوی 
6 ور انکلیسی 6 و آلمانی ]تاه شده ؛ بوعی از پتانداران 
شخوار کننده افریقا » با قدی ببیار پلند . رکه :لك ۲ ص ۲۰۸ . 


ژراوند 


بود - و نام مبارزی از ایران بوده . 

زر اش؟ - بافین‌فطه‌دار(۷) بروزن 
جفاکش ۰ زمین ریگه رالد و زمین سخت را 
گویند . 

زداغی *- بروزن فلاخن» جستن کلورا 
کوبند و بمربی فواق خوالند - و زمین ربگه 
با که را نیز کفته‌اند . 

زراغنگ" - بتح فین قطه دار 
وسکون نون وکاف » بمعنی اخر زراغن است که 
زمین ریگنا که وسخت باشد . 

زراقه ۲ ح بروزن طواف » جالورست 
که آ را زرافه و شترکاو پلنگ خوالند چه 
کوبند سر و کردن او ءانند شتر و دست و پای 
اوهمچودست وبا ی کاو ویدن اوبیلك کسیماند. #۴ 

زرافین , « نم اول و فای بتحتالی 
رسیده و بنون زده ؛ بمعنی زرفین است» و آن 
حلفه‌ای باشد که بر چارچوب درخانه هب کنند 
رزاجیر در را برآن اندازند . 

زر اوشان ه بکراول و وار بروزن 
طلافشان ,.کلی است که آلرا خیری میگوبند. 
و اقام آن سیار است . 

راو ند. بفتح ارل بر رزن دماوئد , 


(۷) چك : - قطه دار . 


۴ ح زرتك سح 26۲6۶5 «نایتی ۰۱۸4 


که برپشت پیلان کشم پیل پای- 
نظامی کنجری « کنجینه ۷۸*. 
۵ ره : زراعش » زارغنگه . 


زراوه 


لام خوایی بت که آن دونوع میباشد : یکی 
را زراوند طوبلمی‌گوند بمنی‌دراز وآبرا شجرء 
رستم و قثامالحیه میخوانند , وآن تر باشد و از 
انگشت برکنده‌تر ,گرم است در سیم و خدك 
؛ ودیگریرا زراوند مدحرج خوانند 
مثی مدور » وآن ماده ای باشد و معروف است 
بشامی(۱). بهترین‌آن زرد زعفرالی باشد »وآن 
کرم است در دوبم و خشك است درسیم . 

زراوه » بروزن کجاوه ؛ پهلوانی است 
از پهلوانان ابران . 

ژداه ۴ - بر وزن تباه , مطلق دربا را 
گونند وبعربی محر خوانند . 

زراه ۴ ا کفوده ؟ - بفتم همزه 
وسکون‌کاف وضم فا بروزن افزوده » دربای خزر 
باشد چه اکفوده نامآن دربا است همجو دربای 
عمان ودربای قازم وامثال آن . 

زدالو « بکس اول و الك و سکون 
ثانی و تحتانی مجهول و واو » نقاب و روبند را 
گوند . 

زر بان بروزن‌دربان؛ پیرسالخورده را 
گوند؟۴ سوام حضرت ابراهیم علیه الالام است ‌ 
و باين معتی بجای بای ابجد فای سعقص و میم 
۳ آمده است که زرفان وزرمان باشد ۰ 


اس دردرم 


ات 


وشن اطفه - و عقل فلك عطارد - ونورمچرد- 
وعتل_فعال - ورب‌النوع انانب وراست کوی - 
ولور بزدان باشد ۷ - و زردشت رالیز گوبن د که 
پیشرو وپیشرایآتش پرستان است . 

زرلاك هت با بای قرشت بر وزن 
زرد که » آب خسق باشد » وخق کل کاو بشه 
را گویند بعنی آ بکلکاوبشه۸ - وآب زعفران 
را لیز گفته‌ااند. 

زد قلی* - بکر انی و فوقانی و لام 
پتحتالی رسیده » زر طلارا گود . 

زر چ- بفتح اول و کسر نانی و سکون 
چم فارسی ,کيك را گویند و آن پرندء ایست 
صحراییوآن دوقم میباشد: دری و غیر دری ؛ 
و دری بزرکتر از غیر دری میشود . 

زر جامی ه با جیم پر وزن بدنامی» 
شیر رز 

زر جهفری - بکسمتانی» طلای‌خالس 
بودمتسوب «جعفر نامی که کیمیا کر بوده است ؛ 
ویسنی کوینه پیش ازجعفر برمکي زرقلب سکه 
میکردند چون او وزیر شد حکم فرمود که 
طلا را خالص کردند و سکه زدند و باو متسوب 


شده . 


زر آشت ۷ - بنم تای قرشت بر وزن زر خشاث - بکس تایی و خم خای 

انگت , ی اول - و نفس کل - | قطه‌دار وسکون شین وکاف , طلای خالس بی‌غل 
(۱) چش : شاهی . 5 

273172 حعطما0او2۳ (فر) د لك ۲ ی ۲۰۳ ۰ . ۴ اوستابی‎ ٩ 


(دربا) * پپلری 2۳6 » بلوچی 2172 « اسشق 


۴ ۱ و رك : زر » زال * 


وتخلیط افکارابرالی با 


۷ که این معالی مجمول است. رك : زردشت. 


0۱ ور : دره 


۴ -رك : اکقوده . 


* - براثر وفق دادن تابجا 


معتقدات واساطیر سامی «زروان» (که بهزرمان‌وزر بان صحیف شده) باابر اهیم 
یکی پنداشته شدء . رل : مزدستا ص ۱۱۳ - ۱۱۶ 


ره : زردشت ۰ زارتشت 


۸ رکه : 


زرد که » زرده. 


٩‏ سحیح زر طلی وزر طلا است . ر که: زر طلی. 


-۰۱- 


وش راکویند ۱ .* 

زرداب ۴ - بادالابجد پروزن غرقاب, 
دام خلطی است که بعربی صفراکوشد - و آبی 
که ا زگل‌کاجیره بوقت شستن آن برمی‌آید س 
وکنایه ازشراب زعفرالی رنگه هم هت . 

زرذاب دیز «کنابه ازخون رختن 
باشد - و کنایه ازنصه کردن وبدخویی نمودن -- 
ودل‌خالی کردن از قهرونتب هم‌هست- وشخصی 
که بدخوبی وفهر و تنب وه کند . 

رردان ۳ ع بروزن مردان , مکی از 
اکابر مجوس است واهل‌او را زردانیه ۴ گوبند» 
واعتقاد ايشان آست که بزدان اشضاس بیار از 
روحایات احداث بموده است و زردان ۲ اعظم 
بزر کترین روحالیات است و اهرمن از فکر او 
بهم رسید و زردان له هزار ولهسد ونود وله‌سال 


۱ - برون از طبقهای بر زر خشك 


۴ -از: زرد آب (آب زردرنگه), 
۴ - مصحف «زروان» (ه 0۳ ۰ 
۴ مصحف « زروالبه * . 
8 - یعنی دست آفشارد» . 
۱ - رك:زرمشت افشار » مشت افشار : 
ملك را زر دست افشار درمشت 
ز افشردن‌برون‌میشد زادگشت. 
نظامی کنجوی «کنجینه ۰۷۸ . 
۷ - ام مس آپین ابران پاستان در 
فارسی صورت‌های زردشت » زرتشت» زردهشت ۰ 
زراتشت, زارتشت» زره‌تشت» زاردهشت» زاردشت» 
زارتهشت , زارهوشت ۰ زرادشت , زراهشت 
زرمدشت ۰ زره‌هشت آهده و معمول تر از همه 
زردشت و زرتشت است .این نام در کانها بصورت 
1011510]۳4 222 بادشده. درجزو دوم اشترا 
(بعتی شتر) اختلافی نیست‌ولی در وجه اشتفاق 
جزو اولسخن بیار رفته. باحتمال قوی بمعنی 
زرد است [ ره : زرد ]و جمعاً بممتی دارنده 
بقیه در سفبعةٌ ۱۰۱۷ 


زردشت 


استاده عبادت کرد . 
زر ۵ خی بنتح اول وخای نقطمدار بر 
وزت مردرو ؛ دام کیاهی است که یختر در باغات 


روید وکلی زرد وخوشیوی دارد . 


زره رخ کنابه از شرمنده و متفعل 
باشد - و کنابه از توسنده وترسناك هم هست . 

زرد سادهه بکرنات وسن بیقطه 
پالف کشیده و فتح دال , طلابی باشد که آبرا 
تو از کان بر آورده باشند. 

رردست اقغار ؟ه طلای ست 
افشار مشهور است که خسرو پرویز داشت ومانتد 
موم نرم میشد و هرصورتی که از آن میخواست 
میداخت . گویند اهل عمل آنرا باين مرنبه 
رسانیده بودند ٩‏ 1 


زر دشت ۲ » بنم دالابجده شخص ی که 


صندوق عثبر » بخروار مشك . 
نظام یکنجوی « کنجینه ۰۷۸ . 


پ۰پج۰بحب۰بص-_-_--._. 


صوبر خیالی زرتشت 
ان بك نقاش پارسی 


سطضلرض 


ژردشت 


زردشت بز در گه - بز بان‌پهلوی نام 
حذرت ابراهیم علیه السلام است۴ ویعط ی کوشد 
بزبان سربانی ۴ .* 

زردگ ۴ - بنتح اول وثالت وسکون 
تالی وکاف , ممروف است وآلرا کزر لیز گوبند 


دینش پرستی رابهم رساید واحوال او درلفت 
زارنشت بتفصیلمذ کورشد. وبعی گویند زردشت 
پزبان سریانی نامابراهيم عایه‌ال لام است وبعضی 
دیگر کوبند که زردشت ویرژین هر دو امامان 
ملت ابراهيم بودندا . 


۱ رك : زارتشت . ۴ - بمناست نعدد ام زرنشت در ابران باسثان » زرتشت 
وخشور ابران باستان را« زرنشت بزر که ؟ لامیده اند, از جملهٌ کان دیگ رکه ین نام‌را داشتند 
زراشت پسر آذرباد مهرسپندان است که در عصر ساسالی موبدان موبد بوده * اما تطبیق زرتشت با 
راهم ار تخلیطی است که در روابات ایجاد شده . راك: زارتشت ور که: مز دسنا ص۸۳ سعد. 

ود *صفحهٌ قبل گفته شد بی‌شك زرتشت ت (اوستا؛زرئوشتره) ایرالی است . 
- پهلوی 227021 ( زرد؛ تخم مرغ ) « یب که ۲5 ۰ س زرده . 
# زردشتی - بفتح اول وضم سوم 3 : زردشت ی ( نسبت) ؛ موب بزردشت» پدرو 


زردشت » دارای آیین زردشت : 
باغ نازه کن آبین دین زردشتی کنون که لاله برافروخت آ تش‌لمرود. 
« حافط شیرازی ۰۱4٩‏ . 
اکتون ۰ تن زردشتی در ابران ( بخش اعظم آدان در بزد وکرمان ) و حدود 
۶۰ تن در هندوستان و پا کتان‌سکنی دارند . رگ: پور داود . ایرانشاه ء از انتشارات‌انجمن 
زرتشتبان بمسٌی ۰ ۱۹۲۵ ؛ مزدسنا ص ۱۲ - ۱۸ ؛ تارمخیهٌزردثتیان ابران بغلم ابرج افعار . 
اطلاعات ماهانه سال سوم ( ۱۳۷۹ ) شمار ۸ ص ۱٩‏ ببعد . 


هه از صفسهٌ ۱۰۱۱ 
ختر زرد. نام خانواد کی او سیبتمه -50102003است که در پهلوی سپبتمان با سینتدان شده . در 
زاد گاء او اختلان است. برخی وبرا از آذربایگان وبرخی از ری و غالباً از شمال شرقی ابران 
دانند . در باب زمان او پیز سخنمای بسیار گفته شدم . سنت زرتشتیان زمان اورا در حدود ٩۰۰‏ 
ق ۰ م. تعبین میکند و غالب خاور شناسان همین تاریخ را باجزگی تفاوت پذیرفته‌اند و کرومدیگی 
زمان اورا در هزارة دوم پیش از میلاد قرار داده‌اند . پدر زردشت پورشسپ (هم. ) ومادر اودغدو 
(ه.م.)دامداشت واومماصر کی کشناسب بودو کشناسب دین‌اویپذیرفت. برخی ازسرودهای کانها آزودر 
دستست. وی‌طیق روایت درحمله‌دوم ارجاسپ‌تورالی‌بباخ بدست,یکتن تورالی‌بنام 2۳۵۵۳0۲۲۵ 
۳65۲ - ۳۳۵۸ ) تور براتور ( درسن ۷۷ سالگ یکشته شد . ره : مزدیتاص ۱۲ بیمد * 
۰ 100008 5 )۲۲۵۱۷6۲۹1 0۲۵۲۵ ,20۳۵8506۲ , وماج1162 ,۱۷۲۰8 
۰ ۳۵7۱۶ ۰ 20۲0251۲6 , مندعلانی0 - ععععطهناظ1 , [ 
ورك : پور دارد. گانها یشتها ۱ و ۰۲ نا وخرده اوستا . 

* زرد - پفتح اول » پارسی باستان - 22612 ۵ اوستا - 22761 ۰ , ارمنی 
0 ( زرد گون ۰ کل زرد ) « هوبشمان ٩81‏ » . پپلوی 2870 ی ۰ 
افتایی 217۵7 . , بلوچیع 2870, وخی ع 2271 شغنی 21۳01 » سربکلی 2154 داسشق۱۵۹ 
کیلکی 270 ؛ هرچیز که برنگه زر (طلا) و یالیو و پا زعفران باشد » اصفر «دتطم الاطبا» . 


و ات 


و معرب آن جزراست! - و مصفر زرد هم‌هست 
وآن رنگی باشد معروف - و آب زعفراترا یز 
کویند؟ - و بمعنی زرتك هم‌آمده است کهآب 
کل‌کاوشه باشد یمنی زرد آب کل کاچیره گت 
وخودرنگ راهم کنته‌اند یعنی‌جامةمله- وجانوری 
مرهت که کرجب 

زردكگ ریگی ه بکر کاف و رای 
بی‌نقطه وکاف فارسی هر دو بتحتانی رسیده , نام 
داروبی است کهآنرا شقاقل کویند . 

زره ۳ ه پنتحکاف وسکون‌فا. کتابه 
از خورشید است 

زرد گوش + بضم‌کاف فارسی وسکون 
واو و شین نقطه دار , کنابه از مردم (۱) منافق 
ومذ‌بذبین باشد . 


ت اویفایت فربه ولذیت و (طیف 


زدده ۲ بررزن ارد»ء اسبی راگویند 
که زرد رنگ باشد ۴ - و کوعی است که کان 
طلا درآشست و بعضی کویندکان نقره نیز در آن 
کوء هت ۵ . 

زد ده پنجی()- بکس تانی رفتح 
ثالك » زری باشد قلب وااسره که نصف‌آن طلای 
خالص است وتصف دیگر مس وامثال آن ۷ . 

زر ده ذهی ۰ بکرالی. زرخالس 
سرء تمام عبارباشد ۰.۷ 


(۱) چك : مرد. 


۱ - فریزندی» برنی و نطنزی 23۳8 (حویج) «2. اض ۷۸*. 


زرتك . ۴ - رك: زردك زرتك. 


زر ده حشتی 

زر دهشت ۸ ۰ سم الت و سکون 
و حاو شین و تای فرشت ت. همان زرتعت آتس 
هرست باشد . 

زرده ششیه زری که از ده حصه 
چپار حصةآن غل و غش باشد و شش حصادیگر 
طلای خالس . 

زر ده کامران - کناب از آفتاب 
باشد - و کنابه از روز هم هست که عربان وم 
کویند . 

زرده کوه * - کرهی است در 
لرستان و مسکن لران است و آب کرنگه که 
رودخانه ایست مشپور از طرف آن کوه آید و 
بنواحی صفاهان گذرو ۰ 

زر ده ههی» بکر الی رمیم ,بهتر 
از زر دعدعی تمام عیار است . 

زر ده نهی- زری را گوند کمیار 
آن بيك مرتبه از دهدهی کت باشد یعنی ده 
حمه طلای خالص و يك حصه نش داخل داشته 
باشد . 

زر ده هشتی-زری باد که عیار 
آن بدو مرتبه از ده دهی کمتر است معنی‌هشت 
حمهة آن طلای خالس باشد و دو حصهٌ دیگرحس 
و امثال آن . 


(۷) چش : زرده بیخی () ؛ خم ۱: درذه پنجی ( 


؟ ‏ رك: 


۴ -دواسب زرده‌آن جنس که پفایت زرد بودبيك 


باشد وبروی درم درم سیاء ورش و ناصیه ودم وخایه و کون ومیان ران و چشم ولب اوسیاء بود .» 


«قابوسنامه » رك : تملیقات نوروزنامه س ۱۲۳-۱۲۲ . 


3 عرغ را گویند 


۸ - رگ : زردشت و زارتشت. 


ورگ 


هفت تنانست و رودیازفت که از شمب کاررن است 


جفرافیای طبیعی ۵۳ .٩‏ 


ده بنجی . 
٩‏ - زرد کوه بختباری با کوه رنگه دبالة کوه 


9 - یز فست زره رنگ دررن 


۲ - رك : ده دهی . 


ت از کوه رنکه سرچشمه میگیرد . «کیهان . 


زر ده هفتی 
زرده هفتی « زری باشد که از 
ده حصا‌طلای خالس سه امس داشته‌باشد۱ ۳ 
ژر د کنی - نم رای فرعت (۱) 
وسکون‌کاف و نون بتحتالی رسیده » زری بوده 
خالص و مثدوب بر کنی لام که کیمیا کر 
بوده است (۲) ۴ . 
رر رومال .زر روکش را گویند . 
و آن زری باشد که درون آن مس و برون 
آن تنگةّ طلا با لقره که بر روی مس پوشیده 
باشند . 


زد دوهی سرخ سپهر - کنبه 


از آفتاب عالمتاب است . 


زر زوره با زای نقطه دار پروزن 
طنبوره » جانوریت از جنس عنکیوت و آنرا 


مکی کر خوانند ۴ . 


(۱) چك : - قرعت . 
(۳) چك: فلقاوء , چش : خلقاده . 


ات 


زرساو ۴ ه بکر الی و سین بی 
نقطه بالف کشیده وبواو زده , زر خالص تمام‌عیار 
را کوبند که ریزه و کوچك بائد همچویستی 
و پاره و امثال آن - و براده زرگری را لیز 
گفته اند ؛ و با تشدید ثالی هم آمده است - 

زرساوه * - بروزن جلقاوه(۳),براده 
و سواش طلا و نفره باشد - و زر ریزه و خرده 
و شکته را نیز گویشد ٩‏ . 

زر شش سری - زر خالس تمام 
عیار را گویند . 

زرشاك - بکر اول و ثانی بر وزن 
سرشك » باردرختی‌است معروف ۷ که در طمامها 
و آشپاکنند وخورند وبءربی البربارس خوانند 
وبعضی گوبند البربارس درخت زرشكک‌وحب‌الالبر- 
بارس زرشاث باشد- ونام کلی هم‌هست خوشبوی 
از کلهپای حندوستان .* 


(۷) چك : - بووه ؛ چش : - است . 


۱ - صحیح آدت که «ازده حصه هفت حصه طلای خالس وسهحصه مس داشته باشد ». 


۴ - رك : رکنی . 


پرنده‌ایست بزر کثر از کنجشث و نوعی از آن سیاء و لوع‌دیگر سیاء با خالهای 
۵ - ركساو » زرساو . 


تفا ۴ - رك : ساو » زرساوه . 


. ۰ زر ساوه . زری بود چون آرزن خرد و سرخ‎ « -٩ 


کف 3 
ناد راکیای زر که داد 


که ازو زرساوه گشت کیا . » 


۴- در عربی « زر زور » و «زرزر » ( بطم هردو زاء ) 


زرزور 


«* لفت فری ۸۳۳8۸۸۲ 


۴ - زرشك با امبرباریس 36۲6۲15 ازتير# زرشکیان 61/06110665( است ودر کوحها 
میروید . «گل کلاب ۷۰۰ ۰« ابتی ۱۸۵ « متوده ۱۵۰« لك ۷ ص ۷۰۷ > . 

* زرطلا . زرطلی - م رکب از: زر(فارسی) بمعنی ذهب (فلز معروف) و طلا مخفف 
طلام(عریی) بمعنی مذهب , مطلاکننده , زراندای « دزی ج۷ ص ۸ه » وطلی نیزممال طلاست. 
در عربی طلی بحعنی زروزق آعدء . رکه دزی . ابا ؛ زر خالص که برای الدودن وطلاکردن 


مس وچیزهای دیگریکار میرود : 
چرح ستاره زده بر سیم تا 
وجود مردم دانا مثال زر طلی ات 


زر طلا از ورق آفتاب . 


نظام یکنجوی « کنجینه ۷۹ ۰ 

که هر کجا که رود قدر وقیمتش دانتد. 
«گلستان ۱۱8 *. 

ز برهای لاطق ۱۳۳ ) 


دی ها 


زرغنج ۱ - بنتم ارل و سکون ثالی 
وضم غين قطه دار و نون وجیم ساکن ؛ کیاهی 
است بفایت بدبوی واز چین آورند و آنرا حلبة 
چینی کوبند. بر کبس که سداب عادد وطبعی 
سرد وتر است و خاصیت وی آست که دفع 
خشکی بوی متك کند . 

زرفان  "‏ با فا بر وزن لرزان . 
بر قرتوت کهن سال بود -- و لام ایراهیم هم 
هست ؟ . ۱ 

زرفثان- بروزن زرشان ۰ ام روزنبم 
باشد از ماهپای ملکی . 


زرفین؟ - بن اول بر وزن خرجین »۰ 


حلقه ای باشد که بر چپار چوب در اصب کنند 
وزلجیر در را برآن اندازند - ویمعئی رژه ویر 
قفل هم آما ءاست؛ وعربان زرفین را بکسر اول 
گونند که بروزن مسکین باشد . 

زرقودی - با فاف بروژن فشفوری » 
بلفت رومی دوابی باشد کهآ بر پای کلاغ گوبند 
وجربی رجل‌الفراب خوانند ۵ . و آن از جملة 
حشاش است. دردشکم واسهال را بافم بود. 

زر قون. بر وزن مجنون » بلفت 
سربالی‌سرنج راکوبند. وآن رنگی‌است عمروف 


. رگ : ز گنج‎ - ٩ 


۴ ر: زروان (بزرکد). 


زر مت افقار 


که ناشان وجدول کشان بکاربرند ۰ وآ ترابرومی 


سلیقون خواند ۷ . 

زرك بکسر اول و ثالی وسکون‌کاف 
زرشك را گونند و بعربی البرباریس خواند ۷ - 
وبفتح‌اول رئانی‌زر ورق را کوبند, وآن چيزست 
که زان برروی پاشتد وداخل هرهفت باشد که 
آن سرمه و وسمه ونگار وغازه وخال وسفیداب 
وزرك است » وبعضی‌بجای خال غالیه کفتهاند که 
خوشبوی باشد .۰ 

زر گر جرخ -کنابهازآ فتاب است. 

زر گنتج - بنکاف‌فارسی» بروزن‌ومعنی 
زرفنج ات۸ بوآن کیاهی باشد بدبوی که دفع 
خشکی‌بوی مشك میکند- وکا سفالین‌بز رکه 
را نیز میگویند. . 

زر گوه - با کاف بروزن اندوه » تلم 
کوهی است در میان دربای عىان. چون کشتی 
پدالجا رسد اکثر و افلب آن است که بشکند 
وغرق شود . 

زرمان ٩‏ ۰ بر وزن درمان » پر 
فرتوت را کوبند - وم ابراهیم علیه‌الللام حم 
مست؟*٩‏ . 


زر مشت اقشار ۱ خن میم. حمان 


۴ مصحف « زرمان » ( م.م.) ورك: زربان (۱) 


۴ ره : زلفین . 


ت۳9 رك: لك ۲ص ۲۳۸ 


۷ - سیلفون س ۷1۱010150 «لك ۷ ص ۲۰۸ > ور : سلیقون . 


۲ - رك: زردك . 


( بز رک ) . 


۸ - وه : زرغتج . 
رك : آزریدخت و رك : فاب ٩‏ ص ۳۱۲ ح ؛ باروچا ص ۲۷۹ . 
۱ << زروست افشار . بیرولی گوید (الجماهر ص ۷۳4) : « و اغب‌الظظن 


٩‏ - پهاوی 22۳1020 (ییری) 
۰ رك : زروان 


قی‌الذهب‌المتتفعار انه للیته وانه‌کان فی‌ابلم الفرس‌مسعظوراً علی‌العامة من جپةالسياسة وکان‌للملوك 
خاصة > و حم او بي از چند سطر (س ۲۳6) گوید:« وقال حمزةان سیبةکات من‌کرقمن ذهب 
محلول تقلبها الملو که ولا بها کماتقلب الآن اکر اللخالخ , و کان آذا قبض علیها اسالالذهب 
من‌بین امابعه‌کانه عصرة فالعصر». سپس ابوریحان درباب‌امکان سیلان طلا وز کرآن درفرمل و که 
از توربة وهدبه حیرام پادشاه صور بلیمان سخن رانده است. « الجماهی ص ۲۳۵ >: « [وخرو 
پرویز را بود] زرمشت افشار که برآن مهرنهادی وبر سان موم بود » « مجمل‌التواریخ و الحص 


یه در صفحه ۱۰۱۹ 


زرسفر بی 


طلای دست افشاراست که در خزاناً خسرو پرویز 
بود ومانند موم درم میشد چنادکه هر صورت ی که 
میخواستنه از آن میساختند . کوبند اهل« نمت 
اکسیرآترا پاین مرتبه رسافیده بودند . 

زر هر لی _«کنابهاززرغالس‌باشدا - 
و کتابه از آفتاب هم هست - 

ژر فاختی - زریرا کویند بخایت 
خالس که چون داخن برآن نهاده زور کنند فرو 
رود . 

زد فقس هت بفتح لون بر وزن مرب + 
دوابی است خوشبوی؟ * مقوی ومفرح دل باشد 
وآنرا بغارسی سرو تر کستالی‌وبعربی رجل‌الجراد 
کیند چه شباحتی بهای ملخ دارد ۴ . 

۱ زرثباد ۴ - صم اول و ثالی بر وزن 


قریاد ؛ تلم داروبی است مانشد پای علخ ویعریی : 


رجل‌الجراد خوانند واعل مکه آمرا عرق‌الافور 
وعروق‌العافور کویند, وآن‌بیخی است که از آن 
(۱) چك : - بای ابجد . 


٩‏ - یدید آمد هلال از چالب کوه 
چنایجون دو سر از هم باز کرده 


اه ات 


بوی‌کافور میآید .گرم و خشك است در دوم . 
کویند اکرتازه و ترآنرا بکوبند وبر کف پای 
بمالند هر علتی که در سر باشد زابل گرداند . 
و اگر در خانه بخور کنند مور و مورچه را 
بگربزاند . 

زر بلج » بنتح اول وثانی وسکون 
لون وضم بای ابجد (۱) ولام وجیم هردوساکن. 
ربواس‌را کویند. و آن‌میوءاست خودرو ومشپوره 
بهترین آن نیشابوری باشد . سرد و خشك است 
در دوم . 

زدنج - بکی اول و تانی و سکون 
نون وجیم ؛ توعی آز صمغ درخت باشد ۷ . 

رر نگ بروزن خدنگه. تام درختی 
است کوهی وآآن بسیارمحکم وسخت میباشد واز 
آن تبر ونزه وحنای زین و اءثال آن سازند . 
کوبند آتش آن قرب بچهل شباله روز بمالد 


بان زیفران آلودء محجن 
ز زر مغریی دستارریجن ۰ 
« منوچهری دامقالی ۸ه * 


؟۴ < سرخدار ‏ عاهععع0 کلا182 « ثابتی ۱۸۸ » ررك: لك ۲۰۲۲ . 


ی رد : زرلاد. 


(فر) «ازیبیرسکی» ۰ 
(هم) (سیستان) . 


یه ازسفعهٌ ۱۰۱۵ 


۴ هت )26۳6 20002112 «شلییر» ‏ 260021۲6 
۶ - «ستف: زریلم» رك: زرنبله . 


1 - ومعرب «زررگه» 


۱ . کریتنمن ( بنقل از فرر اخبار ملوکه الفری ) کوبد : « ازمجایب و نفایس دمتگاه 
مرو ... قطمةٌ زری بوزن ۷۰۰ مثقال (مشت افشار) بود که چون حوم فرم بوده ومیتواستندآ را 
باشکال مختلف درآورند .» « کرستنن. ساسان . ترجمه ص ۳۲۸ . 


زر مشت افشار بودی بوسه اورا بها 


سبلت آورد وسرا پر زر مشت‌افشار شد. 
سوزنی سمرقندی . هجهانگیری». 


رکه : بض فواید لفویالجماهر پیرولی بقلم نکارنده در بادنامة بیرولی ص ۲۸۸-۲۹۹ . 
# ررگر - فتح اول وسوم . از : زر (ه.م.) + کر(پوند صنم وشفل ) ؛ کیکه با 
زرکا رکتد ۰ که آلث حای ذرین سازد " وبمعنی عم آنکه ادوات از زر وسیم وجواهرساژد . 


اه ات 


ولام شپرست که حاکم شین میستان بومد؟ - 
وزرشك رالیز گویند که البر‌بارس باشد؟ سوس 
کوه و قلاٌ کوه را هم گفته آلد - و بمعتی کله 
وایلخی اسبان باشد ؛ و باين معنی بشم اول حم 
آمده است - و بمعنی لو هم هست که قیش 
کهنه باشد - رزردچوبه را نیز گفته‌اسویمعنی 
خردل هم هست - و زرد آ ب کل کاوشه رالیز 
گویند ۳ . 

زد نی - بر وزن برلی » مخفف زرنیخ 
است۴ *وآن جوهری باشد کانی رآن بردو لوع 
است : احمر واصفر. احمر را ال صنمت کیمیا 
بکار برند و اصفر را استادان نقاش.# 

زد فیق - بنتم اود و سکون آخ رکه 
قاف باشد بروزن ومعنی زرلیخ است؟ ؛ وبکس 


ژروان بز رکه 


ژر یله - بفتح اول بر وزن غریبله » 
ربراس راکوبند. و آن‌رستنیی باشد معروف که 
خورند ومعرب آن زریلج است 9 . 

دق * بروزن و معنی زلو باشد چه 
در فارسی رای بی نقطه بلام تبدیل می باید » 
وآن جانوریست که چون براعضا بصبانند خون 
ازآنجا پمکد - ونام داروبی هم هنت که مائد 
سرمه وتونیا درچشم کشند روشنایی چشم رازیاده 
کند . 

زرو اس بر وزن کرباس » بمعتی 
سخاوت باشد که بذل بی‌سژال است عثی چیزی 
یکی دادن پی‌آنکه او بطلید وبخواهد .9 

زروان بز رگ ۲ - بکس نون 
بزبان پهلوی . دام حضرت ابراهیم علیه اللام 


۱ - در قدیم ۵ ( 122۲2881286 ) بمدها 566250006 . سجتان . 
سیستان شده و آن شامل حوضهٌ سفلای رود هلمنده شابد تا زمین داور میشد . « دائرة المعلرف 
اسلام - فرایه ج ۱ ص ۱۵۷ * معربآن زرنج است وبجای آن زاهدان کنونی است » وخرایف 
های زرنگ هنوز در آلجا دیده میشود . حاکم صره مرداری پنام عبدالرحدن‌ین سمرة رامآمور 
حمله بیتان کرد و او زرج را درحمارگرفت وتسخیر کرد . « داثرة المعارف اسلام . ایض ۱ 

ص ۱۰۵۸ * ور ؛ همان کتاب : زرنج . ۴ هس زرخك - 26۲06۲15 « ثابتی ۱۸4*. 

۴ - ممحف «زرتك» (هم.) ورك : زردك . ۴ - ر: زریخ - 

6 معرب زریلج از (نر) « لك۲ س ۲۰۸ > . 

۴ -: رك زروان . 

# زرلیخ - بقتح اول و کر آن . هوبد.ان احتمال داده همربشةٌ 287 (طلا) باشد » 
آرمنی 28۳1 ( زریخ ) سح پهلوی 227۳1 از 22701 ه س اوستا 2876۳12 8(بجمای 
-2872038 طلابی » ذرین) ٩‏ «حوبشمان ٩04‏ > . بمضی آلر! مأخون از ۸۲56010 بوالی 
داسته‌اند « تفی ». در قارسی : زرنی » زرله » ریق حم آمده ؛ ماده‌ایست سشت. دارای‌عرارت 
مسمول » رنگتی ابرش براق .راد: زرلی. 

* زروای - بفتح اول و خم آن» در اوستا 2۳۷۵8 بمعتی زمان است و بار ها بامة 
58 (بمروز) آمده برای تعیین‌هنگام ظهر ۰ ومکرر با کلمات ۳98210 (دبر س 
درنگف ) و 1۳220 «دراز» آمده بمعتی دیر زمانی و زمان دراز و بلند. چندین بار زروان در 
ردیف دیگر آیزدان نام برده شده وازآن فرشتةً زمانهٌ بیکراله اراده شده . اغلب زروان باصقات 
98 (بی کرانه ) ر ۷۵0۵/2 1279806 آعده که در « مینوخرد » پازند « زروان 
درنگه خدای» ودر رسالةٌ پارسی « علمای اسلام > به « زمان درنگه خدای » تعبیی شده است . 

بقیه‌درستسا ۱۰۱ 


۹ زلو (هم.) 


زرودغ 


زروغ - نم اول بر وزن دروغ ۰ | گیاهی است دوایی . 


تب اه ان وا اه ۳ زره - بکر اول و ثالی و ظهور های 
از اءکلو برآید؟ ؛ وفتح اول از کف ۰ | هوز, ممروف امت و آن جلمه ای باعدکه از 


زروك بِ فتح اول بروزن مکگ یم | حلفهای آهنین ترئیب داده الد و در روز های 
٩‏ - نیز وکندا چون زروغ اخترست زو گرفتم جمله اسب واشترش . 
پور بهای جامی فجهاتگیری» . 


یه از سفضعهٌ ۱۰۱۷ 

ازین دوسقت پیداست که برای‌زمانه آغاز و انجامی تصورشنه آبرا همشه پابدار وبا بعبارت 
دیگر قدم وجاودانی دالسته‌الد . درزاد سیرم فصل ۱ بند ۲8 زروان صراحة آفریدة آهور مزدا 
محوب شده" درجمله هایی از اوستا اکه از زروان یاد شده اورافقط درردیف ایزدان «مگرآورده 
درخور پیایش خواسماند ‏ از مندرجات اوستا چنین مستفاد میشودکه زروان ایزد زمانهً تج 
و جاودانی است. در عبارتی از کانها (منا ۳ بند ۳ ) روان لیکو کار و روح شر بمتلهٌ « 
کوهر همزاد » معرفی شده‌اند . بنا برامن بنظر میرسد که زرتشت ایک 
دو روان مزبور باشد » عقیده داشته است ولی محلوم يت که زرتشت 1 و دا بچه لام مدخوانده 
خك یت که بمدها زروان بمنزلةٌ پرورد کاری شناخته شده . درزمان هخامنشیان عقابد مختلفی 
در باب ماهیت این پرورد کار وجود داشته است بعسی او را بامکان و برخی دنگن با زمان مکی 
میداستند . عفید؛ اخیر فایق آمد . در آیین مهرپرستی عقید مربوط بزروان را پذیرفتند - 
مالی با اقتبای افکار زرتشتی عصرخوده نام زروان 2/11۲۷ را بضدای بز رکه اطلاق کرده است. 
برخی از محققان مذهب معمول مزدیسنی عپد ساساتی را همان 9 ۳ . بیاری از 
بوسند گان‌ومورخان فرد‌ای پنجپ‌هشتم میلادی اسطور ذیل‌را راجم بافر» نش از عقابد ایرابان 

عپد عاسانی تقل کرهه‌اند " و آن متعلق بآمین زروانی است اه نشتن ؛ در مدت 
هزار سال قریانی‌ها کرد تا پسری بیابد وت او را هرمزد نهد . اما عاقبت وی درب تأثیر قربالی 
های خود بك افتاد. پی دو پردر بطن اویدیدآعدند: بکی‌اهومزد» چون وی قربالی کرده‌بود؛ 
دیگری اهریمن » زیرا که وی شك کرده بود . زروان وعده داد که يادشاهی جهان را بیکی از 
آن د رکه ژودتر مور اوآید » عطاکند . ی اهریمن مه پدر بشکافت و خود را بدو نمود. 
زروان برسید: کیستی 1 پاسخج داد : : پسرئوام: رکفت : برم دارای بوی خوش ونورائی است 
و توظلمای و بد بوبی! درین‌هنشگام اهرمزد با پبکری تورانی ومسطر خوبشتن بدو نمود . زروان 
او را پفرزندی شناخت. اهریمن وعد؛ پدر را مخاطر اوآ ورد. زروان پاسخ داد که سلطتت جهاترا 
مدت له هزار سال پاهریمن خواهد داد . اما یی ازاشنای مدت مز یور اهرمزد تنهاسلطان جهان 
خواهد بود . رك : اقبال وابران باستان بقلم دگارنده دراقبال‌امه . تبران ۱۳۳۰ (ضميمةٌ مجلةً 
داش ) ص ۵۱ - ۵۷ ؛ پور داود . خرده اوستا.صس۹۷-۹۱ ؛ 211۳۷906 بقلم 2261006۴ 
در 250۸5 جح 126 س ۳۰۳ بیمد. ص۵۷4 پیید » ص ۸۷٩‏ بیمد ؛ جک س ۳۷۷ پیمد . 
ص ۱*۰ بیمد. باید داست که بمدها زروان را با زردشت وهر دو را با ابراهيم خلیل خلط 
کرهماند. رك : زروان بز رکه . 


۷ ۱6- 


زرا 


جنک پوشند ۱و نام 
یکی . از خو یشان 
افراسیاب است‌واو سمی 
تمام در کنتسن سیاوش 
کرد - و لام ولایتی 
ايت ۲ از سیتان؟ - بٍِ 

زرهانتن؟ - ۳ 
با نون و تای قرشت بروزن صفرا شکن , بلفت 
زد وپازند(۱) بیمتی زاییدن باشد . 

زره بیچ* س بنتح اول وثالی و ظهور 
تالث وبای فارسی بتحتانی رسیده و بجیم فارسی 
زده* بلفت زند ویازد(۱) ممعن زمستان باشد که 
در مقابل تاستان است . 

زده آشت ۱ - بفتح اول‌ونالی وظهورها 
و فوقانی مضموم بشین و تای فرشت (۲) زده » 
زردشت را کوبند که پیشوای آتس پرستان باشد. 

زده‌دشت ۱ - متح اول وضم دال, 
بروزن و ععنی زره نشت است که زردشت باشد . 

زرهون ۷ - پروزن مرهون» بزبان 
پهلوی نام ابراهیم علیه‌اللام است؛ وز.هوان با 


(۱) چك : ژدد و پاژند . 


واو بروزن ترخوان هم بنظرآمده است ؛ وشاید 
که درست نباشد چه‌این واوباید که معدوله‌باشد 
و واو معدوله البته بمد از خای قطه دار مفتوح 
میباشد اله اعلم - 


زریتو تن ۵ - با نای قرشت و نون 
و فوقالی بروزن‌پر بروفکن,بلفت زلد وپازند(۱) 
بمعنی‌کاشتن باشد » و زریتولمی یکسی لون‌بمعنی 
میکارم. وزرتوید یمنی بکارید و زراعت کنید . 

ددیر ه مفتح اول بروژن حربره تام 
برادر کشتاسب است ٩‏ - وگیاهی باشد زرد که 
جامه بدان رنگ کنند و آنرا اسیرك یز 
گونند . و بعضی کویند ب کت زرد چوبه است» 
و بستی‌دیگر گوبند کلی است وآن در کوهستان 
حورجان بسیار است - و نام خلطی هم هست که 
آتراصفرا گویند و یرقاترا بیز کوبند و آن 
علتی است معروف ؛ و بکسر اول هم آعد 
آشت-: 

رریرا بروزن صبرا . بلفت سربالی 
خرفه را کوبند و بعربی بقلةالمبار که وبقلةالحمقا 
خوانند ۷۰ . 


(۲)چك : - قرشت . 


۱ - بپلوی :278 » پازند 26760 , برابر اوستابی - 228012 « بارتولمه ۱۷۰۳ ٩‏ ۰ 


ارمشی ع *1- 2۳21 . آرامی ع 26720 ( و زرد ( بفتح اول و دوم ) عربی‌ازآن مأخوذ است) 
(رك : بب رک ۲۵۷ : 2۳۵ 2.), کردی 22 , 275 ( زره ) » افقای 2172 بلوچی اه . 
استی 2808۲(زره) . رك: اسشق وهوبشمان 15۰ . 

؟ ره : زرنث. ۴ -قس : پهلوی حا276. ۴ - هز . 2)۵(۳۵6۵)1()۵8 . 
عقاصل 227 , پهلوی 22120 , زادن « برنکر ۱۰۸* دهارله۲۵۱ > وینابرین اصل؛زرهوتتن» 
است . ۵ _ مز , 22۲098 . 22700۳ پپلوی 210035028. زمتان «بونکر ۱۰۸ ۰ 
بنابرین زره پیچ مصحف « زرپین» است . ۱ - رك : زردشت . زارتشت . 

۷ - قرائتی است ازکلمة‌پهلوی زروان 2۵۲۷80 . رك : رزوان . 

۸ - مز , 221106011290 , پینوی 40اتاکل . کائتن «یونکر ۱۰۸ ۰ 

٩‏ - ور اوستا ۷۵111 .28 جزو اول بمعتی زرین وزرد رنگه وجزو دوم از ربشة 
8 پهلوی ۰۷9 فارسی بر (سینه) است؛ جمعاً بمعنی زرین بر وزرین جوشن .زریر پسر کی 
لهراسب و برادر کی کشتاسپ و سپهبد ابران بوده است . رك : بشتپا اصس ۲۸۷ ح و مزد تا 
ص۳۳۸ . ۰ - ره : لك ۲ ص ۲۰۷ . 


ژریاك مه بکر اول و الی و سکون 
ثالث و کاف ؛ بمعنی زرشك باشد وبعربی أثبر- 
پارس خوانشد ۱ . 

زر ین تر فج - کنابه از خورشید عالم 
افروز است . 

زرین در خت س کوند درخت‌ار ج 
است » و بمضی گویند درختی است که آن ده 
ولایت کازرون بسیاراست و برکه آن که 
زتون می‌ماند و گل‌آن مانند قرص آیینتٌزرین 
است عنی آفتاب. 

زرین صدف ه کنایه از آقتاب 
جپاتاب است . 

ژر ین کاساه > پنعنی زرین صدفاست 
که کنابه از آغتاب جهالتاب باشد . 

زرین گاو سامری - کنابه از 
صراحی و ظرفی باشد از طلا که صورت کاو 
ساخته باشند . 


کت 
رین کلاه عکنابه از خورشیدجپان 


زرین فر گس -_کنابه ازستار های 
آسمان باشد . 

ژر یی ۲ بفتم اول و کسس ثالی و 
سکون ثالث و واو » بسمنی وقار باشد, و آن 
نگاهداشت تفس است از حرکات قبیسه که از 
قرت شهوالی ظاهر کرود ۰ 

دیون -بر وزن کردون » سبز و 
خرم را گونند - و کل شقایق‌را هم کفته‌اند- 
و بمعتی زرد رنگگ هم آمده‌است چه بون‌بمعنی 
ریگ و لون باشد و زر مخفف زرد ؟ . 

زر یو ند- با اك مجهول بروزن علی 
بند» لام مبارزی است مازند رألی . 

ژر وه ؟ . بقتح اول ورایع » بمعنی 
تاچیز کشتن از خود باشد و آرا بعربی فناو 
فی ال خواند * 


بیان دفتم 


در زای نقطه دار با شن نقطه‌دار مشتمل بر سه لفت 


زش * ه بفتح اولوسکون ثانی ؛بمعای 
چه باشد ۱ چنانکه کویند زش بکرم عنی 


چه بگوم و زش آن وزش اين یعنی چه آن 
و چه این . 


ا-طمصحف « زرشك » ورك : زر نك ۴۲ -ظ, از برساخته های فرقة آذرکیوان . رکه, زربوه. 
۱ ۴ - پپلوی 81100110 - 287 ( رنگ زرین » زردی » مبزی » سبز ) وآن اسم‌مصدر 
است از 22۲8008 از اوستا - 82012 - 22171 ( بررنگث زر » عنوان هوم 3180۳02 وئیز 
سبزی » زرد که بسبزی‌ژند ( گیاهان) «بارتولمه ۲۱3۸۶ ۰ فارسی‌جدید زربون تب رکه ۵۳ و* 
و رکه : اسشق ۹۱ ؛ افتابی 22781000 (سبز , تازء ) « هویشمان ٩ ٩5۱‏ 


۲ رک : زریو . 
( چه ازو , باو ) «بوتکر ۱۰۸ - 
زش از و پاسخ دهم اسر نهان 


# رررو له ریا -- رکه : پابان کتاب » لفات متفرقه . 


۵ - مز , تا2225 , حا5ه/221 , پهلوی 1511 یمعنی 
- «زش یعتی چه ؛ رودکی (سمرقندی) گفت : 
زش بینداری (به پیدابی -زهددا) میان‌مردمان.» 


« لفت فرس ۶۲۲۱ . 


# زژه - رکه : پایان کتاب » لفات متفرقه . 


سخضف زعیر 


زشت ۱ - بکر اود و سکون‌الی و | زشت مك - پکس اول, بسنی‌بدیاد 
ی کردن است که غیبت‌وبدکوبی و خبث کسی(۱) 
و بمعثی دربدن هم آمده است ؛ و یفتح اود | کردن باشد . 
بمعتی دیدن باشد و عربی روت خوانشد . 


بیان هشتم 


در زای نقطه دار با عین بی نقطه مشتمل بر چهار لغت 


در خاله ای که باشد سام اپرس که لوعی از 
چلیاسه است در آن خااه. ترود. گرم است در 
دویم و ختك است در اول . 


رعرورد هه با زای فرشت‌بروزنمعذوره 
بلقت اهل مغرب میوه‌است صحرایی ۴ شیبه 


میت لیکن از سب ِِِِ است ۳ 


درخراسان علف شیرا زعظری « بروزن جعفری ۰ بمعنی 
و علف زعفرانی باشد که آن رنگگ زرد است ه 

و ری تفاح البری زگیره بر وزن شعیر » در مجمم‌الفری 
ودرخت | تراشجرءالدب سروری بمعنی تخم کتان بوشته اند ۲ , و آن 
خوانند . داله‌ای باشد که روغن ازآنگیرند» و باین‌معنی 


در فرهشکه جهانگیری باغین نفطه دار آمدماست 


رعفران مه 
اعلم - 


معروف‌است؟ . گویند 


(۱) چك : - کی . 


۱ - پهلوی )2651 ۰ اوستا 226512 ( مخوف , تنفر آور ) «بارتولمه ۱۹۵۱ ٩‏ مس 
-4انا5 2۵12100 (مکروه » منفور) * بارتولمه 6۱۹۵۴ دی رکه 5ه۷» افقانی ع 21358 سریکلی 
ات2 (ماسد وخراب ؛ بد » زشت) « اسشق 417 ورثك : هوبدمان 1٩7‏ . 

۴ - دوران بقا چو باد صحرا بگذشت خوبی و بدی و زشت و زا بگذشت . 
دگلتان ۲و۰ ۰ 

۳ ۰ وتازم5ع۷8 « لك + س ۷۱۱ ۰ ,۲020102عع کدا[ز1۷]65۵ ج از کیل 
«تابتی ۱۸4 ۴ 521۲20 «لك» ص۲۰ ص 5لا00آن) کیاء زعفران کیاهی‌است پیازدار. 
دارای گلهای بنفش روشن و در مناطق معتدل‌کاشته شود. بابین-افةٌ آن برجستگی می یابد و اين 
برجستگی همان‌پیاز زءفران‌میب‌اشد » و کلالةٌ سرشاخه آن »ارنجی رنك مابل بسرخی ومعطرست 
و همین رشته‌هاست که بنام زعفران بمصرف میرسد . رل: گل گلاب ۲۸۵ ؛ ستوده ۱۸۹-۱4۸ . 

٩‏ - می زعفری خور ز دست بتی که کوبی قضیبی است از خیزران. 

« متوچهری دامفانی ٩۹۲‏ . 

1 - در سروری #زغیر بقتح را و کر غين معجمه تخم کتان یاشد که روغن چراغ ازآن 
گرد ویعربی کتان گویند . مثالش : سراج الدین راج یکوید 0 

هردل که ز رشك در زحیر است در زبر جواز چون زغیراست . 


بیان نهم 


دررای نقطه دار با غین نقطه دار مشتمل ۳ بست لفت 


زغار پروزن بهار » بمعنی زمین 
تمناك باشد ٩‏ - و لوعی از خوردنی و طمام را 
نیز کویند - و بمه‌ئی سختی و راج و محثت هم 
هت ۱ - و هی چیز که زنگ بهم رسانیده 
باشد ۱ همچو آینه و شمثیر و غیره- وبمعنی 
فریاد و فغان عم آمده است ۴ ۰ 

رغار چه ح بروزن تفارچه » کیاهی 
است بهاری و باس که خورند بقابت لذی است 
و آلرا بعربی رجل الفراب خوانتد چه شباعتی 
بیای کلاغ دارد و بیخ آن فولاج را نافع است. 

زغار کرم ۳ ۰ کرمی‌است که آنرا 
خراطین و امعاء الارش گویند » و آن کرم 
سرخی‌است که در میان کل درم متکون‌مبشرد 
با پیه مرغابی درد گوش را نانع است . 

زغادو - پقتح اول و رابع بر وزن 
روارر ؛ خانةٌ فواحش و قحبه خاله را گویند ؛ 


(۱) چشی : نام (۱) . 


ویضم رایع هم آمده است. 

زغاره - بر وزن شراره » بان ( ۱) 
کاوری و ارزن باشد 9 - و بمعنی کاوری و 
ارزن هم آعده است - و کلگونه و غازه زدارا 
نیز گوبند؛وبه‌عتی‌اول پا زای تقطه دار همهست 
که بروزن ملازه باشد. 

زغالك" - بفتح‌او بروزن مقاله .شاخ 
درخت انگور را گونند . ۶ 

زغاو ۲ - بنتح اود و تالی بالف 
کشیده و بواو زده. زن فاحشه وفحیه را کوش 
و قحه خاله را بز کفته اند , و با زای فارسی 
حم آمده است . 

یر - با بای ابجد بر وزن جعفر «مرو 
سفید را گونند ۸ .و آن رستبنی باشد دوابی 


که اکثر امراض بلغمی‌را نافع است - 


۰-۱ زمن لماك رزنگ بر آورده برد ۰ شاعر گوید : 


توشان زیر زمین‌فرسوده کردی 
۳ ژغاره (ه 0 1 

چاپ لگارنده ص ۱6 . 
از فحیه و گنده, خانهٌ احمدطی 


۵ص ژتار. صه زغاله (هم) : 


زمن داده مرایشان را زغارا > 
«لفت فرس ٩۱۵۱‏ . 


۴ از : زغاز (زمین سنالك) + کرم ؛ رك: چهار مقاله 
۴ - رك : ژغار : 


ماند بزغار و در کنده ری منجيك ترمذی 
«لفت فرس ۲۶ ۸ . 


پزن دست برشکر (کنة - دهشدا) من‌تکك تك 


چنان چون زغاره پزد مپر بالو . 
۱ - قی :ازع ازغ » آزغ » آزغ » زخاره . 


۸ ع ۳0۵۲۵ لك ۲س ۲۱۲ ۰ 


* رغال - بنم اول س کال - رك: ز کال . 


« لهت‌فری ٩4۳۷‏ . 
۷ زغار (هم.) ورك : زغارو . 


(برهان فاطع۱۳۴) 


و پات 


زقیر 


زغر ه بروزن قمر » تام دختر لوط 
علیه‌اللام است- ونام چشمه‌ای هم هست‌منسوب 
باو. گوبند چون آن خشك شود علامت قیامت 
است و دجال ظپور کند - و طعام و خوردلیرا 
نیز کفته اند . 

زغراش! » بر وزن خشخاش ۰ 
ریزهای پوست باشد که پوستین دوزان بدور 
الدازند . 

۲ 

زغریماش ۲ بفتح اول و سکون 
ثالی و ثالت بتعتالی رمیده و میم بالف کشید» 
و بشین نقطه دار زده ؛ بمعتی زغراش است که 
خرده (۱) ریزهای پوستین باشد که بدور 
انداز ند . 

رغعگك.- بفتح اول و ثالی و کاف‌فارسی 
بروزن هوسك » جستن کلو باشد ؛ و آلرایعریی 
فواق گویند . 

رعم - نم اول و فتح ثانی و سکون 
میم » یمعتی زور و تعدی و زیادتی‌باشد . 

رعن ه بروزن چمن . گوشت ربا و 
,غلیواج باشد؟ . کویند ثشماه فر وششماه مادد 
است » و بعضی کویند یکال لر و کال 
ماده میباشد , وبعضی کفته‌اند که زغ نکنجشك 


[۹ چك. چش : خورده . 
٩‏ - ر:زغرد‌اشی. 
رگ : هدینگه : دولفت آمیای مرکزی در 


؟ ‏ رك: زغراش . 


صیاه است ؟ . 

زغنار - جن‌اول و نون بالف کشیده 
پروزن کلزار , رودای را گوبند, وآن گیاعی 
باتد که چیزها بدان رنگه کنند . 
 *‏ بروزن سمند » از چای 
برجتن باشد بر مثال آهو - و بمعتی آواز و 
صدای بلند هم آمده امت چه زغند زدن فرباد 
کردن را کوبند - و آواز سیاء گوش و یوز را 
یز کفته اند . 

دغنگه ۱ - بروزن پلنکه» بر جستن 
کلو باشد که بعربی فواق, کوبند ۷ - ویمعنی 
لبحه هم آمده است که بقدر يك چشم زدن 
باشد . 

رغو له - بفتح اول و نالی بواو 
رسیده و فوقانی مفتوح ۰ گروهً رسمان خام 
که بر دوک پیچیده شود , و بجای فوقالی 
نون هم بنظر آمده است - و مضفف زاغونه هم 
هست که ماشوره باشد . 

رعیده ه بفتح اول بر وزن چکیده . 
بمعنی افشرده و فشارده باشد . 

دگیر - بر وزن شمیر » تخم کتانرا 
گوبند - و لوعی از طمام هم هست ؛ و بمعنی 
اول با عین بی‌نقطه هم آمده است ۸ اه اعلم - 


۴ از 292080 از «2طع2. 


۰ 1 0066 ,159 . 9 , 1946 ۲16۲۱۲۵۲۵ .506160 آ2ءنوماهان۵ظ 


ررك : 


8505., 26 , 97, 0۰ ۰ 


۴ - «زغن وخاد (هم.) مرغ گوشت ربای بود . رودکی (سمرقندی) کوید : 


جبله صید این جهایم ای پسر 


‌ - اسم صوت * ژغند(ه م۰) 1 
۲ - رك : لت فری ۰۲۹۹ 


س دز 


ما چو صعوه مر که برسان زفن* . 
«لفت فری ٩۳۹۱‏ . 
«لّت نامه» . 


۸ - رل : زعیر . 


بیان دهم 


در زای نقطه دار با فا مشتمل برده لغت 


ز فاكك - بنتح اول بر وزن حلاله ۰ ابر 
بارنده را گویند - 

زفان ۱ - با اول مضوم؛ زبانرا کوبند 
و پعربی لنان خوانند ؟ . 

رفانه ۴ « بر وزن ومعنی زبانه باشد 
که زباناة آنش - وزبالة چوب و امثال آن 
است » و آن چیزی است که در میان شاهین 
ترازو میباشد . 

ز فت» بنتح اول و سکون ثالی وفوفالی» 
بمعنی درخت وفربه باشد و کنده و سطبر ۴ - 
وسفت وهشگفت را ليز کفته‌اند - و بمعنی پر 
ومالامال هم آمده‌است و طمم تیز و مزهٌ تیز را 
یز گوبند که زبانرا بگزد - و بنم اول بععنی 
بخیل و ممسك ولئّم - وگرفته و تری روی و 
ستبزه خوی و خشوت کناده باشد - و طعم 
ولذت زمخت را نز گربند مانند مازو و حلله 
و امثالآن ویعربی عفص خوانند - وپکراول 


۱ س ربان (م.) سزوان («م.). 
بگتاد وبدیشان تعلیم و یند می داد ومی گفتٍ 
(ه م-) س زوانه (هم.) . 

۴ - اینیمه زاری عاشق بنمود ولنهفت 
ساعتی با او لششمت و لباسود و نضفت 


اینچنین منگدلی »بیحق‌وبیحرمتجفت 


۵ س »۲01 (فر) «لك ۲ س۰۲۱۲ 


دانتماله «نفی» - 


.۰ «الجیل فارسی ص۵۸ 


توعی از قیر باشد 6 ؛ و آن چیزست سیاه و 
چبنده که از درخت صنوبر حاصل شود وبرسر 
کچلان چبانند , و در عربی یز بکسر اول 
همين ممنی دارد. وآن سه‌نوع‌است : یکی ذفت 
رومی و آن براق وصاف واملی میباشد و ازروم 
می‌آوزند و بعضی کوشد همي زفت است‌نپایتش 
برومی شهرت دارد ؛ و دبگری زفت تر و آن 
آبکی و روان میباشد و آنرا درمرهمها بکاربرند 
وآن از قبیل قیراست و از الواع صتوب رگیر ند 
ولوع سیم زفت خشك است وآلرا بیعترازینبوت 
و ارز کیرندکه پوت کبر و صتوبر لر باشد و 
صنویر نر بجهت آن گونند که باری ندارد » 
ومطلق آن گرم وخشك‌است . 

ز قر - بنتح اول و الی بروزن سفر . 
دهاترا گویند ۱ وبعربی‌قم خوانشد- و کنج‌دهایرا 
هم کفته‌اند و استخوالی را نیز گوبند که‌دندان 
ازآن روید و برآید ۷ ؛ و بقتح اول و سکون 


و - «چدم برحواریون‌نهاد (عیسی) وزفان 
۴ زبانه 


وآنچ ممت‌وقة اورادل و دیده شکت 
شدش کالبد از زاری وز فرقت زفت 
شاه مسمود میناد بیفتاده براه 

« مذوچهری دامفالی ۱۵۶ . 


بعضی آبرا از بودالی ۸5/1005 ( فیر) مأخون 
۱ - اوستا- 2212۲ (کلو). پهلوی 22127 «اسعق ۳-. هوبتمان 


۴ و 22121 فارسی را پاسانسکریت ۵00 (گرفتن » باپوزه گرفتن ) » و از 


( دندان » استان » کلو ) متعاق میداند «هوبشمان ٩٩۳‏ 


۷ - مراد فك است؛ چه 


۶ زفر زبرین» فك اسفل است و «زفر زبرین» فك اءلی : « هر حیوالی بوفت خاییدن زفرزیرین 
جنباند و یکی مخالف بود چنانك تماح زفرزبرین جنباند وزیرین لجنباندب» «دایتنامه ۰۸۳ 


نات 


زکاسه 


الی وثالث هم بمعنی دحان و کنج دهان است- 
ودر عربی بمعثی بازداشتن وواداشتن پاش ونم 
اول وقتح ثالی همدرعربی بزر که ومهتر- وجوی 
بز رکه و رودخاناً کوچك باشد - وبکر اول و 
سکون ثالي در عربی مایحتاج و مابعرف ماقر 
راکوبند همچو مشك آب ورخت خواب وبار و 
اسیاب ومالند آن ۷ . 

زفرین ۲ - نم اول * بروزن و معنی 
زرفن است » و آن حلقه ای باشد که برچهار 
چوب در نصب کنند. 


دقنی بکسر اول وسکون ثانی و نون 


بتحتالی رسیده » سنگی باشد سیاء رنکه و آن 
دافع قروح و جذام است . 

ذفو ۴ « بن اود وثانی بواو کشیده » 
زباتر| گوبند وبعربی لسان خوانند . 

ز و یا - بروزن فلولاء نام درختی‌است 
خاردار, وآن توعی از زفوم است . 

فیرق ۴ - بنتح اول و ثانی بتحتالی 
رسیده و رای بی نقطة مفتوح بفا زده » بزیان 
اندلس عنابرا گوناد و آن میوه ای باشد شبیه 
پستجد وییشتر در دواها بکار برند .# 


بیان یاز دهم 


در رای تمطه دار با کاف از ی مشتمل ۳ دوازده لعغت 


ز لگ - بنتج اول و سکون ثانی» مخقف 
زا است ۵ و آن جوهری باشد شببه بنمك - 
و نم اول خود بخود حرف زدن باشد در زر 
لب ٩‏ - و امن باين معنی هم حست که ب که 
وعوام کویندبلند بضملام- وبلفت زد ویازد(۱) 
بمعنی آن باشد که کلم اشاره باشد ۷ . 


زکاب « پفتح اول پر وزن صواب » 
مرکب و سیاهی باشد که در دوات کنند و 
بعربی حبر ومداد گوبند ۵ . 

ز کاری ٩‏ پقتح اول بر وزن هزاره » 
مردم خیره وستیزه‌کار ولجوج را گویتد - 

زکاسه*- بم اول وفتح سین بی‌نقطه 


(۱) چك : ژد و پاژند . 


- رك: شرح قاموی . آقرب‌الموارد ۰ متتهی الاب ۰ 


۴ رکه : زفان » زبان . 


۴ رک : زلفن . 
۴ -« پاید داست که گولیس بسند کتزاللفةً 


محمدین عبدالغالق وسنداین بتطار » این لغت را هر دو را آورده ویرا در کتابی مات شد . » 


« چك ص ۳۸۵ . درلك ص۲۱۳ «زززق» ‏ عویازناز (فر) ۰ 


ه‌ - رکه : زاکه » زاج . 


۰ - رکه : ژکه . 


۷ - هز, اف 


پهلوی 20 ۰ آن دیونکر ۱۰4 قس : «عر» ذاکه » ذالك . 


۸ - جز تلخ ویرهآب ندیدم یدان‌زمین 


۲ ژکاره (هم.) ۱ 


حقا که هیچ باز نداستم از زکاب. 
بهرامی سرخسی «لفت فرس ۳#* - 


*- مصحف رکاسه (مخفف ریکاسه # ریکاشه) . 


* رقوم - رکه ؛ پابان کتاب ؛ لغات متفرقه ۰ 


زکاشه 


بر وزن خلاصه . خاریشتی رااگویند که خار های 
خودرا چون تیراندازد و بعربی ابو مدلج‌خوانند. 

رز کاخه با ین شله دار + بروزت و 
معنی زکاسه | است که خار بشت 
و با زای‌فارسی هم درست است ۰ 

رکان؟ بفتح اول بر وزن مکان » 
ثضصی را کربند که از خود رمیده باشد و 
خود بخود سخن وید * و یم اول حم 
کفته‌اند . 

زر کش ۰ بنتح اول و کرکاف وسکون 
شن نله دار, لذت و طعم زمخت را گویند و 
بعربی عفص خوانند . 


کنج * بنم 


پثت یر انداز باشد » 


اول وفتح ثانی بر وزن 


2 ۲۹ 


تراج » کاس سفالین بز رکه باشد ‏ 


ز کند ؟ - بنم اول و فتح ثالی‌بر وزن 
خجند » بمعنی ‏ زکنج است که کا4 سفالین 
بز رکه باشد . 


کور ۵ - بنتح اول بر وزن ضبور . 
پمعنی سقله و بخیل و گرفته باشد - و درد 
و راهزن و فطاع الطریقرا یز گویند . 

نز کی ۷ - بفتح‌اول و کرنالی ونحتانی 
بالف کشیده . بلفت زند و پازند (۱) کارد را 
کوبند ویعربی سکین خوالند . 

ز کیدن ۷ 
یعنی خودبخود از قهر وخشم سخن کردن »وبضم 
اول هم درست است ۰ 


س یفتح اول‌بروزن رمیدن» 


بیان دوازدهم 


در زای نقطه دار با کاف فارسی مشتمل ۳1 سه لفت 


گال* » بروزن و معنی زغال است 
که انکشت و اخگر کشته باشد » و بعربی 
فحم خوانند ٩‏ . 

ز گالاب ۴ نم اول و ثالی ولام هر 
دو بالف کشیده ویبای‌ابجد زده . مر کب‌وسیاهی 


(۱) چك 


: ژد وپاژند . 


. ) ممحف رکاشه (مضاف ریکاشه س رکه‎ ٩ 
. رك: زکند‎ ۴ 
هز. ۹)2(8102 . 56104 پهلوی 6۵6 , کارد‎ ۱ 


زکیدن < ژکیین ). 


۵ صژکور (هم.) . 


«بوتکر ۱۰۱ درایئجا «سکینا» (زکیتاابه «زکا» تصحیف شده . 


باشد که در دوات کنند و سربی حبر و مداد 


خوالند . 
زر گاله ۱ بضم اول بروزن کلاله . 
پستی زکالاب است که میاهی و م رکب 


 دشاب‎ 


۴ ه ژگان ( اسم فاعل از 


۴ رله: زکنج . 
۷ کین (وم) . 


۸ ح زان س کال شگال ‏ شگار » اورامانی 20581 «ل2 . اورامان ۱۲۸ طبری 
002 ۰ ساب طبری ۳۸۸ ٩‏ درلهجهةٌ بهردیان یر آن ا0عنا2 , 2100۷۵1 , کاتانی 20861 


«حوبتمان ۰۲۱۷4۲ کنلکی لحاو20 . 
٩‏ - بستکین زکالآش یره رنگه 


۷ از : رکال (هم.) + آب ۰ 


در افتاد چون عکس کوهر بسنگه . 
ظام یکنجوی «کنجینه ۰۷۹ . 


0 از: زکال (هم.) + » (دیت) . 


بیان سیز دهم 


زلال - نم اول بروزن جوال ؛ کرمی 
را کویند که در میان برف بهم میرسد . و او 
پرندمایست پر از آپ صاف و آن آپ را آب 
زلال خوانند و آن کرمرا اندك حیائی وحرکت 
مذپوحی‌هست - وزلال بعمئی صاف عربی‌است 

زلف بستی کنایه از لمودن مطلوب 
0( است خودرا حاشق ق و دل او را بکمند خود 
آوردن - 

زلف خظا » یک تالت . بمعنی‌خطا 
و کثاء و تقصیر باشد . 

زلف زهمی ه بکس ثالت ۰ کنابه از 
شب است که جربی لیل خوالند - و کنابه از 
خاکی هم هت که جوهر آدمی از آست- و 
بلیةٌ ارضی را لیز گوبند - 

زلف و خال- موف است - و کنابه 
از آرایش و زبنتی است از طلا و لاجورد که بر 
دوی عروس در شب زفاف کنند ۰ 


ز له - بنتح اول و ثانی و ثالك »كوية 


جیسب صرق . 


تنگه و تاريك را گویند . 

رفن ۱ - بضم اول ۰ بر وزن و معنی 
زرفن است» مت باشد که بر صندوق 
وچار چوب درخانه اسب کنند ۰ 

لو ۲ - منتح اود و انی بواو کشیند. 
کرمی باشد سیاء رنگه . چون بر اسنای آدمی 
تس لسن 

زرلوك - بفتح اول و ثالی بو ی 
ی باشد که کرم سیاه 
ممروف است . 

رله ۴ 


باشد شبیه بسلخ 


بقتح اولوئالی‌مشدد. جانوری 
که پیوسته در میان غله زارها 
وهوا یکرم فرباد طولانی کند وآترا جزد بروزن 
یزد هم خوانند؛ وباین معنی پکسراول لیز آمده 
ست ٩‏ وبعضی گویند جالورست سیامرنگه ویر او 
در زیرکاسةٌ پشت او می‌باشد , وآن لوعی‌ازجصل 
باشد ؛ و جر ویک کویند چالوریست پرداو 
که بیشتر در حمامها و جاهای فمناك بهم میرسد 


- اوستا 221780 . 22780176 (بشت ۱۰ ۰ ۱۷۹) (بااگردن زرین) رك : اسشق 
هوبشمان۱0۸ ؛ درفارسیت زفربن<ت زرفینت زورفین< ژولفن< ژوفرین» درخراسان‌حلقةٌ 
در را «زلفی» و «زلفی» وزاجیره آنرا «زنجیر» گونند . درکابلی 20161 . 
۰ .3 , 0عنوعع۳ ات1 وه ماه بدت5 , 1080200۷ ما 

یشتو « زلیی» « پشتولفتونه . محمد اعظم آبازی ۱۳۲۰ » ۰ شپمیرزادی «زلفن» . رد 
زلف وزلفین بقلم نگارنده . مجلةٌ تمدن دور دوم شماره ۱ 

؟ - زرو («م.)حد زالوح- زلوك ءساسکریت -21068ز,-2ناا2ز ,قعاامز (زالر), 
کردی 2610۵ , ل0ان2 , ع0ام2 , 20۶1 , افنابی ع 22110. افایی خالس2112۷278. بلوچی 


حلوه‌ته2 « اسعق ۰۸:4 . کیلکی 2۵10 . 


(سوسك, زنجره) «اسشق ٩3۵‏ بنقل ازهویشمان» . 


۴ - مان کریت - #عنلانداز, قللناز 


زلیا یره اس 


و شیها فرباد تند و تیز وطولالی میکند و او را 
چرخ رسه دز میگویند - و در عربی طمامی 
باشد که مردم فرومابه از جایی بردارند ویرند ۰ 


ز لیف ۴ - بفتح اول بر وزن حربق » 
بمعئی ترس وبیم باشد. 
۱ لیفی * » بفتح اول بر وزن طییدن » 
بمعنی ترسیدان و بیم بردن - و نهدید کردن 
و ترسانیدن باشد ٩‏ - و بممنی کینه و اتفام 
هم آمده است- وچرخی را بیز کویند که بدان 
پتبه داله را از پثبه جدا کنند ؛ و تکن اول 
هم کفته‌اند . 

رلیل - بر وزن خلیل » آواز و صدای 
کلو را کوبند. 


لیا ۲ ه با بای ابجد بروزن‌کلییا» 
نام حلرابی است مشهور و عربان زلابیه 
گونند ۴ . 

ژلیخا - بنم اول و خای قطه دار 
بالف کذیده بر وزن سوبدا » نام زن عزیز مصر 
باشد ۴ . 


بیان چهار دهم 


در زای نقطه دار با میم مشتمل بر سی و دو افتره کنات 


۵ ه بفتح اول و سکون ثالی * تام | موسوم است - و بمعنی سرما باشد که در مقابل 
رودخانه‌ایت؛ ویعضی گویند نام شهریست که‌این | کرماست ولهذا ایام سرمارا زمستا نگوبند ۸ - 
رودخانه از پهلری آن میگذرد ۷ و بدان‌شهر | و باد سخت وتندرا یز گفته‌الد - و نام‌چشمه‌ای 


٩‏ - کیلکی 2دانانت2 . تهرابی 201098 , ممرب زلايية «لكس ۷۱۵ ۰« معالم 


القربة ٩۱۰4‏ » ترکی « زلوییه » + آرامی « زلوبیا» «نقی» . ۴ - حلوایی که با روغن 
زیتون با روغن کنجد وامثال آن پزند : 
نان کشکین اگر بيابم هیچ راست گوبی زلیبا باشد . 


اصعود سع لاهوری 4۸ . 
۴ - غیر از زن عز یز مصر » نام زنان دیگر بوده است . رك : داثرالمعارق‌انگلیمی ۰ 
۵ ۱۲۵۱۷۵0۵ : 20161102 . ۴ رك: زلیفن . 
۵ رركگ: زلف ۰ 
1 میاست کردش بهتر سیاست زلیفن بستتش بهتر زلیفن . 
«منوچهری دامقالی -* 
در دخهٌ چاپی مزبور اشتباعاً هر دوجا « زلفن» است . ۷ ناحية 2.21۳۳0 
در جوار کش و تیف (ماوراو النپر) است «مینورسکی . دود ص ٩۲۶۶‏ ؛ ۶ رم » شهر کی‌است 
بر راء جیحون از ترعف و آمل» . صرکوید : شهربت دریایی و گمان برده ین صرء و همان 
باشد - «معجم‌الیلدان» ۸ - پهلوی 22170 ( زمتان) » فارسی 2810 ( سرما ) » ازاوستا. 
00 , 2217 ( هندی باستانی - 01588 ) ( زمتان ) «بارتولمه ۱۹۹۹ رك: ی رکه ۲۵۳ : 
7 قی ارمنی 0 لا (بزف) :2106۲0 (زمستان), 06۳600[ (زمستان را بآ خررسادن) . 
استی 2101۳38 و 23۳088 (زستان ) «اسشق , عوبدمان 6195 ورگ : زمستان . 


سنضننه 


هم هت » وبسضی چشمةٌ زمزم را گویند ۱ - 
و پمتی آهته هم هست و زمزم یمنی آحسته 
آهته ؟ و طفلی که در هنگام حرف زدن 
آب از دهنش بیرون آید - و شخصی که بوفت 
خندیین و حرف زدن شت لب او 


بیرون آید ۳ گوشت دهان او تمام پیدا و . 


تابان شود ۳ - و فتیله را بیز کوبند مطلفاً 
خواه فتبلةُ داغ و خواه چراغ باشد و خواه 
فتلة نفنکه و زخم - و در عربی با ثالی مشدد 
بمعتی مهار کردن شتر باشد- و بمعنی تکیر و 
نخوت هم هست - و بلند بر داشتن سر را لیز 
بند - و بمعتی پیش رفتن هم آمده‌است . 

زمادوغ ۳ بفتح اول و تانی بالف 
کشیده ورای‌بی نقطه بواو رسیده و بین شطه‌دار 
زده" رستنیی باشد که اززمینهای نمناك ومتعفن‌و 
دیوار های حمام وزیرهای خم آب (۱) و امثال 
آن روبد بالدام چتر و عوام آنرا کلاء قاضی 
و چترمار کوبند؛ وبضم اول‌هم آمدماست - 


)۰ چش: آن 


۱ 


زمج 

ژهام - پکس ارل بر وزن لظام "مهار 
شتر باشد . کوبند عربی است ٩‏ . 

مان - بنتح اولبروزن رمان. بمعنی 
فوت و عوت وع رکه باشد- و در عربي مقدار 
حرکت فلك اعظم ۷ . 

زهقرا - با نا و رای قرشت بر وزن 
فلکا. بلت زند و بازند ( ۲ ) بمعنی تمسضر 
و رشخند باشد . 

زهج ‏ بنتح اول و سکون تالی و جیم 
ایسد , مطلق سمخ را کوبند خواء سمخ عربی 
باشد و خواء غیر عربی - مطلق زاج را لیز 
کوبند ۷ - اعم اززاج سفید وسرخ وسیاه وزرد 
و سبز ؛ وبضی کویند این لفت بفتح اول و ثالی 
است ومعرب زمه است و زمه زاج سفید باشد له 
مطلق زاج - و بضم اول وفتح الی مشدد بعریی 
مرغی است که[ تراذوبرادران‌میگوبند ۸ ؛وبستی 
کوبند مرمی است شکاری و خوش منظر از 
جنس سیاء چشم .نی از جنس چرخ‌وشاهین . 


(۲) چك : ژد و پاژند . 


از امهایچشمة زمزم «زمم» (یتشدیددوم» و «زه‌ازم» و«زمزم» (منم اول‌وسوم)است 


«ممجمالبلد آن‌ازم (بشم اول ونشدید دوم » کوبند چاهی است بنی‌سعدین مالك را وابوعیدتسکولی 
گوید آبی است بئی‌مجل را درباین راه کوفه یمکه وصوه . «معجم الیلدان» ۳ 


۴ - رك : زمزم » زمزمه ‏ 


۴ -«زم [ گوشت] درون وبیرون دهان باشد . رود کی (حمرقندی) کوبد : 


آرزمند آن شده تو بگور 


۴ اس ساروغ (هم) 


که رسب بات پاره‌ای بر زم. 
«لفت فرس ۰۳۳ . 


9 - (عر) زمام بالکسر «مهار ورشته‌ای که درجوف‌بینی 
شتر بندند وبرروی مهاربندند ۰ ازمه جمم» «منتهی‌آلارب» - 


۷ - باین معتی مشترله 


پارسی وتازی‌است- پهلوی22002(وقت). ارمنیع 202008026 از ابرانی باستان.31۳0808[. 
کلمة‌آرامی صف۳[ , 21۳002 (سربانی2200۵ , 281۳788 ), عبری261۳038 (آرامی ع ) * 


عربی زمان (فتح‌اول) «یب رکه۲۵۲» یز در پپلوی 200 «اربرالا ۰۱۹۲ « تارادا ۲:۱۹۷> 


راجم بزمان در کتب اسلاه‌ی» رك: داثرءالمعارف اسللام ی 


۷ رث: زمچ » زمه . 


۸ - رگ : زمي » زمنج ۳ 1810608 (فر) «لك کس ۹۲۱۰ ۰ 


وق و ات 


زهج - بت ختح اول و سکون ثالی و جیم 
فارسی: بممنی‌زاج است ٩‏ مطلفاً چه زاج سفید 
را" زمچ بلور میگویند - و نام موضمی همهت 
در خراسان و احمد ژمچی بآن موضم موسوم 

ت ۴ . وبکسر اول مرفی باشد سرخ ردگه 

و بزرکت شبیه بعقاب ویس ی کوبند شکره است 
و آن پردده‌ای باشد شکاری کوچکترازباشه ۳ . 

زهج لور - بکس جیم قارسی ۰ زاج 
سفید را گوبند - و بعربی شب بمالی خوانند 
بتشدید بای ایچد . 

زمجك؟ بفتح اول و جیم فارسی و 
سکون ثالي و کاف ۰ "لام پرنده ایست یر 
مملوم . 

زمچیکور. با جیم فارسی و.کاف.اين 
لت را سروری در فرحنك خود از مد الفتلا 
پروزن کردی دور آوزده است بمعتی زمج بلور 
که زاح سفید بائد . و چنین ظاهر میشود که 
زعج پلور را متصل ود مودند و باران صحرف 
خوانی کردماند ۰ لقاع : 

ز مخت ۰ بتماول و ثالی و سکون‌خای 


(۱) چك : 2 
۱ ۳ زهج (ه.م.) ۳ 


« زمیج*درتاریخ بیهق نام .مکی از بخش‌های جنومی سبزوارا 


قطدار و فوفالی , طعمی راگوبند مانتد طعم 
علیله و مازو و امثال آن و جربی عخص‌خوالندت 
و پنمتی نیشکر حم آمده است - و کرحی رالیز 
گفتهاند که بغابت سخت بته باشند - و کنابه 
از مردم گرفته ومقبوض - و بخیل - و درشت و 
تالایق بائده ؛ وفتح اوژهم آمده‌است . 

زهخك ۱ ه با کف » بر رزن و معنی 
زمخت است که طمم عخص- و کره سخت- ومرد 
بخیل وبا کس باشد . 

زمر و لقن ۲ ۰ با ون و ای قرشت 
(۱) بروزن پهلو شکن » بلفت زند و پلزند(») 
بمعتی‌سرییدن وخوانند گی کردن باشد ,وزمرو- 
لمی یعتی بسرایم و خوانشد کی کتم * و زمروئیه 
بمای برایید وخوانند کی کنید . 

هز 6 » بروزن‌همدم : بععتی آهسته 
آهتهاست چهزمآته را کوبند 4 وخوانندگی 
و ترئمی که بآهستگی کنندوزمزمه عارت ازآن 
است ٩‏ - و کلمانی باشد که متان یعتی آتشس 
پرستان درمحل ستابش بارتمالی و پرستش آتش 

بدن شتن و چیزی خوردن بر زبان 


۳ چك : ژد ویاژند‎ )٩( 


۴ - مج وزمج در حدودالمالم ومسج‌البلدان‌نيامده ولی 


ست «تاریخ بیپق مصحح همنیارس۰۳۳۹ 


و درممج ات (بضم اول وتشد,د دوم مفتوح وخاء» خرمایست ازبیهق از اعمال یشایور 


بر ای اطلاع بید 


زج وش ۶۳ 


بیشتر از * احمد زمجی » رك : لغت نامه 


: احمد زمسی . 


- از : زمج («م ) 2٩+‏ (صفیر) . 


- امروزه لیز 2017084 بهر چیز سطبر ودرشت اطلاق شود . 


۱ - رك: زمخت. 
0 , سرودن «بوتکر ۰۱۰۸ . 
مزدسدا ص ۶ ٩2‏ - 


٩‏ - مطرب مجلس باز زمزمة عود 


۷ - هز ۰ 22۳۳)۵(۲۵۵1/2۵ , هازه23001216 ءپبلری 


۸ -زم باين معنی در مااخذ معتبر بافته نشد . رل : 


خادم محفل بوز مجمرءٌ عود. 
سمدی شیرازی - 
( برهان اطع ۱۳۴ ] 


۵ ات 


رانندا - ونام کتابی است ازمصنفات زردشت ۴ 
و نام چاهی است در مکهٌ معظمه ۴ . 

دمزم آتش فشان - کنابه از 
آفتاب عالمتاب است . 

رهز هه ۴ بر وزن سردمه ۰ بمعتی 
زمزماست که‌با هستگی‌چیزی‌خواندن_ وکلماتبکه 
مفان در محل ستابش و مناجات بباری تالی و 
برستش آتش و چیزی خوردن بر زبان رالئد - 
و نام کتابی است از مصنفات زردشت . # 

زهگان؟ - بفتح اول و اف فارسی 
بروزن انبان » موی زهار را گویند ؛ و بضم‌اول 
مم آمده‌است . 

زهئج! -بک اول وانی مضموم‌بنون 
و چیم زده » مرغی باشد از چتس عقاب ورنگس 
برخی مابل بود؛ وبضی کوبند مرفی است 
سیاه و از غلیواج بزرکتر و آنرا دو برادران 
خوانند ؛ و بسنی گویند جالوریست شکاری‌بفایت 


پاکیر» منظر از جنس چرغ و آنچه دنکش 
بسرخی زند بهتر است وآلچه در دحر! تولك و 
کریز کرده باشد بکاری پاید و آثرا بعربی زمج 
خوانند؛و بعضی دیگر گفته‌اند که همای است و 
آرا استخوان رند میگوبند . 

ز مو - بفتح اول و ضم ثانی و صکون 
واو مجپول » اين لت ازاضداد است بمعنی کل 
تر ‏ وگل خشك هردو آهده است که بعربی طین 
کویند ؛ ویضم اول عم باين همثی و هم بععنی 
سقف خاله باشد که آنرا از چوب وعلف و کل 
پوشیده باشند و آنرا بعربی غمی مر وزن هوا 
خوالّد . 

رمودن . بقتح اول بر وزن ودن » 
بمعتی نقش ولگار کردن بشد - 

هو ده » بفتح اولبروزن لبوده .هش 
ونکار کرده را گوبند . 


زهه ۲ » بفتح اول وئانی مزاج سقیعرا 


۱ - وآن مترادف «باژ» است . در کتاب الناج منسوب بجاحظ آمده : «یادشاهان‌ساسالیب 


هنگامیکه طعام ابشان حاضر میشد - برآن زعزمه میکردند. و کسی بحرفیمخن‌نمیگفت تابلند 
شود واگر بخن کفتن ناچار میشد » بجای آن‌باشاره » غرض ومتصود خودرا میقهماند . "فردوسی 
در داستان پذیرایی خسرو پرویز ازسفیر روم گوید : 

چپاندار بگرفت باژ مهان بزمزم همی رای زد.درنهان . 

رك : مزدیتنا ص ۲۵۳ - ۲۵۷ ؛ خرده اوستا ۸۲ - ۸۸ ۴ - ممودی در 
مروج الذعب (چاپ قاهره ص ۱۸) گوید : وهو ( زروشت ) لبی اله‌بوس الذی اناهم بالکتاب 
الممروف بالزمزمه عتد توام الناس واسمه عندالمجوی بتاء ( ۳ اوستا).» ظاهراً لظر باینکه اوستا 
را بزمز مه‌میخوالدند اين نام بدان‌اطلاق‌شده . ۴ -رك:ممجم البلدان . . . ۴ بره:زمزم- 

۵ مسحف «رمکان» («م) ِ ٩‏ - وك: زمج ۰ زمج 3 

۲۷ رك : زمج » زمه . 

# زمت‌ای - بکر اول ودوم : از : زم (حرما ) ۴- ستان ( پمولد زمان ) . پهلوی 
1 د«نبیر که 6۲۵۳ , درارراق مانوی 21808 (سرماء زمستان), پارسی میاله 1۳0508 
۰ ۵ ,1 ,126 ,505 ...۳6۳۵۵ ۵0۱۵:( ۵۶ دنا ۸ ,۲۱6۵210 
گیلکی 22670265180.فر یز دی 2261۳855110 ,برنی 2615855010 طنزی 2۵6۳065180 
. ۱ص ۲۸4 سمنابی 22088508 , سنگری 2610854110 , سرخهیی و لاسگردی 
م20۳6 ۰ شپمیرزادی ها2800654 «2 . ۷ س ۰۱۷۹ , استی 21۳0268 «۵. است۲ ۰6۱۸ 


تهرانی 261065100 ؛ فصل چپارم سال » پس از یابیز وپیش از بهار ؛ فصل سرما . 


زمه بر 
گونند و معرب آن زمج است و بضی گوبند 
زمه ستگی است شبیه‌بز اج . 

زههر لره بر وزن بد خمیر ۰ معروف 
است و آن‌جابی(است) بسیارسرد فزدمك_بانتهای کر ء 
عوا ۱ و این لفط مر کب است از زم و هردر 
سمنی سرمای مخت کننده چه رم بممتی سرمای 
سخت و هر بمعنی کننده باشد که فاعل‌است . 

رمی ۲ بفتح اول + انی بتحتانی 
رسیده . مضفف ‏ زمن است ‏ که عربی ارش 
خوانند . 
زهیاد ۴ » بنتح ول ور اقنرم امانی و 
نحتالی مددد بالف کشرده و,دال (۱) زده . نام 
روز بیست وهشتم است از هرماه شمسی. گوبند 
هر این دوزتخم افکندن ودرخت شالدن‌وعمارت 
کردن بسیار خوب است - و نام فرشته‌ایست که 
«محاففات حوران بپغتی و ندبیر مصالح این روز 
مأمور است ؛ و بفتح اول و سکون ثانی هم‌بتظر 
آمیه اس 


)6 چش سس ایچد . 


۱ برگه‌نفته» چون‌ین ناخن شده کبود 


۴ رل : زمن . 


)0 چك: چاوسن . 


۴ رك: زامیاد 
* - از : زمین ۴ کوب (کوبندم) . 


شرفت 


رمیدن پروژنرهندن ۰ سممتی‌خانیین 
و جاویدن(۲)باشد . #۶ 

زمین از زير پای کشیدن - 
کنایه از آن است که دیوانگاهرا_ببازی بازی 
سر ساندد ۱ 

رمین‌پیهای ۴ - ماع و یلح 
و عالم کرد و جپان پیمای وسافررا گوبند ۰ 

زرهین جسته - ,معنی زمین پیمای‌است 
که ماج و مسافر باشد . 

ر مین خسته ‌- نکش ون و فتح خای 
قطه دار ( ۳ ) "زمین شیار کرده را گون که 
در زیر دست و یای مردم و چارها نرم شده 
باشد 

ز مین کوب *- پا کاف بواو رسیده 
و سای اند زده , کنابه از اسب و شتر و امثال 
اینها باشد . 


زهین‌هرده - بکس نون و خم میم. 


کنابه اززمینی است که درآن رستتی لروبد . 


)۳ چك :_شطه‌دار . 


در دست شیرخواره‌سرمای زمهریو- 
* متوچهری داعفانی ۰۳۳ 
۴ - از : زمن - ییمای(ییماشده). 


# مین - بفتح‌اول, (ءغنف آن:زمی)» پپلوی221701, اوستا-2200 دبارتولیه۱۹۹۹ 
وزمین از همین زم است باسوندهمن» وزميك پهلوی نیز ازهمان ریده‌است بایولد «يك». رك : 
تب رگه ۲۵۷ - ۵۳ ؛ حندی باتان - 08 ( روی زمین ) » افتانی 0212[ (زمین) ۰ استی 
028 , 287 . سریکلی 26195 . شفنی 201796 . بلوچیع 221011 (مزارع,بذرها) «اسشق 
۷ ور : هوشمان ایا ؛ کیلکی . فرمزلدی ۰ برنی ولطنزی و۳۶۱ « .۱ س ۷۸۸ ۰ 
سمتانی.سنگسری 28۳010 » سرخه‌بی 23170.لاسگردیوشهمیرزادی 23100 «(2.+صس۱۸۰» ؛ کرء 
خاك . ارض , تراب, خالك : «استاد از زمینش (شاکردرا) بالای سزبرد وفرو کوفت»« کلستان۵۰»- 
سطح کر؛ خاکی - ملك و کشور . کر زمين مکی ازسیارات منظومةً شمی است که درمدت ۲4 
ساعت بکبار دورخود میجرخد (حر کت وضمی ) و درمدت ۳۹۵ روز وشش ساعت و چند دقیقه 
بکیار دورخورشد میگردد (حرکت اتتالی ) کر زمین دارای پنج‌قاره : آسپا ۰ اروپا . ار ه ۳ 


آفربقا. واقیانوسبه است . 


بیان با نز دهم 


در زای تقطه دار با نون مشتمل بر هشتاد لغت و کنایت 


کنابه از موج پیالة شراب است - و خطی را 
نیز گوبند متحنی که از شراب در پیاله معلوم 
میشود تا پرشدن پیاله . 

ز باه بنتح اول و بای ابجد (۲) ۰ 
بر وزن انگاره , زن دوست را کوبند چتانکه 
غلام باره پبر دوست را ۴ چه باره پمعتی دوست 


دن » بفتح اول و سکون ثالی ؛معروف 
است که نقیض مرد باشد ۱ - و جنم او لکیاهی 
است که آنرا دو سر گویند و در میان زراعت 
کندم و جو روید . 

فاج. بنم اول و ثالی متدد بالف 
کشیده و بجيم زد» , چرب رود کوسفند را 
کویند که دلبه و برنج را با هم کوفته درمیان 
آن پر کرده با روغن بربان کرده باشند و بعربی 
مرب خوانند ۴ ؛ وباجیم فارسی‌هم آمده‌است ۰ 

ر نار ۴ علضم اول و ثانی مشدد بر وزن 
کفار » هر رشته را گونند عموماً و رشته ای 
کهبت پرستان و آنش پرستان با خود دارد 


هم آمده است . 

زفیر - بفتح اول بروزن چنبر » چهار 
چوب باشد مانند تردبان دو پایه که میان آبرا 
برسمان با لوار با چرم ببافند و از خاك وخشت 
و امثال آن بر کنند و دوکس برداشته از جابی 
یجایی برند و بعربی مثقل خوانند 9 - ومشکی 
را نز کنته‌انه که بر در سرآن در چوب تعییه 
کردء باتند و بدان آب کشند- و زرشك رالیز 


خصوصاً - 
زر نارساغر ‌- بکس رای قرشت( ۰ 

(۱) چك: -قرفت . ۰ (۲) چك: - ابجد . 

۱ - بهلوی 2020 (زن . زوجد) .اوستا_201 , - 901« بارتولمه ٩۰۳‏ رله:یب رکه 
۷ - ۵۸ ۰ هندی باستان - 01[ - 1( زن , زوجه)؛ ارمنی ۹1 (زن » بانو) . کردی 
2۵( زن ) ( زازا 60[ ) , افتانی ار , 012 » بلوچی 20[ .شذتی 010]ع ۰ سربکلی 
0 ,2010 . منجی 2101082 «اسفق۹۹۸»»اورامالی 2080 «2 . اورامان ٩۱۲۸‏ - 


۴ - چرن قلیه برنج هست زناج بهل در عمرخوش آوبز له در عمر درا . 
بحاق اطعمه «جهانگیری» 
رك: رونج » روفجو ؛ ریوتجو » ریولجه . - ازیوبالی جدید 261011 ۰ ازیوتالی قدیم 


مصفر 2006 بمعنی کمرنند ومنطقه « فرهنگه بولالی - انگلیی‌لیدل‌وامکات » 

«تفی؟ زتار کمربندی‌بوده که ذمیان صرالی درمشرق زمین بامر مسلمانان مجبور بودءالد داشته‌باشند 

نا بدیتوسیله از مسلمادان ممتاز گردند » چتانکه بهودبان مجبور بوده‌اند علی ( وسله‌ای عسلی 

رنگ ) بر روی لبای خود بدوزند » در کتاب های فارس یگاه ژنار بکتی ژ- کشتی ) (عم.) 
زرتشتبان اطلاق شده است . رکه : لو روزنامه . تعلیقات ص ۱۲۳ . 

۴ - وشاعر باره ؛ رکث : باره . * س زبل (هم.) اکنون 220۳2 کوبند : 

همی ریزد هیان باغ , لولها بز تبرها همی سوزد میان راغ . عتیرها بیجمرها. 
« موچهری دامتالی۱*. 


زلبری 


کوند . و آن چیزی‌باشد ترش مزه که درآش 
و طعام کنتد وخور لدوبعربی‌البرباریس خوانند ( 
و نام یکی ازآلات‌جنک است -کنایه ازدیوث 
و مردمی باشد که در محافل و مجالی قابل دقع 
کردن باشند - و شاهد بازار را نیز گویند وبطم 
اول و ثالت آن باشد که کسی دهان خود رایرباد 
کند و دیگری بنوعی دست (۱) بر آن زد که 
که آن باد باصدا از دهان او بجهد ؟ ِ 

ز ثبری -با بای ابجد (۷ ) بر وزن 
لنگری» کشتی و جهاز بزرگه را کوشد . 

زر بقل - ضم اول و الت رغین‌وسکون 
ناتی و آخر که لام باشد ؛ آنت که شخصی‌دهان 
خودرا پرباد کند و دیگری چنان دستی بر آن 
زند که آن باد باصدا از دعان از نجهد ۴ . #۶ 

فیل * بر وزن تثبل» بمعنی زابی است 
که بدان خال وخشت کشند ۴ - وبمعنی زرشك 
هم بنظر آمده است ۴ 

رن اهاز ۵اه نم میم ؛ فرصاق وکس 
کش راگوبند و بعربی قواده خوانشد . 

ز نبور سرخ کنایه‌از اخگرآتش 


ماشفد . 


(۱) چش: چنان دستی . 


او وله 


ز قبوو دك - تنیز رنبوراست- وتوب 
کوچك را لیز کوبند - و نوعی از اسلحه باشد 
سرآن بفابت تبز ٩‏ . 

زر نبوره بروزن طنبوره , لوعی ازساز 
باشد که بیذتر اهل هند نوازند ,و آن چوبی 
بود که برد وسرآن دو کدو نصب کرده باشند و 
دو تار بر آن بته نوازند و آنرا کنگری لیز 
کوبند بکسر کاف - وزنبور سیاء بز رک راهم 
میگویند- و نوعی از پیکان تیر واسلحة جنگه 
باشد ۷ - و نوپ کوچك را نیز کفته‌الد ٩‏ 
و پیعتی کروه بسیار و مردم البوه عم بنظررآمده 
اعضته .: 

ز نبه ۲ بفتح اول و ثالث بروزن‌البه. 
کلی است سفید که بر که کلهای آن دراز و 
خوشبوی میشود و معرب آن ژببق است . 

ز فیبر ۵ س با بای ابجد بروزن زنجیر . 
ظرفی باشدکه آنرا از حصیر_بافند و دو دسته 
برآن‌هب کنند و گوشت ویر لح وامثال آن‌درآن 
گذارند و ازجایی بجابی برند . 

زرنییل ٩‏ بر وزن فندیل » بمعنی 
زتبیر است کهظرفی باشد ازحصیر بافته که‌چیزها 
درآن نهند و از جایی بجایی پرند . 


(۲) چك : بابا . 


۱ - باین ممنی » ظ مصحف ومخفف «البرباریی» رکه : رشك . 


۴ رکه : زتبفل . 


۴ رکه 


زاس . ۴ رکه : زب . 


* - معرب آن فزیبر که» (ینم اول وسوم وفتح چهارم ) کمانی آهنین مرادف «نابض* 
هربی «نفس» رکث : زلبوره: ولیززابور کث آلنی‌است درساعت که چرخ های آنرا بکاراندازد.همرب 


آن‌هزیر که» (بضماولوسوم وچپارم) «المنجد» . 
بز لبورة نیر زئور نیش 

> بز لبوره تیر زلبور نیش 

غ- 


زلبورك ساعت 


۷ -رکه: زیق 2 ,۱ 
۰ لیر («.م.) . 


# زلق ‏ بفتح اول‌وسوم ۳ 1۳5, کلی ازتيرة زبقی ها .ساقه‌های 


٩‏ زیور که (هم.): 
شدهآ هن‌وسنك را روی رش . 


ظام یکنجموی « کنجینه ۸۰ . 


۸ زلبیل («. م.) ۳ 


زیرین‌آن شاستةبیار دارد . گلهای وی‌رنگین ومعطر است‌ورنگه کلهای آن سفید 


با بنفش‌با زرد است «ک لکلاب»۱۸ 5 


م۵۳ ات 


فج - بنتح اول وسکون ثالی و چیم ۰ 
بیمنی کربه و توحه کردن است ۱ - و مخر 
ولاغ رای زکویند که سخرکی‌باشد - وگرهی 
که از تنةٌ درخت برمی آمد - رضم اول,چاله 
و ذلخ را کوبند وبعربی ذفن‌خوانند ۴ سومطلق 
صمخ را ليز کفته‌اند خواه صمغ عربی باشد و 
خواه غیر عربی - و یکسر اول زاج سفید باشد 
وبعربی شب مالی خوانشد بتشدید بای آیجد. 
ژ فجار - سیرب زنکار است ۴ 
دو لوع میباشد: ممدنی‌وعملی.بهترین آن معدنی 
است و ازکان مس آورند. گرم وخشك است.دد 
مرهمها بکاربر ند . 
شامی- راسن باشد » و آن 
نوعی از فبلگ وش است ؛ و بسضی بیخ راسن را 
گفته‌اند . مربای آن جمم المهای سرد رانانع 


است . 


زر جرف ۴ ه بسنی تنجرف امت » 
و آن جوهری باشد کالی ر عملی . بهترین آن 
کالی است و عملی را ازسبماب سازند وآن زهر 
قاتل است 

زنحرو - بقتح اول وسکون ثالی وجیم 
و رای بی نقطة مضموم‌بواو زده » نام صمقی است 
که کاعی ورق طلا و ره را بدان حل کنند 
و آلراعنزورت و انزروث هردو خوالند؛ وبستی 
کویند نام گیاهی است ؛ و منم اول هم آمده 


است . 


و آن 


)0 چك ۳ آواز وصدای ۳ 


۱ - رك: زنجه . 
ص , ٩۷۲‏ ورل: نخب ۱۶۴ . 
۹ - رك: زج . ۷ 
لیا زچك (هم.) ۳ 
(ییارنی) تتأل2206 ( سلسله ) . رل : 
۰ ظ ,1 ,126 ,805 


زکچیر 


آواز طولانی (۱) 
کند و عربان صرار اللبل خوانند . 
ز نچك » - با چیم فارسی بروزن )٩(‏ 


زردك ۰ زن فاحشه وقحبه را 

0 ه بر وزن راجه » درد اندرون 
شکم و زحیر باشد - و بمعنی کربه و نوحه 
وموبه هم آمده است ٩‏ - و تلل را یز 
کونند ۷ 

رو ۸ 3 ۰ 

ر نچه « با چیم‌فارسی بر وزن‌چمچهه 
بمعنی زنجك‌است که زن فاحشه وقحبه باشد - 
* ممروف‌است*٩وبعربیسلله‏ 
نا از 


9 بان نو ارس از ِ 2 
بجای جیم خای نقطه دار هم آمده است 

و بکس اول بیز درست است - و در عربی صدا 
وآوازی‌باشد که از زدن انگشت ابهام برانگشت 
سپابه و وسطی برآید - و فبل را یز باعتباری 
ژاجیر توبسند چنانکه شتر رانفر واسب را سر 


(۷) چك : بوزن . 
اس ها 


۴ -رك : شنگرف . 
- از دسالیر « فرهنگ دسانیر ٩ ۷4٩‏ . 
٩‏ - پهلوی 22016 « اونوالا ۰44۷ . در اوراق تفت 


۴ ۰ ۷6۲6۱ (فر)«نك؟ 


۴ زنچه (عم.) 


.۳6۲51۵0۰ ۱۷۱00۱6 ه اکنا ۸ بع‌طتهمع۳ 


- آن رسنی است فلزی مر کب از حلقه های متصل بهم . 


زفیری ۳ 


وسخن سرایی وقصه‌خوالی‌باشدت و کنایه‌ازسخنان 
بی لفع و بی معنی و هرزه و بیهوده و لاطایل 
کفتن و هرزه درایی کردن- و لاف زدن حم 
۹ هت ؟ . 

ر فخ » بنتح اول و ثالی وسکون خای 9 
قطدار , ممروف است وآنرا زنخدان‌هم گوبند ۱ ی اب ای 
ویعربی‌ذقن خوانند ۱ - و بمی‌مطلق سخن(۱) ِِ ۳ ۳2۳ ۱ 0 

‌ 9 ن لازل شفه است » 
آمده است عموماً : و سغنان بی لفم و هرزه 5 ی 


2 گونند تام صحف ابر | است؛ 0 
لاطابل وخالی | لاف و کزان | دی تاحم و ی 
و ویپوده و لی از ععنی و دیگ رکونند زند و پازند دوگ اند از ۰ 


باشد وس ؟ ابرا نی دو قسم از اقام آن ۵ 
زنخ برخون ذدت - کناب از براهیم » یعنی سل ام آن ۵ وئام 
1 پپلوالی بوده‌تورالی که وزیر سهراب بن رستم‌بود 
خجل‌شدن‌وخجاات کشیدن وشرمند گی باشد۴ . و رستم او را يك مشت کشت و او را زنده هم 
زر تج ددن ه پممتی افاله کوبی | میگوبندویمعنی بزر گهومظيي‌هم آمده‌است ۷ - 


ز نحیری کنابه از دبوانه باشد . 
ز تجیریان » کنابه از دیوانگان 


باشد . 


)0 چش + 4 هم . 
۱ - ندی بامتان - لا0اا (زن) , اوستا - 28078 "ارمنی 603 (فك. کونه), 
اففانی ع 2 221816 , بلوچی 22001 , 280 و2208 (ع) » وخی 2873 (ع): 


شفتی 21080 » سریکلی 280888 « استق ۰۹۹۹ . ۴ رك : رنخ زدن . 
ی ون زک صت زاتمم کرو 
تریج غجخبم را کر کنی باد زخ برخون زد ار بفداد . 


نظام یکنجوی.« کنجینه ۰*۸۰ 
۴ - و بمعنی طعئه وتسخر : 
اینچنین بختش وصله لبود ریشخند و زاخ زدن باشد . 

کمال اسمعیل «کنجینه ۰ه» 
* - زد در پهلوی 28170 (شرح +تضشیر)«اونوالا 4 4 44.دراوستا 22021 (شناساندن» 
معرفت) «بارتولمه ۰۱۹۹ کلم اخیر از مصدر 2210 اوستابی (1210 پارسی‌باستان) بمعنی‌داندتن 
وشناختن است که با پیشوند 2 در ارستایی بصورت 211 در آمده و در تفیر بهلوی به"ز ند 
کردالید. شده ( پور داود . زلدیق » سالنامةٌ دیا ۱۳۲۷ ص ۱۱۸) بایددانت که در ازمتهبسار 
کهن تفیری برای اوستا یزبان اوستایی لوشته بودلد و ددونه‌ای آزین تضیر درخوداوستای کنولی 
بافیمانده و پامتن مضلوط شده است . بعد هسااین تفیر را از زبان اوستایی بزبان پپلوی ترجمه 
کردند . طبق سنت پس از تدوین اوستا در زمان ولخش ( ظاهرا بلاش‌اول اشکالی ۵۱ - ۷۸ .) 
تفیر اوستا بعنی زد » بزبان پهلوی شروع شد و تدوین این تفضیرنا اواخر عهد ساسانیمضصوصاً 
تا زمان مزدك معاصر قباد ( 44۰ - ۵۳۱م. ) طول کشید ( چه نام مزدگ بامدادان دربند 4٩‏ از 
صل 4 ولدبدادآمده ) . زد با تفشیری که آمروزه در دست داریم ؛ تفیریت ازعهد ساسایان. 
زرم رفته از تفشیر پهلوی اومتایعنی اززند ۱۶۱۰۰۰ کلمه بما رسیده . در باره مقهوم و استعمال 
کلمة «زند» ازقدیم تاکنون نویند گان‌شرق وغربدچار اثتباءه شده‌ادد از جمله قول‌ملف‌برهادت 

در متن . رك : مزدبنا ص ۱۳۷ میعد . 1 - رك : زنده ک ژللت. 


سپ انم 

ر آهتی‌را ليز کوبند که برسنگه زند و ازآن 
آش بجهد و بتر کی چضماخ خوالند - وچوبی 
باشد که خرادان بر بالاق چوب دیگر گذاردد 
وچوب زیرین را مانند برماه بعتف بگردانند تا 
از آن هردو چوب آش بپم رسد و چوب بالا را 
زد و پایین را پازندکوبند و عربان چوب بالا را 
زند و پاین را زندء خوانند - و درخت مورد را 


پیز کفته‌اند . و در عربی استخوان سرو دست را 
کویند که‌بجاب ساعد باشد - و بکر اولبزبان 
فری قدیم بیمتی جان باشد که روح حیوالی 
است و آزاین جپت است که ذی حیات را زنده 
خوانند ۷ . 


ز نداستا * - پاسن بی نقطه (۱)وتای 
(۱) چك : - بی شقطه . 


 هدلز‎ : رك‎ ٩ 


۴ - دلم ازوحشت زدان‌سکندر بگرفت 


زد با 


قرشت (۲) بر وزن رفت ازجا » لام کتاب‌زردشت 
باشد که باعتقاد او "سمائی‌است و آلرا زند وستا 
هم خوانند بقتح واو » 

ز ندان‌خاهوشان » کنایه از کور 
باشد که بعربی قبر خوانند . 

ز ندان‌سگندر پرزد راکویند ۴ 
وکنایه از ظلمات هم هت . 

زند ور - بر وز ن گنچ آور » بممنی 
حلال است که لقیض حرام باشد . 

ز ند پار ۴ - بابایابجدبروزن‌ستگار, 
هر جانور بی آزار باشد از جنس کوسفند و کار 
و امثال آن . 

ز ند باق * » بروزن بند باف ؛یمعنی 


(۷) چك : - قرشت . 


۴ - مخفف زد واوستا . ر که : هريك ازین دولفت . 


رخت بر بندم و تاملك سلیمان بروم ‏ 
« حافظ شیرازی ۰۲۸۷ - 


۴ - پرساختهٌ فرقة آذرکیوان * فرهنگ دساتیر ۲۸۹ » «دبستان المذاهب ص ۷۶ * . 
۵ _ آقای هنینگه بوشته اند : زندیاف. زسخوان, زدوان. زسدان» زسران, زدلاف » 


زسسواف را بمعتی زرتشتی و بلبل گرفته‌اند (رك : فولری, ]1 , س ۱۵۱ ) در صورتیکه زسدان 
( داننده زند) ء ژند خوان (خواننده زند) و غیره م رکبانی هستند که بسهولت رجه اطلاق آنها 
بر زرنشتیان دادته‌میشوو ؛ ولی جای‌عجب است که چکرهه این کلمات را بلبل اطلاق کردها ند ۳ 
از ]تجمله «زندواف» (زنده واف) مستملً از جهت نبجی بپتر مسفوظماند» (اسدی هه[ لمت قری 
چاپ افبال ی ۲4۳] که دربیت عتصری بمعنی بلبل آمد» دیز بمعنی‌زرنشتی)» سپس « زهدبای» 
( شمی فخری ص ٩۸‏ ( ۷ ]26 ؛ 4 ) را باید بادکرد. بمیار آسان است که « زندواف » را 
بوسیلةٌ لفت‌سقدی 2100079 که نحت‌اللفظ بممنی ( سرود گوی )است تشربح کرد . درسفدی. 
0 ( اوستا - 22101 -) بمعنی ( سرود » سرودن ) است و"تا2۵78" 20000۷00 بمعنی 
( سرودت مرخ ) آمده . واف از سغدی ‏ ۷۷۲۵ - است بمعتی گفتن . رگ : 
104-۰ .۲ ,2.1 ,85905 ...۷۵۲0۵ 1028 صمالع50 رو‌صنهمع۲۱ 
ورگ : مزدیتا ص ۱۸۴ پبعد . 

# زلدان - بکر اول " پپلوی 201(040 , ارمنی ع 20025 ۰ استی 230008 
« اسشق . هویدمان1۲۱» ؛ محبس » جابی که کناهکاران را درآنجا توقیف کنند , بندی خاله, 
سجن : ۶ (رویاهم) جواپ داد که پادشاهان را ازیندوزندان چاره تبود ورمایا را از لقمه وطعم هکزیر 
بیاشد» « سندیاد نامه طهیری 4۸ . 


زلدیچی 
زد خوان‌است که‌تابمان‌زرددت باشند وآن‌جماعت 
را مجوی خوانشد - وبلبل موفاختمرای زگوند. 

ز ندبیجی ۲ « بنتح اول و کی ال 
وبا وجیم فارسی هردوبتحتانی مجپول(۱)رسیده: 
جامهةٌ فراخ رب‌الی‌سفید گنده وهشکفت‌وسطبری 
باشد که بارچة آنرا بیار سفت بافته باشنه ؛ 
ویسنی گوبند زندپیچی پارچه‌ای باشد دراهایت 
هرشتی وسفتی وسفیدی . 

ز ند خوان؟ سبا خای نقطه‌دار و واو 
معدواه بیعتی زندیاف است کد تابمان زردشت 
باشد (۷)- وبلبل - وفاخته را نیز گوبند سو هر 
جاور خوشآواز راهم گفته‌اند . 

زرندررن » بارای‌بی نقطه وزای نقطه‌رار 
بر وزن مردافکن ؛ نام موضعی است بر کنارشهر 
تیثابور ۴ . 

ز ندش ۴ ۰ بروزن رتش » بمعنی 
تحیت ودرود وسلام است.# 

ز ندلاف ؟ ه بالام ۰ بروزن ومعنی 
زندباف است که مجوی - و مرغان خوشآواز- 
وبلبل باشد . 

ز ندواف ۴ با واو ؛ بروزن وممنی 


(۱) چك : بیای مجهول. 


(۲)چك : باشند ه 


ره 


زلدلاف است که بلبل 6 - ومرغان‌خوش‌الحان - 
وزسخوان باشد که مجوس است. 

ز ندو ان ؟ » بر وزن رمزدان, بمعنی 
زدخوان است که عندلیب - وفاخته باشد - 
ومجوس رائیز کفته‌اند و 

ژن دوه افکی» بک‌انی . کنابه 
ازشب تاريك‌است - وزن‌ساحره را نیز گفته‌اند. 

ز ند وستاا - با سین بی له (0) 
وقوقانی » بروزن‌وممنی زدد استا است که‌نام کتاب 
زردشت باشد " وبزعم او کتاب آسمانی‌است وباو 
ازل شده . 

رنده بفتح اول پروزن خنده , آهن 
چخماق رآ ش‌زنه را کوبند۷ - وبکراولزندکی 
وحیات را ۸ - وبنمنی دروش وفقیر هم آمده 
است - ونام رودخانه‌است در صفاحان که بزنده 
رود اشتهار دارد - وبمعتی‌بز رکه وعظیم ومتکبر 
هم هست‌همچو زنده‌پیل وزندمرود ٩‏ - نامپپلوالی 
بوده تورالی وزیر سهراب بن رستم که رستم زال 
او را يك مشت کشت , و او را زنده رژم حم 
میگفته اند . 


رنده یل - بکس اول ءیعتی فیل 


(۳) چك: - بی‌نقطه . 


۱ - مصحف « زندییجی » منسوب بزندنیج . با قوت درمعجم الیلدان گوید : «زندنة, 
بفتح‌اول وسوم وچهارم . قربه بزرکی از قرای بخارا بماوراء الثهر ... وبدین قریه موب است 


* تیاب زندنجیه» بزبادت جیم واين جامه‌ها مشهورست - 


۴ در ممجم الیلدان وحدودالعالم نیامده . 


؟ ‏ رك : زد پاف . 
۴ از دساتیر « فرهنگ دساتیر ۷۸۹ *. 


6 - « زندواف» مرغ هزاردستان‌بود: عنصری (بلخی) کوید: 


فزاینده‌شان خوبی ازچپرولاف (اف ) 


۱ - مخفف « زند و اوستا »۰ رثك: زند » اوستا . 


سراینده‌شان از کلو زندواف » - 
«لفت فری ۲4۳ . 
۷ رك: زند . 


۸ . پهلوی 21003 (حی) از 2121۷20021 بایسوند - 36 - مشتق ازابرامی‌باستان 


اصه۷ز از ۷ ( 22۷1500 زیستن) دیب رکه ۰۱0٩‏ 


۹ ۳ زلده («.م) 


* زر لدگالی . ز لدگی - بکراولرسوم (لهجامر کزی)اسم‌مسدراز زنده(زستن),پپلوی 
21021 «یبر که+ه۲». کیلکی 2200281 ؛زنده‌بودن,.حیات-عمر-عش-معاش.رگنزنده. 


( برهان قطع ۱۳۵ ) 


ان ات 


بز رکه ٩‏ ,چه زنده بمعنی بزر که‌وعظيم باشد ۴ 
- ولقب شیخ احمد جامی هم هست. 

ز نده رز » بنتم رای بی له (۱) 
وسکون زای تقطه‌دار (۲) ومیم. نام پهلوالی‌است 
تورالی وزیر مهراب بن رستم که رستم ييك‌مشت 


زنگه 


زن‌فعل‌سبز چادر - کنابه از دی 
است - و کنابه ازمقمول هم حست - و مانم زده 
را نیز کویند - ویمعنی مکاره هم آمده است. 

ز لگ ه بفتح اول بروزن‌رنگ , سبزی 
وزنگار وچرکی باشد که برروی آیثه وعمقیر 


کار او را ساخت.* وامثال آن شیند ومعرب آن زاج است_وولابت 
زنگبار را پز کویند - وپرتو آفتاب وماء را حم 
کنته‌اند - وزنکلةً بزر کی را کون دکه شاطران 
وفلندران‌بندند ۴ و بمعنی تند وتیزوسوزندمجم 
آمده است - وآب وثراب‌را هم گفته‌اندوحسین 
وفائی میگوید که از اشعار چنین مملوم میشود 
که زنگ آب صاف باشد و شرابرا بآن تبیه 
کرده‌اند - و چرکی که در کوشهای چشم بهم 


)0 چك: - قطه دار. 


ز نديك ۴ پفتح اول بروزن نرديك* 
شخصی را گویند. که باوامر و لواعی کتاب زند 
ویازند عمل تماید ومعرب‌آن زلدیق است . 

ز تشت . بکسر اول و ثالی بر وزن 
بهتت » بمعنی دیدن باشد و صربی روت 


خوانند . 
(۱) چك : - بی‌شقطه ۰ 


۱ -پپلوی 220026۲1« بونکر ۱۰۷ »: 
یکی زنده پیلی چو کوهی روان بزبر اندر آورده بد پهلوان . 
۴ - رك : زنده , ژنده. شهید بلخی دلفت فری4۸۸» - 
۴ - پپلوی 22041 (مالوی) « ناوادیا ۱۹۷ : ۲» اين کلمه‌مستملاً بار اول درقرن‌سوم 
میلادی در کتيبة 127117 موبدان موبد شاهان‌ساسالی هرمزد اول وبهرام اول وبهرام دوم د رکسبة 
" زرنشت درلقش رستم تزديك تفت جمشید آمده وصریحاً بمعتی «مالوی ۰ فاسد العفینه» استممال 
شده . ۳ 0 
,۹۵65 ح)اعق تمع۲ ۵۶ اهتنا , .1۲۱۵۲۰ ,تعآوهع:و5 .۷ 
۰ 8- 197 , [1940] ۱۷۲۲ 
ورك: مناس ۲:۳ - ۹4۶.آرمنیان فیزاین کلمه رابمانوبان‌اطلاق کرده‌اند . رکه: مقالهٌی 1٩.2.۳‏ 
در معرفی تاریخ عرب تألیف عتی در تتالاآل5۳66 طبع ماساچوست ج 26261۷ شمارة 8 ص 
4 . ظاهراً این لفت از 28202 اوستایی مشتق میباشد که دوبار (سنا۱٩‏ بند۳ ؛ ولدیداد 
۸ بند ۵۳ - ۵ه) در اوستا آمده » هرچند رشة آن مملوم یست اما در دو موضع مذ کور 
در ردیف کناهکارانی چون راهزن و دزد و جادوکر و پیمان شکن و دروفزن آورده شده 
وبثابرین «زند» بزهگر و فربفتاری است دشمن دین مزدیسنا و زديك متسوب بزداست ( با کل 
علامت سبت) . مالی که بعقيده زردشتیان بجادوبی و دروغ وفریب خود را پیغمبر خوانده ومدعی 
مزدستا گردید . ژنديك (ص زنده 22008 ) خوانده شد و بمد ها ترد عرب زبانان کلم زندیق 
(معرب زنديك) بپیرومانی وبکسکه مرتد و ملحد و دهری و بیدین ومخالف اسلام می‌بنداشتشد, 
اطلاق کردید . ( پورداود . زندیق . سالنامة دنبا . سال ۳ (۱۳۷۷) س ۱۱۹-۱۱۷) ورك : داگرة 
المعارف اسلام : زندیق . ۴ - و یز آلتی فلزی و مجوف که از درون آن‌میله‌ای آوبخته 
و بوامطة تمای آن باجدار درونی آوازی برمیآید , درپهلوی 28۳8 (آ لنی‌موسیقی) «ارنوالا۸۲* 
# رلدیق - یکر اول » رك : زنديك . 


موف وم وهی کرت ج کفززا 
بی زکفته‌اند که دستك زن باشد. 

ز نگان » با اف فارسی بروزن البان » 
۳۹ شهرست مایین قروین و تبریز و آنرا 
آروشیربایکانبنا کرده‌است‌ومعرب آن زدجان‌است. 

ر نکانه۱ سبروزن‌فاله, نام پرده‌است‌از 
موسیقی - ونام رودخاله‌ای هم هست. 

ز تکانه دوک - زنانه مملوماست وسنم 
رای قرشت وسکون واو و دال : نام سازیست که 
زنگیان درروز جتکه بوازند - ونام رودخاله‌است 
که از بپلوی ژنگان میگذرو- 

ز نگاهن با ها بروزن پس دادن . 
چیزبت که آلرا بمربی زمفران‌الحد, ند 
وساختن آن چنان است که بیاورند براد آهن 
وباآب م کنند وبرروی صفحاٌ آحنی تنك سازند 
وبگذاردتاخشك شود.بعداز آن‌بکوبند ویبیز ند » 
آنچه بماند یاز لم کنند وخشك سازند وهمچنین 
تاهمه برنگه زمفران گردد.طبیمت تازة آن‌سرد 
باشد وچون کهنه گردد گرم و خشك شود و دد 
قاضات بکار بر لگء 

رنگیار ‌ بروزن سنگاو »دوأت‌سیاهی 
رااکوید - وفام ملکی هم هنت ۰۴ 

زر نگباری؟ بروزن سنگاری»معروف 
است که مردم ژنبارباشد - وسمفی رالی زگوبنه 
سا که از درخت صنوبر کی ند. 

زنگدان بر وزن ستگدان ۰ زنگله 
وجلاجل ات 

زرنگل * پفتح اول و ضم کاف فارسی 
وسکون‌تالی ولام » ودرا وجلاجل‌وز نگلوله 
را گویند . 


(۱) چك : - بی قطه . 


۱ رك : زنکانه‌رود . 
- از : زنگیار + ی (سبت) . 
۴ سرد: زنگل , ژنگوله . 


00 خم۱ ۶ - آمیه ‏ 
- از :زنکه ۳ بار (یسوندمکان) . ساحل شرقي افربقا - 


با تب 


ز نگله * - بنتح اولوآخ کلام باشد 
درا و جلاجل و زنگه را کوبند - ونلم مبارزی 
است تورالی که درجنگعدوازده رخ‌بردست فروهل 
ایرانی کشته شد - ونام مقامی‌است از موسیقی- 
و بکر اول و ثالت.خوة کوچکیرا گوبند از 
انگور که جزو خوشة بز رکه باشد؛ وباینممنی 
بجای م رای بی له (۱) هم‌آمده (۲)است. 

ر‌ رو فک یات 

زن کوچهة باستان - بکس نلی. 
کنابه از دنیا وعالم سقلی باشد . 

زر نگو له 1 بروژن مرغوله » بمعنی 
زنگله است که جلاجل - و نام پهلوانی باشد 
تورالی - ونام مفامی است از موسیفی. 

ز نگه (۳) بنتح اول وثالث و سکون 
ثالی, نام ولایتی‌است - ونام رهلوانی هم بوده که 
پدر اورا شاوران خوانشد . 

ز نگی دارو » بائاات بتحتالی‌رسده. 
دوابی است که آبرا بعربی عقربان خوانند وآن 
پیخ کبر رومی‌است؛وبسنی کویند نوعی از اسقبل 
است؛ وجمعی کوبند حشیشت‌الطحال باشد و آلرا 
حثيثة الدودیه یز گفته اند و بیوناسی 
اسقولوقندریون ۷ خوانند . 

ز نگی هز اج س کنابه ازخخصی باشد 
که پبوسته خوشحال است چه زیگیان را طرب 
وخوشحالی ذاتی معباشد . 

ز نمتان - بانای فرشت بروزن قلمدان, 
دویوستك دراز را گوبند مانند سرپستان که از 


زیر کلوی کوسفتد ویز 


رنند بروزن سمند » بمعتی آراسته 


آوخته میباشد . 


وآرایش باشد ء 


۳( چب۲ »چش:ز تگله 


۴ رك: زنگله , زیگوله ‏ زنگلوله . 


1 رك: زنگله » زیگل . 


. «اشتینگس»‎ ٩۴010260021020 - ۷ 


۰٩ت‎ 


ز لو » بروزن زلو » جانوری است که 
آنرا بعریی ارضه خدوانند - وژلو را هم 
میگوند ۱ . * 

ز لور - بروزن تنور » بن خوشةٌ خرما 
باشد - وفام کرم سیاء رنگی هم‌هست کهآنرا زلو 
میگوبند » خون از بدن میمکد ۴ . 

ز نویه ۲ بفتح اول و آخ رکه‌بای‌حعلی 
باشد وئانی بواو مجهول ر-یده » موبه ونالسگه 
را گوبند و پتازی هربر خوانند . 

زر لو لیلان - بنتح اول بروزن لبوبیدن 
بمعتی زئوبه است که ناله وموبه و زوزه کردن 
سک باشد ۴ . 

ز نهار ۴ - بکر اول وسکون الی و 
حای (۱) بااف کشیده بروزن یار » بمعنی امان 
ومهلت باشد - وعهد وییماترا لیز گویند - و در 
مقام تا کدهم گفته میشود چنانکه * زهار 


شراب نخوری» معنی البته نضواهی‌خورد -واماات 


و دبات را هم گفته‌اند - وبمعنی ترس و میم هم 
هست - و بمعنی شکوه وشکابت باشد سوپرهیز 
و اجتتاب را نیز کوشد ٩‏ - و بمعنی حسرت 
و افوی باشد - و پیعتی ثتاب وتعجیل‌هم آمده 
است - وهوش وآ کاهی را ه مکوشد. 

ز نهارخوار - باخای شله دار 
و وار ممدوله : هید کل رو پیمان شکن را 
کونند . 

ز نهاردار » باداد بی‌قطه . امان 
و مهت دهنده راگونشد ۷ . 

زنهادی ‏ بررزن بیاری. کیرا 
کوبند که شرط وعهد کند وامان ومپات‌طلید » 
و زهاربان جمم آن است. 

ز فیات - بکس اول و سکون ثاقی بر 
وزن بربان » تایخواه را کویندء‌وآن تخمی است 
که برروی خمیر نان پاشند ؛ و با زای‌فارسی‌حم 
آمده است . 


بیان شا نزدهم 


در زای نقطه داربا واو مشتمل بر ینجاه و دو لغت و کثایت 


رگ » بنتح اول و سکون ثانی » نام پسس 
هناب است که در ایران ینم مای. پاوخاهی 
کرد ۵ - و درا را نیز گوبند و بعریی بحر 


(۱) چك : وها . 


۱ - رك :زلو » زور » زرو . 


۳ - اسم مصدر از « زنوییدن > (هم.) . 


خوانند ٩‏ - وجم اول , مضفف زود است که 
تعجیل وشتاب باشد *۱- ونام ولابتی‌هم هست که 
آنرا زوزن بروزن سوزنکویند . 


)1 چش: میگوند ۳ 


رك : ء زیو؛زلو » زرو . 
۴ "7 زلودن . ر: اسشق ۰ حوبتمان 


۲ ؛ در تاجالمصادر یهقی آمده : فحربر » زنوییدن» (از افادات علامه دهشدا) . 


۵ - مخقف « زینهار» (هم.) . 


ولع دگردی» «گلتان ۲ .۰ 


۲ -ویز امات دارنده . 


۱ - درمقام تحذیر :۶ زنهارتابیین طمع گرد 


۸ - دراوستا 1722۷2 


( لمة باری کناده) از پادشاهان پیشدادی پسر توماسپ 1۷۳088۳2 « بشتها اس ٩۸‏ . 


. مرك : ژو‎ ٩ 


۶ رك : زود . 


# ز لودی - بکسر اول و فتح چهارم , رگ : زوین . 


است که‌بعر بی‌لسان خوالندل" م 
ویفتح اول نام داروبی است که 
با کو کرد بربهق‌طلا کنندناقع 
باشد و آلرا تلمك وشیلم لیز 
گونند ۷ . 

ژوانه * - بن اود 
بر وزن و معنی زباقه است که 
زبان آش و زبالةٌ شاهین ترازو 
وامثال آن باشد . 

زواووق * « با واو و قاف بر وزن 
مماروغ ؛ بمعنی زاووق باشد که جیوه است 
بزبان ارباب عمل که کیمیا گرانند وعربان زیبق 
خوانئد . 

واه بکر اول بروزن سیاه اطعامی 
باشد که بجهت زندانیان مپیاسازند *۱- و مهرة 
کمان گروحه را نیز گفته‌اند وآن گلوله‌ای باشد 
از کل بمقدارفندقی٩٩‏ . 

وبا ۰۷۴ با اودبثابی رسیده و بای 
ابچد بالف کشیده » بلفت زند و پازند (۳) دزد 
رراهزن وقطاح‌الطریق را گوشد . 

زوباع بضم اول و سکون ثانی (4) 
وبای ابجد(ه) بالف کشیده یفن نقطه‌دار زده »نام 


زوار « بنتم اود بروزن هزار » مطلق 
خادم رااگربند عموماً رخادم بیماران وزندایانرا 
خصوماً ۱ - و زواره برادر رستم زال؟ - وزنده 
وذیحیات را یز گوبند - وصدا و آوازنند وتیز 
باشد - و زن پیر فرتوت سال خورده را هم 
گفته‌اند (۱ . 

زواده یفتح اول بر وزن هزاره. نام 
برادر دستم زال است - و دام قصبه‌ای هت 
از عراق در توابع‌کاشان که او ینا کرده‌است. 

زواغار ه با غن شلمدار (۷) بر وزن 
عوادار ؛ للم مرغی است- غیر مملوم؟ م و در 
مویدالفطلا میگوید دام مفی است بعنی آتش 
و5 
زوا 4 ه بنتم اود بروزن نواله, کلولا 
آرد خمیر کرده را گوند که بمقدار يك ته مان 
ساخته باشند - و مپرة کمان گروجه را پیز 
کفته‌اند, و آنکلوله‌ای‌باشداز کل‌بمقدارفندتی ۵ 
و خمیریارهای مالید؛ دراز را لیز گویند که 
بجهت بفرا مهباکنند . و بعضی کوبند. طمامی 
است که عفر بن فرزدقه خوانند. 


پرستی 


دوان ه بفتح اول » بروزن ومعنی‌زبان 


(۱)چش : میگوبند . («)چك : - نقطه دار . (۳)چك : ژند وپاژند . 
(4) چك : - تانی . (ه) چك : وبا . 
۱ - بندیان داشت بی زوار و یناه برده با خویشتن بجمله براه . 
عنصری‌بلخی.«لفت قرسی*۰۱۳ . 
۴ رل: زواره. ۳ - ظامرغ» مصحف«مغ؟ است کهدرجملةٌ مدمو لفذ کر کرده. 


۴ رك : ژواغار . 
* - زواله‌اش‌چوشدی‌از کمان کروهه‌برون زحلق‌مرغ‌بساعت فروچکیدی کل(خون.دهضدا). 
کسایی مروزی. «لفت فرس۵۰۳٩‏ . 


۲ - ره : زبان » زفان . ۷ ۷۲216] (فر) «لك ۲س ۲۲۵) . 
۸ ص زان (هم) . ٩‏ ر: زاووق . ۶- ر: لفت فری ص٩4‏ ۰ 


وظ مصحف « زوار» است . رك: لفت فرس س ۱۳۰ ٩۱  .‏ -ظ , مسحف «زراله» (هم) 
۳-هزء 2008,2008, پپلوی 10120 دزد« یونکر ۱*۸ قرات غلط بجای8002«رهارله۹۵۲. 


سم ات 
کسی‌است که حیزی و مخنتی را اوبتالهاد و ازو 
زایده شد ٩‏ 
روپه -بم 
ز ندوپازند(۱)؛ به‌عنیقرض باشدویعربی‌دین‌خوانند. 
دو لین ۴ - با نابی مجپولوبای‌فارسی 
بر وزن چوبین » حربةً مردم گیلان است, وآن 
نیز کوچکی بود که رآن دوشاخ باشد و در 
قدیم بدان چنگگ میکرده‌اند - و نام بسرکاوی 
حم شصست . 
زوخ ۲ 
که بر تن مردم بروید و آن را بسربی تولول 
خوانند < 
زوداشنا ۴ » بائین قطه‌دار ولون بر 
وزن زود ار جا . نذر و نتوراتیرا گویند که 
فارسیان باتش خالها آورند . 
زوذانداز * - زود معلوم 
با همزة مقتوح و نون ساکن و بعته 
بالف کشیده و بزای نقطه‌دار زده . لفظی است 


که عزای ناه 1 
اندیشه است 


اول وفتح بای‌فارسی, بلفت 


بروزن شوخ . کوشت‌پاره‌ای 


است ۰ 


(۱) چك زد وپاژلد 
٩‏ رك : لفت فری ۲4۲ . 
۴ -رك نز خج »۰ رخ مآزخ » آژخ . 


(۲) چك : - 
۲ 


زود خیژه زود مملوم است ؛ با خای 
قطمدار بتحتاتی‌رسیده ویزای قطمدار زده» کنایه 
از فرمالبردار وخدمتکار باشد. 
رو۵ سیر کنابه از کسی‌است که از 
صحت زودسس شود ودلگر گردد. 
زود لقك » کنابه ازتوانگر بیار مال 
وصاحب جمعیت باشد . 
رود بفتح‌اولوئالی بروزن نظ؛یمعنی 
زبر است ٩‏ که بالا باشد چه درفارسی بای ابجد 
و واو بهم تبدیل میبایند ۷ . 
زورا بفتح اول وسکون ثابي و وای 
بی نقطه (۲) بالف کشیده , دجلهٌ بغداد را 
کویندو بسن ی کوبند زورابقداداست وعربی‌است۷ . 
زو د اه" - بفتح‌اول‌بروزن‌همخانه؛بندی 
بائد آهنین که بر پای بندیان گذارد. 
زودگین ۳ با فا بر وزن دوربین . 
بمعنی زرفین است " وآن حاقه‌ای باشدکه بر 
چارچوب در وصندوق وامتال آن زنند وزنجیر بر 
آن اندازند وققل کنند . 
زورق بفتح اوژونالك وسکون قان. 
بی نقطه - 


ژوين ۳ ژوین , رك : اسشق ۸1 . 
۴ - جزو ارل کلمه راآقای پورداود «زور» 


بفتح اول(اوستا22011112) دانندبمعنی آب مقدس که درجشنهای‌زردشتیان پکاررود. وشابد جزودوم 


مصحف «اشثنام» (دعایی که درمر اسمزورخوانند) باشد. 
* - زور (درزبان کتولیضم‌اول ودرقدیم با واومجهول) پهلوی 


۱ - رك : زیر . 


- ازدسانیرهف هنك دساتیر ۹ ۹». 


7 (قوت) , از اوستا -26۷21 ( قوت) « بارتولمه ۱۹۸۹ : ارمنی ع کلاق2 «یبر که»ه۲» 
در فارسی « ژاور؟ (ه.م۰) بهمین معتی آمده ؛ قوت » تیرو ء توائابی : 


زورت ار پیش یرود با ما 


با خداوند غیب دان لرود . 


« گلتان 4۸ . 


۸ - در ممجم البلدان * زوراء » دام بقداد است 


. ح زولانه . ورك ؛ زاولاله‎ ٩ 


۲ زوه - ضم 


۰ رك : 
اول » پهلوی 206 (تند » سریع ) «یی رک ۵۷ «تاوادیا ۱۹۷: ٩‏ > 


ذلفن . 


یازند 2601»ساسکریت - 002 , اوستا و پارسي باستان - 20 * » کردی 20 ؛ بلوچی201» 
6 وتار2 « اسشق و هوبشمان 62۷۳ . اورامایی لا «4 . اورامان ٩۱۲۸‏ ۰ شهمیرزادی 20 
«که.» :۱۹  »‏ گیلکی 200 ؛ نند , تیز » » سریم » جلد - بثتاب » بسرعت - فورا 


زورق زرین 


کشتی کوچك را 
کونند. و کلاهی 
رالیز کویند باندام 
کشتی که قلندران رورق 
بر سر کذارند 9 آنرا کپکاهی‌حم میگوه ۱ . 

زودق زدن عکنایه از خورشید 
عالم آراست 

3 سیمیی» کنابه از ماء کشبه 
است که بعربی علال خوانند. 

رورقی۲ حنوعی از کلاء قاندران باشد 
بکختی . 

رورمند با عم بروزن نوشخند , 
معنی صاحب قوت و تواتا باشد چه‌مند بمعنی 
صاحب هم آمده است ۳ .۷ 


وآن شیبه است 


رود لیم ه با نون ومیم‌بروزن تبرزین» 
پارچه‌ای را کوبند که باندام خاصی ازجالب پعت 
رگن سان جامه دوزند. 


زورودم یشم اول وثالت وقتح‌دال 


۱ ۰ 4 6 


وغرورباشد واین‌لفت‌را درفرهنگه جهانگیری‌زود 
دوم تصحیح کرده‌اند که تقدیم‌دال باشدبواو. اقاعلم. 
زوره ۴ - بنتع اول و ثالث » سعنی 
فقرء است و ففره درعربی‌مهرهای پشت‌را گوشه 
وبطرقمجازیر فقرات سخنان نتراستعمال کنند - 
دودن با ثالی مجهول وفتح ثالث بر 
وزن سوزن ۰ نام ولابتی است ٩‏ - ونام پادشاهی 
لیزبوده -وبکسرئالث بروزن»وعن»بمه‌نی‌درم‌باشد 
کهبمر بی‌درهم گوبند و آن‌جهل وهشت حبه‌است ۷ 
رودنی ینم اول و سکون ثالی 
وتالت ونون بتحتالی کشیده » بلفتز «دوپاز اد(۱) 
زانو را گوبند وسربی رکبه خوانند ۸ - وبفتح 
الث بروزن سوزنی عنسوب بزوزن باشد. 
روزم* ‌ بروزن کوزه .گربه وموبه 
وتوحه را گوبند . 
روش بقتح اول وتانی بروزن حبش» 
بمعنی زاو است که نام ستارءٌ مشتر: 
و بنم ثانی بروزن خمش نیز گفته‌اند - وبا ثانی 
«جهول بروزن«وش» بمعنی خد 


ی باشد*٩؛‏ 


ین وترش‌روی 


ابجد وسکون میم » بمعنی ژور و قوت و تکبر أ وتندخویو کج طبیمت‌وزودرنج باشد۹۱سولیرومند 


(۱) چك : ژند و پاژند . 


۱ رك : زورقی. ۴ رك : زورق. ۴ ره : زورمندی (ح) - 

۴ - از بر -اخته‌های فرقهةٌ آذر کیوان - و لیز بام کتایی است ازین فرقه «درشناختن 
آغاز و انجام وزمان ر جهان وجپایان وشناخت راه نيك از بد و غیرها » گفتار ابراهیم زردشت 
پفمبر ابران (!) ترجمه‌و توضیح آذر پژوه اسپپالی ۰ واين کتاب در «آئین هوشنك » بسال ۱۲۹۰ 
فمری‌درتهران بجاپ سنگی رسبده است . ۵ - شه رکی ازحدودنشابور.«حدودالعالم ۵۷*. 

۲ - درباب اول گلشان (ص44 ) آمده: « ملك زوزن را خواجه‌ای بود ... > و مراد 
پادشاه داحیت زوزن (قوام الدین از امرای محمد خوارزهشاه) «گلستان ۲۲۹ است . ظاهرا«ملك 
زوزن» بکسرکاف را ملك زوزن بسکون کاف خوانده‌اند ! ۷ - رك : جوجن . 

۸ -ظ » مسحف «زونی»(« م.) ٩‏ طری 2022 ( صدا یک رکه وشفال) , 
ماز ندرالی کنونی 212 «واژء نامه ۷4۱ ۰ کرمانشاهی 2 (زوز: سك) « وحدت» گلیایگانی 
نبر ۵02۵ «قاسمی» .کیلکی 2028( زوز سک و شفال ) . ۰ - رك : زاوش . 

0 رك : اسشق. هوبشمان»۷٩.‏ «نند وسخت طبع . رودکی (سمرقندی) گوید : 

بانگگه کردمت ای بت سیمین زوش‌خواندم ترا که هستی زوش». « لفت‌فرس*۷۱ . 
# زورهندی -از:زورمند۳-ی(پولداسم‌مصدر) ؛قوت. لیرومندی,تواهابی-اعمال زوروفشار : 
زور مندی مکن بر اهل زمین تا دعایی بر آسمان لرود . «کلستان ۸ ۰ . 


۱ زورک 


زورفین است که زرفین در خانه و صندوق 
ماشد . 

زو لالی - بروزن دولابی ۰ ناپجاسوی 
ابومسلم بوده . ۱ 

زو لاله * » بقتح اول بروزن جودانه. 
بممنی زاولانه است. وآن‌آهنی باشد که بریای 
کته کاران دپند و بر پای ستوران یز کنند 
وبتر کی بضا وگویند - وموی مجعد وییچینه را 
ی زکنته‌اسن - 

زولزده - بازای تقطعدار برورن‌غول 
کده , تلم صمغی است که آترا بعربی کتیرا 
گونند (۱). 

زو لین ۴ - با لام . بر وزن و معنی 
زورفین است که زرفین درسندوق زر باشد. 


وصاحب قوت را یز کنته‌ابد. 


زو » بر وزن دوغ » نهر و رودخانه 
گویند . 

روفا۱ » منم اول وفای بالف کشیده, 
دوابی است‌وآن دونوع میباشد: خشا‌وتر.خشك 
را زوفای یابی ۴ میگویند,وآن بب رکه سای 
مکی میماند و بترین وی 
آنست که‌از کوهبیت المقدی 
آورد ۳ آن بزوفای‌عصری 
شهرت دارد گرم و خشات 
است‌درسيم ؛ وتررا زوفای 
رطب» وآن چ رکی‌است که 
برزیر دلب گوستند آرمن 
جمع مشود ونوع دیگر زوفا 
لیزدر اختیارات کنته‌اند . طبیت آن‌کرم‌است 
درسیم . استسقا وا نافع باشد. 

روفر! « بفتح ثالث‌ورای بی‌نقطه‌برروزن 
روئما » تذم داروبی است که آرا شیرازی 
آهودرستك خوانند ۴ وبر که آن ماد کرفس 
باشد. گز ند گی عقرب را ناقم است. 

رو فرلن ۴ پروزن‌دوربین» ژرفین‌در 
خاله و صندوق را گویشد. 


دوفلیی ۴ با لام . بر وزن و معنی 


(۱) چك : خوانند . (۲) چك : با. 


زود - بر وزن چون . حصه و بهره 
وقسمت باشد . 

زو فج ۱ فتح اولوثالی وسکون‌بون 
وجیم ۰ رودهای گوسفتد باشد که با گوشت ویبه 
پر کرده فاق کنند ودروفت حاجت پز لدوخورلد؛ 
ویکی اول هم گفتهاند؛وباین‌معنی‌بجای لون‌بای 
حطی(۲) هم آمده است. 

روز ک - بقتح اول وئالی و زای 
قطمدار وسکون ثالث وکاف » مردم کوزپشت - 


۱ - 5ناع550] ازتيرة تمناعیان , دارای بر گهای باربك و دراز و گلهای کبود در 
غل برگها ر دربیماری کلو مستعمل‌است ۰ ۶ گل کلاب 4۱4۸ «ستوده 2۱۹۹ - 

؟ هه .(1 ۲1۷5006 , درین‌کلمه مولفان عرب اشتباه کرده‌اند چه ۲55006 را با 
6 یکی دانته و صفات «بابس» و «رطب» را برای تشخیص آنها اشافه کرده‌اند. ره :ل۲ 
۲۷۸ - ۷۲۲۵ . 

۴ ت .۲۱056 بامز۱6۵عع۸ ۳۵0۵6 «لك ۱ س ۲۲۵ . 

۴ - رکه:زلفن . ۶ ۲ زورانه. ورکه : زاولانه - ۱ - رك : « روج > . 
در لفت فری (ص ۵۷ ) صورت متن آمده و بیت ذیل از رود کی سمرقندی شاهدآ ورده شد» : 

اکر من زونجت لخوردم کهی تو اکنون بیا و زوفجم بخور . 

۲ - رکه: زونگ .زونگل . 


زونه 


وزبون وحقیر جثه را گویند . 
ژو نگ ۱ - بر وزن خدنگه , بمعنی 
زوترك است که مردم کوزپشت وحفیر باشد. 
زونگل ۴« با اف فارسی ولامبروزن 
قلنبر , بمعنی زونگه است که مردم کوزیعت 
وحقیر باشد. 
دوفی ۴ - بروزن تونی ۰ بسعنی زالو 
باشد مطلقا خواه از انان و خواء حیوانات 


سدنه 


دیگر وعربان ر کبه خوانند,وبلفت زندویازند(۱) 
یز همین معنی دارد 1 

زوه‌مند « با تانی «جهول وسکون‌های 
هوز (۷) پر وزن هوشمند ۰ درخت و کشت 
وزراعت بالید پرزور باشد؛ وبفتح های هوز عم 
آمده است. 

دویج ۴ - بنتح اول بر وزن حوج . 
رودهای پراز گوشت و یه آ کنده باشد . 


بیان هفدهم 


در زای نقطه دار با ها مشتمل بر سی وهفت لفت و کنات 


ره ت بکتر اول و سکون ثالی . بمعنی 
پاداش نبکی است - و کلمه‌ای باشد که در محل 
نصین کوبند همیو آفرین وبارثلة * -وبمعنی 
خوب وخوش هم هست - وزاییدن آدمی‌وحیوانات 
دیگر بائد ۱ ؛ و باين معتی بفتح‌اول هم آمده 
است - ویم‌صنی نطفه وبچه و فرزند عم گفته‌اند 
ولپذا فرزتد را زمزاد و رحم و بچمداترا زهدان 


میکویند ۱ ؛ و باین ممنی ‏ بفتح اول هم آمده 
(۱) چك : زند ویاژند . 


۱ - رکه : زونگل . زوتر که . 


است - وچلهٌ کمان ۷ - و ابرشم - ورودةتابیده 
را لیز گویند ۷ - و کنارة هرچیزهم‌هست همچو 
زه گریبان و زه حوض وزه صفه وامثال آن ۸ - 
و بفتح اول وظهور ثانی. مکان جوشیدن و بر 
آمدن آب -وبفتح اول وخفای‌نانی,آ لت تناسل باشد. 

زهاب بقتح اول بر وزن شهاب » 
تراوبدن آب باشد از کنار رودخاله وچشمهونالاب 
وامثال آن ٩‏ - و موضع چشمه را لیز گویند 


(۲) چك : - وسکون ها . 


۴ ره: زونگه * زوترك . 


۴ لهجه ایت بمعنی زالو . چنالکه در سنگری 20106 « . ۲ س ۱۸۹ ».طبری 


26901 «ساب طبری ۸۰۹ و رك : زالو . 
 *‏ قنا کت گیر و قدرکفت ده 


۱ -ركگ : زهیین . 


۴ رك : ژولج » رونج - 
فلك گفت احسن ملكگفت زه . 
«عاحنامةٌ بخ ج 4 ص ۵۰ . 


۷ -اوستا - 172 (وتر کمان  »‏ رکه » هندی‌باستان_908[, 


کردی 2010 (زه کمان) ,افقابی 228 : بلوچی تلو «اسشق ۰۹۷۷ یازد عفر (رس‌ان؛نغ) 


« هوشمان ۱۷۷ ۲ : 


ساق چون بولاه » پی‌همجون کمان . رکه همجو زه 
سم چو المایو دلش چون آهن و تن همچو سنگه. 


( وسف اسب) «* منوچهری دامغالی ۸ 


۸ - فارسی 21۳ . نر کی ت21 عربی زیق ( داثردالمعارف اسلام . فراسوی ج آ1آس 


۵۸ ستون ٩‏ س۱۵ ) . زیق القمیص . زه پبراهن «منتهی‌الارب» - 


‌۹- رك:زهش بزه. 
زیر هان فاطع ۱۳۰) 


سپ اه 


زحراری 


بعتی جاییکه آب ازآنجا میجوشد خواه زمين 
باشد وخواه شکاف مشکه ٩‏ - و آیی که قمرش 
پیدا نباشد ۴ - و چشمه ای که هر کز ناستد 
و پبوسته روان باشد ؛ و باين معنی بکراول لیز 
آمده است . 

زهار » یکر او بر وزن آزار » 
شرمگاه را کون که موشع فرج و ذکس 
باشد ۴ . 

زهار ‌ بقتح اول پروزن لماز ء بانگ 
وقریاد ولمره را کوش . 

زهاژه - بکی هردوزای قلمدار(۱) 
و ظهورهردو های حوز (۲) ,نصین ازپی‌تصین 
باشد ۴ . 

زهبنك س بر وزن دل ند » بوعی از 
گردن بند باشد. 

ره بر ژد - کنابه از شیرازه بستن 


پاش . 
(۱) چك : - قطه دار . 


. رك : زهش‎ ٩ 
سوی رود با کاروانی گشن‎ - ۴ 


زهدان * - بچهران و قرارکله طته 
باشد وبعربی رحم کوبند. 

زهدان نهادن - کنابه از ملجر 
شدن درجنکه وحت ومقرشدن واعتراف مومت 
برستی وکم فهمی خود ٩‏ . 

زه‌دیده » کنابه ازشوخ چشم و شوح 
دیده وخیره باشد. 

نقر « بر وزن فهر » ممروفت‌ویعربی 
سم کوبند ۷ - و بمعتی غصه - وغتب‌وخشم‌وقهی 
ليزآمده است . 

رشر اب بفتح اول بروزن‌زردآی» 
آبیکه بستی از فوا که ویباتات را درآن‌خضسانند 
تا تلضی وشوری که داشته باشد یبرد - و آمی‌را 
ليز کونند که بدان پنیر بندلد یعنی مابهای که 
شیر را شیر کند . 

زهراوی ‏ بروزن یشاری» یلم یکی 


از اطباست 4 


(۷) چك : ها . 


زه‌آبی بدون ادرون سهمگن. 
ابوشکوربلخی. «لفت‌فری۱8. 


۴ - پلگد تاق وزهارهمه (انگور) از بن بیربد 


که از ابشان بتن اندرشده بودش غنبی. 


«متوچهری دامخانی ٩۱۳۱‏ - 


۴ -از:زه ۲ (واسطه)۲-زه: _ بشادی یکی‌الجمن‌برشگفت شینشاه‌عالم زازه گرفت. 


6 از : زه («.م.) ۳ دان (پسوندمکان) . 


فردوسي‌طوسی.« لت فرس ۴۵۰۹ 
۱ - درزبان کنوبی«زه زدن». 


۲ - پپلوی 27 , ارمنی ع 208107 ازابرانی باستان - 20022 * از 80 (زدن» 
کشتن ) « پبرکث ۲۵۰ ۰ کردی ۲تاقط2 , 20 , 2087 افنانی » پلوچی ع کته . 
رك: استق » هوبشمان ۱۷۸ ۰ کیلکی یز کل22 : « وبیماربهای‌بارنك را منقمت دهد (شیر)... 
وکسی راکه بنگه خورده باشد یا ذراریح و دگر زهرها » «الابئیه : لبن» - 

۸ - ابرالفاسم زهراوی خلف‌بن عبای قرطیی " در تاریخ طب بزد کترین لمایتده وعمرف 
جراحی هرب است . مولداو زهرا محلی درجوار قرطبه است و اودرقرن پنجم ميزسته. وی‌همةً 
آنار خودرا درمجموعه‌ای شامل سی کتاب بنام * اتصریف‌لمن عجز عن‌التألیف» کرد آورده است . 


ر: لفت‌نامه: ابوالقاسم زهراری - 


زر هر باه ه بفتح اول وسکون‌نانی‌وثالت 
و بای ایجد (1)بالف کفیده وبدال زده ببستی 
باد زهر است ۱ ۰ و آن مرضی باشدکه بعریی 

ز هر خن - خنده‌ای راکوبند که از 
روی قهر «غضب وخیالت کنند. 

ز هر خود بکسید بختن - کناب 
از این است که کسی قهروغضب خودرا تمام‌صرف 
زهردادو - زهی ملوم است » با 
دال ابجد بالف کشیده و رای فرشت بواو 
رسیده , پا زهر را گویند و پعریی فاد زهی 
خواناد 

زهر کر دن - کنابه از تلخ کردن 
عیش است . 

زه رگا ه بکس‌کان فارسی . کیاهی 
است که هر کس اند کی از آن بخورد فی‌الحال 
دلگ کردد . ۱ 

زر هرمهره مهر دای باشد که بدان 
دفع زهر افمی وغیزه کنند 

زهره » ختح اول بروزن بهرهءپوستی 
باشد پرآب که برچگر آدمی و حدوانات دبگر 
چبیده امت ۴ - و کنابه از دلیری و شجاعت 
بود - ویمعتی شکوقه عربی است - و بضم اول 
ستاره است معررف که آبرا ااهید خوالند ی 

زهرخ شبهت بفتح‌اول, کنایه ازروشنی 


عب باشد. 


(۱) چك : - وبا . 

. رك: بادزهره‎ ٩ 
۰4 زهرةآدمی. » « کلستان»‎ 
. ستارة آسمان‌سومدوشکوفه» ۶ منتهی_ الارب»‎ 

6- از : زه («.م:)-زاد (زادن) . 


۲ - از : زه (هم.) 2۲ (پوند سیت) . 
- افنانی2108 « هوبشمان ٩۷۷‏ رف: زء 


ِ- از: زه (ه.م.) ۲- کی( گیرنده). 


ویرانید باد خاله وا » «منتهی‌الارب ۰ . 


زر اه ات 


رهرة میخ - کتابه از فطرات باران 
است . 
رهره‌لوا- نم اول و قح نون 
و واو بااف کشیده , خوش خوان و خوش‌الحان 
راگویند ۴ . 

رهز اد ۰ بروزن بهزاد: به‌عنی نعل 
وفرزند باشد . 

رهش ۲ - بکر اول وتانی وسکون 
شین نقطه‌دار ۰ بممتی آب زه و زهاب و چشمه 
وموضع جوشیدن وبرآمدن آب از چشمه‌باشد 
وصفت وتحین هم هست. 

ر هشت - بروزن بهشت . دم ولفی را 
گوونه ۰ 

ر هك ۲ بفتح اول‌رسکون‌نانی‌وکاف» 
شیر زنان وشیر حبوانات نوزاسده باشد و آلرا 
آغوز وقله بیز کویند وعربان لباء خوانند بکسر 
لام و بای ابجد بالف کشیده - و در عربی 
جستن باد سخت باشد 4 . وبکسر اول‌هم‌درست 


زهکو ی - ,کس ارل » آست که 
شخصی پشت بای خودرا بضرب وزورهرچه تمامتر 
پرنشتگاه دمگری زند . 

زهگیر ۶ بروزن دلگیر ».معروف 
است, وآن انگشترمانندی باشد ازشاخ‌واستخوان 
رغیره که در انگشت ابهام کنند - و کنابه‌ازفرج 
زنان مم مت ٩۶‏ . 
رهم - نم اول وسکون ثالی و میم , 


۴ ۶ طابفهحکمامتةق‌شدند که‌مرین دردرا دوامی‌لیست مگر 
- (عی) «زهره بنم ارلرفتح ثالی وهمچنین سکون دوم » 


۴ - چه ستارگزهره «بفالنوع خنیا گرست. 
۱ - اسم مصتر از «زهیدن»» ورك :زهاب 
۸ « زهکت الریح الارش » برد 


)۰ات 


درابی است در عربی که بفارس زرنبادگوشد. 

رهمت « بکر اول بروزن لهمت»بوی 
کرشت وبوی ماهی‌خام باشد. 

رهمی ه بفتح اول بر وزن بهمن » نام 
خانه‌ای بوده در شهر ری . گوبند صاحب آن 
خاله مردی دروش بود . شبی درخراب دید که 
در دمشقگنجی خراهد بافت بنابر آن بدمشق 
رفت و سر گردان وحیران بر گر دکوچه و بازار 
میگفت تااگاه مردی دوچار اوشد ۳ پرسید که از 
کجایی و درین شهر س رکشته وحبران چرایی ؟ 
کت : من رازی ام و از ملك ری می آیم ودر 
خواب دیدهام که در دمشق گنجی بیابم باین‌شهر 
بطلب کنجآمده‌ام و کنج را میجویم . آن شخس 
بخندیدو گفت : چندین سال است که‌من بخواب 
دیده‌ام که در شهر ری خاله است داآن زهمن 


ودرآ نجا گنجی است و من برآن اعتماد کردم 
ز‌ی سلیم دل که تو باشی . چون این بشنیدباز 


گردید و بخالً غود آمد و زمین میکند 
تا هاولی زرین بیافت بوزن سی من راز آن 
توادگر شد . 

زر هنحه بکس اول بروژن شکنجه, 
بمعتی رباضت وسختی و آزار باشد. 

زهو - بنتح اول بر وزن مدو . ره 
کرش راگوبند . 

زه وراد ۱ » بکر اول وزای قطه 
دار(۱) بالف کشیده وبدال بی‌سطذ(») زده ۰ ان 
لت از توابع است بمعتی زن وفرزلد و اهل 
وعیال و نل. 

ز هیدان ۴ - بکس اولبروزن دتیمن» 
بمعنی زاییدن باشد - وبفتح اول بمعتی‌افتادن - 


بیان هیجدهم 


درزای نقطه‌دار بابای حطی‌مشتمل بر بنجاه ونه لت و کنات 


ری ۴ » بنتح اول وسکون الی " چان 
و حیات و زدگی را گوبند که نفس وروح‌است؛ 
و باین معنی پکی اول هم‌آمده است چنانکه 
درامرباین معالی کوبند که «دبرزی» یعنی بسیار 
بمان و پیوسته زنده پاش - وبکس اول بمعنی 
اندازه و حد باشد همجنانکه گونند داز زی 


خود بیرون رفته است ٩‏ یعتی ازحد وانبازءخود 
بیرون رفته است - و بمعتی سوی وطرف‌وجالب 
وترديك هم هت چنانکه گوس « زی فلان » 
یعتی طرف فلان وسوی فلان وجاب‌فلان, تزديك 
فلان - و با نشدید الی در عریی بمعنی شمار 
باشد ۴ . 


(۱) چك : - وزا . 


۱ - رك : زه , زاد . 


(۷) چك : 


- یی قطه . 


۴ - از : زه (.م.) ۲-یدن (پسوند مسدری ) . یب زکه 


کوید: 22111028 (جاری‌شدن. چکیدن, افتادن), 2۵۳0801120 (یزمین‌انداختن), 201080 
( زادن» یش آوردن ) از ۱2-88 # [ رك : بارتولمه ۲۷۹ ]< تیب که ۰۱۱۹ 


۴ - امم از « زیستن »و یز امر از آن . 


۴ - جهان‌ما چویکی زودسیر پشه‌وراست 


چهار پیشه کند , هریکی بدمگر زی . 
«متوچهری دامنالی ۱۱۱ > . 


فاگ ه یک اول . یمعنی افزولی و 
زیلدنی_باشد ٩‏ - و للم یکی از بازبهای لرد 
است ۴ - وبمعني‌زندگالي کند بعنی‌همیشهزنده 
باشد. هم هست ۴ - وشخصی را نیز گوبند که 
کواهی بتا حق دهد . 

زیاده سره کنابه از کسی است که 
زیاده بر حالت خود معتقد خود باشد و کاری 
ومهمی را که ازعپد؛ آن برتواندآمد پیش کیرد 
وبافجام ترساند . 

رها ه بر وزن میان » بمعنی نقصان 
باشد ۴ - وزینده 6 و زندگالي کننده ٩‏ 
وزند کانی کردن را نیز گوبند - وامر باین‌معنی 
هم هت یعئی زند گی بده وزنده بدار. 

رل - بکر اول وسکون ثالی و بای 
ایعد . بسستی زینت و تیکویی و آرایش 
باشد ۷. 

لیا ۵ - بروزن‌دبا,بممنی بیکووخوب 
است که نقیض زشت و بد باشد ٩‏ - و بمعتی 
زیبتله هم هست. 

یبال - با بای ابجد بر وزن قیفال » 
کنایه از اسب و اشتر و هرحیوالی تندووباشد. 


وت 


زییان بروزن میزان, به‌نی‌زساوخوش 
آینده باشد . 

رییق گردن کنایه از نیست‌ونابود 
کردن باشد . 

دلیی - بکر اول بروزن بیجن»شنصی 
را گون که عالم را بشت‌یا زده وترك دا داده 
باشد ؛ وبفتع اول هم گفته‌اند . 


زر یتاد - بنتم اول وتای فرشت بروزن 
بی‌زار . ثفل زبتوهی که روغنآنرا کشیده باشند 
ویعربی حکر الزیت (۱) خوانند. 

زیت نی اسرالول - بنکیاست 
برنکه و الدام زیتون و خطوط بیاری موازی 
یکبیگر دارد و آلرا بعريی حجرالیهود وحجر - 
الزیتون گوند . 

ریج هت با ال مکور و سکون ثالی 
و جیم ابجد » ممرب زبگه‌است. وآن کتابی‌باشد 
که منجمان احوار و حرکات افلاك و کوا کبرا 
از آن‌مملوم کنند *9- وتختَةٌ بنابان ومعماران که 
در آن طرح عمارت کشند ۱٩‏ - و رشتة بناییوا 
یز کفته‌اند ۱۴ ؛ و بسنی گوبند باین دو معنی 
عربی است » اما اصممي‌میگوید: من نمیدانم‌این 


(۱) خم۱ : عکرالزت ؛ چش : حکرالزیته . 


۱ - (عر) « زبادة بالکرء افزونی» «منتهی الارب» و درفارسی فصیح نیز زیادت وزباده 

۴ - رك : خاله گیر . ۴ - صينهٌ دعایی از «زید» سوم شخص مفرد 
متارع از * زستن > . ۴ - پهلوی 2127 . اوسنا - 29888 ۰ - 22802 ( ضرر ) 
۶ پارتولمه ۱۷۰۶ ۰ ٩۱۷۶۱‏ دلب رکه ۰۲۵٩‏ . ماسکریت - 402[ ( ظلم ) * کردی ع ٩‏ 
اقانی ع 280 ؛ باوچیع ت23 .استیع 2 ,صفات2 , ارمنی ع 268۳*اسشق۹۷۹*. 


آورند 1 


ه‌ - صحیح «زیننم» است . 1 - اسم فامل از #زیتن» : « زردشت را کفتند : 
جانور چندلوع است؟ ... گفت : زبالی کوبا وزبالی وبا میرا وزبانی‌میرا » رك: قابوسنامه باهتمام 
یی ص ۷۱ بامقابله: عبارتی‌از قابوسنامه بقلم لگارنده . مجلهّبغما سال! شمار 4 صس۱۸۵-۱۸۰. 

۷ بدارد بر آن زلف مك بوی ندارد بررآن روی لاله زب - 

عمار مروزی . «لفت فری۲۷ 

٩‏ - دروی زیبا 
۹ رك : زیگه : 


۸ - از : زیب ۳ ۱( فاعلی وسفت مشبهه) ‏ زبنده . 
مرهم دلهای خسته‌است وید درهای‌سته. » « کلتان ۶ . 


اوه ات 


لفظ فارسی است‌با عربی - وبا جیم فارسی‌بمعنی 
بیرون آوردن و بیرون کشیدن باشد - و خوش 
وچابك وجلد وخوش وضع را نیز گوبند -ونومی 
از انگور بقایت خوش لذت باشد - وبمعنی لاغ 
وم کی هم‌آمده است - وزهوار کش وموزه 
را هم میگونند - و ریته‌انهابیکه استادان نقش 
ند لش جامها را بدان بندند, 

یچلك - باجیم فارسی بروزن میخك» 
رود کوسفند را کون د که با گوشت ویرنج‌ودیگر 
مصالح پر کرده باشند و بگذارد_ تا خشك شود 
و در زمستان پیزند وبخورند ؛ وبصیگویندرودء 
بر شیر خواره ات که آبرا پاکیزه کنند و در 

پیچند مالند تارنجی و چندی از آن را بر 

سیخ کشند و کباب کنند و آلرا بریان فقرا 
خوانند . 

ز ید ۱ یا دال بروزن زبرك «غلام 
بچةٌ تركك مقبول را گویند . 

زیر * بکر اول و سکون ثانی ورای 
فرشت ۰ اقیض بالا ۴ - وضد بم باشد - و به 
معنی پوشیده وپنهان هم هست - ویمعنی کسره 
وجر - و بممتی بزرکث و مهتر ليز کفته‌الد - 
ردام گیاهی است که بقامت زرد و باريك می‌باشد 
وآلرا زریی واسپرك میگونند - ویمعن ی کتان‌هم 
آمده است؛» وآن پارچه‌ای باشدکه درتابستان‌ها 
پوشند . گویند اگر کی درزمتان جامة کتان 
نو بپوشد بدن اولاغر شود واگر درتابستان‌پوشد 
فربه کرده و اکر در زمستان کنان شه بپوشد 
فربه شود و در تابستان لاغر. 


زبرزبان گفتن 

را ۴ * بکر اولوثالت بالف کشبده, 
یعنی ازبرای آن و ازین جهت . 

زير از میا نه ِ کنابه آززیون بودن 
و بد بودن باشد . 

زیر اقکی ؟ بر وزن شیر افکن . 
بمعتی نهالی و توشك و آنچه در زیر افکنده 
باشد - ونام مقامی‌است ازموسیقی که لرا كرچك 
خوالند . 
ز بر افکند 5 ع پسکون‌نون ودال‌ابجد. 
بمعتی زیر اقکن است که تهالی وتوشك و آنچه 
در ژبرافکنده باشد - و نام مقامی‌است ازموسیقی 
که آن کوچك است . 

زیر بر - نم بای ابجد (۱) وسکون 
رای قرشت (۲) ۰ کنابه‌از کیسه برباشد وشخصی 
را پیز کفته‌اند که بظاهر خود را دوست والماید 
و در باطن دشمن باشد . 

زیر بز 2 ان » بانانی مجهول‌وسکون 
ثالث. نام لحنی است ازموسیقی . 

زیرچاق ع پا چیم فارسی بالف کشیده. 
کمان کم زور راگویند ب و کنایه از کسی است 
که هرطور او را خواهند و هرچه باو بکوشدیا 
بفرمایند فرمان بردار باشد . 

زير خرد ینم خای شله دار (۳) 
و سکون را و دال بی قطه ۰ لام لحنی بود از 
موسبقی . 
زیر بان گفتن » بکرنات. کنابه 


از پوشیده و پنران وآهسته سخن گفتن‌باشد. 


۱ - مسحف فریدك» (جم) . ۴ بمتی پاین ۰ بهلوی 8217 «منای۷۹۵ *. 
2 . 8008 86تادییر که 4۱» ازاوستابی ۳۵0۳21۲ 0862 , کردی 2017 . بلوچیع 
8 ر ٩06۲2‏ و 506۲ .رك : اسشق » هویشمان ۱۸۰ ۰ کیلکی از ؛ در اوراق مالوی بیارتی 
«روتل؟ . رك : هنینگه : فهرستی ازکامات پارسی حیانه.... 8505 ۰ ج 12 ۰ ۱ص ۸۰ 

۴ رك : ایرا. ۴ ره : زیر آنکند . ۶ رك : زیرافکن . 


زلوت 

زیر ون ۱ * بافا بروزن‌نیلگون,لوعی 
از درخت سنججد است وآلرا ثمر ومیوه لمیباشد 
و مشتر در دمشق میشود. سرد وخشك است ودر 
قاحات بکار برند. 

زيرقان » با قاف بر وزن شیرخان » 
عم ماعی است ازماعهای ملکیگ . 

زیر لش - بر وزن ميرك » دابا حکیم 
وقیهم ومدرتك و صاحب -هوش باشد ۴ - و بمعتی 
فولاد جوهردار نیز کفته‌اند . 

زیر ۵ ه بانانیمجهول بروزن‌یشگاه, 
بسعنی کرسی باشد که بر آن هشینند. 

زیرگ سار » با سین ی شله بالف 
کشیده وبرای بیط زده ۰ خداوند ادراك رفهم 
وشمور باشد . 

زير لب گفتن » بممنی زیر زبان کنتن 
است که کنایه‌از آ هتهوپوشیده حرف‌زدن‌باشد . 

زیرو بالا-ه معروف است که‌تحت وفوق 
پاشد - و کنابه از آست که دو یسر امرد با 


(۱) چك: - پلژا . 
٩‏ - رك : زیزفون (ع ً 


(۷) چك: باب . 


۴ « از صاحب برهان دربیان اين لفت بدو وجه سهو 


علض 

مکه‌یگرمباشر تکنند وکنایه ازخطای‌هست: 

زیر وژاد با زای قطه دار (۱) بر 
وزن کیرودار. کنابه ازآرازحزین وآهسته‌باشد. ۷ 

زیرهبا ۴ - با بای ابجد (۲) بر وزن 
دیسا * آشی راگوین دکه با گوشت مرغ فربه 
و ژیره وس رکه پزند . مبطوترا نافع است معتی 
شکم بز رکه را . 

ذيرة دوهی » تشمی است که آدرا 
کراوبا (۳) وزینان ونان خواه گوبند. 

دیز با اول مکسور بثالی رسیده وزای 
قطه دار زده , ریز های برف 72 
وبرف ریزهایی‌باشد که از حوا 
بهنگام سرما بارد وآنرا بعربی 
مقیطه گویند - و جالوری هم 
هت کوچکتر از ملخ و تبها 
بانگ طولالی کندوعربان صوار زیز 
کوینده .* 


(۳) چش ۰ چب ۱ کراربا. 


واقم شد : اول اينکه زبرقان درقاموس بابای ابجد موجود است و دراینجا با بای حطی لوشته ۰ 
دوم ایشکه دریان معنی گفته که دام ماهی است ازماههای ملکی؛ حال آنکه صاحب قاموسکفته: 


اثربرقان بالکرالقبر.» «چك س‌۳۹۵ ح *. 


۴ - « زیرکان کفته‌اند : دوست راچندان 


قوب مده که کر دشمن ی کند نواند.» « کلستان ۵۰ > . 


۰ - از:زیره(ه.م.) با( ابابمعنیآش). 


0 -*زیز اهم درعربی آمد مرا المتجد. 


6 (ره - بکراول و سوم » کمون وتخم کیاهی از طابفٌ چثری بری ومعطر واز داروت 
حای محركه که در آشها و پلو داخل کنند ویکی از توابل ودیگه ابزارهاست وبهترین اقسام آن 
زیر؛ کرمانی است. * نام الاطبا» ورك : ستوده ۱۸۷ ۰ کل کلابه۲۳ - 

زر فون - بکر اول از پوبایی 220905 50796۲ (فر) ۰ 


۰ ص۲۳۲». مصحف آن « زیرفون» (ه.م.) ۰ زیزفون ۳۲۵ 11112 از 


تبر حاکنولیا ها و دارای کلهایی است که دم کل آ ها بر روی ب رککی 
چبییه و هربك ازآنها دارای هکاسی رکه و ه کلب رکه وعدة بمیار برچم است 
رمیله حای آنپا بهم .چسبیده و چند دستاٌ جدا گاله تشکیل میدهند .بر کهای 
آن دارای جرهری معطر و جوشانده آن صکن است « کل کلاب ۲۰۳ > 


٩ ۱۸۵ «ابتي‎ 


پیسرصفحاً ۱۰۵۳ 


زیز فون 


ی و ات 


دیق هس بکر اول وسکون ثالی و ین 
نقطه‌دار . نوعی از فرش وباط باشد - و بمعنی 
جممیت خاطروشاط دل وفراغت هم‌هست-وحصیر 
ویور باییرا ی زکویند که آزدو بافند ۱ » ودوخ 
علفی است که بدان انگور وخریزه آونکه کنتد 
- وبقتح اول درعربی‌بمعتی شكك ورب ومیل از 
حق بباطل باشد ۴ 

زیفال » با نین نقطه‌دار پروزن قیفال » 
قدح وییالةً بز رکه را کوبند ۴ . 

ز لگ « بروزن قیف , زفت را کویند. 
و آن صمنی باشد سیاء که بر سر کلان‌چسبانند 
- و پمعل ی گناه - و بی ادبی هم هست ۴ - ودر 
عربی زر قلب نا سره باشد ۵ 

ز یفنون ۱ - بافا ونون‌بروزن‌قیر گون. 
شهری است که عذرا را درآن شهر مبخواستند 


۱ - زین بافان‌را با وشی بافان ننهند 


ریگ یکر اول وسکون ثالی‌وتاف 
فارسی , تارهایی باشد که استادان فش بندشتی 
جامهابیکه بافند بدان بندید ۷ - و کتاییکه 
متجمان احوال واوضاع نجوم وافلاك را از جداول 
آن معلوم کنند و همچنان که آن قانونی است 
جامه‌بافاترا در بانتن قشهای‌جامه, ابن کتاب نیز 
دستوری است منجمالرا درشناختناحوال واوضاع 
فلکی , وهمچنانکه کیفیات نقوش جامها ازآن 
تارها بیدا میشود, کمیات و حرکات کواکب از 
جدولهای این کتاب ظاهر میگردد " وممرب آن 
زج است ۸ - ونام جانوری حم حست حقیرجته 
و خاکستری رنه کوچکتراز کنجشك و زبرهر 
دوبال اوسرخ امت وآواز او بغایت خوش‌وحزین 
میباشد ٩‏ - ودام طایفه‌ایست از کردا ن که رکوء 
کیلوبه توطن دارند. 

زیکا "۱ با نانی مجهول وکاف‌پروزن 


طبل زن را نشانند بر رود تواز . 
ابوالعبای.. «لفت فری۳۱٩۰‏ . 


۴ - (عر) * زیم بقتح‌اول.میل کردن‌ومیل کردن بسوی پستی‌وشك ومیل کردن ازحق ۰ 


* منتهی الارب * . 


۴ شکفت لاله توزیغال بشکفا نکه‌همی 


ز پیش لاله بکف برنهاده به زبقال . 
رود کی سمرقندی. «لفت‌فری ۰۳۲۹ . 


۴ - فی:پپلوی28630 (سخن یدمعنی ویوج) «منای ٩۲۹۰‏ : «زیف:بی‌آدبی‌بود:حکالك گفت: 


کی برو زر و سیم عرضه کنم 
من بدین مکر وحبله زر ندحم 


(س4۰4) «زیفنون» با غن‌آمده . 
طبری۶۱6 . 


یه از صفسهً ۱۰۵۲ 


- در هم زیف ۰ درم ناسره با پست . ۶ متتهی الارپ* . 
۷ - باین‌ممتی‌ممربآن «زیج» (هم.) وهزیق» «تفی» . 
۸ -پهلری 216 (نقویم) « پاروچا ص۲۸۰ ٩‏ . 
۰ - مز . 2188 ؛ بهلوی . باد «بولکر ۸ . 


خویشنن را بکفت راد کنم 

برره زیفش . اوستاد کنم * 

«لفت فری ۲۸۷ ۶ . 
۱ - درلت فری 


٩‏ - طبری 26 (صلسل) دساب 


زهسی - یکر اول وفتح چهارم , از : زی (هم.) -متن (یوند مصری) [قی: 
کریستن ] ؛ زند کانی کردن » عم کردن ؛ مالدن : 1 
خوردن‌برای زیستن و ذکر کردست ‏ و معتقد که زستن ازبهر خوردن است. «کلتان۹۸*. 


زیبا , بلفت زد ویازند(۱) » باد را گوشدوعریی 
رح خوانند . 
زیگر - بر وزن دیگی ؛ بممنی آپوق 
است» وآن دست زدن باشد بردهان پریاد کردء 
شخصی تا آن باد آزدهان او باصدا بچپد. 
زیلو ۱ - بکر اول و تانی مجهول 
بروزن لیکو , پلای و کلم را کویند و آنرا 
شطر تجی نیز خوانند ؛ و بفتح اول هم آمده‌است. 
۳ و ۳ 
زیلوچه ۴ » پلاس وکلیم کوچاشرا 
کوبند حمچو بوق وبوقچه وصتدوق وصندوقجه 
و امثال آن . 


ز یهله ه بنتح اود و ضم میم بر وزن 
زیگله کساوه مانندی باشد که براز میوه‌وسبزی 
و امثال آن‌کنند وبر پشت چاروا بندلد وازجایی 
بجایی بر ند. 

ریمور ۴ پکر اول و ضم‌ميم بروزن 
بی‌تور ۰ بمعثی افشای سرباشد وآن مر کب است 
از خرق وخبات یعنی حرفی را بکسی بسپارند 
که بجايی نگوید او فاش کند وبهمه کس وبهده 

(۱) چك : ژند و پاژند . 


٩‏ سدرزبان کنونی لیز 2110 کوبند. 
۴ - ظ, برساختهٌ فرفة آذر کیوان . 


(هم.) . پهلوی 260-3128۲ «باروچا صس*۷۸٩‏ . 
۱ ح زین کوهه (هم.) ورك : زین کوه : 


)وا 


جا بگربد .* 

زیی‌افز اد ۴ - سلح و کجیم را 
گوبند که براق جنگ و پوشش اسب باشد در 
روز جر 

دینان - بر وزن میزان ۰ پیمنی این 
جماعت و از اینها باشد ۵ - وزینان راهم گویند 
که بان خواه‌است. وآن تخمی باشد که برروی 
خمیر بان پاشند . 

زین بر گاو نهادن ۰ کنابه ازروان 
شدن و رفتن باشد. 

زین کوده ۱ - با کاف بر وژن لیم 
سوده ۰ قرپوی زین اسب راکوبند» وآن بلندی 
پیش زین باشد. 

زذلن کوه ۲ب بنم کاف و سکون واو 
وظپور هاء بممتی زین کوده است که فریوس زین 
اسب باشد . 

زین کوهه ۸ » باها ؛ بروزن ومعتی 
زين کوده است که فریوی و بلندی پیش زین 
باشد ٩‏ . 


۴ -از: زیلو (هیم.) - چه(پنوندتصنیر) . 
۴ - از : زین (ملاح) (هم.) - افزار 
8 - مخفف: ازبنان « از اینان. 
۷ - رك : زین کوهه بزین کوه . 


۸ زین کوده (ع.م.) » ورك: زین کوه . 


٩‏ - سیرم پدنش از ادیم سیاه 


#* یی - بکسرارل) بهاوی260 (سلاح . تجهیز):۱) اوستا - 
-28608 (سلاح ) « پارنولمه ۲۱5۵۰ , ارمنی ع 260(سلاح تجهیز). 
۲) اوستا -286011 ( سلاح دفاع )ه پارتولمه ۱۹۵۱ ۶ ۰ در فارسی 20 
(بممنی سرج عربی ) آمده . «تیی رکه ص ۲۵۵ ورد : استق ص ۳۰۲ 


و هوبشمان س ۱۱۱ ۰ 


مانده زین کوحه را میان دوراء . 
« هفت پیکر نظامی چاپ ارمقان صس ۷۳ ٩‏ . 


زین 
زر برهای فاطع ۱۴۷) 


نات 


زیتهار میتی زهار ۴ است که یناه 
جستن و امان خواستن باشد - و عهد و پیمان 
- و تری‌وييم - و شکایت را نیز کوبند سویمعنی 
افسوی و حسرت - وامات - وتعجیلوآ گاهی 
نبزآعده است ۳ . 

بنهاری » پناء آورنده - وپناء داده 
شده - وعهد بسته ۴ - ودر عهد وامان کی در 
آمدن را گویند ۵ . 

زینیان 5 _بابای‌حلی بروزن‌میهمان» 
زینان است که الخواء باشده وآن تضمی‌است که 


(۱) چك : ژند وپازند . 


زین 
بر روی خمیرنان پاشند. 
ز یوار با ثالی مجهول‌بروزن دیوار . 
معثی سوبت وماوی بودن وبرابری باشد. 
لد ۲ » بروزن دیگر * بممنی‌زیشت 
و آرایش باشد - و آنچه بدان زبتت و آرایش 
لین - بفتح اول بر وزن زمین ؛ بلغت 
زد وپازند (۱) بمعنی دراز وبلند باشد که‌نقیض 
کوناء است ۸ - ویکراول صاحب طرف‌وصاحب 
جالب را گوشد. 


1۳,7 ۳۲۷6 پهلوی210112 (امن,امان)» -فدی 20110 (پناهءامان) رك: مقالٌ‎ - ٩ 
درمعرفی تاریخ عرب تألیف هتی دراتالا|لا5۳6 چاپ ماساچوست‌ج 2241۷ شمارة 4 ص‌هده.‎ 
آرامر کب‌از: 1181 8210میداند. بعنی‌ازین‌بپرهیز .۷10116۲ ۳۲۰ آترا  اوستابی‎ 98 
(سلاح‌حامی )مبداند. هوبشمان گوید که وجه‌اخیربنظرمن بهتراست «هوبتمان‎ #22610 -3 


۷ ور : اسثق ۰۲۷ . 


۴ رك : زنهار . 


۴ - در پیت یل نختین بمعنی 


۰ پپرهیز » حذرکن» و دوم‌بمعنی «یناه , حمایت؟ است : 


مگذار زینهار چو در زینهار شت 


۴ از: زینهار ی ( بت ) . 
۱ رك :زیان » زینان . ۲ 


حان مرا «دین فلك زینهارخوار. 
«ممود مد ۱6۰ . 
* - از: زینهار ی (حاصل مصتر) . 
سفدی 2۷۷۲ . 


505,2۰۰ .۷۵۲۵5۰ - جوم۱ صمنلع۹۵ رع‌هنمدع۲۱ 
۸ حز , 22/280 ۰ 22/800 , پپلوی 20قأناتا , بلند «دبوتکر ۱۰۸ ۰. 


کفتار دو آزدهم 


از کتاب برمان قاطع در حرف زای فارسی با حروف 
پجی مبتتی بر ده بیان و محتوی بر شصت ودو 
لفت و کنات 


بیان اول 


در زای فارسی با الف مشتمل بر هشت لغت و کنایت 


وسیب‌پیس ز کی فرو نبرد ۴ ؛ و بعضی مطلق نوء 
درغ را کنته‌اند یعنی آنچه از رستن یکهدردوغ 
و ماست. کنند - و علفی را نیز کوبند خارداو 
که در ماست کنندو آ ترا کنگر خوانند ؛وجمعی 
کوبند علفی است که بی تخم میروبده و آن 
نوعی ازدرمنه است که بدان آتش افروزند واين 
بممنی اول ترديك است ؛ و بعضی میگوبند هر 
علقی که بی تشم رود ؛ ویستی کفته‌الد : حشیش 


ت ابیز ِ- با بای اپجد(۱) و زای 
قارسی بروزن فالیز ء داروبی‌است که آنرا بوی 
مادران کوبند - و سرشك آتش را یز کوبند 
وآن طرعایی است که ازهیزم تر دروفت‌سوختن 
میچکد . بع ی کویند شرارءآتش است ۴ . 

- با زای فارسی_ برون قاز » بوناة 
کیاهی باشد یغایت سفید و شبیه بدرمنه‌ورنهایت 
یمز کی رهر چند ثتر آبرا بخاید رم شود 


(۱)چك:با با. 


* 3 - حرف چپاردهم از النبای فارسی است وآنرا زای فارسی بازاه معفوده نامند ود 
حساب جمل لمايندء عدد لیت ولی درموردلزوم آنرا زاء محوب‌دارند وشمارء] ترا هفت کیرند. 
ژبه ج, ز » س وش بدل شود . رك: لغت نامه . 
٩‏ « ژاییز «لت یامه » . ۴ فی : ابیز » ابیژ . 
۴ - زاز داری لو وهستند بمی‌ژاژ خوران ( خران ن.د. ) 
وین‌مجب یت که تازید (بازند. دهشدا ) سوی ژازخران. 
مبدی‌مروزی. «لت‌فری۱۷۸» ودلت نامه» 


ری ات 


بأکه‌البیر,یمنی علفی است که آلرا شتر خورد 
وبعربی غلیص بر وزن حربی خوانند - و کتابه 
از سخنان هرزه و باوه و نی مزه و حذیان عم 
همست ٩‏ . 

ژاژومك با تالث بواورسیده و میم 
مقتوح بکاف‌زده . لوییارا گوبند,و آن تضمی‌است 
که بعربی لیا خوانند یکر ام ۰ 

اه ؟ - با زای قلرسی بروزن تزه . 
بمعنی زَا است که علف‌بی‌مزه - و کذابه‌ازسخنان 
هرزه باشد . 

راغ ؟ هر وزن لاغی. چنه‌دانمرغان 

4 عر بروزن لاعر» چینه‌دان‌مرعان 
را گوبند و بعربی حوصله خواند. 

ژالکه - بسکون لام و قتح کاف * دام 
کیاهی است دوابی شبیه‌بادگشتان چلپاسه وزغن. 


2 ۴ ه بر وزن لاله. تگرك راگوند 


٩‏ - کسیکه ژاژ دراید بد رگیش نشود 


؟ - رك: ژاژ . 


و سیب آن چنان اسث که چون بشار بهوا رود 
وسرما درو اث رکند غلیظ شود وقطره باران گردد 
و ور محل فرود آمدن فعل برودت زباده درو 
تأثر کنه اورا بفشرد ویخ بندد ۵ - و شیلم را 
ليز گوبند و سبب آن چنان باشد که شدت‌سرما 
هوای سافی را غلیظ کند وبخار سازد واز زين 
اند کی بلند شود و بربرکهای ببانات شینه واز 
آن فطرها پدید کردد ٩‏ - و باران پساتراحم 
کنته‌اند - وجاله را لیز گوبند؛ و آن‌چیزی‌باشد 
که ازچوب وعلف سازند. ومشکهای پرباد برآن 
بندلد وبرآن شته از آب گذرند ۷ ؛ و بسنی 
آن مشکهای پرباد را و مشکی که شناوران بر 
پشت بندند ژاله گویشد. 

او - بسکون واو , خالس وخلاصة هر 
بچیز را گوند . 


که چرب کوبان آنجا شود کند زبان . 
فرخی‌سیستالی. «لغت فرس ۱۸۳ . 


۴ زاغر (ه.م.) عنصری باشی در خطاب باز سپید بزاغ گوید : 


خورند از آنچه بماند زمن ملوك زمین (جهان . ن.ل.) 


تو از بلیدی ومردار پر کتی ژاغر . 


«لفت نامه» . 


۴ - در سانکریت. 1208 (سرد, خقك وبیح رکت) «اسشق ۹+۸4 هوبشمانژالهرا از 
« مأخوذمیداند, افتانی 2012 « هربتمان ۰٩۸4‏ . 


۶ - چون ژاله بسردي ادرون موصوف 


۱ - باقوت وار لاله , بریر که لاله ژاله 


چرن غورء بخامی اندرون محکم . 
منجيك‌برمذی. « لفت فری ۹۸۸۲ - 

کرده براو حواله ؛ فواص دردربا. 
کایی‌مروزی. «لت فری ۰۰44۲ 


۷ - برای این معنی دوشاهد از يك قمید# فرخی تقل کرده‌اند و استاد دهشدا حرآن 
دوء کلمةٌ ژاله را بیمتی « کوهله» و «حباب» اقرب دادته‌اند تا معتی تخيك باد الدردمیده» . ر: 


لت امه؛ ورك: جاله. 


بیان دوم 


در زای فارسی با خای لقطه دار مشتمل بر دو لغت 


2خ ه بقتم اول و سکرن ثاتی : مختف زاری و ناله را پیز گوبند . 
آزخ است. وآن‌دانه ای باشد سخت وبی درد که ژخار ۴ ه بکس اول بر وزن شکار : 
در اعضای آدمی بهم میرسد و آنرا پعربی تولول | بانگه و لمرء را گوبند - و بممنی سختی فیز 
خوانند ۱ - وآواز حزین وآهته ؟ - وصدای | آمده است . 


بیان سوم 


در زای فارسی با دال امجد مشتمل بر سه لغت 


ژد ۴ » بنتح او وسکون تابی, مطلق | مشهور؛ و بتم اول نیز کفته‌اند و جدوار ممرب 
سمغ را گوبند, وآن چیزی است چسبند که از ۱ ات . 


ساق درخت بر می‌آبد. ۱ ده « یکس اول و فتح الی » مخفف 
۲ [ 
زدوار بقئح اول‌بروزن و ععنی‌جدوار | آژدءاست ٩‏ کهسوزن زدن وآژینه بسنگهآعیا 
است ٩‏ که ماه پروین باشد, وآن دوابی است | زدن باشد ۰ 
یان چهارم 


در زای فارسی بارای بی نقطه مشتمل بر چهار لغت 
زرد بروژن زرد. بمعنی‌بب‌ارخوردن ۱ وبرخوری باشد ۷ . 


۱ - رك: آزخ ۰ آزخ . ۲ 
۴ - بوی برانگیخت گل چو هنبر اشپب بانگگ برآورد مرخ با رخ طنبور . 
ءنجيك نرمذی. «لفت‌فرس>۷۹٩‏ ور : لقت‌نامه . 
۴ حه ژغار («م.). ۴ - از اوستابی 20272[ صمع) «یشتها ۱ س ۰۱2۳۷۹ 
رو رك: انگژد . 6 _ رك : جدوار . ۱ ره : آژده , آژده . 
۲ - در عربی «زرد» (یقتح اول) فروبردنلقمه است «منتهی‌آلارب» وم لف غیاث این‌لفت 
را مشترك مین‌فارسی وعربی داند با نفاوت زای عریی و زای فارسی. «لفت نامه» . 


زونه ات 


ره ۱ - بروزن حرف : بمعنی عبیق 
است مطلقاً خواه دربا باشد و خراه چاه و خواء 
رودخانه وحوض و امثال آن - و کنابه ازاحتباط 
نمودن واظر بدقت کردن وباريك‌یینی وفکردقیق 
نمودن هم هست, وبعربی‌غور کویند. 


زررقا ۴ - با ف بالف کفیده»بسنی‌سق 
وعمقیت وعمیق بودن باشد. 

ری »با فای بتحتالی رسیده ۰ فکر 
عمیق واحتیاط کردن وباربك‌بینی‌باشد؟ سوبسعنی 
احتیاط کنندءهم هست؟ سوعمقیت هرچیزرالیز 


کونند ۵۴ 


بیان پنجم 


در زای فارسی با غین نقطه دار مشتمل برشش لغت 


ماد - بنتم اول بر وزن تفار ء کیاهی 
باشد که بدان جامه رنگك کنند - و بمعنی‌سختی 
هم‌آمده است که لقیض ستی باشد ۷ - و آواز 


ارزن باشد ۸ - وسرخی وغازه را لیز کویند که 
زدان برروی مالند ٩‏ - وداف حیوانات را گویند 


عموماً و اف گاو را خصوصاً ٩‏ - و بمعتی فرباد 


بلثد و فریاد سهنناله را نز کویند ۷ 
ر‌ 
زاره - بقتح اول بروزن کنارء . نان 


وفنان هم آمده ات ۲۶ . 


۵ 
ژغاله ۰۲۱ بر وزن حواله » بمعنی 


٩‏ - اوستا -2108678 (عمیق) . پهلوی 227 , 281۴ »کردی 21۵7 , زازا ؟۵[. 
افبایی 223۷27 ۰ پلوچی لتاناژ و نع[ + استق:۱۸ », اسسی ]37 2 . است ۱۰۷ کیلکی 
06 (کود) ء دامفالی اهاز (ءاسةٌ کود). دراوراق مانوی ( بیهلوی ) 2۳۷ ( عمق ) . پازند 
6 رله:هئینکه. فپرست لفات بارسی میانه ..., 1505 .۳ ,1ص ٩۰‏ : 

یکی رف درباست بن لا یدید هر گنج رازی ددارد کید . 

فردوسی طوسی. « لفت نامه > - 

۳ -پهلوی 2106۳21 « تارادبا ۱۹۷ : ۲» از : ری + ۱ (حاصل مسدر) چون:پپناه 
درازاءستبرا. ۴ از: ژرف+- ی (حاصل‌مصدر) . ۴ - از ؛ زرف -ی(تست) 

* - دبروستای‌وی (ارغان) چاهی آبت که ژرقی آن همه جهان‌تواند داست * «حدود 
العالم ۰۷۸ - ٩‏ ح ژخار (ه م.) ‏ زغار (هم) . ۷ س ژخار (ه م.)ورك: ژغاره : 
استاد عنینگه کوید : 81087 2102(فربادار غیره (شمس فضری ص ٩۳‏ ]]۷ ۰ ۱۹) حبچ 
همریشه در فارسی ندارد . ممکن است اسم سفدی 210208۲ #۶ را بیذبرم که از کلمةٌ سفدی 
27 (امیدن » ثرا خواندن) باشی میدود 

۰ 0 .0 ,3505:26,1 ...۷0۲۵5 ص1۵ مفنلع50 , عصنم۲۱60 
یکی زخم تیانچه که بدان روی کربه بزدم جنکه چه‌سازی, چه کنی‌بانگه(و)ژغار. 
ابوالمئل بنماری. «لشت فرس1۱۲۲ ورك * لت امه . 
۸ - ژخاله(ه.م.) عس زغاره («م.) : 

رفیقان من با مي و از و لعست منم آرژومند مکتا ژغاره . 
اپوشکوریلخی. « لقت نامه» . 
۱ سح ژثارء (هم.) س زغاره.(ه. م.) 


٩‏ « ژفاله (هم.) . ۶ رله:ژغار 


ژفار نج 


و جاوسن چیزی از دهن و پیب بسیاری‌س‌ما و 
کثرت قهر وغضب از دندالهابرآید ۴ - وسدا و 
آواز گرد کان‌ربادام وامثال آنرا ايز گوبند وقتی 
که در جوال با جای دیگر ریزند وبرهم‌خورد. 

طنك ه پروزن کمند . آواز بلند مهیب 
وسهم‌تا کی باشد. که مباع وبهايم بوقت گرفتاز 
شدن در دام کنند ۴ - وییعتی سختی هم آمده 
است که نقیض مستی باشد ٩‏ . 


ژفاره است که نان ارزن - و حزخی زنانب وفاف 
حیوانات باشد 

ژغاو ۱ - بنتح اولونالی‌بالف کشید. 
و بوار ژده. زن فاحشه وقحبفرا گویند - وفحبه 
خاله را لیز گفتفاند. 

ژُغژع ۴ ه بازای‌فارسی وفین‌قطه‌دار 
بروزن لقلق , آوازی که در محل چیزی‌خوردن 


بیان ششم 


درزای فارسی با فا مشتمل برپنج لغت 
رف ه نتم اول,بمعتی تر است که‌یض | تر را گویند ۷ . 


ختك باشد . فك آب * - بروزن کشکاب , آب 
ژفره ۷ -بنم اول بروزن سفره,پیرامن | وچرکی راگویند که در کوشة چشم جمع شده 
دعاترا گویند باشد خواه ترباشد وخواه خشك. 
۰ ۳3 
فك » بنتح اول بروزن اك , بمعلی ژ یله « پروزن رسیده . بمعنی‌ترشده 


چرك کنجهای چنم است خواء ترباشد و خواء | وخیسیده باشد و یات مصدر است که‌بسعتی 
خشك و در عربی رمص چراه خدك وغعص چرك ] نرشدن وخیسیدن باشد وبعربی‌ترش فگوبنده . 


۱ زغاو (ه.م.) ورك : جهانگیری . ؟ - اسم صوت ‏ 
۳ -زغزغ دندان او دل می‌شکست جان شیران سبه میشد زدست . 
مولوی‌باخی‌رومی. مثنوی‌چاپ علاوالدوله‌س۷۲۰ ی ۱۹ ۰ 
۴ تک اسم صوت : 
کرد روبه بوز واری يك زغند خویبشتن‌را شد بدان بیرون فکند. 
رود کی سمرفندی. «لغت فری۸۹؟ ورك:لفت‌نامه . 
* رك : ژغار , ژخار . ۲ مولف آنند راج گوید : پیرامن دهان در برحان 


آورده» وظن‌انت که زفر بعنی دهان را زفره خوانده باشد. «لفت‌نامه». رك: زفر. 
#۲- چشم وم ژکان ز ژنك کندیده عنکیونی بگوه غلطیده . . طیان‌مرغزی.«لفت‌نامه». 
۸ - از: ژفك («.م.) آب. 
٩‏ - ازآننم که دیده رخت راندیده شده جمله کیتی ز اشم رید 
روحی شارستالی. عچپانگیری ۰ 


بیان هفتم 


رگ ۱ - بنتح اول بریزن دك . سخلی 
که از روی شب وخشم در زبرلب گویند وکسی 
که با خود همی‌نندد - وامر باینمعتی‌هم ست؛ 
وم اول لیز گفته‌اند. ودر شیراز و خراسان‌لند 
کون بضم لام وسکون نون ودال. 

ژکاره بفتح اول بر وزن هزاره » 
مردم لجوج و گران و ستیزه کار و ستیهنده را 
گویتی :2:۴ 

ذکال ۴ ه بر وزن و معنی زغال است 
که انگنت باشد و بعربی فحم خوانند . گوبند 
اين لفت ارمتی است ۴ ربا کاف فارسی هم 
درست است. ۱ 


کات * ه بنتح او بر وزن مان . از 


زیر لب خود بخود آهسته سخن گوید ۷ ؛ ویضم 
اول هم آمده است . 

کس ۲ - بنتح او و الی بر وزن 
قفی , این لفظ در مقام معاذاله کنته میشود 
بعنی در جايی که عربان ماذال گویند فارسیان 
کی میگویند . 

کفر - بر وزن جدفر ۰ بممنی شکیبا 
است و آلرا بعربی صبور خوانند و ژکفری 
شکیبایی باشد. 

کود - بتح اول بروزن صبور‌بمعنی 
بخیل وخیس و سفله - و پیچیده - و گرفته 
باشد ۸ - و دزد وقطاعالطریق را نیز کوبند. 

کین ٩‏ « بنتح اول بروزن رسیدن 
آهسته سخ نکنتن باشد در زبرلب از روی خشم 


خود رمیده - و شخصی که از ری اعراض ند | وقهر ونضب *9؛ ویضم اول همآمده‌است.* 


۱ رك : ژکیدن . 


تا روز چدید آید آسایش بابم 


۴ « کال < زکال س زعال (هم ). 
۱ - اسم فاعل از « ژکیدن» : 


6 هس زکان (هم) . 


برفتند از ابوان ژکان و دژم 


#۷ اتف یر کی + تشک ای گت( 


چرخ فلك هرکز پیدا نکرد 


۰ بت از : ژك ( هم.)- بدن (پسوند مسدری) 3 


از اوشاه ابران فراوان کید 


۴ س زاره («م) : 


زين علت مکروه وستمکار و ژکاره . 
خسروالی. «لفت نامه» ورك: لفت فرس 1۳۸. 


۴ رل : ص صد و يك مقدمه . 


دهان پر زیاد و روان پر ز غم . 

فرردوسی طوسی. « لفت نامه » 
۸ ح ز کور (ه م) : 

چون تو یکی سفله و دون وژ کور . 

رود کی‌سمرفندی. «لفت امه» . 
*۶- ولندیدن » غرولندزدن : 

بآ شفت راز روزبه ل بيکزبد 

فردوسی طوسی. «لفت‌نامه» . 


# وال رك : یابانکتاب . لغات متفرقه . 


بیان هشتم 


در زای فارسی با نون مشتمل‌بر هشت لغت 


۵ ۰ 
زر هل » بنتح اول بر وزن چند . بمعنی 
پاره باشد وژند ژلد بمعتی پاره باره۷ - و یمعتی 
خرقه و کهنه هم آمده‌است ۴ -وآش‌زسوچضاق 
را ی زکوینه ۳ - واام کتاب زردشت است که 

بزد اشتهار دارد ۴ . 

فله - بر وزن خنده . بمعنی[نداست 
که خرقه ریاره و کهنه باتد ٩‏ - و هرچیزی 
بز رکه وعظیم ومهیب را یز کوبندهمچوژنده‌پیل 
نی فیل بز ز که ۲ . 

ری بفتح اول بروزن رنگه , کتاب 
مالی نقاش است. وآن هشتمل برده بر صویرات 
وقشپابی که اختراع اوست ۷ - وچین‌وشکنجی 
رآیز گوبند که برروی واندام مردم پدیدآید۸ - 


و بکس اول پممنی قطرة باران است ؛ و باین 
معنی بجای نون بای حطی هم‌آمده است(۱). 

ژنکدان ٩‏ ه بروزن سنگدان.بمعنی 
زنگه وزنگاله (۲) و جلاجل باشد؛ و باین‌ممنی 
بحذف الف هم بنظر آمده است. 

ژ لکله - بر وزن زنکله» سمی‌راگوبند 
که شکافته باشد همچوسم آهو وکاو و گوسفند 
وامثالآن . 

ز رکه پقتح اول وکاف فارسی وسکون 
ثالی . آفتی است که بغله رسد " وآن‌چنان‌باشد 
که خوشة غله از دانه خال ی گردد و زرد شود. 

ژنه ۱۰ « بفتح اول وئالی » بیش صوزن 
وش جالوران گزنده راکوبند مانند زلبور ویشه 


(۱) چك : پا هم آمده است . 


۰ ژنده (هم) ۰ 


۴ رك: زند ء ورك :مزدیتا: فهرست . 
«+دیرسیاقی > . کرماشاه 01۳4218 « وحدت 
2 «الك» , کیلکی 1872 م2 : 


چو کل کرچه او ژنده پیراهن است 


۱ ع زنه (هم) : 


از سهم واز سیاست داد رگذار نو 


۲ مننف «ارزنگ» (م) : 
آن صحن چمن که از دم دی 
اکنون ز بپار ماتوی طبع 


۸ - مخفف دآژنگ» (.م.) 


۴ رد: ژندم ‏ 


(۱) چك : ژنگه وژنگله - 


۴ - رك: زد . 
6 - درقر وینی6008[ *0602 60۵[ 


» کلپایگانی 50167۳2 « قاسمی » » اصفهالی 


ولی بوی او از دک رگلشن است . 


متجيك ترمذی. «لت‌نامه» . 
ب رک رک ژنده پوست بدردسکه شبان. 
سوزلیسمرقندی. «لف‌نامه» . 
کفتی دم کر کت با پلنگه است 
پر نقش ودگارهمچو ژنگه‌است. 


مضصوب پرودکی. «لفت نامه» . 
4 ژنکدان (۶م) 5 


* - از :ژن ( از مصدر ژنن بمعنی زدن) +- + (یسوند اسم آلت) ؛ آلت زدن - 


ر برهای فاطع ۱۳۸ ) 


اس 


وامثال آن . 


ژون 


بروزن بربان » انشواء را گزیندوآن تضمی‌است 


که بر روی خمیر نان پاشند . 


ژفیان ۱ - بکر اول وسکون انی 


یان نهم 


در زای فارسی با واو مشتمل بر بازده لفت 


* ژواغار - با غین قطمدار بروزن 
هوادار , نام یکی از بت پرستان بوده ۲ .* 

۱ ژورك ۴ - بنتع اول و رای قرشت 
وسکون ثانی و کاف » پرنده است سرخ رنگه 
ببزر کی کنجشكك ؛ و یمضی کوبند پرندء است 
که سرو کردن او سرخ میباشد و او را سرخاب 


عند. 


ور ؟ - با اول یثانی رسیده و بزای 
فارسی_ زده » خاریشت را کومند, وآن جالوری 
است معروف . 
‌ ‌ 4 
زورره ۱ با زای فارسی بروزن موزه. 
7 بمعتی ژوژ است که خارپشت باشد. 


ژول بائالی مجپول بروزن غول؛ بمعنی 
چین وشکنج وناهمواری باشد. 


رو 4 » بنم‌اول بروزن لوله » نامرغی 
است که آنرا چکارك خوانند و بعریی قبره 
گوبند . 

ژولیدن ۲ ۰ با تانی مجهول بر وزن 
جوشیدن » بمعتی درهم شدن - و درهم رقتن 
ویریشان گردبدن باشد. 

ژولیده 0 بر وزن شوریده » درهم 
رفته و درهم شده - وآمیخته - وبدست مالیده 
شده - و پرشالراگوبند » واین ععنی را بیشتر 
در زلف وکا کل استعمال میکنند. 

ژو میده با میم بروزن ژولیده, کشت 
وزراعت آب زده راگونند. 


وت » بر وزن لون» بمعنی بت باشد 


لب زنبان (هم.) 5 


گفتاکه یکی مشکی است نی‌مشك تبتی(9) 


«لفت فری 6۱4٩‏ برای صحیح بیت ؛ ر: لفت نامه . 
رآن ژررك(ژولك) وآن صموء از آن داده اذان را . 


شاركه چو مژذن بحر حلقکشوده 


۴ -رك : ژوژه . 


6 - رك : خاریشت . 


۴ رك : زراغار « ژواغار » لام مشی است . ابوالعباسکوید : 


این مشك حشو تقبی است ازخم ژواغار .» 
۴ ح ژولك «لف‌نامه» : 


متابی‌غز لوی. < لفت نامه * . 
۷ - ایمتا 812[ » درگزارش 


پهلوی ( ح زند تفیر 0[36ا[ - دربندهشن پپلوی(فصل ۱4بتد۱8) ده جتس‌سگه برشمرده 
شده و در ميان آنپا از ژوژه نیز عم برده شده کوبدآن را خاریشت خوانند. رك : فاب ۱ص ۷۱۲ 
-۰۲۱۳ کردی ع ازت[ ده طاز0ناز < اسعق ۷ده» , طبری 27006 (خاریشت) «مازسرانی 


کنونی [27۳60 «راژه‌دامدد۱* . 


۲ جوایدن(«.م.). ۸ اسم‌مقمول از «ژرلیدن . 


> ژو - بنتع اول (ر که : زو) : «ژو,‌دربابود . عنصری (بلی) گوید : 
"مود ملاخ تیز اند که رو(پیراند که کو . دهشد!) 


رالد پرباد کشتی اندر ژو . 


* زوین - رکه : زوین .۰ 


«لفت فرس 64۱۸ ورکك: لت‌نامه . 


ژوهیدن 


ریعربی سنم خوالشد . 
ژو هیدن - با تالی مجهول بر وزن 


وا 
شوریدن , چکیدن آب راگوبند از سقف خانه 
ببب پاران پاربدن . 


یان دهم 


در زای فارسی با بای حطی مشتمل برهفت لغت 


ری « بکر اول وسکون تالی . آبگیر 
وآبدان و شمر وجاییکه آب در آن جمع شده 
باشد ۱ - ودام قربه ایست از صفاحان و درآ نجا 
بنگه خوب‌حاصل میشود ۴ . 

ژیان » بکر اول بروزن میان » تند 
وخشم اك وقهر آ لود - ودرنده را گوبند از انان 
و حريك از حیوانات دبگر از چرنده و برلده 
و درنده_ که در آيشان سفقت تضب و خشمناکی 
باشد ؟ . 

زیر ۴ کر اول بروزن شیر؛یمعنی 
آژیر است که آبگیر وتالاب و کوی‌باشدکه آب 
باران وغیرء درآن جمع شود* 


۱ ای آن کمن ازعتق تو اسر جگرخویش 
ی وه 


۴ ز ای اندر آمد نگون کشت طوس 


۷ رک : لفت‌نامه . 


ژیره ۴ بر وزن و معنی زبره است 
که بعربی کدون ٩‏ خواشد و بهترین آن 
کرمانی باشد. 

ژیژ یکر اول و سکون الی و زای 
فارسی . بهعنی مردار ویلشت ولجی باشد ۷ . 

راك - بکر اول وسکون تابی‌وکاف » 
قطرء باران را گوبند۸ سویببعنی خارپشت‌هم آمده 
است لیکن اشاره سر کتش شده . 

ژلوه ۰ بروزن وعمنی جیوء است که 
سیماب باشد و معرب آن زیبق است‌ویعربی‌فرار 
بر وزن کرار خواند *۱. 


آشکده دارم صد وبر حر مژه‌ای ژی . 
رودکی سمرقندی. «لّت فری ٩۵۱۷‏ . 


تو گفتی ز پیل ژبان بافت کوس . 
فردوسی طوسی. «لفت فری۳۵۵٩‏ . 
2۷۷۵8۵6 دنله (ف) 
۵ ویک () 


۰ *- 278006 ۷1 (فی) «لنت نامه * . 


گفتار ۳ 
از کتاب بردان قاطم در حرف سین بی قطه با حروف تبجی 
مبتتی بر بیست وچهار بیان ومحتوی بر یکیزار وسیصد وشصت 
وهفت لت و کنات 


بیان اول 


در سین بی نقطه باالف مشتمل بریکسد وچپل وینج لفت و کنایت 
معا - بر وزن جا , باج و خراجی را سا بقه‌سالار - مرلشکر و قافله بای 
کوبند که پادشاهان و سلاطین از مکدیگر را کوبند - و کنایه از حضرت رسالت‌سلی‌افاعلیه 
پستانند ۱ - و بمعتی‌شبه ونظیر باشد ۴ سوئوعی وآله یز هت. 
از قماش هم هست - و ساییدن (۱) و سودن سا بو 4 ۴ - با دای قرشت (۷) بروزن 
را نیز گوبشد - و امر بباییدن (۱) و سودن | آسوده » زن پیررا کویند بزبان زند و استاء 
باشد ۴ یعنی بسای. سا بوث هم بن ثالك بروزن تابود.بعتی 


(۱) چش : سائیدن . )٩(‏ چك : با تا . 


# س - حرق پاتردهم از الفبای فارسی وحرف دوازدهم از الفبای عرعی (ابتث)وحرف 
پاتردهم از ابجد .... وآتراسن تلفظ کنندوبرای شخیص از «ش» سین غیر منقوطه وسین مهمله 
وسین سعقص کویندو درحساب جمل شصت کبرند , آين حرف به «ج»جج» , فز6,ه,» و «ی» بدل 
شود (رك: ی یح وین ديباچة مولف) . 

۱ ساو (هم.) : 

تا روم ژهند لاجرم شاها ! , کیتی همه زیرباج وساکردی. 
مجدی مروزی. «لفت فری۱۹* . 

۴ رکه : آسا . ۴ رکه : سایدن » سودن . ۴ - فرلت فری 

(س 0*۸) آمده : «سابونهءزن پس بود بزبان آسیان ۰ قربع کوید : 
مراکه سال بهفتاد وشش رسید و رمید دلم له صابوته وزهره از » . 

وبنابرین‌لفت مزبور از زبان «آسی» (محتملا استی) است . 


سایوره 


هاله وخرمن ماء باشد اسوریسمانیرا لیز کویند 
که طفلان در ابام عیدونوروز ازجابی آویز ندوبر 
آن شته در هوا آیند و روند - و بمعنی عشقه 
باشد ؛ وآن‌گیاهی است که بردرخت می‌پیچد - 
و جل وزع را ليز کفته‌الد , و آن چیز سبزی 
باشد که برروی آبهای ایستاده بهم میرسد- ونام 
فنی هم عست از قنون کشت ی گیری » وآن‌آست 
که شخصی‌پای خودرا بریای دمگری بپیچد و بر 
زمین زند . 
سا بو وه » بروزن قاروره ؛ حیزومغنت 
ویشت‌پابی را کومتد: . 
سایوس ه بر وزن سالوی . اسبقول 
و بزر قطوا را گوبند. وآن نخمی است‌معروف. 
سابیژ ج ۴ - با ات بتحتانی رسیده 
وزای نقطهدار مفتوح بجیم زده . رستنیی‌باش د که 
آنرا مردم کیا خوانند و بعربی لفاحم ۴ گوبند 
وییخ آبرا اصل‌اللفاح نامند. 
سابيزك ؟- با کاف » بروزن و معنی 
سابیزج است که مردم کیا ولفاح باشد .وسابیزج 
معرب الست - 
سات - با تلی قرشت(۱) بروزن مات؛ 
بمعنی خواییدن و خواب کردن باشد. 
(۱) چك : بانا. 
۱ -ظ . مسحف «#شابورد» (عم.) 
(فر) «لك۲ +۰۲۳ 
۴ ._- اییزح (هم.) ۳ 
از پسر رد باز داو گران تریبر 


۱ رکه : سانگن * 
چهار شنبه که روز بلاست باده بخور 


۸ رکه : ساتگن . 
« لك ۲ ص ۲۳۳ » رنگه ساج سیاه است : 


(۷) چك: بسکون تا - 


 *‏ ركك : خائل » ساطل 


دض هه 


بسکون تای فرشت (۷) 
و کاف مکور ونون بتحتانی کشیده بر وزن‌صاف 
دلی ۰ قدح و پيالة بزرگی باشد که‌بدان شراب 
خوردد 


ساتگی ٩‏ بسکون فوفانیو کاف‌فارسی 
بتحنانی کشیده , بمعنی ساتکنی‌است ویپباله‌وقدح 
شرابخوری باشد . 

سا تگین س با کاف فارسی‌بر وزن‌پاكدین» 
بمعنی مطلوب و محبوب باشد - و قدح و پیالةً 
شرابخووی را نیز گفته‌انه ۷ . 

ساتکینی ۰ بروزن دارچینی , قدح 
وپیالة زر که شرابخوربرا گوبند. 

سا تل* بروزن‌فاتل»داروبی‌است مانند 
کمای خشك شده وآنرا بشیرازی‌روشنا‌خوانند؛ 
و با شین نقطه دار هم آمده است و معرب آن 
ساطل(۳) است . 

ساج بروزن کاج ۰ درختی باشدبسیار 
بز رکه وییشتر در هندوستان میشود*۹ . طبیعت 
آن سرد و خشك‌است - ومرغی‌بود که آ برامرغ 
کتجد خواره کوبند » و بعضی ماد مرغ کنجد 
خوارء را ساج گوتدوتابهّنان پزی‌رالیز گفته‌اند, 
و آن‌آهنی باشد په ن که بان تنكرا بربالای آن 


(۳) چشی: ساتل . 


۴ مایز که (ه.م.) 7220788076 


۴ - لفاح بری " ببروج السنم‌است. «تحفة حکیم مومن ۲۷۹۸ . 
۶ - بکاف فارسی‌اسح است . رکه : سانگن : 
وز دو کف ساد کلن سانگتی کش بدم . 


.« منوچهری دامغانی #ه ‏ . 


۴ تس ناتکن . سالکیتی » سانکنی » ساتگی : 


بساتگین می‌خور تا بمافیت کنرد - 
< منوچهری دامغانی ٩۱۷۷‏ . 
۰ ح وزلطحع 1601088 


کتار آبدان گشنه با ارغوان حامل ‏ سحاب ساج گونگشته بطفلعاج گون حبلی . 


«منوچپری دامغانی ٩۱۰۹‏ ۰ 


وه ات 


پزند ۱ - و بربان عربی چوبی است که آنرا از 
حندوستان آورند - وطیلان‌را هم‌میگویند,وآن 
چادرست که بر دوش انداژند. 

ساجور باجیم بروزن ساطور, کردن 
بند و چوبی باشد که بر کردن سک بندند تا 
تواندگریخت و تواند چاوند ؛ و بسنی گویتد 
عربی است۳ . 

ساچی ه با جیم فارسی پروزن کاچی » 
بمعنی سید باش که بعربی بیاضکوند. 

ساخت ۴ « بروزن باخت » ممروف‌است 
یعنی‌کاربرا تمام کرد؟ سودوال تسمةٌ رکاب وبراق 
وبتد و بار زين اسب را بیز کفته‌اند - و بمعنی 
بر کتوان هم هست . و آن پرشتی است که 
در روز جنک بر اسب پوشانند و خود لیز 
پوشند . # 

ساخته * - بر وزن باخته » بسعنی 
موافق ٩‏ - وآماده باشد - و کنابه‌ازمردم شیاد 
رچاپلوی هم هت ۷ 1 


٩‏ -درترکی «ساج) بهمین معتی‌است 


شود «نان تاج کویند. 
سکه» «ترح‌قاموی». 


ماضی از«ساختن». 


ساخته رز نگ - با رای قرشت بروزن 
پارچه سنگه , پعنی موافق باشد که در مقابل 


مخالف است 4 . 
ساخن بکسر ثالث بروزن‌ساکن,بمعنی 


صاروجاست ۳ آن چبزی باشد کهآ حك داخلآن 
سازند وکار فرمایند. 
ساد پروژن باد » بمعتی ساده است ٩‏ 


که درمقابل منقش باشد - واستادرالیز گویند*۱ 


- وخو نررا حم کفته‌اند که کراز باشد سوبمعنی 
دشت وصحرا ویابان هم هست. 
ساد‌آوران « بروزن هاماوران» بلفت 
سربالی چیزی است مانند صمغ وآنرا حد درون 
بیخ درخت گردکان که مجوف شده باشد بابند . 
سرد وخشكك است در دویموسيم » خوردن وضملد 
کردن آن بر شکم اسهال خوییرا نافم باشد 
وانرا برومی فتطار ویعربی خاتمااجلك‌خوانند. 
سأده ه بروزن ماده . معروف است که 
در برابر نش و ربشدار باشد٩۱-‏ و مرد6 بی 


«جفتایی۳۳۳٩‏ در کیلان الی‌را که برین‌تابه‌بشته 
؟ - «ساجور بروزن کاقور,چوبی است که‌آويخته شود درکردن 
۴-اسم ازهساعتن» (هم.) ۴ -باین معنی سوم‌شخص مفرد 

6 اسم مفعول از «ماختن» . 


رکه : ساخته رنگه . 


- یز ملایم وحلیم وآرام : «مردی ساخته بود بی تصب ویرخوارج (یعنی باخوارج) 


ساخته بود وطریق سلامت گرفته » «تاریخ سیمتان صریح - بط و ۱٩۱‏ - وبمعنی ک وکوموزون. 


رک : ساخته . 
۶ مشفف استاد (هم.) . 


۰ سح ساده (هیم») . رکه : لفت‌فری۱۱۱‎ ٩ 
اد (هم.) ممربآن ساده ؛ مادج » سانج‎ ۱ 


دشن و بمعتی جوان ساده‌چهره وبی موی وجمع آن سادگان : 


از پر نرد باز داو گران فر ببر 


وز دو کف سادکان سانگنی کش بدم . 


« متوچپری دامنالی4ه* 


# ساختی - بفتع تا , پپلوی 5208۳ «نیی رکه ۰ از ریشة اوستایی 581 (یابان 


رسیدن »گذشتن , تلف شدن ) « بارترلمه ۱۵۵۳ - ۵4>,بلوجی ع 32228 »ارمتی 92821 
(زین کرده) » 208214 (زین‌نا کرده) «اسشق ۰۰۹۸۸ کیلکی (رشت) 53:2188.(حوالیلاهیجلن) 
282 - ۳8؛ ترتیب دادن - مقرر کردن - کردن -تشکیل‌دادن - آماده کردن - بتاکردتب 
حیله کردن , توطثه کردن - صبت دادن - صیقل دادن » پرداختن -تدبیر کردن - 


ساره دشت 


وه و 


آیدیشه ودان _وخالس‌را نز گوبند ٩‏ -ومخفف 
ایتاده هم هت - و بمعنی دشت وسحرآوبیابان 
هم آمده است ۴ - ونام ب رکه‌درختی‌است دوامی 
و آعرا از هندوستان آورند . و مسرب آن‌ناذج 
باشد ؟ . 

ساده‌ذشت ؟ - بتح دار ابجد (۱) 
و سکون شن ونای قرشت (۲) ۰ کنابه از عالم 
ملکوت وجبروت است وآن مجرد بود اژاجلم, 
وست ی گویتد کتابه ازمالم ناسوت است کهسحض 
خیال ولمایش باشد » و کنابه از فلك اطلی حم 
هت که فلك ای وفلك الافلاك خوانند. 

ساده دل 9 ه بیمتی رعنا و ادان 
و یی عقل باشد - و مردم صادق و بی فاق را 
یز کوبند . 

ساذه‌سیهر ۷ -بعتی پیز ساده انت 
که مراد از آن قلك اطلس ومعدل النهار و فك 
الاقلاگ باشد . 

ساقج ۲ - بفتح‌ذال قطم‌دار(۳)اوسکون 
جیم » برکی است دوایی مانشد ب رکه کردکان 
وآن بر روی‌آب پیدا میشود وآن هندی ورومی 
هر دو میباشد » و بهترین آن هندی است. يك 
روی آن ببزی و روی دبگرش بزردی مایل 


میباشد. چون بر جامه پراکنده کنند ازسوس 
محقوظ ماند» وسوی کرمی است که بیشتر لبای 
آپریشمی را خابم و نایود کند ؛ و آن ب رکه 
را حریی خوخ اقرع کویند - و معرب ساده 
هم هت . 

سار » بروزن چار » بععنی سر باشدکه 
بعربی رأی گوبند ۸ همچو دگونار بمنی‌سرازیر 
و کر زگاو سار یمتی گر زگاو سرو سکار که 
مخلوقی است سراوسرسك وبدن او ببدن آدمی 
میماند ٩‏ - ويرنده است سیاء و خوش آواز که 
خالپای سفید ریزه دارد ۴ ومرغ‌ملخ خوارنوعی 
ازآن است - وبمعتی شتر: هم آ مده‌استچه‌شت بان 
را ساربان گوبند ۱٩همچویافبان‌ودربان‏ - وبمعنی 
جا ومقام‌ومحل باشدعموماًءومحل بسیاری‌والبوهی 
چیزهارا اکوء بندخصوصاً 
همچونمکارو کوهار 
و شاخار؛ وباین ممنی 
بدون تر کیپ در آخر 
کلمات گفته لمیشرد و 
بعطی از دمکسارو کوهار 
مکان‌دمك و کوه‌خواسته سار 
آند نه بنیاری و البوهی - وبمعنی جای‌افشردن 


(۱) چك : - ایجد . (۷) چك : وتا . (۳) چك:- نقطه دار . 
۱ رکه : ساده دل . ۴ رکه : ساد. ۴ رکه : ساذح.ورگ:ح ۱۱ 

مفحهٌ قبل . ۴ ظ , از برساخته های فرقةٌ آذر کیوان . رك : ساده سیهر . 
۵ رکه : ساده .۰ ۴ رکه : ساده . 1ب رك تساده دشت. ۲ - رگ:ساده . 


۸ - پنوند است» دراوستا - 5872 , -8878 , -5۵18 (سر - رأی) «اشق >٩9۰‏ 


[ رکه : سر] و درفارسی خود بمعنی سرآمده : 


بر آمد بشاج آن لگونار سار 
٩‏ -رك : عمريك ازلفات فوق. 


که برسیم بارد ز منقار قاز . 
« کرشاس‌نامة اسدی در صفت خامه» ۰ 


۶- پهلوی 947 «ناوادبا۱۹>» تپرانی‌یو 5۵۴ < کنتدوان۷ کنادتاا5 «کیهان. 


جفرافی ای اقتسادی ص ۲٩‏ بنقل از هابنریش» 


آنزنگی زلفن بدان رنگن رخار 
۱- ر:ساربان . 


. ا تسارح مارح ساری . 


چون سارسیاء است و گل اند دهن‌سار . 
مجلدی ک رکانی.« لت فری ۹« 


ضنه سار شکدا 
ساربه‌عنی شتر وبان بمعتی محافظت کننده ونگله 
دارنده آمده است ۷ . 

سارج۲ « پفتح ثالت وسکون‌جیم» نوعی 
ازسار است» وان‌جالوری باشسیاه وبرخط وخال 
و کوچکتر از فاخته وآواز خوش دارد وآواز او 
را صدای ریاب چار تاره تشبیه کرده‌اند . 

سار چه *ه بر وزن پارچه » بمعتی 
سارج است که جانور سیاء خوش آواز باشد. 

سار خك ٩‏ » بفتح خای شلمرار (۱) 
بروزن آب چك ؛ بمعنی پشه باشد و ری بق 
گوبند وباین‌معتی بسکون خای شلبدار (۲)مم 
آمده است ۰ و بعضی بکسر ثالك وسکون خای 
نقطهدار (۳) کفته‌اند بمعنی یش يشه وکنه. 

سار خکدار ۰۱۳ بادال ایجد بر وزن 
کاوری زار ؛ درختی باشد که آنرا یه عالویشه 
خاله کوبند وبعربی شجرءالیق خوانند. 

سارشك"۱ - باتین شلمدار (4)بیر 
وزن ومعنی سارخك است که يشه باشده 
سار شگدار؟ ۱‏ با شین قطمرار(ه) 


انگور هم هنت و بعربی مسر خوانند - 
و یمعتی بلند و بالا - و بمعتی شبه و لظیر 
ومثل ومانند هم آمده‌است همچو دیوساروخا کار 
و مانند آن ۱ - ورنج وآزار و محنت باشد ۴ 
- و کلك ونی میان خالی را نی زکوبند سوبمعنی 
صاحب و خداوند هم هنت همجو شرمسار بعنی 
صاحب شرم . 

سادا - بروزن‌خارا , بممتی زبدموخالس 
باشد.ا کر چه این لفظ باین‌معنی شایستگی‌صفت 
چیزهای دبگر نیز دارد لیکن تر کیب آن بجز 
عنیرومشك وزر بنظر نامده است همجوعنیرسارا 
ومشك سارا وزر سارا ۴ - ونام زن ابراهیم علیه 
اللام هم بوده است و 

سار ان « پروزن باران. بمعتی سرباشد 
که بعریی رأی خوانند ۵ - و بمعنی سر ها نیز 
کفته اند که جمع سر باشد - و نام قصبه‌ایست 
از عراق ۱ 

سار بان - با بای ابجد بروزن ناروان, 
بممنی محافظت کنندم‌ونگاه دارند شتر باشدچه 


(۱) چك: - بفتح خا . (۷) چك : بسکون خا . (۳) چك:وسکون‌ضا - 


(4) چك : - قطمار . (ه) چك:_ تقطمرار . 
۱ رك : له دبباچة مولف . ۴ - در اوستا - 54072 ( درد ؛ نصه) «اسشق 


. سادرء اوستابی در تفسیر پهلوی«تنگی»ترجمه شده در مقابل گشایش . رف: خرده اوستا‎ ٩ 
۰۱ پورداود ص ۱۹۲ ح‎ 
- -دارد خجته غالیه دانی ز ستدروی چون لیمه‌ای بنبر سارا میاکنی‎ ۴ 
. ۹ منوچپری دامفالی‎ « 
مارای (عبری؛بممنی امیرشمن)اسم‌اصلی ساره زوجة ابراهیم است‌وساره (بمعنی‌اعیرء)‎ * ۴ 
. ٩4۵۵ نام بمدی اوست . «قاموس کتاب مقدس‎ 
کت‌آن ریجورکای باران من ۱ چیت این شمشیر برساران من ؟‎ - 9 
. مولوی بلخی رومی . «فرحنك نظلم»‎ 
ساروان (ه.م.) از : سار ( سر بان (عه وان, پسوندحفاطت)» در‎  نابرام‎ - 1 
تر کیب‌معنی لفظی‌درست مثل کلمة «سروان»است کهلفة بمعنی سر وسرور وسردارباشد ودرسالهای‌اخیر‎ 
. ره: سارچه‎ - ۷  . جای ءحنعااوی (ف)یذیر فته‌شده ( از بادداشت های استاد پور داود)‎ 
سارحك (ه.م.) , ورك:سارخکدار. . *-از: مارخكت‎ ٩ . مارك .. ۸ رکه : سارج‎ 
. (ه.م.) ۲- دار (درخت) (ه.م )۰ سارشکدار . ۲۱ سارخك (هم.)‎ 
۰ ون - از : سارشك (هم.) 4 دار (درخت) نِ سارخکدار‎ 


سارك 
بر وزن و معتی سارخکدار است که درخت يشه 
عال باشد. 

سار لد۱ بفتح ثالث بروزن تارك. بمعتی 
سارباشد, و آن جالوری است سیاه برابر هدهد 
وخالهای سفید دارد 
مید‌الند ۰ 

سار نج ۴ ه بفتح اله بر وزن لارنج » 
مرغکی باشد سیاء و كوچك وضعیف. 

سار نگ ؟ » با کاف فارسی بر وزن 
وممنی سارنج است که مرك سیاء‌ضعیف‌باشد. 


؛ و مضی هزار دستان اورا 


سارو - بروزن پارو: بسعتی ساروج ۴ 
باشده‌و آن آهك رستده‌باچیزها آمیختها ست که‌بر 
آب انبار و حوش و امثال آن مالند - و با واو 
مجپول, نام پرنده ای باشد سیاه رنگ و در 
هندوستان پپم میرسد و مانند طوطی سخن 
کوید ۵ 

ساروان ٩‏ بر وزن و معتی ساربان 
است که بگهدار ندمومحافظت کنندء شتر باشدچه 
در فارسی با را بواو تبدیل ميکنند. 

ساروكگ ۰۷ بائاك‌بوار رسیده ویکاف 


و 


سارو 4 » بروزن وارونه » درخت رتاله 
انگور را گویتد. 

ساره بروزن پاره.دوعی از فوطه‌وچادر 
باشدءوآن لباس‌اهل دکن است‌خصوصاً زدانآ نجا 
راکه بك سر آترا ب کمن بندند وسردیگر آنرا 
پرسر اندازند و آترا ساری‌میگویشد -ویممنی 
پرده هم آمده است - ورشوت وپاره را نیز 
کنته اد ٩‏ . 

سادی ع پروزن جاری, ام شهری‌است 
از مازندران ترديك آمل*٩‏ - و نام پرنده است 
سیاء وخالدار که آتراسارهم می گویند۱۱ -ولبای 
اهل‌دکن هم هست وزنان آنجا سر آنرابطریق 
فوطه ولشگی کمر(۱)بربند ندوسردیگ رآ لرا مالشد 
مقتعه ورویاك برسر انداژند۱۴- و بمعنی سرامت 
عربی است ۲۳ . 

سار بان بروزن ما کیان . نام شهری 
است از غرجتان؟۱ . 

ساریخ ۳ بروزن تاریخ » ۰ لوعی ازسلاح 
است» وآن چوبی باشد که برسرآن چند زتجیر 
کوناه نعیه کنند و برسر هرزنجیر(۲) گوبی از 


زده ۰ بمعنی ماروباشد که‌مرغ سخنکوی‌است فولاد اهب سازند. 
() چش وا کف (۲) چك : زتجیری . 
۱ رگ : سارج » سار . ساری . ۴ ._ سارنگه (هم) 0 


نو کود که خرد ومن چنان سارنجم 


‌ سارلج(هدم.) » سالتج سالنج . 
۱ * ساربان («م.) . 
٩‏ -ظ ,مسحف «پاره» (جم) - 
. رکه : جغرافیای‌سباسی . کیپان‌س ۸۵-۲۸۸ . 
کهی قمری کنداز بر ۰ گهی‌ساری کنداملی. 


«ضی» . 6 - ر۵:ساروك . 
۸ رک : ساری . 

ورودتجن ازمترق آن‌میگذرد 

کهی‌بلیل زندیرزیرو که صلصل زندبریم 


۴ امروزء هم 5811 گویند . 


جانم ببری همی ندانی رنجم . 
صفار مرغزی.«لفت فری ٩۹۸‏ . 
و5 صاروج ععرب آست ۳ «اين درید 
۷ رکه : سارو 
*- هر۱۲ کیلومتریبسر خزر 


۱ رکت:سار‎ ٩ 


«منوچهری دامغالی۱*۸*. 
رز - اسم فاعل از «سرایت» است . 


۴- در حدود العالم ومعجم‌البلدان‌نيامده. اسدی گوید « لفت فرس ۳۹۷ 9:٩‏ فام‌شهرست 


در غرجه » دبیاج یکوید : 


ببی خرر امور پیش آزاو 


شدستند زی ساری وساربان *. 
(برهای فاطع ۱۳۹) 


سففنته 


سا ز۱ - ب‌کون زای قطمدار(۱),سازی 
که توازند مانتد چنگه و عود و بربط وطتبور 
وقبجك و قانون و امثال آن ۴ - و سامان سفر 
واستعداد و ساختگی کارها ورولق‌مهم‌را گونند ۴ 
- وبمعتی سا زکاری وتحمل - و امر با زگاری 
و تحمل باشد - و بمعنی سلاح وادوات جنکه 
از تس وخفتان و زره رجرآیت و و مانند آن جم 

- و ضیافت ومهماییرا نیز گوبند- وبمعنی 
۳ وحیله وفریپ وخدعههم آهده‌است-وبمعنی 
مثل ومانند وشبه ونظیر باشد - ونقع وفایده را 
حم میگوبند. #۶ 

سا گری ‏ بفتح‌کان قارسی بر وزن 
تاجوری * نام پردء‌ایست از موسیقی‌مر کب ازمقام 
عراق وصفاحان. 

ساز مند ۴ ه با میم بر وزن پای‌بند , 
چیزی ساخته و آراسته و با نظام باشد اعم از 
توشه و زاد و راحله و ساختگی آنچه در سفر 
بکار است . 

ساز ودوز - بکر اك » سامان 
وساختگی و سرانجام نوروز باشد از اشربه واطعمه 
و البه - ونام لحن دویم است از سی‌لحن بارید 
بقول شیخ نظامی. 

سازو بروزن‌بازو» ریسمانیست‌درغایت 

() چك: بسکون زا . 


۱ - اسم از «ساختن * (ه..م) . 


استحکام که از لیف خرما تابندوور کشتی و جهاز 
بز رکه آرا بکار دار ند وکاهی دزدارا یز یدان 
بحلق کشند - وریسمان علفی‌را بیز گونندوپعربی 
شر.طه خوانند . 

ساژ و ار * - باواو.بروزن‌وممنی‌ساز کار 
است عنی موافق مراح و 

ساژواری! -بروزن ومنی‌ساز کاری 
باشد یعتی‌موافقت در مزاج و درطبع ودرکارها. 

سازو باز ه بروزن چاقو باز. رسمان 
بازرا گویند وارشتصی است که بوبالای رسمان 
رود وبازبهای غیرمکر رکند. 

سازور ۰۲ بر وزن دادگر » ساخته 
و پرداخته و مهیا کرده شده را گویند- وصاحب 
وخداوند ساز را هم میکویند همچو تاح‌ورصاحب 
وخداو ند تاج را 

ساز بدن ٩‏ - بروزن بازیدن» یمعنی 
ساختن و راست کردن - و درخورآمدن باشد: 

ساس ه بر وزن پای »_ بمعتی لطیف 
ویا کیزه باشد - وبز بان‌هندی مادر زن‌را گوند 

و نام جائوری است سیاه از مقولةٌ کيك و شیش 

لیکن بزرکتر از آ نها خاش از حندوستان 
بمیار است٩‏ - وآنرا بزبان هندی کنمل‌وبدکنی 
مکن گویند بفتح کاف . 


۴ - زباکی 52 (آواز خواندن) « گربرسن 
۶ کیلکی وتهرانی 582 (آلت موسیقی , تار) . 


۴ - لیزوسیله , استطاعت : «فرمود 


(خدا) که ه رکه را ساز بود خانهٌ او را زبارت کند. » «قابوسنامه ۱۳ . 


-از : سازط مند (یونداصان) 1 
۲ - از:سازوار.ج-ی (مسدری) . 


_از:ساز ط- وار(پسونداصاف ودارند گی). 


۷ - از: ساز ۳ ور (پسوند اصاف ودارندگی). 


- از : ساز -یدن (پسوند مصدری). رکت : ساختن : 


بکرما و (یه) سرما کار ابشان 


زرشت بهرام «اردا اج چاپ جاماسب 


بازیدی و بردی بار ایشان . 
ب‌اسا ص۹*. 
است ( فاب ۱ ص ۲۶۰۱ نقل 


٩‏ - بدین مسی از لاف3 آشوری ( بممنی بید) مشتق 
از دلیتزش ۵۰۹ ) . ورك: :فرهنگه‌بابلی-آشوری‌تا لیف و ص۲۱۹ : ۲۷لاکقق؟. 

* سار ار - از : ساز ع- کار ( پسوند فاعلی و مبالنه)؛موافق , مطابق, هم آهنگه. 
هم آواز . رکه : ساز واز .. 


ساسا رکشت 

ساسا لشت » با تاك بالف کنید. 
و برای بی تت قطةً زده و کس کاف و سکون شین 
و تای قرشت » بلغت صربالی تخمی امت‌دوایی 
که آنرا بعربی بزرالالجرء وقریض‌خوانند ۰ 

ساسا لیوسص ‏ یک لام وتحتانی بواو 
رسیده وین بینقطةٌ زده ۰ بلغت‌سریالی‌الجداترا 
کویند , وآن رستنیی باشد که‌صمغ آ را حلتیت 
خوانند » ویستی کونند انجدان رومی‌است وآلرا 
کاشم رومی یز گویند ۳ آنیم وعی از این است 
لیکن اند کی‌درازتر از آن میباشد»وآ تراسالیوی 
ومیالیوی هم گویند. 

ساسان ۱ » بروزن آسان » صاحب‌ترل 
ونجرید و تفربد باشد - و کدا و کدابی کنندمرا 
یز کوبند - و نام پسر بهمن‌بن‌اسفندبارهم هنت 
که از همای دخت کمم خواهر رهم مادراو وحم 
زن وحم دختر پدر اوبود گربخت . گوبند چون 
بهمن همای دختر خود را ولیمپد گردانیدساسان 
از خوف جان بکوهار گربخت و سیاحت پیشه 
کرد.جمعی از دروبشان برو گرد آمدند و درهیج 
مسکنی متزل نساخت ودرهیچ‌موضمی‌وطن‌دگرفت 


(۱) چك : باطا وبا . 


۷ ات 
بدین معنی آن طایفه راکه ایشان بانواع کدبه 
و کدایی و اسناف ال جواهر و شود از دکان 
و کیسهای مردم استخراج میکردند ساسانیان 
خوانشد ۴ . و بعضی کوبند ساسان چون از بیم 
و خوف خواهر خود با جمعی از دروبشان سردر 
جهان نهاد اورا یسری‌بود اوئیز ساسان لام‌داشت. 
بايك والی فاری دختر خود را بوی‌داد ؛بمدازآن 
فرزندان‌ساسان بن‌ساسان که یره های‌بابك‌بودند 
ملك رافر و گرفتند وابشان راصاسالیان‌خوانند؟ . 

ساستا ۴ » با تای قرشت 
نام دبوی است از تابمانآهرمن . 

ساسر * دینتح ثالث‌بروزن لافر » بمعنی 
سارج است که سار باشد - ویضم ثالث » قلم ولی 
مبان خالی که بدان چیژی نوبسند. 

ساسم پر وزن قاسم ۰ انشواه را 
گوند؛و آن تضمی است که برروی‌خمیر دان‌باشند. 

ساسی ۰ یکر اكث بر وزن عاصی ۰ 
کدا و کدابی کنندمو کدایی کردن را گونند ۷ . 

ساطر بون - بای حلی و تحتای 


(۱) بروزن آزر کون » بلفت یوالی ۷ چیزست 


ت بروزن پارساء 


- بهلوی 7 « دینکرت ۷ ۰ ۰ ۰ 9 باروچا ۲۲4 ».بوستی درنام نامه 


ص ۲٩۱‏ ,دون ذ کر وجه‌اشتقاق گوبد درفارسی ساسان بمه‌نی کداست . ساسان مشهور ازخانوادهای 
اجیب بود وبا دختری از خاندان بارزدگی ازدواج کرد وبرباست معبداناهيذ ( اناهیتا ) در استضر 
ءنصوب شد . بايك پسراوست . « کر ستنسن . ساسان ۸۹ « ابران باستالی س ۲۷۹ . 

‌- مطرزی(شرح مقامات حربری چاپ‌سنگی ابران ۱۲۷۳ س۳4[ دراصل بی‌شماره ]) 
آرد : ساسان نیای ساسانیان را ساسان کرد و ساسان چویالی میگفتند » و سپس هر کس راکه 
کدایی میک مکرد با بکار کسی می برداخت و نادان و برهنه بود وشمبدهگران ۳1 سکداران ومیمون 
داران ومانند ایشان زاجم باوتسیت کردند , اگر حم از فرزندان او نبوده‌اند . شرشی نیز (شرح 
مقامات حریری . مصر ۱۳۱۸ ج۱ص ۲۳) ومولف تاج المروس ( مادة : سین و سوس ) ومحیط 
المحیط (مادة : سوس) همن مطلبرا تکرار کرده‌اند «سمی؟ درعربی بمعلی کدایی کردن آمده 
و بنظر میرسد از زبان بربری مأخوذ است . درقاموس بربری «بتسبی» بمعنی کدابی کردن ضبط 
شده ( دزی جاص۹۵۱ : سبی» . نویسندکان اسلامی بن «ساسان» وماد اخیر خلط کرد‌اند . 
* ابران باستان:سعیدافیسیی4۱». ۴ -برای‌اطلاع‌ازاحوال «ساسائیان»رك: کرستشن .ساسان ؛ 


پیرلبا.ابران‌باسنالی ۰‏ ۴ -اوستا. ۹282 (طالم"یرحم. موذی)«بارتولمد .»۱۵۷۳‏ 8 -ظ.بهردو 
معنی مصحفهسار». ٩‏ - ازماد#دسی» عریی.رك:ساسان (ع). ۰ ۷ -1100) 58«افتینگلی». 


مه ات 


کهآ را ربی خصی‌التعلب وخصیةاللعلب گوبند. 
قوت باه دهد. 

ساطل « بکر طای‌حطی » مفرب‌ساتل 
است ۱ و آن رستنیی باشدکه شیرازبان‌روشنك 
خوانندش ؛ و باين معنی با شین نقطه دار هم 


سالار 

صادق - و پیر ومرشد را لیز گونشد . 
سالگ ۴ - بر وزن پاك, بسعنی فخ‌باشد 

و فخ در لت بمعتی جپل وضمف و فاد رای 
رشان است ؛ و درطریق احل تنامخ آن‌است که 
دوح بدومرتبه فرورودبتی ازصورت اسانی‌صورت 


آمده است . بانی چمن‌آرا گردد. 
ساغ » بر وزن باغ » جالوری باشد سا کنان گردون - کنابه ازستها 
مالند سار . باشد - وملاکه را ليز گویند. 


سا کیژ - با کاف بر وزن فالیز » لسد 
راکویند مطلقاً خواء لمد تکیه باشد وخواء غیر 

سا - بر وزن مال » معروفت و آن 
حرکت يك دوره آفتاب‌است از قطةٌ برج حمل 
تا نقطةٌ آخربرج‌حوت وآلرا بعربی‌سنه کوبند ۴ 
- و بمعن ی کشتی وجهاز عم آمده است و جربی 
سفینه گوبند - وبهندی درختی است که ازچوب 
آن کشتی وجهپاز سازند. 

سالار * » بر وزن تالار » سردارومهتر 
فوم باشد - و پیشرو قافله و قافله باشی را فیز 
کوبند - وبمعتی کهن وسالخورده همرهست ۷ . 


ساغر » بر وزن لاغر , پل شراب را 
کوبند ۴ ونام قصبه‌ایت از ملك دکن . 

ساقوت - با فا بروزن لاهوت ,سدایی 
باشد که کیبور بازان کنند , وآن چنان است که 
سر دو انگشت را بر زبان نهند و بتندی هر چه 
تمام‌تر پف کنند نا صدای بلدی از آن 
پدید آید . 

ساقی رو حاثبان - کنابه از آم 
مفی‌علیه‌اللام است » و بستی کویند کنابه از 
جبرتئیل‌باشد - وشیطان علیه‌اللمنه رالیز کنته‌اند. 

ساقی شب کنایه ازماه است- وسبح 


۱ رك : سائل » شاتل . 
۴ -جهان‌وام خوش ازتو بکسر برد . بجرعه فرستد بساغربرد.اظام ی گنجویه فرهنگه ظام*. 
۴ - از دساتیی . درفرهنگه دساتیر (ص۷8۹) آمده : «ساك پمعنی رسخ است ورستمدر 
لت ثبوت باشد وباصطلاح اهل‌تناسخ آست که روح انانی به مرتبه تتزل فمایید بعنی‌ازصورت 
انانی بصورت حیوانی و ازصورت حیوانی بصورت بانی وازصورت بانی‌صورت جمادی نزول کند» 
وسیس قول موّلف برحان رالقل کرده کوید : والاول اسح 0 ۴ پپلوی امه ازرشة - 
-527002 (قی :ارمتی ۹870 - 92۷2 سال نو) . دراومتا 092194سال). 5870008( ایزد 
سال) « پارتولمه ۱۵۹۹ - »٩۷‏ «یب ر گت ۲۰۱-۷-۰»استی ق۳ 5 و 5870 (تابستان)» کردی» 
اففانی و بلوچی 58 . وخی ۹41 . سریکلیا52 «اسشق ۹٩۱‏ » ورك ؛ هوبدمان۹۹۱؛ کیلکیا58. 
فریزندی » برای وطنزی 921 « . ۰۲۸1۱ ۰ سمتانی 8 , متگریلهه ».سرخه‌بی[52. 
لاسکردی و شهمیرزادی ۵:5 . ۲س ۱۷۹ اورامانی 5۵18 «. اورامان ۰۱۲۹ وخیأث8. 
بازغلامی 8قلا 58 . زباکی [5 . منگلیچی 51 (صف سال) » بودغا 991010 « گربرسن۰۹۳. 
رك : عرد -لبز بمعتی‌سن آمده: «توانگری بهتراست نه تمال وبزرگی بخردست نه بسال»« کلستان 
ه. 6 - پهلوی 52187 «ییر که +۲۸»پازد نیز 52185,ارمنی 83127 همریشموهم 
ممتی‌پهلوی 987027 (فارسی:سردار) »درکلمةٌ سالاره‌را»بههلم» بدلشدم ودالافتاده«هوبشمان٩1»‏ 


ورك : استق ۹۸۲ ۰ ۲ - از : سال + آر (آورنشم) لفة سال آور ؛ سال دار » من . 


حالار یت الحرام 


سا لار لیتا لر ام « کتابه ازحضرت 
رسالت صلوات اف علیم و آله است . 

سالار خوان ۱« بکر رای قرشت. 
خوان سالار باشد که سفرچی است ودرهندوستان 
چاشنی گیر خوانند. 

سالار هفت خروار کوس ت 
کنابه از آفتاب عالمتاب است. 

سال افزون تام ماه دواژدهم است 
از سال ملکی . 

سالاهندر | بفتح میم وسکون لون 
و کردالابجدورای‌قرشت بالف کشیده"بیونایی ۲ 
ری ات ات و تیوه 
آن چهارپای‌داردودم‌او ۱2 
کوتاء است و گردش تن 
بار يك‌ولون اوابلق‌بوداز سالایمندرا 
سیاء وزرد . گویند هرچند سنکه بروزنندکار گر 
تتود و برآش الدازند سوزد وآترا حردون هم 
میگوند . از جملةٌ زهرهای کشنده وسموم‌قتاله 
است وبیشتر درکان نوشادر میباشد. اگر دال او 
را در لته میاهی بسته بربازوی شخصی که نب‌ربع 
داشته باشد ببندند شفا یاید. 

سال بر بفتح بای ابجدیروزن فالگره 
درختی راگویند که کال بار آورد و يك سال 


یاورد . 


۱ رك: خوان سالار ۰ 
6 (فر) «لك۲س ۰۷۲۳۰ . 
۴ رکه: ساریج» سارنگه. سالشج . 


خادع و لیز بمعنی خدعه «دزیج اص ۶۰۲۲ : 


تو چه مرد کناری و بوسی 


۱۰۷۰-- 


سال خورد * بسکونلام .بسعنی‌بیار 
سال و کهنه ودبرینه ومعمر باشد واوراسال‌خورده 
هم میگونند. 

سالکان غر ش « کنابهازملاکه‌باشد 
و اعل سلوك را ليزگوبند. 

سال مه ۴ - بسکونلاموفتح‌میم‌بروزن 
چارده ۰ بمعنی تاریخ است‌وآن حسابنگاهداشتن 
سال و ماه وروز باشد - و بمعضی علی‌الوام لیز 
کفته‌الد - وبکر لام سال قمری‌باشد وآن‌سیصد 
وینجاه وچهار روز است. 

سالنج؟ بفتح لام بروزن تارنج؛بمعنی 

ج است که مرغك میاء و کوچك ر ضیف 
باشد ۰ 
سالوس *» بر وزن افوی » عردم 

چرب زبان و ظاهر نما و فرب دهنده و مکار 
و محیل و دروشگوی و فریبنده باشد و بعربی 
شاد خوانتد ۱ 

سالوك ٩‏ بسکون‌کاف؛ دزد وراهزن 
وخونی باشد. 

ساله ه بر وزن زا , تتکربرا کوبند 
که در پی سرقلب تگاهدارند - و پزبان هندی 
برادر زترا گوبند ۷ . 

سالی بر وژن قالی » هرچیز «برینه 
و کهنه و متعمل را گویند - و بهندی خواهر 


زن باشد . 


۴ - بیونانی 12140072ع5 « ائتینگاس > سس 


۴ مشف «سال ماء > 


* - از فارسی تعرریپ شده بمعتی 


مرد زرقی و بار سالوسی . 
سنابی‌غز بوی.«فرهنگه نظام» . 


۹ - معرب آن حملوك «کسروی ‌ شهر بارا نکمنام ج اص ۵۵4 و«صملوك کصفور» 


درویش» «منتهی‌الارب؟ ۰ 


۲ - لیر ت رکیبی‌است از:سان + » ( پواد لسبت) ۰ دریهلوی 


له ؛ یکاله پهلوی ع512 - 6۷8« ارنوالا ۲۵۳ و ۳۵۵ > ور : ص‌له دبباچة مولف. 


اسف 


ساالیان - بروزن‌مادیان ,بمعنی‌سالهاست 
که جمع سال باشد ۱.- و بمعنی همه روزه هم 
هت - و سال واحد را یز کفته‌اند ۴ - و تام 
موضعی است در شروان بر کتار آب‌اری و بسضی 
گوبند نام شهری است ازولایت شروان . 
سا لیون - با بای حطی‌بروزن خالدون, 
بیونانی کرفی‌را گوبندءوآن رستنیی‌باشده‌مروف» 
و بعضی تخم کرفی کوهیراگفته‌اند ؛ وممنی‌اول 
اصح اختر زا 
. سم - پروزن لام. دامپسرنوح‌علیه‌اللام 
است » و درعربی نیز بهمین تام خوانند ۴ -ونام 
پدر زال هم هست که جد رستم باشد ۴ - و نام 
علتی ومرضی‌است که‌بعضی آنرا ورم دماغی‌میدانتد 
وسرسام همان است. فال‌الطبری: «هذاالاسم‌فارسی 
تفضیره مرض‌الرآی فان‌سرهوالرآس والسام‌عندهم 
الموض.» وقال‌الشیخ: « هوورمالراس» - و بمعتی 
آتش باشد چه جافوری که درآتش متکون‌میشود 


(۱) چك : با خا ۰ 


ساماکیمه 


او را سام اشر میگوبند بعتی الدرآش وسمندر 
مخقف آنست ۵ و لام کوهی است درماوراءالتهر 
- و درعربی زر طالاباشد - ور گهایبرا نیز گوبند 
که از زروطلا درکان و 
معدن بهم میرتد - و 
م رکه و حلاك را حم 
میگویند - و در عربی سام‌ابرس 
لوعی ازچلپاسه‌هم هستوآ نراسام ابر سکویند ۷ 
واوبیشتر درباغها میباشد وموزی‌ایت وماترنگه 
یز خواشش. کرم وختك است و چون بکافند 
وبر کززند کی عقرب‌نهندنافع باشد - وبلفت‌هتدی 
لام کتابی است ۷ 
ساهاخچه ۸ - با خای نفطه دار (۱) 
بروزن بازارچه " سینه بند زناترا گونند . وآن 
پارچه‌ای‌باشدچهار گوشه که‌پستانها رابدانبند ند. 
ساما کچه 2 ه باکاف , پروزن ومعنی 


ساماخچه است که سینه‌بند زنان باشد. 


۱ - دوکلةٌ سال وماء برخلاف قیاي به «یان» جمع بسته شود : 


ای کهن گشته در سرای غرور 


۴ پدو معنی اخیر شاهدی دنده لشده. 


خورده بیار سالیان و شهور . 
ناصر خسرو بذخی.«جامع الحکمتین ۰٩۱۷۹‏ 
۴ سام (عبری پمعتی اسم) واوارشد 


اولاد لوح بود که بازوجةٌ خود در کشتی لوح رفت و ازطوفان رهايی یافت . اقوام بهود و آرامی و 
آشوری وعرب راازدل او بنداشته‌اند.المنةٌ این‌اقوام را زبانهای سامی کوینده‌قاموسی کتاب‌مقدس». 
۴ در اوستا 58502 (سیاه)؛نام يك خانوادء ابرالی است « سنا ٩‏ ۱۰۰ ۶ بارتولمه 
۷۱ . در روایات پهلوانی ما * نام دونن از دلیران سبتان « سام» است : مکی ید اثرط که در 
کرشاسب نامه صورت «شم»آمده واصل آن سام است : 
ز شم ز آن سپس اثرط آمد پدید . وزین هردو(ازتورکه وشم) شاهی باثرط وسید. 

۶ گرشاب نامه ص ۰۰6٩‏ 
دیگری نواد کرشاسپ و یدر زال . «مزوبسنا ۹4۱۷-6۱۳ - 9 اشتقاق عامپانه » چه 
سمتدر ماأخون از «سالامندرا» پونانی است . رك: سالامندرا و سمتدر . 

۱ - 060عع عا266۲] دس 86060 12 « لك۲ ص ۲۳۵ » سام ایرص بتشدید 
میم» کربای ۰ ودرخلاصه کفت هد کهوی سوسمارامت «سرالجواهر» 3 ۷ « ۷60۵ ۹۵2 
« اشتیشگاس» . . 4 ۳ ماما کچه ص شاماخچه س شاما کیمه س ساماکی,مخنفآن «سماخچه» . 
٩‏ سرد : ساماخمه . 


ساماکی 
ساهاکی بر وزن چالاکی » بمعتی 
ساما کچه است که سینه‌بند زنان باشد. 
سامان بروزن دامان, نام شضصی‌است 
که آل سامان که پادشاهان سامالیه اند باو 
متسوب‌اند ٩‏ - و بمعنی ترتیب واسباب‌وآرایش 
ربمرور ساختن چیزها و ساختن‌کارها ونظام‌ورواج 
آن باشد ۴ - و بمعنی شانه واندازه هم آمده 
است - وآرام و سکون‌وفراررا لیز گویشدسرشهر 
وقصبه و بلاد را هم میگوبند - و بمعنی مت 


وعفت حم هت - وفدرت وقوت را لیز کنته‌اند 
- و بممنی طرف و کناروحد باشد - و شانه گاه 
مرز را یز گفته‌اندگ ,رآن بلندیهای کنار زمین 
همواری است که‌درآن‌زراعت کرده باشنسوبمعنی 
هیر هم هنت چذانکه هر گاه کوند « سامان 
شد » مراد آن باشد که مسر شد و مل آمد 
- وآ تچه‌بدان کرد وتیغ واعثال آن‌تیز کنند ۴. 
ساهر ء یک تالت بروزن ساحر * تام 
جایی است 6 که در آنجا پارچهٌ تنك‌بسیارلطیف 
بافند و جامهٌ سامری متسوب بدانجا است - 
و شخصی که در زمان موسی علیه‌اللام گوسالهةً 


یه اد 

سخ نکوی بعلم سحر ساخته بودیزازآ جاست. 

سام کیس ۰ بکر کاف بر وژن باد 
غیس » بمعنی‌بزر کوش ریف‌باشد واثهرسامکیس 
یعنی مهتر بز رکه وشریف. 

سامندر ۲ « یفتم ثالك بروزن آهنگرء 
بمعتی سمندر است. وآن جانوری باشد بهیأت 
موش و در درون آتش متکون میشود وازیوستش 
کلاء سازند وچون چر کن شود درآتش اندازند 
پا کیزه گردداوسنی گوبند بصورت مرغیست . 
النه اعلم 3 

سامندل ۲ -بالام » بر وزن و معنی 
سامندر است که جانور آنشی باشد* چه درفارسی 
را رلام بهم تبدبل می‌بابند. 

سامه بروزن‌نامه»عپد وییمانبرس وکند 
باشد ۷ - و قرض و وام را نیز گوبند- وبمعتی 
خاصه و خصوس باشد - و جای امن رامان وپناه 
را نیز کفته‌اند 1 

سامیژ * ۰ بروزن کاریز » بمعنی فان 
است . وآن سنگی باشد که بدان کارد و شمشیر 


.*۰ اوراسامان خدات» میگفتند. «ترجمةٌ تاریخ بشارا . درشضی ص ۷۰ و‎ - ٩ 
پپلوی 581020. ارمنی 5۵10۳020 از شکل قدیمی پهلوی 9201۳080 »اشتقاق‎ - ۴ 
: آن ازریتة سانسکربت 680 ( پمعتی اعتنا کردن » ترول ) قطعی لیست . هوبشمان۳٩٩ وراه‎ 


اسشق ٩٩۳‏ : 
بوقت دولت سامالیان ربلعمیان 


گر : لت فرسس۳۸۷۱ ۰ 


۴ -قی: سامیز .7 


چنین بودجهان با نهاد وسامان بود. 
کایی مروزی . «لفت فری ۳۸۱ 
۵ سامرء 52۳8112 


شهر مشهور درفلطین وسطی وآن همان سبطیه است که بسافت سی میلی شمال اورشليم وشش 
میلی شمال غربی شبکیم وافم است . «فاموس کتاب مقدس ٩44۵و‏ این جزسامره (سرمن رآی) 


که مه لته زین ات 
کفتم بنگر در من . کفتا که لمی‌ترسی 


۲ - کسکه سامةٌ جبارآسمان شکند 


۸ - فی: سامان ۰ 


۱ رك : سالاهتدرا : سمئدر : 


از آتش رخارم وآنگاه نه سامندر ؟ 
مولوی بلخی رومی . «فرهنگه نظام» ۰ 

چکوله باشد در روز محشرش سامان؛ 
کسایی مروزی.«فرهتنگه‌نظام». 


۰۷۷ 
وامثال آن تیز کنند. 


سان ه بروزن کان » بممئی رز وروش 
و رسم و عادت باشد ۱ - و مطلق سوهانرا لیز 
کفته‌اند ۳ اعم از چوب‌ساوی وآهن وطلا ونقره 
ساوی - وشبه‌ونظیر رمثل‌ومانند راهم گفته‌اند ی 
- و مطلق سلاح جنگ باشد خواه خود بوشند 
و خواه برفیل و اسب بوشانند - و بمعتی حصه 
ویاره و بپره هم‌هت چه هر گاه گونند « سان 
سان کردند » مراد آن باشد که پاره پاره کردند 
- وفماترا یز گفته‌اند. وآن سنگی باشد که‌کارد 
وشمشیر وغیره بدان تیز کنند ۴ - وبمعتی‌سامان 
و سرانجام و اسباب و وامودن خود را بخوبی‌هم 
هست - و عرض لشکر را یز کوبند ۵ - و ام 
قصبه‌است تزديك بچاربك کار کهآ نهم فصبه‌ایست 
از کابل .۶ 


ساو 


سالقه ۷ » بکر ون و فتع قاف» پر 
سیاوشان را کونند » وآن دوابی باشد که بعربی 


سانج ۷ بفتح الث بر وزن ناریج؛ 
مرغکی باشد سیاء و کوچك و ضمیف. 

ساو « بر وزن گاو » پمعنی باج وخراج 
است. وآن زری‌باشد که پادشاهان‌قوی‌ازیاه‌شاهان 
شعیف بگیرند ۸ - و پنعنی حصه و رصد هم 
آمده است - و زر وطلای خالصی را نیز گویند 
که شکسته وریزه ریزه شده‌باشد ٩‏ - وبونه‌ای 
باشد خاردار و سفید رن ببلندی يك کزوآترا 
بجای هیمه بوزالند ونیز درمیان کرمهای پیله 
اهند تا پیله برآن تند - و بممتی مطلق سودن 
وسازیدن باشد - وآهنی را بیز کویند که بدان 
کارد وشمشیر تیز کنند ۷٩‏ . 


۱ - کردی ع . 520[ نا ( چطرر , چان +) ۰ ۷۵1540۵ (باینطرز)؛اففایو 
10 . ر: استق - هویشمان ۹۹4 (دوم):<ان , رسم ولهاد باشد " بوعلی سیمجور گوید : 


اين جهان بر کسی لخواهد ماند 


تا جهان بد نبد مگر زین سان» . 
« لفت فرس ۳۸۶ ٩‏ . 


۴ - ءخفف «سوحان» ۰ در اراك (سلطان آباد) 902 «مکی نژاد»‌رك : سوهان و ره : 


سوهن . ورك : ص‌له «بباچةٌ مولف . 


پیدا کشت بر سان دکانی» «مجمل‌التواریخص یه و ۰4۹۷ . 


افان سدق ص ۱۵۳ * : 


خورشید بیغ تیز ترا آب میدهد 


۴ - دراصطلاح‌تظلم کتونی نیز 588 گویند . 
۷ رك : مالنج » سارنج : سارنگه . 


مرا با چنین پپلوان تاو لیست 


۰ - مطلق زر خالص : 


چوحورانند ن گنها ,همه سیمین طبق پرسر 


۴ - کاه با «به» وکاه با « بر » آید : «جایگاهی 


۴ - مشقف فان (8.) عد 


مریخ فوك نیز تو سان زند همی - 
دقبقی طوسی.«لفت فرس ۳۵۶ * . 
1 رك: سابقمدره لك۲ص۲۳۵» 
۸ - مخفف آن سا : 
اکر رام گردد به ازساوئیست . 
فردوسی طوسی.9لقت‌فرس ٩4۱4‏ . 


نهاده پر طبقهایراززر ساو ساغرها . 
« منوچهری دامغانی . 


۴- در طبری : سو (سوهان) « واژه نامه 644٩‏ ورگ : سوهان . 
سانیکریت ح مشنگریت - )5856۳1 , زبان قدیم مردم هند . رك : ص شش 


مقدمهٌ کتاب حاضر . 


ساو آهن 
ساو آ هن بروزن کاوآهن ؛ سونش 
و مراد احنی ۳ گویند که ازدم سوهان‌بر بزد. 
ساو ه» بروزن کاوء . نام پهلوانی است 


تورانی خویش کاموس کشالی که در جنگه رستم | 


کشته شد و اورا ساوه شاه یز میگفتند - ونام 
شهری است مشهور ومعروف در عراق ٩‏ . کوبند 
" درباچه‌ای در آنجا بود که هرسال يك کس را دز 
آن غرق میکردند تا از سیلان ایمن می‌بودد 
و در شب ولادت سرور کایثات آن دریاچه خشك 
شد - و زرخالسی را نیز گویند که شکتهوریزه 


ریزه شده باشد ؟ . 


ساو یز سر با واو بر وزن کاریز, شخصی ‏ 


خوش خلق تيك خو باشد ۴ .* 

ساو یس ۰ باناك بتحتالی رسیدموسین 
بی نقطةٌ زده, بمعنی چیزی گرانمابه باشدوينبة 
محلوج کرده که در جامه کذارند - وجامةٌ پنبه 
آکنده را نیز گویند که درروز جنمگه پوشند - 
و بیعتی سبدی باشد" که زان ینبه را که‌بجهت 
رشتن مهیا و آماده کرده باشند درآ نجانهند ۴ . 

ساوین *- بررزن پایین » ببعنی آخر 
ساوبس است‌تو آن سبدی باشد که پتبةمهیا کرده 


ی ۷ات 


بجهت رشتن را درآ نجا گذار ند 

ماهور « بر وزن لاعور , کوهی است 
در مفرب که معدین سنگی است بهمین‌ام ؛ و آن 
سنکی باش که جمیم سنکهای مخت را قطع 
کند ؛ و بجای ها میم هم پنظر ‏ آمده است 
اه اعلم . 

ساهو یه - با ها بر وزن آموبه : نم 
معبری وتعبیر کنندمای بوده که درعلم تعبیرمثل 
و نظیری نداشته » و بعضی گوبند زنی‌بوده‌است. 
مقیره ساهوبه تام . 

سای بر وزن لای » فاعل ساییدن را 
کونند که ساینده باشد ۷ - وامر باين معنی‌هم 
هنت یعنی بای ۷ - و لوعی از قماش لقیس 
و اطیف هم هت . 

سابیان ۲ « آفتاب کیر را گوبند, وآن 
چیزی باشد مالند چتری که بر سر پادشاهان 
دارند تا مانع از تابش آفتاب گردد - و درین 
زمان چادری باشد که آنرا سه چهار لای برروی 
یکدیگر دوخته باشد وآنرا شامیانه خوانند. 

ساییان سیمالی - کنایه از سبح 
کاذب ات + ۱ 


۱-وآن در زاوبةٌ شمال غربی جلکه‌ای درسر راه قزوین بقم وأقع است , فاصلةٌ آن 
از قزوین ۱۳۲ و ازقم ۵٩‏ کیلومتر است.«کیهان . جقرافیای سیامی ص 4۳۰-۳۹۷ ٩‏ ورگ : 


ممیم البلدان . ۴ رگ سا 


۴ - دلرباشوخ بابد و خونریز 


نزد عاشق.نه مشفق و ساویز . 
علی فرقدی.«فرهنگه نطام» - 
۱ رك : ساییدن »ساویدن . 


۴ رك : ساوین . ۳ 

۲ - از نابه ( بان ( پوند حفاظت واضاف).هعرب آن «صوان» «تفی . 

*# ساوندن < ساییدن » سوهان کردن - زدودن » صیقل کردن - اره کردن -خرد 
کردن » ترم کردن - فرسودن - اندودن - دربافتن - حل کردن, کداختن - صاف کردن- 
لمس کردن -- تلاقی کردن :<اما مذهب مردماتی که بنداشتند که مادت جسمی‌جزوها اند لعتجزی 
و از ن رکیپ ایشان جسم آید هم مذهبی خطاست زبرا که از دو برون نبود چنانکه چون سهجزو 
تر کیب کنند یکی میانگین و دوکرانگین ... پس هریکی ازین دز کرانگین چبزی را باود از 
میانگ ن که آن دیگر ناود ۰ «دانشنامه ۷۷ . 


6 رك : ماومی . 


( برهای اطع ۱۳۰ ): 


مفته 

تماید بر وزن شاید » بمعتی‌ريم آهن 
است,وآن چرکی باشد که از آهن بیرونآید. 

سایی پنحم رواق - کنابه از 
ک و کب مریخ است چه او در فلك پنجم‌میباشد» 
وسایس در عربی شخصی رااگوبندکه اسب رانگاه 
دارد وتیمار ومحافظت آن کند. 

سایش ۲ بر وزن مالش » بمعنی 
ماییدن باشد . 

سایگی - بسکون تالت و کاف بتحتالی 
رسیده . قدح و یال شرابخوربرا گویند ۴ - 
وبمعلی کلاغ نیز پنظر آمده است. 

سایوس » بر وزن سالوی, اسیغول را 
گوبند و آن تخمی است معروف و بعریی بزر 
قطونا خوانند . 

سایه - بر وزن مابه ممروف است ۴ - 
و لام دبوی هم بوده است - و جن را فیز سابه 
گویند ۴ - وکنابه از فسق و فجورهم هست - 
وییعتی حمامت هم‌آمده است چتانکه گو نند«در 
سابة تو؟ بعنی درحمایت نو" 

سابه افکندن » کنابه ازتوجه‌مودن 
ومتوجه اموال گردیدن باشد. 

سایة اين دو رز نگ* - کنابه از 
حمایت زماله وروز کار باشد. 


)0۱ چك : سابه پروردان خم . 


. اس مصتر از «سابیدن» (هم)‎ ٩ 


سابه خوش 


سایه پر ست د کنابه از شخصی باشد 
که پدوسته فسق وفجور و کارهای‌اشاسته کند. 

سایه پرستی «کنابه از فق وفجور 
وکارهای نا شابسته کردن باشد . 

سابه برگ پم بای ابجد رفتح رای 
فرشت وسکون کاف .کیاهی است که چون شتو 
قدری از آن بخورد بخواب رود ؛ و با بای فارسی 
مم بنظرآمده است . 

سایه پر ود کنیراگویند که پیوسته 
بفراغت وآدودکی برآهده باشد ومحنت ومشقت 
نکشیده بائد - و گیامی هم هنت که آنرا 
نانغورش کنند - و کنابه از مردم عفت خور 
باشد . 
سا به پرودآن حم 59 کنابه 
از دالهای ابگور است که در خم بجهت شراب 
اندازند . 

سایه وش « با بای فارسی بروزن‌باده 
لوش ۰ بمعنی سایبان وشامیانه باشد. 

سایه خز لك - بنتح خا و زای قطموار 
و سکون کان » رستنی وبالی باشد بقدريكکز 
با خطهای سفی د که با دان خورند. 

سای خوش ۰ باراو معدوله بروزن 
باده کش ۰ درخت نارولرا کوبند؛ و آن‌درختی است 


۴ ظ,عصحف «سانگی» («.م.) . 


۴ - بپلوی 529726 « تاوادبا ۱56>ر25818 « منای ۲۹۸" هندی باستان 60294 
(سایه) ,کردی 56 , 52 » بلوچی 5۵18 , 5 , وخی ع 52175 »سربکلی 50078«اسشقه۹۹* 
کیلکی 518 ؛ ظل » تارنکی که حاصل میشود از وقوع جسم کثیقی درجلو دور وظل :« مقیای 


شخصی بود از چوب سخت 


... اورا پر زمین هموار زنند بر کردارمیخ عمود بررویش » وآفتاب را 


پبدا » وآنگه ساية اورا قبای کنند تا دانند که سابه ازمقیای و اجزای اوچنداست»*التفهیم۱۸۲*. 


۴ - رك؛ سابه‌دار , سایه زده . 
شب و دوز با دوروبی وفاق آن : 

کآسان را ترازوی دوسرست 

از ترازوی او جهان دو رنگه 


۶ - دو رنکه صفتی است برای جهان بمناسبت 


دریکی سنکه ودر یکی ,گپرست 
که گهر برس آور که سنگه . 


« هفت پیکر نظامی . چاپ ارمنان س۹و * . 


سایه داز رات 


پر ب رکه و خوش سایه ٩‏ - 
سایه‌دار ِ با دال ابجد پر وزن 
لاله‌زار . شخصی را کون که جن داشته باشد. 
سابة رب‌النفيم - کنابه از خلینه 
و پادشاه است ۴ - 
سایة د کاب - کنایه ازحمات‌باشد. 
و کتابه از تابعان و متابسان هم هست . 
سایه‌رو بفتح رای قرشت و سکون 
واو » کتایه از شب زندمدار باشد وکنابه آزدژد 


گرفته باشد . ۱ 

سایه شکن - کنابه ازروش نگروروشن 
کننده باشد - و کنابه از شخصی است که‌شکنندة 
مذهب طلمت باشد بعنی کفر رز ندقه. 

سایه گت دن - کنابه از التفات 
لمودن ویوشانیدن وینهان ساختنسوندیدن_وستن 
وید کفتن پاشد . 

سابه شین -کنابه از شنصی است که 
تعب و محنت روز کار ندیده و نچشیده باشد. 

سایه و ود -کنابه ازسابة درخت‌است 
چه سایه وآفتاب هردو دادد - و کنابه از شب 


وروز هم هست .# 


وعیار وشب رو هم حست . 
سای ژده ؟ - بروزن‌مایه زده ,بمعنی 
سابه دار است ؛ و آن‌کسی باشد که او را جن 


بیان دوم 


در سین بی نقطه بابای ایجد مشتمل برشصت لغت و کنایت 


ساق خوشة کندم وجورا کوبند ؛ و باين معنی با 
بای فارسی هم آمده است و بعربی جل خواند 
بکس جیم وسکون . 

سیاع بکر اول بروزن چراغ؛بمنی 
نانخورش است و هعرب آن صباغ باشد. 

سبال - بر وزن قابل » دارالملك 
قندهار را گوشد . 

سیج ‏ بفتح اول والی و سکون چم » 
معرب ثبه است ۸ ء وآن سنکی باشدسیامولوم 
که ازآن نگین الگشتری وچیزهای‌دیگرساز ند. 


بسباً - بنتح اول و تالی بالف کشیده "نام 
شهربت که بلقیس پادشاء آن شهر بود . 

سیاده ٩‏ - نم اول بر وزن کشاده . 
مخفف سنباده‌است» وآن‌سنگی است ععرو فکه 
ازآن فسان سازند وحکاکان‌لگین الگشتری‌وامثال 
آلرا بدان تراشند. 

سیار و لك ۷ » بارای‌بی قطه‌بواو کشیده 
و بکاف زده ؛ بمعنی کبوتر است و بعریی حمام 
خوانئد 


سیاری - بکس اول بر وزن شکاری .۰ 


۱ - وداتال] دابتی چم . ۳ - از : سابه + دار(دارنده) رك : سابه . 
۴ - چه میکنتند : اللطان ظل ای ۴ -رك : سایه . 


6 - زمینی بیمن «شهر آن مارب ویین‌آن وه‌عاه سه روزه راء بود.«مسجم‌البلدان» : 
ای حدهد صبا بسبا هی فرستمت بنگ رکه از کجا بکجا می‌فرستمت - 
« حافظ شبرازی ٩۲‏ * . 
٩‏ -مخفف «سنیاده»(هم.)  .‏ ۷ ره : سیاروكد . . ۸ -رگ:شبه ورك:لك۲ ص۲۳۷ . 
سالیدن - بفتح دال » رکه : ساویدن . 


۸۱ ات 


گوبنذ سرمه کشیدن از میلی که شبه (۱) باشد 
ررشنابی چشم را زیاده کند و ح رکه با خود دارد 
ازچشم زخم ایم نگردد. 
سیخ بکس اول وفتح‌نالی‌وسکون‌خای 
قطبدار. نك را گوبند مطلفاً خواه درآ دمي‌باشد 
وخواه در طمام .#۶ 
سیل چیون ه با دالابجد بروزن‌عرفچین» 
بمعتی پماچین است» وآن بقیه و شمه میوه 
ت بود که درآ خرهای فصل میوه دریاغها 
ودرختها جایجا مانده باشد ۱ .# 
سیز | جر - نم خای تنقطه دار کتابه 
ازآخوری است که درآن علف سب باتدو کنابه 
از آسمان هم‌هست ؛ و باواو معدوله لیز لوسند 
که سبز ]خور باشد ۴ ۰ 
سبزا ندرسیز ۴ - نام لمن نم است 
جبلهة سی لحن بارید . 


(۱) چك : از شبه 


۱ -مخ‌از شاط صید چن که ست‌خواهدشد 


۴ که اوراشه چنییان داده بود 


سبز یوشان بهشت 


یز ها - با بای فارسی‌بالف کشیدهه‌مردم 


شوم قدم و امبارك پی باشد. 


سبز باغ کنایه از تن و بدن آدمی 
باشد - و کنابه از آسمان هم‌هست - ربهشت را 
ی زگویند . 

سبز ال - بروزن قعط سال . تم نوعی 
از انکور است ؛ و یجای بای ابجد میم‌هم بنظر 
آمده است که سبزمال باشد. 

سبز بالی - بروزن قحطسالی » بسعتی 
سبزبال است که لوعی از الگور است. 

سبز بر ی « بروزن چرخ کری . صل 
رییم را گوبند که بهار است. 

سبز بوش - کنابه از زاهدان و اهل 


مانم باشد. 
سبز پو شان بهشت -کنابه ازحوران 
جهشنی باشد. 


کند برابر چرخشت خشت بالیثا . 
عمار مروزی.«لفت فری۳۸۲* . 
زسبز آخور چینیان زاده بود . 
نظام ی کنجوی.* کنجینه۸۳ . 


۴ - ره: سبز درسبز » سیزه اندوسبزه ؛ سیزه درسیزه . 


# سبد - بفتع اول و درم 


سسبت » معربآن «سبذء» 
و «سقط » «تفی» ۰ سریبالی ۹6212 ( سفطا) و کلمه از فارسی 
است «معجمیات عرییه -سامیه 6۲۲۷ ؛ ظرفی که از چوب یالی 
و امتال آن سازدد برای حمل میوه و اشیاء دیگر ۰ 

* سب پپلوی 92۳2 « بندهش ۰۲۱4۰ کیلکی 


2 , فرپزندی ویرلی و نطنزی 5802 2۱ . ۱ص 6۲۹4 
سمنالی‌وسنگری50۷2: سرخه‌یی 38772.لاسگردی8002 ۰ سید 


شهمیرزادی 5302 2۰ .س ۱۵۵ , اشکاشمی 8202 «کربرسن 2٩۳‏ »اورامالی5262 کردی 
2 ر 662 « ۵. اورامان ۱۲۹ » ؛ طبری تقلا5 . مازندرالی کتونی 802 « واژه‌نامه :644٩‏ 
هرچیز که ونگه آن مانند رنگه علف و برگپای درخت درفصل بپار باشد - ح رکیاه وبا درخت 
شاداب ونر و تازه , شد خشك . - ومجازاً شنشیر - وخنجر را کون . 


سبر پوشان فلك 

سبزپوشان قلك ه کنابه ازملابکه 
باشد . 

سبز با - الحنی‌است ازموسیقی۱ 

سبز خو آن « کنابه از آسمان است. 

سبز ۵وهاز ۴ د یک الك " بمعنی 
سبز اندرسیز است .که نام لحن نهم باشد از می 
لسن پارید. 

سبز ۵۵ * بکر دال ابجد (۱) و ظپور 
حهای هوز؛ کنابه ازآسمان است. 

سبزراع ع با زای هوز بر وزن بز 
باغ » کنابه از دنیاست - و آسمان را نیز 
کوبند . 

سپز طاوس - کنایه از فللذات که 
آسمان باشد . 

سبز طشت - بمعنی مبزخوان است که 
کنابه ازآسمان باشد. 

سبز قباً - بفتح قافن و بای ابجد بالف. 
کشبده . مرفی است که آنرا سبزل#خوانند وآن 
سبز میباشد سرخی مابل و تاجی حم دارد 
- وکنابه از بنگه هم همست وآن کیقی باشد 
معروف ۴ . 


(۱) چك : - ایجد . (۷) چش : 


۱ - رك : سبزه بهار : 
چوباده بودی بی دست من‌بیاوردی 
۴ رك : سبزالدر سبز . 
مشددة الراء و قدیفتح‌التین » مرغی است کوچك با 
ارب ؛ . 6 - لفة بمعتی جای پرسبزه : 
سبزءالدر سبزه‌ییئی چون سپهر آلدر سیهر 


: رژه : سیر بپار‎ ٩ 
«ستالهای چنکش سبزة بهار باشد‎ . 


۰ 


سبز لك پروزن لفزك, مصغر سیر باشد 
- وبمعتی صراحی شراب هم‌هست - و تام مرغی 
است سبز و نگه بسرخی‌اآمخته و اجی حم دارد 
مانند هدهدو ! ترا بعربی شفراق )0( خواند , 
و بعضی کویند سبزك پرنده ات که او را عکه 
یگوبند . 

سیر کار گاه بیعتی سبز طشت است 
که کتابه از آسمان باشد. 

سم گر ! - باکاف فارمی‌ورای‌فرشت(۳) 
بااف کشیده به‌عنی سبزقبا است: وآن مرغی 
باشد -یر ری مایل و تاج‌دار .و بانشدید رای 
فرشت (۳) هم بنظار آهده است. 

سیز کو شا ه پمعتی سبزکارگاه است 
که‌کنابه از آصمان باشد. 

سیز ها نداد سیزه * + پیمنی مبزاسر 
سبز است که نام لحن_نهم باشد ازمیلحن‌باربد. 

سبز و هار ت متروف است -ونام‌توایی 
ولحنی باشد از موسبقی ۷ . 

سیز 6 ۵رسیز ۵ * بیمنی سبز در سبز 
است که نام لحن نهم باشد ازسی لحن باربد. 

سبژی ۷ - با تاك بتحتانی کنیده . 


مقراق . (۳) چك: ورا . 


لوای بارید کن ج کار وسیزبهار.. «مسمووسمدلاهوری۱۹۴۳؟. 
۴ - ر۵: بنگه . 


۴ ۰« شقراق مکس تین 
خجك های سرخ و سبز وسیاه وسپید» «عنتهی 


خیمه اندرخیمه بینی‌چون حصار اسرحصار . 
۶ فرخی سستالی ۱۷۸ . 


لوروز کیقبادی و آزاد وار باشد . 
« منوچهری دامقانی ٩۲۱‏ - 


۷ - از : سبز ی (مصدری -.سیت ) ؛کیلکی 502 » فربزندی ویرنی وطنزی 
21 «. اس ۲۲۸۹ , سمنالی 50192 ۰ ستکسری 8072 : سرخه بی 88924 .لاسکردی 


21 , شپمیرزادی 8021 «۲.23س ۱۸۲ . 


سپزه پوس 


معزوفت که موب ببز باشد همچون سیاهی 
وسقیدی که موب بسیاء وسفید است - وسبزی 
خوردنی را نیز گوبشد - و بمعنی صراحی شراب 
هم آمده است - و خرمی و طراوت دا یز 
کفته اند . 

سبع الوان - سبعهالوان . مت 
رنگطمامرا گویند وآن از سنتهای فرعون است 
- و کنایه از هفت.آسمان - رهفت طبقةً زمین 

سبغا نه - بقتح اول و غین نقطه دار بر 
وزن مستانه » بمعنی بیعاله باشد و آن زری‌است 
که پیش ازکار کردن بمزدور دهند ٩‏ - وضم‌اول 
دراز قد و کشیده بالا راگوشد. 

سیاث ۴ « بفتح اول وضم تانی و سکون 
کاف » معروف است که در مقابل سنگن باشد 
- و کنابه‌ازمردم بی‌وقاروبی‌ته‌بود - وبمعنی‌چست 
و چابك ۴ و تسجیل و شتاب - وه‌جرد و بی 
ملق خم‌آمده است - وبضم اولو کر ثانی‌بمعنی 
ست وسستی‌باشد - وبکسراول وثانی,پرنده‌ایست 
عاشق و طالب نور آفتاب و اين غیر شب پره 
است» چه این روز هابجاب قرص آفتاب پرواز 
کند . 


سیگاد؟ -باکاف بر وزن بنداد . بمعنی 


۱ - ظ.حصح «بماله» . 


س رکوه وقلهٌ کوه باشدب وفرقسررا بیز کفتماید- 

سپکپار - بنتع ارل و بای ابجد بالف 
کنیده و برای فرشت زدهءبمعتی فارغبال باشه - 
و کی را نیز کوبند که پیوسته شادی کند 
وخوشحال وصاحب انتعاش باشد. 

سپگیای > با بای فارسی ۰ کنابه از 
کریزپای وتندوییزبراه روقده باشدب وپیا دکافپر! 
نیز گوند که متزل بمتز لگذارند تا خبر وفامه 
پبکدیگر رسانا د ۰ و این درهندوستان‌متمارفت 
- واسبی که درهرمنزل بجهت پيك تمیین کنند. 

سپلك خیز - کنابه ازمردم جلد رحد 
و زود خیز باشد. 

سبگدست - کنابه از شتاب و جلدی 
باشد در کارهای که با دست کنشد - وشخص یکه 
درکارها سرعت و جلدی بکار برد 6 . 

سیگرق_ » بنتجرای فرشت,بستیسبکیای 
است که گریزیای و تند و نیز براء رونده وجله 
رفتار وشتاب رو باشد . 

سیگروح ۰ کنابه از مردم بی‌تکلف 
و خندان و شکفته و ظریف وبی کبروغتاباشد. 

سیکسار ۱ ۰ با سین بی قطه بر وزن 
سبکبار ؛ بممنی خوار و بیقرار و بی‌تمکین وبی 


وقار وشتاب زده باشد ۷ - و- بمعنی سبكئسر حم 


۴ - پهلری 5۵۳01 (سبك ,چابك) . پارسی یاستان 


2 - لا20ع ۰ ایرانی بامتان - 0ا0730) ۵ در ساسکریت - 7۳۲2 , افنانی 9۳۷ 
«یی رکه ۰۲۰۱ ۰ کیلکی عانا0ا50 (دردییها ع00انا5) , فریزندی عالا30۷ , بریی عا25۷۵ ۰ 
نطنزی 58۷06 « 2. ۰۲۹۲۱ ؛ سمتانی ا0]لا5 سنگری 586۷06 , سرخه‌بی 5۵۷1. 
لاسگردی ۹16 » شهمیرزادی 58۷6 « 3. +س ۰۱۹۲ . 


۴ - سبك بای تا کار فومایمت 


۴ مصتف سکاد د چکاد (ع۰ م۰) ورك : سیکاد . 
٩‏ - پر آمد دزدی ازمشرق سبکدست 


سبك وار هر جای بستایمت . 
|| منطقی . « لفت فرس ۳۰۵ ۰ 
عروی صبح را زیور بهم بست . 

نطامی کنجوی « کنجینه۸۳» . 


1 - از : سيك سار (س) (ه.م.) لغة پمعنی سرسيك » مردخفیف وسيك . 


- سبکار شادی‌لمادد تفت 


خرجلم کارانده آجد درست . 
فردوسی طوسی.«فرهنگه نظام» . 


سب سابه 
صت که کنابه از فرومایه و سفیه باشد چه سار 
یمسی سر هم‌آمده است - و مجرد و بی‌تعلق را 
عم کنتمانه . 

سیگ سایه - بتح بای حطی . کنابه 
ز کم بقا وبی‌ثبات و کنرنده باشد . 

سپاك سر ان » کنایه از فرو مایگان 
و سقیپان و مقلمان است - و اسحاب قلوب را 
ی زکومند . 

سیاث سنگ » بسکرن ون و کاف 
قاری ۰ مردم سبکار و بی‌ته و بی وقاد و کم 
قیمت باشد . 

سباك عنان - بکس ین بی قله . 
یمطی سبك رواست که کنابه از لند و یز براه 
رونده وجله رفتار وشتاب روباشد - و کنابه از 
حمله کننده هم ست. 

سیاث لها ۱ » بکر لام و فاف بااف 
کنیده » مردم سبك روحراکویند بمنی شخصی 
که مطیم وفرمالبردار و گشادمرو باشد وترش‌رو 
ومقیّوض لیاشد و ملافاتش زود دست دهد. 

سیل « بنتح اول و ای بر وزن اجل » 
مرضی باشد از امراض چشم,وآن موبی است که 
در درون يلك چشم برمیآًبد ۴ - ویردم‌ای رائیز 
کویند که درچشمبهم رسد وبستی کویندباین‌معنی 
عرمی است - و بهندی میلی باشد از فولاد که 


)رات 

بدان زمن ودیوا رکنند. 

سیالان - تح اول و ثالی »بر وزن 
و معتی سولان است و آن کوهی باشد ترديك 
باردیبل ۴ . 

سیلت » بکر اول و لام ر سکون الی 
و تای قرشت سریشم را گوینده وآن چیزیت 
چبنده که از چرم خام پزند و کمانگران وغیر 
ایشان بکار برند ؛ و با اول و ثالی ‏ مکسور پلام 
و فوفالی زده ليز باین معتی کفته‌اند - و بکسر 
اول وفتح لام, درهربی بمعنی بروت وسبیل باشد 
که موی پشت لب است ۴ . 

سبنج » پروزن شکنج ۰ چوب‌قلبه‌باعد. 
و آن چوبی است درا زکه برمث سرآنکاوآهن 
را اسب کنند وسردیگر آنرا بر یوغ بنددوزمین 
شیارکنند و بوغ چوبی است که بر کردن کاو 
ند ۵ ۲ 

سیو ده ه بفتح اول بروزن تتورهه حیز 
رمخئث ویشت پایی باشد. 

سبوس ۰۱ بنتح اول و اك مجپول 
بر وزن مجوی . تخالةٌ عرچیز را کوبند عموماه 
ولخاله ویوست کندم وجو آرد کرده را خصوصاً ؛ 


رضم اول م آمده اس 


سبو سه « بفتح اول و واو مجپول‌بروزن 
دیوسه " خشکیی باشد مانند سبوی که بسیب 


. لاه (عر) دیدارکردن . «منتهی‌الارب»‎ - ٩ 


۴۳ - پا معشوق کاید عست بر در 


سبل دردیده باشد خواب در سر . 
لطامی کذجوی.« گذجینه ۰۸۳ ۰ 


۴ - کوه سبلان ؛ درمفرب کوه طالش است . مرتفع ترین قلآن 4۸44 متر و همیشه 
مستور از برف‌است .رکه: کیهان , جفرافیای طبیعی ۸-0۷ . 
۴ رگ : سبیل : رح او (آبی صیه) چون رخ آن زاهد محرایی 
بررخش بر * اثر سبلت سقلایی . «منوچپری دامقالی ۰۱۹۰ . 


۴ - چون یکی کاو سرو زن شده‌ای 


جته از بوغ و از آماج و سبنج . 
سوزلی سمرفندی. «جپانگیری» . 


۱ - طبری سوس « صاب طبری4۵۱ * و ركك : سبوسه . 
# سو تس بقثح اول‌وضمدوم» خواساری50 (سبوی‌بز رکه) ۰ کیلکی 50100 نپرابی5200: 
آودی سفالین ودسته دار که در آن آب وشراب وجز آن ریزند . 


سوه ات یار 
سبق شکستن - کنابه از تومید شین 
وا امید کردیدن- وشراب ریختن- ومنع شراب 
کردن باشد .* 

سپیوش « بکر اول و سکون تابی 
و تحتالی بوار کشیده و بشین نقطه‌دار زده » تتم 
اسبفول است که بعربی بزرقطونا کویند. 


ببوست مزاج درسرآدمی پیدا میشود وآنرابعربی 
حزازه گوبند بقتح خعای بی‌قطه (۱) وزای شطه 
دار - وریزء چوپ را بيز کوبند که ازدم ارمجدا 
شود - وسیوس‌آرد کندم وجو رائیز کفته‌اند 5 
- وکرمی باشد که در ابا رگندم وجو افند. 


یان سوم 


در سین بی‌نقطه با بای فارسی مشتمل بر هشتاد وهشت لغت و کنایت 
و حوشیبکه در آن شير؛ انگور بقشارند و آنوا 
بمربی معصر خوانند ۴ - و مطلق ظروف واوالی 
راکویند عموماً ؛ وظرفیکه در آن الگور کرده 
از جایی بجایی برند خصوصاً ؛ و باين ممافی بتم 
اول هم آمده است خصواً آلات وادوات‌خانه ۴ 
و امر بپردن ٩‏ - و فاعل مپردن ۷ 


سیار - بت اوبروزن دچار ,آهن‌جفت 
راکوشد وآن آهنی باشد سرتیز که زمینبآن 
شیار کنند ۴ - و بکسر اول,اسباب و مایحتاج 
وآلات وادوات خاله باشد ازهرنوعی ۴ سوچرخی 
را لیز گونند که بدان شیر انگور گیرند ۴ - 


(۱) چك : بفتح حا . 

- رك: وی . ۴ - حندی پاسان - ۳10418 ( دستهٌ خیش ) » از رسشة‎ ٩ 
_لعتام» - 50121 (باز کردن).سر یکلیآلا5۳۳ (خیش) «اسشق ۹۹5:«سپار ۰ کارآه که زمين‎ 
: شکافند » «لفت فرس ۱۲۷ . ۴ - «سیار آلت خاله بود . فرخی (سیمتالی) گفت‎ 

بهانه جوید برحالخویش وهمت خوش کزآن مزاج زخیره‌است وزین مزاج مپلره- 


« لفت فری ٩۱۵۵‏ - 
۴ - از ره 8۳97 بمعنی‌لگدمال کردن : 
۰ .8 رآی,505ظ ...۳۵۲۵6 - صدم۱ همنلع0٩‏ بوعمتمته۲۱ 
« سپار , بزبان ماوراءاللهر چرخشت بود و بعریی محصر » رودکی(سمرقندی) گفت : 


از آن جان توز لختی خون رز ده مپرده زیر پای انسر مپارا > . 
« لت فرس ۱۲۷ ٩‏ - 
* -رك: سپاردن » سپردن. ۱ - مراداسم فاعل است . رك : حپاردن . سپردل. 


* سیل - بکراول .گیلکی 526 »فریزندی وبربي 526061 , سنزی اناعهه 
۶ . ۱ص ۲۸۸ »؛ سمنالی اأناقه . سنگری و سرخه‌یی ولاسکردی 85011 . شهمیرزادی 
اع20ه « ۵ . + ۱ ؛ مأخون از هسبلقه (عی) ؛ موهایی‌ که بر زیر لب بالا روبد » بروت 
شارب , سبلت (هم.) . 


حت . # 

سپا رو ۱2 - بت التبا کنید 
وتات بواو رسیده وبکاف زده » بمعنی کبوتر باشد 
وربی حمام کوبند . 

سپاره بکر اوذبروزن آشاره؛مخنف 
سي پاره است وآن بك جزو باشد از سی جزو 
کلام خدا ۴ - و بفتح اول. سنگی را کوینه 
که فان سازند ستی کارد و شمشیر بیان تیز 
کنتد . 

سپادی ه بکر اوز بر وزن شکاری » 
ساقکندم و جو راکوتد . وآن علفی‌باشد میان 
خالی که یخوشةٌ کندم پیوسته است - و بمعنی 
خودةکندم وجو عم بنظر آهده است - وبهندی 
فوفل باشد و آن چیزست شبیه بقندق و در 
حتدوستان با بر کی که آلرا پان گوندخورند. 

سپاس ۴ - بکسر اول بر وزن قباي » 
پسمتی حمد وشکر لعمت باشد - و بمعنی قبول 


(۱) چك : ریخا . 


۱ -رك:ساروك. 


۴ - پهلوی 5025 ۳ 5025-00( خدمت کردم ۰ سپاس‌داشتم 
* استق 64۹۸ ورقد:هوبشمان ۱۹۸ ۰ تب رکه ۲۰۵ . 


٩‏ - وزآن پس که بدکرد بگذاشتم 


۷ -از: سپلی۳- ی (سبت) وركك :ساسی () 
فرقةً آنر کیوان : « تن ظر در بان اعتفادات 
میاسیان و پارسیان که ایشان را ایرالیان نیز خوانند 


۴ -هرسقطی‌بمید تولاف‌هنر زدرلی 


رها 


و منت هم هست چنانکه گوبند « سپای دارم» 
یعلی قبول دارم و منت پذیرم - و بمفنی لطف 
وشفقت ومرحمت یز آمده است. 

سپاسه گ بکر ارذوفتح رایع «منت 
بر کسی نهادن باشد - وبمعتی لطف لمودن‌وشفقت 
کردن هم هت ٩‏ . 

سیاسی ۱ -بکر اول بروزن قیامی » 
کنایه از کدا و گدایی کننده باشد. 

سپاسیان بر وزن قیاسیان » گدایدن 
و گیابی کنند گان‌باشند۷ -وامتان‌اولین‌یفمبری 
را پیز کوبند که بعجم مبعوث شد ۸ - و او را 
مها باد می‌ناه‌ند بکس میم و کتاب اورا دساثر - 

سیاناج «٩‏ بکسر اول و ثاتی با الف 
ونون بالف کشیده وبخای لقطه‌دار (۱) زده ؛بمعنی 
اسفناج است» وآن سبزیی باشد که درآش وپلاو 
وشله کنند (۷). 
سیاوه بکر اول وفتح واو بر وزن 


(۷) چك : که درآش وشله پلاو کنند. 


زلدمتا نکسا رسدیر ورق‌سیاره‌ای 1٩‏ 
سیف اسفردگی .«فرهنکه نظام» . 
تم) , 5۳25(خدعت) 
۴ - ره : سیای . 
"بدو بر سپاسه لپنداشتم . 
آبوشکور بلخی.«لفت فرس۲۰۰*. 
۲ رك : سپاسی . # -ازبرساخته‌های 
علمی و عملی مپاسیان-. آغاز ذکر مذهب 
. گروهی هستند که ایشان را ایزدیان 


ویزدانیان و بادبان وسپاسیان وهوشیان وانوشکان و آذرهوشتگیان و آذربان گوند» «دستان‌المذاهب 


ص ۷ * برای اطلاع ازعفاید منشب باین‌فرقه » رك : دبستان ۷ ببعد . 


. رگ : اسینا اسپناخ‎ ٩ 


# سیاردن - بکر اول و 2ج پنجم مخنف اسپاردن (ه ۴ ِ( ؛ پهلوی هم2 2025 


[رك : مپردت] و هقاتلام5وه . 


قی:ارمنی 6۲۳۳ -2۳-5۳2۲ (سلیم کردم » واگذار کردم) 


از : ۹085+ 808»ربة ابرالی - 3027 .رك: دب رکث ۱۵ ۰ هوبشمان ٩٩۷‏ ورك : امش ۱۹۷ 


اضای 21 (سليم ,کردت)» کردی 5197010 «۱ 


اسعقابضاه ؛ سلیم کردن "دادن » بامات دادن - 
( برهای فاطع ۱۳۱) 


۵ 


سیایه ء فر وشکوه وشن وشوکت باشد.* 
سپتاك ۱- بکسر اول و فوقانی بالف 
کشیده بر وزن ترباك » سفید آبی را گویند 
کهزدان بر رومالندونق‌اشان ومصوران‌بکاریرند . 
سپ ۴ - یکراول و فتح ثالی وسکون 
دال ابجد » بمعنی زمین‌است که بعربی‌ارض کویند 
ولام ملکی هم هست مو کل زمین - و لام ماه 
دوازدهم باشد آز سالپای شمسی - ونام روز پنجم 
است ازماههای شمسی.درین روزفارسیان‌ید کنند 
و جشن سازند بنایر فاعدهکه که زدایشان معتبر 
است که چون ام ماء و روز موافق آبد آنروز 
را هید کنتد و جشن سازند . يك است باعتقاد 
ایشان دربن روز درخت شاندن و نو پوشیدن - 
و سپند را یز کفته‌اند وآن عضصی باشد که‌بجهت 
دقع چشم زخم درآتش کنند. 
سیر ت بکراول و 
فتح الی وسکون رای 
قرشت » معروفت ومعربی 
جثه گونند ۴ - و بنمنی 
رونده ویایمال کتنده نیز 
آمده است - و امر برفتن 


(۱) چك : ۳- وضم الی - 


۱ مخفف «مییتاك» [رك: جپانگیری] . 
۴ - پهلوی 587.سان‌کربت - ۳272, -262[هت0 (سپر). 


اسپند ۳ اسیندار مذ . 


یمنی براه رو و پایمال کن . 

سپر آ شین - بکر تاكث .کنابه از 
آفتاب عالمتاب است . 

سپرافکندن ه کنابه ازهزیمت کردن 
و گررشتن - وتنزل لمودن_وماجزشدن - وشگه 
وعار باشد. 
که کنابه‌ازتنزل وفرونتی‌نمودن - وعاجزشدن - 
وتنگ وعارباشد. ویمعنی‌غروب کردن هرهت۹ . 

سیر بر آب افکندن ه کنابه از 
زیون شدن وفروتتی کردن و تتزل و ترك ننگه 
و تاموی وعار تمودن باشد ٩‏ . 

سیر د 5 پکسر اول وضم ثانی پروزن 
فشرد ۰ ماضی‌سپردن است - وبمعتی کوشه‌هشيتی 
وقناعت وتحمل وفروتنی وپایمال گردیدن در راء 
وروش سلو باشد - و بانتها رسانیدن وتمام گردن 
خوانندکی و سازندگی را بيز گویند ؛ و بضم 
اول و ثانی هم آمده است ؛ واصح این است. 

سیردت ۲ ۰ بکر اول (۱) ممروفت 
"که چیزی پیش کی‌امات گذاشتن باشصویمنی 
کوشه نشینی وفنات و لیم کردن و توکل 


؟ - بپمهٌ معانی ممحف « مپند» ‌ 


ارمنیع 28۳27 « اسشق ۲۰۰ * ورك:هویشمان ۰بورله : اسپر ؛ آلنی فلزی ومدورکه‌بهنگام 
حبلةً دشمن آنرا محافظ اعضاء بدن قرار مبدادند . ۴ رك : سپردن . 
# -چون سپرانداختن آهتاب کشت زمی راسیرافکن برآب... نظام ی کنجوی . « کنجینه۸۳». 
‌ِ- رکه:سپردن. ره از:سپر(رك:پار) + دن (یسوندمنستری) رك:سپاردن . اسپاردن»سپردن. 
# سپاه - بکس اول (در لهیةً مرکزی ) [ رك : اسیاء » اسبه «سپه ],پارسی باستان 
524082 [127:08 . ارستا - 5۳2072 (فعون) «بارتولمه ۲۱۹۱۷ارمتی ع 5۳820 , استی 
01 ور 86541 (مقدار بیار , سیاء » فوج) «اسشق 4۱۹۹,پهلوی 59 «یب رکه ۰۷۱۰6 ؛ 
مجموعةً لمکربان : « [ ملك زاده ] اين یگفت و برمپاه دشمن زد » تنی چند مردان کاری را 
بیئداخت . » « گلتان ٩۲۰‏ . (در نظام جدید «سیاء» واحدست شامل چند «لشکر» ) . 
* مپاهی - بکر اول » از : میاه ی (سبت) ؛ فردی از میاه » لشکری: «سلطان 
که بزر برسیاحی بخیلی کند ؛ باو بجان جوالمردی وان کرد.»< کلتان ٩۳۷‏ . 


سیرده 


کار میش سازند و آن فم سپر در هندوستان 
بسیار است 

سیر یی ۴ - بکر اول وقتح تانی‌وکاف 
فارسی بر وزن چکردی » درد و رفج و محنت 
وسختی بود 6 ؛ ویفتح اول وئالك هم گفته‌اندکه 
,پروزن بد رکی باشد ؛ وباین معنی بجای حرف 
ثابی ستابی ویجای تال زای هدر حم آمده 
است . افاعلم . 

سیر لوس « با لام بوار مجهول رسیده 
وبسین بی‌فطهٌ زده » خانةٌ سلاطین و پادذاحاترا 
کوبند ٩‏ 

سیر 8 ۲ - بکر اول و فتح نالیواك 
وسکون میم » مخقف مپرغم است که لوعی از 
رسعان باشد ؛ و پسکون انی ليز آمده است ؛ 
ویمعتی همیشه جوان عم کفته‌اند . 

سیر نگ - بکر اول و فتح نالی‌ونااك 
وسکون نون و کاف فارسی » مخفف اسپرنگه 
استءرآن قربه ای باشد از فرای سمرقندشهور 
بادفرنکه ۸ . 

سپ رهم ٩‏ - با ها ؛ بر وزن و معنی 
سیرغم است که رسحان باشد . 

سبرق ه بروزن چگری » بمعنی آخر 
وتمام و انتها و بر رسیدن وتمام شدن - وبآخر 


و تحمل و سلرگ و فروتتی لمودن - و پایمال 
شدن - و پایمال کردن هم هست - و بکر اول 

وفع ثانی» بمعنی‌طی کردن وراه رقتن بود! ؛وباین 
حعنی بفتح اود ی آمده است. 

سپرده ۱ بفتح اول بر وزن نکرده * 
طی کرده و راه رفته - و پایمال کردبده و یبای 
کوفته شده باشد؛ وبکر اول هم درست‌است 

سپرسیاه * یکی سین بی‌قطه وتستالی 
بالف کلیده و بهای زد» ۰ یکی از نامهای 
آفتاب است 

سپرغم ۲ بقتم غين نقطمدار وسکون 

میم . مطلق کلها و ریاحین را گویند عموماً - 
2 -وبفتح 
الت بروزن اسیرم جم آمده است. 

سپرك - بکسر اول و فتح ثانی وال 
و سکون کاف ؛ نامعلتی است ازقسم جوشفی که 
برروی طفلان و کزدکان پدبد آید - و بسکون 
تانی بروزن‌خشناك بمعنی‌زربر است» وآنکیاهی 
باشد زرد که بدان جامه رنگه کنند وبعربی‌وری 
گوبند » وباینممنی بفتحر انی هم آمده است که 
مخفف امپرك ۴ - ومصفر مپر باشد. 

سیر گاو - بکر الث و کاف فارسی 
بالف کشیده و بواو زده * سیری باشد که‌ازیوست 


- اسم مفسول از «سپردن» . ؟ ‏ مختف «انیرغم  »‏ اسپرهم ح یرم 
مپرم (ه.م) . ۴ - رك : اس رکه : 
هت یی دزی وز سیر او سپرك ونگه تر 


نظام ی کنجوی. ری 
۴ و . پهلوی 5۵02280 « فرهنگه نظلم ۰ . 
٩‏ -کی سی زکی کشبدمی زرقیب کر بدی بلر مهریان با من . 
حنظلهٌ پادغیسی . بنقل شموری. 
- بقین کر خلق بابد محنت کوس کی کو کرددی کرد میراون - 
خروالی . «جهالگیری». 
۷ - متفف « اسپرم  »‏ اسپرحم. * میرم (هم) - ۸ رد : اسیرنگه . 
اسفرنگه. ٩‏ - مخفف «آمپرهم» که امپرغم ت انپرم میرم 


ها 


رصنه باشد ۷ - و بمعتی پایمال و دلچیز حم 
هست - وتیر تضمار را نیز کوبند , وآن تیری 
باشد که بجای پیکان جرب پینی با استخوان با 
آهن پهنی صب کنند. 

سیر بس ۴ « بکسراول وتحتالی‌مجپول 
بروزن ادرس » مخفف اسپریس است که میدان 
اسب دوالی باشد . 

سپر یلق - بنتح اول و سکون آخر که 
غین نقطه‌دار باشد بروزن تحقیق » خوشة انگود 
بسیار دانه رااگوبند ۳ و پعضی کفته‌ادد خوشة 
انگوری است که هنوز دالهای آن کوچك وریزه 
باشد بمقدار ارزلی و هنوز سخت و درشت شده 
باشد » وبعضی پم اول وفتح ثالی حم باین همثی 
و عم بممتی خوشة خرما و امثال آن کفته‌اند 
که بر درخت باشد - و پمعتی دراه راست هم 


آمده است. 

سپس « یکس اول و فتح ثالی وسکون 
شین بی‌قطه (۱) » بمعنی پس و یستر وبعدباد 
چنانکه گوبند * ازین میس یمنی پس ازین 
وبعد ازین . 


بی‌قطه بروزن بسیاره بمعنی دلال است که‌بعربی 
سمار ۴ گوتد . 

سیست « بفتح اول و کسر انی وسکون 
ثالث و فوقالی , مخضف اسپست است 9 بر آن 
کیاهی‌باشد بغابت ترم وامل که چاروا راخوردن 
آن فربه سازد و بعربی فصفصه و بتر کی بونجه 
خوانند - و بممنی بدیوی وکنده وپلید و بوی 
باخوش حم گفته‌اند - و بضم اول وئالی » بونناك 
وبو ی گر فته باشدمانند بوی ماهی وجامام گرفته 
ربری فیر که آن سمفی است میاء وظروف مس 
وبر لج بد بوی - 

سیستان - بکس اول بر وژن دبستان » 
میوه‌ایست ۱ ببقدار آلوی کوچکی و در درون 
آن شیره‌ای باشد ازج و بیمزه وآآنرا در دواها 
بکار برند و ممتی‌آن اطیاءالکلبه است و بمربی 
دیق خوانند با دال ابجد (۲) و بای ابجدودرخت 
آبرا شجرء (۳) الدبق کوبند . گرم و تراست 
وسرفه را ناف باشد . 

ميك ه پکر اول وسکون ثانی وکاف. 
زردییرا کونند که برروی‌غلهزارشنید ودالة کندم 
۳ برچ وضایع کرداند ۶ 


سیسار کر اول وسکون الی‌وسین 


(۱) چك : - یی قطه . 


۱ - بازند تلا50 (کامل) , نامع 


(0) چك : - ابجد - 


(۳) چك : شجر . 


پپلوی 5۳1711 (تمام) . بهلویتلا50( تمام)» 


حت2ا2٩‏ (کمال » تمامی)؛ارمتی 527 (یابان) . کمةٌ سیری فارسی ‏ پهلوی 5۳8۲116 * . 
پهلوی 50117 * پارسی باستان 50۲08 * , ارمنی 5۳8۲ «هوبشمان 6۷۰۳ ورك: اسشق ۷۰۳ . 


و رك: اسپری : 


بنا هواهم کفتن نمام مدح ترا 


که شرم دارد خورشید اک رکنم‌سپری . 


رود کی سمرقندی.«لفت فری ٩۵۱۸‏ . 


۴ رل : اسپ رس * سیری , اسپریز » اسپ رز . 
۴ - دریغ فر جوالی وعزو آی (عز اوی . دهشدا) دریخ 
عزیز بود ازین پیش همچنان سپریخ . شهیدبلخی.«لفت‌فرس۲۳۸٩‏ ۰ 


ی سفاره (عر)«سمساربالکر میانجی‌میان‌بایع ومشتری»سماسرتجمم»*منتهی‌الارب»وسسارعع رب 
ازاصل سات‌کرت‌انت. ‏ 8 -رکه:اسیت. ۱ عایم‌طا6ه(تر) س ۲2 ونیم 
«لك۷ ص۲۳۹*ثابتی ۱۸۹ ٩‏ .4-پپلوی 23081 (آرامش گاه . ملجا) , ارمنی ع 95820 
(مهمان) «اسنق ۰۷۰۵ باید ازشکل 8500 9 ناشی شده باشد « هویشمان ۰۷۰۴ . 


صیکاذ 


سیگاد ۱ - یکر ارل بن وزن افتاد , 
بمعتی چکاد است که میان سر وبالای پیشانی‌وسر 
کوه وقلهٌ کوه باشد . 

سیل پفتح اول رالی بروزن اجل» سم 
شتر - و ناخن فیل را گوبند. 

سینج ۴ ه بروزن شکنج ۰ بمعنی‌مهمان 
باشد - و پمعنی عاریت هم کنته‌اند - و خاله‌ای 
باشد که مزارعان ودشت‌بانان درسر غلهزار وفالیز 
و امثال آن از چوب و علف سازند - وآرام گاه 
عاریثی را نیز گویند - وچون دنبا را بقابی‌نست 
وحکم مهمان خانهٌ عاریتی دارد آنرا نیزبطریق 
استماره سرای سپنج خوانند ؟ - وبمعتی‌چراگاه 
جالوران مم عت که درآن آب و علف بسیار 
باشد ۴ - و بانزده را نیز گویند چه پاترده سه 
نم است ۴ . 
و 

سنحاب یکر اول رفتح‌الی‌وسکون 
ثالث و جیم بالف کشیده و بای .بجد زده . لام 
ولاعتی است که کاموس کذانی که رستم اورا کشت 
خابط آن ولابت بود ۵ .و باین ممتی بحذف 
حرف انی هم بنظرآمده است. 


۱ ظ.مصحف «چکاد؟.( هم.) . ورك : سبکاد . 


فردوسی (طوسی) گوید : 


سینجی سراییست دلیای دون 
۲ سپنج -توران ینکانه سم 
۴ ج سه‌پنج ‏ 


ارم میند اگر چه‌بر آتش‌همی‌فکند 
او را میند و مجمر ناید همي بکار 


* رگ : فپرست ولف . 


۱4ات 


سین » بکسی اول معروف است » وآن 
تضمي باشد که بجهت چشم زغم سوزلد ۷ - ودام 
کوهی عمهست ۷ 1 بعربی کوه را جبل گونند 
- وسه اصیحتٍ ۸ 

سیند‌ار - پکس اول بر وزن شکم‌داره 
بیعنی‌شمم باشد که ممشوق پرواله است ٩‏ -ونام 
پر کتامب *۱- ومشفف اسیندار هم هست‌وآن 
بودن لیر اعظم باشد دریرج‌حوت ". 

سیندار مذ ۳ بخم میم وسکون‌ذال 
قطه‌دار » بمعتی اسفتدارمن است که مامدوازدهم 
از سال شمسی باشد - ونام روز پنجم از ماهپای 
شمسی هم‌هست . اين روز را فارسیان بنایر قاعد 
کلیه که پیش ابشان معمول است که چون نام‌ماه 
با ام روز موافق‌آید عید کننده درین روزجشن 
سازند و عید لمابند . يك است رخت پوشیدن 


و درخت شاندن در این ررز باعتقاد اشان - و 
بیمنی زمین‌هم گفته‌اند - و نام فرشته‌ای‌هم‌هست 
که م و کل زمین ودرختها وجنگلپا است ومسالح 
این ماه بدو تعلق دارد. 


؟ - همینج متزلبك شبه بود . 


بسی_چون تو میرفت غمگین برون». 


«لفت فری 11-۹۵ . 
ز تاراج آن سبزه پی کرد کم . 
نظامی گنجوی.« گنجینه» ۸ > . 
۱ - مخفف «اسنده (هم.) : 
از بهر چشم تا فوسد مروراگزند 
باروی‌همچوآ تش وباخال‌چون‌سیند . 


حنظلةٌ بادغیسی .«سخن وسخنوران ج۱س؟ ۰ - 


۴ مختف « اسیند» که کوهی بوده درسیستان : 


بخون تریه‌ان کمر را بیند 


۸ سه‌یند . 


۱- ره : اسیندار من » سپتدار مذ . 


. _مخفف «اسیندار» (.م)‎ ٩ 


برو تازیان تا بکوه سیند . 

فردوسي طوبی.«ذاب ۱ ص ۷۹ . 
*- رك:اسیتدبار » اسپندار . 

۳ - راد: اسپندار مذ . 


س از فوت 


سیند‌ان ۱ ه بنتح اول بروزن لوندان, 
خردل فارسی باشد . و آن تغمی است دوامی 
- وتخم تره‌تی زگ رالیز گفته‌ادد و عربی‌حب‌الرشاو 
خوانشد ِ ویک اول جم بنظر آمده ات : 

سمنك و ار * بکر اول بروزن سیردوز» 
بادزسه و کماج خیمه راکوش , و آن تخته‌ای 
باشد میان سوراخ که بر سر تون خیمه 
گذراند . 

سپندین ۲ بر وزن درم‌چین » بمعنی 
سپندان است که خردل فارسی - و نم نرهء‌تپزله 
باشد ۰ 

سیوخت ه بکراول بروزن فروخت ۰ 
ماضی سپوختن است کهفروبردن بزور باشدیعنی 
چبزیرا در چیزی بمتف وتمدی و زور فرو برد 
- وبمعنی بر آورد هم هست که از بر آوردن‌باشد؛ 
و باين اعتبار این لفت از اضداد است؛ و فتح 
اول هم آمده است. 


سیو ختن ۴ « یکسراول و واو مجهرل 


بر وزن فروختن » به‌عنی چیزی را در چیزی 


۱ - رك : اسیدان . سیندین . 


یو ز کار 


بعتف وتمدی و ژور فرو بردن ۴ - و بر آوردن 
باشد ۵ ؛ اين لغت از اضداد است ؛ و بفتح اول 
هم‌آهده است . 

سیو خته ۱ - بکر اول و واو مجهول 
بر وزن فروخته ۰ بمه‌نی پزور فرو برده‌وخلایده 
حوهرا ورد باشد ؛ ویقتح اول هم آمده است. 

سپوز ۲ - بکر اول و واو میهول . 
بمعنی سیوخت است که از فروبردت - وبررآوزدن 
بعنف و زور باشد چیزی را در چیزی - و ام 
باین معنی هم‌آمده است یعنی فرو بر و بخلان 
- وبرآور . 

سپوزژد ٩‏ »بر وزن فروزد »نی 
فروبرد و بخلاند و در اندرون کند - و پررآورت 
و پمعنی تأخیر کند وکارها را باز پس اندازد.هم 
گفته‌اند . 

سیوز گاد ٩‏ - با کاف قاری یالف 
کشیده وبرای بی نقطةٌ زده .کسی را کویند که 
درکارها تأخی رکند وباز پس اندازد ۱ ۰ 


۴ ره : سیندان , اسپندان . 


‌- 2 سپوخ ( میوز) ‏ تن ) پوند مسدری  )‏ -پوزیدن ؛یهلوی 5۳61128 
( از : [506 * پاز ند 58620) ( ناخیر . مهلت ) ۰ پازد 5۳۷118۳ . ارمنی 5۳22061 
(بتعویق انداختن)«اسشق - هوبشمان 2۲۰۹ ورك: لبب رکه ۲۰۹ . 


۴ - ولی راگاه له بر‌گاه بنشان 
 *‏ چون دمد باد شهوتی جاش 
۱ - اسم مفعول از «سپوختن» . 


مفرد مضارع از «سپوختن» واسپوزیدن». 
 *‏ هر که باشد سیوز کار بدحر 


عدو را چاه کن درچاه بسپوز . 
سوزلی سمرقندی . 

بر سیوزد سر از گریباش . 
انوری اییوردی «فرهنگه نظام> . 


۷ - رك: سیوختن . ۸ - موم شخص 
‌ - از : سپوز (عم.) (- کار (پسوند مبالغه) 3 


لوش با کام او بود چون زهر . 


اپوشکور بلخی . «فرهنگه نظام» . 


# بپوزیدن - بکراول وقتح ششم » از : سپوز (هم.)۳- بدن ( پوند مسدری)؛ 


رك : سپوختن . 


# مه - بکس اول وقثح دوم ؛ مخفق مپاه (هم) . 


سیهید ۱ بکر اولوضم بای ابچد» 
سیه‌سالار و خداوند و صاحب لشکر راکوندچه 
سیه بمستی لشکر و بد بممتی ساحب و خداوند 
باشد ۴ »و پعربی اصفهبد خوانند - و بعنی 
گونند سپهند تامی است مخصوص_ یادشاحان 
طبرمتان که دارالمرز باشد ۱ چنان که قیصر 
مخصوص پادشاهان روم وخان مخصوص پادشاحان 
ترکستان . 

سپهید ان - بدال ابجد بر وزن نگه 
کنان . نام پرده‌ایست از موسیقی ۴ . 

سیهر ۴ « بکر اول و ثالی و سکون 
ها و رای قرشت . معروف است که آسمان ماشد 
و بعریی سما خوانند . 

سپهر از » بر وزن کرفتار ,کر آتش 
را گویند ر آن بالای کرة هوا است و کر اثیر 
همان ات ۵ 

سیهر 6 » بروزن سیرغم ۰ دام یکی از 
پهلوانان توران است از خوبدان افراساب 


۱ - مخفف «سیاهبد» بت ۶ اسیهید! 


۴ - سیهبد چنین کرد ما راامید 


۴ - چون مطربان زشدنوائخت اردشیر 


۴- پارسی باستان 8۳10078 (دام سردار پارس ی که در 


چا 


که در چنگه دوازده رخ بردست حجیرین گودرز 
مه شد. 
سیهر و ند ۲« با بای ابجد بروزن 
ستیزه مند , طلنم وجادو راگویند . 
سپی ه بنتح اول بروزن صفی , مخفف 
سفید باشد ۷ و بعربی بیاش گویند ؛ و بکس 


اول هم‌آمده است. 


سپیتاك 4 بقتح اول رتحتالی مجهول 
وفوقالی بالف کشیده ویکاف زده » بروزن ومعتی. 
مفیدآب است که زنان بر روی مالند و نقاشان 
ومصوران عم بکار برند ؛ و بکسر اول نیزآمده 
است - ومخفف سییدتاك هم هست‌وآن بوله‌ایست 
که بعربی کرمة البمتا خوانند ٩‏ - 

سییحه بذم ال و تحتانی مجپول بر 
وزن کلیچه . چیزی باشد که برروی خم شراب 
وس رکه مانند ان بسته شود *۱؛ و بکر اول 
وقتح اول هم آمده است . 


سیيل بر وزن ومعنی‌سفید است‌وبس‌بی 


بد» (هم.) «اسیاهید» 5 


که بر ما شب آرد بروز سهید . 
فردوسی.طوسی «لفت فری ۲۱۱۳ ۰ 
که مه رکان خرداد و- کاهی سیهیدان. 
«+منوچهری دامفانی ۱۹۹ . 


جنکه کرالیکس با اسکندر 


نبرد کرد بقول مورخان بونانی 52106085 و فعاقهتتا501 بود .لفة بعنی سپپر داد » 


آسمان آفریده ) . پپلوی 110581۲ 


و 5010۲ «اسشق 
٩ - ۸‏ . بقول للد که این کلمه مستقیماً ازساس‌کربت 


۷ » و رگ : ابران باستان ج ۲ ص 
- ۲۷14۳8 (مایل بسفیدی» سفید ) 


آمده ویقول کایگر کلمةٌ افنانی ۹0878 (خا کستریرنگه) ازا دسا ناشی‌است «<هویشمان ۷۰۷»ررقه: 
پیب رکه ۲۰۰ . 6-ظ. برماخته فرقة آن دکیوان . ۱ از سار «فرحتکه 
دساتیر ۲۵۰ ۷ رك : سپید . 


آبتي همه شاشه کلاب ات 


فاش ز سپیچهشراب‌امت . 


. رك : سیید تا که‎ - ٩ 


فرید احول.<«فرحنکه‌ظام». 


سنه 


بیاش خوانند ٩‏ - و نام قلعه و حصاري باشد از 
توران که سهراب بن رستم گرفت - وامدبو ی که 
رستم کشت - ولام رودخاله‌ای هم هت ۴ . 
سپید ار ۴ مخفف سقیدار است؛وآن 
ِ جملهةً درختهای بی 
تمر است ولوعی ازید 
باشد . 
سپید‌ان - بر 
وزن کلیدان. نام قلمةً 
سشکوان‌باشد که‌جمشید 
درفاری ساخته‌است ۴. 
سنید با* سا 
۰ ۱ 
بای‌ایجد بالف کشید». 
بمعن ی آش ماست است 
که ماست با باشد,چهبا 
پىشی آش است 
سپیك پا - با پای فارسی بالف کنیده . 
بمعنی مبارك قدم وخجسته‌یی باشد برخلاف‌سبز پا 
که تامبارك قدم را گونند. 
سبیلك با لا - با بای ابید ولام هردوبالف 
کشیده , کنابه از صبح اول است که سبح کازب 
باشد ٩۷‏ . 
سییك بر « بفتح بای ابجد بروزن سفید 


کلها وستبلة آن 


۳ آمپید اسفید ۳ سفید‎ ٩ 


سییده‌داز 


کر. فصل تابستالرا کویند. 

سميك لر ه با بای فارسی بر وزن سفید 
کر ۰ بمعنی پشه باذه وبعربی بق خوانند. 

سییك بر گ* » بنتح بای ابجد وسکون 
رای قرشت وکاف فارسی . تام گیاهی است‌وآ درا 
بعربی بقلةٌ بمافیه گوبند. 

سپیك پا - کنایه ازسي‌دويم است که 
صبح صادق باشد ۷ . 

سبیك تا 4 -با فوقالی بالف کشیده 
ویکاف زده » بونه‌ایست کهآنرا بعربی کرمةالییضا 
خوانند و میو آن سرخ میباد و بخوشالگور 
میماند وبدان پوست رادباغت کنند وآلرا خسرو 
دار و گویند . 

سییك خار » با خای نقطه دار بالف 
کشیده و برای بی نقطهٌ زده » دارویی است که 
در کوهها و مرغزار ها بهم میرسد و آلرا بعریی 
شوکةالیضا خواشد . 

سپید‌داز ٩‏ - با دال‌ایجد پالف کشیده 
وبرای قرفت وم فوعتی ات ت بیار خوش قد 
و قامت و خوش برکه و از جملةٌ هفت بیهاست 
و میوه و ثمر ندارد . کوبتد میان این درخت 
و لخل خرما مخالقت است و در بك مکان سبز 
شوند . 


. اوستا 5۳262 (سیید)< بارتولمه ۱۹۰٩‏ ؛ 


پهلوی ٩۳06)‏ ۰ شکل جنوب اههد نم # بوده «تیب رگ ۲۰۹ > , ارمنی ۶ 
1 , حندی باستان -)6۷8 ( درخشان , سفید ) , کر دی ۶ 1 , افتابی 5۳10 . بلرچی 


6 وتا 3216؛سر, بکلیع 5۳60 .سنکل یی 5۳60].شغنی ]5۱ »منجی 5۷01 «اسشق 


ی #۷۲۸ 


گیلکی 56۲10 . فریزندی ۵6506 . بریی 265۳26 , بطنزی 26501 «. اس 6۲۹4 .سمثالی 
851 , منگسری 26501 , سرخه بی 2651 , لاسگردی تاک " شهمیرژادی ۵606 « ۲.۵ 


" س ۱۹۵»,دزفولی ۵4نتاق6 «امام», کمشجه قحاق6 . 
است . ۴ « عنا[لا۴0 «کل کلاب ۲۲۷۲ . ركد: اسپیدار . 
محکم در کوه .» «فارسنامهٌابنالبلخی ۱۲۳ ۰ . 


سردسیر است سشت وآجا شکفتی است 


۴ سمرادسیید ررد («م) ۳ سفینرود 
۴ ۶ «اسفیدان... 


. ۰۳۹۹ از : مپید (سفید) با (آش) » پهلوی 026-)5۳6 «اونوالا‎ ٩ 


٩‏ رك : سپید پپنا. 
٩‏ -رك: حییدار » اسپیدار . 


۲ رك: سیید بالا - 


۸ سرك: مپبتاك . 


حیك دمست 


سییل ذست ه بنتع دال ابچد وسکون 
سین و نای قرشت " پمعتی جوانمرد و سخی 
وصاحب همت وخجبته ومباركث باشد - و کنایه‌از 
موسی علیه‌اللام هم هت ۲ . 

سپیدر وگ ۴ - بنیرای‌فرشت وسکون 
راو و دال ابچد » نام رودخانه ایست‌ازآ ذربایجان 
که بر دیلمان و گیلان گنرد . 

سییك ر وی - بروزن سفیدموی,قلمی 
را گویند * وآن جوه‌رست که ظروف مس را 
بدان سفید کنند - و کنابه از روشن روی وسرخ 
روی- وتيك بخت هم هست . 

سییك شٌلان ه کنابه از ظاهر شدن 
وآشکارا کشتن باشد . 

سپیل کار » با کاف بالف کشیده وبرای 
قرشت زده , کنایه از مردم لیکو کار و صالح 
ونیکومدار وجوان مرد باشد ۴ . 

سپیل هرگ ۴ - بفتح میم وسکون رای 
قرشت و دال اند » رستنیی باشد مانند ستان 
افروز که ساق آن سفید ویر کش‌سیز باشد. 

سییل ناهه - با نون بالف کشیده وفتع 
میم » کنابه از مردم صالح و پرهیز کار ورستگار 


۰4 


سییكه * > بر وزن سفیده » پهنای 
روشنی صبح صادق را کویند - و سفید آیی 
که زان بر روی مالند و آن اقعام میباشد. 
بهترین آن آتت که شاخ گوزن را بوزاد 
تا سفید شود وبکوبند وبیزند و با ماست خمیر 
کنند و خثك مازند و بعد از آن بسایند و بر 
روی مالند . 

سییكه ۵م » بنتح دال ابجد و سکون 
عیم ؛ محر گاه و دم صبح صادق باشد - و ضم 
دال ابجدهسرخ مرد را کویند و آن کیاهی است 
شبیه بستان افروز وساقش سفید میباشد . 

سپیر لت ۱ « بنتح اول بروزن فقیرك . 
جانوری باشد سرخ رنگه و پردار که پیوسته در 
حمامها مب‌اشد . 

سییر و ِ ه بقتح اول بر ون پربرو » 
به‌منی سپیرأ است که جانوری باشد برداروسرخ 
رنگ و بیشتر درحمامها وجاهای تمنا که‌متکون 
هیشود . 

سیی د بو 4 بمعنی دیو سفید است 
که رستم در مازندرانش کشت چه سیی بمعنی 


سفیف باشد . 


سییل ۰ بروزن اصیل , آواز و وای 


باشد . مرغاترا کوبند ویعربی صفیر خوانند . 
۱ -بمتاست ید بیمنا . ؟ - رك: اسپید رود . ۴ - رك؛ دیوان‌منوچهری 
دامغانی ۸۵ ح٩‏ : مپیدکاری . ۴ -قی : سرخ مرد . 6 از : سید( ه 


(پوند ساختن اسم از صفت) ؛ در پهلوی 5۳602 کلی است . «خسروکوانان بند۹۸۷ «اولوالا 


۳۹۹ ۲ رك: یرو . 
کنونی ]50606 «واژه‌امه 4۷۹ * - 


۷ - رگ : سپیرك . 


٩‏ - ام صوت.طبری [0۳61.51:0000 ۹8۵ ( سوت ) » مازدرانی 


۸ - از : سپی (هم) 


برهای فاطع ۱۴۳) 


بیان چهارم 


درسین بی‌نقطه با تای‌قرشت مشتمل برهفتاد وپنج لفت و کنایت 

ستا ه بکر اول و ثانی بالف کشیده . 
بممنی ستابش وستودن است که ازدعا وثتاوشکی 
نهمت باشد ۱ - و ستایشده و ستایش کننده را 
نیز گویند و باینمعنی‌بدون تر کیب در آخرکلمات 
گفته نینگود همجوآ فثاب ستا و خود ستا- وامر 
باینمسنی هم هست معنی ستایش کن و بتای - 
ونوعی از چادر باشد که آنرا شامیانه و سایبان 
هم میگوبند ۴ و نام لحنی است ازموسیقی- 
وطنبوره وسازیرا گکویند که آنرا مه تارباشد گن 
وسه پیالٌ شرابی را نیز گوبند که پموجب قرار 
داد حکما هر لهار باید خورد تا معده راازاخلاط 
متوبد و غسل دهد و آلرا بمربی ثلا ساله 
گویند ۴ - و بمعتی سه توی و سهلای باشد - 
وعددی است معلومه وبازی سیم‌لرد باشد ٩‏ - 
و سه تای بمعنی ساز و ثلائة ناله و سه تووسه 
لای و عدد مملوم را متفصل باید نوشت که اگر 
متصل بلویسند بی‌املا خواهد بود - و بفتح اول 
بمعنی استا است که تفسیر زند ویازند باشد وآن 
کتاب مفان ات در احکام آتش پرستی از 


صنیفات زردشت ۷؛ و بابنمعنی بضم اول حم 
کفته اند . 

ستاخ 4 « بکس اول وثالی‌بالف کشیده 
وبضای قطه دار زده » شاخ درخت لوچة طزله 
را گوبند که از شاخ دیگر بجهد؛ و بمضی دسگر 
گویند شاخ درختی اشت که درشاخ‌دبگریچه . 

ستاد ٩‏ بکسر اول بروزن فتاد‌مخفف 
ایستاد باشد که بر پای بودن است - و مخفق 
ستالد هم هت که از گرفتن باشد ؛ وباین عمتی 
بقتح اول هم آمده است ۰ 

ستاقاب - بکراول وثالی وذالمسجمه 
پالف کشیده و ببای ابجد زده , بالا رقتن آب را 
کویند از جابی - وبمعنی چکیدن آب هم‌بنظر 
آمده است . 

ستادن ه بکر ارل بر وزن قتادن » 
بمعتی ابستادن باشد ٩‏ - وبمعنی چیزی کرقتن 
هم هست که ستدن باشد *۷- و باین معلی بقتح 
اول هم‌آمده است . 


: رکه : ستاش » سئودن‎ ٩ 


چه گر من همیشه ستاکوی باشم ستایم بباشد تکو جز بنامت ۰ 
رود کی سمرفندی.لهت فرس ٩۱۵‏ . و رکه :اقدستا - 
۴ سرك : ستاز » ستاره . ۴ رك : ستاره » ستار . 


متای باربد دستان همی زد بهشیاری ره مستان‌همی زد. نظامی گنجوی.« کنجینه ۰*۸۸ 
۴ - رکه : هتتخب جواهرالاسرار ازمقتاحالاسم ارتألیف آنری طرسی که ضميمهةٌ اشمة 
اللمهات‌جامی‌سال۱۳۰۳قمری بطبم‌رسیدهس 4۰4 ۵ سنا ٩‏ ساستاره,و رکه: خاله گیر- 


۷ رک : اوستا » ور که : مزدبسنا ص۱۱۷ . ۸ رکه : استاح و رکه :لفت 
فری ۸۸ . ٩‏ - رک : ایستادن » استادن . ۰ رکه : استدن » ستدن .یهلویب 


پازند 54۵250 , هندی پاستان - ساسکربت ربشة - 50 (دزدیدن) , اوستا - 2/01) ( دزد - 
«اسشق۷۰۹. هوبشمان شکل مصدری اصلي را 5102021 دادته س «ستدن» فارسي ومل‌هاو 
پازند « هوبشمان ۰۷۰۹ درپهلوی 30220 , ارمنی 5120-200 (دربافتکنم) دیب رک۲۰۸*. 


ستار بفتح اول بروزن قطار » مخفف 
ستلره باشد که‌بعربی ک و کب خوانند۱ -وخیمه‌ای 
را یز گوبند که بجهت منع مگس ویشه زند 
وآترا درین زمان پشه‌دان گوبند ؛ وبسعنی اول 
۳۳ ارل هم آمده است واین‌اصح‌است- و ساز 
طتبور را هم 

ستاره بفتح اول بروزن شراره»لوعی 
ازچادر باشد که آنرا شامیانه‌خوانشد - وخیمه‌ای 
را ییز گوبند که از پارچ بیار بازك دوزند 
بجهت منم مک و پثه و آلرا درین زمان 
پشهران خوانند ۴ ؛ و پمعتی اول بکسی اولهم 
آمده است که بروزن آشاره باشد ؛ وبکسر اول 
طنبوره وسازیرا گویند که سه‌تار داشته‌باشد وباین 
ممتی متفصل باید نوشت ۴ - و کوکب را لیز 
گوبند ۵ - و افزار جدول کارا ٩‏ هم ستاره 


بند ۴ - 


. رکه : ستاره‎ ٩ 
. سیم است)رك :ستاره‎ 


سصیم رد : ستار. 


۱۰۹۹- 


میگوبند و آن چیزیت راست و تنکه و پهن 
بعرض دوانگشت با کمتر از فولادماچوب واستضوان 
و امثال آن سازلدوبعربی مسطر خوالند ؛ویمعنی 
کوکب ومسطر بفتح اول هم کفته‌اند - و بازی 
سیم فرد را یز گوبند که ستا باشد ۷ - وبسعتی 
رات وعلم‌هم‌آمده است - وآتان چرخانه راهم 


تمه . 

ستارة زهیی هکنابه از سنگه طلق 
باشد » و آن سنکی است مانند 
وثفاف که برده پرده از روی هم بررمیخیزد . 

ستاره شمر * -بنم شین قطه‌رار » 
منجم وستاره شنای را گوبند . 

ستاره شمردن - کنابه از پیدا 
کردن وشب زندمداری باشد.  ..‏ 


ستاره شناس ٩‏ 


آبینه براق 


بمعنی‌ستاره شمر 


۴ - در زبان کنونی یز 18۲ 56 ( آلت موسیقیی که دارای سه 
۴ - بقول بلد که ستاره مربی است بمعنی پوششس مشتق ازستو(پوشیدن) 
فعوبهمان۷۱۲» ورکه: اسشق ۷۱۷ ورك:ستاء ستار. 
-اوستا-۲قنا5 ( ک و کب)؛پپلوی 508۲2 «نیبر که۲۰۷* ,هئدی باستان 


۴ از : سه ۲ تاره (سبت) : دارای 


عقاو , ارمنی کاکة , کردی عفاذ , افتالی 50۵۲۵1 و 2تاق[ 5۱27 (چشم), استی أأهاه . 
وخی 5۱2۲ ,شتنی 27ات٩‏ , 5011۲۷ ,سریکلی [اناا ,منجی 280871 بسنگلیچی 500۵۲2نا 
«اسشق ۰۷۱۱ دزفولی 25818 و 5648۲8 دامام» ,گیلکی 521272 . 


لاجرم چون ستارء راست بود 
راين پیت دیگر سمدی در قاید : 
توراست باش تا دگران راستی کنند 


1 - «باين ممئی کوبا باید با طاء ملف نوشت 


و ستاره با تاء متقوط باین معتی که در 
"قواند که کج رود جدول . 


دانی که بی ستاره‌ترفته‌است‌جدولی. 


در آغلب دخ خطی و چاپی بائاء متقوط نوشته » باید بدون شبهةٌ غلط ساج باشد و در 


چاپ فروغی درموضم دوم باطاء موّلف نوشته , و سطاره مشدداً که درییت مزپور لابه ضرورة 
مخقف شده , در کتب لفت یافته‌ام , قیاساً بسیار ممقول و درست بنظر میاید و سد دیدم که در 
نخة وحیدالملکی که افدم دخ کلیات سمدی است فیز سطاره درین ببت" دومی یعنی : دال یکه 
وی و و . در 
فرخنگه رشیدی نیز آمده : « ستاره بیمنی مسطر جدول سطاره است‌بطا وعربی است 

۷ - رکه: ستا. ۸ - از : ستاره -شمی (شمرنده) . 

. از : ستفره - شنای (هناسنده)‎ - ٩ 


سوه ات متان 


- و بضی مطلق شاج درخت را کفتهاند خواه 
تازه باشد و خواه غیر نازه ؛ وبشین نقطمرار هم 
آمده است و درست است چه درفارسی سین‌وشین 


است که منجم باشد . 

ستار قلندر ان - کنابه از آفتاب 
عالمتاب است ۰ 

ستاع عبکر اول بروزن چراغ»بممتی 
کر اسب شیر خواره باشد - و کر اسیی‌را لیز 
کوید که هنوز اورا زين بریشت لنهاده‌باشند ۱ 
- ومطلق اسبرا بیز کوبند اعم از آنکه کره‌باشد 
پافیر کره - و بمعتی اسب نازاینده و آدم 
بازابنده هم هت که بفارسی سترون و بعربی 
عقیمه کوبند - و شتران شیردهده وشتران‌بسیار 
شیر را یز ستاغ میگوبند؟ - وبمعنی سرون‌هم 
آمده است که شاج کار و کوسفند - و سرین 
و کفل باشد. 

ستاگ ۳ « بکر اول وتالی‌بالف کنیده 
و بکاف زده » هر شاح دو رستة تازه و لازك را 
کون د که از بیخ درخت بجهد عموماً ؟ -وشاخج 
دازك و تاز* درخت ال راکه درخت انگور باشد 
کوبند خصوساً وآترا بسبب ترش‌عز گی‌میخورند 


بهم تبدیل میپابند. 

ستام - بکر اول بر وزن‌لجلم ساخت 
وبراق زین اسب راکویشد مطلقاً ۵ - و بمعتی 
لجام و سرافار مخملی بزر وقره هم‌آمده است 
- وآمتان درخانه را یز گویند ۷ . 

ستان » بکر اول بروزن شان,بریشت 
خواییده را گوند ۷ - و جای اببوهی وسیلری 
چیز ها باشد ۸ همجو کلتان و بتان 
وهندوستان وامثال آن وباین ععنی‌بدون ت رکیپ 
کفته نی‌شود - و بممئی بی صبرویی‌طافت یز 
آمفه است - ومطفف آستان هم حست که جای 
کتس کندن است در خانبا - ویقتح اول ستاتده 
راگویند که چیزی گیرنده باشد - و امر باين 
معتی حم حست یعنی بستان وبگیر. 


۱ - «ستاغ , اسب زین نا کرد» . خفانی کف : 
من با تو رام باشم همواره لو چون ستاغ کره جهی ازمن.» 
« لت فری ۲۳۷ * - 
؟ هس شتاغ (هم) . ۳ س متاخ ۳ استاح (هم.) . 


۴ - سوسن لطیف «شیرین‌چون خوشه‌های‌سیمین 
شاخ و ستاك دربن چون برج تور وجوزا. کابی‌مروزی.هلت‌فری۰۲۷4 - 
* در زمان سوی توفرستادی اسب با زین خسروی وستلم ‏ 
فرخی سيستالي.«لت‌فری ٩۳۸۹‏ : 
1 هه ستان س مشفف آستان (هم) . 
۷ - شیر کردون چو عکس‌شیر درآب پیش شیر علم ستان باشد . 
الرری اینوردی. فرشیدی» - 
رك: مجلةً داش سال ۷س۲۲۹:«ستان» بقلم محمد شیاه هشترودی و مجلةٌ یغما سال ۷ 
ص ۸۲:«ستان» بقلم محمد تتجوانی ومجلة بغما سال 4ص 4۱۸ 3 کلم ستان » َلم محمد تیاو 
هشترودی . ۸ - این پنوند برای ساختن اسماه مکان و اسماه زمان (فقط در : زمستان 
وتابستان) بکار رود » پارسی باستان و اوستا - 5008 ( جا .محل ) ؛ پهلوی 540 - »ارمنی عٍ 
0 -,هندی باستان - 500408 (جا , دحل) ور ۵012208 « استق ۷۱۰ ».از ره 802 5 
در اوستا و پارسی باستان پمعنی سنادن و ایستادن «فاب۱ ص ۸۷ ورگ « ص لداز دیباچة ماش . 


ستاثه ۱ - بر وزن فاله *بمعتی آ ستانه 
است که جای کفش کندن باشد. 

ستأو فك - بفتح اول بر وزن دماوند . 
رواق و بالا خاله باشد که پیش آن ماد ابوان 
کشوده یود - وصفٌ بلندی بزر که را بیز کوبند 
- وصفه‌ای را هم کفته‌انه که سقف آترا ميك 
ستون برافراشته باشند ۴ ؛ و بضم اول‌لیز آمده 


اس 


ستأو ه - بنتح ارل بروزن کجاوهبمعنی 
مکر و فریب و حیله و خدعه باشد ۴ ؛ویکبر 
اول هم کفته‌اند 1 

ستاه و بکر اول بروزن سیاه . مخفف 
ستلره باشد که‌بعربی کو کب کویند ۴ - وبمعتی 
تقره رسیم قلب‌ولاسرء همآمده است -وتام‌پرده‌ای 
هم هت ازموسیقی - 


ستایش ۴ یکر اول بروزن‌فزایش» 


۱ -ر4: آستانه , آستان . 
۴ -جهان جای بقا یست بآسانی بگذار 


ره اس 


دعا وئئا وشکر لسمت و مدح و لیکوبی گفتن 
رستودن رأفرین باشد . 

ستایشگاه - شربطه ر مخلص شمر را 
کویند بعنی بیتی که فده یا قطمه با منتوی 
بدان تمام شود ٩‏ .* 

ستمر ۰۲ یک اول » بن وزن و عمتی 
سطبر است که کنده و لك -ويك و غلبظ باشد ؛ 
وسطبر با طای حطی معرب آست . 

ستبر فای 4 -بانون بالف کنید.بتحتانی 
زده : کند کی و سطبری و غلیظی و لك و يکي 
و بزرکی چیزی را گویند و.آنرا عربی خضنه 
خوانند . 

ستخر ۹ پکر اول‌وفتح ثانی‌وسکون 
خای شطه‌دار و رای بی نقطه , مخقف استخر 
است که تالاب وآبگیر باشد - و نام قلعه‌است 
مشهور در فاری که چمشید ساخته است وچون‌در 


بایوان چه بری رنج ویکاخ وبتاوند ؟! 
طیان‌مرغری. «لفت فرس ۹4۹ 


۴ - الگیزد از برای توحردم ستاوه‌ای . بنقل رشیدی . 
۴ - «موّلف جهانگیری لفظ مذ کور را مشفف ستاره هم خبط کرده واین شعر ابوالفرج 


رونی را جم شاحد آورده 0 
کشاده چشم بدیدار او زمن‌وزمان 


نپاده کوش بگفتار اوسیهر وستاء . 


لیکن در سخٌ چاپ طهران دبوان ابرالفرج بجای ستاء «سیاء» نوشته و درتصحیح بجای 
سپهر وستاه «سیید وسپاء» را صحیح دادته * پی ستاء مخففستاره لفظی یست.**فرهنگگ لطام». 
۵ - اسم مصبیر از ستایدن و ستودن . بهلوی ماد( ۵اه «اسشق ۹ . 


1 حبنام و کنبتت آراسته باد 


ستایشگاه شمر وخطبه , تا حشر. 
عتصری بلخی.لفت فری ۶۹۵ 


ح استبر , اوستا 5۵2۷۳8 ( -۲2طهاهاوه , حعطاهاه ) (محکم ) . پهلوی 
۲ و 5027۷۲ , هندی بانتان ربشة - اقا ( مین کردن » تکیه دادن ) ؛ قس : 
استی 502001 (قوی) «اسشق ۷۱۳> ور: حوبشمان ۷۱۳ ولبب رکه س ۲۰۹ . 

۸ - از : متیر (هم.) ای ( ۳ ناءیسوند اسم مصدر همجو حراژنا , ژرفتا) . 


. رك : امتخر‎ - ٩ 


ستاییدن - از : ستا (هم) + ندن ( پسوند مصبری )»پپلوی 2۴ اسشق 


۹ ۰ .۰ سشودن («.م.) . 


۱۰44 ریک 


بزر که , مردم بفابت بز رکه جثه و قوی‌هیکل 
و درشت راگوبتد - و ستیزه‌کار ونند وخشمناله 
را یز کته الد - و مردم لجوج و می‌آزدم را 
هم میکونند ۸ ؛ و بفتح اول و کر اول حم 
آمده است 

ست رکا - بنتح اول وثالی وسکون ثالث 
وکاف بالف کشیده , صمفي است سرخ بیاهی 
مایل ؛ وبسی گوبند صمخ درخت روم است.وآن 
حرختی است که مقل مکی میوه آن است ؛ 
و بستی دیگر گوند که سمخ درخت زیتون 
است و آن گرم و خشك است و ترله را دافع 
میباشد ‏ 

س رکش - ناو وتا اف 
9 بمعنی بر ب رآشفتن- 
و جلال باد که در مقابل شکنتن و جمال 
ات ٩‏ ۰ 

ستر نگ*۱ بفتح اول بروزن‌بدرنگه, 
مردم کیا باشد ؛ وآن رستنی و نبانی است شییه 
بآدمی و درزمین چن روید . گوبند نگون سار 
بود چنان که ربشه اش بمنزلاً موی سر آدمی 


آن تالاب بزرگی هت ینابر آآن بدان‌نام‌خوانند» 
و صطخر مرب آلست. 

ستجسه - بکر اولوفتح ثالی وسکون 
ثالث و سین بی‌تقطةٌ مقتوح ۰ بمعنی غربال باشد 
که بدان چیزها پزند وبعربی هلهال‌خوانند. 

ستخوان ۱ > بن اول و ثالی» منخف 
استخوان است و بتازی عظم گوبند 1 

ستخیز ؟ بفتح اول بر وزن لبریز » 
تا دی است که محشروفیامت باشد.* 


ستر ۴« بفتح اول بروزن سفرء مخفف 

ستر اس که بعربی بقل گوبند . 

ستر دن . بکسر اول بروزن‌فشردن» 
بمعنی پالك کردن وتراشیدن باشد * ؛ وبضم اول 
وتالی هم گفته‌اند . 

سترسا ۲« بنتح اول بروزن فاك‌سا . 
بمعنی حس باشد و جمع آن حواس است و 
سترسالی بمعنی حی‌بمتی آلچه بنظر وحس 
در آید . 


ست رگ ۷ - پضم اول و ثانی بر وزن 


(۱) چك : - ده دار . 
- رد: استضوان ۰ ۳ رك: رستخیز : 
بجان من بر ستخیز کرد لشکرعشق چذانکه لشکر طالوت کرد برجالوت. 
طیان مرغزی.«لفت فرس ٩۱۸۹‏ . ۴ -- وك: استر . ۴ - از :ستر + 
دن (یسولد مصدری) . ركك : ستوردن . 

6 - استرء هر چند دم تیز بافت مو سترد مو نتواند شکافت . 
نظامی کنجوی.«فرهنگه بظلم». 

۱ - از دساتیر *فرهنگه دساتیر ۰۷۵۰ . ۷ - هندی باستان -90۳0076 


(ضخیم ؛ عریض) , 502014 (درشت » خیم » بزرکه) . پپلوی 78لا54 ۰ کردی 05607 , 
استی 501۲ و 501۲ (بز رک , فوی) » بلوچی 194 » بودغا 50لا «اسشق ۰۷۱۵ . 


۵ - «ست رکه , لجوج وتند باشد . فردوسی (طوسی) گوید : 


متوده بود نزد خرد و بز رکه که راد مردی لبودن ستر 
« لت فری ۲۷۸ ِ. 
٩‏ - از دساتیر . ركث : فرهنکه دساتیر س ۲۵۱ . ۶۰ رد : استرنگه . 


* ستدی - بکر اول وفتح سوم (درلهجةً مر کزی ),پهلوی ة؛قاة [ رك : استدن 
سنادن ] ؛ کرفتن ‏ دریافت کردن . 


یاشد لروماده دست درگردن هم کرده و پابها در 
مکدیگر محکم ساخته ور را پای راست بریای 
چپ ماده افتاده است ‌ ماده را پمکی آن»وهر 
کس آنرا بکند باندك روزی بمیرد ؛ و حاصل 
کردن آن باين نوع است که اطراف آنراخالی 
کنند چنانکه بالدك قوبی کنده شود.پی‌رسمالی 
آورنه وبك سر رسبان را برآن و سر دیگر 
وا ی ر‌کمر سکی بتذد و جالوری شکاری در 
پیش سکه سر دهند تا سکه بجاب شکار 
بدود وآن از بیخ کنده شود وآنرا بعربی‌ببروج- 
الستم خوانشد - وبازبی هم هست مشهورومعرول 
و چون درآن بازی صورت پادشاه ووزیر هردورا 
از چوب ساخته اند باين اعتبار سترنگه لام 
نپاده اند و معرب آن شطرلج است و اکتون به 
حریب اشتهار دارد ۱ - 

سترو لد » بفتح اول‌بروزن متروگ.مردم 
می‌مایه وییکار - وبدخو و خشمناك - ودزد پيشه 
‌ وهرز هکوی راگویند. 

سترون 4 بفتح اول و داو بر وزن 
قلمزن » زن با زاینده وعقیمه را کونند ۴ ومعنی 
ق رکیبی اين لفت استرمانند است چه ستربمعنی 


. ره : شتر نگ‎ - ٩ 


اه ۵ات 


اسشرءوون بععنی شبه و مانشد؛ باشد. وچون‌استر 
لمی‌زاید او را باین‌اعتبار بدین للم خواندماند ات 
و زبی را یز کوینه که یش از يك‌فرزند 
ترایید‌باشد ؛ وبا اول وئالی‌مضموم همآمده‌است. 

ستل ‏ بفتح اول و ثالی بر وزن کفل ‏ 
بمعنی بکتك زدن وآزاردادن باشد - وبکراول. 
آب کیر وتلاب و استخر راکوند * . 

ستم ت پکر اول بروزن شکم» ممروف 


است که تمدی و آزار باشد ۷ - و بمعنی دیده 


و دانته یز کفته‌اند وبعریی عمداً خوالند. 


ستم آ اث » کنایه از جابی است که 
در آنجا طلم و تمدی بمیار واقع شود - و کنایه 
از دنیا هم هست . 

ستم پرور ‏ بفتح بای فارسی . کنایه 
از ظالم و للم کننده و ظلم روا دارنده باشد . 

ستن آو نده - نم اول وثالی‌وسکون 
تون وهمزه ممدوده و فتح واو و تون ودال ایجد 
هردو ساکن » صفه و ابوان خاله را گوبند که 
بيك ستون بر پای باشد ؛ و بکسر اول لیز 
کفته اند . 

تنب ۷ - بکر اول بر وزن شکنبه » 


۴ هندی باسنان 50811 ( بی حاصل , ا حاصلخیز ) 


ارمتی ٩06۲[‏ ۰ بوابی ۳8اعا3 , لائینی فاانتعاه , کتی ۵تنقناد « اسشق ۷۱۹ .بهودی - 
فارسی 858۲-۷100 «حویشمان ۲۷۲۱5 رث : استرون . 


۴- کنون‌شوش بمرد و کشت فرئوت 


از آن فرزد زادن شد سترون . 
۶ منوچهری دامغالی 0۷ . 


۴ - هرن ابن وجه اشتقاق را عامیانه میدالد و هویشمان آنرا قابل توجه‌داند « استق- 


هربشمان»۷۱ *. 


. _رك: استل » امتخر‎ ٩ 


۱ - رك: استم . پهلری تعتاهاه 


از ابرانی باستان -5182۳08 6 قس اوستا : 502172 (قوی) «بارتولمه ۱6۹* دیب رکه ۰۲۰۹ 
و هم در پپلوی ع2تتناهاو ر تاعادتتاهاه ر عاعصتتهاد رتالع۹۱22۳2 (جبری , جور): 
نیز اوستا - 5021108 ۵ , قی : -۲4 هو « استق ۷۱۷ ۰ 


پادشاهی کو روا دارد متم برزمدست 


دوستدارش روزسختی دشمن زورآور است. 


« گلتان ۲۷ ۰ . 


ستمبه,ر : استنبه » پارسی باستان - 5081700268 ۵ . فی : هندی باستان - 
قتاتاحعاة (تکیر , پرندما) » ارمتی م 00081 هنا5 « اسشق ۷۱۸ ور : پی رکه ۲۰۷ : 


ناما . 


سا ۱- 


مردم درشت وقری هیکل و دلیر را گوبند - 
و صورنی را نپز کفته اند که از غایت کراهت 
و زشتی طبع از دیدش رمان و هراسان باشد 
- ویمعنی کابوی نیز آمده است »وآنسنگينیی 
باشد که مردم را در خواب زیر کند - وشخص 
سخن داشنو وستیهنده وستیزه کنندهرالیز کوشد. 

ستنج ه بکس اول بر وزن شکنج , 
چوییراگویند که در زیر آن غلطکها سب کنند 
و آنرا بر کرد نکاوبندند و بر بالای غله ای که 
از کاه جدا شده باشدبگردانند تا غله از کامچدا 
کردد ۴ - وبمعنی ذخیره و پس‌انداز هم آعده 
است - وجمم کردن مال و بهم رسالیدن اسباب 
و سامان را بيز گفته اند ؛ وبفتح اول و ثالی عم 
درست است . 

ستنخیژ ۴ ه بنتم اول و خای قطه 
دار (۱) بتحتالی مجهول رسیده بر وزن سحر 
خیز » پممنی رستاخیز است که قيامت و حشر 
وش باشد . 

سقق ه یک اول و ثانی بوار مجهول 
رسیده, طنبوره را گویند که سه تار داشته‌باشد ۴ 
- وزر قلب روکش را یز کنته‌انه بعتی درون 


آن مي یا آهن وییرون آن نقرء یا طلا باشد 
وممرب آن ستوق باشد . 

ستوا * ه بتح اول و سکون‌لانی و واو 
پالف کشیده » لام بتی است که از سنگه‌تراشیده 
آند بشکل پیرزلی درموضع. بامیان قررب‌به‌خنگه 
بت وسرخ بت 2 سرم بروزن همنم‌میگویند 

ستوار ٩‏ ه جم اول بر وزن کلزار . 
ملطف استواز است که بمعتی مضبوط و محکم 
باشد - و بمعنی امین و معتمد هم هت -وبلور 
کردن و صدیق سودن را نیز گوندد ؛ و پم 
اول وثالی مم آمده است. 

ستوان ۷ ه بتم اول‌بروزن بپتان,بمعنی 
ستوار است که مضبوط و محکم - وممتمد وآمین 


و باور داشتن باشد ۸ . 


ستودان ۹ بضم‌اول بررژن‌جپودان» 
عمارنی را کویندکه پر سر قبر آتش پرستان 
سازلف - و بمعت ی کورستان عم آمده است ودخمه 
را نیز کوبند یعنی جایی که مرده را در آتجا 
گذارند ۶ ؛ ویفتح اول همآمده است. 


ستودن ۱۱ بکر اول‌بروزن قرودن» 


)۱ چك : وخا . 
- ازابرایان بد نهم کینه‌خواه دلیر و ستنبه بهر کینه گاه. 
فردوسی طوسی . «لفت فرس 4۸5 * . 


۴ - مسحف « سبتج» (هم.) . 


۴ - رل: ستا » ستار " ستاره . 


(خدابان) هند , پرورد کار مخرب و فراوالی هت . 


۷ - رکه : استوان . # بت 


و۳ ف ومیفة «رستخیز» س ر. تاخیز (هم.) 
6 -ظ . ممحف سیوا 1۷۵) سومین از ثلیث 


. رکه : استوار‎ - ٩ 


آمروز بدرجه ای نظامی اطلاق شود که شامل سعرتبه 


است : ستوان مکم (نایب‌اول). متوان دوم (نایب دوم) , متوان سوم (نایب سوم) .پایین ترازستوان. 


سوم «استواریکم» است و بالاتر از سئوان سکم هسروان» . 


* - مرده شود زلله,زنده بتودان شد 


. رکه : استودان‎ -٩ 
آبین جهان چونین تا گردون گردان‌شد.‎ 


رودکی سمرفندی. «لت فرس۳۵۹ > 


- اوستا ربشة - 302۷ , 010ها5 (مدح کردن ۰ تمجید کردن)؛یهلوی ص500 


حندی پاستان ریش -۷ها٩‏ , َافا۹0 . استی 21*8 ( مدح کردن ؛ تمجیه کردن) و 5100 
و 54 (مدح » ستایش) , اففانیم 80881 , وخی 500-8 . شفتی وسربکلی تته_ناگناو 
« اسشق 6۷۱۹ و رکه : بب رکه ۷۲۰۷ : لاو . رکه: ستاییدن » متایش . 


نتوده 

ییعتی وسف لمودن وستایش کردن باشد؛ وضم 
ارل هم آمده است. 

ستوده ۱ « یک اول بر وزن 
قروده , بنعی مدح کرد شده باشد عنی 
کی که او را دح کنند و لیکوبی او را 
بگوشد . 

ستور ۴ نم اولر بروزن حضور » هر 
جاور 2 عموماً واسب و استروخر 
را خصوسا . 

ستوردن » بکس اول_بمعنی ستردن 
است که تراشیدن وحك لمودن وپاك کردن‌باشد؛ 
دمم اول هم‌آمده است 

ستو‌سر ۳ » بفتح اول وسین بی‌نقطه‌بر 


- اسم مقعول از « ستودن»‎ - ٩ 


او فد ٩‏ هت 


وزن کبوتر " حوابی باشد با صدا که بی‌اختیار از 
راء دماغ بجپد وآ را بعریی عطه خوانند. 

ستوسه ۴ - بنتح اول و سین بی شطه 
بر وزن دبوسه ۰ بمعنی ستوسی است که عطسه 
باشد .۷ 

ستو ه - بکسر اول و فتح نون بروزن 
چگونه , حبله کردن شاهین و بحری و انداز 
لمودن باز و باشه و امثال آن باشدبجاب باولی, 
و باولی جالوری را گوبند که بعتی ازپروبال او 
کنده باشند و در پیش باز و شاهین نو رسائیده 
و تازه بشکار درآورده سردهند تا بآسالی بگیرد 
- و بمعلی گریز گریختن‌هم آهده هض 
و آب را بی زکفته‌اند ۴ 

ستوه * بضم اول بروزن گروه ؛بمعنی 


۴ -پهلوی5]0۲ (اسب) اوستا-5120۲8 «بارتولمه»۲۱۵۹ «یب رگه۲*۸»» سافسکربت 


5110210710 (بار اسب. بار ورزاو) » استی 


8 (حبوان خانگی). کردی‌زازا 50۶ شفنی 


۲ , سریکلی ۲لااة و 5020 (حیوان بار کش » ورزار بالغ) » بغنویی ۲لاالاه ( گوسفند » 
حیوان خانگی عموما) «اسعق ۰۷۷۲۰ فس: افنانی 51110(جانور. چارپا ء دواب)*هوشمان*6۷۷. 
۴ - مصححف«ستوته» س درد رز .)ر که:مقدمه‌‌نودودو. ۳ اشنیجه ‏ شهمیرزادی 05052 
[راه: اشنوشه ].در لهج نوش[ بادکاشان‌چنانکه آ قای‌رضاتابش نوشتهاند:«اشنشه» بععتی عطسه مستعملاست 
وظاهر این کلمه‌اسم‌صوت‌است. قس:ا نگلیسی 6828 50.ا نگلیسی میانه 506568 106561 انگلو-ا کسن 
060 ر 060820) «لبت بين‌المللي جدید وبترسال۱۹۲4٩‏ . امادربارمصراع‌رود کی(چنان 
چون دردمندان را شنوشه» دراینجا هم پمعنی عطسه است چه درطب قدیم در امراض دمافی عطه 
زدن رابرای تداوی امراض دمافی و زکام مقید میداستند . ۴ - پهاوی 500821 
ممعلی نله درخت است « تاوادبا ۲۱۵ ور کد : سترن . * - پهلری ۷ها5 (بی‌زور) . 
پازد تألاا5 . ایرانی باستان -۷2۲ها- 5قا ۵ از-۵۷] ( نواستن » قادر بودن )» ستوه فارسی 


مر کب امت از : -8)- ۷9-۵۷2 ۵ قس :کوتاه ( هم.) ( آنکه ژورش کم است). ‏ رکه : 
لیب رکه ۷۰۸ ور که : استوه , ضدآن : ستوه (خستگی تایذیر) مضفف آن «سته» (.م.). 
ستون - یم اول و دوم » پهلوی 5000 , اوستا 
-5)008(ستون )»هندی باستان -5000002 (متون) , کردی 
02 . 15108.انبانی 5128 «اسشق- هربشمان۷۷۱ ورثك: 
استون؛جرز امتوان‌بی شکلی که مقف و اجزاه بناه را نگاه 
میدارد , عمود - دبرك خیمه و چزآن . انواع ستو 
(برهان تسوبی 


مات ستیر 


ستهی ۴ » بکس اول و تالی و ثالث 
بتحتالی کشید. , بعنی سنیزه کنی و آواز بلئد 
سازی . #۰ 

ستی « بفتح اول و ثالی بتحتال ی کشیده» 
قولاد و آهن را گویند # - ونوعی ازدیزء وستان 
هرت ۱ - ,و بزبان هندی زییرا گوبند که 
خود را با شوهرخود که مرده باشد درآتش‌انداژد 


ملول و علجز خده و باز مانده و بتتگه آمده 
۳1 اقرده باشف 7 

ستّه هت بنتم اول رقدید ابی وخفای‌ها: 
بمعنی انگورباشد ویعربی عنب گوبنده سوهرچیز 
را نیز گفته‌اد که شب برآن گذشته باشد و شب 
مانده شده باشد ؛ و باين دو معنی_بتخفیف ثالی 
حم آمده است - وسر کهرا نیز گویشد که‌درمقابل 
دوشاب است - وبکسر اول‌وفتح الی‌بمعنیر نچور 
وضعیف ولاتوان باشد ۱ - ریم اول وئثالی‌مخفف ‏ 
ستوه است که بممنی ملول و بتنکه‌آعده وعاجز 
شده. باشد ۴ - وبکسر اول وثالی بمعتی لجاجت 
و ستیزه کردن - و ضعیف و ناتوان را هم 
گفته اند . 

ستها ۲ - بقتح اول و ثانی و .های بالف 
کشیده» بلقت زند ویازد(۱) بمعتید نیاورو ز کار 


و سوزد . 

ستیا ۲ بفتح اول و الی وتحتالی‌بالف 
کشیده ,بلفت زند ویازند(۱) بمعنی ستهااست که 
دلیا و روز کار باشد. 

ستیخ ۸ بکس اول وانی و سکون 
تحتانی مجهول و خای شطمدار . هر چبز بلند 
و راست را گویند ٩‏ همچو ستون و قامت مردم 
و پمعنی راستی و بلندی‌هم گفته‌الد < وراست 
ایستاده - وسرکوه وقلةٌ کوه را یزمیگویند. 

سقیر ۲۴ - با تحتالی مجهول بروزن‌دلیر» 
بمعنی‌سیر است ۷۱ که يك حصه ازچهل حص من 


ستقل ۴ - یک اوز وثالی وفتح ثالث 
و سکون دال ابجد » یسنی ستیزه تماید و آواز 
بلند سازد وغرد وعریده کند . 


(۱) چك : ژد ویاژند . 


. رکه : استه . استضوان ؛ هسته . ۴ سح رکه : ستوه‎ - ٩ 
. مز . 50)8(18 » پهلوی 880101 .گیتی «بونکر ۱۰۱ قس : ستیا‎ - ۳ 
. رکه : ستهیدن‎ - ۴ 


* - زمن چون ستی بینی وآب رود بگیرد فراز ویباید (لیاید . دهشدا)فرود. 


بوشکوربلخی.«لفت فری۵۲۳*. 


۰ - ظ.از ریشة اوستابی 5021401 (ابزارجنگه) وظ.«نتی» مصحف «سنی» (هدم.). 


است . ۷ - مز . ۰5012 5112 پهلوی 860010 .گیتی «بونکر ۲۱۰۱ وقس:ستها. 
۸ -‌- ستیخ («م.) . 
٩‏ - خم آورد پشت سنان ستیخ سرا پرده بر کند هفناد میخ . 


فردوسی طوسی.النت فری ۷ . 
*۶- رك : اسثیر .پهلوی 56۲ «تاوادیا ۴۱5۵ . دراصد درش*آهده : #هر استیر چهار 
ددم بود ؛ چنانکه سیصد استیر هزار ودوست درم بوو> ۰ ٩‏ رك : سیر . 
# ستهیدن - بکسر اول و دوم ؛رك : ستیهیدن : «اکر کی با توستهد پشاموشی آن 
بتهنده رابنشان وجواب احمقان خاموشی دان.» «قابوسنامه 4۲۲. 


۷۱۰ - ۳ 


و آسمالرا هم میگونند - و بمعنی ستیزند کی 
ولجاجت هم هت ٩‏ . 

ستیم ۱ بکسر اول و تالی و سفکون 
تستاني مجپول و میم » خون وچرك وریمی باشد 
که درجراحت جمم شود و تا نشتر ترنندیرلیاید 
وجراحت سرماخورده وآمای کردمرالیز گویند 
و آنرا کزه خوانند ؛ و بسضی خون فاسدیرا 
گفته‌ادد که در عضوی بهم رسد که| گردفم‌دکنند 
چرك و رم کردد وآن عضو را مجروح سازد . 

ستبها ۷ »با ها بر وزن ستیزده ماضی 
بتیهیدن است یمنی جنکه و فیباد و شور 
وفوقا کند . 

ستبهش ۸ - بکس ها و سکون شین 
شطه‌دار , پمعنی لجاجت و ستیزندکی باشد. 

ستیهند گی ٩‏ » بر وزن فریبندگی» 
بمعنی متیزه است که لجاجت وجنگه وس رکشی 
و تافرمانی باشد . 

ستیقنك ۵ ۰ ۲» بروزن فریبنده ءنافرمان 
وسخن داشنو وستیزه کننده وفرربادزشدهرا گوند. 


باشد وآن بوزن (۱) تبربز پانرده متفال است‌چه 
بك من تبریز شش صد مثقال و هر متفالی 
شش دانگه » ویضی کونند ستیر شش درهم وفیم 
باشد . : 

ستیژ ۱ - بکسر اول و ثالی و سکون 
تستانی مجپول و زای شطه دار (۲) ۰ بمعنی 
چنکه و خصومت. و س رکشی و لجاجت و خشم 
و کین و عناد و تسب و ناسا زکاری باشد ۴ - 
و یمعتی ستیزنده هم کفته‌اند - و امر باین‌معنی 
هم هست ۰ 

ستیز ه ۴ » با اول و ثالی مکور وفتع 
زای قطهدار» بمعتی‌ستیز است که‌جنگهوخمومت 
ولجاجت و فهرو کین باشد - و بمعتی‌تظلمونمدی 
هم آعده است - و با زای فارسی بمعتی چله 
باشد» وآن رسمانی‌امت که ازیه‌نای‌کارجولاهکان 
ژیاد آند . 

ستیغ ۴ » با نستالی مجهول بر وزن 
دریغ» بمعنی سثیخ است که چیزی راست‌وراست 
ابستاده وبلندباشد همچو متون وبیزه وامثال آن 


- وبلدی صر کوه وقلهةٌ کوه را بیز گفته الد 


(۱) چك : بروزن . (۷) چك : وزا . 


۱ - راك : ستیزه » ستیغ . پاژد 5062101480 ( تراع کردن ۳ ستیزبدن ) » اقفالی ع 

ها (مناقته , بزاع ) «موبتمان ۷۲۲ ورگ : اسشق ۷۲۲ ( که هوبشمان درآن تردبددارد). 
۴ - چون نداری داخن درنده لیز با ددان آن به که کم گیری ستیز. 
۰ کلتان ۳ .۰ 

ی زره ستیز ۰ در بهلوی عامطعقا: ( راع ۰ دعری) «یب رکه 4۸ 

۴ مستیخ (هم) . شکل بهتر همین «ستیغ» ات ح مسفدی تع9)۷,_حاع8او(ه) 
(سرپا . متفیم) . اکر متبغ را از ربشة 568 ( استادن ) بدالیم اسل سفدی آن مورد اطمینان 
خواهدبود وثأع۷" - پوند صفتی است (رله : گویینو- بنولیست . دستور سفدی ]3 . س0+) . 
بهرحال حداقل بهمان درجه محتمل است که کلمة مزبور از ریش 9()28) ( نوك تیز بودن) و 
غیره بائد . (رك: 126,2.865 , .8905 ,طنصهعاانت - ۷۵9»:6506(] درارستا ناد ) 
و بنابرین این‌کلمه کاملا امه فاری «نیخ» ونظایر آن مرتبط است در عين حال که شکل‌فارسی 
وسفدی ازءیراث مشترك هردوزیانآمده. 0.93 ...۷۵۲08 -120 عمنلع0گروهاه1۲۱6۵ 

۵ س متیز . ۱ رف : اسئیم . ۷ رد : متهیدن . ۸ اسم مصتر از 
«ستهیدن». ٩‏ -ازاستهنده( ص ستیهندکه) ی (مسدری). ‏ *٩-اسم‌فاعل‏ از «ستیهیدن» . 


-«ن۱۰ 4 


ستهیدن ۱ ه بر وزن شکیبیدن » 


بمعنی ستیزه کردن - و سخن لا شنودن 


سجلاط 


ونافرمالی نمودن- وفرباد وشور - ولجاجت کردن 
باشد . 


بیان پنجم 
در سین بی‌تقطه باجیم مشتمل بر سیزده لغت و کنایت 


سج » بفتح ارل و سکون ثالی » بععتی 
رخاره باشد - و با تشدید ثالی در عربی گل 
بدیوار مالیدن و ارم شدن چیزی غلیظ برد ۴ - 
وبضم اول سرین وکفل را گویند. 

سچا - بنتح اول و ثالی بالف کشیده . 
عنوان کتابت و نامه را گویند ۴ 
بمعنی دوام و سکون باشد ‏ 

سحادة ان » کنایه ازسفرء و دستار 
خوان باشد . 

سجا کند - بنتح اور و کاف بر وزن 
زراوند .کی راکویندکه مکمل و مسلح شده 
باشد . 

سچام ۴ بر وزن عوام ۰ سرمای 
سخت را کویند » و با سین شطه دار هم آمده 


- و در عریی 


اتف 

سجا فیدن * - بفتح‌اولبروزن‌دمالیدن, 
بمعتی سرد کردن چیزهای کرم باشد ؛ و بکس 
اول نیز درست است و باین معنی سجاییدن هم 


بنظرآهده اس تکه‌بجای لون اول بای‌حطی‌باشد. 

سجا یه ۱ - بر وزن درالیده ,کسی 
را با چیزیرا گوبندکه بسیب سرمای سخت از 
حال خود کشته باشد . 

سجاهر ه بفتح ارلوها بروزن‌سراس. 
بمعتی قرین وشبیه ونظیر ومانند باشد. 

سچك ۲ بنتح اول و ثالی بروزن سد. 
سرمای مخت را گویند ؛ و باین معنی با شین 
تقطه‌دار هم آمده است. 

سحكث ٩‏ ۰ بتتح اولرضم الی وسکون 
کاف » بمعنی بر جستن کلو باشد وبعریی فواق 
کوند - وثیر وماست درهم آمیخته باشد که 
شبت را ریزه کرده در آن ربخته باشتد و آلرا 
دوراغ نیز کوبند ؛ ویاجیم فارسی هم آمده‌است. 

سحلاط٩‏ بفتح ف ثالی و لام 
بالف "کید وبعای حطی زده » بلفت بوبالی 
یاسمین را گوبند که باسمن زردویاسمن سفید 


باشد ؛ و بکسر اول هم گفته‌اید . 


۱ « ستهیدن .در اوراق مالوی ارنی 8 (نراع طلب, سنیزه‌جو) ..ستیپیدن 


فارسی مشتق از تأ)5 * ع ستیغ فارسی است 


1 1 ۳ 6 0۶ )115 ۸ رع منووع۲( 


۴ - « مج الحائط ؛ بگل کرددبوار را» «منتهی‌الارب» . 


در مجلد پنجم . 

سعجد ۰ سجن - 

«سبیدن» (هم.) ۷ - اس مفعوق از «سجالیدن» . 

سجام » سبحن . ۸ رد : سك ی 


۴ - رك ۰ تعلیقات 
۴ شجام ورك » سجالیدن,سجیدن, 


- از : سجان (* سجام) اه مصدری) مصدر لازم‌آن 


‌ خ۳ سجایدن(سجایدن). 
متفرفة پابان کتاب) . 


٩‏ - پکن ارل ودوم مشدد ع طا2800[ ( فر ) «لك ۷ س ۷۳۸ س 


ملوصتهزکه صانحتصمع؟ < بايتي دما 


سکن » بقتح اول بروزن چمن » یمعنی 
سجداست که سرمای سخت باشد ؛ و باين معنی 
با شین قطمدار عم آمده است . 


سفن 


سحیدن ۲ » بر وزن دوبدن » سرمای 
سخت شدترا گوند .* 


بیان ششم 


در سین بی‌نقطه با حای بی‌نقطه مشتمل بر چهار لغت و کنایت 


سحر بنان کر اول و سکون‌نالی 
و رای قرشت و فتح بای ابجد (۱) و دون بالف 
کشیده و بنون دیگر زده» کنابه از خوش 
فوبی باشد - و بکر رای قرشت کنابه ازخط 
خوش دوشته . 

سچر حالال - بکر تالك وفتجهای 
بی قطه )٩(‏ و لام بالف کشیده و بلام دیگر 


زده » کنانه از سخنان فصیح و بلیغ باشد. ونام 
کتاب ملا اهلی شیرازی ۴ هم هست. 
سجرور ۴« بنتح اول بروزن فتفور . 
نوعی از مرغ صحرایی است. 
سجیلس ‏ بفتح اول و ثالی بتحتالی 
رسیده و کسر لام و سکون سین بی نقطه »بلفت 
سریانی کپاهی‌باشد خوشبوی‌وبعربی اذخرگویند. 


بیان هفتم 
در سین بی نقطه با خای نقطه دارمشتمل بر بست وسه لغت و کنایت 


سح ه بنم اول و سکون ‏ الی » بمعنی 
خوب ونيك و خوشی وخوثی باشد ۴ - و ختح 
ارل بمعنی شوخ است که چرك بدن وجامه باشد 
ویعریی وسخ گوبند ۵ . 

سخاخ. بفتح اول و ثالی بالف کشیده 
و بخضای نقطه دار(۳) زده» زمین نرم را گویند. 

سقحت ۱ » بفتح اول بروزن لخت:بمعنی 


(۱) چك: وفتح با . 


۱ - متمدی آن «سجانبدن» (هم). 
۳ شحرور (م) ۴ رسیم ۰ 


() چك: وفتح‌حا . 


بخیل و رئل و مردم گرفته د خسیس باشد - 
و فراوان و بیار و غابت وتهات و چپنده(4) 
و درشت و ننک و دشواررا نیز گونند سویمعنی 
محکم هم هنت که اقیض نوم و ست امت - 
و ماضی کشیدن و وزن کردن وستجیدن باشد ۷ 
یمنی کشید و وزن کرد ء سنجید ؛ و باین معنی 
بضم اول هم آعده است. 
(۲) چك : وبضا . (4) چش: چبنده. 


؟ - متوفی ۹6۷ قمری - 


6 -ظ.عمحف‌دوسخ»(عر).  ٩‏ - هندی‌باستان 


ربعهة 6۵6 ., ذا4206 (تواستنفدرت داشتن)»ساد کریت -قا6 68 (نوانا) ؛ پهلوی 92۳6 . 
بلوچی 82 (سخت , مسکم ؛ استوار) ,بودغا اعلا5 «اسشق - هوبشمان ۷۲۳»» گیلکی ب ۹۵6 


۲ 


- سوم شخص مفرد ماضی «سختن» («.م.) 


* سوت رل : لفات نتفرقةً پابان کتاب . 


۱۷ات 


ستها 4 - بر وزن مستانه ,سخن سخت 
و درشت راگویند 2 

مخت بازو - با بای ابجد بالف 
کید و زای هوز بواو رسیده . کنایه از مردم 
قوی هیکل و توالا و صاحب حبایت باشد. 

سعت لگام - بکر لام و کاف‌فارسی 
بالف کشیده و بمیم زده . اسب سر کش را گوشد 
- وکنایه از مردم گردلکش باشد بعنی ک‌انیکه 
سر باطاعت فرو نیاورند. #۶ 

سختو ۱ - ینم اول بر وزن پر کو . 
رود کوسفند را کوبند که آنرا با کوشت وبرنج 
و مصالح پر کرده بر روغن بربان کرده باشند - 
وکنابه ازآلت تناسل هم هست که قضب‌باشد. 

سخته ۲ « بفتح اول بروزن آخته.بممتی 
سنجیده و بوزن در آمده و وزن کرده‌باشد؛ ونم 
اول هم گفته‌اند ِ 

سحتی دیوار دهر - کنابه از 
آقتاب عالمتاب است -و کنابه ازحوادت روز کار 
هم هست . 


سخن‌جور 


سخحج ه پکس اول و فتح انی‌وسکون 
جیم ؛ علتی باشد که آترا تنگی ش سگونند؛ وبا 
جیم قارسی همآمده است. 

ستخره ۴ - سم اول بروزن‌مهره؛بممنی 
بیگار است هکل می مزد کون پاش وبمستي 
زبون و زیر دست هم آمده است ؛ و در عربی 
بستی مس کی وایهزا اد 

سخش - بنتح ارل بروزن رخش, کهنه 
پرستین و کهنه جامه و کینه کلاه و امثال ابنها 
را کویند ؛ و باين ممتی با شین تقطله دار حم 
آمده است . 

ستخالات ۴ - بنتح اول و سکون آخر 
که فوفانی باشد بروزن اخلاط » گل یاسمین را 
کویتد که باسمن سفید و کیود باشد. 

سجن * » بنم اول و ثانی » ممروف 
است و بعربی کلام کوبند ؛ وبضم اول و فتح‌ثالی 
و بفتح اول و ضم الی و بفتح اول ر ثالی عم 
آمنه است . , 


سقتن جور هیک نون و فتح جیم 


۱ سندر (ج.م. ) » ممرب آن < سختور » « الطبیخ ۰0۳ . 


‌- اسم مفعول از« سختن> (هم.) 
ویژه توبی درکهر , سخته توبی درهثر 


نکته تویی درسمر ؛ از لکت سند یاو . 
« منوچهری دامغانی ۱۹ ۰ 


۴ - از (عر) «سخرء . بالدم مطیع وفرمان بردار ؛ مقپور ؛ منقاد ؛وآلکه بروی ببار 
مردم فویکنند ۰ وآنکه اورا هر کس مقهور وفرمان بردار سازد» «منتهی الارب» . 


۴ - مصتیف «ستلاط»(هدم.) - 


۵ ح مخون («.م) ؛ پهلوی 505۷۵5۲ «اریوالا 


۰ و 987730 (کلمه . لقظ , عبارت) از اوستا -58۷27 ( اعلان , نقشه وطرح) «بارتولمه 
۶ قس : پامخ (پهلوی ۳23937۷ « تیب رکه 6۲۰۰ ورك : استق ۷۷۶: 


با مرد سخن نگفته باشد 


عیپ وهئرش لهفته باشد . 


«گلتان 4۱5 . 


# سخص - بقتح اول و سوم . پپلوی 58120 « بونکر ۱۲۰ > سنجیدن ؛ وزن 


کردن ؛ کشیدن : 


سربر وسرا پرده و تاج وتخت 


نه چندانکهآ ترا تواشد مخت . 
نظام ی کنجوی.« کنجینه ۰۸4 . 


* سختی - بفتح اول.از : سخت ی ( مصدری ) ؛ صلابت » درشتی - دشواری - 


زحمت ؛ محنت « ضد ستی 
بسختی داشتی.» « کلستان ۰۳۷ . 


: یکی از پادشاهان پیشین در رعابت مملکت ستی کردی ولشکز 


سعن دل فرش 
و سکون واو و رای قرشت کنابه از مخن بی 
لطات و دل شکن باشد . 

ستی دل‌فر وش « کنابه از سخن 
خوب و سایح و موعظه باشد - و سخن دلفروز 
هم بنظر آمده است که بجای شبن قطمدار زای 
شطمرار باشد . 

سخن زههرير - کنابه ازسخن بی 
مزه و خنك وفرده باشد. 

ستحی ان - بنتم زای قطه‌دار وسکون 
تون , کنابه از شاعر و قصه خوان و سخنگذار 
باشد - و کنایه از مردم افتراکننده و سخن فهم 
ليز هت . 

سحین سنج - بیمنی سخن_زن است 
که‌کنابه از شاعر و قصه خوان باشد - و عردم 


رها 


فهمیده و سخن فهم را نیز گویند . 

سکن سنگه - بکر تالك ,کنابه از 
مختی است که بر کوش کران آمد . 

سخون هبفتح اول و شم ثالی و واو 
ولون هردو ساکن ؛ بمعنی سنن است که کلام 
باشد ۷ . 
سخیر ۰۳ بر وزن قفیر » دوابی است 
تلخ » طبیمتش گرم و خشك است و حقوی معدم 
هم هست وسدة جگر بگشاید. 

سخینوص ۰ بنتح اول و انی بتستالی 
رسیده و فون بوار کشید» و سین بی‌قطةً ژده » 
بلفت یونالی ۴ کیاهی‌است که آبراخلالمأمونی 
گویند و بعربی اذخرخوانند - وبمعتی مصطکی 
هم پنظرآمده است ۳ 


یان هشتم 


در سین بی نقطه با دال بی‌نقطه مشتمل بر پانزده لفت و کنایت 


# سس - بنتح اول و ثانی‌بالف کشیده» 
آوازیرا گویند که در کوه و کثبذ وحمام و امثال 
آن پیجد و معرب‌آن صداست ۴ . 

سد‌اب ه بش اول‌بروزن گلاب » گیاهی 
باتد دوایی مانند پودنه 9 .خوردن‌آن دفع‌قوت 
باه و میاشرت مردان و اسقاط حمل زان 


۱ -بودلی بود می بیار اکنون 


کند - ویمعنی قوت 
و قدرت و تواناٍیی حم 
آمده است و آلرا 
بعربی فیجن ٩‏ بروزن 


الکن خوانند . 


رطل پر کن مگوی بش سخون . 


رودکی سمرقندی .فرودکی . افیسیص ۶۱۱۳۷ ۰ 


۴ - لکلره کربد : ما این ماده را لمی شناسیم . «لك اص ۰.۳۸ 


۴ - یوانی 8501805 «اشتینگای» . 
هیچ کتب موجوده بات شد .» «چکس تفه 


۴ - «سدا پاسین مهپمله باين معنی در 
* سح زاب ص ۲16 (فر) « لك س 


۰۹ . سداپ ها دسته‌ای از تيرٌ سداییان ۳96604]ا1 هستند و مهمترین نوع آن سداب 
کوهی قانا است دارای برگهای باريك وبسیار متعفن که برای کریزاسن حشرات بکاررود. 


«کل کلاب ٩۲۱4‏ . 
8 سد - بقتح اول » رك : صد . 


۲ - «فیج نکجیدر , کیاه سداب » « منتهی‌الارب؟ - 


۷۱۰6 


سل | یه ۱ ه بفتح اول بروزن علالیه , 
نام قربه‌ایست از قرای بل که از زمان منوچهر 
تا زمان اسلام ازموقوفات نوبهاربلخ بوده وتولیت 
آن بهر کس که متعلق بوده او را برمك می 
تامیده‌الد . 

سداهر ا بقتح اول و های هوز وثالی 
و رای قرشت (۱) هر دو بالف کشیدء . نام 
مرغي است که بغیر از لاهور در جای دیگر 
لمباشد ۴ . 

سل پا یه ۴ » با بای‌فارسی‌بروزن‌همسایه, 
هزار یا را گوند. وآن خزنده‌ایت زرد که در 
گوش رود . 

سر ۴ ه بنتح اول و الی و سکون 
رای قرشت » کنار را کویند. و آن میوه‌است 
معروف شییه با لوچه و درهندوستان بسیار است» 
و ی درخت کنار را کفته‌اند. گرم وخشك‌است 


(۱) چك : ورا . 


سلبوم 


و قابض .گوبند صمغ درخت آن موی را سرخ 
کردادد » وبعضیکومد عربی است. 

سدره نگینان -کنابه از ملابکة 
مقرب است . 

ساب کم - یکاف بالف کشیده بروزن‌بدهام» 
از کی چیزی طلب کردن باشد از روی اضطرار 
وضرورت - 

سد گاه - بر وزن ومعنی‌در گاه باشد. 

سد کیس *- باکاف و نستالی‌مجهول 
بروزن تقدمی ۰ قوی قزحراگوبد ۷ ؛ وحرف 
آخرنقطه دار حم آمدمات که س دکیش باشد. 

سلد‌وس » بفتح اول بر وزن مجوس » 
بمسنی لیله است که‌صارییل‌باشد, وآن‌چيزست 
که بدان چیزها رنگ کنند. 


سدوم ۷ « بقتح اول بروزن سموم؛نام 


۱ - در حدود الءالم ومعجم‌البلدان نيامده , ظ . مسحف «سدالة» که در عربی ( بکسر 
ونیز بفنح اول) بمعنی‌خدمت کمبه‌بابتخانه کردن«منتهی‌الارب» است واجداد برامکه سدات‌نوبهاربلخ 
داشتند (رك: اخبار برامکه باهتمام عبدالعظیم قریب ۱۳۱۲ - تهران صح حاشیة۷ وص ی حاشية 


۲ و انجمن آرای ناصری : نوبپار) . 
( عتصری ؟ ) گوید : 
ای سر و کشبری " سوی باغ سداهوا 


۴ - « سداهراء نام بای است بلوهاور .حقوری 


ه رکز دمی‌بيایی [و] يك روز نگذری . 


دلغت فری ۱۷ ۶ . و«مرغ» درمتن مصحف «باغ» است. 
۴ - از : سد (صد) ۳ پای ۳-ه (سیت) ؛ دارای صد (عدد کثیر) پا . 
؟ -(عر) «-دریکسردرخت کنار " سدر: مکی» «منتهی‌الارب» س 
۱ ۱ 


* ره : مکش . 


۱ - میغ ماننده پنبه است وورا باد تداف 


هست‌سد کیس دروئه که بدوپنبه‌زنند. 
پوالموید بلخی.«لنت فری۱۹۸) - 


۷ < 500000. مدوم بفتح اول » شهریست اژ شهر های قوم لوط که قاضی‌آترا ستبوم 
گفتند ی وابوحانم در کتاب المزال واامفسد گوبدآن سذوم بذال معجمه است وگوید بدال‌خطاست. 
آزهر ی گوید صحیح است و اعجمی است وشاعر گوید : 


کذلك قوم لوط حین أضحوا 


کصف فی سدومیم رمیم . 
بقیه در صفحهُ ۱۱۱۰ 


فاضی شهر لوط است و او فتوی بلواط (۱) داده 
بود - ونام قربه‌ایست از قرای لوط » و در آن 
میاه و اشجار بمیار بوده و در این زمان مقلوب 
است و در زمین آن زرع و گیاه نووید وزمینش 
سیاه باشد و مفروش بسنگهای سیاء . گوبند 
آن سنگهایی است که برقوم لوط باریده بوده 
ام - و حاکم ظالم را نیز گفته‌اد - و نم 
اول نام دارالسیاسةٌ بهرام ور بود و چون‌درآنجا 
می نشست بار اول نظرش بهر که می‌افتاد او را 
میکشت تاآغکهروزی اعرایبی‌رادید وحکم کشتن 
او کرد . اعرابی پرسید: سبب کشتن من چیست؟ 
کفت : دبدن تو مرا نامبارك است . اعرایی در 
خنده شد و گفت:الحال دیدن تو مرا شوم و نا 
مبارك باشد . بهرام ازین کفتکو متأثی شد و بر 
طرف کرو - 
سده ه بفتح اول و ثالی . بمعنی آتش 
له کشنده و آتش شملةٌ بلند باشد ۱ - و نام 
قربه ایست از قرای صفاهان ۴ - و نام روز دهم 
بهمن ماه است ٩‏ و در این روز فارسیان‌عید کنند 


و جدن سازند و آش بمیار افروزند و ملوك . 


و سلاطین ابثان مرغان و جائوران صحرابی را 
گرفته دسنهای کیاه بریای ایشان بسته آتش دد 
آن کیاه زشد و رها کنند تا درهوا بپرند )٩(‏ 
و در صحرا بروند وهمچنین آتش‌در کوموسحرا 
زنند. گوبند واضع این‌جشن کیومرث بودموباعث 


)0۱ چك : بلواطت . 


۱ - اساسا بهشن سده اطلاق ميشده , رك : جشن سده . 


۱ 


بر این آن است که کیومرث را صد فرزد از 
اناث و ذ کور بود‌چون بحد رشد و تمیزرسیدلد 
در شب این روز جشن ساخت و همه را کدخدا 
کرد و فرمود که آنش بسیار بر افروختند.بدان 
سیب آن را سده میگویند . وبسنی مخترع این 
جشن هوشنکه بن سيامك را میدانند و سبب‌آن 
در « چتن سده * من کور است ؛ وجمعی برآنتد 
که چون درین روز عدد فرزندان آدم صدرسید 
جتن عظیمی کرد بدین نام موسوم شد؛ وبسنی 
دیگر گوبند چون از اين روز تا لوروز پنجاه 
روز وپنجاه شب است. که مجموع آن صد باشد 
بثابر آن سده میگوبند, وصد بصاد ععرب سد 
بسین است چه در کلام فرس‌قدیم صاد تیامده‌است 
- ولام درختی هم هت که در دارالمرز و ماوراء 
التهر از دیگر بلاد ابران وتوران بیعتر میشود 
وبمثابه‌ای بزرکك که تن آن بدشواری در بغل 
سه چپار کس در آید و بر‌گهایتش بمرتبه ای 
انبوه که باران ازآن تگذرد و تا دوصد سوار در 
سابةٌ آن‌آرام نوانتد گرفت و جمدی مدور که 
بر کی از بر کهای دیگر بلتد تر نباشد وساقشی 
در نپایت موزولی و لطافت بود و برآن درخت 
چیزی کرد مانند خریبطه‌ای که از چرم ساخته 
باشند بهم رسد وپر از پشه باشد و در ایام بهاردد 
آن خریطه آبی بهم رسد و در ثیر ماه متجمد 


شود مانند صمغ:آ ترابموض صمغ عربی درسیاهی 


(0) چسش: پر لك . 


۴ - باین معنی « سده» 


باهاو ملفوظاست,چه آن قربعم کب است از سمده : پریشان » خیزان » ور نوسفادران ۰ 


یه از صفسه ۱۱۲۰۹ 


و اين دلالت میکند برآنکه وی اسم‌شهر است نه اس فاضی ولی قاضی آن شهرمورد مثل گردیده 
و کویند : اجور من قاضی سدوم» ومیدافی در کتاب الاءثال. کوبد : سدوم «سرمین » وشهرست 


ازاعمال حاب «معجم‌البلدان» : 
بود داوریمان چو حکم سذوم 
که در ذپرخائن شد آهنگری 


همانا شنیدستی آن حکم شوم 
بزد قهرمان گردن دیگری ۰ 


فردوسی‌طوسی .(تعلیقات‌دیوان تاصررخسرو ص ۸۱ . 


( برهان فاطع ۱۳۴ ) 


۱۱۱۱ 


کنند سیاهی را بسیار شفاف ورنگین سازدءوآن 
درخت را آغال پشه ویشه غال ویشه دار ودر دار 
و سارخکدار (۱) و سارشکدار و لامشگر وکژم 
وکنجك وناژین بیز خوانند و بعربی شجردالبق 
گویند , ومعرب آن صدق است. 

سای « بفتح اول والی بتحتالی رسیده» 


بیان 


بلفت اهل مدینه غورة خرما باشد و آترا خلال 
یز گویند. . 

سل یر ۱ ه بر وزن سریر ؛ مخفف سه 
دبر است و آن عمارتی برد که لعمان‌ین منثر 
بجهت بهرام گور ساخته بود و بسی کویندممرب 
صفدیی است . 


هم 


ورسن بی‌نقطه بارای بی‌نقطه مشتمل بر دوبست وشصت ودولفت و کنایت 


سر » بفتح اول و سکون الی, ممروف 
است و پعریی رآ نکویند ۴ - و پممنی فکر و 
خیال - وزور و قوت هم هست - و سردارومقدم 
لشکر را لیز گفته‌اند ؛ و جمع سری که بمعنی 
رآن است به‌سرها»,کنند وجمع سر ی کهبمعنی 
مقدم وسرداراست به«سران»سویمعنی‌میل‌وخواهش 
هم آمده است - و بممنی بالا باشد کهبمربی‌فوق 


خوانند چنان که کومند «برسردبوار» یمنی بالای 
دبوار وابرسر کوم»یمنی‌بالای کومو«برسرراء۴یمنی 
بر بالای راموهبرسر دوش» و«برسریا وامثال آن 
- وزیده وخلاصه وخالص را هم میگوبندوامب 
را یز پاعتباری سر نوستد همیچنان که مرغان 
شکاری را دست -وینم اول» شرابی باشد که از 
برج سازند ۴ - وکفش و موزه وامثال آن با 
کوبند » و بسن یکویند کفشی باشد که‌درروستای 


(۱) چك : سارخاکدار . 


۱ - سدیر بقتح اول وکسر دوم ؛ تهریست وکویند قصرست وآن معرب است واصل‌آن 


بقارسی «-هدله» یعنی درآن قبه های متداغل است»وابرمنصور از قوللبث کودد لهری‌است محیره 
واینااسکیت بنةل ازاصممی کوید سدیرفارسی است واصل آن«سه دل» است ععنی در آن‌سه‌فبهمتداغل 
است‌وهمان است که‌مردم امروز آنراهسدلی» (بکسراول‌ودوم‌وسوممشدد) کوبند؛‌عربآ نرانمریب کرده 
«سدیر» گفتند.عمراني کوبد سدییر موضعی‌است معروف بحیرء و کوید مدیر دهری‌است»و کویندقصری 
است نزديك خوریق که مان اکبر آلرا برای یکی از ملوك عجم ( بهرام پنجه) انشا کرد. » 
«ممجم‌اللدان»ورك: المعرب‌جوالیقی ص ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۴ - پهلوی 52۲.اوستا-10 8۵۴8 
« بارتولمه ۱۵۹۵* «ییب رکه ۲*۲ دربهلوی 8827 (می سر * بی‌یایان), هندی باستان - 91۳88 
(رأی) , ارمنی 527 ( ارتفاع » نوثك وقله , نشیب) »کردی » اففالی»بلوچی وسریکلی 581 ,استی 
۲ ». وخی » سشگلیجی ومنجی 387 *اسشق ۲۷۷۹ گیلکی 5867 * فریزندی + بربی ولطنزی 
3۲ « . ۱ ص ۲۸۸ ۲ سمنالی ۰ سنگری و لاسگردی 587 . سرخه‌یی 587 ۰ شهمیرژادی 
۲ «22.س:۱۸ اورامانی 526۲ « 2 . اررامان ۰۱۲٩‏ . ۴ «سر ء سیکی باشد که 
ازکرج (بریج) سازند » لبیبی کوید : 

لفت_ بخوردم بگرم» درد کرفتم شکم سربکشیدم دو دم» مست شنم لاکهان .> 

‌ لفت فرسی 6۱8۸ و رك : سرکگر . 


سراب 
خراسان روی آترا از رسمان میاه سازند ٩‏ - 
و نام جوششی است که بر اعضا پهن شود و بشره 
را سرخ گروالد و آنرا بعربی شری خوانند - 
و نام فوعی است ازماهی که طولآن یك کز باشد 
و خرطومي بزر که دارد مانند پیکان تیر و اکتر 
حیوانات را بدان کز ند رساند وبمعنی‌رنگه سرخ 
بلشد ۴ - ویمعنی ناودان هم مت که دریامهای 
خانه بجهت آب باران اصب کنند - ولوعی از 
رقص باشد شبیه بارغشتك .0 
سر اب - بر وزن خراب . زمین شوره 
راگوبند که در آقتاب می‌درخشد و از دور باب 
میماند و 
ی کویند. 
بخاری باشد 
آب لما که 
در بیابان ها 


سراب 
تماید ۴ - و نام قربه ایست. در آذربایجان 


تزديك باردبیل - و بمعنی سرچشمه وجایی باشد 


(۱) چك : بارا . 


-۷۷۷۷۲- 


که آب از رود خاله بجوی میاید - و بمعنی 
زیده و خلاصه همست - و کنابه از ممدوم‌ولابود 
-و غرور وتکبر باشد . 

سر الا ۴ - با پای فارسی» بدعنی همه 
و تمام باشد. 

سر آیرده * - بارگاء بادشاهان را 
گوبند - وپردة بلندی‌را نیز میگونند که‌بمتز لا 
دبواری باشد که بر دور خیمه گاه کشند . 

سرا پردة کحلی «کنابه ازآسمان 
- و ایرساه باشد . 

سر بیلی - با بای ابجدیروزن قبانیلی, 
مخنت وحیز ویشت پابی را گویند . 

سر ات - بر وزن ببات » نام کوهی‌است 
تزديك یمن ٩‏ . 

سر اجه - بکر اون و قتع جیم : نم 
موضمی است از مضافات قم که آفجا خریزمخوب 
میدود ۷ - ونام مرضی است که اسب واستروخر 
الاغ را بهم میرسد. 


۱ -« سر کفشی باشد که در خراسان از رسمان باقن . رودکی (سمرقندی) کوید : 


مد خلان را رکاب زر آکن 


ی - مشفف«سرخ» (هم) . 


پای آزادگان تباید سر . » 
« لت فری+۰۱4. 


۴ - این‌کمه معترك فارسی وعربی‌است . «سواب » 


زمینی شورستان بوم که از دورآب لمابد» « لفت فری ٩۷۸‏ : 


دیهش یکنارة سرایی 


افتاده خراب درخرابی. 


عظامی کنجوی.« کنجینه۸». 


ودر قرآن دوبار (سور ۲4(النور) یب ۳۹ وسور# ۷۸ (النبا) آیةٌ ۲۰ ) آعده وجفری درفرحنك 
لعات دخیل فرآن این‌کمه ۳ لیاررده و فا زر آرا عریی الاصل داسته است . 
۴ - از : سر | (واسطه) ‏ با . رك : هوبتمان ۰۷۷۲۹ 


6 از : مر ۱۲ (واسطه) + برده «پرده جرا . 


1 - رث: ممجم‌البلدان : 


حواء . ۲ - رد : فهرست تاریخ قم . مصحح جلال‌الدین طهرانی ۱۳۱۳ - 
* سرا سرای - بفتح اول, از پارسی باستان -- 9۳28 * - اوستا 5۲20۳9 


«حوبدمان ۰۷۷۲۷ ارعنی ع 9۳2 ,5۳۵۵1 » عربی ع سرادق 91۲2010 « اسشق ۲۷ ۷؛خانه 
و یت -کوشك و قصر - بنای عالی : « (ففیه) روی بسرای بعقوب اسحق آورد . چون‌بدرسرای 
رشید مر کب‌های بسیار دید ...«چهار مقاله 4۵٩‏ بار گاه - متزلگاه - الدرون‌وحرم.رگ: سرای. 


۱۱۱۳ 


سراچه ۱ - بح اول و جیم فای ۰ 
معروف است که سرای کوچك باشد - وچیزی 
بود مانند قفی که ته دداشته باشد و مرغهای 
خانگی را در زبرآن بکاعدارند. 

۵ 

سراجچه ]در نگ ؟ ,یکی خابه 
ممتی سرای مینج است که کنابه از دنیا باشد. 

سر اچه ضرب ه دارالترب راگرویند 
که ضرابخانه باشد . 

سر اچ گل - بنم کاف , کنابه از 
عرش باشد که فلك اعطم است - و کنابه از دایا 
جم هت ۴ . 

سر ] خر هت نم خای شطه‌دار بر وزن 
صقرا بر » اسب سر طوبله را گویند یمنی اسبی 
که‌برسر همه اسبان مقدم بندند ؛وبا واومعدوله 
هم آمده است که سر آخور باشد . 

سر ۵ » بروزن سواد؛ بمعتی خلالاست 
که غور# خرما باشد . 

سرا۵اد ۴ - بروزن هرادار , کی را 
گوبند که خدمت دارالشفا کند و باحوالیماران 
پردازد " و در این زمان ثخصی را میگوبند که 
خدمت کاروانرا می کند. 

سر اروی - با رای قرخت (۱)بروزن 

(۱) چك : با را . 
۱ - از 


۴ -پاین معنی‌ظ ,یک رکاف ۰ ۴ 
بخادم مثازل بز رکه وموّسات اطلاق شود . 


(»)چش: که - 


: سرا (سرای) ۲ چه (پسوند تصفیر) . 
- درزبانکنولی «سرای دار» [از:سرای + دار(دارنده)] 


سراغع 
تنااگوی » نام رگی است که چرن اورا بگشایند 
خرن از سر وروی آدمی کشیده شود و بعربی 
فیفا لکوند. 
از شیثة 7 کر دوه 
سر از تیت؟ هی چرب فردن- 
کنایه از مکر کردن وفریب دادن باشد. 
سراسر * ع با سین بی نقطه بر وزن 
برایر » بمعتی همه وتمام باشد - ونوعی ازقماش 
افیس عم همت - و بمعنی سیر و.گشت‌همآمده 
است باين طریق که در کنار آبی یا سبزه ای 
1 


«غك و روف , 


سراسیمه ۱ بمعتی شوریده صر باشد 
چهآسمه بىعنی شوریده آمده است - و بمعتی 


مضطرب وحیران هم گفته‌اند . 


سراغج ۷ بفتح اولوتم غین‌نقطه‌دار 
و سکون جیم ۰ گیسوپوش زنان باشد .و آن 
کیه‌ایست مانند همیان بدرازی سه کز وبريك 
سر آن کلاهی باشد وآن چیزیست که (۲) از 
مروارید و زر دوزند باندام محراب و بریشالی 
گذارند و کیورا درآن که نهند و بن سر 
دیگرش مللی بود وآنرا از زبس بقل راست 
گذرانیده‌بر کتف چپ اندازند ودر آن‌تکلفات(۳) 


(۳) چك : تکلقات . 
۴ رك : آدرنگه ‏ 


* - از : سردا (واسطله) ‏ سر [مالند : 


دمادم ٩‏ کشاکش, برابر] » پپلوی 52۲ 2 58۳ « تاوادبا ۰۱4۵ : 


در این کیتی سرأس کر بگردی 


خرده‌ندی نیابی شادماله . 


شهید بلغی . «تاریخ ادپیات . دکتر شفق ۰۸۱ . 
۱ از : سر آسیمه (هم.) آسنمه مر : 


چنان لشکر کشن و چندین سوار 


سراصیمه کفتند از کار زار . 
فردوسی طوسی . « لغت قری 4٩۲7‏ >. 


۲ هه سرآغوج ح سراغوش را کوش : 


بتان از سر سراغج باز کردند 


دک رگون خدمتش را ساز کردند. 
نظامی کنجوی. « کنجینه ۸۵ *. 


سراغوج 
سراغوج ۱ بضم‌غین نقطه‌داروسکون 
واو وجیم فارسی ؛ بمعئی سراغفج است که کیسو 
پوش زتان باشد . 

سراغوش ۳ ع با غین نقطه‌داربروزن 
قبایوش ؛ بمعنی سراغوج است که کیسو پوش 
ژنان باشد . و بعضی گویند دامی است که زنان 
بدان ژیب و زبنت کنند بعنی رویا کی است که 


ماد دام بافته‌اند . 

سرا گوش ۴ - با کاف فارسی,بروزن 
و معتی سراغوش است و گفته شد. 

سرا کوفقت ۴ » بخ اف و سکن 
واو و فا و تای قرشت ؛ بمعنی سرزش و طعنه 
باشد . 
سرا گون ٩‏ - با کاف بروزن‌فلاطون, 
بسعتی مرنگون باشد که سرازس است. 

سر آ ل با همز #ممدوده‌بروزن‌پر گال, 
کسی را و چیزیرا گویند که مانند فلك 
و آسیا و کردون سر کردان وهميشه در کردبدن 
باشد . 

سر اماج ت با ثایی و میم هر دو بالف 
کشیده و بجیم زده » بوع راگویند,وآن چوبی 
باشد که بر گردن کاونهند وچوب کاوآهن‌رابدان 
بسته زمین را ثبار کنند , و بعضی باجیم فارسی 
آورده‌اند و گفته‌اند چوبی است که کاوآهن زایر 
آن سب کنند وبعریی عم گویشد. 

سر انجام » عاقبت و آخرکار بائد - 
وسامان کار را یز گویند . 

سران چرخ - بکر بون , کنابه از 
علایکه و کروبیان وحاملان عرش باشد. 


سراغج (هم.) ۲ 


سرآغوشی بر‌آموده بگوهر برسم چینیان افکنده‌برسر . 
۴ از : سر( ۱ (واسطه) (- کوفت (کوفتن) . 
٩‏ - فس :سر‌نگون . 


۴ ح مراغوش ‏ سراغوج . 


درزبان کنونی*سر گوفت» . 


-۱۱۱۸- 


سر افرر ه بر وزن در انداز » مقنعه 
و روپا کی‌باش د که زنان برس انداز ند و کسیکه 
از روی تاز ونضوت ومستی سرخود را بهر جالب 
حر کت دهد وخرادان خرامان براه رودسوبمعنی 
مر افکندکی هم آمده است - و شضص چت 
وچالا ویی‌پروا وبی‌بالك ودزد وخونی ومردمکش 
و ناپاك را نیز کویند - وستولیرا نیز کفته‌اند که 
پیش ابوان عمارت‌اندازند که سر‌چوب‌های دیگر 
بر بالای آن باشدو قالی‌وپلای کوچکیرا گویند 
که بر سر جفت قالی و پلای بزر که بر عرض 
خاله اندازند - و نام اصولی هم مت از جمله 
هفده بحر اصول موسیقی وآنرا صوفیانه خوااند 
- ویمعنی جلد وچايك هم بنظرآمده است ۷ . 

سر اندر دق «کنابه ازینهان شدن 
پاشد از قری و بیم - و کنابه از سر در 
گریبان فرو بردن و متفکر و متحیر بودن 
حم هست . 

سر اند یب ۷ عنام کوهی‌است عذهور که 
آدم صفی‌عله‌اللام از بپشت بدانجا فرود آمد 
و مقام کرد ولقش قدم او درآنجا هست. و بعنی 
گویند نام شهرست بزر که برلب دربا وآن کوه 
موب بان شهراست . و گوبند قبر ابوالبشر 
درآ با اسنت.: 

سراندیل۲ عبا ام * بر وزن و همنی 
سراندیب است که کوهی باشد مشهور بقدمگاه 
آدم صفی . 

سرانگشتی ینم کاف فارسی‌وسکون 
شین نقطفدار و فوقالی بتحتالی کشیده , نوعی از 
آش‌آرد را گویند - وحنایی که برسرهای‌انگشت 


دست ویا بندند . 


۲ سراغوج (د.م.) ‏ سرافج («م.) : 


نظام ی کگنجوی. « کنجینه ۵م». 


. مولف پیتترباین معنی آورده است‎ ٩ 


۲ ۲ ماسکریپ 51۳002120۷108 «ماللهندم۳4» : دان دیپ بلفتهم اسم الجزبرة » 
رسشگلدیپ‌هوالفی لسمیه‌سر ادیپ لاله جزیرة» «ماللهند> »۱۱‏ 69180 «نشتالدهر .261,126 


۷۱ - 


۰ 

سر آو۱ «بفتح اول و ای رضم عمزه 
و سکون واو بر وزن سمتو » نام رووخانه‌است 
که شهر اوده ۴ ب رکنار آن رودخانه وافست. 

سر آوردن کنابه از آخر شدن 
وبنهایت رسیدن باشد. 

سر او لك » بروزن زراوند ؛ رنگه زرد 
رااگونند مطلغاً ۴ . 

سر ] هنگه - بنتح اول رها و سکون 
نون و کاف ؛ شر نوازی و خوانندگی و دو بیت 
خوانی را کویند - و پیشرو لعکررا نیز کفته‌اند 
که پعربی مقدمة‌الجیش خوانند و رکیهراود 


گووتد ۴ - وییعتی‌صنی وشبگرد هم آمده‌است 
و مرهنگ مخفف‌آانت ؟ - و تار کنده را نیز نیز 


کویند که برسازها" کشند . 
سر ای * - بروزن درای » بمعنی خانه 


باشد که بعربی بیت خوانند. و بممنی‌خوانند کی 
و سراییدن هم هست ۷ -.و بیملی سخن گوی 
و حرفزن که شاعر و فصه خوان باشد هم آمده 
است ۷.لیکن درین دو جا بدون ت کیب گفته 
نمیشود «مجو مدحت سرای وسخن سرایی‌وامر 
باين دو سه معنی باشد یعنی چیزی بخوان 
و خوانندگی کن و مدح بگو و حرف بزن - 
ونام شهرست بزر کث و حسن خیز درجاب‌شمال 
دارالملك تاتار . 

سر آیان ۷ ۰ بروز نکدابان,خوانندکی 
و گویندکی و مه سرایی کنانرا گویند - ونام 
جانی هم هست درخراسان 2 

سرای چاوید - کنابه از بهنت 
عنبرسرشت باشد که جنة الماواست 

سرای جزا ه کنابه از عالم آخرت 


۱ ح سرو0 52221 «ماللهند۳1۷» . 


سراییین 


است - وبهعت را نیز گونند. 

سرای نج ۵ - خان_علنی باشد 
که بر کنار فالیز و کشت وزراعت سازندسو کنابه 
از روز کار ردنا عم هنت ۰ 

سرای سرور * بنم سین و رای بی 
قطه , شرامخاله وخرابات را کویند - و کنابهاز 
بهشت هم هست . 

سرایش *- رابع بر وزن 

تراوش 4 ت که خن کفتن 
و نعمه پردازی آدمیان وسرود مرغان باشد. 

سرای شرور - ینم شن شله دار . 
کنابه از ميکده و شرابضاله باشد - و قمارخانه 
را یز گویشد - کناب از دنیا ودوزخج _ 


سرای شش د۵د - کنابه ازدنیا ات 
ی جیت که بالا وپایین وییش وپس‌وچپ 
و راست باشد. 


سر ای شمر ده ه خانه ای را گوبند 
که رعابا مال واجبی خود را درآنجا شمرده‌تليم 
تحویلداران دیوانی لم‌ایند و این تامرانوشیروان 
اهاده و پش ازو لبود» . 

سرای مجمو۵ » مقامات محنود*۱ 
است که خدایتمالیبحضرت رسالت پناه و 

علیه وعده کرده است» و کنابه از , 

سرای فهقت «کنابه از عالم آخرت 
است که عالم جاوبد باشد. 

سرای هفت ر خشان - کنابه از 
آسمان است 

۷ است که 
شمه پردازی و مخن‌سرايی وحرف زدن آدمیان 


بپشت باشد . 


و سرود مرغان باشده 


۴ در هندوتان  .‏ ۴ رل : زراوند . 


۴ ره : سرحتك 1 1 را : سراییدن ؛ سرودن . 
- اسم‌فامل وحال ازه‌سراییدن». ‏ ۸ راك :سپنج . ٩‏ -اسم مصدر ازهسرایدن» . 


*۶- ومن الیل فتهجد به افلة للکنصی‌ان ببعاك ربك مقاماً محموداً ( سور ۱۷ ( بنی 


اسرائیل) اه ۱د) . 


از سرودن (هم) ۰ 


-<۱۱۱- 


سرب بفتح اول و کر الی بر وزن 
ظب » بممنیپوده وافدرده و ازهم رفه اش . 
وبتم اولوسکون ثانی" مخفف اسرب است٩‏ که 
بعریی آنك وبهندی سا خوانند.# 

سر باری ۴ مب با بای ابجد بر وزن سر 
کاری » بار وبتةٌ کوچکی را کوبند که بربالای 
پلر وبستةٌ بز رک بندلد - وباری را نیز گفته‌اند 
که برسر کیرند. 

سر پاس با بای‌فارسی بروزن کر باس» 
حودار شبانان ومحافظانر! کویند چه بای بمعنی 
محافظ آمده است ۴ - و بمعنی کرز گران 
۱ هم گفته‌ا ند - و بیعتی خودآهنی- وسیر 
هم‌آمده است ۰ 

سر پاش م با بای فارسی بر وزن 
پرخاش * کرز کران را گویند و بعربی عمود 
خوانند . 

سر بالگ - با بای ابجد بر وزن غمنالك » 
سودار ضایط وساحپ سیاست را گویند. 

سرپایان - با بای فارسی بر وزن 
ترماعان » بمعنی عمامه ودستار و شمله و علافةً 
دستار ومغفر باشد - وخودآهن و کلاء زره رالیز 


(۱) چب ۱, چش : آزار . 


ود - وهرچیز لرمی را یز گفته‌اند که‌درزیر 
کلاه خود و کلاء زره دوزند تا سررا آزار نکند 
- و بمعنی ازار (۱) هم بنظرآمده است که‌فوته 
ولنکوته وشلوار باشد . 

سر بتیغ خاد یدن «کنابه از کنتن 
رکردن زدن باشد. 

سر پخش » بر وزن زر بخش ۰ حصه 
واصیب رقدت و بهره باشد - وکنابه از شخص 
گذشته وصاحب همت هم‌هست ۴ ۰ 

سر بر اوددن ه کنابه از بر‌گشتن 
و باغی شدن باشد از صاحب و ولی‌نعمت خود - 
وکنانه از خروح کردن هم هست. 

سر پر تاگتن «کنابه از نافرمانی کردن 
و باغی شدن باشد. 
نهادن - کنابه ازاطات کردن وفرمالبرداری 
باشد . 

سر بر زاو نشستن » کناب از 
کوزشدن باشد یمنی پشت خم گردبدن و کنایه 
ازمراقبه هم عست - وکنابه از غمکین لشتن 


باشد . 


۱ - اوستا ‏ لا[5 ( سرب )۰ پپلوی 5۲۳1۳ ( سربی ) ۰ کردی 51۳181 » بلوچی 


جنطنای . آلاتلاه < استق ۷۲۸ ۶ افتانی ۷۲ا۲ناگ . رگ : هوبشمان ۷۲۸ ۰ گیلکی 1۲0ا5. 
رك : اسرب » معرب آن یز «اسرب» «لخب ۲2۷۲ «نفس؟ . ۴ رك: سریار (ح) . 

۴ - در اواخر دور -لطنت رضا شاه پهلوی و اوائل سلطنت محمد رضا شاه پپلوی 
* سرپای > بهمردیف سرئیپ در تشکیلات شهربانی (نظمیه ) اطلاق میشده وابنك مجدداً سرتیپ 
گفته میشود . ۴ - «سربخش در برهان قاطم مرقوم که حصه واصیب وقسمت است اما از 
سیاق دساتیر آنجا که باری تعالی درفقر بکسد ویست و دو بحضرت مهآباد خطاب میفرمابد(!) 
که تو سربخش مردمالی معلوم میشود که تو آغاز وابتدای نوع اسانی یا زبده وخلاصةٌ مردمانی 
وسر بایه یکی آخر بوده باشد والاعام» () «فرهنکه دساتیر ۰۲۵۱ . 

# سرپار - بفتح اول * از : سر - بار ( هم.) ؛ اوستا - 0262۵ ۵۹4۳2( بار سر ) 
« استق ۰6۷۷۹ باری که بروی سر حمل کنند - بتة بالای بار - طفیلی وانگل ومزاحم.رلك : 
سر بلوی . 


۷۱۱۷ 


سر فر ست ۱ » بفتح اول و بای فارسی 
بروزن زر پرست؛ بممنی خادم وخدمت کارباشد. 


سر برغ ۴ با غین تقطهدار : بممنی ۲ 


سراپ است یعنی جابی که آب ازچشمه‌بارودخانه 
دربرغ رود «وبرغ؛بندی باشد که آب‌در آن‌جمع 
شود مالند تالاب واستخر . 
۱ سر بر کر ۵ان هت بیمنی اولسریر آوردن 
است که کنابه از باغی شدن و افرمالی کردن 
باشد - و سربالا کردن را نیز گویند. 

سر بر گر فتن » کنابه از خواب 
برخاستن ویبدار کردبدن باشد - و کنایه‌ازمافر 

سر بر کمر زدن - کنابه از وووانه 
شدن و سودایی گردیدن باشد. 

سر بر نهادن - کنایه از ترك_ سخن 
کردن وساکت شدن باشد . 

سر بر د گه « کنابه ازمردم عظیم‌العأن 
و مالی مرتبه باشد. 

سر بگریبان بر۵ن هکنابه از فکر 
کردن و اندیشه لمودن باشد. 

سر بنحه پا بای فارسی و جیم بروژن 
ارزنده » ینجهٌ دست را گویند - و کنابه از 
مردم پر قوت و زبردست و مردم آزار و بی‌باك 
ی صت ۳ ۰ 

نه ۴ -- ۳ 
سر دو شنه بفتح لون ؛بمعنیمطلق 


سرپوش است اعم از سرانداز و مقنمة زنان 
و سریوق دبگه ومابق وخوان پوش وامثاآن. 

سر 9 شه * - بفتج‌شین نقطه‌دار,بمعنی 
سرپوشنه است که ءقَنمةً زنان و سرپوش ده 
وطبق و خوان پوش باشد. 

سر له - بنتح بای ابجد بروزن اژدها. 
بممنی خون بهای آدمی باشد که بعریی هیت 
خوانند - و کنابه از زری است که بحاکم جور 
دهند و اسیران و کرفتاران را خلاص کنند با 
خود بدهد و خلاص شود و بعریی‌فدبه گوبند. 

سر پیچیفن ‏ کنابد از سر کشی 
ولا فرعالی کردن باشد . 

سر یله ۷ - با بای ایجد بروزن‌غریبله, 
پیکان پهئی را گویند که مانند بیل باشد بمئی 
شبیه بآن باشد . 

سر تانسر ۷ با تای‌فرشت بالف کشیده 
وفتح سین بی‌قطه پروزن حلوا گر ؛ بمعتی همه 
و تمام ومجموع باشد. 
سرت سبز باه کنابه ازین ات که 


عمرت دراز ۸ باشد . 

سر تماج * ینم تالك و میم بالف 
کشیده و بچیم زده. به‌منی سراغوج است و آن 
کیسه درازی باشد که زنان گیسوی خود را 
درآن گذارند و بعربی صقاع خوالنه بکر صاد 
بی لقطه - 
سر لیر« بروزن تضچیر (۱) » پمعتی 


٩‏ -لفة بممتی: پرستند؛ (خدمت کننده) سر( سرور )۰ درزبان کنونی‌بمعتی رئیس و کفیل 
خانواده ومژسه و غیره استعمال شود . [از:سر(سری) پرست (پرستنده) قس : سردار ] 


۴ - از . سر برغ (هم.) - 
۳ - یکی بادشه زاده در کنسه بود 
۴ ح سرپوشه (هم) . 
6 -- سر یوشنه («م) ۰ 
۴ - قس : سراس 
سرت سبز ودات خوش باد جاوید 
- رك : تماح . ۱ 


که دور از تو ناپاك و سرپنجه‌بود. 


«بوستان سعدی چاپ فروغی صس *۱۳* . 
1 از : سر بیل ط-ء ( پوند اتصاف وشباحت .۰ 
۸ وبا طراوت وتاز کی عیش وبختباری : 


کهخوش نقشی لمودی ازخط بار- 
* حافظ شبرازی ٩۱۹۵‏ ۰ 


سرلیز ۱ات 
بزر که و حکیم و فاضل ودانشمند باشد. سرچگادی ۴ » با جیم فارمی و کاف 
سر لیر « با تحتانی مجهول بر دزن | بروزن کم سوادی » چیزی باشد که بر سرچیزی 
پرهیز» مردم"تیز مفز وتند و یز باشدوکنابه | ستانند چنانکه یکمن کش بخرند مت اشودی 
از م کان خوبان هم هست- و خار ولیزه دا نیز | با چیزی دیگر بر سر آن بگیرند و آلرا در 
5 ۳ هندوستان دستوری گوبند. 
سر ی ۱ یکی ثالی نمی اسر جنگ ۲ » با جیم ابجه , بر وزن 
شمشیر - و سرکوه باشد - و کتابه از روشنابي | ومعنی سرهشگه است که پیشرو لشکر و سردار 
هم هست . سپاه و پپلوان ومبارز باشد. 
سر چنگ - بر وزن خرچنگه . بوعی 
از سرپا زدن باشد وآنرا زه‌کوبی کوینده وآن 
چنان است که شخصی پشت پای خود را بزور هر 
چه تماعتر بر نشستگاه دیگری زند - و کنابه‌از 
تلعب وآزار هم هست . 
سر چوش » با جیم ابجد بر وزن 
سرپوش » شوربابیرا گویند. که در اول جوش از 
دیگ بر آرند و بنك چش خورند 6 - و کنابه 
از خلاصه و زبده واول هرچیز است #۰ 


سر چب (۱) - با جیم فارسی بر وزث 
هرشب » سقیدییرا گوبند که بریوست آدمی‌پدید 
آمد وبعریی بهق خوانند؛وبا بای فارسی هم بنظر 

مده است. 

سر چفت کر دن کنابه از سکوشی 
کردن باشد . 

سر چکاث ۴ »با چیم فارسی و اف بر 
وزن کم سواد » بمعنی بالای پیشانی‌است,چه‌چکاد 
پیشایر | گویند. 


)0۱ جك ۰ چش ؛ سرچب . 

۱ ره : تبیغ ۰ ۴ رگ : چواد . ۴ از : سرچاد ی (نیت). 

۴ رگ : سرجيك » سرچيك (ح) . 9 - آنچه که از سردیگه مطبوخ‌بردارند: 
زهر خوردی که طم‌توش دار حلاوت بیشتر سر جوش دارد . . نظامی کنجوی.« کنجینه ۸٩‏ 

# سر چيك » سر جیلگ - درلفت فری امدی (س۲۸۷) آمده : «سرجيك » سرعنگه 
بود ۰ عتصری(بلخی) کوید : 

ای بر سرخوبان جهان بر مرجيك پیش دهنت نره نماید خرجيك . » 

استاد هتینگه کوید : سرچيك #رئیس» ( اذاره ببیت مذ کور از عنصری ) کلمه ایست 
مستمار از -غدی * چنانکه شکل پوندنتان میدهد. بپنابرین ص سفدی 3106 . اگراین کلمه 
چنانکه هرن گفته فارسی میبود ۰ درآن صورت ما که ٩2۴21‏ ۰ را داشتیم : 

۰ 0 .2 ,26.1 .505 .۷۵۲0۶ - 1۵28 صها0ع۹۵ بوطنممع۲۳ 

# سرم <- بشم‌اول "پارسی پارسی باستان-2 تانلات؟ " اوستا5۱16۳3 (سر) «بارتولمه 
۲ پهلوی ۲۲فا , هندی باستان - ۲06۲8 ( واضح بروشن ۰ آشکار ) , کردی 507 . 
افقانی 50۲ , استی 50۲۴ و 5175 (سرخ , قشنگه) . بلوچی ۲للاة . 50107 (سرخ , سرخ‌شده 
وداغ) » وخی 50167 «اسشق ۷۳۰؛نيزدر پهلوی 580۳ «اونوالا 2۱*۵ .اورامانی 507 «گ .اورامان 
۹ ,۰ کیلکی ٩۱1۲2‏ » فریزیدی ویرلی ۲لا5 , نطنزی 600۲ < ۱.۵ ۷۹۶>.سمنالی ٩1۳‏ » 
سنگسری تلا. سرخه‌بی‌ولاسگردی 5017 .شهمیرزادی ۲.۵۰30۲ ۱۹۵؛قرمز: کلگون» احمر. 

( برهای فاطع ۱۳۵ ) 


-<۷۱۱6- 


بر خاب ۰۱ ین اول و خای تقطه‌دار 
بر وژن مرغاب » نام رودخانه ابست کوچك در 
تواحی‌کابل که آب آن برخی مابل است بسبب 
سرخی خاك رودخانه و لام کوهی است‌برجنوب 
شهر تبریز و متصل است بشهر » و گویند چند 
جای دیگرسرخاب هست ۴ - وبوعي ازمرغابی 
باشذ سرخ رنگه ۴ . کوبند مادم آنرا مانند 
زدان حیض مآید , و بسنی کویند پرنده ایست 
که تمام شب از جفت خود جدا باشد وبکدییگر 
را له بینند لیکن آواز دهند وبسمت آواز بقصد 
ملاقات هم آبند اما ملافی شوند و تمام شب 
میقرار باشند و چون از جفت جد! شود جفتی 
دیگر نکند و اگر یکی از آنپا جفت خود را 
درآاش بیند او ليز خود را درآ ش اندازد,واورا 
خرچال هم میگویند - وسرخی وغازه ای باشد 
که زنان با سفید آب برروی خود مالند - ونام 
پهلوالی بوده از پپاوانان فیروز پسر بزدجرد - 
ونام یکی از ملوك عم حست و او از سل بهرام 
کر بوده - و سهراب پسر رس را لیز سرخاب 
میگفته‌اند - وشراب لعلی‌را لیز کوبند وکنابه 
از خون هم‌هست که بعربی دم خواشد. 

سر خاره ۴ - بروزن انگاره , سوزن 
زرینی باشد که زنان بجهت زیئت بر سر زنند 
ومقتعه را با آن برلچك بند کنندنا از سرایشان 
یفتد 9 - و پنجه مانندی را نیز کوبند که 


(۱) چك : وا 
لت سهراب («م.) ۰ 


از استخوان سازند ویدان بدترا خارند. 

سر خار یدن ه کنابه از نومید شدن 
- و نگاهداشتن - و سلی کردن - وراغب شدن 
ولطف نمودن - و تملل ودرنگه‌واهمال‌ورزیین 
. وعاجز شدن در جواب خصم - وحیله و مکر 
کردن - وتملق نمودن - وخجل شدن وشرمنده 
گردیدن - ویپانه آوردن باشد. 

سرخ پال » با بای ابجد پروزن‌ختك 
سال » تیهو را کویشد؛و آن‌یر نده‌ایست‌مانند کيك 
لیکن از کبك کوچکتر می‌باشد. 

سرخ پای » با بای فارسی » هم سبزه 
ایست بفایت نازك وطعم آن ترش باشد و بعرمی 

سرخ بت ه بطم اول و بای ابجد (۱) 
وخنگه بت ۷ یکسرخای نقطه‌دار دویت‌بز رها لد 
درموضم بامیان ازمضافات‌کابل در سرحدبدخشان 
از منکه تراشیده . کوبند بلندی هر بك ازآن 
پنجاه و دوکز باشد و میان آنپا مجوف است 
چنادکه از کنهای پای ابشان راء است و لردبان 
پایوا کرده‌اند که بجمیم تجاریفآنها میتوان کشت 
حتی سرهای الگهتان دست و بای ابشان و آ ها 
را بعربی مموق وعفوث‌خوانشد وبضی لات ومثات 
خوانند. و کوبند سرخ بت عاشق خنگهبت است 
وآنرا سرخ بد ۷ هم‌خوانند که بجای حرفآخر 
دال ابجد باشد. 


۴ نیز موضمی در ساو جبلاغ «جفرافیای سیاسی . کیهان س ٩۳۹۵‏ . 


۴ پیش اوکی شوند باز سیید 


چون‌نذروان سرخ وچون مرخاب . 
عسجدی مروزی.«لت فری ۰۳۳ . 


۴ - از : سر خار (خارندن) ۳-ء (شانة اسم آلت) . 


۵ - جمدی میاه دارد کز کشی 


۱ - رگ : خنگه بت . 


پنهان شود بو در سر خاره - 
«لفت فری ۰4۳٩‏ 


۲ - رلاید ( ص ۲4۲ مج ۳). 


سر خ لك هه نوعی‌از درخت بیداست 
و بسس یکونند ببد موله است ت که ید محنون 
باشد. . 

سر خج چشم ه کنابه از جلاد ر مردم 
خولریز باشد . 

سر خیحه ۳ نم اول و کسرثالث وفتح 
جیم ابجد , دوعی از دمیدگی و حصبه باشد که 
ببشتر کودکافرا بهم‌میرسد وآن چوششی بودسرخ 
رنکه وعلامت آن لب دایمی و بدبویی(۱) نفی 
راشطراب وبی‌خوابی و نشنگی باشد * و با جیم 
فارسی هم بنظرآهده است . 

سر خده ۴ با دال ابجد ؛ بر وزن 
و معنی سرخچه است که لوعی از حصبه باشد 
وا کثر طقلالرا بهم عیرسد. 

سر خر » بفتح اول و کر تانی,عمروف 
است و بعربی رأس الحمار میگوبند - و کنابه 
از مردم بیحیا باشد - و کسی را نیز گوبند 
که بی موقع (۲) بجایی بیاید و بنشیند که‌جای 
او نباشد . 

شحو ۲ تین وززناو دی سرخده 
است وآن نوعی از حصبه باشد ؛ وبازایینقطه‌دار 
هم‌آمده است 

مرخ ز بودان » کتایه از سر 


۱۱ ۲۱۵ 


با زای 


7 7 
سرحزه و سرحژه 

نقطه‌دار و زای فترسی » بروزن و معنی‌سرخجه 

است که لوعی از حصبه باشد و بیشتر اطفال را 


م‌م رسد ۰ 

سرخس ۰ بنتم اول و ثالی و سکون 
ثالث و سین ی‌نقطه . نام شهری‌است ازخراسان 98 
- وام داروبی است که آتراکیل دارو کویند؟ . 
وآن چوبکی باشد سیاه رنگه» بر کناردربای‌خزر 
که دربای گیلان باشد بابند و آن دو قسم‌است 
تر و ماده . بجهت دفم کدو دانه و امراض‌دیگر 
لیز مفید است. 

سرخ سر لك - بفتح رای بی قطه(۳) 
و سکون‌کاف » نام مرغی است که سر او سرخ 
میباشد و او را بعربی حمرء خوانند بضم حای‌یی 
شله (ع) و فتح وتشدید میم . 

سرخ سواد « کنابه از چگرامت. 
و آن از جملهٌ آلات اندروبی انسان و حیوانات 
دیگر باشد و بعربی کید خوانند. 

سرخ شبان یا هودار ۲ 
حضرت موسی علیه‌اللام است بزبان پپلوی. 

سر خشاك آپلق کنابه ازدنبا وزماله 
و روز کار است . 


خلك ت مسفر سرح است - و نام 


انگشتان دست باشد که بحنا رلگه کرد‌باشد. ۱ رستتیی باشد دواییو آلرا سرخ مر کویندوبعربی 
(۱) چك , چش : بدبوی . (0) چش: بی‌موضع. 
() چك : بنتع را ۰ (4) چك : بش حا. 


۱ - درکرج * سرخ بید ۰ ۲۳۱2۲62تا۳ 311 < ثایتی ٩۱۸۹‏ : 


کر عرد له صندل صیید است 
۴ ح سرخزه 


وامرخژه» (هم) ‌ 


با سرخ گل تو سرخ بید است 
نظامی کنجوی.« کنجینه۸۹ ٩‏ . 


ح‌سرخژه ‏ سرخیزه ح سرخچه .رك: مخصوما مرخیژه (هم. ) 


ورك :سرخو ۰ دزفولی 501128 ۶ امام » * گیلکی وز50۳7۵. 
۴ رك : سرخجه 


۴ - مسحف «سرخزه» 
۵ -ولایتی است درمشرق مشهد ودامتةٌ 


شمالی کرحهای فراداغ » در سرحد ابران وروی . . « جفرافبای سیاسی ۰ کیهان ص ۱۸۵ ٩‏ . 
هه ع]0۱086] (نر) «لك » ص ۰۲4۱ . ۲ - ظ.«سرخ شبان بهوه * ( بهوه 


بعبری خدای بني اسرائیل) وباه... بهودا» (ه.م.) و با <...بهودان» ؛ درهر حال پهلوی لست . 


۱۱۷۱ 


حمیرا کویند ۰٩‏ ۴ 

سرخ هرك ۰ بنتح عیم و سکون را 
و دال بی‌قطه : نازك بدن‌است» وآن‌رستنیی‌باشد 
که بر کش ببر گبستان افروزماند وساق آن‌سرخح 
و خوش‌آینده بود ۴ . 

سرخ هرز با زای قطه دار (۱) ؛بر 
وزن و ععنی سرخ مرد است که رستنیی‌باشدشبیه 
بستان افروز . 


سرخو بضم اول و ثالث و سکون . 


ثالی و واو » بممنی سرخجه باشد ۴ ,و آن 
جوشتی است که بیشتر اطفال را در بدن بهم 
میرسد . 

سر خوار » کر اول و واو معدوله 
بروزن آظهارهمردم ولی شمار و صاحب اسرارباشد 
و شاعی را لی ز گفته‌اند 

سر خو ان » با واو معدوله پر وزن 
ترخان » بمعنی سر ذاکر باشد یعنی شخصی که 
پیش خوانی کند و دیگران ذک رگوبند. 

سر خوانی - با واو معدوله بر وزن 
ترخوالی ۰ بمعنی‌پیش خوالی‌باشد - وخوانند کی 
وگویند کی را نیز گوبند - و بمعنی سرنوشت 
خواندن هم کفته‌اند - وبممنی طنز و مسخ ر کی 


(۱) چك » بازا . 


کردن مم آمده است. 

سر‌خوش کنابه از کسی‌است که از 
شراب و سامان و اسباب و حسن, خوب و خوش 
حال باشد . 

سر خه - بناول وفتح‌خای قطددار(۲), 
دام پسرافراسیاب‌است که فرامرز اورا زده گرفت 
و رستم بکین میاوتش بکشت - ودام موضعی حم 
حست از مضافات سمنان - و دام نوعی از کبوتر 
سرخ رنگه باشد . 

سر خیره وارخی و 2 رن 
و فتح زای هوز در لفت اول و زای فارسی در 
لفت دوم » بممئی سرخجه است که توعی از 
حمبه باد و آن جوششی بود که بیشتر طفلالرا 
یم عیرس ۰ 

سر خیوس هم بنتح اول و کسر ثالك 
و تحتانی بواو رسیده و بسین بی‌قطةٌ زده» بلفت 
بونالی دوابی است که آبرا شیطرح خوانند . 
گویند هر‌کرا دندان درد کند آلرابر کف 
دست مشالف گیرد و برشیب روی‌نهد درد ساکن 
کردد ت 

سر 3اب ۲ « پروزن زرداب "خاله‌ای را 


(۷) چك : و فتح خا . 


.* ۱۸ رك : سرخ هرد . « مرخك ال 0۲۳15ن)» « ثابتی‎ ٩ 


؟ - ورك : سرخجه . 


۴ - رل : سرخجه » سرخزه » سرخژه . 


۴ رك : سرخك ؛ و قس : سپید مرد . 


٩‏ از : سرخ ۳ ایزه ۳ ایژه (پسوند 


تصفیر )؛ لفة بمعتی سرخك و بجوشك های سرخ و مرض مذ کور (درمتن) اطلاق شدء . 


1 رگ : سردایه ۰ 


* سرد _ پنتح اول » پهلوی 5214 , اوستا - 387918 « بارتولمه ٩۱۵۹۹‏ < پیب رکه 
۲ اس : سالسکریت - ۵0178 (سرما) * ارمتی 5۵۲۳ ( یخ )۰ ناهد . 38061۳0 (یخ: 
بته و منجمد » از سرما تلف شدن), کردی 58۲ . افقانی 5867 , استی ۹۵10 (سرما) ۰ بلوچی 
01 و5211 , وخی تلأ5 , [6فا5 « استق ٩۷۲۳۱‏ ۰ گیلکی, فریزندی «برنی و نطنزی 0 
۶ .۱ص ۰۲۹۳ , سمنالی وشهمیرزادی 58870 ؛ سنگری ولاسگردی 80 « ۲.۵+ص۶۱۹۳: 
بارد . شد گرم - چیزی که حرارت را نگاء ندارد ۰ خنکه . 


مردابه 


سردابه ۱ - بنتح بای ایجد » بمعنی 
سرداب است که خالة زر زمینی باشد - و خانةً 
تابستالی بسیار سرد را لیز کوبند - ونام آبشاری 
است درآب گرم قروین - و تلم جزیرهء‌اییست از 
جزایر ادلی .# 

سرث لیان؟ -کنابه‌ازمردم غر ضیح 
و کند طیع و کسکه بمخنان راست مردم را 
برتجاند - و مردم نا موزون را هم میگوبند . 

سر درد گلمم- یکر کاف فارسی » نام 
بازبی است » وآن چنان باشد که جمعی درجاها 
بخوابند و چیزی بر سر خود کشند و شخص 
میدیده باشد » بمد ازآن آن شخص سر در کنار 
شخص دیگر نهد وآنهایی که خوابیده بودندجاها 
را تفییر دهند و سر در کلیم با لحاف کشنده بعد 
از آن شخصی که سردر کنارنهاده بود برخیزد وهر 
يك را بگوید که کیت . اگر درست کفته باشد 
آن شخص را سوار شود و ببرد تا سر اورادر کنار 
کیرند واگر خلاف کفته باشد آن شخص‌اورا 
بردوش خود گرفته بهررجا که مقررشده باشدببرد. 

سر در شیب کردن * کنابه از 
شرمنده و خجل شدن و ژوال کار باشد. 

سر داست افشاندن - بکر ثانی » 
کنابه از شب کردن - و ترك دادن - و رقص 
ورقاصی لمودن باشد. 


-۱۱۲۲- 


و ژودآورند و زود سازند ۴ -و آنچه در دست 
بوده باشد - وآنچه برسر دست بود- وچوبی که 
قلندران بر دست گیرند . 

سرد شان ه ممروف است که قیض 
گرم شدن باشد - و کنابه از مردن - و ازکاری 
واسوختن و ملال بهمرسالیدن هم‌هست. 

سرد گوی؟ - کتابه از کندطبم - 
و کسی که مردم را بسخنان سخت و درشت 
و راست برنجاند - و کتابه از مردم نا موزون 
هم هت . 

سر دور ه بفتح ئاك » سر کردة 
جاسوسانی که احوال امرا بیادشاهان نوسند. 

سر ده » بروزن ارده » قدحی که بدان 
شراب‌خورند - و سر کرده وییشوای میخوار کان 
باشد - و ساقی را ليز گویند - وجنسی ازخربزه 
هم هنت - و هرمیوة پیش ری را ليز کوبند - 
و بمعنی نوع باشد وانواع جمع‌است ٩‏ . 

سر 3لی ۲ » با دال ایجد پروزن‌پروین. 
بلفت اهل مغر ب 
توعی ازماهی‌باشد 
که آبرا بیونانی 
سماربی خوانند . 

سر زس یافتن - بننی سر رشته 
یافتن و در بافتن کار و مهم و رسیدن بمقصود 


سردین (ساردین) 


سر ۵ستی ه بر وزن بد مستی » بمعتی | باشد . 
در حال و ماحض باشد » یمنی آنچه حاضر باشد سر رشق - بکر رای فرشت ۰ کنابه 
۱ رك : سرداب . ؟ رگ : مردکوی . 


۴ - باده‌ای چند خورد سر دستی 
۴ -رك : سرد بیان . 


سوی سحرا_ شد از سر مستی . 
«نظامی کنجوی . هفت پیکر چاپارمغانس۰۷۱ . 


۱۱۶ اوستا - 52760102 , پهلوی 597181 نوع » قمم « خرده اوستا . پورداود‎  * 


ح ۲ *. 
در فراننه مستممل است ‏ 


۰ - بودانی 5274106 < انگليی 58۲0106 «اتتینگاس» و نیز بهمین املاه 


# سردار - بفتح اول » بهلوی ت 5250( قائد, ییتوا » رئیس) از دسر (رای»رباست) - 
دار ( از : داشتن) «ییب رکه ۷۰۷» دبودکر ٩۷۹‏ قس : سالار «سروان »ساروان . 


۷۱۲۳ 


از مدعا و مقصود است. 
سررشته از دست رققن - کنابه 
از سرامیمه شدن و ترك دادن عپم و معامله 
و مردن باشد ۱ . 
سررشته یاقتن - کنابه از دربافتن 
کار و مهم و حتصوو ومدعا باشد ۴ . 
سر بنتح ارل و ثالی و سکون زای 
شطبدار (۱) , ماله رااگوبند که بنابان بدان کچ 
و آهك بر دیوار مالند ؛ و بسکون ثانی هم 
گفته اند . 
سر زشلن- بر وزن کر کدن ۰ بمعنی 
سرزش باشد - و بمعنی کردن زدن هم هست- 
و بی رخصت واجازت وبی‌خبر و يك نا گاه‌بتانه 
و مجلسی درآمدترا نیز گویند . 
سرز لف بکسر ثالی‌وشمثالت‌وسکون 
لام و فا , کنابه از ناز وغمزه و عشوه و کرشمه 
و عتاپ باشد. 
سرزن بروزن ارزن ۰ بمعنی‌سر کش 
و عنان پیچیده وافرمان باشد . 
سر بر » بروزن‌زنجیرهنام گیاهیست 
خونبوی . 
سرساه با سین بی‌نقطه بروزن‌بفداد. 
کیاهی‌است که آنرا پنج‌انگشت کوبند ۴ وبع 
دوخمبه اصایع خوا 
سرساخ » بر وزن چضماخ » ابریشم 
باريك هموار را گویند. 
سر سی ۴ «بفتح نالك و سکون‌بای ابجد 


(۱) چك : وسکون زا 


(۷) چك : 


سرشار 


ر زای هوز , کتابه از حیات و زندکی و تری 
وتاز کی عش - وجوان صاحب دولت وکامکار - 
ویادشاه باشد . 

سرسرق ۰ بر وزن مرمری ۰ مردم 
فرومایه را ٍ - و صست گرفتن‌کارها ورعایت 
حقوق آها را براجبی دنکردن - وکار آسان‌باشد 
ی و خن پی فکر 


ویهوده‌رخام * و سریع الفهم- واسب‌سریع‌السیر 
یم هت . 

سرسفره بکر الی, کتابه ازسوراج 
هقعد باشد . 


سرسته ۷ - بکر اول و ثانی وستکون 
الث و فتح نون » نام ولایتی است از ملك عجم: 
ربفتح اول هم بنظر آمده است 

سرش ه بکر اول رفتح ثالی وسکون 
شن قطددار : متذف سه رش است,وآن مقتعه 
و روپااکی باشد سه کز, چهرش‌بمه‌نی گزهم آمده 
است - وبکر اول و تانی مخفف سررش باشد . 
و آن آردی است که کفشگران و صحافان 
وامثالابشان‌کار فرمایند ۷ - وبلفت‌زترپازد(») 
بمعنی بد و زبون است که در مقابل ليك ولیکو 
باشد۸ . 

سرشاخ - بقتح ارل و کسرئالی و الث 
بالف کشیده 2 قطه دار زده » بلندیی را 
کویند که بردو جاب‌پیانی میباشد - وسکون 
انی*چوبی باشد دراز که بام خانه رابدان پوشتد 
وسرهای آن از عمارت بیرون باشد. 

سر شاد ۲ ۰ بر وزن خررار » بمعنی 


ژند وپاژند . 


۷ -رك : سررسن یافتن » سر رشته یافتن . و + سر رشته از دست رفتن . 
ی (6] ]۷ (فر) ‏ بنجتگشت «ل۲۵2 ص۱۲1 ورك دیتج انگشت. ۴ رك:سرت سبزباد. 

- نگفت از سرداد ودین پروری سخن چون بیابانیان سرسری . 
نظامی_گنجوی.ه کنجینه ۸۷ > . 


۲ - در حدود المالم وممجم البلدان نیامده .ظاهراً مصحف «سررشنه»و «اسروشنه»(ه.م.) 


۲ واه جر 


۸ ره : سلی,سلیش . ٩‏ 


- از : سرد شاو (هم.) . 


رشب 
لبریز است چه شار بمعنی ریختن باشد -ربمعنی 


سر شب » بروزن «رشب » بمعنی‌شاهین 
باشد وآن جالورست شکاری . 

سر شت ۱ « بکس اول و انی بر وزن 
بهشت ۰ خلفت و طیئت و مايةٌ طبع و طبیمت ۴ 
وخوی آدمی را کوبند - وبمعنی مخلوط و آغشته 
- و ما ی آنشته کردن هم هست.* 

سر شف - بفتح ثالث بروزن فرقف ۰ نام 
غله‌است شبیه بخردل که روغن تلنخ از آن گیرند 
وگل او زرد و سرخ میباشد. 

سر شاك بر وژن و معثی زرشث 
باشد., و آن لبائی‌است «عروف که‌بعرمی‌اتبرباربی 
کوبند . و قانق آشها کنند ؛ و بعضی درخت 
و پوت زرشك را سرشك میگوبند ۴ - و مطلق 
قطره رااکوبند عموماً و قطرة باران و انكچشم 


را خصوصاً ۴ - و پمعنی شراره و خرده آتش‌بود 


-۱۱۷۲- 


که بجهد و جهنده باشد - و نام درختی است‌در 
بلخ که کلهای مفید مایل برخی دارد و آلر 
آزاد درخت ءیگویند و بمضی کوبند کل آن 
درخت سرشكه نام دارد ۵ . 

سر شاك ۲ تش «کنابه از قطرحابی 
است که از هیزم تر برآتش می‌چکد. 

سر شك انگیین - کنابه از ترخی 
و چاشتیی است که مر کب ازآب وعصل وسر که 
باشد - و دوشاب را لیز گفته‌اند. 

سرشاك شور - بکس کان . کنابه 
از اك غمزدکان باشد. 

سر شکوان ۱ - بکس اول و ثالی 
و سکون ثالث ورابم و واو بالف کشیده و بنونٍ 
زده . پرده‌ای را گوبند که درشب زفاف پیش 
عروی بیاویزند وآنرا بعربی کله گوشد. 

سر شکون » بنتح واو و سکون نون» 


٩‏ - قی : اففالی ع ات5275 , 04ات5 (طبیمت, مزاج). 3۵۳650 ( سرش:چسب. 


چبندکی) ‏ 52185 . 52162 . 216504 5.هعنیکلمه تزدرك است به : ۱) 6۲35۳ ( بتن» 
متحد کردن » متصل کردن) قی : سال‌ کرت 01 (آمیختن . مخلوط کودن) .فارسی : سرشتن. 
۲) مالسکرت تاداع ( آویزان بودن ۰ چبیدن ).اوستا 97151 (چبیدن 1 , فارسی : سریش 
«هوبشمان 6۷۳۲ وركك : سرشتن * ۴ « ۱ گرچه سرشت روز کار برآن جماه آمد که 
هیج فرزند پند پدر خوش را *ر نبندد.» «قابوسنامه ص ۶۱ . ۴ ح زرثك (هم) . 

۴ -اوستا - 5۲8568(تگ رگ « بارتولمه 2۱۹4۵ «اسشق۷۳۳* ورك: هوبشمان ۰۷۳۳ 
سرشك فارسی شاید از پارتی 5۳56 (قطره) باشد : 

۰ ,26,1 1 ,1505 ...۳6۳61۵0 ۱۷۲۱0016 0۶ )دنا ۸ ,۲۱6۵910۵ 

در پهلوی 5۳1806 ( قطره ) « تیب رکه ۲۰5 » . « زرخحك و سرشک » انبرباریس بود » 
«لفمت فری۳۰۹. 8 -«سرشك. قطر# آب چشم بود » وبکی کلي بود که پار‌ای سرخی 
ولد بدیگر درخت کل رائیز کوبند وآزاد درخت‌یزش کوبند . دبکر قطر# باران وقطرء# هرچیز 
بود . عنصری (بلخی) گوید : 

رخ ز دینه نگائته بسرشك وآن سرشکش برنگ تازسرخك». 
۱ « لت فری ۲۹۹ * . 

0 -رك: سرشکون . ۷ - را:سرشکوان . 

# سرفتی.- بکسر اول و دوم (درلیجة مرکزی) ۰ پهلوی 51520 [راد: سرشت ]: 
سریکلی 1111-8171 ( آمیختن» مضلوط کردن) «اسشق - هوبشمان 6۷۲۷۷ ؛مخلوط کردن .آغشته 
ساختن - خمیر کردن - معجون ساختن . 


۱۱ 


بمعنی سرشکوان است. وآن پرده‌ای باشد که‌در 
پیش عروس آویزند . 

سر شوی ه بر وزن بدبوی ٩‏ سرترای 
و حجام را کوبند - و نوعی ا زگل هم هست که 
بدان سرشوبند وگل سرشوی گوبند. 

سر عشر ه بفتح‌او(عین بی‌قطه‌وسکون 
شین و رای قرشت . نقشی و شانی است که در 
حاشیةٌ قرآن ,جهت هر ده آ مت کنند زو 

سرعطنه آدم ه کنایه از ای 
علیاللام است ۴ .. 

سرغچ - بکرغین نقطه‌دار(۱)وسکون 
جیم فارسی ,کاسةٌ چوبین راگویند. 

سر عن » بفتح نون‌بروزن ارجنه؛بمعنی 
عظیم وبزر که وبی‌همتا باشد . 

سرغوغا بممنی سرفتله است» وآن 
کسی باشدکه باعت و بالی فتنه وغوغا وآشوب 
گردد - و بمعنی طلیمة تشکر هم کفته‌اند آ ترا 
بت کی هراول خوانند . 

سرعین ۴ بفتح‌اول و کسرثالك‌بروزن 
پروین » بمعنی سرنا باشد که مشفف سورای 


(۱) چك : - نقطه دار . 


(۲) چك : و را . 


سرد 


است وآترانای یکی نیز خوانند؛ وبکسر لول 
وئالك هم بنظرآمده است. 

سرغینه ۴ « بر وزن چرمینه ؛ بمعنی 
سرغین است که دای تر کی باشد و آترا سورهلی 

سر 9 - بفتح اول رئالی بروزن صدف » 
درد کلو وسینه را کوبند که بیپ سرفه کردن 
بهم رسیده باشد ؛ و نم اول و الی هم‌باین‌سمتی 
- وهم بمعنی خاربدن‌کام آمده است - ویضم‌اول 
وسکون ثانی سرفه را گوبند 6 و بعربی سعلا 
خوانند - و بمعنی سرفه کننده حم حست. 

سر قرار * بنتح فا ورای بی نقطه (۷) 
بالف کشیده و بزای قطه‌دار (۳) زده , نام روژ 
سیم است از ماههای ملکی - و کنایه از بلندی 
جاء و عزت و اعتبار و دولت باشد - و بمعنی‌سر 
بلند و کردنکش و متکبر هم آمده است.* 

سر لگ - بنتح اول و تانی وسکون‌کاف, 
بزبان قزوبتی پر را کوبند ۷ که برادر دختر 
است - وصفیر سرهم‌هت- ویضم اول و سکون 
تالی و ثالث " بمعنی سرخجه است وآن‌جوششی 


(۳) چك:- وبزا. 


۱ - دل من پیر تعلیم‌است ومن‌طفل دبستاش دم تسلیم سر عشر وسر زالو دبستاش . 


« خاقالی شررالی ۰۲۱۸ . 


؟ - کویند چون آدم از ماء وطین آفریده شد عطه زد و جبرئیل ضحهٌ آن عطه را 
حفظ کرد وآن‌همان بادرست که درآستین مریم دمیده شد وسیح بوجود آمد : 


عطتة او (رسولص)آدم است»عطا آدممسیح 


اینت خلف کز شرف عطء او بود باب . 
« خاقالی شررالی ٩۸۵۰‏ - 


۴ ح مرغینه:«روح اوسه روز درابنجاست پس سه درون بسرغین باید بشتن » «ربستان 
ا(»ذاهب ( درقواعد زردشتیان) ص۷٩‏ * . ۴ سس سرغی . ۶ _ رك: لت خرس 
ص ۲۸۵ . ۹ رگ : پنن . 

سرفه - بطم اول رکسرسوم (درلیجةٌ مرکزی) ‏ سرف(هم.)  .‏ سلف(عم) » 
کیلکی 500۲62؛ اغراج اختلاجی وغیر ارادی هوایی محتوی درریه که صدا دار است * سمال 


«م الاطبا * - 


باشد که از سر وروی و اندام اطفال برآیه ۱ ی 
و بکس اول وسکون ثالی وکاف .سرخاب‌رسفید 
آبي رااکوبند که زنان برروی مالند - و بمعنی 
سرخ و سفید هم آمده است . 

سر ؟ ۴ « یکی اول و سکون ثالی 
و تالت بالف کشیده » بمعنی سر که باشد ویزبان 
عربی خل گونند . 

بسر کست؟ » پفتح ثالت بروزن هرشب * 
ام مطربی و سازنده‌ای‌بوده که درعهد خود لظیر 
نداشته . 


سر کحلی - بضم نالث و سکون حای 
بی نقطه بروزن سرقفلی » هرچیز سیاه را گویند 
عمومات وانن تره یاه را خضوصات. 

سر گر پفتح اول‌بروزن‌ز رکر» کفشگر 
و کش دوز را گوبند ؛ ویضم اول هم باین 
معنی - و هم بمعنی بوزه فروش و بوزه‌سازباشده 
چه سرشراییرا کوبند که ازآرد برتج سازند؟ . 

سر گر ان » بکرکاف فارسی , کنابه 
از کسی است که در قهر و غشب بود و خشمناله 
باشد - و متکبر را ایز گویند - ودردسروملالت 
را هم گفته‌اند . 

سر گر۵] » با اف فارسی بر وزن پس 
فردا» بمعنی سر گیجه باشد»و آن‌علتی است آدمی 
را وبعربی دوار خوانند . 

سر گر فته کنابه از درد سرباشد - 


(۱) خم ۱.چك , چش , چب! : خلم . 


اباجییال . (۳) چك - 


۱ - رك : 


صرخحه . 


رازی«جهانگیری» است 


5 7 
* - از : سر + گزیت (هم) ‏ سرگزید (هم) . 
7 مه سرکزیت (عم) . 


۱ ۷۹- 


و صرزش کردن و طعنه زدن را یز گویند - 
وملامت کننده را هم میگوند . 

سر گره 9 کاف فارسی و رای 
قرخت و ظهورها : عقده و گرهی را گوشدکهبر 

سر گز بت * » پنتح کف‌فارسی وکس 
زای نقطه دار و سکون تحتالی و فوقالی» زریر! 
گویند که سر شمار کقار نموده از ابشان بطریق 
جزیه بگیرد,چه گزیت بمه‌نی جزبه باشد.| کر 
چه زیت بفتح کاف فارسی وتحتالی بایستی‌سیب 
آنکه جزبه معرب‌آن است. لهانتش درفرهنگه 
جپانگیری فتح‌کان و سکون تحتانی نوشته‌شده 
بود و باین بیت مستند گردید هکه: 

خراح قیصر روم است وس رکزیت جنم(۱) 

بهای بند کی رام رای باجیپال (۷.)۲ 

سر گز ید 3 بروزن برمزید ؛ بمعنی 
مر کزیت است که جزیه و زری باشد که از 
کفار گیر ود 

سر گز ین بن کاف فارسیءان باشد 
که کان حاکم از هر کل کوسفند و گاووابلخی 
اسب يك کوسفندوبك کاووبك‌اسب‌اشخاب‌و گزین 
کرده بگیرند. 

سر کی پفتح‌کاف و سکون سین بی 
قطه (۳) , دام مرغی است خوش آواز. 

سر کش » با کاف بروزن مفرش ۰ نام 
خنیا گر ومطربی‌بوده بیعدیل واظیر ۷ -وکنابه 


( ۲ ) جهانگیری :بهای بتدکی دلهرا 


رن 1 :سر 
٩‏ - بیت ازغضایری 


۷ -کرستنن‌لوبد (ساسان 


۸ : «مشهورارین موسیقی دانان وآهنگه سازان دربار خسو دوم (پرویز اس کش "52716251 
و باربث بوده‌اند . رواباتی که دریاب این دوئن بما رسیده مأخون از خوذای لامک ( خدای‌نامه ) 


پقیه در صفحً ۱۱۲۷ 
( برهای قاطع ۱۳) 


۱ ۱ س رکه فروختن 


کند و بر دیگری فایق باشد - و یمعنی خابط 
هم‌آمده است 


سر کو به ۴ - بر وزن منصوبه ۰ کرز 


از مردم دبرآشنا باشد- و اسب سر کش وسرشخ 
را یز گویند - و مردم صاحب قوت وقدرت و ا 
فرمان وعفرور را ی زکفته‌اند. 


سر گل - بفتحکاف فارسی‌بروزن صندل, | گرالراگوند . 
کویی باشد که طفلان از رسمان سازند وبدان سر کو تا ۴ - بکسس اول وضکاف‌فارسی 
بازی کنند. و فوقالی بالف کشيده * بلفت زند و پازد (۱) 
سر گله نهادن -کنابه از بر‌گزیدن | بمعنی راز باشد که سخن مخفی است ؛ و بفتح 
واعتبار کردن باشد . اول هنم بنظر آمده است - وبمعتی‌داری کمیزدان 


را از حلق آویزاد . 

سر کو چلك - بنتم جیم فارسی » 
کنابه از مردم فرومایه و یبقدر وقیمت دی‌تمین 
باشد . ۹ 

سر ک ده ساله - بکس ها, کنابه 
از کین دبرسه باشد . 

س رکه فروختن - کنابه از رش 
رویی کردن و روی درهم کشیدن باشد ۴ . 


نهر کنگیین ۱ ه بیعتیسکنجین‌است, 
و آن مر کبی باشد از س رکه وعسل,چه‌انگبین 
بمعتی صل است. 

سر کوب » بر وزن مر کوب, بلندبی 
را گربند که بر قلمها ر خالها مقرف باشد - 
و بمءنی طمته و سرزش هم گفته‌اند - و حریل 
وی و پرزود بود که بجنگه و خصومت آمده 
پاشد - وشخصی را نیز کوبند که در هرفن‌زبادتی 


(۱) چك : ژند وپاژند . 
یی تا سوب سکنجین . ۳ -از:س - کوب 
(کرفتن) + (شانةً اسم آلت), - هز . 8(۳6۵02) *پیلوی ۴82.رازهبودگر ۱۰۱ 
۴ مر 
صبح وارم چودادی او دوش . ازچه کشتی چو شامسر که‌فروش ؟ ‏ ظام ی کنجوی.« کنجینه۸۷». 
# سر که - بکن اول و سوم ( درلهجة مرکزی) که سرکا (ه.م.) کیلکی68اته8: 
می ترش شده بوسیلةٌ تخمیی » خل . 


بقیه ازسنحهٌ ۱۱۷۹ 
یت بلکه مستملا ازیضی کتب معمول در اراخر دور ساساني نقل شده‌است ؛ تفصیل یکه‌فردوسی 
وثعالبی نقل کرده‌اند کماییش افسالهآمیزاست . گوبند سر کش درآغاز حالز رنب اول بود ویملت 
حمادت پیوسته باربذ را که رامشگری جوان و بقول ثمالبی از مردم مرو بود از قرب شاه دود 
میداشت.اما باریذ حیله کرد و آواز خویش رابگوش خسرو رسالید و خثیااکر مقرب شام گردید. 
احتمال داده‌اند سر کش» مطرت وخواننده‌ای بوبانی بوده که تام اصلی وی 56۳۵1119 بوده؛تلنظ 
ایرانی آن سر کس» شده وشاید «سر من هس رکش» املای سربانی آن باشد ۰ س رکب ایز 
اگر غیر ازدس رگیش» باشد بازهم مودالی‌است . ولف درفهرهت شاهنامةٌ خود سکس فلوتهگرا 
عمان 5271620 داسته و 5278250 و 5271251 را هم پهمن مقهوم شبط کرده است ۰ 
یکی مطربی بود سر کش بنام برامشگری در شده شادکام .. فردوسی طوسی + 
(ورك : شامنامة بخ ج ٩‏ ص ۲۸۸۲) . 


سر که فشالی 


سر که فشانی - کنابه از سختی در 
عبارت وید کوبی کردن وطعنه زدن باشد. 

سر گیجش ۰۱ بکس کان فای 
و جیم » پممنی کردیدن سر باشد. و آن چنان 
است که چو ن کسی از جابی برخیزد اندك زمانی 
سرشی بگردش در آیدکه اگر چشم لیوشد البته 


یقت 

سر گیحه ۴ بفتح جیم «بمعنی سر- 
گیجش است ویعربی دوار گوند. 

سر گیس ۴ ۰ پکر کاق فارسی ۰ بر 
وزن تلییس » بمعنی‌سد کیس است که قوس‌وقزح 
باشدوآ درا کمان رستم و کمان‌شیطان هم‌میگویند 
چه قزح دام شیطان است بمربی .# 

سر گیی گر دان ۴ ۰ بر وزن و معنی 
سرکن غلطان است که جمل باشد . 

سرلاب ه بضم اول و لام الف‌بروزن 
مرغاب , مخفف اسطرلاب است.وآن آلتی باشد 
منجمان را از جهت ارتفاع گرفتن آفتاب وئوابت 
وکارهای دیگر ‏ 

سر لاث » با لام بر وزن بفداد » بمعنی 
سر دبوار باشد چنانکه بن لاد بای دبوار است» 
چه لاد بمعنی دیوار باشد - و بممنی دیوار هم 


(۱) خم ۱ . چك : سرما ریز کی . 


. و زبان کنونی هم گییمه» (هم.) گویند‎ - ٩ 


۴ - مصحف «سد کیس» (جم.) . 
6 ره : اسطرلاب . 


یراع 

کنته اند مطلقاً . 

سر ۵ ه بفتح اول و سکون ثالی و عیم » 
کنگرباشد و آن رستئیی بود که بر کش خاردار 
است وآنرا پزند وباماست خورند وبعربی‌حرشف 
خوالند بفتح حای بی قطه .۷ 

سرما ریز گی(۱)- حوایی باشدمتصل 
و ممای زمین که از غابت سرما فسرده گردد 
ومالند برفی دراهایت‌ری کی وتنگی بزمین‌بریزد 
واکثن در شبهای خثك با در اول وآخر رو ز که 
سرما پیشتر باشد بهم میرسد . 

سرمافز ای - بکس فا و زای له 
دار بالف کشیده وبتحتالی زدء , نام ماه نهم است 
از سال ملکی . 

سر ماماك ۱ - نام بازیی است که 
کودکان بازند ؛ وآن چنان باشد که شخصی را 
« مامك » نام کنند و یکی از کودکان سردر کنار 
او نهد و دیکران کربخته هر يك بکوشه ای 
پنهان خولد » بعد از آن‌طفلکه سردر کنارمامك 
داغت برخیزد و درجستجوی اطفال شود وطفلان 
بك‌يك از کنار و کوشها ب برآمده دستی بر سر 
مامك رسانند . اگرطفلی را پیش ازانکه دست 
بر سر مامك رساند بگیرد بردوش آن طفل‌سوار 


۴ رك : س رگییش . 


۴ ره : فاب! ص ۲۰۰ . 


۱ - از : سر-مام (مادر) له (پسوند لطف ومحیت وعزت) . 


#۶ سر گیی - 


بفتح و یکسر اول.پپلوی 337810 « تاوادیاه٩۱‏ *؛ فلةٌ حیوامات مانند 


کاو وخر واستر واسب خصوصاوقتی کهآ لراخشك وجهت سوزانیدن تهیه کردء باشند «نلظم‌الاطبا». 


# رما 


بفتح اول * سرما (از : سرد)بشیاهت پاگرما ( از : گر؟) ساخته‌شده ( و الا 


میبایست‌سردا یشود) ۶ دارهستتر. تتبعات ابرانی 1 ء ص ٩۲۹۷‏ وهمین شکن در عپلوی نیز وجود 
دارد : 5۵11۳086 برایر 8271081 « هوبشمان ۷۲۳٩‏ » ورثك : استق ۰۷۳۱ گیلکی 57052. 
فربزندی » برنی و نطنزی 57106 « .اس ۲۲۸۵ ۰ سمنالی 8 ,منگری ۹271۳246 ۰ 
سرخه‌بی 58۳۳6 , لاسگردی 5۳۳۳۵ . شهمیرزادی 587۳4 ددك. ۲ ۱ 
ضد کرما : « دروسي برحنه بسرما برون خفته بود و گفت .6 «کلتان ۳۰ 


۲۰ات 


شده پیش مامك آورد و همان طفل م رکوب 
سر بکتار مامك نید و اکر توانت طفلی را 
گرفتن همان خود سرب کنار عامك لهد وبازی 
را ازس گیرد . 

سرهاهی ۱ - بر وزن خر کاهی . 
عاهیانه و مقرری باشد که در هرسر ماه بت و کر 
واعثال آن دهند وآلرا بعریی مشاهره گوبند. 

سر مج ۲ - بقتح اول و میم و سکون 
ثالی و جیم » دوابی است که آنرا اسفناج رومی 
گوبند وآن بستالی و صحرایی هر دو میباشد . 
صحرایی آنرا بگیرند و بجوشاننده. آپ آلرا 
زب ی که مشیمه در شکمش مانده باشد بخورد در 
ساعت بیفتد و آنرا عربان سرعق میگوبند که 
بجای جیم قاف باشد . 

سر مخار ۴ - بفتح اول والث , کنابه 
از تمجیل است یعنی توفف مکن وزود بیا. 

سرمشش « بکس ثاك و سکون شین 
نقطه‌دار » زردآ لوی خشك شده باشد که مغزبادام 
در درون آ نکنند. 

سر ملگ پر وزن زردگ , لومی از 
سبزی باشد - و شوره کیاهی لیز هست که آنرا 
اسفناج رومی‌خوانند ومعرب آن سرمق باشد *. 


(۱) چك: با تا . 


آن سرمق . 


(۷) چك: - قطددار . 


۱ -از: سر ماه (شهرعریی) طی (ببت ). 
۴ -لهی از « سرخاربدن *. 


سرا 
سر مو تاك؟ عبا تلی قرشت (۱)بروزن 
زنبورك ؛ بمعتیآشرب و شور وغوغا باشد. 
سرموزه « بروزن هر روزه » کفشی 
باشد که بر بالای موزه پوشند و در ماوراهالنهر 
متعارفت . 
سر مه ه بشم اول و فتح ثالث » معروف 


است و آن چیزی باشد که در چشم کشند ٩‏ - 


و دام قربه‌ای هم عست از فرای فاری که درآن 
سرمه خیزد . 

سره خاك لین - سرعه ای بود که 
خمرو پرویز داشت . کونند هر که بکباردرچشم 
کشیدی تا يك گز عمق زمین را بدبدی ونامدت 
بکال این چنین بودی .۶ 

سر هه کش - بنتح کاف و سکون 
شین قطه‌دار (۲) ۰ شخصی را کونند که سرعه 
کشیده باشد - و کسیکه سرمه در چشم مردم 
کشد - و کنابه از روشن کنند؛ چشم و بینابی 
دهنده - و کتابه از شب تاريك هم هست. 

سر تا ۲ - ین اوذ و نون بالف کشیده» 
مخفف سورای (۳) است که در قارخانها و دوز 
های جشن وصور بوازند وآرا ۳ رومی(4) لیز 
کرد ۸ . 


(4)چك:روم. 


۴ س سرمك (هم.) معرب 
۴ سرمج (۸۶) ۲۲۵6۵6 ۸(فر) 


(۳)چش :سور تامی. 


«2 ص۲ ۲4».درپپلوی 52717181 (گياهي که از آن جامه میبافتند» «تاوادیا ٩۱۹۵‏ ۰ 


۵ رگ : سرونك . 


سرلی(هم.) 8 


«روز کار نو ج‌ه شمار؛ ۶ص ۰۳۸ . 


سرفه‌دان ینم اولو کر سوم (درلهجة مر کزی )؛ کیسه وحفه‌ای 


که درآن سره نکاه دارید 1 


۱ کحل (عی). رگ : لشب ۲۰ . 
۸ - هرا ... بزبان عربی «زمر» خوابده میشود و در کتاب «نحقیقات‌راجم 
بموسیقی شرقی» تألیف دکتر فارمر از آن باد شده . مقریزی در آنجا که از 
نوازند کان دربار مماليكخن میکویدام «زمر» رابمیان میآورد.چنانکه دکتر 
فارمر نوشته‌است:«سرهای ابرانی از «زمر» کوچکتر بوده ودرعهد خلفای عباسی 
وفاطمی وامرای مغول‌جزهآلات موسیفی جبگی بشمار میآمده است باوجود این 
میتوان کفت که دوکلمة «زمر» و «سرنا* راا کتر بمعنای یکدیگر بکارمیبردند.» 


۷ « سر دای ۳ مورای 


سرنامه پروژن هنکامه لچه‌برسر 
کتات‌ها لومند که در فلان‌محلبفلالی برسالند, 
۳ بعضی کوبند سرنامه عتوان است بعتی آفجه‌بر 
بالای نامه لوسند. 

سر نای ۱ « شم اول وسکون آخ رکه 
بای حطی باشد . بمعنی تای رومی است که سرنا 
باشد ؛ و بحذف الف هم آمده است. 

سر نج ۴ بکر اول و ثانی و سکون 
تالث و جیم , ستج را گویند. وآن دوپاره روی 
تنک‌باشد مانند طبق بی کنارموبریشت آن قبه‌ای 
سازند و بندی بر آن‌تعیبه کنند و بردست گرفته 
بریکدیگر زنند تا صدا در آجد و بشتر پانقاره 
و دهل وامثال آن‌لوازند - و قلمی وسرب‌سوخته 
را لیزگوبند وآن‌رنگی است که نقاشانومصوران 
بکار برند و آن درغایت حمرت میباشد چه باطن 
سرب سرخ است و بچند آتش حمرت‌آن ظاهر 
میشود . استنزال (۱) اودررجمت بزیت وطرون 
است زد احل عمل. 

سر ثل ه یکر اول و ثالی و سکون 
تالت و دال ابجد » ربسمالی باشد که طفلان در 
ایا هیدها و جشنها از جایی آربزند و بر آن 
تشته در.هوا آیند و روند - و جل وزغرا نیز 
کفته‌اند. و آن چیزی باشد سبز که در آبهای 
ایستاده بهم میرسد؛ وباین دومعتی بجای لون‌بای 


(۱) چك : و استنزال . 


۱ سرا سورتای ۳ سرای (هم.) 


مات 
حطی هم آمده است - و لبلابرا نیز کوبندوآن 


رستنیی_باشد که بر درخت پیید و بعربی عشقه 
خوانند ؛ و باين معنی با ثالی مفتوح لیز بنظر 
آمده است - و فنی باشد ازجملةٌ فنون کشتی 
.گیری . وآن چنان است که کشتی کیر پای‌خود 
را بپای دبگری بندکند و اورا بینداژد و آلرا 
عریی شغزبیه خوالند - و بمعتی رسمالی باشد 
که بکسر آبرا حلقه کنند و درزیر خاك پنهان 
سازند و سر دیگر را شخصی کرفته در کمین 
بنشیند تا آدمی با جانوری که پای درآن میان 
نهد آن شخص بسوی خود کشد واورابگیرد. 

سر و 49 - بفتح الك و بای ابجد . سر 
کرده وریش مفید پامبانانر | گویند.چه نویه بر 
وزن توبه بمءنی پاسبان است ۴ . 

سر و شت - حکم ازر وقضای‌ازلاست 
یعتی آلجه در روز ازل تقدیر شده باشد. 

سرنی ۴- بضم اول و فتح ثالث بروزن 
پر می " مخقف سورنای‌است که نای‌رومی باشد. 
ونای تر کی‌هم می گویند . 

سر و ه نم اول والی بواو کشیده,مطلق 
شاخرا کوبند خواه شاخ کاو باشد وخواه شاج 
کاومیش و شاخ گوسفند و امتالآن ٩‏ - وپیالة 
شراب را (0) نیز گویند - وبمعنی‌دروغ وبهتان 
هم گفته‌اند؟ - و بفتح ارلوسکون ثانی وواو.نام 
درختی است مشهور ۷ و ممروف ؛ و آن سه قمم 


(۷) چش : شرابشوری را . 


۴ - رگ : اسریج . 


۴ - لوبت بمعتی کشيك وپای است و سرلوبه لغة بمعتی سر کشيك و سر پاسداراست . 


۴ - رك : سرهای . 


۵ - اوستا زاون ) شاخ جالور 1 «یستا ۱.بورداود.س ۱۹ 


ح ۲ پشتها ۱ . پور دأودص۲*۱.هرن گوید : در » اوستا - 8۳۷2 (چنگال . شاخ) . پهلوی 
۵ و 5۳۲۷ , بلوچی 901۵98 , الاو (سم ) «استق ۰۰۲۳۵ 5۲0۷۵۲ ( که 
0 قلوشته میشود ) درپهلوی بمعنی شاخی (سرومین)است « هوبشمان ۰۷۳۶ . ورك : سرون. 


٩‏ رتسي‌وا. 


۲ - پپلوی 32۲۷ «فردنك وندبداد ۲۰۹ »و5879 « بنده‌ش ۱۱ طبری کنا5 


( سرو ) « واژه نامه 44۸ ؟ عربی #سرو » مریانی «شربینا" (حم اول) » اکدی تا0غ۳0ناتاة, 
اصل کلمه اکدی است « ممجمیات عریه - سامیه ص ۰۲۲۱ س 60۲5 (فر) دلك ۰۲4۷۲ 
ولا0۲655تان) «نابتی ۱۸۷ ورك: مجلهةٌ باه کار سال 4 شمار؛ > ص۲۲ (نقی زاده) . 


۱۳۱ 


میباشد : مکی‌سروآزاد و دیگری سر وسهی‌وسیم 
سرو تازه وهر يك درجای خود 
خواهد آمد . وعربان سرو را 
شجرة الحیه خوانند چ هکوبند 
هرجا که سروهست البته مارهم 
حست. اکر ب رکهآترا بکوبند 


و یا سرکه بامیزند موی را 


سیاه کند- وتام یکیازپادشاهان سرو 
یمن است که دختر بیکی از فرزدان قربدون 
داده بود . 


سروا ۱ ه بروزن پروا» بمعنی حدیت 
و سخن باشد - و بمعتی افانهٌ دروغ و شعر حم 
کفته اند ۳ . 

سر و أث ۴ - پروزن فرهاد » کلام‌منظوم 
و شعر را گوید ۴ - ویمعتی اقاله ر افسون 
وسرود هم گفته‌اند ۰ 

سرواده * - بفتح اول بروزن‌شهزاده: 
قَافةٌ شمر را کوبند ۱ همچو بهار ونگار و هزار 
وزمین و کمین وامین,وحرف دال درین لفت‌ولفت 
ماقبل بثایر قاعده کلی تقطهدار است. 
سرو آراث ۰۲ یکی واو » سرویرا 


(۱) چك : ژند ویاژند ۰ 


روج 


کونند که راست رود وآن را باين اضبار آژلد 
کفته‌اند که از فید کیمی و داراستی وییوستن‌بشاج 
دیگر فارغ است ؛ ویسنی کوبند هر درخت ی که 
عیوه تمد را آزاد خوانند و چون سرو میوه 
ندهد باین سیب آزاد باشد, وجممی کفته‌اند جر 
درختی را کمالی و زوالی هت چنانکه کاعی 
پر بر کت و تازه است و کاهی یژعرده و بی‌ب رکه 
و سرورا هيچيك از ایتها نیت و همه وقت 
سبز و تازه است و آزین علتها فارغ و این صقت 
آزادگان است پس بدین جهتآزاد باشد. 

سر ووال4 - بنم‌اول بروزن بزغاله,طفی 
بودکه برسرآن خارهای نیز باشد و همین که 
بحامه فرو رفت جدا کردن‌آن دشوار است. 

سروب 4 - بنتح‌اول وضم تالی‌وسکون 
نالك مجهول و بای ابجد , بلفت زسوپازند(۱) 
بمعتی سخن باشد وبعربی کلام گوبند. 

سرو تلك* بفتح اول وقوقانی وثالت 
مجهول بروزن عروسك .بمعتی شورش وآشوب 
وغوغا باشد ؛ و باین معنی ختح اولوئانیوفوقالی 
مم گفته‌اند که بروزن فرزدق باشد. 


سروچ ۱۲ * بفتح اول وضم تانی‌وسکون 
ثالث مجپول و جیم فارسی ۰ هام دشتی است در 
تراحی کرمان . 


۱ رك : سرواد ۰ سرواده؛ ور : ح ۸همین‌صفحه ۰ 


۴ - چند دهی وعده دروغ همی چند ؟ 


۴ رك : سرواده» سروا ؛ سرود . 


۴ - د گراشواهم گفتن‌همی ثنا وغزل 


5 رك: مرواد ؛ سروا ‏ 


1 -بشمرء خواجه! منم داد شاعری داده 


رل : سرو ,آزاد . 


چند فروشی بمن نو این سرو سروا. 
آورمزدی. «لفت فرس ٩۷‏ . 


که رفت یکره بازار وقیمت سرواد. 
لیب . «لغت فری ۱۰۸ 


بجای خوش ممانی از او وسرواده - 
خجته. «لت فرس ۰0۰4 


۸ - مز . (56۵100 . پپلوی 507۷22 .سخن «بودکر**۱* هر 
رم الخط پهلوي ندید هم‌خوانده میشود.را : سروا . ٩‏ رله:سرموتك. 
مار کوارت‌صحیفی از «رسوخ» س « رسوخان» است . 


۰ 58706 بقول 
«مار کوارت . شهر ستانپای ابران ٩۷۷‏ - 


سر و محشث ۱ ۱۱۳ 


رکدان , معروف است و آن جابي باشد که 
درخت سرو بنیار بود - و دام لخن دهم است 
از سی لحن باربد ۴ - و لام قصبه ایست در مثلث 
نارس . ۵ 

سروستاه - بر وزن کرم نگاه ۰ 
نوایی است از موسیقی ۷ . 

سرو سگی دبک واو » سروی باشد 
در شاخ و شاخهای آن راست میباشد چه سهپی 
پمعنی راست آمده است ۷ - و نام لحن بازدهم 
است از سی لحن باربد ۸ . 


سرو خشت ه یقت اول و کسر خای 
قطیبرار (۱) در جابی و محلی گفته میشود که 
شخصی را مخنی کونندرا ازروی عهربالی اصیحتی 
تمایند او شنود . 

سرو۵ ه نتم اول بروزن دروده یمعنی 
سخن باشد - وبمعتی خوانندکی و کوبندکی 
مرغان و آدمیان هم هست ٩‏ - و بعتی رقس 
وسماع یز گفته‌الد - و بفتح اول بروزن سرمد 
بمعنی اول سرواد است که‌نظم وشر وشمروافانه 
رقصه باشد ؟ . # 


سر و دو گر۵ن» بنتی سروروددهم سر وسیاه - بکر الك وتحتالی‌بالف 
کشیدن است - و کنایه ازخشمگین شدن‌وخطاب | کشیده » درخت ژر را کوبند و آفرا بعربی 


صنوبرالستار خواند . 


وعتاب کردن باشد. 
سر وش * بتم اول بروزن‌خروش » 


سروستان ۴ ه با ای قرشت بروزن 
(۱) چك : و کسر خا . 


۱ - پهلوی 9501 «اونوالا۳۵۳», 5۳0۶ (رك : سرودن)«اسدق۷۳۰> . بلوچیتا587۵4 
(موسیقی), افقالی 58۲04(صنیف . آهنکه) ءاوستا - 5۲8018 (استماع) (رك : هوبشمانه۷۳): 


سرود پهلوی درنالاً چنگه فکنده سوزآتش در دل سنگه. 
لظامی کنجوی . « گنجینه۸۷؟ . 
۴ - رك : سروب » سرواد . ۴ - از : سرو(-ستان (پسوند مکان) ۰ 


۴ مطریان ساعت باعت برنوای زیر ود کاه سروستان زشد امروز و کاهی اشکنه . 
م 

« متوچپری دامقالی ۷۹ . 

* - پهلوی 587۷150870 و بدانجا آثار قصری از عهد ساسالی است 9۰ کریستنین . 


ملاسان ۲۷۹ ٩‏ . 
٩‏ - سامتی سیوارتیر وسامت يکبك دری ساعتی سروستاه وساعتی باروزنه . 
« متوچهری دامقالی ٩۷۹‏ . 
و ۳ رك: سهی ۰ 
۸ - فوبتی پالیزبان ولوبتی سروسهی لوبتی روشن چراغ ولوبتی کاویزنه . 


«منوچهری دامفالی ۰۷٩‏ . 

٩‏ اوستاه و۱20 » پهلوی :5۲051 «اسشق ۷۳۹ . سرئوشه دراوستا بمعنی‌اطاعت 

و فرمالبرداری ومخصوصاً پیروی‌از اوامر خداوندی است » وآن از ويشةٌ اوستابی -5۲۷1(-9۳2۷) 

یه درصفحةً ۱۱۳۳ 

* سرودی - نم ارل ودوم وفتح چهارم , از : سرو- دن ( پسوند مصدری)؛ پهلوی 

۹۳0 (آرازخوادن) دیب گه۲۰۹» اوستا ربشهٌ-5۲8۷ (تنیدن): هندی باستان رشه-972۷ 
«اسنق ۷۳۵ آراز خواندن ؛ تفنی کردن ۰ سرایدن (هم) . 


۱۱۳۳ 


ام جبرئیل 4 است خصوساً - و هر فرشته‌ا ی که 
پیفام آور بائد عموماً - و مطلق فرشته را لیز 
کفته‌اند و بعریی ملك خوانند . وحکمای فری 
کوبند که حق تعالی سی و ینج صروش آفریده 
است ازآجمله سی فرآ اند که روزهای سی 
کانةً هرماه از ماهپای شممی بنام ايشان موسوم 
کته ۱ و پتج فردیگر آنکه نج دزدید ه که 
خمة مسترفه باشد بنام آنهاست ۴ و از جملهً 


۳ 
حرری 


کال سال شمی بنام ایشان موسوم‌شده ۴ ,وهر 
يك ازین دوازده سروش بتدییر امور و مصالح 
ماحی که هم نام اوست معین‌است وهمچنین تدییر 
آمور و مصالحی که‌درهريك از روز های سی کانه 
واقع میشود حواله ببروشی است که آن روزینام 
او موسوم است. واين سروشها که بتدبیر روزها 
قیام دارندکار کنان سروش‌هایی‌اندکه بتدییرماهها 
اقدام مینمابند.یس هرروزی که بنام آن‌ما‌موسوم 
باشد سروشی که آن ماه بنام اوست و تدییر 


آن سی سروشدوازده فرندکه ماههای دوازده 


٩‏ در آین زرتشتی آنان را «ابزدان» نامند . ۴ - ینجهٌ دزدیده را بنام پنچ 
کات (اوستا) دامیدماند»اشجنن : اهنود , اشتود. سینتمد ۰ وهوخشتر , و هیشتوایشت. رك:خرده 
اوستا . پورداود ص ۲۱۱ ۰ ورگ : بهترك (بپیزه) «رهمین کتاب : 

۴ - شش عدد آنان امشاسیندان (مهن فرشتگان ) اند : اردیبپشت » خرداد » امرداد » 
شهر بور » بیمن » اسپندارمت ۰ و دررأی اینان فضت مینتا مینو ( خرد مقدس ) قرار داشته که 
جمعاهفت امشاسیند باشند»بمدها بجای او اهورمزدا را گذاشتند و گاه‌نیز «سرونی»5۳80512 را 
پرسر امشاسیندان قرار دادهاند . رك : مزدسنا ص ۱۵۸-۱۵۷ - 


بقبه از صفحهٌ ۱۱۳۲ 
بمعنی شنیدن آمده . درکانها بیشتر سرئوشه بهمین معنی باد شده ( سنا 14 قطعةٌ ۱5 » سنا 
40 قطن و وجزآن) ولیز در دیگر بخشهای ارستا بدین معنی بارها آمده وی 
سرئوشه بمنوان علم برای فرشته‌ای بادشده واومقامی مهم دارد و صفت (مهین) و (بز رکه) متصف 
کردیده‌است (کانها.بسنا ۳۳ قطمةٌ ه) . وی مظپر اطاعت و تمایند صفت رضا و لیم در برابر 
اوامراهورائی است . سروش ازجهت مقام با مهر برایراست و کاء اورا درجزو امشاسپندان‌سصوب 
دارند . در ادیبات متأخر زرشتی » سروش از فرشتگالی است که در روز رستاخیز بکار حساب 
ومیزان کمائه خواهدشد وازکانها یز برمیآید که این فرشته در اهمال روز جزا دخالت دارد 
([بنا 4۳ قطعهةٌ ۱۲) . وهم در کب متأخر زرتشتی و قرهنگهای فارسی » سروش بيك ابزدی 
وحاخل وحی خوانده شده , ازایترو درکتاب های قارسی اورا باجبرائیل سامی یکی دانته‌اند . 
محافظت روز هفدهم هرماء بسروش ابزد سپرده‌شده . بیرولی درفهرست‌روزهای ابرانی(آ ثارالباقیه) 
روز مزیور را #مروش» و درسفدی «سرش» و درخوارزمی «اسروف» باد کرده . در زبان فارس یگله 
«سروش» بفركتةٌ مذ کور اطلاق شده : 

کواتان بس بود دادار داود صروش و ماه ومپر وچرخ واخش . 
۶ وس ورامن ۰44 وگاه بممنی مطلق فرشته استعمال شده : 
باشهای بی اندازه بنمود. 
«وس ورامین 44 . مود سمد از روز مروش چنی باد کرده : 
روز سروشی است که گوید سروش باده خور و نشمةٌ مطرب لیوش . 
مود سمد لاهوری ۹۳. رك: روزشماری 49-4۷ » مزدسنا 40*44۸ . 


سروشان را بتام‌لنك بستود 


و مصالع آن رو" بدو مقرر است خودهم بتدبیر 
ومصالح آن‌روز می‌پردازد. بتایرآن بجهت شرف 
آن روز راعد کنند وجشن سازلد » ولیزهر کدام 
از صروشها بمحافظت جوهری وعنصری مقرراست 
چنانکه خرداد بر آب مو کل است و اردی‌بهشت 
پر آتشس و مرداد براشجار وباقی سروشرابمحافظت 
آنچه در ذیل نام آن سروش مقرر است - ونام 
ملکی نیز حست که رباست‌بند گان بدست‌اوست 
و تدییر امور و مصالحی که در روز سروش واقع 
میشود بدو عتملق است - و نام روز حفدهم باشد 
از هرماء شمی . نيك است دران روزدعا کردن 
ویآتشکده رفتن و بافی امور بداست. 

سروشه ۱ ینم اووفتح شی‌فرشت» 
یمعنی سروش است که جبرئیل باشد خموصاً - 
وملالکة دیگر عموماً ‏ 

سر ول - بنتح اولبروزن ملول, بمعنی 
حقد باشدءوآن بد کوبی و غیبت مردم در خاطر 
نگاهداشتن است وطالب فرصت‌بدی کردن بودن. 

سر ون ه بنتح‌اول بروزن زبون ؛ بمعنی 


. ترديك بتلفظ اوستابی «سروش؛ («.م.)‎ - ٩ 


ز پیشانی هر بك از مرد وزن 


۱۳۸ 


شاخ است اعم از شاخ کاوو گوسفند وامثالآن ۴ 
- وبضم اولبمعنی‌سرین است که شتگاه‌مردمان 
و کفل چارپابان باشد ۴ ۰ 

مرو فا ۴ یکرتاك » سرولورسته 
را گوبند چه ناز پیعتی لورسته هم آمده است - 
و سرویرا یز گوبند که شاخهای آن بپر طرف 
مایل باشد برخلاف سروازاد - و ام‌نوایی است 
از موسیقی . 

سروق «بنتح اول وضم ثالی و سکون 
اث و تحتالی . بمعنی سرون است که شاج 
کوسفند و کاوباشد ٩‏ - ویضم اول سرین و کقل 
مردم وچاروا ٩‏ . 

سر و سا - با اول و تحتالی مجپول بر 
وزن توکیسه » قوس قزح را کوبند ۷ - رمهر 
های نتگیه: را و میگویند ۳ 

سره » بفتح اول وثالی » زر رایج تمام 
عبار باشدءوآن تقیض قلب است که ناسر هکوبند 
- وآب عمیقی که از سر مردم بگذرد - و هر 
چیزی لیکو و راست و بی عیب ۸ - و خلاسه 


۴ -رك : سرو: 


سرولی است مر رسته‌چو نکر کدن. 
لظام یکنجوی. «کنجینه ۸« 


۴ ص سرین ( «م. ) » اوستا - 3۳۵۵8 ( تهیگاه ) » پهلمی 52۲0 ۰ 52۳0 


(سرین)»هندی باستان - 9۳01 (سرین, ران * تپیگاه) » لتوالی 521211015 . لانینی 01005 
یوبالی 16015 (») " بلوچی 53۲۵0 ( کس » تپیگاه ) «اسشق ۷۳۷». هوبتمانگوید : میت 
ظرسی «سرین» * بلوچی 52۲60 از 5۳60 ۵ و فارسی «سرون > از 5700 ۵ برای عن دوشن 
یت «حوبشمان ۰۷۳۷ : 
کفلش با ملاح بشکفتم کرچه برتابد آن میان وسرون. 
شهید بلخی.*لنت فری ٩۳۷۹‏ . 
۴ تس 360006۲۷۱۲6۵9 9لا659]تان) < ثابتی ۰۱۸۷ 
 *‏ رك : سرو ؛سرون . ۱ - رك؛ سرون » سرین . ۷ - مصتحف«سد کینه» 
س دکیس («م.) 
۸ - مادرم کفت کو زبی سره بود پیرزن ک یکه باشد. او بره بود. 
طامی گنجوی.«کنجینهد» ۰ 
زبرهان فاطع ۱۴۷) 


م۱۳ 


حری 


و پندیده و برگزیده واعلی ونفیس باشد چذان 
که هرچیز زیون و بد وعیب‌دار را پابه گویند 
وشفةً حربر سفید علم را یز میگونند ٩‏ - 
و یمنی اصل هم آمده است ت چنانکه فرع‌راپابه 
خوانند . 

سرهال ه با های بالف کشیده بروزن 
ابدال * مردم سر کشته وس رکردان را گویند - 
و بمعنی کردون هم آمده است - و فلك را 
نیز کنته اند - وهر چیز را میگویند که هميشه 
در کردش باشد. 


سرهنگ 3 بروزن‌فرهنگه »سردا 
و پیشرو لشکر و سیاه باشده چه هنگه یمعنی 
لایر امه اب برض بهازلن ربلد 
هم گفته‌اند ۳ 

سری بفتع اول بروزن پری» سرداری 
و سپهسالاری باشد ۴ - و بمعتی سرای هم هت 
که خاله باشد ۴ - و چیزیرا لي زکویند ازآهن 
که در روز جنگه پر سر اسپ بندند - و ام 
بکی‌از اولیاءاقه است مشهورسریتلی ۵ .۰ 


۱ - بقول اصممی «سرق» لوعی آزحریر * معرب «سره» پارسی است. «ابن‌دربد» ‏ 
ر۵: سرآعنگه : «خداوند بر آن‌بنده خشم کرد وضبناگشد واورا در دست‌سرهنگان 
بداد تا اورا شکنجه دهند . » «انجیل فارسی ص ۱۸۸ . ۴ - از : سر (رلی) دی 
(مصدری) ؛ رباست + سروری ...۰ ۴ - ره : سراي . * - رك : تذکرة الاولیاه عطار 
چاپ لیدن ج ۱ ص ۷۷ - ۰۷۸4 
# سریالی - شم اول » متسوب بسورستان ( عراق وبلاد شام ) « ممجم البلدان » . نام 
فومی سامی ناد که با قوم آرامی خویشاوند بودند ولج آنان‌را لبز صربانی 59۳180116نامند. 
این لبجهاز لهجه‌های مهم آرامی شرقی است و در ابران از خود آرامی معروف تراست و چون 
آنار این لهجه نبة متأخر است » آتار پیشین آرامی را رفته رفته از یادها زدوده ۰ جانشین آن 
گردیده است . خی که برای لوشتن سریالی بکار میر فته با اند تغییراتی همان خط آرامی‌است 
(رك : آرامی براپرص *۳). مررکز اين لهجه درشمال عراق (بن‌النهرین) ذپر ادسا ۳06552 
است که در سربایی 60۲102 و درکتب اسلامی الرها خوانده شده وا کنون اورفا دامند ۰ در قرن 
دوم میلادی این شهر یکی از مراکز مهم عیسوبان کردید و در چندین قرن پیش از آن » از 
زمان اسکندر و جانینان وی سلوکس و اتیوخس, شمال بی‌النپرین از مرا کززبان سربائی‌بوده 
و بواسطةٌ مپاجرت کروهی از مردمان مقدویه وبونان درآن سرزمینها , سربالی رلگه و روک 
خاصی گرفت و بر دبگر لبجه های آرامی برتری بافت و بیاری از لغات یولالی بازبان سربالی 
در آمیخت‌وتفییری در انشاء واسلوب آن پدید آمد , آنچنانکه در تحریر مائل دبنی وفلسفی 
و علمی زبالی رسا و ثروتمند: کردید . خط سربالی هم از خط یونالی متأثر کشته برای کتابت 
بهتر و روشنتر شد . دیگر از مراکز میم سریالی» شهر روحالی عیسوبان شرقی؛صیبی 5ذطتعذل( 
است . آثاری که بزبان وخط سریالی پیش از لفوذ دین عیسی بجای مانده نبة اند است " اما 
آثار پس از آن عهد که غالباً ترجمه و تفیر توراة و انجبل ومسائل‌دینی وسرود های مذاهبی‌است 
بسیار است . وهمچنین در ادییات وتاریخ وعلوم باد کارهای گرالبهایی بدین زبان باقی مانده » از 
چبله اسکنترنامةٌ مجمول و متسوب بکالستتس » ترجمةً سربانی قانون مدبی زمان ساسایان که 
مترجم آن بشوع بخت ایرالی سطوری است . مالی مشهور شش کتاب خود را بزبان سریالی‌هوشت 
چرن در آن زمان زبان سربالی درمترب ابران زبان علمی و ادبی بود . هنوز هم در بسیاری از 
قیه درصفحةً ۱۳۹ 


سر 4ج » بروزن درمچه . تلم جالوری 
است پرنده و کوچك جثه و دراز دم که بیشتر بر 


کتارهای آب شیند ودم جتباند وآنرا مرغ‌فاطمه. 


خوانند وحربی صموه کوبند ۱ . 

سر یه ۴ با خای شطهدار بر وزن 
خلیفه » مرغ سقا را کوینده وآن پرسمایت که 
در فك اسفل او یعنی درزیی متقار زبرین‌اویوستی 
پمالند مشکیجه آوبنته است. 

سر ید ۴ بر وزن کشید , جامةٌ غوكه 
راکوبند » وآن چیزی باشد سبز که در آبهای 
ایستاده بهم رسد - و رسمالی که اطفال از جابی 
آویزند وبرآن شته در هوا آیند وروند. 

سر بر - بروزن‌خوبر‌پممنی سروبه ۴ 
است که قوس قزح باشد و باين معنی پکراول 


۰ (۱) چك : با زا. 


-۱۷۹ا- 


هم آمده است * - ونام ولایئی وجایی‌لیزصت 
که غارکیضرو آنجا است ۷ - ویراو 


و نشت راگویند . 

سر یر افر از - با زای شله دار (۱) 
در آخر ؛ تام شهریت و غاری که کیضرو 
بدرون آن رفت و غایب شد در نواحی آن شهر 
است ۲ . 

سر یر فلگ - کنایه از بنات‌الثش 
است. و آن هت ستاره باشد شمالی بصورت 
چوگان . 

سر ری » بر وزن حربری ؛ نام یادشاه 
سریر افراز است ۸ - و متسوب بسریر را لیز 

سر یش - یک اول و ثانی و سکون 


الك و شن قرشت (۷) » رستنیی باشد ٩‏ کهدر 


. (»)چك :- قرشت . 


هسریچه , مرغ سقا بود » دفیقی (طوسی) کوید : 


کشت پلوه باره بان مرایچه 
۴ - ظ , مسحف «سریچه؟ (م.) . 
۴ -ظ ‏ ممط انرند؟ (خم) ‏ 
۵ - رشیدیگوید:«سر یر .. 
ر3 : حدودالعالم (فهرست) . 
بیت نظامیگنجوی : 
۱ سریر سر افراز شد نام او 
۸ - دزبان قلعاً سریر : 
سربری خبر یافت کان تاجدار 


بالگ سربچه خاسته اسرسرای او .» 


« لت فرس ۵۰۳ ۰ 2 


۴ ره : سروسه., 


. درسامی‌بیمتی قوس قرح آوردم» رك: سروبه,سر کیس. 


۷- در اسل «سریرسرافراز » مأخوذ ازین 


درو تخت کیضرو وجام او . 

« گاجینه ۸۸ » ورگ : سریر . 
بر آن‌تختکه کرد خواهد کذار . 

ظام ی کنجوی. «کنجینه ده 


. ص ۸5۳۵0615 « کل کلاب ۰۷۲۸۲ . رك: سرشت‎ ٩ 


بقیه از صفحهٌ ۱۱۳۵ 

سرزمین های عربی زبان » لهج سربالی وجود دارد ۰ یج آشورببا و کلداییهای سوربه و عراق 
ور کیه وایران سریانی است . لهةٌ سربانی آشوریها بالهجهُ سریالی کلدانیها الدثتفاونی‌دارد. 
این لپجه در سرزمینهابی که بر شمردیم بازبالهای محلی چون عربی وفارسی و تر کی آمیخته‌شده 
و صورت « سربانی لو» در آمده است . ركك : قاباص ۰۱۷۷-۱۹۱ خوارزمی گوبد : «ال‌باية 
لذین ال له اثبط » ویاکان بجری کلام حاثية اللوك اذااشسوالحواج و شکوی القلامات 
لاپا املقلالنة .» « مقائیم ۲۷۵ . 


ین بح 


سبزی و تاز کی بپزند وبا ماست بضورند وید 
از رسد کی خشك کنند وآرد سازنه و کفش- 
کران و سحافان چیز ها بدان چانند ٩‏ - 
و سرشم را هم میگوبند که بدان پی برکمان 
سریق - بنتح اول وکر ثابی وسکون 
تحتالی و غنفطه‌دار , خوشة الگور پرداله‌باشده 
و پمضی کوبند خوشة انگوری باشد که هنوز 
دالهاش درست شده باه . 

سریقون ۲ « بفتح اول وضم قاف 
وسکون راو و نون » لغتی است سربانی وببعنی 


شنجرف سوخته است ۰ معنی شتجرف عملی 
که آنرا از سیماب سازند نه آنکه از کان 
بر آورند . 

سر لن ۴ - بش اول کر ثالی رتحتالی 
ولون ساکن » شتگاه آدمی- و کفل وسافری 
حیوانات دیگر ۴ . 

حر یی افکندن « کنایه از چار زالو 
و مربع اشتن باشد . 

سریشگاه - بنتی مطلق نشتگاه باخد 
عموماً - وبممتی تخت پاوشاحان بود خصوساً ‏ 


بیان دهم 


در سین بی‌نقطه با زای نقطمار مشتمل بر پنج لغت 


سز | * -. بفتح اول بروزن جزا » پاداش 
نیکی و بدی باشد - ولایق وسزاوار و موافق را 
یز کونند .* 

سر ك » بنتح اول و سکون ثانی و دال 
ایجد , بمعنی جاوزد باشد که سقید خار و خار 
مقید است - و بفتح اول و الی بمعنی می‌سزد 
باشد 1 بمنی لابق وسزاوار هست . 


سز گی * یتح اول و سکون‌ثالی وکاف 
فارسی_بتحتالی رسید» » بمعتی سختی و دلج 
وآزار باشد ‏ 

سز یتو تن ۷ - با فرقلی و نون ونای 
قرشت ( ۱ ) بر وزن پربرو فکن . بلفت زند 
وبازند (۲)پممتی رفتن است که درمقابل آمدن 
باشد. (۳) 


(۱) چك : و (۲) چك : ژد ویاژند. (() چس :آعده است 
۱ ره : سر؟ ۴ رك : سلیقون ۳ زرفون. ۳ سرون (هم.). 


۴ - سوسن سرین زبیرم کحلی کندهمی ‏ رین دهان ز در مثضد کند همی. 


« منوچپری دامفانی ٩۹۹‏ . 


- پپلوی عم . ططالاگمه (شابسته,شابستگی) «اوبوالا ۷٩‏ ربدشت‌هه 


2 : سجاك وار > . ره : 


سزاوار » سزیدن . 


۱ ره : سزه 


۷ - هز . 5)2(20۵0)1(180 , پهلوی ۲2/120 , رفتن « پونکر ۱۰۱ *. 

سزاوار - بفتم اول ( در لهجةٌ مر کزی : 3628۷7 ) از : سزا - وار ( پسوئد 
اصان), پهلوی ۷۵۶ - 5۵61. جزودوم از ۷۵118 ( رفتار کردن , سلوك ) «یب رکه۱۸۹ 
تاسته , فابل. لایق‌جزا ومعافات : «کفت : ای خداوند روی زمین‌ايك مخنت درخدست بگويو. 
اکر آنهم دروغ باشد بهر عقوبت که فرمایی سزاوارم .» «کلتان ۳ه ٩‏ 


سزبد ی 


سز لك ۱ « بروزن‌بزید‌پممنی سزا باشد | آمد ومزاوار کردید هم هست.* 


که معافات بدی و لیکی است - و بمعنی لابق 
بیان یاز دهم 


درسین بی‌نقطه با سین بی‌نقطه مشتمل برسه لغت و کنایت 
۶ سست ههار ه بت اول و سکن | کوبند ۴ و بر‌که درخت آن بکرفی ماد 
ثالی ۰ کنابه از رام و مطیع - ورام شدنومطیع است وآترابیرازی آهو دوستك خوالند. 
بودن- ومردمبی‌استمداد تاقابل‌را لیز گوبند #۰ سبعند (4) - بفتح عين بی‌نقطه بروزن 
سطیعون (۱) ه بقتح اولو کرطای | پس‌بند » بلفت سوبالی عود بلانراکوینده وآن 
حملی (۲) وضم عين بی‌شقطه (۳) بروژن‌افربدون» | وعی ازعود است » وعرق‌الناو صرع و تارنکی 
بلفت سریالی تضمی است دوایی وآنرا زوفرایز | چشم وضیو‌النفی را افع است. 


بیان دوازدهم 


درسین بی‌نطه با طای‌حطی هشتمل برهشت لغت 


سطاخینی » بنتح او و انی پالف | و بچه از شکم بیندازد ۴ . 
کشیده و خای نقطه‌دار (۵) بتحتالي رسیدمونون سطار ون بفتح اول‌بروزن‌حواریون» 
مشموم بسین بی لقطةٌ زده » بلفت بونالی رستنیی | بلفت بودانی گیاهیاست که آلرا بفارسی برایران 
باشد مانند گندنای کوهی . پول وحیض را براند | (+) کویند.؟ ضمادآن‌بر گز ند گیعقرب‌نافم‌باشد. 


)0 خما . چش : سطبمون(۱). (۲) چك : وکسرطا 5 (۳)چك:-بی نقطه. 
(4) چس : مسعید . (ه) چك : وخا . (() چس : بربران. 
٩‏ ره : سزیدن . ۴ ه 6ات2 ۷11 (انگلیی ) « ائتینگاس» . 


۴ ره :تتحکبژهن. ‏ ۴ ت ۲28۷0۲ 0670 1۳06 ( انگلیسی) «اشتینگای». 

سز بان - لغة بفتح اول وچهارم ( درلیجة مر کزی بکسر اول) » بهلوی صماژهمه 
( فسل آن 52081 , پیاژند 5۵2860 , ۹82081 ) رك : استق ۷۳۸ ؛ از ساسکریت 
تا0 596 < یی رک ده۱ : -526 » ؛ شاسته بودن» لابق بودن » سزاوار بودن . 

# ست - یشم اول » پهلوی 51050 (ملايم » سبث) ؛ برغ و ملایم - نازك - ناتوان » 
ضعیف »کم زور - آهسته - تتبل,کاهل - مانده - پی‌ععنی » بیهوده ؛ ضد : سخت . 

# ستی - نم اول . از : ست (عیم.) ی ( مصدری ) ؛ ضیف » تاتوالی - بط » 
کندی - آهستگی - تأمل - نرمی - تفافل -کاهلی » تتبلی ؛ ضد : سختی : «بکی ازیادشاهان 
سین در رعایت مملکت سستی کردی ولشکر بختی داشتي.»< گلمتان۳۷*. 

سطاره - رك : ستاره . 


۱۱۳ 


سطبوس - بابای ایجد بروزن‌محبوی؛ 
بلغت بونانی کل ادارباشد ۱ - وآنرا کلنارخوانند 
وععرب آن جلنار است. 

سطر اك ه با رای بی نقطه بر وزن 
افلاك , بلغت بونانی دوابی است که آلرا بفارسی 
زرنباد گویند ۴ - و بجای حرف‌الت وأوهم‌بنظش 
آهده است که -طواك باشد. ال اعلم 

سظر گاه » بکر اول و فتح ثالی 
و سکون تالث وکاف بالف کشیده , صمغ درخت 
زیتون است و دخان آن قایم مقام دخان کندر 
باشد . سرفه را نافع است. . 


سظر لاب؟ ه ینم اول رثانی ۰ بیودانی 


مضفف اصطرلاب است .وآن آلنی باشد از برنج 
که بدان.ارتفاع آفتا بگیرلد . 

سطرو نیون ۴ بفتح اول و سکون 
تالی وثالث بواو رسیده و نون مکور و تحتالی 
بواو کشیده و بنون دبگر زده ؛ بلغت بونالی 
بیخی است که آرا بثیرازی چويك اشنان 
خوانند و آن نوعی از کندش باشد وآنربوهمان 


سطاته ‌ بضماول وئالی» بلغت‌رومی 
مضفف اسطقنات است که عناصر اریعه باشد ‏ 
و اصل چیزها را نیز گویند. 


بیان سیزدهم 


درسین بی نقطه با عين بی نقطه مشتمل برچهار لفت 


شفثر > بفتح اول 
وفوفانی بروزن‌جعفر»دوابی 
است که آرا اوشه ٩‏ 
کویند ۷ . کرم و خشك 
است درسیم,وآن صحرابی 
وبستانی‌هردومیباشد. بستانی 
رامرزه‌خوالند. وآن‌سبزیی 
باشد که خورند . ابن‌افت 
را پاين معثی در کتب طبی 
صاد نوی‌ند تابك‌میرملتیی 
نشود و گویند عربی است ۸ . 


(۱) چك : شم تا - 


سعتر با * ه بروزن کفتر باز » زنی‌را 
کوبند که چرمینه بندد و با زن دیگر مجاممت 
کند.وآن چرمی است که بصورت و هیأت آلت 
تناسل دوخته‌اند. 

سققر ی « بروزن دفتری ۰ بمعنی‌سعتر 
باز است که زن چرمیته باز باشد *۷. 

سل » بنم اول وسکون‌ثانی ودالابجد. 
نام دوابی است که آنرا بتر کی یلاق گویند 
بضم تای فرشت (۱) و فتح بای فارسی »ربترین 
آن کوفی است - و بفتح اول در عریی لقیض‌سی 
باشد .۶ 


۱ 10۲6۲5 - ۳01068۲20866 ( انگلیسی)*اشتینگاس*وره: تفه حکیم‌مژمن. 
۴ 2600277 (انگلیی) «اختینگاس» و رك : تفه حمکیم موءن . 


۴ - رة : اسطرلاب . 
8 رگ : اسطقی » اسطقمات - 


۷ ح ]انا 2202۲12 < ثابتی ۰.۰۱۸۷ 


۴ 7 521۲0100 د اشتیتگای ۰ . 


٩‏ راك : اوشه. 


۱-۸ ممتربالفتح » پودينة 
پقبه‌ررسفحةً ۱۱۰ 


حواشی ۱۱ 


بقیه از صفحهُ ۱۱۳۹ 
کوهی » < منتهی‌الارب *. ‌ مه سمترباز را ندایتم از کجا آورده و در اصل چه بوده 
که بدینگونه تحریف شده و مطلقاً درنظم وش فارسی من تا کنون بکلمة سعترباژ و تور کیبی 
مانتد این درین موردی که مولف برهان قاطع میگوید بررتضوردهام.» « نقیی . دربارچندلفت 
فارسی . بادنامةٌ بور داود ج ا ص ۲۲۸ ۰ باید دانت که سمتری یمعشیی بزديك فول مولف در 
نم فارسی‌آمده . رگ : سمتری . *۶- ره : سمترباز . « معلوم فش که سمتر درین‌لفت‌بچه 
هعتی است,چه سعتر بمعتی نره‌ای که درویشان با فان خورند,اینجا مناسب لست ... » فرشیدی» 
سععانی گوید : «العتری , هذه الشسبةالی بیم‌العتر و هوشبتی من البقول مجف وبدق و بذرعلی 
الاطعمة و ی کل ۰ شاب ورق ٩4۲۹۸‏ در فرهنك نظام آمده : « شابد مأخ لفط سعتری 
اين است که در عربی سعتری بمعثی مرد شاطر ( خبیث ) موجود است وزن طبقه زن تثبیه 
بمرد سعتری شده . در قاموس کوید : « السعتری الشاطر والکرم‌الشجاع» و درمعتی شاطر کوبد : 
« و الشاطر من اعیا اهله خبتا». علامه دهخدا « سمتر > را از ربشة بونانی 98102705 س فراسوی 
6 دانند . در اساطیر بونانی و رومی ساتیرها هظهر غرایز خشن؛بی قیدی کاهل » شهوی و 
شرور بودند و اوقات خود را بتعقیب پربان » رقص , نای زنی و باده کساری سپری هیکردند . 
و رك : بادنامه پورداود حاص ۲۲۸ ( قولآ قای نفیسی). صمثر ( ج : صمافر ) در عربی سمعئی 
قری وشجاع آمده. دزی ج اص ۸۳۷ : ۲ . ۸ - از شمرخرو ظاهر میشود که‌سمتری 
زلی (است) که با زن دیگر م احقه کند یعنی طبق زنه وطبق زن بیز گویند: 
آری جباع جبلةً مرغان جماع یت کون را بکون نهند وهمی سمتری کنند 
ازین ابیات برمپآید که «سمتری» بمعنی لیکوان وخوبان هم هست : 


هر چند بدین سعتربان در نگرم من حقا که بچشیم ز همه خوبتر آیی 
دملوچپری دامفالی ۲۸۲ 
که هت این عروسی یمهر خدای پربچهر؟* سمتری ‏ منظری 
« منوچپری ۱۱۷ * 
برکه کل مورد بشکفتة طری چون روی دلربای من» آن ماه سعتری 


« متوچهری ۱5۵۸ > 

۵ محدی _ بقتح اول » موب بسمد - مثرف‌الدین مصلح پن عبدالة سمدی شیرازی » 
نویسنده و گوبنده بز رکه قرن هفتم . وی درشیراز بکسب علم پرداخت وسپس ببفداد رفت و دد 
مدرسة نظامیه بتعلم مشفول کردبد . سمدی سفرهای بسپار کرد ودر زمان سلطنت اتابك ابوبکربن 
سعدین زدگی ( ٩۷۳‏ - ۹۸ ) بشیراز با کشت و بتصندف سعدی نامه با بوستان ( سال ٩۵0‏ ) 
کلتان ( سال ٩۵۹‏ ) پرداخت . علاوه برابنها فصاید و غزلیات و قطعات و ترجیم‌بند ورباعیات 
و مقالات و قصاید عربی دارد که همه را درکلیات وی جمع کرده‌اند - وفات وی بین سالهای 1٩۱‏ 
و۹4 در شیرازانفاق افتاد و آرامگاه جدید او دراردببهشت ماه ۱۳۳۱ شمسی با حضوراعلیحترت 
محمدرضا شاء‌پهلوی افتتاح شدهاست .امتیاز بزر کك سعدی در غزل عاشقانه ومثدوی اخلاقی وش 
فنی بسبك مقامه نکاری است . رل : تاریخ ادیبات ایران . دکتر شفق ص ٩٩۳‏ - ۲۷۹؛ بحث 
باب سعدی شاعربهادری‌ماسه ؛ ازسعدی تاجامی(ترجمهٌ‌تاریج ادییات ابران تلف براون ۰ ۳2): 


برابر صفحهٌ ۱۱۸۰ الفبای سفدی 


الفبای مفدی (قدیم) 
اقل از . عصمنع508 0۳۵۳۵0۵۵1۲6 16 تقوو۴ ,اه‌نطانادت 3.۱ 
۰ 923 - ۱9۱4 ۳۵۲15 


برایر صفحٌ ۱۱۸۱ 
الفبای سفدی 


(متأخر ) 
الفبای صفدی ( متا ۲ 
شور زبان سغدی ٩‏ تألیف کوتیو 
تقل از «بحث درباره دستور زبان 


بیان چهاردهم 


در سین بی‌نقطه با ین نقطه‌دار مشتمل بر پانزده لغت 


بت از سید با 
و سقف خاله و کنبد و امثال آن باشه ۱ - 
و توعی از عمایت طولانی و دراز را ليز گوبند 
و آنرا بعربی ازج خوانند - و شاخ کاو را حم 
کفته‌اند ۲ . 

سقا له - بنتح اول بروزن‌چفانه ,بمعنی 
زبرزمین و سردابه باشد . 

سقیر - بفتح اول و بای ایجد وسکون 
ثانی ورای قرشت , بلفت رومی دوابی است که 
آنرا بفارسی سرخش و کیلدارو کوبند » و آن 
چربکی باشد که در کنار دربای گیلان باشد. 

سقیه - بنم اول و فتح بای‌ابجد,چیزی 
چرب وروغنی را گوبند - و پمعنی فربفته‌وبازی 
داده شده تیز آمده است ۴ - و در عربی گرسنه 
وشنه را گوبند لکن بهعتی‌نشنه چندانمتعمل 
بت ؟. 


٩‏ -اکنرن در تپران و بروجرد « شهیدی » و کرماشاه * وحدت » و 


۴ - تن خویشتن سغبه دودان کنند 


۷ -رك : ص هفده مقدمه . 


با ش که از گوشت ۲ کنده‌ام 


چو سفدو دل وسینه و رود ها. 


سفیین * - بفتح اول و کر بای ابچد 
بروزن پروین » بلفت بونالی نوعی ازصمن باشد 
که بیرون آن سفید و دروش بسرخی مابل‌است» 
ویرعکس لی زگفته‌اند . 

سك - پم اول بروزن‌چند *زمین‌نشیب 
راگویند که آب باران درآن جمع شود - ونام 
شهری است از ماوراءالنهر بزديك بسمرفند ۷ . 
کویند آب وهوای آن در نپایت لطافت باشد 
وآن بسفد سمرفند شهرت دارد و آنرابپشت‌دیا 


۷ بضم اوودال ابجد » بروزن 
و ءعنی سختواست که چرب روده‌با گوشت ومصالح 
پر کرده باشد . 
سقده ه بفتم اول بروزن معده, بممثی 
اسفده ۸ است که آماده ومهیا باشد #۰ 
سغدیا نه - بفتح اول و کسر دال اپجد 
بروزن بنگیانه ؛ پیمانهة شراب راگونند . 


اراك ( سلطان 

آباد) «مکی‌تژاد»58812 بمعنی قسمت درونی‌فك اعلی‌بکار رود  .‏ ۴ صشغ(هرم.) س شم(هم.), 
ز دشمن تحمل زبوبان کنند . 

سعدی. ۶« رشیدی > 

۴ -«سفب بالفتح وبحرك . کرستگی ... سفب ککتف کرسنه » سفب‌بالتحر يك تشنگی"ولیس 

بمتعمل»«منتپی‌الارب». ٩‏ ه صفبن 528226000 « افتبنگای:صفبین ٩‏ و رك: سکبینه. 

-‌- 


مختو (هم) : 
سراج قمری.رشیدی». 


۸ - رك : اسقده , آسفده " ورك : ,... ۷۵۳۵5 - 1020 صهنل۹08 , 8هن۲۱6<۵ 


8505 . ۶,۱۰ 4: 


# سقدی _ پضم اول * منسوپ بسف - زیان مردم سغد . رل : ص هفده - پیست دو 


مقیمه . و رك : مفحهٌ پرار . 


سغر ۱ « تم اول وفتح ثالی و سکون 
رای قرشت (۱) , خارپشت کلان را گوند که‌خار 
حای خود را چون تیر اندازد ؛ و بضم اول وثالی 
هم گفتهاند . 

سفراق ٌ- بفتح اول بروزن چخماق» 
کوزهء لوله دار را گوند خواه چینی باشد 
و خواه سفال و غیرآن » وبستی گوبند این لفت 
ترکی است  .‏ 
سر 4 ۴ - ینم اول و فتح‌تالی‌وسکون 
رای قرشت و نون مفتوح » بمعتی سغرانت که 


۱ ۲- 


خاریشت بز رکه تیرالداز باشد . 

سفری آه بلتم اول بر وزن فخری » 
مخفف ساغری است که کفل اسب و حیوانات 
دیگر باشد ۵ . 

سقق - بنتح اول وثالی وسکون واوه‌سدا 
و آواز طلی وطشت و طبق و امثال آن باشد ؛" 
و بفتح اول و سکون خالی هم‌آهده است ۸ . 

سقود ۲ بنم اول بروز نکشوده‌مر غ 
سنگه خواره راکوبند و بعربی قطا خوانند. 


یان پانز دهم 


در مسن بی‌قطه با فا مشتمل برسی و دو لغت و کنایت 


سفاذیکوس 4 بنعتی اولوفای() 
بالف کشیده ودال بی‌شطه بتحتالی رسیده و کاف 
مشموم بواو و مین پی‌نقطةً زده » پلفت بوفالی 
پباز صحرابیرا گوبند و بعربی بصل‌الفار خوانشد 
و کوبند اکرموش قدری از آن بخوردفی‌الحال 
میرد ۰ 

سفادی عس بروزن شکاری » ساق خوشمٌ 


(۱) چك : وسکون را . 


کننم را کوند یمنی علفی که بخوش کندم 
پیوسته است و میان آن مجوف میباشد و آلرا 
بعربی جل خوانند بکسر جیم . 

سقال یشم اول و ثالی بالف کشیده 
وبلام زده ۰ معروف است که ریز ز» وسبوی 
شکسته باشد ٩‏ - و بوست کردکان ویسته ویادام 
وفندق وپوست انار خشك شده و امثال آنرا لیز 


(۷) مك : وفا . 


۱ - ره : امفرفه ؛ سترله * اسفر » سگر » سگرنه : 


حست حیوال ی که لامش اسفر است 
چون رس نکر زیس آمد همه رفتار مرا 


۴ س سقراق (هم.) . 


٩‏ - با کدامین رری می آبی بمن 


کر بزخم چوب زفت و لمتر است . 


مثنوی چاپ (جلد 8)س ۳۲۵ی ۱۵ 


بسفرمالم کز باز پس الدازم تیر - 
بوشکور بلغی. «لفت‌فری۱۳۷*. 


۴ رك: اسفرده؛اسشن؛سفرهسگرله:سگر. ‏ ۴ ساغری . 


این چنین سقری ندارد ک رگدن . 


مولوی «رتیدی » « جهانگیری » . ورك : مثنوی چاپ علاءالدولس۰۳می». 
لیکن از شمر مذ کوربرمیاآید که باه حرف تذکیراست «فرهنگه نظام ۰ ٩‏ - رك : 


رشیدی » جپالگیری . 


۷ - مصحف « سفرود ٩‏ (هم) - 
حکیم مژمن ‏ 5020157 بوانی ۹۳20108۳ (فر) . 


۸ سفادیکس (یعفةٌ 
٩‏ - کیلکی [0]2: . 
( بر هان فاطع ۱۴۳۸ ) 


۱ )۳- 


کوبند ۱ ؛ ویکر اول هم‌آمده است . 
سقال4 - بکر اول بروزن پباله بمعتی 
سقال است که ریز کوژه وسبوی شکته باشد - 
و داسی را یز گوبند که بدان غله درو کنند ؛ 
دهم اول هم‌آمد» است . 
سفانی - بقتح اول بروزن امالی,حشیشی 
است که آلرا بعربی رعی‌الابل خوانند. دانة آن 


هجو دانهٌ هورد باشد و الدك حلاوتی دارد . 
کوبند غیر از شتر ر حیوالی دمگ رکه بخورد 
بمیزد خصوص جانوران زهردار. وطبیخ آن‌موی‌را 
سیاء کند . 

سفاهن « بفتح اول و های هوز بروزن 
فلاخن . شالهٌ زلف وگیسو را گوشد. 

سقت ه بنم اول و سکون ثالی‌وفوقانی» 
دوش را گوبند ویعربی کتف خوانتد ۴ - وماضی 
سفتن عم هست که از سوراخ کردن باشد ۴ - 
و بممئی محکم و مضبوط و سخت لیزآمده است 
و هر راخ کوچك را کویند عموماً وسوراخ 
سوزن را خصوصاً - وبکسر اول فیز بمعئی‌سطبر 


و غلیظ - ومحک و مضبوط ۴.- و دوش که 
کتف باشدآمده است . 1 

سفت گر * - ینم اول بروزن قفل کر» 
شخصی را کوبند که مروارید ومرجان وامثالآلرا 
سوراخ میکند ۳ 

سقتن ۱ « بر وزن گفتن , بسمنی سوراخ 
کردن ۷ - و سوراخ شدن باشد - و بمعتی 
تراویدن وترازش هم آمده است . 

سفته - بضم اول پروزن خفته » هرچیز 
سوراخ کرده را کوبند همچو مروازید سقتفرلمل 
سفته و مانند آن ۸ - و حلقةً طلا وقرعرا لیز 
کنته‌اند که در کو شکنند وبمعتی تحفموچیزی 
بائد که خخص بجیت شخصی از ملکی ملگ 
دیگر برسم تکلف با بناعت ‏ بفرستد - و بفتح 
اول بروزن هفته , آدت که کسی چیزی ازکسی 
بطریق عاربت یا قرض با در عوض چیزی بگیرد 
تا در شپری دیگر باز دهد - و دست لاف وا 
بيز کوبند و آن سودای اولاصنافوفروشن دکان 
باشد *۱- و بمعتی پیکان لیر و سنان لیزه سوهر 


٩‏ - هان ازآن بنماید ضمیر او (عدر) که دلش 


ز اف حیبت او رکد چو پته سفال . 


انوری.«فرهنگه نظلم*. 


۴ - اوستا - 500011 ( شانه ) , پهلوی 51066 . پارسی باستان - ْ001 (شاده) » شغنی 
01 سربکلی 5671 ؛ سنگلیچی 51*1 , آلبانی 5۷09 «اسشق 2۷۳۹ ورك : گربرسن۸4. 
۴ ره : سفتن » در پیت ذبل بپردو معتی آمده : 


سفتة (تیر»سنان سرنیز) برسفت‌شیر وکوردشت 


سفت و از هر دو سفت بیرون‌ست._ 
نظامی کنجوی.«هفت بیکرچاپ‌ارمنان ۷۱*. 


۴ - درزبان کئولی لیز ]56 گویند ورك : سفته . 

8 - از : سفت (سفتن )۳ کر( یسوند شفل ومبالفه ). ۱ - پهلری 0]6120». 
کردی 507110 ( سوراخ کردن ) » قس : فارسی «سمب» «اسشق ۷۸۰ > . وجه اثتقاق کلمه با 
( از اوستا ) که هرن در اسشق نقل کرده هوبعمان مردود میداند * هوبشمان ۰۷20 . 

۲ - هرشام تا صبح بالمای طبع‌تیز ‏ این کرده‌ام که گوهر مدح و سفتهام. 

« کمال استمیل اسقهالی > 
٩‏ مرب آن سنتح (جمع سفانع ) : 
تردبك تو له مایه به یز هیچ سفته. 
جلاب بخاری.*لفت فری ۹۸۸۵ - 


۸ مرب آن سقتجة « تفی ٩‏ . 
اينك رهی بم رکان راء تویاك رفته 


۶ رگ ؛ صفپ . 


سفته کوش 
چیز که سر آلرا تیژ کرده باشند هم هست ٩‏ 
وباین معتی نم اول هم آمده است - و سخن 
تلزه و نو راهم میگوبند - و شخص یکه موضعی 
و جایی ازو گرفته باشند و جایگاه دیگر باوداده 
باشند - و بکس اول » هر چیز غلیظ و سطبر 
و بسته و مخت و محکم و مضیوط را گویند 
عموماً ٩‏ - و چام هنگفت وگنده و مطبر را 
خصوساً - 

سفته گوش م کرش مورا کرده 
را کویند - و شصي را نیز کوبند که کوش او 
سوراخ باشد - وکنابه از فرمان‌بردار و قبول 
کننده ومطیم وتابع - وغلام هم هست ۴ . 

سفتین ۴ - بکسر اول و فوقالی بروزت 
مسکدن » نام ولامتی است از نرکستان منسوب 
بخوبان . 

سفچ » بنتح اول و سکون ثانی و جیم 
فارسی » بمعنی کالك است که خربزه خام‌ونارسیده 
باشد ؛ و باچیم ابجد بیز گفته‌اند ۴ - ویمعنی 
شراب جوشانیده که آلرا بعربی مثلث گوند حم 
آمده است ‏ 


سقچ4 « بر وزن کفچه , بمعنی‌سفج‌است 
که خريزة ارسیده و شراب مثلت باشد 5 . 


(۱) چك : و سکون را . 


۴ روز و شب سالکان راء تواند 


۱ رك : سفت . 


۱ ۱4- 


سقد ٩‏ پکراول وقتح انی وسکون 
دال ابجد,بمعنی سید است که زمین باشدوبعربی 
ارمن کوبشد - و نا فرشته‌ای هم هست که‌م و کل 
زمین است - و نام ماه دوازدهم - ونام روز ینجم 
باشد ازسالپا و ماههای شمسی؛ودرین روزفارسیان 
جشن کنند وعبد سازند بنا برقاعده‌کليه که میان 
ایشان مممول است که چون‌نام ماه ونام روزموافق 
آید آن روز را عید باید کرد » و درین روز تو 
بوذیدن و درخت شاندن را خوب میدانند ِ 
و سیند را دز کویند و آن تخمی باشد که‌بجپت 
چشم زخم در آتش ریز لد . 

سقر ۲ بطم اول و الی وسکون رای 
فرشت (۱) ۰ بممنی سیخول است که خارپشت 
بزر که بائد ؛ و بفتح الی هم گفته‌اند و صاحب 
موبدالفتلا میگوبند که این لغت سغر بافین 
تقطددار تصحیف خوالی شده است . 

سفر خشاث ‌ بکسی ثالث و خن خای 
نقطه‌دار ,کنابه از سفر نی لفم وبیفایده‌باشد ۸ 

سفر خشاث و نگ - بقتح رای‌فرشت 
و سکون لون و کاف قارسی » بعمتی صفی خشكك 
است که کنابه از سقر بی لفم و سقر بی فایده 
باعد ٩‏ 
سفر گردن ممروفت -٩*‏ و کنابه 


سفته گوشان بارگاه توالد . 
نظامی گذجوی. «کنجیته ۸ ۰ . 


۴ - در حدود العالم و معچم‌البلدان نیامده رظ . مصحف «مفین » (هم.) . 


۴ رك : سفچه : 


لقل ما خوشةٌ انگور بود ساغر سفج 


بلبل وصاصل رامشگر وبردست(آ بست؟دهخدا)یر. 


بوالمثل بخاری. «لفت فری ۰*۱۲ 


9 - سر بی سجود سفچه است » و کف بی جود کفچه . عبدالهانصاری «رشیدی . 


۷ - مصحف_ « سفند » رل : سیند » اسیند » اسیندارمذ . 


«سفر ٩‏ (هم.) 
۰ رگ : سفر خشك رنگه . 


فش 


مصحفب 


. رك : سفر خشك‎ - ٩ 


* پمنی از مقر خود بمحل‌دیگر رفتن » مسافرت کردن . 


و۱6 


از خالی کردن و تمام کردن هم هدت ۱ 

سفر نگ ۲ بنتح اوبروزن‌خرچنکه, 
بمعنی تفیر باشدیمنی «مالی‌وشرحی که ب کلام 
خدا لوسئد . 

سفروه ۴ با واو مجهول بر وزن 
تور وم مه خواره را کوبند و پعربی 
قطا خواند .۶ 


سفرةٌ قصاحت - کنابه از زبان 
فصیح باشد - و تصنیقات و تألیفات رالیز گوند. 

سار ۴ ه بک اول » بروزنومعنی 
سمتار ات که دلال باشد. 

سقلی ۰ نم اول بر وزن قفلی » دیگه 
آحنی را کون د که سرش کشاده بود - و درعری 
پممنی پستی است که درمقابل بلندی باشد. 

سفند ار مك ۴ ه یک اول , مخثف 
اسفندار مذ است که ماه دوازدهم از سالها-وروز 
پنجم از ماههای شمی‌باشد . ودراین‌روزفارسیان 
بذابر فاعم کلیه که چون نام ماه وروز موافق 
اد مت ار کار کی وه 
هم آمده است - وناء فرشته‌ای هم هست م و کل 
بر زمین و جتگلها و بیشها. و مسالح امور ماه 
و دوز اسفندار متعلق_ بدوست . و در این روز 
درخت نشاندن ونوپوشیدن را خوب میدانند. 


3 ‌ ۰ 
سقیك " ه بروزن ومعنی سپید است که 


. ٩۲۵۲ برساختة دسالیر« فاب۱ ص ۰4۷ «فرهنك دساتیر‎ - ٩ 
سپار (ه.م.) (عر) «سمتار »بالکر میالج ی‎ 2 ۴ 


۳ آلارب» ۰ ۴ رك: اسیندارمن ۱ 
۲ - رك : میید تال . 
# دفره - ۰ 


سفیدکاسه 


قیض میاه باشد و پعربی ابیض خوانند -و کنایه 
از ظاهر و نمابان هم هست چه" هر کاه گوینت 
«سفید شد» مرادآن باشد که ظاهر شد و تمایان 
گردیدهوسفید شد؛یمنی بیدا نشد . 

سقیل اسفتك ه یکی اول و هيزه 
و فتح فا و سکون نون و دال ابچد » خردل 
سقید را گویشد, و آن ترعی از فخم سپندان 
باشد . 

سفید بری - بفتح بای ایجد و رای‌بی 
قطه بتستانی رسیده , فصل خریف را کون د که 
موسم یابز وب رکه ریزان باشد . 

سقید قالگ ۱ » بدعتی سییدتاك است» 
و آن نباتی باشدکه خسرودارو کوبندش وبامیوء 
آن بوست را دیاخت دهد . ویعربی کرمةالییتا 
خواند . 

سقید خار بروزن و معنی سپیدخار 
است کهآ را بعربی شو کذالبی‌شاخوالند -ودرختی 
هم هست خار دار که آنرا خفجه گوبند و بعربی 
عوسج خوانند . 

سیف شدف‌ن « کنابه‌ازظاهر شدنو آشکار . 
کشتن باشد ۷ . 

مفید کامه - کنابه از جوالمردی 
و همت بود بر خلاف سیه‌کاس ه که خس ودون 
همت باشد . 


- ره : اسفرود . 
موز سنا چم م*: 


۵ رگ : مچید . 


۷ - ره : : سقیل . 


بضم اول و کر سوم ( در لیجه مرکزی ) . کنابادی 2 « کنابادی» 


گیلکی. ۵ + ب کسترد ه که بر آن خوردنی و نوشردلی نهند ؛ دستار خوان : «فی‌الجمله 
خانةٌ اورا (مالدار بخیل را ) کس ندیدی د رکشاده و سفره اورا سره «کلیتان ۱۰۹ * . 


بیان شا نز دهم 


درسین بی نقطه با قاف مشتمل بر پیست و هفت لغت و کنایت 


سقاقلوس ۱- 
ختح اود و انی (۱) 
بالف کشیده وضم قان 
ولام پواورسیده ویبین 
بیتقطفزده بلفت بوتانی 
یمعتی موت‌ضووبطلان 

سقراط ۲ - 
بضم اول وسکون طای 
حطی بروزن جفرات؛ 
یونانی تلم حکیمی 
است‌مشهور. گویند در 
زمان اسکندر بود ۴ . 

سقراطیون - بنتح اول وسکون ثانی 
و ثالك بالف کشیده و کرطای حطی و احتانی 
پواو رسیده و بنون زده » نوعی از کماة باشد 
وآترا بعربی‌قعبل وبشیرازی کبداد خوانند.ب رکه 
آن س رکه سوسن و بیخ آن وطعم بیخ آن به 
صل‌القار مالد . 

سقراق ۳ پفتح اول بروزن چقماق » 
یمعنی سفراق است که‌کاسه و کوزء لوله‌دار باشد. 


گویند ترکی است. 


سقراط هنگامیکه جام شوکران می‌لوشد . "ار ل . داوید . 


سقر لات * - بفتح اول و کنر الی » 
ممروف است, وآن جامه‌ای باشد پشمین که در 
ملك فرنگه می‌بافند و در ملك روم هم بافته 
میشود ؛ و باطای حطی همآمده است. 

قر نوس ۲ » بنتح اول وسکون‌ام 

سر بغتح اول و فی 
و اك بتحتانی رسیده و نون بوار کشیده وبسین 
بی نفطةٌ زده » بلفت بونانی عقرب را گویند 
که کژدم باشد. و بعضی گویند حیوانی است 


دربایی . 


(۱) چك : و دوم . 


. -مسحف «سفاقلوی» بوانی 50026105 (فر) 50۳226۵16. رثك : شقاقلوی‎ ٩ 
بونانی 50172165 متولد درآتن ( 4۷۶یا۹۸؛ق.». ). وی در سال (**4 با۳۵۵‎ - ۴ 


ق م.) ازطرف حکومت محکوم کردید و با نوشیدن شوکران مسموم شد و در گذشت . وی 
استاد افلاطون و موجد روش سقراطی است ودر حکمت » برخلاف پیشینیان بثرراموضوع تدقیق 
ومورد. توجه قرار داد. ۴ ارسطو استاد ومصاحب اسکندر بودنه سقراط که استاد افلاطون 
وافلاطون استادارسطوست. ۴ ح سنراق (هم.). ۵ - رك : سقلات » سقلاطون . 
۱ - مستف « سقرپیوس» از پوتابي 56072108 (فرادوی و انگلیی 860781010(عقرب) ) + 


۱۱۸۷ 


سقسیین ۷ » با سن‌بی‌نقطه بروزن‌فزوین» 
نام ولایتی است غیر معلوم . 

سقط ۴ « بفتح‌اول وثانی. بروزن‌ومعنی 
غلط ر خطا باشد - و فسلهةٌ هر حیوانی را یز 
کویند خواه پکارآبد و خواء لیاید - و عربان 
رخت وکالای بد وزبون وکار زشت رآمیگونند. 

سقف ۴ - بضم اول و ثانی وسکون فا » 
مخفف اسقف است که قاضی ترسابان و حاکم 
و مهتر ابشان باشد - وزاهدی را نیز گوبند که 
خود را بجهت ریاخت تفس بز تجیرآویزد. 

سقف لا جو رد د کنابه از آسمان 


سقلات 

لاجورد است که آسمان باشد. 

سقف میا » کنایه از آسمان است - 
و درختان بز رکه و سابه‌دار را نیز گویند. 

سقف نیم خانه کنابه از آصمان 
است - وکنبد را نیز گویند. 

سقالاب ۴ » بنتح اول ولام الف بروزن 
مهتاب » نام ولابتی است ازروم ۵ ؛ و باين معنی 
بجای حرف اول صاد بی تقطه هم پنظر آمده 
است - و سکه آبی را یز گوبند که سیامرنگه 
باشد ٩‏ . 

سقالات ۲ - ,تدبدلام . بمعنی‌سقرلات 
است. وآن پارچه ای باشد ممروف که از پعم 
پافند ؛ و بحذف تشدید وطای حمی‌هم بنظرآمده 
است که سقلاط باشد .* 


٩‏ ۰ صاحب رشیدی مینوید که سقمین بفتح اول و کسر دوم ولایتی است ازتر کستان 
و بضی سفتن (.م.) خوانده‌اند بسکون فا و تای فرشت . نظای کوید: 


طرفداران ز سفن نا سمرفند 


پئوبتگاه در گاهش کمر بند.» 
«چك ص ٩۷٩‏ ح» ورك : کنجیتهد۸ . 


بقول ابوالقدا این شهر در کنار 101606۶ (طذابرس 1020675 ) واقع بوده « لکلرك 


۱ ص ۰۲۹1 . 


۴ - (عر) «سقط بالقتح ‏ برف وشبتم که بیرف اند -نا کس و فرومایه» 


« منتپی الارب» «سقط, مثلته. بچه انمام افتاده - آتش که برجهد از چقماق و درنگیرد - تمامی 
ریگ توده که تنگه کردیده منقطع شده باشد وجای‌آن» «منتهی‌الارب» « سقط بالکر , کوشه 
واحیه- دامن خیمه- پال شتر مرغ با عام‌استگوشه‌ای از اب رکه برزمین افتاده نمابد» (عنتهی 
الارب) «سقط بالتحريك , هیچکاره از هرچیز - آنچه دروی حیز نبود , اسقاط جمم - فنیحت 
و رسوایی - خطا - متاع لبهره - مهو غلط در لبشتن و در سخن و در حساب - مردم ضعیف 
وفرومایه باقروتتی لماینده» «منتهی‌الارب» - ۴ - (عر) سقف بضم‌اول وسقف بضمتین‌وتتدید 
آخر بمعنی اسقف آعده « منتهی‌الارب * . 

۴ < مقل < صقلب. اختصاصاً بمعنی ٩512۷6‏ است ۶ دزیج ۱ص ۰4:۳ صقلاب 
« حدودالمام ٩‏ و اسلاو,. بمجموعةٌ افوامی که در اروپااز سرحدهای وسی ۷606/6 تا اورال 
21( وبخشی‌بزر کهاز آسیای مر کزی‌وجنوبی پخش شده‌اندهاطلاق میشود .از نظرنژاد. قوم‌اسلاوهند 
ارویابیاست + ۵ _ «سخن اندرناحیت صفلاب , تاحیتی است مشرق وی‌بلفار الدرونی است 
ویعضی از روس وجنوب وی بعضی از دربای کرزست وبعضی از روم و عفرب وی وشمال وی همه 
بیابانهای‌وبرانی شمالی‌است...»9حدود العالم ۰۱۳۷-۱۶۹ ۱ - سکهلاب(«.م.) سکهلاو(هم.) 

۷ ر: سقلاطون, سقرلات . 

* بقلاط - رك : سقلات » سقلاطون . 


سقلاطون 
سقلاطوت ۱ « بروزن افلاطون.بمعنی 
سقرلات است - و جامة تخجوالیرا نیز کویند » 
ر بستی گوویند نام شپریست که سقرلات موب 
بآن شهر ابث - و بمعنی رنگه ولون هم آمده 
است » وبستی کوبند رنگه کبود است چه 
سقلاطون در امل سقلاط گون بوده است و کاف 
بکثرت استممال افتاده سقلاطون شده» و درقدیم 
رنگه سقرلات متحصر در کیود بوده‌است ۳ 

سقالاطین ۲ - بروزن پشماکین؛بمعنی 
سقرلات است - و جامة تخجوائیرانیزگویند. 

سقلیی ۴« بر وزن تقدیس . بلفت 
رومی نام شهریست آباد کردة خوالفرین ؛ وباین 
معنی بتقدیم لام بر فاف هم پنظ آمده است که 
سلقیس باشد . 

سقلینون ۴ با دون بروزن افتیمون » 
پیونانیاسقلینس است که 
یخ کبررومی‌باشد و آترا ‏ * 
ژیگی دار و کویند و 
جمربی حشيشة الطحال 


2 


جل (2 


خوانتد . 
سقموا *- 
با میم بر وزن‌افلونیاه 


0 چش : می‌ریزد . 


پر اس 


بلغت بونالی‌دوابی‌است کهآ برا محمودمعی‌گونند» 
وآن عاره‌ای باشد بغایت تلع وسهل‌سفربود . 
سین « بروزن چمن » دوشاب آتش‌ندیده 
خرما را گوینده و آلراسیلان هم‌میکویندویعریی 
دیس خوانشد بکر دال بی‌نقطه . 
قنقس ٩‏ - بنتح اول وتبی و سکون 
الث وضم قاف دیگروسین بیط سا کن»بمعنی 
سقنقور است,وآن جانوری باشد مانتد سوسماره 
عم دراب وحم در خشکی زندکانی تواند کرد 
وآنرا از کناردربای لیل آورند . کویند این‌لفت 
رومی است . 
قنقور ۷ - بلنت رومی جانوری است 
شییه بسوسمار. گوبند کز نده‌است ودروقت گزیدن 
اکر عضوخود 
را شخصی باب 
رسالید و زود 


پآب در آمد 
بهتر و الا او می شاشد و در بول خود می‌تلطد 
آن شخص می‌میرد و اکر آن شخص آب بافت 
ودرآب درآمد سقنقور می‌میرد (۱)وییختر از کنار 
رود یل‌آورند ۸ . 


۱ - سقلاط » سقلاطون (بکر اول ) ؛سقلطون ( بکسر ارل و فتح دوم ) » سقلاطولی 


( بکر اول ) نوعی پارچةُ ابریشمی زر دوزی شده , که آنرا در بغداد می بافتند و شهرت بیار 
داشته . درفرون وسطی ابن‌کلمه درتمام اروپا مع‌ول بوده: آلمانی)61012 » اسپایایی 61612408 » 
فرانوی و انگلیی 51212100 . فلامابی 2102120060 «یزی ج+ص ۱۱۳ ٩۲:‏ ورك:سقلاطن. 
موّلف برحان جامم سقلاطون را ماوت داند : 
کوبی علمی ازسفلاطرن‌سپید است. ازباد جهنده متحرلشده نهمار . «منوچپریدامفانی۳۷٩‏ - 

۴ .رك : سقلاطون . ۴ - مقلوب «سلقیس» (هم.) . 

۴ رگ : اسفلینی (کیام) . 6 بای 52۳0۳0۵012 ر 5120۳00012 
لایتی 5621۳01۳0602 > انگلیی 56210200«فرهنگه لایتی‌کاسل»,فرانسوی 80200۳00066 
«ك .۲س ۵1 . ۱ -مصعف «سقیفی» بونالی 518101605*انتینگاس» . رك:اسقنقور» 
مقنقور . ۷ - رگ : سقنفی * اسقنقور - (فر) 5618016 دلك ۷ س ۲۱۱ . 

۸ رنگه عاهی » نهنگه دشتی , ورل‌ماهي «لفت نامه : اسقئقور . 


-۱۱46- 


سقوردیون ۰۱ بفتح اول وض‌انی 
وسکون واو و رای قرشت و کسردال ایجدوتعتالی 
بوار کشیده و بنون زدء ۰ بلفت یودالی سیر 
صحرایی باشد ویعربی وم البری خوانند. 
تقو ظر » با طای حطی بر وزن کبوتر؛ 
گياهی است که صبر از آن حاصل میشود ۴ ۰ 
و بسی کویند نام جزیرء است ترديك بواحل 
چهل فرسنگه در چهل‌فرسنگه که صیر خوب‌از 
آنجا آورند و صبر سقوطری منسوب بانجا است 
و اعل آن جزیره ماحر وبی‌دین‌اند و اصل‌ایتان 
از بونان بوده وسکندر ابغان را بجهت ساختن 
صبربدین‌جز برهآورده. وسحر ابشان پسرنبه‌ااست 
که اکر با شخصی خصمی داشته باشند اکر آن 
ثخص حاضر شد قبها و الا صورت و شکل اورا 
بخاطر آورند وقدحی پراز آب درپیش خود لبند 


و شروع بسحر کنند تا آلرمان که قطةٌ خونی 
در مبان قدح آب پیدا شود و معداز زمانی آن 
قدح پر از دل وجگر وشش کردد و آن شخص 
در حال بمیرد وچون شکم او را بشکافند جگر 
درشکش نباشد . 

سقیرغلا ۷ بفتح اول وثالی‌بتستالی 
رسیده و رای بی‌طةٌ مقتوح وسکون‌غین شطمدار 
ولام الف » لفتی باشدسریانی وبستی کویندبوفانی 
است وممتی آن بعربی کثیرالارجل‌باشدیعنی بسیار 
پا . وآن دوایی است که آلرا بفایج خواند؛ 
وباین هعئی بچای حرف تانی کاف هم بنظر آمده 
است که سکی رغلا باشد. 

سقیر وس ۴ - بنتح اولوتانی بتستالی 
رسده و رای بی لقطه بوار کشیده و بسین‌بیقطةٌ 
زد» » بلفت یونانی هرورم و آماس صلب وسخت 


را گویند . 


بیان هفد هم 


درسین بی نقطه با کاف مشتمل برپنجاه و نه لفت و کنایت 


سالك - بنم اول وسکرن تانی » بمعنی 
تکیت و فلاکت باشد - ودر عربی نام لوعی از 
عطریات است . و بسی کوبند م رکبی است 9 
که از چبز های عفص و تلخ سازدد » و بسنی 


کوبند ار آمله است - و بکسر اول بمعنی 


سر که باشد؛وسکبا م کب‌ازوست که آش‌س رکه 


باشد ۷ . 
سکاچ4 د نم اول و تانی مالف کشیده 


۱ 2 شقردیون - 560۲|10 16۷161161110 < سیردشتی «لفت‌نامه : اسفوردیون». 

۴ - اثتباه است ۰ صبرمزبور منسوب بقوطراست وسقوطر ۳ سفوطره -< اسقطره سه 

-قطری < سقطراء < 50601012 نام جزیره ابست باوقیاتوی هند دارای ۲*۰۶ "سکتهو نام 

قدیم آن «جزیرة دسقورسس» بوده است . رك : لغت نامه ذبل کلمات فوق و قاموس‌الاعلام 
ت رکی : سقطری : 

تا بتلخی لبود شهد شهی همچوشرنگه 


۴ < سکی رغلا (هم) . 


رثك : لت امه (اسقیروی) ۰ 


تابخوشی نبود صبرسقوطر چوشکر... 
« فرخی میتانی ۰۱۱۹ 
۴ <- اسقیروس » یونانی 5617705 (تهیج‌سرطالی) 
* - لکلرد آرابه گ62نصمه اععصسمزل۳06 


1- ولیزهسکوا» و «سکنجبین» (هم) . 


ترجه کرهه «لك ۷ س ۰۲۷۰ . 


و فتح جیم فارسی » بمعنی سخن داشنووست‌هنده 
وستیزه کننده باشد - و کابوی وعبدالجته را یز 
گوبند,وآن خنگگین. است که درخواب برمردم 
افتد - وخاریشت تیرانداز را هم میگویند ۱ ؛ 

سگاد ۲ بفتح اول‌بروزن سوادءس ر کوه 
- و فرق سرآدمی را گوبند . 

سکار ۴ ه کر اول بر وزن شکار » 
پمعنی زغال وانگثتباشد ۴ - والگشت‌افروخته 
را یز کویشد - و نوعی از طمام همهست؛ و بفتح 
اول وضم اول هم‌آهده است . 

سکار آهنج * - بنم اول و سکون 
رایع وهمز عمدوده وهای مفتوح بنون و جیم 
زده , آهنی باشد س رک که بدان گوشت ازدیگه 
و نان از تتور برآرند . 

سکارو 1 ضم‌اول‌ورايم‌بواو کشیده» 
نان و گوشتی راگویند که برروی زغال افروخته 
و اخگر پیزند - و بمعتی چنکالی وسالیده حم 
آمده است . 

سکاسته - بضم اول و سکون سین 
بی‌نقطه بر وزنکداخته .بمعنی زکاسه ۷ است» 
وآن خارپشتی باشد که خارهایی خود را مانند 
تیراندازد و اورا بعربی مدلج گویند . 

سکاسه 4 - بش اول و فتح سین آخر 


هو ۱ات 


بروزن خلاصه » بمعتی سکاسته است که‌خارپشت 
تیرالداز باشد . 

سکاشته ۸ - بروزن گذاشته . بهعنی 
سکاسه است که خار پشت کلان یر الداز 
باشد . 
سکاشه 4 - با شین قطه‌دار » بر وزن 
و ععنی سکاسه است که خاریشت کلان تیرانداز 
باشد . 
سکاقر ٩‏ » بنم اولرثالیبالف کشنده 
و بفا زده و فتح رای قرشت » زخمهٌ سازندها را 

بند و بعربی مضراب خرانند. وآن‌در قانون 

و رباب استخوالی است که بردست گیر ندودرعود 
وطنبور ناخن دست باشد. 

سکافه ۷۰ - بنم اول و فتح آخر که 
فه باشد بمعتی سکافره است که مضراپ‌سازندها 
باشد . 
سکال ۱۱ » بکر اول بر وزن تمال , 
پعتی انديشه وفکر باشد - و بممنی خواعنده 
وطلب کننده و گوینده هم‌آمده است ۱۳ وامر 
بدیین ممنی یز هست یعنی بگو و بخواه وبطلب 
5 ویمعت ی گفتگو مم کته اند . 

سکا شش ۳۴ بکسر اول‌بروزن‌سفارش» 


پمعنی فکر و اندیشه باشد - و بمعئی متفکر 


۳ ورك : ارکاشه؟ (هم.)» چکامه » سکاسه » سکاسته () . 


۳ -مبدل«چکاد»(حم . 


۴ - هرن ۲راازرشة 8376106.[5>27208 اوستابی 


ء معدی زغال سوخت داسته* استق 2۷۲ رای «وشعان «هوبشان۲۷4۲ين وجه اشتقاق رامشکوله 
میداند ؛ افنانی 560۲ (زغال) «اسشق 2۷4۲ ر که:سکارو. 


۴ -بدار دیا چون برفروخت آش طلم 


سکار آن بجهنم همی خورد چوظلیم. 
سوزلی سمرقندی. فرشیدی *. 


9 - از : سکار (سکارو) (هم.) + آهنج (< آهنگه) . 
٩‏ ح سکاروا ه رشیدی» ح سکالیو « رشیدی» ۲ مکالو (هم-) - 
۴ - مصحف « رکاسه ٩‏ (حم.) ورك : سکاچه , سکاسه ؛ سکاشته » سکاشه . 


۸ ره : سکاسته . 
- رأث: شکافه » سکافره . 


- ممحف ۱ شکانه» (و 0 « رشدی؟ ورك: سکافه . 


۱ - رك: سکال . ۴ ورت کیب آید 


همچون:بد سکال (بدسکالنده) رکه:کالیدن.  ٩۳‏ ه سکالشی(ه.م.)اسم‌مهدراز «سگالیدن». 


۱۱ 6۱ 


واندیثه مند بودن - وخواستن - و کار صازی 
کردن هم همست ؛ وباکاف فارسی حم آمده 
است . 

سکالو ۱ پم اول ورابع بواو کشیده 
بمعنی سکارو باشد یمنی آنچه بر روی زغال 
افروخته و اخگرآتش بخته باشند ازدان‌ و گوشت 
و غیره ؛ وسکالیو هم گفته‌اند که بعد ازلام بای 
حطی باشد . 

سکاله ۴ یم اول بر وزن تخاله » 
فضَلهٌ سکه را گونند . 

سکالیدن ۴-بکر اود بر وزن 
خراشیدن » بممنی اندیشه وفکر و کفتک و کردن 
باشد؛ وبا کاف فارسی هم درست است 2 و بمعنی 
کفتن ولوشتن - وخواستن هم آمده است. 

سکالیده ۴ بر وژن خرآشیده » 
بمعنی فکر واندیشه و گفتگ وکرده باشد . 

سکاهن - بکسراول وفتح ها وسکون 
نون » رنگه سیاهی راگوبند که ازسر که وآهن 
ترتیب دهند وبدان جامه وچیزهای دیگر ردگه 
کنند و بیشتر کفشدوزان بجهت چرم‌رنك کردن 
سازند * . 

سکیا ۱ - بکس اول و بای ابجد بالف 
کشیده , تام آشی است که از س رکه و گوشت 
وبلغور و عبوة خدك پزند,وآن چنان است که 
گندم‌را پلفورکنند و درس رکه بخب‌انندوخشك 


۱ سکارو (وم.) < سکالو (هیم.) ح شکالیو(هم) ۰ 
۴ ام مقعول از سکالیدن ( سکالیدن) . 


۴ رك :سگالیدن . 
وآنکهی پیش راح ریحالی 


. از : سك (س رکه) + با (ابا) (عم)‎ - ٩ 


سک رکه 

کنند و هروقت که خواهند صر فکنند" ووجه. 
تسمیه‌اشی سر که باست چه سك بمعنی‌س که وبا 
آش را گویند . 

سکبه - بفتح اول و الث و سکون 
ثالی » نوعی از طعام است ۷ - و روغن با کشك 
آميخته رالیز گویشد . 

سکیینه ۸ ۰ با بای ابجد بروزن‌پشیته, 
گیاهی باشد دوابی ومعرب آن سکبینج است ۰ 
و بسی کوبند صمغ لبانی است واين اسح است 
و بهترین وی آلست که بیرون آن بفیدی 
و دروش بسرخی مایل باشد ؛ و باین‌صنی بجای 
بای ابجد واو هم آمدء است که سکوینه باشد 
چه درفارسی با و واوبپم تبدیل می‌بابند وبعربی 
صغبین خوانند و بسنی ‏ کوبند صغبین معرب 
سکیینه است . 

سکج - بنتم اول و کر ثالی وسکون 
جیم , مویز را گویند ٩‏ - وآن انگوری باشد 
که درآفتاب با سایه خشاگ سازند. 

سکر قنده؟« بافا بروزن شکرخنده» 
اسب و استر سکندری خور را کوبند یمنی بس 
درآینده ۰ 

سکر فیدن! ۱ -با فا بر وزن لفهمیدن » 
پس در آمد ن و سکندری خوردن ستور را 

سکر که - بنم اول و تالی و سکون 


۴ رد : سگاله . 
کرد بابد سکاهن افشالی . 


نظام ی کنجوی. « کنجینه۹م» . 
۴ شک هم 


۸ < سکوینه («م.) ‏ صفبین ( معرب ) < سقبین ( ۰.۶ )528806008 
« انتینگاس : صنبین» * لانینی 528۵2610110 «لك س۰۷۹5 . 


٩‏ - همچرانگور آبدار بدی 


. اس فاعل از #سکرفیدن» (ه.م.) ورك : شکرفنده‎ ٩ 


نون شدی چون سکج زییری خشك. 
لییبی. « لفت فری ۲ ۷*. 
۱ رك : شکریدن 


رای فرشت رفتح کاف » شرابی راکوبند که از 
ارزن سازند ۱ . 

سکره ۴ د نم اول و تشفیف کاف بر 
وزن صفره ,کاسه‌ای راکوبندکه از کل ساخته 
باشند ؛ و با تشدید کاف هم کفته‌اند ؛ وضم‌اول 
و فتح ثالی و ثالك مشدد هم‌آهده است ۳ . 

سگز « بفتح اول وکرانی و سکون 
زای شطه دار , صمتی است که آلرا بعربی 
مسطکی خوانند ۴ سوبانشدید تالی درتر کی عدد 
هشت راکویند . 

سکزه * ه یکی اول و ثالی و فتح 
زای هوز » بمعنیمتیزه است که جنك وخصومت 
ولجاجت باشد . 


سکستی ۱ پم اول و ثالی وسکون 
سین بی‌نقطه وفتح فوفانی و نون ساکن » بمعنی 
کسیختن وکنده شدن و پرهکنتن باشد 

سکسلكث ه نم هر دو سین و سکون 
هر دوکاف » زمین ناهموار و درشت را گوبند - 
و اسبی که راه نداشته باشد و قطره رود ۷ - 
و نام درخت تاغ هم هست که چوب آلرا سوزلد 
و آتش آن بسیار بماند - و بمعتی آواز پای هم 
آمده ات۸ 


۱ ۲ 


سکسکی نم هر دو سین و سکون 
ثالی و رایع بتحتاني کشیده ‏ زحمتی باشد که 
آدمی را در غابت ضعف پیدا میتود.وآن طیش 
دلی است که باندك جنبشی وحرکتی بهم وسد. 

سکستنبو به ۳ بفتح اود و سکون 
ثالی وسین بی‌نقطةٌ مفتوح بنون زده وبای ارجد 
بواو رسیده وفتح تحتالی » لفتی است رومی‌وآن 
دوایی باشد که بفارسی پنج انگشت کویند و در 
اختیارات بممنی حب‌الففدآمده است که‌تضم پنج 


انگت باشد . 

سکنج - بنم اول و ثانی و سکون لون 
و جیم , کندکی دهن و بوی دهان را گویند 
و بعر بی‌بشرخوانند - وشخصی را نیز گفته‌اند که 
بوی دهان داشته باشد*٩‏ - وباینمعنی بنتح‌اول 
هم‌آمده است - و پا اول مکسور؛ بمعثی سرفه 
کردن و آواز بگلو در آوردن باشد - و بمعتی 
ترا هم‌هست که از تراشبدن باشد - و گزیدن 
را بیز کوید که از کز ند کی‌باشد - و بفتح اول 
و بون و سکون ثالی و جیم » ستگی باشد سیاء 
و سيك و بوی قیر کند و آنرا از شام آورند 
از وادگیکه‌آن وادی را درین زمان وادی جهنم 
خواند . #۶ 


سکنجد ۱۱- یکس اول و شم و تج 


۱ - «ظاهرا عربی باشد زبراکه درقاموسی آورده» «رشیدی» . «سک رکه نوعی از شراب 
مرحبهرا که از ارزن گیرند. لفت حبسی‌است. معرب آن سقوقم» « منتهی الارب*. 
۴ < سکوره < « اسکره» (هیم) < اسکرچه < سکرچه. در کتب‌طیی‌پیاله‌است که 
مقدار معی‌میگیرد «رشیدی» . معرب آن*سکرجه» «نفی» ۳ 
۴ - زنقتبند ضمیر تومایه می یابد خم و سکرة رنگه مصوران بهار . 
آنبی اخمیکتی.«رشیدی» . 
۱ < سکتن» مقلوب دکستن». 
وزلاغری که بود نه سکسك به راخوار . 


آتوری ایوردی.«سروری» «رشیدی» . 


ی مقر  .‏ 6 رگ : سکیزه ‏ 
۴- اسپی چنانکه‌دالی زیر ازمیانعزیر 


۰۰۲۷۲ معربآن سجسنبوبه «لك ۲س‎ ٩ 
. کوزه بگذشته بر دهان سکنج‎ 


سعدی شیرازی. « رشیدی». 


۸ - سم صوت . 
۴- تشنه را دل شواهد آب زلال 
۱- ره : سکلجیدن . 


# سکنجییی - رکه : سکنگیین . 


(۳ 


تالی هردو آمده است » هضارع سکنجیدن باشد 
یعنی بتراشد - وبگزد - وسرفه کند ؛ و کر 
ار رثالی ِِ_ِ 2 

سکنحی ۱ بکسی اول وثالی + 

شی - و بگزی - و سرفه کنی - و آماز د 
رای و بان ممالی بفتح اول و ثالی‌حم 
گفته اند . 

سگاجیلان - یک اول وئالی ؛ مسدر 
سکنج‌است که بمعنی‌سرفه کردن + وتراشیدن ۴ 
وگزیدن - وآواز یگلو کردن‌باشد ؛وبا ثالی 
مفتوح عم درست اآست. 

سکنجیده ِ بروزن‌ستم دیده»بمعنی 
تراشیده - و گزیده - و سرفه کرده - و آواز 
یگلو درآورده باشد. 

سکند بروزن فکند ۰ بمعنی جماع 
و مباشرت باشد . 

سکندد ۴ ه مخفف اسکندر است‌وآن 
دام یادشاهی است مشهور ومعروف از روموارسطو 
وزیر او بود و بستی اورا توالقرئین میداشد اما 
نرالفریین اکبر که خضر علیه‌اللام در زمان او 
بود فربدوترا میگویند - و بمعتی سرنگون مم 
هست - و اسبی که بسر درآیدکویند « سکندر 
خوره » ۵ - ونام ببکی‌از بازبهاست » وآن‌چنان 
باش دکه هرد و کف دست خود را برزمین گذاردد 
وهردوپای خود را در هوا کرده راء روند. 


۱ رگ : سکنجیین . 
رخار ترا باخن این چرح سکتجد 


۴ - اسم مقعول اژ«سکنجیدن؛ . 


سکنگیین ۲ - باکان فارسی ؛ پروزن 
و معنی -کنچبین‌است. وآن مر کبی‌است که‌از 
س رکه وعمل پزند بجهت دفع صفراوبلفم,چسك 

که وانگیین عسل را گویند,وسکنجبین 

معرب آ تست ۰ 

سکنة - بکر اول و قح الی و لون, 
مخفف اسکنه است»وآن‌افزاری ببشد درودگران 
راکه بدان چوب سوراخ کنند و بشکنندوآ ترا 
بعربی پبرم خوانند ۷ . 

سکنة کانون کنابه ازاخگرآش 
وانگشت وزغال باشد . 

سکق ه بکر اول و خم ثالی و سکون 
واو » چیزی باشد چهار شاخه وینج شاخه‌بافدام 
کف دست ودسته هم دارد که دهقادان‌غلهُ کوفته 
شده را بآن بباد دهند نا ازکاه جدا شرد وآترا 
در خراسان چارشاخ کویند و درجاهای دیگرچك 
وبواشه وبعربی مذری خوانند - وضم اول وئالی 
و واو مجهول » بمعنی _ تخد 
بلندبی باشد که در دوطرف در کوچه ومیان باغها 
ویای درختهای‌بز رکه سایه دار سازند۸ ؛ وباین 
مملی بفتح اول هم آمده است 

سکوا ٩‏ - بکس اول » بروزن ومعنی 
سکیا است , وآن آشی‌باشد که از گوشت وبلفور 


وس رکه پزئد . 


اه است ؛ و آن 


- وخراشیدن : 


تا چند لب لعل دلارام سکنجی . 
ناسر خسروبلخی. #رشیدی»ورك: لفت فرس 1٩‏ . 


۴ رك : اسکنهر . 


ی ما ی ی 1 *- از : سك 


(مرکه) + ادکیین 


دموید القملاء» ع رن . 


۵ : سر کنگین 1 
۴۲ - که شکتی چوچوب را سکنه . سنایی غزلوی 


«رشیدی» - خاریشت» تشی «لفت فرس ۰۰ و ۳۲ ی رگ:دسگر نه ۰ 


۸ سکوی(ح.م.) 


۹ سکیا («م) ‌ 


سکوب 


سکو با ۱ نم اول وثالی وبای ابجد 
بالف کشیده , تام عابدی است صاری که دیری 
ساخته بود و بنام ار مشهور شد . گویند عیسی4 
بدیر او رفت و ارآنجا پآسمان صمود کرد ؛ وبا 
بای فارسی هم‌ینظر آمده است که سکویا باشد. 

سکوره ؟ منم اول وئالی و فتح‌رای 
قرشت " بمعنی‌سکره است ک کاس گای باشد. 

سکوهنج؟ سیم اول‌رئالی وواوه‌جهول 
و فتح ها وسکون‌لون وجیم , خارخكا گوبند. 
وآن خاری باشد مه گوشه . 

سکوی ۴ بفتح اول و سکون آخر 
که تحتاني باشد . بمعنی سکو است که بلندی 
در خاله و باغ و پایهای درخت و امشال آن 
باشد . 
سکوینه * - تم اول و کر اك » 
بروزن و معنی سکبینه است » وآن سمغ‌نباتی 
باشد دوایی شبیه بخیار زء و بهن ين وی آاست 
که بروش سفید و درواش بسرخی مایل‌باشد. 

سگه - یک اول و فتح تالی مشده » 
بمعنی طرز وروش وقاعده و قالون باشد سوسیرت 
و تاموی را نیز کوبند - وینعتی‌لبای‌هم آمده 


)و۱ 


است - ودرعربی لقش ی که برروی طلا ونفره‌ومس 
رایج باشد ۱ - وآهنی را یز گوبند که نقش‌زر 
رایج را برآن کنده باتند - وآهت ی که زمینرا 
بدان شیار کنند - و کوچه وبازار ۷ - ودرختان 
خرما که صف زده پاشند - و کنابه از صورت 
و رخار ی که خط بر آورده‌باشد وهرچیزی که 
خوب بنظر درآید . 

سکی دغلا * ۰ بنتع اول و رای 
قرشت » بر وزن و معنی سقی رغلا است. رآن 
افتي باشد بونالي و بعضي گویند سربالي و هعذی 
آن بعربی کثیرالارجل باشد یمنی بیار پا "و آن 
دای است که سفایج گورشدش و بسفایج همرب 
بس پابك است. اکر قدری از آن درشیراندازند 
شیر را بیندد . 

سگیژ ٩‏ ه بکر اول بر وزن ستیز . 
بمعتی برچستن - وآلیز زدن و جفته انداختن 
ستور باشد - و بمعنی جهنده و جست و خیز 
کننده - و امر بدین معتی هم‌آمده است. 

سکیز ان ٩‏ - بکر اول و رای قطه 
دار بالف کشیده و بنون زده » بمعنی جست‌وخیز 
کنان باشد. 

سکیزه * » بر وزن ستیزد » ممنارع 


۱ - لفت ایرانی‌شده از۳۳1560805 بونانی (مدیر» ملاحظ,بمدها مقامی‌برای روحالیان 


صیحی) < اسقف (عر) («.م.) 1 
پموید تباید که ترسا شدم 


که (کر) ازبهر مریم سکویا شدم. 


« شاهنامةٌ بخ ج ٩‏ ص 6۲۸۱۸ ورگ : مزدسنا ۳۷۹ ۰ 


چه فرمائی که از ظلم بهودی 


ی هی 


کربزم بر در دیر سکوبا ؟ 
۴ رد و شکونج و 2 سکو(ه«.م) 


« خافانی شرواتی ۰۲۱ 
۵ <- سکییته (هم) 5 


۱ - نپید تلخ‌چه انگوری وچه‌مویزی(میویزی .دهشدا). 
سپید سیم چه با سکه وچه بی‌سکه ۰ «منوچهری دامتالی ۱۸۰. 


۴ - من وییدو بخانه درون سماع‌و رباب 


جنود پن در و بنیار گوی در سکه . 
« منوچپری دامقالی ۰۱۸۰ . 


۸ 2 ستی رغلا (هم.) از : سربالی 9283 از ربشةٌ 384 ( بسیار , زیاده » بز رکه) . 
+ عاوع: ( < رجل عربی ؛ پا ) رل : فرهنگه سریانی انکلیی تألیف طاانت۹ هدر 
ودلیل الراغبین فی‌لفة آلارامبین تألیف الق قوب اوجین‌منا الکلدانی‌چاپ‌موصل ۱۹۰۰ * کثیر 


الارجل (عر) > بسفایج ع 6 (فر) «لك اس 2۲۷۲ . 


. ره : سکیزیدن‎ ٩ 


وا 


باشد ۴ . 
سکیز یدن- بروزن ستیزیدن » بمعنی 
جت وخیز کردن - وجفته وآلیز انداختن‌ستو» 
باشد ۵ . 
سکیله؟ با تحنانی مجهول بر وزن 
جمیله , بیمتی جستن کلو باشد و بعربی فواق 
ندش . 


سکیزیدن است یمنی جست و خیز کند و آلیز 
الدازد . 

سگیز لذ۲۵ -بروزن ستیزنده » بممنی 
اسب و استر جهنده ولگد اندازه باشد. 

سکیژ ۵ ۴ - برورن‌ستیزه ۰ بمعنی‌جست 
و خیز و لکد انداختن ستور باشد ۴ - و بمعنی 
متیزه هم آمده‌است که جناك وخصوعت‌ولجاجت 


در سین بی‌نقطه باکاف فارسی‌مشتمل برسی وچهار لغت و کنایت 


*# سگه اپلق - یکی تاني . کنایه از | شادی وف . 
روز کار است باعتبار شب وروز با دك و بد با سگایی ۰ بر روز خرایی ؛ مخنف سگه 


(۱)چك : هزدهم . 
۱ اس فاعل از «سکیز بدن*. ۴ - از:سکیز -ء (یسوند حاصل مصدر نظیر:خنده, گریه) . 
۴ - خر سکیزه میکند در مرغزار. مولوی. هرشیدی» ...۴ - بممنی‌اخیرمصحف«ستیزه». 


. بدشت تبرد آن هزیر دلیر سکیزد چ و کور وستبهد چوشیر‎ ٩ 
:شک که‎ ٩ . دقبقی طوسی. «رشیدی»‎ 


# ك - بفتح اول , پهلوی 52 (لفت جنوب غربی) ۰ پارسی باستان -5218 ت س 
ابرانی باستان - 5۳28 ۵ (هرودتس (۱۱۰,1) 50812 رادرزبان مادی بمعنی (سگه) آورده) 
آربایی - ۷۵ - ۵ا٩‏ , 1 
ساسکربت- ۹۷20 «تیی رکه 
۹ 6 ولیز در یهلوی ۰528 
ارمئی ۵الناناه . کردی 56 
(58) (سکه) , جمم 580 ۰ 
0 افنانی 5۳21 .کاشانی 
قداوه رذوعه . ناكی505 
«اسشق۴۷۳.ورژك : هوبشمان 
۳ کیلکی 268: « 2 . 
۱ص ۲۸۷*. سمنانی 08 
-نگری 26506 (8503). 
سرخه بی 6504 . لاسگردی 
6 هم شههمیرزادیق 52 
. ۷۲ ص ۱۸۳ حیوالی ۱ الواع سکه 
چاریا از یستانداران کوشت خوارکه غالبا اهلی میشود و دارای انواع بسیارست, کلب ( عر ). 
ره : سگه در: فاب ص۲۰۲ بیعك. 


آبی است. وآن حبوالی باشد که آش بچگان 
وجندبی دستر آزو بپم میرسد واورا بتازی قسّاعه 
خوالند . 

سگال! بکر اول‌بروزن‌خیال,بمعنی 
اندیثه و فکر باشد -وسخن و کفتکورا یز 
گفته‌اند چه‌بدسکال بدگو را گویند ۴ -ودشمثی 
و خصومت را یز کویند - و بمعنی خواننده 
و گوینده هم‌آهده است - 

سگالش ۰ب لام بر وزن سفارش , 
بمعنی دشمتی و خصومت کردن - وفکرواندیشه 
تمودن - و سخن بد گفتن باشد . 

سگاله ۴ - بنتح اول بر وزن حواله . 
سرکین سگه را کوبند ۵ ؛ و منم اول حم 
گفته‌اند . 

سگالیدن ۱ - بکر اول بر وزن 
خراشیدن ۰ بمعنی سگالش است که دشمنی 
و خصومت کردن - و فکر و اندیشه نمودن ۷ - 


وسخن بد گفتن بود . 


و اس 
سگان آز - یکی نون و همزه بالف 
کشیده و بزای نقطه‌دار زده , کنابه ازطالیان‌دیا 
واعل حرص باشد . 

سگ انگور * » داروبی است که 
آترا بتازی عنب‌التملب گویند . 

سگا 4 » بکر اود بروزن عیانه. نام 
قربه است از فرای غزلین ترديك‌بمش تکه‌آنبم 
از فرای غزئن است . 

سگاو ند « بفتح اول پر وزن زراوند » 
نام کوهی است تردبك بسیستان و معرب آن 
سجاوند است ؛ و باشن قطه‌دار یز بنظرآمده 
است 4 

سگ پستان "۳ بفتح اول و کسر 
بای فارسی ؛ معروف است»وآن داروبی باشد که 
آنرا سپستان گوبند که الگور دشتی باشد. 

سگ پوی ‏ با بای فارسی بر وزن 
بد خوی » آواز پای را کربند بوقت آمدن 


(۱) چك : هزدهم . 


( مرك :سکاو , سگالیدن. ۴ لققیستی :یداندیش  .‏ ۴ - اسم مسدر از «سگالیدن» ِ 
ورك : سکالش . ۴ - از : سکه ۳ آله (پسوند سبت و لبیه . رك : لفت نامه : آله) . 
8 «سکاله , سرکین مردم بود . عماره (مروزی) کوید : 
یکی بدید بکوه او فتاده مسواکش ربود تا بروش باز جای وباز کده 
یکی بکفت که موال خواجه کنده شده است 

که این سکاله و کوه سکه است خشك شده .» 
« لت فرس ۸۶۷ *. 
۲ - از : سگال ۳- بدن (پسوند عصتری) . 

۷ - با خود غزلی همی سگالید 


۸ -رك : سکنگور - 

٩‏ - مولف حدودالمالم در «سخن الدر لاحیت‌حدود خراسان» کوبد: « استاخ »سکاو 
دوشپ رکند خرد بردامن کوه نهاده وسکاوند را حصارست محکم وجایبی بابسبار کشت وبرزاست» . 
«حدود14» لترجآنرا 58110200 ضبط کرده ازشهرهای عمدة‌بامیان لوشته است«سرزمین‌های 
خلافت شرقي ص 4۱۸ ۰ ۶ ر4 : سستان . 


که توحه نمود وگاه الید . 
تظام ی کنجوی. « کنجینه*۸. 


و ات 


و رفتن؛وباین ممتی‌باشین نقطه‌دار هم آمده‌است. 

سگ جان ه بر وزن عمرجان » بمعنی 
سخت جان وسختی کش باشد . 

سگ چگر - پسنی سکه جان است 
که سخت جان ومحنت کش باشد - ومردم‌غردل 
ونامپربان را هم گفته‌اند . 

سگ دل « یک دال ايجد و سکون 
لام ؛ بممتی آزارکننده باشد ٩‏ . 

سیگ ۵ فد آن » بروزن برفندان,ددان 
نیش راکویند که هر يك از سباع و بهایم را 
میباشد و «مچنین مار را یز هست که‌بدان‌دندان 
نیش میزند وآنرا بتازی ناب میگویند. 

سگر ۲« پم اول وثانی و سکون رای 
بی نقطه . بمعتی چکاسه است که خار يشت 
بزرگه تیر انداز باشد ؛ و با زای تنةمله دار هم 
گفته اند . 

سگر له ۴ » پم اول و تالی و سکون 
رای فرشت وفتح نون » بمه‌تی سگراست که‌خار 
بشت بز رکه تیرا:داز باشد ؛ و باین معثی بازای 
نقطه دارهم آمده است . 

سگز و۳ بکسر اول وسکون ثانی‌وزای 
تفطمدار , نام کوهی است بسیار بلند از ولایت 
زابلتان مابین کلیچ و مکران و دربای سند از 
پولوی آن میکنره . کوبند نولد رستم زال در 


٩‏ - فرمود بسگدلان درگاه 


آجا رافع شده است وآنرا سگری از آن‌جهت 
گویند . 

سگزن - بفتح اول بر وزن رگه زن . 
لوعی از تبر کوچك باشد وپیکان آن مفات‌بارك 
وتیز میباشد . 

سگز ه ۴ - تم اول و انی و سکون 
زای نقطه دار و فتح نون ؛ خارپشت کلان تیر 
انداز را گویند, یمتی خارهای خود را چون تیر 
الدازد . 

سگز ی ه بکر اول و الت و سکون 
ثالی و تحتانی » یممنی سگزاست ت که نام کوهی 
باشد در زابلستان و ساکنان آغجا را بنام آنکوء 
میخوانند وسگزبان میگوبند و زتم زالازآ سا 
است ؛ و بعضی کویند سکزی بمعتی سیستالی 
است چه سیستالرا سکتان هم میگویند و آن 
مخقف سکزبتان است و هعرب آن سجزی 
باشد ٩‏ - و تام یکی ازفرای صفاهان هم‌هست. 

سگسار مب با سین بي‌نقطه بروزن‌رفتار, 
پیعتی سک مانند است چه سار بنعتی مانشدهم 
آمده است - و بمعثی سر هم هنت چه 
سار پممنی سرباشد - و دام ولابتی است که سر 
مردم در آنجا مانندسرسگه و تن همچون آدمی 
بائد و دام مردم آنجا هم هست ۷ - و کتابه از 
حرص مال و طالب دلب وبرنده و مفت‌ربا باشد 


تباپیش سگان برندش از راه . 
نظامی کنجوی.« کنجینه ۰۸۹ . 


۴ - سفر (۶م.) «رشیدی » < سگرئه («.م.) ‏ سخرله(ه.م.) » اوستا - 51060۲08 
(ازانواع سک محوب شده)؛پپلوی عقاءأقاة . کردیع53۵۲.افنالی 510600۲ (درلهجة وزیری 


5۷1) , بلوچی 511110 ( جوجه‌تیغی) «اسشق 


وطتااتاه ( < 


۸ بیزافتانی ٩۳۵108‏ ( < فده ۵ ) 
8 ) . اشکال فارسی متملق بلهجه های مختلف است « هوبتسان ٩۷44‏ 


در لهج ادار کك وجندق 567001 « فرهنكه نظام : سیخول» . 


۴ ح مغرله («م۰) «رشیدی» . 


6 - مسحف «سگرنه» - 


۴ رك : سکستان . 


۱ - موب به هسگزه < سیمتان . 


از : سك ( < 8212) [ ره : سکستان] سار  (‏ سر * پنوند امضوب 
بقوم سکه , سرزمن سکه ( از بادداشتهای استاد پور داود) . 


سگستان ۱ - بروزن سپتان ,زابلتان 
باشد که سیستان است ومعربآن مجستان‌بود. 

سگستبو یه ۲ - بنتم اول و سکرن 
ثالی و سین بیط مفتوح و نون ساکن و بای 
ابعد مضموم و فتح بای تستالی ۰ تخم‌ینج‌انگشت 
است وآلرا بعربی حب‌الفقد گوبند ؛ و باین‌محنی 
بتقدیم نون بر کاف هم بنظر آمده است که 
سنکپوبه باشد ۰ 

ستگاث ه بروزن فلك , مصتر سکه‌است 
که بتازی کلب خواند - و کیاهی باشد که بار 
و میوة آن گرهی است کوچك وپرخار که در 
جامه (۱) آویزد - ونوعی از قلاب هم‌هست. 

سگ کش بنم کاف و سکون شین 
نقطه دار , رستنیی باشد. که بیتتر در آبهای 
استاده روید و ب رکه آن ب رکه پیدمالند است 
و ساق آن سرخ و گرمدار میشود و آنرا بتازی 
فلفل الماء وژجبیل الکلاب خوانتد و چون‌ر 
باشد باتضم آن‌بکوبند وبر کلف‌طلا کنندنافع‌بود. 

سگ کن ۴ » بنتح اول و کاف بروزن 
مخزن ۰ مردم کیا باشد وآنرا ازآ جهت‌سکه کن 


(۱) چش : برجامه . 


(() چك : 


- پهلوی 52805180 « مار کوارت . 
از : سکه ( ۳ 5868 نام قومی باستالی +- ستان پسوندمکان) . در زمانهای باستانی تیرا 


ری ۱ 


میگویند که هرکس آنرا میکند میمیرد ؛ پی 
بوقت کندن اطراف آنرا خالی کنند و طنابی 
آوردد یکی آلرا بر کمر سکه و سر .دیگر را 
بدان گیاء بنداد و سکه را اهیپ دهند تا بدوده 
درآن ائنا آن کیاه از زمین کنده شود گوشد 
بمد از چند روز سگه میمیرد , میوه و مر آترا 
بعربی تقاح الجن خوانند . 


سگ کناك ۴ .بروزن (۲) شب پرك. 
مصغر سکه کن امت که مردم کیا باشد, 
سگ لاب ٩‏ - با لام الف بر وزن 


مهتاب ۰ حیوالی‌باشد آبی شبیه بسگه‌وورخشکی 
قیزتعیش تواند کرد. کوبند خی وی آم‌بچگان 


است؛ اورابیدستروخصية اورا جندییدسترخوالند. 


سگ یی ۲ سبالام بروزن مپتابی» 


بمعنی سکلاب است که بیدستر باشد و بعربی 
قضاعه خوآنندش . 

سگ لاو ۱ - با واو بز وزن غرقاو . 
بمعنی سگدلاب است که ببدستر باشد. 


سگلاوی ۱ ه بروزن سرداوی »بمعنی 
سکلاب است که سکه‌آيی باشد و او را بیستر 
بوژن . 


شپرستانهای ابرانشهر ص ۷۳۰۱۷ مر کب 
+ اببوهی 


از آریاییان میالاٌ ابران رارویا سکونت داشته‌اند وهميشه بتاخت و تاراج و کشتارمی پرداخته‌اند. 
نام این قوم درکتيبةٌ بهستان (بستون) 828باد شده . بونایان این مردم را اسکوت 560۲6 
می نامیدند وهمین دام است که درزبان فراسوی «سبت» خوانده میذود « مقالات کسروی ج ٩‏ ص 
۹ - ۲۱۸۰ مقارن سلطنت فرهاد دوم اشکالی(۱۳۹ - ۱۲۸ ق . م.) واردوان دوم (۱۲4-۱۲۷ 
ق .م.) برایثر هجوم «بوشه چبان» ( طایفه‌ای از مقول ) پممالك متمدن » مردمان اطراف‌سیسون 
رحتی جیحون .ازمساکن خود کنده شدد و درصددد تهیهٌ اراضی تازه برآمدند. ازجمله «سکهعا» 
دولت بوفانی باختر ( بلخ ) ِ منقر کردند و بطرف جنوب رالدند . سکه ها در « زريك سس 


(1228081208 بونایان)»مستقر 


شدند بازاین زمان زرنکه بادابسکستان ۱ سجستان»سکزستان» 


سیستان) ممروف شد «ابران باستان ج ۳س۲۷۲۵۸ واسبت بدان سگزی ومعرب‌آن سجزی‌است 


۴ - رك : مجستبوبه . 


۴ -رك: سگه کنك . 
٩‏ رد : سکه لابی : سگفلار ۰ سکهلاري ؛مقلاب . 


۴ رك : سکه‌کن. 
۱ - رك : سکلاب . 
رها فان ۱۶۰ ) 


-۱۱4- 


خوانند و بمربی قناعه کوبند و خسیة وی آش 
بچکان است که جند بیدستر باشد. 
سگنگور ۱ - با کاف فارسی بر وزن 


سقنقور ؛ مخفف سگه‌الگور است وآن میوء‌ای 


ماوق 
باشد بمقدار فلفل و آن سرخ و سیاه ونگه نیز 
میباشد و بتازی‌منب‌التلب گوبند - ودرفرهنکه 
صروری بمعنی سپستان همآمده است. 


بیان نوزدهم 


در سین بی‌نقطه با لام مشتمل بر چهل و دو لغت و کنات 


سل « بفتح اول و سکون ثالی » چیزی 
باگد که از چوب وخلاشه درهم پندد وباآن از 
آب گذرند-وبمعتی کشتی هم آمده‌است ۴ وبعربی 
سفینه خوانند - وشش را لیز گفته‌اند که عربان 
ریه (۱) گویند - و بکتر اولنام مرضی‌است ۴ 
- و نام یکی از اسلحة هندوان باشد و زوبین 
همان است . 

الا بر وزن علا ء تام خنیااکری‌است. 

سلات بروژن ممات » نام سازنده‌ای 
بودب ودرعربی کاسه لس را گونند 5 

سلاجت ۴ - بتح اول و کسر جیم 
وسکون فوقانی , نام داروبی است دوابی » وآن 
سنگی باشدکه بوی بول وشاش از آن می‌آید . 
و گویند این لفت حندی است.* 

سالاحه * - بنتح اول وحای بی نقطه , 
شاش بز کوهی را گویند که برسنگه کردء باشد 
۳ سنگه صیاه شده باشدو آ ترا بتراشند ودردوایی 


(۱) چك : رکه . 
٩‏ رك : سک الگور . 


بکار بردد . خصوص جذام را نافع است وظاهراً 
که با لت سایق صحیف خوالی شد. باشده 
له اعلم . ۱ 

سالاك - بر وزن علاك . شوشة لا 
و قره را گوبند و آن جمد کداخته باشد که 
در تارچ آهنین ریزند - و بمعنی کرابه هم‌آده 


اشکورد: 
سلب فر شته داشتن - کنابه از 
رنگه سبز پوشیدن باشد . 

سلجق ه بنتح ارل وضم جیم » مخفف 
سلجوقاست که‌پدر کلانلجوقیان‌باند ۷ ؛وبلجیم 
فارسی هم‌آمده ات . 

سلحی بفتح اول و جیم بروزن«خزن» 
بمعنی بی شرمی کردن وسخنان درشت بر روی 
مردم گفتن باشد . 

سلجوق ه بروزن -رطوق » پدرکلان 
پادشاهان سلجوقی باشد ۷ ؛وباجیم فارسی همدرحت 


است . 


۴ -زهی‌بحرجاه ترا آ-مان‌سل. سراج‌الدین‌راجی «رشیدی». 


۴ - (عر) بیماری و فرحه‌ای که بیشتر درشش پدیدآید و کم کم آلرا فاسه کند . 


086 6 00۱6 5 


۳ - بهندی «سلاجیت؟ «فره‌نك نظام *ورك: ملاحه . 
(فر) «لك» ص۷۸۰ ورك : سلاجت . . ۷ - رکه:سلجوق  .‏ ۷ - سلجوق بن تهاق (دقاق) 
رئیس‌تر کمانان‌وه‌ژمس ملله سلجوفیان که درقر آهای یذجم وششم دراءران وناپابان فرن هفتم در 
آسپای صغیرسلطنت کرده‌اند . رکث : دائرة المعارف اسلام وطبقات سللاطین اسلام لین پول . 
#سلاح شور - رگ : سلح شور . 


سلح‌شوو و۱۱ 


شین شطه‌دار » بلفت زند و پازند (6) بمعثی بد 
باشد که در مقابل بيك است ؛ و بان ععتی بعد 
از حرف ثابی بای حطی هم آمده‌است که سلیش 


سلح شور ۱ » متح اول وتابی,بمنی 
میاهی و متمد قتال و جدال باشد و معنی آن 
حلاح ورز است که از سلاح 5 بهم رسانیدن 


و تصیلکردن اسباب جنگه باشد و در عربی 9 

مقدمةالجیش خوانند و بتر کی شر باشاران گوبند سلطان اختر ان » کنابه از آفتاب 
و مردملح سلاح بتهرا یز گفته‌اند - ویباده عالمتاب است . 

لاح (۷) بدست را هم میکوبند. سلطان قلكث - بىعنی ملطان اختران 


است که کنابه از آفتاب عالمتاب باشد. 
ساطان يك اسیه - بمعنی سلطان 
فلك است که خورشید جهان گرد باشد. 
سلطان يك سواره - بستی‌ملطان 
بك اسبه است که آفتاب عالم کرد باشد ؛وسلطان 
يك سوارء کردون هم میگوبند 
سلطقی بفتح اول وطای حطی بروزن 


احه‌قی » بوعی از یوشش قلندران است که پارها 


سلدا پیون ۲ - بفتح اول وسکون‌نالی 
ودال بی‌نقطه (۳) بالف کنیدهو کر نون‌ونحتالی 
بواو رسیده و بنون دیگر زده » بلغت یودالی 
درختی باشد که بالای آن از زمین بمقدارسه‌ذرع 
بلند شود و کلی دارد بیار سرخ وتخم آن‌بمقدار 
کشنیز بود , ب رکه و : تضم آلرا باهم‌بکوبندوبی 
کزدکی مار 1 نافع باشد. 

سلسیس ۴ پاسین بی نقطه بر وزن 
تلییی , سشگی باشد متخلخل چنالکه گوبی باد 
ازآن برمی‌آ ید ۰ 


سلش ۴ - 


ازآن آویخته باشند . 
سل - بنم اول و سکون ثانی و فا , 


بمعتی سرفه باشد ٩‏ ۰ و آن پسبپ خارش کلو 


بقتح اول وکر تالی‌وسکون 


(۱) چب ۱ چش : صلاح (). 0( چك: و هرد سلاح 
(۳) چك : - بی قطه . (1) چك : ژلد ویاژند . 


٩‏ - مخفف «سلاح شور؟. امی رکیکاوی دریاب ۲۷ قابنامه گوید: «چون بز رکه شود 
ایس ) مملم سلاحش دهی » تاسواری و سلاحشوری بیاموزد و بداند که بپر سلاح چون کار باید 
کرد .۰« قابوسنامه ٩۵‏ ۲ . یمشی_ نیز جزو اول کلمه را مخفف « سلیح » ممال « سلاح > 
داسته‌انه « موز وپرورش سال ٩‏ شمار ه ص ۰1۱-۹۰ محرط طباطبائی» جزو دوم کلمه «شور» 
بمعتی ورزیدن و گزاردن وعمل کردن آمده . اسدی طوسی گوید : 

همه روز فرمایشان دار و برد سواری و شور سلیح نبرد . 

در کتاب «مزارات‌فهستان» تألیف حسامی واعظ خوسفی «خا کشور» بمعنی زارع ‏ وکشاورز 
آمده . (رثه * آموزش وپرورش ابضا) : 

چه خوش کفت آن تهی دست سلحشور جوی زر بهتر از پنجاه من زور . 

« کلتان ۰۰۱۲۱ 

۴ - لك کوید : «سکدالبون» هم خرانده شده وما تمیدانيم ای نگیاء چیست ؟ «لك ۲ 
ص ۹۲۷۸ ی ۴ - رگ : سلیس . ۴ - هز , 62۲2 ۰ 62172 (بد) «باروچا ۳٩5‏ 
که تکا(5)2 هم خوانده میشود . ۰ 6 سرك:سلیش "٩  .‏ سرق (هم.)ع سرفه (هم) . 


-۱۱1۱- 


بهم میرسف - و بکس اول بمعتی هم‌داماد باشد 
یعنی دو خواهر باشند وهربك را شخصی‌زن کند 
وآن دو شخص مربکدیگر راسلف باشند . ودر 
عریی لیز بهمین معنی است ٩‏ - وبقتح اولوثالی 
در عربی بمعنی گذشته و پیشینبان باشد . 

سلق ۲ - بنتح اول و سکون الی‌وقاف 
در آخر » لفتی است عربی و صاحب اختبارات 
میگوی دکه آن دو نوع است : بك نوع آست 
که بپارسی هم آنرا سلق میگویند و نوع‌دمگر 
"آن که بفارسی چقندر خوانند . کویند اکر آب 
ب رکه آثرا بر شراب دیزند سر که شود و اکر 
بر س رکه ریزند شرآب کردد - وبتم اوژوئانی» 
کيسهة بز رکه‌چرمینی راگوبند که‌اسناف‌واجلاف 
پر میان بندند . 

سلقیبی ِ بروزن بلقیس.لام شهری 
است آباد کرد ذوالفرنین ؛ و باين معنی 
بتفدیم قاف برلام هم بنظر آمده است که سقلیس 
باشد - 

سلكث بکر اول وسکون لام وکاف» 
باودانرا گویند؟ ؛ وباین ععتی‌بنتح وضم اول عم 
کگفته‌اند - و در عربی رشته را گونند عموماً 


(۱)چك :۲- بز رکه . 


و یمعنی رشتة مرروارید و رشتة سوزن‌باكدخصوساً 
-وبقتح اول و سکون الی و کاف »بردن‌چیزی 
در چیزی و د رکشیدن چیزی‌درچیزی باتدهمچو 
مروارید و مپره و امثال آن را دريكرشته کلیدن 
و ملازم شدن چیزبرا یعنی جزو لابنفك چیزی 
شدن - وجضم اول و فتح ثالی» درعربیکيك بچةً 
بر را گویند خواء کبك دری باشد و خواه 
غیر آن ۰ 

سك دود قمر - کنایه از دیا 
و روزکار است - و کنابه از شب و روز حم 
جسیز:ب ت 
سلاث لآ لی- بام وله بستی 
عقدمروارید است - و کنایه ازعقد دلدانمجویان 
هم حست . 

سلکك یکی اول وقتح کاف بروزن 
خشتك.مصفر سك است" که ناودان باشد ععنی 
باودان کوچك . 

سلم « بفتح اول و سکون ثالی و میم » 
ام پسر (۱) فربدون است ۷ - و بکراولوفتح 
تانی ؛ تخته و لوحی‌باشد که کود کان برآن چیز 
نوسند و ازآن چیزی خواند ؛ و بقتح اول عم 


۱ -(عر) «سلف کف وبکس » پوست-وشوی خواهرزن» «منتپی‌الارب» ۰ 


۴ < 6406 (فر) ۵ سس ٩۲۷)‏ . ۴ سرك : سقلیی . ۴ را : ملکك. 

۵ -«للی بفتحاول بلفت عربی جمع اولواصت ودربنجا مصنف بضم لام کفته ظاهرمعلوم‌میشود 
که علط کانب باشد» «چك‌ص۳)ح*. ۱ - رك : سلك. 
بندهای۱4۳- ۱44) ازممالك ابران وتوران وسلم وسائینی وداهی‌اسم برده شده است.سه مملکت 
اول باد آورداستان معروف فربدون است که جهان را درمیان سه پسر خودسام وتور وابرج تفیم 
کرد. مملکت تلم ءاسرم در اوستا 58171002 آمده و در تین محل آن اشکال است . مورخان 
این مملکت را روم وروس و آلان ومغرب و خاور زمين و بلاد فردگستان و ارویا زکر کرده‌اند 
وخاور شنادان نیز محدس واحتمال پرداخته برخی بقوم سامی نژاد 501110 که در آسیای صقتر 
در مملکت 016م ساکن بوده‌اند متوجه شده‌اند,ولی غالب آتان گمان برده‌اند که قوم سلم حمان 
طوایف معروف 5871081 با )521170103 باشند و ءار کوارت نیز برین عقیده بود . سرعتهاقومی 
بودلد آربابی‌نژاد . سرزمین آنان از شمال شرقی درباچة آرال تا رود ولگا امتداد داشت . آعان 


۲ - در ارستا (فروردین بشت 


چاذر نشین بودند واز تمدن و زندکانی شهری بوره‌ای نداشتند . بنابفول مورخان قدییم یوتان وروم 
مادها خود را از بستگان وخویشان سرمتها مرخواندند. « پورداود . شتا ۷ صهد-۵1۱. 


باین ممتی‌آمده است - وپفتح اول وئانی‌درعربی 
پشی فروختن وخربدن غله‌است که هنوزترسیده 
باشد و بیم سلم همان است - و بمعتی گردن 
نپادن واطاعت کردن هم هست - و بضم ارلرفتح 
تالی مشدد » در عربی زینه پابه ودردبالراگوبند 
- و بکر اول و سکون ثالی عم در عربی‌آشتی 
وصلح راکوبن د که درمقابل جنگه است 
سلمك تک بفتح اول و عم بروزن‌مردك» 
بام آوازه‌استاز جملة کش آوازة موسیقی که 
آن شهتاز و کردالبه و 
و ملمك باشد . 
سلمه - بقتح ارل و ثالت و سکون‌نانی» 
نم خارست که بدان چرم رادیاغت کنندوآن 
مافندخرتوب‌شامی‌باشد»لیکن از آن سغ‌دثراست 
سطفج - یک اول و ضم ناني و سکن 
نون و جیم. مخذف سهلنج است یمدی سهلب,چه 
لنج پمعتی لب هم آمده است - و کی را لیز 
کوبته که لب بالایین بالب زبرین او چالك باشد. 
سلور ۱ یکی اول و ضم ثالی هشدد 
و سکون واو و 
رای قرشت (۱), 
لوعی از ماهی‌باشد. 
و آن در رود تبل 
بهم میرسد وآنرا سلور 
بعربی جوری میگوبند . 
سله ۴ -_بروزن‌غله « زنیلی راکوبند 


(۱) چك : -- فرشت . 
(4) چك : - قطه دار . 


و مابه و نوروز 


۱ 2 510۳6 (فر)«لك۲س ۲۸۰ . 
خنور که طعام‌وجامه وبار دروی آهند .سلال (بکسر)جمع»«منتمی‌الارب». 
۴ - 62700616 (فر) « لك۲س ۲۷۲‏ . 


(عر) بمعتی ابزار جنگ است . 


(۷)چش :نم‌ند 
(ه) چك : ژند ویاژند. 


1۷5۲ - 


که چیزها در آن گذارند - و هر سبد را لیز 
کویند عموماً و سبدی که مار گیران مار درمیان 
آنکنند )٩(‏ خصوصاً- 

سلیح ۴ پکر اول و ی و سکون 
تحتانی و .های بی قطه (۳) بمعنی سلحشوراست 
که مستمد قتال و جدال و شخص سلاح بته 
ومقدمةالیش باشد . 

سلیخه - بنتح اول وخای تفطه‌داروئالی 
سحتالی رسیده » پوست درختی است دوای ی 
و بهترین آن سرخ رگ و سطیر باشد و مانتد 
دارچینی‌درهم پیجیده بود. گرم ختك است‌درسوم ۲ 

سطصی ٩‏ - بروژن‌افیس »بدمتی‌سلسیس 
است که مشک یا باشد و آن نوعی از سنگه 
ات متضاهل ب 

سلسون بفتح ور 
برادر پادثاهی‌بوده که آ نرانلقراط عیگفته‌اند ۷ - 

سلیش ۲ ۰ بنتح ارگ و تانی بتحتانی 
کشیده و شین نقطه دار (8) زده » بلفت زند 
و پازند (0) بمعنی‌ید وزبون باشد که لقیض‌خوب 
وئيك است 

سلیط ه بر وزن شررط , بلفت بونانی 
روغن زیتوترا گوبند . 

سلیقون ‌ بفتح اول و ضم‌قاف‌بروزن 
فریدون » بلفت رومی‌سرنج را کوند.وآن‌رنگی 
است که نقاشان بکار پرند . 

سلیاث - پروزن شريك , مخفف‌بوسلرك 


)۳ چك : وحا 


اول ودوم مشدد ) 
۳ - مماسلاح 
۵ - لاینی 


۴- (مر) «سله (بفتح 


معءنلزک (بان‌ذانک) . (نر) 511166 (؛)دزی املاء «ملیی» راباتردید نقل وآنرا (نام گیاهی) 


ترجمه کرده ونوعی‌از (عینون) دااسته‌است*دزیج۱ ص۷۳٩>‏ رلك:سلسیس . 
۷ -مز,حافااقة , حا5ْاه5. . . پهلوی ۰۷۵6 بد «یوتکر ۱۶۱ 


عنصری . ر:لفت فرس4۰۳. 
۸ ,رك : سربقون ۰ زرفون. 


1 -ازوامقوعذرای 


۱۳ 
است. وآن نام مقامی است از جملهٌ دوازده عقام 
که آن بز رکه وبوسليك وحجاز وحینی‌وراست 
و رهاوی و ژنگوله و سقاهانك و عراق و عشاق 

و کوچك و نوا باشد . 
سلیما نی - تومی از خرمای سفید باشد 
۳ زیتگی حم هت مثهور ۷ . 


سم - نم اول و سکون ثانی ؛ معروف 
است که سم اسب و استر و خروگاو و گوسفند 
و امتال آن باشد واين بمتزلهةً 
داخن‌است آهارا ۴ - ویمتی 
پای هم آمده است که بسربی 
رجل خواتد - و جاییرا یز 
کوبند که در زمین با در چم 
کوه بکنند ۴ و چنان سازند که در درون آن 
توان ایستاد و خوابید همجنانکه مرتاضان 
و درویشان از برای خود و چویادان بجهت 
کوسقندان سازند - ویفتح اول ٩‏ در عریی زهر 
را گوشد . 

سماچه ۱ » بروزن سراچه , منه بند 


ژتاترا گویند . 


سماروغ 


سلینون " » جتح اول و لون بر وزن 
فربدون ۰ بلفت بودالی رستنیی باشد که بیشتر 
درآ های استاده روید و آرا بعربی جرچیرالماء 
و کرفس الماء وقرةالمن کویند. ب رکه آن‌بی رکه 
ساع ماند لیکن بزرکتر ازآن است . 


سماخچه ۷ - بنتح اول وسکون خای 
نقطه‌دار پر وزن تفارچه , مخفف ساماخسه است 
که سینه‌بند زان باشد . 
سماروخ ۸ ع با رای بی لقطه بواو 
کشیده و بخای قطه‌دار زده , رستنیی باشد که 
آترا خایه دیس کوند چه بتشم مرغ می‌ماند 
و کلاه دیوان حم خوانند . از زمینهای نمناك 
و دیوارهای حمامها روید ودر صحراهانیزمییاشد 
و آنچه در صحراها رود میتوان خورد وآلچه در 
جاهای دیگر بروید 0( سیب سمیتی که دارد 
لمی خور ند . گویند شیر آن جلای صر دهد 
و عوام آلرا چترمار گوند. 
سماروع* باغین نقطه دار ۰ پروژن 
و ععتی سماروخ است" وآن دستئیی باشد که دد 
دبوارهای حمام و زمینهای لمناك و زبرهای خم 


(۰۱) چش : روید . 


۱ 02120006-7 ددزی ج+س۷:۷۵۱ ٩‏ ۴ وی 5611008 < اشتینگای ٩‏ . 
۴ تب سمب » پهلوی 00لا8 , ارمنی 5000216 , کردی ع50 , اففانی ع010ا5,وخی 
وسر یکلی ع 0 5*اسشقه 4 ۹۹۷درپارسی‌باستان-93 0512170 1115008 کد سا نکر مت- 6000192 
با 6111008 ۵«هوبشمانه 4 0۷؛ کیلکی5000 »معرب:ستبك . ۴ -کردی 3۵۳118 » کردیع 
۵و ر حاهناء , جعفتاهنه , 060نصناه , بلرچی حاصطناه (مرراع) »ازفارسی: سفتن 
«استق ۲۷4۹ ورك : هوبشمان ۷4۹ . 8 - وتشدید دوم . رل : منتهی‌الارب و شرح قاوی . 

۱ - رگ : سماخچه ؛ سماکچه . ۷ رك : سماچه . سماکچه . 

۸ ع سباروغ (هم). ٩‏ سماروخ («م.) . 


سباررگ 


سرکه و امتال آآن روید - و بمعتی خاله شور 
و شوره زار وزمین بی حاصل هم هت - 

سمار و ك بطم رای بی‌نقطه وسکون 
رای و کاف » بمعنی کبوتر باشد و بعربی‌حمام 
خوالند . 

سماری » بن اول‌بروزن بخاری» کشتی 
و جهاز را گویشد و بعری سفیله خوانند ۱ . 

سمادایی - بفتح ارل و رابع بتحتالی 
کشبده و بین بی نقطةٌ (۱) زده» بونالی نام 
لوعی از ماهی باشد و آنرا اهل مفرب سردین 
کوبند ۴ . 

سم اقکندن » کنابه از لنگه شدن 
باشد ۰ 

سماقیل ۴ - بتع ارل و کر قاف 
بروزن ابابیل » سماق راکوبند و آن چیزست 
که در آشها وطعامها کنند. 

سماك ۴ - با کاف » بروزن و معنی 
سماق است که در آش کنند و سماق معرب 
آتست . 

سما کار ٩‏ - بفتح اول وکاف » بروزت 
هوادار » سبوکش میخاله را گویند بعنی‌خدمتکار 
شرابخانه - ومطلق خدمتکار را لیز کفته‌اند. 

سما کار ۱۵ - بنتح ارل و رای قرشت ۰ 


بمعتی سماکار است که سبو کش مرخاله -ومطلق 
خدمتکار باشد . 


(۱) چك : - بی نقطه . 


٩‏ - حاسدچوبیش باشد بهتر رود سعادت 


۳ ۳۳ صردین. 


۵ برك : سماکره . ۷ - ر:سماکار . 


"۷ رك:سمالی ۵ 


٩0126 -< ۴‏ «لك۲ ص۲۹۲ »رگ : سماق . 
۷ - رد : سماخحجه » سماچه . 
٩‏ - بضم اول وتشدید دوم » قریه است بجبل‌السراة « معجم‌الیلدان ٩‏ . 
۴- 52100202 سامانه (دریجاب ترديك پتباله) . 


استطنض 


سما کچه ب ه باکاف » پروزن ومعتی 
سماخجه است که سینه‌بتد زنان باشد. 

سمان بفقح اول بروز نکمان, مخفف 
آسمان است ۸ - و لام روز بیست و هفتم بود 
از هر ماء شمسی ۸ - و بکسر اول نام شهری 
ومدنه‌ای بائد ٩‏ . 

سما 4 ه بر رزن زمانه ؛مخففآسمانه 
است که‌سقف خانه باتد *۷- و پرنده‌ای هم‌هنت 
کوچك و آنرا بتر کی بلدرچین‌وبلفت دمگر کر 
بروزن فلك خوانند -٩۱‏ ودرعربی لیزهمین‌معنی 
دارد - وبهندی نام شهر ست درهندوستان۱۴ که 
توعی از جامةٌ باريك از آنجا آورند. 

سما ی ۱۴-بنتح اول بر وزن امانی » نام 

مرغی است که از دربا 
خیزدوآ ترا بعربی‌قتیل 
الرعد خواند : مب 
آنکه هر گاء‌صدای‌رعد 
بشنود بمیرد وبعضی گوبند سلوی است کهبقارسی 
کرك وبتر کی بلدرچین خوانند . * 

سمج ۱۴ بضم اول وسکون ثالی‌وجیم» 
جاییراگویند که در زير زمین با در کوه بجپت 
درویشان ر فقیران با گوسفندان بکنند - ونقب 
و زندالرا لیز گوبند ؛ و با چیم فارسی و بقتح 
اول هم پنظر آمده است . 


سمانی 


سمچه ۲ - پم اول بر وزن خمچه ۰ 


چون باد بیش‌باشد » بهتر رود سماری. 
« منوچهری دامفالی ۸٩‏ . 
۴ - سماق (هم) ۳ 
۸ _ ره : آسمان. 
۶ ره : آسماله . 
۴ - عأله» (فر) 


«لثك ۲ص ۲۸۵ . و رك : سماله . ۴ ره : سم سمچه . ۶ رك : سم » سمچ . 


بقیه در سفحٌ ۱۱۹۵ 


وا بسك 


آلست مهن ی ترکیبی آن ده سمراست » و سم 
نام یادشاهی بوده از ترك ۵ و ت رکان ده را کند 
یبگویند, واین ده رااوبنا کرده بوده است‌وبمرور 
ایام شهر شده . 

سمسق ۲ - بنتح اول و سکون الی 
وکسر مين بی‌نقطه و قاف ساکن » بلفت رومی 
مرزنگوش را کوبند, و آن کیاهی باشددوابی که 
بعربی آذآن‌الفار خوانند ؛ وبعضی کوبند سمسق 
عربی است وبمعنی باسمین است . 

سمسیصون ه با سین بی نقطه بر وزن 
افتیمون » بلفت بونالی‌دوابی است کهآ برابقارسی 
مرزنگوش و بمربی آذان‌الفار خوانند . خوردن 
آن با شراب گزندکی افعی را فافع باشد. 
سماث بفتح اول و ضم ثانی و سکون 


۱ -رل:سمر کند(!) رل سمه. ۲ -برساختةٌ فرقةً آذ رکیوان «فاب ۱ص ٩1۷‏ «فرحنگه 
دساتیر 26۲۵۲ دبتان المذاهب.ص ٩4‏ . ؟ ‏ ممرب آن سمرفند وسمرآن (ب‌اول) 
رك : عمجم الیلدان » پهلوی 52012۲۳270 , بونانی ۷1204162702 ریش جزو اول سمر تا 
کنونمعلوم نشده , جزو دوم 270 » از پارسی باستان  ]2118-‏ , سفدی 6818 (شهر) . 
مشتق از - 627 ( کندن) .رك : مار کوارت .شهرستانهای ابرانشهرص ۱٩‏ . * - رك:سمر () 
1 - (عر) 9 سمسق کجیفروزیرج وقدفة وجندب ۰ کل یاسمین ومرزنکوش » * منتهی‌آلارب » 
عطاهاه[:۳2 (فر) «لك ۲س۲۹۲ ۰ . 

سهر قند - ركك : سم رکند . 


بمعنی سمج است که خالهةٌ زیرزمین و نقب‌وجای 
کوسفندان باشد درکوه یا در صحرا . 

سمر » بفتح‌اول بروزن قمر »دامپادشاهی 
بوده از ترك ۱ - ودست افزاری‌است جولاهگانرا 
و آن مانند جاروبی چاشد که با آن آعار برتارهٌ 
جامه مالند ۴ ؛ و با تشدید ثالی هم‌آمده‌است 
- و درعربی بمعنی افشانه وافانه گفتن باشد ب 
و بفتح اول وسکون ثانی هم در عربی‌بمعنی‌افانه 
کفتن - ومیخ آهنی برجابی کوفتن باشد . 

سمراد ۴ بروزن فرهاد » بمعتی‌رهم 
وفکر و خیال باشد . 

سمر کثك ۴ ۰ با اف » پروزن و معنی 
سمرقند است و آن شهری باشد درماوراء الثهر 


که کاغذ خوب ازآنجا آورند و سمرقند معرب 


بقیه از صفحهٌ ۱۱۹۶ 
# سماق ‏ سماقیل که سماك ‏ 60۲1۵۲12 کناتاک1 «لك۲ 
ص۲۸۰ و 60041۴15 کنات13 « کل کلاب ۲۱۷>.قراسوی 5۱۳120 
< انگلیی510002011: گیاهی از ايرة سماقیان دارای بر گهای‌م رکب 
وگلهای را پی از رسدن خوشه‌ای بهم فشرده بادانه‌های‌عدسی 
شکل‌تشگرل میدهدوروی دانهارا پوستهة ناز کی فرمز رنگ» بامواداسیدی 
سماق پوشانده است. « گل کلاب ۲۱۷ » وآن درنقاط گرم روید ودر صباغی 
ودباغی بکار رود . 
# سهاور - بفتح ارل ودوم رچپارم ۰ از روسی ۰52018۷2۲ م رکب 
از 52000 ( خرد) و ۷2۲106 ( جوشیدن) لفة بمعنی خود جوش ؛ آلتی فلزی 
که برای جوش آوردن آب چهت چای و غیره بکار رود و در درون آن 
آتشخانه‌ای تعبیه شده و دربالای آن غوری چای را گذارند تا دم کشد . 
سماور 


سمکار -۱۹۹- 


کاف؛ بمعنی رعنا ورعنایی است که بینفل‌ویی‌قلی | این نریمان است 6 ,ومربان بنقدیم نون بر میم 
و بهنر و ببهنری_ باشد - و بقتح اول والی در میگوبند که سنمار باشد . 


عربی ماهی را گویند. سمنالگ » بر وزن‌مناك » بمعنی‌سماحت 
سهگار - یک ارلوس‌کرن تابی‌وکانی | است وآآن بذل کردن بضرورت باشدیعنی‌بروواجب 

قارسی بالف کشیده و برای قرشت زده ۰امشهری شود بسیبی از اسباپ - 

است از بدخعان ۷ . سمناك » بر وزن کمنده رنگی‌باشدبزردی 


مابل مر اسب را ٩‏ - و بمعتی تیر پیکان دار عم 
گفته‌اند - و نام قربه است ازفرای سمرفند. 
سهت انعالار » سمند مملومبتتم‌همزه 
ر سکون ین بی نقطه ولام بالف کشیده وبرای 
بی نقطٌ زده.جالوری بود که درزمان اسکندروی 
این ذرالفرنین بهم رسیده بود . گوبند یکی 
از حکمای هند بعلم تعفین او را پیدا کرده بوده 
است و گوبند که ظر آن جالور برحر کهمیافتاد 
قی‌الحال میمرد » بارسطو متوسل شدند .ا وگفت 
که آیینه‌ای در پیش روی آن جانور بدارید تا 
چون عکس خود را مشاهده لمامد بمپرد. چنان 
کردند چنان شد ۷ . 
سمندر ٩‏ » بروزن قلندر * با,جاتوری 


سمی ۴ « بفتح اولبروزن چمن.گل‌سه 
ب رکه را گویند بعنی کیاهی و رستنيی هست 
که آبرا مه بر‌که یکویندگل آن است وآن 
مدور و صد ب رک وباسهتی رنگگ میباشد «وینم 
اول هم بنظر آمده است ؛ و بعضی کویند گلی 
باشد پنج بر که و سفید و خوشبوی که آنرا 
وثیر (۱)خوانند - ودرعربی مطلق روفن‌را گوبند 
عموماً وروغنکاو را خسوصاً ۴ و روغن کاوچون 
بیار کهنه شود دفع سم افعیکند . 

سمنار؟ بکراولونون بالف کشیدء 
بر وزن گل کار, لام بنایی بوده رومی که سعدیر 
و خورنق را ار ساخته بود .گوند از سل سام 


(۱) خم۱ : وئس ؛ چش : ویر (رك: وثر) 3 
۱ - در ممجم البلدان و تخبةالدهروحدودالعالم بيامده وظاهرآمصحف « سمشگان » ( هیم. ) است . 
۴ - پهلوی 521020 « اونوالا  .۱۷۳‏ ۴ - (عر) «سمن بالفتح؛ روغن» «منتپی‌الارب؟ . 
۴ رك : سنمار . ۵ - ازین بت نظامی استنباط کرده‌الد (): 
چابکی چرب دست و شیرین‌کار سام دستی (نسلی‌ن.ل.) ونام او سمتار . 
نظامی کنجوی «هفت پبکر چاپ‌ارمنانیهه» 
٩‏ هسمند » امپ زرده بود , منجيك (ترمذی) کفت : 
بر آتزمان که برابطال تیره کون کردد همه گوبت( کمیت.دهضدا) لمایدزخون‌سیاهسمند .» 
«لّت فری ۱۰۰ ورگ : نوروزنامه ص ۵۳ ۰ ۵۶ ۰ و6 وتعلیقات ص۱۷۵ . 
۷ - علاج ذات شومت‌شومی ذانت کند آری سمند اسلار را مکش سمند اسلارمی‌باید . 
غیاث لمقشیند, «فرهنگه نظام». 
۸ - از پوانی 52121040072 . رك : سالامندرا » در فرانوی یز 93120020076 بمعنی 
فرشتة موکلآش وینبةٌ وهی وحیوان معروف است (از افادات علامه دهخدا ) . رگ:سمندل, 
سمندور » سمتدوك * سمتدول » سمندون " ومتصوصاسالامتدرا : 
باتش درون بر مثال سمندر بآب اندرون بر عثال لپتکان . 
رود کی سبرقندی .هلت فریه ۰۱۳‏ 
( برها و فاعع ۱6۱ 


-۷۱۹۷- 


است که در آتش متکون میشود . گوبند سانند 
موش بزرکی است وچون ازآتش برهیا بدمیمیرد 
و بست ی گویند همیشه در آش لت گاهی بر 
میآید در آنوقت ار را میگیرند و از پوست او 
کلاء و رومال میسازند وچون چر کن میشود دد 
آتش میاندازند چر کهای اومیسوزد وپالمیشود؛ 
و بعشی گویند بصورت سوسمار وچلپاسه است از 
پوست او چتر سازند تاکرمی را نگاه دارد و از 
موی او جامه بافتد ودرهوای گرم‌پوشندمحافظت 
کرما کند ؛ وبستی دیگر کوبند بصورت مرغی 
است . ااعلم - و ام ولاتی است از هندوستان 
که چوب عود از آنجا آورند ۱ ؛ و بممنی 
اول‌بکسر دال وضم دال هردو بنظر آمده‌است. 

سمتدل ۲ - با لام » بر وزن و معنی 
سمندر است که جالورآ نی باشد. 

سمند‌ور « بر وزن سقنقور ۰ بععنی 
س‌تدر است کهجالور آتثی باشد ۴ -ونام ولایتی 
حم حست که ازآ با عود آوردد ۴ ۰ 

سمندو لك ۴ - بر وزن پرستوك ؛ به 
معنی سمندر است که حیوان آتشی باشد. 

سمند‌ول ۴ » با لام » بروزن و ععنی 
سمندور است؛ و آن جانوری باشد که در آتش 
متکون میشود . 

سمند‌ون ۲ » بر وزن شفق ان » به 
ممنی سمندر است که جانور آنشی باشد» واصل 
این لفت سام اسرون بوده.یعنی دراندرونآ تشی» 


. رل : سمندور‎ ٩ 


؟ رگ : 
در هندکه عود ازآیسا آرند» «لفت فرس۱۹0 - 


چه سام بیمثی آش هم آمده است- 

سمنگان - بفتم اول و کاف فارسی 
بالف کشیده , ام شهری است در اهواز ۴ که 
دختر یادخاه آ نجا را رستم خواست و سهراب‌آزو 
بوجود آمد ؛ و بنم انی هم کفته اند و درین 
زمان آن شهر را رامهرمز خوانند و عوام رامز 
کوبند . - و پستی کوبند نام شپری است دد 
توران . 

سمنو * « بفتح اول وثانی و نون‌مشموم 
و واو ساکن » چیزی‌است مانند حلوای تروآترا 
از شیر؛ ربشة گندم سبز شده پزند - و بطم اول 
آش رشته وآش اکرا باشد. 

سمئون ‏ بنتح اول بروزن ممنون» نام 
درویشی_بوده صاحب حال ورباشت کش. 

سمفه ۲ - بنم اول و سکون ثالی و فتح 
ئالث » بعربی‌دانه‌است‌سیاه رنک‌ازنشود کوچکتر 
و آن را در خراسان شل خواجه گویند . 
فربهی آورد و باء را برانگیزد - وهر تر کیبی 
را نیز گویندکهآدمی‌را فربه کند وآنرا صمینون 
هم میگویند . 

سمق ه بروزن عموه ترة دشتی‌را کوبند. 
وآن سبزبی باشدکه با طعام خورند ۷ . 

سموت » بنتح ارل وضم ثانی و سکون 
واو و فوفالی » فتراك را گوبند.و آن دوالی باشد 
پاريك که درزین اسب آویزند و بتر کی قنجوقه 
خوالشد . 
سمندر . ۴ - «سمندور ؛ تام شهرنت 
۴ ر:ص نودوچپارمقدمه : سمنگان» 


ورك: میئورسکی . حدود.س ٩۳‏ ۹۸۰ ۰ ۱۴۵: 510010820. درهه‌جم‌الیلدان آمده: «سمنجان » 


شهری ازطخارستان آنسوی بلح وبنلان» - 
درزبان کنونی 58۳0200 گریند . 


۵ -« درعرف حلرای سمدك کوبند»«رشیدی» 


1 - «سمنه بالضم کیاهی‌است که بیب ستاره هاي تابتان 


روید وهمواره سبزباشد » وداروی فربهی زنان است.باعام است» «منتهی‌الارب» و ر:لك۲ ۰۷۹۷۲ 


۷ - تاسمو صر برآورید از دشت 
هریکی کاردی ز خوان برداشت 


کشت زنگار کون حمهلب کشت 
تا پزند از سمو طمامك چاشت . 


رود کی سمرفندی. «لفت فری 4۱۹ ۰ 


سمور 


۱۱۹۸- 


سمور ۱۲ - 


س وزن تنور» جالوری 
است‌معروف که‌ازپوست 
آن پوستین‌سازند . سمور 

سمور لبود ‏ ع سمور مملوم است‌بکر 
بای ابجد (۱) و بای حطی (۲ ) بواو کشید. 
و برای قرشت زده , بلغت بوفالی کرفی‌سحرایی 
باشد . 

سمور سیه ه یکر رای قرشت (۳) 
و سین سمقص (4) . کنابه از 5 شب است که‌عربان 
ی 

سمه4 - کر اول و فتح ثالی » یمعنی 
سمر (۵) باشدکه‌دست افزار جولاعکان‌است ۰۳ 
و آن جاروپ مانندی باشد که پدان اهاربرروی 
تارٌ جامه کشند - و رنگه آبرا یز گوبند وآن 
چیزی باشد سبز که در روی آبهای ایستاده بهم 
رسد - ویمعتی چوبی باشد بقدر يك وجب‌وسری 
یهن دارد و جولاهگان کربای بتورد پیچنده را 
بدان‌مالش دهند تا هموار شود - و به‌مئی‌پوشیده 
و پنهان هم‌آمده است - و در عربی داغ و شان 
را کویند ۴ - و بمعثی داغ کردن و شان کردن 
هم گفته اند )٩(‏ و جمعش سمات باشد ۴ . 


کردن وبوبیدن باشد. 

سمیر - بفتح اول بروزن صیرا .شاخی 
را کوبند که بدان حجامت کنند - و تلم موضمی 
است در راء مک معظمه - ویضم اول و فتح ثالی 
لام عهین بانوی (۷) عم شیرین باشد ۵ 

سهیر 6 - بفتح اول وئالی‌بتحتالی رسبده 
و رای بی‌نقطة (م) مفتوح بمیم زده » ناحیتی است 
مابین عراق و فاری که آب ملخ را ازآن‌ناحیت 
آورند. گویندوقتی که این آب را میب‌ندمیباید 
که ظرف آرا بر زمین نگذارند و لگاه بعقب 
سرفکنند تا محلیکه بمقصد پرسند طیوری چند 
کوچك و سپاء پیدا شوند وهر ملخی که درآن 
ولابت باشد بالشمام را بکشند . کوبند بالی آن 
فاحیه سام بن‌ارم بوده و سام ارم نام آنجا است 
وبکثرت استعمال سمیرم شده است۷ . 

سهیر ۵ » بروزن خمیره » بمعنی خملی 
باشد که بکشند خواء بر دیوار و خواء بر زمین 
وی تن نوشته 
حم آمده است . 

سمیز ۲ بفتح اول‌بروزن عزیز» بمعنی 
دعا پاشد که در برایر رین است . 

سمینه 7 بروزن کمینه » پارچةٌ بازك 


سمیدن؟ « بروزن دمیدن ۰ بمعنی بو [ نك رقیق را گویند . 
۱) چك : بکر با . (۱) چك : و یا . (۳) چك :بکس را . 
(۰) چك : سعفص . (ه) چش : سمو . )٩(‏ چش: آمد ماست 
(۷) چش : مهی بانو . («) چك : ورا . 


۱ - پهلری 510067 « اونوالا ۰۱54 < 21061106 ۳۵۲۸۲6 (ف)«لک۲س۰۲۹۳ . 


؟ - رك: سمر 


وسمة شان کرد وداغ نمود» «منتهی‌الارب» . 
6 - سمیرا نام دارد آن جپانگیر 


۴ - (عر)«سمة , شان و داغ , سمات جمع» «وسمه وسیاپالفتح 


۴ ره : شمیدن . 
سمیرا را «هین بالوست تضیر . 
لظام یکنجوی. «رشیدی؟ , 


۹ - وجه اشتقاق عامیاله . مرحوم کسروی وجه تن و شهرها ودیه های 


ابران . دفترییکم ) پيشنهاه کرده » پدانجا رجوع شود . 


. ٩ ۲۵۳ دساتیر‎ 


- از دساتیر دفرهنگه 


بیان بیست ویکم 


در سین بی لقطه بانون مشتمل بربکصد وبیست وهفت لغت و کتایت 


سین س _بفتح اولبروزن من » رستنیی‌باشد 
که بر درختها ببجد و بعربی عشقه خواناد ِ- 
و پسعنی سان هم هست که مثل و مالند و رسم 
و عادت و طرز و روش باشد ۴ - وسنان و لیزه 
رایز گوبند ۴ - وت رکی‌به‌منی‌تو باشد که‌عربان 
ات گویند . 1 

مب 
اول وثانی‌یالف کشینه. 
چوبی باشد که بدان 
مسواك کنند - و در 


ستأث - بفتح اول و سکرن آخ رکه دال 
بی قطه باشد بروزن سواد * بمعنی‌بیاروفراوان 
و وافر بود ‏ - و یکی از عیوب ملقبة قافیه هم 
هست و آن عبارت از اختلاف ردف اصلی باشد 
چون داد ودید ودود ۷ - و درعربی بمعنی‌مخالفت 
آمده ات ۷ 


سثار - بنتح اول بروزن کنار » تنگه 
آبیراکوبند از دربا که نهش نمابان بود و کل 
داشته باشد تا کشتی در آن بتد شود و باستد 
و نگذرد و بیم شکستن باشد ۵ ؛ و باین معنی 
بکر اول هم کفته‌اند - و بمعنی شخص عاشق 
و کرفتار نیزآمده است - و بضم آول.زن پسر را 
کوند که عروی باشد - و بثر کی کلن خوانند 
- وبپندی زرگر را میگوند. 


۱ ح سرلد ور که : کشور : 


هست بر خواجه پیچده رفتن 


۴ را: سان . 
الاب » وهسن بالکسر دندان» «منتهی‌الارب» . 


راست چون بر درخت بدجد سن. 


رودکی سمرقندی. «لفت فری *۶۰. 


۴ - سنان بالکسر (عی) سرنیزه وصا وتبزی هرچیز « منتهی 


۴ » 5606 25512 « لك+س۱۹۳. 


120660122 99512).ازتیر؛ پروانه واران که بر گهای آن عسهای قوی‌است« کل کلاب۲۲4*. 
٩‏ -«ظاهر مناد (ه.م.) است (بواو) چنانکه بياید , وارباب لفت کمان برده‌اند "که 


واواز اصل‌کمه ئیت» «رشیدی» . رك: وسناد . 


۱ - «ستاد درشعر عرب اختلاف حذوست 


و اختلاف تأسیس » ودرشمر پارسی اختلاف ردف است چنانك گفته‌اند : 


کنی نا خوش بما بر زند گالی 


ردف قافیةٌ اول الف است وردف قافیه دوم باء» . 


اکر از ما دمی دوری گزینی. 
د المعجم چاپ مدری ص۲۱۸ . 


۴ - (عر) «معنی مناد اختلاف است ‏ و گویند خرجالقوم متاندین یعنیآن گروه‌یبرون 
رفتند بررابهای مختلف و اندیشه‌های پراگنده» «المعجم‌چاپ مدری ص ٩۲۱4‏ . 


۸ - مان همچنان کخثی مارسار 


که لرزان بود عانده اندر سنار - 
عنصری بلخی . «لفت فری ٩۱۲۹‏ ۰ 


ستاو ه بتح اول و ثالی بالف کشیده 
و بوار زده ؛ پیمنی ‏ مطلق سونش باشد اعم از 
طلا و نقرء و موش مس و برنج و امثال آن ۱ 
- وبیمنی بیار هم آمده است که عربان کثیر 
خوانند ۴ . 

سشت ینم اول وسکون نون وبای‌ابیجد, 
سم چارپابانرا کویند ۴ - وبممنی پای هم‌آمده 
است(۱) که بعربی‌رجل‌خوانند۴ -وسوراخ کردن 
سوسوراغ کننده - وامربوراخ کردن‌هم‌هست ۴ 
- و خالاً زیر زمیتی را بیز کوبند که در کوه 
و صحرا جهت درویشان و خوابیدن کوسفندان 
کنند ۶ . 

سنیات" بت اول و بای ابجد بالف 
کشیده بروزن جفرات » بمعتی لمودلی‌باشدیمنی 
چیز که بنظر درآید ولمودی داشته باشد؛وبفتح 
اول هم بنظر آمده است. 

ستباه ۲ بفتح اول بروزن بفداد" نام 
مجوسی بوده لیشابوری الاصل وبا وجود عداوت 
دیتی بابو مسلم مروزی محیت داشت - و فوت 
فکربه را پیز گویند و این قوتی باشد عاقله که 
حصول فکر ازوست ٩‏ 

سنباده * - بت اول و فتح‌آخر که‌دال 
باشد » سنگی است که بدان‌کارد و شمشهروامثال 
آن تیز کنته ولگین را بآن تراشند و جلادهند 


- : چك‎ ٩( 


۱ رك : سولش . 
۴ سرل:سنمیدن. 


(۷) چك : بفتح زا . 


میات تاد (هم.) 
۵ - ی نی تییوت | ۳ سمحچه. (ه.م.). 


پات 


و در دواها یز بکار برند ٩‏ . فویند عمدن آن 
سنگه در جزایر دربای چین است و ممرب آن 
سنباذج است. 

سنیا لو - با واو مجهول بروزن شفتالو, 
بوزینه راگویند . و آن نوعی از میمون باشد 
و بزبان هندی نام درختی است که کل و ب رکه 
آلرا در دواها کار پرند . 

نبا ینم اول وئالث و سکون ثابی 

وکاف * کت ی کوچاك را گویند . 

سنبل - بروزن بلبل ِِِ دوابی 
شبیه بزلف خوبان و خوشبوی 
میباشد وورعطربات یکاریرند*۱ » 
و آن رومی و جبلی و هندی 
میباشد ر حندی آلرا بعربی 
سنبل الطیب خوانند . 

ستبل رز - بکر لام 
و فتح فوقالی " کنابه از خط 
جوالان وزلف خوبان است 


سنبل 
ستبله زر بفتح زای فده دار () 
وسکون رای بی نقطه (۳), کنابه از منقل آتش 


و آتشدان باشد . 


سنبوت بقتح اول پر وزن فرتوت ۰ 
بمعنی سنبات است که نمودنی‌باشد۱9 - وبلت 
(۳) چك : - وسکونرا . 


۴ ام (هم) 
٩‏ .ظ.برساختهفرقة آذر کیوان . 


۷ - رك : مقالا 1*..۳۲(/6 در ممرفی تاریخ عرب تألیف حتی در قاناآنا5060 طبم 


ماساچوست ج‌ 21۷ شمارء 4 ص۵۸۵ . 


۸ ستبازج ( معرب ) س زو ۱3 


« نب ٩۷‏ ورك : فپرست  »‏ 50۵۲1۱5 < لك ۷س ۲۹۹ ٩‏ . 


* - وگرفتفور چیتی را دهد منشوردربانی 


سنباده حروفش را سنباند در احداقش . 
« منوچپری دامقانی 644 . 


۰ بوبانی ۳147005 . (فی) 02۳4 «لك» ص ۰۲۹۵ . 11801015 ازتیر# سوستی‌ها 


و کلهای بنفش آن بشکل خوثه‌است. «کل کلاب ۲۸۱ 


۲ مرك : سنیات . 


بوالی‌زیره را کوبند و بهترین آن کرمالی باشد. 

ستبو‌سه - بات اول , هر شکل مثكث 
راگوبند عموماً - ولچك زهانرا خصوصاوقطاب 
را نیز سنبوسه گوبند . 

سنیاه » بت اول بر وزن دلبه » بععنی 
فریفته باشد - و افزاریرا نیز گومند که چیزها 
بدان صوراخ کنند - وآلت ی که بدان آسیا را 
تبز کنند ۱ - و زور سیاء را نیز کفته‌الد - 
و بیمتی انگورهم‌هنت که بمربی عنب‌خوانند ۴: 
و بدو معنی آخر مجهولالحر کت باشد . 

سنبهاری پفتح‌اول بروزن‌فندهاری» 
یودنهٌ لب جویرا گویند . 

سنبیفان ۳ بفتح‌اول بروزن جنبیدن» 
بممنی سفتن و سوراخ کردن - و در زير پای 
| وردن باشد . 

سنج » بفتح اول و سکون‌نالی » بمعنی 
وزن وکیل است ۳ 
بترازو باشد ۴ - وبکنر اول؛جلاجل‌دف و دایره 
را گوبند ۵ - و مخقف سریج یز هست, وآن 
چیزی باشد بسیاری از جلاجل دابره بزرکتر 
ودرعیان فیه‌ای دارد. بندی برآن قبه‌صب کنند 
و درجشتهاو با بگاهها با نقاره و دهل لوازند ۶ ؛ 
و باین ععئی بفتح اول لبز درست است - ورنگی 
را لیز کویند که مسوران و قاشان کار فرمایشد ۲ 
و بضم اول » کفل و سرین مردم و حیوانات 
دیگر باشد 5 
ستجاب « کر اول بر وزن گرداب؛ 


(۱) چك » چش : سنجاب . 


۱ - از : سنب (منبیدن) ۳- ۰ (پوند اسم آلت) . 


۳ - از: سثب 3 بدن (پسولد مصدری) . 
۱ ره : سریج . ۱ - و871 


داش اندرباغ سنجدبوی‌بوی بامی کلگون‌بنجدبوی پوی . 
‌"- (ت رکی) مرغی شکاری « جفتابی ۳۵۰ * . 


هشتمین پادشاه سلجوقی (۵0۲-۵۱۱) - 


۴- از دساتیر «فرهنگه دساتیر ٩۲۵۳‏ - 


)06 (فر) «لك۲س ۳۰۰ . 


جالوریست معروف ازموش 
بزرکتر و از پوست آن 
جوستین سازند و آنرا از 
ثرکستان آوراد ۷- و نام 
ولابتی اس که کامو سکشالی 
خابط آن ولایت بوده و 
آبرا سینجاب (۱) نیز سنجاب 
میگفته‌انده - و کناید ازسبزه -و ازشب‌هم‌هست 
که نقیض روز باشد . 

ستجار - بنتح اول بر وزن البار . ام 
کوهی و نام قلمه‌اینت در لواحی :موصل و دیار 
بکر. گویند تولدسلطان سنجردرآ نجا واقع‌شد. 

سنحد بوی ه یکی اول و سکون 
دال بی‌نقطه وضم بای ابجد پروزن فلفل موی » 
نام توعی از کل باشد ٩‏ - 

سنچر "اه بروزن خنجر ۰ دام پادشاهي 
بوده‌مشهورا لح ونام پر لده آی‌هم هت شکاری ۱۰ 
- و مردمان صاحب حال و وجد و سماع را لیز 
کوند ٩۳‏ 

سنجر ستان ٩۳‏ ببعتی خاقاء باشد 
وآن جابی است که مر دمان درآن وجد و ماع 
مت مردمان صاحب حال 
و ستان جای بیاری چیزها باشد. 

متجسیو 4 ۴اه بنتح اولو کر ثالت. 
ممرب سنکپوبه است » وآن دوابی باشد که 
بفارسی پنج‌انگشت گوشد ۰ 
سنحق » بر وزن خندق » بلفت رومی 


۴ مصحف «سته» (حم) ۳ 
۵ ره : صنج. 

4 رك:مینجاب. 
عیاضی.«لفت فری ۱1 ۵*. 
۱ ممزالدین ابوحارت سنجر 


-راد:سنجیدن . 


۴ برساختة دساتیر . رك : سنجرستان . 


ور" رك: سگتبوبه ۰ 


ستعوق 
نشان وعلم را گوبند ۱و امیری دا لیز گویند 
که صاحب نشان وعلم باشد ٩‏ - و سوزئی رالیز 
کفته‌اند که بريك‌سرآن کرهی ونکمه‌ای‌باشد از 
قلمی و برنج وطلا ونقره ۴ - و بمعنی کمربند 
وچهار ذرعی هم هست ۳ ؛ و باین معنی‌بضم تال 
لیز بنظرآمده است . 

ستحوق ‌ بر ون صندوق » پمه‌نی 
اول سنجق است که علم وشان باشد و کمربند 
وچهار ذرعی را لیز گوبند. 

سنجه . بفتح اول واك وسکون نالی 
تام دیویست مازندرانی -و سنگی را یز کوبتد 
که چیزها بدان وزن کننده -وناماولکبی‌وملکی 
است » و درآجا رووخالةٌ عظیمی است . گوبند 
پلی برآن رودخانه بته اند ازيك طاق؛ وبمعنی 
آخر که رودخاله باشد مجهول‌الحر کت است. 

سنخ « بفتح ارل و سکون الی و خای 
نقطه‌دار , بمعتی لمك طعام باشد - وبه‌عتی‌چرله 
و ریم همآمده است که عربان وسخ کوبند ٩‏ - 
و یکر ارل در عربی بیخ و اصل وماده هرچیز 
باشد ۷ . 


۱۷۹ 


ستخج ۸ بفتح اول و ثانی و سکون 
خای زقطه‌دار و جیم » علتی است که آراننگی 
شن گوبند و بمربی ضیخ‌النفی خوانند ؛رباجيم 
فارسی و کر اول حم آهده است . 

ستد ٩‏ یکس اول بر وزن عند؛ لام 
ولایتی است از هندوستان - ونام رودخالةٌ عظیمی 
عم عست که مابین هندوستان و خراسان‌میگذرد 
- وحرام زاده را نیز کفته‌الد و آن طفلی باشد 
که از سر راه بر میدارند و بعربی لفیط می 
گوند ٩۰۶‏ . 

سنداده ۱۲ - بفتح اول بروزن‌انگاره, 
بمعنی حرام زاده باشد ؛ و بکر اول تیز آمده 
است؛وبحذف الف هم گفته‌الد که سندره‌باشد. 

سند‌ان » بکس اول بر وزن زدان , 
معروق است » و آن افزاری 
باشد ۱۴ مسکران و زرکران 
و آهنگران را - وتنگةٌ آهنی 
را یز گونند که بر تختة در 
های کوچه میخ‌زنند تا کسیکه 


ِ- (ت رکی) ستجاق » معرب آم منجو(لواء . علم) «یفس؟ ورك: سنجوق : 


هزار وچپل منجق پهلوی 
۴ - در زبان کنوتی 520180 ۰ 


.از : سنج (سنجیدن ) ۲ ۵( پنوند بت وآلت ).. 
۷ -«سنخ بالکس,بیح وین دندان. اسناج جمع ؛ وشدت تپ » 
۸ -ظ . مسحف «جخج» («م.) . < چخش (هم . 


«وسخ» (عر)ورك: سخ . 
«منتهی‌الارب» . 


روان درپی رات خسروی . 
۴ - رك: سنجوق 


نظامی کنجوی.« کنجینه ۰*۰ . 
۴ رك : سنجق . 


٩‏ ظ , مسعف 


٩‏ - از ساسکریت لا[5100 (ماللهند ص ۳4۸» وآن بدرٌ سفلی ومصب شط ستف 


( 5لا۳] ) اطلاق میشود و نام ناحیت ماخوذ ازنام همین شط است وآن در شمال غربی شبه‌فارة 
عند وافع شده (رك : داثرةالممارف اسلام :سند) و اکنون در پاکتان واقع است . 
۶ رك : سنداره . ۱ - رك : ستد . ۴ - (عر) سندان » سرابانی 
2 , ماندایی وآرامی 520802 , عبری ه5۵42 مأخوذ از « سنده و سندان» فارسی 
«ممجمیات جربیه - سامية ۹۲۵ ورد : تفس 

سنجیدن - بقتح اول وپنجم , از : سنج - یدن (پوند مصدری)؛ جزواول ازرشةً 
[قه * ( با 526  )۱‏ سختن (هم) «اسفا ۰۱.ص ۳۰۲ و۳۲۸! وزن کردن چیزی را 
با ترازو وجزآن - مقایسه کردن » برابرکردن . 


۱۷۳۰ 


خواهد صاحب خانه را خبردار کند حلقه را بر 
آن تنکه آعنی زدد . 

سئد با ۱ » بکر اول و سکون تالی 
وئالث و بای ابجد بالف کشیده و بدال زده. بام 
کتابی است در صایح وپندیات وحکمت عملی» 
و حکیم ازرقی بنظم آورده است. 

ستدر ۴ بفتح اول‌بروزن بندر, صمقی 
باشد زرد وشبیه بکاه ربا . 

سندر وس ۲ بفتح‌اول واك‌وسکون 
ثالی و رای فرشت بواو مجهول رسیده و سی‌بی 
تفع زده , بمعنی اول سندر است که‌صمفی باشد 
شبیه بکاه ربا وروغن کمان را ازآن یز ند.دخاش 


لافع بواسیر باشد - و رنگه سرخ را نیز گوبند 
و دبتش برلگه زرد خود ظاهر است » ونفرقةً 
میان سیندروی وکاءربا ٍين است که کامربا راچون 
درآش‌بپند از آن‌بوی مصطکی‌آید وازمندروس 
بوی بغایت داخوش ۴ . 

سئلر ۵ * ه بر وزن چندره » بمعنی 
سندروی ات که صمفی باشد شبیه بکهربا - 
و پمثی حرام زاده هم گفته‌اند ۱ ؛ وباین معنی 
پکر اول و الث نیز آمده است . 

سنفل » بنتح اول و الك و سکون‌ثانی 
ولام , کفش و یای افزار را کویند ۷ - و بیعقل 
و اباه واحمق را نیز کفته‌الد - و کشت ی کوچکی 


۱ - مسمودی‌در «مروح‌الذعب» درباب اخبار هند وملوك قدیمةٌ آن‌گوید: «ثم ملک‌بعده 
کوش فاحدث هند آراء فی الدیانات علی حسب ما ری من صلاح الوقت و مایحمله من‌التکلیف 
احل العصر وخرج من مذهب من‌ساف وکان فی‌مملکته و عصره سندباز وله کتاب الوزراء السبمة" 
والمعلم والقلام وامرأتالملك وهذا [هو] الکناب المترجم بکتاب‌الند باذ» و ابن‌الندیمدرالفهرست 
کوید : « کتاب سندباة الحکیم وهونسختان کبيرة وصفيرة و الخلف فیه مثل الخلف فی کليلة 
ودمته والغالب والاقرب الی‌الحق‌ان بکون‌آلهند صثفته"(الفهرست چاپ فل و کل ص۳۰۵-۳۰۶) . 
درهر‌صورت يك تسه پهلوی ازاین کتاب نازمان سامانیان وجود داشته و در عهد نوح بن منصور 
سامانی (۳۸۷-۳۹۹) بفرمان وی خواجه عمیدابوالفواری قناوزی آرا از زبان پپلوی بیادسی 
ترجمه کرد و این دسخه ظاهراً از میان رفته و در حاود سنهٌ *۰ ه. بهاء الدین محمد ظهیری 
سمرقندی دبیرطمغاج خان ابراهیم ماقبل آخرین از ملوك خابِةُ ماوراء النهر ترجمه فتاوزی را 
اصلاح وتهذیب کرد ( واين کتاب باهتمام احمدآش درامتالبول بال ۱۹4۸ . چاپ شده ) و 
ظاهر ازرقی برجم قناوزی را برشتةٌ نظم کشیده با لاافل درصدد نظم‌آن بوده است وازین‌منظومه 
هم اثری لیست و بازدیگر سندباد درسال ۷۷۹ بنظم درآمده وفاظم معلوم یت و دخه‌ای از آن 
در کتابخانهٌ دبوان هند لندن موجود است . «تعلیقات چهارمقاله ص ۰۷۷-۱۷۵ . 

۴ - ره : سندروی * ستدره . ۴ - از بودالی 5230272006 ( صمغ زردی 
که از درختی مخصوص در افریقا جاری شود ونژ بنوعي از معدلیات اطلاق گردد ) « تفس »سس 
6 (فر) «لكس ۰۷۹۷ . ۴ - وییز سروکوهی ‏ 5نا126۲هناگ را 
وید « ثابتی ۱۸۹ ٩‏ ورك : سندره . ۵ - ره : سندروی . 

٩‏ - سرخ چهرءکافرانی مستحل لاپاك زاد ‏ زین گروهی دوزخی باپاك زاد وسندره. 

۰ غواص. «لفت فرس 2۲۳ ٩‏ . 

۲ - بای ۹204012 , لاینی صناذاه204: » نراسوی 9980816 , انگلیی 
21 2.معربآن مند«نفی» «لاروی‌بز رگه»درزبان کنونی لیز88002 گویند ورك:سندلك. 
نندل کفش باشد و سندلك یز کوبندش. عنصری (بلخی) کوید : 

کرفتم که جابی رسیدی زمال ‏ که زرین کنی سندل‌وچاچله .» « لقت‌فرس ۰۳۳۱ . 


باشد که آنرا از کنار دربا پر از آب شهرین 
و اسباب و مابحتاج کشتی کرده بکشتی 
بزر گه برند . ۱ 

سك للث ۱ » بالام بروزن کمترل»مسنر 
سندل باشد که کفش و با افزار است. 

سثك [4 ه بر وزن مزبله «یمعتی سنددلك 
است که کفش و دای افزار باشد ۰ 

سئد لی ۴ » بر وزن جنگلی »کرسبی 
راگوبند که کفش و پای افزار را بر بالای آن 
گذارید ۴ . 

سئد و فلس « بفتح اول و سکون ثالی 
ودال بواو رسیده وقاف مکسور بمین بی‌قطذُزده, 
بلفت بونانی سرنج راگویند , وآن ردگی باشد 
که نقاشان ومصوران بکار برد و سوختکی آتشس 
را نافم ات 

ستّكه ه بفتح اول بروزن خنده, سندان 
آهنگران باشد ۴ - و فنله وغایط گنده آدمی 
را یز گوبند؛ وباین‌معنی بطم اول‌همآ مده‌است هه 

سندهان » بکس اول والك‌وهای(۱) 
بالف کشیده و بلون زده ء عود هندی را گونند. 
طبیهت آن‌گرم و خفك است درسوم ۱). 

سندیان .- 
بکسراول وال وتحتالی 
بالف کشیده و بنون 
زده » مردمان مسوب 
بند را کویند و آن 
ولایتی است مشپور ۷ - سندیان 
(۱) چك : وها . 


(0) چش : سیم . 


۱۷۸ 
ونام درخت بلوط هم هست بلفت اهل شام ۷ ِ 
ستژ ینم اول وکر ثالی وسکون‌زای 
قطه‌رار » سیاء داته را گوبند» و آن تخمی باشد 
که برروی خمیر نان پاشند . 
سنتان ۸ بقتحاول وسین‌بی‌نقطه(۳) 
بالف کشیده بروزن دلدان » سخن غیر فضیح‌وبلیغ 
راگوند . 
0 ۹ 
سسحسن 
بمعنی سنسان است که سخن غیر فصیح و بلیغ 
باشد . 
ستسو و هت بر وزن زیبور , خرطوم را 
وید و آنرا فیل ویشه هردو دارند. 
سشه - نم اول و سکون ثالی و فتح 
ثالث » زلبور سیاء را گویند - و بمعنی انگور 
سیاه یز آمده است؟۷ . 
ستقر ۱- نم اول 
وقاف وسکون‌ثالی ورای‌فرشت» 
پممنی شنقارات, وآن مرغی 
باشد شکاری ازجنس چرغ . 
وید بیار زنده_ میب‌اشد 


ه پفتح اول بر وزن ارزن » 


وییوسته یادشاهان بدان شکار ۲ 

تستقر ۵ ه پم اول و قاف و سکرن ثالی 
و فتح رای قرشت 0 مرغی است که آنرا کلاغ‌سبز 
کونشد و بشیرازی کاسه شکنك‌خوانند. کوبند 


شت او سمتت دارد . 


(۳) چك ۳ بی لقطه 


۱ ره : سندل . 


۳ -از:سندل (.ع.) -ی(سبت). رك: صندلی . 


۴ -«کرسی » سندلی» 


( سخة خطی ترجمان القرآن میرسید شربف ۰ متعلق بکتابخانةٌ علامه دهضدا ص ۸۱). 


۳ دس :سندان . 


. رك : سنان‎ ٩ 


۵ - در زبان کنونی 56106 تلفظ کنند . 
۷۲ باوط ‏ 5نا216۲) «ثابتی ۱۸۵ 02806 (فر) «لك۲س ۰۳۰۱ . 


۴ باين معنی ظ . معصحف «سته» . 


۱ ره : سند. 


۵ رد : سنسن. 


۱ تکار ح شنار . 
(برهان لاطع ۱۵۲) 


دض 


سنگ ۱ - بنتح اول بر وزن رنگه د 
ممروف است ۴ و بعربی حجرخواناد - وبممثی 
تمکین و وقار و اعتبار هم گفته‌الد ۳ - و وزن 
وگرالی چبزها را ی زکویند. 

سنگ [ ی » بم‌بی‌حجرالنار گویند. 


اکرزنی دشوار زابد بر ران او بندد زاییدن‌برو 


خوالند » ون نگ بان برنکه مرجان. گویند 
ازسموم قاتله است. ت. يك‌دانگه وی کشنده‌مباشد: 
ویعضی گونند. لوعی از المای است 

سنگار ۴ هبروزن زنگار » بععنی همراه 
و رفیق باشد پس در ایتصورت دوک که با هم 
بجایی روند جم مشگار یکدیگر باشند. وهمچنن 
اگردو کشتی در دربا باهم براه روند یزهم‌متگار 
خواهند بود . 

سنگ اسینگ ‏ آرا بعربی ‏ ججر - 
الاسفنج ۵ و حصاة الاسفنج خوانند . وآن‌سنگی 
است که در میان بوتهةٌ اسفنج بهم میرسد . آنرا 
سایشد و با شراب بخورند منگه مثاله را 


پربزالد . 


(۱) چش : میان . 


سنگه پرستواد 

سنگ اسکاقف ۱ - حجرالااکنه ۷ 
است » و آن سنتگی است که کفشگران بدان 
انزار تی ز کنند. سور # آن ملازه را بانع است 

سنگاش ‏ - با کای فارسی بر وزن 
پرخاش » بمعنی رشگه وحسد باشد . 

سنگاشکی* ‌ مکبن همزه لام غله 
ایست - و تام لوعی از خرما باشد که آلراسنگه 
اشکنك خوانند . 

سنگ اند از - سوراخهایی باشد که 
زیر کنگرهای دبوار قلعه سازند نا چون دشمن 
ازديك دبوارآید سنگه و خله و آتش بر سری 
ریزند - و یمعنی برف انداز و کلوخ انداز حم 
آمده است وآن جشن و سیر کشتی باشد که 
درآخر ماه شعبان کندد و آبرا سنگه اندازان 
هم میگوبند*۱ - و دایمالخمر و شراب خوردن 
دایمی را یز گفته‌اندچنانکه مکروزدره‌یانه(۱) 
فاصله شود . 

سنگا 4 ه باکان فارسی بروزن دندانه . 
پرنده ایست كوچك و بعربی آنراصموء 

سنگ پرستولك - حجر الفطاطیف 
است . گوبند بچة اول اورا چون بگیرند وتکم 


۱۵2082 - پارسی باستان ۵2003882 ۱ فارسی آعنگه ) ( حجر ) و‎ - ٩ 
.5۵88 فارسی سنگه ) ( حجر) » پهلوی 52)0(8 و5۵18 کردی 560 و 5618 افنالی‎ ( 
بارچی 5108 » سنگلیجی ۹008 . فس : سنجیدن «اسق - هوبشمان ۷۸۷ ور : بب رکه‎ 


ود : 


8 وه فریزندی , برلی و نطنزی 54۳88 « 2 . 


01 . سنکه در پهاوی بمعتی ارزش وقیمت آعده * تاوادیا 6۱۹۶ کیلکی 


۷ ص ۲۸۵ > » سمتانی 008 , سنگری 


ولاسگردی 5808 » سرخهبی 5808.شهمیرزادی 5808 « .ص۱۸۱ ۶,دزفولی 5678 «امام» - 
۴ - جسمی مخت و محکم که از زمين اسنخراج کنند ودرساختمان پکاربرند . 


؟ - برآن سابه چو مه دامن فشاندم 


لظامی کنجوی. « کنجینه ۰۹۰ . 


چوسانه لاجرم ۳ ستگه مالدم. 


۴ - قی‌:سنگم . 


د عوازامعادن 0600086 ۳16۲۲6 «دزی ح۱س*۷۵ : ۲ . 
- اسکاف (عر) یکراول کفش دوز وموزه دوز * هرکار گری سوای کفش دوز «شرح 


قاموی» ۰ 


۷۲ - 2۱66012۲10۲۷1۳ کام1۵ «دزی جاص ۲۵۱ : ۲ ٩‏ 
۸ از دساتیر «فرهنگ دساتیر ۷۵۳ . 


٩‏ -رك : سنگه شکن. 


۴ - در کیلکی « سک انداز » فلاخنو قلاب منگه را گونند . 


سنگه برشیشهزدن 


چاك کنند دو پاره منگه برآید : یکی بکرنك 
و دیگری الوان ؛ هر يك را در پوست کوساله 
پیجند پیش ازآنکه کرد وخاك بوی رسد بربازو 
یا بر گردن کسکه‌صر عراشته باشدبند هد نافع باشد. 

سنگ بر شیشه ز دن۱ کنابه از 
توبه کردن و گذشتن از شراب است. 

سنگ برقر اه ادن ماک 
بر شیشه زدن ست که کنابه از توبه کردن 
و گذشتن از شراب اشد . 

سنگ بر قند یل ردن کنابه از 
تاريك کردن و مکدر ساختن باشد 

سنگ بر گان « یکی اك و کاف 
فارسی بالف کشیده و بئون زده ؛ لاینگی است 
الوان و بغایت نرم و ست که شیشه گران شبشه 
را بدان سفید کنند و آرا رنگه بررگان هم 
میگوبند * و بر گان‌نام دهیست در شیرازدرقربة 
فاروق وان اين سنکه درآ نجاست ۴ . 

سنگ پستان ه بکس بای فارسی » 
بمعتی سپستان‌است؟ بوآن داروبی,اشدمعروف. 

سنگ پشت.- 
پم بای‌فارسی جانوری 
است ممروف که او را 


لا بشت و کاسه پشت لیز 
گوش ۴ - و نوعی از ماهی درم‌دارهم‌هست. 
سنگ بلود - حجر ا للور ۵ ات . 
گود چون بر شخصي که در خواب میترسیده 
(۱) چك : وفا . 


- -قی:سنکه بر قرابه زدن‎ ٩ 


۳ _رك : منگه مغنی. 


و فص 


باشد بندلد دیگر لترمد . 
دنگیچه پفتم جیم فارسی » بمعنیژاله 


سنگ جهودان » حجر البرد ٩‏ 
است و حجرالزیتون هم میگوبند چه شباهتی 
بزیتون دارد . گوبند ماشدمرجان ازدریامیروید. 
اگر با خون خفاتی بایند و در چشم کشند 
و بر ابرو مالند موی چشم و ابر و که بخته‌باشد 
پروبالد . 

سنگ حمام ‌ شنگن است که درو 
دیگه حمام بهم میرسد چون در ادا برطان 
که علنی است مهلك ضماد کنند بانع باشد . 
وعلاح‌سرطان رحم‌باین‌است وبعر بی‌حجرالحمام ۷ 

نشیا. 

سنگ خر و ص «بمربیحجرالديك ۸ 
خوانند . گویند کاه هت که از شکم خروی 
بر مبآاید بمقدار باقلی ومانتد آبته شفاف است. 
اک آنرا بشوبند و شخصی که بسیار نشنه باشد 
بخوردنگنگی آوبرطظرف شودوغمراندوه ازدل‌برد. 

سنگ خزقی ۰ بتح خاو زای شطه 
دار و فای (۱) بتعتانی کشیده ۰ سنگیاست‌مانند 
زیدالیحر که کف دریا باشد.بآب بایند وبرموی 
بمالند موی را پسترد ویمربی‌حجرالشمرخواند ٩‏ 
و بعضی گویند حجرالتمر قیشور است که کف 
دربا باشد . 

سنگ خوار با خای لقعمدار 
و واو ممدراه بی وذن زنگبار » نام مرغی است 


ره : سیستان . 


۴ - وابز سوراخیا ومولاخیا (معرب ‏ سلحفاة ) و باخه و کشف «فاب۱ ص ۰*۱۹ 


۶ ع اهاوا۲) (فر) « دزی حجاص ۷۵۰ :۲ ٩‏ 
6 نا ۳16۲۲6 «رزیج اس ۲۵۲ :۲ - 


1 حجربهودی - 
۷ رك: دزیج ص۲۵۱ . 


۸ رگ: دزیجاص۲۵۱ وابن‌الیطار. ٩‏ -حجرالشعر < حجرخزفی - 1101605 12215 


« دزی جاس ۲۵۱ ٩‏ . 


خوره . سنگن خوار . 


*- ره : سنکه خوارك » منکه خوارج » سنکه خور » سنگه 


م۱۷ 
کوچك وسیاء رنگه وکا کل دار که سنگه ریزه 
میخورد و بعربی قطة خوانند. 

سنگ خوارج ۲)سباجيم» بروزن 
و معلی سنگه خوارك است که اسفرود باشد » 
و آن جالوری است کوچك و سیاء‌رنگه برابر 
بگنجشك و چند پرمثل شاخی برسردارد وعربان 
قطاءة گویشدشی . 

ستگ خوار ك ۲ ه همان مرغك 
سنگه است که بعربی قطاء گویند . 

سنگه خور ۲ - هر قیست سنگه 


ربزه خور . 


سنگ خو زر ۲ -بهمنی سک خوراست ‏ 


که مر غسنگه ربزه خورباشدوعربان‌فطاة کویند . 

سنگ در موزه افتادن - کنابه 
از اقامت کردن و تره نمودن سفر - و مزاحمت 
- وبیقراری باشد . 

سنگ دل کنایه آزسخت دل‌وییرحم 
باشد . 
سنگ دو له تبنم ارل و سکون الی 
و الث و دال بی نقطه بواو رسیده ولام‌مفتوح » 
بممنی گردباد باشد » و آن بادی است که خال را 


)0 چش : خارج .. 


 راوخ لذتی در مت خوارك . رلك : سنکه‎ - ٩ 


۲ ۰ ۳ 


حفظ خودا زکلوله های دشمن حفر کنند واز 
میان ن‌بتیراندازی‌با دیدبانی مشغو لگردند . 
۵ - ۶ مارقششا... و الفرس «موئه 
حجر الروشنائی -ای‌حج رالنور لمنفعته للبسر» 
« قالون . اين سینا . چاپ طهران 
۶ ص۲۱۱ - 
-< 0010806 16 216۳۲6 
« ۳1105۳1101[0106«رزی ج اص ۲۲۵۲ - 


سنگه روشنابی 


بشکل مخروطی برهوا برد وبعربی‌اعصار کویند ؛ 
و با وار مجپول هم بنظر آمده است. 

سنگر ۴ » بفتح اول وضم ثالك وسکون 
تالی و رای قرشت » بممنی سیخول است که خار 
پشت تير انداز باشد بمنی خارهای خود را چون 
تبرالدازد ۴ . 

سنگ دراه شلدان ه» کنایه‌ازمادم غدن 
و منم کردن باشد 

سنگه دعك ه بکر الك وقتح رای 
قرشت و سکون عين و دال بی‌شطه » کنابه از 
کلوله نوپ و کلولة بادلیج باشد . 

سنگر له - بفتح اول و رای فرشت بر 
وزن پنج يك » بمنی سنگچه است که تگ رکه 
و ژاله باشد - و بممثی بادریسه هم آمده است: 
وآن چرم با چوبی باشد مدو رکه د رکلوی دولك 
محک کنند و یمربی فلکه خوانند ؛ و بضم‌کافی 
فارسی وسکون رای فرشت‌هم آمده است کهحرف 
الث و رابع باشد و این اسج است. 

سنگ روشنابی ۴ - حجر اللور ٩‏ 
است که مرقشیشا باشد و آنرا در دواهای چتم 
تکار برند. #۶ 


۴ رك : سنگه خوار - 


بمعنی‌حصار-قلعه بندی- کودال ی که‌سربازان برای 


بتشگن 

سنگر یره - بفتح اول و کسرششم(درلپجة مر کزی)؛در آوراق‌مالوی بیارتی 44 

م رکب از : منکه 15۳88۱) ۲ ریزه . 

۰ ۴۰ و[ ,6] ,303ظ ...۳۵۲9۱۵0 ۷۱03۱6 آه دنا ۸ رقصاههه 
خرده سنکه ؛ پاره منک -رنکه » رمل . 


نگه زدم 
سنگ خم « بکر ات و فتح زای 
هوز و سکون خای نقطه دار ومیم » بعربی‌حجر 
امرایی ۱ کوبند, وآن سنگی باشد ماشدعءاج. 
چون‌سحق کنندوبر موضمی که‌خون از آن‌روان‌باشد 
بربزدد باز دارد. واآنرا شکر سنگهم‌میگوبند 
و حجرالعاج همان است . 
سنگ زن « بفتح زای نقطه‌داروسکون 
فون » کنابه از نرازوی کم وزن باشد ‏ 
سنگسار ۴ - با سین بی شطه بر وزن 
زنگبار ». سياستی باشد مشهور که آدمی رانا کس 
در خاگ شانند وستگه باران کنند ۴ - ویمعتی 
رسغ عم آمده است ورسخ دراغت بمه‌تی‌ژبوت‌باشد 
که از تابت شدن است که باصطلاح احل تناسخ 
آن است که چیزی به مرنبه متنزل شود بعنی 
روح از صورت انابی بصورت حیوان دیگرجلوه 
نماید و بعد از آن بصورت نبانی چمن‌آرا گردد 
وآلرا بگذارد و بصورت جمادی ظپور کند ۳ . 
سنگبو به ۰ بفتح اول وسکون‌نالی 
و کسر ال و سین نی لقطهٌ ساکن وبای‌ابجد(۱) 
پواو رسیده وتحثالی مقتوح ۹ لام کیاهی است که 
آترا پنج انگدت کوبند و بعربی ذوخمةصایع 
و دوخسة اوراق و عين الراطین خوانند 
وتخم آلرا حب‌الفق دگوبند ومعرب آن‌سنجسپوبه 


امک اه 


)0 چك : وبا ۰ )1 چش: که. 


<< 


فناعا۸/2 امه ترزی ج ۱ص ۱۵۱ :۲ 


۷ اس 


سنگست » بفتح اول و ثالث و سکون 
ثالی ورابم وفوقالی » تام جایی و مقأمی‌وموضعی 
است ۷ . 

سنگ سگ - بتازی حجر | لکلب ۷ 
خوانند , و کویند بسنی از سگه هست که‌چون 
سنگه برواندازند آن سنکه را از غایت خشمی 
که دارد بدندان بگیرد و نگاهدارو . پس چون 
خواهند که میان دوشخص دشمتی افتد بنام‌آن 
دو شخص هفت سنگه بردارند وبك بگرانجالب 
آن سک اندازند او هر يك را بدهن بر کیرد 
و بر زمین گذارد و بد ازآن دو سنکه از آن 
منگها را درآب اندازند و ازآن آب بخوردآن 
دو شخص دهند میان ا,دان دشمنی صعبی بهم 
رسد » و اگر يك سنکه ازآن بر برج کبوتر 
اندازند همه کبوتران بگریزند چنانکه دیگر 
بایند . و اگر در شراب اندازد و بخورد احل 
مجلی دهند همه با هم‌چنگه وعربده کنند. 

سنگ سودا ۳ بفتح ین بی نقطه , 
سنگی است متخلخل و (۲) بر روی آب ایستد 
و فرو ترود و بعربی حجر الافروج ۸ خوانند . 
گزندکی عقرب را افم است. 

سنگ شچری * ه بنتم‌دین قله‌رار 
و جیم » پید را گویند که مرجان باشد پیب 
آنکه از دریا مانئد درخت می‌روید . 


- چش :که‎ )٩( 


۴ - رك : شمی 


قفری ص ۳٩‏ < دی ۹005۲ «سنگی بودن» بخش دوم کلمةٌ مر کب را میتوان ماتندجزو 
موخرسفدی 52۲_اره: پارسی باستان 0211 - 11201۵12) تلقی کرد. 


- ۷۵0۲۵5.. , 565, 26,1, ۰ 


عجم1 صدنلع۹0 رعطاع۲۱62 


۴ 9 چون ءدخواستند اورا سنگارکنند دیگر باربهودبان سنگها بدست گرفتند تا 


اورا ستگارکنند.» « انجیل فارسی 4۱0۲ - 


۴ - از دساتیر هفرهنگ دساتیر ۵۳ ۰ . 
(هم.) .۰ ۷ - درمعجم‌اللدان و حدودالمالم و تشبةالدهر بافته تشد . 
٩‏ ۰0۳211 (فر) «رزی ج۱س ۹:۲۵ *- 


۸ -رگ: اینلبیطار . 


سکنبوبه(«.م.) ستجسوبه 
۷ ره: این الدیطار . 


اس مضه 


سنگ شگن ه منف منکه اشکن 
است که نام غله‌ای باشد - و نوعی از خرما 
هم هست ۰ 

سننگ شیر - پم بی حجر البنی ۱ 
خواننه . رنگه آن خاکتری رنک باند.چون 
پآب بایند از وی مالند شیر ببرون‌آعد وبطمم 
شیرین باشد » و برچشم کشند سیلان آب را بر 
طرف کند . 

سنگ قبطی « یک قان,حجرقبطی 
است ۴ »و آن سنگی باشد سیز تیره رنگه 
و بیار ست و ارم ۴ و زود در آب حل شود 


و کازران مصر کتالرا بآن شوبتد ودراسپال بکار | 


برند تافع باشد . 

سنگ ثمر « بقتح قاف ومیم وسکون 
رای بی نقطه , سنگی است که آ را دربلادعرب 
شبها در افزولی ماء بابتذ و آن سفید و شفاف 
میباشد. کویند اکر بر درختی بندند که‌بارومیوه 
ندهد بارآور گردد و چون بایند و بصاحب‌سرع 
دهند شفا یابد و آنرا بعربی حجرالقمر ۴ ورغوة 
القمرخوانند . 

سنگاث « بر وزن ادك . مصفر نگه 
باشد - ونوعی‌ازنان هم هست که برروی‌سنگر بزه 
های کرم پزند ۵ - وتگر کموژالمزایز گوبند ٩‏ 


(۱) چش *؛ ید . 


- و ام بوعی از غله است و آن سیاه کوج 
میباعد - و نام مرغیست کوچكث وشکاری‌ازجتس 
سیاه چشم که آنرا نرمتای ۴ کویند. 

سنگالاخ ۸ « با لام بالف کنیدموای 
نقطه‌دار زده » بمعنی سنگتان‌است که جاوعکان 
مشکه باشد چه لاخ بینی مکان آمده است 
همچو دیولاخ که جا ومقام دیو را گوبند. 

سنگلةه - بتم تال بروزد زنگله.نانی 
باش د که از آرد کاو ری و ارزن پزند . 

سنگم بفتح الث بروزن عمدم»بمعنی 
همراه ورفیق باشد ٩‏ - واتصال و امتزاج‌دو کس 
با دو چیز را یز گوبند باهم ؛ ویزبان‌هندی‌بیز 
همین معنی‌دارد - ونم الث بروزن آلچمیی ندب 
است بفایت بزیر و بسضی گوبند جانوری است 
مانند چمل که پروسته درحمامها میباشد؛وبستی 
دیگ رکوبند کرمی است که عییرد. 

سنگ ماهی ‌- بعر بی‌حجر الحوت ۱۶ 
کوبند. وآنرا درسرماهی یابند وآن‌سفدوسخت 
میباشد. خوردن آن سنگ کرده را پریزاند ودر 
علم بده (۱) بکار آید . 

سنگمبر ".- با میم و بای ابجدبروژن 
سر دفتر» بمعتی اول منگم است کههمرامورفیق 


۱ حجراللین س 6اناهداهع ِ 1216 06 ۲167۲6 «دزیج ۱س۵۷. 


۴ »50۲06۵۵5 15و12 «دزیحج۱ص۲ ۲۲۵ 


لوعی ازسنکه بیار بزرکه وبیار محکم . 
۶ دزی جح ۱ ص۲۵۲ * . 


۴ -دزی(ج۱ص۷0۷) گوید: 
۴ - وحجر القمری س 36160106 ( فر ) 


۵ - از : منگه +2 ( بت ) تال ی که برسنکه پخته میشود 


( ارمقان سال ۱۲ شمارة ۷ «کای» کسروی) » امروزه بیز >5۵0821 کورند . ۱ از : 


سنکه + که ( شباعت ) . طبری 16۲16 - 3208 (نگ رکه) » مازندرال ی کنونی 6- 8888 
(نگ رکه) (تربك - تک رکه ) « واژهنامه 44۳ ۷- ترمناء ترمتاگی ءطرمتالی 
( که‌در کردي] ترا2] 0۳010 کوند) ازپرند کان شکاری‌ازدستة سیاء چشمان‌است. رك: پر کان 
کردی - مکری ص ۱۷ - ۱۸ . ۸ - از : منگه+ لاح ( یدود مکان) . 

. رك : تکمین وقی : سنگار. ۴ رك : دزی ج اص ۱ وراه: اینالسطار‎ ٩ 


۱ رك +سنگم . 


و اصال و امتزاحج دو شخص با دو چیز باشد 

سنگ مقنی ه بفتح میم و سکون‌غین 
نقطه‌رار و تون بتحتانی رسیده, سنگی است‌الوان 
و بثابت ست میباشد و آنچه سیاء بود سرخی 
زند ونقطهای سفید برآن باشد و شیشه کران‌بکار 
برند و آنرا سنکه بر کان هم کوبند و برکان 
دهی است از شیراز و معدن این ستگه در 
آتجاست ۱ . 

ستگو ان ؟ « با واو بروزن منگدان, 
نام قلعه اینت در فاری که به سپیدان مشپور 
است . 

سنگو ر ه بپروژن انگور ؛سله ای باشد 
که فقاعبان شبشپا و کوزه‌های ففاع را که بوزه 
باشد درمیان آن بجینند - و پادردسةٌ دوه رائیز 
کوبند؛ وآن چرم با چوی‌باشدمدور که در کلوی 
دوك محکم سازند. و بعربي فلکه خوانند ۴ - 
و لام مرغی هم هست . 

بسنگو لك - با وار مجهول بروزن‌مقلرك, 
بادریسٌ دوگ را گوبند ویعر بی‌فلکه خوانند ۴ . 

ستگو ل - بر وژن ممقول » مطلق 
ضروریات را گویند ٍمنی هرچرز که درکار باشد 
وضرور بود ۵ . 

سنگو ب4 » بنتح اول وآخر که تستانی 
باشد نام حصاری وعمارنی است عظیم درهندوستان 
که ستواهای آن بکیاره است و هر ستونی را 
بهزار مرد توان برداشت . گوبند آنءمارت را 


۱ رك : سنگه ب رکان . 
۴ -رلا:سنگ و کد. 


۰۱۵٩ ۰۱۲۹ ص۰۳۲‎ 


6 - ورك:سنگور.  ٩‏ ع 65از1 18015 «رزیج ۱س۷۵۱. 


(۲)چك : و 


دوکس کرده‌اند: مرردی و زنی؛مرد مازلین وزن 
مازیته نام داشته است .  .‏ 

سنگله ه بنتح اول و ثالك و سکون 
ثانی » خار بشتی را کوبند که خار های 
خود را ماد تیراندازو . 

سنگ یاسم با تحتالی بالف کشیده 
و بین بی‌شطه مکور بمیم زده ؛ سنگی است 
سبز بزردی مایل. چون بابند اجزای آن‌مانشد 
شیر برآبد و زبان را بگزد . درد چشم را نافع 
باشد و آنرا بعربی حجرحبشی ٩‏ خوانند. 

سنگ برامی بفتح تحتالی» حجر- 
الیرام است. کوبند هرنیشه را که ازآن سنگه 
آب دهند چون برسنکه زنند ءطلقاً آواز ندهد 
و درنگه ماندد کل ‌فر ورود. سحق کنندوبردندان 
مالشد سفید وسخت گرداند.* 

سنگیی خو ار ۲ باذای نتطه‌دار(۱) 
و واو ممدوله بر وزن سرین زار. سنگه خوارله 
راگویند » وان پرنده‌ای باشد دوچك وغذای‌او 
مشتکر باه اضته 

سنگین سار - با سین بی تقطه بالف 
کشیده ۳ برای فرشت (۲) زده , نوعی‌آزسارباشده 
وآن برنده‌است سیاء رنگگ و بر یشت قطهای 
سفید دارد . 

سنلخ » بنتم اول ولام بروزن برزغ" يم 
تنه را گورند » وآن جامه‌ای باشد پیش با ز که 
فد و آستن آبراکوناء کنند و درین زمان کاتبی 
خوانند. 


قر 


۴ مسحف «شکنوان» . رگ : فارسنامةٌ این‌البلعی 


۴ ظ, مصحف«ستگول» ‏ سنگور (هام.) ‏ 
۷ هت سنگه خوار. 


# سنگین - بفتح اول .از : سنگه ۳ ين (سبت) ؛ کیلکی 990810 . (کرستسن 
1 شبط کرده ۱). فر بز ندی 586081۳ , برنی 587810 , نطنزی ۱.۵۰5808210ص۲۹۲ 
سمنالی "۰58081 سنگری‌ولاسگردی وشعمیرزادی0] 08 ۹8.سرخه‌بی ۹20818 «۲.2س۱۹: 
گران » وزین.نفیل, ضد : مبك - سخت » صلب - پا وقار. 


۱۱۱ - 


ستهاد ۱ - بکراول ومم‌بالف کنید. 
پروزن گل‌کار ؛ نام شخصی بوده رومی که قص 
خورلق را ار ساخته است و او را عربان سنمار 
بکس لون و تشدید میم خوانند . گوبند سنمار 
خوراق را چنان ساخته بو دکه درشبالروزی‌بچند 
رنگ مختلف میشد : صبحدم کبود و در دم روز 
سفید مینمود و بوقت عصر زرد میشد ۰ چون‌نمام 
گردید او را خلعتی فاخر وسمتی وافر دادند از 
آن بغایت خوشوقت شد وکفت: اکر میداستم 
که ملك با من ابتچنین احسان میکند عسارتی 
به ازین میاختم چنالکهآ فتاب بهرطر فکه‌سیر 
تباید آن قصر پدانجاب میل کند.سمان بتصور 
آنکه مبادا برای دیگری از ملوله بهتی ‏ ازیین 
بازد حکم فرمود تا او را بربالای قصربرده‌بزبر 
انداختند ؟ . 

سئو گ « بفتم اول پروزن حسود استعمال 
فکر است در آمورنکه بهیچ کار ناید. 

سنوس ۰ بّم اول بروزن خروی » نام 
درختی باشد - و نام گیاهی هم هست ؛ و باین 
معنی بجای حرف ثالی بای تستانی هم امد » 


است..ج 


سته س بنتح اول وثالی وظهورهای حوزء 


منیژه 


پمعتی لمنت ولفرین باشد ۴ ؛ و باين ممنی‌باشین 
تقطه‌دار جم آمده است - و باخفای عا در عریی 
بمعنی‌سال باشد - وبضم اول ونالی‌زن‌پسررا گوینده 
که تعروی شهرت دارد. 

سنهار بمم اول بروزن کازار: بیعنی 
آخر سته است که زن پسر باشد و بت رک یکلن 
خوالند . 

ستی ه بکر اول و تخفیف لون‌بتحتالی 
کشیده » مخفف سینی است و آن خوانی باشد 
که ازطلا رنقره وم ویرنج سازند ۴. سوییعتی 
ربمآهن هم کفه‌اند - وبفتح اول رثالی وسکون 
تحتالی بمعنی آهن و فولاد است - و بضم اول 
و کر ثالی مشدد . معروف است که اهل سنت 
وجماعت باشند - و نام لوعی از ماحی باشد در 
مولنان و کوشت آن بفایت لذیذ میشود. 

بسفیز ٩‏ « بتماول بروزن گربزه سرامداقه 
راگوبند . وآن تضی باشدسیاه که برروی‌خمیر 
بان ریز ند . 

سنیر ۵ ه بفتح اول و زای فارسی » 
ریسمالی باشد که از په‌نای‌کار زباده میآیدر آلرا 
جولاهگان لمیبافند و برانگشت پیچیده بگوشه 
میگذارند - و آن‌ ی که ریسمان خامبرآن‌ننند. 


٩‏ - لفة بمعئی فمر(ماء) است واصل‌آن «سن ماه (بکر سن) است و فردوکلمه بمعتی 
قمر (ماه) است »کلمة لخستین در زبان ارمی (یکر اول وفتح دوم ) وکمةً ثالی در زبان فارسی . 
ایددوکمه را بایکدیگی مزج وهاء رابراء بدل کرددد . مزج دو کلم مترادف لظیردارد . في : 
قباطاق (مر کب از : قبا (فارسی) - طاق (معرب از رومی))*شوواللفةالمرية س ٩۲۶‏ ح ٩۱‏ - 

۴ - منقول ازهفت پیکر نظامی .رك: هفت پیکر چاپ ارمنان ص ٩۳-۵۸‏ . 

۴ - #سنه » لمنت ولفرین بود . لبیبی گوید : 


ای فرومابه ودر کون‌عل وبی‌شرم‌وخییت 


۴ حینی- («م) 


. آفریده شده از فربه وسردی وسته 6. 
لت فری 4۸-04۷ . 


8 ننیز («.م) « خویز(هم) . 


بیان بست ودوم(۱) 


در صین بی‌نقطه با واو فشتل بر هشتاد و دولغت و کنایت 


سو - بفتح ارل وسکون ثالی؛امچشمه.- 
است جر ولات طوی و بحشمةٌ سبز اشنهار دارد . 
کویند بزدجرد بن بهرام بن شاپور را که پادشاه 
ظالمی بوده در کنار آن چشمه اسبی برزمین 
کوفت با لکدی بروی زد وبکشت - ریم اول 


بممنی جالب وطرف‌باشد ٩‏ - و بمعنی‌مئلرمانند 


هم هست - و مخقف سود باشد ۴ که در مقابل . 


زبان است - وروشنایی را یز گفته‌اند ۴ که خد 
تاریکی است - و بتر کی آبرا کویند. 
سواب بفتح اول بروزن جواب » بالا 

شدن وچکیدن آبرا کوبند ازچیزی همچو کيسهة 
ماست وامثال آن . 

سواذ اعظم ۴ - حر شهر و مدبلهة 
بز رکه را ءکوشد عموماً - و مکهةً معظمه را 
خصوماً #۶ 

سواران آپ‌رسوار گان آب ف 
کنایه از حباب است وآن‌قبه‌ای باشد شیشه‌مانند 


(۱) چش : ودویم . 


که در وقت باربدن باران برروی آب بهم‌میرسد 
- وموج آب را نیز گفته‌الد . 

یوار لاه با بای قاری بالف کنیده, 
بمعنی‌پاسواراست۷ که کنابه‌ازییادء چست‌وچايك 
باشد . 

سوار سیستان - کنابه از رستم زال 
انس .د 
سوارك آب » باال بمعنی سواران 
آپ است که حباب - وموجة آب باشد. 

سوارون - بفتح اول ونم رای‌قرشت 
بروزن فلاطون » تخم خاکشی باشد ودرا بعربی 
بذرالخمخم خوانند.# 

سوا ت 2 - نم اول ونالی بالف کشیده 
و بکاف زده » زردیی باشد که بررویغلهزارشیند 
وغله را خابع کند - ویکسر اول درعربی‌مسواله 
است » و آن چوبی باشد که در وقت لماز کردن 


۱ سح نوی 61 . پهلری ۱14 (طرف. جهت) و566 *اسشق » هویشمان۷4۸» (ورك ِ 
پب رکه ۲۰4: 5۵) معربآن‌سوق در #چهارسوق» «اسشقص ۲2۱۹۵ > . 


۴ - رك: سود. 
( زوشنابی) . 


ی - طبری 10 (روشنی) «هاب‌طری ۰110 کیلکی 0 
۴ - (عر) لفة بمعنی لاحبةٌ بزرکه . 8 رك: سوارك آب . 


ار که:پاسوار 


* سوار-بفتح اول (درلهجةٌ مر کزی) و درقديم 500۷۵5 [رك : اسوار؛ اسوبار] : کردی 
87 , افتابی 5۳0۲ و ۱۷۵۲ , بلوچی 538۲ < اسدق ۷۲4۵ » کلم فارسی 500*8۲ ع 
87 << پهلوی 2507 مأخوذ از پارسی باسنان_ 2580272 «حوبشمان ۸۷۹ ورگ:لیب رکه 
۴ لفةسمئی بر ندةاسب . ورگ : اسوار » اسوبار ؛ کسیکه بروی اسب و ستوران دیگر شیند» 
راکب - آنکه دراتومبیل, کشتی و دمگر وسایل شلیه لشیند . 

سواری - بفتح‌ارل (درلهجةٌ مر کزی) رک: اسواری » سواز - 


(بر هان اطع ۱0۲) 


۱ 


و غیرآن بردندانها ماللد ٩‏ - 

سوب ه ینم اول و سکون انی و بای 
فارسی ابزبان خیوق که یکی از الهای خوارزم 
است آبرا کوبند همیچنان که یکند بابای‌فارسی 
وتاف بر وزن سمند تافرا ۴ و سوپ وپکند آب 
و بان است ؛ و بسنی گویندطلب آب واان‌است 
وبزیان هندی غله برافشان باشد. 

سو بلای - نم اول وسکون‌ثانی وبای 
ابجد (۱) و دال بی‌شطه (۲) بتحتانی کشیده » 
نام پرنده‌ایست کوچك و آلرا بفارسی سا رگویند 
ویعربی زرزور ؟ بر وزن برزود و بترکی سنقور- 
جوق (۳) خوانند . 

سو بر ا ۴ ه بتم اول وقتح ثالث و رای 
بی‌نقطه بالفکشیده » بلقت زند وپازند(4)معنی 
امید وامیدواری باشد . ۱ 

سو بهاد - با های_هوز بر وزن روزه 
دار ۰ تام بتخانه‌ای بوده قدیم در تواحی غز نس » 
و با شین تقطه دار هم بنظر آمده است و آنرا 
شابهار یز کوبند ٩‏ - 

سو تام » با اول بثار رسیده و فوقالی 
بالف کشیده و بمیم زده » هر چیز کم واندك را 
کربند و بعربی‌قلیل خوانند و بزمان طوسیبعنی 


(۱) چك : وی . 
صفرجق . (4) چك: ژند وپاژند . 


۱ -رك : شرح قاء‌وی ؛ منتهی الارب . 


مقدمه ۱ . ۴ - رك : زر زوره . 


امد «بویکر »۰۸ . 


(۱) چك : - بی شطة . 


۵ رکه : شابپار . 


کوچك ر الدلك وناقص هم آعده است . 

و 1 ه بنم اولبر وزن عوج.بمنی 
سوز است که از سوختن باشد چه درفارسی جیم 
اپجد بزای هوز وبرعکس تبدیل می‌باید. 

سمو جرو تن ۲ - با اول بثانی رسیده 
و فتح جیم و رای قرشت بواو کشیده و کربون 
وفوقانی مفتوح بنون زده » بلفت زد وپازد(4) 
بمعنیآوردن باشد که درمقابل پردن است. ‏ 

سو چش * ۰ بکس جیم؛بروزن‌ومعنی 
صوزش است که از سوختن باشد. 

سوچ4 ٩‏ ۰ بر وزن کوچه. خهتكجامه 


. راگرنند وآن پارچه‌ای باشد چهار گوشه که در 


زیر بغل جامه دوزند و آنرا بغلك لیز گویند ؛ 
و بضی‌آن پارچة مثلث متساوی‌الساقین‌را کفته‌اند 
که ازسر تریز جامه ببر‌ند تا خشتك را بر آن 
دوزلد؛ و پاین معتی بجای چیم فارسی‌زای‌فارسی 
و عربی هردوآمده است. 

سو خ « ینم اول وسکرن آخ رکه خای 
نقطه‌دار باشد » بممنی پیاز است و بعريي بصل 
خوانند .#۶ 

سو خت4 ۱۲- بروزن دوخته » عمروفست 
عنی هرچیز که آتش درآن افتاده وسوخته باشد 


(۳)چك : صفرجق. چش : 


۴ سرك : پکند ؛ ور ص سد وتش 
۴ حز . 5۵002 5۵02۲۰ پهلوی 
1 - سوز . رك : سوختن 


۷ -حز.56[۲۵0)۵(۱2۵.. 506)8(۲۵01620 . پپلوی 801۲1۵0 , آوردن «بوتکر ۸۶ . 


۸ سح سوزش . ٩‏ ح سوزه 


سوجه . 


۹ اسم مقمول از «سوختن» . 


# سوختی - پم اول وفتح چهارم , اوستا ربعٌ- 3800 ,06812101 53(روشن کردن), 


202 [ .20276 ( خملا آس) . - ۹200214 (سرخته) ؛ پهلوی 562020 ,5۵»1(500 . 
هندی بامتان ربشةً - 6۵6 , 2۵024 ؛ کردی 5۵018 (سوختن ) » افتانی 582 . ادز98 
وللا۷۵[2۷: » استی طانا[50 و 8000 (سوختن) » بلوچی 3۷88 راأع5002 ( سوختن) » 
و9۵28 ر ۹۵50280 (سوزادن).وخیع 5002 , سربکلی َلاكة (سوز) «اسشق *۷۵». کیلکی 
هماد10 : آنش کرفتن چیزی (لازم) 0 آش در گیرالدن در چرزی » افروختن (متمدی) ۰ 


- وله ور کوی سوخنه را یز گوبند که بدان 
آعی ازآتی زنه گیررند ویعربی حرافه‌خواند ۱ 
- وفام کنج پنجم است از جملةٌ هشت کنج‌خرو 
پرویز که کنج افراسیاب و کنج بلدآور و گنجبار 
و کنج خضرا ودیبةٌ غروی و کنج سوخته و کنج 
شادآور و کنج عروی باشد - وآنکه جکرش از 
از حرارت فاسد ده باشد - و شخصی که او را 
دردی و عصیبتی رسیده باشد - و بمعنی سنجیده 
وبرزت درآمده‌ه‌هت؟ سودرولایت روم ۴ مردم 
طالب علم را سوخته میکوبند - و بمعنی تفل 
شراب عم آمده است که بعد از فشردن بدور 
انداز لد . 

سو ۵ - نم اول و سکون تالی و دال» 
ممروفت که در مقابل زبان باشد و بعرسی لفع 
کویند ۴ - و ماضی سودن هم هنت -و بمعنی 
سورهم آمده است که جشن و شادمانی ومیزبالی 


۱ فتاد آتش صبح در سوخته 


سمدی «مروری» ورله: لوروزناهه . تعلیقات ۱۲6 ۰ 


٩۱ - 


باشد - و بفتح ال و ثالی مروزن و ععنی سبد 
باشد ؛ و آن ظرفیست که از چوبهای باريك 
ورم بافند . 

سو 3اه ه بت اول بر وزن خونابه . 
نلم دختر پادشاه هاماوران است که زن کیکاری 
باشد ؛ و پفتح اول بروزن کرمابه عم کفته اند. 

سودائیات ۱ - نم اول و کر تون 
بسد الف وتحتالی بالف کشیده و بفوقالی زده » 
بلفت سربالی مرغی باشد سبزردگه ومنقاردرازی 
دارد ودرختابرا بمنقار سوراخ کند وآن‌رابشیرازی 
دار نمك خوانند . 

سود ود هد بر وزن زورآور " بمعنی 
سود کرباشد وبعربی تجار گوشد۷ . 

سوق او ۸۵ -با واو بروزن ومعنی‌سودابه 
است که زن کیکاوس باشد » چه درفارسی‌بایابجد 
و واو بیم تبدیل می‌بابند #۰ 


بیکدم جهالی شد افروخته . 
۳ باین»منی «سخته»(ه م ) صحیح است . 


۴ - مراد مملکت عثمالی است. ۴ - پپلوی ا0(نفع ۰ فایدم) » ازریشةاوستایی 
-82۷ ( فایده بردن ) * بارتولمه ٩۱۵۹۱‏ ورکک : تیب رکه ۲۰۹ ؛ بلوچی )50 ۰ 5/4 « اسشق 
۷۱ مب علتهایی را که از بلغم خبزد سود دارد (فلفل)»*الابنیه : فلفل» . 

1 -جمع‌سودالی بمعنی‌مرغی که‌درمتن‌شرح‌داده‌شده» معرب آن«شودانیق»(ه.م.)رهسرذییق»: 
« ذکربلدالرومیه ... ازعجایپ آنجا آن درخت است‌ازروی , که‌بلیناس بن.طیای صاحب‌الطلسمات 
ساخته است اندر کنیسه » وصورت سودانی هم از تحای برسر آن درخت ساخته » وهرسالی بوقتی 
رسسدن زیتون این سودانی آ نجا صفیری‌بز هد بلند » بعدازآن هرسوداني که درآ نسدود ودبار باشند 
آنجا جمع آیند بقدرت خدای تعالی » و باهر .یکی سه زیتون یکی در متقار و دو درمضلب * 
وهریکی برسرآن سودانی لشبنند و زیتونآنجا فرو کنند وساکنان آنجا برمیدارند ... «مجمل 
التواریخ والضص ص 4۸۸ - ۲ - تاجر (مفرد) محیح است  .‏ 2۸ سودابه (هم.) 

سودهند_ شم اول و فتح سوم ؛ از : سود + مند ( پنوند اعان ) » پهلوی 
4 داستق ۱ آ که با آنچه سود دهد ء لافع : « ملك راصیحت او سودمند 
آمد و از سرخون او برخاست .» «کلثان ٩6۲‏ . 

# سووی - منم اول وفتح سوم » حندی باسنان ربعةٌ -88 (تیز کردن) »کردی 5018 
و 505 ( سایدن » تيز کردن)«استق ۰۲۵۲ - بیلوی 5100810 «تاوادیا ٩۱۹۵‏ وقی : مان,افنان 
(سنگه چاقوتیز کن) «هوبمان ٩۷۵۲‏ ؛ سایبدن » لمس.مالیدن» کوییدن , صلایه کرن-خرد 
کردن ؛ ریز کردن - سفتن » موراخم کردن . 


ه‌ سبد(و م. 


-وراات 


سوو ۱ » بروزن شور » بععتی هنکامه 
و جشن وطری و مهمانی - و عروسی - و ختله 
سوری - و بزم ابام عید باشد - و بمعتی رنگه 
خاکستری بیاهی مابل‌هم هست - واسب‌واستر 
و خر الاغی را گویند که خط سیاهی‌مانند سمتد 
از کا کل نا دمش کشیده شده‌باشد ۳ ؛ و بمضی 
اسب پآن رنکه را خوب تمی‌دانندلهذا میگویند 
«سور از کله دور؟ -ولام مرغی حم هت ورنگه 
سرخ را نیز گفته‌اند چ هکل سرخ را گل سوری 
و لاله را لا سوریرشراب لعلی‌راشراب‌سوری ۴ 
میگوه بند - وبعضی از افتان عم‌هست که‌باین لقب 
مشهورند ۴ - و لام شهری هم بوداست ۵ - ودر 
عر هی دیوار قلعه را کوش - و شراب سرخ‌رالیز 
عربان خمرالسوری خوانند ۴ - وبضم‌اول‌وسکون 


همزه هم درعربی لیم خورده وپس مانده اطنمه 
و اشربه راگویند ۰ 

سو واه بر وزن بورا » نام شهری 
ومدینه‌است ٩‏ .۶ 

سودان ۷ » بر وزن توران, یمعتی 
سارو باشد » وآن پرنده‌است. سیامرنگوشطهای 
سفید دارد وخوشآواز باشد- 
سق3ج »بر وزن تورج » لرعی ا ز کب 
دربا باشد ۸ و آن درجاییکه ترديك بدربا کوه 
وسنگه باشد بپم مرسد ومانشد نمك‌شور میشوه 
لیکن از لمك سفیدتر و لطیف‌تر است. 

سود ای » یمتی‌تای ی که درسوروجشن 
وعروسی بوازند 6 وسرنا مضفف آن است‌وآلرا 


* اوستا - 501772 ( صبحگاهی » روزانه) » پهلوی 507 ( چاشت صبح » طلم)‎ - ٩ 
۴۷۵۳ بلوچیع 517 ( عروسی». نامزدی) » شفنی 518 (ضیافت » جدنعروسی(*اسذق » هوبشمان‎ 
۱۰ در لهجهٌ زرشتیان ابران « سور * بمعتی عروسی است « مجلهةٌ پشوتن سال اول شمار ه ص‎ 
۰۱۲۵ - ح سول (م.) ورك * توروزنامه تعلیقات ص۱۲4‎ ۴ . ٩ ۱۱ ح‎ 

۴ - در رسالةً پهلوی«خسرو قبادان وربدك وی عا 25 1 ۳20 (میآسوری) آمده 
«اونوالا ص۷۷: بند ۵۸ ٩‏ تعالبی درغرر اخبار ملوك الفرس آنرا « سوری » تعببر کرده : بثابرین 
منوب بهسور» بمعنی‌سرخ ست: «ازآن پس شصت رطل شراب‌سوری بازخوردی (خسروپرویز)» 
«مجمل‌التواریخ والتصص*۸» .۰ ۴ - نام قبیله‌ای درافقاستان «داثرةالمعارف اسلام : اففاستان». 

6 - « مور محله‌ای است ببغداد معروف ببین الودین وه‌تشوب‌بدان سوری‌است»*معجم 


٩‏ «سوراه .موضعی 
است. گویاد درجذب بفداد است و کویند خود بغداد است وباالف «تصوره‌هم روایت شده ... ادبی 


البلدان ۳۰۵ » ویز موضعی است از ناحیت خزران«: حشود ٩۱۱۰‏ . 


گوید : موضعی است بجر بره» «ممجم‌البادان؟ «*سورا ؛ موضهی است در عراق از سرزه‌ن بابل » 


وآن شهر سریانیان است وثراب را بدان دبت کنند .» «ممج‌البلدان» ۰ ۷ - جهالگیری در 
ذکر سارنج» «سوران» را از لهجةٌ مردم آذربایجان یاد کرده . ۸ - 6110786566066 (فر) 


«لكث۳س ۲۳۰6 ٩‏ - از؛:سور(- دای هه سرا ۳ سرنای ‏ سرلی (.م.) . قس : کرهای 1 

# سوراخ - منم اول.دارستتر (تبعات ابرانی ] ۰ ٩۷‏ )آرا از اوستا -0]۳212ا05» 
پهلوی ۲21]ناه , 5۱۵2 ۵ , 5076 ۵ داسته " هرن‌این‌را غیرممکن میداند چهدر اوستا 
فقط - 5۱1۷۲۵ (حلقه با تیر) آمده «اسشق 4۷64 . هوبشمان کوبد : کایگرکلمة اففالی 50۳2 
(سوراخ) را مانند دارمستتر تگریح کرده ۰ که در پازند 5۵12 ح پهلوی 507۵6 با عا500 , 
اومتا 5۱60213 ته ه فارسی ۵ سوفرا 506۲2 ماوستا - 5۱1۷۲262 ۵ فارسی *ا سوبرا 
2 است«هوبشمان ۰۷۵4 ۰کردی ع *5262 ؛ افتانی 902۵1 ع 90125 «استق ۷۵۸ * 
شهمرزادی 5۱118 » کيلکی 500185 ؛ رخنه , شکاف , منغذ » تفیه . 


سورنجان ۱ 


شهنای یز خواند . 
سور لحان ه یکر ثاك و سکرن 
رن و جیم بالف کشیده رون دیگر زده.بلفت 
اندلی دوابی استي ٩‏ 
که آ زرا درعراق لبت 
بربری کرد و فقاح 
یعنی شکوفه 
کل آترا بعربی‌اسایع 
هرمس وا تراحاقرالعهر 
نج مت هرانند؟ 
ویتشی کوه شام هشیب که ان ارت 
نقری را افع باشد . 


؛به پیکان تشییه کرده‌اند ۴ - ونوعی از پیکان حم 
بت - وشادی و خوشحالی را یز گویند مونام 
یکی از سلاطین هم بوده ۴ - و لوعی از زاج 
باشد » وآن زاج سرخ است که بلفت رومی‌فلقند 
خوالند . 

سوزیوس ۴ ۰ بکس اك وتحتالی 
پواو رسید» و بسین بیط زده » تاماصلی امرود 
است. کویند لمرود را پسری بوده پدر را گرفت 
و اخته کرد تا دیگر اورا فرزند بهم لرسد وخود 
پادشاه شد. 

سوزا ؟ »با زای شقطه‌داربالف کنیده. 


بمعنی سوزنده باشد. 


: اژ4 2 
سوزاك ‌ بروژن پوشالك , داممرضی 
است مشهور » وآن سوزشی باشد که بسبب‌زیادتی 


سووقی ه بروزن لوری , مثسوب بسور 
باشد- ونوعی از رباحین سرخ است - و بمعنی 


رنگ سرخ هم آمده است - و کلی‌باشد که‌آترا | صفرا درمجرای بول بهم میرسد وآنجارارش کند 


۱ ح صیماداهامت (عناواداهاهع (فر) «لك۲س ۰۳۰۱) : کامی ازتبرة سوستیها 
که درنقاط معتدل ومرطوب روید . پیاز آن در عمق ۲۵ نا ۳ سانتیمتر در خالك فرومپرود و در 
پابیز گلهای سفید با بنفشس شش بخشی از آن خارج کردد و این کلپا لوله ای دراز دارند 
وتخمداشان برروی پیازقرار گرفته‌است . پی ازآميزی قریب شش‌ماه درخال باقی‌میماندوتخمدان 
بز رکه میخود و دربهار باب کهای پهن وبراق ازخاك بیرون میآید و کیسولی سمخانه میازد که 
دانه های درشت بیار دارد . این کیاه بسدار صبی ومادموتر آن بنام 6010۲16106 در بیماربهای 
قلب بکار میرود . « کل کلاب ۰۸۳ . 

۴ - وقت کل سوری خیزای‌دگارا ب رکل سوری می‌سوری پیار ۰ .۰ «مسمودسمد لاموری۰*۱۸۵ 

۴ - محمد سوری درآغاز بانعتن سل عزتوی » رباست‌افقانان غور را داشت وفرزندان 
ار ازطرف غوریان مدتها حکومت فیروز کوه و بامیان را دردست داشتند . بهرامشاء غز لوی‌قطب 
آلدین محمدرا کشت و برادر قطب‌الدین بءتی میف‌الدین سوری: درسال 68۳ بانتقام این حرکت 
غز به رات‌خیر گردرلی‌سال بع بهر اه‌شاه‌واردغز نهشد ودوری راگرفت و کشت برادردیگرقطس الدین 
عنی‌علاءالدین‌حسین ماقب بجهان وزبانتقام خون‌دوب ادر غزنه رامسخر وطممهحریق‌وفتل وغارت کرد. 
«لِن پول . ترجمهٌ طبقات سلاطن اسلام ترجمهٌ اقبالسی۲۹۲» ور: تعلیقات چپارمقاله ص۱۵۹ . 

۴ - درجنات الخلود ۰ درفهرست «ملوكك النمارده» «سیروس» ()آمده . 56۷6۲۷5 نام 
خانواده ای مذپور در روم قدیم است که . 5 فلااصنا56۵ ( ۲۱۱۱۸۱۸۳ ۰) و کتاناه‌تناش 
۰ ۸۱6۶2۵06۲ (۷۲۷-ع۲۳م) از آن خانواده باهءپراطوری رسبدند . 

* - از موز -۱(سفت مشبهه) » پپلوی 5۵6 «اسشق ٩۷۵۰‏ . 

۱ از : سوز ۳( آ که ( پسوند ساختن اسم از ۱[ 
رکه 0 موزا ۰ 


ار )اه 

۳ چركآبد 

سوژن غیسی - کوندوقتیکه ی 
عله‌اللام را بآ سمان‌می‌بردند سوزلی‌هه‌رآمداشت 
وچون بفاك چپارم رسد ملاشکه خواستند که 
بالاترش برند امر کد که جستجو کنند تا ازدیا 
چه چیز همراه دارد و چون دبدند که سوزلی 
وکاسه‌ای شکسته داشت . فرمان رسید کههمانجا 
نگاهش دارند ۱ . 

سوزه؟ بروژن موزه » بمعنی تریز 
جامه است که چایق باشد. 
۱ ‌ ۰ ۳ ‌" 

سو ره - با زای فارسی بر ورن کوزه 0 
ختتك پیراهن و جامه باشد و آلرا بغلك لیز 
گونند ؛ وبعضی آن پارچه را گوند که‌ازسوبز 
مبرند تا خشتك بران دوزاد - ولوعی‌ازرستنی 
بائد مانند اسفناج و آنرا درآشها کذند وبعربی 
قنابری خوانند واغل خراسان برغست گوبند. 

سوژیان ۰۴ با زای هوز بر وزن 

۲ -تذم چون رشتة مردم‌دودایست 

من اینجا پای بند رشته ماندم 


چرا سوزن چنین دجال چشم‌است 


۴ موژه < موجه (هم) : 
۴ 


. ۴ 


- مخفف « سود وزبان» اصلا بمعنی لفع وضرر است : « ونماز ده 


سوی 

صوفیان » بمعنی لفع وسود وفایده باشد که در 
مقابل زبان است - و زر و مال ۵ و سرمایه را 
نیز گویند آنچه باشد از نقد وجنس - و پنهان 
وآشکار- وسخن ورازنهانی - وچیزی پنهان که 
مخزون خاطر باشد و آرا ربی مافی‌الشضیر 
کوبند - و بمعنی‌سر کوشی هم هست-ومهربان 
و غمضوار را نیز گفته اند - و بمعنی . ارمنان 
وسوغات و راه آورد مم آمده است - وکنابه از 
بيك وبد هم‌هست چه در ال سود وزبان بوده 
بکثرت استعمال سوزیان شده . 

سوس ۱ ه بروزن طوس » کرمی باشد 
که پشتر جامهای ابرشمی را ضایع کند - 
ومخنف سوسمار هم هست وچربیآ را زنان‌بجپت 
فربهی خورند و بربدن مالند - و اصل طبیمت‌را 
بيز گورند وگاء‌خشکی هم‌هست مالنداسست 
وعلف ی که حمامیان سوزند . بخ آن دافم سعال 
است - و در عربی کرمی را گوین دک هکندموبر نج 


دلم چون سوزن عیسی است بیکتا . 
چو عیسی پای بند سوزن آلجا . 
که الدر جیپ عیسی یافت ماأوا ؛ 
« خاقانی شررانی ۰۷۰ . 
سوزه < سوحه (.ع.) 5 


این قوم لزديك 


آمیرمحمد رسیدند ... وحدیث موزیان فراموش کرد * «ببهفی ص ٩۷4‏ یمتی حساب لفع وضرره 
ولی چنانکه‌درمتن گفته‌شده بم‌نی‌تفم (تنها) یز آمده مانند * نام وندگ» که بممتی نام(ننها) لیز 
۰-8 .. حیری را مالش فرماید چنانکه ضرر آن بوزیان وبتن‌وی 

۱ - از نازی «سوس» ۰ آرامی *شوشا؟,بونالی 585 « نفی». در 
آشوری لا525 بمعنی‌بید است «فاباص۲*۱>.(عی) «سوس,اصل وطبیعت-ودرختی است که بیخ‌آن 
شیرین و شاخ آن تلخ‌میباشد - و دبوچهو کرمکی است که در پشم وطمام افتد .» «منتهی الارب» - 

# سوزن - منم اول وفتح سوم ۰ سالسکریت - 5061 (سوزن) «هوبتمان ٩۲۵۵‏ .قس 
اوستا - 508 ( سوزن ) ۰ پپلوی 50080 » پاز د 5028۳ ۰ 56288 , کردی 5۱0218 ۰ 
منطع2۵عط (17نا502 )۰ استیع 5006 و 0اژلا5 . بلوچی 50618 و 5610 وصأناوا5 
و5142نا5 و ۵اناکژناه » وخی 510 » سریکلی 56 « امشق ۰۷۰۵ ,کیلکی 50242 ؛ ملهةً 
کوچك فلزی نوك نیز وسوراخ دار ودوعً آحنی که بدان خیاطی کنند . 


استعمال شود . 
رسد « بدیقی ٩۱۱۳‏ . 


و اقام فله را خایم میکند ۱ - و نام درختی 
است که بیخ آبرا اسل السوی و اصایع السوی 
میگوبند ۴ - وبلفت هندی دام خوك آیی‌است. 
و آن حیوالی باشد آبی مالند مشکی پر از باد 
وخرطومی نیز دارد . 

سوسیار ۴ - پکس تاك و بای ایجد 
بالف کشبده‌بروزن رو زگار » پلغت ز دوپازند(۱) 
اسب را گویند و بعربی فری خوانند ؛ و باین 
معنی بحذف رای فرشت حم بنظر آمده‌است. 

مساو سیناب ب بابای‌فارسی بروزن گوسفند, 
تلم گیاهی است که چونآنرا بشکنند از آن‌شیرة 
سفیدی مانند شیر برآید و آنرا در خضابها کار 
برند ؛ وبعضی کفته‌اند که علف شتر است.ظاهراً 
با علف شیر که کیاه شیردار باشد عحیف‌خوانی 
شدماست» واناعلم . 

سو‌ساك - بنتح ثاك بر وزن خوبك . 
تبهورا گوبند » وآن پرنده ای باشد شبیه بکيك 
لیکن کوچکتر از وست - و بسکون نا لث 


لوعی‌از جعل باشد و او بیشتر درحمامپا متکون 


فقو 
سوسمار » با میم بر وزن هوشی ار . 

جالوریست مالند 

دامو لیکن از 

اوسطیرتر باشد . سوسمار 


چیه و چربی او را زنان بجهت فربه شدن خورند 


سیا یز ات 

مذهبان کوشت او حلال است. 

سووسن ۴ - بر وژن سوزن ‏ گلی است 
معروف و آن چهار قسم میباشد : یکی سفید 
۲ آبرا صوسن آزاد میگوند » ده زبان دارد ؛ 
و دیگری کبود وآرا 
سوسن ازرق‌میخوانند؛ 
و دیگری زرد وآرا 
سوسن خطایی‌می‌دامند؛ 
و چهارم الوان میشود 
و آن زرد و سفید و 
کبود میباشد وآن را 
سوسن آسمان گولی 
گوبند . و بیخ آنرا 
ایرتا خوالند ؛ و این 
چوار قس هم صحرایی 
و بوستالی میشود - و 
نام درخت چانوزه حم 
هنت و آنرا بعریی 
صتوسر الکبار و تور ن 
آراکه چلفوزء باشد کل وه دباگرام » 
حب السئویر الکیار گوبند . 

سوسی وسیر ه کنایه از عدم 
سازکاری و موافقت باشد مطلقاً همجو آب 
و آش . 

سوسته * - بنتح تاكك و لون » بمعئی 


سوسن است وآن گلی باشد معروف . 


و بربدن مالنده ویعربی خب گوبند و نزد شافمی 


(۱) چك : ژد و یاژند . 


۱ سوه («م) 


؟ - در اروپای فرون وسطی 8558 و در فرانسوی 

66 کوند ه تاریخ طب . لکرله . جاص 44۷ وراه : لك ۲ ص ۳۰۸ . 
۴ مسحف هز ۰ 5052 ؛ پپلوی 850 , اسب «بونکر ۸۰ «اونوالا ۲۲۷۲۹ ( ءولف 
درآخر همین‌ماده بحذف رای قرشت آشاره کرده) . با *موبار( < اسویار) بمعتی سوار خاط شده . 
۰ * - پپلوی 50587 « اوبوالا ۱۰۶» ععرب آن «سوسن* بفتح اول وسوم و «سوسن» نم 
اول وفتح سوم و"موسان» بضم‌اول. عبر ی*شوشن» بض‌ارل وفتح‌سوم «تفس»ورگ « المنجده « ولا 
(فر) «نك ۲س »۳۰٩‏ ت 92لا ان کلی‌ازدستهوسن ها 1635اان1 کمجنس های آ نکوه کون 


و کلهای‌آن سفید با تارنجی باشد.ه ک لکلاب ۲۸۱ . 


۵ تس نونن (مم). 


۱۱ 


سوساه ۱ - بروزن بوسه »کرمی باشد 
که در کندم افتد وضایع کند . 
موغه دیص رل و نف ور 
مرسومی باشد.که مپاهیان از علوقه وماعیالخود 
بنویند گان دهند . 
سوق ۴ نم اول و سکون ثالی وفاء 
بلقت بونانی بمعنی حکمت باشد و سوفی حکیم 
را گویند . 
سوفاد ۴ » بر وزن مودار » ظروق 
و اوانیی باءد که ا زکل پخته باتند مانند کوزه 
و سبو وطغار و خم و امثال آن - و هی سوراع 
را کوبند عموماً و سوراخ سوزن را خضصوماً - 
ودهان تبر را نیز گنته‌اند ,.وآن جایی باشداز تیر 
که چلة کبان را در آن بشد کنند. 


سوفال ۴ - با لام. بروزن ومعنی‌سوفار 

است که ظروف و اوانی کلی - و سوراخ دهان 
تیر باشد. 

سو لته » بروزن کوفته » مکرو فریب 

۱ ۶ سوس (هم.) ۰ 


۴ سوفار (ه.م.) ۰ 


سوکه 
وحیله باشدوکرم کندم خوار رایز کوبنده ‏ 

سو فچه بقتح جیم فلرسی بر وزن 
دوکچه » ریزة هرچیز را گوبند - وبم‌نی‌شوتةً 
زر وسیم هم‌آمده است. 

سوقر | - بتتح تاك ورای بیتلهبالف 
کفیده.تام وزبر کیقبادین فیروز پدر الوشیروان 
بوده ۹ ۰ 

سوقطالیه ۷ - قرمی‌اند ازحکبای 
باطل . 

سوقطیون ۰ بنتح تاك و سکون 
طلی حطی و تحتالی بواو رسیده و بنون زده » 
بلفت بودالیآش بجهارا کومند ویعربی‌خصةالتملب 
خوائند . 

سوقی * - بروزن کوفی » بلفت‌بوهالی 
پىعتی حکیم باشد. 

سوک - با ثانی مجهول و کاف فارسی 
بروزن خولك » بمعنی ءصیبت و مائم و غم والشوه 
باشد ٩‏ -. و پاکاف تاری کوسه را گویند , و آن 


۴ بوالی 502 ماهر(درهتر) » باهوش, خردمند- 
خردمندی.حکمت «فرهنگ بونانی_انگلیسی . لیدل‌واسکات» ور:فل‌فه . 


فف سوفال (ع.م.), 


- باین معنی معحف «سرسه؟ (هم.) ‏ سوس (هم) ۳ 


٩‏ میدل « سوخرا ۹65۲2 ( موسوم به زرهر 28710110۲) از دودمان فارن ومسقط 


رای وی بلوك اردشیر خوره و از مردم پاری بوده 


است « کربستنن .ساسان ۱۰۵ » وی در زمان 


بادشاحی فیروزساسالی حکمران ابالت سکتان بود ولقب هزارفت 21( داشت« کررستنسن 


ابتا ۱۹۵-44 


۷ -بونالی 500135665 بممتی استاد ؛ زبردست .کیکه در آمور 


زد کی هوشمند وزبرك است » خردمتد.حکمای سبمةٌ بونان را ]۹601503 مینامیدند - درآنن 
باستاد دستور زبان » معالی ویبان , سیاست و رباضیات اطلاق ميشد . «فرهنکه بونالی- انگلیسی. 
لیدل واسکات». ‏ ۸ - رك : - مرحوم قروینی در حاشية « دیوان 
حافظ ص ۳۷۰ ٩‏ نوشته : «سوك بضم سین بمعلی ماتم ومصیبت " ظاهراً باکاف عربی است : چه در 
فرهنک سروری آنرا در باب سین باکاف تازی ذ کر کرده است ت قبل از باب سدن باکاف فارسی و 
علاوه برین رودکی در دو پیتی که در فرهنگه اسدی (چاپ اقبال ص ۲۸4-۲۸۳) مذ کوراست 
آنرا با «ملوك» قافیه بته‌است. ولی درفرعنگهایی که درهند تألیف شده است از قبیل جپانگیری 
و غیات اللفات ومژید الفضلاه اين کلمه را باتاف فارسی ضبط کرده‌اند و ظاهراً اين تلفظ ؛ تلفظ 
حندی باید باشد . » آقای دهشدا درین مورد لوشته ان : « در لت نامه اسدی کاف و کاف را 

بقیه‌ررصفحة ۱۱۹۰ 


سوف (متن وحاشیه) .۰ ٩‏ 


س وکك ۱4۵ات 


شخصی باشد که چند موی برسر زیخ داشته باشد | لام ۰ بمعنی سوکك است » و آن زردیی‌باش د که 
و معرب آن کوسج است - و بمعتی‌خوشة کندم 
و جوهم گفته‌اند- وداسة کندم وجورا یز گوبنده 
و آن خسهای سر یزبودکه برسرهای گندم‌وجو 
بائد ۷ . 

س و کث ۲ - بر وزن خربك » زردبی 
باشد که سببآفتی‌در کشت وزراعت افد ؛ وباین 


ببپ آمتی بر روی زراعت افتد. 

س و گوار ۴ « بروزن گوشوار.مصیبت 
زدء و صاحب مانم را گوبند چه س وکه بمعنی 
مانم و وار پمعنی صاحب باشد. 

س که * » بنتح کاف » هر سوراخ را 
کویند عموماً وسوراح قبل ودبن بمنی‌پیش وپس 


ممنی بای کافیآخر لام هم آمده است. را خصوصا.ودرمجمع الفری سروری بجای کافلام 


سق گل ۴ - بنتح کاف فارسی وسکون . هم‌آمده است.* 
۱ - نیزبه‌علی جانب وطرف ‏ رل :سو م ۴ -رك : سوگل.سولك. 
۴ - ظ.مصحف «س وکك» («.) 2 ش‌ - از : سو کح وار (یسواد اعاف) . 


۵ ظ . معحف «سوله» (‌ ‌( َ 
# سوگند - بفتع اول و سوم » در اوستا -)5۵0160008[۷258 (ک و کرد مند). دارای 
کو گرد « اسشق ۷۵۷ . در ایران باستان در محا کمه های مبهم وریچیده دوطرف دعوی رامورد 
آزمایشی (بتام ور ۷۵۶ ) قرار میدادند وهرکس در آزمایش موفق میشد او رامحق میدانشنه . 
از جملةٌ اين آزمایشها دادن آپ آمیخده بگوگرد بوده . بعقيدة کلدر چون گو گرد ملز, 
وسبك واثری مشکول است میتوان تصور کرد که در روز کار پیشین بهن‌گام محاکمه آلرا بآب 
آمیخته بمنهم می‌توش نیدلد و آززود دفع شدن آن ازشکم با ماندن آب‌درشکم تفصیر وبی‌تقصیری 
اررا معلوم میکردند . استعمال فمل «خوردن» با سوکند با دگار همین مفهوم است : 
بخورد آنگاه با مادرش سو ند دین روشن و جان خردمند . « وبی ورامن ٩۲۱۴‏ . 
بقیه در صفحهٌ ۱۱۹۱ 


بقیه ازصفحهٌ ۱۱۸۹ 
«رهم‌ریخته ومجزی اکردها:دواملوك» چاپ اسدی غلط است وعطف «ملوك» بر «امیر» درست با 
فصیح یت . بجای «مل و کد» در مر رود کی «ببوکف» است بمنی عروس » وشمراوچنین است : 


باکه مت دراین خانه بودم وشادان چنانکه جاء من افزون بداز آمیر وی وگه 
کذون همانم و خانه همان وثهرهمان مرا بگوئی کز چه‌شده‌است شادی‌س وگه ؟ 
و رودکی درشعر دبکر باز همین مضمون را آورده است باهمن کمه : 
بس عزیزم پس گرامی مال وماه اندرین خاله بان نو بیو که . 


و *بیوگه» را در فرهنگها باکاف فارسی ضبط کرده‌اند؛ پي ظاهراً خبط فرهنگها که 
سوکه باکاف فارسی است صحیح است . با ایتهمه اطمینان کامل ندارم زیرا قدما کاف و گاف را 
گاهی فافیه کرد‌آند .» «بادداشت هابی دربار2 اشمار حافظ . مجلةً داتش سال ۷ شمارة ۸ص8۰۷- 
۳ هرن این کلمه را درفارسی 88 ضبط کرده ۰ قس: ارستا - 20276168012 (شملةآص) 
هندی باستان - 6۵168 بمعنی اذیت » درد » الدوه و عزا.قریب بممتي ( حرارت شدید » شعله ) 
( قی : آتش موکه " در شاهنامه ۱٩‏ بیت 45) » ارمتی قالا5 (اندوه وعزا) «اسشق ۲۷۵۹ ورله 
هوبشمان ۷۵۹ . 

( برهای فاطع ۱۵۴ ) 


۱ - 


سوگی ۱ - با کان فارسی_بتحتابی 
کشیده ۰ بمعنی سوگوار است که مائم زدء 
وادوهگن باشد. 

سول - نم اول و سکن الی بر وزن 
غول " بمعنی دوم سور است که رنگه خاکستری 
بمیاهی مابل باشد مراسب و اسثر و خرالاغی را 
که خط سیاهی ازکا کل تا دم کشده‌شده‌باشد ۴ 
- و بم‌عنی ناودان هم آمده است - وبلفت‌هندی 
قولنج را کوبند-ویضم اولوفتح‌ثالی .داخن پای‌شتر 
باشد و آلرا بعربی فرسن خوانند با فا وسین بی 
قطه بروزن چر کن. 

سولان ۳ بفتح اول وئانی بر وژن 
حمدان » ام کوهیست درولایت آذربایجان 
تزديك باردییل و پیوسته مردم خدا پرست و 
مرتاض پیش از اسلام و بعد از اسلام در آنجا 


- از: س وکه۲-ی (ست) . 
آن ,یکی عیسی آند گر خرسول 


۴ - رك : سبلان . 


مدتی آنجا مقیم بود ...۴ «حبیب‌السیرچاپ نهران ج ۱س۷۷ ۰ . 


چه مادء‌ایت « لك ۲ ص و۳۰ - ۳۰٩‏ 


حکمای سبعةٌ پونان ( ۵6۸-۹4۰ ق.م. )) است 


۸ 


۴ سا سوز (عام ند 


قس 3 سولاخ س< سوراخ (هم.) ۰ 


ساکن بوده وهستند. ومفانآنجا راازجملهاماکن 
متبر که مدانته اله چنانکه قمم بدان بلو 
میکرداند ۴ - و بوعی ازدوایی هعست وآرا 
ازجالب روم‌آورند* لقوه را باقع است 9 ویلفت 
بوالی دام پیشمبرست از بنی اسرالیل ۷ - 
ویمعنی بام خانه هم هست- ومطلق‌بلندیها را یز 
گوبند . 

سو لاك ۷ ۰ بنتح ثالت بروزن خوبه 
زردی را اگویند که بسببآفتی پرغل زار افتد. 

سو له ع با ثالی مجهول بر وزن لوله » 
مطلق سوراخ را اگویند عموماً ۵ -و سورأخ‌یش 
ویس را که دی وفرج باشد خصوماً ٩‏ وخایه 
زادبر! بيز گوبند که پدرومادر ارهردوهندوستالی 
باشند - و بممتی آوازبلندهم آمده است همچو 
مویه وزوزه وال سگه .48 


وآن را دامبارگ میدانتنه : 
و آن دکر خضر وآن چهارم عول. 
سنایی غزلوی «نوروزنامه . سلقات ۱۲۵ * . 


۴- ۰« چون ( زردشت) بسن شباب رسبد بکوه سبلان خرامیشه 


6 - تکار کوید : ميدايم 
ظ , مراد 50108 ( مقئن و مکی لز 
۷ ظ ؛ مسحف سوکك (هم.) . 


٩‏ - بجنیام علم چندان در آن دو کنبد سیمن 
که سیماب ازسی حمدان فرو ربزهش در سوله . 
صجدی مروزی . «لفت فری 4۳4 - 


۶ سوم 0 ع‌میوم ؛ ازدسه ۳ ام (یوند عدر) : 


عدد ترئیبی برای سه » درمرتبه سه . 


بفیه از صفسهٌ ۱۱۹۰ 

بمد ها سو گندمفهوم اصلی خود را از دست داد و پممنی قمم عربی بکار رفت ؛در کردی 
اس (قسم), بلوچیع 0و نا ۹2 (رك:مزدیتا ص4۲ 44۸-1) ۰ کردی 18 لاور 5۵10 
د استق ۰۷۰۷ , افتانی ع 5208820 , پازس 53۱۷38190 «هوبتمان ۰۷۰۷ 


سومنات *۷ ۱۹ اد 
سومنات ۱ پم اول وفتح عیم‌ولون 
بالف کشیده بروزن مهملاتبتخاله‌ای بودمدرملك 
کجرات. گوبند سلطان محمود غز نوی آ راخراب 
کرد ومنات راکه از بتهای مشهور است در آن 
بتخانه می بود شکست . و بسن گوبند که‌فریش 
منات را از عکه کر بزانیده بودند و از راه درا 
بداجاآورده ؛ وبسکون عیم هم کتته‌اند.و گوند 
این لفت هندوی است که مفرس شده به‌نی‌فارسی 


کردیدء » وآن نام بتی بود ومعنی تر کیبی آن 
سوم نات است یعنی صنمی است لمولدٌ قمر» چه 
سوم بپندی قمررا گویند ودات تعظیم‌است. 

سومندر ۲ ۰ با دال ابجد بر وزن 
سوزلگی » بمعنی سمندراست» وآن‌جالوری باشد 
که درآتش متکون میشود. 


سقه4 ۴ - بنم‌اول وقتح میم » بمعنی 


۰ - مانسکریت 50102021118 « ماللهند ۰۳4۹ از : سومه (ماء) بات (ساحب) : 
۶ ... حجی سومنات بو «سوم» حوالقء‌ر ودنات» الصاحب فهوساحب القمر , و قدقلعه‌الامیر محمود 
ریا عله‌فی-نة ست عدرة واریح مائة للهجرة ...» «ماللهند ٩۲۵۲‏ . هم بیرولی .دروجه‌تنمیه 
این نام شرحی از افمانه های هندی لقل میکند بدین مشمون : « ... و کفته‌اند که منازل ماه 
دختران پرجابت ( ۳۳۵[80811 ) اند که ماء با ابشان مزارجت کرد و پس‌از اندلك زمانی ازمیان 
ابعان به روهنی ( 1801110 ) بیعتر مایل شد ودیگر خواهران بش پدر ازو شکوه بردند . 
پرجایت ماه را پند داد که برجملةٌ دختران بيك دیده نار کند » ولی ماه بنداوشنید . پی اورا 
ففرین کرد تا رویش پیس شد واز کرده پشیمان کشت و از کناه خویش استففار کرد . برجاپت‌اورا 
کفت که از کفتة خود باز نمیتوانم کشت » ولی رسوابی ترا درنیمی از ماه پوشیده خواهم داشت. 
ماه گفت مس شان این کناه چکونه آزمن محو تواندشد ؟ گفت : بدانکه صورت لنگه مها دیو 
( 1۷25206۷2 ۱1082 را برپاسازی وستایش کنی . ماه چنین کرد ولنکگ مپادبوهمان سنك 
سومنات است .» لذکه با لنگا بزبان سانسکریت بمعنی آلت مردی است و لنکه مرادوه‌بمعنی‌برة 
مها دبو ( مکی ازخدابان) است که بت سومنات بدان شکل بوده رك: فتح سومنات. هشت‌مقالةً 
تاریخی و ادبی . اسر ال فلفی. ازانتشارات داشگاه تهران شمارء ۱۰۵ نبران ۰۳۱۳۳۰ 45 . 


قسمت جنوبی معبد بزر که سومنات که پس از حملةٌ محمود غزنوی بجای معبد اصلی ساخته شده 
( از هشت مقالهٌ فلفی ) . 
۳ - رك : سیندر ؛ سالامندرا. ‏ ۴ - رگ : فرهنگگ دساتیر ۷۵۶ ,و قس : سون . 


-۱۱۹۳- 


انتها وحد وطرف باشد. 
سون » نم اول و سکون ثا لی و نون» 
بععئی طرف و جانب و موی باشد ۱ - و شبیه 
لظیر ومانند رائیز کوبند۴ - ویفتح اول بمعنی 
مدح ثنا باشد. ِ 
سو نا ذاك پم ارل و سکون ثالی 
مجهول وال بالف کشیده وینون وکاف زدهفی 


باشد باصدا که درهنگام خواب با دررقت دویدن 
از بینی بر می‌آید. 
۹۲ ۳ تب ق من ۳ 
یمه ۳( بقتح الث بر وزن 
دوزخ , تام شهری ومدته است. 
سو لش ۰« بکر نون بروزن سوزش ۰ 
ریز کی فلزات را گویند که از دم سوهان ربزد 
وبعربی براده خوانند ۴ .۶ 
ه‌ 1 ی 
سو هی " ه با های هوز بروزن‌سوزن؛ 
مخفف سوعان است .# 


سوین 


سوي پادیدن » کنایه از شرمنده 
و خجل شدن باشد. 

سویژن ۱ ۰ بنتم زای شله دار 
وسکون نون » بمه‌نی سوزن باشد که بدان‌چیزها 
دوژلد . 

سویی ۷۲ 
بروزن خسیس ؛بمعئیآ کاه لبودن است که‌بعربی 
غفلت خوااند. 

سو یست ٩‏ - با :لت مجهول و فوقالی 
ساکن » بمعتی موی باشد که آگاه لبودن 
وغفلت است . 

سویه ٩‏ با نالك مجپول بر وزن 
هریه * بمعنی قوس قزح باشد. 

سقلن « بر وزن زمین » دبگه و طبق 
وکاسه و کوزه و امثال آن باشد عطلاً و بعربی 
ظرف وانا گوبند وآبدان سکگد را یز کنه‌اید 
بعنی ظرفیکه سک درآن آب خورد . 


بفتح اول و ثالك ءجپول 


(۱) در چك چاب ۱۸۳4 . ماند سخ دیگر : سولخ ؛ اما درچاپ ۱۸۰۸ م. «سونج» 


تصحیح شده .رگ : ۳2 . 


٩‏ سرگ:سو‌سوی. 


و آحی نف محمدین احمدبن! بی‌القاسم. .لو ای معروف باقیه سواجی‌بدان+تدویست** معچم| 


۳ مان (هم.) 


۴ -ظ,مسعف «سونج.قربداست بزر که از 
معجرالبلدان» . 


۴ - برسرش ( انار ) یکی غالیه دانی بگشاده 
و ۲ کنده در آن غالیه دان سواش دینار. . «متوچپری دامقانی ۰۴۱۲۶ 


رك : ۱ رك: سوزن . ۷ - ره: سوست . 
۸ رل : سویی ‏ - ظء «صحف اند کیه» < مد کیی (هام) . 
# سوهان یضم‌اول مخفف آن سوهن (ه. ۰ ف_ 5۳ج 
سان (.م.) ‏ ساو(هيم.) #دراراك (سلطانآباد) 500 «مکی تست 
نژاد»طبری لا5 » مازندرانی کنونی 561060 «واژه‌نامه41۹»: 
آلنی‌فولادی وآجیده که درساییدن و صیقل کردن فاز وچوب بکار رود . 


# سوي - 


سوهان . 


سوعان 


چم اول » رثك : سو , 


ییان بیست و سوم () 


در سین بی نقطه با ها مشتمل بر سی وشش لفت و کنایت 


* ساه اسب - کر اول و فتح بای 
ایجد , کنابه از تعجیل و شتاب است - و کسی 
را یز گویند که در کارها تمجیل و شتاب کند 
و سیب این آدت که چون ثنصی خواهد که 
یتمجیل وزود بجابی رود سه‌اسب همراه میبرد تا 
ه رکدام که مانده شود دبگریرا سوار شود. 

سهال۱4 -بروزن تشاله, خرده(»)رریزه 
و سولش طلا ونقره را گوبند . 

سه ایوان ذهاع - کنابه از محل 
فکر و محل خیال ومحل حفظ باشد ۴ . 

سه پر که ۴ - بفتح بای (۳) فارسی 
و رای بی‌نقطه وسکون‌کاف » خطی چند باشد که 
قماریازان بمحهت فماربازی برزمن کشند. 

(۱) خم ۳ : وسیم . (۷) خم۳ . 
43 خم ۳ : فلت . 


سه بر ه ۴ بفتح بای (۳) فارسی ورای 
فرشت » بمعنی سهپركگ است , و آن خطی چند 
باشد که بجپت قمار باختن برزمی نکشند. 

ساه قا * ه با فوقانی‌بالف کشید..طنبوری 
راگویند که بآن سه‌تار بسته باشند. 

سه جاده - با جیم بالف کنید. و فتع 
دال » بمعتی ابماد ثلثه (4) است که طول وعرض 
وعمق باشد ٩‏ - و باصطلاح‌سالکان اشاره‌بحقیقت 
وماریقت وشریمت است. 

بسا خوان ۲ - با واوستدوله وسکون 
بون , جماعتی ,| گویند که ابشان قابل بثالث 
ثلائه‌اند و آبا لوعی از نصاری باشند که‌ذات‌واجب 
را مه میدانند: خدا ومریم وعیسی]. 


چش : خورده . 


(۳) خم : پای . 


۱ - مصحف «سحالة» (عر) بیعتی سوش زروسيم . رك : شرح فاموی و «نتهی الارب . 


۴ - رك: سغرفهة دماغ » سه غرفة مفز. 


۴ س پپرك (هم.) 6 _ رد 


: ستاءستار . 


۴ 2 سه پره (ه.م.) ورك : سه ورك . 


۹ راد: سه دوری - 


۷ - از : سه ۲ خوان (خواننده ‏ قایل) : 


کتم در پیش طرسیقوس اعظم 
بيك لفظ آن سه‌خوان‌راازچه شك 


ز روح القس واين واب مجارا 
صحرای یقن آرم عمانا . 
« خاقالی شروانی ۲۲ * . 


# س4 - بکر اول 56,پهلوی ۹6 » ابرانی باستان 0812 * « یب رکك ۲۰۳ پارسی 
باستان - 2)2(10174) (موم), اوستا - 12۲ (سه).هندی باستان - ]4۲ «اسشق ۷۵۹>.یازند56, 
آرمتی 56 ( در 56/0۷06 فارسی سه‌بخت) ؛ مخفف 56 0. کهن‌تی 581 < اوستابی در حالت 
جمع اشافه ۱۲۵151۳ , پارسی باستان ۳0)۲(2110) ۵ بلوچی 521 «هوبشمان ۰۲۷۵٩‏ کردی 
او » افنانی 056 , وخی ۳۵1) , سنکلیچی ۲81 ؛ یفنوبی 67۵1 » منجی [50276» سربکای 
61 , شننی 87۲81 « اسشق ۷۵۹؛ کیلکی 58[)2 و دردبه ها الاک ؛ عددی ین در 


وچپار » دوی بعلارة يك. 


-۷۱۹0-- 


سه خواهران.- کناب‌ازیتاتباند. 
وآن سه ستاره است یهلوی حم ازجملهُهفت‌ستاره 
پنات‌اللمش که آترا هفت اورنکه و دباکبرلیز 
گوند » وچهار دیگ رکه‌بصورت کرسی‌است نمش 


خوانند . 

سا ذختر - بنم_ دال امد » بمعنی 
سه خواهران است که کنابه ازسه ستاره باشد از 
بنات اش . 


سه درك بفتح دال , بروزن ومعنی 
سه پرك است » وآن خطی باشد که بجهت قمار 
بازی بر زمی نکشند. * 

سه دودی ه با الك بواورسیده ورای 
ب‌شطه بتحتای کنیده م بستی سهسچاه است ٩‏ 


صهراب 


گونند . 

سه شیر - بقتح اك و سکون تحتالی 
ورای قرشت » 2 بوده مشتمل برسه کنب که 
ممان‌ین منذر بجهت ممید بهرام کور ساخته بود 
و چون یزبان پهلو ی کنبه را دیرمیگوبند آترا 
بدآن سیب سهدیر میگفنه‌اندوعربان معرب ساخته 
سه دیر بروزن غدیر میخوانند ۴ . 

سر یکر اول و سکون تالی و رای 
قرشت » کاو را میگوبند و عربان بقي خوانند * 
و یعضی کویند سهر ماده‌گاو است ۴ - ویفتح‌اول 
وثالی در عربی بمعتی بیداری است که در مقابل 
خواب باشد . 


سهر اب ۴ - تم اول » تام پنر دتم 


که طول وعرض وعمق باشد وبعربی‌ابماد نلله(۱) | زال است که از دختر پادشاه ان بهم رسیده 


(۱) خم ۳ : تكث ۰ 


٩‏ رك : سه جاده. ‏ ۴ - جوالیقی گوید : *سدیر؛ فارسیمعرب است واصل آن «سادلی» 
است یمتی درآن سه قبهةٌ شداخل‌است ومردم آنرا «سه دلی»خوانند پس معرب شده.ایویکن آرد : 
آن موضعي است معروف در حیره . ومنر اکبر آنرا برای یکی از پادشاهان ایران انخاذ کرد. 
ابوحاتم گویدازابامبیده شنیدم که ت:آن «سدلی» (بسین مکور و کسر دال وتشدیدلام مفتوح 
وال ای ) باعداو آعراضن لو ره ٩‏ گفتند . بپتراست» . 
«المعرب ۸۸-۱۸۷» مرحوم قروینی در بادداشت های خود بر بر‌هان لوشته‌اند : «سه‌دله وسدلی » 
عمارتی بود دارای سه کنبه » که ينکی دروسط بزرکتر بوده و دو درجتبین آن قدری کوچکتر که 
به اسطلاح « دو کوشوار » گوبند ( سحاح ولمان » در :ی د د ). ۴ - 5187 کار 
( فپرست ولف ) : 

چو بر شاه تازی بگترد مپر 


.. و گفته اند « سدبر» بمعنی بهترا 


بیاورد فربه یکی ماده سهر - 

۶ شاهنامة بخ ج ٩ص ٩۲۷۳4‏ . 
و ظ . سهر بنم اول است بممنی سرخ ( رف : سرخ » سپراب ) و اسل « سهرکاو * 
(کاوسرخ) امت وصفت بجای ءوصوف اشته : « (افربدون) اول خروح بر کاو شست نا پادشاهی 
بروی مقرر شد » نگ نامها برحکم آیك شیالی میکرد لد : سید کاو ۰ وسیاه کاو ۰ وسه رکاو 
بعنی سرخ کاو و مانند؛ این نهادلد وازاین جهت چون افریدون بیرون آمد سلاح او کرز بود 
یمنی سلاح چویانان چوب باشد چون عصا و مانند آن » و سکرز اوکاو ساربود بمثال دامپا . » 
فارسنامه . اپن البلخی ۱۲ . ۴ - ٩۲۵‏ سرخاب 5۱۲5۵0 (هم) , از : 
ولیزاز سرخ («.م۰) ۳ آب؛یمعتی دارندء‌آب ورنگه‌سرخ (چنانکه باقوت‌باش راب )«بوستی . 
نام نامه ابرالی ص ۳۱۳». درملنلة ملو که طبرستان دوتن راسرخاب ویکی راسهراب لوشته الد 
«مرزبان نامه . تهران ۱۳۱۷ . مقدمه ص ٩‏ . 

#۶ سه وله سدلي رل : سه دی . 


سه روج 
بود و اورا لدانته کشت . 

سه روح « با رای قرشت بواو کشیده 
و بحای حطی زده , پمعنی موالید تلائه است که 
حیوان ونبات وجماد باشد . 

سه رو۵.با رای فرشت (۱) بواو 
رسیده و بدال زده ؛ بمعنی سه‌تار است که طنبور 
سه تارسته باشد ؛ و بعضی کویند چنکه و ریاب 
و پربط است . 

سهستن ۱ - بنتح اول و سکون سین 
می لفطه_ بروزن اهشتن» بمعنی تررسیدن‌ورمیدن‌باشد. 

سه ستبل ۴ - بفتح سین بی شله (0) 
و سکون لون و بای ابجد (۳) مضموم‌بلام زده» 
پمعنی سوستبر است » و آن سبزبی باشد میان 
پودله و ماع زیرا که چون بودله رادست شان 
کنند سوستبر شود و آنرا سی‌سنبرلیز کوبند. 

یمه شاخ - با شن قرعت 4۲ بالف 
کشیده وبخای تقط‌دار (ه) زده ۰ بمعنی‌سهروح 
است که کنابه از موالند ثلائه باشد وآن حیوان 
ولبات وجماد است ۴ - 

یه طلمت - کنابه از تارنکی صلب 
پدر و کاریکی شکم ۳ تاریکی زهدان مادراست 
وآنرا سه ظلمات عم میگویند ۴ ۰ 

سه علم -کنابه از عم الهی و طبیسی 


و ویاضی باشد. 


(۱) چك : با را . (۲) چك : 
(۳) چك : وبا . 


<۱4- 


سه غرفة دهاغ » بسنی سه ایوان 
دماغ است که محل فکر و محل خیال و محل 
حافظه باشد ۵ . 

سه غرفة هقز - پنیتی سه رانا 
دماغ ابت که محل فکر و محل خیال و محل 
حااظه باشد .٩‏ 

سه راز نك - موالید تلائه‌است که‌لبات 
و جماد وحیوان بائد . 

سه گافه - با کان فارسی بالف کشیده 
و فتح دون ء کنابه از جام و پیالً شراب خوری 
باشد . 

تمه گل - نم کاف فارسی و سکونلام» 
نام درختی است که‌میوةآن چون پخته شردسرخ 
کردد و بغابت قابض باشد و آنرا بفارسی‌نوت‌سه 
گل و بعربی توث العلیق خوانند چه درخت 
آنرا عربان علیق کوبند » وتوث وحتی بیزهمان 
5 
سه گنبك ان - عبارت از قلمة سنگوان 
است که در شیراز ب‌ییدان مشهور است وآن سه 
قامه بوده که در آ نجا جمشید ساخته است : اول 
أستخر ودوم فلمةٌ شکته و سوم قلمةٌ سنگوان» 
و یزیکمد و چهل ستون بر سر پشته برآورده 
و کوشکی بطول یکصد و ثصت کر بنیاد کرده 
بود که! کنون آ ثار را چهل ستون خوانند ۸ . 


است 


- نی له . 
(4) چك: - قرشت . 


() چك : وبضا . 


۱ - یهلری 581025127 به‌عنی بنظر آمدن » ظاهر شدن . هزواری آن (2010)8 


2-0 «,وتکر ٩۱۱۵‏ «اوتوالا ۵۰5».درتهرانی 56 - 96 (امراست‌بمعنی بنگرودقت کن). 

6 رکه: سی لیر * ۴ ولیزآلتی مر کب ازدسته‌ای چوبن دارای‌سه شاخة 
فلزی راکوین دکه بدان غلرا باد دهند  .‏ ۴ _رك : ظلمات لائه . 6 سرك:مه‌ابوان‌دماغ» 
سه غرفةٌ مفز . . ٩‏ - رل:سه ابوان دماغ »مه غرفهة دماغ . ۷ < تمتك ت فلاطانا۴۳ 
+ ثابتی 4۱۹۰ ۸ -*(جمشید) اهماخر پاری رادارالملك ساخت .۰ وسه‌فلمه‌ساخت‌درمیان ذهر 
وآ را سه کنبدان نام بهاد : یکی قلمةٌ امطخر ؛ دوم فلع شکته و سوم قلمةٌ شکنوان » برفلةً 
اسطخر خزاله داشتی و بر شکته فراش‌خاله واسباب آن * وبر شکنوان زرادخاله.»( وفارسنامه . 
این الللخی ۳۲ ۰ ۱۱۱ و ۱۵٩‏ . 


-۱۷- ی 


سه گوهر - بنعنی مه فرزند انت که | و بستیگویند نام دهی‌است متصل بدان کوموآن 
کنابه از موالید نلائه باشد . کوه بدو متسوپ است . 

سه گوهاگ - با ان و های هوز بر سه لو بت «کنابه از ایام کود کی وابام 
وزن چه‌خوبك , بمعنی غارخ‌است.وآن خاری | جوالی و ایام پبری‌باشد - و کنابه ازتپجدواشراق 
باشد سه گوشه . وچاشت هم هست -وئوبت نواختن را ليز گویند 

۱ ممتی‌تقاره زدن چهدر قدیم سه وفت لوبت‌مینواخته 

سهل « بختح اول و سکون ثانی ولام* اند و آترا 1 و در زمان سنجر 
بعنی آسان پاشد که در مقایل دشوار است ۱ - ل ی ور یی و : 
پنج وقت شد «پنج لوبت شهرت مافت. 

سهی ه بر وزن صفی , راست و درست 
را کویند عموماً - وهر چیز راست رسته راخوانند 
خصوصا ٩‏ - و بمعنی تازه و لوچه و توجوان هم 
آهده است ‏ 

سهبت بفتح اول وثانی بتحتانی رسیده 
بفوقانی زده ۰ عمارت عالی را گویند . 


ونام وزیر هامان هم هست ۴ . 

سهم ه بر رزن وهم » بمعنی تری 
و بیم باشد ۴ - و در عربی تير پیکان دار را 
کویند .# 

سهتك ه بر وزن سمند . کوهی است 


مشهور در ولابت آذربایجان تزديك بتبریز ۴ 4 


بیان بیست و چهارم 
درسین بی نقطه بابای حطی مشتمل بر یکصد وینجاه وشش لغت و کنایت 
سی » بفتح اول وسکون ثانی ؛ سنگهه | راکویند و بعربی حجر خوانشد - و پکی اول 


۱ -عربی است . رك : منتهی الارب و فا‌وس . 

۴ رك : عنتهی الارب - ۴ - پهلوی 521۳0 ( ترس » وحشت ) از 8170 ؛ 
پارسی باستان ۲۵10-7128 # < ابرانی باستان ۱0۳29-۳28 # » 5870 از پارسی 
پاستان ۲028 6۵1 * < ابرانی باستان -211-18۳؟ < ابراني باستان  )10۲21-۳088-‏ از 
- ظ7۵) , آربابی -1۳25 ( لرزیدن » ترسیدن ) [رك : ترسیدن] رك : تیب ر کت ۱۹۹؛ورك : 
سهمگین » سهمتا که . ۴ - کوه آتش فشالی قدیمی در ٩۰‏ کیلومتری دریاچهٌ ارمیه . 
دعانا آش‌فشانی آن‌کاملا واضح است و ازجنوب و جنوب شرقی برشته‌ای موسوم به‌سهند محدود 
میشود که سه فلا مرتفم آن در دوی خطی ۰ تا ۱۲ کیلو متر واقع شده و قلاً مر کزی آن 
بارتفاع ۳۶۰ متر است . رك : جفرافیای طبیعی . کیهان . ص ۵۸ - 4و 1 

۶ - رك : سرو سپی . 

* بهمین - و سهمگن (مخفف) از : سهم ( تری وییم ) کین ( پسوند اصان ) : 
پهلوی 38101080 ( تری‌آور» خوفناکه ) «یب رک ۰۱۹۹ ورك : حهم ؛ مهیب » سهمناله : 

سهمگین آبی که مرغابی در او آیمن تبودی 
کمترین موجآسیا سنگه از کنارش در دبودی - 
« کلتان ۱۱۷*. 
سهمناله - از : سیم ( بری و ییم )+ باکه ( پسوند اصاف ) ؛ ترسنا که*سهمگین. 


عددی است معلوم ۱ 
سیا - بکر اول ؛ مخفف سیاه است 
در مقابل سفید باشد ۴ - و بقتح اول سنارا 
کویند وآن داروبی است که در مسهللات بکار 

برلد 5 

سیب » بکر اول بر وزن نقان , امن 
باآراستن‌اشد بعنی‌یارای و آرایش ده ۴ -وبمعنی 
حیات هم کفته اد که زد کی باشدگ وحباب هم 
بنظرآعده استء ال اعام۵ - وبلغت وادی الفری 
بمعئی خلال باشد و کین ت که سبز 
و رسده آ راب بجپت اسهال خورند ٩‏ و لارسیدة 
آنرا بجهت قبش و اساله - 

سیار - بکراون پروزن خیار» کشکینه 
را گویند ء وآن تاني باشد که از آرد جو وآرد 
ماقلا و ارزن بزند ۷ . 

سیاسر » بکر اول وفتح سین بی‌قمله 
بروزن دلاور * قلم تراشيدء لوبسند کی‌را گوبند- 
و بفتح اول و سین بی‌تفطه » بمعنی سار است » 
وآن پرده‌ای باشد معرون ۸ . 


(۱) چك : بخا. 


۷۱ 


سیا کیژ > با کاف بروزن فراویز » نمد 
راگوند » وآن‌چیزی ۱ ست که از پشم میمالند. 

سیال ه پقتح ارل بروزن عیال, باسمین 
رااکوند و میباشد . 

سیالخ ه بنتح اول و ثالی بالف کشیده 
و لام مک‌ور بخای نقطه‌دار (۱) زده » خارخك 
مالندی را کویند سه پهلو که از آهن سازلد وبر 
سرراء‌دشمن واطراف‌قلمها ریزتد ٩‏ - وخارخك 
را ی زگفته‌اند ۰ 

تمیام - بکر اول بر وزن تظام » نام 
کوهی است مابین سمرقده و ناشکند وسمرفند 
لزديكك است کویند مقنع خرامانی که او را 
حکیم‌بن عطا *۱میگفتند بزورسحر وشمیده مدت 
دو ماه از چاهی که در عقب کوه سیام کنده بود 
ماعی برمی‌آورد وآن ماء از پس آن کوء طلوع 
میکرد تا پثج فرسخ در یج فرسخ لور آن ماء 
می‌نافت ؛ و بقتح اول هم گفته‌اند "۷ 
سیامك پکس‌اول وفتح میم‌وسکون 


۱ - بازدد 51 » از پهلوی 510 بارسی باستان -0)۴(1۱021)* 2 ارستا 1521]). 
مانکرت - ۲1621] «هوبشمان ۷۹۰ > .کردی عم [5.افنایی تا0۵15 « اسشق ۷۹۰ ۰ کیلکی 


وتهرالی51؛سه‌بارده:ده بعلاو#بیست. 
پدو کفت او:خوان‌قردان سیاب 

ولیدرفهر مت ولف‌این کلمه‌نیامده . 

۷ - روستابی زمین‌ج و کرد شیار 

برد حالی زش زخاله بدوش 


۸ رك: سار . 
چو با جیش هومان در آویختند 


و ر:سیاه. 


بدین کارمرخویشتن‌را بیاب 
_ظ. مسحف احیات»و«حباپ» . 


۴-ازصدرسیایدن »: 
.فردوسی‌طوسی «جپالگیری*. 
۱ -درکیلکی یزحا۵(٩.‏ 
کشت عاجز که بود بس تاهار 
کرده‌ای‌چند وکاسه‌ای دو سیار . 
دقیقی طوسی. «لغت فرس۱86 . 


گط مصحف«سنا». 


: ر: فرهنگه عبدالقادر ۱۳۷۱ وفهرست ولف‎ ٩ 


سیالخ بمیدان درون ریختند ۰ 
فردوسی طوسی . *فرهنگه نظام » 


*- هاشم حکیم (طبری‌وابن‌الاتیس) یا هاشم بن حکیم ( تاریخ بخارا چاپ شفرس 54) 


رك : مجمل‌التواریخ والتعس ص ۳۳۵ . 
9۱ ه ماء صیامی نه‌عاه فلك 


که اینت غلام است وآن پیشکار . 


رود کی سمرقندی . «لت‌فری ۳۳۹ . 
( و هان فاطع ۱۵۵) 


بط 


کاف» بمعنی‌مجرد است که ازترك وتجرد باشد ۱ 
- و لام پس کیومرت هم بوده - و نام یکی از 
پهلوادان تورا نکه در جنکه دوازده رخ بدست 
کگراز؛ ابرالی کشته شد . 

سیان - بفتح اول بروزن عیان . گیاهی 
است که بر درخت پبچد وبسبی عشفه گویند. 

سیاو خش ه بکر اول و فتح واو 
وسکون‌خا رشن قطه‌دار,. لذت عقلی‌را کوند ۲ 
- و لام پس کیکاوی پدر کیضرو هم هت که 
واثی ولامت نیم روز بود و عاشق مادراندر خود 
سودابه شده بود و برآتش رفت وسوخت ۳ . 

سیاو خشآباد - نام شپری بوده 
در توران که سیارخش آنرا بنام خود بنا کرده 
ود ۰ 

سیاو خش گرد - بکر کاف فارسی 
وسکرن را و دال بی نقطه (۱) » بمعنی‌سیاوخش 
آباد است که نام شهر پسر کیکاوس باشد. 


(۱) چك :-بی‌طه . 


سیاء 


سیاوش ۴ بر وزن بنا گوش» حمان 

سیاوخش است که پسر کیکاوس باشد ؛ وبفتح واو 
آمده است - ویمعنی پر نده‌ای هم هت که 

آ را سرخاب میگویند . 

سیاوش] باث - حمان سیاوخش‌آباد 
است که مذ کور شد . 

سیاوش گر ث - بمعنی سیاوخش کرد 
است که نام شهر سیاوخش باشد. 

سیاه * - بر وزن نگاه , عمروفست که 
در مقابل سفید باشد - ومست طافح‌از خودبیخ 
را یز گویشد - و غلام حبشی و زنگی را هم 
میگویند - ونام خط چهارم است از جملةٌ هفت 
خط جام چم که خط ازرق باشد - وبمعنی فحی 
وشوم - و وارون و وارونه هم کنته‌اند - و لام 
اسب اسفندبار است و چون سیاه بوده بدین لام 
میخوانده‌اند - و ام کتابی هم هت از مصنفات 
زردشت وآلرا زمزم لیز خوانند ٩‏ ۲ 


-اين عمتی برساختةٌفرقة آذر کیوان‌است«فرهنگههدساتیر4 4۲۵ دراوستا 520022 


یمعتی‌سیاه‌موی مند.دارای موی‌سیاه " جزو ارلآن ۵(سیاء) است وآن دراوستا هم‌نام تامدار 
ایرانی ( که‌در داستانها پر کیومرث مصوب شده) رهم نام کوهی‌است .رك: شتها جص 44 وس 
۸ ح ٩‏ ۴ - پرساختة فرفة آذرکیوان. رك : سیاوش 

۳ «برمتتبعانآ نار ملف. ظاهرامت ت که سودایه زن کاری مادراندر سیاوخش بروی عاشق 
شده بود نه چنانکه مصنف ذکر کرد هکه سیاوخش عاشق مادراندر خرد سودایه شده بود» «چك 
0 رکهه:سیاوش. ۴ سیاوخش (هدم.) . دراوستا 58۷2۲52 م رکب از 58۷2 
(< سیاء) ۲- 91510210( کشن) بمعنی‌چهاریای ر(مخصوصااسب)؛ لفة یمنی [ داز لة ]اسب درسیاه 
« پارنولمه ۱۱۳۱*ورگ : يشتها او ۲ (فهرست)۰ از 5172۷811 ۵ » پارسی باستان 
512/2۷82 ۵ با پنوند - ۱52  -‏ ایرالی باستان -82-» سالسکریت- 52۸ - « لیب رکه 
۳ اوستا - 5۷8۷۵ (سیاه) » پپلوی 5(272ر51320 , هندی باستان - 9278۷5 (فهوء‌بی: 
قهومبی سیاه)»ارمنی 563۷ (سیاه) »کردی وبلوچی ع 512211 (سیاء) , استی لا52 , وخی0تا5» 
سنگلیچی تاه «اسدق 6۷۹۱ ورك: هونشمان ۷۹۱؛ گیلکی 518 .فریزندی ونطنزی 5۸,بربی 
«ك. ۱ ص۲۹4 , سمنالی 512 ؛ سنگری 510 ,سرخه‌بی ولاسگردی وشهمیرزادی"518 
«۲.۵ ص۱۹۵ ».طبری۱5(/0 صاب‌طبری ۰.۲4۹۶ ۷ -مصسف«ستاه»وایستاه» مبدلومضفف «اوستا؟, 
مسمودی در مروج الذعب (مصحح محمد محبی الدینعبدالهنید ج۱س ۱۹4) گوید : «زرادشت 
این‌استیمان ( اسپیتمان ) , وهونبی المجوی الذی‌اناهم‌بالکتاب المعروف بالزمزمة عندعوامالناس » 
واسمه فتدالمیعوی دیاء(درچاپ پارس ج۲ص۱۲4بتاء)» رك : مزدسنا ۲۵۵ . 


سیاء‌بادام 


سیاه بادام ۱ -کنایه از چش‌مستوق 
است,چه چشم را ببادام تشبیه کرده‌اند. 

میاه پستان ۴ «زی را گوبند که 
فرزند او لماند وهرطفلی را که شیردهد بمیرد. 

‌ 

سیاه یوش ۴ » با بای فارسی بروزن 
سیاء وش » شب کرد وصس وهیربازار ومیرشب 
را گویند - وچاوش را یز کفته‌الد , وآن کی 
باشد که پیشاپیش پادشاه دورباش گوید » و این 
جماعت در قدیم بجهت هییت و صلایت وسیاست 
یاه می‌پوشیده‌اند - وماتی وسو گوار و صاحب 
تعزریت را لیز گویند - وشیربالان را بعنی‌جماعتی 
که شیر و ببر وجانوران درنده نگاه میدارند حم 

سیاه بید - نوعی از پید بائد ۴ . 

سیاه چرده * » پستی -یاء ریگ 
بااشد چه چر ده بمسلی رلک و لون هم آمده 


است . 

سیاه خافه ۲ - میروفت که خيمة 
صحرانشینان باشد - و کنایه از بندی‌خانه_وخانهةً 
بی هیمثت و بدیمن هم هست . 

سیاه خانة وجحشت هم کنابه از 
دنیا و روز کار باشد - و کنایه ازلحد و گوروقبر 
ی هت . 

سیاه ۵ادو ه با دال بی شقطه بالف 
کشیده و رای بی‌نقطه بواو رسیده , نام درخت 
تا صحرابی‌است و آنرا بعرمی کرمةالبیضاخوانند. 
خوشه آن ده دانه بیشتر شود و دراول سبز باشد 
و درآخر مرخ کردد وگل آن لاجوردی‌معود. 


(۱) چك : وبرا زد» - 


۱ - رکه: سیه بادام . 
۴ - رك : سیه پوش ۰ 
۵ مرك : سیه چرده . 


۸ - رك : سیه‌کار . 


۱ - رك : سیه کلیم . 


۰۰ 3 

سیاه دست ۲ » با دال بی‌قطه بروزن 
سیاه منت کنایه ازمردم یل ورزل و عمسك 
باشد . 

بیاه ستگه » باس‌بینقط‌بروزن‌سیاء 
رنگگ . دام موضمی است درجرجان وچشمه‌است 
درآن موضم که بهمن دام دارد . اکر چهمی‌از 
آن چشمه آب بردارند ويك شخص ازامشان‌پای 
برکره‌ی که در همانجا میباشد بگذارد آب همةً 
آن مردم تلخ هیشود . 

سیاه کار * ۰ باکاف بالف کشیده 
و برای قرشت زده (۱) , کذاره آز فاسق و فاجر 
وظالم ومحیلو کناهکارباندوسیاه کاری فاسقی 
و بایختی ۰ 

سیاه کاسه ٩‏ بمعنی‌سیاه دست است 
که کنابه از مردم بخیل و عمسك ورذلوبدبخت 
باشد . 
سیاه گر ۵ *۷ « بمعنی سیاه کار است 
که کنابه از فاسق و فاجر و ظلم کننده ومحیل 


باشد . 
سیاه گليم ۱۱ * بکر کان قارسی . 


کنابه از بدیشت 


با کاف فار-ی بر 
وزن سیاه پوش ۰ 
جاتوری‌است درنده 
که -لاطین وامرابدان‌شکار کنند. میاه کوش 


۴ رك: سیه بتان ۰ 
۴ - 2۱5۲2110۲ 5211۲ دایتی ۱۹۰ . 
۱ رگ : سیه خانه . 

 هباک‌هیس -وك:‎ ٩ 


۴ -رك: سیه دست. 


۶ رل : سیه کرد. 


۴ هکوش پروانك («م.) 


اسر رده 


سیاه نامه ۱ - با نون بالف کشیده 
و قتح میم ؛ کنابه ازعاصی و کنه‌کار و فاسق وید 
کاره وظالم باشد . 

سیاه وسفید قرق کردن» کنابه 
از سراد داشتن یمنی مصحف و کتاب خوادن 
باشد , 

سیاهه ۴ ه بنتم ها , تفصیل رخوت 
و اسباب و اسامی مردم و کتاب و امتال آن‌باشد 
- و کنایه از زن بد کاره و فاحشه و قحبه حم 
هت ۴ .# 

سیاهی ۵ه ۴ ه یک دال ابجد 
و سکون های هوز » بمعنی شرمنده کن وخجل 
ماز باشد یعنی شخصبکه مردم را در کفتگو 
ثرمنده و خجل سازد - و بمعنی طاقت ده - 
و رایش ده و خلافت ده بزآمده است؛وامر 


٩‏ رگ : سیه نامه . م9 
۴ - چون کرد دستان اخلاص وفانحه 


۴ از 
۵ _رك : 


تیب » سیب وئیت ۰ قیت وشیت ۰ 


باين مسنی هم هست. 

بسیست ه بر وزن و معنی تیب است که 

سر کشته و مدهوی 6 - وس کشتگي در شفل 

وکار باشد - وبا ثالی مجهول بمعنی میوء‌یست 
معروف وآتر! بمربی تفاح خوانند 1 .#۷ 

سیب و یب ۷ - بکرتای قرشت؛این 
لغت از انباع است همچو تار ومار و خان و مان 
و امثال آن و بععنی س رکلته ومتحی رومدهوش 
وحیران باشد - و بععنی س رکشتگی درشفل‌وکار 
لیر هت ۰ 

سیبوس ٩‏ - بنتح اول وض‌بای فارسی 
بروزن کیموس » درمجمع‌الفری سروری بمعنی 
اسشرل و اسفیوش آمده است و آلرا بعربی بزر 
فطونا خوالند . 


سیبو سن + با بای‌ایجد پروزن‌پیمودن» 


7 


دشنام آن سياهه زن از بر همیکنم . 


دوزای سمرقندی.«ارهنگه لظام» . 


: سياهی ده (دهنده [اسم فاعل ] سدوم شخص امر حاضر) . 


۰۱۹۵ پراوی 560 «تاوادیا‎ - ٩ 


« اونوالا ۱۲۰ دوم» , اورامانی 52۷ «. اورامان ۲۱۲۹ ۰ گیلکی 560 » طبری «سه» ( بکسر 
اول)؛مازندرانی کنونی ]5 و ]56 «واژهنامه4 6۵»,خوانساری 50 «سالنامةٌ فرهنکه گلیایگان ۰4۷ 
هنن وناا1۷۸2.ثاتی ۱۹ 6000۳0۵5 ولاا1۷12 «ستودم۸٩ورك‏ :فرهنگهروستابی: 


اکر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی 
۲ < تیب وشیب. رك ؛ 
اسفیوش < امپیوش (ه. م.) 


#سیاهی - یکر اول , از: سیاء- ی (مصدری) ؛ 


تاریکی طلمت : 
فرص خورشید درسیاهی شد 


سیاه بودن - 


بشر را تشکیل میدهد « کل گلاب ۰1۳٩‏ 


بر آوردد غلامان او درخت از بیخ. 


یت » ثیت. 


بونی آندر دهان ماهی شد. 
«کلتان ۰4۷ 
# سیب زهبنی - بکسر اول و سوم و فتح چهپارم < 

مناوم۲عط ۵ )[۳۳ته0 5ات بادیجایان 50180605 است 

وب رکهای آن مر کب و میوه‌های آن قرمز وسمی ولی‌ساقه های 

زبرین آن دارای مواد شاسته‌ی بسیار و قسمتی از غذای بوع 


«کلتان۰1۱. 


- مقلوب و مبدل «عبیوش» ( م.) ع 


از شخ خی 


سیبویه 


وبتحتالی زده . چیزیست از اسرون آلات کوسفند 
وغیره که با شکنبه میباشد . 

سیچ ه بنتح اول وسکون الی و جیم » 
بممنی مویز است که انگور خشك شدء باشد - 
و پکسر اول پمعنی رنج و محنت و مشقت ۴ - 
و باجیم فارسی هم باين معئی وهم بمعنی ترتیب 
دادن و ساز کردن ومپیا ساختن‌کاری باشد 6 ۰ 

سیجغنه 3 پا اول بثالی رسیده وضم 
جیم فارسی وفتح غین لقطه‌دار (۲) ولون »بمعتی 
باشه باشد » وآن یر لده‌ایست شکاری ازجنی‌زرد 
چم ۷ - وبیعتی صعوه حم‌آمده است ؛ و بفتح 
جیم فارسی هم کفته‌اند . 
سیحیدن ۸ بروزن بیچیدن »بمعنی 


این لفت هم درمجمم‌الفری سروری‌بمعتی‌اسیقول 
آمده است وآلرا بعربی بزرفطونا لامند. 

سیب 4 » بفتع بای حطی,مخفف سیب 
پوبه است که بوی سیب باشد - و بفتح واو نام 
فاضلی‌است مشهور ۱ . کوبند چون حردورخارة 
او پرنکه و شیا مانند دو سیب بود بنا بر این 
باین ام موسوم گشت ۴ و بصنی کویند این لفت 
عربی است ‏ 

سیییا -» بکر بای ابجد (۱) بر وزن 
کیمیا, بلفت سریای نوعی از ماعی باشد ۴ 
در لاحيةٌ پیت‌المقدس و در بعضی ازسواحل‌مقرب 
لیز هت. 
سي‌لوی ه با فرقانی بواو کشیده 

(۱) چك : بکریا. (۷) چك:- نقطه دار . 


۱ - اپوشر عمرو بن عثمان بن قنبره (با) آين قتبر قارسی بیضاوی وسپی عراقی بصری 
ملقب بسیبوبه متوله دربیضاء ازفرای شیراز و متوقی بال ۱۸۴ وبقولی ۱۸۰ .و «کتاب سیبوبه» 
مشپور یه «الکتاب » دریحو ازوست « ممجم المطبوعات ج۱ ستون ۱*۷۰ 

۴ - «میبوبه لقب فارسی » ممناه بالعربية رائحة التفاح و فیل کان یشم منه 
رائحة‌الطیب بذلك سمی. وقیل. کان یمتادشم التفاح * « معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۶۷۰ اما 
1۷ .۲ این قول راقبول نداردو کوید : ه رکز این‌کلمه را با هب» مشدد تلفظ‌نکرده‌اند 
و بیپ مشابپت اين نام با عد بیار از اءهای ابرالی قدیم . هجای آخرکلمه باید ۶ 06 ٩‏ باشد 
وبنایراین‌باحتمال اقوی میتوان گفت که تلفظ کلمه 56008 است وآن اصطلاحی محیت آمیز بود 
بمعتی «سیب کوچك» . رگ : دائرةالمعارف اسلام : سیدوبپی. 


۴ س 5۵006 ( فر ) « لك ۷ ص ۳۱۱ . ۴ - میجمند بمعتی دارنده رنج » 
محل راج و عحئت : 


جهان سیجه‌ند ویر انائی که او را پیشه باشد بیوفائی. 


زرنشت بهرام . «ارداوبرافنامه چاپ جاماسب اسا ص ۵*. 


9 رك : سیجیدن . 1 - فرهنگه ظام بنقل از فرهنکه ترکی اظفری 
«سیییلفنه» را بنمتی کلنکه آورده که شکاری لیست. 
۷ ای ادره عدلی که زاصاف نو تیهو از دید سچننه کند دانه مهیا. 


عمید لوبکی . «جهالگیری». 

۸ سیچیدن از : سیج سج:۳: یدن ( پسوند مصدری ) ؛ پهلری 5801128 

« تاوادیا 2۱۹۵: امتاد هتینکه پس از ذ کر « پسیچیدن » و ارتباط آن با سغدی - ۸56 تا » 

- 020580 از - 0201520212 ه گرید : لازم است یادآور شویم که « سیچیدن » ازنحلل غلط 
تلفظ خطای بیچ - 01560 داشی شده و درحقیقت وجود نداشته است . 

1,04۰ .9505 ...۷۵۲۵8 - جدم۱ معا۹۵20 , ودنمهع۲ 


ما 


مهیا ساختن وترئیب دادن کاری باشد . 
بیچیله ۱ - بروزن پیچیده ؛بمعنی 

مپیا ساخته وآراسته باشد. 

سیحون ۴ « بر وزن جسرن ۰ لام 
رودخاله است در ماوراء النهر تزدیك‌بخجند. # 

سیخ لر » با بای فارسی بروزن بیشتر» 
بچٌ جانوران پرنده راگویند که هنوز پرایشان 
خوب برنيامد» ب,اشد و مانئد خاری دراظر نماید 
گویند « سیخ پرشده است.» 

سیحاث - بر وزن ميخك » چار قطمهةً 
گوشت که در سیخ کشیده کبا بکنند؟ ومصفی 


بجع ری 
(۱) چك : ور 


۱ - اسم مقمول از «میجیدن» . 


سب 


سیخگاه یافتن - مراد از آست که 
کی بداند که بچه‌چیز شخصی را از جا میتوان 
درآورد ؛ وآن شخص بچه چیز از جا درمیآبد. 

سیخولل ۴ ه بروزن بی‌پول » خاریت 
کلانبرا گوبند که خارهای ابلق دارد ومانشدتیو 
الدازد - 

سیر ه بکر اول وسکون ثانی مجهول 
ورای فرشت (۱) » معروفنت‌ه8 که‌عیض کرسنه 
باشد ۷ - و وزلی هم هست ممین ۷ و آن در 
خراسان پازده مثقال است ۸ - و نام شهری 
و مدیثه ای باشد ٩‏ - و با ثالی معروف ؛عشهور 
است که برادر پیازباشد وبعربی وم خوانند*۱ - 


۴ چنین است در دخ با جیم . و صحیح 


«سیحون » است که نهری است بزر کت بماوراءالنهر ترديك خجنده بعد سمرقند «معیم‌البلدان *. 


سیر دربا . 


۴ - شرح سيخك چه بکویم که زبوی خوش او 
من شدم مست و شته است کبابی هشیار. 
«ربوان‌بسق اطعمهٌ شیرازی.چاپ امتالبرل ۱۱۱۳۰۳ 


۴ حه درك : سگر - 
۲ ( راضی , خشنود و ۹ 
ای سیرترا نان جوین خوش ننماید 


۷ - رگ : استیر » ستیر . 


: ره‎ - ٩ 
ممهوق من‌استآنکه بنزديك تو زشت‌است‎ 


۵ « پهلوی 50۲ «یب رکه ۲۰۳ زباکی 


سیرشدن: 


«گلستان ۷۸ *. 


- اکنون در تهران ۱٩‏ مثفال است 


٩‏ -«میی » بفتح اول و دوم تودة ریگی بین مدینته وبدر «معجم‌البادان» و «سیر‌فتح 
اول , شهری دریمن در مشرق جند « ممجم‌البلدان» ؛ وه سیردربا » رود سیحون را گوینه . 


یه در صفحة ۱۲۰۶ 


# سیخ - پکر اول . ساسکریت - 61182 ( وك , یش ) .کردی 514 , 5120 


(فتیله) , بلوچی "5 و 5 ( میخ) «اشق 
معرب « 
و کیاب 7 » بابزن : 


به پنج بیضه که سلطان متم روا دارد 


قطعةٌ چویین ی که بدان دهان. جوال را محکم کنند - هرچ 


ی 


ق ۲۷۹۲ ۰ اقنانی 518 «هوبتمان ۷۹۷ کیلکی 58 


ث ودراز که قطعات گوشت ت را بدا نکشند 
زشد لشکرباش هزار مرغ پسیغ . 

« کلستان ۸۷ *. 
چیز راست وسخت ولوك تیز. 


ات ۵ ۲۰ 


سیراف 


ودرین روز گوشت وصیر برادر پیازخور ندو گوبند 
که خوردن‌آن ایمن بودن ازمس جن است‌وجن 
کرفته را از آن‌دهند. بك است درین روزفرزند 


وکیاهی نیز هست که پیوسته در آببای ایستاده 


روید و خورداش حیض را 
بگداید وپول را پراند و آلرا 
بعربی قرة المين و کرفی الماه 
خوانند . 

سیراقه" -بافاوح کت 
مجهول » لام شپری وده قدیم 
در کنار «ربای‌فاری . 

سدر آمدن ه کنابه 
از ملول شدن و بتنگ آمدن 
وبی‌یاز شدن باشد . خن 

سیر سود ۲ - با مين بی قطه بروزن 
فیل زور » لام روزچپاردهم است از هرماه‌شسی 
و فارسیان درین روز عبد کنند و جشن سازند 


پمکتب دادن وپیشه وسئمت آموختن . 

سیر شدن ه معروفت ۴ - و کنابه 
از مستفنی شدن از هرچیز است - و کنایه از 
آرام گرفتن هم هت . 

بر 6 « پم الث ۰ تسمه ودوالی باشد 
سقی د که چثمةٌ آنرا کنده باشند بجهت آنکه 


رم شود ۴ و از آن بند شمشیر کنند و بندکارد 


وخنجی وشکار بند پرند کان شکاری نیزسازند. 
سیر هان؟ » بر وزن میهمان. باقوت 
سرخ را گویند - وحربر ناز کک منقش وعلون 
را ی زکفته‌اند 
سیر نگ 3 بروزن‌بسر نگه.پر نده‌ای 


۱ - ]5174 » شپری قدیم در ساحل خلیج فارس » بذدرنجاری بسیار مهم ( درفر نهای 
4 تا ۶ میلادی ۲( ترديك بوشپر. رك : دائرالمعارف اسلام ؛ معجم‌البادان ۰ 

۴ - از : سیر ( نوم )سور (جتن) . بقول پیرولی گوش روز ( روز چهاردهم)دردیماه 
جثنی بوده است موسوم به ۶ سیرسور؟. دراین روز سیر وشراب میخوردند و برای دفع‌شرشیاطین 
سبزیهای مخصوصی با گوشت می‌پختند «آثار الباقیه صس ٩۲۲۹‏ « بشتها۱ ۳۷4 ٩‏ وبنابراین روز 
چهاردهم هر ماء شمسی نیست . ۴ اتباع شدن » حالتی که از خوردن غذا باندازة 
کافی پدید آید . 

۴ سیرم‌پتتش(گورخر) از ادیم سیاه مانده زین کوعه را میان دوراه. 

نظامی گنجری . «هفت پیکرچاپ‌ارمغان‌ص۷۳*. 

» بیرونی و ابن‌اکفانی در انواع باقوت چنین نامی را ذ کر فکرده‌اند و * بهرمان‎ - ٩ 
و«بهرمانی» را نوعي ازیاقوت یاد کردداند . ركگ: فهرست‌الجماهر ونهرست نخب‌الذخائر. هسیرمان»‎ 
. بهردو ممنی مصحف ۸ بهرمان » است‎ 

۷ - رشیدی کوید : بممنی سیمرغ زیراکه سی رنگک دارد و ءولف سراح پراواعتراش 
کرده وسی را « مح ضکثرت » دانسته اعت » ولی این اشتقاق عامبانه است . جزو اول آن«سی» 
همان است که در « سیمرغ » آمده (رك : سیمرغ) وجزو دوم * رنگگ» است . . 
بقیهاز صفح۱۲۰۳ 

*- پهلوی تتاعا5 ( هزوارش‌آن 520۳0 , 50۷)2(۳) «یوتکر ۸۱ » ورگ : توما ص 
انا کیامی از نوع سوستها و دارای چندین جنسمختلف است و بعضی ازآ نها رابرای‌استفاده 
ازییاژ با بر کک میکارند مانند سیرمعموای۸۰52)1۷11170 که کلهای آن‌چتری است‌وسوخ آن‌قطمات 
جدا کانه برروی بك طبق قرار دارد و پیاژ و موسر هم از انواع آست «گ لکلاب ۸۷-۲۸۱ 


است که آلرا سیمر غ وعنقا خوالند ۱ و عنةای 
مقرب هدان است؛ و آنرا سیب آن عنقا گوبند 
که کردن او(۱) بیار دراز بوده است و فرب 
بضم میم جهت آنکه بدء‌ای حنظلة بن‌صفوان که 
اه هی که کنايه اس ااساته 


4 


سرمای ازديك باءتدال را گوبند . 


ایست از جن ی گنجدك ومانند جل وبلبل خوش 
۷ 


و 


ی ۵ ات حییان 


سختی ورنج وآزار و درد باشد . 

سیس « بروزن کیس » بمعنی‌اسب جلد 
و لند و تیز باشد ۵ - و بمعنی جست وخیز هم 
آمده ات ٩‏ - وظرف شیرآب را یز کفته‌اند- 
ویزبان علمی هندی سر را گویند . 

سسارون ‌ ه پا رای قرشت بروزن 
مین گون » چرب شونیز است ععنی ساق‌بوةسیاه 
دانه؛ وبعضی گویند سیسارون قلفای است و آن 
رستئیی باشد در آب و ب رکه آن بب رکه کدو 
مانند است. 

سیسالیوس ٩‏ -بکر لام و تعتالی 
بواو رسیده (۳) و بسن بیلطةٌ (4) زده » بلفت 
مونالی‌ساسالیوساست که امجدان باشد وآن‌رستايی 


چیزی که فک رکی بدان نرسد - واشاره‌بر 
ات ات بارهتمالی هم هست. 
سیر ون ه با الی‌مجهول بروزن‌بیرون» 


سیر ۵ » بقتح اول و رای فرشت . پرنده 
واز است ۴ . 


سیز ۴ ه با زای حور (۲) . بر وزن 
معنی تيز است که درمقابل کند باشد #۶ 


هی کی ۴ « بر وزن ريزگی ؛ بمعنی 


است معروف . 


سیسپان * « بر وزن یزبان؛ تخ مگیاه 


(۱) چش : آن. (۷) چك : ب زا . 
(۳) جك : بکس لام ویا بواو رسیده . (4) چك :- بی نقطه . 
٩‏ - جز خیالی ندیدم از رخ نو . جز حکایت لدیدم از من یر نگه . خیالی. 


«رشیدی» 
۴ - 52۲ اط0ناه۱ 5ات0 ونات8:0) « جفرافیای اقتصادی .کیان صس 
٩‏ بنقل از هاینریش». ۴ << یز ٩‏ قس : سیب * یب . 
۴ -قن :میج . ۵ قي 550 (اسب ) در زان اکدی و آشوری که در 
آراعی 500592 شده و بصورت هزوارش وارد پهلوی گردیده ( رل: سوسبار ) « فاباص۲۳۷: 
تنگ کردد چون دل عاشق جهان بر دشمنت 
روز هیجا چون کی برسیس یکران تنگه تنکه. 
عبدالرزاق اصفهانی. «فرهنگ تظام». 
٩‏ - رك : سمستن . ۷ ۰ 556۲ د لك ۲ ص ۳۱۰ ۰ ٍ 
۸ رل : ماسالیوی . ٩‏ ع واونعی ومطعنا0] : تك «س۳۱۰ . 
# سیزده - بکر اول وفتح چپارم ۰ اوستا 0۳10252) ( سیزده) ؛ پهلوی>5160۵1 . 
پازند تأهل5۵2 و 5۵2002 ؛ هندی پاستان ۰۳۵۷6۵0252 کس دی ع 0 . اففانی 
5 ۰ استق ۰۰۷۹۳ بارسی باسان 18102 - ۱]1)۲(2[۵ ۵ , فس : ساضکریت 
2 .. برای تلفظ خیشومی کلمه در فارسی ( مینزده 5102020 ) رك : دستور زبان 
فارسی تألیف زالمان وشو کوسکی . بند ۰۷۵ « هوبشمان ۰۲۷۹۳ 
#۶ سیزو هم - یکس اول‌وفتح‌چهام وضم پنجم » از : سیزده ۳ ام (پوند عدد) » پهلوی 
صاناهل»زی «اسشی ۰۷۰۳ رتاه0تاق 5620 «اربرالا ۳۵۶ »؛عددتر‌تيبي‌سیزده؛ درمرتبةٌ سیزده. 


صی ستاره با 


پتج النگشت است وآنرا بعربی‌حب‌الفقد خوانند. 

سی ستادة پا با پای فس : 
کنابه از سی دندان است . 

سیستن ۱ « بر وزن زستن » بمعنی 
جتن وجت وغیز کردن باشد . 

سی سرثك ۲ هد تک اول و ثالث 
و سکون رای قرشت وکاف " کرمی را گونند که 
که در اببارکندم افتد و کندم را ضایع کند. 

سیسر و ۴ یکس اولوفتح الك‌ورای 
قرشت بواو کشیده , بممنی سی‌سر که است که 
کرم کندم ضابع کن باشد. 

سیسات پروزن ميخك » بمعنی‌سیسرو 
باش که کرم کندم خر اب کن ات۴ -ولام نله‌ای 
هم هست که آلرا مشنك میگونند . 


 نتتعت‎ 

لنگر » سبزبی ۱ 
پودنه را چون دست لشان کنند سستبر شود و 
چون سیستبر را دست شان کنند تمناع گردد » 
و بوی آن تند و نیز میباشد ودر دواها بکارس‌دد 
وبر گزند کی زبوروعقرب مالند فایده کندو آنر! 

بعربی مام خوانند و تمامالملك هم میگوبند. 
سیسنیر ون . با رای (۱) بوآورسیده 


ه با بای ابجد بر وژن می 
است مان پودنه وتمذاع زبرا که 


(۱) چك : با را . 


- از : حیس (.م.) تن (پوند مصدری) . 
سیمرك » سیسك» وقن:توی. 


۴ -رك : 


خ دص 


و بئون ژده, لومی از گیاء باشد مانند فرتالمين 
و پیوسته درآب روبد و آنرا بعریی حرف‌الماء 
خوانند . خوردش ادرار آورد . 

سیغ ۲ - با غبن شطه دار (۷) بر وزن 
لیخ » خوب ولیکو ونفز را گوبند. 
جنم ثالث وسکون رای‌قرشت» 
بمعتی سیخول است که خاریشت بز رک تیرانداز 


سفر ۸ - 


 دشاب‎ 

سیقلو 3 ه بفتع اول‌بروزن متصودبم‌نی 
تواضم است و آن اظهار خوف واجتناب ازعجب 
وتکیر باشد . 

سیفود بفتح اول بروزن تیمور؛بمعتی 
شهامت ی برکارهای بز رکه 
از برای حدوت جمیله . 

سقور - با فا بر وزن طقور » بافتَةٌ 
ابرشمی بدار لطف را گورند ٩‏ 

سيث پ کت اول و سکون ثالی‌رکای* 
زردی و علتی باشد که بر روی‌غله زارشیند*۱ - 
و بتر کی آلت تناسل را کویند - و امربمباشرت 
وجماع هم‌هست . 

سکك زذ بر وزن حدخك » یمعتی 
سيك ات که کرم کندم و جو نایم کن 


(۲) چك : - شطه دار . 


۴ - رك: سیترو,سیسك,وفس:سوی. 
۴ - رك : سی‌سرك » سیسرو؛وقس: سوی. 


۵ ع بوانی ممزءط هن ءز5 - 55۳0011۱1۳0 (لاینی) «لك+س ۰۳۰۹ < فرحنگه 
لاینی - انگليی . مرچنت » پپلوی 55110027 « اونرالا ۰۱۳4۷ طبری 567561۳0 « نصاب 


طبری ۲۹ . 


- ۳۱۲ ح حصناز7 روز د لك ۲س‎ ٩ 


برفکن برقع از آن رخار سیخ 


۵ ۳ سخول (ه.م.) < م‌خور ‏ سگر 
٩‏ - کناغ چنه ضعیفی بخون دل بتند 
ظهیر فاربایی. «فرهنک نظام». 


۶۰ ره : سيسك , 


۲ 2 سخ (هم) : 
ند بر آید آفتاب از زیر عیغ 1 
ممری بلخی. «فرمتگه نا 
(عم) سفر نه ( ۲ سگرنه («.م.) ۰ 
بجمع‌آری کاین اطلی است وآن‌سیقور. 
۱-ظ.مسحف «سيك» ۰ 
( بر‌های فاطع ۱۵۲ ) 


۷۵۷ اح 


و مقتك (۱) باشد - و زردی غله زار را پیز 
کوبند . 

سیک ۱ - بنتح ثالك و سکون لام . 
بمعئی آخر سيکك است که علت و زردی روی 
غله زار باشك . 

سیکی ۲ - بکی اول وئالك بر وزن 
دکی , بلفت شیرازی‌بمعنی شراب وپالة شراب 
خواری هر دوآعده است چنانکه باده که شراب 
وحم یبال شراب را می کویند - وشراب‌جوشانیده 
را گفته‌اند که بمربی مثلت خوانند یمنی از 
خش ذانگه چهار دانکش برود و دو دانگ بافی 
ماند ۴ , واين لفظ دراصل سهبکی بودهت کیب 
کرده‌اند سیکی شده.* 


سیالاب کف » بفتح اول . زمیتی را 


(۱) چشی : مك . 


. -ظ . مصف «سیکك » («م.)‎ ٩ 


سی لسن 

گوبند در کوه و صحرا که آب حیل‌آیرا کنده 
ورخنها در آن افکنده باشد و آن رخنها را لیز 
سیلاب کند خوالند . 

سیالان - ,کر اولوثالی مجهول‌بروزن 
کیلان ۰ ثیره را گوبند که از خرمای رسیده 
بچکد ۴ - ر لوعی از دوشاب هم هت - و در 
عربی‌نام شخصی بوده - ویفتح اول نام ولامتی‌است 
مشهور 9 که دارچشی خوب از آنجا آورند - 
و بمربی جاری شدن وروانگردیدن آب وثراب 
و امثال آن باشد . 

سیلا نه یک راول‌بروزن دیوانه. عناب 
رااگوبند ۱ , وآن میوه ات مالند سنجد ودز 
دواها بکار برند . 

سی لحن ‏ بنتح لام و سکرن ایس 


قطه ولون » سرودی چند است که بارد ساخته 


۴ از : سه یکی (* مثلت. نلتان‌شدم). 


۴ ما سیکی خوار بيك » تازه رح وصلح جوی 


توسیکی خوار بد , چنگه کن و ترش دوع ۰ 


«منوچهری دامتالی ٩۱۸‏ . 


۴ - اردء ویشرك وسیلان چو يك اشک بضوری 
بر دلت کشف شود چند هزاران اسرار . 


«بسحق‌اطمه چاپ استالبول ۱۶ 


دداریت » سراندیب. جزیره ای بجنوب هندوستان که بوسیلةً تنگة ۳2۱۶ از 
عندوستان جدا کردد . دارای ۵۵۰4۰۰۰ سکنه , پایتفت آن 2۵101۳000 . 
۱ < لاه (هم) ‏ ۷۷۵۱۵2215 5دات0 212 «لایتی ۱۹۱ 

4 سیگار - بکر اول » از فرانوی 618876 وانکلیی 01827 مأخون از اسپالیابی 
0 مممرب آن «سیکار» «تفی؟؛ لول کوچك از بر که نوئون ؛ درفارسی تونون باربثبرریده 
و در6اغذ بازك پیچبده راگویندکه بك سرآنرا بین دولب گذارند وسر دیگر را آتش‌زند ودود 
کنند » وآلرا در فراسوی و انگلسی 618276006 کوبند . رك : لاروس بز رک و رکه : لفون 
زبالهای ببگانه درزبان فارسی . محمدعلی‌فروغی . آموزشی و پرورشی سال ۷۵ شمارژه‌ص۳۸. 

# لاب - بفتح اول ‏ از : سیل (عر)۳- آب ؛ جربان سریمآ پ که از باران وبرف 


دید آید ؛ توجیه : 


صجب که دود دل خلق جمع می‌نشود 


که ابر کردد وسبلاب دیده باراش. 
د کلتان ۱۰۳ 


سلك سوه ات 


64 مك مالی » ۲۵-مهر بانی و آ نرامه یکالی 
هم گفته‌اند ۰ )- اقوسی: ۲۷- فوبهاری » 
۸- نوشن باده » و بادة نوشین هم بنظر آمده 
است ۰ ۲٩‏ - یم روز . ۳۰ - شجیر گالی ۰ 
وشیخ نظامی درخسروشیرین ز کرایتها کرده‌است 
و سه نام از ابنها را کهآ بین‌جمشید وراح‌روح(۱) 
و توبهاری باشد لیاورده. اما چپارتام دیگر که 
ساز نوروزوغنچةٌ کيك‌دری وفرخ روز و کیضروی 
باشدآورده است ۰ وچون برای هربكگ‌پیتی‌فرمود 
بتابرآن میباید که سی ويگ لحن باشدحال آدکه 
می‌لحن مشهور است. افاعلم . 

سیلاك بت بفتح ثالث بروزن کیلك . 
بمعنی سیکك است که کرم کندم ضایع کن‌باشد» 
وحم تالت هم گفته‌اند - وبمعتی زردی روی‌غله 
زارهم بنظرآعده است. 
سیله - با ثانیمجهول بروزن حیله.مطلق 


بود و از برای خسرویرویز می‌تواخت ۱ »و دام 
آنها بترتیپ حروف ابجد بدبین تضیل : 
۱- آرایش خورشید و آبرا آرایش جپان. هم 
کفته اند ۰ ۷- آیين جمشید ۰ ۳- اورنگی ۰ 
4 باغ شیرین . ه - تخت طافقدسی. ٩-حقهة‏ 
کاوی ۰ ۷ - راح روج (۱) ۰ ۸ رامش جان 
و آرا رامش جهان هم خوانده‌اند ۰ ٩‏ سبزور 
سبز ۰ ۱۶ سروستان ۰ ۱۱- سرو-تهی» 
۲ شادروان مروارید , ۱۳ - شیدیز , 
6 شب فرخ و فرخ شب لیز میگوبند » 
6 قفل رومی ه -کنج باد آورد ۰ 
۷- کنج‌کاو » و گنج کاوی هم بنظ. آمده‌است 
۵۸- گنج سوخته * *- کین ابرج » 
۰- کین سیاوش , ۲۱- ماه بر کوهان , 
۲- مك داله , ۲۳- مروای تيك ؛ 


(۱) چك » چش : راه روح . 


. «روابات موجوده اختراع دستگاه‌های موسیقی ایران را بباربذ دبت میدهند‎ ٩ 
در رافع این مقامات پیش ازیار یذ حم وجود داشته ولی‌ممکن است که این استاد درآ تهااسلا ات‎ 
و تفییرائی واردکرده باشد . درهر حال بصورتی که درآهده است آلرا عنبع عمد موسیقی عرب‎ 
و ابران بعد از اسلام پاید شمرد ومیتوان کفت که در ممالك املامی مشرق عنوز الحان بازبذباقی‎ 
است زبرا که شرقیان درین رشته ازصنمت بیار محافظه‌کار هستند ... دربرهان قاطع دام می‌لحن‎ 
باریذ که برای بزم‌خسرو پرویز ساخته مسطور است وبا مختصی اختلافی دام آنها درخسرووشیرین‎ 
نظامی نیز خبط است . تعالیی اخنراع خسروایات را بباربذ سبت داده وگوید درین زمان‌هم‎ 
«طربان دربزم ملوك وسایر مردمان می‌توازند . درواقع کلمة خررانی بريك دستان اطلاق‌لمی‌شده‎ 
است . عوفی ازتوای خسروانی نام برده است وظاهراً مرادش همان هفت دستگاه شاهانه است که‎ 
مسمودی آلرا الطرق‌الملوکیه نامیده است . ءطابق روایتی که برون 13700۷06 نقل کرده باربق‎ 
برای بزم سرو ۳۹۶ دستان ماخته بود چنانکه هرروز دستانی لو می‌نواخت ... بناب رآ له گذشت‎ 
دستگاههای موسیقی منسوب پباربذ مر کپ از هفت خسروانی وسی‌لحن و۳۹۰ دستان بوده که با‎ 
ایام هفته و سی روز ماه و سید وشصت روز سال ساسانیان تناسب داشته است ( خمسة‌مسترقه را‎ 
بشمار نیاورده‌اند). در دبوان منوچپری و بی از لوستدکان ایرائی اسامی بسیار از آواز های‎ 
موسرقی می‌بيتيم ولی از حبيچيك معلوم لمی‌تواليم کرد که آبا مقصود یکی از ۳۰لحن است با‎ 
مكي از ۰ وستان ... ۶ کریسسن . ماسان . ترجمه س ۳44 - 4۵ » و متن فراصوی‎ 
. ص 4۸۸ - ۸ ؟ - رك: میکك‎ 


۰۵4 سیماب 


گله ر رمه را گویند ٩‏ از اسبان و آحوان | هم هست درم دار که آنرا ماهی شیم هم‌میگوبند 
و گرسفندان و کاوان وامثال آنها - وبز بان هندی 
یافنة رسمالی باشد شبیه بمامل وبیشتر درولایت 
دکن شود, وآترا ثیله با شین له دار یز 0 
کویند.. 

سیلی پروزن فیلی. آست که‌انگنتان 
دست را پاست کنند و بهم بچسبانند ونیغ‌داد بر ] پا شین نقطمدار 9 - و بعتی گویند نام رووخانه 
کردن مجرمان و کناععاران وبی ادبان زند؟ . ات که آن ماهی در آن رود خاله عیباشد - 
و اینکهطیانچه را سیلی‌میگوبند غاطاست ۴ ۰ | و یععنی رمز وایبا واثاره ٩‏ هم آمده‌است ۷ - 

سیم ه بفتم اول و تالی بر وزن بقم » سیماب ۸ « بر وزن بی‌تاب » جیوه را 
چوبهابی است که برزمگران بر دوطرف چوبی | کوبند وععرب‌آن زیبق باشد و جزواعظم! کسیر 
که بر کرد نکاو زراعت کذار ند نداد - ویکسر است‌بلکه دوح ا کسیروروح جمیع اجاداست ٩‏ 
اول بروزن جیم » نقره را کویند ۴ - ونام‌ماهیی | - و یممثی خیره وپی‌حیا هم‌آمده است - 


٩‏ - قس: فسیله: بیاغ اندر کنون مردم برد مجلی ازمجلی 
براغ اسر کنون آهو برد سیله از سبله . 
فرخی سیستالی .«لفت فری*4۸*. 
؟ -ولف #بلی» , ی (خرت با کف‌دست باز) گرفته (فهرست‌شاهنامةُولف): 


همه کمتران زو برآشوفتند بسیلی و مشش همی کوفنند 
همه خوردسیلی و نکشاد لب از آن یمه روز تا ليم شب. 
«شاحتامة بخ ج 4 س ۰۷۸۲۵ . ۴ - درزبان کنولی بممئی طپانجه استممال‌شود. 


۴ < اوستا. 5108 قی_ 511۳00100۳84 (یشت۱۰ ۱۲۰۰) ؛ حندی باستان ۲۵00۷8 
(یربوع) , ارمنی *عا ]مهد (چوب بوغ کاونر) : پپلوی 26110 (قره) «اسشق ۷۹۸ ورلد : 
خوبشمان ۷۹4 , درفارسی 3 از اول‌کمة (بهلوی)حذف شده «دهارله ۱۸۸ امااسیمین» ددیپلوی 
آعدم[ره: سیم ] , اورامالی 51700 (رشتٌ شرء) «۵. اورامان ۱۷۹ برخی از مسفقان معاصراصل 
«سیم» را بونالی دانند (مجلةٌ باد کار سال4شمار#دص ۲۲وشماره و*۱ص۱۵۹ببعد. هی‌زاده) وآنرا 
م رکب‌از: 2 علات لفی و 2 ( :شانه‌نهاده ۰ علامت گذاشته) (رله: فرهنگه بوتالی -انگلیسی 
لیدل واسعات) جمماً بمنی ( نقره ) نامسکوكه (از افادات شفاهی امناد بنویست) ورکه : الجماهر 


بیرولی ص ۲۸۲ . * ع 0۲۵۳۵ ۸۸۵۲8۲15 ازماهیان استخواندار«دربای خزر.بریمالی 
۱ و ٩ . ٩۱۵۲‏ - رد : سیمیاز . ۷ -ولیز رشته‌های باريك ِِِ 
گونند. مقتول" واین‌معنی درزمانمولف معمول‌بوده . :سیم کش. ورك: ح۸. -سیمبکراول ونم 
دوممشدد» عندتر لیبی بر ای«سه» رك:سوم. ۸ -از: سیم آب» وسیم‌خودبمعنی جیوه‌آمده : 
سیم وزر دلیایرستان رامتافق میکند پشت و رو باشه مکی آییًبی‌سيم را. 
طاهروخید. افرهنگه‌ظام» ورگ : سنا اس ٩2۱۳۷‏ - 
٩‏ - شب بیدار وین دو دید؛ من همچو سیماب ب رکف مفلوج - 


آغاجی , «لفت فری ۲۷۷ ۰ 


سیماب آنتین 


سیماب ] شین - بکس بای ابجد , 
کنابه ازآفتاب عالم‌تاب ابت‌رسیهاب آ تشی 
هم میکوبند بحذف نون . 

سیماب ] شین سر - بمتح‌مین سعفس 
و سکون رای قرشت (۱).بمعنی سیماب آتشین 
است که کنایه ازخورشید عالم آرا باشد. 

سیهاب با - بابای قارس‌بالف کشیده. 
کنابه از مردم کربزیا باشد همچو غلام و طفلی 
که از مکتب مگریزد . 

سیماب در گوش - کنابه از کی 
است که کوش او کرباشد وچیزی شنود - و نا 
شنوایی و کری را نیز گویند. 

سیماب ثل - کنایه از غردل باشد 
متی قحبه دل * چه غر بممتی قحبه هم آمده 
است - و مردم بی‌چگر وبی‌دل وترسنده ولرزنده 
وواهمه تا که را ليز گویند . 

سیماب شدن - کنابه ازبیفرار شدن 
و گریشتن وایدید گردیدن باشد. 

سیماذه ۱ س با ذال قطه دار بر وزن 

شیرازه , لوعی از سنگه باشد که بجهت صیقل 
کاربهپا بکار آعد - وسنباده را دز کفته‌اند " 
سیمالك - بر وزن بی باك . نام غلامی 


بوده است؟ . 


اه ۷۱ اه 
سیماهنگ - با ها بروزن مینارنگه» 


رستنیی باشد دوابی و آنرا بعربی قثاء البری 
خوانند یعنی خیار صحرایی وقثاء الحمار همان 


است که خبار زه سفید باشد» بروغن جوشالیده 


بربواسیر طلا کنند نافم است. 

سیم بر ت بنتح بای ابجد (۲) و سکون 
رای فرشت (۳).اشاره‌بیدن سفید است؟ -وبزبان 
کیلانی در سرلی خود را گویند ودرجای‌دیگر 
مهمان‌خاله نوشته شده بود ۴ - و کنابه ازجوان 
هرهت که درمقایل پیر باشد. 

سیهبر اسو ار * (4)-بنتم همزموسکرن 

سین بی قطه (۵) و واو باف کشیده و برای 
فرشت زده )٩(‏ . بزمان گیلان نوکران عرب را 
کون که بر درخانه پادشاهان مرسوم‌خوارباشند 
واسپ وسلاح داشته باشند . 

سیم بر شدن ۰ کنابه از جوان شدن 
باشد . 

سیهتاخ ۷ - با فوقابی بالف کتیده 
و بخای فطه دار زده (۷) » بمعئی بخل باشد 
وآن منم سایل است بوجهی از وجوه با وجود 
قدرت واستطاعت. 

سیمر اخج ۷ » با رای بی شله بالف 
کشیده وبغای نقط‌دارزده . چیزی ازخدای() 


خواستن باشد . 


(۱) چك: وسکون را . 


09 چك: - بی لقطه . 


(4) چش : اسکار () 
)۷ چك: وبضا زده . 


۳ چك: وسکون را. 


() ویرا زده . 


(۸) چش : خدایتمالی . 


۱ مصحف اسمیاده» و «ستبانه» و رك: سیمیاژه . 


ی - بمستحقان ندعی هرآنجه داری وباز 


عتصری بلخی. «لفت فری ٩۲66‏ . 


دهی پممجر ودستار سبزك وسیما که - 


۴ - مراد دارندة بدن سفید ات . 


۴ - اکنون در کیلکی معمول تست ۰ رکه: سمیبر اسوار . 


زک یج 


۱ - ظ » ازیرساخته های فرقة آنرکیوان . 


۷ - از دسایر . «فرهنکه دساتبر ۵۸ > . 


- ۱۲۱۱ میم سوخته 
سیمر شم ۱ - نم اكك وسکون‌رای‌بی سیهر ] آ شین کنابه ازخورشیدجهان 
شطه (۱) رفن قطمدار (۰)۲ عنقا راگونند وآن افروزاست واورا(۳)سیمر غ آفشین‌پرهم میگویند. 
پرنده ای بوده است که زال پدررستم را پرورده سیم سو خت4 » نفر: سوخته رااگوبند 
وبز رکه کرده ؛ وبسنی کونند نام حکیمی است. | حمجو مس سوخته و آهن سوخته و مانندآن - 
که زال در خدمت او کسب کمال کرد . و کنابه ازشرء پاك وخالص ونرم باشد . 
)0 چك: بسکون را . (۷)چك:- تقطه دار . 6۵ چش: رآلرا. 
۱ - دراصل : سین مرغ < پهلوی ۳۵۷0۲۷ - 568. اوستا 52600 17127381۵ (بشت 
۶ 4۱) « بارتو لمه۱۵4۸» «یب رکه۲۰۳* ونیز پهلوی 1017۵6 5606 (باد کار زربران4ج). 
حتدی باستان - 604 ( باز ) » ارمنی 610 ( باز ) « اسشق ٩۷۹۵‏ . در فروردین مشت بند 
۷ آمده : « فروهر یاکدین - 52802 


پسر اهوم ستوت را می سناییم . لخستن 
ککه با صد پیرو درین سر زمین ظهور 
کرد . »در کتاب حفتم دشکرد فصل ششم 
بند و آمده : در میان دستوران در بارةءٌ 
مثنه کفته شده است. که او صد سال‌پس 
از ظهوردین( زرنشت ) متولد شدودوست 
سال پس از طهور دین در گذشت ۰ او 
لخستین پیرو مزدسناست که صد مال 
زند کانی کرد و باصد نن ازمربدان خویش 
بروی زمن‌آمد.» و نیز در دیشکرد کتاب 
نهم فصل ۲۶ بند ۱۷ وی از شاگردان 
زرتشت «مرفی خده . محققان کلمةٌ سشنه 
را دراوستا بشاهین وعقاب ترجمه کرده الد 
ریا ۷۵۲۵811210 (اوستابی) بکی‌دانته‌الد 
وبی شت‌بین دومفهرم‌سشةارستابی وسییمرغ 
فارسی - یعنی‌اطلاق آن برمرغ عشهور ودام 
حکیمی داد رابطه‌ای‌موجود است. ميداليم سیمرغ واژدها - اثر ی . درویش 
که درعهد کهن روحانیان و موبدان علاوه بروظایف دبنی شغل پزشکی میورزیدند بنابرین صور 
میشود یکی از خردمندان روحالی عهد باستان که نام وی-سنه-ازنام پرنده مزبور انغا شده‌بوده 
سمت روحالی مهمی داثته که اسکای آن بخوبی در اوستا آشکار است وازجاب دبگر وی بطبابت 
" و مداوای بیماران شهرت افته بود . بعد هاسثنه (نام روحاني مذ کور) را بمعنی لفوی‌خود - نام 
مرغ -گرفتند وجنبةٌ پزشکی اورا در اوستا بدرختی که آشيانة مرغ سثنه است در خدابنامه 
و شاهنامه بخود سیمرغ دادن » چنانکه در پهرام بشت بند ۳۸- ۳۸ آمده : «کسکه استخوان 


باپری ازین مرغ دلیر ( وارغن ) با خود داشته باشد هیچ مرد دلیری او را قواند براندازد ونه 
یه در صفحٌ ۱۲۱۲ 


سیم گاوری دار 


۲۱۷ اس 


سیم گاورس دار « کنا به از 
ماء با ستار ان باشد,چه ستاره را بگاوری‌تشبیه 
کردماند . 

سیم کش < بت کاف » استاد فتول 

کش راکویندام ازآنکه مفتول خلارشرموآهن 
وامثال آن بکشد - وکنایه ازمردم جراروچیژی 
گیرنده وچیزی وا کشنده وج رکننده باشد ٩‏ - 
و ضم‌کان کتابه از مردم مسرف و بیار خرج 
کناده باشد؟ - وطالب مال‌واسباب‌ونگاهدارنده 
باشد ۴ . 

سیم گل ‌ بکسر کاف.فارسی 1 سکون 
لام , کلابه را گویند که بربام و دبوار مالند وبر 
روی آن کاهگل کنند ۰ 

سیم مجبول - با جم و بای ابجد , 
کنابه ازچشم است که عربان مین خواننده وسیم 
میسول هم شطراجد است که بجای بای آبجدعن 
بی نقطه باشد. الم . 

سیم مذاب - با ذال تقطدار , کنابه 


ازآب صاف و شراب صافی باشد. 

سیهناد ۴ « با بون بروزن زیر باه » 
پمعتی سوزه_باشد همچو سورّالحمد و سور قل 
موف وامثال آن . 

سی مهرةٌ ماه صیاع - کنایهاز 
نی‌روزه (۱) ماه رمضان است 


سیم سار * - با سین بی‌قله‌بروزن 
یمه کار » بیعنی حیران و سراسیمه وس رکشته 
باشد . 

سیهیاذه ۱ -با تمتالی باف کفیده 


وفتح ذال شطه دار , بمشی سیمائه است و آن 
سنگی باشد که چیزها را خصوصاً جواعر رابدان 
صیقل وجلا دهند. 

سیهیار ۷ » بر وزن پیشکار , اشاره 
کننده ورمز گوبنده را خوانند معنی شخصیکه 
چیزها را بایما واشاره خاطر شان کند.9 

سیمین صو لجان * - بتح سادی 
قطه (۲) ولام » کنابه ازهلال وماء نو باشد. 


(۱)چش: سی روز. (۷) چك: - می‌قطه. 
٩‏ - از : سیم (مفتول) (ه.م.) + کش (کشنده , جرار) . ؟ - از: سبم(نقره) 
کش (کدنده - قال) . ۴ - بمسی اخیره ظ . بفتع‌کاف » ۴ از دسالیر 


«فرهنگه دسانیر ۰۲۵۸ . 
٩‏ مصحف اسمناده؟ و 


آذر کیوان . رك : سیم 


۵ - از : سسمه سار (س) ‏ نسراسنمه ۳ آسیمه سن. 
«سنبانه». ركك : سیمانه . 
۸ - عمرب «چ وگان» - 


۷ - ظ.از برماخته‌های فرقةً 


# سیهیی - پکر ارل ؛ از : سیم (لفره) ۴ ین ( پوند بت ) » بپلوی 517080 
(نقرءبی) «اونوالا ۳۸۶» و25100 «اسذق 0۷۹۵ ؛ نقرءیی , از سیم ساخته . 


بقیه ازصفحهٌ ۱۲۱۱ 


ازجای براند . 


آن پر اورا هماره نزد کان گرامی و بزرکه دارد و اورا از فر برخوردار سازد . 


آری پناء بخشد آن پر « مرغان مرغ » در هشگام برابر شدن با هماوردان خوشوار و ستمکار . 


دارند کان آن پر کمت گنت یابند . همه بترمند از کبکه تعوبذ پرمرغ وارغن با اوست.» در 
مینو که خرت (پازند) آمده (ترجمةً وست‌فصل ٩۲‏ بند ۳۷ - *4): *آشیان سین مورو(سیمرغ) 
بردرخت«هروسپ تخمكك» است که آبرا « جدبیش» (ضد گزند) میشوانند وه رگاه سی‌مورو ازآن 
برخیزد هزار شاخه از آن درخت بروبد وجون برآن لشیند عزار شاخه ازآن بشکند وتضمهایش. 
پراکنده گردد .». رك: فاب ۱س۳۰۲ ببعد ؛ سیمرغ بقلم نگارنده. مجلةٌ ايران لیکه چاپ‌بمبنی 
ح ]۸۷11 شمار؛ ۲-۱ص۱۱-۱ بخش فارسی. 


۲۱۳۳ ات 


0[ 
و رای قرشت (۱). کنابه از ماه است که بعربی 
قر کرت وه ان وله نش اد 
است , 

ایو ه حرفی است معروف از حروف 
نپجی ٩‏ - ونم شهر چین است ومعربآن صین 
باشد بکسرصاد بی‌نقطه ۴ سوشخصی‌را نیز گوبند 
که تتحنح بیار کند - و نام قربه اینت دد 
صفاهان ۴ - واشاره بعلم سیمیا ۴ باشد باصطللا 
ارباب صنمت - و نام حضرت رسالت صلوات‌النه 
علیه وآله هرت ٩‏ . 

سینا بکر اول بروزن بینا » موراخ 
کننده را کویند ٩‏ -وبلفت زندو پازدد(۲)بمه‌نی 
باشد که عربان صدر خوانند ۷ - و لا‌پدر 

شیخ ابوعلی حم حست ویعطی گفتداند بام‌جدشیخ 
بوعلی است و بعضی کویند لقب شبخابوعلی‌است» 
ان اعلم هم ؛ ؛ و ختح 7 ودر 
عربی بفتح اول نام کوه طوراست 


سینچر » بفتح اول وثانی وسکون نون 
رضم جیم و رای بی نقطةٌ (۳) ساکن ؛ بمعنی 
اخگر وپاره های آتش باشد - وشرارءآنش‌رانیز 
" گونند . 

وس ۷۰ ۱ 

سین دوحت ۰۶ تم دال ۳ له 
ر سکون خای قطه‌دار (4) وتای فرشت.نام زن 
مهراب شاه والی کابل است که مادر رودابه جد 
مامری رستم باشد. ۷ 

سین » بروزن کینه. ممروفت وبعریی 
مدر کرپندش ۱۱ - و پستان زنالرا بیز کویند 
مطلقا خواه پتان اسان و خواه پستان حیوانات 
دیگر باشد از لروماده - وبمعنی طعثه وسرزش 
ونکوهش هم‌آمده است ٩۴‏ . 

سینه با - با بای بالف کشید» و بزای 
تقطمدار زده,بمعنی دورنگ باشد که بعريي ابلق 
کویند ۰ 

سینه کر دن - کنابه از درچیز است: 

| یکی باسطلاح نیراندازان آن باشد که‌چون‌تیری 


(۱) چك : ورا . )٩(‏ چك : ژند ویاژند . (۳) چك : ور 
(4) چك : وسکون خا. (0) چك : وه 
٩‏ - رك: مت ۳ ۴ رك : چین . - «کوهی‌امت ودهی است 


باصفهان > «منتپی‌الارب». 
6 - در : 


۱ - نسحف ها ( سفت مشبهه ازهسنبیدن») و«هوبه سنبا» بمعنی 
: «وپارسیان اورا شاپور هویه سنبا خواندندی.» فمجمل‌النواریخ 
۸ - سینالام جدچهارم شیخ است. 
۰ تا_ ولگ از : سین ( رك: سیمر غ) +- دخت ( ر که:امشق: 
۱ - یپلوی 50 «ارتوالا ۲٩۱۵‏ »گیلکی * فریزندی » برنی 


نرالا کتاف» لقب شایور دوم است 
والعص‌س۳4*. 
و رك : طور. 

لغة یمعنی دختر سیمرغ 3 


۷ سینه(ه.م.). 


- رك : بفایس الفتون » فن دوم ازمقالهةٌ چپارم از قسم درم . 
بس ۳ باسین ۰ ۶ و یاسین معثاه یا اسان او باسد قوس مت 


۳ اخ کن س 


۰ رك:ممجم البلدان 
۷۵ 


ونطنزی 8 د< که. اص ۲۸۹ * ۰ سمتاای 07 سنگری وسرخهبی ولاسکردی 226 


شهمیرزادی 5108 « که . اس ۰۱۸ 


بششی ازننه بین کردن وشکم که شامل قلب است . 


۴ - مین الجمن, صدر ب ۰ را می‌کنند ومیخواهند که درسیتةٌافجمنها 


(الجیل فارسی ص1۹). 


وه هه 


# سیتها - یکی ال وسوم , از فرایوی 6106۳08 از بوبابی 108۳02 ( حرکت 
سب آن انس مس شاه «ضی 6 4 درافرآقوی( شتا ممففه ایشا نو گرات لسع و آن 


آلنی است برای اسکای تصاوبر برروی پرده . درابران مدال لماش تصاوی رم بور را گویند. 


سته گشلان 

بیندازند برزمن خورد و ازآنجا خیز کرده‌بجای 
دیگر افتد کویند*این تیر مینه کرد ودیگری 
تفاخر کردن وفخر لمودن باشد. 

سینه گشادن « کنابه ازخوتوت‌شدن 
وخوشحال کردیدن باشد . 

سینه کشیدن - کنابه از قرت مودن 
و زور کردن باشد. 

سینی « بروزن 
آلرا از طلا و نقره و مس و برنج سازند ۱.- 


چینی » خوالی باش د که 


صبنی فلمزده.کار اصفهان 
ویعمثی ریم آهن هم کفه‌اند - ولوعیاز فلزات 
هم هت وآن بفایت شکننده میباشد - و کاشی 
را نیز کربند که بردیوارعمار تهاوحمامهاچسالند. 


۱ - بمتی میتی را صنی (ممرب : چینی) دادته ائه - اسدی 
خوان . دهخدا ) بود روین . خسروی گوید : 
که بترسم ز بانگه سینی‌وطای. 


وخوان (تئت 
تو چه پنداریا که من ملخم 
۳ سیب (جم) . 


-۷۲۱۸- 


سیو ۲ م با تانی عجپول و واو ؛بروزن 
ومعتی سیب است که بعربی تفاح کویند چه در 
فارسی بای ابجد و واو بهم تبدیل عیابد. 

سیوار لیر - با تانی مجهول و نای 
فرشت بر وزن دیوار کیر » نام نوابی است از 
موسیقی ۴ . 

سیو خته - بکس اول بروزن فروخته, 
کیاهی است که در آب روید و بجای سوخته 
۳ آنشگیره بکار بر لف. 

سوس ه منم اود بر وزن خروی » 
نام درختی است ؛ و بسنی کوبند نلم گیاهی 
است . # 

سیو پست ۴ ۰ بنتم اول بر وزن شش 
بیست » بمعنی نا آ کامی و آگاه لبودن است » 
ویعربی غفلت خوانند . 

سیه * - بکر اول بروزن نگه,مختف 
سیاء است - و مست طافح وغلام حبشی وحندی 
وزیگی را نیز کویند - و نام خط چپارم است از 
جملاهفت خط جام جم‌وآنرا خطازرق نیزخوانتد 
- وپمعلی نی و شوم هم هست - و نام اسب 
اسفتدیار است وآن سیاء بوده - ونام کتاپی‌است 
از مسنفات زردشت ۷ . 

سیه بافام ۷ » کنابه از چشم سیاء 


پکی بای فارسی ۰ 
ده : « سیلی» تشت 


«لت‌نری۵۲۳؟ . 


۴ - ساعتی سیوارتیر وساعتی کبك دری ساعتی سرو سثاه و ساعتی باروزله . 


۴ رگ : سویت ؛ ویس . 
6 رکه : شیاه . 


« منوچهری دامغانی .»۷٩‏ 


۲ ظ . مصحف «سته» سا« متا » (ه.م.) ۳ اوستا ؛ ولیز 


ممکن است مصحف « ینه » ۷2502 باشد . رکه : مزدسنا ۱۷۹ ۰ 


۷ رکه : ساه بادام . 


موم سیم . رگ :سوم 


۸ رکه : سياه پتان . 


( برهان قاط ۷۵۷ ) 


۷۲۱ 0 


زلی را کون د که فرزاد او تمانه - وزلی‌را بیز 
گویند که هر طفل راکه او شیر بدهد بمیرد. 
‌ 

سیه پوش ۱ ه مخنف سیاء پوش‌است 
که شب کرد وعی و هیر بازار و هیر شب - 
و چارش - و شیربان بمني‌شیر وببر تگاهدارنده 
باشد - 

سیا چر ده ۲ ه مخفف یاه چرده 
است بعنی سیه رنکه , چه چرده بممئی رنگه 
ولون باشد . 

سیه خاله ۴ ه معررفت که خانامردم 
صحراشن باشد ۴ - و کنایه از زندان هم هست 
- و خالهٌ بدیمن را نیز گوبند «منی خانه‌ای که 
میمئت دداشته باشد . 

۱۳ 

سیه خابه ] بنوسی «کنابه از ای 
است که آبرا از چوب آبنوس ساخته باشند 
ولوازند . 

سبه دست ه س بفتح دالابجدوسکون 
سین بی لقطه و تای فرشت » مردم بخیل و رذل 
رشوم و نا مبارك را کویند . 


۱ رک : سیاه بوش. 


۴ رکه : سیاه چرده. 


سیه سار ۱ » با سین بی‌نقطه بروزن 
سپپدار , بپنگه را گریند ۷ و آن جالورست 
مشپور و معروف در دربا . 

سیه سر - بفتح سین بي‌نقطه و سکون 
رای قرشت ۰ کنابه از آدمی‌زاد باشد - و قلم 
لوسند کی را نیز کوبند - 

سیه تستیل هت پم سین بی‌نقطه » بمعنی 
سیسثبر است» وآن سیزبی باشد در میان پودنه 
و تمناع ۸ 5 

سمیه کار ۰ ه کنابه از مردم بد کاره 
و فاسق و فاجر بد روز کار باشد. 

سیه کاسه ۱٩‏ + کنایه از مردم بخیل 
ورذل و گرفته وسفله وممك باشد. 

سیه کر ك ۱۱- بمشی سیه کار است که 
فاسق وفاجر وبدکاره وید کننده باشد . 

سیه گلیم ۱۴- یک کاف فارسی ۰ 
کنابه ازبدبخت‌وسیه روزییدوات وهمیشهپربشان 


ومفلس باشد .* 


۴ رکه : سیاه خانه. 


۴ - در اصطلاح کنونی « سیه چادر » گویند چه این گروه خيمه های سیاه بکار برند. 


‌ رکه : سیاه وست . 


پمعئی سیاه سر : 
آن زرد تن لاغر کلشوار سیه سار 


۷ - سفله کردد زمال وجاه سفیه 


۱ - از : سیه (ص میاه )- سار (ع سر ) » لية 


زرد است وتراراست وچنین باشد کاخوار . 


* سر خمرو بلغی ۱۹۶ 
که سیه سار بر نتابد پبه . 
سنایی غزنوی. «فرهنگه نظام >. 


۵ - یشی که بزد عقرب زلفت بدل من 


زهرش بسیه سبل زلف تو دوا یافت ۰ 


. رک : سیاه کار‎ ٩ 
رک : ستاه کرد.‎ ۱ 


اورمز دی فرهنگه نظام *. 


. رکه : سیاه کاسه‎ ٩ 
رکه : سیاه کل م.‎ ۴ 


سیه وش -بکس اول وفتح دوم,مشفف‌سیاء کوش( م.) : «سیه کوش را کفتند: نوا 
ملاژمت صحبت شیر بچه وجه اختیار افتادا...» «کلستان ۳۳ - ۰*۳4 


صیه حفژ -۷۹- 


سیه هْز » کی را گویند که سودا وفاجر و کنه کار وبد کاره ونامه سیاء باشد . 
بر مزاجش غلبه کند و خلل دماغ داشته سیه4 ۲ - پکی اول او فتع نای 
باشد . و ات » کنابه از زن ید کاره و قحبه وفاحشه 

سیه نامه ۱ ه کتابه از مردم فاسق ۱ 


باشد . 


و ______ سس ‌س‌سسح(حسحس(ححح ح ح ح جحس<س____________ح 
٩‏ رک : سیاه نامه . ۴ - رکه : سباهه . 


اما هط دموا ۵عههوطه۸۸ 
۶ 4 


50۲۲۱۵۱ ۰.۰ 6۴ 


۶۵۸۵۷۵ ۱۵۸۷۵0۶ ها 0۵6 016۲0۸۷۷۸۱۲۶ ) 
وی 


ومونازهله دوع ۱6ج ۱۱۱۵۹۱۲۵6 اه مهن ۲۵۷۵۱۵ ۵۱۵۲۵۲۵۵۵ دونانل۴ 


دم 
۸ .اما 


هه ۵ ۱۱۵۵ ۱ مودیا :۵ 


مس ورورو سس 


؟- :012 ۱۷ 
ال ۱2131 


3 9 ۱ 
ساعاز0ه قصتعموط ] 


